هو
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مثنوي معنوي
مولانا جلال الدين مولوي بلخي
تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد 
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
www.guidinglights.org 


46دفتر اول مثنوي


461. ني نامه


472. حکايت عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و بيمار شدن كنيزك و تدبير در صحت او


483. ظاهر شدن عجز طبيبان از معالجۀ كنيزك بر پادشاه و رو آوردن بدرگاه پادشاه حقيقي


494. در خواستن توفيق رعايت ادب و وخامت بي ادبي


505. ملاقات پادشاه با آن طبيب الهي که در خوابش بشارت بملاقات او داده بودند


506. بردن پادشاه طبيب را بر سر بيمار تا حال او را ببيند


527. خلوت طلبيدن آن ولي از پادشاه جهت دريافتن رنج كنيزك


548. دريافتن آن طبيب الهي رنج کنيزک را و بشاه وانمودن


549. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند در طلب آن مرد زرگر


5510. بيان آن كه كشتن مرد زرگر به اشاره الهي بود نه بهواي نفس


5611. حكايت مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان


5912. داستان پادشاه جهودان كه نصرانيان را مي كشت از بهر تعصب ملت خود و حکايت آن استاد و شاگرد


6013. حکايت وزير پادشاه و مکر او در تفريق ترسايان


6014. تلبيس انديشيدن وزير با نصاري و مکر او


6115. جمع آمدن نصاري با وزير و راز گفتن او با ايشان


6216. تمثيل مرد عارف و تفسير الله يتوفي الانفس حين موتها الخ


6317. سوال کردن خليفه از ليلي و جواب دادن ليلي او را


6318. در تحريص متابعت ولي مرشد


6419. در بيان حسد کردن وزير جهود


6420. فهم کردن حاذقان نصاري، مکر وزير را


6521. پيغام شاه پنهاني بسوي وزير پر تزوير


6522. تخليط وزير در احكام انجيل  و مکر آن


6723. در بيان آنكه اختلاف در صورت و روش است نه در حقيقت


6724. بيان خسارت وزير در اين خدعه و مکر


6925. مكر کردن وزير و در خلوت نشستن و شور افکندن در قوم


6926. دفع کردن وزير مريدان را


7027. مكرر كردن مريدان كه خلوت را بشكن


7028. جواب گفتن وزير كه خلوت را نمي شكنم


7029. اعتراض کردن مريدان بر خلوت وزير بار ديگر


7230. نوميد كردن وزير، مريدان را از نقض خلوت خود


7231. فريفتن وزير اميران را هر يک بنوعي و طريقي


7332. كشتن وزير خود را در خلوت از مريدان


7333. در بيان آنکه جمله پيغمبران حقند که لا نفرق بين احد من رسله


7434. در بيان آنکه انبياء عليهم السلام را گفتند: کلموا الناس علي قدر عقولهم. زيرا آنچه ندانند، انکار کنند و ايشان را زيان دارد. قال عليه السلام : امرنا ان تنزل الناس منازلهم، الي آخر


7435. منازعت کردن امرا با يکديگر در وليعهدي


7536. نعت تعظيم حضرت مصطفي كه در انجيل بود


7637. در بيان حكايت پادشاه جهود ديگر كه در هلاك دين عيسي جهد کرد


7738. آتش افروختن پادشاه و بت را در پهلوي آتش نهادن، که هر که اين بت سجده کند، از آتش برهد


7839. آوردن پادشاه جهود زني را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در ميان آتش


7940. انداختن مردمان خود را بارادت در آتش از سر ذوق


7941. كژ ماندن دهان آن شخص گستاخ كه نام پيغمبر بتمسخر برد


7942. عتاب كردن جهود آتش را که چرا نميسوزي و جواب او


8043. قصۀ هلاک کردن باد در عهد هود عليه السلام قوم عاد را


8144. طنز و انكار كردن پادشاه جهود و نصيحت ناصحان او را


8245. قصه نخجيران و بيان توکل و ترک جهد کردن


8246. جواب شير نخجيران را و بيان خاصيت جهد


8247. باز ترجيح نهادن نخجيران توكل را بر جهد


8348. باز ترجيح نهادن شير جهد را بر توكل و تسليم


8349. باز ترجيح نخجيران توكل را بر جهد و کسب


8350. ديگر بار بيان کردن شير ترجيح جهد بر توکل


8451. باز ترجيح نهادن نخجيران مر توكل را بر جهد


8452. نگريستن عزراييل بر مردي و گريختن آن مرد در سراي حضرت سليمان و تقرير ترجيح توكل بر جهد و کوشش


8553. بيان ترجيح  دادن شير جهد را بر توكل و فوائد جهد را بيان كردن


8654. مقرر شدن ترجيح جهد بر توكل


8655. انكار كردن نخجيران و جواب خرگوش مر ايشان را


8656. مهلت خواستن خرگوش نخجيران را


8757. اعتراض کردن نخجيران بر خرگوش و جواب دادن خرگوش ايشان را


8858. ذكر دانش خرگوش و بيان فضيلت و منافع دانستن


8859. باز جستن نخجيران سّر و انديشۀ خرگوش را


8860. منع كردن خرگوش راز را از نخجيريان


8961. قصۀ مكر کردن خرگوش  با شير و بسر بردن


9062. زيافت تاويل ركيك مگس


9063. رنجيدن شير از دير آمدن خرگوش


9164. هم در بيان مكر خرگوش و تأخير آن در رفتن


9265. رسيدن خرگوش به شير و خشم شير بر وي


9366. عذر گفتن خرگوش به شير از تأخير و لابه کردن


9367. جواب گفتن شير خرگوش را و روان شدن با او


9468. قصۀ سليمان و هدهد و بيان آنكه چون قضا آيد چشمها بسته ميشود


9569. طعنه زدن زاغ در دعوي هدهد


9570. جواب گفتن هدهد طعنۀ زاغ را


9671. قصۀ آدم عليه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صريح نهي و ترك نهي و تأويل


9772. پاي واپس كشيدن خرگوش از شير چون نزديك چاه رسيد


9873. پرسيدن شير از سبب پاي واپس كشيدن خرگوش را


10074. مژده بردن خرگوش سوي نخجيران كه شير در چاه افتاد


10175. جمع شدن نخجيران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را


10176. پند دادن خرگوش نخجيران را كه از مردن خصم شاد مشويد


10177. تفسير رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر


10278. آمدن رسول قيصر روم به نزد عمر برسالت


10379. يافتن رسول قيصر عمر را خفته در زير خرما بُن


10380. سخن گفتن عمر با رسول قيصر و مکالمات وي


10481. سؤال كردن رسول روم از عمر


10582. اضافت كردن آدم (ع)  زلت خود را به خويش كه رَبَّنا ظَلَمْناو اضافت كردن ابليس گناه خود را به حق تعالي كه رب بِما أَغْوَيتَنِي


10683. تمثيل


10684. تفسير آيه وَ هُوَ مَعَكُمْ أَينَ ما كُنْتُمْ و بيان آن


10785. سؤال كردن رسول روم از عمر از سبب ابتلاي ارواح با اين آب و گل اجساد


10786. در بيان حديث من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف


10887. قصۀ آن بازرگان كه به هندوستان به تجارت ميرفت و پيغام دادن طوطي محبوس بطوطيان هندوستان


10988. صفت اجنحۀ طيور عقول الهي


10989. ديدن خواجه طوطيان هندوستان را در دشت و پيغام رسانيدن از آن طوطي


11090. تفسير قول فريد الدين عطار قدس الله روحه:


110تو صاحب نفسي اي غافل ميان خاك خون مي خور


110كه صاحب دل اگر زهري خورد آن انگبين باشد


11191. تعظيم ساحران مر موسي را عليه السلام كه چه فرمايي اول تو اندازي عصا يا ما


11292. باز گفتن بازرگان با طوطي آنچه در هندوستان ديده


11393. شنيدن آن طوطي حركت آن طوطي را و مردن و نوحه  کردن خواجه


11694. تفسير قول حكيم سنائي


116بهرچه از راه واماني چه كفر آن حرف و چه ايمان


116بهر چه از دوست دور افتي چه زشت آن نقش و چه زيبا


116في معني قول النبي: إن سعدا لغيور و أنا أغير من سعد و الله أغير مني و من غيرته حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ


11795. رجوع به حكايت خواجۀ تاجر


11896. برون انداختن مرد تاجر طوطي را از قفس و پريدن طوطي مرده


11997. وداع كردن طوطي خواجه را و پريدن


11998. در بيان مضرت تعظيم خلق و انگشت نما شدن


12099. در بيان تفسير آيه ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يکن


121100. در بيان تفسير قول حکيم سنائي قدس سره در اين ابيات


121ناز را روئي ببايد همچو ورد


121چون نداري گرد بدخوئي مگرد


121زشت باشد روي نازيبا و ناز


121سخت آيد چشم نابينا و درد


121101. داستان پير چنگي كه در عهد عمر از بهر خدا روز بي نوايي چنگ زد ميان گورستان


122102. در بيان تفسير من کان لله کان الله له و بيان آن


123103. در بيان اين حديث كه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها


125104. سؤال كردن صديقه (س) از پيغمبر (ص) که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب آنجناب


126105. تفسير بيت حكيم سنائي


126آسمانهاست در ولايت جان          كارفرماي آسمان جهان


126در ره روح پست و بالاهاست         كوههاي بلند و درياهاست


127106. در معني حديث اغتنموا برد الربيع الي آخره


127107. پرسيدن صديقه (س) از پيامبر (ص) كه سر باران امروزينه چه بود


128108. بقيۀ قصۀ پير چنگي در زمان عمر و بيان مخلص آن


129109. در خواب گفتن هاتف مر عمر را كه چندين زر از بيت المال به آن مرده ده كه در گورستان خفته است


129110. ناليدن ستون حنانه از فراغ پيغمبر عليه السلام كه جماعت انبوه شدند که ما روي مبارك تو را چون بر آن نشسته نمي بينيم و منبر ساختند و شنيدن رسول خدا (ص) ناله ستون را بصريح و مکالمات آنحضرت با آن


131111. اظهار معجزه  پيغمبر عليه السلام بسخن آمدن سنگريزه در دست ابو جهل و گواهي دادن برسالت آنحضرت


131بقيۀ قصۀ مطرب و پيغام رسانيدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد


133112. گردانيدن عمر نظر او را از مقام گريه كه هستي است به مقام استغراق كه نيستي است


133113. تفسير دعاي آن دو فرشته كه هر روز بر سر بازار منادي مي كنند كه اللهم أعط كل منفق خلفا اللهم أعط كل ممسك تلفا، و بيان آن که منفق، مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا


134114. قرباني کردن سروران عرب باميد قبول افتادن


134115. قصۀ خليفه كه در كرم از حاتم طايي گذشته بود


135116. قصۀ اعرابي درويش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد


135117. مغرور شدن مريدان محتاج و تشبيه به مدعيان مزور و ايشان را شيخ واصل پنداشتن و نقد را از نقل نادانستن و نيافتن


136118. در بيان آن كه نادر افتد كه مريدي در مدعي مزور اعتقاد کند به صدق و به مقامي رسد كه شيخش در خواب نديده باشد و آب و آتش او را گزند نكند و شيخش را گزند كند وليكن نادر است


136119. صبر فرمودن اعرابي زن خود را


137120. نصيحت كردن زن مر شوي را كه سخن افزون از قدر و مقام خود مگو لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ  كه اين سخنها اگر چه راست است اما اين مقام ترا نيست و سخن فوق مقام زيان دارد و كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله باشد


138121. نصيحت مرد زن را كه در فقر فقيران بخواري منگر و در كار حق بگمان كمال نگر و طعنه مزن بر فقر و فقيران و شکوه مکن


139122. در بيان آن كه جنبيدن هر كسي از آن جا كه وي است هر كس را از چنبرۀ وجود خود بيند، تابۀ كبود آفتاب را كبود نمايد و سرخ سرخ نمايد چون تابه از رنگها بيرون آيد سپيد شود از همه تابه هاي ديگر او راست گوتر باشد و امام باشد


140123. مراعات كردن زن شوهر را و استغفار كردن از گفتۀ خويش


142124. در بيان اين خبر كه انهن يغلبن العاقل و يغلبهن الجاهل


142125. تسليم كردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستن. نظامي در شيرين و خسرو فرموده:


142126. در بيان آن كه موسي عليه السلام و فرعون هر دو مسخر مشيت اند چنانكه زهر و پادزهر و ظلمات و نور و مناجات كردن فرعون با حق تعالي


144127. سبب حرمان اشقيا از دو جهان كه خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ


145128. حقير ديدن خصمان صالح ناقۀ صالح را، چون حق تعالي خواهد لشكري را هلاك گرداند در نظر ايشان خصمان را حقير نمايد وَ يقَلِّلُكُمْ فِي أَعْينِهِمْ لِيقْضِي الله أَمْراً كانَ مَفْعُولًا


147129. تفسير آيه کريمه مَرَجَ الْبَحْرَينِ يلْتَقِيانِ بَينَهُما بَرْزَخٌ لا يبْغِيانِ


148130. در بيان آنكه آنچه ولي کامل كند، مريد را نشايد گستاخي كردن و همان فعل كردن، كه حلوا طبيب را زيان ندارد و مريض را زيان دارد و سرما و برف انگور رسيده را زيان ندارد اما غوره را زيان دارد، كه در راهست و نارسيده، كه لِيغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ


149131. مخلص ماجراي عرب و جفت او در فقر و شکايت


150132. دل نهادن عرب بر التماس دل بر خويش و سوگند خوردن كه در اين تسليم مرا حيلتي و امتحاني نيست


151133. تعيين كردن زن طريق طلب روزي شوي خود را و قبول او


152134. هديه بردن آن اعرابي سبوي آب باران از ميان باديه سوي بغداد نزد خليفه و پنداشتن كه آن جا هم قحط آب است


153135. در نمد دوختن زن سبوي آب را و مُهر بر وي نهادن از اعتقاد


154136. در بيان آنكه چنانكه گدا عاشق كريم است، كريم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بيش بود كريم بر در او آيد و اگر كريم را صبر بيش بود گدا بر در او آيد اما صبر گدا كمال گدا و نقص کريم است


154137. فرق ميان آن كه درويش است به خدا و تشنۀ خداست و آن كه درويش است از خدا و تشنه است به غير او


155138. پيش آمدن نقيبان و دربانان خليفه از بهر اكرام اعرابي و پذيرفتن هديۀ او را


156139. در بيان آنكه عاشق دنيا بر مثال عاشق ديواري است كه بر او آفتاب تافته و جهد نكرد تا فهم كند كه آن تاب از ديوار نيست از آفتاب است از آسمان چهارم لاجرم كلي دل بر ديوار نهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پيوست او محروم ماند ابدا وَ حِيلَ بَينَهُمْ وَ بَينَ ما يشْتَهُونَ


157140. سپردن عرب هديه را يعني سبو را به غلامان خليفه


157141. حكايت ماجراي نحوي در کشتي با كشتيبان


158142. قبول كردن خليفه هديه را و عطاي بسيار فرمودن با كمال بي نيازي از آن هديه


161143. در صفت پير و مطاوعت کردن با او


162144. وصيت كردن رسول خدا (ص) مر علي (ع) را كه چون هر كسي به نوع طاعتي تقرب بحق جويد، تو تقرب جوي بصحبت عاقل و بندۀ خاص تا از ايشان همه پيش قدم باشي. قال النبي اذا تقرب الناس الي خالقهم بانواع البرّ، فتقرب الي ربک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات والزلفي عند الناس في الدنيا و عند الله في الاخره


163145. كبودي زدن مرد قزويني بر شانه گاه و پشيمان شدن او به سبب زخم سوزن


164146. رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار


165147. امتحان كردن شير گرگ را و گفتن كه اين صيدها را قسمت کن


166148. قصۀ آن كس كه در ياري بكوفت، از درون گفت كيست؟ گفت منم، گفت چون تو تويي در نمي گشايم که کسي از ياران را نشناسم كه من باشد


167149. خواندن آن يار، يار خود را پس از بربيت يافتن


167150. روي در کشيدن سخن از ملالت مستمعان


168151. ادب كردن شير گرگ را بجهة بي ادبي او


168152. تهديد كردن نوح عليه السلام مر قوم را كه با من مپيچيد كه من رو پوشم در ميان پس به حقيقت با خداي مي پيچيد اي مخذولان


169153. نشاندن پادشاهان صوفيان عارف را پيش روي خويش تا چشمشان بديشان روشن شود


170154. آمدن مهمان پيش يوسف عليه السلام و تقاضا كردن يوسف از او تحفه و ارمغان


170155. طلب کردن يوسف عليه السلام ارمغان از ميهمان


171156. گفتن مهمان يوسف عليه السلام را كه ارمغان بهر تو آئينه آورده ام تا چون در آن نگري مرا ياد آوري


172157. مرتد شدن كاتب وحي بسبب آنكه پرتو وحي بر وي زد و آن آيه را پيش از پيغمبر خواند و  گفت من هم محل وحيم


175158. دعا كردن بلعم باعور كه موسي و قومش را از اين شهر كه حصار داده اند بي مراد باز گردان  و مستجاب شدن


176159. اعتماد كردن هاروت و ماروت بر عصمت خويش در هر فتنه اي


177160. باقي قصۀ هاروت و ماروت و نكال و عقوبت ايشان


177161. به عيادت رفتن كر بر همسايۀ رنجور خويش


179162. در بيان آنکه اول كسي كه در مقابله  نصّ صريح قياس آورد ابليس عليه اللعنه بود


180163. در بيان آن كه حال خود و مستي خود پنهان بايد داشت


181164. قصۀ مري كردن روميان و چينيان در صفت نقاشي


182165. پرسيدن پيغمبر صلي الله عليه وآله مر زيد را که امروز چوني و چگونه از خواب برخاستي و جواب او كه "اصبحت مومنا حقا"


183166. بقيه جواب گفتن زيد رسول خدا صلي الله عليه و آله را که احوال خلق بر من پوشيده نيست و همه را ميشناسم


185167. متهم كردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را كه آن ميوه هاي ترونده كه مي آورديم او خورده است


186168. بقيه  حکايت زيد با پيغمبر صلي الله عليه و آله و جواب او به آنحضرت


187169. حکايت ماهي گير و مرد جوان و گمان او که ماهي گير سليمانست


188170. گفتن پيغمبر صلي الله عليه اله مر زيد را كه اين سرّ را فاش تر از اين مکن


190171. آتش افتادن در شهر به ايام عمر


191172. خدو انداختن خصم بر روي امير المؤمنين علي عليه السلام و انداختن آن حضرت شمشير را از دست


192173. سؤال كردن آن كافر از آن حضرت كه چون بر من ظفر يافتي چرا از قتل من اعراض فرمودي و مرا نکشتي؟


193174. جواب گفتن امير المؤمنين كه سبب افكندن شمشير چه بود در آن حالت


195175. گفتن پيغمبر به گوش ركابدار امير المؤمنين علي (ع) كه هر آينه كشتن علي بدست تو خواهد بود


197176. تعجب كردن آدم از فعل ابليس و عذر آوردن  و توبه کردن


198177. بقيه قصه امير المؤمنين علي عليه السلام و مسامحت و اغماض کردن او با خوني خويش


198178. افتادن ركابدار در پاي امير المومنين علي عليه السلام كه اي امير مرا بكش و از اين بليه برهان


199179. بيان آنكه فتح طلبيدن پيغمبر صلي الله عليه و آله در مكه و غيرها جهت دوستي ملك دنيا نبود چونکه فرمود "الدنيا جيفة و طالبها کلاب"


200180. گفتن امير المؤمنين عليه السلام با قرين خود كه چون خدو انداختي در روي من نفس من جنبيد و اخلاص عمل نماند. مانع كشتن تو آن شد.


200181. خاتمۀ دفتر اول مثنوي معنوي مولوي


201پايان دفتر اول


203دفتر دوم مثنوي


2031. مقدمه دفتر دوم


2062. هِلال پنداشتن آن شخص خيال را در عهد عمر و تنبيه نمودن او را


2073. دزديدن شخصي ماري را از مارگيري و گزيدن و کشتن او


2084. التماس كردن همراه عيسي عليه السلام از او زنده كردن استخوان را


2085. اندرز كردن صوفي خادم را در تيمار داشت بهيمه و لاحول گفتن خادم


2096. مشورت کردن خداي تعالي با فرشتگان در ايجاد خلق


2107. بسته شدن تقرير معني حكايت به سبب ميل مستمعان به استماع ظاهر


2108. التزام کردن خادم تيمار بهيمه را و تخلف نمودن


2129. گمان بردن كاروانيان كه مگذ بهيمه صوفي رنجور است


21410. يافتن پادشاه باز خويش را در خانۀ كمپير و مبتلا شدن


21611. حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه بجهة غريمان به الهام حقتعالي


21912. ترسانيدن شخصي زاهدي را، كه كم گري تا كور نشوي


21913. تمامي قصۀ زنده شدن استخوانها به دعاي عيسي عليه السلام


22115. فروختن صوفيان بهيمۀ صوفي مسافر را بجهت سفره و سماع


22416. قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانيان ازو در فغان


22517. شكايت كردن اهل زندان پيش وكيل قاضي از دست آن مفلس


22618. تتمۀ قصۀ مفلس زنداني با قاضي


22719. في المناجات


22920. تمثيل بر حقيقت سخن و اطلاع بر کشف آن


23021. ملامت كردن مردمان شخصي را كه مادر را به تهمت بکشت


23322. امتحان کردن پادشاه آن دو غلام را كه نو خريده بود


23323. براه كردن شاه يكي از آن دو غلام را و از ديگري پرسيدن و باز گفتن او آنچه در وي است


23524. قسم غلام در صدق و وفاي يار خود از طهارت ظن خود


23925. باز پرسيدن شاه حال از غلام ديگر


24026. حسد بردن حشم بر آن بنده خاص


24327. گرفتار شدن باز ميان جغدان به ويرانه


24528. كلوخ انداختن تشنه از سر ديوار در جوي آب


24729. فرمودن والي آن مرد را كه آن خار بُن را كه نشانده اي بر سر راه  بر كن


24830. در بيان معني في التاخير آفات


25231. تمثيل در بيان خواندن آب، آلودگان رابپاکي


25232. مدن دوستان بهآ بيمارستان جهت پرسش ذو النون مصري


25433. فهم كردن مريدان كه ذو النون ديوانه نيست و به قصد چنين كرده


25434. رجوع کردن به حكايت ذو النون با مريدان


25535. امتحان كردن خواجۀ لقمان زيركي لقمان را


25736. ظاهر شدن فضل و زيركي لقمان پيش امتحان كنندگان


25937. تتمۀ قصۀ حاسدان بر غلام خاص سلطان و حقيقت آن


26038. عكس تعظيم پيغام سليمان (ع) در دل بلقيس از صورت حقير هدهد


26139. انكار فلسفي در آيه إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً


26440. مناجات کردن شبان با حق تعالي در عهد موسي عليه السلام


26541. عتاب كردن حق تعالي با موسي عليه السلام از بهر آن شبان


26642. وحي آمدن بموسي عليه السلام از بهر عذر آن شبان


26843. سوال موسي از حق تعالي در سرّ غلبۀ ظالمان


27044. رنجانيدن اميري خفته اي را كه مار در دهانش رفته بود


27245. حکايت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس


27446. گفتن نابيناي سائل كه من، دو كوري دارم، مرا رحم کنيد


27547. تتمۀ حكايت خرس و آن ابله كه به وفاي او اعتماد كرده بود


27648. گفتن موسي عليه السلام گوساله پرست را، كه اين خيال انديشي تو از كجاست


27749. ترك کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه، پند آن مغرور خرس را


27850. تملّق كردن ديوانه جالينوس را و ترسيدن جالينوس


27851. سبب پريدن و چريدن مرغي با مرغ ديگر كه جنس او نبود


27952. تتمّه قصه آنمرد مغرور بر وفاي خرس و هلاکت او


27953. رفتن رسول خدا بعيادت صحابي رنجور و بيان فائده عيادت


28054. وحي آمدن از حقتعالي به موسي كه چرا به عيادت من نيامدي


28055. جدا كردن باغبان، صوفي و فقيه و علوي را از همديگر


28256. رجعت به قصه مريض و عيادت پيغامبر صلي الله عليه و آله


28257. رفتن بايزيد بسطامي به کعبه و در راه به خدمت بزرگي رسيدن و گفتن آن بزرگ که کعبه منم مرا طواف کن


28358. حكايت پير و مريد


28459. دانستن پيغمبر كه سبب رنجوري آن شخص از گستاخي بوده است در دعا


28760. عذر گفتن دلقك با سيد كه گفت، چرا فاحشه به نكاح كرد؟


28761. به حيلت در سخن آوردن سائل شيخ بهلول را كه خود را ديوانه نمود


28762. حمله بردن سگ بر كور گدا


28863. خواندن محتسب مستي را به زندان و جواب گفتن او


28964. دوم بار به سخن آوردن سايل آن بزرگ را تا حال او معلوم کند


29165. تتمۀ نصيحت کردن رسول مر آن بيمار را


29266. دکر دشواري عذاب آخرت و سختي آن


29267. ذکر قوم موسي عليه السلام و پشيماني ايشان


29468. مثال در بيان معني يؤمن بالقدر خيره و شره


29569. دعا و توبه آموختن رسول صلي الله عليه و آله بيمار را


29670. بيدار كردن ابليس معاويه را كه وقت نماز بيگاه شد


29771. جواب گفتن ابليس معاويه را


29872. باز تقرير كردن معاويه با ابليس مكر او را


29973. باز جواب گفتن ابليس معاويه را


30074. عنف كردن معاويه با ابليس


30075. ناليدن معاويه به حق تعالي از مکر ابليس و نصرت خواستن


30076. باز تقرير کردن ابليس تلبيس خود را با معاويه


30177. باز الحاح كردن معاويه ابليس را


30278. شكايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب قاضي مر او را


30279. به اقرار آوردن معاويه ابليس را


30280. راست گفتن ابليس مکر خود را با معاويه


30381. فضيلت حسرت خوردن آن شخص بر فوت نماز جماعت


30382. تتمۀ اقرار ابليس با معاويه مكر و فريب خود را


30383. تصديق کردن معاويه ابليس را در آن قول


30484. گريختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص ديگر


30585. قصۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ايشان


30786. انديشيدن يكي از اصحاب كه چرا رسول خدا ستاري نميكند


30887. قصۀ آن شخص كه اشتر ضالۀ خود را ميجست و ميپرسيد


30888. متردد شدن در ميان مذاهب مختلفه و بيرون شدن و مخلص يافتن


30989. امتحان هر چيزي تا ظاهر شود خير و شري كه در وي است


31090. شرح فايدۀ حكايت آن شخص شتر جوينده


31191. در بيان آن كه در هر نفسي فتنۀ مسجد ضرار هست


31292. حكايت آن چهار هندو كه با هم جنگ ميكردند و از عيب خود بيخبر بودند


31293. قصد كردن ِ  ُغزان به كشتن يك مردي تا آن ديگر بترسد


31394. بيان حال خود پرستان و ناشكران در نعمت وجود انبيا و اوليا


31495. شكايت گفتن پيري به پيش طبيب از رنجوري خود


31596. قصۀ كودكي كه در پيش تابوت پدر خود ميناليد و سخن جوحي


31697. ترسيدن كودكي از شخص صاحب جثه و تسکين او آن کودک را


31798. قصۀ تير اندازي و ترسيدن او از سواري كه در بيشه ميرفت


31799. حکايت اعرابي و ريگ در جوال كردن و ملامت دانشمند و تعليم کردن او را که گندم جوال را دو حصه نما که بار عدل آيد


319100. كرامات ابراهيم ادهم بر لب دريا و تعجب امير مريد


320101. آغاز منور شدن حواس عارف به نور غيب


322102. طعنه زدن بيگانه اي در شان شيخي و جواب گفتن مريد شيخ او را


323103. بقيۀ قصۀ ابراهيم ادهم بر لب دريا و آن امير مريد


324104. دعوي كردن آن شخص كه خداي تعالي مرا نمي گيرد به گناه و جواب شعيب او را


325105. بقيۀ قصۀ طعنه زدن آن مرد بيگانه در شيخ


326106. گفتن عايشه پيغمبر صلي الله عليه اله و سلم را كه تو بي مصلا چون است که همه جا نماز ميگذاري


327107. كشيدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود


328108. كرامات آن درويش كه در كشتي بدزدي متهمش كردند


329109. تشنيع کردن صوفيان پيش شيخ بر آن صوفي که بسيار ميگويد


330110. عذر گفتن فقير با شيخ خانقاه


331111. بيان آن دعوي كه عين آن دعوي گواه صدق خويش است


332112. سجده كردن مسيح و يحيي عليهما السلام در شكم مادر يکديگر را


333113. اشكال آوردن نادانان بر اين قصه و جواب دادن ايشان را


333114. سخن گفتن به زبان حال و فهم كردن آن


334115. پذيرا آمدن سخن باطل در دل باطلان


334116. جستن آن درخت كه هر كه ميوۀ آن خورد نميرد


335117. شرح كردن شيخ سِرّ آن درخت را با آن طالب مقلد


336118. بيان منازعت چهار كس جهت انگور با همدگر بعلت آنکه زبان يکديگر را نميدانستند


337119. برخاستن مخالفت و عداوت از ميان انصار به بركت وجود مبارک پيغمبر خدا عليه السلام


339120. قصۀ بط بچگان كه مرغ خانگي ميپروردشان


339121. حيران شدن حاجيان در كرامات آن شيخ زاهد كه بر روي ريگ گرم صحرا نشسته بود


340پايان دفتر دوم


342دفتر سوم مثنوي


3421. مقدمه دفتر سوم


3442. قصۀ خورندگان پيل بچه از حرص و ترك نصيحت ناصح


3463. بقيۀ قصۀ متعرضان پيل بچگان


3474. بازگشتن بحكايت پيل


3485. بيان آن كه خطاي محبان بهتر از صواب بيگانگان است


3486. امر حق به موسي عليه السلام كه مرا به دهاني خوان كه بدان دهان گناه نكرده باشي


3497. در بيان آنكه، الله گفتن نيازمند، عين لبيك گفتن حق است


3508. فريفتن روستائي، شهري را و به دعوت خواندن او را به لابه و الحاح بسيار


3529. قصۀ اهل سبا و طاغي كردن نعمت، ايشان را


35310. جمع آمدن اهل آفت هر صباحي بر در صومعۀ عيسي عليه السلام جهت طلب شفا به دعاي او


35511. باقي قصۀ اهل سبا


35712. باقي داستان رفتن خواجه به دعوت روستائي بسوي ده


35713. دعوت باز بطان را از آب به صحرا


35814. رجوع به حکايت خواجه و روستائي


35915. قصۀ اهل ضروان و حيله كردن ايشان تا بي زحمت درويشان باغها را قطاف كنند


36016. روان شدن خواجه به سوي ده


36117. رفتن خواجه و قومش به سوي ده


36218. نواختن مجنون آن سگي را كه مقيم كوي ليلي بود


36319. رسيدن خواجه و قومش به ده و ناديده و ناشناخت آوردن روستايي ايشان را


36720. افتادن شغال در خم رنگ و رنگين شدن و دعوي طاوسي كردن ميان شغالان


36821. چرب كردن مرد لافي لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بيرون آمدن ميان حريفان كه من چنين خورده ام و چنان


36822. ايمن بودن بلعم باعور كه امتحانها كرد حضرت او را و از آنها روي سپيد آمد


36923. بردن گربه دنبه را و رسوا شدن پهلوان


36924. دعوي طاوسي كردن آن شغال كه در خم صباغ افتاد


37025. تشبيه فرعون و دعوي الوهيت او بدان شغال كه دعوي طاوسي مي كرد


37026. تفسير وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ


37027. قصۀ هاروت و ماروت و دليري ايشان بر امتحان حقتعالي


37128. مستي بز از ديدن مهده و جَستن او بکوه مقابل


37229. تمنا کردن هاروت و ماروت آمدن بزمين را


37230. قصۀ خواب ديدن فرعون، آمدن موسي عليه السلام را و تدارك انديشيدن


37331. به ميدان خواندن بني اسرائيل را از براي حيلة منع ولادت موسي عليه السلام


37332. حكايت در تمثيل


37333. باز گشتن فرعون از ميدان به شهر، شاد به تفريق بني اسرائيل از زنانشان در شب حمل


37434. جمع آمدن عمران با مادر موسي و حامله شدن او


37435. وصيت كردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت كه مرا نديده باشي


37436. ترسيدن فرعون از آن بانگ و غريو و غوغا


37537. پيدا شدن ستارۀ موسي بر آسمان و غريو منجمان در ميدان


37638. خواندن فرعون زنان نوزاده را سوي ميدان هم جهت مكر


37639. بوجود آمدن موسي عليه السلام و آمدن عوانان به خانۀ عمران و وحي آمدن به مادر موسي كه وي را در آتش انداز


37740. وحي آمدن به مادر موسي عليه السلام كه در آبش افكن


37841. حكايت مارگير كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت و در رسنها پيچيده به بغداد آورد


38142. تهديد كردن فرعون، موسي را عليه السلام را


38143. جواب موسي فرعون را در تهديدي كه مي كردش


38244. پاسخ فرعون موسي را عليه السلام


38245. جواب موسي فرعون را


38246. مهلت دادن موسي عليه السلام فرعون را تا ساحران را جمع كند از مداين


38447. فرستادن فرعون به مداين در طلب ساحران


38548. خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسيدن از روان پدر حقيقت موسي عليه السلام را


38549. جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود


38650. تشبيه كردن قرآن مجيد را بعصاي موسي و وفات مصطفي عليه السلام را تشبيه نمودن به خواب موسي و قاصدان تغيير قرآن را به آن دو ساحر بچه كه قصد بردن عصا كردند چون موسي عليه السلام را خفته يافتند


38751. بقيۀ حکايت موسي عليه السلام


38852. جمع آمدن ساحران از مدائن پيش فرعون و تشريفها يافتن و دست بر سينه زدن در قهر خصم او که اين بر ما نويس


38853. اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل


39054. دعوت کردن نوح عليه السلام پسر را و سرکشيدن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت تو نکشم


39255. توفيق ميان اين دو حديث كه الرضا بالكفر كفر و حديث ديگر که من لم يرض بقضائي و لم يصبر علي بلائي فليطلب رباً سوائي


39256. مثل در بيان آن كه حيرت مانع بحث و فكرتوست


39357. در بيان آنکه در ميان صحابه حافظ کسي نبود


39458. داستان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه كردن عشق نامه در حضور معشوق خويش و معشوق آن را ناپسند داشتن كه طلب الدليل عند حضور المدلول قبيح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الي المعلوم مذموم


39559. حكايت آن مرد كه در عهد داود عليه السلام شب و روز دعا مي كرد كه مرا روزي حلال ده بي رنج


39760. دويدن گاو در خانۀ آن دعا كننده به الحاح، قال النَّبي صلي الله عليه و سلم إن الله يحب الملحين في الدعاء زيرا همين خواست از حقتعالي و الحاح خواهنده را بهست از آنچه ميخواهد آنرا از وي و عذر گفتن ناظم يعني مولوي و مدد خواستن او


39861. بيان آنكه علم را دو پر و گمان را يك پر است و مثال ظنّ و يقين در علم


39862. مثال رنجور شدن آدم به وهم تعظيم خلق و رغبت مشتريان به وي و حكايت معلم و کودکان


39963. در بيان آنکه عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوي است و تفاوت عقول از تحصيل علم است


39964. در وهم افکندن كودكان، استاد را


39965. بيمار شدن فرعون هم به وهم از تعظيم خلقان


40066. رنجور شدن استاد به وهم


40067. در جامۀ خواب افتادن استاد و ناليدن او از وهم رنجوري


40168. دوم بار در وهم افکندن كودكان استاد را كه او را از قرآن خواندن ما درد سر افزايد


40169. خلاص يافتن كودكان از مكتب بدين مكر


40170. رفتن مادران كودكان به عيادت اوستاد


40271. در بيان آنكه تن روح را چون لباسي است و اين دست آستين دست روح است و اين پاي موزۀ پاي روح است


40272. حكايت آن درويش كه در كوه خلوت كرده بود و بيان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در اين منقبت كه أنا جليس من ذكرني و أنيس من استأنس بي


402ور بي همه اي چو با مني با همه اي


40273. ديدن زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعير ترازو


40374. بقيۀ قصۀ آن زاهد كوهي كه نذر كرده بود كه ميوۀ كوهي از درخت باز نگيرم و درخت نيفشانم و كسي را نگويم به صريح و كنايت كه بيفشان مگر آن خورم كه باد افكنده باشد از درخت


40475. تشبيه بند دام قضا به صورت پنهان، به اثر پيدا


40476. مضطر شدن فقير نذر كرده به كندن امرود از درخت و گوشمال حق رسيدن بي مهلت


40577. متهم كردن آن شيخ با دزدان و بريدن دستش را


40678. كرامات شيخ اقطع و زنبيل بافتن او به دو دست


40779. سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا


40880. شكايت استر پيش شتر كه من بسيار در رو مي افتم و تو نمي افتي الا به نادر و جواب گفتن آن


40881. اجتماع اجزاي خر عزير بعد از پوسيدن باذن الله و در هم مُركب شدن پيش چشم عزير عليه السلام


40982. جزع ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خويش


41083. عذر گفتن شيخ بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان خود


41184. قصۀ خواندن شيخ ضرير مصحف را در رو و بينا شدن وقت قرائت


41185. صبر كردن لقمان چون ديد كه داود عليه السلام حلقه ها مي ساخت از سؤال كردن با اين نيت كه صبر از سؤال موجب فرج باشد


41286. بقيۀ حكايت نابينا و مصحف خواندن او


41287. صفت بعضي از اوليا كه راضيند به احكام قضاي الهي و لابه نكنند كه اين حكم را بگردان


41388. سؤال كردن بهلول آن درويش را


41489. قصۀ دقوقي و كراماتش


41590. باز گشتن به قصۀ دقوقي


41691. سِرّ طلب كردن موسي خضر را با كمال نبوت و قربت


41692. باز گشتن به قصۀ دقوقي


41693. نمودن مثال هفت شمع سوي ساحل


41794. شدن آن هفت شمع بر مثال يك شمع


41795. نمودن آن شمعها در نظر آن شيخ هفت مرد


41796. باز نمودن آن هفت مرد، هفت درخت


41797. مخفي بودن آن درختان از چشم خلق


41998. يك درخت شدن آن هفت درخت


41999. هفت مرد شدن آن هفت درخت


420100. پيش رفتن دقوقي به امامت


421101. پيش رفتن دقوقي به امامت آن قوم


422102. اقتدا كردن قوم از پس دقوقي


423103. بيان اشارت سلام سوي دست راست در قيامت از هيبت محاسبۀ حق و از انبيا استعانت و شفاعت خواستن


424104. شنيدن دقوقي در ميان نماز افغان اهل كشتي را در غرق شدن


424105. تصوّرات مرد حازم


425106. دعا و شفاعت دقوقي در خلاص كشتي


427107. انكار كردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقي و پريدن ايشان و ناپيدا شدن در پردۀ غيب و حيران شدن دقوقي كه بر هوا رفتند يا بر زمين


428108. باز شرح كردن حكايت آن طالب روزي حلال بي كسب و رنج در عهد داود عليه السلام و مستجاب شدن دعاي او


428109. رفتن هر دو خصم نزد داود پيغامبر عليه السلام


430110. شنيدن حضرت داود سخن هر دو خصم را و سؤال كردن از مدعي عليه


431111. حكم كردن داود عليه السلام بر كشندۀ گاو


431112. تضرع آن شخص از داوري داود عليه السلام


432113. رفتن داود عليه السلام در خلوت تا آنچه حق است پيدا شود


432114. حكم كردن داود عليه السلام بر صاحب گاو كه از سر گاو برخيز و تشنيع صاحب گاو بر داود عليه السلام


433115. حكم كردن داود بر صاحب گاو كه جملۀ مال خود را به وي ده


433116. عزم كردن داود عليه السلام به خواندن خلق بدان صحرا كه راز آشكارا كند و حجتها همه قطع كند


434117. گواهي دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنيا


434118. بيرون رفتن خلايق به سوي آن درخت


435119. قصاص فرمودن داود عليه السلام خوني را بعد از الزام حجت بر او


436120. بيان آن كه نفس آدمي به جاي آن خوني است كه مدعي گاو گشته بود و آن گاو كشنده عقل است و داود حق است يا شيخ كه نايب حق است كه به قوت و ياري او تواند ظالم را كشتن و توانگر شدن به روزي بي كسب و بي حساب


436121. مثال


438122. گريختن عيسي عليه السلام بر فراز كوه از احمقان


439123. قصۀ اهل سبا و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصيحت انبيا در احمقان


440124. شرح آن كور دور بين و آن كر تيز شنو و آن برهنۀ دراز دامن


441125. صفت خرّمي شهر سبا و ناشكري اهل آن


442126. آمدن سيزده پيغمبر به نصيحت اهل شهر سبا


443127. معجزه خواستن قوم از پيغمبران


444128. متهم داشتن قوم انبيا را عليهم السلام


444129. حكايت خرگوشان كه خرگوشي را به رسالت پيش فيل فرستادند كه بگو: من رسول ماه آسمانم پيش تو، كه از اين چشمۀ آب حذر كن. چنانكه در كتاب كليله و دمنه آمده


445130. جواب گفتن انبيا طعن ايشان را و مثل زدن ايشان را


446131. بيان آنكه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهي


447132. مثلها زدن قوم نوح عليه السلام به استهزا در زمان كشتي ساختن


447133. حكايت آن دزد كه پرسيدندش: چه مي كني نيم شب در بُن اين ديوار؟ گفت: دُهُل مي زنم


447134. جواب آن مثل كه منكران گفتند از رسالت خرگوش پيغام پيل را از ماه آسمان


448135. معني حزم و مثال مرد حازم


449136. وخامت حال آن مرغ كه ترك حزم كرد از حرص و هوا


450137. حكايت نذر كردن سگان هر زمستان كه چون تابستان آيد خانه سازيم از بهر زمستان


451138. منع كردن منكران، انبيا عليهم السلام را از نصيحت كردن و حجت آوردن جبريانه


451139. جواب انبيا عليهم السلام جبريان را


452140. مكرر كردن كافران حجتهاي جبريانه خود را


452141. باز جواب انبيا عليهم السلام ايشان را


453142. مكرر كردن قوم اعتراض ترجيه بر انبيا عليهم السلام


453143. باز جواب انبيا عليهم السلام


454144. حكمت در آفريدن دوزخ آن جهان و زندان اين جهان تا معبد منکران گردد كه ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً


455145. بيان آن كه حق تعالي صورت ملوك را سبب مسخر كردن جباران كه مسخر حق نباشند ساخته است چنان كه موسي عليه السلام باب صغير ساخت بر ربض قدس جهت ركوع جباران بني اسرائيل وقت در آمدن كه ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّة نغفر لکم


455146. قصۀ عشق صوفي بر سفرۀ تهي از خورش


456147. مخصوص بودن يعقوب عليه السلام به چشيدن جام حق از روي يوسف و كشيدن بوي حق از بوي يوسف و حرمان برادران و غيرهم از اين هر دو


457148. حكايت امير و غلامش كه نماز باره بود و انس عظيم داشت در نماز و مناجات با حق


458149. نوميد شدن انبيا عليهم السلام از قبول و پذيرايي منكران قوله حَتَّي إِذَا اسْتَيأَسَ الرُّسُلُ الخ


459150. بيان آن كه ايمان مقلد خوف است و رجا


459151. بيان آنكه رسول صلي الله عليه و اله و سلم فرمود: ان لله تعالي أولياء أخفياء


459152. حكايت منديل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن


460153. قصۀ فرياد رسيدن رسول صلي الله عليه و آله كاروان عرب را كه از تشنگي و بي آبي درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده و شتران و خلق زبان بيرون انداخته


461154. مشك آن غلام از غيب پُر آب كردن به معجزه و آن غلام سياه را سپيد رو كردن باذن الله تعالي


462155. ديدن خواجه غلام خود را سپيد و ناشناختن كه اوست و گفتن كه غلام مرا تو كشته اي خون او تو را گرفته و خدا تو را به دست من انداخت


463156. بيان آن كه حق تعالي هر چه داد و آفريد از سماوات و ارض و اعيان و اعراض، همه به استدعاي حاجت آفريد، خود را محتاج چيزي بايد كردن تا بدهد كه أَ مَّنْ يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ، اضطرار گواه استحقاق است


464157. آمدن آن زن كافره با طفل شير خواره به نزديك مصطفي عليه السلام و ناطق شدن طفل عيسي وار به معجزات رسول خدا


464158. ربودن عقاب موزۀ مصطفي عليه السلام را و بردن بر هوا و نگون كردن و از موزه ماري سياه فرو افتادن


465159. وجه عبرت گرفتن از اين حكايت و يقين دانستن إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسْراً


465160. استدعا نمودن آن مرد از موسي زبان بهايم با طيور


466161. وحي آمدن از حق تعالي به موسي كه بياموزش چيزي كه استدعا مي كند يا بعضي از آن


467162. قانع شدن آن مرد طالب بتعليم زبان مرغ خانگي و سگ و اجابت موسي عليه السلام


467163. جواب خروس سگ را


468164. خجل گشتن خروس پيش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده


468165. خبر كردن خروس از مرگ خواجه


469166. دويدن آن شخص به سوي موسي به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنيد


470167. دعاكردن موسي آن شخص را تا به ايمان رود از دنيا


470168. اجابت كردن حق تعالي دعاي موسي را عليه السلام


470169. حكايت آن زن كه فرزندش نمي زيست بناليد جواب آمد كه اين عوض رياضت توست و به جاي جهاد مجاهدان است تو را


471170. در آمدن حمزه رضي الله عنه در حرب بي زره


471171. جواب حمزه مر خلق را


473172. حيلۀ دفع مغبون شدن در بيع و شري


474173. وفات يافتن بلال با شادي


475174. حكمت ويران شدن تن به مرگ


475175. تشبيه دنيا كه به ظاهر فراخ است و به معني تنگ و تشبيه خواب رابموت که خلاص از تنگي است


476176. بيان آنكه هر چه غفلت و غم و كاهلي و تاريكيست همه از تن است كه ارضي است و سفلي


477177. تشبيه نص با قياس


477178. آداب المستمعين و المريدين عند فيض الحكمة من لسان الشيخ


478179. شناختن هر حيواني بوي عدوي خود را و حذر كردن و بطالت و خسارت آنكس كه عدوي كسي بود كه از او حذر ممكن نيست و فرار ممكن نه و مقابله ممكن نه


479180. فرق ميان دانستن چيزي به مثال و تقليد و ميان دانستن ماهيت آن چيز به تحقيق


480181. جمع و تفريق ميان نفي و اثبات يك چيز از روي نسبت و اختلاف جهت


480182. مسئله فنا و بقاي درويش کامل


481183. قصۀ وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بيم جان، باز عشقش كشيد روكشان، كه كار جان سهل باشد عاشقان را


481184. پيدا شدن روح القدس به صورت آدمي بر مريم بوقت غسل و برهنگي و پناه گرفتن به حق تعالي


483185. گفتن روح القدس مريم را كه من رسول حقم به تو، آشفته و پنهان از من مشو كه فرمان اين است


484186. عزم كردن آن وكيل از عشق كه رجوع كند به بخارا، لاابالي وار


485187. پرسيدن معشوقي از عاشق غريب خود كه از شهرها كدام شهر را خوشتر يافتي و انبوه تر و محتشم تر و پر نعمت تر و دل گشاتر


485188. منع كردن دوستان او را از رجوع كردن به بخارا و تهديد كردن و لاابالي گفتن او


486189. لاابالي گفتن عاشق، ناصح و عاذل را از سر عشق


487190. رو نهادن آن بندۀ عاشق سوي بخارا


487191. در آمدن آن عاشق لاابالي در بخارا و تحذير كردن دوستان او را از پيدا شدن


488192. جواب گفتن عاشق عاذلان و تهديد كنندگان را


489193. رسيدن آن عاشق به معشوق خويش چون دست از جان بشست


489194. صفت آن مسجد كه مهمان كش بود و آن عاشق مرگ جوي لاابالي كه در آن مسجد مهمان شد


490195. مهمان آمدن در آن مسجد


490196. ملامت كردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهديد كردن مر او را


490197. جواب گفتن عاشق عاذلان را


491198. بيان آنکه عشق جالينوس بر اين حيات دنيا بود كه هنر او همين جا به كار مي آيد هنري نورزيده است كه در آن بازار به كار آيد آن جا خود را به عوام يكسان مي بيند


492199. ملامت كردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد


493200. گفتن شيطان قريش را كه به جنگ احمد آئيد كه من ياريها كنم و قبيلۀ خود را به ياري خوانم و وقت ملاقات صفين گريختن او


495201. مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش


496202. جواب گفتن مهمان ايشان را و مثل آوردن به دفع كردن حارس كشت به بانگ دف از كشت شتري را كه كوس محمودي بر پشت او زدندي


498203. تمثيل گريختن مومن و بي صبري او در بلا به اضطراب و بي قراري نخود بجوش در ديگ تا بيرون جهد و منع کدبانو


499204. تمثيل صابر شدن مومن چون بر سرّ و منفعت بلا واقف شود


500205. عذر گفتن كدبانو با نخود و حكمت در جوش داشتن كدبانو نخود را


500206. باقي قصۀ مهمان آن مسجد مهمان كش و ثبات و صدق او


501207. ذكر خيال بد انديشيدن قاصر فهمان


502208. تفسير اين خبر مصطفي عليه السلام كه "اِنّ للقرآن ظهرٌ و بطنٌ و لبطنه بطن إلي سبعة أبطن"


502209. بيان آنكه رفتن انبيا و اوليا عليهم السلام به كوهها و غارها جهت پنهان كردن خويش نيست و جهت خوف و تشويش خلق نيست بلكه جهت ارشاد خلق است و تحريض بر انقطاع از دنيا به قدر ممكن


502210. تشبيه صورت اوليا و صورت كلام اوليا به صورت عصاي موسي و صورت افسون ِ عيسي عليهم السلام


503211. تفسير يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيرَ


503212. جواب طعنه زنندۀ مثنوي از قصور فهم خود


504213. مثل زدن در رميدن كرّۀ اسب از خوردن آب و سبب شخوليدن سايسان


505214. بقيۀ ذكر آن مهمان ِ مسجدِ مهمان كش


505215. تفسير آيه وَ أَجْلِبْ عَلَيهِمْ بِخَيلِكَ وَ رَجِلِكَ


505216. رسيدن بانگ طلسم نيم شب مهمان مسجد را


507217. ملاقات آن عاشق با صدر جهان


508218. جذب هر عنصري جنس خود را كه در تركيب آدمي محتبس شده است به غير جنس


509219. منجذب شدن جان نيز به عالم ارواح و تقاضا و ميل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزاي اجسام كه  ُكندۀ پاي باز ِ روح اند


510220. فسخ عزايم و نقضها جهت با خبر كردن آدمي را از آن كه مالك و قاهر اوست و گاه گاه عزم ِ او را فسخ ناكردن و نافذ داشتن تا طمع، او را بر عزم كردن دارد، تا باز عزمش را بشكند، تا تنبيه بر تنبيه بود


510221. نظر كردن پيغامبر عليه الصلاة و السلام به اسيران و تبسم كردن و گفتن كه: عجبت من قوم يجرون إلي الجنة بالسلاسل و الأغلال


511222. تفسير اين آية كه إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ الآية، طاعنان مي گفتيد كه از ما و محمد (ص) آن كه حق است فتح و نصرتش بده و اين بدان مي گفتيد که گمان داشتند که خود بر حقيد و طالب حق بيغرض اكنون محمد (ص) منصور شد


511223. سر آنكه بيمراد باز گشتن رسول عليه السلام از حديبيه حق تعالي لقب آن فتح كرد كه إِنَّا فَتَحْنا لک فتحاً مبينا به صورت غلق بود و به معني فتح چنانكه شكستن مشك بظاهر شكستن است و بمعني درست كردن است مشكي او را و تكميل فوايد اوست


512224. تفسير اين خبر كه مصطفي عليه السلام فرمود لا تفضلوني علي يونس بن متي


512225. آگاه شدن پيغامبر (ص) از طعن ايشان بر شماتت او


513226. فهم کردن رسول عليه السلام ضمير اسيران را


513227. بيان آن كه طاغي در عين قاهري مقهور است و در عين منصوري مأسور


515228. جذب معشوق عاشق را من حيث لا يعلمه العاشق و لا يرجوه و لا يخطر بباله و لا يظهر من ذلك الجذب أثر في العاشق إلا الخوف الممزوج باليأس مع دوام الطلب


515229. رسيدن بخاري عاشق در بندگي صدر جهان


516230. داد خواستن پشه از باد به حضرت سليمان عليه السلام


517231. امر كردن سليمان عليه السلام پشۀ متظلم را به احضار خصم به ديوان حكم


517232. نواختن معشوق عاشق بيهوش را تا بهوش باز آيد


518233. با خويش آمدن عاشق بي هوش و روي آوردن به ثنا و شكر معشوق


520234. حكايت آن عاشق دراز هجران بسيار امتحاني


521235. يافتن عاشق معشوق را و بيان آن كه: جوينده يابنده بود كه فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يرَهُ


523تمّ المجلّد الثالث من المثنوي المعنوي


523پايان دفتر سوم


524دفتر چهارم مثنوي


5241. مقدمه دفتر چهارم


5252. تمامي حكايت آن عاشق كه از عسس گريخت در باغي مجهول خود معشوق را در باغ يافت و عسس را از شادي دعاي خير مي كرد و مي گفت كه: عَسي  أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ


5263. حكايت آن واعظ كه هر آغاز تذكير دعاي ظالمان و سخت دلان و بي اعتقادان كردي


5284. سؤال كردن از عيسي عليه السلام كه در وجود از همۀ صعبها صعب تر چيست؟


5285. قصد خيانت كردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وي


5296. قصۀ آن صوفي كه زن را با بيگانه بگرفت


5307. در بيان آنکه حق تعالي بنده را به گناه اول رسوا نکند


5308. معشوق را زير چادر پنهان كردن جهت تلبيس و بهانه گفتن زن كه إِنَّ كَيدَكُنَّ عَظِيمٌ


5319. گفتن زن كه او در بند جهاز نيست مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفي اين را سر پوشيده


53210. غرض از سميع و بصير گفتن خدا را


53211. مثال دنيا چون گلخن و تقوي چون حمام


53312. قصۀ آن دباغ كه در بازار عطاران از بوي عطر و مشك بي هوش و رنجور شد


53413. معالجه كردن برادر دباغ، دباغ را به خفيه، به بوي سرگين


53514. عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش به تلبيس و روي پوش و فهم كردن معشوق آن را نيز


53615. رد كردن معشوق عذر عاشق را و تلبيس او را در روي او ماليدن


53716. گفتن جهودي علي عليه السلام را كه اگر اعتماد داري بر حافظي خدا، از سر اين كوشك خود را در انداز، و جواب آن حضرت او را


53817. قصۀ مسجد اقصي و خروب و عزم كردن داود عليه السلام پيش از سليمان عليه السلام بر بناي آن مسجد


53918. شرح إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ و العلماء كنفس واحده، خاصه اتحاد داود و سليمان و ساير انبياء عليهم السلام كه اگر يكي از ايشان را منكر شوي ايمان به هيچ نبي درست نباشد و اين علامت اتحاد است كه يك خانه از آن هزار خانه ويران كني، آن همه ويران شود و يك ديوار قايم نماند كه لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ و العاقل يكفيه الاشاره، اين خود از اشارت گذشت


53919. مثل آوردن در بيان اتحاد جانهاي انبيا و اولياء و دوستان خدايتعالي بنوز آفتات که تمامت خانها و سرايها و بيابانها و کوهها و درياها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سراي و هر دشت و صحرا روشنائي ديگر دهد و همه يکنور و روشني باشد و اختلاف جانهاي مردم ديگر بنور ماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور ديگر است و چون آفتاب طلوع کند اين انوار نمانند چنانکه روز حشر چون خورشيد جمال و جلال حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاريتي محو گردد


54120. بقيۀ قصۀ بناي مسجد اقصي در دست سليمان عليه السلام


54221. قصۀ آغاز خلافت عثمان و خطبۀ وي در بيان آنكه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول


54322. در بيان آن كه حكما گويند: آدمي عالم صغري است و حكماي الهي گويند: آدمي عالم كبري است زيرا که آن علم حكما بر صورت آدمي مقصور بود و علم اين حكما در حقيقت حقيقت آدمي موصول بود


54423. تفسير اين حديث كه مثل امتي كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا و من تخلف عنها غرق


54524. قصۀ هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا سوي سليمان عليه السلام


54625. كرامات و نور شيخ عبد الله مغربي قدس سره


54726. باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را با آن هديه ها كه آورده بودند سوي بلقيس و دعوت كردن سليمان بلقيس را به ايمان و ترك آفتاب پرستي


54727. قصۀ عطاري كه سنگ ترازوي او گِل سر شوي بود و دزديدن مشتري گِلخوار، از آن گل هنگام سنجيدن شكر و ديدن عطار و ناديده کردن مر ورا


54828. دل داري كردن و نواختن سليمان عليه السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ايشان و عذر قبول ناكردن هديه شرح كردن با ايشان


54929. ديدن درويشي جماعت مشايخ را در خواب و در خواست كردن روزي حلال، بي مشغول شدن به كسب و از عبادت ماندن، و ارشاد ايشان او را به ميوه هاي تلخ و ترش كوهي بر وي شيرين شدن به داد آن مشايخ


55030. نيت كردن او، كه اين زر بدهم بدان هيزم كش چون من روزي يافتم به كرامات مشايخ و رنجيدن آن هيزم كش از ضمير و نيت او


55131. تحريض سليمان مر رسولان را بتعجيل بهجرت بلقيس بهر ايمان


55132. سبب هجرت ابراهيم ادهم و ترك ملك خراسان


55233. حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز در جوي آب ميريخت كه در گو بود و به آب نمي رسيد تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب مي آورد


55334. تهديد فرستادن سليمان عليه السلام پيش بلقيس كه اصرار مينديش بر شرك و تاخير مكن


55435. ظاهر گردانيدن سليمان كه مرا خالصا لامر الله جهد است در ايمان تو، يك ذره غرضي نيست مرا نه در نفس تو و نه در حُسن تو و نه در ملك تو، خود بيني چون چشم جان باز شود بنور الله


55536. باقي قصۀ ابراهيم ادهم قدس الله سرّه


55537. بقيۀ قصۀ اهل سبا و نصيحت و ارشاد سليمان عليه السلام آل بلقيس را هر يكي را اندر خود و مشكلات دين و دل او و صيد كردن هر جنس مرغ ضميري را به صفير آن جنس مرغ و طعمۀ او


55638. آزاد شدن بلقيس از ملك، و مست شدن او از شوق ايمان و التفات همت او از همه ملك منقطع شدن وقت هجرت، الا از تخت


55739. چاره كردن سليمان عليه السلام در احضار تخت بلقيس از سبا


55840. قصۀ ياري خواستن حليمه از بتان چون عقيب فطام مصطفي عليه السلام گم كرد و لرزيدن و سجدۀ بتان و گواهي دادن ايشان بر عظمت كار مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم


55941. حكايت آن پير عرب كه دلالت كرد حليمه را به استعانت بتان


56042. خبر يافتن جد مصطفي عبد المطلب از گم كردن حليمه مصطفي عليه السلام را و طالب شدن او گرد شهر و ناليدن بر در كعبه و از حق درخواستن و يافتن او محمد عليه السلام را


56243. نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد عليه السلام كه كجاش يابم، و جواب از اندرون كعبه آمدن و نشان يافتن


56244. بقيۀ قصۀ دعوت سليمان بلقيس را


56345. مثل قانع شدن آدمي به دنيا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانيان كه ابناي جنس وي اند و نعره زنان كه يا لَيتَ قَوْمِي يعْلَمُونَ


56446. بقيۀ دعوت سليمان بلقيس را که فرصت غنيمت است


56547. بقيۀ قصۀ عمارت كردن سليمان عليه السلام مسجد اقصي را، به تعليم و وحي خدا جهت حكمتها كه او داند و معاونت ملائكه و ديو و پري و آدمي آشكارا


56748. قصۀ شاعر و  صله دادن شاه و مضاعف كردن آن وزير بو الحسن نام


56749. باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به اميد همان صله و هزار دينار فرمودن شاه بر قاعدۀ خويش و گفتن وزير نو، هم حسن نام، شاه را كه: اين سخت بسيار است و ما را خرجهاست و خزينه خالي است و من او را به ده يك اين زر خشنود كنم


56850. بردن شاعر شعر را سوي شاه و خسارت وزير


57051. مانستن بد رائي اين وزير دون در افساد مروّتِ شاه به وزير فرعون يعني هامان در افساد قابليت فرعون


57052. نشستن ديو بر مقام سليمان عليه السلام و تشبه كردن او به كارهاي سليمان عليه السلام و فرق ظاهر ميان هر دو سليمان و ديو خويشتن را سليمان بن داود نام كردن


57153. در آمدن سليمان عليه السلام هر روز در مسجد اقصي بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتكفان و رستن عقاقير در مسجد


57254. آموختن پيشۀ گوركني قابيل از زاغ پيش از آنكه در عالم حرفه گوركني و گور بود


57455. قصۀ صوفي كه در ميان گلستان سر بر زانو مراقب بود. يارانش گفتند: سر بر آور تفرج كن بر گلستان و رياحين و مرغان و آثار رحمه الله تعالي که فانظروا الي آثار رحمة الله


57456. قصۀ رُستن خروب در گوشۀ مسجد اقصي و غمگين شدن سليمان عليه السلام از آن چون به سخن آمد با او، و خاصيت و نام خود بگفت


57657. بيان آنكه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهر را فضيحت اوست و چون شمشير است افتاده به دست راه زن


57758. بيان تفسير آيه شريفه يا أَيهَا الْمُزَّمِّلُ


57859. در بيان آنكه ترك الجواب جواب مقرر اين سخن كه "جواب الاحمق سكوت"، شرح اين هر دو در اين قصه است كه گفته مي آيد


57960. در تفسير اين حديث نبوي (ص) كه "ان الله تعالي خلق الملائكة و ركب فيهم العقل و خلق البهائم و ركب فيها الشهوة و خلق بني آدم و ركب فيهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلي من الملائكة و من غلب شهوته عقله فهو ادني من البهائم"


58061. در تفسير اين آيه كه "وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساًو قوله يضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يهْدِي بِهِ كَثِيراً "


58062. چاليش عقل با نفس، همچون تنازع مجنون با ناقه، ميل مجنون سوي حرّه ميل ناقه سوي كرّه، چنان كه مجنون گفته: هوي ناقتي خلفي و قدّامي الهوي و اني و اياها لمختلفان


58163. نبشتن آن غلام قصۀ شكايت نقصان اجري سوي پادشاه (جذبة من جذبات الحق خير من عبادة الثقلين)


58264. حكايت آن فقيه با دستار بزرگ و آنكه دستارش بربود. بانگ مي زد كه: باز كن و ببين كه چه ميبري آنگاه ببر


58265. نصيحت دنيا اهل دنيا را به زبان حال و بي وفايي خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او


58466. بيان آنكه عارف را غذائي است از نور حق كه "ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني و قوله صلي الله عليه و آله الجوع طعام الله يحيي به ابدان الصديقين اي يصل طعام الله في الجوع"


58467. خطاب با مغروران دنيا و گرفتاران نفس اماره


58568. تفسير آيه فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي  قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلي


58669. زجر مدعي از دعوي و امر كردن او را به متابعت انبيا و اوليا


58770. بقيۀ قصۀ نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجري خود


58871. حكايت آن مداح كه از جهت ناموس شكر ممدوح ميكرد و بوي اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او مينمود كه آن شكرها لاف است و دروغ


59072. دريافتن طبيبان الهي امراض دين و دل را در سيماي مريد و بيگانه و لحن گفتار او و رنگ و چشم او و بي اين همه نيز از راه دل، كه انهم جواسيس القلوب فجالسوهم بالصدق


59073. مژده دادن بايزيد از زادن ابو الحسن خرقاني قدس الله روحها پيش از سالها و نشان صورت و سيرت او يك به يك و نوشتن تاريخ نويسان آن را جهت رصد


59174. قول رسول صلي الله عليه و آله و سلم که اني لاجدُ نفس الرحمن من قِبل اليمن


59275. زآدن ابوالحسن خرقاني بعد از وفات بايزيد قدّس الله سره


59276. نقصان اجراي دل و جان صوفي از طعام الله تعالي


59277. بازگشتن به حکايت غلام که رقعه نوشت سوي شاه جهت کمي اجري او و بي التفاتي شاه


59378. آشفتن آن غلام از نارسيدن جواب رقعه از  ِقبل پادشاه


59379. كژ وزيدن باد بر سليمان عليه السلام به سبب زلت او


59480. شنيدن شيخ ابو الحسن خرقاني خبر دادن بايزيد را از بودِ او و احوال او


59581. رقعۀ ديگر نوشتن آن غلام پيش شاه چون جواب آن رقعۀ اول نيافت


59582. ستودن پيغمبر عليه السلام عاقل را و نکوهيدن احمق را


59683. قصۀ آن كسي که با يکي مشورت مي كرد، گفتش: مشورت با ديگري كن كه من عدوي توام


59784. امير گردانيدن رسول عليه و آله جوان هذيلي را بر سريه اي كه در آن پيران و جنگ آزمودگان بودند


59885. اعتراض كردن معترضي بر رسول عليه الصلاة و السلام بر امير كردن آن هذيلي


60086. جواب گفتن پيغمبر صلي الله عليه و آله اعتراض كننده را


60187. قصۀ سبحاني ما اعظم شاني گفتن ابا يزيد و اعتراض مريدان و جواب او مر ايشان را نه بطريق گفتِ زبان بلكه از راه عيان


60388. بيان سبب فصاحت و بسيار گوئي آن فضول به خدمت رسول الله


60389. بيان کردن رسول صلي الله عليه و آله سبب تفضيل و اختيار كردن او آن هذيلي را به اميري و سر لشكري بر پيران و كار ديده گان


60490. علامت عاقل تمام، و نيم عاقل، و مرد تمام، و نيم مرد، و علامت شقي مغرور لاشي


60491. قصۀ آبگير و صيادان و آن سه ماهي يكي عاقل و يكي نيم عاقل و آن ديگر مغرور و ابله مغفل لاشي و عاقبت آن هر سه ماهي


60592. سر خواندن وضو كننده اوراد وضو را


60593. شخصي به وقت استنجا مي گفت: اللهم ارحني رايحه الجنة، بجاي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين كه ورد استنجاست، و ورد استنجا را به وقت استنشاق مي گفت. عزيزي بشنيد و اين را طاقت نداشت


60694. قصۀ آن مرغ گرفته كه وصيت كرد كه بر گذشته پشيماني مخور تدارك وقت انديش، و روزگار مبر در پشيماني


60795. چاره انديشيدن آن ماهي ِ نيم عاقل، و خود را مرده كردن


60896. بيان آنكه عهد كردن احمق وقت گرفتاري و ندم هيچ وفايي ندارد كه وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ، چون صبح كاذب وفا ندارد


60897. در بيان آنكه وهم قلبِ عقل است، و ستيزۀ اوست، بدو ماند و او نيست


60998.  مجاوبات موسي عليه السلام كه صاحب عقل بود با فرعون كه صاحب وهم بود


61099. بيان آنكه عمارت در ويرانيست و جمعيت در پراكندگي و درستي در شكستگيست و مراد در بيمرادي و وجود در عدم و علي هذا بقيه الاضداد و الازواج


610100. جواب دادن موسي عليه السلام فرعون را


611101. نفي کردن موسي عليه السلام جادوئي را از خود


611102. بيان آنكه هر حس مُدرك را از آدمي نيز مُدركاتي ديگر است كه از مُدركات آن حس ديگر بي خبر است. چنانكه هر پيشه ور استاد اعجمي كار آن استاد ديگر پيشه ور است و بي خبري او از آنكه وظيفۀ او نيست دليل نكند كه آن مدركات نيست، اگر چه به حكم حال منكر بود آنرا اما از منكري او اينجا جز بيخبري نميخواهيم در اين مقام


613103. حمله بردن اين جهانيان بر آن جهانيان و تاخت بردن تا سينور ذر و نسل كه سر حد غيب است و غفلت ايشان از كمين كه چون غازي به غزا نرود كافر تاختن آورد


614104. بيان آنكه تن خاكي آدمي، همچون آهن نيكو جوهر، قابل آيينه شدن است، تا در او، هم در دنيا، بهشت و دوزخ و قيامت و غير آن معاينه بنمايد نه بر طريق خيال


615105. باز گفتن موسي عليه السلام، اسرار فرعون را، و واقعات او را ظهر الغيب، تا به خبيري حق ايمان آورد يا گمان برد


616106. بيان آنكه: در ِ توبه باز است


616107. گفتن موسي عليه السلام فرعون را كه: از من يك پند قبول كن و چهار فضيلت، عوض بستان


617108. شرح كردن موسي عليه السلام آن چهار فضيلت را جهت پايمزد ايمان فرعون


618109. تفسير  ُكنتُ  كنزا مخفيا ً فاحببت ان اعرف


618110. غرّه شدن آدمي به ذكاوت و تصويرات طبع خويش و طلب ناكردن ِ علم غيب كه علم انبيا عليهم السلام است


619111. بيان اين خبر كه "كلموا الناس، علي قدر عقولهم، لا علي قدر عقولكم، حتي لا يكذب الله و رسوله"


619112. قوله عليه السلام "من بشرني بخروج الصفر، بشرته بالجنة"


620113. مشورت كردن فرعون با آسيه در ايمان آوردن به موسي عليه السلام


621114. قصۀ باز پادشاه و كمپير زن


622115. قصۀ آن زن كه طفل آن بر سر ناودان خزيد و خطر افتادن بود و از علي مرتضي چاره جست


624116. در بيان حديث "جريا مؤمن فان نورک اطفا ناري" از زبان دوزخ


625117. مشورت كردن فرعون با وزيرش هامان در ايمان آوردن به موسي عليه السلام


625118. تزييف سخن هامان


626119. نوميد شدن موسي عليه السلام از ايمان فرعون و جا يافتن سخن هامان در دل فرعون


627120. منازعت کردن اميران عرب با رسول خدا عليه السلام كه ملك را مقاسمه كن تا نزاعي نباشد و جواب مصطفي صلي الله عليه و آله كه من مأمورم در اين امارت و بحث ايشان از طرفين


628121. تمامي حديث موسي عليه السلام و تقريع و توبيخ فرعون


628122. در بيان آنكه شناساي قدرت حقتعالي نپرسد كه: بهشت کجاست و دوزخ كجاست؟


629123. جواب دهري كه منكر الوهيت است و عالم را قديم مي گويد


631124. تفسير آيه کريمه كه "ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَينَهُما إِلَّا بِالْحَقِ" نيافريدمشان بهر همين كه شما مي بينيد بلكه بهر معني و حكمت باقيه كه شما نمي بينيد آن را


632125. وحي كردن حقتعالي به موسي عليه السلام كه: اي موسي، من كه خالقم تو را دوست ميدارم


633126. خشم كردن پادشاه بر نديم و شفاعت كردن شفيع آن مغضوبٌ عليه را و از پادشاه درخواستن، و پادشاه شفاعت او قبول كردن، و رنجيدن نديم از شفيع كه: چرا شفاعت كردي؟


634127. گفتن جبرئيل عليهما السلام مر خليل عليه السلام را که "هل لك حاجة؟" جوابش داد كه "اما اليك فلا"


635128. مطالبه كردن موسي عليه السلام از حضرت عزت كه "لم خلقت خلقا و اهلكتهم؟" و جواب آمدن از حضرت عزت


636129. بيان آنكه روح حيواني و عقل جزوي و وهم و خيال بر مثال دوغند و روح وحيي كه باقي است در اين دوغ همچو روغن پنهان است


637130. مثال ديگر هم در اين معني


638131. حكايت آن پادشاه زاده كه پادشاهي حقيقي به وي روي نمود، يوْمَ يفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ نقد وقت او شد، پادشاهي اين خاك تودۀ كودك طبعان كه قلعه گيري نام كنند، آن كودك كه چيره آيد بر سر خاك توده بر آيد و لاف زند كه قلعه مراست كودكان ديگر بر وي رشك برند كه التراب ربيع الصبيان، آن پادشاه زاده چو از قيد رنگها برست گفت: من اين خاكهاي رنگين را همان خاكِ دون ميگويم زر و اطلس و اكسون نمي گويم. من از اين اكسون رَستم و به يك سون جستم، وَ آتَيناهُ الْحُكْمَ صَبِيا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نيست در قدرت كُنْ فَيكُونُ هيچ كس سخن قابليت نگويد


639132. عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل


640133. اختيار كردن پادشاه دختر درويش زاهدي را از جهت پسر و اعتراض كردن اهل پرده و ننگ داشتن ايشان از پيوندي درويش


641134. مستجاب شدن دعاي پادشاه در خلاص پسرش از جادوي كابلي


642135. در بيان آنكه شهزاده، آدمي بچه است و خليفۀ خداست پدرش، آدم صفي خليفۀ حق مسجود ملايك، و آن كمپير كابلي دنياست كه آدمي بچه را از پدر ببريد به سحر، و انبيا و اوليا آن طبيب تدارك كننده اند


644136. حكايت آن زاهد كه در سال قحط خندان و شاد بود با مفلسي و بسياري عيال و خلق مي مردند از گرسنگي گفتندش: چه هنگام شادي است؟ كه هنگام صد تعزيت است. گفت: مرا باري نيست


644137. بيان آنكه مجموع عالم صورت عقل كل است، چون با عقل كل به كژ روي جفا كردي و صورت عالم تو را غم فزايد اغلب احوال، چنانكه دل با پدر بد كردي صورت پدر تو را غم فزايد و نتواني رويش را ديدن اگر چه پيش از آن نور ديده بوده باشد و راحت جان


645138. قصۀ فرزندان  ُعزير عليه السلام كه از پدر احوال پدر مي پرسيدند، گفت: آري از عقب من ميآيد. بعضي که شناختندش بيهوش شدند بعضي نشناختند مي گفتند: خود مژده داد اين بيهوش چيست؟


646139. تفسير اين حديث كه "اني لاستغفر الله ربي في كلّ يوم ٍ سبعين مرة ً"


646140. بيان آنكه عقل جزوي تا به گور بيش نبيند و در باقي مقلد انبيا و اولياست


648141. بيان آيه کريمه "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لا تُقَدِّمُوا بَينَ يدَي الله وَ رَسُولِهِ صلي الله عليه و آله


648چون نبي نيستي، ز امّت باش         چون كه سلطان نه اي، رعيت باش


648پس رو خاموشان خامش باش            و از خودي راي زحمتي متراش


649142. قصۀ شكايت استر با شتر كه: من بسيار در رو مي افتم در راه رفتن و تو كم در روي مي آئي، حکمت اين چيست؟، و جواب گفتن ِ شتر او را


650143. تصديق كردن استر جواب اشتر را، و اقرار آوردن به فضل او بر خود، و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق، و نواختن شتر او را، و راه نمودن و ياري دادن پدرانه و شاهانه


651144. لابه كردن ِ قبطي سبطي را كه يك سبو به نيت خويش از نيل پُر كن و بر لب من نه، تا بخورم به حقّ دوستي و برادري، سبوئي كه شما سبطيان بهر خود پر مي كنيد از نيل، آب صاف است و سبو كه ما قبطيان پر مي كنيم خون صاف است


653145. درخواستن قبطي دعاي خير و هدايت از سبطي و دعا كردن سبطي قبطي را به خير و مستجاب شدن آن دعا از اكرم الاكرمين


655146. حكايت آن زن پليد كار كه شوهر را گفت: آن خيالات از سر امرود بُن مي نمايد تو را كه چنين نمايد چشم را از سر امرود بن، از سر درخت فرود آ تا آن خيالات برود، و اگر كسي گويد كه: آنچه آن مرد ميديد خيال نبود، جواب آن است که اين مثال است نه مثل، در مثال همين قدر بس بود كه اگر بر سر امرود بن نرفتي هرگز آنها نديدي خواه خيال، خواه حقيقت و همين کافي است


656147. باقي قصۀ موسي عليه السلام


656148. سخت شدن کار بر قبطيان و شفاعت کردن فرعون


657149. دعا کردن موسي عليه السلام و سبز شدن ِ کشت


658150. اطوار و منازل خلقت آدمي از ابتدا


659151. در بيان آنكه خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند و از حق خواهان كه روزيهاي ما را فربه گردان و زود زاد به ما برسان كه ما را صبر نماند


660152. رفتن ذو القرنين به كوه قاف و درخواست كردن كه: اي كوه قاف از عظمت صفت حق تعالي ما را بگو، و گفتن كوه قاف كه: صفت عظمت حق به تقرير در نيايد كه پيش آن ادراكها فنا شود، و لابه كردن ذو القرنين كه از صنايعش كه در خاطر داري و بر تو گفتن آن آسانتر بود بگوي


661153. موري بر كاغذي مي رفت، نوشتن قلم ديد، قلم را ستودن گرفت، موري ديگر كه چشم تيزتر بود گفت: ستايش انگشتان را كن كه اين هنر از ايشان مي بينم، موري ديگر كه از هر دو چشم روشن تر بود گفت: ستايش بازو کن كه انگشتان فرع وي اند، الي آخره


661154. باز التماس کردن ذوالقرنين از کوه قاف تا بيان صنعي از صنايع حقتعالي کند


662155. نمودن جبرئيل عليه السلام خود را به مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم بصورت خويش و از هفت صد پر او چون يك پر ظاهر شد و افق را بگرفت، آفتاب محجوب شد با همه شعاعش


666پايان دفتر چهارم


667دفتر پنجم مثنوي


6671. مقدمه دفتر پنجم


6682. تفسير آيه کريمه فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيكَ الَخ


6693. در سبب ورود اين حديث مصطفي صلوات اللَّه عليه كه الكافر ياكل في سبعه امعاء و المؤمن ياكل في معاء واحد


6704. در ِ حجره گشادن مصطفي عليه الصلاة و السلام بر مهمان و خود را پنهان كردن تا خجل نشود


6715. در سبب رجوع كردن آن کافر به خانۀ مصطفي صلي الله عليه و آله در آن ساعت كه مصطفي بالين ملوث او را به دست خود مي شست و خجل شدن او، و جامه چاك كردن و نوحۀ او بر خود و بر حال خود


6736. نواختن مصطفي صلي الله عليه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسكين دادن او را از آن اضطراب و  ندامت


6737. بيان آنكه، اعمال نماز و روزه و حج و همۀ چيزهاي بروني گواهيهاست بر نور اندروني


6748. پاك كردن آب همۀ پليديها را، و باز پاك كردن خداي تعالي آب را از پليدي، لاجرم قدوس آمد حق تعالي


6749. استعانتِ آب از حق سبحانه و تعالي بعد از تيره شدن


67510. گواهي فعل و قول بيروني بر ضمير و نور اندروني


67611. در بيان آنكه نور، خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان، بي فعل و قول ِ عارف، افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود، چنانکه آفتاب بلند شود و بانگ خروس و اعلام مؤذن حاجت نيايد، بي آنکه قولي و فعلي بيان كند گواهي دهد بر نور او


67612. عرضه كردن مصطفي عليه السلام شهادت را بر آن مهمان خويش


67713. بيان آنكه، نور كه غذاي جان است، غذاي جسم اوليا مي شود، تا آنکه جسم هم يار شود جان را، كه "اسلم شيطاني علي يدي"


67814. انكار اهل تن غذاي روح را و لرزيدن ايشان بر غذاي خسيس


67815. مناجات


67816. تمثيل لوح محفوظ و ادراك عقل هر كسي از آن لوح آنكه امر و قسمت و مقدور هر روزۀ وي است همچون ادراك جبرئيل عليه السلام، هر روزي از لوح اعظم


67917. تمثيل روشهاي مختلف و همتهاي گوناگون به اختلاف تحرّي متحرّيان در وقت نماز قبله را به وقت تاريكي و تحرّي غواصان در قعر بحر


67918. در معني آيت وافي هدايت يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ


68019. سبب آنكه فرجي را نام  َفرَجي نام نهادند از اول


68020. في المناجات


68121. صفت طاوس و طبع او و سبب كشتن ابراهيم خليل عليه السلام او را


68222. در بيان آنكه لطف حق را همه كس داند، و قهر حق را همه كس داند، و همه از قهر حق گريزانند، و به لطف حق در آويزان، اما حق تعالي قهرها را در لطف پنهان كرد و لطفها را در قهر پنهان كرد، نعل باژگونه و تلبيس و مكر الله بود تا اهل تمييز و ينظر بنور الله از حالي بينان و ظاهر بينان جدا شوند كه لِيبْلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا


68423. تفاوت عقول در اصل فطرت خلاف معتزله كه ايشان گويند در اصل عقول جزوي برابرند اين فزوني و تفاوت از تعلم است و رياضت و تجربه


68424. حكايت آن اعرابي كه سگ او از گرسنگي ميمرد و انبان او پر نان بود و بر سگ نوحه مي كرد و شعر ميگفت و ميگريست و بر سر و رو ميزد و دريغش مي آمد لقمه اي از انبان به سگ دادن


68525. در بيان آنكه هيچ چشم بد آدمي را چنان زيان ندارد كه چشم پسند خويشتن مگر كه چشم او مبدل شده باشد به نور حق كه بي يسمع و بي يبصر و از خويشتن بيخويشتن شده باشد در معني آيه کريمه و ان يکاد الذين کفروا الخ


68726. قصۀ آن حكيم كه ديد طاوسي را كه پرّ زيباي خود را مي كند به منقار و مي انداخت، و تن خود را كل و زشت مي كرد، از تعجب پرسيد كه: دريغت نمي آيد؟ گفت: مي آيد، اما پيش من، جان از پر عزيزتر است و اين عدوي جان من است


68727. در بيان آنكه صفا و سادگي نفس ِ مطمئنه، از فكرت ها مشوش ميشود چنانكه بر روي آيينه چيزي نويسي يا نقش كني، اگر چه پاك كني، داغي بماند و نقصاني


68828. در معني حديث "لا رهبانية في الاسلام"


68829. در بيان آنكه "ثواب عمل عاشق از حق، هم حق است"


68930. در تفسير قول رسول صلي الله عليه و آله "ما مات من مات الا و تمني ان يموت قبل ما مات ان كان برا ليكون الي وصول البر اعجل و ان كان فاجرا ليقل فجوره"


69031. پشيمان شدن آن حکيم از آن سوال به جهة گريۀ طاوس


69032. در بيان آنكه عقل و روح در آب و گِل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابل


69133. جواب گفتن طاوس آن سائل را


69134. بيان آنكه هنرها و زيركيها و مال دنيا همچون پرهاي طاوس عدوّ جان است


69235. در صفت آن بيخودان كه از شرّ خود و هنر خود ايمن شده اند كه فاني اند در بقاي حق، همچون ستارگان كه فاني اند روز در آفتاب و فاني را خوفِ آفت و خطر نباشد


69336. در بيان آنكه "ما سوي اللَّه" هر چيزي همه آكل و مأكول است، همچون آن مرغي كه قصدِ صيدِ ملخ مي كرد و به صيد ملخ مشغول ميبود و غافل بود از باز گرسنه كه از قفاي او، قصد صيد او داشت، اكنون اي آدمي صياد آكل از صياد آكل خود ايمن مباش، اگر چه نمي بينيش به نظر چشم، به نظر دليل ِ عبرتش مي بين تا چشم سر باز شدن


69537. سبب كشتن خليل عليه السلام زاغ را كه آن اشاره به قمع كدام صفت بود از صفات مذموم مُهلكه در مريد


69638. مناجات


69739. در بيان حديث نبوي صلي الله عليه و آله و سلّم "ارحموا ثلاثا ًعزيز قوم ذل و غني قوم افتقر و عالما يلعب به الجهال"


69840. قصۀ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنۀ آن خران بر آن غريب، گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به كاه خشك كه غذاي او نيست، و اين صفتِ بندۀ خاص خداست ميان اهل دنيا و اهل هوا و شهوت كه "الاسلام بدا غريبا و سيعود غريبا فطوبي للغرباء"


69841. حكايت محمد خوارزمشاه كه شهر سبزوار را به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت: آنگه امان دهم كه از اين شهر پيش من به هديه ابوبكر نامي بياوريد


70042. بقيۀ قصۀ آهو و آخور خران


70143. در معني آيه "إِنِّي أَري  سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ"، گاوان لاغر را خدا به صفت شيران گرسنه آفريده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها ميخوردند، اگر چه آن خيالاتست صورت گاوان در آينۀ خواب بنمودند اما تو به معني شير بنگر


70244. بيان آنكه كشتن ابراهيم عليه السلام خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر كدام صفت بود از صفات مذمومات مهلكات در باطن مُريد


70345. در معني آيه خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الي آخرها و آيه وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون


70346. تفسير آيه إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُ مَمْنُونٍ


70547. در مثال عالم ِ نيستِ هست نما و عالم هستِ نيست نماي


70648. در بيان معني حديث شريف لا بد من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و أنت ميت، ان كان كريما اكرمك و ان كان لئيما اسلمك، و ذلك القرين عملك فاصلحه ما استطعت، صدق رسول اللَّه صلي الله عليه و آله


70749. در معني آيه وَ هُوَ مَعَكُمْ اينما کنتم


70750. در معني حديث شريف "من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا يبالي الله في اي واد منها هلكه"


70851. در معني اين رباعي


708گر راه روي، راه برت بگشايند           ور نيست شوي، به هستيت بگرايند


708ور پست شوي نگنجي اندر عالم             وانگاه تو را بي تو به تو بنمايند


70852. قصۀ آن شخص كه دعوي پيغمبري مي كرد، گفتندش: چه خورده اي كه گيج شده اي؟ گفت: اگر چيزي يافتمي كه خوردمي، نه گيج شدمي و نه ياوه گفتمي، كه هر سخن ِ نيك كه با غير اهلش گويند، ياوه گفته باشد، اگر چه بر آن ياوه گفتن مأمور باشند


71053. سبب عداوت عام و بيگانه زيستن ايشان به اوليا كه به حقشان مي خوانند و به آب حيات ابدي ميکشانند


71054. در بيان آنكه مردِ بد كار  چون متمكن در بد كاري شود و اثر دولت نيكو كاران ببيند، شيطان شود و مانع خير گردد از حسد همچون شيطان، كه خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد "أَ رَأَيتَ الَّذِي ينْهي عَبْداً إِذا صَلَّي"


71155. مناجات


71256. سوال کردن شاه از مدعي پيغمبري كه: چه وحي به تو آمده؟


71357. داستان آن عاشق كه با معشوق خدمتها و وفاهاي خود را ميشمرد و شبهاي دراز "تَتَجافي  جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" را و بي نوايي و جگر تشنگي روزهاي دراز را شرح ميداد و ميگفت كه: من جز اين خدمت ندانم اگر خدمت ديگر هست مرا ارشاد كن، كه هر چه فرمائي منقادم، اگر در آتش رفتن است چون خليل عليه السلام و اگر در دهان نهنگ دريا فتادن است چون يونس عليه السلام، و اگر هفتاد بار كشته شدن است چون جرجيس عليه السلام، و اگر از گريه نابينا شدن است چون يعقوب عليه السلام، و وفا و جان بازي انبيا را عليه السلام شمار نيست، و جواب گفتن معشوق او را


71458. يكي از عالمي پرسيد كه اگر کسي در نماز بگريد به آواز و آه كند و نوحه كند نمازش باطل شود؟ جواب گفت كه: نام ِ آن "آبِ ديده" است، تا آن گرينده چه ديده است؟ اگر شوق ِ خدا يافته يا از پشيماني گناه گريد، نمازش تباه نشود، بلكه كمال يابد كه "لا صلاة الا بحضور القلب"، و اگر از رنجوري تن، يا فراق فرزند گريد، نمازش تباه شود كه، اصل ِ نماز تركِ تن است و تركِ فرزند، ابراهيم وار كه فرزند را قربان ميكرد از بهر تكميل نماز و تن را به آتش نمرود ميسپرد، و امر آمد مصطفي را عليه السلام بدين خصال كه "فاتبَعَ مِلَةَ إِبْراهِيمَ و قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ"


71559. مريدي در آمد به خدمت شيخ و از اين شيخ پير در سن نمي خواهم بلكه پير ِعقل و معرفت، اگر چه عيسي است در گهواره، و يحيي است در مكتبِ كودكان، و مريد شيخ را گريان ديد. او نيز به موافقت بگريست. چون فارغ شد و به در آمد، مريدي ديگر، كه از حال شيخ واقف تر بود، از سر غيرت در عقبِ او تيز بيرون آمد. گفتش: اي برادر، من تو را گفته باشم، الله الله تا نينديشي و نگوئي كه: شيخ ميگريست و من نيز گريستم، كه سي سال رياضت بي ريا بايد كرد و از عقبات و درياهاي پُر نهنگ و كوههاي بلندِ پُر شير و پلنگ ميبايد گذشت تا بدان گريۀ شيخ رسي يا نرسي. اگر رسي، شكر ِ ُزويت لي الارض گوئي بسيار


71660. بقيه حال مريد مقلد در گريه


71761. داستان آن كنيزك كه با خر خاتون شهوت ميراند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدميانه، و كدوئي در قضيب خر ميكرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف يافت لكن دقيقۀ كدو را نديد. كنيزك را به بهانه اي به راه كرد جائي دور و با خر جمع شد بي كدو و بفضيحت هلاك شد. كنيزك بيگاه باز آمد و نوحه كرد كه: اي جانم، و اي چشم روشنم، كير ديدي كدو نديدي، ذكر ديدي آن دگر نديدي، "كل ناقص ملعون" يعني كل نظر ٍ و فهم ٍ ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ِظاهر مرحومند، نه ملعون، بر خوان لَيسَ عَلَي الْأَعْمي  حَرَجٌ، نفي حرج و نفي لعنت و نفي عتاب و غضب كرد


72162. تمثيل تلقين شيخ  مريدان را و پيغمبر امت را كه ايشان طاقت تلقين حق ندارند و با حق الفت نتوانند گرفت چنانكه طوطي با صورت آدمي الفت ندارد كه از او تلقين تواند گرفت حق سبحانه و تعالي شيخ را چون آينه پيش مريد همچون طوطي دارد و از پس آينه تلقين مي كند لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يوحي ، اين است ابتداي مسئلۀ بي منتهي چنانكه منقار جنبانيدن طوطي اندرون آينه كه خيالش ميخواني بي اختيار و تصرف اوست عكس خواندن طوطي بروني كه متعلم است نه عكس آن معلم كه پس آينه است و ليكن خواندن طوطي بروني تصرف آن معلم است پس اين مثال آمد نه مثل


72163. صاحب دلي در چلّه به خواب سگي ديد حامله، در شكمش آن سگ بچگان بانگ مي كردند، در تعجب ماند كه حكمت بانگِ سگ پاسباني است، بانگ در اندرون شكم ِ مادر پاسباني نيست، و نيز بانگ جهت ياري خواستن و شير خواستن باشد و غيره، و اينجا هيچ از اين فايده ها نيست. چون به خويش آمد و با حضرت مناجات كرد وَ ما يعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ جواب آمد، كه آن صورتِ حال قومي است از حجاب بيرون نيامده و چشم و دل باز ناشده دعوي بصيرت كنند و مقالات گويند، از آن نه ايشان را قوتي و ياريي رسد و نه مستمعان را هدايتي و رشدي


72364. قصۀ اهل ضروان و حسد ايشان بر درويشان كه پدر ما از سليمي اغلب دخل باغ را به مسكينان ميداد از انگور و مويز و حلوا و پالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادي، لاجرم خدايتعالي در باغ و كشت او بركتي نهاد كه همه محتاج او بدند و او محتاج كس نبود. فرزندان  خرج و عشر ميديدند و بركت نه. همچون آن زن كه آلت خر ديد و كدو نديد


72565. بيان آنكه  عطاي حق و قدرت او موقوف بر قابليت نيست همچون دادِ خلقان، كه آن را قابليت بايد، زيرا که عطاي حق قديم است و قابليت حادث. عطا صفت حق است و قابليت صفت مخلوق، و قديم موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد


72566. در ابتداي خلقتِ جسم آدم عليه السلام كه جبرئيل عليه السلام را اشارت كرد كه برو از اين زمين مشتي خاك برگير و به روايتي از هر نواحي مشت مشت برگير


72667. فرمان آمدن به ميكائيل که از روي زمين قبضۀ خاك بردار جهت تركيب و ترتيب جسم مبارك ابو البشر خليفه الحق مسجود الملك و معلمهم آدم عليه السلام


72768. قصۀ قوم يونس عليه السلام بيان و برهان آنست كه تضرع و زاري دفع بلاي آسمانيست، و حق تعالي فاعل مختار است. پس تضرع و تعظيم پيش او مفيد باشد، و فلاسفه گويند: فاعل به طبع است و به علت  نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند


72869. فرستادن اسرافيل را عليه السلام به خاك كه حفنه اي برگير از خاك بهر تركيب جسم آدم عليه السلام


72970. فرمان آمدن بعزرائيل به برداشتن خاک و تضرع کردن خاک و ناشنودن و برداشتن عزرائيل باذن الله تعالي


73071. در بيان آنكه مخلوقي كه تو را از او ظلمي رسد، به حقيقت او همچون آلتي است، عارف آن بود كه به حق رجوع كند نه به آلت، و اگر به آلت رجوع كند، به ظاهر، نه از جهل كند. بلكه براي مصلحتي. چنانكه بايزيد قدس الله سرّه گفت كه: چندين سال است كه من با مخلوق سخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشنيده ام، ليكن خلق چنين پندارند كه با ايشان سخن مي گويم و از ايشان مي شنوم، زيرا ايشان مخاطب اكبر را نمي بينند كه ايشان چون صدايند او را نسبت به حال من. التفاتِ مستمع ِعاقل به صدا نباشد چنان كه مثلي است معروف: قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد انظر الي من يدقني


73272. جواب آمدن كه: آنكه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تيغ نيايد، بر كار تو ِعزرائيل هم نيايد، كه تو هم سببي، اگر چه مخفي تري از آن سببها، و بود كه بر آن رنجور مخفي نباشد كه و هو أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ


73373. در بيان ِ وخامتِ چرب و شيرين دنيا و مانع شدن او از طعام الله. چنانكه فرمود الجوع طعام الله يحيي به ابدان الصديقين اي في الجوع طعام الله و قوله ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني و قوله يرْزَقُونَ فَرِحِينَ


73374. جواب آن مغفل كه گفت:چه خوش بودي که مرگ در جهان نبودي و اين جهان را زوال نبودي


73475. فيما يرجي من رحمة الله تعالي معطي النعم قبل استحقاقها وَ هُوَ الَّذِي ينَزِّلُ الْغَيثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا، و رب بعدٍ يورث قربا ً و رُبّ معصية ميمونة و رب سعادة تأتي من حيث يرجي النقم ليعلم ان اللَّه يبدّل سيئاتهم حسنات


73776. قصۀ اياز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستين، و گمان آمدن خواجه تاشانش كه او را در آن حجره دفينه ايست به سبب محكمي دَر و گراني قفل


73877. در بيان آنكه آنچه بيان كرده ميشود صورت قصه است كه در خور صورت گران است و در خور آينۀ تصوير ايشان و از قدوسي حقيقت آن نطق را شرم مي آيد و از خجالت قلم سر و ريش گم ميكند و العاقل يكفيه الاشاره


73978. حكمت نظر كردن در چارق و پوستين كه فَلْينْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ


73979. خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍو قوله تعالي في حق ابليس انه كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ


74180. در معني "ارنا الاشياء كما هي" و بيان "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا" و معني اين بيت "در هر كه تو از ديدۀ بد مي نگري          از چنبرۀ وجود خود مي نگري"


741و پايۀ كژ كژ افكند سايه


74281. بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي حقيقت اگر چه متضادند، جهت آنكه نياز، ضدّ بي نيازيست و  چنانكه آينه بي صورت و ساده است و بي صورتي، ضد صورت است، ليكن ميان ايشان اتحاديست در حقيقت كه شرح آن به نطق نيايد، و العاقل يكفيه الاشاره


74282. معشوقي از عاشق پرسيد كه: خود را دوست تر داري يا مرا، گفت: من از خود مُرده ام و به تو زنده ام، از خود و صفاتِ خود نيست شده ام و به تو هست شده ام، علم خود را فراموش كرده ام و از علم تو عالم شده ام، قدرت خود را از ياد داده ام و از قدرت تو قادر شده ام. اگر خود را دوست دارم، تو را دوست داشته باشم، و اگر تو را دوست دارم، خود را دوست داشته باشم.


743هر كه را آينۀ يقين باشد               گر چه خود بين، خداي بين باشد.


743اخرج بصفاتي الي خلقي من رآك رآني و من قصدك قصدني و علي هذا


74483. آمدن آن اميران نمام غماز نيمشب با سرهنگان به گشادن حجرۀ اياز و ديدن چارق و پوستين آويخته و گمان بردن كه اين مكر است و رو پوش و خانه را حفره كردن به هر گوشه اي كه گمان آمد، و چاه كنان آوردن و ديوارها را سوراخ كردن، و چيزي نايافتن و خجل و نوميد شدن، چنانكه بد گمانان و خيال انديشان در كار انبيا و اوليا كه مي گفتند كه: ساحرند و خويشتن ساخته اند و تصدر ميجويند، بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد


74584. باز گشتن نمامان از حجرۀ اياز به سوي شاه توبره تهي، و خجل همچون بد گمانان در حق انبياء عليهم السلام در وقت ظهور، برائت و پاكي ايشان كه يوْمَ تَبْيضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ و قوله تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ


74585. حواله كردن پادشاه قبول توبۀ نمّامان و حجره گشايان و سزا دادن ايشان به اياز كه يعني اين خيانت بر عرض او رفته است


74686. فرمودن شاه اياز را كه اختيار كن از عفو و مكافات كه از عدل و لطف هر چه كني اينجا صواب است و در هر يكي مصلحتهاست كه در عدل هزار لطف درج است، وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ. آن كس كه كراهت مي دارد قصاص را در اين يك حيات قاتل نظر ميكند و در صد هزار حيات كه معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بيم سياست نمي نگرد


74787. تعجيل فرمودن پادشاه اياز را كه زود اين حكم را فيصل رسان و منتظر مدار و ايام بيننا مگو كه الانتظار موت الاحمر، و جواب گفتن اياز شاه را


74888. حكايت در تقرير اين سخن كه چندين گاه  گفت و گو را آزموديم، مدتي صبر و خاموشي را بيازمائيم


74889. در بيان كسي كه سخني گويد كه حال او مناسب آن سخن و آن دعوي نباشد چنانكه كفره، وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْأَرْضَ لَيقُولُنَّ اللهُ، خدمتِ بت سنگين كردن و جان و زر نثار او نمودن چه مناسب باشد با جاني كه داند كه خالق سماوات و ارضين و خلايق الهيست سميع و بصير و حاضر و مراقب و غيور


75090. رسيدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کنيزک


75191. در بيان نصوح كه چنانكه شير از پستان بيرون آيد باز به پستان نرود، و آنكه توبۀ نصوح كرد هرگز از آن گناه ياد نكند به طريق رغبت، بلكه هر دم نفرتش افزون باشد، و آن نفرت دليل آن بود كه لذتِ قبول يافت و آن شهوت اول بي لذت شد، اين لذت توبه و قبولش بجاي او نشست چنانكه فرموده اند:


751نَبَرد عشق را جز عشق ديگر --- چرا ياري نگيري زو نكوتر،


751و آنكه دلش باز بدان گناه رغبت ميكند علامت آنست كه لذت قبول نيافته است و لذت قبول به جاي آن لذت گناه ننشسته است، فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيسْري نشده است لذت فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْري  باقيست بر وي


75192. در بيان آنكه دعاي عارفِ واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خويشتن، كه كنتُ له سمعا و بصرا و لسانا و يدا، قوله تعالي وَ ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي ، و آيات و اخبار و آثار در اين بسيار است، و شرح سبب سازي حق تا مجرم را گوش گرفته به توبۀ نصوح آورد


75293. نوبتِ جُستن رسيدن به نصوح و آواز آمدن كه همه را جستيم نصوح را بجوئيد، و بيهوش شدن نصوح از آن هيبت و گشاده شدن كار بعد از نهايت بستگي كما قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إذا اصابه مرضٌ او هم اشتدي أزمة تنفرجي


75394. يافته شدن گوهر و حلالي خواستن حاجبان و كنيزكان شاهزاده از نصوح


75495. باز خواندن شاه زاده نصوح را از بهر دلاكي بعد از استحكام توبه و قبول توبه و بهانه كردن او و دفع گفتن و نرفتن


75496. در بيان آنكه كسي توبه كند و پشيمان شود و باز آن پشيماني را فراموش كند و آزموده را بيازمايد در خسارت ابد افتد، که من جرّب المجرّب حلت به الندامة چون توبۀ او را ثباتي و قوتي و حلاوتي و قبولي مدد از حق نرسد، چون درخت بي بيخ هر روز زردتر و خشك تر بوَد، نعوذ بالله


75597. تشبيه كردن قطب، كه عارفِ واصل است در اجري دادن خلق از قوتِ رحمت و مغفرت بر مراتبي كه حقش الهام دهد و تمثيل اجري خوار که ددان ِ باقي خوار ويند بر مراتب قربِ ايشان به شير، نه  ُقرب مكاني بلكه  ُقرب صفتي، و تفاصيل اين بسيار است، و الله الهادي


75698. ديدن خر سقائي اسبان بانواي تازي را بر آخُر ِ خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظۀ آنكه تمنا نبايد بُردن الا مغفرت و عنايت كه اگر در صد گونه رنجي، چون لذت مغفرت بود، همه شيرين شود، باقي هر دولتي كه آن را ناآزموده تمنا مي بري، با آن رنجي قرين است كه آن را نمي بيني، چنانكه از هر دامي دانه پيدا بود و فخ پنهان، تو در اين يك دام مانده اي تمني ميبري كه كاشكي با آن دانه ها رفتمي، پنداري كه آن دانه ها بي دام است


75799. جواب دادن روباه خر را


757100. جواب دادن خر روباه را که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترک کسب نيست


758101. جواب گفتن روباه خر را


758102. باز جواب خر روباه را


758103. در تقرير معني توكل، حكايت آن زاهد كه توكل را امتحان ميكرد و از اسباب منقطع شد و از شهر بيرون آمد و از شوارع دور و در بُن ِ كوهي مهجور، سر بر سر سنگي نهاد و گفت توكل كردم بر سبب سازي و رزاقي تو و از اسباب منقطع شدم تا ببينم سببيتِ توكل را


759104. باز جواب روباه، خر را، و تحريض كردن به كسب


759105. جواب گفتن خر روباه را كه توكل بهترين ِ كسبهاست كه هر كسي محتاجست به توكل، كه اي خدا اين كار مرا راست دار و دعا متضمن توكل است، و توكل كسبي است كه به هيچ كسبي ديگر محتاج نيست الي آخره


760106. مثل آوردن اشتر در بيان ِ آنكه در مُخبر دولتي فر و اثر آن چون نبيني جاي متهم داشتن باشد كه او مقلد است در آن


761107. فرق ِ ميان دعوتِ شيخ كامل ِ واصل، و ميان ِ سخن ناقصان ِ فاضل ِ فضل ِ تحصيلي بر خود بسته


762108. زبون شدن خر در دست روباه از حرص علف


762109. حكايت آن مخنث و پرسيدن لوطي از او در حالت لواطه: كه اين خنجر از بهر چيست؟ گفت از بهر آنكه اگر کسي با من بَد انديشد، شكمش بشكافم. لوطي بر سر او آمد و شد ميكرد و مي گفت: الحمد لله كه من با تو بد نمي انديشم. بيت من بيت نيست اقليم است --- هزل من هزل نيست تعليم است.  إِنَّ اللَّهَ لا يسْتَحْيي أَنْ يضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها، اي فما فوقها في تغيير النفوس بالانكار، ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا، و آنگه جواب فرمايد كه اين خواستم "يضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يهْدِي بِهِ كَثِيرا ً"، كه هر فتنه همچون ميزانست بسيار از او سرخ رو شوند و بسيار بي مراد گردند، و لو تا ً ملت فيه قليلا ً وجدت من نتايجه الشريفة كثيرا فهم من فهم والله الملهم و السلام


763110. غالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و كشيدن روبه خر را سوي شير به بيشه


764111. حكايت آن شخص كه از ترس، خويش را به خانه اي افکند، روي زرد چون زعفران، لبها كبود چون نيل، دست لرزان چون برگِ درخت، خداوندِ خانه پرسيد كه: خير است، چه واقعه است؟ گفت: بيرون خر ميگيرند بسخره، گفت: مبارك خر ميگيرند، تو خر نيستي چه مي ترسي؟ گفت: سخت به جدّ ميگيرند، تمييز برخاسته است، امروز ترسم كه مرا خر گيرند.


765112. بُردن ِ روباه خر را پيش ِ شير و جَستن ِ خر از شير، و عتاب كردن ِ روباه با شير كه هنوز خر دور بود شتاب كردي، و عذر گفتن و لابه كردن شير روبه را كه برو دگرباره اش بفريب


766113. در بيان آن كه نقض ِعهد و توبه موجب بلا بوَد، بلكه باعث مسخ است، چنانكه در حق ِ اصحاب سبت و در حق اصحاب مائدۀ عيسي كه وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ، و اندر اين امت مسخ دل باشد و به قيامت تن را صورتِ دل دهند


766114. دوّم بار آمدن روباه بر ِ آن خر گريخته تا باز بفريبدش


767115. جواب گفتن ِ خر روباه را


768116. پاسخ دادن روباه خر را ديگر بار


769117. حكايت شيخ محمد سر رزي غزنوي قدس الله سرّه و رياضت او که هر شب افطار ببرگ رز ميکرد جهت ذلّ نفس خود


769118. آمدن شيخ بعد از چندين سال از بيابان به شهر غزنين و زنبيل گردانيدن او به اشارت غيبي و تفرقه كردن آنچه جمع آيد بر فقرا.


769هر كه را جان ز عز لبيك است        نامه بر نامه، پيك بر پيك است.


769چنانكه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غيره منقطع نباشد


771119. در معني لولاك لما خلقتَ الافلاك


772120. رفتن آن شيخ به خانۀ اميري بهر كديه روزي چهار بار با زنبيل به اشارت غيبي، و عتاب كردن امير او را بدان وقاحت، و عذر آوردن شيخ امير را


772121. گريان شدن امير از نصيحتِ شيخ و عكس ِ صدق ِ او بر وي زدن و ايثار كردن مخزن بعد از گستاخي و استعصام شيخ و قبول ناكردن و گفتن كه من بي اشارتي نيارم تصرف كردن


773122. اشارت آمدن از غيب به شيخ، كه اين دو سال به فرمان ما بستدي و دادي، بعد از اين بده و مستان. دست در زير حصير ميكن كه آن را چون انبان ابو هريره گردانيم، که هر چه خواهي بيابي عالميان را يقين شود كه وراي اين  عالمي است كه خاك به كف بگيري زر شود، مُرده در آن آيد، زنده شود، نحس اكبر در آن آيد، سعدِ اكبر شود، كفر ايمان شود، زهر ترياق گردد، نه داخل اين عالم است نه خارج، نه فوق و نه تحت، نه متصل نه منفصل، بي چون و چگونه، و هر لحظه او را هزار اثر و نمونه، چنانكه صنعت دست با  دست، و غمزۀ چشم با چشم و فصاحت زبان با زبان، نه داخل است و نه خارج، و نه متصل و نه منفصل، و العاقل يكفيه الاشاره


774123. دانستن شيخ ضمير سائلان را بي گفتن و دانستن ِ قدر وام ِ وام داران بي گفتن، كه نشان ايشان باشد كه ُاخرج بصفاتي الي خلقي فمن يراک فقد رآني


774124. سبب دانستن ضميرهاي خلق


774125. غالب شدن مكر روباه و زبون شدن خر از حرص


775126. در فضيلت جوع و احتما


775127. تمثيل در صبر و قناعت


775128. حكايت مريدي كه شيخ از حرص و ضمير او آگاه شد و او را نصيحت كرد بر زبان و در ضمن نصيحتِ قوتِ توّكل بخشيدش، به امر حق


776129. حكايت آن گاو حريص كه هر روزه صحرا را پُر علف بيند و بچرد تا فربه شود، و تا فردا از غم روزي لاغر گردد، و سالهاست که او همچنين مي بيند و اعتماد نمي کند


777130. صيد كردن شير آن خر را، و تشنه شدن شير از كوشش، رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز آمدن شير جگربند و دل و جگر نيافت، از روبه پرسيد كه: كو دل و جگر؟ روبه گفت: اگر او را دل و جگر بودي آنچنان سياستي ديده بود آن روز، و به هزار حيله جان بُرده، كي بر تو باز آمدي؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ


777131. حكايت آن راهب كه بروز روشن با شمع در طلب آدمي ميگشت


778132. دعوت كردن مسلماني مُغي را به دين اسلام و جواب گفتن او


779133. در بيان مثل شيطان بر درگاه رحمان


780134. جواب گفتن مومن سني، كافر جبري را در اثبات اختيار بنده و دليل گفتن که: سنت راهي است كوفتۀ اقدام انبيا عليهم السلام و بر يمين آن راه به بيابان جبر كه خود را اختيار نبيند و امر و نهي را منكر شود و تاويل كند، از منكر شدن امر و نهي لازم آيد انكار بهشت و دوزخ که بهشت جزاي مطيعان است و دوزخ جزاي مخالفان، و ديگر نگويم به چه انجامد كه العاقلُ يكفيه الاشاره، و بر يسار آن راهِ بيابان قدر است كه قدرتِ خالق را مغلوبِ قدرتِ خلق داند و از آن فسادها زايد كه آن مغ جبري بر شمرد


782135. در بيان آنکه دركِ وجداني چون اختيار و اضطرار و خشم و اصطبار و سيري و ناهار به جاي حسّ است كه زرد از سرخ بدان فرق كنند، و خُرد از بزرگ و تلخ از شيرين، و مشك از سرگين، و درشت از نرم، به حسّ مس، و سرد از گرم، و سوزان از شير گرم، و تر از خشك، و مسّ ِ ديوار از مسّ ِ درخت معلوم کند، پس منكر وجدان  منكر حسّ باشد و زياده كه وجدان از حسّ ظاهر تر است، زيرا که حس را توان بستن و منع كردن از احساس و بستن راه و مدخل وجدانيات را ممكن نخواهد بود، و العاقل يكفيه الاشاره


784136. حكايت هم در بيان ِ تقرير اختيار خلق و بيان ِ آنكه تقدير و قضا سلب كنندۀ اختيار نيست


784137. حكايت هم در جوابِ جبري و اثبات اختيار خلق و صحت امر و نهي و بيان آنكه عذر جبري در هيچ ملتي و در هيچ ديني مقبول نيست و موجب خلاص نيست از سزاي آن كار كه كرده است، چنانكه خلاص نيافت ابليس ِ جبري بدان كه گفت که بِما أَغْوَيتَنِي، و القليل يدل علي الكثير


785138. در معني ما شاء الله كان، يعني خواست  خواستِ اوست، و رضا  رضاي اوست، و از خشم و ردّ ديگران تنگ دل مباشيد، كان اگر چه لفظ ماضي است ليكن در فعل ِ خدا ماضي و مستقبل نباشد كه "ليس عند الله صباح و لا مساء"


786139. در بيان معني جف القلم يعني جف القلم و كتب لا يستوي الطاعة و المعصية لا يستوي الامانة و السرقة، جف القلم ان لا يستوي الشكر و الكفران، جف القلم إِنَّ اللَّهَ لا يضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ


787140. حكايت آن درويش كه در هري  غلامان ِعميدِ خراساني را آراسته ديد و بر اسبان تازي و قباهاي زربفت و كلاههاي مغرق و غير آن، پرسيد كه: اينها كدام اميرانند و چه شاهانند؟ گفتند او را كه: اينها اميران نيستند اينها غلامان عميدِ خراسانند، روي به آسمان كرد كه: اي خدا غلام پروردن از عميد خراسان بياموز، آنجا مستوفي را عميد گويند


789141. باز جواب گفتن ِ كافر ِ جبري مومن سني را كه به اسلام و به ترك اعتقادِ جبرش دعوت ميكرد و دراز شدن مناظره از طرفين، كه مادۀ اشكال و جواب را نبُرّد الا عشق ِ حقيقي كه او را پرواي آن نماند،  ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء


790142. پرسيدن پادشاه قاصدا ً اياز را كه، چندين غم و شادي با چارق و پوستين كه جماد است چراست؟  تا اياز را در سخن آورد


792143. حکايت تسلي کردن خويشان مجنون را از عشق ليلي


793144. حكايت جوحي كه چادر پوشيده و در وعظ  ميان ِ زنان نشسته و حركتي كرد که زني او را بشناخت كه مرد است و نعره اي کشيد


794145. فرمودن شاه ديگر باره اياز را كه شرح ِ چارق و پوستين آشكارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گيرند كه الدين نصيحة


794146. حكايت كافري كه گفتندش در عهدِ ابايزيد كه مسلمان شو، و جواب گفتن او ايشان را


795147. حكايت آن مؤذن ِ زشت آواز كه در كافرستان بانگ زد از براي نماز و مردِ كافر او را هديها داد


796148. حكايت آن زن كه گفت شوهر را كه: گوشت را گربه خورد، شوهر گربه را به ترازو بر كشيد، گربه نيم من بر آمد، گفت: اي زن، گوشت نيم من بود و افزون، اگر اين گوشت است، گربه كو؟ و اگر اين گربه است، گوشت كو؟


798149. حكايت آن امير كه غلام را گفت كه: مي بيار، غلام رفت و سبوي مي  آورَد، در راه زاهدي بود که امر معروف ميكرد، سنگي زد و سبوي او را بشكست، امير بشنيد، قصدِ گوشمال زاهد كرد، اين قضيه در عهد عيسي عليه السلام بود كه هنوز مي  حرام نشده بود ليكن زاهد منع لذ ّت و تنعم ميكرد


799150. در بيان حکايت ضياء بلخ و شيخ اسلام تاج بلخ و لطيفه گفتن ضياء


800151. در بيان خبر يافتن امير و خشم آلوده رفتن بر سر زاهد


800152. حكايت مات كردن دلقك سيد شاه ترمد را


800153. باز رجوع به حکايت امير و زاهد و اجتماع خلق


801154. در بيان بي طاقتي سالکان پيش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفي عليه السلام افکندن خود را از كوه حرّا از وحشت حجاب و نمودن جبرئيل عليه السلام خود را به وي و منع کردن و بشادت دادن


802155. جواب گفتن امير مر آن شفيعان را و قبول نکردن شفاعت به جهت گستاخي که کرده است و سبو را شکسته


802156. دست و پاي امير بوسيدن و دوّم بار لابه كردن شفيعان و همسايگان زاهد


803157. باز جواب و دفع گفتن ِ امير مر شفيعان را


804158. تفسير اين آيه كه "وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيوانُ لَوْ كانُوا يعْلَمُونَ"، كه در و ديوار و عرصۀ آن عالم و آب و كوزه و ميوه و درخت همه زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت آن فرموده حضرت مصطفي صلي الله عليه وآله و سلم "الدنيا جيفه و طلابها كلاب"، و اگر آخرت را حيات نبودي، آخرت هم چون دنيا جيفه بودي، جيفه را نه از براي بوي زشت بل براي مردگيش جيفه خوانند


805159. ديگر باره خطاب شاه اياز را كه تاويل كار خود بگو و مشكل ِ منكران را بگو و طاعنان را بحل كن كه ايشان را در آن التباس رها كردن مروّت نيست


806160. تمثيل ِ تن آدمي به مهمان خانه و تمثيل انديشه هاي مختلف به مهمانان و عارفِ صابر در آن انديشه ها چون مردِ مهمان دوست


806161. حكايت مهمان و کدخدا و زن و بيان فضيلت مهمانداري


807162. تمثيل ِ فكر ِ هر روزينه كه در دل آيد به مهمان نو كه از اول روز در خانه فرود آيد و تحكم و بد خوئي كند و فضيلت مهمانداري و ناز مهمان كشيدن


808163. ديگر بار خطاب ِ شاه با اياز و نواختن او اياز را


808164. وصيت كردن آن پدر  دختر را كه از اين شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله نشوي


809165. وصف ضعيفِ دل و سستي آن صوفي سايه پروردۀ مجاهده ناكردۀ داغ ِعشق ناکشيده و به سجده و دست بوس عام و به حرمت نظر كردن و به انگشت نمودن ايشان كه امروز در زمانه صوفي اوست. غرّه شدن و به وَهم چون معلم كودكان رنجور شدن و با آن وهم كه من مجاهدم مرا در اين راه پهلوان ميدانند با غازيان به غزا رفته كه به ظاهر نيز هنر بنمايم جهاد را، اگر چه در جهاد اكبر مستثناام، جهادِ اصغر چه محل دارد؟


810166. نصيحت مبارزان او را كه با اين دل و زَهره كه تو داري كه از كلاپيسه شدن چشم ِ كافر ِ اسيري دست بسته بيهوش شوي و دشنه از دستت بيفتد، زينهار که ملازم مطبخ ِ خانقاه باش و سوي پيكار مرو تا رسوا نشوي


811167. حكايت عياضي، رحمه الله تعالي كه هفتاد بار به غزو رفته بود و غزاها كرده باميد شهيد شدن، چون از جهادِ اصغر به جهاد اكبر شتافت و خلوت گزيد، آواز طبل غازيان شنيد. نفس او را رنجه داشتي جهت غزا کردن و او نفس را در اين دعوت متهم مينمود


812168. حکايت مجاهدي ديگر و جان بازي او در غزا


812169. حكايت آن مجاهد كه از هميان سيم هر روز يك درم در خندق افکندي به تفاريق از بهر ستيزه با نفس ِ حرص ورز و سرزنش ِ نفس كه "چون اندازي، يک بار انداز تا از اين ماجرا خلاصي يابم كه الياس احدي الراحتين"، و جواب او


813170. رجوع به حکايت آن مجاهد در قتال


813171. حکايت خليفه مصر و شاه موصل و فرستادن لشگر به طلب کنيزک و صفت كردن غمازان و نقس او بر کاغذ بستن


814172. ايثار كردن صاحب موصل آن كنيزك را به خليفه تا خون ريزي مسلمانان زياد نشود


816173. پشيمان شدن آن سر لشكر از خيانتي كه كرد و سوگند دادن ِ او آن كنيزك را كه به خليفه باز نگويد از آنچه رفت


816174. پرسيدن شخصي از بزرگي، فرق ِ ميان ِ حقّ و باطل را


817175. در بيان ضعفِ عقل منکران بعث


817176. آمدن خليفه نزد آن کنيز جهت شهوت راني و جماع


818177. خنده گرفتن آن كنيزك را از ضعفِ شهوتِ خليفه و قوتِ شهوت آن پهلوان و فهم كردن خليفه حال او را و پرسيدن


818178. فاش كردن آن كنيزك راز را با خليفه از بيم ِ زخم شمشير و اكراه خليفه كه: راست گو سبب اين خنده را و گر نه بكشمت


819179. عزم كردن شاه چون واقف شد بر آن خيانت كه بپوشد و عفو كند و او را به وي دهد و دانست كه آن فتنه جزاي قصدِ او بود و ظلم او بر صاحبِ موصل كه "وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيهاو إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" و ترسيدن كه اگر انتقام كشد، آن انتقام هم بر سر او آيد چنانكه اين ظلم و طمع بر سرش آمد


820180. خواندن خليفه پهلوان را و کنيزک را به او عقد کردن


821181.  در بيان "نَحْنُ قَسَمْنا"، كه يكي را قوت و شهوت خران دهد و يكي را صفا و صفوَتِ فرشتگان


821تخمهائي که شهوتي  َنبُوَد                  بر ِ او جز قيامتي  َنبُوَد


821سر ز هوا تافتن از سروريست             تركِ هوا قوتِ پيغمبريست


821182. دادن شاه محمود گوهر را بزم به دستِ وزير كه اين بچند ارزد و مبالغه كردن وزير در قيمت و فرمودن ِ شاه وزير را كه اين را بشكن و گفتن وزير كه اين گوهر نفيس را چگونه بشكنم


822183. رسيدن آن گوهر آخر دور به دست اياز و كياست اياز و مقلد ناشدن او ايشان را، و مغرور ناشدن او به مال و خلعت و جامگي افزون كردن، و مدح ِ عقل ايشان كردن، كه نشايد مقلد را مسلمان دانستن اگر مسلمان باشد، و نادر باشد كه مقلد ثبات كند بر آن اعتقاد و مقلد از آن امتحانها به سلامت بيرون آيد كه ثبات بينايان ندارد


823184. تشنيع ِ اميران اياز را كه: چرا چنين گوهر را شكستي؟ و جواب او


823185. قصد کردن شاه به قتل اميران و شفاعت كردن اياز آنها را که العفو اولي


824186. تفسير گفتن ساحران فرعون را در وقتِ سياست كه لا ضَيرَ إِنَّا إِلي  رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ


825187. مجرم دانستن اياز خود را در اين شفاعت گري و عذر اين جرم خواستن و در آن عذر خواهي خود را مجرم دانستن، و اين شكستگي از عظمتِ شاه خيزد كه أعلمكم بالله اخشاكم من الله إِنَّما يخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ


829پايان دفتر پنجم


830دفتر ششم مثنوي


8301. مقدمه دفتر ششم


8342. سؤال کردن سائلي از واعظي که: مرغي بر سر ِ بارو نشست، از سر و دُمّ او کدام فاضل تر است؟ و جواب دادن واعظ  سائل را


8363. نكوهيدن ناموسهاي پوسيده كه مانع ذوق ايمان و دليل ِ ضعفِ صدقند و راه زن صد هزاران ابله نادان


8374. مناجات و پناه جستن به حق از فتنۀ اختيار و اسباب آن و بيان شکوهيدن و ترسيدن آسمان و زمين از اختيار


8395. حكايت غلام هندو كه به خواجه زادۀ خود پنهان هوس داشت، چون دختر را با مهتر زاده اي عقد كردند غلام رنجور شده و ميگداخت. کس علت او ندانست و او زهرۀ گفتن نداشت


8406. صبر فرمودن خواجه مادر دختر را كه غلام را زجر مكن من او را بي زجر از اين طمع باز آورم كه نه سيخ سوزد نه كباب خام ماند


8417. در حقيقت حکايت و بيان آنکه هر نفسي همچو آن هندو مبتلا است


8428. در بيان عموم آيه كَُلما أَوْقَدُوا  ناراً لِلْحَرْبِ اطفاه الله


8429. آتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را و غفلتِ آن مرد


84310. در بيان حديث "استفت قلبک و لو افتاک المفتون"


84411. حسد بردن اميران بر اياز و نمودن سلطان کياست او را


84412. مدافعۀ امرا آن حجت را به شبهۀ جبريانه و جواب دادن شاه ايشان را


84613. حكايت آن صياد كه خود را در گياه پيچيده بود و دستۀ گل و لاله  ُكلاله وار به سر نهاده تا مرغان گياه پندارند، و دانستن آن مرغ زيرک آن را


84714. حكايت آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزديدند و بر آن قناعت نكردند به حيله جامه هاش را هم دزديدند


84715. مناظرۀ مرغ با صياد در ترهب و در معني ترهبي كه مصطفي صلي اله عليه و آله نهي كرد از آن امّت خود را كه "لا رهبانية في الاسلام"


85016. هاي و هوي کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را


85117. حواله كردن مرغ گرفتاري خود را به مكر ِ صياد، و صياد  به حرص


85218. حکايت آن عاشق که شب بر اميد وعدۀ معشوق بيامد بدان وثاق که اشارت کرده بود و بعضي از شب را منتظر بود تا خوابش ربود. معشوق آمد جيبش را پُر گردکان نمود و رفت


85419. استدعاي امير ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معني حديث "ان لله تعالي شرابا اعده لاوليائه إذا شربوا سَكروا و إذا سكروا طابوا، الخ  و قوله تعالي إِنَّ الابْرارَ يشْرَبُونَ من کاس ٍ کان مزاجها کافورا ً


854مي در خم اسرار بدان ميجوشد       تا هر كه مجرد است از آن مي نوشد


854اين مي كه تو ميخوري حرامست        ما مي نخوريم جز حلالي


854جهد كن تا ز نيست هست شوي        وز شراب خداي مست شوي


85520. آمدن ضرير بخانۀ پيغمبر عليه السلام و گريختن عايشه و پنهان شدن


85521. امتحان كردن حضرت رسول صلي الله عليه و آله عايشه را كه چرا پنهان ميشوي كه او تو را نمي بيند


85622. آغاز کردن مطرب اين غزل را در بزم ِ امير ِ تُرک


856گلي يا سوسني يا سرو يا ماهي؟ نمي دانم      از اين آشفتۀ بي دل چه مي خواهي؟ نمي دانم


856و خطاب کردن ترك كه آنچه ميداني بخوان و جواب مطرب امير را


85723. در معني حديث "موتوا قبل ان تموتوا" و تفسير بيت حکيم سنائي


857بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي


857كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما


85924. تشبيه مغفلي که عمر ضايع کند و در نزع بيدار شود به ماتم اهل حلب


85925. رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بيان حال کردن


85926. نكته گفتن آن شاعر جهت طعن شيعۀ حلب


86027. تمثيل حريص بر دنيا به موري نابيننده رزّاقي حق و خزاين رحمت او را که به دانه اي از خرمني مي كوشد و سعت آن خرمن نمي بيند


86128. سحوري زدن شخصي بر در سراي خالي نيمه شب و اعتراض معترض و جواب دادن او را


86329. قصۀ بلال حبشي و شوق او و رنجانيدن خواجه او را، و معلوم کردن صديق حال او را


86530. باز گفتن صديق صورت حال بلال را نزد حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم


86631. وصيت كردن مصطفي عليه السلام صديق را كه چون بلال را مشتري مي شوي هر آينه ايشان از ستيز بر خواهند فزود بهاي او را، مرا در اين فضيلت شريك خود كن وكيل من باش و نيم بها از من بستان


86832. خنديدن جهود و پنداشتن كه صديق مغبون است و ندانستن بهاي بلال را


86933. معاتبه کردن حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم با صديق وعذر گفتن صديق رضي الله عنه


87134. قصۀ هلال كه بندۀ مخلص بود خداي را، صاحب بصيرت بي تقليد، پنهان شده در بندگي مخلوقان جهت مصلحت، نه از عجز، چنانكه لقمان و يوسف از روي ظاهر و غير ايشان، بنده اي سايس بود اميري را و آن امير مسلمان بود اما كور


871داند اعمي كه مادري دارد      ليك چوني به وهم درنارد


871اگر با اين دانش تعظيم اين مادر كند، ممكن بود كه از عمي خلاص يابد، كه إذا اراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه ليبصره بهما الغيب


871اين راه ز زندگي دل حاصل کند      کاين زندگي تن صفت حيوان است


87236. رنجور شدن هلال و بيخبري خواجۀ او از رنجوري او از تحقير و ناشناخت، و واقف شدن حضرت مصطفي صلي الله عليه وآله و سلم، و رفتن آنحضرت به عيادت او


87337. در بيان آنكه مصطفي عليه و علي آله الصلواة و السلم چون شنيد كه عيسي عليه السلام بر روي آب رفت فرمود: لو ازداد يقينه  َلمشي عَلي الهواء


87538. در بيان حکايت کمپير نود ساله که روي ِ زشتِ خود را گلگونه مي اندود و پذيرا نمي آمد


87539. دعا کردن درويش خواجۀ گيلاني را که: خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساند


87540. صفت آن عجوزه و رجوع به حکايت او


87641. در بيان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبيل طنز


87742. رجوع به داستان آن كمپير


87743. حكايت رنجوري كه طبيب در وي اميد صحت نديد، گفت: هر چه خواهي کن


87844. رجوع به قصۀ رنجور


88045. قصۀ سلطان محمود و غلام هندو


88346. قوله عليه السلم: ليسَ للماضين هَم الموت انما لهم حسره الفوت


88447. باز گشتن به حکايت صوفي بر لب جو و قاضي


88548. رفتن صوفي سوي آن سيلي زن و بردن او را به قاضي


88649. هم در تقرير قصه قاضي و صوفي


88750. سيلي زدن رنجور قاضي را و سرزنش كردن صوفي قاضي را


88751. جواب با صوابِ قاضي صوفي را در اين ماجرا


88852. سؤال كردن صوفي از قاضي و جواب قاضي مر او را


89053. جواب دادن قاضي صوفي را و قصۀ ترك و درزي را مثل آوردن


89054. بيان حديث "ان الله يلقن الحكمة علي لسان الواعظين بقدر همم المستمعين"


89055. شنيدن  ُترک حکايت دزدي درزيان را، و گرو بستن که: درزي از من چيزي نتواند بردن


89156. مضاحك گفتن ِ درزي و ُترك را از قوتِ خنده بسته شدن دو چشم و فرصت يافتن درزي


89257. خطاب با هر نفسي که بمثل اين بلا مبتلاست


89258. گفتن درزي  ُترك را که اگر يکبار ديگر لاغ  گويم، قبايت تنگ شود


89359. مثل در تسکين فقيران بجور روزگار و حکايت


89360. باز مكرّر كردن صوفي سؤال را و جواب قاضي


89461. جواب دادن قاضي صوفي را


89462. حكايت زن با شوهر و ماجراي ايشان


89563. پرسيدن عارفي از کشيش که تو به سال بزرگتري يا به ريش


89664. باقي قصۀ فقير ِ روزي طلب بي واسطۀ كسب


89965. خواب ديدن فقير و نشان دادن هاتف او را به گنج نامه


90066. تمامي قصۀ آن فقير و نشان جاي آن گنج


90067. فاش شدن خبر اين گنج و رسيدن به گوش پادشاه


90168. باز دادن پادشاه گنج نامه را به آن فقير كه بگير، ما از سر اين برخاستيم


90469. آمدن مُريد شيخ ابوالحسن خرقاني بزيارتِ شيخ


90470. پرسيدن مُريد که شيخ كجاست؟ و جواب نافرجام شنيدن از حرم او


90571. جواب مُريد و زجر كردن آن طعانه را از  ُكفر و بيهوده گوئي


90672. واگشتن مريد از وثاق شيخ و پرسيدن از مردم و نشان دادن ايشان كه شيخ به فلان بيشه رفته است


90773. يافتن مُريد شيخ را نزديك بيشه سوار شيري


90874. حكمت در آيه "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "


90975. بيان معجزۀ هود عليه السلام در تخلص مومنان امت به وقت نزول باد


91176. رجوع به قصه فقير گنج طلب


91277. انابت طالبِ گنج و پشيماني او از تعجيل و بي صبري


91478. الهام آمدن فقير را و کشف شدن آن مشکل بر او


91579. داستان آن سه مسافر مسلم و جهود و ترسا كه به منزلي رفتند و لقمه يافتند ترسا و جهود سير بودند و مسلمانان صائم


91880. حكايت اشتر و گاو و قوچ كه بندي گياه در راه جُستند


91881. مثل در باب صورت پرستان و شرّ ايشان در لباس خير


91982. باز گشتن به قصۀ گاو و اشتر و قوچ


91983. رجوع به تقرير ترسا و نوبت رسيدن به مسلمان


92084. منادي كردن سيد ملك ترمد كه: هر كه در سه روز يا چهار روز به سمرقند رود چندين خلعت زر دهم، و شنيدن دلقك و از دِه تاختن به شهر ترمد به نزديک شاه که من باري نميتوانم رفتن


92485. حكايت تعلق موش با چُغز و بستن پاي خود بر پاي او و صيد کردن زاغ ايشان را


92586. تدبير موش با چغز كه ميان ما وسيلتي بايد که بوقت حاجت بر ِ تو نميتوانم آمدن و سخن گفتن


92687. مبالغه كردن موش در لابه و زاري و وصلت جستن از چغز آبي


92788. لابه كردن موش مر چغز را كه بهانه مينديش و در امر من تأخير مينداز که " وفي التاخير آفات" و تمثيل


92889. رجوع به حکايت چغز و موش


93190. حكايت سلطان محمود غزنوي و رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ايشان مطلع شدن


93491. قصه چريدن گاو بحري در نور گوهر شب چراغ و ريختن تاجر خاک بر سر گوهر تابنده و گريختن بر درخت


93592. رجوع به قصۀ موش و چغز و ربودن زاغ موش و چغز را


93693. بردن پريان عبدالغوث را مدتي در ميان خود و بعد از آن به شهر آمدن پيش فرزندان و باز پيش پريان رفتن به حکم جنسيت معني و همدلي او با ايشان


93794. داستان مرد وظيفه دار از محتسب تبريز که وامها كرده بود بر اميدِ وظيفه و بيخبر بود از وفات او، و از هيچکس واخ گزارده نمي شد الا از محتسب متوفي گزارده شد. بيت


937ليس من مات فاستراح بميت      انما الميت ميت الاحياء


93895. آمدن جعفر رضي الله عنه به تنهائي به گرفتن قلعه و مشورت كردن ِ مَلك آن قلعه با وزير در دفع او، و گفتن وزير كه زنهار مُلک را به وي تسليم كن كه او مويد است و از حق جمعيت عظيم دارد در جان ِ خويش


94196. رجوع به حكايت مرد وامدار و آمدن به تبريز و آگاهي از فوتِ محتسب


94197. استغفار کردن آن غريب از اعتماد بر مخلوق و ياد نعمتهاي خالق كردن و انابت نمودن، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعْدِلُونَ


94498. مثل دو بين همچون آن غريبِ شهر كاشان است که عمر نام داشت كه خباز به سبب اين نامش به دكان ديگران حوالت كرد، و او فهم نكرد كه همۀ دكانها يكيست


94699. توزيع كردن پاي مرد در جملۀ شهر تبريز و جمع شدن اندك چيزي و رفتن آن غريب به تربت محتسب به زيارت و اين قصه را بر سر گور او به طريق نوحه گفتن


947100. گريختن گوسفند از کليم الله و شفقت و مهرباني او


949101. ديدن خوارزمشاه در سيران در موكبِ خود اسبي بس نادر و تعلق او به آن اسب و سرد كردن عماد الملك آن را در دل شاه و گزيدن شاه گفتِ او را بر ديده خويش چنان كه حكيم در الهي نامه گويد:


949چون زبان حسد شود نخاس      يوسفي يابي از گزي كرباس


949از دلالي برادران يوسف حسودانه در دل مشتريان آن چندان حسن پوشيده شد و زشت نمودن گرفت كه وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ


951102. مواخذۀ يوسف صديق عليه السلام به حبس بضع سنين به سببِ ياري خواستن از غير حق و گفتن: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّك


955103. باز گشتن به حکايت غريبِ وام دار و خواب ديدن پاي مرد


955104. گفتن خواجه در خواب به آن پاي مرد وجوهِ وام آن دوست را كه آمده بود و نشان دادن جاي دفن آن سيم را، و پيغام به وارثان كه البته از آن هيچ باز ميگيرد


957105. حكايت آن پادشاه و وصيت كردن سه پسر خود را که: در اين سفر در ممالك من، فلان جا، چنين ترتيب نهيد و فلان جا چنين نوّاب نصب كنيد. اما، الله الله، به فلان قلعه مرويد و گِرد آن مگرديد


958106. بيان استمداد عارف از سرچشمۀ حيات ابدي و مستغني شدن او از استمداد و انجذاب از چشمه هاي آبهاي بيوفا، كه علامة ذلك التجافي عن دار ِ الغرور، كه آدمي چون بر مددهاي آن چشم ها اعتماد كند در طلبِ چشمۀ باقي دائم سُست شود. چنانکه حکيم راست


958كاري ز درون جان تو مي بايد            كز عاريه ها ترا دري نگشايد


958يك چشمۀ آب از درون خانه                 به ز آن جويي كه آن ز بيرون آيد


959107. روان شدن شهزادگان در ممالك پدر بعد از وداع و اعادت کردن شاه وقتِ وداع وصيت خود را


961108. رفتن شهزادگان به جانب قلعۀ ممنوعه عنها بحکم الانسان حريص علي ما منع، و وصيتهاي پدر را فراموش کردن و در بلا افتادن و نفس لوامه با ايشان بزبان حال گفتن: الم يأتکم نذير، و گفتن ايشان در جواب: لو کنانسمع اونعقل ما کانا في اصحاب السعير


961ما بندگي خويش نموديم، و ليكن      خوب بد تو بنده ندانست خريدن


964109. ديدن آن سه پسر شاه در قصر قلعۀ ذات الصور نقش ِ روي دختر شاه چين را و بيهوش شدن هر سه برادر و در فتنه افتادن و تفحص كردن، كه اين صورت كيست؟


965110. حكايت صدر جهان در بخارا و کرم او و آنکه اگر کسي بزبان از او سوال کردي، هيچ ندادي


967111. حكايت امرد و كوسه در خانقاه با لوطي و تدبير امرد


968112. در بيان حديث منهومان لا يشبعان طالب العلم و طالب الدنيا


968113. بحث شاهزادگان با همديگر در آن قضيه و مقاله ي برادر بزرگتر


969114. به مجلس کشيدن پادشاهي فقيهي را و بزخم مُشت بطبع آوردن


972115. رفتن شاه زادگان بعد از اتمام ماجرا به جانب ولايت چين تا به قدر امكان به مقصود نزديكتر باشند اگر  راه وصل مسدود است به قدر امكان نزديك شدن محمود است


972116. حكايت امرؤ القيس كه پادشاه عرب بود و با جمال و کمال و زنان عرب چون زليخا شيفتۀ او بودند، مگر دانست اينها همه تمثال صورتي اند، بايد طالب معني شد


975117. بي طاقت شدن برادر بزرگتر بعد از مدتي و متواري شدن در بلاد چين در شهر تخت گاه و گفتن که: من رفتم الوداع تا خود را بر شاه چين عرضه کنم.


975اما قدمي تنيلني مقصودي     او القي راسي كفوادي ثمه


975يا پاي رساندم به مقصود و مراد     يا سر بنهم همچو دل از دست اينجا


975و نصيحت برادران او را سود ناداشتن،


975يا عاذل العاشقين دع فئه       اضلها الله كيف ترشدها


979118. بيان مجاهد كه دست از مجاهده باز ندارد، اگر چه داند که بسطت عطاء حق را كه آن مقصود از طرف ديگر و به سبب عمل ديگر بدو برساند كه در وهم او نبوده باشد و او در اين طريق معين اميد بسته،  همين در ميزند شايد كه حق تعالي آن روزي را از در ديگر رساند كه او آن تدبير نكرده باشد، وَ يرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتَسِبُ، العبد يدبر و الله يقدر، و بود كه بنده را هم بندگي بود كه مرا از غير اين در برساند اگر چه من حلقۀ اين در مي زنم، حق تعالي او را هم از اين در روزي رساند، في الجمله اين همه درهاي يك سراي است


980119. حكايت مرد ميراث يافته که در خرج اسراف کرده و مفلس شد


980120. در بيان سبب تأخير در اجابت دعاي مؤمن از حضرت عزت


981121. ديدن ميراثي به خواب که در مصر به فلان موضع گنجي است  و رفتن به شهر مصر در طلب آن


982122. رسيدن آن شخص به مصر و بيرون آمدن به كوي در شب به جهت شبكوكي و گدائي و گرفتن عسس او را و مراد او پس از رنج حاصل آمدن، وَ عَسي  أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسْراً، و قوله عليه السلام اشتدي أزمة تنفرجي، و جميع القرآن و الكتب المنزلة في تقرير هذا


983123. در بيان حديث "الصدق طمانينة و الكذب ريبة"


984124. گفتن عسس خواب خود را با غريب و نشان گنج دادن در خانۀ او


985125. مثل


985126. باز گشتن غريب مصر به بغداد و يافتن گنج را در خانۀ خود


987127. مكرر كردن برادران پند برادر بزرگ و قبول نکردن او و بي طاقتي او و خود را بي دستري پدر بدربار پادشان چين رسانيدن


989128. قصۀ زن جوحي و عشوه دادن او قاضي را و به مکر و حيله در صندوق کردن


990129. رفتن قاضي به خانۀ زن جوحي و حلقه زدن جوحي به تندي و خشم بر در و گريختن قاضي در صندوق


992130. آمدن نايب قاضي ميان بازار و خريداري كردن صندوق را از جوحي


993131. در بيان جديث نبوي که "من كنت مولاه، فهذا علي مولاه"


993132. باز آمدن زن جوحي سال ديگر نزد قاضي و شناختن قاضي او را


994133. باز آمدن به قصۀ شاهزاده و ملازمت او در حضرت پادشاه


995134. در بيان نوازش و احترام شاه چين شاهزادۀ غريب را


995135. در بيان حديث "جر يا مؤمن فان نورک اطفا ناري"


996136. وفات يافتن برادر بزرگ آن شاهزادگان و ملازمت کردن برادر ميانه پادشاه چين را


996137. آمدن برادر ميانه به جنازۀ برادر كه آن برادر كوچك بر فراش رنجوري بود و نواختن پادشاه او را تا ملازم شود و صد هزار غنائم غيبي و عيني بدو رسيد از نظر شاه


1000138. در بيان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاه


1002139. خطاب حقتعالي به عزرائيل كه تو را رحم بر كه بيشتر آمد از اين خلايق كه قبض روح ايشان كردي، و جواب دادن او حضرت عزت را


1003140. ذکر كرامات شيبان راعي و بيان معجزۀ هود


1004141. رجوع به قصۀ پروردن حق تعالي نمرود را به شير ِ پلنگ


1005142. رجوع به قصۀ شاهزاده که زخم خورده از خاطر شاه، پيش از استكمال ِ فضايل ديگر از دنيا برفت


1005143. مثل ِ وصيت كردن آن شخص كه سه پسر داشت  که ميراث او بکاهل ترين اولاد او دهند


1006144. تمثيل


1007145. خاتمه لولده الکامل المحقق بهاء الدين


1009پايان دفتر ششم


پايان مثنوي مولوي


	دفتر اول مثنوي

تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد  .
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
www.guidinglights.org 




	1. ني نامه

	بشنو از ني، چون حكايت ميكند
کز نيستان تا مرا ببريده اند
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق
هر كسي كاو دور ماند از اصل ِ خويش
من به هر جمعيتي نالان شدم
هر كسي از ظنّ خود، شد يار من
سِرّ من از نالۀ من دور نيست
تن ز جان و، جان ز تن مستور نيست
آتش است اين بانگِ ناي و، نيست، باد
آتش ِعشق است كاندر ني فتاد
ني حريف هر كه از ياري بُريد
همچو ني زهري و ترياقي كه ديد؟
ني حديث راهِ پُر خون ميكند
دو دهان داريم گويا همچو ني
يکدهان نالان شده سوي شما
ليک داند، هر که او را منظر است
دمدمه اين ناي از دمهاي اوست
محرم اين هوش، جز بي هوش نيست
گر نبودي ناله ني را ثمر
در غم ما روزها بيگاه شد
روزها گر رفت، گو رو، باك نيست
هر كه جز ماهي، ز آبش سير شد
درنيابد حال پخته، هيچ خام
باده در جوشش گداي جوش ِ ماست
باده از ما مست شد، ني ما از او
بر سماع راست هر تن چير نيست
بند بگسل، باش آزاد، اي پسر
گر بريزي بحر را در كوزه اي
كوزۀ چشم حريصان پُر نشد
هر كه را جامه ز عشقي چاك شد
شاد باش اي عشق ِ خوش سوداي ما
اي دواي نخوت و ناموس ما
جسم ِ خاك از عشق بر افلاك شد
عشق، جان طور آمد عاشقا
ِسّر، پنهان است اندر زير و بم
آنچه ني ميگويد اندر اين دو باب
با لب دمساز خود گر جفتمي
هر كه او از همزباني شد جدا
چون كه  ُگل رفت و گلستان در گذشت
چونکه  ُگل رفت و گلستان شد خراب
جمله معشوق است و، عاشق پرده اي
چون نباشد عشق را پرواي او
پَر و بال ِ ما کمندِ عشق اوست
من چگونه هوش دارم پيش و پس؟
نور او در يمن و يسر و تحت و فوق
عشق خواهد كاين سخن بيرون بود
آينه ات داني چرا غمّاز نيست؟
آينه کز زنگ آلايش جُداست
رو تو زنگار از رُخ او پاک کن
اين حقيقت را شنو از گوش ِ دل
فهم اگر داريد، جان را ره دهيد

	 
	واز جدائي ها شكايت ميكند
از نفيرم مرد و زن ناليده اند
تا بگويم شرح درد اشتياق 
باز جويد روزگار وصل ِ خويش 
جفت بَد حالان و خوش حالان شدم 
از درون من نَجَست اسرار من 
ليك چشم و گوش را آن نور نيست 
ليك كس را ديدِ جان دستور نيست 
هر كه اين آتش ندارد، نيست باد
جوشش عشق است كاندر مي   فتاد
پرده هايش پرده هاي ما دريد
همچو ني دمساز و مشتاقي كه ديد؟
قصه هاي عشق ِ مجنون ميكند
يک دهان پنهانست در لبهاي وي 
هاي و هوئي در فکنده در سما 
کاين دهان اين سري هم، زآن سَر است 
هاي و هوي روح از هيهاي اوست 
مر زبان را مشتري، جز گوش نيست 
ني جهانرا پُر نکردي از شکر 
روزها با سوزها همراه شد
تو بمان، اي آنكه چون تو، پاك نيست 
هر كه بي روزيست، روزش دير شد
پس سخن كوتاه بايد، والسلام 
چرخ در گردش اسير هوش ِ ماست 
قالب از ما هست شد، ني ما از او 
طعمه هر مرغکي انجير نيست 
چند باشي بند سيم و بند زر
چند  ُگنجد؟ قسمت يك روزه اي 
تا صدف قانع نشد، پُر دُرّ نشد
او ز حرص و عيب كلـّي پاك شد
اي طبيب جمله علتهاي ما
اي تو افلاطون و جالينوس ما
كوه در رقص آمد و چالاك شد
طور مست و، خَرّ موسي صاعقا
فاش اگر گويم جهان بر هم زنم 
گر بگويم من، جهان گردد خراب 
همچو ني من گفتنيها گفتمي 
بينوا شد، گر چه دارد صد نوا
نشنوي زآن پس ز بلبل سر گذشت 
بوي  ُگل را از که جوئيم؟ از  ُگلاب 
زنده معشوق است و، عاشق مُرده اي 
او چو مرغي ماند بي پر، واي، او
مو کشانش ميکشد تا کوي دوست 
چون نباشد نور يارم پيش و پس 
بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق 
آينه غمّاز نبود، چون بود؟
زآنکه زنگار از رخش ممتاز نيست
پُر شعاع نور خورشيد خداست 
بعد از آن، آن نور را ادراک کن 
تا برون آئي به کلي، زآب و گِل 
بعد از آن، از شوق، پا در ره نهيد 


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	2. حکايت عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و بيمار شدن كنيزك و تدبير در صحت او

	بشنويد اي دوستان اين داستان
نقد حال خويش را گر پي بريم
بود شاهي در زماني پيش از اين
اتفاقا شاه روزي شد سوار
بهر صيدي ميشد او بر کوه و دشت
يك كنيزك ديد شه بر شاه راه
مرغ جانش در قفس چون مي طپيد
چون خريد او را و برخوردار شد
آن يكي خر داشت، پالانش نبود
كوزه بودش، آب مي نامد به دست
شه طبيبان جمع كرد از چپ و راست
جان من سهل است، جان جانم اوست
هر كه درمان كرد مر  جان مرا
جمله گفتندش: كه جانبازي كنيم
هر يكي از ما مسيح عالمي است
"گر خدا خواهد" نگفتند از بطر
تركِ استثنا، مرادم قسوتي است
اي بسا ناورده استثنا، به  گفت
هر چه كردند از علاج و از دوا
آن كنيزك از مرض چون موي شد
چون قضا آيد، طبيب ابله شود
از قضا سركنگبين صفرا فزود
از هليله قبض شد، اطلاق رفت
سستي دل شد فزون و خواب کم
شربت و ادويه و اسباب او
 
	 
	خود حقيقت نقد حال ماست آن 
هم زدنيا، هم ز عقبي، بر خوريم 
ملك دنيا بودش و، هم ملك دين 
با خواص خويش از بهر شكار
ناگهان در دام ِ عشق او صيد گشت 
شد غلام آن كنيزك جان ِ شاه 
داد مال و آن كنيزك را خريد
آن كنيزك از قضا بيمار شد
يافت پالان، گرگ، خر را در ربود
آب را چون يافت، خود كوزه شكست 
گفت: جان هر دو در دست شماست 
دردمند و خسته ام، درمانم اوست 
برد گنج و دُرّ و مرجان مرا
فهم گرد آريم و انبازي كنيم 
هر الم را در كف ما مرهمي است 
پس خدا بنمودشان عجز بشر
ني همين گفتن، كه عارض حالتي است 
جان او با جان استثناست جفت 
گشت رنج افزون و حاجت ناروا
چشم شاه از اشكِ خون چون جوي شد
آن دوا در نفع خود گمره شود 
روغن بادام خشكي مينمود
آب آتش را مدد شد همچو نفت 
سوزش چشم و دل پر درد و غم 
از طبيبان ريخت يکسر آب رو 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	3. ظاهر شدن عجز طبيبان از معالجۀ كنيزك بر پادشاه و رو آوردن بدرگاه پادشاه حقيقي

	شه چو عجز آن طبيبان را بديد
رفت در مسجد، سوي محراب شد
چون به خويش آمد ز غرقاب فنا
كاي كمينه بخششت ملك جهان
حال ما و اين طبيبان، سر بسر
اي هميشه حاجت ما را پناه
ليك گفتي: گر چه ميدانم سِرَت
چون بر آورد از ميان جان خروش
در ميان گريه خوابش در ربود
گفت: اي شه مژده، حاجاتت رواست
چونكه آيد، او حكيم ِ حاذق است
در علاجش سحر مطلق را ببين
خفته بود، آن خواب ديد، آگاه شد
چون رسيد آن وعده گاه و روز شد
بود اندر منظره شه منتظر
ديد شخصي، کاملي، پُر مايه اي
ميرسيد از دور مانند هلال
نيست وش باشد خيال اندر جهان
بر خيالي صلحشان و جنگشان
آن خيالاتي كه دام اولياست
آن خيالي را كه شه در خواب ديد
نور حق ظاهر بود اندر ولي
آن ولي حق چو پيدا شد ز دور
شه به جاي حاجيان واپيش رفت
ضيف غيبي را چو استقبال کرد
هر دو بحري آشنا آموخته
آن يکي چون تشنه، وآنديگر چو آب
گفت: معشوقم تو بودستي نه آن
اي مرا تو مصطفي، من چون عمر
 
	 
	پا برهنه جانب مسجد دويد
سجده گاه از اشك شه پر آب شد
خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا
من چه گويم؟ چون تو ميداني نهان 
پيش لطفِ عام ِ تو باشد هدر 
بار ديگر ما غلط كرديم راه 
زود هم پيدا كنش بر ظاهرت 
اندر آمد بحر بخشايش به جوش 
ديد در خواب او، كه پيري رو نمود
گر غريبي آيدت فردا ز ماست 
صادقش دان، کاو امين و صادق است 
در مزاجش قدرت حق را ببين 
گشته مملوک کنيزک، شاه شد 
آفتاب از شرق، اختر سوز شد
تا ببيند آنچه بنمودند سر
آفتابي در ميان سايه اي 
نيست بود و هست، بر شكل خيال 
تو جهاني بر خيالي بين روان 
واز خيالي فخرشان و ننگشان 
عكس مه رويان بُستان خداست 
در رُخ مهمان همي آمد پديد
نيک بين باشي، اگر اهل دلي 
از سر و پايش همي ميتافت نور 
پيش آن مهمان غيب خويش رفت 
چون شکر گوئي که پيوست او بورد 
هر دو جان، بي دوختن بر دوخته 
آن يکي مخمور و، آن ديگر شراب 
ليك كار از كار خيزد در جهان 
از براي خدمتت بندم كمر
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	4. در خواستن توفيق رعايت ادب و وخامت بي ادبي

	از خدا جوئيم توفيق ادب
بي ادب تنها نه خود را داشت بد
مائده از آسمان در ميرسيد
در ميان قوم موسي چند كس
منقطع شد خوان و نان از آسمان
باز عيسي چون شفاعت كرد، حق
مائده از آسمان شد عائده
باز گستاخان ادب بگذاشتند
کرد عيسي لابه ايشان را كه اين
بد گماني كردن و حرص آوري
زآن گدا رويان ناديده ز آز
نان و خوان از آسمان شد منقطع
ابر برنايد پي منع زكات
هر چه بر تو آيد از ظلمات و غم
هر كه بي باكي كند در راه دوست
از ادب پر نور گشتست اين فلك
بُد ز گستاخي كسوف آفتاب
هر که گستاخي کند اندر طريق
حال شاه و ميهمان برگو تمام
 
	 
	بي ادب محروم ماند از لطف رب 
بلكه آتش در همه آفاق زد
بي شري و بيع و بي گفت و شنيد
بي ادب گفتند: كو سير و عدس؟ 
ماند رنج زرع و بيل و داسمان 
خوان فرستاد و غنيمت بر طبق 
چونکه گفت: انزل علينا مائده 
چون گدايان زله ها برداشتند
دائم است و كم نگردد از زمين 
كفر باشد نزد خوان مهتري 
آن در رحمت بر ايشان شد فراز
بعد از آن زآن خوان نشد کس منتفع 
وز زنا افتد وبا اندر جهات 
آن ز بي باكي و گستاخيست هم 
ره زن مردان شد و، نامرد اوست 
وز ادب معصوم و پاك آمد ملك 
شد عزازيلي ز جرات رد باب
گردد اندر وادي حيرت غريق 
زآنکه پاياني ندارد اين کلام 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	5. ملاقات پادشاه با آن طبيب الهي که در خوابش بشارت بملاقات او داده بودند

	شه چو پيش ميهمان خويش رفت
دست بگشاد و كنارانش گرفت
دست و پيشانيش بوسيدن گرفت
پرس پرسان مي كشيدش تا به صدر
صبر تلخ آمد، وليکن عاقبت
گفت: اي نور حق و دفع حرج
اي لقاي تو جواب هر سؤال
ترجماني هر چه ما را در دل است
مرحبا يا مجتبي يا مرتضي
أنت مولي القوم من لا يشتهي
 
	 
	شاه بود او، ليک بس درويش رفت 
همچو عشق اندر دل و جانش گرفت 
از مقام و راه پرسيدن گرفت 
گفت: گنجي يافتم آخر به صبر
ميوۀ شيرين دهد، پر منفعت 
معني "الصبر مفتاح الفرج" 
مشكل از تو حل شود بي قيل و قال 
دست گيري هر كه پايش در گِل است 
"إن تغب جاء القضاء ضاق الفضا"
قد ردي كَلَّا لَئِنْ لَمْ ينته 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	6. بردن پادشاه طبيب را بر سر بيمار تا حال او را ببيند

	چون گذشت آن مجلس و خوان ِ كرم
قصۀ رنجور و رنجوري بخواند
رنگ رو و نبض و قاروره بديد
گفت: هر دارو كه ايشان كرده اند
بي خبر بودند از حال درون
ديد رنج و، كشف شد بر وي نهفت
رنجش از صفرا و از سودا نبود
ديد از زاريش، كاو زار دل است
عاشقي پيداست از زاري دل
علت عاشق ز علتها جداست
عاشقي گر زين سر و، گر زان سر است
هر چه گويم عشق را شرح و بيان
گر چه تفسير زبان روشنگر است
چون قلم اندر نوشتن مي شتافت
چون سخن در وصف اين حالت رسيد
عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت
آفتاب آمد دليل آفتاب
از وي ار سايه نشاني ميدهد
سايه خواب آرد تو را همچون سمر
خود غريبي در جهان چون شمس نيست
شمس در خارج اگر چه هست فرد
ليک شمسي که از او شد هست اثير
در تصور، ذات او را،  ُگنج كو؟
شمس تبريزي که نور مطلق است
چون حديث روي شمس الدين رسيد
واجب آمد چونكه بُردم نام او
اين نفس جان، دامنم بر تافتست
کز براي حق صحبت سالها
تا زمين و آسمان خندان شود
گفتم: اي دور اوفتاده از حبيب
لا تكلفني فإني في الفنا
كل شيئي قاله غير المفيق
هر چه ميگويد موافق چون نبود
من چه گويم؟ يك رگم هشيار نيست
خود ثنا گفتن ز من، ترک ثناست
شرح اين هجران و اين خون جگر
قال أطعمني فإني جائع
صوفي ابن الوقت باشد اي رفيق
صوفي ابن الحال باشد در مثال
تو مگر خود مرد صوفي نيستي؟
گفتمش پوشيده خوشتر سرّ يار
خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران
گفت: مكشوف و برهنه بي غلول
باز گو اسرار و رمز مرسلين
پرده بردار و برهنه گو كه من
گفتم: ار عريان شود او در عيان
آرزو ميخواه، ليك اندازه خواه
آفتابي كز وي اين عالم فروخت
فتنه و آشوب و خون ريزي مجوي
اين ندارد آخر، از آغاز گوي
تا نگردد خون دل و جان جهان
فتنه و آشوب و خون ريزي مجو
اين ندارد آخر از آغاز گو
 
	 
	دست او بگرفت و بُرد اندر حرم 
بعد از آن در پيش رنجورش نشاند
هم علاماتش، هم اسبابش شنيد
آن عمارت نيست ويران كرده اند
أستعيذ الله مما يفترون 
ليك پنهان كرد و، با سلطان نگفت 
بوي هر هيزم پديد آيد ز دود
تن خوش است و، او گرفتار دل است 
نيست بيماري چو بيماري دل 
عشق اصطرلاب اسرار خداست 
عاقبت ما را بدان شه رهبر است 
چون به عشق آيم خجل گردم از آن 
ليك عشق بي زبان روشنتر است 
چون به عشق آمد، قلم بر خود شكافت 
هم قلم بشکست و هم کاغذ دريد 
شرح عشق و عاشقي هم عشق گفت 
گر دليلت بايد، از وي رو متاب 
شمس هر دم نور جاني ميدهد
چون بر آيد شمس انْشَقَّ القمر
شمس ِ جان باقيي كش امس نيست 
مثل آن هم ميتوان تصوير كرد
نبودش در ذهن و در خارج نظير
تا در آيد در تصور مثل او
آفتاب است و ز انوار حق است 
شمس چارم آسمان سر در كشيد
شرح كردن رمزي از انعام او
بوي پيراهان يوسف يافتست 
باز گو رمزي از آن خوش حالها
عقل و روح و ديده صد چندان شود
همچو بيماري که دور است از طبيب 
كلت أفهامي فلا أحصي ثنا
إن تكلف أو تصلف لا يليق 
چون تکلف نيک نالايق نبود 
شرح آن ياري كه او را يار نيست 
کاين دليل هستي و هستي خطاست 
اين زمان بگذار تا وقت دگر
و اعتجل فالوقت سيف قاطع 
نيست فردا گفتن از شرط طريق 
گرچه هر دو فارقند از ماه و سال 
هست را از نسيه خيزد نيستي 
خود تو در ضمن حكايت گوش دار
گفته آيد در حديث ديگران 
باز گو زجرم مده اي بوالفضول
آشكارا به كه پنهان ذكر دين 
مي نگنجم با صنم در پيرهن 
ني تو ماني، ني كنارت، ني ميان 
بر نتابد كوه را يك برگِ كاه 
اندكي گر بيش تابد، جمله سوخت 
بيش از اين از شمس تبريزي مگوي 
رو تمام اين حكايت باز گوي 
لب بدوز و ديده بر بند اين زمان 
بيش از اين از شمس تبريزي مگو 
رو تمام آن حکايت باز گو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	7. خلوت طلبيدن آن ولي از پادشاه جهت دريافتن رنج كنيزك 

	چون حکيم از اين سخن آگاه شد
گفت: اي شه، خلوتي كن خانه را
كس ندارد گوش در دهليزها
خانه خالي کرد شاه و شد برون
خانه خالي ماند و، يك ديار ني
نرم نرمك گفت: شهر تو كجاست؟
واندر آن شهر از قرابت كيستت؟
دست بر نبضش نهاد و يك به يك
چون كسي را خار در پايش خلد
وز سر سوزن، همي جويد سرش
خار در پا شد چنين دشوار ياب
خار دل را گر بديدي هر خسي
كس به زير دم خر، خاري نهد
خر ز بهر دفع خار، از سوز و درد
آن لگد، کي دفع خار او کند؟
بر جهد آن خار محكمتر زند
آن حكيم خارچين استاد بود
زآن كنيزك بر طريق داستان
با حكيم او رازها ميگفت فاش
سوي قصه گفتنش ميداشت گوش
تا كه نبض از نام كي گردد جهان
دوستان شهر او را بر شمرد
گفت: چون بيرون شدي از شهر خويش
نام شهري گفت و زآن هم در گذشت
خواجگان و شهرها را يك به يك
شهر شهر و خانه خانه قصه كرد
نبض او بر حال خود بُد بي گزند
آه سردي برکشيد آن ماه روي
گفت: بازرگانم آنجا آوريد
در بر خود داشت ششماه و فروخت
نبض جست و روي سرخ و زرد شد
چون ز رنجور آن حكيم اين راز يافت
گفت: كوي او كدام است در گذر
گفت آنگه، آن حکيم با صواب
گفت: دانستم كه رنجت چيست، زود
شاد باش و فارغ و ايمن، كه من
من غم تو ميخورم، تو غم مخَر
هان و هان اين راز را با كس مگو
تا تواني پيش کس مگشاي راز
چون كه اسرارت نهان در دل شود
گفت پيغمبر: هر آنکو سر نهفت
دانه چون اندر زمين پنهان شود
زرّ و نقره گر نبودندي نهان
وعده ها و لطفهاي آن حكيم
وعده ها باشد حقيقي دل پذير
وعدۀ اهل كرم گنج روان
وعده را بايد وفا کردن تمام
 
	 
	وز درون همداستان شاه شد 
دور كن هم خويش و هم بيگانه را
تا بپرسم از كنيزك چيزها
تا بپرسد از کنيزک او فسون 
جز طبيب و جز همان بيمار، ني 
كه علاج اهل هر شهري جداست 
خويشي و پيوستگي با چيستت؟ 
باز ميپرسيد از جور فلك 
پاي خود را بر سر زانو نهد
ور نيابد ميكند با لب ترش 
خار در دل چون بود؟ واده جواب 
دست كي بودي غمان را بر كسي 
خر نداند دفع آن، بر ميجهد
جفته مي انداخت، صد جا زخم كرد
حاذقي بايد که بر مرکز تند 
عاقلي بايد كه خاري بر كند
دست ميزد، جا به جا مي آزمود
باز مي پرسيد حال دوستان 
از مقام و خواجگان و شهر تاش 
سوي نبض و جستنش ميداشت هوش 
او بود مقصود جانش در جهان 
بعد از آن شهر دگر را نام برد
در كدامين شهر ميبودي تو بيش؟ 
رنگ روي و نبض او ديگر نگشت 
باز گفت از جاي و از نان و نمك 
ني رگش جنبيد و، ني رخ گشت زرد
تا بپرسيد از سمرقند چو قند
آب از چشمش روان شد همچو جوي 
خواجه اي زرگر در آن شهرم خريد 
چون بگفت اين، زآتش غم برفروخت 
كز سمرقندي، زرگر فرد شد
اصل آن درد و بلا را باز يافت 
او سر پل گفت و كوي غاتفر
آن کنيزک را، که رستي از عذاب 
در علاجت سحرها خواهم نمود
آن كنم با تو، كه باران با چمن 
بر تو من مشفق ترم از صد پدر
گر چه شاه از تو كند بس جستجو
بر کسي اين در مکن زنهار باز 
آن مرادت زودتر حاصل شود
زود گردد با مراد خويش جفت 
سِرّ آن، سر سبزي بستان شود
پرورش كي يافتندي زير كان؟ 
كرد آن رنجور را ايمن ز بيم 
وعده ها باشد مجازي تاسه گير
وعدۀ نااهل شد رنج روان 
ور نخواهي کرد، باشي سرد و خام 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	8. دريافتن آن طبيب الهي رنج کنيزک را و بشاه وانمودن 

	آن حکيم مهربان چون راز يافت
بعد از آن برخاست، عزم شاه كرد
شاه گفت: اکنون بگو تدبير چيست؟
گفت: تدبير آن بود، كان مرد را
تا شود محبوب تو خوشدل، بدو
قاصدي بفرست کاخبارش کنند
مرد زرگر را بخوان زآن شهر دور
چون ببيند سيم و زر، آن بينوا
زر خرد را واله و شيدا کند
زر اگر چه عقل ميآرد، وليک
 
	 
	صورت رنج کنيزک باز يافت 
شاه را زآن شمه اي آگاه كرد
در چنين غم، موجب تأخير چيست؟ 
حاضر آريم از پي اين درد را
گردد آسان اين همه مشکل، بدو 
طالب اين فضل و ايثارش کنند 
با زر و خلعت بده او را غرور
بهر زر، گردد ز خان و مان جدا 
خاصه مفلس را که خوش رسوا کند 
مردِ عاقل يابد او را نيک نيک 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	9. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند در طلب آن مرد زرگر

	چونکه سلطان از حکيم آنرا شنيد
گفت: فرمان تو را، فرمان کنم
پس فرستاد آن طرف يك دو رسول
تا سمرقند آمدند آن دو امير
كاي لطيف استاد كامل معرفت
نك فلان شه، از براي زرگري
اينك اين خلعت بگير و زر و سيم
مرد، مال و خلعت بسيار ديد
اندر آمد شادمان در راه مرد
اسب تازي بر نشست و شاد تاخت
اي شده اندر سفر با صد رضا
در خيالش ملك و عز و مهتري
چون رسيد از راه آن مرد غريب
سوي شاهنشاه بردش خوش به ناز
شاه ديد او را و بس تعظيم كرد
پس بفرمودش که بر سازد ز زر
هم ز انواع اواني بي عدد
زر گرفت آنمرد و شد مشغول کار
پس حكيمش گفت: كاي سلطان مه
تا كنيزك در وصالش خوش شود
شه بدو بخشيد آن مه روي را
مدت شش ماه ميراندند كام
بعد از آن از بهر او شربت بساخت
چون ز رنجوري جمال او نماند
چون كه زشت و ناخوش و رخ زرد شد
عشقهايي كز پي رنگي بود
كاش كان هم ننگ بودي يك سري
خون دويد از چشم همچون جوي او
دشمن طاوس آمد، پرّ او
چونکه زرگر از مرض بد حال شد
گفت: من آن آهويم كز ناف من
اي من آن روباهِ صحرا، كز كمين
اي من آن پيلي كه زخم پيل بان
آن كه كشتستم پي مادون من
بر من است امروز و فردا بر وي است
گر چه ديوار افكند سايۀ دراز
اين جهان كوه است و فعل ما ندا
اين بگفت و رفت در دم زير خاك
زآنكه عشق مردگان پاينده نيست
عشق زنده در روان و در بصر
عشق آن زنده گزين كاو باقي است
عشق آن بگزين كه جمله انبيا
تو مگو: ما را بدان شه بار نيست
 
	 
	پند او را از دل و از جان شنيد 
هر چه گوئي آنچنان کن، آن کنم 
حاذقان و كافيان بس عدول 
پيش آن زرگر ز شاهنشه بشير
فاش اندر شهرها از تو صفت 
اختيارت كرد، زيرا مهتري 
چون بيايي خاص باشي و نديم 
غره شد، از شهر و فرزندان بُريد
بي خبر كان شاه، قصد جانش كرد
خونبهاي خويش را خلعت شناخت 
خود به پاي خويش تا سوء القضا
گفت عزرائيل: رو آري بري 
اندر آوردش به پيش شه طبيب 
تا بسوزد بر سر شمع طراز
مخزن زر را بدو تسليم كرد
از سوار و طوق و خلخال و کمر 
کانچنان در بزم شاهنشه سزد 
بيخبر زاينحالت و اين کار زار 
آن كنيزك را بدين خواجه بده 
زآب وصلش، دفع اين آتش شود
جفت كرد آن هر دو صحبت جوي را
تا به صحت آمد آن دختر تمام 
تا بخورد و پيش دختر ميگداخت 
جان دختر در وبال او نماند
اندك اندك در دل او سرد شد
عشق نبود، عاقبت ننگي بود
تا نرفتي بر وي آن بد داوري 
دشمن جان وي آمد، روي او
اي بسا شه را بكشته، فرّ او
وز گدازش شخص او چون نال شد 
ريخت آن صياد خون صاف من 
سر بريدندم براي پوستين 
ريخت خونم از براي استخوان 
مينداند كه نخسبد خون من 
خون چون من كس، چنين ضايع كي است؟ 
باز گردد سوي او آن سايه باز
سوي ما آيد نداها را صدا
آن كنيزك شد ز عشق و رنج پاك 
زآنكه مرده سوي ما آينده نيست 
هر دمي باشد ز غنچه تازه تر
واز شراب جان فزايت ساقي است 
يافتند از عشق او كار و كيا
با كريمان كارها دشوار نيست 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	10. بيان آن كه كشتن مرد زرگر به اشاره الهي بود نه بهواي نفس

	كشتن آن مرد بر دست حكيم
او نكشتش از براي طبع شاه
آن پسر را كش خضر، ببريد حلق
آنكه از حق يابد او وحي و خطاب
آنكه جان بخشد، اگر بكشد رواست
همچو اسماعيل پيشش سر بنه
تا بماند جانت خندان تا ابد
عاشقان جام فرح آنگه كِشند
شاه، آن خون از پي شهوت نكرد
تو گمان بردي كه كرد آلودگي
بگذر از ظن خطا، اي بدگمان
بهر آن است اين رياضت وين جفا
بهر آن است امتحان نيك و بد
گر نبودي كارش الهام اله
پاك بود از شهوت و حرص و هوا
گر خِضر در بحر كشتي را شكست
وَهم موسي با همه نور و هنر
آن  ُگل سرخ است، تو خونش مخوان
گر بُدي خون مسلمان كام او
مي بلرزد عرش از مدح شقي
شاه بود و شاه بس آگاه بود
آن كسي را كش چنين شاهي  ُكشد
قهر خاصي، از براي لطف عام
نيم جان بستاند و، صد جان دهد
گر نديدي سود او در قهر او
طفل ميترسد ز نيش احتجام
تو قياس از خويش ميگيري، وليك
پيشتر آ تا بگويم قصه اي
 
	 
	ني پي اوميد بود و ني ز بيم 
تا نيامد امر و الهام از اله 
سرّ آن را درنيابد عام خلق 
هر چه فرمايد، بود عين صواب 
نايب است و دست او دست خداست 
شاد و خندان پيش تيغش جان بده 
همچو جان پاكِ احمد با احد
كه به دست خويش خوبانشان  ُكشند
تو رها كن بد گماني و نبرد
در صفا، غش كي هلد پالودگي 
انّ بعض الظنّ اتم آخر بخوان 
تا بر آرد كوره از نقره جفا
تا بجوشد، بر سر آرد زر ز بَد
او سگي بودي دراننده، نه شاه 
نيك كرد او، ليك نيك بد نما
صد درستي در شكست خضر هست 
شد از آن محجوب، تو بي پر مپر
مست عقل است او، تو مجنونش مدان 
كافرم گر بُردمي من نام او
بد گمان گردد ز مدحش متقي 
خاص بود و خاصۀ الله بود
سوي تخت و بهترين جاهي  ِكشد
شرع ميدارد روا، بگذار کام 
آنچه در وهمت نيايد، آن دهد 
كي شدي آن لطف مطلق قهر جو؟
مادر مشفق در آن غم شاد كام 
دور دور افتاده اي، بنگر تو نيك
بو که يابي از بيانم حصه اي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	11. حكايت مرد بقال و طوطي و روغن ريختن طوطي در دكان 

	بود بقالي و او را طوطيي
بر دكان بودي نگهبان دكان
در خطاب آدمي ناطق بدي
خواجه روزي سوي خانه رفته بود
گربه اي بر جست ناگه از دکان
جست از صدر دكان، سويي گريخت
از سوي خانه بيامد خواجه اش
ديد پُر روغن دكان و جاش چرب
روزكي چندي سخن كوتاه كرد
ريش بر ميكند و ميگفت: اي دريغ
دست من بشكسته بودي آن زمان
هديه ها ميداد هر درويش را
بعد سه روز و سه شب حيران و زار
با هزاران غصه و غم گشتهِ جفت
مينمود آن مرغ را هر گون شگفت
دمبدم ميگفت از هر در سخن
بر اميد آنکه مرغ آيد بگفت 
جولقيي سر برهنه مي گذشت
طوطي اندر گفت آمد در زمان
از چه اي كل با كلان آميختي؟
از قياسش خنده آمد خلق را
كار پاكان را قياس از خود مگير
جمله عالم، زين سبب گمراه شد
اشقيا را ديده بينا نبود
همسري با انبيا برداشتند
گفته اينك: ما بشر ايشان بشر
اين ندانستند ايشان از عمي
هر دو گون زنبور خوردند از محل
هر دو گون آهو گيا خوردند و آب
هر دو ني خوردند از يك آب خَر
صد هزاران اين چنين اشباه بين
اين خورد، گردد پليدي زو جدا
اين خورد، زايد همه بخل و حسد
اين زمين پاك و، آن شورست و بد
هر دو صورت گر بهم ماند رواست
جز كه صاحب ذوق، كه شناسد بياب؟
جز که صاحب ذوق، که شناسد طعوم؟
سحر را با معجزه كرده قياس
ساحران با موسي از استيزه را
زين عصا، تا آن عصا فرقيست ژرف
لعنة الله، اين عمل را در قفا
كافران اندر مري بوزينه طبع
هر چه مردم ميكند بوزينه هم
او گمان برده كه من کردم چو او
اين كند از امر و، آن بهر ستيز
آن منافق با موافق در نماز
در نماز و روزه و حج و زكات
مومنان را برد باشد عاقبت
گر چه هر دو بر سر يك بازيند
هر يكي سوي مقام خود رود
مومنش گويند جانش خوش شود
نام آن محبوب، از ذات وي است
ميم و واو و ميم و نون تشريف نيست
گر منافق خوانيش، اين نام دون
گرنه اين نام اشتقاق دوزخ است
زشتي اين نام بد، از حرف نيست
حرف، ظرف آمد، در او معني چو آب
بحر تلخ و بحر شيرين در جهان
وانگه اين هر دو، ز يك اصلي روان
زر قلب و زر نيكو در عيار
هر كه را در جان خدا بنهد محك
آنچه گفت: استفت قلبک مصطفي
در دهان ِ زنده خاشاك ار جهد
در هزاران لقمه يك خاشاكِ خُرد
حس دنيا، نردبان اين جهان
صحت اين حس، بجوئيد از طبيب
صحت اين حس ز معموري تن
شاهِ جان، مر جسم را ويران كند
اي خنک جاني که بهر عشق و حال
كرد ويران خانه بهر گنج زر
آب را بُبريد و جو را پاك كرد
پوست را بشكافت، پيكان را كشيد
قلعه ويران كرد و از كافر سِتد
كار بيچون را كه كيفيت نهد؟
گه چنين بنمايد و، گه ضد اين
کاملان کز سِرّ تحقيق آگهند
نه چنين حيران كه پشتش سوي اوست
آن يكي را روي او شد سوي دوست
روي هر يك مينگر ميدار پاس
ديدن دانا عبادت، اين بود
چون بسي ابليس آدم روي هست
زانكه صياد آورد بانگِ صفير
بشنود آن مرغ بانگ جنس خويش
حرف درويشان بدزدد مردِ دون
كار مردان روشني و گرمي است
شير پشمين از براي كد كنند
بو مسيلم را لقب كذاب ماند
آن شراب حق ختامش مشك ناب
 
	 
	خوش نوا و سبز و گويا طوطيي 
نكته گفتي با همه سوداگران 
در نواي طوطيان حاذق بدي 
بر دکان طوطي نگهباني نمود 
بهر موشي، طوطيک از بيم جان 
شيشه هاي روغن  ُگل را بريخت 
بر دكان بنشست فارغ خواجه وش 
بر سرش زد، گشت طوطي كل ز ضرب 
مرد بقال از ندامت آه كرد
كافتاب نعمتم شد زير ميغ 
كه زدم من بر سر آن خوش زبان 
تا بيابد نطق مرغ خويش را
بر دكان بنشسته بُد نوميدوار
کاي عجب، اين مرغ کي آيد بگفت؟ 
واز تعجب، لب بدندان ميگرفت 
تا كه باشد كاندر آيد او سخن 
چشم او را با صور ميکرد جفت 
با سر بي مو، چو پشت طاس و طشت 
بانگ بر درويش بر زد: کايفلان 
تو مگر از شيشه روغن ريختي؟ 
كو چو خود پنداشت صاحب دلق را
گر چه ماند در نوشتن شير و، شير
كم كسي ز ابدال حق آگاه شد
نيک و بد در ديدشان يکسان نمود 
اوليا را همچو خود پنداشتند
ما و ايشان بستۀ خوابيم و خَور
هست فرقي در ميان بي منتها
ليك شد زآن نيش و، زين ديگر عسل 
زين يكي سرگين شد و، زآن مشك ناب 
اين يكي خالي و، آن پر از شكر
فرقشان، هفتاد ساله راه بين 
آن خورد، گردد همه نور خدا
و آن خورد، زايد همه نور احد
اين فرشتۀ پاك و، آن ديو است و دد
آبِ تلخ و آبِ شيرين را صفاست 
او شناسد آب خوش از شوره آب 
شهد را ناخورده، کي داند ز موم؟ 
هر دو را بر مكر پندارد اساس 
بر گرفته چون عصاي او عصا
زين عمل تا آن عمل، راهي شگرف 
رحمة الله، آن عمل را در وفا
آفتي آمد درون سينه طبع 
آن كند كز مرد بيند دم به دم 
فرق را كي داند آن استيزه خو؟
بر سر استيزه رويان خاك ريز
از پي استيزه آيد، ني نياز
با منافق مومنان در برد و مات 
بر منافق، مات اندر آخرت 
ليک با هم مروزي و رازيند
هر يكي بر وفق نام خود رود
ور منافق تند و پر آتش شود
نام اين مبغوض، ز آفات وي است 
لفظ مومن جز پي تعريف نيست 
همچو كژدم مي خلد در اندرون 
پس چرا در وي مذاق دوزخ است؟ 
تلخي آن آب بحر، از ظرف نيست 
بحر معني عِنْدَهُ أُمُّ الكتاب 
در ميانشان بَرْزَخٌ لا يبغيان 
درگذر زين هر دو رو تا اصل آن 
بي محك هرگز نداني ز اعتبار
هر يقين را باز داند او ز شك 
آن کسي داند، که پُر بود از وفا 
آنگه آرامد كه بيرونش نهد
چون در آمد، حس زنده پي ببرد
حس عقبا، نردبان آسمان 
صحت آن حس بجوئيد از حبيب 
صحت آن حس ز تخريب بدن 
بعد ويرانيش آبادان كند
بذل کرد او خان و مان و ملک و مال
وز همان گنجش كند معمورتر
بعد از آن در جو روان كرد آب خَورد
پوست تازه بعد از آتش بردميد
بعد از آن بر ساختش صد برج و سد
اين كه گفتم هم ضرورت ميدهد
جز كه حيراني نباشد كار دين 
بيخود و حيران و مست و واله اند 
بل چُنان حيران که غرق و مستِ دوست 
وين يكي را روي او خود روي دوست 
بو كه گردي تو ز خدمت رو شناس 
فقح ابواب سعادت، اين بود 
پس به هر دستي نشايد داد دست 
تا فريبد مرغ را، آن مرغ گير
از هوا آيد بيابد دام و نيش 
تا بخواند بر سليمي زان فسون 
كار دونان حيله و بي شرمي است 
بو مسيلم را لقب احمد كنند
مر محمد را اولو الالباب ماند
باده را ختمش بود، گند و عذاب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	12. داستان پادشاه جهودان كه نصرانيان را مي كشت از بهر تعصب ملت خود و حکايت آن استاد و شاگرد

	بود شاهي در جهودان ظلم ساز
عهد عيسي بود و نوبت آن او
شاهِ احول كرد در راه خدا
گفت استاد احولي را، كاندرآ
چون درون خانه احول رفت زود
گفت احول: زان دو شيشه من كدام
گفت استاد: آن دو شيشه نيست، رو
گفت: اي استا مرا طعنه مزن
چون يكي بشكست هر دو شد ز چشم
شيشه يك بود و به چشمش دو نمود
خشم و شهوت، مرد را احول كند
چون غرض آمد، هنر پوشيده شد
چون دهد قاضي به دل رشوت قرار
شاه از حقد جهودانه چنان
صد هزاران مومن و مظلوم كشت
 
	 
	دشمن عيسي و نصراني گداز
جان موسي او و، موسي جان او
آن دو دمساز خدائي را جدا
رو برون آر از وثاق آن شيشه را
شيشه پيش چشم او دو مينمود 
پيش تو آرم؟ بكن شرح تمام 
احولي بگذار و افزون بين مشو
گفت استا: زان دو يك را بر شكن 
مرد احول گردد از ميلان و خشم 
چون شكست آن شيشه را، ديگر نبود
ز استقامت روح را مبدل كند
صد حجاب از دل به سوي ديده شد
كي شناسد ظالم از مظلوم زار؟
گشت احول، كالامان يا رب امان 
كه پناهم دين موسي را و پشت 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	13. حکايت وزير پادشاه و مکر او در تفريق ترسايان

	شه وزيري داشت رهزن عشوه دِه
گفت: ترسايان پناه جان كنند
با ملک گفت: اي شه اسرار جو
كم كش ايشان را كه كشتن سود نيست
سِر، پنهان است اندر صد غلاف
شاه گفتش: پس بگو تدبير چيست؟
تا نماند در جهان نصرانئي
 
	 
	كاو بر آب از مكر بر بستي کره 
دين خود را از ملك پنهان كنند
کم  ُکش ايشان را و دست از خون بشو 
دين ندارد بوي، مشك و عود نيست 
ظاهرش با توست و باطن بر خلاف 
چارۀ آن مكر و آن تزوير چيست؟ 
ني هويدا دين و، ني پنهانئي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	14. تلبيس انديشيدن وزير با نصاري و مکر او

	گفت: اي شه گوش و دستم را ببر
بعد از آن، در زير دار آور مرا
بر مناديگاه كن، اين كار تو
آنگهم از خود بران تا شهر دور
چون شوند آنقوم از من دين پذير
در ميانشان فتنه و شور افکنم
آنچه خواهم کرد با نصرانيان
چون شمارندم امين و رازدان
واز حيل بفريبم ايشان را همه
تا بدست خويش، خون خويشتن
پس بگويم: من پسر ِ نصرانيم
شاه واقف گشت از ايمان من
خواستم تا دين ز شه پنهان كنم
شاه بوئي برد از اسرار من
گفت: گفت تو چو در نان سوزن است
من از آن روزن بديدم حال تو
گر نبودي جان عيسي چاره ام
بهر عيسي جان سپارم، سر دهم
جان دريغم نيست از عيسي، وليك
حيف ميآيد مرا، كان دين پاك
شكر يزدان را و عيسي را، كه ما
واز جهودي، واز جهودان، رسته ايم
دور، دور عيسي است، اي مردمان
چون شمارندم امين و مقتدا
چون وزير آن مکر را بر شه شمرد
كرد با وي شاه، آن كاري كه گفت
کرد رسوايش ميان انجمن
راند او را جانب نصرانيان
چون چنين ديدند ترسايانش، زار
حال عالم اين چنين است، اي پسر
 
	 
	بيني ام بشكاف و لب، از حكم مر
تا بخواهد يك شفاعتگر مرا
بر سر راهي كه باشد چار سو
تا در اندازم بر ايشان صد فتور
کار ايشان، سر بسر شوريده گير 
کاهنان، خيره شوند اندر فنم 
آن نميآيد کنون اندر بيان 
دام ديگر گون نهم در پيششان 
واندر ايشان افکنم، صد دمدمه 
بر زمين ريزند، کوته شد سخن 
اي خداي، اي راز دان، ميداني ام 
وز تعصب كرد قصد جان من 
آنچه دين اوست، ظاهر آن كنم 
متهم شد پيش شه گفتار من 
از دل من، تا دل تو روزن است 
حال ديدم، کي نيوشم قال تو؟
او جهودانه بكردي پاره ام 
صد هزاران منتش بر جان نهم 
واقفم بر علم دينش، نيك نيك 
در ميان جاهلان گردد هلاك 
گشته ايم اين دين حق را رهنما
تا به زُنّار اين ميان را بسته ايم 
بشنويد اسرار كيش او به جان 
سر نهندم، جمله جويند اهتدا 
از دلش انديشه را کلي ببرد
خلق حيران مانده زان راز نهفت 
تا که واقف شد ز حالش مرد و زن 
كرد در دعوت شروع، او بعد از آن
ميشدند اندر غم او اشکبار 
از حسد ميخيزد اينها سر بسر 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	15. جمع آمدن نصاري با وزير و راز گفتن او با ايشان 

	صد هزاران مرد ترسا سوي او
او بيان ميكرد با ايشان به راز
او بيان ميکرد با ايشان فصيح
او به ظاهر واعظ احكام بود
بهر اين بعضي صحابه از رسول
كاو چه آميزد ز اغراض نهان؟
فضل ظاهر را نجستندي از او
مو به مو و ذره ذره مكر نفس
گفت زان فصلي حذيفه با حسن
موشکافان صحابه جمله شان
دل بدو دادند ترسايان تمام
در درون سينه مِهرش كاشتند
او به سر دجال يك چشم لعين
صد هزاران دام و دانست، اي خدا
دمبدم پا بستۀ دام نويم
ميرهاني هر دمي ما را و باز
ما در اين انبار گندم ميكنيم
مي نينديشيم آخر ما به هوش
موش تا انبار ما حفره زدست
اول اي جان، دفع شرّ موش كن
بشنو از اخبار آن صدر الصدور
گر نه موش دزد در انبار ماست
ريزه ريزه صدق هر روزه، چرا
بس ستارۀ آتش از آهن جهيد
ليك در ظلمت يكي دزدي نهان
مي ُكشد استارگان را يك به يك
چون عناياتت شود با ما مقيم
گر هزاران دام باشد هر قدم
هر شبي از دام تن، ارواح را
ميرهند ارواح هر شب زين قفس
شب ز زندان بي خبر زندانيان
ني غم و انديشۀ سود و زيان
 
	 
	اندك اندك جمع شد در كوي او
سرّ انکليون و، زُنّار و نماز
دائما ز افعال و اقوال مسيح 
ليك در باطن، صفير و دام بود
ملتمس بودند مكر نفس غول 
در عبادتها و در اخلاص جان 
عيب باطن را بجستندي، كه كو؟
مي شناسيدند چون گل از كرفس 
تا بدان شد وعظ تذکيرش حسن 
خيره گشتندي در آن وعظ و بيان 
خود چه باشد قوت تقليد عام؟
نايب عيسيش مي پنداشتند
اي خدا فرياد رس، نعم المعين 
ما چو مرغان حريص بي نوا
هر يكي گر باز و سيمرغي شويم 
سوي دامي ميرويم اي بي نياز
گندم جمع آمده گم ميكنيم 
كين خلل در گندم است از مكر موش 
وز فنش انبار ما ويران شدست 
وانگه اندر جمع گندم جوش كن 
لا صلاة تمّ الا بالحضور
گندم اعمال چل ساله كجاست؟
جمع مي نايد در اين انبار ما؟
وآن دل سوزيده پذرفت و كشيد
مي نهد انگشت بر استارگان 
تا كه نفروزد چراغي از فلك 
کي بود بيمي از آن دزد لئيم؟
چون تو با مايي نباشد هيچ غم 
ميرهاني، مي َكني الواح را
فارغان، نه حاكم و محكوم كس 
شب ز دولت بي خبر سلطانيان 
ني خيال اين فلان و آن فلان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	16. تمثيل مرد عارف و تفسير الله يتوفي الانفس حين موتها الخ

	حال عارف اين بود بي خواب هم
خفته از احوال دنيا روز و شب
آن كه او پنجه نبيند در رقم
شمه اي زين حال، عارف وانمود
رفته در صحراي بيچون جانشان
ُترکِ روز آخر چو بازرين سپر
ميل هر جاني بسوي تن بود
از صفيري، باز دام اندر كشي
چونکه نور صبحدم سر بر زند
فالِقُ الْإِصْباح، اسرافيل وار
روحهاي منبسط را تن كند
اسب جانها را كند عاري ز زين
ليك بهر آن كه روز آيند باز
تا كه روزش واكشد زان مرغزار
كاش چون اصحاب كهف آن روح را
تا از اين طوفان بيداري و هوش
اي بسا اصحاب كهف اندر جهان
غار با تو، يار با تو در سرود
باز دان، کز چيست اين روپوشها؟
 
	 
	گفت ايزد هُمْ رُقُودٌ، زين مرم 
چون قلم در پنجۀ تقليب رب 
فعل پندارد به جنبش از قلم 
خلق را هم خواب حسي در ربود
روحشان آسوده و ابدانشان 
هندوي شب را به تيغ افکند سر 
هر تني از روح آبستن بود 
جمله را در داد و در داور كشي 
کرکس زرين گردون پر زند 
جمله را در صورت آرد زان ديار
هر تني را باز آبستن كند
سر "النوم اخ الموت" است اين 
بر نهد بر پايشان بند دراز
و از چراگاه آردش در زير بار
حفظ كردي، يا چو كشتي نوح را
وارهيدي اين ضمير و چشم و گوش 
پهلوي تو، پيش تو هست اين زمان 
مُهر بر چشم است و، بر گوشت، چه سود؟
ختم حق بر چشم ها و گوشها 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	17. سوال کردن خليفه از ليلي و جواب دادن ليلي او را

	گفت ليلي را خليفه: كان توئي؟
از دگر خوبان تو افزون نيستي
ديدۀ مجنون اگر بودي تو را
باخودي تو، ليک مجنون بيخود است
هر كه بيدار است او در خواب تر
هر که در خواب است، بيداريش به
چون به حق بيدار نبود جان ما
جان همه روز از لگدكوب خيال
ني صفا ميماندش، ني لطف و فر
خفته آن باشد كه او از هر خيال
ني چنانکه از خيال آيد بحال
ديو را چون حور بيند او به خواب
چون كه تخم نسل را در شوره ريخت
ضعف سر بيند از آن و، تن پليد
مرغ بر بالا پران و سايه اش
ابلهي صياد آن سايه شود
بي خبر كان عكس آن مرغ هواست
تير اندازد به سوي سايه او
تركش عمرش تهي شد، عمر رفت
سايۀ يزدان چو باشد دايه اش
سايۀ يزدان بود بندۀ خدا
 
	 
	كز تو مجنون شد پريشان و غوي؟
گفت: خامش، چون تو مجنون نيستي 
هر دو عالم بي خطر بودي تو را 
در طريق عشق بيداري بد است 
هست بيداريش از خوابش بتر
مست غفلت، عين هشياريش به 
هست بيداري چو دربندان ما
واز زيان و، سود و، از خوفِ زوال 
ني به سوي آسمان راه سفر
دارد اوميد و، كند با او مقال 
آنخيالش گردد او را صد وبال 
پس ز شهوت ريزد او با ديو آب 
او به خويش آمد، خيال از وي گريخت 
آه از آن نقش پديد ناپديد
ميدود بر خاك، پران مرغ  وش 
ميدود چندان كه بي مايه شود
بي خبر كه اصل آن سايه كجاست 
تركشش خالي شود در جست و جو
از دويدن در شكار سايه، تفت 
وارهاند از خيال و سايه اش 
مردۀ اين عالم و، زندۀ خدا
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	18. در تحريص متابعت ولي مرشد

	دامن او گير زوتر بي گمان
كَيفَ مَدَّ الظِّلَّ، نقش اولياست
اندر اين وادي مرو بي اين دليل
رو  ز سايه، آفتابي را بياب
ره نداني جانب اين سور و عُرس
ور حسد گيرد ترا در ره گلو
كاو ز آدم ننگ دارد از حسد
عقبه اي زين صعبتر در راه نيست
اين جسد خانۀ حسد آمد بدان
خان و مانها از حسد گردد خراب
گر جسد خانۀ حسد باشد، وليك
يافت پاکي از جناب کبريا
طَهِّرا بَيتِي، بيان پاكي است
چون كني بر بي حسد مكر و حسد
خاك شو مردان حق را زير پا
 
	 
	تا رهي از آفت آخر زمان 
كو دليل نور خورشيد خداست 
لا أُحِبُّ الافلين گو چون خليل 
دامن شه شمس تبريزي بتاب 
از ضياء الحق حسام الدين بپرس 
در حسد ابليس را باشد غلو
با سعادت جنگ دارد از حسد
اي خنک آنکش، حسد همراه نيست
از حسد آلوده گردد خاندان 
باز ِ شاهي از حسد گردد غراب 
آن جسد را پاك كرد الله، نيك 
جسم ِ پُر از کبر و پُر حقد و ريا 
گنج نور است، ار طلسمش خاكي است 
ز آن حسد دل را سياهيها رسد
خاك بر سر كن حسد را، همچو ما
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	19. در بيان حسد کردن وزير جهود

	آن وزيرك از حسد بودش نژاد
بر اميد آنكه از نيش حسد
هر كسي كاو از حسد، بيني كند
بيني آن باشد كه او بوئي برد
هر كه بويش نيست بي بيني بود
چون كه بوئي برد و، شكر آن نكرد
شكر كن، مر شاكران را بنده باش
چون وزير از ره زني مايه مساز
 
	 
	تا به باطل گوش و بيني باد داد
زهر او در جان مسكينان رسد
خويشتن بي گوش و بي بيني كند
بوي او را جانب كوئي برد
بوي آن بوي است، كان ديني بود
كفر نعمت آمد و بينيش خَورد
پيش ايشان مرده شو، پاينده باش 
خلق را تو بر مياور از نماز
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	20. فهم کردن حاذقان نصاري، مکر وزير را

	ناصح دين گشته آن كافر وزير
هر كه صاحب ذوق بود، از گفت او
نكته ها ميگفت او آميخته
هان مشو مغرور زان گفت نکو
او چو باشد زشت، گفتش زشت دان
گفتِ انسان، پاره اي زانسان بود
زان علي فرمود نَقل جاهلان
بر چنان سبزه هر آن کو برنشست
بايدش خود را بشستن از حدث
ظاهرش ميگفت: در ره چُست شو
ظاهر نقره، گر اسپيد است و نو
آتش ار چه سرخ روي است از شرر
برق اگر چه نور آيد در نظر
هر كه جز آگاه و صاحب ذوق بود
مدت شش سال در هجران شاه
دين و دل را كل بدو بسپرد خلق
 
	 
	كرده او از مكر در لوزينه سير
لذتي ميديد و، تلخي جفت او
در جلاب قند زهري ريخته 
زانکه دارد صد بدي در زير او 
هر چه گويد مرده، آنرا نيست جان 
پاره اي از نان يقين که نان بود 
بر مزابل همچو سبزه است، ايفلان 
بر نجاست بيشکي بنشسته است 
تا نماز فرض او نبود عبس 
وز اثر ميگفت: جان را سست شو
دست و جامه، مي سيه گردد ازو
تو ز فعل او سيه كاري نگر
ليك هست از خاصيت، دزد بصر
گفت او در گردن او طوق بود
شد وزير اتباع عيسي را پناه 
پيش امر و حكم او ميمرد خلق 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	21. پيغام شاه پنهاني بسوي وزير پر تزوير

	در ميان شاه و او پيغامها
آخر الامر، از براي آن مراد
پيش او بنوشت شه: كاي مقبلم
زانتظارم ديده و دل بر رهست
گفت: اينك اندر آن كارم شها
قوم عيسي را بُد اندر دار و گير
هر فريقي مر اميري را تبع
اين ده و اين دو امير و قومشان
اعتماد جمله بر گفتار او
پيش او در وقت و ساعت هر امير
چون زبون کرد آن جهودک جمله را
ساخت طوماري به نام هر يكي
 
	 
	شاه را پنهان بدو آرامها
تا دهد چون خاک، ايشان را بباد 
وقت آمد، زود فارغ كن دلم 
زين غمم آزاد کن، گر وقت هست 
كافكنم در دين عيسي فتنه ها
حاكمانشان ده امير و دو امير
بنده گشته مير خود را از طمع 
گشته بند آن وزير بَد نشان 
اقتداي جمله بر رفتار او
جان بدادي، گر بدو گفتي که مير
فتنه اي انگيخت از مکر و دها 
نقش هر طومار، ديگر مسلكي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	22. تخليط وزير در احكام انجيل  و مکر آن

	حكم هاي هر يكي نوع دگر
در يكي راه رياضت را و جوع
در يكي گفته: رياضت سود نيست
در يكي گفته كه: جوع و جود تو
جز توكل جز كه تسليم تمام
در يكي گفته كه: واجب خدمت است
در يكي گفته كه: امر و نهيهاست
تا كه عجز خود ببينيم اندر آن
در يكي گفته كه: عجز خود مبين
قدرت خود بين كه اين قدرت از اوست
در يكي گفته: كز اين دو بر گذر
در يكي گفته: مكش اين شمع را
از هواي خويش در هر ملتي
از نظر چون بگذري و از خيال
در يكي گفته: بكش، باكي مدار
كه ز كشتن، شمع جان افزون شود
ترك دنيا، هر كه كرد از زهد خويش
در يكي گفته كه: آنچت داد حق
بر تو آسان كرد و خوش آن را بگير
در يكي گفته كه: بگذار آن ِ خَود
راههاي مختلف آسان شدست
گر ميسر كردن حق ره بُدي
در يكي گفته: ميسر آن بود
هر چه ذوق طبع باشد چون گذشت
جز پشيماني نباشد ريع او
آن ميسر نبود اندر عاقبت
تو معسر، از ميسر باز دان
در يكي گفته كه: استادي  طلب
چشم بر سر و ندارد ايتلاف
عاقبت ديدند هر گون امتي
عاقبت ديدن نباشد دست باف
در يكي گفته كه: استا هم تويي
مرد باش و، سخرۀ مردان مشو
در يكي گفته كه: اين جمله توئي
اينهمه آغاز ما، آخر يکيست
در يكي گفته كه: صد يك چون بود؟
هر يكي قولي است، ضد همدگر
در معاني اختلاف و در صور
تا ز زهر و، از شكر در نگذري
وحدت اندر وحدت است اين مثنوي
 
	 
	اين خلاف آن، ز پايان تا به سر
ركن توبه كرده و، شرط رجوع 
اندر اين ره، مخلصي جز جود نيست 
شرك باشد از تو با معبود تو
در غم و راحت همه مكر است و دام 
ورنه انديشۀ توكل تهمت است 
بهر كردن نيست، شرح عجز ماست 
قدرت حق را بدانيم آن زمان 
كفر نعمت كردن است آن عجز، هين 
قدرت خود نعمت او دان كه هوست 
بت بود هر چه بگنجد در نظر
كين نظر چون شمع آمد جمع را
گشته هر قومي اسير ذلتي 
ُكشته باشي نيم شب شمع وصال 
تا عوض بيني يکي را صد هزار
ليلي ات از صبر چون مجنون شود
پيش آيد پيش او دنيا و بيش 
بر تو شيرين كرد در ايجاد حق 
خويشتن را در ميفگن در زحير
كان قبول طبع تو، ردّ است و بد
هر يكي را ملتي چون جان شدست 
هر جهود و گبر از او آگه شدي 
كه حيات دل، غذاي جان بود
بر نيارد همچو شوره ريع و كشت 
جز خسارت پيش نارد، بيع او
نام او باشد معسر عاقبت 
عاقبت بنگر جمال اين و آن 
عاقبت بيني نيابي در حسب 
دور شو تا يابي از حق ائتلاف 
لاجرم گشتند اسير زلتي 
ور نه، كي بودي ز دينها اختلاف؟ 
زانكه استا را شناسا هم تويي 
رو سر خود گير و سر گردان مشو
مي نگنجد در ميان ما دوئي 
هر كه او دو بيند احول مردكيست 
اين كه انديشد؟ مگر مجنون بود
چون يكي باشد؟ بگو، زهر و شكر
روز و شب بين خار و ُگل، سنگ و گهر 
كي تو از گلزار وحدت بو بري؟
از سمک رو تا سماک، اي معنوي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	23. در بيان آنكه اختلاف در صورت و روش است نه در حقيقت 

	زين نمط وين نوع، ده طومار و دو
او ز يك رنگي عيسي بو نداشت
جامۀ صد رنگ، زآن خم صفا
نيست يكرنگي كز او خيزد ملال
گر چه در خشكي هزاران رنگهاست
كيست ماهي؟ چيست دريا در مثل؟
صد هزاران بحر و ماهي در وجود
چند باران عطا باران شده
چند خورشيد كرم افروخته
چند خورشيد کرم تابان بده
پرتو ذاتش، زده بر ماء و طين
خاك امين و، هر چه در وي كاشتي
اين امانت، ز آن عنايت يافتست
تا نشان حق نيارد نو بهار
آن جوادي كه، جمادي را بداد
آن جماد از لطف، چون جان ميشود
آن جمادي گشت از فضلش لطيف
هر جمادي را كند فضلش خبير
جان و دل را طاقت اين جوش نيست
هر كجا گوشي بُد، از وي چشم گشت
كيميا ساز است، چبود كيميا؟
اين ثنا گفتن ز من، ترك ثناست
پيش هست وي ببايد، نيست بود
گر نبودي كور، از او بگداختي
ور نبودي او كبود از تعزيت
 
	 
	بر نوشت آن دين عيسي را عدو
وز مزاج خمّ عيسي، خو نداشت 
ساده و يك رنگ گشتي، چون ضيا
بل مثال ماهي و آب زلال 
ماهيان را با يبوست جنگهاست 
تا بدان ماند خدا عز و جل 
سجده آرد پيش آن درياي جود
تا بدان، آن بحر دُرّ افشان شده 
تا كه ابر و بحر جود آموخته 
تا بدان، آن ذره سر گردان شده 
تا شده دانه، پذيرندۀ زمين 
بي خيانت جنس آن برداشتي 
كافتاب عدل بر وي تافتست 
خاك سرها را نسازد آشكار
اين هنرها، وين امانت، وين سداد
زمهرير، از قهر پنهان ميشود 
کل شيئ من ظريف هو ظريف 
غافلان را كرده قهر او ضرير
با كه گويم؟ در جهان يك گوش نيست 
هر كجا سنگي بُد، از وي يشم گشت 
معجزه بخش است، چبود سيميا؟
كاين دليل هستي و، هستي خطاست 
چيست هستي پيش او كور و كبود؟
گرمي خورشيد را بشناختي 
كي فسردي همچو يخ اين ناحيت؟
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	24. بيان خسارت وزير در اين خدعه و مکر

	همچو شه نادان و غافل بُد وزير
ناگزير جمله، کان حي قدير
با چنان قادر خدائي كز عدم
صد چو عالم در نظر پيدا كند
گر جهان پيشت بزرگ و بي بنيست
اين جهان خود حبس جانهاي شماست
اين جهان محدود و آن خود بي حد است
صد هزاران نيزۀ فرعون را
صد هزاران طب جالينوس بود
صد هزاران دفتر اشعار بود
با چنين غالب خداوندي، كسي
بس دل چون كوه را، انگيخت او
فهم و خاطر تيز كردن نيست راه
اي بسا گنج آکنان ِ،  ُكنج كاو
گاو كه بود تا تو ريش او شوي؟
زرّ و نقره چيست تا مفتون شوي؟
اين سرا و باغ تو، زندان توست
آنجماعت را که ايزد مسخ کرد
چون زني از كار بد شد روي زرد
عورتي را زَهره كردن، مسخ بود
روح ميبردت سوي چرخ برين
خويشتن را مسخ كردي زين سفول
پس بتر زين مسخ كردن چون بود؟
اسب همت سوي اختر تاختي
آخر آدم زاده اي اي ناخلف
چند گويي: من بگيرم عالمي؟
گر جهان پر برف گردد سربه سر
ِوزر ِ او و، ِوزر ِ چون او، صد هزار
عين آن تخييل را، حكمت كند
در خرابي، گنجها پنهان کند
آن گمان انگيز را سازد يقين
پرورد در آتش ابراهيم را
از سبب سازيش، من سودائيم
در سبب سازيش، سرگردان شدم
 
	 
	پنجه ميزد با قديم ناگزير
لايزال و لم يزل، فرد بصير 
صد چو عالم هست گرداند به دم 
چونكه چشمت را به خود بينا كند
پيش قدرت، ذره اي مي دان، كه نيست 
هين دويد آن سو، كه صحراي شماست 
نقش صورت پيش آن معني، سد است 
در شكست از موسئي، با يك عصا
پيش عيسي و دمش، افسوس بود
پيش حرف اميئي اش، عار بود
چون نميرد؟ گر نباشد او خسي 
مرغ زيرك با دو پا، آويخت او
جز شكسته، مي نگيرد فضل شاه 
كان خيال انديش را، شد ريش گاو
خاك چه بود تا حشيش او شوي؟ 
چيست صورت تا چنين مجنون شوي؟
ملک و مال تو، بلاي جان توست 
آيت تصويرشان را نسخ کرد 
مسخ كرد او را خدا و، زَهره كرد
خاك و گِل گشتن، چه باشد اي عنود؟
سوي آب و گل شدي در اسفلين 
زآن وجودي كه، بُد آن رشك عقول 
پيش آن مسخ، اين به غايت دون بود
آدم مسجود را نشناختي 
چند پنداري تو پستي را شرف؟
اين جهان را پر كنم از خود همي 
تاب خور بگذاردش از يک نظر
نيست گرداند خدا، از يك شرار
عين آن زَهرآب را، شربت كند
خار را  ُگل، جسمها را جان کند 
مِهرها انگيزد از اسباب كين 
ايمني روح سازد، بيم را
وز سبب سوزيش، سوفسطائيم 
وز سبب سوزيش هم، حيران شدم 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	25. مكر کردن وزير و در خلوت نشستن و شور افکندن در قوم  

	چون وزير ماکر بد اعتقاد
مكر ديگر آن وزير از خود ببست
در مريدان در فكند از شوق سوز
خلق ديوانه شدند از شوق او
لابه و زاري همي كردند و، او
گفته ايشان: بي تو ما را نيست نور
از سر اكرام و، از بهر خدا
ما چو طفلانيم و، ما را دايه تو
گفت: جانم از محبان دور نيست
آن اميران در شفاعت آمدند
كاين چه بد بختيست ما را؟ اي كريم
تو بهانه ميكني و، ما ز درد
ما به گفتار خوشت خو كرده ايم
الله الله، اين جفا با ما مكن
ميدهد دل مر ترا؟ كاين بيدلان
جمله در خشكي چو ماهي ميطپند
اي كه چون تو در زمانه نيست كس
 
	 
	دين عيسي را بَدل کرد، از فساد 
وعظ را بگذاشت، در خلوت نشست 
بود در خلوت، چهل، پنجاه روز
از فراق حال و، قال و، ذوق او
از رياضت گشته در خلوت، دو تو
بي عصا كش، چون بود احوال كور؟
بيش از اين ما را مدار از خود جدا
بر سر ما گستران آن سايه تو
ليك بيرون آمدن دستور نيست 
وآن مريدان در ضراعت آمدند
از دل و دين مانده ما بي تو يتيم 
ميزنيم از سوز دل، دمهاي سرد
ما ز شير حكمت تو خورده ايم 
لطف كن، امروز را فردا مكن 
بي تو گردند آخر از بي حاصلان 
آب را بگشا، ز جو بر دار بند
الله الله، خلق را فرياد رس 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	26. دفع کردن وزير مريدان را

	گفت: هان اي سخرگان گفت وگو
پنبه اندر گوش حس دون كنيد
پنبۀ آن گوش سر، گوش سر است
بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد
تا به گفت و گوي ِ پندار اندري
سير بيرونست، فعل و قول ما
حس، خشكي ديد، كز خشكي بزاد
چونکه عمر اندر ره خشکي گذشت
سير جسم خشك، بر خشكي فتاد
آب حيوان، از كجا خواهي تو يافت؟
موج خاكي، فهم و وهم و فكر ماست
تا در اين فکري، از آن سُكري تو دور
گفت و گوي ظاهر آمد چون غبار
 
	 
	وعظ و گفتار زبان و گوش جو
بندِ حس، از چشم خود بيرون كنيد
تا نگردد اين كر، آن باطن كر است 
تا خطاب ارْجِعِي را بشنويد
تو ز گفت خواب كي بوئي بري؟ 
سير باطن هست بالاي سما
موسي جان، پاي در دريا نهاد
گاه کوه و، گاه صحرا، گاه دشت
سير جان، پا در دل دريا نهاد
موج دريا را، كجا خواهي شكافت؟ 
موج آبي صحو و سُكر است و فناست 
تا از اين مستي، از آن جامي نفور
مدتي خاموش خو كن، هوش دار
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	27. مكرر كردن مريدان كه خلوت را بشكن 

	جمله گفتند: اي حكيم رخنه جو
ما اسيرانيم، تا کي زين فريب؟
چون پذيرفتي تو ما را زابتدا
ضعف و عجز و فقر ما دانسته اي
چار پا را، قدر طاقت بار نه
دانۀ هر مرغ، اندازۀ وي است
طفل را گر نان دهي، بر جاي شير
چونكه دندانها بر آرد، بعد از آن
مرغ پَر نارسته، چون پران شود
چون بر آرد پر، بپرد او به خَود
ديو را، نطق تو، خامش ميكند
گوش ما هوش است، چون گويا توئي
با تو، ما را خاك بهتر از فلك
بي تو، ما را بر فلك تاريكي است
با مه روي تو شب تاري، کي است؟
با تو، بر خاک از فلک برديم دست
صورت رفعت بود، افلاك را
صورت رفعت، براي جسمهاست
الله الله يک نظر بر ما فکن
 
	 
	اين فريب و، اين جفا با ما مگو
بيدل و جانيم، چندين اين عتيب؟ 
مرحمت کن همچنين تا انتها 
درد ما را هم دوا دانسته اي 
بر ضعيفان، قدر قوّت كار نه 
طعمۀ هر مرغ، انجيري كي است؟ 
طفل مسكين را از آن نان مرده گير
هم بخود گردد دلش جوياي نان 
لقمۀ هر گربۀ دران شود
بي تكلف، بي صفير نيك و بد
گوش ما را، گفت تو، هُش ميكند
خشك ما بحر است، چون دريا توئي 
اي سماك از تو منور تا سمك 
با تو اي مه، اين زمين تاري، كي است؟
روز را بي نور تو، تاريکيست 
بر سما ما بي تو، چون خاکيم پست
معني رفعت، روان پاك را
جسمها در پيش معني، اسم هاست 
لا تقنطنا فقد ظال الحزن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	28. جواب گفتن وزير كه خلوت را نمي شكنم 

	گفت: حجتهاي خود كوته كنيد
گر امينم، متهم نبود امين
گر كمالم، با كمال انكار چيست؟
من نخواهم شد از اين خلوت برون
 
	 
	پند را در جان و در دل، ره كنيد
گر بگويم آسمان را من زمين 
ور نيم، اين زحمت و آزار چيست؟ 
زآن كه مشغولم به احوال درون 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	29. اعتراض کردن مريدان بر خلوت وزير بار ديگر

	جمله گفتند: اي وزير، انكار نيست
اشكِ ديدَست از فراق تو روان
طفل با دايه نه استيزد، وليك
ما چو چنگيم و، تو زخمه ميزني
ما چو نائيم و، نوا در ما ز توست
ما چو شطرنجيم، اندر بُرد و مات
ما كه باشيم؟ اي تو ما را جان ِ جان
ما عدمهائيم و، هستيها نما
ما همه شيران، ولي شير علم
حمله مان پيدا و، ناپيداست باد
باد ما و، بود ما، از داد توست
لذت هستي نمودي، نيست را
لذت انعام خود را، وامگير
ور بگيري، كيت جستجو كند؟
منگر اندر ما، مكن در ما نظر
ما نبوديم و تقاضامان نبود
نقش باشد پيش نقاش و قلم
پيش قدرت، خلق ِ جمله بارگه
گاه نقش ديو و، گه آدم كند
دست ني، تا دست جنباند به دفع
تو ز قرآن باز خوان تفسير بيت
گر بپرانيم تير، آن ني ز ماست
اين نه جبر، اين معني جباري است
زاري ما شد، دليل اضطرار
گر نبودي اختيار، اين شرم چيست؟
زجر استادان، به شاگردان چراست؟
ور تو گويي: غافل است از جبر او
هست اين را خوش جواب ار بشنوي
حسرت و زاري، گه بيماري است
آن زمان كه ميشوي بيمار تو
مينمايد بر تو زشتي گنه
عهد و پيمان ميكني كه: بعد از اين
پس يقين گشت آن كه بيماري تو را
پس بدان اين اصل را، اي اصل جو
هر كه او بيدارتر، پُر دردتر
گر ز جبرش آگهي، زاريت كو؟
بسته در زنجير، شادي چون كند؟
كي اسير حبس، آزادي كند؟
ور تو مي بيني كه پايت بسته اند
پس تو سرهنگي مكن با عاجزان
چون تو جبر او نمي بيني، مگو
در هر آن كاري كه ميل استت بدان
در هر آن كاري كه ميلت نيست و خواست
انبيا، در كار دنيا جبريند
انبيا را كار عقبي اختيار
زآنكه هر مرغي به سوي جنس خويش
كافران، چون جنس سجّين آمدند
انبيا، چون جنس عليين بُدند
ايخدا، بنما تو جان را آن مقام
اين سخن پايان ندارد ليك ما
 
	 
	گفت ما، چون گفتۀ اغيار نيست 
آه آه است، از ميان جان دوان 
گريد او، گرچه، نه بد داند، نه نيك 
زاري از ما ني، تو زاري ميكني 
ما چو كوهيم و، صدا در ما ز توست 
بُرد و مات ما ز توست، اي خوش صفات 
تا كه ما باشيم، با تو در ميان 
تو وجود مطلقي، فاني نما
حمله مان از باد باشد، دمبدم 
جان فداي آنکه ناپيداست باد
هستي ما جمله از ايجاد توست 
عاشق خود كرده بودي نيست را
نقل و باده،  جام خود را، وامگير
نقش با نقاش، چون نيرو كند؟
اندر اكرام و سخاي خود نگر
لطف تو، ناگفتۀ ما ميشنود
عاجز و بسته، چو كودك در شكم 
عاجزان، چون پيش سوزن كارگه 
گاه نقش شادي و، گه غم كند
نطق ني، تا دم زند از ضرّ و نفع 
گفت ايزد: ما رَمَيتَ اِذ رَمَيت 
ما كمان و، تير اندازش خداست 
ذكر جباري، براي زاري است 
خجلت ما شد، دليل اختيار
وين دريغ و خجلت و آزرم چيست؟
خاطر از تدبيرها، گردان چراست؟ 
ماه حق، پنهان شد اندر ابر او
بگذري از كفر و، بر دين بگروي 
وقت بيماري، همه بيداري است 
ميكني از جرم استغفار تو
ميكني نيت: كه باز آيم به ره 
جز كه طاعت نبودم كاري گزين 
مي ببخشد هوش و بيداري تو را
هر كه را درد است، او بردست بو
هر كه او آگاه تر، رخ زردتر
جنبش زنجير جباريت كو؟
چوب اشکسته، عمادي چون کند؟ 
کي گرفتار بلا، شادي کند؟ 
بر تو سرهنگان شه، بنشسته اند
زآنكه نبود، طبع و خوي عاجز، آن 
ور همي بيني، نشان ديد كو؟
قدرت خود را همي بيني عيان 
اندر آن جبري شوي، كاين از خداست 
كافران، در كار عقبي جبريند
کافران را كار دنيا اختيار
ميپرد او در پس و، جان پيش پيش 
سجن دنيا را، خوش آيين آمدند
سوي عليين بجان و دل شدند
که اندرو بيحرف ميرويد کلام 
باز گوئيم آن تمامي قصه را
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	30. نوميد كردن وزير، مريدان را از نقض خلوت خود 

	آن وزير از اندرون آواز داد
كه مرا عيسي چنين پيغام كرد
روي در ديوار كن، تنها نشين
بعد از اين، دستوري گفتار نيست
الوداع اي دوستان، من مرده ام
تا به زير چرخ ناري چون حطب
پهلوي عيسي نشينم بعد از اين
 
	 
	كاي مريدان، از من اين معلوم باد
كز همه ياران و خويشان باش فرد
وز وجود خويش هم خلوت گزين 
بعد از اين، با گفت و گويم كار نيست 
رخت بر چارم فلك در برده ام 
من نسوزم، در عنا و در عطب 
بر فراز آسمان چارمين 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	31. فريفتن وزير اميران را هر يک بنوعي و طريقي

	وآنگهاني، آن اميران را بخواند
گفت هر يك را: به دين عيسوي
و آن اميران دگر اتباع تو
هر اميري كو كشد گردن، بگير
ليك تا من زنده ام اينرا مگوي
تا نميرم من، تو اين پيدا مكن
اينك اين طومار و احكام مسيح
هر اميري را چنين گفت او جدا
هر يكي را كرد اندر سِرّ عزيز
هر يكي را، او يكي طومار داد
ضد همديگر ز پايان تا بسر
جملگي طومارها بُد مختلف
حكم اين طومار، ضد حكم آن
 
	 
	يك به يك تنها، به هر يك حرف راند
نايب حق و، خليفۀ من توي 
كرد عيسي جمله را، اشياع تو
يا بكش، يا خود همي دارش اسير
تا نميرم، اين رياست را مجوي
دعوي شاهي و استيلا مكن 
يك به يك بر خوان تو بر امت، فصيح 
نيست نايب جز تو، در دين خدا
هر چه آن را گفت، اين را گفت نيز
هر يكي ضد دگر بُد المراد
شرح دادستم من اين را، اي پسر
همچو شکل حرفها، يا تا الف 
پيش از اين كرديم اين ضد را بيان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	32. كشتن وزير خود را در خلوت از مريدان 

	بعد از آن، چل روز ِ ديگر در ببست
چون كه خلق از مرگ او آگاه شد
خلق چندان جمع شد بر گور او
كان عدد را هم، خدا داند شمرد
خاکِ او کردند بر سرهاي خويش
آن خلايق بر سر گورش، مهي
جمله از درد فراغش در فغان
بعد ماهي، خلق گفتند: اي مهان
تا به جاي او شناسيمش امام
سر همه بر اختيار او نهيم 
چونكه شد خورشيد و، ما را كرد داغ
چونكه شد از پيش ديده، روي يار
چونكه گل بگذشت و، گلشن شد خراب
چون خدا اندر نيايد در عيان
ني غلط گفتم، كه نايب با منوب
ني دو باشد، تا تويي صورت پرست
چون به صورت بنگري، چشمت دو است
لاجرم، چون بر يکي افتد بصر
نور هر دو چشم نتوان فرق كرد
 
	 
	خويش كشت و، از وجود خود برست 
بر سر گورش قيامتگاه شد
موكنان، جامه دران، در شور او
از عرب، وز ترك و، از رومي و كرد
درد او ديدند درمانهاي خويش
كرده خون را از دو چشم خود رهي
هم شهان و هم کهان و هم مهان
از اميران كيست بر جايش نشان؟ 
تا که کار ما، از او گردد تمام
دست بر دامان و دست او دهيم 
چاره نبود بر مقامش از چراغ 
نايبي بايد از او مان يادگار
بوي گل را، از كه جوئيم؟ از گلاب 
نايب حقند، اين پيغمبران 
گر دو پنداري، قبيح آيد، نه خوب 
پيش او يك گشت، كز صورت برست 
تو به نورش درنگر، کان يکتو است 
آن يکي باشد، دو نايد در نظر 
چونكه در نورش، نظر انداخت مرد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	33. در بيان آنکه جمله پيغمبران حقند که لا نفرق بين احد من رسله

	ده چراغ ار حاضر آري در مكان
فرق نتوان كرد نور هر يكي
اطلب المعني من الفرقان و قل
گر تو صد سيب و، صد آبي بشمري
در معاني قسمت و اعداد نيست
اتحاد يار، با ياران خوش است
صورت سركش، گدازان كن، ز رنج
ور تو نگدازي، عنايتهاي او
او نمايد، هم به دلها خويش را
منبسط بوديم و يك گوهر همه
يك گهر بوديم، همچون آفتاب
چون به صورت آمد آن نور سره
كنگره ويران كنيد، از منجنيق
 
	 
	هر يكي باشد به صورت، غير آن 
چون به نورش روي آري، بي شكي 
لا نفرق بين آحاد الرُسُل 
صد نماند، يك شود چون بفشري 
در معاني تجزيه و افراد نيست 
پاي معني گير، صورت سركش است 
تا ببيني زير آن، وحدت چو گنج 
خود گدازد اي دلم مولاي او
او بدوزد، خرقۀ درويش را
بي سر و بي پا بُديم، آن سر همه 
بي گره بوديم و صافي، همچو آب 
شد عدد، چون سايه هاي كنگره 
تا رود فرق از ميان اين فريق
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	34. در بيان آنکه انبياء عليهم السلام را گفتند: کلموا الناس علي قدر عقولهم. زيرا آنچه ندانند، انکار کنند و ايشان را زيان دارد. قال عليه السلام : امرنا ان تنزل الناس منازلهم، الي آخر

	شرح اين را گفتمي من از مري
نكته ها، چون تيغ پولاد است، تيز
پيش اين الماس، بي اسپر ميا
زين سبب من تيغ كردم در غلاف
 
	 
	ليك ترسم، تا نلغزد خاطري 
گر نداري تو سپر، واپس گريز
كز بريدن تيغ را نبود حيا
تا كه كج خواني، نخواند بر خلاف 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	35. منازعت کردن امرا با يکديگر در وليعهدي

	آمديم اندر تمامي داستان
كز پس اين پيشوا برخاستند
يك اميري ز آن اميران، پيش رفت
گفت: اينك نايب آن مرد، من
اينک اين طومار، برهان من است
آن امير ديگر آمد از كمين
از بغل او نيز طوماري نمود
آن اميران دگر يك يك قطار
هر يكي را تيغ و طوماري به دست
هر اميري داشت خيل بيکران
صد هزاران مردِ ترسا كشته شد
خون روان شد همچو سيل از چپ و راست
تخمهاي فتنه ها كاو كِشته بود
جوزها بشكست و، آن كان مغز داشت
كشتن و مردن، كه بر نقش تن است
آنچه شيرين است، آن شد يار ِ دانگ
آنچه پر مغز است، چون مُشک است پاک
آن چه با معني است، خوش پيدا شود
رو به معني كوش، اي صورت پرست
همنشين اهل معني باش، تا
جان بي معني در اين تن، بي خلاف
تا غلاف اندر بود با قيمت است
تيغ چوبين را مَبَر در كارزار
گر بود چوبين، بُرو ديگر طلب
تيغ در زرادخانۀ اولياست
جمله دانايان همين گفته، همين
گر اناري ميخري، خندان بخر
اي مبارك خنده اش، كاو از دهان
نار ِ خندان، باغ را خندان كند
نامبارك، خندۀ آن لاله بود
يک زماني، صحبتي با اوليا
گر تو سنگ صخره و مرمر بوي
مهر پاكان در ميان جان نشان
كوي نوميدي مرو، اميدهاست
دل ترا، در كوي اهل دل كشد
هين غذاي دل طلب از هم دلي
دست زن در ذيل صاحب دولتي
صحبت صالح تو را، صالح کند
 
	 
	وز وفاداري جمع راستان 
بر مقامش نايبي ميخواستند
پيش آن قوم وفا انديش رفت 
نايب عيسي منم اندر زمن 
كاين نيابت بعد از او آن ِ من است 
دعوي او در خلافت بُد همين 
تا بر آمد هر دو را خشم و جحود
بر كشيده تيغهاي آب دار
درهم افتادند، چون پيلان ِ مست 
تيغها را برکشيدند آن زمان 
تا ز سرهاي بريده پُشته شد
كوه كوه، اندر هوا زين گرد خاست 
آفت سرهاي ايشان گشته بود
بعد كشتن، روح پاكِ نغز داشت 
چون انار و سيب را بشكستن است 
وآنچه پوسيدست، نبود غير بانگ 
وانچه پوسيده است، نبود غير خاک 
وآنچه بي معنيست، خود رسوا شود
زآنكه معني بر تن صورت پُر است 
هم عطا يابي و هم باشي فتا
هست همچون تيغ چوبين در غلاف 
چون برون شد، سوختن را آلت است 
بنگر اول، تا نگردد كار، زار
ور بود الماس، پيش آ با طرب 
ديدن ايشان شما را كيمياست 
هست دانا رَحْمَةً للعالمين 
تا دهد خنده ز دانۀ او خبر
مينمايد دل چو دُر، از درج جان 
صحبت مردانت، چون مردان كند
كز دهان او، سواد دل، نمود
بهتر از صد ساله طاعت بي ريا 
چون به صاحب دل رسي، گوهر شوي 
دل مده الا، به مهر دل خوشان 
سوي تاريكي مرو، خورشيدهاست 
تن ترا، در حبس آب و گل كشد
رو بجو اقبال را از مقبلي 
تا ز افضالش بيابي رفعتي 
صحبت طالح تو را، طالح کند 
 

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	36. نعت تعظيم حضرت مصطفي كه در انجيل بود 

	بود در انجيل نام مصطفي
بود ذكر حليه ها و شكل او
طايفۀ نصرانيان بهر ثواب
بوسه دادندي بدان نام شريف
اندر اين فتنه كه گفتم، آن گروه
ايمن از شرّ اميران و وزير
نسل ايشان نيز هم بسيار شد
وآن گروه ديگر از نصرانيان
مستهان و خوار گشتند از فتن
مستهان و خوار گشتند آن فريق
هم مخبط دينشان و حكمشان
نام احمد، چون چنين ياري كند
نام احمد چون حصاري شد، حصين
بعد از اين، خون ريز ِ درمان ناپذير
 
	 
	آن سر پيغمبران، بحر صفا
بود ذكر غزو و صوم و اكل او
چون رسيدندي بدان نام و خطاب 
رو نهادندي بدان وصف لطيف 
ايمن از فتنه بُدند و، از شكوه 
در پناه نام احمد مستجير
نور احمد ناصر آمد، يار شد
نام احمد داشتندي مستهان 
از وزير شوم راي شوم فن 
گشته محروم از خود و، شرط طريق 
از پي طومارهاي كج بيان 
تا كه نورش چون مددکاري كند؟
تا چه باشد ذات آن روح الامين؟ 
كاندر افتاد از بلاي آن وزير
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	37. در بيان حكايت پادشاه جهود ديگر كه در هلاك دين عيسي جهد کرد

	يك شه ديگر ز نسل آن جهود
گر خبر خواهي از اين ديگر خروج
سنت بَد، كز شه اول بزاد
هر كه او بنهاد ناخوش سنتي
زانکه هر چه اين کند، زانگون ستم
نيكوان رفتند و سنتها بماند
تا قيامت، هر كه جنس آن بَدان
رگ رگ است اين آبِ شيرين، و آب شور
نيكوان را هست ميراث از خوش آب
شد نثار طالبان، ار بنگري
شعله ها، با گوهران گردان بود
نور روزن گِرد خانه ميدود
هر كه را با اختري پيوستگيست
طالعش گر زهره باشد در طرب
ور بود مريخي خون ريز خو
اخترانند، از وراي اختران
سايران در آسمانهاي دگر
راسخان در تاب انوار خدا
هر كه باشد طالع او، زآن نجوم
خشم مريخي نباشد خشم او
نور غالب، ايمن از کسف و غسق
حق فشاند آن نور را بر جانها
وآن نثار نور، هر کس يافته
هر كه را دامان عشقي، نابده
جزوها را، رويها سوي ُكل است
گاو را رنگ از برون و، مرد را
رنگهاي نيك، از خُمّ صفاست
صِبْغَةَ الله، نام آن رنگ لطيف
آنچه از دريا به دريا ميرود
از سَر كُه، سيلهاي تيز رو
 
	 
	در هلاك قوم عيسي رو نمود
سوره بر خوان، و السما ذات البروج 
اين شه ديگر، قدم بر وي نهاد
سوي او نفرين رود هر ساعتي 
زاولين جويد خدا، بي بيش و کم 
وز لئيمان، ظلم و لعنتها بماند
در وجود آيد، بود رويش  ِبدان 
در خلايق ميرود تا نفخ صور
آن چه ميراث است أَوْرَثْنَا الكتاب 
شعله ها از گوهر پيغمبري 
شعله آن جانب رود، هم كان بود
زآنكه خور، برجي به برجي ميرود
مر ورا، با اختر خود هم تکي است 
ميل  ُكلي دارد و، عشق و طلب 
جنگ و بهتان و خصومت جويد او
كه احتراق و نحس نبود اندر آن 
غير اين هفت آسمان مشتهر
ني بهم پيوسته، ني از هم جدا
نفس او كفار سوزد در رجوم 
منقلب رو، غالب مغلوب خو
در ميان اصبعين نور حق 
مقبلان برداشته دامانها
روي از غير خدا برتافته 
زآن نثار نور، بي بهره شده 
بلبلان را عشق، با روي گل است 
از درون جو، رنگ سرخ و زرد را
رنگ زشتان، از سياه آبِ جفاست 
 لَعْنَةُ الله، بوي اين رنگ كثيف 
از همانجا كامد، آنجا ميرود
وز تن ما، جان عشق آميز رو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	38. آتش افروختن پادشاه و بت را در پهلوي آتش نهادن، که هر که اين بت سجده کند، از آتش برهد 

	آن جهود سگ ببين چه راي كرد
كانكه اين بت را سجود آرد، برَست
چون سزاي اين بت نفس، او نداد
مادر بتها، بت نفس شماست
آهن و سنگ است نفس و، بت شرار
سنگ و آهن زآب، كي ساكن شود؟
سنگ و آهن در درون دارند نار
زآب، چون نار برون کشته شود
آهن و سنگ است، اصل نار و دود
بت، سياه آبست در كوزه نهان
آن بت منحوت، چون سيل سياه
بت درون کوزه چون آب گذر
صد سبو را بشكند، يك پاره سنگ
آب خُم و کوزه گر، فاني شود
بت شكستن سهل باشد، نيك سهل
صورت نفس ار بجوئي، اي پسر
هر نفس مكري و، در هر مكر از آن
در خداي موسي و، موسي گريز
دست را اندر احد و احمد بزن
 
	 
	پهلوي آتش، بتي بر پاي كرد
ور نيارد، در دل آتش نشست 
از بت نفسش، بتي ديگر بزاد
زآنكه آن بت مار و، اين بت اژدهاست 
آن شرار از آب ميگيرد قرار
آدمي با اين دو، كي ايمن بود؟
آب را، بر نارشان نبود گذار
در درون سنگ و آهن، کي رود؟
فرع هر دو، کفر ِ ترسا و جهود
نفس، مر آب سيه را، چشمه دان 
نفس بتگر، چشمه اي بر شاهراه 
نفس شومت چشمۀ آن، اي مصر 
و آب چشمه ميزهاند بي درنگ 
آب چشمه تازه و، باقي بود
سهل ديدن نفس را، جهل است، جهل 
قصۀ دوزخ بخوان، با هفت در
غرقه صد فرعون، با فرعونيان 
آب ايمان را ز فرعوني مريز
اي برادر، واره از بوجهل ِ تن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	39. آوردن پادشاه جهود زني را با طفل و انداختن او طفل را در آتش و بسخن آمدن طفل در ميان آتش 

	يك زني با طفل آورد آن جهود
گفت: اي زن پيش اين بت سجده کن
بود آن زن پاکدين و مؤمنه
طفل از او بستد، در آتش در فكند
خواست تا او سجده آرد پيش بت
اندرآ مادر که من اينجا خوشم
چشم بند است آتش، از بهر حجيب
اندرآ مادر، ببين برهان حق
اندرآ و آب بين، آتش مثال
اندرآ اسرار ابراهيم بين
مرگ ميديدم گه زادن ز تو
چون بزادم، رَستم از زندان تنگ
اين جهان را چون رحم ديدم كنون
اندر اين آتش بديدم عالمي
نك، جهان ِ نيست شكل ِ هست ذات
اندرآ مادر به حق مادري
اندرآ مادر كه اقبال آمدست
قدرت آن سگ بديدي، اندرآ
من ز رحمت ميگشايم پاي تو
اندرآ و ديگران را هم بخوان
اندر آئيد اي همه، پروانه وار
اندر آئيد، اي مسلمانان همه
اندر آئيد و ببينيد اين چنين
اندر آئيد، اي همه مست و خراب
اندر آئيد، اندر اين بحر عميق
مادرش انداخت خود را اندر او
اندر آمد مادر آن طفل خُرد
مادرش هم زآن نسق، گفتن گرفت
بانگ ميزد در ميان آن گروه
نعره ميزد خلق را: کاي مردمان
 
	 
	پيش آن بت، و آتش اندر شعله بود
ورنه در آتش بسوزي بي سخُن 
سجدۀ آن بت نکرد، آن موقنه 
زن بترسيد و، دل از ايمان بكند
بانگ زد آن طفل: کإني لم أمت 
گر چه در صورت ميان آتشم 
رحمت است اين، سر بر آورده ز جيب 
تا ببيني عشرت خاصان حق 
از جهاني كاتش است آبش مثال 
كاو در آتش يافت ورد و ياسمين 
سخت خوفم بود افتادن ز تو
در جهاني، خوش هوائي، خوب رنگ 
چون در اين آتش بديدم اين سكون 
ذره ذره، اندر او عيسي دمي 
و آن جهانتان هست شكل ِ بي ثبات 
بين كه اين آذر ندارد آذري 
اندرآ مادر، مده دولت ز دست 
تا ببيني قدرت و فضل خدا
كز طرب خود نيستم پرواي تو
كاندر آتش، شاه بنهادست خوان 
اندر اين آتش كه دارد صد بهار
غير عذب دين، عذاب است آن همه 
سرد گشته آتش گرم مهين 
اندر آئيد، اي همه عين عتاب 
تا که گردد روح، صافي و رقيق 
دست او بگرفت، طفل مهر خو 
اندر آتش، گوي دولت را ببرد 
دُرّ وصف لطف حق، سفتن گرفت 
پُر همي شد جان خلقان از شكوه
اندر آتش بنگريد اين بوستان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	40. انداختن مردمان خود را بارادت در آتش از سر ذوق

	خلق خود را بعد از آن بي خويشتن
بي موكل بي كشش از عشق دوست
تا چنان شد، كان عوانان خلق را
آن يهودي شد سيه رو و خجل
كاندر ايمان، خلق عاشق تر شدند
مكر شيطان هم در او پيچيد، شُكر
آنچه ميمالند بر روي كسان
آنكه ميدريد جامۀ خلق، چُست
 
	 
	مي فکندند اندر آتش مرد و زن 
زآنكه شيرين كردن هر تلخ، از اوست 
منع ميكردند، كاتش در ميا
شد پشيمان زين سبب، بيمار دل 
در فناي جسم، صادق تر شدند
ديو خود را هم سيه رو ديد، شُكر
جمع شد در چهرۀ آن ناكس، آن 
شد دريده آن ِ او، زايشان درست 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	41. كژ ماندن دهان آن شخص گستاخ كه نام پيغمبر بتمسخر برد

	آن دهان كژ كرد و، از تسخر بخواند
باز آمد، كاي محمد عفو كن
من تو را افسوس ميكردم ز جهل
چون خدا خواهد كه پردۀ كس درد
ور خدا خواهد كه پوشد عيب كس
چون خدا خواهد كه مان ياري كند
اي خنك چشمي، كه او گريان اوست
از پي هر گريه آخر خنده ايست
هر كجا آب روان، سبزه بود
باش چون دولاب نالان، چشم تر
مرحمت فرمود سيد، عفو کرد
رحم خواهي، رحم كن بر اشك بار
 
	 
	نام احمد را، دهانش كژ بماند
اي ترا الطاف و علم من لدن 
من بُدم افسوس را، منسوب و اهل 
ميلش اندر طعنۀ پاكان برد
كم زند در عيب معيوبان نفس 
ميل ما را جانب زاري كند
اي همايون دل، كه او بريان اوست 
مرد آخر بين، مبارك بنده اي است 
هر كجا اشك روان، رحمت شود
تا ز صحن جانت، بر رويد خضر
چون ز جرأت توبه کرد از روي زرد 
رحم خواهي، بر ضعيفان رحم آر
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	42. عتاب كردن جهود آتش را که چرا نميسوزي و جواب او

	رو به آتش كرد شه: كاي تند خو
چون نميسوزي، چه شد خاصيتت؟
مي نبخشايي تو بر آتش پرست
هرگز اي آتش تو صابر نيستي
چشم بند است، اي عجب، يا هوش بند
جادوئي كردت كسي، يا سيمياست
گفت آتش: من همانم آتشم
طبع من ديگر نگشت و عنصرم
بر در خرگه، سگان تركمان
ور به خرگه بگذرد بيگانه رو
من ز سگ كم نيستم در بندگي
آتش طبعت اگر غمگين كند
آتش طبعت اگر شادي دهد
چون كه غم بيني، تو استغفار كن
چون بخواهد، عين غم شادي شود
باد و خاك و آب و آتش بنده اند
پيش حق آتش هميشه در قيام
سنگ بر آهن زني، آتش جهد
آهن و سنگِ ستم، بر هم مزن
سنگ و آهن خود سبب آمد و ليك
كاين سبب را آن سبب آورد پيش
اين سبب را آن سبب عامل كند
و آن سببها، كه انبيا را رهبر است
اين سبب را محرم آمد عقل ما
اين سبب چه بود؟ به تازي گو رَسَن
گردش چرخ، اين رسن را علت است
اين رسنهاي سببها در جهان
تا نماني صفر و سر گردان چو چرخ
باد، آتش ميشود از امر حق
آبِ حلم و آتش خشم اي پسر
گر نبودي واقف از حق جان باد
 
	 
	آن جهان سوز طبيعي خوت كو؟
يا ز بخت ما دگر شد نيتت 
آن كه نپرستد ترا، او چون برست؟ 
چون نسوزي؟ چيست؟ قادر نيستي؟ 
چون نسوزاند چنين شعلۀ بلند؟
يا خلاف طبع تو، از بخت ماست 
اندرآ تا تو ببيني تابشم 
تيغ حقم، هم به دستوري بُرم 
چاپلوسي كرده پيش ميهمان 
حمله بيند از سگان، شيرانه او
كم ز تركي نيست حق، در زندگي 
سوزش از امر مليك دين كند
اندر او شادي مليك دين نهد
غم به امر خالق آمد، كار كن 
عين بند پاي، آزادي شود
با من و تو مرده، با حق زنده اند
همچو عاشق، روز و شب پيچان مدام 
هم به امر حق، قدم بيرون نهد
كاين دو ميزايند، همچون مرد و زن 
تو به بالاتر نگر، اي مرد نيك 
بي سبب، كي شد سبب هرگز بخويش؟
باز گاهي بي پر و عاطل كند
آن سببها، زين سببها برتر است 
و آن سببها راست محرم، انبيا
اندر اين چَه، اين رسن آمد به فن 
چرخ گردان را نديدن زلت است 
هان و هان، زين چرخ سرگردان مدان 
تا نسوزي تو، ز بي مغزي چو مرخ 
هر دو سر مست آمدند از خَمر حق 
هم ز حق بيني، چو بگشايي نظر
فرق كي كردي ميان قوم عاد؟
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	43. قصۀ هلاک کردن باد در عهد هود عليه السلام قوم عاد را

	هود گرد مومنان خطي كشيد
هر كه بيرون بود ز آن خط، جمله را
همچنين شيبان راعي ميكشيد
چون به جمعه مي شد او وقت نماز
هيچ گرگي در نرفتي اندر آن
بادِ حرص گرگ و، حرص گوسفند
همچنين باد اجل با عارفان
آتش ابراهيم را دندان نزد
آتش شهوت نسوزد اهل دين
موج دريا چون به امر حق بتاخت
خاك، قارون را، چو فرمان در رسيد
آب و گِل چون از دم عيسي چريد
از دهانت چون برآمد حمد حق
هست تسبيحت، بجاي آب و گل
كوه طور از نور موسي شد به رقص
چه عجب گر كوه صوفي شد عزيز؟
اين عجايب ديد آن شاه جهود
 
	 
	نرم ميشد باد، كانجا ميرسيد
پاره پاره مي گسست اندر هوا
گرد بر گرد رمه، خطي پديد
تا نيارد گرگ آنجا تركتاز
گوسپندي هم نگشتي زآن نشان 
دائره مرد خدا را بود بند
نرم و خوش همچون نسيم بوستان 
چون  ُگزيدۀ حق بود، چونش َگزَد؟
باقيان را برده تا قعر زمين 
اهل موسي را ز قبطي واشناخت 
با زر و تختش به قعر خود كشيد
بال و پر بگشاد و، مرغي شد پريد
مرغ جنت سازدش رب الفلق 
مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل 
صوفئي كامل شد و رست او ز نقص 
جسم موسي از كلوخي بود نيز
جز كه طنز و جز كه انكارش نبود
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	44. طنز و انكار كردن پادشاه جهود و نصيحت ناصحان او را

	ناصحان گفتند: از حد مگذران
بگذر از کشتن، مکن اين فعل بد
ناصحان را دست بست و بند كرد
بانگ آمد: كار چون اينجا رسيد
بعد از آن آتش چهل گز بر فروخت
اصل ايشان بود آتش ابتدا
هم ز آتش زاده بودند آن فريق
هم ز آتش زاده بودند آن خسان
آتشي بودند، مومن سوز و بس
آن كه بوده است امهُ الهاويه
مادر فرزند، جويان وي است
آب اندر حوض اگر زنداني است
ميرهاند، ميبرد تا معدنش
وين نفس، جانهاي ما را همچنان
تا إليه يصعد أطياب الكلم
ترتقي أنفاسنا بالمنتقي
ثم تأتينا مكافات المقال
ثم يلجينا الي امثالها
هكذا تعرج و تنزل دائما
پارسي گوئيم، يعني اين كشش
چشم هر قومي به سوئي مانده است
ذوق جنس، از جنس خود باشد يقين
يا مگر آن قابل جنسي بود
همچو آب و نان، كه جنس ما نبود
نقش جنسيت ندارد آب و نان
ور ز غير جنس باشد ذوق ما
آنكه مانند است، باشد عاريت
مرغ را گر ذوق آيد از صفير
تشنه را گر ذوق آيد از سراب
مفلسان، گر خوش شوند، از زر قلب
تا زراندوديت، از ره نفکند
از كليله باز خوان اين قصه را
 
	 
	مركب استيزه را چندين مران 
بعد از اين، آتش مزن در جان خَود 
ظلم را پيوند در پيوند كرد
پاي دار اي سگ، كه قهر ما رسيد
حلقه گشت و آن جهودان را بسوخت 
سوي اصل خويش رفتند انتها
جزوها را سوي كل باشد طريق 
حرف ميراندند از نار و دخان 
سوخت خود را آتش ايشان، چو خس 
هاويه آمد مر او را زاويه 
اصلها مر فرعها را در پي است 
باد نشفش مي كند، كه اركاني است 
اندك اندك، تا نبيني بردنش 
اندك اندك دزدد از حبس جهان 
صاعدا منا إلي حيث علم 
متحفا منا إلي دار البقا
ضعف ذاك رحمة من ذي الجلال 
كي ينال العبد مما نالها
ذا فلا زلت عليه قائما
ز آن طرف آيد، كه آمد آن چشش 
كان طرف يك روز ذوقي رانده است 
ذوق جزو، از كل خود باشد ببين 
چون بدو پيوست جنس او شود
گشت جنس ما و، اندر ما فزود
ز اعتبار آخر، آن را جنس دان 
آن مگر مانند باشد جنس را
عاريت باقي نماند عاقبت 
چونكه جنس خود نيابد شد نفير
چون رسد در وي، گريزد، جويد آب 
ليك آن رسوا شود، در دار ضرب 
تا خيال كژ تو را چَه نفکند
و اندر آن قصه طلب كن حصه را
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	45. قصه نخجيران و بيان توکل و ترک جهد کردن

	طايفۀ نخجير در وادي خوش
بسكه آن شير از كمين درميربود
حيله كردند آمدند ايشان به شير
جز وظيفه، در پي صيدي ميا
 
	 
	بودشان با شير، دايم كِش مَكش 
آن چرا، بر جمله ناخوش گشته بود
كز وظيفه، ما تو را داريم سير
تا نگردد تلخ بر ما اين گيا
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	46. جواب شير نخجيران را و بيان خاصيت جهد 

	گفت: آري، گر وفا بينم، نه مكر
من هلاك فعل و مكر مردمم
مردم نفس از درونم در كمين
گوش من لا يلدغ المؤمن شنيد
 
	 
	مكرها بس ديده ام از زيد و بكر
من  َگزيدۀ زخم مار و كژدمم 
از همه مردم بتر، در مكر و كين 
قول پيغمبر به جان و دل  ُگزيد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	47. باز ترجيح نهادن نخجيران توكل را بر جهد 

	جمله گفتند: اي حكيم با خبر
در حذر شوريدن، شور و شر است
با قضا پنجه مزن، اي تند و تيز
مرده بايد بود پيش حكم حق
 
	 
	الحذر دع ليس يغني عن قدر
رو توكل كن، توكل بهتر است 
تا نگيرد هم قضا با تو ستيز
تا نيايد زخمت، از رب الفلق 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	48. باز ترجيح نهادن شير جهد را بر توكل و تسليم 

	گفت: آري، گر توكل رهبر است
گفت پيغمبر به آواز بلند
رمز "الكاسب حبيب الله" شنو
رو توکل کن تو با کسب، اي عمو
جهد کن، جّدي نما، تا وارهي
 
	 
	اين سبب هم سنت پيغمبر است 
با توكل زانوي اشتر ببند
از توكل، در سبب كاهل مشو
جهد ميکن، کسب ميکن، مو بمو 
ور تو از جهدش بماني، ابلهي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	49. باز ترجيح نخجيران توكل را بر جهد و کسب

	قوم گفتندش كه: كسب، از ضعف خلق
پس بدان که کسبها از ضعف خاست
نيست كسبي از توكل خوبتر
بس گريزند از بلا، سوي بلا
حيله كرد انسان و، حيله اش، دام بود
در ببست و، دشمن اندر خانه بود
صد هزاران طفل كشت آن كينه كش
ديدۀ ما چون بسي علت در اوست
ديد ما را، ديد او، نعم العوض
طفل، تا گيرا و، تا پويا نبود
چون فضولي کرد و، دست و پا نمود
جانهاي خلق، پيش از دست و پا
چون به امر، اهْبِطُوا، بندي شدند
ما عيال حضرتيم و شير خواه
آنكه او از آسمان باران دهد
 
	 
	لقمۀ تزوير دان، بر قدر حلق 
در توکل، تکيه بر غيري خطاست 
چيست از تسليم خود محبوبتر؟
بس جهند از مار، سوي اژدها
آنكه جان پنداشت، خون آشام بود
حيلۀ فرعون زين افسانه بود
و آنكه او ميجست، اندر خانه اش 
رو فنا كن ديد خود، در ديد دوست 
يابي اندر ديد او كل غرض 
مركبش جز شانۀ بابا نبود
در عنا افتاد و، در كور و كبود
ميپريدند از وفا سوي صفا
حبس خشم و حرص و خرسندي شدند
گفت الخلقُ عيال للإله 
هم تواند كاو ز رحمت نان دهد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	50. ديگر بار بيان کردن شير ترجيح جهد بر توکل 

	گفت شير: آري ولي رب العباد
پايه پايه رفت بايد سوي بام
پاي داري، چون كني خود را تو لنگ؟
خواجه چون بيلي به دست بنده داد
دستِ همچون بيل، اشارتهاي اوست
چون اشارتهاش را بر جان نهي
پس اشارتهاش اسرارت دهد
حاملي، محمول گرداند تو را
قابل امر ويي، قابل شوي
سعي شكر نعمتش قدرت بود
شكر نعمت، نعمتت افزون كند
جبر تو خفتن بود، در ره مخسب
هان مخسب، اي جبري بي اعتبار
تا كه شاخ افشان كند، هر لحظه باد
جبر خفتن، در ميان ره زنان
ور اشارتهاش را بيني زني
اين قدر عقلي كه داري، گم شود
زآنكه بي شكري بود، شوم و شنار
گر توكل ميكني، در كار كن
تکيه بر جبار کن، تا وارهي
 
	 
	نردباني پيش پاي ما نهاد
هست جبري بودن اينجا طمع خام 
دست داري، چون كني پنهان تو چنگ؟ 
بي زبان معلوم شد او را مراد
آخر انديشي، عبارتهاي اوست 
در وفاي آن اشارت جان دهي 
بار بر دارد ز تو، كارت دهد
قابلي، مقبول گرداند تو را
وصل جويي، بعد از آن واصل شوي 
جبر تو، انكار آن نعمت بود
کفر، نعمت از كفت بيرون كند
تا نبيني آن در و درگه، مخسب 
جز به زير آن درخت ميوه دار
بر سر خفته بريزد، نقل و زاد
مرغ بي هنگام، كي يابد امان؟ 
مرد پنداري و چون بيني، زني 
سَر، كه عقل از وي بپرد، دُم شود
ميبرد بي شكر را، تا قعر نار
كسب كن، پس تكيه بر جبار كن 
ورنه افتي در بلاي گمرهي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	51. باز ترجيح نهادن نخجيران مر توكل را بر جهد

	جمله با وي بانگها برداشتند
صد هزار اندر هزاران، مرد و زن
صد هزاران قرن از آغاز جهان
مكرها كردند، آن دانا گروه
کرده مکر و حيله، آن قوم خبيث
كرد وصف مكرهاشان ذو الجلال
جز كه آن قسمت، كه رفت اندر ازل
جمله افتادند از تدبير و كار
كسب، جز نامي مدان، اي نامدار
 
	 
	كان حريصان كاين سببها كاشتند
پس چرا محروم ماندند از زمن؟ 
همچو اژدرها، گشاده صد دهان 
كه ز بُن بر كنده شد، زآن مكر، كوه
ور زما باور نداري اين حديث 
لتزول منه اقلال الجبال 
روي ننمود از سگال و از عمل 
مانده كار و حكم هاي كردگار
جهد، جز وهمي مپندار، اي عيار
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	52. نگريستن عزراييل بر مردي و گريختن آن مرد در سراي حضرت سليمان و تقرير ترجيح توكل بر جهد و کوشش

	ساده مردي، چاشتگاهي در رسيد
رويش از غم زرد و، هر دو لب كبود
گفت: عزرائيل در من اين چنين
گفت: هين اكنون، چه ميخواهي؟ بخواه
تا مرا زينجا، به هندستان برد
نک ز درويشي گريزانند خلق
ترس درويشي، مثال آن هراس
باد را فرمود تا او را شتاب
روز ديگر، وقت ديوان و لقا
كان مسلمان را بخشم، از چه سبب
اي عجب، اين کرده باشي بهر آن
گفتش: اي شاه جهان بي زوال
من ورا از خشم كي كردم نظر؟
كه مرا فرمود حق: كه امروز هان
ديدمش اينجا و، بس حيران شدم
از عجب گفتم: گر او را صد پَر است
چون بامر حق بهندوستان شدم
تو همه كار جهان را همچنين
از كه بگريزيم؟ از خود، اي محال
 
	 
	در سرا عدل سليمان، در دويد
پس سليمان گفت: اي خواجه چه بود؟
يك نظر انداخت، پُر از خشم و كين 
گفت: فرما باد را، اي جان پناه 
بو كه، بنده كان طرف شد، جان برد
لقمۀ حرص و امل زآنند خلق 
حرص و كوشش را تو هندستان شناس 
برد سوي خاک هندستان بر آب 
شه سليمان گفت عزرائيل را
بنگريدي؟ بازگو، اي پيک رب
تا شود آواره او از خان و مان 
فهم کژ کرد و، نمود او را خيال 
از تعجب ديدمش در رهگذر
جان او را تو به هندستان ستان 
در تفکر رفته، سرگردان شدم 
زو به هندوستان شدن، دور اندر است 
ديدمش آنجا و، جانش بستدم 
كن قياس و، چشم بگشا و، ببين 
از كه برتابيم؟ از حق، اين وبال 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	53. بيان ترجيح  دادن شير جهد را بر توكل و فوائد جهد را بيان كردن 

	شير گفت: آري وليكن هم ببين
سعي ابرار و جهاد مؤمنان
حق تعالي، جهدشان را راست كرد
حيله هاشان جمله حال آمد لطيف
دامهاشان، مرغ گردوني گرفت
جهد ميكن تا تواني، اي كيا
با قضا پنجه زدن نبود جهاد
كافرم من، گر زيان كردست كس
سر شكسته نيست، اين سر را مبند
بَد محالي جُست، كاو دنيا بجُست
مكرها، در كسب دنيا بارد است
مكر آن باشد، كه زندان حفره كرد
اين جهان زندان و ما زندانيان
چيست دنيا؟ از خدا غافل بُدن
مال را گر بهر دين باشي حمول
آب در كشتي، هلاك كشتي است
چونكه مال و ملك را از دل براند
كوزۀ سر بسته، اندر آب زفت
باد درويشي چو در باطن بود
آب نتواند مر او را غوطه داد
گر چه اين جملۀ جهان ملك وي است
پس دهان دل ببند و مهر كن
جهد حق است و، دوا حق است و، درد
کسب کن، سعيي نما و جهد کن
گرچه جمله اين جهان بر جهد شد
زين نمط بسيار برهان گفت شير
 
	 
	جهدهاي انبياء و مومنين 
تا بدين ساعت، ز آغاز جهان 
آنچه ديدند، از جفا و، گرم و سرد
كل شيئي من ظريف هو ظريف 
نقصهاشان، جمله افزوني گرفت 
در طريق انبيا و اوليا
زآنكه اين را هم قضا بر ما نهاد
در ره ايمان و، طاعت يك نفس 
يك دو روزي جهد كن، باقي بخند
نيك حالي جُست، كاو عقبي بجُست 
مكرها، در ترك دنيا وارد است 
آن كه حفره بست، آن مكريست سرد
حفره كُن زندان و، خود را وارهان 
ني قماش و نقره و فرزند و زن 
نعم مال صالح خواندش رسول 
آب اندر زير كشتي، پُشتي است 
زآن سليمان خويش، جز مسكين نخواند
از دل پر باد فوق آب رفت 
بر سر آب جهان ساكن بود
کش دل از نفخۀ الهي گشت شاد 
ملك، در چشم دل او، لا شي است 
پر كنش از بادِ كبر ِ من لدن 
منكر اندر نفي جهدش، جهد كرد
تا بداني سرّ علم من لدن 
جهد کي در کام جاهل شهد شد؟
كز جواب، آن جبريان، گشتند سير
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	54. مقرر شدن ترجيح جهد بر توكل 

	روبه و آهو و خرگوش و شغال
عهدها كردند با شير ژيان
قسم هر روزش بيايد بي ضرر
عهد چون بستند و رفتند آن زمان
جمع بنشستند يکجا آن وحوش
هر کسي تدبير و رائي ميزدي
عاقبت شد اتفاق جمله شان
قرعه بر هر کاو ِفتد، او طعمه است
هم بر اين کردند آن جمله قرار
قرعه بر هرك اوفتادي روز روز
چون به خرگوش آمد اين ساغر، به دور
 
	 
	جبر را بگذاشتند و قيل و قال 
كاندر اين بيعت نيفتد در زيان 
حاجتش نبود تقاضاي دگر
سوي مرعي ايمن از شير ژيان 
اوفتاده در ميان جمله جوش 
هر کسي در خون هر يک ميشدي 
تا بيايد قرعه اي اندر ميان 
بي سخن شير ژيان را لقمه است 
قرعه آمد سر بسر را اختيار 
سوي آن شير او دويدي، همچو يوز
بانگ زد خرگوش: كاخر چند جُور
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	55. انكار كردن نخجيران و جواب خرگوش مر ايشان را

	قوم گفتندش كه: چندين گاه ما
تو مجو بد نامي ما، اي عنود
 
	 
	جان فدا كرديم در عهد و وفا
تا نرنجد شير، رو رو، زود زود
 

	
	 
	

	
	 
	

	56. مهلت خواستن خرگوش نخجيران را

	گفت: اي ياران، مرا مهلت دهيد
تا امان يابد به مكرم جانتان
هر پيمبر، امتان را در جهان
كز فلك، راه برون شو، ديده بود
مردمش، چون مردمك ديدند خرد
 
	 
	تا به مكرم از بلا بيرون جهيد
ماند اين ميراث فرزندانتان 
همچنين، تا مخلصي ميخواندشان 
در نظر چون مردمك پيچيده بود
در بزرگي مردمك، كس ره نبرد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	57. اعتراض کردن نخجيران بر خرگوش و جواب دادن خرگوش ايشان را

	قوم گفتندش: كه اي خر،  گوش دار
هين چه لاف است اين؟ كه از تو مهتران
معجبي يا خود قضامان در پي است
گفت: اي ياران، حقم الهام داد
آنچه حق آموخت مر زنبور را
خانه ها سازد پر از حلواي تر
آنچه حق آموخت كرم پيله را
آدم خاكي ز حق آموخت علم
نام و ناموس ملك را درشكست
زاهد ششصد هزاران ساله را
تا نتاند شير علم دين كشيد
علمهاي اهل حس شد پوزبند
قطرۀ دل را يكي گوهر فتاد
چند صورت؟ آخر اي صورت پرست
گر به صورت، آدمي انسان بُدي
احمد و بوجهل در بتخانه رفت
اين در آيد، سر نهند آنرا بتان
نقش بر ديوار مثل آدم است
جان كم است آن صورت بي تاب را
شد سر شيران عالم جمله پست
چه زيان استش از آن نقش نفور
وصف صورت نيست اندر خامه ها
عالِم و عادل همه معنيست و بس
ميزند بر تن ز سوي لامكان
اين سخن پايان ندارد هوش دار
 
	 
	خويش را اندازۀ خرگوش دار
در نياوردند اندر خاطر آن 
ور نه اين دم، لايق چون تو كي است؟ 
مر ضعيفي را قوي رائي فتاد
آن نباشد شير را و گور را
حق بر او آن علم را بگشاد در
هيچ پيلي داند آن گون حيله را؟
تا به هفتم آسمان افروخت علم 
كوري آن كس که با حق درشكست 
پوز بندي ساخت، آن گوساله را
تا نگردد گرد آن قصر مشيد
تا نگيرد شير، ز آن علم بلند
كان به گردونها و درياها نداد
جان بي معنيت از صورت نرست؟ 
احمد و بو جهل، خود يكسان بُدي 
زين شدن، تا آن شدن فرقيست زفت 
وآن در آيد، سر نهد چون امّتان 
بنگر از صورت، چه چيز او كم است 
رو بجو آن گوهر كمياب را
چون سگ اصحاب را دادند دست 
چونكه جانش غرق شد در بحر نور
عالِم و عادل بود در نامه ها
كش نيابي در مكان و پيش و پس 
مي نگنجد در فلك خورشيد جان 
گوش سوي قصۀ خرگوش دار
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	58. ذكر دانش خرگوش و بيان فضيلت و منافع دانستن 

	گوش ِ خر بفروش و، ديگر گوش، خر
رو تو روبه بازي خرگوش بين
خاتم ملك سليمان است علم
آدمي را زين هنر بي چاره گشت
زو پلنگ و شير ترسان همچو موش
زو پري و ديو ساحلها گرفت
آدمي را دشمن پنهان بسيست
خلق پنهان زشتشان و خوبشان
بهر غسل، ار در روي، در جويبار
گر چه پنهان خار در آب است پست
خار خار حيله ها و وسوسه
باش تا حسهاي تو مبدل شود
تا سخنهاي كيان رد كرده اي
 
	 
	كاين سخن را در نيابد گوش خر
مكر و شير اندازي خرگوش بين 
جمله عالم صورت و، جان است علم 
خلق درياها و، خلق كوه و، دشت 
زو شده پنهان، به دشت و ُکه، وحوش 
هر يكي در جاي پنهان جا گرفت 
آدميي با حذر، عاقل كسيست 
ميزند بر دل بهر دم كوبشان 
بر تو آسيبي زند، در آب خار
چونكه در تو ميخلد، داني كه هست 
از هزاران كس بود، ني يك كسه 
تا ببيني شان و مشكل حل شود
تا كيان را، سرور خود كرده اي؟ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	59. باز جستن نخجيران سّر و انديشۀ خرگوش را

	بعد از آن گفتند: كاي خرگوش چُست
اي كه با شيري تو در پيچيده اي
مشورت ادراك و هشياري دهد
گفت پيغمبر: بكن اي راي زن
 
	 
	در ميان نه آنچه در ادراك توست 
باز گو رائي كه انديشيده اي 
عقلها مر عقل را ياري دهد
مشورت كالمستشار مؤتمن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	60. منع كردن خرگوش راز را از نخجيريان 

	قول پيغمبر بجان بايد شنود
گفت: هر رازي نشايد باز گفت
از صفا گر دم زني با آينه
در بيان اين سه كم جنبان لبت
كين سه را خصم است بسيار و عدو
ور بگويي با يكي گو الوداع
گر دو سه پرنده را بندي به هم
مشورت دارند سرپوشيده خوب
مشورت كردي پيمبر، بسته سر
در مثالي بسته گفتي راي را
او جواب خويش بگرفتي از او
اين سخن پايان ندارد باز گرد
 
	 
	باز گو تا چيست مقصود تو زود 
جفت طاق آيد گهي، گه طاق جفت 
تيره گردد زود با ما آينه 
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت 
در كمينت ايستد چون داند او
كلُ سِر جاوز الاثنين شاع 
بر زمين مانند محبوس از الم 
در كنايت با غلط افكن مشوب 
گفته ايشانش جواب و بي خبر
تا نداند خصم، از سر پاي را
وز سؤالش مي نبردي غير بو
سوي خرگوش دلاور، تا چه کرد 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	61. قصۀ مكر کردن خرگوش  با شير و بسر بردن

	حاصل آن خرگوش، راي خود نگفت
با وحوش از نيک و بد، نگشاد راز
ساعتي تاخير كرد اندر شدن
زآن سبب، كاندر شدن او ماند دير
گفت: من گفتم كه عهد آن خسان
دمدمۀ ايشان مرا از خر فکند
سخت درماند، امير سست ريش
راه هموار است و، زيرش دامها
لفظها و نامها، چون دامهاست
عمر چون آب است، وقت او را، چو جو
آن يكي ريگي كه جوشد آب از او
منبع حكمت شود، حكمت طلب
هست آن ريگ اي پسر، مرد خدا
آب عذب دين همي جوشد از او
غير مرد حق، چو ريگ خشک دان
طالب حکمت شو از مرد حکيم
لوح حافظ، لوح محفوظي شود
چون معلم بود عقلش ز ابتدا
عقل، چون جبريل گويد احمدا
تو مرا بگذار، زين پس پيش ران
هر كه ماند از كاهلي بي شكر و صبر
هر كه جبر آورد، خود رنجور كرد
گفت پيغمبر كه رنجوري به لاغ
جبر چه بود؟ بستن اشكسته را
چون در اين ره پاي خود نشكسته اي
و آنكه پايش در ره كوشش شكست
حامل دين بود، او محمول شد
تا كنون فرمان پذيرفتي ز شاه
تا كنون اختر اثر كردي در او
گر ترا اِشكال آيد در نظر
تازه كن ايمان، نه از گفت زبان
تا هوا تازه ست، ايمان تازه نيست
كرده اي تأويل حرف بكر را
بر هوا تأويل قرآن ميكني
 
	 
	مکر انديشيد با خود طاق و جفت 
سرّ خود با جان خود ميراند باز 
بعد از آن شد پيش شير پنجه زن 
خاك را مي كند و مي غريد شير
خام باشد، خام و سست و نارسان 
چند بفريبد مرا اين دهر؟ چند؟
چون نه پس بيند، نه پيش، از احمقيش 
قحطِ معني در ميان نامها
لفظِ شيرين، ريگِ آبِ عمر ماست 
خَلق باطن، ريگ جوي عمر تو 
سخت كمياب است، رو آن را بجو
فارغ آيد او ز تحصيل و سبب 
کو به حق پيوست و، از خود شد جدا
طالبان را زآن حياتست و نمو
کاب عمرت را خورد او هر زمان
تا از او گردي تو بينا و عليم
عقل او از روح، محظوظي شود
بعد از اين شد عقل، شاگردي و را
گر يكي گامي نهم سوزد مرا
حَد من اين بود، اي سلطان جان 
او همين داند كه گيرد پاي جبر
تا همان رنجوري اش در گور كرد
رنج آرد تا بميرد چون چراغ 
يا بپيوستن رگ بگسسته را
بر كه مي خندي؟ چه پا را بسته اي؟ 
در رسيد او را براق و بر نشست 
قابل فرمان بُد او، مقبول شد
بعد از اين فرمان رساند بر سپاه 
بعد از اين باشد امير اختر او
پس تو شك داري در انْشَقَّ القمر
اي هوا را تازه كرده در نهان 
كاين هوا جز قفل آن دروازه نيست 
خويش را تأويل كن، ني ذكر را
پست و كژ شد از تو معني سني 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	62. زيافت تاويل ركيك مگس 

	مانَد احوالت بدان طرفه مگس
از خودي سرمست گشته بي شراب
وصف بازان را شنيده در زمان
آن مگس بر برگ كاه و بول خر
گفت: من دريا و كشتي خوانده ام
اينك اين دريا و، اين كشتي و من
بر سر دريا همي راند او عمد
بود بي حد آن چمين نسبت بدو
عالمش چندان بود كش بينش است
صاحب تأويل باطل چون مگس
گر مگس تأويل بگذارد به راي
آن مگس نبود، كش اين عبرت بود
همچو آن خرگوش كاو بر شير زد
 
	 
	کو همي پنداشت خود را هست کس
ذرۀ خود را شمرده آفتاب
گفته: من عنقاي وقتم بيگمان
همچو كشتي بان، همي افراشت سر
مدتي در فكر آن ميمانده ام 
مرد كشتيبان و اهل و راي و فن 
مينمودش آن قدر، بيرون ز حد
آن نظر، كاو بيند آن را راست، كو؟
چشم چندين بحر هم، چندينش است 
وهم او، بول خر و، تصوير خس 
آن مگس را، بخت گرداند هماي 
روح او، ني در خور صورت بود
روح او، كي بود اندر خورد قد؟
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	63. رنجيدن شير از دير آمدن خرگوش 

	شير ميگفت، از سر تيزي و خشم
مكرهاي جبريانم بسته كرد
زين سپس من نشنوم آن دمدمه
بَردَران، اي دل تو ايشان را، مايست
پوست چه بود؟ گفتهاي رنگ رنگ
اين سخن چون پوست و، معني مغز دان
پوست باشد مغز بَد را عيب پوش
چون قلم از باد بُد، دفتر ز آب
نقش آب است ار وفا جويي از آن
باد در مردم هوا و آرزوست
خوش بود پيغامهاي كردگار
خطبۀ شاهان بگردد، و آن كيا
ز آن كه بوش پادشاهان، از هواست
از درمها نام شاهان بر كنند
نام احمد، نام جمله انبياست
اين سخن پايان ندارد اي پسر
 
	 
	كز ره گوشم، عدو بر بست چشم 
تيغ چوبينشان تنم را خسته كرد
بانگ ديوان است و غولان، آن همه 
پوستشان بر كن، كشان جز پوست نيست 
چون زره  بر آب، كش نبود درنگ 
اين سخن چون نقش و، معني همچو جان 
مغز نيكو را، ز غيرت، غيب پوش 
هر چه بنويسي فنا گردد شتاب 
باز گردي، دستهاي خود گزان 
چون هوا بگذاشتي، پيغام هوست 
كاو ز سر تا پاي باشد پايدار
جز كيا و خطبه هاي انبيا
بار نامۀ انبيا، از كبرياست 
نام احمد تا قيامت برزنند
چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست 
قصه خرگوش گوي و شير نر 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	64. هم در بيان مكر خرگوش و تأخير آن در رفتن 

	در شدن، خرگوش بس تاخير كرد
در ره آمد بعد تاخير دراز
تا چه عالمهاست، در سوداي عقل
بحر بي پايان بود عقل بشر
صورت ما اندر اين بحر عذاب
تا نشد پُر، بر سر دريا چو طشت
عقل پنهان است و ظاهر عالمي
هر چه صورت مي وسيلت سازدش
تا نبيند دل دهندۀ راز را
اسب خود را، ياوه داند، وز ستيز
اسب خود را، ياوه داند آن جواد
در فغان و جستجو، آن خيره  سر
كان كه دزديد اسب ما را، كو و كيست؟
آري اين اسب است، ليك آن اسب كو؟
وصفها را مستمع گويد به راز
جان ز پيدايي و نزديكيست گم
در درون خود بيفزا درد را
كي ببيني سبز و سرخ و بور را؟
ليك، چون در رنگ گم شد هوش تو
چونكه شب آن رنگها مستور بود
نيست ديد رنگ، بي نور برون
اين برون از آفتاب و از سهاست
نور ِ نور ِ چشم خود، نور دل است
باز نور نور دل، نور خداست
شب نبُد نور و، نديدي رنگ را
شب نديدي رنگ، کان بي نور بود
گه نظر بر نور بود، آنگه برنگ
ديدن نور است آنگه ديدِ رنگ
پس به ضد نور دانستي تو نور
رنج و غم را حق پي آن آفريد
پس نهانيها به ضد پيدا شود
نور حق را نيست ضدي در وجود
لاجرم أبصارنا لا تدركه
صورت از معني، چو شير از بيشه دان
اين سخن و آواز، از انديشه خاست
ليك، چون موج سخن ديدي لطيف
چون ز دانش موج انديشه بتاخت
از سخن صورت بزاد و باز مُرد
صورت از بي صورتي آمد برون
پس ترا هر لحظه مرگ و رَجعتيست
فكر ما تيري است، از هو در هوا
هر نفس نو مي شود دنيا و، ما
عمر همچون جوي، نو نو ميرسد
آن ز تيزي، مستمر شكل آمدست
شاخ آتش را بجنباني به ساز
اين درازي مدت از تيزي صنع
طالب اين سِرّ، اگر علامه ايست
وصف او، از شرح مستغني بود
 
	 
	مكر را با خويشتن تقرير كرد
تا به گوش شير گويد، يك دو راز
تا چه با پهناست، اين درياي عقل
بحر را غواص بايد، اي پسر 
ميدود چون كاسه ها بر روي آب 
چون كه پُر شد، طشت در وي غرق گشت 
صورت ما موج، يا از وي نمي 
ز آن وسيلت، بحر دور اندازدش 
تا نبيند تير دور انداز را
ميدواند اسب خود در راه تيز
و اسب، خود او را كشان كرده، چو باد
هر طرف پرسان و جويان، دربدر
اين كه زير ران توست، اي خواجه چيست؟ 
با خود آ، اي شهسوار اسب جو
تا شناسد مرد، اسب خويش باز 
چون شكم پُر آب و، لب خشكي، چو خم 
تا ببيني سرخ و سبز و زرد را 
تا نبيني پيش از اين سه، نور را
شد ز نور آن رنگها، رو پوش تو
پس بديدي، ديدِ رنگ از نور بود
همچنين، رنگ خيال اندرون 
و آن درون از عكس انوار علاست 
نور چشم، از نور دلها حاصل است 
كاو ز نور عقل و حس، پاك و جداست 
پس به ضد، آن نور پيدا شد تو را
رنگ چبود؟ مهرۀ کور و کبود 
ضد به ضد پيدا شود، چون روم و زنگ
وين به ضد نور داني، بيدرنگ 
ضد، ضد را مينمايد در صدور
تا بدين ضد، خوش دلي آيد پديد
چون كه حق را نيست ضد، پنهان بود
تا به ضد او را توان پيدا نمود
وهو يدرك بين، تو از موسي و كه 
يا چو آواز و سخن، ز انديشه دان 
تو نداني بحر انديشه كجاست 
بحر آن داني كه هم باشد شريف 
از سخن و آواز او صورت بساخت 
موج خود را باز اندر بحر بُرد
باز شد كه إِنَّا إِلَيهِ راجعون 
مصطفي فرمود: دنيا ساعتيست 
در هوا كي پايدار آيد ندا؟
بي خبر از نو شدن، اندر بقا
مستمري مينمايد در جسد
چون شرر، كش تيز جنباني به دست 
در نظر آتش نمايد بس دراز
مينمايد سرعت انگيزي صنع 
نك حسام الدين، كه سامي نامه ايست 
رو حکايت کن، که بيگه ميشود 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	65. رسيدن خرگوش به شير و خشم شير بر وي 

	شير اندر آتش و در خشم و شور
مي دود بي دهشت و گستاخ او
كز شكسته آمدن تهمت بود
چون رسيد او پيشتر نزديك صف
من كه گاوان را ز هم بدريده ام
نيم خرگوشي كه باشد كو چنين
ترك خواب غفلت خرگوش كن
 
	 
	ديد كان خرگوش مي آيد ز دور
خشمگين و تند و تيز و ترش رو
وز دليري دفع هر ريبت بود
بانگ بر زد شير هان اي ناخلف 
من كه گوش شير نر ماليده ام 
امر ما را افكند اندر زمين 
غرۀ اين شير اي  خر  گوش كن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	66. عذر گفتن خرگوش به شير از تأخير و لابه کردن

	گفت خرگوش الامان عذريم هست
باز گويم چون تو دستوري دهي
گفت چه عذر اي قصور ابلهان
مرغ بي وقتي سرت بايد بريد
عذر احمق بدتر از جرمش بود
عذرت اي خرگوش از دانش تهي
گفت اي شه ناكسي را كس شمار
خاص از بهر زكات جاه خود
بحر، كاو آبي به هر جو مي دهد
كم نخواهد گشت دريا زين كرم
گفت دارم من كرم بر جاي او
گفت بشنو گر نباشم جاي لطف
من به وقت چاشت در راه آمدم
با من از بهر تو خرگوشي دگر
شيري اندر راه قصد بنده كرد
گفتمش ما بندۀ شاهنشه ايم
گفت شاهنشه كه باشد؟ شرم دار
هم ترا و هم شهت را بر درم
گفتمش بگذار تا بار دگر
گفت همره را گرو نه پيش من
لابه كرديمش بسي سودي نكرد
مانده آن همره گرو در پيش او
يارم از زفتي سه چندان بُد كه من
بعد از اين ز آن شير اين ره بسته شد
از وظيفه بعد از اين اميد بُر
گر وظيفه بايدت ره پاك كن
 
	 
	گر دهد عفو خداونديت دست 
تو خداوندي و شاهي، من رهي 
اين زمان آيند در پيش شهان؟
عذر احمق را نمي بايد شنيد
عذر نادان زهر هر دانش بود
من چه خرگوشم كه در گوشم نهي 
عذر استم ديده اي را گوش دار
گمرهي را تو مران از راه خود
هر خسي را بر سر و رو مي نهد
از كرم دريا نگردد بيش و كم 
جامۀ هر كس برم بالاي او
سر نهادم پيش اژدرهاي عنف 
با رفيق خود سوي شاه آمدم 
جفت و همره كرده بودند آن نفر
قصد هر دو همره آينده كرد
خواجه تاشان كه آن درگه ايم 
پيش من تو نام هر ناكس ميار
گر تو با يارت بگرديد از برم 
روي شه بينم برم از تو خبر
ور نه قرباني تو اندر كيش من 
يار من بستد مرا بگذاشت فرد
خون روان شد از دل بيخويش او 
هم به لطف و هم به خوبي هم به تن 
حال ما اين بود کت دانسته شد
حق همي گويم ترا و الحق مُر
هين بيا و دفع آن بي باك كن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	67. جواب گفتن شير خرگوش را و روان شدن با او

	گفت بسم الله بيا تا او كجاست
تا سزاي او و صد چون او دهم
اندر آمد چون قلاوزي به پيش
سوي چاهي كاو نشانش كرده بود
مي شدند اين هر دو تا نزديك چاه
آب كاهي را ز هامون مي برد
دام مكر او كمند شير بود
موسئي فرعون را تا رود نيل
پشه اي نمرود را با نيم پر
حال آن كو قول دشمن را شِنُود
حال فرعوني كه هامان را شنود
دشمن ار چه دوستانه گويدت
گر ترا قندي دهد آن زهر دان
چون قضا آيد نبيني غير پوست
چون چنين شد ابتهال آغاز كن
ناله مي كن كاي تو علام الغيوب
يا کريم العفو ستار العيوب
آنچه در کونست زاشيا وآنچه هست
گر سگي كرديم اي شير آفرين
آب خوش را صورت آتش مده
از شراب قهر چون مستي دهي
چيست مستي حسها مبدل شدن
چيست مستي بند چشم از ديد چشم
 
	 
	پيش رو شو گر همي گويي تو راست 
ور دروغ است اين سزاي تو دهم 
تا برد او را به سوي دام خويش 
چاه مغ را دام جانش كرده بود
اينت خرگوشي چو آب زير كاه 
آب كوهي را عجب چون مي برد
طرفه خرگوشي كه شيري را  ربود
مي كشد با لشكر و جمع ثقيل 
مي شكافد بي محابا مغز سر
بين جزاي آن كه شد يار حسود
حال نمرودي كه شيطان را ستود
دام دان گر چه ز دانه گويدت 
گر به تو لطفي كند آن قهر دان 
دشمنان را باز نشناسي ز دوست 
ناله و تسبيح و روزه ساز كن 
زير سنگ مكر بد، ما را مكوب
انتقام از ما مکش اندر ذنوب
وانما جان را بهر حالت که هست 
شير را مگمار بر ما زين كمين 
اندر آتش صورت آبي منه 
نيستها را صورت هستي دهي 
چوب گز اندر نظر صندل شدن 
تا نمايد سنگ گوهر پشم يشم 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	68. قصۀ سليمان و هدهد و بيان آنكه چون قضا آيد چشمها بسته ميشود

	چون سليمان را سراپرده زدند
هم زبان و محرم خود يافتند
جمله مرغان ترك كرده جيك جيك
هم زباني خويشي و پيوندي است
اي بسا هندو و ترك هم زبان
پس زبان محرمي خود ديگر است
غير نطق و غير ايماء و سجل
جمله مرغان هر يكي اسرار خود
با سليمان يك به يك وامي نمود
از تكبر ني و از هستي خويش
چون ببايد برده اي را خواجه اي
چون كه دارد از خريداريش ننگ
نوبت هدهد رسيد و پيشه اش
گفت اي شه يك هنر كان كهتر است
گفت بر گو تا كدام است آن هنر
بنگرم از اوج با چشم يقين
تا كجايست و چه عمق استش چه رنگ
اي سليمان بهر لشكرگاه را
پس سليمان گفت شو ما را رفيق
همره ما باشي و هم پيشوا
تا بيابي بهر لشکر آب را
باش همراه من اندر روز و شب
بعد از آن هدهد بدو همراه بود
زاغ چون بشنود آمد از حسد
 
	 
	جمله مرغانش به خدمت آمدند
پيش او يك يك به جان بشتافتند
با سليمان گشته افصح من اخيك 
مرد با نامحرمان چون بندي است 
اي بسا دو ترك چون بيگانگان 
هم دلي از هم زباني بهتر است 
صد هزاران ترجمان خيزد ز دل 
از هنر وز دانش و از كار خود
از براي عرضه خود را مي ستود
بهر آن تا ره دهد او را به پيش 
عرضه سازد از هنر ديباچه اي 
خود كند بيمار و شل و کور و لنگ 
و آن بيان صنعت و انديشه اش 
باز گويم، گفت كوته بهتر است 
گفت من آن گه كه باشم اوج پر
من ببينم آب در قعر زمين 
از چه مي جوشد ز خاكي يا ز سنگ 
در سفر مي دار اين آگاه را
در بيابانهاي بي آب شفيق 
تا کني تو آب پيدا بهر ما 
در سفر سقا شوي اصحاب را 
تا نبيند از عطش لشکر تعب
زآنکه از آب نهان آگاه بود
با سليمان گفت كاو كژ گفت و بد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	69. طعنه زدن زاغ در دعوي هدهد

	از ادب نبود به پيش شه مقال
گر مر او را اين نظر بودي مدام
چون گرفتار آمدي در دام او
پس سليمان گفت اي هدهد رواست
چون نمايي مستي اي تو خورده دوغ
 
	 
	خاصه خود لاف دروغين و محال 
چون نديدي زير مشتي خاك، دام 
چون شدي اندر قفس ناكام او
كز تو در اول قدح اين درد خاست 
پيش من لافي زني آنگه دروغ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	70. جواب گفتن هدهد طعنۀ زاغ را

	گفت اي شه بر من عور گداي
گر به بطلان است دعوي كردنم
زاغ كو حكم قضا را منكر است
در تو تا كافي بود از كافران
من ببينم دام را اندر هوا
چون قضا آيد شود دانش به خواب
از قضا اين تعبيه كي نادر است
 
	 
	قول دشمن مشنو از بهر خداي 
نک نهادم سر ببر از گردنم 
گر هزاران عقل دارد كافر است 
جاي گند و شهوتي چون كاف ران 
گر نپوشد چشم عقلم را قضا
مه سيه گردد بگيرد آفتاب 
از قضا دان كاو قضا را منكر است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	71. قصۀ آدم عليه السلام و بستن قضا نظر او را از مراعات صريح نهي و ترك نهي و تأويل 

	بو البشر كاو علمّ الاسما بگ است
اسم هر چيزي چنان كان چيز هست
هر لقب كاو داد آن مبدل نشد
هر که را او مقبل و آزاد خواند
هر كه آخر مومن است اول بديد
هر که آخر بين بود او مؤمن است
اسم هر چيزي تو از دانا شنو
اسم هر چيزي بر ما ظاهرش
نزد موسي نام چوبش بد عصا
بُد عُمر را نام اينجا بت پرست
آن كه بد نزديك ما نامش مَني
صورتي بود اين مَني اندر عدم
حاصل آن، آمد حقيقت نام ما
مرد را بر عاقبت نامي نهند
چشم آدم کو به نور پاك ديد
چون ملك انوار حق از وي بيافت
مدح اين آدم كه نامش مي برم
اين همه دانست و چون آمد قضا
كاي عجب نهي از پي تحريم بود
در دلش تأويل چون ترجيح يافت
باغبان را خار چون در پاي رفت
چون ز حيرت رست و باز آمد به راه
ربنا إنا ظلمنا گفت و آه
اين قضا ابري بود خورشيد پوش
من اگر دامي نبينم گاه حكم
اي خنك آن كاو نكو كاري گرفت
گر قضا پوشد سيه همچون شبت
گر قضا صد بار قصد جان كند
اين قضا صد بار اگر راهت زند
از كرم دان آن كه مي ترساندت
چون بترساند ترا آگه شوي
اين سخن پايان ندارد گشت دير
 
	 
	صد هزاران علمش اندر هر رگ است 
تا به پايان جان او را داد دست 
آن كه چستش خواند او كاهل نشد
او عزيز و خرم و دلشاد ماند 
هر كه آخر كافر، او را شد پديد
هر که آخُر بين بود او بيدنست 
رمز سرّ عَلمَ الاسما شنو
اسم هر چيزي بر خالق سِرش 
نزد خالق بود نامش اژدها
ليك مومن بود نامش در الست 
پيش حق اين نقش بد كه با مني 
پيش حق موجود، نه بيش و نه كم 
پيش حضرت، كان بود انجام ما
ني بر آن كاو عاريت نامي نهند
جان و سر نامها گشتش پديد
در سجود افتاد و در خدمت شتافت 
گر ستايم تا قيامت قاصرم 
دانش يك نهي شد بر وي غطا
يا به تأويلي بد و توهيم بود
طبع در حيرت سوي گندم شتافت 
دزد فرصت يافت، كالا برد تفت 
ديد برده دزد رخت از كارگاه 
يعني آمد ظلمت و گم گشت راه 
شير و اژدرها شود زو همچو موش 
من نه تنها جاهلم در راه حكم 
زور را بگذاشت و زاري گرفت 
هم قضا دستت بگيرد عاقبت 
هم قضا جانت دهد درمان كند
بر فراز چرخ خرگاهت زند
تا به ملك ايمني بنشاندت 
ور نترساند ترا گمره شوي 
گوش كن تو قصۀ خرگوش و شير
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	72. پاي واپس كشيدن خرگوش از شير چون نزديك چاه رسيد

	شير با خرگوش چون همراه شد
بود پيشاپيش خرگوش دلير
چونكه نزد چاه آمد، شير ديد
گفت: پا واپس كشيدي تو چرا؟
گفت: كو پايم؟ كه دست و پاي رفت
رنگ رويم را نمي بيني چو زر؟
حق چو سيما را معرف خوانده است
رنگ و بو غماز آمد چون جرس
بانگ هر چيزي رساند زو خبر
گفت پيغمبر به تمييز كسان
رنگ رو از حال دل دارد نشان
رنگ روي سرخ دارد بانگ شكر
در من آمد آنچه در وي گشت مات
در من آمد آن كه دست و پا برد
آن كه در هر چه در آيد بشكند
اين خود اجزايند كليات از او
تا جهان گه صابر است و گه شكور
آفتابي كاو بر آيد نارگون
اختراني تافته بر چار طاق
ماه كاو افزود ز اختر در جمال
اين زمين با سكون با ادب
اي بسا كه زين بلاي مرده ريگ
اين هوا با روح آمد مقترن
آب خوش كاو روح را همشيره شد
آتشي كاو باد دارد در بروت
خاک کو شد مايه گل در بهار
حال دريا ز اضطراب و جوش او
چرخ سر گردان كه اندر جستجوست
گه حضيض و گه ميانه گاه اوج
گه شرف گاهي صعود و گه فرح
از خود اي جزوي ز كلها مختلط
چون نصيب مهتران در دست و رنج
چون كه كليات را رنج است و درد
خاصه جزوي كاو ز اضداد است جمع
اين عجب نبود كه ميش از گرگ جست
زندگاني آشتي ضدهاست
صلح اضداد است اين عمر جهان
زندگاني آشتي دشمنان
صلح دشمن دار باشد عاريت
روزکي چند از براي مصلحت
عاقبت هر يک بجوهر باز گشت
لطف باري اين پلنگ و رنگ را
لطف حق اين شير را و گور را
چون جهان رنجور و زنداني بود
خواند بر شير او از اين رو پندها
 
	 
	پر غضب، پر کينه و بدخواه شد
ناگهان پا واکشيد از پيش شير 
كز ره آن خرگوش ماند و، پا كشيد
پاي را واپس مكش، پيش اندر آ
جان من لرزيد و، دل از جاي رفت 
ز اندرون، خود ميدهد رنگم خبر
چشم عارف سوي سيما مانده است 
از فرس آگه كند بانگ فرس 
تا بداني بانگ خر از بانگ در
مرء مخفي لدي طي اللسان 
رحمتم كن مهر من در دل نشان 
رنگ روي زرد دارد صبر و نكر
آدمي و جانور جامد نبات 
رنگ رو و قوتِ سيما برد
هر درخت از بيخ و از بن بر كند
زرد كرده رنگ و فاسد كرده بو
بوستان گه حله پوشد گاه عور
ساعتي ديگر شود او سر نگون 
لحظه لحظه مبتلاي احتراق 
شد ز رنج دق او همچون خيال 
اندر آرد زلزله اش در لرز تب 
گشته است اندر جهان او خرده ريگ 
چون قضا آيد وبا گشت و عفن 
در غديري زرد و تلخ و تيره شد
هم يكي بادي بر او خواند يموت 
ناگهان بادي بر آرد زو دمار
فهم كن تبديلهاي هوش او
حال او چون حال فرزندان اوست 
اندر او از سعد و نحسي فوج فوج 
گه وبال و گه هبوط و گه ترح 
فهم مي كن حالت هر منبسط
کهتران را کي تواند بود گنج 
جزو ايشان چون نباشد روي زرد
ز آب و خاك و آتش و باد است جمع 
اين عجب كه ميش دل در گرگ بست 
مرگ آن كاندر ميانشان جنگ خاست 
جنگ اضداد است عمر جاودان 
مرگ وارفتن به اصل خويش دان 
دل بسوي جنگ دارد عاقبت 
باهمند اندر وفا و مرحمت 
هر يکي با جنس خود انباز گشت 
الف داد و برد از ايشان جنگ را 
الف داده ست اين دو ضد دور را
چه عجب رنجور اگر فاني بود
گفت من پس مانده ام زين بندها
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	73. پرسيدن شير از سبب پاي واپس كشيدن خرگوش را  

	شير گفتش تو ز اسباب مرض
پاي را واپس کشيدي تو چرا
گفت آن شير، اندر اين چه ساكن است
يار من بستد ز من در چاه برد
قعر چه بگزيد هر كو عاقل است
ظلمت چه به كه ظلمتهاي خلق
گفت پيش آ زخمم او را قاهر است
گفت من سوزيده ام ز آن آتشي
تا بپشتي تو اي كان كرم
من به پشتي تو تانم آمدن
چون كه شير اندر بر خويشش كشيد
چون كه در چه بنگريدند اندر آب
شير عكس خويش ديد از آب تفت
چون كه خصم خويش را در آب ديد
در فتاد اندر چهي كاو كنده بود
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان
هر كه ظالمتر چهش با هول تر
اي كه تو از ظلم چاهي مي كني
بر ضعيفان گر تو ظلمي ميکني
گرد خود چون كرم، پيله بر متن
مر ضعيفان را تو بي خصمي مدان
گر تو پيلي خصم تو از تو رميد
گر ضعيفي در زمين خواهد امان
گر به دندانش گزي پر خون كني
شير خود را ديد در چه وز غلوّ
عكس خود را او عدوي خويش ديد
اي بسا ظلمي كه بيني در كسان
اندر ايشان تافته هستي تو
آن تويي و آن زخم بر خود مي زني
در خود آن بد را نمي بيني عيان
حمله بر خود مي كني اي ساده مرد
چون به قعر خوي خود اندر رسي
شير را در قعر پيدا شد كه بود
هر كه دندان ضعيفي مي كند
اي بديده خال بد بر روي عم
مومنان آيينۀ يکديگرند
پيش چشمت داشتي شيشۀ كبود
گر نه كوري اين كبودي دان ز خويش
مومن ار ينظر بنور الله نبود
چون كه تو ينظر بنار الله بدي
اندك اندك نور را بر نار زن
تو بزن يا ربنا آب طهور
آب دريا جمله در فرمان توست
گر تو خواهي آتش آب خوش شود
بي طلب تو اين طلب مان داده اي
با طلب چون ندهي؟ اي حي ودود
در عدم کي بود ما را خود طلب؟
جان و نان دادي و عمر جاودان
اين طلب در ما هم از ايجاد توست
بي طلب هم ميدهي گنج نهان 
هکذا انعم الي دار السلام
 
	 
	اين سبب گو خاص كه اين استم غرض
ميدهي بازيچه واهي مرا 
اندر اين قلعه ز آفات ايمن است 
برگرفتش از ره و بيراه برد
ز آن كه در خلوت صفاهاي دل است 
سر نبرد آن كس كه گيرد پاي خلق 
تو ببين كان شير در چَه حاضر است 
تو مگر اندر بر خويشم كشي 
چشم بگشايم به چه در بنگرم
تو نگه دارم در آن چه بي رسن 
در پناه شير تا چه مي دويد
اندر آب از شير و او در تافت تاب 
شكل شيري در برش خرگوش زفت 
مر و را بگذاشت واندر چه جهيد
ز آن كه ظلمش بر سرش آينده بود
اين چنين گفتند جمله عالمان 
عدل فرموده ست بدتر را بتر
از براي خويش دامي مي تني 
دان که اندر قعر چاه بي بُني 
بهر خود چه مي كني، اندازه كن 
از نبي اِذ جاء نصر الله بخوان 
نك جزا طيراً ابابيلت رسيد
غلغل افتد در سپاه آسمان 
درد دندانت بگيرد چون كني 
خويش را نشناخت آن دم از عدوّ
لا جرم بر خويش شمشيري كشيد
خوي تو باشد در ايشان اي فلان 
از نفاق و ظلم و بد مستي تو
بر خود آن دم تار لعنت مي تني 
ور نه دشمن بوده اي خود را به جان 
همچو آن شيري كه بر خود حمله كرد
پس بداني كز تو بود آن ناكسي 
نقش او آن كش دگر كس مي نمود
كار آن شير غلط بين مي كند
عکس خال توست آن از عم مَرَم 
اين خبر مي از پيمبر آورند
ز آن سبب عالم كبودت مي نمود
خويش را بد گو، مگو كس را تو بيش 
عيب، مومن را برهنه چون نمود؟
نيکوئي را وا نديدي از بدي 
تا شود نار تو نور اي بو الحزن 
تا شود اين نار عالم جمله نور
آب و آتش اي خداوند، آن ِ توست 
ور نخواهي آب هم آتش شود
بي شمار و حد عطا بنهاده اي 
کز تو آمد جملگي جود و وجود 
بي سبب کردي عطاهاي عجب 
ساير نعمت که نايد در بيان 
رستن از بيداد يا رب، داد توست 
رايگان بخشيده اي جان جهان 
بالنبي المصطفي خير الانام 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	74. مژده بردن خرگوش سوي نخجيران كه شير در چاه افتاد

	چون كه خرگوش از رهايي شاد گشت
شير را چون ديد محو ظلم خويش
شير را چون ديد کشته ظلم خَود
شير را چون ديد در چه كشته زار
دست مي زد چون رهيد از دست مرگ
شاخ و برگ از حبس خاك آزاد شد
برگها چون شاخ را بشكافتند
با زبان شطأ َهُ  شكر خدا
بي زبان هر بار و برگ و شاخها
كه بپرورد اصل ما را ذو العطا
جانهاي بسته اندر آب و گل
در هواي عشق حق رقصان شوند
جسمشان در رقص و جانها خود مپرس
شير را خرگوش در زندان نشاند
در چنين ننگي و آن گه اين عجب
اي تو شيري در تك اين چاه دهر
نفس خرگوشت به صحرا در چرا
سوي نخجيران دويد آن شير گير
مژده مژده اي گروه عيش ساز
مژده مژده كان عدوي جانها
مژده مژده کز قضا ظالم بچاه
آن كه از پنجه بسي سرها بكوفت
آن که جز ظلمش دگر کاري نبود
گردنش بشکست و مغزش بر دريد
گم شد و نابود شد از فضل حق
 
	 
	سوي نخجيران دوان شد تا به دشت 
سوي قوم خود دويد او پيش پيش 
ميدويد او شادمان و با رَشد 
چرخ مي زد شادمان تا مرغزار
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ 
سر بر آورد و حريف باد شد
تا به بالاي درخت اشتافتند
مي سرايد هر بر و برگي جدا
ميسرايد ذکر و تسبيح خدا 
تا درخت استغلظ آمد فاستوي 
چون رهند از آب و گلها شاد دل 
همچو قرص بدر بي نقصان شوند
و آن كه گردد جان از آنها خود مپرس 
ننگ شيري، كو ز خرگوشي بماند
فخر دين خواهد كه گويندش لقب 
نفس چون خرگوش تو،کشتت به قهر
تو به قعر اين چه چون و چرا
كابشروا يا قوم إذ جاء البشير
كان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز
كند قهر خالقش دندانها
اوفتاد از عدل و لطف پادشاه 
همچو خس جاروب مرگش هم بروفت
آه مظلومش گرفت و کوفت زود 
جان ما از قيد محنت وارهيد
بر مهم دشمن شما را شد سبق 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	75. جمع شدن نخجيران گرد خرگوش و ثنا گفتن او را

	جمع گشتند آن زمان جمله وحوش
حلقه كردند او چو شمعي در ميان
تو فرشتۀ آسماني يا پري
هر چه هستي جان ما قربان توست
راند حق اين آب را در جوي تو
باز گو تا قصه درمانها شود
باز گو تا چون سگاليدي به مكر
باز گو كز ظلم آن استم نما
باز گو آن قصه کان شادي فزاست
گفت تائيد خدا بود اي مهان
قوتم بخشيد و دل را نور داد
از بر حق مي رسد تفضيلها
حق به دور و نوبت اين تاييد را
 
	 
	شاد و خندان وز طرب در ذوق و جوش 
سجده کردندش همه صحرائيان 
ني تو عزراييل شيران نري 
دست بردي دست و بازويت درست 
آفرين بر دست و بر بازوي تو
باز گو تا مرهم جانها شود
آن عوان را چون بماليدي به مكر
صد هزاران زخم دارد جان ما
روح ما را قوت و دلرا دواست
ور نه خرگوشي كه باشد در جهان 
نور دل مر دست و پا را زور داد
باز هم از حق رسد تبديلها
مي نمايد اهل ظن و ديد را
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	76. پند دادن خرگوش نخجيران را كه از مردن خصم شاد مشويد

	هين به ملك نوبتي شادي مكن
آن كه ملكش برتر از نوبت تنند
برتر از نوبت ملوك باقي اند
چون به نوبت ميدهند اين دولتت
ترك اين شرب ار بگوئي يك دو روز
يک دو روزه چه؟ که دنيا ساعتيست
معني الترک راحت گوش کن
با سگان بگذار اين مردار را
 
	 
	اي تو بستۀ نوبت آزادي مكن 
برتر از هفت انجمش نوبت زنند
دور دايم روحها را ساقي اند
از چه شد بر باد آخر بسلتت؟ 
در كني اندر شراب خلد پوز
هر که ترکش کرد اندر راحتيست 
بعد از آن جام بقا را نوش کن 
خورد بشکن شيشه پندار را 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	77. تفسير رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر

	اي شهان  ُكشتيم ما خصم برون
كشتن اين، كار ِ عقل و هوش نيست
دوزخ است اين نفس و، دوزخ اژدهاست
هفت دريا را در آشامد هنوز
سنگها و كافران ِ سنگ دل
هم نگردد ساكن از چندين غذا
سير گشتي سير؟ گويد: ني هنوز
عالمي را لقمه كرد و در كشيد
حق قدم بر وي نهد از لا مكان
چون كه جزو دوزخ است اين نفس ما
اين قدم حق را بود كاو را  ُكشد
در كمان ننهند، الا تير راست
راست شو چون تير و واره از كمان
چونكه واگشتم ز پيكار برون
قد رجعنا من جهاد الاصغريم
قوتي خواهم ز حق دريا شکاف
سهل شيري دان كه صفها بشكند
تا شود شير خدا از عون او
در بيان اين شنو يک قصه اي
 
	 
	ماند خصمي زو بتر در اندرون 
شير باطن سخرۀ خرگوش نيست 
كاو به درياها نگردد كم ّ و كاست 
كم نگردد سوزش آن خلق سوز
اندر آيند، اندر او، زار و خجل 
تا ز حق آيد مر او را اين ندا
اينت آتش اينت تابش اينت سوز
معده اش نعره زنان، هَلْ مِنْ مزيد
آنگه او ساكن شود از كن فكان 
طبع ِ  ُكلّ دارد هميشه  جزوها
غير حق، خود كي كمان او كِشد؟
اين كمان را باژگون  كژ تيرهاست 
كز كمان، هر راست بجهد  بيگمان 
روي آوردم به پيكار درون 
با نبي اندر جهاد اكبريم 
تا به ناخن برکنم اين کوه قاف
شير آن است آن كه خود را بشكند
وارهد از نفس و از فرعون او 
تا بري از سِرّ گفتم حصه اي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	78. آمدن رسول قيصر روم به نزد عمر برسالت

	بر عمر آمد ز قيصر يك رسول
گفت: كو قصر خليفه اي حشم؟
قوم گفتندش كه: او را قصر نيست
گر چه از ميري ورا آوازه ايست
اي برادر چون ببيني قصر او؟
چشم دل از موي علت پاك آر
هر كه را هست از هوسها جان پاك
چون محمد پاك شد از نار و دود
چون رفيقي وسوسۀ بد خواه را
هر كه را باشد ز سينه فتح باب
حق پديد است از ميان ديگران
دو سر انگشت بر دو چشم نه
ور نبيني اين جهان معدوم نيست
تو ز چشم انگشت را بردار هين
نوح را گفتند امت: كو ثواب؟
رو و سر در جامه ها پيچيده ايد
آدمي ديد است و باقي پوست است
چونكه ديد دوست نبود كور به
چون رسول روم اين الفاظ تر
ديده را بر جستن عمّر گماشت
هر طرف اندر پي آن مرد كار
كاين چنين مردي بود اندر جهان؟
 
	 
	در مدينه از بيابان نغول 
تا من اسب و رخت را آن جا كشم 
مر عمر را قصر، جان روشني است 
همچو درويشان مر او را كازه ايست 
چون كه در چشم دلت رُسته است مو
و آنگهان ديدار قصرش چشم دار
زود بيند حضرت و ايوان پاك 
هر كجا رو كرد وجه الله بود
كي بداني ثم وجه الله را؟ 
او ز هر ذره ببيند آفتاب 
همچو ماه اندر ميان اختران 
هيچ بيني از جهان؟ انصاف ده 
عيب جز ز انگشت نفس شوم نيست 
و آنگهاني هر چه ميخواهي ببين 
گفت او: ز آن سوي استغشوا ثياب 
لا جرم با ديده و ناديده ايد
ديد آن است، آنكه ديدِ دوست است 
دوست كاو باقي نباشد دور به 
در سماع آورد شد مشتاق تر
رخت را و اسب را ضايع گذاشت 
مي شدي پرسان او ديوانه وار
وز جهان مانند جان باشد نهان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	79. يافتن رسول قيصر عمر را خفته در زير خرما بُن

	جُست او را تا زجان بنده شود
ديد اعرابي زني او را دخيل
زير خرما بن ز خلقان او جدا
آمد آن جا و از او دور ايستاد
هيبتي ز آن خفته آمد بر رسول
مهر و هيبت هست ضد يکدگر
گفت با خود: من شهان را ديده ام
از شهانم هيبت و ترسي نبود
رفته ام در بيشۀ شير و پلنگ
بس شدستم در مصاف و كارزار
بس كه خوردم بس زدم زخم گران
بي سلاح اين مرد خفته بر زمين
هيبت حق است اين از خلق نيست
هر كه ترسيد از حق و تقوي گزيد
اندر اين فكرت به حرمت دست بست
كرد خدمت مر عمر را و سلام
پس عليكش گفت و او را پيش خواند
هر كه ترسد مر ورا ايمن كنند
لا تخافوا هست نُزل خائفان
آن كه خوفش نيست، چون گوئي مترس؟
 
	 
	لا جرم جوينده يابنده بود
گفت: نك خفته است زير آن نخيل 
زير سايه خفته بين سايۀ خدا
مر عمر را ديد و در لرزه فتاد
حالتي خوش كرد بر جانش نزول 
اين دو ضد را ديد جمع اندر جگر
پيش سلطانان مَهِ بگزيده ام 
هيبت اين مرد هوشم در ربود
روي من ز يشان نگردانيد رنگ 
همچو شير آن دم كه باشد، كار  زار
دل قوي تر بوده ام از ديگران 
من به هفت اندام لرزان، چيست اين؟ 
هيبت اين مرد صاحب دلق نيست 
ترسد از وي جن و انس و هر كه ديد
بعد يك ساعت عمر از خواب جست 
گفت پيغمبر: سلام آنگه كلام 
ايمنش كرد و به نزد خود نشاند
مر دل ترسنده را ساكن كنند
هست در خور از براي خائف آن 
درس چه دهي؟ نيست او محتاج درس
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	80. سخن گفتن عمر با رسول قيصر و مکالمات وي

	آن دل از جا رفته را دل شاد كرد
بعد از آن گفتش سخنهاي دقيق
وز نوازشهاي حق ابدال را
حال چون جلوه است ز آن زيبا عروس
جلوه بيند شاه و غير شاه نيز
جلوه كرده خاص و عامان را عروس
هست بسيار اهل حال از صوفيان
از منازلهاي جانش ياد داد
وز زماني كز زمان خالي بُدست
وز هوايي كاندر او سيمرغ روح
هر يكي پروازش از آفاق بيش
چون عمر اغيار رو را يار يافت
شيخ كامل بود و طالب مشتهي
ديد آن مرشد كه او ارشاد داشت
 
	 
	خاطر ويرانش را آباد كرد
وز صفات پاك حق نعم الرفيق 
تا بداند او مقام و حال را
وين مقام آن خلوت آمد با عروس 
وقت خلوت نيست جز شاه عزيز
خلوت اندر شاه باشد با عروس 
نادر است اهل مقام اندر ميان 
وز سفرهاي روانش ياد داد
وز مقام قدس كه اجلالي بُدست 
پيش از اين ديده است پرواز و فتوح 
وز اميد و نهمت مشتاق بيش 
جان او را طالب اسرار يافت 
مرد چابك بود و مركب درگهي 
تخم پاك اندر زمين پاك كاشت 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	81. سؤال كردن رسول روم از عمر

	مرد گفتش: كاي امير المؤمنين
مرغ بي اندازه چون شد در قفس
بر عدمها كان ندارد چشم و گوش
از فسون او عدمها زود زود
باز بر موجود افسوني چو خواند
گفت با جسم آيتي تا جان شد او
باز در گوشش دمد نكتۀ مخوف
گفت با ني تا که شِکر گشت او
گفت در گوش  ُگل و خندانش كرد
تا به گوش خاك حق چه خوانده است؟
تا به گوش ابر آن گويا چه خواند؟
در تردد هر كه او آشفته است
تا كند محبوسش اندر دو گمان
هم ز حق ترجيح يابد يك طرف
گر نخواهي در تردد هوش جان
پنبه وسواس بيرون کن ز گوش
تا كني فهم آن معماهاش را
پس محل وحي گردد گوش جان
گوش جان و چشم جان جز اين حس است
لفظ جبرم عشق را بي صبر كرد
اين معيت با حق است و جبر نيست
ور بود اين جبر، جبر عامه نيست
جبر را ايشان شناسند اي پسر
غيب و آينده بر ايشان گشت فاش
اختيار و جبر ايشان ديگر است
هست بيرون قطرۀ خرد و بزرگ
طبع ناف آهو است آن قوم را
تو مگو كاين نافه بيرون خون بود
تو مگو كاين مس برون بد محتقر
اختيار و جبر در تو بد خيال
نان چو در سفره ست او باشد جماد
در دل سفره نگردد مستحيل
قوّت جان است اين، اي راست خوان
نانت قوت تن وليکن درنگر
گوشت پارۀ آدمي با عقل و جان
زور جان كوه كن، شق الحجر
گر گشايد دل سر انبان راز
گر زبان گويد ز اسرار نهان
فعل حق و فعل ما هر دو ببين
 
	 
	جان ز بالا چون در آمد در زمين؟
گفت: حق بر جان فسون خواند و قصص 
چون فسون خواند، همي آيد به جوش 
خوش معلق ميزند سوي وجود
زود او را در عدم دو اسبه راند
گفت با خورشيد تا رخشان شد او
در رخ خورشيد افتد صد كسوف 
گفت با آبي و گوهر گشت او 
گفت با سنگ و عقيق كانش كرد
كاو مراقب گشت و خامش مانده است 
كاو چو مشك از ديدۀ خود اشك راند
حق به گوش او معما گفته است 
آن كنم كاو گفت يا خود ضد آن 
ز آن دو يك را بر گزيند ز آن كنف 
كم فشار اين پنبه اندر گوش جان 
تا بگوشت آيد از گردون خروش 
تا كني ادراك رمز و فاش را
وحي چه بود؟ گفتن از حس نهان 
گوش عقل و چشم ظن زين مفلس است 
و آنكه عاشق نيست حبس جبر كرد
اين تجلي مه است، اين ابر نيست 
جبر آن اماره  خودكامه نيست 
كه خدا بگشادشان در دل بصر
ذكر ماضي پيش ايشان گشت لاش 
قطره ها اندر صدفها گوهر است 
در صدف آن دُرّ، خرد است و سترگ 
از برون خون و از درونشان مشكها
چون رود در ناف مشكي چون شود
در دل اكسير چون گشتست زر
چون در ايشان رفت شد نور جلال 
در تن مردم شود او روح شاد
مستحيلش جان كند از سلسبيل 
تا چه باشد قوّت آن جان جان
تا که قوت جان چه باشد سربسر 
مي شكافد كوه را با بحر و كان 
زور جان جان در انْشَقَّ القمر
جان به سوي عرش سازد ترك تاز
آتش افروزد بسوزد اين جهان
فعل ما را هست دان، پيداست اين
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	82. اضافت كردن آدم (ع)  زلت خود را به خويش كه رَبَّنا ظَلَمْناو اضافت كردن ابليس گناه خود را به حق تعالي كه رب بِما أَغْوَيتَنِي

	گر نباشد فعل خلق اندر ميان
خلق حق، افعال ما را موجد است
ليک هست آن فعل ما مختار ما
زانکه ناطق حرف بيند يا غرض
گر به معني رفت شد غافل ز حرف
آن زمان كه پيش بيني آن زمان
چون محيط حرف و معني نيست جان
حق محيط جمله آمد اي پسر
گفتِ ايزد جان ما را مست کرد
گفت شيطان كه بِما أغويتني
گفت آدم كه ظلمنا نفسنا
در گنه او از ادب پنهانش كرد
بعد توبه گفتش اي آدم نه من
ني كه تقدير و قضاي من بد آن؟
گفت ترسيدم، ادب بگذاشتم
هر كه آرد حرمت او، حرمت برد
طيبات از بهر كه؟ للطيبين
 
	 
	پس مگو كس را چرا كردي چنان 
فعل ما آثار خلق ايزد است 
زو جزا، گه نار ما، گه يار ما 
كي شود يك دم محيط دو عرض 
پيش و پس يك دم نبيند هيچ طرف 
تو پس خود كي ببيني اين بدان 
چون بود جان خالق اين هر دو آن 
وا ندارد كارش از كار دگر
چون نداند آنکه را خود هست کرد؟ 
كرد فعل خود نهان، ديو دني 
او ز فعل حق نبد غافل چو ما
ز آن گنه بر خود زدن، او بر بخورد
آفريدم در تو آن جرم و محن؟
چون به وقت عذر كردي آن نهان؟ 
گفت هم من پاس آنت داشتم 
هر كه آرد قند، لوزينه خورد
يار را خوش كن، مرنجان و ببين
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	83. تمثيل

	يك مثل اي دل پي فرقي بيار
دست كان لرزان بود از ارتعاش
هر دو جنبش آفريدۀ حق شناس
زين پشيماني كه لرزانيدي اش
مرتعش را كي پشيمان ديده اي
بحث عقل است اين چه عقل آن حيله گر
بحث عقلي گر در و مرجان بود
بحث جان اندر مقامي ديگر است
آن زمان كه بحث عقلي ساز بود
چون عمر از عقل آمد سوي جان
سوي عقل و سوي حس او كامل است
بحث عقل و حس اثر دان يا سبب
ضوء جان آمد نماند اي مستضي
ز آن كه بينايي كه نورش بازغ است
 
	 
	تا بداني جبر را از اختيار
و آن كه دستي را تو لرزاني ز جاش 
ليك نتوان كرد اين با آن قياس 
چون پشيمان نيست مرد مرتعش 
بر چنين جبري تو برچسبيده اي 
تا ضعيفي ره برد آن جا مگر
آن دگر باشد كه بحث جان بود
بادۀ جان را قوامي ديگر است 
اين عمر با بو الحكم هم راز بود
بو الحكم بو جهل شد در بحث آن 
گر چه خود نسبت به جان او جاهل است 
بحث جاني يا عجب يا بوالعجب 
لازم و ملزوم و نافي مقتضي 
از دليل چون عصا بس فارغ است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	84. تفسير آيه وَ هُوَ مَعَكُمْ أَينَ ما كُنْتُمْ و بيان آن

	بار ديگر ما به قصه آمديم
گر به جهل آييم، آن زندان اوست
ور به خواب آييم، مستان وي ايم
ور بگرييم ابر پر زرق وي ايم
ور به خشم و جنگ، عكس قهر اوست
ما كه ايم اندر جهان پيچ پيچ
چون الف گر تو مجرد ميشوي
جهد کن تا ترک غير حق کني
 
	 
	ما از اين قصه برون خود كي شديم 
ور به علم آييم، آن ايوان اوست 
ور به بيداري، به دستان وي ايم 
ور بخنديم آن زمان برق وي ايم 
ور به صلح و عذر، عكس مهر اوست 
چون الف، او خود چه دارد؟ هيچ هيچ 
اندر اين ره مرد مفرد ميشوي
دل از اين دنياي فاني برکني
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	85. سؤال كردن رسول روم از عمر از سبب ابتلاي ارواح با اين آب و گل اجساد

	اين سخن را نيست پايان اي پسر
از عمر چون آن رسول اين را شنيد
محو شد پيشش سوال و هم جواب
اصل را دريافت بگذشت از فروع
گفت يا عمر چه حكمت بود و سرّ
آب صافي در گلي پنهان شده
فائده فرما که اين حکمت چه بود
گفت تو بحثي شگرفي مي كني
حبس كردي معني آزاد را
از براي فائده اين كرده اي
آن كه از وي فائده زائيده شد
صد هزاران فائده ست و هر يكي
آن دم لطفش که جان جانهاست
آن دم نطقت که جزو جزوهاست
تو كه جزوي، كار تو با فائده ست
گفت را گر فائده نبود مگو
شكر يزدان طوق هر گردن بود
گر ترش رو بودن آمد شكر و بس
سركه را گر راه بايد در جگر
 
	 
	از رسول روم بر گو وز عمر
روشنيي در دلش آمد پديد
گشت فارغ از خطاء و از صواب
بهر حکمت کرد در پرسش شروع
حبس آن صافي در اين جاي كدر
جان صافي بستۀ ابدان شده 
مرغ را اندر قفس کردن چه سود 
معنيي را بند حرفي مي كني 
بند حرفي كرده اي تو باد را
تو كه خود از فائده در پرده اي 
چون نبيند آن چه ما را ديده شد
صد هزاران پيش آن يك اندكي 
چون بود خالي ز معني گوي راست 
فائده شد کلّ کل خالي چراست
پس چرا در طعن كل آري تو دست 
ور بود هِل اعتراض و شكر جو
ني جدال و رو ترش كردن بود
همچو سركه شكر گويي نيست كس 
گو برو سركنگبين شو از شكر
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	86. در بيان حديث من أراد أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل التصوف

	معني اندر شعر جز با خبط نيست
آن رسول اينجا رسيد و شاه شد
آن رسول از خود بشد زين يك دو جام
سيل چون آمد به دريا بحر گشت
چون تعلق يافت نان با بوالبشر
موم و هيزم چون فداي نار شد
سنگ سرمه چون كه شد در ديده گان
اي خنك آن مرده كز خود رسته شد
واي آن زنده كه با مرده نشست
چون تو در قرآن حق بگريختي
هست قرآن حالهاي انبيا
ور بخواني و نه اي قرآن پذير
ور پذيرايي چو بر خواني قصص
مرغ كاو اندر قفس زنداني است
روحهايي كز قفسها رسته اند
از برون آوازشان آيد بدين
ما به دين رستيم زين تنگين قفس
خويش را رنجور ساز و زار زار
كه اشتهار خلق بندي محكم است
يک حکايت بشنو اي زيبا رفيق
بشنو اکنون داستاني در مثال
 
	 
	چون قلاسنگ است آنرا ضبط نيست 
واله اندر قدرت الله شد
ني رسالت ياد ماندش ني پيام 
دانه چون آمد به مزرع کشت گشت 
نان مرده زنده گشت و با خبر
ذات ظلماني او انوار شد
گشت بينايي شد آن جا ديدبان 
در وجود زنده اي پيوسته شد
مرده گشت و زندگي از وي بجست 
با روان انبيا آميختي 
ماهيان بحر پاك كبريا
انبيا و اوليا را ديده گير
مرغ جانت تنگ آيد در قفس 
مي نجويد رستن از ناداني است 
انبيا و رهبر شايسته اند
كه رَهِ رَستن ترا اين است اين 
غير اين ره نيست چارۀ اين قفس 
تا ترا بيرون كنند از اشتهار
در ره اين از بند آهن كي كم است 
تا بداني شرط اين بحر عميق 
تا شوي واقف بر اسرار مقال
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	87. قصۀ آن بازرگان كه به هندوستان به تجارت ميرفت و پيغام دادن طوطي محبوس بطوطيان هندوستان 

	بود بازرگاني او را طوطيي
چون كه بازرگان سفر را ساز كرد
هر غلام و هر كنيزي را ز جود
هر يكي از وي مرادي خواست كرد
گفت طوطي را چه خواهي ارمغان
گفتش آن طوطي كه آنجا طوطيان
كان فلان طوطي كه مشتاق شماست
بر شما كرد او سلام و داد خواست
گفت مي شايد كه من در اشتياق
اين روا باشد كه من در بند سخت
اين چنين باشد وفاي دوستان
ياد آريد اي مهان زين مرغ زار
ياد ياران يار را ميمون بود
اي حريفان بابت موزون خود
يك قدح مي نوش كن بر ياد من
يا به ياد اين فتادۀ خاك بيز
اي عجب آن عهد و آن سوگند كو
گر فراق بنده از بد بندگي است
اي بدي كه تو كني در خشم و جنگ
اي جفاي تو ز دولت خوبتر
نار تو اين است نورت چون بود
از حلاوتها كه دارد جور تو
ياد آور از محبتهاي ما
نالم و ترسم كه او باور كند
عاشقم بر لطف و بر قهرش به جدّ
و الله ار زين خار در بستان شوم
اين عجب بلبل كه بگشايد دهان
اين نه بلبل اين نهنگ آتشي است
عاشق كل است و خود كل است او
قصۀ طوطي جان زين سان بود
كو يكي مرغي ضعيفي بي گناه
 
	 
	در قفس محبوس زيبا طوطيي 
سوي هندستان شدن آغاز كرد
گفت بهر تو چه آرم گوي زود
جمله را وعده بداد آن نيك مرد
كارمت از خطۀ هندوستان 
چون ببيني كن ز حال من بيان 
از قضاي آسمان در حبس ماست 
واز شما چاره و ره ارشاد خواست 
جان دهم اينجا بميرم در فراق 
گه شما بر سبزه گاهي بر درخت 
من در اين حبس و شما در بوستان 
يك صبوحي در ميان مرغزار
خاصه كان ليلي و اين مجنون بود
من قدحها مي خورم پر خون خود
گر همي خواهي كه بدهي داد من 
چون كه خوردي جرعه اي بر خاك ريز
وعده هاي آن لب چون قند كو
چون تو با بد بد كني پس فرق چيست 
با طرب تر از سماع و بانگ چنگ 
و انتقام تو ز جان محبوبتر
ماتم اين تا خود كه سورت چون بود
وز لطافت كس نيابد غور تو
حق مجلسها و صحبتهاي ما 
وز ترحم جور را كمتر كند
ايعجب من عاشق اين هر دو ضد
همچو بلبل زين سبب نالان شوم 
تا خورد او خار را با گلستان 
جمله ناخوشهاي عشق او را خوشي است 
عاشق خويش است و عشق خويش جو
كو كسي كو محرم مرغان بود
و اندرون او سليمان با سپاه 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	88. صفت اجنحۀ طيور عقول الهي 

	چون بنالد زار بي شكر و گله
هر دمش صد نامه صد پيك از خدا
زلت او به ز طاعت پيش حق
هر دمي او را يكي معراج خاص
صورتش بر خاك و جان بر لامكان
لامكاني ني كه در فهم آيدت
بل مكان و لامكان در حكم او
شرح اين كوته كن و رخ زين بتاب
 
	 
	افتد اندر هفت گردون غلغله 
يا ربي زو شصت لبيك از خدا
نزد كفرش جمله ايمانها خلق 
بر سر تاجش نهد صد تاج خاص 
لامكاني فوق وهم سالكان 
هر دمي در وي خيالي زايدت 
همچو در حكم بهشتي چارجو
دم مزن و الله اعلم بالصواب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	89. ديدن خواجه طوطيان هندوستان را در دشت و پيغام رسانيدن از آن طوطي 

	باز مي گرديم از اين اي دوستان
مرد بازرگان پذيرفت آن پيام
چون كه تا اقصاي هندوستان رسيد
مركب استانيد و پس آواز داد
طوطيي ز آن طوطيان لرزيد و پس
شد پشيمان خواجه از گفت خبر
اين مگر خويش است با آن طوطيك
اين چرا كردم چرا دادم پيام
اين زبان چون سنگ و هم آهن وش است
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف
ز آنكه تاريك است و هر سو پنبه زار
ظالم آن قومي كه چشمان دوختند
عالمي را يك سخن ويران كند
جانها در اصل خود عيسي دمند
گر حجاب از جانها برخاستي
گر سخن خواهي كه گويي چون شكر
صبر باشد مشتهاي زيركان
هر كه صبر آورد گردون بر رود
صاحب دل را ندارد آن زيان
ز آنكه صحت يافت از پرهيز رست
 
	 
	سوي مرغ و تاجر و هندوستان 
كاو رساند سوي جنس از وي سلام 
در بيابان طوطي چندي بديد
آن سلام و آن امانت باز داد
اوفتاد و مرد و بگسستش نفس 
گفت رفتم در هلاك جانور
اين مگر دو جسم بود و روح يك 
سوختم بي چاره را زين گفت خام 
و آنچه بجهد از زبان چون آتش است 
گه ز روي نقل و گه از روي لاف 
در ميان پنبه چون باشد شرار
وز سخنها عالمي را سوختند
روبهان مرده را شيران كند
يك زمان زخمند و گاهي مرهمند
گفتِ هر جاني مسيح آساستي 
صبر كن از حرص و اين حلوا مخور
هست حلوا آرزوي كودكان 
هر كه حلوا خورد واپس تر رود
گر خورد او زهر قاتل را عيان 
طالب مسكين ميان تب در است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	90. تفسير قول فريد الدين عطار قدس الله روحه:
تو صاحب نفسي اي غافل ميان خاك خون مي خور
كه صاحب دل اگر زهري خورد آن انگبين باشد

	گفت پيغمبر كه اي طالب  ِجري
در تو نمرودي است آتش در مرو
چون نه اي سباح و نه درياييي
او ز قعر بحر گوهر آورد
كاملي گر خاك گيرد زر شود
چون قبول حق بود آن مرد راست
دست ناقص دست شيطان است و ديو
جهل آيد پيش او دانش شود
هر چه گيرد علتي، علت شود
اي مري كرده پياده با سوار
 
	 
	هان مكن با هيچ مطلوبي  ِمري 
رفت خواهي اول ابراهيم شو
در ميفكن خويش از خود راييي 
از زيانها سود بر سر آورد
ناقص ار زر برد خاكستر شود
دست او در كارها دست خداست 
ز آن كه اندر دام تلبيس است و ريو
جهل شد علمي كه در ناقص رود
كفر گيرد كاملي، ملت شود
سر نخواهي برد اكنون پاي دار
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	91. تعظيم ساحران مر موسي را عليه السلام كه چه فرمايي اول تو اندازي عصا يا ما

	ساحران در عهد فرعون لعين
ليك موسي را مقدم داشتند
ز آن كه گفتندش كه: فرمان آن توست
گفت ني اول شما اي ساحران
اين قدر تعظيم ايشان را خريد
ساحران چون قدر او نشناختند
لقمه و نكته ست كامل را حلال
تو چو گوشي او زبان ني جنس تو
كودك اول چون بزايد شير نوش
مدتي مي بايدش لب دوختن
تا نياموزد نگويد صد يکي
ور نباشد گوش، تي تي مي كند
كرّ اصلي كش نبود آغاز گوش
ز آن كه اول سمع بايد نطق را
ادخلوا الأبيات من أبوابها
نطق كان موقوف راه سمع نيست
مبدع است او تابع استاد ني
باقيان هم در حرف هم در مقال
زين سخن گر نيستي بيگانه اي
ز آن كه آدم ز آن عتاب از اشك رست
بهر گريه آمد آدم بر زمين
آدم از فردوس و از بالاي هفت
گر ز پشت آدمي وز صُلب او
تو چه داني ذوق آب اي شيشه دل
ز آتش دل و آب ديده نقل ساز
تو چه داني ذوق آب ديده گان
گر تو اين انبان ز نان خالي كني
طفل جان از شير شيطان باز كن
تا تو تاريك و ملول و تيره اي
لقمه اي كان نور افزود و كمال
روغني كايد چراغ ما كشد
علم و حكمت زايد از لقمۀ حلال
چون ز لقمه تو حسد بيني و دام
هيچ گندم كاري و جو بر دهد؟
لقمه تخم است و برش انديشه ها
زايد از لقمۀ حلال اندر دهان
زايد از لقمه حلال اي مه حضور
اين سخن پايان ندارد اي کيا
 
	 
	چون مري كردند با موسي به كين 
ساحران او را مكرم داشتند
گر تو مي خواهي عصا بفكن نخست 
افكنيد آن مكرها را در ميان 
كز مري آن دست و پاهاشان بريد
دست و پا در جرم آن درباختند
تو نه اي كامل مخور مي باش لال 
گوشها را حق بفرمود أَنْصِتُوا
مدتي خامش بود او جمله گوش 
از سخنگويان سخن آموختن 
ور بگويد حشو گويد بي شکي 
خويشتن را گنگ گيتي مي كند
لال باشد كي كند در نطق جوش 
سوي منطق از ره سمع اندر آ
و اطلبوا الارزاق من أسبابها
جز كه نطق خالق بي طمع نيست 
مسند جمله و را اسناد ني 
تابع استاد و محتاج مثال 
دلق و اشكي گير و جو ويرانه اي 
اشكِ تر باشد، دم توبه پرست 
تا بود گريان و نالان و حزين 
پاي ماچان از براي عذر رفت 
در طلب مي باش هم در ُطلب او
زانکه همچو خر شدي تو پا به گل 
بوستان از ابر و خورشيد است تاز
عاشق ناني تو چون ناديدگان 
پر ز گوهرهاي اجلالي كني 
بعد از آنش با ملك انباز كن 
دان كه با ديو لعين همشيره اي 
آن بود آورده از كسب حلال 
آب خوانش چون چراغي را كشد
عشق و رقت آيد از لقمۀ حلال 
جهل و غفلت زايد، آن را دان حرام 
ديده اي اسبي، كه كرۀ خر دهد؟
لقمه بحر و گوهرش انديشه ها
ميل خدمت عزم سوي آن جهان 
در دل پاک تو و در ديده نور 
بحث با زرگان و طوطي کن بيا 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	92. باز گفتن بازرگان با طوطي آنچه در هندوستان ديده 

	كرد بازرگان تجارت را تمام
هر غلامي را بياورد ارمغان
گفت طوطي ارمغان بنده كو
گفت ني من خود پشيمانم از آن
که چرا پيغام خامي از گزاف
گفت اي خواجه پشيماني ز چيست
گفت گفتم آن شكايتهاي تو
آن يكي طوطي ز دردت بوي برد
من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود
نكته اي كان جست ناگه از زبان
وا نگردد از ره آن تير اي پسر
چون گذشت از سر جهاني را گرفت
فعل را در غيب اثرها زادني است
بي  شريكي جمله مخلوق خداست
زيد پرانيد تيري سوي عَمر
مدت سالي همي زاييد درد
عَمر دائم ماند در درد و وجل
ز آن مواليد وجع چون مُرد او
آن وجعها را بدو منسوب دار
همچنين كسب و دم و دام و جماع
بسته درهاي مواليد از سبب
اوليا را هست قدرت از اله
گفته ناگفته كند از فتح باب
از همه دلها كه آن نكته شنيد
گرت برهان بايد و حجت مها
آيت أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي بخوان
چون به تذكير و به نسيان قادراند
چون به نسيان بست او راه نظر
خذتموا سخريهً اهل السمو
صاحب دِه پادشاه جسمهاست
فرع ديد آمد عمل بي هيچ شك
مردمش چون مردمک ديدند خُرد
من تمام اين نيارم گفت از آن
چون فراموشي خلق و يادشان
صد هزاران نيك و بد را آن بَهي
روز دلها را از آن پر مي كند
آن همه انديشۀ پيشانها
پيشه و فرهنگ تو آيد به تو
پيشۀ زرگر به آهنگر نشد
پيشه ها و خلقها همچون جهيز
صورتي کان برنهادت غالبست
پيشه ها و خلقها از بعد خواب
پيشه ها و انديشه ها در وقت صبح
چون كبوترهاي پيك از شهرها
هر چه بيني سوي اصل خود رود
 
	 
	باز آمد سوي منزل شاد كام 
هر كنيزك را ببخشيد او نشان 
آنچه گفتي وآنچه ديدي باز گو
دست خود خايان و انگشتان گزان 
بردم از بي دانشي و از نشاف 
چيست آن كاين خشم و غم را مقتضي است 
با گروهي طوطيان همتاي تو
زهره اش بدريد و لرزيد و بمرد
ليك چون گفتم پشيماني چه سود
همچو تيري دان كه جست آن از كمان 
بند بايد كرد ِسيلي را ز َسر
گر جهان ويران كند نبود شگفت 
و آن مواليدش به حكم خلق نيست 
آن مواليد ار چه نسبتشان به ماست 
عَمر را بگرفت تيرش همچو نمر
دردها را آفريند حق نه مرد
دردها مي زايد آن جا تا اجل 
زيد را ز اول سبب قتال گو
گر چه هست آن جمله صُنع كردگار
آن مواليد است حق را مستطاع 
چون پشيمان شد ولي ز آن دست رب 
تير جسته باز آرندش ز راه 
تا از آن ني سيخ سوزد ني كباب 
آن سخن را كرد محو و ناپديد
باز خوان مِنْ آيةٍ أَوْ ننسها
قدرت نسيان نهادنشان بدان 
بر همه دلهاي خلقان قاهراند
كار نتوان كرد ور باشد هنر
از نبي خوانيد تا أنسوكم 
صاحب دل شاه دلهاي شماست 
پس نباشد مردم الا مردمك 
در بزرگي مردمک کس پي نبرد
منع مي آيد ز صاحب مركزان 
با وي است، او ميرسد فريادشان 
مي كند هر شب ز دلهاشان تهي 
آن صدفها را پر از در مي كند
مي شناسند از هدايت جانها
تا در اسباب بگشايد به تو
خوي اين خوش خو بدان منكر نشد
سوي خصم آيند روز رستخيز
هم بران تصوير حشرت واجبست 
واپس آيد هم به خصم خود شتاب 
هم بدانجا شد كه بود آن حُسن و قبح 
سوي شهر خويش آرد بهرها
جزو سوي کلّ خود راجع شود
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	93. شنيدن آن طوطي حركت آن طوطي را و مردن و نوحه  کردن خواجه 

	چون شنيد آن مرغ كان طوطي چه كرد
خواجه چون ديدش فتاده همچنين
چون بدين رنگ و بدين حالش بديد
گفت اي طوطي خوب خوش حنين
اي دريغا مرغ خوش آواز من
اي دريغا مرغ خوش الحان من
گر سليمان را چنين مرغي بدي
اي دريغا مرغ كه ارزان يافتم
اي زبان تو بس زياني بر وري
اي زبان هم آتش و هم خرمني
در نهان جان از تو افغان مي كند
اي زبان هم گنج بي پايان تويي
هم صفير و خدعۀ مرغان تويي
هم خفير و رهبر ياران توئي 
چند امانم مي دهي اي بي امان
نك بپرانيده اي مرغ مرا
يا جواب من بگو يا داد ده
اي دريغا نور ظلمت سوز من
اي دريغا مرغ خوش پرواز من
عاشق رنج است نادان تا ابد
از كبد فارغ بدم با روي تو
اين دريغاها خيال ديدن است
غيرت حق بود، با حق چاره نيست
غيرت آن باشد كه آن غير همه ست
اي دريغا اشك من دريا بدي
طوطي من مرغ زيرك سار من
هر چه روزي داد و ناداد آمدم
طوطيي كايد ز وحي آواز او
اندرون توست آن طوطي نهان
مي برد شاديت را، تو شاد از او
اي كه جان از بهر تن ميسوختي
سوختم من، سوخته خواهد كسي؟
سوخته چون قابل آتش بود
اي دريغا اي دريغا اي دريغ
چون زنم دم كاتش دل تيز شد
آنكه او هوشيار خود تند است و، مست
شير مستي كز صفت بيرون بود
قافيه انديشم و دلدار من
خوش نشين اي قافيه انديش من
حرف چه بود تا تو انديشي از آن
حرف و صوت و گفت را بر هم زنم
آن دمي كز آدمش كردم نهان
آن دمي را كه نگفتم با خليل
آن دمي كز وي مسيحا دم نزد
ما چه باشد در لغت اثبات و نفي
من كسي در ناكسي دريافتم
جمله شاهان پست، پست خويش را
جمله شاهان بندۀ بندۀ خودند
مي شود صياد، مرغان را شكار
بي دلان را دلبران جسته به جان
هر كه عاشق ديدي اش معشوق دان
تشنگان گر آب جويند از جهان
چونكه عاشق اوست تو خاموش باش
بند كن چون سيل سيلاني كند
من چه غم دارم كه ويراني بود
غرق حق خواهد كه باشد غرق تر
زير دريا خوشتر آيد يا زبر
بس زبون وسوسه باشي دلا
گر مرادت را مذاق شكر است
هر ستاره اش خونبهاي صد هلال
ما بها و خونبها را يافتيم
اي حيات عاشقان در مردگي
من دلش جسته به صد ناز و دلال
گفتم: آخر غرق توست اين عقل و جان
من ندانم آنچه انديشيده اي
اي گران جان خوار ديدستي مرا
هر كه او ارزان خرد، ارزان دهد
غرق عشقي ام كه غرق است اندر اين
مجملش گفتم نكردم من بيان
من چو لب گويم، لب دريا بود
من ز شيريني نشستم رو ترش
تا كه شيريني ما از دو جهان
تا كه در هر گوش نايد اين سخن
 
	 
	پس بلرزيد اوفتاد و گشت سرد
بر جهيد و زد كله را بر زمين 
خواجه بر جست و گريبان را دريد
هين چه بودت اين چرا گشتي چنين 
اي دريغا همدم و همراز من 
راح روح و روضه رضوان من 
كي دگر مشغول آن مرغان شدي 
زود روي از روي او بر تافتم 
چون تويي گويا چه گويم مر ترا
چند اين آتش در اين خرمن زني 
گر چه هر چه گوئيش آن مي كند
اي زبان هم رنج بي درمان تويي 
هم بليس و ظلمت کفران توئي
هم انيس وحشت هجران تويي 
اي تو زه كرده به كين من كمان 
در چراگاه ستم، كم كن چرا
يا مرا اسباب شادي ياد ده 
اي دريغا صبح روز افروز من 
ز انتها پريده تا آغاز من 
خيز لا أُقْسِمُ بخوان تا فِي كبد
وز زبد صافي بدم در جوي تو
وز وجود نقد خود ببريدن است 
كو دلي كز حكم حق صد پاره نيست؟ 
آنكه افزون از بيان و دمدمه ست 
تا نثار دلبر زيبا شدي 
ترجمان فكرت و اسرار من 
او ز اول گفت تا ياد آيدم 
پيش از آغاز وجود آغاز او
عكس او را ديده تو بر اين و آن 
مي پذيري ظلم را چون داد از او
سوختي جان را و تن افروختي 
تا ز من آتش زند اندر خسي 
سوخته بستان كه آتش كش بود
كانچنان ماهي نهان شد زير ميغ 
شير هجر آشفته و خون ريز شد
چون بود، چون او قدح گيرد به دست؟
از بسيط مرغزار افزون بود
گويدم منديش، جز ديدار من 
قافيۀ دولت تويي در پيش من 
صوت چه بود؟ خار ديوار رزان 
تا كه بي اين هر سه با تو دم زنم 
با تو گويم اي تو اسرار جهان 
و آن دمي را كه نداند جبرئيل 
حق ز غيرت نيز بي ما هم نزد
من نه اثباتم، منم بي ذات و نفي 
پس كسي در ناكسي دربافتم 
جمله خلقان مست، مست خويش را
جمله خلقان مردۀ مردۀ خودند
تا كند ناگاه ايشان را شكار
جمله معشوقان شكار عاشقان 
كو به نسبت هست هم اين و هم آن 
آب هم جويد به عالم تشنگان 
او چو گوشت ميدهد تو گوش باش 
ور نه رسوايي و ويراني كند
زير ويران گنج سلطاني بود
همچو موج بحر جان زير و زبر
تير او دل كش تر آيد يا سپر
گر طرب را باز داني از بلا
بيمرادي ني مراد دلبر است 
خون عالم ريختن او را حلال 
جانب جان باختن بشتافتيم 
دل نيابي جز كه در دل بردگي 
او بهانه كرده با من از ملال 
گفت رو رو بر من اين افسون مخوان 
اي دو ديده، دوست را چون ديده اي 
زانكه بس ارزان خريد ستي مرا
گوهري طفلي به قرصي نان دهد
عشقهاي اولين و آخرين 
ور نه هم لبها بسوزد هم دهان 
من چو لا گويم، مراد الا بود
من ز بسياري گفتارم خمش 
در حجاب رو ترش باشد نهان 
يك همي گويم ز صد سر لدن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	94. تفسير قول حكيم سنائي
بهرچه از راه واماني چه كفر آن حرف و چه ايمان
بهر چه از دوست دور افتي چه زشت آن نقش و چه زيبا
في معني قول النبي: إن سعدا لغيور و أنا أغير من سعد و الله أغير مني و من غيرته حرم الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ

	جمله عالم ز آن غيور آمد كه حق
او چو جان است و جهان چون كالبد
هر كه محراب نمازش گشت عين
هر كه شد مر شاه را او جامه دار
هر كه با سلطان شود او همنشين
دست بوسش چون رسيد از پادشاه
گر چه سر بر پا نهادن خدمت است
شاه را غيرت بود بر هر كه او
غيرت حق بر مثل گندم بود
اصل غيرتها بدانيد از اله
شرح اين بگذارم و گيرم گله
نالم ايرا ناله ها خوش آيدش
چون ننالم تلخ از دستان او؟
چون نباشم همچو شب بي روز او
ناخوش او خوش بود در جان من
عاشقم بر رنج خويش و درد خويش
خاك غم را سرمه سازم بهر چشم
اشك كان از بهر او بارند خلق
من ز جان جان شكايت مي كنم
دل همي گويد از او رنجيده ام
راستي كن اي تو فخر راستان
آستان و صدر در معني كجاست
اي رهيده جان تو از ما و من
مرد و زن چون يك شود آن يك تويي
اين من و ما بهر آن بر ساختي
تا تو با ما و تو يک جوهر شوي
تا من و توها همه يك جان شوند
اين همه هست و بيا اي امر كُن
چشم جسمانه تواند ديدنت
دل كه او بستۀ غم و خنديدن است
آن كه او بستۀ غم و خنده بود
باغ سبز عشق كاو بي منتهاست
عاشقي زين هر دو حالت برتر است
دِه زكات روي خوب اي خوب رو
كز كرشمه غمزۀ غمازه اي
من حلالش كردم از خونم بريخت
چون گريزاني ز نالۀ خاكيان
اي كه هر صبحي كه از مشرق بتافت
چون بهانه ميدهي شيدات را
اي جهان كهنه را تو جان نو
شرح گل بگذار از بهر خدا
از غم و شادي نباشد جوش ما
حالت ديگر بود كان نادر است
تو قياس از حالت انسان مكن
جور و احسان رنج و شادي حادث است
صبح شد اي صبح را پشت و پناه
عذر خواه عقل كل و جان تويي
تافت نور صبح و ما از نور تو
دادۀ تو چون چنين دارد مرا
باده در جوشش گداي جوش ماست
باده از ما مست شد ني ما از او
ما چو زنبوريم و قالبها چو موم
بس دراز است اين حديث خواجه گو
 
	 
	برد در غيرت بر اين عالم سبق 
كالبد از جان پذيرد نيك و بد
سوي ايمان رفتنش ميدان تو شين 
هست خسران بهر شاهش اتجار
بر درش َشستن بود حيف و غبين 
گر گزيند بوس پا باشد گناه 
پيش آن خدمت خطا و زلت است 
بو گزيند بعد از آن كه ديد رو
كاه خرمن غيرت مردم بود
آن خلقان فرع حق بي اشتباه 
از جفاي آن نگار ده دله 
از دو عالم ناله و غم بايدش 
چون نيم در حلقۀ مستان او
بي وصال روي روز افروز او
جان فداي يار دل رنجان من 
بهر خشنودي شاه فرد خويش 
تا ز گوهر پر شود دو بحر چشم 
گوهر است و اشك پندارند خلق 
من نيم شاكي روايت مي كنم 
وز نفاق سست مي خنديده ام 
اي تو صدر و من درت را آستان 
ما و من كو آن طرف كان يار ماست 
اي لطيفۀ روح اندر مرد و زن 
چون كه يك ها محو شد آنك تويي 
تا تو با خود نرد خدمت باختي 
عاقبت محض چنان دلبر شوي 
عاقبت مستغرق جانان شوند
اي منزه از بيان و از سخن 
در خيال آرد غم و خنديدنت 
تو مگو كاو لايق آن ديدن است 
او بدين دو عاريت زنده بود
جز غم و شادي در او بس ميوه هاست 
بي بهار و بي خزان سبز و تر است 
شرح جان شرحه شرحه باز گو
بر دلم بنهاد داغ تازه اي 
من همي گفتم حلال او مي گريخت 
غم چه ريزي بر دل غمناكيان 
همچو چشمۀ مشرقت در جوش يافت 
اي بهانه شِكرّ لبهات را
از تن بي جان و دل افغان شنو
شرح بلبل گو كه شد از گل جدا
با خيال و وهم نبود هوش ما
تو مشو منكر كه حق بس قادر است 
منزل اندر جور و در احسان مكن 
حادثان ميرند و حقشان وارث است 
عذر مخدومي حسام الدين بخواه 
جان جان و تابش مرجان تويي 
در صبوحي با مي منصور تو
باده كه بود؟ تا طرب آرد مرا
چرخ در گردش اسير هوش ماست 
قالب از ما هست شد ني ما از او
خانه خانه كرده قالب را چو موم 
تا چه شد احوال آن مرد نكو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	95. رجوع به حكايت خواجۀ تاجر

	خواجه اندر آتش و درد و حنين
گه تناقض گاه ناز و گه نياز
مرد غرقه گشته جاني مي كند
تا كدامش دست گيرد در خطر
دوست دارد يار اين آشفتگي
آن كه او شاه است او بي كار نيست
بهر اين فرمود رحمان اي پسر
اندر اين ره مي تراش و مي خراش
تا دم آخر دمي آخر بود
هر که مي كوشد اگر مرد و زن است
اين سخن پايان ندارد اي عمو
 
	 
	صد پراكنده همي گفت اين چنين 
گاه سوداي حقيقت گه مجاز
دست را در هر گياهي مي زند
دست و پايي مي زند از بيم سر
كوشش بيهوده به از خفتگي 
ناله از وي طرفه كاو بيمار نيست 
 كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ اي پسر
تا دم آخر دمي فارغ مباش 
كه عنايت با تو صاحب سر بود
گوش و چشم شاه جان بر روزن است
قصه طوطي و خواجه بازگو 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	96. برون انداختن مرد تاجر طوطي را از قفس و پريدن طوطي مرده 

	بعد از آنش از قفس بيرون فکند
طوطي مرده چنان پرواز كرد
خواجه حيران گشت اندر كار مرغ
روي بالا كرد و گفت اي عندليب
او چه كرد آنجا كه تو آموختي
ساختي مکري و ما را سوختي
گفت طوطي كو به فعلم پند داد
زانكه آوازت ترا در بند كرد
يعني اي مطرب شده با عام و خاص
دانه باشي مرغكانت بر چنند
دانه پنهان كن بكلي دام شو
هر كه داد او حسن خود را در مزاد
چشمها و خشمها و رشكها
دشمنان او را ز غيرت مي درند
آنكه غافل بود از كشت بهار
در پناه لطف حق بايد گريخت
تا پناهي يابي آن گه چه پناه
نوح و موسي را نه دريا يار شد؟
آتش ابراهيم را ني قلعه بود؟
كوه يحيي را نه سوي خويش خواند؟
گفت اي يحيي بيا در من گريز
 
	 
	طوطيك پريد تا شاخ بلند
كافتاب از چرخ تركي تاز كرد
بي خبر ناگه بديد اسرار مرغ 
از بيان حال خودمان ده نصيب 
چشم ما از مکر خود بردوختي 
سوختي ما را و خود افروختي
كه رها كن نطق و آواز و گشاد
خويش او مرده پي اين پند كرد
مرده شو چون من كه تا يابي خلاص 
غنچه باشي كودكانت بر كنند
غنچه پنهان كن گياه بام شو
صد قضاي بد سوي او رو نهاد
بر سرش ريزد چو آب از مشكها
دوستان هم روزگارش ميبرند
او چه داند قيمت اين روزگار
كاو هزاران لطف بر ارواح ريخت 
آب و آتش مر ترا گردد سپاه 
ني بر اعداشان به كين قهار شد؟
تا بر آورد از دل نمرود دود
قاصدانش را به زخم سنگ راند
تا پناهت باشم از شمشير تيز
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	97. وداع كردن طوطي خواجه را و پريدن 

	يك دو پندش داد طوطي بي نفاق
الوداع اي خواجه کردي مرحمت
الوداع اي خواجه رفتم تا وطن
خواجه گفتش في أمان الله برو
سوي هندستان اصلي رو نهاد
خواجه با خود گفت كاين پند من است
جان من كمتر ز طوطي كي بود
 
	 
	بعد از آن گفتش سلامُ الفراق 
کردي آزادم ز قيد و مظلمت 
هم شوي آزاد روزي همچو من 
مر مرا اكنون نمودي راه نو
بعد شدت از فرج دل گشته شاد 
راه او گيرم كه اين ره روشن است 
جان چنين بايد كه نيكو پي بود
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	98. در بيان مضرت تعظيم خلق و انگشت نما شدن 

	تن قفس شكل است، زان شد خار جان
اينش گويد من شوم هم راز تو
اينش گويد نيست چون تو در وجود
آنش گويد: هر دو عالم آن توست
آنش خواند گاه عيش و خرمي
او چو بيند خلق را سر مست خويش
او نداند كه هزاران را چو او
لطف و سالوس جهان خوش لقمه اي است
آتشش پنهان و ذوقش آشكار
تو مگو آن مدح را من كي خرم
مادحت گر هَجو گويد بر ملا
گر چه داني كاو ز حرمان گفت آن
آن اثر مي ماندت در اندرون
آن اثر هم روزها باقي بود
ليک ننمايد چو شيرين است مدح
همچو مطبوخ است و حَبّ كان را خوري
ور خوري حلوا بود ذوقش دمي
چون نمي پايد همي ماند نهان
چون شكر ماند نهان تاثير او
ور حب و مطبوخ خوردي اي ظريف
نفس از بس مدحها فرعون شد
تا تواني بنده شو سلطان مباش
ور نه چون لطفت نماند وين جمال
آن جماعت كت همي دادند ريو
جمله گويندت چو بينندت به در
همچو امرد كه  خدا نامش  كنند
چون به بد نامي برآمد ريش او
ديو سوي آدمي شد بهر شر
تا تو بودي آدمي ديو از پيت
چون شدي در خوي ديوي استوار
آنكه اندر دامنت آويخت او
 
	 
	در فريب داخلان و خارجان 
و آنش گويد ني منم انباز تو
در کمال و فضل و در احسان و جود
جمله جانهامان طفيل جان توست 
اينش گويد گاه نوش و مرهمي
از تكبر ميرود از دست خويش 
ديو افكند ست اندر آب جو
كمترش خور كان پر آتش لقمه اي است 
دود او ظاهر شود پايان كار
از طمع مي گويد او پي مي برم 
روزها سوزد دلت ز آن سوزها
كان طمع كه داشت از تو شد زيان 
در مديح اين حالتت هست آزمون 
مايۀ كبر و خداع جان شود
بد نمايد ز آن كه تلخ افتد قدح 
تا به ديري شورش و رنج اندري 
اين اثر چون آن نمي پايد همي 
هر ضدي را تو به ضد آن بدان 
بعد چندي دَمّل آرد نيش جو
اندرون شد پاک زاخلاط کثيف
كن ذليلَ النفس هونا لا تسد
زخم كش چون گوي شو، چوگان مباش 
از تو آيد آن حريفان را ملال 
چون ببينندت بگويندت كه ديو
مرده اي از گور خود بر كرد سر
تا بدين سالوس در دامش كنند
ديو را ننگ آيد از تفتيش او
سوي تو نايد كه از ديوي بتر
مي دويد و مي چشانيد او ميت 
مي گريزد از تو ديو اي نابكار
چون چنين گشتي ز تو بگريخت او
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	99. در بيان تفسير آيه ما شاء الله كان و ما لم يشاء لم يکن 

	اين همه گفتيم ليك اندر بسيچ
بي عنايات حق و خاصان حق
اي خدا اي قادر بيچند و چون
اي خدا اي فضل تو حاجت روا
اين قدر ارشاد تو بخشيده اي
قطره اي دانش كه بخشيدي ز پيش
قطره اي علم است اندر جان من
پيش از آن كاين خاكها خسفش كنند
گر چه چون نشفش كند تو قادري
قطره اي كان در هوا شد يا كه ريخت
گر در آيد در عدم يا صد عدم
صد هزاران ضد ضد را مي كشد
از عدمها سوي هستي هر زمان
خاصه هر شب جمله افكار و عقول
باز وقت صبح آن اللهيان
در خزان بين صد هزاران شاخ و برگ
زاغ پوشيده سيه چون نوحه گر
باز فرمان آيد از سالار ده
آن چه خوردي وآده اي مرگ سياه
اي برادر يک دم از خود دور شو
اي برادر عقل يك دم با خود آر
باغ دل را سبز و تر و تازه بين
ز انبهي برگ پنهان گشته شاخ
اين سخنهايي كه از عقل كل است
بوي گل ديدي كه آن جا گل نبود
بو قلاووز است و رهبر مر ترا
بو دواي چشم باشد نور ساز
بوي بد مر ديده را تاري كند
تو كه يوسف نيستي يعقوب باش
چون تو شيرين نيستي فرهاد باش

	 
	بي عنايات خدا هيچيم هيچ 
گر ملك باشد سياه استش ورق 
واقفي بر حال بيرون و درون
با تو ياد هيچ كس نبود روا
تا بدين بس عيب ما پوشيده اي 
متصل گردان به درياهاي خويش 
وارهانش از هوا وز خاك تن 
پيش از آن كان بادها نشفش كنند
كش از ايشان واستاني واخري 
از خزينۀ قدرت تو كي گريخت 
چون بخوانيش او كند از سر قدم 
بازشان حكم تو بيرون مي كشد
هست يا رب كاروان در كاروان 
نيست گردد جمله در بحر نغول 
بر زنند از بحر سر چون ماهيان 
از هزيمت رفته در درياي مرگ 
در گلستان نوحه كرده بر خضر
مر عدم را كانچه خوردي باز ده 
از نبات و دارو و برگ و گياه 
با خود آي و غرق بحر نور شو 
دم به دم در تو خزان است و بهار
پر ز غنچۀ ورد و سرو و ياسمين 
ز انبهي گل نهان صحرا و كاخ 
بوي آن گلزار و سرو و سنبل است 
جوش مل ديدي كه آن جا مل نبود
مي برد تا خلد و كوثر مر ترا
شد ز بويي ديدۀ يعقوب باز
بوي يوسف ديده را ياري كند
همچو او با گريه و آشوب باش 
چون نه اي ليلي چو مجنون گرد فاش


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	100. در بيان تفسير قول حکيم سنائي قدس سره در اين ابيات
ناز را روئي ببايد همچو ورد
چون نداري گرد بدخوئي مگرد
زشت باشد روي نازيبا و ناز
سخت آيد چشم نابينا و درد

	بشنو اين پند از حكيم غزنوي
اين رباعي را شنو از جان و دل
پند او را از دل و جان گوش کن
آن حکيم غزنوي شيخ کبير
پيش يوسف نازش و خوبي مكن
معني مردن ز طوطي بد نياز
تا دم عيسي ترا زنده كند
از بهاران كي شود سر سبز سنگ
سالها تو سنگ بودي دل خراش
 
	 
	تا بيابي در تن كهنه نوي 
تا بکل بيرون شوي از آب و گل 
هوش را جان ساز و جان را گوش کن 
گفته است اين پند، نيکو ياد گير 
جز نياز و آه يعقوبي مكن 
در نياز و فقر خود را مرده ساز
همچو خويشت خوب و فرخنده كند
خاك شو تا گل بروئي رنگ رنگ 
آزمون را يك زماني خاك باش 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	101. داستان پير چنگي كه در عهد عمر از بهر خدا روز بي نوايي چنگ زد ميان گورستان

	در بيان اين شنو يک داستان
آن شنيد ستي كه در عهد عمر
بلبل از آواز او بيخود شدي
مجلس و مجمع دمش آراستي
همچو اسرافيل كاوازش به فن
يارسايل بود اسرافيل را
يا چو داود از خوشي نغمها
سازد اسرافيل روزي ناله را
اوليا را در درون هم نغمه هاست
نشنود آن نغمه ها را گوش حس
نشنود نغمۀ پري را آدمي
گر چه هم نغمۀ پري زين عالم است
كه پري و آدمي زنداني اند
معشر الجن، سورۀ رحمان بخوان
سورة الرحمن بخوان اي مبتدي
کار ايشانست زآن سوي پري
نغمه هاي اندرون اوليا
هين ز لاي نفي سرها بر زنيد
اي همه پوسيده در كون و فساد
گر بگويم شمه اي ز آن زخمه ها
گوش را نزديك كن كان دور نيست
هين كه اسرافيل وقت اند اوليا
جانهاي مرده اندر گور تن
گويد اين آواز ز آواها جداست
چون بصورت اوليا آگه شوند
ما بمرديم و بكلي كاستيم
بانگ حق اندر حجاب و بي حجيب
اي فناتان نيست كرده زير پوست
مطلق آن آواز خود از شه بود
گفته او را من زبان و چشم تو
 
	 
	تا بداني اعتقاد راستان 
بود چنگي مطربي با كر و فر
يك طرب ز آواز خوبش صد شدي 
وز نواي او قيامت خاستي 
مردگان را جان در آرد در بدن 
از سماعش پر برُستي فيل را
جان پراندي سوي بستان خدا 
جان دهد پوسيدۀ صد ساله را
طالبان را ز آن حيات بي بهاست 
كز سخنها گوش حس باشد نجس 
كاو بود ز اسرار پريان اعجمي 
نغمۀ دل برتر از هر دو دم است 
هر دو در زندان اين ناداني اند
تستطيعوا تنفذوا را باز دان 
تا شوي بر سرّ پريان مهتدي 
گرددت روشن چو جوئي رهبري 
اولا گويد كه اي اجزاي لا
وين خيال و وهم يك سو افكنيد
جان باقيتان نروئيد و نزاد
جانها سر بر زنند از دخمه ها
ليك نقل آن به تو دستور نيست 
مرده را ز يشان حيات است و نما
بر جهد ز آوازشان اندر كفن 
زنده كردن كار آواز خداست 
از طرب گويند چون با ره شوند 
بانگ حق آمد همه برخاستيم 
آن دهد كو داد مريم را ز جيب 
باز گرديد از عدم ز آواز دوست 
گر چه از حلقوم عبد الله بود
من حواس و من رضا و خشم تو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	102. در بيان تفسير من کان لله کان الله له و بيان آن

	رو كه بي يسمع و بي يبصر تويي
چون شدي من كان لله از وله
گه توئي گويم ترا گاهي منم
هر كجا تابم ز مشكاتت دمي
هر کجا تاريکي آمد ناسزا
ظلمتي را كافتابش بر نداشت
آدمي را او به خويش اسما نمود
آب خواه از جو بجو خواه از سبو
نور خواه از مه طلب خواهي ز خور
مقتبس شو زود چون يابي نجوم
خواه ز آدم گير نورش خواه از او
كاين كدو با خم بپيوسته است سخت
گفت طوبي من رآني مصطفا
چون چراغي نور شمعي را كشيد
همچنين تا صد چراغ ار نقل شد
خواه از نور پسين بستان تو آن
خواه نور از اولين بستان بجان
خواه بين نور از چراغ آخرين
 
	 
	سِر تويي چه جاي صاحب سر تويي 
حق ترا باشد كه كان الله له 
هر چه گويم آفتاب روشنم 
حل شد آن جا مشكلات عالمي 
از فروغ ما شود شمس الضحي
از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت 
ديگران را ز آدم اسما مي گشود
کاين سبو را هم مدد باشد زجو
نور مه هم زآفتابست اي پسر
گفت پيغمبر که اصحابي نجوم
خواه از خم گير مي خواه از كدو
ني چو تو، شاد آن كدوي نيك بخت 
و الذي يبصر لمن وجهي رأي 
هر كه ديد آن را يقين آن شمع ديد
ديدن آخر لقاي اصل شد
هيچ فرقي نيست خواه از شمع دان 
خواه از نور پسين فرقي مدان 
خواه بين نورش ز شمع غابرين 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	103. در بيان اين حديث كه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها

	گفت پيغمبر كه نفحتهاي حق
گوش و هش داريد اين اوقات را
نفحه اي آمد شما را ديد و رفت
نفحۀ ديگر رسيد آگاه باش
جان آتش يافت زآن آتش کشي
جان ناري يافت از وي انطفا
تازگي و جنبش طوبي است اين
گر در افتد در زمين و آسمان
خود ز بيم اين دم بي منتها
ور نه خود أَشْفَقنَ مِنْها چون بُدي
دوش ديگرگونه اين مي داد دست
بهر لقمه گشته لقماني گرو
از هواي لقمۀ اين خار خار
در كف او خار و سايه اش نيز نيست
خار دان آن را كه خرما ديده اي
جان لقمان كه گلستان خداست
اشتر آمد اين وجود خار خوار
اشترا تنگ گلي بر پشت توست
ميل تو سوي مغيلان است و ريگ
اي بگشته زين طلب از كو به كو
پيش از آن كاين خار پا بيرون كني
آدمي كاو مي نگنجد در جهان
مصطفي آمد كه سازد همدمي
اي حميرا اندر آتش نه تو نعل
اين حميراء لفظ تانيث است و جان
ليك از تانيث جان را باك نيست
از مونث واز مذكر برتر است
اين نه آن جان است كافزايد ز نان
خوش كننده ست و خوش و عين خوشي
چون تو شيرين از شكر باشي بود
زهر محضست آنکه باشد بيوفاء
چون شكر گردي ز تاثير وفا
عاشق از حق چون غذا يابد رحيق
عقل جزوي عشق را منكر بود
زيرك و داناست اما نيست نيست
او به قول و فعل يار ما بود
لا بود چون او نشد از هست نيست
جان كمال است و نداي او كمال
اي بلال افراز بانگ سلسلت
اي بلال اي گلبنت را جان سپار
ز آن دمي كادم از آن مدهوش شد
مصطفي بيخويش شد ز آن خوب صوت
سر از آن خواب مبارك بر نداشت
در شب تعريس پيش آن عروس
عشق و جان هر دو نهانند و ستير
از ملال يار خامُش كردمي
ليك مي گويد بگو هين عيب نيست
عيب باشد، كاو نبيند جز كه عيب
عيب شد نسبت به مخلوق جهول
كفر هم نسبت به خالق حكمت است
ور يكي عيبي بود با صد صفات
در ترازو هر دو را يكسان كشند
پس بزرگان اين نگفتند از گزاف
گفتشان و فعلشان و ذکرشان
جان دشمن دارشان جسميست صرف
آن به خاك اندر شد و كل خاك شد
آن نمك كز وي محمد املح است
اين نمك باقي است از ميراث او
پيش تو شسته، ترا خود پيش كو
گر تو خود را پيش و پس کردي گمان
زير و بالا، پيش و پس، وصف تن است
بر گشا از نور پاك شه نظر
كه هميني در غم و شادي و بس
از وجود و از عدم گر بگذري
روز باران است مي رو تا به شب
هست بارانها جز اين باران بدان
چشم جان را پاک کن نيکو نگر
 
	 
	اندر اين ايام مي آرد سبق 
در ربائيد اين چنين نفحات را
هر كه را ميخواست جان بخشيد و رفت 
تا از اين هم وانماني خواجه تاش 
جان مرده يافت از وي جنبشي
مرده پوشيد از بقاي او قبا
همچو جنبشهاي خلقان نيست اين 
زهره هاشان آب گردد در زمان 
باز خوان فَأَبَينَ أَنْ يحملنها
گرنه از بيمش دل كه خون شدي 
لقمۀ چندي در آمد ره ببست 
وقت لقمان است اي لقمه برو
از كف لقمان برون آريد خار
ليكتان از حرص، آن تمييز نيست 
ز آن كه بس نان كور و بس ناديده اي 
پاي جانش خستۀ خاري چراست 
مصطفي زادي بر اين اشتر سوار
كز نسيمش در تو صد گلزار رست 
تا چه گل چيني ز خار مرده  ريگ 
چند گويي آن گلستان كو و كو
چشم تاريك است، جولان چون كني 
در سر خاري همي گردد نهان 
كلميني يا حميراء كلمي 
تا ز نعل تو شود اين كوه لعل 
نام تانيث اش نهند اين تازيان 
روح را با مرد و زن اشراك نيست 
اين نه آن جان است كز خشك و تر است 
يا گهي باشد چنين، گاهي چنان 
بي خوشي نبود خوشي، اي مرتشي 
كان شكر گاهي ز تو غايب شود
هب لنا يا ربّنا نعم الوفاء
پس شكر كي از شكر باشد جدا
عقل آن جا گم شود، گم اي رفيق 
گر چه بنمايد كه صاحب سر بود
تا فرشته لا نشد، اهريمني است 
چون به حكم حال آيي، لا بود
چون كه طوعاً لا نشد كرهاً بسي است 
مصطفي گويان ارحنا يا بلال 
ز آن دمي كاندر دميدم در دلت 
خيز و بلبل وار جان ميکن نثار 
هوش اهل آسمان بي هوش شد 
شد نمازش از شب تعريس فوت 
تا نماز صبحدم آمد به چاشت 
يافت جان پاك ايشان دستبوس 
گر عروسش خوانده ام عيبي مگير
گر همو مهلت بدادي يك دمي 
جز تقاضاي قضاي غيب نيست 
عيب كي بيند روان پاك غيب 
ني به نسبت با خداوند قبول 
چون به ما نسبت كني كفر، آفت است 
بر مثال چوب باشد در نبات 
ز آنكه آن هر دو چو جسم و جان خوشند
جسم پاكان همچو جان افتاد صاف 
جمله جان مطلق آمد بي نشان 
چون زياد از نزد او اسميست صرف 
وين نمك اندر شد و كل پاك شد
ز آن حديث با نمك او افصح است 
با تواند آن وارثان او، بجو
پيش هستت جان پيش انديش كو
بستۀ جسمي و محرومي ز جان 
بي جهتها زآن ِ جان ِ روشن است 
تا نپنداري تو چون كوته نظر
اي عدم كو مر عدم را پيش و پس؟ 
از حيات جاوداني بر خوري 
ني از اين باران از آن باران رب
که نميبيند ورا جز چشم جان 
تا از آن باران عيان بيني خضر 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	104. سؤال كردن صديقه (س) از پيغمبر (ص) که باران شد و جامه تو تر نگشت و جواب آنجناب

	مصطفي روزي به گورستان برفت
خاك را در گور او آکنده كرد
اين درختانند همچون خاكيان
سوي خلقان صد اشارت مي كنند
تيز گوشان راز ايشان بشنوند
با زبان سبز و با دست دراز
همچو بطان سر فرو برده به آب
در زمستانشان اگر محبوس كرد
در زمستانشان اگر چه داد مرگ
منكران گويند خود هست اين قديم
جمله پندارند کاين خود دائم است
كوري ايشان درون دوستان
هر گلي كاندر درون بويا بود
بوي ايشان رغم انف منكران
منكران همچون جعل ز آن بوي گل
خويشتن مشغول مي سازند و غرق
چشم مي دزدند و آن جا چشم ني
چون ز گورستان پيمبر باز گشت
چشم صديقه چو بر رويش فتاد
بر عمامه و روي او و موي او
گفت پيغمبر چه مي جويي شتاب
جامه هايت مي بجويم در طلب
گفت چه بر سر کشيدي از ازار
گفت بهر آن نمود اي پاك ِجيب
نيست آن باران از اين ابر شما
اين چنين باران ز ابر ديگر است
بشنو از قول سنائي در رموز
 
	 
	با جنازۀ ياري از ياران برفت 
زير خاك آن دانه اش را زنده كرد
دستها بر كرده اند از خاكدان 
و آنكه گوش استش عبارت مي كنند
غافلان آواز ايشان نشنوند 
از ضمير خاك مي گويند راز
گشته طاوسان و بوده چون غراب 
آن غرابان را خدا طاوس كرد
زنده  شان كرد از بهار و داد برگ 
اين چرا بنديم بر رب كريم 
واز قدم اين جمله عالم قائم است 
حق برويانيد باغ و بوستان 
آن گل از اسرار كل گويا بود
گرد عالم مي رود پرده دران 
يا چو نازك مغز در بانگ دهل 
چشم ميدوزند از لمعان برق 
چشم آن باشد كه بيند مأمني 
سوي صديقه شد و هم راز گشت 
پيش آمد دست بر وي مي نهاد
بر گريبان و بر و بازوي او
گفت باران آمد امروز از سحاب 
تر نمي بينم ز باران اي عجب 
گفت كردم آن رداي تو خمار
چشم پاكت را خدا باران غيب 
هست ابري ديگر و ديگر سما
رحمت حق در فزولش مضمر است
معنئي تا واقف آئي بر کنوز 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	105. تفسير بيت حكيم سنائي
آسمانهاست در ولايت جان          كارفرماي آسمان جهان 
در ره روح پست و بالاهاست         كوههاي بلند و درياهاست 

	گر تو بگشائي ز باطن ديده اي
پير دانا اندر اين رمزي که گفت
غيب را ابري و آبي ديگر است
نايد آن الا كه بر خاصان پديد
هست باران از پي پروردگي
نفع باران بهاران بو العجب
آن بهاري، ناز پروردش كند
همچنين سرما و باد و آفتاب
همچنين در غيب انواع است اين
اين دم ابدال باشد ز آن بهار
فعل باران بهاري با درخت
گر درخت خشك باشد در مكان
باد كار خويش كرد و بروزيد
وانکه جامد بود خود واقف نشد
قول پيغمبر شنو اي جان من
 
	 
	زود يابي سرمه بگزيده اي 
در حقيقت زين صدف درّي بسفت 
آسمان و آفتابي ديگر است 
باقيان فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جديد
هست باران از پي پژمردگي 
باغ را باران پاييزي چو تب 
وين خزاني، ناخوش و زردش كند
بر تفاوت دان و سر رشته بياب 
در زيان و سود و در رنج و غبين 
در دل و جان رويد از وي سبزه زار
آيد از انفاسشان با نيك بخت 
عيب آن از باد جان افزا مدان 
آن كه جاني داشت بر جانش گزيد
واي آن جاني که او عارف نشد 
دور کن از خويشتن انکار و ظن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	106. در معني حديث اغتنموا برد الربيع الي آخره 

	گفت پيغمبر ز سرماي بهار
ز آن كه با جان شما آن مي كند
پس غنيمت باشد آن سرماي او
در بهاران جامه از تن برکنيد
ليك بگريزيد از برد خزان
راويان اين را به ظاهر برده اند
بي خبر بودند از سرّ آن گروه
آن خزان نزد خدا نفس و هواست
گر ترا عقليست جزوي در نهان
جزو تو از كل او كلي شود
پس به تأويل آن بود كانفاس پاك
از حديث اوليا نرم و درشت
گرم گويد، سرد گويد، خوش بگير
گرم و سردش نو بهار زندگي است
ز آن كه زآن بستان جانها زنده است
بر دل عاقل هزاران غم بود
 
	 
	تن مپوشانيد ياران زينهار
كان بهاران با درختان مي كند
در جهان بر عارفان وقت جو 
تن برهنه جانب گلشن رويد 
كان كند كان كرد با باغ و رزان 
هم بر آن صورت قناعت كرده اند
كوه را ديده نديده كان بكوه 
عقل و جان عين بهار است و بقاست 
كامل العقلي بجو اندر جهان 
عقل كل بر نفس چون غلي شود
چون بهار است و حيات برگ و تاك 
تن مپوشان ز آنكه دينت راست پشت 
تا ز گرم و سرد بجهي وز سعير
مايۀ صدق و يقين و بندگي است 
زآن جواهر بحر دل آکنده است 
گر ز باغ دل خلالي كم شود
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	107. پرسيدن صديقه (س) از پيامبر (ص) كه سر باران امروزينه چه بود

	پس سوالش کرد صديقه ز صدق
کاي خلاصه هستي و  زبدۀ وجود
اين ز بارانهاي رحمت بود يا
اين از آن لطف بهاريات بود
گفت اين از بهر تسكين غم است
گر بر آن آتش بماندي آدمي
اين جهان ويران شدي اندر زمان
اُستن اين عالم اي جان غفلت است
هوشياري ز آن جهان است و چو آن
هوشياري آفتاب و حرص يخ
ز آن جهان اندك ترشح مي رسد
ور ترشح بيشتر گردد ز غيب
اين ندارد حد سوي آغاز رو
 
	 
	با خشوع و با ادب از جوش عشق
حكمت باران امروزين چه بود
بهر تهديد است و عدل كبريا
يا ز پائيزي پر آفات بود
كز مصيبت بر نژاد آدم است 
بس خرابي اوفتادي و كمي 
حرصها بيرون شدي از مردمان 
هوشياري اين جهان را آفت است 
غالب آيد پست گردد اين جهان 
هوشياري آب و اين عالم وسخ 
تا نخيزد زين جهان حرص و حسد
ني هنر ماند در اين عالم نه عيب 
سوي قصۀ مرد چنگي باز رو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	108. بقيۀ قصۀ پير چنگي در زمان عمر و بيان مخلص آن 

	مطربي كز وي جهان شد پر طرب
از نوايش مرغ دل پران شدي
چون بر آمد روزگار و پير شد
باز چه؟ گر پيل باشد بيگمان
پشت او خم گشت همچون پشت خُم
گشت آواز لطيف جان فزاش
آن نوا که رشك زهره آمده
خود كدامين خوش كه آن ناخوش نشد؟
غير آواز عزيزان در صدور
آن دروني كاين درونها مست از اوست
كهرباي فكر و هر آواز از او
چون كه مطرب پيرتر گشت و ضعيف
گفت عمر و مهلتم دادي بسي
معصيت ورزيده ام هفتاد سال
نيست كسب امروز مهمان توام
چنگ را برداشت، شد الله جو
گفت از حق خواهم ابريشم بها
چنگ زد بسيار و گريان سر نهاد
خواب بردش، مرغ جانش از حبس رست
گشت آزاد از تن و رنج جهان
جان او آنجا سرايان ماجرا
خوش بدي جانم از اين باغ و بهار
بي پر و بي پا سفر مي كردمي
ذكر و فكري فارغ از رنج دماغ
چشم بسته عالمي مي ديدمي
مرغ آبي غرق درياي عسل
كه بدو ايوب از پا تا به فرق
گر بود اين چرخ ده چندين که هست
مثنوي در حجم اگر بودي چو چرخ
كان زمين و آسمان بس فراخ
وين جهاني كاندر اين خوابم نمود
آن جهان و راهش ار پيدا بُدي
امر مي آمد كه هين طامع مشو
مول مولي مي زد آن جا جان او
 
	 
	رسته ز آوازش خيالات عجب 
وز صدايش هوش جان حيران شدي 
باز جانش از عجز پشه گير شد
پشه اش سازد ضعيف و ناتوان 
ابروان بر چشم همچون پار دُم 
ناخوش و مکروه و زشت و دلخراش 
همچو آواز خر پيري شده 
يا كدامين سقف كان مَفرش نشد؟
كه بود از عكس دمشان نفخ صور
نيستي كاين هستهامان هست از اوست 
لذت الهام و وحي و راز او
شد ز بي كسبي رهين يك رغيف 
لطفها كردي خدايا با خسي 
باز نگرفتي ز من روزي نوال 
چنگ بهر تو زنم کآن توام 
تا بگورستان يثرب آه گو
كاو به نيكويي پذيرد قلبها
چنگ بالين كرد و بر گوري فتاد
چنگ و چنگي را رها كرد و بجست 
در جهان ساده و صحراي جان 
كاندر اينجا گر بماندندي مرا
مست اين صحراي غيب لاله زار
بي لب و دندان شكر مي خوردمي 
كردمي با ساكنان چرخ لاغ 
ورد و ريحان بي كفي مي چيدمي 
عين ايوبي شراب و مغتسل 
پاك شد از رنجها چون نور شرق 
نيست نزد آن جهان جز تنگ و پست 
درنگنجيدي در آن جز نيم برخ 
كرد از تنگي دلم را شاخ شاخ 
از گشايش پر و بالم را گشود
كم كسي يك لحظه  در اينجا بُدي 
چون ز پايت خار بيرون شد برو
در فضاي رحمت و احسان او
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	109. در خواب گفتن هاتف مر عمر را كه چندين زر از بيت المال به آن مرده ده كه در گورستان خفته است 

	آن زمان حق بر عمر خوابي گماشت
در عجب افتاد كاين معهود نيست
سر نهاد و خواب بردش خواب ديد
آن ندا كه اصل هر بانگ و نواست
کُرد و ترک و زنگ و تاجيک و عرب
خود چه جاي ترك و تاجيك است و زنگ
هر دمي از وي همي آيد أَ لَسْتُ
گر نمي آيد بَلي  ز يشان ولي
آنچه گفتم زآگهي سنگ و چوب
 
	 
	تا كه خويش از خواب نتوانست داشت 
اين ز غيب افتاد بي مقصود نيست 
كامدش از حق ندا جانش شنيد
خود ندا آن است و اين باقي صداست 
فهم كرده آن ندا بي گوش و لب 
فهم كرده ست آن ندا را چوب و سنگ 
جوهر و اعراض مي گردند مست 
آمدنشان از عدم باشد بلي 
در بيانش قصه اي هش دار خوب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	110. ناليدن ستون حنانه از فراغ پيغمبر عليه السلام كه جماعت انبوه شدند که ما روي مبارك تو را چون بر آن نشسته نمي بينيم و منبر ساختند و شنيدن رسول خدا (ص) ناله ستون را بصريح و مکالمات آنحضرت با آن 

	استن حنانه از هجر رسول
در ميان مجلس وعظ آنچنان
در تحير مانده اصحاب رسول
گفت پيغمبر چه خواهي اي ستون
از فراق تو مرا چون سوخت جان
مسندت من بودم از من تاختي
پس رسولش گفت کاي نيکو درخت
گر همي خواهي ترا نخلي كنند
يا در آن عالم حقت سروي كند
گفت آن خواهم كه دايم شد بقاش
آن ستون را دفن كرد اندر زمين
تا بداني هر كه را يزدان بخواند
هر كه را باشد ز يزدان كار و بار
وآن كه او را نبود از اسرار داد
گويد آري نه ز دل بهر وفاق
گر نيندي واقفان امر كن
صد هزاران ز اهل تقليد و نشان
كه به ظن تقليد و استدلالشان
شبهه ميانگيزد آن شيطان دون
پاي استدلاليان چوبين بود
غير آن قطب زمان ديده ور
پاي نابينا عصا باشد عصا
آن سواري كاو سپه را شد ظفر
با عصا كوران اگر ره ديده اند
گرنه بينايان بدندي و شهان
ني ز كوران كِشت آيد نه درود
گر نكردي رحمت و افضالشان
اين عصا چه بود قياسات و دليل
او عصاتان داد تا پيش آمديد
چون عصا شد آلت جنگ و نفير
حلقۀ كوران به چه كار اندريد؟
دامن او گير كاو دادت عصا
چون عصا شد مار و استن با خبر
از عصا ماري و از استن حنين
گرنه نامعقول بودي اين مزه
هر چه معقول است عقلش مي خورد
اين طريق بكر نامعقول بين
آنچنان كز بيم آدم، ديو و دد
هم ز بيم معجزات انبيا
تا به ناموس مسلماني زيند
همچو قلابان بر آن نقد تباه
ظاهر الفاظشان توحيد و شرع
فلسفي را زهره ني تا دم زند
دست و پاي او جماد و جان او
با زبان گر چه كه تهمت مي نهند
 
	 
	ناله ميزد همچو ارباب عقول 
کز وي آگه گشت هم پير و جوان 
کز چه مينالد ستون با عرض و طول 
گفت جانم از فراقت گشت خون 
چون ننالم بي تو اي جان جهان 
بر سر منبر تو مسند ساختي 
اي شده با سرّ تو همراز بخت
شرقي و غربي ز تو ميوه چنند
تا تر و تازه بماني تا ابد
بشنو اي غافل كم از چوبي مباش 
تا چو مردم حشر گردد يوم دين 
از همه كار جهان بيكار ماند
يافت بار آن جا و بيرون شد ز كار
كي كند تصديق او نالۀ جماد
تا نگويندش كه هست اهل نفاق 
در جهان رد گشته بودي اين سخن 
افكندشان نيم وهمي در گمان 
قائم است و بسته پر و بالشان 
در فتند اين جمله كوران سر نگون 
پاي چوبين سخت بي تمكين بود
كز ثباتش كوه گردد خيره سر
تا نيفتد سر نگون او بر حصا
اهل دين را كيست؟ سلطان بصر
در پناه خلق روشن ديده اند
جمله كوران خود بمردندي عيان 
نه عمارت نه تجارتها و سود
در شكستي چوب استدلالشان 
آن عصا كي دادشان بينا جليل 
آن عصا از خشم هم بر وي زديد
آن عصا را خرد بشكن اي ضرير
ديدبانرا در ميانه آوريد
در نگر كادم چها ديد از عصي 
معجزۀ موسي و احمد درنگر
پنج نوبت مي زنند از بهر دين 
كي بدي حاجت به چندين معجزه؟
بي بيان معجزه، بي جزر و مد
در دل هر مقبلي مقبول بين 
در جزاير در رميدند از حسد
سر كشيده منكران زير گيا
در تسلس تا نداني كه كيند
نقره مي مالند و نام پادشاه 
باطن آن همچو در نان تخم ضرع 
دم زند دين حقش بر هم زند
هر چه گويد آن دو در فرمان او
دست و پاهاشان گواهي مي دهند
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	111. اظهار معجزه  پيغمبر عليه السلام بسخن آمدن سنگريزه در دست ابو جهل و گواهي دادن برسالت آنحضرت 

	سنگها اندر كف بو جهل بود
گر رسولي چيست در مشتم نهان؟
گفت چون خواهي بگويم كان چهاست
گفت بو جهل آن دوم نادرتر است
گفت شش پاره حجر در دست توست
از ميان مشت او هر پاره سنگ
لا إِلهَ گفت و إِلا الله گفت
چون شنيد از سنگها بو جهل اين
گفت نبود مثل تو ساحر دگر
چون بديد آن معجزه بوجهل تفت
ره گرفت و رفت از پيش رسول
معجزه او ديد و شد بدبخت زفت
خاک بر فرقش که بُد کور و لعين
اين سخن را نيست پايان اي عمو
باز گرد و حال مطرب گوش دار
 
	 
	گفت اي احمد بگو اين چيست زود
چون خبر داري ز راز آسمان؟ 
يا بگويند آن كه ما حقيم و راست 
گفت آري حق از اين قادرتر است 
بشنو از هر يک تو تسبيحي درست 
در شهادت گفتن آمد بي درنگ 
گوهر احمد رسول الله سفت 
زد ز خشم آن سنگها را بر زمين 
ساحران را سر توئي و تاج سر
گشت در خشم و بسوي خانه رفت 
اوفتاد اندر چَه، آن زشت جهول 
سوي کفر و زندقه سر تيز رفت 
چشم او ابليس آمد خاک بين 
قصه آن پير چنگي باز گو
ز آنكه عاجز گشت مطرب ز انتظار
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	بقيۀ قصۀ مطرب و پيغام رسانيدن عمر به او آن چه هاتف آواز داد

	بانگ آمد مر عمر را كاي عمر
بنده اي داريم خاص و محترم
اي عمر برجه ز بيت المال عام
پيش او بر، كاي تو ما را اختيار
اين قدر از بهر ابريشم بها
پس عمر ز آن هيبت آواز جست
سوي گورستان عمر بنهاد رو
گرد گورستان دوانه شد بسي
گفت اين نبود دگر باره دويد
گفت حق فرمود ما را بنده اي است
پير چنگي كي بود خاص خدا؟
بار ديگر گرد گورستان بگشت
چون يقين گشتش كه غير پير نيست
آمد و با صد ادب آنجا نشست
مر عمر را ديد و ماند اندر شگفت
گفت در باطن خدايا از تو داد
چون نظر اندر رخ آن پير كرد
پس عمر گفتش مترس از من مرم
چند يزدان مدحت خوي تو كرد
پيش من بنشين و مهجوري مساز
حق سلامت مي كند مي پرسدت
نك قراضه چند ابريشم بها
پير لرزان گشت چون اين را شنيد
بانگ ميزد كاي خداي بي نظير
چون بسي بگريست و از حد رفت درد
گفت اي بوده حجابم از اله
اي بخورده خون من هفتاد سال
اي خداي با عطاي با وفا
داد حق عمري كه هر روزي از آن
خرج كردم عمر خود را دمبدم
آه كز ياد ره و پردۀ عراق
واي كز تري زير افكند خرد
واي كز آواز اين بيست و چهار
اي خدا فرياد زين فريادخواه
داد خود چون من ندادم در جهان
داد خود از كس نيابم جز مگر
كاين مني از وي رسد دم دم مرا
همچو آن كاو با تو باشد زر شمَر
همچنين در گريه و در ناله او
 
	 
	بندۀ ما را ز حاجت باز خر
سوي گورستان تو رنجه كن قدم 
هفت صد دينار در كف نه تمام 
اين قدر بستان كنون معذور دار
خرج كن چون خرج شد اينجا بيا
تا ميان را بهر اين خدمت ببست 
در بغل هميان دوان در جستجو
غير آن پير او نديد آن جا كسي 
مانده گشت و غير آن پير او نديد
صافي و شايسته و فرخنده اي است 
حبذا اي سر پنهان حبذا
همچو آن شير شكاري گرد دشت 
گفت در ظلمت دل روشن بسي است 
بر عمر عطسه فتاد و پير جست 
عزم رفتن كرد و لرزيدن گرفت 
محتسب بر پيركي چنگي فتاد
ديد او را شرمسار و روي زرد
كِت بشارتها ز حق آورده ام 
تا عمر را عاشق روي تو كرد
تا به گوشت گويم از اقبال راز
چوني از رنج و غمان بيحدت 
خرج كن اين را و باز اينجا بيا
دست مي خاييد و بر خود مي تپيد
بس كه از شرم آب شد بيچاره پير
چنگ را زد بر زمين و خرد كرد
اي مرا تو راه زن از شاه راه 
اي ز تو رويم سيه پيش كمال 
رحم كن بر عمر رفته در جفا
كس نداند قيمت آن در جهان 
در دميدم جمله را در زير و بم 
رفت از يادم دم تلخ فراق 
خشك شد كِشت دل من دل بمرد
كاروان بگذشت و بيگه شد نهار
داد خواهم ني ز كس از داد خواه 
عمر شد هفتاد سال از من جهان 
زآنكه هست از من به من نزديكتر
پس و را بينم چو اين شد كم مرا
سوي او داري نه سوي خود نظر
ميشمردي جرم چندين ساله او 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	112. گردانيدن عمر نظر او را از مقام گريه كه هستي است به مقام استغراق كه نيستي است 

	پس عمر گفتش كه اين زاري تو
بعد از آن او را از آن حالت براند
هست هشياري ز ياد ما مضي
آتش اندر زن به هر دو، تا به كي
تا گره با ني بود هم راز نيست
چون به طوف خود به طوفي مرتدي
اي خبرهات از خبر ده بي خبر
راهِ فاني گشته راهي ديگر است
اي تو از حال گذشته توبه جو
گاه بانگ زير را قبله كني
چون كه فاروق آينۀ اسرار شد
همچو جان بي گريه و بي خنده شد
حيرتي آمد درونش آن زمان
جستجويي ماوراي جستجو
حال و قالي از وراي حال و قال
غرقه اي نه كه خلاصي باشدش
عقل جزو از كل پذيرا نيستي
چون تقاضا بر تقاضا مي رسد
چون كه قصۀ حال پير اينجا رسيد
پير دامن را ز گفت و گو فشاند
از پي اين عيش و عشرت ساختن
در شكار پشۀ جان، باز باش
جان فشان افتاد خورشيد بلند
جان فشان اي آفتاب معنوي
در وجود آدمي جان و روان
هر زمان از غيب نونو ميرسد
 
	 
	هست هم آثار هشياري تو
زاعتذارش سوي استغراق خواند 
ماضي و مستقبلت پردۀ خدا
پر گره باشي از اين هر دو چو ني؟ 
همنشين آن لب و آواز نيست 
چون به خانه آمدي هم با خودي 
توبه  تو از گناه تو بتر
ز آن كه هشياري گناهي ديگر است 
كي كني توبه از اين توبه بگو
گاه گريه  زار را قبله زني 
جان پير از اندرون بيدار شد
جانش رفت و جان ديگر زنده شد
كه برون شد از زمين و آسمان 
من نمي دانم تو مي داني بگو
غرق گشته در جمال ذو الجلال 
يا بجز دريا كسي بشناسدش 
گر تقاضا بر تقاضا نيستي 
موج آن دريا بدينجا ميرسد
پير و جانش روي در پرده كشيد
نيم گفته در دهان او بماند
صد هزاران جان بشايد باختن 
همچو خورشيد جهان، جانباز باش 
مي شود هر دم تهي، پر مي كنند
مر جهان كهنه را بنما نوي 
مي رسد از غيب چون آب روان 
و از جهان تن برونشو ميرسد 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	113. تفسير دعاي آن دو فرشته كه هر روز بر سر بازار منادي مي كنند كه اللهم أعط كل منفق خلفا اللهم أعط كل ممسك تلفا، و بيان آن که منفق، مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا

	گفت پيغمبر كه دايم بهر پند
كاي خدايا منفقان را سير دار
اي خدايا ممسكان را در جهان
ايخدايا منفقان را ده خلف
منفق و ممسک محل بين به بود
اي بسا امساك كز انفاق به
تا عوض يابي تو مال بيكران
كاشتران قربان همي كردند تا
امر حق را باز جو از واصلي
چون غلام ياغيي كاو عدل كرد
طرفه تر کان او همي پنداشت عدل
عدل اين ياغي و دادش نزد شاه
در نبي انذار اهل غفلت است
 
	 
	دو فرشتۀ خوش منادي مي كنند
هر درمشان را عوض ده صد هزار
تو مده الا زيان اندر زيان 
اي خدايا ممسکان را ده تلف 
چون محل باشد موثر ميشود 
مال حق را جز به امر حق مده 
تا نباشي از عداد كافران 
چيره گردد تيغشان بر مصطفا
امر حق را در نيابد هر دلي 
مال شه بر باغيان او بذل كرد
کز سخاوت کرده ام ايثار و بذل
چه فزايد دوري و روي سياه 
كان همه انفاقهاشان حسرت است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	114. قرباني کردن سروران عرب باميد قبول افتادن

	سروران مكه در حرب رسول
بهر اين مؤمن همي گويد ز بيم
آن درم دادن سخي را لايق است
نان دهي از بهر حق نانت دهند
گر بريزد برگهاي اين چنار
گر نماند از جود در دست تو مال
هر كه كارد گردد انبارش تهي
و آنكه در انبار ماند و صرفه كرد
اين جهان نفي است در اثبات جو
جان شور تلخ پيش تيغ بر
ور نميتاني شدن زين آستان
 
	 
	بودشان قربان به اميد قبول 
در نماز اهد الصراط المستقيم 
جان سپردن خود سخاي عاشق است 
جان دهي از بهر حق جانت دهند
برگ بي برگيش بخشد كردگار
كي كند فضل الهت پايمال 
ليكش اندر مزرعه باشد بهي 
اشپش و موش و حوادثهاش خورد
صورتت صفر است در معنات جو
جان چون درياي شيرين را بخر
گوش كن باري زمن اين داستان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	115. قصۀ خليفه كه در كرم از حاتم طايي گذشته بود 

	يك خليفه بود در ايام پيش
رايت اكرام و جود افراشته
بحر و كان از بخشش اش صاف آمده
در جهان خاك، ابر و آب بود
از عطايش بحر و كان در زلزله
قبلۀ حاجت در و دروازه اش
هم عجم هم روم هم ترك و عرب
آب حيوان بود و درياي كرم
اندر ايام چنين سلطان داد
 
	 
	كرده حاتم را غلام جود خويش 
فقر و حاجت از جهان برداشته 
داد او از قاف تا قاف آمده 
مظهر بخشايش وهاب بود
سوي جودش قافله بر قافله 
رفته در عالم به جود آوازه اش 
مانده از جود و عطايش در عجب 
زنده گشته هم عرب زو هم عجم 
بشنو اکنون داستاني با گشاد 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	116. قصۀ اعرابي درويش و ماجرا کردن زن با او از فقر و درد 

	يك شب اعرابي زني مر شوي را
كاين همه فقر و جفا ما مي كشيم
نانمان ني نان خورشمان درد و رشك
جامۀ ما روز، تاب آفتاب
قرص مه را قرص نان پنداشته
ننگ درويشان ز درويشي ما
خويش و بيگانه شده از ما رمان
گر بخواهم از كسي يك مشت نسك
مر عرب را فخر غزو است و عطا
شب بخفتم روز باشد هيچ نه
چه غزا ما بي غزا خود كشته ايم
چه خطا ما بي خطا در آتشيم
چه عطا ما بر گدايي مي تنيم
گر كسي مهمان رسد، گر من منم
زين نمط زين ماجرا و گفتگو
کز عنا و فقر ما گشتيم خار
تا بکي ما اين چنين خاري کشيم
ناگه از روزي درآيد ميهمان
ليک مهمان گر درآيد بي ثبوت
بهر اين گفتند دانايان به فن
 
	 
	گفت و از حد برد گفت وگوي را
جمله عالم در خوشي ما ناخوشيم 
كوزه مان نه آبمان از ديده اشك 
شب نهالين و لحاف از ماهتاب 
دست سوي آسمان برداشته 
روز شب از روزي انديشي ما
بر مثال سامري از مردمان 
مر مرا گويد خمش كن مرگ و جسك 
در عرب ما همچو خط اندر خطا
در درون جز سوز و پيچا پيچ نه 
ما به تيغ فقر بي سر گشته ايم 
چه نوا ما درد و غم را مفرشيم 
مر مگس را در هوا رگ مي زنيم 
شب بخسبد دلقش از تن بركنم 
برد از حدّ عبارت پيش شو 
سوختيم از اضطراب و اضطرار 
غرقه اندر بحر ژرف آتشيم 
شرمساريها بريم از وي بجان 
دان که کفش ميهمان سازيم قوت 
ميهمان محسنان بايد شدن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	117. مغرور شدن مريدان محتاج و تشبيه به مدعيان مزور و ايشان را شيخ واصل پنداشتن و نقد را از نقل نادانستن و نيافتن 

	تو مريد و ميهمان آن كسي
نيست چيره، چون ترا چيره كند؟
چون و را نوري نبود اندر قران
همچو اعمش كو كند داروي چشم
حال ما اين است در فقر و عنا
قحطِ ده سال ار نديدي در صور
ظاهر ما چون درون مدعي
از خدا نه بويي او را نه اثر
حرف درويشان بدزدد مردِ دون
ديو ننموده و را هم نقش خويش
حرف درويشان بدزديده بسي
خرده گيرد در سخن بر بايزيد
هر که داند مر ورا چون بايزيد
بي نوا از نان و خوان آسمان
او ندا كرده كه خوان بنهاده ام
الصلا ساده دلان پيچ پيچ
سالها بر وعدۀ فردا كسان
دير بايد تا كه سرّ آدمي
زير ديوار تنش گنجيست يا
چون كه پيدا گشت كاو چيزي نبود
 
	 
	كاو ستاند حاصلت را از خسي 
نور ندهد، مر ترا تيره كند
نور كي يابند از وي ديگران 
چه كشد در چشمها الا كه يشم 
هيچ مهماني مبا مغرور ما
چشمها بگشا و اندر ما نگر
در دلش ظلمت زبانش شعشعي 
دعويش افزون ز شيث و بو البشر
تا بخواند بر سليمي زآن فسون 
او همي گويد ز ابداليم بيش 
تا گمان آيد كه هست او خود كسي 
ننگ دارد از درون او يزيد
روز محشر حشر گردد با يزيد 
پيش او ننداخت حق يك استخوان 
نايب حقم خليفه زاده ام 
تا خوريد از خوان جودم، هيچ هيچ 
گرد آن در گشته، فردا نارسان 
آشكارا گردد از بيش و كمي 
خانۀ مار است و مور و اژدها
عمر طالب رفته، آگاهي چه سود
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	118. در بيان آن كه نادر افتد كه مريدي در مدعي مزور اعتقاد کند به صدق و به مقامي رسد كه شيخش در خواب نديده باشد و آب و آتش او را گزند نكند و شيخش را گزند كند وليكن نادر است

	ليك نادر طالب آيد كز فروغ
او به قصد نيك خود جايي رسد
چون تحري در دل شب قبله را
مدعي را قحط جان اندر سِر است
ما چرا چون مدعي پنهان كنيم
مر ورا رو مينمايد حالها
 
	 
	در حق او نافع آيد آن دروغ 
گر چه جان پنداشت آن آمد جسد
قبله ني و آن نماز او را روا
ليك ما را قحط نان بر ظاهر است 
بهر ناموس مُزور جان َكنيم 
که نديد آن هيچ شيخش سالها 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	119. صبر فرمودن اعرابي زن خود را 

	شوي گفتش چند جويي دخل و كِشت
عاقل اندر بيش و نقصان ننگرد
خواه صاف و خواه سيل تيره رو
اندر اين عالم هزاران جانور
شكر مي گويد خدا را فاخته
حمد مي گويد خدا را عندليب
باز، دست شاه را كرده نويد
همچنين از پشه گيري تا بفيل
اين همه غمها كه اندر سينه هاست
اين غمان بيخ كن چون داس ماست
دان كه هر رنجي ز مردن پاره ايست
چون ز جزو مرگ نتواني گريخت
جزو مرگ ار گشت شيرين مر ترا
دردها از مرگ مي آيد رسول
هر كه شيرين ميزيد او تلخ مرد
گوسفندان را ز صحرا مي كشند
شب گذشت و صبح آمد اي قمر
تو جوان بودي و قانع تر بُدي
رز بدي پر ميوه، چون كاسد شدي؟
ميوه ات بايد كه شيرين تر شود
جفت مايي جفت بايد هم صفت
جفت بايد بر مثال همدگر
گر يكي كفش از دو تنگ آمد بپا
جفت اين يك خُرد و آن ديگر بزرگ
راست نايد بر شتر جفت جوال
من روم سوي قناعت دل قوي
مرد قانع از سر اخلاص و سوز
 
	 
	خود چه ماند از عمر، افزونتر گذشت 
زآنكه هر دو همچو سيلي بگذرد
چون نمي پايد دمي از وي مگو
مي زيد خوش عيش بي زير و زبر
بر درخت و برگ شب ناساخته 
كاعتماد رزق بر توست اي مجيب 
از همه مردار ببريده اميد
شد عيال الله و حق نعم المعيل 
از غبار گرد باد و بود ماست 
اين چنين شد، وآنچنان، وسواس ماست 
جزو مرگ از خود بران، گر چاره ايست 
دان كه كلش بر سرت خواهند ريخت 
دان كه شيرين مي كند كل را خدا
از رسولش رو مگردان اي فضول 
هر كه او تن را پرستد جان نبرد
آن كه فربه تر مر آن را مي كشند
چند گيري اين فسانه  را زسر
زر طلب گشتي خود اول زر بُدي 
وقت ميوه پختنت فاسد شدي 
چون رسن تابان نه واپس تر رود
تا بر آيد كارها با مصلحت 
در دو جفت كفش و موزه در نگر
هر دو جفتش كار نايد مر ترا
جفت شير بيشه ديدي هيچ گرگ؟ 
آن يكي خالي و آن يک مال مال 
تو چرا سوي شناعت ميروي 
زين نسق مي گفت با زن تا به روز
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	120. نصيحت كردن زن مر شوي را كه سخن افزون از قدر و مقام خود مگو لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ  كه اين سخنها اگر چه راست است اما اين مقام ترا نيست و سخن فوق مقام زيان دارد و كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله باشد

	

	زن بر او زد بانگ كاي ناموس كيش
ترهات از دعوي و دعوت مگو
چند حرف طمطراق و كار و بار
نخوت و دعوي و کبر و ترهات
كبر زشت و، از گدايان زشت تر
چند آخر دعوي باد و بروت
از قناعت كي تو جان افروختي؟
گفت پيغمبر قناعت چيست گنج
اين قناعت نيست جز گنج روان
تو مخوانم جفت و كمتر زن بغل
از چه دم از شاه و از بگ ميزني
با سگان بر استخوان در چالشي
سوي من منگر به خواري سست سست
عقل خود را از من افزون ديده اي
همچو گرگ غافل اندر ما مجه
چون كه عقل تو عقيلۀ مردم است
خصم ظلم و مكر تو الله باد
هم تو ماري هم فسونگر اي عجب
زاغ اگر زشتي خود بشناختي
مرد افسونگر بخواند چون عدو
گر نبودي دام او افسون مار
مرد افسونگر ز حرص كسب و كار
مار گويد اي فسونگر هين و هين
تو به نام حق فريبي مر مرا
نام حقم بست، ني آن راي تو
نام حق بستاند از تو داد من
يا به زخم من رگ جانت برد
زن از اين گونه خشن گفتارها
مرد چون اين طعنها از زن شنفت
 
	 
	من فسون تو نخواهم خورد بيش 
رو سخن از كبر و از نخوت مگو
كار و حال خود ببين و شرم دار
دور کن از دل که تا يابي نجات 
روز سرد و برف و، آن گه جامه تر
اي ترا خانه چو بيت العنكبوت 
از قناعتها تو نام آموختي؟ 
گنج را تو وا نمي داني ز رنج 
تو مزن لاف اي غم و رنج روان 
جفت انصافم نيم جفت دغل 
در هوا چون پشه را رگ ميزني 
چون ني اشكم تهي در نالشي 
تا نگويم آن چه در رگهاي توست 
تو من كم عقل را چون ديده اي؟
اي ز ننگ عقل تو، بي عقل به 
آن نه عقل است آن كه مار و كژدم است 
دست مکر تو ز ما كوتاه باد
مارگير و ماري اي ننگ عرب 
همچو برف از درد و غم بگداختي 
او فسون بر مار و مار افسون بر او
كي فسون مار را گشتي شكار
در نيابد آن زمان افسون مار
آن ِ خود ديدي، فسون من ببين 
تا كني رسواي شور و شر مرا
نام حق را دام كردي، واي تو
من به نام حق سپردم جان و تن  
يا تو را چون من به زندانت بَرَد
خواند بر شوي خود او طومارها
مستمع شو بعد از آن بين تا چه گفت 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	121. نصيحت مرد زن را كه در فقر فقيران بخواري منگر و در كار حق بگمان كمال نگر و طعنه مزن بر فقر و فقيران و شکوه مکن 

	گفت اي زن تو زني يا بو الحزن
مال و زر سر را بود همچون كلاه
آن كه زلف جعد و رعنا باشدش
مرد حق باشد به مانند بصر
وقت عرضه كردن آن برده فروش
ور بود عيبي برهنه اش كي كند
گويد اين شرمنده است از نيك و بد
خواجه در عيب است غرقه تا به گوش
كز طمع عيبش نبيند طامعي
ور گدا گويد سخن چون زرّ كان
كار درويشي وراي فهم توست
زآنکه درويشي وراي کارهاست
ملک درويشان وراي ملك و مال
حق تعالي عادل است و عادلان
آن يكي را نعمت و كالا دهند
آتشش سوزد كه دارد اين گمان
فقرُ فخري نز گزاف است و مجاز
از غضب بر من لقبها راندي
گر بگيرم مار دندانش کنم 
ز آن كه آن دندان عدوي جان اوست
از طمع هرگز نخوانم من فسون
حاش لله طمع من از خلق نيست
 
	 
	فقر فخر آمد، مرا طعنه مزن 
َكل بود آن كز كله سازد پناه 
چون كلاهش رفت خوشتر آيدش 
پس برهنه به كه پوشيده نظر
بر كند از بنده جامۀ عيب پوش 
بل به جامه خدعه اي با وي كند
از برهنه كردن او از تو رمد
خواجه را مال است و مالش عيب پوش 
گشت دلها را طمعها جامعي 
ره نيابد كالۀ او در دكان 
سوي درويشان بمنگر سست سست 
دمبدم از حق مرايشان را عطاست 
روزيي دارند ژرف از ذو الجلال 
كي كنند استمگري بر بي دلان 
وين دگر را بر سر آتش نهند
بر خداي خالق هر دو جهان 
صد هزاران عزّ پنهان است و ناز
مارخوي و مار گيرم خواندي 
تاش از سر كوفتن ايمن کنم
من عدو را مي كنم زين علم دوست 
اين طمع را ميکنم من سر نگون 
از قناعت در دل من عالمي است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	122. در بيان آن كه جنبيدن هر كسي از آن جا كه وي است هر كس را از چنبرۀ وجود خود بيند، تابۀ كبود آفتاب را كبود نمايد و سرخ سرخ نمايد چون تابه از رنگها بيرون آيد سپيد شود از همه تابه هاي ديگر او راست گوتر باشد و امام باشد

	از سر امرود، بُن بيني چنان
چون كه بر گردي و سر گشته شوي
ديد احمد را ابو جهل و بگفت
گفت احمد مر و را كه راستي
ديد صديقش بگفت اي آفتاب
گفت احمد راست گفتي اي عزيز
حاضران گفتند اي صدر الوري
گفت من آيينه ام مصقول دست
هر که را آئينه باشد پيش رو
اي زن، ار طماع مي بيني مرا
آن طمع را ماند و، رحمت بود
امتحان كن فقر را روزي دو تو
صبر كن با فقر و بگذار اين ملال
سِركه مفروش و، هزاران جان ببين
صد هزاران جان تلخي ُكش نگر
اي دريغا مر ترا  ُگنجا بدي
اين سخن شير است در پستان جان
مستمع چون تشنه و جوينده شد
مستمع چون تازه آيد بي ملال
چونكه نامحرم در آيد از درم
ور در آيد محرمي دور از گزند
هر چه را خوب و کش و زيبا كنند
كي بود آواز چنگ از زير و بم
مشك را حق بيهده خوش دم نكرد
ناي را حق بيهده خوش دم نکرد
حق زمين و آسمان بر ساخته است
اين زمين را از براي خاكيان
مرد سفلي دشمن بالا بود
اي ستيره، هيچ تو برخاستي؟
گر جهان را پر دُر مكنون كنم
ترك جنگ و سرزنش اي زن بگو
مر مرا چه جاي جنگ نيك و بد
بر سر اين ريشها نيشم مزن
گر خمش كردي و گرنه آن كنم
پا تهي گشتن به است از کفش تنگ
 
	 
	ز آن فرود آ، تا نماند آن گمان 
خانه را گردنده بيني، آن توي 
زشت نقشي كز بني هاشم شکفت 
راست گفتي گر چه كار افزاستي 
ني ز شرقي، ني ز غربي، خوش بتاب 
اي رهيده تو ز دنياي نه چيز
راستگو گفتي دو ضد گو را، چرا؟
ترك و هندو در من آن بيند كه هست 
زشت و خوب خويش را بيند در او 
زين تحرّي زنانه برترآ
كو طمع آنجا كه آن نعمت بود
تا به فقر اندر غنا بيني دو تو
زآنكه در فقر است عزّ ذو الجلال 
از قناعت غرق بحر انگبين 
همچو ُگل آغشته اندر ُگل شكر
تا ز جانم شرح دل پيدا شدي 
بي كِشنده خوش نمي گردد روان 
واعظ ار مرده بود، گوينده شد
صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال 
در پس پرده شوند اهل حرم 
بر گشايند آن ستيران روي بند
از براي ديدۀ بينا كنند
از براي گوش بي حس اصم 
بهر شم كرد او پي اخشم نكرد
بهر انس آمد پي اهرم نکرد 
در ميان بس نار و نور افراخته است 
آسمان را مسكن افلاكيان 
مشتري هر مكان پيدا بود
خويشتن را بهر كور آراستي؟ 
روزي تو چون نباشد، چون كنم 
ور نميگويي، به ترك من بگو
كاين دلم از صلحها هم ميرمد
زخمها بر جان بي خويشم مزن 
كه همين دم ترك خان و مان كنم
رنج غربت به که اندر خانه جنگ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	123. مراعات كردن زن شوهر را و استغفار كردن از گفتۀ خويش 

	زن چو ديد او را كه تند و توسن است
گفت از تو كي چنين پنداشتم
زن در آمد از طريق نيستي
جسم و جان و هر چه هستم آن توست
گر ز درويشي دلم از صبر جَست
تو مرا در دردها بودي دوا
جان تو، كز بهر خويشم نيست اين
خويش ِ من و الله، كه بهر خويش تو
كاش جانت، كش روان من فدي
چون تو با من اين چنين بودي به ظن
خاك را بر سيم و زر كرديم چون
تو كه در جان و دلم جا مي كني
تو تبرا كن كه هستت دستگاه
ياد ميكن آن زماني را كه من
بنده بر وفق تو دل افروخته است
من سپاناخ تو با هر چم پزي
كفر گفتم، نك به ايمان آمدم
خوي شاهانۀ ترا نشناختم
چون ز عفو تو چراغي ساختم
مي نهم پيش تو شمشير و كفن
از فراق تلخ مي گويي سخُن
در تو از من عذر خواهي هست سر
عذر خواهم در درونت، خُلق توست
رحم كن پنهان ز خود اي خشمگين
زين نسق مي گفت با لطف و گشاد
گريه چون از حد گذشت و هاي هاي
چون قرارش مانَد و صبرش بجاي؟
شد از آن باران يكي برقي پديد
آنكه بندۀ روي خوبش بود مَرد
آنكه از كبرش دلت لرزان بود
آنكه از نازش دل و جان خون بود
آنكه در جور و جفايش دام ماست
آنکه جز خونريزيش کاري نبود
آنکه جز گردن کشي نايد از او
زُينَ لِلنَّاسِ حق آراسته ست
چون پي يسكن اليهاش آفريد
رستم زال ار بود وز حمزه بيش
آنكه عالم مستِ گفتش آمدي
آب غالب شد بر آتش از نهيب
چون كه ديگي حايل آيد هر دو را
ظاهراً بر زن چو آب ار غالبي
اين چنين خاصيتي در آدمي است
 
	 
	گشت گريان، گريه خود دام زن است 
از تو من اميد ديگر داشتم 
گفت من خاك شمايم، نه سَتي 
حكم و فرمان جملگي فرمان توست 
بهر خويشم نيست، آن بهر تو است 
من نمي خواهم كه باشي بي نوا
از براي توستم اين بانگ و حنين 
هر نفس خواهد كه ميرد پيش تو
از ضمير جان من واقف شدي 
هم ز جان بيزار گشتم هم ز تن 
تو چنيني با من، اي جان را سكون 
زين قدر از من تبرا مي كني 
اي تبرّاي ترا جان عذر خواه 
چون صنم بودم تو بودي چون شمن 
هر چه گويي بخت، گويد سوخته است 
يا ترش با يا كه شيرين ميسزي 
پيش حكمت از سر جان آمدم 
پيش تو، گستاخ خود در تاختم 
توبه كردم اعتراض انداختم 
ميكشم پيش تو گردن را، بزن 
هر چه خواهي كن، وليكن اين مكن 
با تو بي  من او شفيعي مستمر
ز اعتماد او، دل من جرم جُست 
اي كه خُلقت به ز صد من انگبين 
در ميان گريه، بر روي اوفتاد
از حنينش مرد را دل شد زجاي 
زانکه بي گريه بُد او خود دلرباي
زد شراري در دل مرد وحيد
چون بود، چون بندگي آغاز كرد؟
چون شوي، چون پيش تو گريان شود؟
چون كه آيد در نياز او، چون بود؟
عذر ما چه بود، چو او در عذر خاست؟ 
چون نهد گردن، زهي سودا و سود 
خوش درآيد باتو چون باشد، بگو 
زآنچه حق آراست، چون تانند رست؟
كي تواند آدم از حوا بريد؟
هست در فرمان اسير زال خويش 
كلميني يا حميراء مي زدي 
زآتش او جوشد چو باشد در حجيب 
نيست كرد آن آب را، كردش هوا
باطناً مغلوب و زن را طالبي 
مهر حيوان را كم است، آن از كمي است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	124. در بيان اين خبر كه انهن يغلبن العاقل و يغلبهن الجاهل 

	گفت پيغمبر كه زن بر عاقلان
باز بر زن جاهلان غالب شوند
كم بودشان رقت و لطف و وداد
مِهر و رقت وصف انساني بود
پرتو حق است آن معشوق نيست
 
	 
	غالب آيد سخت و بر صاحب دلان 
زآنكه ايشان تند و بس خيره روند
زآنكه حيواني است غالب بر نهاد
خشم و شهوت وصف حيواني بود
خالق است آن گوئيا مخلوق نيست 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	125. تسليم كردن مرد خود را به امر زن و اعتراض او را اشاره حق دانستن. نظامي در شيرين و خسرو فرموده: 
بنزد عقل هر داننده اي هست              كه با گردنده گرداننده اي هست 
از آن چرخه که گرداند زن پير                قياس چرخ کردونرا همي گير

	مرد ز آن گفتن پشيمان شد چنان
گفت خصم جان جان چون آمدم؟
چون قضا آيد نماند فهم و راي
چون قضا آيد فرو پوشد بصر
زان امام المتقين داد اين خبر
چون قضا بگذشت، خود را ميخورد
مرد گفت اي زن پشيمان مي شوم
من گنه كار توام رحمي بكن
كافر پير ار پشيمان مي شود
حضرتي پر رحمت است و پر كرم
 
	 
	كز عواني ساعت مردن عوان 
بر سر جان من لگدها چون زدم؟ 
کس نميداند قضا را جز خداي 
تا نداند عقل ما پا را ز سر
گفت اذا جاء القضا عمي البصر 
پرده بدريده، گريبان ميدرد
گر بُدم كافر مسلمان مي شوم 
عذر من بپذير و بشنو اين سخُن 
چون كه عذر آرد مسلمان مي شود
عاشق او، هم وجود و هم عدم 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	126. در بيان آن كه موسي عليه السلام و فرعون هر دو مسخر مشيت اند چنانكه زهر و پادزهر و ظلمات و نور و مناجات كردن فرعون با حق تعالي

	كفر و ايمان عاشق آن كبريا
موسي و فرعون معني را رهي
روز موسي پيش حق نالان شده
كاين چه غل است اي خدا بر گردنم
زآنكه موسي را منور كرده اي
زآنكه موسي را تو مه رو كرده اي
بهتر از ماهي نمود استاره ام
نوبتم گر رب و سلطان مي زنند
ميزنند آن طاس و غوغا مي كنند
من كه فرعونم ز شهرت واي من
خواجه تاشانيم اما تيشه ات
باز شاخي را موصل مي كني
شاخ را بر تيشه دستي هست؟ ني
حق آن قدرت كه در تيشه توراست
باز با خود گفته فرعون اي عجب
در نهان خاكي و موزون مي شوم
رنگ زر قلب دَه تو مي شود
ني كه قلب و قالبم در حكم اوست
يکدمي ماهم كند، يك دم سياه
سبز گردم چون كه گويد كِشت باش
پيش چوگانهاي حكم كن فكان
چون كه بيرنگي اسير رنگ شد
چون به بيرنگي رسي كان داشتي
گر ترا آيد بر اين گفته سؤال
اين عجب كاين رنگ از بيرنگ خاست
اصل روغن زآب افزون ميشود
چون كه روغن را زآب اسرشته اند
چون گل از خار است و خار از گل چرا
يا نه جنگ است اين براي حكمت است
يا نه اين است و نه آن، حيراني است
آنچه تو گنجش توهم ميكني
چون عمارت دان تو وهم و رايها
در عمارت هستي و جنگي بود
ني كه هست از نيستي فرياد كرد؟
تو مگو كه من گريزانم ز نيست
ظاهرا مي خواندت او سوي خَود
قومي اندر آتش سوزان چو وَرد
نعلهاي باژگونه ست اي سليم
 
	 
	مس و نقره بندۀ آن كيميا
ظاهر اين ره دارد و آن بيرهي 
نيم شب فرعون گريان آمده 
ور نه غل باشد، كه گويد من منم؟ 
مر مرا هم ز آن مكدر كرده اي 
ماه جانم را سيه رو كرده اي 
چون خسوف آمد، چه باشد چاره ام؟
مه گرفت و خلق پنگان ميزنند
ماه را از زخمه رسوا مي كنند
زخم طاس آن ربي الاعلاي من 
مي شكافد شاخ را در بيشه ات 
شاخ ديگر را معطل مي كني
هيچ شاخ از دست تيشه رَست؟ ني 
از كرم كن اين كجي ها را تو راست 
من نه در يا ربناام جمله شب؟ 
چون به موسي مي رسم چون مي شوم؟ 
پيش آتش چون سيه رو مي شود
لحظه اي مغزم كند، يك لحظه پوست 
خود چه باشد غير اين كار اله 
زرد گردم چون كه گويد زشت باش 
ميدويم اندر مكان و لامكان 
موسيي با موسيي در جنگ شد
موسي و فرعون دارند آشتي 
رنگ كي خالي بود از قيل و قال؟ 
رنگ با بي رنگ چون در جنگ خاست؟ 
عاقبت با آب ضد چون ميشود؟
آب با روغن چرا ضد گشته اند؟
هر دو در جنگند و اندر ماجرا
همچو جنگ خر فروشان صنعت است 
گنج بايد جست، اين ويراني است 
زآن توهم گنج را گم مي كني 
گنج نبود در عمارت جايها
نيست را از هستها ننگي بود
بلكه نيست آن هست را واداد كرد
بلكه او از تو گريزان است، ايست 
وز درون ميراندت با چوب رد
قومي اندر گلستان با رنج و درد
نفرت فرعون را  دان از كليم 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	127. سبب حرمان اشقيا از دو جهان كه خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ

	چون حكيمك اعتقادي كرده است
گفت سائل چون بماند اين خاكدان
همچو قنديلي معلق در هوا
آن حكيمش گفت كز جذب سما
چون ز مغناطيس قبه ريخته
آن دگر گفت آسمان با صفا
بلكه دفعش ميكند از شش جهات
پس ز دفع خاطر اهل كمال
پس ز دفع اين جهان و آن جهان
سركشي از بندگان ذو الجلال
كهربا دارند چون پيدا كنند
كهرباي خويش چون پنهان كنند
آن چنانكه مرتبۀ حيواني است
مرتبۀ انسان به دست اوليا
بندۀ خود خواند احمد در رشاد
عقل تو همچون شتربان، تو شتر
عقل عقلند اوليا و عقلها
اندر ايشان بنگر آخر ز اعتبار
چه قلاوز و چه اشتربان؟ بياب
نك جهان در شب بمانده ميخ دوز
اينت خورشيدي نهان در ذره اي
اينت دريائي نهان در زير كاه
اشتباهي و گماني در درون
هر پيمبر فرد آمد در جهان
عالم كبري به قدرت سخره كرد
ابلهانش فرد ديدند و ضعيف
ابلهان گفتند مردي بيش نيست
عاقبت ديدن بود از کاملي
 
	 
	كاسمان بيضه، زمين چون زرده است 
در ميان ِ اين محيط آسمان؟ 
ني بر اسفل ميرود، ني بر علي 
از جهات شش بماند اندر هوا
در ميان ماند آهني آويخته 
كي كشد در خود زمين تيره را
تا بماند در ميان عاصفات 
جان فرعونان بماند اندر ضلال 
مانده اند اين بي رهان بي اين و آن 
زانكه دارند از وجود تو ملال 
كاه هستي ترا شيدا كنند
زود تسليم ترا طغيان كنند
كاو اسير و سغبۀ انساني است 
سغبه چون حيوان شناسش اي كيا
جمله عالم را بخوان قلْ يا عباد
ميكشاند هر طرف در حكم مُر
بر مثال اشتران تا انتها
يك قلاوز است جان صد هزار
ديده اي، كان ديده بيند آفتاب 
منتظر موقوف خورشيد است و روز
شير نر در پوستين بره اي 
پا بر اين كه هين منه با اشتباه 
رحمت حق است بهر رهنمون 
فرد بود و صد جهانش در نهان 
كرد خود را در كهين نقشي نورد
كي ضعيف است آن كه با شه شد حريف؟ 
واي آن كاو عاقبت انديش نيست 
دور بودن هر نفس از جاهلي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	128. حقير ديدن خصمان صالح ناقۀ صالح را، چون حق تعالي خواهد لشكري را هلاك گرداند در نظر ايشان خصمان را حقير نمايد وَ يقَلِّلُكُمْ فِي أَعْينِهِمْ لِيقْضِي الله أَمْراً كانَ مَفْعُولًا

	بشنو اکنون قصه صالح روان
زانکه صورت بين نبيند عاقبت
ناقۀ صالح به صورت بُد شتر
از براي آبِ جو خصمش شدند
ناقة الله آب خورد از جوي ميغ
ناقۀ صالح چو جسم صالحان
تا بر آن امت ز حكم مرگ و درد
شحنۀ قهر خدا ز يشان بجُست
روح صالح بر مثال اشتريست
روح همچون صالح و تن ناقه است
روح صالح قابل آفات نيست
روح صالح قابل آزار نيست
حق از آن پيوست با جسمي نهان
بيخبر كآزار اين آزار اوست
زآن تعلق كرد با جسمش اله
كس نيابد بر دل ايشان ظفر
ناقۀ جسم ولي را بنده باش
گفت صالح چون كه كرديد اين حسد
بعد سه روز دگر از جان ستان
رنگ روي جمله تان گردد دگر
روز اول رويتان چون زعفران
در سوم گردد همه روها سياه
گر نشان خواهيد از من زين وعيد
کرّه ناقه به سويت که دوان
گر توانيدش گرفتن چاره هست
چون شنيدند اين از او جمله بتگ
كس نتانست اندر آن كرّه رسيد
همچو روح پاک کو از تنگ تن
گفت ديديد اين قضا مبرم شده است
كرۀ ناقه چه باشد، خاطرش
گر بجا آيد دلش رستيد از آن
چون شنيدند اين وعيد منكدر
روز اول روي خود ديدند زرد
سرخ شد روي همه روز دوم
شد سيه روز سوم روي همه
چون همه در نااميدي سر زدند
در نبي آورد جبريل امين
زانو آن دم زن كه تعليمت كنند
منتظر گشتند زخم قهر را
صالح از خلوت به سوي شهر رفت
ناله از اجزاي ايشان مي شنيد
گريه چون از حد گذشت و هايهاي
ز استخوانهاشان شنيد او ناله ها
صالح آن بشنيد و گريه ساز كرد
گفت اي قوم بباطل زيسته
حق بگفته صبر كن بر جورشان
من بگفته پند شد بند از جفا
بس كه كرديد از جفا بر جاي من
حق مرا گفته ترا لطفي دهم
صاف كرده حق دلم را چون سما
در نصيحت من شده بار دگر
شير تازه از شكر انگيخته
در شما چون زهر گشته اين سخُن
چون شوم غمگين كه غم شد سر نگون
هيچ كس بر مرگ غم نوحه كند؟
رو بخود كرد و بگفت اي نوحه گر
كژ مخوان اي راست خوانندۀ مبين
باز اندر چشم و دل او گريه يافت
قطره مي باريد و حيران گشته بود
عقل ميگفتش که اين گريه ز چيست
بر چه مي گريي بگو بر فعلشان
بر دل تاريك پر زنگارشان
بر دم و دندان سگسارانه شان
بر ستيز و تسخر و افسوسشان
دستشان كژ، پايشان كژ، چشم كژ
از پي تقليد و از رايات نقل
پير خر ني، جمله گشته پير خر
از بهشت آورد يزدان بردگان
اهل نار و خلد را بين هم دكان
 
	 
	بگذر از صورت طلب معني آن 
عاقبت بيني، بيابي عافيت 
پي بريدندش ز جهل آن قوم مُر
آب كور و نان كور ايشان بُدند
آب حق را داشتند از حق دريغ 
شد كميني در هلاك طالحان 
 ناقَةَ الله وَ سُقْياها چه كرد
خونبهاي اشتري شهري دُرُست 
نفس گمره مر ورا چون پي بُريست 
روح اندر وصل و تن در فاقه است 
زخم بر ناقه بود بر ذات نيست 
نور يزدان سغبۀ كفار نيست 
تاش آزارند و بينند امتحان 
آب اين خم متصل با آب جوست 
تا كه گردد جمله عالم را پناه 
بر صدف آمد ضرر ني بر گهر
تا شوي با روح صالح خواجه  تاش 
بعد سه روز از خدا نقمت رسد
آفتي آيد كه دارد سه نشان 
رنگ رنگ مختلف اندر نظر
در دوم رو سرخ همچون ارغوان 
بعد از آن اندر رسد قهر اله 
كرۀ ناقه به سوي كه دويد
شد چنانکه باد در وقت خزان؟ 
ور نه خود مرغ اميد از دام جست 
در دويدند از پي اشتر چو سگ 
رفت و در كهسارها شد ناپديد
ميگريزد جانب ربّ المنن
صورت اميد را گردن زده است 
كه بجا آريد ز احسان و ِبرَش 
ور نه نوميديد و ساعد ها گزان 
چشم بنهادند آن را منتظر
ميزدند از نااميدي آه سرد
نوبت اوميد و توبه گشت گم 
حكم صالح راست شد بي ملحمه 
همچو اشتر در دو زانو آمدند
شرح اين زانو زدن را جاثمين 
وز چنين زانو زدن بيمت كنند
قهر آمد نيست كرد آن شهر را
شهر ديد اندر ميان دود و تفت 
نوحه پيدا، نوحه گويان ناپديد
گريه هاي جان فزاي دلرباي 
اشك خون از جانشان چون ژاله ها
نوحه بر نوحه گران آغاز كرد
وز شما من پيش حق بگريسته 
پندشان ده، بس نماند از دورشان 
شير پند از مهر جوشد وز صفا
شير پند افسرد در رگهاي من 
بر سر آن زخمها مرهم نهم 
روفته از خاطرم جور شما
گفته امثال و سخنها چون شكر
شير و شهدي با سخن آميخته 
زآنكه زهرستان بُديد از بيخ و بُن 
غم شما بوديد اي قوم حرون 
ريش و سر چون شد، كسي مو بر كند؟
نوحه ات را مي نيرزد اين نفر
كيفَ آسا خلف قومٍ آخرين 
رحمتي بي علتي بر وي بتافت 
قطرۀ بي علت از درياي جود
بر چنان افسوسيان شايد گريست 
بر سپاه كينه بد نعلشان 
بر زبان زهر همچون مارشان 
بر دهان و چشم كژدم خانه شان 
شكر كن چون كرد حق محبوسشان 
مهرشان كژ، صلح شان كژ، خشم كژ
پا نهاده بر جمال پير عقل 
از زبان و چشم و گوش همدگر
تا نمايدشان سقر پروردگان 
در ميانشان بَرْزَخٌ لا يبغيان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	129. تفسير آيه کريمه مَرَجَ الْبَحْرَينِ يلْتَقِيانِ بَينَهُما بَرْزَخٌ لا يبْغِيانِ

	اهل نار و اهل نور آميخته
اهل نار و نور با هم درميان
همچو در كان، خاك و زر كرد اختلاط
همچنان كه عقد در دُرّ و شبه
صالح و طالح بصورت مشتبه
بحر را نيميش شيرين چون شكر
نيم ديگر تلخ همچون زهر مار
هر دو بر هم مي زنند از تحت و اوج
صورت بر هم زدن از چشم تنگ
موجهاي صلح بر هم مي زنند
موجهاي جنگ بر شكل دگر
مهر تلخان را به شيرين مي كشد
قهر شيرين را به تلخي مي برد
تلخ و شيرين زين نظر نايد پديد
چشم آخَر بين تواند ديد راست
اي بسا شيرين كه چون شكر بود
آن كه زيركتر بود بشناسدش
وآن دگر بشناسدش چون بو کند
وآن دگر در پيش رو بوئي برد
پس لبش ردش كند پيش از گلو
و آن دگر را در گلو پيدا كند
و آن دگر را در حدث سوزش دهد
و آن دگر را بعد ايام و شهور
ور دهندش مهلت اندر قعر گور
هر نبات و شكري را در جهان
سالها بايد كه تا از آفتاب
پنجسال و هفت بايد تا درخت
باز ترّه در دو ماه اندر رسد
بهر اين فرمود حق عز وجل
اين شنيدي مو به مويت گوش باد
آب حيوان خوان مخوان اين را سخن
نكتۀ ديگر تو بشنو اي رفيق
در مقامي هست اين هم زهر مار
در مقامي زهر و در جايي دوا
در مقامي خار  و در جائي چو گل
در مقامي خوف و در جائي رجا
در مقامي فقر و در جائي غنا
در مقامي جور و در جائي وفا
در مقامي درد و در جائي صفا
در مقامي عيب و در جائي هنر
در مقامي حنظل و جائي شکر
در مقامي ظلم و جائي محض عدل
گر چه آنجا آن گزند جان بود
آب در غوره ترُش باشد و ليك
باز در خُم او شود تلخ و حرام
اينچنين باشد تفاوت در امور
 
	 
	در ميانشان كوه قاف انگيخته 
در ميانشان بحر ژرفي بيکران 
در ميانشان صد بيابان و رباط
مختلط چون ميهمان يك شبه 
ديده بگشا که تو گردي منتبه 
طعم شيرين، رنگ روشن چون قمر
طعم تلخ و رنگ مظلم قيروار
بر مثال آب دريا موج موج 
اختلاط جانها در صلح و جنگ 
كينه ها از سينه ها بر مي كنند
مهرها را مي كند زير و زبر
ز آن كه اصل مهرها باشد رَشَد
تلخ با شيرين كجا اندر خُورد
از دريچۀ عاقبت دانند ديد
چشم آخُر بين غرور است و خطاست 
ليك زهر اندر شكر مضمر بود
چونکه ديد از دورش اندر کشمکش
و آن دگر چون بر لب و دندان زند 
وآن دگر چون دست بنهد کر درد
گر چه نعره مي زند شيطان كلوا
و آن دگر را در بدن رسوا كند
خرج آن از دخل آموزش دهد
و آن دگر را بعد مرگ از قعر گور
لا بد آن پيدا شود يوم النشور
مهلتي پيداست از دور زمان 
لعل يابد رنگ و رخشاني و تاب 
يابد از ميوه رساني فرّ و بخت 
باز تا سالي گل احمر رسد
سوره الانعام در ذكر اجل 
آب حيوان است خوردي نوش باد
جان نو بين در تن حرف كهن 
همچو جان، او سخت پيدا و رقيق 
از تصاريف خدايي خوش گوار
در مقامي كفر و در جايي روا
در مقامي سرکه در جائي چو مُل 
در مقامي بخل و در جائي سخا 
در مقامي قهر و در جائي رضا 
در مقامي منع و در جائي عطا 
در مقامي خاک و در جائي گيا 
در مقامي سنگ و در جائي گهر 
در مقامي خشکي و جائي مطر 
در مقامي جهل و جائي عين عقل 
چون بدينجا در رسد درمان بود
چون به انگوري رسد، شيرين و نيك 
در مقام سركگي نعم الادام
مرد کامل اين شناسد در ظهور 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	130. در بيان آنكه آنچه ولي کامل كند، مريد را نشايد گستاخي كردن و همان فعل كردن، كه حلوا طبيب را زيان ندارد و مريض را زيان دارد و سرما و برف انگور رسيده را زيان ندارد اما غوره را زيان دارد، كه در راهست و نارسيده، كه لِيغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ما تَأَخَّرَ

	گر ولي زهري خورد، نوشي شود
رب هَبْ لِي از سليمان آمده ست
تو مكن با غير من اين لطف و جود
نكتۀ لا ينْبَغِي مي خوان به جان
بلكه اندر ملك ديد او صد خطر
بيم سر يا بيم سِرّ يا بيم دين
پس سليمان همتي بايد كه او
با چنان قوت كه او را بود هم
خوان که القينا علي کرسيه
چون بر او بنشست زين اندوه گرد
شد شفيع و گفت اين ملك و لوا
هر كه را بدهي و بكني آن كرم
او نباشد بعدي، او باشد معي
شرح اين فرض است گفتن ليك من
 
	 
	ور خورد طالب، سيه هوشي شود
كه مده غير مرا اين ملك دست 
اين حسد را مانَد، اما آن نبود
سر مِنْ بَعْدِي ز بخل او مدان 
مو به مو ملك جهان بُد بيم سر
امتحاني نيست ما را مثل اين 
بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو
موج آن ملكش فرومي بست دم 
چون بماند از تخت و ملک خود تهي 
بر همه شاهان عالم رحم كرد
با كمالي ده، كه دادي مر مرا
او سليمان است و آن كس هم منم 
خود معي چه بود؟ منم بي مدعي 
باز مي گردم به قصۀ مرد و زن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	131. مخلص ماجراي عرب و جفت او در فقر و شکايت

	ماجراي مرد و زن را مخلصي
ماجراي مرد و زن افتاد نقل
اين زن و مردي كه نفس است و خرد
وين دو پابسته در اين خاكي سرا
زن همي جويد هويج خانگاه
نفس همچون زن پي چاره گري
عقل خود زين فكرها آگاه نيست
گر چه سِر قصه اين دانه است و دام
گر بيان معنوي كامل شدي
گر محبت فكرت و معنيستي
هديه هاي دوستان با يکدگر
تا گواهي داده باشد هديه ها
ز آن كه احسانهاي ظاهر شاهدند
شاهدت گه راست باشد گه دروغ
دوغ خورده مستئي پيدا كند
آن مُرائي در صلاة و در صيام
تا گمان آيد كه او مست ولاست 
حاصل افعال بروني رهبر است
راهبر گه حق بود گاهي غلط
يا رب آن تمييز ده ما را به خواست
حس را تمييز داني چون شود؟
ور اثر نبود سبب هم مظهر است
نبود آن كه نور حقش شد امام
چونکه نور الله درآمد در مشام
تا محبت در درون شعله زند
حاجتش نبود پي اعلام مهر
هست تفصيلات تا گردد تمام
گر چه شد معني در اين صورت پديد
در دلالت همچو آبند و درخت
دانه بين کز آب و خاک و آفتاب
ور به ماهيت بگرداني نظر
ترك ماهيات و خاصيات گو
 
	 
	باز مي جويد درون مخلِصي 
اين مثال نفس خود ميدان و عقل 
نيك پابست است بهر نيك و بد
روز و شب در جنگ و اندر ماجرا
يعني آبِ رو و نان و خوان و جاه 
گاه خاكي گاه جويد سروري 
در دماغش جز غم الله نيست 
صورت قصه شنو اكنون تمام 
خلق عالم عاطل و باطل بدي 
صورت صوم و نمازت نيستي 
نيست اندر دوستي الا صور
بر محبتهاي مضمر در خفا
بر محبتهاي سِرّ اي ارجمند
مست گاهي از مي و گاهي ز دوغ 
هاي و هوي و سر گرانيها كند
مينمايد جدّ و جهدي بس تمام
چون حقيقت بنگري غرق رياست
تا نشان باشد بر آن چه مضمر است 
گه گزيده باشد و گاهي سقط 
تا شناسيم آن نشان كژ ز راست 
آن كه حس ينظر بنور الله بود
همچو خويشي كز محبت مخبر است 
مر اثرها يا سببها را غلام 
مر اثر را يا سبب نبود غلام 
زفت گردد وز اثر فارغ كند
چون محبت نور خود زد بر سپهر
اين سخن ليكن بجو تو، و السلام 
صورت از معني قريب است و بعيد
چون به ماهيت روي، دورند سخت 
چون درختي گشت عالم در شتاب 
دور دورند اين همه از يکدگر 
شرح كن احوال آن دو رزق جو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	132. دل نهادن عرب بر التماس دل بر خويش و سوگند خوردن كه در اين تسليم مرا حيلتي و امتحاني نيست

	باز گو از ماجراي مرد و زن
مرد گفت اكنون گذشتم از خلاف
هر چه گوئي مر ترا فرمان برم
در وجود تو شوم من منعدم
گفت زن آهنگ ِبرّم مي كني
گفت و الله عالم السرّ الخفي
در سه گز قالب كه دادش وانمود
ياد دادش لوح محفوظ وجود
تا ابد هر چه که از پس بود و پيش
تا مَلك بي خود شد از تدريس او
آن گشاديشان كه آدم وا نمود
در فراخي عرصۀ آن پاك جان
گفت پيغمبر كه حق فرموده است
در زمين و آسمان و عرش نيز
در دل مومن بگنجم اي عجب
گفت فادخل في عبادي تلتقي
عرش با آن نور و با پهناي خويش
خود بزرگي عرش باشد بس پديد
هر ملك مي گفت ما را پيش از اين
تخم خدمت در زمين مي كاشتيم
كاين تعلق چيست با اين خاكمان
الف اين انوار با ظلمات چيست
آدما آن الف از بوي تو بود
جسم خاكت را از اينجا يافتند
اينكه جان ما ز روحت يافته ست
در زمين بوديم و غافل از زمين
چون سفر فرمود ما را ز آن مقام
تا كه حجتها همي گفتيم ما
نور اين تسبيح و اين تهليل را
حكم حق گسترد بهر ما بساط
هر چه آيد بر زبانتان بي حذر
ما همي دانيم خود راز شما
ز آن كه اين دمها اگر نالايق است
از پي اظهار اين سبق، اي ملك
تا بگوئي و نگيرم بر تو من
صد پدر صد مادر، اندر حلم ما
حلم ايشان، كف بحر حلم ماست
خود چه گويم پيش آن دُر اين صدف
حقّ آن كف، حق آن درياي صاف
از سر مهر و صفاء است و خضوع
گر به پيشت امتحان است اين هوس
سِرّ مپوشان تا پديد آيد سِرّم
دل مپوشان تا پديد آيد دلم
چون كنم؟ در دست من چه چاره است؟
 
	 
	زانکه انجامي ندارد اين سخن 
حكم داري، تيغ بر كش از غلاف 
ور بد و نيك آيد آن را ننگرم 
چون محبم، حُبّ يعمي و يصمّ 
يا به حيلت كشف سِرّم مي كني 
كافريد از خاك آدم را صفي 
آنچه در الواح و در ارواح بود
تا بدانست آنچه در الواح بود 
درس كرد از علمّ الاسماء خويش 
قدس ديگر يافت از تقديس او
در گشاد آسمانهاشان نبود
تنگ آمد عرصۀ هفت آسمان 
من نگنجم هيچ در بالا و پست 
من نگنجم اين يقين دان اي عزيز
گر مرا جوئي در آن دلها طلب 
جنة من رؤيتي يا متقي 
چون بديد او را برفت از جاي خويش 
ليك صورت كيست چون معني رسيد
الفتي مي بود با روي زمين 
ز آن تعلق ما عجب مي داشتيم 
چون سرشت ما بُدست از آسمان 
چون تواند نور با ظلمات زيست 
زآنكه جسمت را زمين بُد تار و پود
نور پاكت را در اينجا تافتند
پيش پيش از خاك آن مي تافته ست 
غافل از گنجي كه بُد در وي دفين 
تلخ شد ما را از اين تحويل كام 
كه بجاي ما كه آيد اي خدا
ميفروشي بهر قال و قيل را
كه بگوئيد از طريق انبساط
همچو طفلان يگانه با پدر
ليک ميخواهيم آواز شما 
رحمت من بر غضب هم سابق است 
در تو بنهم داعيۀ اشكال و شك 
منكر حلمم نيارد دم زدن 
هر نفس زايد، در افتد در فنا
كف رود آيد، ولي دريا به جاست 
نيست الا كف كف كف كف 
كه امتحاني نيست، اين گفت و نه لاف 
حق آن كس كه بدو دارم رجوع 
امتحان را امتحان كن يك نفس 
امر كن تو هر چه بر وي قادرم 
تا قبول آرم هر آن چه قابلم 
در نگر تا جان من چه كاره است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	133. تعيين كردن زن طريق طلب روزي شوي خود را و قبول او

	گفت زن نك آفتابي تافته است
نايب رحمان خليفۀ كردگار
گر بپيوندي بدان شه، شه شوي
دوستي مقبلان چون كيمياست
چشم احمد بر ابو بكري زده
گفت من شه را پذيرا چون شوم؟
نسبتي بايد مرا يا حيلتي
همچو مجنوني كه بشنيد از يكي
گفت آوه بي بهانه چون روم؟
ليتني كنت طبيباً حاذقاً
قل تعالوا گفت حق ما را بدان
شب پران را گر نظر و آلت بدي
گفت چون شاه كرم ميدان رود
زآنكه آلت دعوي است و هستي است
گفت كي بي آلتي سودا كنم؟
پس گواهي بايدم بر مفلسي
تو گواهي غير گفت و گو و رنگ
كاين گواهي كه ز گفت و رنگ بد
پس گواهي زاندرون ميبايدم
صدق ميبايد گواه حال او
گفت زن صدق آن بود كز بودِ خويش
 
	 
	عالمي زو روشنايي يافته است 
شهر بغداد است از وي چون بهار
سوي هر ادبار تا كي مي روي 
چون نظرشان، كيميائي خود كجاست؟ 
او ز يك تصديق صديق آمده 
بي بهانه سوي او من چون روم؟
هيچ پيشه راست شد بي آلتي؟ 
كه مرض آمد به ليلي اندكي 
ور بمانم از عيادت چون شوم؟ 
كنت أمشي نحو ليلي شائقاً
تا بود شرم اشكني ما را نشان 
روزشان جولان و خوش حالت بدي 
عين هر بي آلتي آلت شود
كار در بي آلتي و پستي است 
تا نه من بي آلتي پيدا كنم 
تا شهم رحمي كند در مفلسي 
وانما تا رحم آرد شاه شنگ 
نزد آن قاض القضاة آن جرح شد
ني گواهي برون ميبايدم 
تا بتابد نور او بي قال او
پاك برخيزي تو از مجهود خويش 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	134. هديه بردن آن اعرابي سبوي آب باران از ميان باديه سوي بغداد نزد خليفه و پنداشتن كه آن جا هم قحط آب است 

	آب باران است ما را در سبو
اين سبوي آب را بردار و رو
گو كه ما را غير از اين اسباب نيست
گر خزانه اش پُر ز دُرّ فاخر است
چيست آن كوزه تن محصور ما
اي خداوند اين خم و كوزۀ مرا
كوزه اي با پنج لوله  پنج حس
تا شود زين كوزه منفذ سوي بحر
تا چو هديه پيش سلطانش بري
بي نهايت گردد آبش بعد از آن
لوله ها بر بند و پر دارش ز خم
ريش او پر باد، كاين هديه كراست؟
وآن نمي دانست كانجا بر گذر
در ميان شهر چون دريا روان
رو بر سلطان و كار و بار بين
اين چنين حسها و ادراكات ما
باز جوي و باز بين و بازياب
 
	 
	ملكت و سرمايه و اسباب تو
هديه ساز و پيش شاهنشاه شو
در مفازه هيچ به زين آب نيست 
اين چنين آبش نباشد، نادر است 
اندر آن آب حواس شور ما
در پذير از فضل الله اشتري 
پاك دار اين آب را از هر نجس 
تا بگيرد كوزۀ ما خوي بحر
پاك بيند باشدش شه مشتري 
پر شود از كوزۀ ما صد جهان 
گفت غُضوا عن هوا ابصاركم 
لايق چون آن شهي، اين است راست 
هست جاري دجلۀ همچون شكر
پر ز كشتيها و شست ماهيان 
حس تَجْرِي تَحْتَهَا الأنهار بين 
قطره اي باشد در آن بهر صفا
از که از من عنده امّ الکتاب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	135. در نمد دوختن زن سبوي آب را و مُهر بر وي نهادن از اعتقاد 

	مرد گفت آري سبو را سر ببند
در نمد در دوز تو اين كوزه را
كاين چنين، اندر همه آفاق نيست
زآنكه ايشان ز آبهاي تلخ و شور
مرغ كآب شور باشد مسكنش
ايكه اندر چشمۀ شور است جات
اي تو نارسته از اين فاني رباط
ور بداني نَقلت از َابّ وز جدّ است
ابجد و هوز چه؟ فاش است و پديد
پس سبو برداشت آن مرد عرب
بر سبو لرزان بد از آفات دهر
زن مصلا باز كرده از نياز
كه نگه دار آب ما را از خسان
گر چه شويم آگه است و پر فن است
خود چه باشد گوهر؟ آب كوثر است
از دعاهاي زن و زاري او
سالم از دزدان و از آسيب سنگ
ديد درگاهي پر از انعامها
دم به دم هر سوي صاحب حاجتي
بهر گبر و مومن و زيبا و زشت
ديد قومي در نظر آراسته
خاص و عامه از سليمان تا به مور
اهل صورت چون جواهر بافته
آن كه بي همت، چه با همت شده
 
	 
	هين كه اين هديه است ما را سودمند
تا گشايد شه به هديه روزه را
جز رحيق و مايۀ اذواق نيست 
دائما پر علت اند و نيم كور
او چه داند جاي آب روشنش 
تو چه داني شط و جيحون و فرات 
تو چه داني صحو و سكر و انبساط
پيش تو اين نامها چون ابجد است 
بر همه طفلان و، معني بس بعيد
در سفر شد مي كشيدش روز و شب 
هم كشيدش از بيابان تا به شهر
ربّ سلم، ِورد كرده در نماز
يا رب اين گوهر بدان دريا رسان 
ليك گوهر را هزاران دشمن است 
قطره اي زآن آب كاصل گوهر است 
وز غم مرد و گرانباري او
برد تا دار الخلافه بي درنگ 
اهل حاجت گستريده دامها
يافته ز آن در عطا و خلعتي 
همچو خورشيد و مطر، بل چون بهشت 
قوم ديگر منتظر برخاسته 
زنده گشته چون جهان از نفخ صور
اهل معني بحر نادر يافته 
و آن كه با همت، چه با نعمت شده 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	136. در بيان آنكه چنانكه گدا عاشق كريم است، كريم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بيش بود كريم بر در او آيد و اگر كريم را صبر بيش بود گدا بر در او آيد اما صبر گدا كمال گدا و نقص کريم است 

	بانگ مي آمد كه اي طالب بيا
جود محتاج است و خواهد طالبي
جود مي جويد گدايان و ضعاف
روي خوبان ز آينه زيبا شود
چون گدا آئينۀ جود است، هان
پس از اين فرمود حق در والضحي
آن يكي جودش گدا آرد پديد
پس گدايان آينه جود حق اند
وآنكه جز اين دوست او خود مرده  است
 
	 
	جود محتاج گدايان، چون گدا
همچنانکه توبه خواهد تائبي 
همچو خوبان كآينه جويند صاف 
روي احسان از گدا پيدا شود
دم بود بر روي آيينه زيان 
بانگ كم زن اي محمد بر گدا
وين دگر بخشد گدايان را مزيد
وآنكه با حقند جود مطلق اند
او بر اين در نيست، نقش پرده  است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	137. فرق ميان آن كه درويش است به خدا و تشنۀ خداست و آن كه درويش است از خدا و تشنه است به غير او 

	ليک درويشي که آن تشنه خداست
ليک درويشي که تشنه غير شد
نقش درويش است او، ني اهل جان
فقر لقمه دارد او، ني فقر حق
ماهي خاكي بود درويش نان
نقش ماهي کي بود دوريش آب؟
مرغ خانه است او، نه سيمرغ هوا
عاشق حق است او بهر نوال
گر توَهُم مي كند او عشق ذات
وهم مخلوق است و مولود آمده ست
عاشق تصوير و وهم خويشتن
عاشق آن وَهم اگر صادق بود
شرح مي خواهد بيان اين سخن
فهم هاي كهنۀ كوته نظر
بر سماع راست هر كس چير نيست
خاصه مرغ مردۀ پوسيده اي
نقش ماهي را چه دريا و چه خاك
نقش اگر غمگين نگاري بر ورق
صورتش غمگين و او فارغ از آن
وين غم و شادي كه اندر دل خفي است
صورتِ خندان ِ نقش از بهر توست
صورت غمگين نقش از بهر ماست
نقشهايي كاندر اين گرمابهاست
تا بروني جامه ها بيني و بس
زآنكه با جامه در آن سو راه نيست
 
	 
	هست دايم از خدايش کار راست 
او حقير و ابله و بي خير شد 
نقش سگ را تو مَينداز استخوان 
پيش نقش مرده اي كم نه طبق 
شكل ماهي ليك از دريا رمان 
آن ز بي آبي نميگردد خراب 
لوت نوشد، او ننوشد از خدا
نيست جانش عاشق حسن و جمال 
ذات نبود وَهم اسما و صفات 
حق نزاييده ست او لَمْ يولد است 
كي بود از عاشقان ذو المنن؟ 
آن مجازش تا حقيقت ميرود
ليك مي ترسم ز افهام كهن 
صد خيال بد در آرد در فكر
لقمۀ هر مرغكي انجير نيست 
پر خيالي، اعميي، بي ديده اي 
رنگ هندو را چه صابون و چه زاك 
او ندارد از غم و شادي سبق 
صورتش خندان و او زآن بي نشان 
پيش آن شادي و غم جز نقش نيست 
تا از آن صورت شود معني درست 
تا که ما را ياد آيد راه راست 
از برون جامه كن، چون جامه هاست 
جامه بيرون كن در آ اي هم نفس 
تن ز جان، جامه ز تن آگاه نيست 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	138. پيش آمدن نقيبان و دربانان خليفه از بهر اكرام اعرابي و پذيرفتن هديۀ او را

	باز ميگردم سوي قصه عرب
آن عرابي از بيابان بعيد
پس نقيبان پيش اعرابي شدند
حاجت او فهمشان شد بي مقال
پس بدو گفتند يا وجه العرب
گفت وجهم گر مرا وجهي دهيد
اي كه در روتان نشان مهتريست
اي كه يك ديدارتان ديدارها
اي همه ينظر بنور الله شده
تا زنيد آن كيمياهاي نظر
من غريبم از بيابان آمدم
بوي لطف او بيابانها گرفت
تا بدين جا بهر دينار آمدم
بهر نان شخصي سوي نانوا دويد
بهر فرجه شد يكي تا گلستان
همچو اعرابي كه آب از چه كشيد
رفت موسي كاتشي آرد بدست
جَست عيسي تا رهد از دشمنان
دام آدم دانۀ گندم شده
باز، آيد سوي دام از بهر َخور
طفل شد مكتب پي كسب هنر
پس ز مكتب آن يكي صدري شده
آمده عباس حرب از بهر كين
گشته دين را تا قيامت پشت و رو
آمده عمرّ بحرب مصطفي
گشته اندر شرع امير المومنين
آن علف کش سوي ويرانها شده
تشنه آمد سوي جوي آب در
من بر اين در، طالب چيز آمدم
آب آوردم به تحفه بهر نان
نان برون بُرد آدمي را از بهشت
رستم از آب و ز نان همچون ملك
بي غرض نبود به گردش در جهان
 
	 
	از بيان راز و سِرّ بوالعجب
بر در دار الخلافه چون رسيد
بس گلاب لطف بر رويش زدند
كار ايشان بد عطا پيش از سؤال 
از كجايي چوني از راه و تعب 
بي وجوهم چون پس پشتم نهيد
فرّ تان خوشتر ز زرّ جعفريست 
اي نثار ديده تان دينارها
از بر حق بهر بخشش آمده 
بر سر مسهاي اشخاص بشر
بر اميد لطف سلطان آمدم 
ذره هاي ريگ هم جانها گرفت 
چون رسيدم، مست ديدار آمدم 
داد جان چون حسن نانوا را بديد
فرجۀ او شد جمال باغبان 
آب حيوان از رخ يوسف چشيد
آتشي ديد او كه از آتش برست 
بردش آن جستن به چارم آسمان 
تا وجودش خوشۀ مردم شده 
ساعد شه يابد و اقبال و فر
بر اميد مرغ  و يا لطف پدر
ماهيانه داده و بدري شده 
بهر قمع احمد و استيز دين 
در خلافت او و فرزندان او
تيغ در کف بسته بس ميثاقها 
پيشوا و مقتداي اهل دين 
بيخبر بر گنج ناگه پا زده 
ديد اندر جوي خود عکس قمر
صدر گشتم، چون به دهليز آمدم 
بوي نانم برد تا صدر جهان 
نان مرا اندر بهشتي در سرشت 
بي غرض گردم بر اين در چون فلك 
غير جسم و غير جان عاشقان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	139. در بيان آنكه عاشق دنيا بر مثال عاشق ديواري است كه بر او آفتاب تافته و جهد نكرد تا فهم كند كه آن تاب از ديوار نيست از آفتاب است از آسمان چهارم لاجرم كلي دل بر ديوار نهاد چون پرتو آفتاب به آفتاب پيوست او محروم ماند ابدا وَ حِيلَ بَينَهُمْ وَ بَينَ ما يشْتَهُونَ

	عاشقان كل، نه اين عشاق جزو
چونكه جزوي عاشق جزوي شود
ريش گاو بندۀ غير آمد او
نيست حاكم تا كند تيمار او
فازن بالحرّة پي اين شد مثل
بنده سوي خواجه شد، او ماند زار
همچو آن ابله که تاب آفتاب
عاشق ديوار شد کاين باضيا است
چون باصل خويش پيوست آنضيا
او بمانده دور از مطلوب خويش
همچو صيادي كه گيرد سايه اي
سايۀ مرغي گرفته مرد سخت
كاين مدمغ بر كه مي خندد عجب
ور تو گويي "جزو پيوستۀ كل است"
جزو يكرو نيست پيوسته به كل
چون رسولان از پي پيوستن اند
اين سخن پايان ندارد اي غلام
 
	 
	ماند از كل، هر كه شد مشتاق جزو
زود معشوقش به كل خود رود
غرقه شد كف در ضعيفي در زد او
كار خواجۀ خود كند يا كار او
فاسرق الدرة بدين شد منتقل 
بوي گل شد سوي گل، او ماند خار
ديد بر ديوار و حيران شد شتاب 
بيخبر کاين عکس خورشيد سماست 
ديد ديوار سيه مانده بجا 
سعي ضايع رنج باطل پاي ريش 
سايه كي گردد ورا سرمايه اي 
مرغ حيران گشته بر شاخ درخت 
اينت باطل اينت پوسيده سبب 
خار مي خور، خار مقرون گل است 
ور نه خود باطل بُدي بعث رسل 
پس چه پيوندندشان؟ چون يك تن اند
زانکه جَرّي سخت دارد اين کلام
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	140. سپردن عرب هديه را يعني سبو را به غلامان خليفه 

	شرح کن حال عرب اي با نظام
با نقيبان حال خود را آن عرب
آن سبوي آب را در پيش داشت
گفت اين هديه بَر سلطان بريد
آب شيرين و سبوي سبز و نو
خنده مي آمد نقيبان را از آن
زآنکه لطف شاه خوب با خبر
خوي شاهان در رعيت جا كند
شه چو حوضي دان، حشم چون لوله ها
چون كه آب جمله از حوضي است پاك
ور در آن حوض آب شور است و پليد
ز آن كه پيوسته ست هر لوله به حوض
لطف شاهنشاهِ جان بي وطن
لطف عقل خوش نهادِ خوش نسب
عشق شنگِ بي قرار بي سكون
لطف آب بحر كاو چون كوثر است
هر هنر كه اُستا بدان معروف شد
پيش استادِ اصولي هم اصول
پيش استادِ فقيه آن فقه خوان
پيش استادي كه آن نحوي بود
باز استادي كه آن مَحو ِ ره است
زين همه انواع دانش روز مرگ
 
	 
	روز بي گه شد حكايت كن تمام 
چون بگفت او ديد هنگام طلب 
تخم خدمت را در آن حضرت بكاشت 
سائل شه را ز حاجت واخريد
ز آب باراني كه جمع آمد به گو
ليك پذرفتند آن را همچو جان 
كرده بود اندر همه اركان اثر
چرخ اخضر خاك را خضرا كند
آب از لوله روان در كوله ها
هر يكي آبي دهد خوش ذوقناك 
هر يكي لوله همان آرد پديد
خوض كن در معني اين حرف، خوض 
چون اثر كرده ست اندر كل تن؟ 
چون همه تن را در آرد در ادب؟ 
چون در آرد كل تن را در جنون؟ 
سنگ ريزه اش جمله درّ و گوهر است 
جان شاگردش بدان موصوف شد
خواند آن شاگردِ چُست با حصول 
فقه خواند، ني اصول اندر بيان 
جان شاگردش از آن نحوي شود
جان شاگردش از آن محو شه است 
دانش فقر است ساز راه و برگ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	141. حكايت ماجراي نحوي در کشتي با كشتيبان 

	آن يكي نحوي به كشتي درنشست
گفت هيچ از نحو خواندي؟ گفت لا
دل شكسته گشت كشتيبان ز تاب
باد كشتي را به گردابي فکند
هيچ داني آ  شنا كردن؟ بگو
گفت كلّ عمرت اي نحوي فناست
محو مي بايد نه نحو اينجا بدان
آب دريا مرده را بر سر نهد
چون بمردي تو ز اوصاف بشر
اي كه خلقان را تو خر مي خوانده اي
گر تو علامۀ زماني در جهان
مرد نحوي را از آن در دوختيم
فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف
آن سبوي آب دانشهاي ماست
ما سبوها پر به دجله مي بريم
آن عرب باري بدان معذور بود
گر ز دجله با خبر بودي چو ما
بلكه از دجله اگر واقف بُدي
آن سبوي تنگِ پر ناموس و رنگ
 
	 
	رو به كشتيبان نمود آن خود پرست 
گفت نيم عمر تو شد بر فنا
ليك آن دم گشت خامش از جواب 
گفت كشتيبان بدان نحوي بلند
گفت ني از من تو سبّاحي مجو
زآنكه كشتي غرق در گردابهاست 
گر تو محوي، بي خطر در آب ران 
ور بود زنده، ز دريا كي رهد؟
بحر اسرارت نهد بر فرق سر
اين زمان چون خر بر اين يخ مانده اي 
نك فناي اين جهان بين اين زمان 
تا شما را نحو محو آموختيم 
در "كم آمد" يابي، اي يار شگرف 
و آن خليفه دجلۀ علم خداست 
گر نه خر دانيم ما خود را، خريم 
كو ز دجله غافل و بس دور بود
او نبردي آن سبو را جا به جا
آن سبو را بر سر سنگي زدي 
شد حجاب بحر، آنرا زن به سنگ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	142. قبول كردن خليفه هديه را و عطاي بسيار فرمودن با كمال بي نيازي از آن هديه 

	چون خليفه ديد و احوالش شنيد
داد بخششها و خلعتهاي خاص
پس نقيبي را بفرمود آن قباد
که بوي ده اين سبوي پر ز زر
از ره خشك آمده است و آن سفر
چون به کشتي در نشيند رنج راه
همچنان کردند و دادندش سبو
چون به كشتي درنشست و دجله ديد
كاي عجب لطف آن شه وهاب را
چون پذيرفت از من آن درياي جود
كل عالم را سبو دان اي پسر
قطره اي از دجلۀ خوبي اوست
گنج مخفي بُد ز پُرّي چاك كرد
گنج مخفي بد ز پُرّي جوش كرد
ور بديدي قطره از دجلۀ خدا
وآنكه ديدندش هميشه بي خودند
اي ز غيرت بر سبو سنگي زده
خم شكسته، آب از آن ناريخته
جزو جزو خم به رقص است و بحال
ني سبو پيدا در اين حالت نه آب
چون در معني زني، بازت كنند
پرّ فكرت شد گل آلود و گران
نان گِل است و گوشت كمتر خور از اين
خاک ميخورديم عمري در غذا
چون گرسنه مي شوي سگ مي شوي
چون شدي تو سير مرداري شوي
پس دمي مردار و ديگر دم سگي
آلت اشكال خود جز سگ مدان
زآنكه سگ چون سير شد سركش شود
آن عرب را بي نوايي مي كشيد
در حكايت گفته ايم احسان شاه
هر چه گويد مرد عاشق، بوي عشق
گر بگويد فقه، فقر آيد همه
ور بگويد كفر، آيد بوي دين
ور بگويد کژ، نمايد راستي
كف كژ كز بحر صافي خاسته است
آن كفش را صافي و محقوق دان
گشته اين دشنام نامطلوب او
از شكر گر شكل ناني مي پزي
گر بت زرين بيابد مومني
چون بيابد مومني زرين وثن
بلكه گيرد اندر آتش افكند
تا نماند بر ذهب نقش وثن
ذاتِ زرش، دادِ ربانيت است
بهر كيكي تو گليمي را مسوز
بت پرستي، گر بماني در صور
مرد حجّي، همره حاجي طلب
منگر اندر نقش و اندر رنگ او
گر سياه است و هم آهنگ تو است
ور سفيد است و ورا آهنگ نيست
اين حكايت گفته شد زير و زبر
سَر ندارد کز ازل بوده است پيش
بلكه چون آب است هر قطره از آن
حاش الله اين حكايت نيست هين
پيش هر صوفي که او با فرّ بود
چون بود فکرش همه مشغول حال
هم عرب ما هم سبو ما هم ملك
عقل را شو دان و زن را نفس و طمع
بشنو اكنون اصل انكار از چه خاست
جزو كل ني، جزوها نسبت به كل
لطف سبزه جزو لطف گل بود
گر شوم مشغول اشكال و جواب
ور تو اشكالي به كلي و حرج
احتما كن احتمي ز انديشه ها
احتماها مر دواها را سر است
احتماها بر دواها سرور است
احتما اصل دوا آمد يقين
قابل اين گفته ها شو گوش وار
گوشواره چه؟ که کان زر شوي
اولا بشنو كه خلق مختلف
در حروف مختلف شور و شكي است
از يكي رو ضد و يك رو متحد
پس قيامت روز عرض اكبر است
هر كه چون هندوي بُد، سودايي است
چون ندارد روي همچون آفتاب
برگ يك گل چون ندارد خار او
وانكه سر تا پا گل است و سوسن است
خار بي معني خزان خواهد خزان
تا بپوشد حسن آن و ننگ اين
پس خزان او را بهار است و حيات
باغبان هم داند آن را در خزان
خود جهان آن يك كس است و او شه است
خود جهان آن يک کس است و باقيان
او جهان کامل است و مفرد است
پس همي گويند هر نقش و نگار
تا بود تابان شكوفه چون زره
چون شكوفه ريخت ميوه سر كند
ميوه معني و شكوفه صورتش
چون شكوفه ريخت ميوه شد پديد
تا كه نان نشكست، قوت كي دهد؟
تا هليله نشكند با ادويه
اي ضياء الحق حسام الدين بگير
 
	 
	آن سبو را پر ز زر كرد و مزيد
آن عرب را كرد از فاقه خلاص 
آن جهان ِ بخشش و آن بحر داد
چون كه واگردد سوي دجله اش ببر
از ره دجلش بود نزديكتر
خود فراموشش شود آنجايگاه
پر زر و بردند تا دجله دو تو 
سجده مي كرد از حيا و مي خميد
وين عجبتر كو ستد آن آب را
آن جنس دغل را زود زود؟
كان بود از لطف و خوبي تا به سر
كان نمي گنجد ز پُرّي زير پوست 
خاك را تابان تر از افلاك كرد
خاك را سلطان اطلس پوش كرد
آن سبو را او فنا كردي فنا
بي خودانه بر سبو سنگي زنند
آن سبو ز اشكست كاملتر شده 
صد درستي زين شكست انگيخته 
عقل جزوي را نموده اين محال 
خوش ببين و الله اعلم بالصواب 
پرّ فكرت زن، كه شهبازت كنند
ز آن كه گِل خواري، ترا گِل شد چو نان 
تا نماني همچو گِل اندر زمين 
خاک ما را خورد آخر در جزا 
تند و بد پيوند و بد رگ مي شوي 
بي خبر چون نقش ديواري شوي 
چون كني در راه شيران هم تگي 
كمترك انداز سگ را استخوان 
كي سوي صيد شكاري خوش رود
تا بدان درگاه و آن دولت رسيد
در حق آن بي نواي بي پناه 
از دهانش مي جهد در كوي عشق 
بوي فقر آيد از آن خوش دمدمه 
آيد از گفتِ شکش بوي يقين 
اي کژي که راست را آراستي
اصل صاف آن فرع را آراسته است 
همچو دشنام لب معشوق دان 
خوش ز بهر عارض محبوب او
طعم قند آيد نه نان، چون مي مزي 
كي هلد او را پي سجده کني  
مي بنگذارد ورا بهر شمن 
صورت عاريتش را بشكند
چونكه صورت مانع است و راه زن 
نقش بت بر نقدِ زر عاريت است 
وز صداع هر مگس مگذار روز
صورتش بگذار و در معني نگر
خواه هندو خواه ترك و يا عرب 
بنگر اندر عزم و در آهنگ او
تو سپيدش دان كه هم رنگ تو است 
زو ببر کز دل مر او را رنگ نيست 
همچو فكر عاشقان بي پا و سر
پا ندارد، با ابد بوده است خويش 
هم سر است و پا و هم بي  هر دو آن 
نقد حال ما و توست اين خوش ببين 
هر چه آن ماضي است لا يذكر بود
نايد اندر ذهن او فکر مآل 
جمله ما يؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفك 
اين دو ظلماني و منكر، عقل شمع 
زآنكه كل را گونه گونه جزوهاست 
ني چو بوي گل كه باشد جزو گل 
بانگ قمري جزو آن بلبل بود
تشنگان را كي توانم داد آب 
صبر كن کالصبرُ مفتاح الفرج 
زانکه شيرانند در اين بيشه ها
هضم دارو علت نو ديگر است
ز آن كه خاريدن فزوني گر است 
احتما كن قوت جانت ببين 
تا كه از زر سازمت من گوشوار
تا بماه و تا ثريا بر شوي
مختلف جانند از يا تا الف 
گر چه از يك رو، ز سر تا پا يكي است 
از يكي رو هزل و از يك روي جد
عرض او خواهد كه با زيب و فر است 
روز عرضش نوبت رسوائي است 
او نخواهد جز شب همچون نقاب 
شد بهاران دشمن اسرار او
پس بهار او را دو چشم روشن است 
تا زند پهلوي خود با گلستان 
تا نبيني رنگ آن و ننگ اين 
يك نمايد سنگ و ياقوت زكات 
ليك ديدِ يك به از ديد جهان 
هر ستاره بر فلك جزو مه است 
جمله اتباع و طفيلند اي فلان
نسخه کل وجود او را ِبدست 
مژده مژده نك همي آيد بهار
كي كنند آن ميوه ها پيدا گره 
چون كه تن بشكست جان سر برکند
آن شكوفه مژده، ميوه نعمتش 
چونكه آن كم شد، شد اين اندر مزيد
ناشكسته خوشه ها، كي مي  دهد؟
كي شود خود صحت افزا ادويه 
يك دو كاغذ بر فزا در وصف پير
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	143. در صفت پير و مطاوعت کردن با او 

	گرچه جسمت نازک است و بس نزار
گر چه جسم نازکت را زور نيست
گر چه مصباح و زجاجه گشته اي
چون سر رشته به دست و كام توست
بر نويس احوال پير راه دان
پير تابستان و خلقان تير ماه
كرده ام بخت جوان را نام پير
او چنان پير است كش آغاز نيست
خود قوي تر مي بود خمر كهن
خود قوي تر ميشود خمر قديم
پير را بگزين كه بي پير اين سفر
آن رهي كه بارها تو رفته اي
پس رهي را كه نرفتستي تو هيچ
هر که او بي مرشدي در راه شد
گر نباشد سايۀ پير اي فضول
غولت از راه افكند اندر گزند
از نبي بشنو ضلال رهروان
صد هزاران ساله راه از جاده دور
استخوانهاشان ببين و مويشان
گردن خر گير و سوي راه كش
هين مهل خر را، و دست از وي مدار
گر يكي دم تو به غفلت واهليش
دشمن راه است خر، مست علف
گر نداني ره هر آن چه خر بخواست
شاوِروهُنَّ پس آنگه خالفوا
با هوا و آرزو كم باش دوست
اين هوا را نشكند اندر جهان
 
	 
	بر نمي آيد جهانرا بي تو کار
ليك بي خورشيد ما را نور نيست 
ليك سر خيل دل و سر رشته اي 
دُرّهاي عقد دل، ز انعام توست 
پير را بگزين و عين راه دان 
خلق مانند شب اند و پير ماه 
كاو ز حق پير است، نز ايام پير
با چنان دُرّ يتيم، انباز نيست 
خاصه آن خمري كه باشد من لدن 
اين کهن تر بهتر اي شيخ عليم 
هست بس پر آفت و خوف و خطر
بي قلاوز اندر آن آشفته اي 
هين مرو تنها ز رهبر سر مپيچ 
او ز غولان گمره و در چاه شد 
بس تو را سر گشته دارد بانگ غول 
از تو داهي تر در اين ره بس بدند
كه چسان كرد آن بليس بد روان 
بردشان و كردشان زادبار عور
عبرتي گير و مران خر سويشان 
سوي ره بانان و ره دانان خوش 
زآنكه عشق اوست سوي سبزه زار
او رود فرسنگ ها سوي حشيش 
اي بسا خربنده كز وي شد تلف 
عكس آنرا کن که هست آن راه راست 
إن من لم يعصهن تالف 
چون يضلك عن سبيل الله اوست 
هيچ چيزي همچو سايۀ همرهان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	144. وصيت كردن رسول خدا (ص) مر علي (ع) را كه چون هر كسي به نوع طاعتي تقرب بحق جويد، تو تقرب جوي بصحبت عاقل و بندۀ خاص تا از ايشان همه پيش قدم باشي. قال النبي اذا تقرب الناس الي خالقهم بانواع البرّ، فتقرب الي ربک بالعقل والسر تستبقهم بالدرحات والزلفي عند الناس في الدنيا و عند الله في الاخره 

	گفت پيغمبر علي را كاي علي
ليك بر شيري مكن هم اعتميد
هر کسي گر طاعتي پيش آورند
تو تقرب جو به عقل و ِسّر خويش
اندر آ در سايۀ آن عاقلي
پس تقرب جو بدو سوي اله
زانکه او هر خار را گلشن کند
ظل او اندر زمين چون كوه قاف
دستگير و بنده خاص اله
گر بگويم تا قيامت نعت او
آفتاب روح ني آن ِ فلک
در بشر رو پوش گشتست آفتاب
يا علي از جملۀ طاعات راه
هر كسي در طاعتي بگريختند
تر برو در سايۀ عاقل گريز
از همه طاعات اينت لايق است
چون گرفتت پير هين تسليم شو
صبر كن بر كار خضر اي بي نفاق
گر چه كشتي بشكند تو دم مزن
دست او را حق چو دست خويش خواند
دست حق ميراندش زنده اش كند
يار بايد راه را تنها مرو
هر كه تنها نادرا اين ره بريد
دست پير از غايبان كوتاه نيست
غايبان را چون چنين خلعت دهند
غايبان را چون نواله مي دهند
كو كسي كه پيش شه بندد كمر
فرق بسيار است و نايد در حساب
جهد ميکن تا رهي يابي درون
چون گزيدي پير نازك دل مباش
ور به هر زخمي تو پر كينه شوي
 
	 
	شير حقي پهلواني پر دلي 
اندر آ در سايۀ نخل اميد
بهر قرب حضرت بيچون و چند 
ني چو ايشان بر کمال و ِبرّ خويش 
كش نتاند برد از ره ناقلي 
سر مپيچ از طاعت او هيچ گاه 
ديده هر کور را روشن کند 
روح او سيمرغ بس عالي طواف 
طالبان را ميبرد تا پيشگاه 
هيچ آنرا غايت و مقطع مجو
که زنورش زنده اند انس و ملک 
فهم كن و الله اعلم بالصواب 
بر گزين تو سايۀ خاص اله 
خويشتن را مخلصي انگيختند
تا رهي ز آن دشمن پنهان ستيز
سبق يابي بر هرآنکو سابق است 
همچو موسي زير حكم خضر رو
تا نگويد خضر رو هذا فراق 
گر چه طفلي را كشد تو مو مكن 
پس يدُ الله فَوْقَ أَيدِيهِمْ براند
زنده چه بود جان پاينده اش كند
از سر خود اندر اين صحرا مرو 
هم به عون همت پيران رسيد
دست او جز قبضۀ الله نيست 
حاضران از غايبان لا شك بهند
پيش مهمان تا چه نعمتها نهند
تا كسي كه هست از بيرون در
آن ز اهل کشف و اين زاهل حجاب 
ورنه، ماني حلقه وار از در برون
سست و ريزيده چو آب و گل مباش 
پس كجا بي صيقل آيينه شوي 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	145. كبودي زدن مرد قزويني بر شانه گاه و پشيمان شدن او به سبب زخم سوزن 

	اين حكايت بشنو از صاحب بيان
بر تن و دست و كتفها بيدرنگ
بر چنان صورت پياپي بي گزند
سوي دلاكي بشد قزوينيي
گفت چه صورت زنم اي پهلوان
طالعم شير است نقش شير زن
گفت بر چه موضعت صورت زنم
تا شود پشتم قوي در رزم و بزم
چون كه او سوزن فرو بردن گرفت
پهلوان در ناله آمد كاي سني
گفت آخر شير فرمودي مرا
گفت از دُمگاه آغازيده ام
از دُم و دُمگاه شيرم دَم گرفت
شير بي دم باش گو اي شير ساز
جانب ديگر گرفت آن شخص زخم
بانگ زد او كاين چه اندام است از او
گفت تا گوشش نباشد اي همام
جانب ديگر خلش آغاز كرد
كاين سيم جانب چه اندام است نيز
گفت گو اشكم نباشد شير را
درد افزون گشت کم زن زخمها
خيره شد دلاك و بس حيران بماند
بر زمين زد سوزن آن دم اوستاد
شير بي دُم و سر و اشكم كه ديد
چون نداري طاقت سوزن زدن
اي برادر صبر كن بر درد نيش
كان گروهي كه رهيدند از وجود
هر كه مُرد اندر تن او نفس گبر
چون دلش آموخت شمع افروختن
گفت حق در آفتاب منتجم
خفتگاني کز خدا بُد کارشان
خار، جمله لطف، چون گل مي شود
چيست تعظيم خدا افراشتن؟
چيست توحيد خدا آموختن؟
گر همي خواهي كه بفروزي چو روز
هستيت در هستِ آن هستي نواز
در من و ما سخت كرده ستي دو دست
 
	 
	در طريق و عادت قزوينيان 
ميزدند از صورت شير و پلنگ
از سر سوزن کبوديها زنند
كه كبودم زن بكن شيرينيي 
گفت بر زن صورت شير ژيان 
جهد كن رنگ كبودي سير زن 
گفت بر شانه گهم زن آن رقم 
با چنين شير ژيان در عزم حزم 
درد آن در شانگه مسكن گرفت 
مر مرا كشتي چه صورت مي زني 
گفت از چه عضو كردي ابتدا
گفت دم بگذار اي دو ديده ام 
دُمگه او دَمگهم محكم گرفت 
كه دلم سستي گرفت از زخم گاز
بي محابا بي مواسائي و رحم 
گفت او گوش است اين اي نيکخو
گوش را بگذار و كوته كن کلام 
باز قزويني فغان را ساز كرد
گفت اين است اشكم شير اي عزيز
خود چه اشكم بايد اين ادبير را
اشکم چه شير را بهر خدا 
تا به دير انگشت در دندان بماند
گفت در عالم كسي را اين فتاد؟
اين چنين شيري خدا کي آفريد؟
از چنين شير ژيان پس دم مزن 
تا رهي از نيش نفس گبر خويش 
چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود
مر و را فرمان برد خورشيد و ابر
آفتاب او را نيارد سوختن 
ذكر تزاور كذا عن كهفهم 
ميل کردي آفتاب از غارشان 
پيش جزوي كو بر كلّ ميشود
خويشتن را خوار و خاكي داشتن 
خويشتن را پيش واحد سوختن 
هستي همچون شب خود را بسوز
همچو مس در كيميا اندر گداز
هست اين جملۀ خرابي از "دو هست" 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	146. رفتن گرگ و روباه در خدمت شير به شكار

	شير و گرگ و روبهي بهر شكار
کان سه با هم اندر آن صحراي ژرف
تا به پشت همدگر از صيدها
گر چه ز يشان شير نر را ننگ بود
اين چنين شه را ز لشكر زحمت است
همچنين مه را ز اختر ننگهاست
امر شاوِرْهُمْ پيمبر را رسيد
در ترازو، جو، رفيق زر شده است
روح، قالب را كنون همره شده است
چون كه رفتند آن جماعت سوي كوه
گاو كوهي و بز و خرگوش زفت
هر كه باشد در پي شير حراب
چون ز كُه در بيشه آوردندشان
گرگ و روبه را طمع بود اندر آن
عكس طمع هر دوشان بر شير زد
هر كه باشد شير اسرار و امير
هين نگه دار اي دل انديشه خو
داند و خر را همي راند خمُوش
شير چون دانست آن وسواسشان
ليك با خود گفت بنمايم سزا
مر شما را بس نيامد راي من
اي وجود رايتان از راي من
نقش با نقاش چه اسگالد دگر؟
اين چنين ظن خسيسانه به من
ظانين بالله ظن السوء را
وارهانم چرخ را از ننگتان
شير با اين فكر مي زد خنده فاش
مال دنيا شد تبسمهاي حق
فقر و رنجوري به استت اي سند
 
	 
	رفته بودند از طلب در كوهسار
صيدها گيرند بسيار و شگرف 
سخت بر بندند بار و قيدها
ليك كرد اكرام و همراهي نمود
ليك همره شد جماعت رحمت است 
او ميان اختران بهر سخاست 
گر چه رايش را نبد رائي مزيد
ني از آنكه جو، چو زر، گوهر شده است 
مدتي سگ حارس درگه شده است 
در ركاب شير ِ با فرّ و شكوه 
يافتند و كار ايشان پيش رفت 
كم نيايد روز و شب او را كباب 
كشته و مجروح و اندر خون كشان 
كه رود قسمت به عدل خسروان 
شير دانست آن طمعها را سند
او بداند هر چه انديشد ضمير
دل ز انديشۀ بدي در پيش او
در رخت خندد براي روي پوش 
وانگفت و داشت آن دم پاسشان 
مر شما را اي خسيسان گدا
ظنتان اين است در اعطاي من 
از عطاهاي جهان آراي من 
چون سگالش اوش بخشيد و نظر
مر شما را بود، ننگان زمن 
گر نبرم سر بود عين خطا
تا بماند در جهان اين داستان 
بر تبسمهاي شير ايمن مباش 
كرد ما را مست و مغرور و خلق 
كان تبسم دام خود را بر كند
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	147. امتحان كردن شير گرگ را و گفتن كه اين صيدها را قسمت کن

	گفت شير اي گرگ اين را بخش كن
نايب من باش در قسمت گري
گفت: اي شه گاو وحشي بخش توست
بز مرا كه بز ميانه ست و وسط
شير گفت اي گرگ چون گفتي بگو؟
گرگ خود چه، سگ بود كو خويش ديد
گفت پيش آ، کس خري چون تو نديد
چون نديدش مغز و تدبير رشيد
گفت چون ديد منت از خود نبرد
چون نبودي فاني اندر پيش من
گر چه غالب دارم اندر بذل فضل
كل شي ء هالكُ، جز وجه او
هر كه اندر وجه ما باشد فنا
ز آن كه در اِلاست، او از لا گذشت
هر كه بر در او من و ما مي زند
 
	 
	معدلت را نو كن اي گرگ كهن 
تا پديد آيد كه تو چه گوهري 
آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست 
روبها خرگوش بستان بي غلط
چون كه من باشم، تو گويي ما و تو؟
پيش چون من شير بي مثل و نديد
پيشش آمد پنجه زد او را دريد
در سياست پوستش از سر كشيد
اين چنين جان را ببايد زار مرد
فضل آمد مر ترا گردن زدن 
گاه گاهي هم کنم از عدل فضل 
چون نه اي در وجه او، هستي مجو
 كُلُّ شَي ءٍ هالِكٌ نبود ورا
هر كه در اِلاست، او فاني نگشت 
ردّ باب است او و بر لا مي تند
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	148. قصۀ آن كس كه در ياري بكوفت، از درون گفت كيست؟ گفت منم، گفت چون تو تويي در نمي گشايم که کسي از ياران را نشناسم كه من باشد

	آن يكي آمد در ياري بزد
گفت من، گفتش برو هنگام نيست
خام را جز آتش هجر و فراق
چون توئي تو هنوز از او نرفت
رفت آن مسكين و سالي در سفر
پخته گشت آن سوخته پس باز گشت
حلقه زد بر در به صد ترس و ادب
بانگ زد يارش كه، بر در كيست آن؟
گفت اكنون چون مني، اي من درا
چون يکي باشد همه، نبود دوئي
نيست سوزن را سر رشته دو تا
رشته را با سوزن آمد ارتباط
كي شود باريك هستي جمل
دست حق بايد مر آن را اي فلان
هر محال از دست او ممكن شود
اكمه و ابرص چه باشد مرده نيز
و آن عدم كز مرده، مرده تر بود
كُلَّ يوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ را بخوان
كمترين كارش به هر روز آن بود
لشكري ز اصلاب سوي امهات
لشكري ز ارحام سوي خاكدان
لشكري از خاك ز آن سوي اجل
باز بي شک پيش از آنها ميرسد
وانچه از جانها بدلها ميرسد
اينت لشکرهاي حق بيحد و مر
اين سخن پايان ندارد هين بتاز
 
	 
	گفت يارش كيستي اي معتمد
بر چنين خواني مقام خام نيست 
كه پزد؟ كه وا رهاند از نفاق؟ 
سوختن بايد تو را در نار تفت
در فراق يار سوزيد از شرر
باز گرد خانۀ انباز گشت 
تا بنجهد بي ادب لفظي ز لب 
گفت بر درهم تويي اي دلستان 
نيست گنجايي دو من در يک سرا
هم مني برخيزد آنجا، هم توئي 
چون كه يكتايي در اين سوزن درا
نيست در خور با جمل سمّ الخياط
جز به مقراض رياضات و عمل 
كان بود بر هر محالي كن فكان 
هر حرون از بيم او ساكن شود
زنده گردد از فسون آن عزيز
در كف ايجاد او مضطر بود
مر ورا بي كار و بي فعلي مدان 
كاو سه لشكر را روانه ميکند 
بهر آن تا در رحم رويد نبات 
تا ز نرّ و ماده پر گردد جهان 
تا ببيند هر كسي حسن عمل 
آنچه از حق سوي جانها ميرسد 
وآنچه از دلها بگلها ميرسد 
از پي اين گفت، ذکري للبشر 
سوي آن دو يار پاكِ پاك باز
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	149. خواندن آن يار، يار خود را پس از بربيت يافتن

	گفت يارش كاندر آ اي جمله من
رشته يكتا شد، غلط كم شد كنون
كاف و نون همچون كمند آمد جَذوب
پس دو تا بايد كمند اندر صور
گر دوپا گر چارپا، ره را بُرد
آن دو انبازان گازر را ببين
آن يكي كرباس در جو ميزند
باز او آن خشك را تر مي كند
ليك آن دو ضدّ استيزه نما
هر نبي و هر ولي را مسلكي است
چون كه جمع مستمع را خواب برد
 
	 
	ني مخالف چون گل و خار چمن 
گر دو تا بيني حروف كاف و نون 
تا كشاند مر عدم را در خطوب 
گر چه يكتا باشد آن دو در اثر
همچو مقراض دو تا يكتا بُرد
هست در ظاهر خلاف آن و اين 
و آن دگر انباز خشكش مي كند
گوييا ز استيزه، ضد بر مي تند
يكدل و يك كار باشند اي فتا
ليك تا حق مي برد، جمله يكي است 
سنگهاي آسيا را آب برد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	150. روي در کشيدن سخن از ملالت مستمعان

	رفتن اين آب فوق آسياست
چون شما را حاجت طاحون نماند
ناطقه سوي دهان، تعليم راست
مي رود بي بانگ و بي تكرارها
اي خدا جان را تو بنما آن مقام
تا كه سازد جان پاك از سر قدم
عرصه اي بس با گشاد و با فضا
تنگتر آمد خيالات از عدم
باز هستي تنگتر بود از خيال
باز هستي جهان حس و رنگ
علت تنگي است تركيب و عدد
ز آن سوي حس عالم توحيد دان
امر كن يك فعل بود و نون و كاف
اين سخن پايان ندارد باز گرد
 
	 
	رفتنش در آسيا بهر شماست 
آب را در جوي اصلي باز راند
ور نه خود آن آب را جويي جداست 
 تَحْتَهَا الْأَنْهارُ تا گلزارها
كاندر او بي حرف مي رويد كلام 
سوي عرصۀ دور پهناي عدم 
وين خيال و هست يابد زو نوا
ز آن سبب باشد خيال اسباب غم 
ز آن شود در وي قمر همچون هلال 
تنگتر آمد كه زنداني است تنگ 
جانب تركيب حسها مي كشد
گر يكي خواهي بدان جانب بران 
در سخن افتاد و معني بود صاف 
تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	151. ادب كردن شير گرگ را بجهة بي ادبي او

	گرگ را بر كند سر آن سر فراز
فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ است اي گرگ پير
بعد از آن رو شير با روباه كرد
سجده كرد و گفت كاين گاو سمين
و ين بز از بهر ميان روز را
و آن دگر خرگوش بهر شام هم
گفت اي روبه تو عدل افروختي
از كجا آموختي اين اي بزرگ
گفت چون در عشق ما گشتي گرو
روبها چون جملگي ما را شدي
ما ترا و جمله اشكاران ترا
چون گرفتي عبرت از گرگ دني
عاقل آن باشد كه عبرت گيرد از
روبه آن دم بر زبان صد شكر راند
گر مرا اول بفرمودي كه تو
پس سپاس او را كه ما را در جهان
تا شنيديم آن سياستهاي حق
تا كه ما از حال آن گرگان پيش
امت مرحومه زين رو خواندمان
استخوان و پشم آن گرگان عيان
عاقل از سر بنهد اين هستي و باد
ور نه بنهد، ديگران از حال او
 
	 
	تا نماند دو سري  و امتياز
چون نبودي مرده در پيش امير
گفت اين را بخش كن از بهر خورد
چاشت خوردت باشد اي شاه مهين
يخنيي باشد شه پيروز را
شب چره، اي شاه با لطف و كرم 
اين چنين قسمت ز كه آموختي 
گفت اي شاه جهان، از حال گرگ 
هر سه را برگير و بستان و برو
چونت آزاريم چون تو ما شدي 
پاي بر گردون هفتم نه بر آ
پس تو روبه نيستي شير مني 
مرگ ياران در بلاي محترز
كه مرا شير از پس آن گرگ خواند
بخش كن اين را، كه بردي جان از او؟
كرد پيدا از پس پيشينيان 
بر قرون ماضيه اندر سبق 
همچو روبه پاس خود داريم بيش 
آن رسول حق و صادق در بيان 
بنگريد و پند گيريد اي مهان 
چون شنيد انجام فرعونان و عاد
عبرتي گيرند از اضلال او
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	152. تهديد كردن نوح عليه السلام مر قوم را كه با من مپيچيد كه من رو پوشم در ميان پس به حقيقت با خداي مي پيچيد اي مخذولان 

	گفت نوح اندر نصيحت قوم را 
بنگريد اي سركشان من من نيم
چون ز جان مُردم بجانان زنده ام
چون بمردم از حواس بو البشر
چون كه من من نيستم اين دم ز هوست
هست اندر نقش اين روباه، شير
گر ز روي صورتش مي نگروي؟
گر نبودي نوح را از حق يدي
صد هزاران شير بود او در تني
او برون رفته بُد از ما و مني
چون كه خرمن پاس عشر او نداشت
هر كه او در پيش اين شير نهان
همچو گرگ آن شير بردرّاندش
زخم يابد همچو گرگ از دست شير
كاشكي آن زخم بر جسم آمدي
قوّتم بگسست چون اينجا رسيد
ليک هم رمزي بگويم با شما
همچو آن روبه، كم اشكم كنيد
جمله ما و من به پيش او نهيد
چون فقير آييد، اندر راه راست
زآنكه او پاك است و سبحان وصف اوست
هر شكار و هر كراماتي كه هست
گفت اليس الله بکافٍ عبدهُ
هر که او بر حق توکل ميکند
نيست شه را طمع وبهر خلق ساخت
آنكه دولت آفريد و دو سرا
پيش سبحان بس نگه داريد دل
كاو ببيند سِرّ و فكر و جستجو
آن كه او بي نقش ساده سينه شد
سرّ ما را بي گمان موقن شود
مومني او مومني تو با گمان
چون زند اين نقد ما را بر محك
چون شود جانش محك نقدها
 
	 
	در پذيريد از خدا آخر عطا 
من ز جان مردم، به جانان ميزيم 
نيست مرگم تا ابد پاينده ام
حق مرا شد سمع و ادراك و بصر
پيش اين دم هر كه دم زد كافر اوست 
سوي اين روبه نشايد شد دلير
غرّش شيران از او مي نشنوي؟ 
پس جهاني را چسان بر هم زدي 
هر دو عالم را همي ديد ارزني
او چو آتش بود و عالم خرمني 
او چنان شعله بر آن خرمن گماشت 
بي ادب چون گرگ، بگشايد دهان 
 فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ بر خواندش 
پيش شير ابله بود كاو شد دلير
تا بُدي كايمان و دل سالم بدي 
چون توانم كرد اين سرّ را پديد
بو که در يابيد و گرديد آشنا 
پيش او روباه بازي كم كنيد
ملك ملك اوست، ملك او را دهيد
شير و صيد شير، خود آن شماست 
بي نياز است او ز مغز و نغز و پوست 
از براي بندگان آن شه است 
تا نگردد بنده هر سو حيله جو 
او بجاي خود تفضل ميکند 
اين همه دولت، خنك آن كاو شناخت 
ملك و دولتها چكار آيد و را؟
تا نگرديد از گمان بد خجل 
همچو اندر شير خالص تار مو
نقشهاي غيب را آيينه شد
ز آنكه مومن آينه  مومن بود
در ميان هر دو فرقي بيکران
پس يقين را باز داند او ز شك 
پس ببيند نقد را و قلب را
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	153. نشاندن پادشاهان صوفيان عارف را پيش روي خويش تا چشمشان بديشان روشن شود

	پادشاهان را چنان عادت بود
دست چپشان پهلوانان ايستند
مشرف و اهل قلم بر دست راست
صوفيان را پيش رو موضع دهند
حاجبان اين صوفيانند اي پسر
سينه ها صيقل زده در ذكر و فكر
هر كه او از صلب فطرت خوب زاد
عاشق آيينه باشد روي خوب
 
	 
	اين شنيده باشي، ار يادت بود
ز آنكه دل پهلوي چپ باشد ببند
زآنكه علم ثبت و خط آن دست راست 
كاينۀ جان اند و ز آيينه بهند
ساده و آزاده و افکنده سر 
تا پذيرد آينۀ دل نقش بكر
آينه در پيش او بايد نهاد
صيقل جان آمد از تَقْوَي القلوب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	154. آمدن مهمان پيش يوسف عليه السلام و تقاضا كردن يوسف از او تحفه و ارمغان 

	آمد از آفاق يار مهربان
كآشنا بودند وقت كودكي
ياد دادش جور اخوان و حسد
عار نبود شير را از سلسله
شير را بر گردن ار زنجير بود
گفت چون بودي تو در زندان و چاه
در محاق ار ماه نو گردد دو تا
گر چه دُردانه به هاون كوفتند
گندمي را زير خاك انداختند
بار ديگر كوفتندش ز آسيا
باز نان را زير دندان كوفتند
باز آن جان چونكه محو عشق گشت
باز آن جان چون بحق او محو شد
عالمي را زان صلاح آمد ثمر
اين سخن پايان ندارد باز گرد
 
	 
	يوسف صديق را شد ميهمان 
بر وسادۀ آشنائي متكي 
گفت آن زنجير بود و ما اسد
نيست ما را از قضاي حق گله 
بر همه زنجير سازان مير بود
گفت همچون در محاق و كاست ماه 
ني در آخر بدر گردد بر سما
نور چشم و دل شد و دفع گزند
پس ز خاكش خوشه ها بر ساختند
قيمتش افزود و نان شد جان فزا
گشت عقل و جان و فهم هوشمند
 يعْجِبُ الزُّرَّاعَ آمد بعد كشت 
باز ماند از سکر و سوي صحو شد
قوم ديگر را فلاح منتظر 
تا كه با يوسف چه گفت آن نيك مرد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	155. طلب کردن يوسف عليه السلام ارمغان از ميهمان

	بعد قصه گفتنش گفت اي فلان
بر در ياران تهي دست آمدن
حق تعالي خلق را گويد به حشر
جئتمونا و فرادي بي نوا
هين چه آورديد دست آويز را
يا اميد باز گشتنتان نبود
وعدۀ مهماني اش را منكري
ور نه اي منكر چنين دست تهي
اندكي صرفه بكن از خواب و خور
شو قليل النوم مما يهجعون
اندكي جنبش بكن همچون جنين
وز جهان چون رحم بيرون روي
آنكه "ارض الله واسع" گفته اند
دل نگردد تنگ ز آن عرصۀ فراخ
حاملي تو مر حواست را كنون
چون كه محمولي نه حامل وقت خواب
چاشنيي دان تو حال خواب را
اوليا اصحاب كهفند اي عنود
مي كشدشان بي تكلف در فعال
چيست آن ذات اليمين؟ فعل حسن
گر تو بيني شان بدشواري درون
ميرود اين هر دو از مردم پديد
ميرود اين هر دو كار از انبيا
گر صدايت بشنواند خير و شر
 
	 
	هين چه آوردي تو ما را ارمغان 
هست بيگندم سوي طاحون شدن
ارمغان كو از براي روز نشر
هم بدان سان كه خلقناكم كذا
ارمغاني روز رستاخيز را
وعدۀ امروز باطلتان نمود
پس ز مطبخ خاك و خاكستر بري 
بر در آن دوست پا چون مي نهي 
ارمغان بهر ملاقاتش ببر
باش در اسحار از يستغفرون 
تا ببخشندت حواس نور بين 
از زمين در عرصۀ واسع شوي 
عرصه اي دان كانبيا در رفته اند
نخل تر آن جا نگردد خشك شاخ 
كند و مانده مي شوي و سر نگون 
ماندگي رفت و شدي بي پيچ و تاب 
پيش محمولي حال اوليا
در قيام و در تقلب هُمْ رقود
بي خبر ذات اليمين ذات الشمال 
چيست آن ذات الشمال؟ اشغال تن 
نيستشان خوفي و لا هم يحزنون
بيخبر زين هر دو ايشان در مزيد 
بي خبر زين هر دو ايشان چون صدا
ذات که باشد ز هر دو بيخبر
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	156. گفتن مهمان يوسف عليه السلام را كه ارمغان بهر تو آئينه آورده ام تا چون در آن نگري مرا ياد آوري 

	گفت يوسف هين بياور ارمغان
گفت من چند ارمغان جستم ترا
حبّه اي را جانب كان چون برم
زيره را من سوي كرمان آورم
نيست تخمي، كاندر اين انبار نيست
لايق آن ديدم كه من آيينه اي
تا ببيني روي خوب خود در آن
آينه آوردمت اي روشني
آينه بيرون كشيد او از بغل
آينۀ هستي چه باشد؟ نيستي
هستي اندر نيستي بتوان نمود
آينۀ صافي نان خود گرسنه ست
نيستي و نقص هر جايي كه خاست
بهر آنکه نيستي پالودگيست
چون كه جامه چُست و دوزيده بود
ناتراشيده همي بايد جذوع
خواجۀ "اشكسته بند" آن جا رود
كي شود؟ چون نيست رنجور نزار
خواري و دوني مسها بر ملا
نقصها آيينۀ وصف كمال
زآنكه ضد را، ضد كند پيدا يقين
هر كه نقص خويش را ديد و شناخت
زآن نمي پرد به سوي ذو الجلال
علتي بدتر ز پندار كمال
از دل و از ديده ات بس خون رود
علت ابليس "انا خير" بُدست
گر چه خود را بس شكسته بيند او
چون بشوراني مر او را ز امتحان
در تگ جو هست سرگين اي فتي
هست پير راه دان پر فطن
جوي خود را كي تواند پاك كرد؟
آب جو سرگين نتاند پاک کرد
كي تراشد تيغ دستۀ خويش را
بر سر هر ريش جمع آيد مگس
وآن مگس، انديشه ها و آمال تو
ور نهد مرهم بر آن ريش تو پير
تو نپنداري كه صحت يافته  است
هين ز مرهم سر مكش اي پشت ريش
اين سخن پايان ندارد اي جوان
 
	 
	او ز شرم اين تقاضا در فغان 
ارمغاني در نظر نامد مرا
قطره اي را سوي عمان چون برم 
گر به پيش تو دل و جان آورم 
غير حسن تو، كه آن را يار نيست 
پيش تو آرم چو نور سينه اي 
اي تو چون خورشيد شمع آسمان 
تا چو بيني روي خود يادم كني 
خوب را آيينه باشد مشتغل 
نيستي بگزين گر تو ابله نيستي 
مال داران بر فقير آرند جود
سوخته هم آينۀ آتش زنه ست 
آينۀ خوبي جملۀ هست هاست 
وآنچه اين هستي همه آلودگي است 
مظهر فرهنگ درزي چون شود
تا دروگر اصل سازد يا فروع 
كه در آن جا پاي اشكسته بود
آن جمال صنعتِ طبّ آشكار
گر نباشد كي نمايد كيميا
و آن حقارت آينۀ عز و جلال 
ز آن كه با سركه پديد است انگبين 
اندر استكمال خود دو اسبه تاخت 
كاو گماني مي برد خود را كمال 
نيست اندر جانت اي مغرور ضال 
تا ز تو اين معجبي بيرون شود
وين مرض در نفس هر مخلوق هست 
آب صافي دان و سرگين زير جو
آب سرگين رنگ گردد در زمان 
گر چه جو صافي نمايد مر ترا
باغهاي نفس كل را جوي كن 
نافع از علم خدا شد علم مرد
جهل نفسش را نروبد علم مرد 
رو به جراحي سپار اين ريش را
تا نبيند قبح ريش خويش كس 
ريش تو آن ظلمت احوال تو
آن زمان ساكن شود درد و نفير
پرتو مرهم بر آن جا تافته است 
وآن ز پرتو دان، مدان از اصل خويش 
بشنو اکنون قصه اي در ضمن آن 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	157. مرتد شدن كاتب وحي بسبب آنكه پرتو وحي بر وي زد و آن آيه را پيش از پيغمبر خواند و  گفت من هم محل وحيم 

	پيش از عثمان، يكي نساخ بود
چون نبي از وحي فرمودي سبق
پرتو آن وحي بر وي تافتي
عين آن حكمت بفرمودي رسول
كانچه ميگويد رسول مستنير
پرتو انديشه اش زد بر رسول
پرتو آن ناگهش بر دل بتافت
هم ز نساخي بر آمد هم ز دين
مصطفي فرمود: كاي گبر عنود
گر تو ينبوع الهي بوده اي
اندرون ميسوختش هم زين سبب
تا كه ناموسش به پيش اين و آن
آه مي كرد و، نبودش آه سود
كرده حق ناموس را صد من حديد
كبر و كفر آن سان ببست آن راه را
گفت اغلالا فهم به مقمحون
خلفهم سدا فأغشيناهم
رنگ صحرا دارد آن سدّي كه خاست
شاهد تو، سدّ روي شاهد است
اي بسا كفار را سوداي دين
بند پنهان، ليك از آهن بتر
بند آهن را توان كردن جدا
مرد را زنبور اگر نيشي زند
زخم نيش اما چو از هستي توست
شرح اين از سينه بيرون مي جهد
ني مشو نوميد و خود را شاد كن
كاي محب عفو، از ما عفو كن
عكس حكمت آن شقي را ياوه كرد
اي برادر بر تو حكمت، جاريه است
گر چه در خود خانه نوري تافته است
شكر كن، غرّه مشو، بيني مكن
صد دريغ و درد كاين عاريتي
من غلام آن كه او در هر رباط
بس رباطي كه ببايد ترك كرد
گر چه آهن سرخ شد، او سرخ نيست
گر شود پر نور روزن يا سرا
ور در و ديوار گويد روشنم
پس بگويد آفتاب اي نارشيد
سبزه ها گويند ما سبز از خوديم
فصل تابستان بگويد اي امم
تن همي نازد به خوبي و جمال
گويدش کاي مزبله تو كيستي؟
غنج و نازت مي نگنجد در جهان
گرم دارانت تو را گوري كنند
تا که چون در گور يارانت کنند
بيني از گند تو گيرد آن كسي
پرتو روح است نطق و چشم و گوش
آنچنان كه پرتو جان بر تن است
جان جان چون واكشد پا را ز جان
سر از آن رو مي نهم من بر زمين
يوم دين كه زلزلت زلزالها
كاو تحدث جهرة أخبارها
فلسفي گويد ز معقولات دون
فلسفي منكر شود در فكر و ظن
نطق آب و نطق خاك و نطق گل
فلسفي كاو منكر حنانه است
گويد او كه پرتو سوداي خلق
بلكه عكس آن، فساد و كفر او
فلسفي مر ديو را منكر شود
گر نديدي ديو را، خود را ببين
هر كه را در دل شك و پيچاني است
مي نمايد اعتقاد او گاه گاه
الحذر اي مومنان كان در شماست
جمله هفتاد و دو ملت در تو است
هر كه او را برگ اين ايمان بود
بر بليس و ديو زآن خنديده اي
چون كند جان باژگونه پوستين
بر دكان هر زرنما خندان شده است
پرده اي ستار، از ما بر مگير
قلب پهلو مي زند با زر به شب
با زبان حال زر گويد كه باش
صد هزاران سال ابليس لعين
پنجه زد با آدم از نازي كه داشت
پنجه با مردان مزن اي بوالحوس
 
	 
	كاو به نسخ وحي، جدّي مينمود
او همان را وانوشتي بر ورق 
او درون خويش حكمت يافتي 
زين قدر گمراه شد آن بوالفضول 
مر مرا هست آن حقيقت در ضمير
قهر حق آورد بر جانش نزول 
در درون خويشتن حرفي نيافت 
شد عدوي مصطفي از روي كين 
چون سيه گشتي اگر نور از تو بود؟
اين چنين آب سيه نگشوده اي 
توبه كردن مي نيارست، اين عجب 
نشكند، بر بست از توبه دهان 
چون در آمد تيغ و سر را در ربود
اي بسا بسته به بند ناپديد
كه نيارد كرد ظاهر آه را
نيست آن اغلال ما را از برون 
مي نبيند بند را پيش و پس او
او نمي داند كه آن سدّ قضاست 
مرشد تو، سدّ گفت مرشد است 
بندشان ناموس و كبر و آن و اين 
بند آهن را كند پاره تبر
بند غيبي را نداند كس دوا
طبع او آن لحظه بر دفعي تند
غم قوي باشد، نگردد درد سُست 
ليك مي ترسم كه نوميدي دهد
پيش آن فريادرس فرياد كن 
اي طبيب رنج ناسور كهن 
خود مبين، تا بر نيارد از تو گرد
آن ز ابدال است و بر تو عاريه است 
آن ز همسايه منور يافته است 
گوش دار و هيچ خود بيني مكن 
معجبان را دور كرد از امتي 
خويش را واصل نداند بر سماط
تا به مَسكن در رسد يك روز مرد
پرتو عاريت آتش زني است 
تو مدان روشن مگر خورشيد را
پرتو غيري ندارم اين منم 
چون كه من غارب شوم، آيد پديد
شاد و خندانيم و بس زيبا خديم 
خويش را بينيد چون من بگذرم 
روح پنهان كرده فرّ و پرّ و بال 
يك دو روز از پرتو من زيستي 
باش تا كه من شوم از تو جهان 
کشکشانت در تک گور افکنند
طعمۀ موران و مارانت كنند
كه به پيش تو همي مردي بسي 
پرتو آتش بود در آب جوش 
پرتو ابدال بر جان من است 
جان چنان گردد كه بي جان تن، بدان 
تا گواه من بود در يوم دين 
اين زمين باشد گواه حالها
در سخن آيد زمين و خاره ها
عقل از دهليز ميماند برون
گو برو سر را بر آن ديوار زن 
هست محسوس حواس اهل دل 
از حواس اوليا بيگانه است
بس خيالات آورد در راي خلق 
اين خيال منكري را زد بر او
در همان دم سخرۀ ديوي بود
بي جنون نبود كبودي بر جبين 
در جهان او فلسفي پنهاني است 
آن رگ فلسف كند رويش سياه 
در شما بس عالم بي منتهاست 
وه كه آن روزي بر آرد از تو دست 
همچو برگ از بيم، او لرزان بود
كه تو خود را نيك مردم ديده اي 
چند واويلا بر آيد ز اهل دين 
ز آنكه سنگ امتحان پنهان شده است 
باش اندر امتحان ما را مجير
انتظار روز مي دارد ذهب 
اي مزور تا بر آيد روز فاش 
بود ز ابدال و امير المؤمنين 
گشت رسوا همچو سرگين وقت چاشت 
بر تر از سلطان چه ميراني فرس
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	158. دعا كردن بلعم باعور كه موسي و قومش را از اين شهر كه حصار داده اند بي مراد باز گردان  و مستجاب شدن

	بلعم باعور را خلق جهان
سجده ناوردند كس را دون او
پنجه زد با موسي از كبر و كمال
صد هزار ابليس و بلعم در جهان
اين دو را مشهور گردانيد اله
رهزنان را در بيابان چون کشند
تا ببيننداهل ده گيرند پند
اين دو دزد آويخت بر دار بلند
اين دو را پرچم به سوي شهر برد
نازنيني تو ولي در حد خويش
گر زني بر نازنين تر از خودت
قصۀ عاد و ثمود از بهر چيست؟
اين نشان خسف و قذف و صاعقه
جمله حيوان را پي انسان بكش
هش چه باشد عقل كل اي هوشمند
جمله حيوانات وحشي ز آدمي
خون آنها خلق را باشد سبيل
خون ايشان خلق را باشد روا
عزت وحشي بدان ساقط شده است
پس چه عزت باشدت اي نادره
خر نشايد كشت از بهر صلاح
گر چه خر را دانش زاجر نبود
پس چو وحشي شد از آن دم آدمي
لاجرم كفار را  خون شد مباح
جفت و فرزندانشان جمله سبيل
باز عقلي كو رمد از عقل عقل
 
	 
	سغبه شد مانند عيساي زمان 
صحت رنجور بود افسون او
آن چنان شد كه شنيدستي تو حال 
همچنين بوده است پيدا و نهان 
تا كه باشند اين دو بر باقي گواه 
يک دو تن را سوي ده زايشان کشند 
رؤيت ايشان بودشان همچو بند 
ور نه اندر شهر بس دزدان بُدند
كشتگان قهر را نتوان شمرد
الله الله، پا منه زاندازه بيش 
در تگ هفتم زمين زير آردت 
تا بداني كانبيا را نازكي است 
شد بيان عز نفس ناطقه 
جمله انسان را بكش از بهر هش 
عقل جزوي هش بود، اما نژند
باشد از حيوان انسي در كمي 
ز انكه وحشي اند از عقل جليل 
زانکه انسان را نيند ايشان سزا 
كامر انسان را مخالف آمده است 
چون شدي تو "حُمُرٌ مستنفرة"
چون بود وحشي شود خونش مباح 
هيچ معذورش نمي دارد ودود
كي بود معذور، اي يار سمي 
همچو وحشي پيش نشاب و رماح 
ز آنكه بي عقلند و مطرود و ذليل 
كرد از عقلي به حيوانات نقل 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	159. اعتماد كردن هاروت و ماروت بر عصمت خويش در هر فتنه اي 

	همچو هاروت و چو ماروت شهير
اعتمادي بودشان بر قدس خويش
گر چه او با شاخ صد چاره كند
گر شود پر شاخ همچون خار پشت
باد صرصر کو درختان مي كند
بر ضعيفي گياه آن باد تند
تيشه را ز انبوهي شاخ درخت
ليك بر برگي نكوبد خويش را
شعله را ز انبوهي هيزم چه غم؟
پيش معني چيست صورت؟ بس زبون
تو قياس از چرخ دولابي بگير
گردش اين قالب همچون سپر
گردش اين باد از معني اوست
جر و مد و دخل و خرج اين نفس
گاه جيمش مي كند گه حا و دال
گه يمينش ميبرد گاهي يسار
همچنين اين آب را يزدان پاک
همچنين اين باد را يزدان ما
باز هم آن باد را بر مومنان
گفت المعني هو الله شيخ دين
جمله اطباق زمين و آسمان
حمله ها و رقص خاشاك اندر آب
چون كه ساكن خواهدش كرد از مِرا
چون كشد از ساحلش در موج گاه
اين حديث آخر ندارد باز ران
 
	 
	از بطر خوردند زهر آلود تير
چيست بر شير اعتماد گاوميش؟ 
شاخ شاخش شير نر پاره كند
شير خواهد گاو را ناچار كشت 
با گياه پست احسان مي كند
رحم كرد، اي دل، تو از قوت ملند
كي هراس آيد؟ ببرد، لخت لخت 
جز كه بر ريشه نكوبد نيش را
كي رمد قصاب زانبوهي غنم؟
چرخ را معنيش مي دارد نگون 
گردشش از كيست؟ از عقل منير
هست از "روح مستر" اي پسر
همچو چرخي كو اسير آب جوست 
از كه باشد؟ جز ز جان پر هوس؟ 
گاه صلحش مي كند گاهي جدال 
گه گلستان ميکند، گاهيش خار
کرد بر فرعون خون سهمناک 
كرده بُد بر عاد همچون اژدها
كرده بُد صُلح و مراعات و امان 
بحر معنيهاست رب العالمين 
همچو خاشاكي بر آن بحر روان 
هم ز آب آمد به وقت اضطراب 
سوي ساحل افكند خاشاك را
آن كند با او كه آتش با گياه 
جانب هاروت و ماروت اي جوان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	160. باقي قصۀ هاروت و ماروت و نكال و عقوبت ايشان 

	چون گناه و فسق خلقان جهان
دست خاييدن گرفتندي ز خشم
خويش در آئينه ديد آن زشت مرد
"خويش بين" چون از كسي جرمي بديد
حميت دين خواند او، آن كبر را
حميت دين را نشاني ديگر است
گفت حقشان، گر شما روشان گريد؟
شكر گوئيد اي سپاه و چاكران
گر از آن معني نهم من بر شما
عصمتي گر مر شما را در تن است
آن ز من بينيد نز خود، هين و هين
آن چنان كان كاتب وحي رسول
خويش را هم لحن مرغان خدا
لحن مرغان را اگر واصف شوي
گر بياموزي صفير بلبلي
ور بداني از قياس و از گمان
باشد آن تصوير تو در امتهان
 
	 
	ميشدي روشن به ايشان آن زمان 
ليك عيب خود نديدندي به چشم 
رو بگردانيد از آن و خشم كرد
آتشي در وي ز دوزخ شد پديد
ننگرد در خويش، نفس گبر را
كه از آن آتش جهاني اخضر است 
در سيه كاران مغفل منگريد
رسته ايد از شهوت و از چاك ران 
مر شما را پيش نپذيرد سما
آن ز عكس عصمت و حفظ من است 
تا نچربد بر شما ديو لعين 
ديد در خود حكمت و نور وصول 
مي شمرد، آن بُد صفيري چون صدا
بر ضمير مرغ كي واقف شوي؟ 
تو چه داني كاو چه دارد با گلي؟ 
باشد آن برعکس آن، اي ناتوان
چون ز لب جنبان گمانهاي كران 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	161. به عيادت رفتن كر بر همسايۀ رنجور خويش 

	آن كري را گفت افزون مايه اي
گفت با خود كر كه با گوش گران
خاصه رنجور و ضعيف آواز شد
چون ببينم كان لبش جنبان شود
چون بگويم "چوني اي محنت كشم؟"
من بگويم "شكر، چه خوردي ابا"
من بگويم "صحّ نوشت كيست آن
من بگويم "بس مبارك پاست او
پاي او را آزمودستيم ما
اين جوابات قياسي راست كرد
گوئيا رنجور را خاطر ز کر
کر در آمد پيش رنجور و نشست
گفت "چوني؟" گفت "مُردم" گفت "شكر"
كين چه شكر است اين عدوي ما بُد است
بعدازآن گفتش "چه خوردي؟" گفت "زهر"
بعد از آن گفت "از طبيبان كيست او
گفت "عزراييل مي آيد برو"
اين زمان از نزد او آيم برت
كر برون آمد بگفت او شادمان
خود گمانش از کري معکوس بود
رو بره ميگفت با خود از عمي
گفت رنجور اين عدوي جان ماست
خاطر رنجور جويان صد سقط
چون كسي كه خورده باشد آش بد
"كظم غيظ" اين است آن را قي مكن
چون نبودش صبر مي پيچيد او
تا بريزم بر وي آن چه گفته بود
چون عيادت بهر دل آرامي است
تا ببيند دشمن خود را نزار
بس كسان كايشان عبادتها کنند
خود حقيقت معصيت باشد خفي
همچو آن كر، كو همي پنداشته ست
او نشسته خوش كه خدمت كرده ام
بهر خود او آتشي افروخته ست
فاتقوا النار التي أوقدتم
گفت پيغمبر به يك صاحب ريا
از براي چارۀ اين خوفها
كاين نمازم را مياميز اي خدا
از قياسي كه بكرد آن كر گزين
خاصه اي خواجه قياس حس دون
گوش حس تو به حرف ار در خور است؟
 
	 
	كه ترا رنجور شد همسايه اي 
من چه دريابم ز گفت آن جوان 
ليك بايد رفت آن جا نيست بد
من قياسي گيرم آن را از خرد
او بخواهد گفت "نيكم" يا "خوشم" 
او بگويد "شربتي" يا "ماشبا"
از طبيبان پيش تو؟" گويد "فلان" 
چون كه او آمد شود كارت نكو"
هر كجا شد مي شود حاجت روا
عکس آن واقع شد اي آزاد مرد
اندکي رنجيده بود اي پر هنر 
بر سر او خوش همي ماليد دست 
شد از اين رنجور پر آزار و نكر
كر قياسي كرد و آن كژ آمده است 
گفت "نوشت باد" افزون گشت قهر
كاو همي آيد به چاره پيش تو؟"
گفت "پايش بس مبارك، شاد شو
گفتم او را تا که گردد غمخورت"
"شكر كش كردم مراعات اين زمان" 
اين زيان محض را پنداشت سود
"شکر که کردم عيادت جار را" 
ما ندانستيم كاو كان جفاست 
تا كه پيغامش كند از هر نمط
مي بشوراند دلش تا قي كند
تا بيابي در جزا شيرين سخن 
كاين سگ زن روسپي حيز كو
كان زمان شير ضميرم خفته بود
اين عيادت نيست، دشمن كامي است 
تا بگيرد خاطر زشتش قرار
دل به رضوان و ثواب آن نهند
بس كدر، كان را تو پنداري صفي 
كه نكويي كرد و آن خود بَد بُدَست 
حق همسايه به جا آورده ام 
در دل رنجور و خود را سوخته ست 
إنكم في المعصية ازددتم 
صل إنك لم تصل يا فتي 
آمد اندر هر نمازي "اهدنا"
با نماز ضالين و اهل ريا
صحبت ده ساله باطل شد بدين 
اندر آن وحيي كه شد از حد برون 
دان كه گوش غيب گير تو كر است 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	162. در بيان آنکه اول كسي كه در مقابله  نصّ صريح قياس آورد ابليس عليه اللعنه بود

	اول آن كس كاين قياسكها نمود
گفت نار از خاك بي شك بهتر است
پس قياس فرع بر اصلش كنيم
گفت حق ني بلكه لا انساب شد
اين نه ميراث جهان فاني است
بلكه اين ميراثهاي انبياست
پور آن بو جهل شد مومن عيان
زادۀ خاكي منور شد چو ماه
اين قياسات و تحرّي روز ابر
ليك با خورشيد و كعبه پيش رو
كعبه ناديده مكن رو زو متاب
چون صفيري بشنوي از مرغ حق
وانگهي از خود قياساتي كني
اصطلاحاتي است مر ابدال را
منطق الطيري به صوت آموختي
همچو آن رنجور دلها از تو خست
كاتب آن وحي ز آن آواز مرغ
مرغ پري زد مر او را كور كرد
هين به ظني يا به عکسي هم شما
گر چه هاروتيد و ماروت و فزون
بر بديهاي بدان رحمت كنيد
هين مبادا غيرت آيد از كمين
هر دو گفتند اي خدا فرمان تراست
اين همي گفتند و دلشان مي طپيد
خار خار دو فرشته هم نهشت
پس همي گفتند كاي اركانيان
ما بر اين گردون تتقها مي تنيم
هر دوشان گفتند ما را باک نيست
عدل ورزيم و عبادت آوريم
تا شويم اعجوبۀ دور زمان
اين قياس حال گردون بر زمين
 
	 
	پيش انوار خدا، ابليس بود
من ز نار و او ز خاك اكدر است 
او ز ظلمت ما ز نور روشنيم 
زهد و تقوي فضل را محراب شد
كه بر انسابش پياپي جاني است 
وارث اين جانهاي اتقياست 
پور آن نوح نبي از گمرهان 
زادۀ آتش توئي اي رو سياه 
يا به شب، مر قبله را كرده است حبر
اين قياس و اين تحرّي را مجو
از قياس الله أعلم بالصواب 
ظاهرش را ياد گيري چون سبق 
مر خيال محض را ذاتي كني 
كه نباشد ز آن خبر غفال را
صد قياس و صد هوس افروختي 
كر به پندار اصابت گشته مست 
برده ظني كه منم انباز مرغ 
نك فرو بردش به قعر مرگ و درد
در ميفتيد از مقامات سما
از همه بر بام نحنُ الصّافون 
بر مني و خويش بيني كم تنيد
سر نگون افتيد در قعر زمين 
بي امان تو اماني خود كجاست؟
بد كجا آيد ز ما، نعم العبيد
تا كه تخم خويش بيني را نكشت 
بي خبر از پاكي روحانيان 
بر زمين آييم و شادُروان زنيم 
که سرشت ما ز آب و خاک نيست 
باز هر شب سوي گردون بر پريم 
تا نهيم اندر زمين امن و امان 
راست نايد فرق دارد در كمين 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	163. در بيان آن كه حال خود و مستي خود پنهان بايد داشت

	بشنو الفاظ حكيم بُرده اي
چون كه از ميخانه مستي ضال شد
مي فتد او سو به سو در هر رهي
او چنين و كودكان اندر پي اش
خلق اطفال اند جز مست خدا
گفت "دنيا لعب و لهو است و شما
از لعب بيرون نرفتي كودكي
چون جماع طفل دان اين شهوتي
آن جماع طفل چه بود بازئي
جنگ خلقان همچو جنگ كودكان
جمله با شمشير چوبين جنگشان
جمله شان گشته سواره بر نيي
حامل اند و خود ز جهل افراشته
باش تا روزي كه محمولان حق
تعرج الروح إليه و الملك
همچو طفلان جمله تان دامن سوار
از حق إِنَّ الظَّنَّ لا يغْنِي رسيد
اغلب الظنين في ترجيح ذا
آفتاب حق چو گردد مستوي
آن گهي بينيد مركبهاي خويش
وهم و فكر و حس و ادراكات ما
علمهاي اهل دل حمالشان
علم چون بر دل زند ياري شود
گفت ايزد: يحمل اسفاره
علم كان نبود ز هو بيواسطه
ليك چون اين بار را نيكو كشي
هين مَكِش بهر هوا آن بار علم
هين بکِش بهر خدا اين بار علم
تا كه بر رهوار علم آيي سوار
از هواها كي رهي بي جام هو
از صفت و ز نام چه زايد؟ خيال
ديده اي دلال بي مدلول؟ هيچ
هيچ نامي بي حقيقت ديده اي؟
اسم خواندي، رو مُسمي را بجو
گر ز نام و حرف خواهي بگذري
همچو آهن، ز آهني بيرنگ شو
خويش را صافي كن از اوصاف خويش
بيني اندر دل علوم ِ انبيا
گفت پيغمبر كه: هست از اُمَتم
مَر مَرا زآن نور بيند جانشان
بي صحيحين و احاديث و روات
سر "امسينا لکـُرديا ً" بدان
سرّ ِ امسينا و اصبحنا  تو را
ور مثالي خواهي از علم نهان
 
	 
	سر همانجا نه كه باده خورده اي 
تسخر و بازيچۀ اطفال شد
در گِل و مي خنددش هر ابلهي 
بي خبر از مستي و ذوق مي اش 
نيست بالغ جز رهيده از هوا
كودكيد" و راست فرمايد خدا
بي ذكات روح كي باشد ذكي 
كه همي رانند اينجا اي فتي 
با جماع رستمي و غازئي 
جمله بي معني و بي مغز و مهان 
جمله در لاينفعي آهنگشان 
كاين براق ماست يا دلدل پئي 
راكب و محمول ره پنداشته 
اسب تازان بگذرند از نه طبق 
من عروج الروح يهتز الفلك 
گوشۀ دامن گرفته اسب وار
مركب ظنّ بر فلک ها كي دويد؟
لا تماري الشمس في توضيحها
در قيامت بر رشيد و بر غوي 
مركبي سازيده ايد از پاي خويش 
همچو ني دان، مركب كودك هلا
علمهاي اهل تن احمالشان 
علم چون بر تن زند باري شود
بار باشد علم كان نبود ز هو
آن نپايد، همچو رنگ ماشطه 
بار بر گيرند و بخشندت خوشي 
تا شوي راکب تو بر رهوار علم
تا ببيني در درون انبار علم 
آنگهان افتد ترا از دوش بار
اي ز هو قانع شده با نام هو
و آن خيالش هست دلال وصال 
تا نباشد جاده نبود غول هيچ 
يا ز گاف و لام  ُگل،  ُگل چيده اي؟ 
مَه به بالا دان، نه اندر آبِ جو
پاك كن خود را ز خود هان يك سري 
در رياضت آينۀ بي زنگ شو
تا ببيني ذاتِ پاكِ صافِ خويش
بي كتاب و بي معيد و اوستا
كاو بود هم گوهر و، هم همتم 
كه من ايشان را همي بينم بدان 
بلكه اندر مشرب آب حيات 
راز "اصبحنا عرابيا ً " بخوان 
ميرساند جانب راهِ خدا
قصه گو از روميان و چينيان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	164. قصۀ مري كردن روميان و چينيان در صفت نقاشي

	چينيان گفتند: ما نقاش تر
گفت سلطان: امتحان خواهم در اين
چينيان گفتند: خدمتها کنيم
اهل چين و روم در بحث آمدند
چينيان گفتند: يك خانه به ما
بود دو خانه مقابل دربدر
چينيان صد رنگ از شه خواستند
هر صباحي از خزينه رنگها
روميان گفتند نه نقش و نه رنگ
در فرو بستند و صيقل ميزدند
از دو صد رنگي به بي رنگي رهي است
هر چه اندر ابر ضو بيني و تاب
چينيان چون از عمل فارغ شدند
شه در آمد ديد آن جا نقشها
بعد از آن آمد به سوي روميان
عكس آن تصوير و آن كردارها
هر چه آن جا بود اينجا به نمود
روميان آن صوفيانند اي پدر
ليك صيقل كرده اند آن سينه ها
سينه ها صيقل زده در ذکر و فکر
آن صفاي آينه وصف دل است
صورت بي صورت بي حد غيب
گر چه اين صورت نگنجد در فلك
ز آن كه محدود است و معدود است آن
عقل اينجا ساكت آمد يا مضل
عكس هر نقشي نتابد تا ابد
تا ابد نو نو صور كايد بر او
اهل صيقل رسته اند از بوي و رنگ
نقش و قشر علم را بگذاشتند
رفت فكر و روشنايي يافتند
مرگ کز وي جمله اندر وحشت اند
كس نيابد بر دل ايشان ظفر
گر چه نحو و فقه را بگذاشتند
تا نقوش هشت جنت تافته است
برترند از عرش و كرسي و خلا
صد نشان دارند و محو مطلق اند
 
	 
	روميان گفتند: ما را كرّ و فرّ
كز شما خود كيست در دعوي گزين 
روميان گفتند: در حکمت تنيم 
روميان در علم واقف تر بُدند
خاص بسپاريد و يك آن شما
ز آن يكي چيني ستد، رومي دگر
پس خزينه باز كرد آن ارجمند
چينيان را راتبه بود از عطا
در خور آيد كار را، جز دفع زنگ 
همچو گردون صافي و ساده شدند
رنگ چون ابر است و بي رنگي مَهي است 
آن ز اختر دان و ماه و آفتاب 
از پي شادي دُهُلها مي زدند
مي ربود آن عقل را و فهم را
پرده را بالا كشيدند از ميان 
زد بر اين صافي شده ديوارها
ديده را از ديده خانه مي ربود
بي ز تكرار و كتاب و ني هنر
پاك از آز و حرص و بخل و كينه ها
از پي اظهار آن معني بکر 
صورت بي منتها را قابل است 
ز آينۀ دل تافت بر موسي ز جيب 
ني به عرش و فرش و دريا و سمك 
آينۀ دل را نباشد حد، بدان 
ز آنكه دل با اوست يا خود اوست دل 
جز ز دل، هم با عدد، هم بي عدد
مي نمايد بي حجابي اندر او
هر دمي بينند خوبي بي درنگ 
رايت عين اليقين افراشتند
برّ و بحر آشنايي يافتند
مي كنند آن قوم بر وي ريشخند
بي صدف گشتند ايشان پر گهر
ليك محو و فقر را برداشتند
لوح دلشان را پذيرا يافته است 
ساكنان مقعد صدق خدا
چه نشان؟ بل عين ديدار حق اند
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	165. پرسيدن پيغمبر صلي الله عليه وآله مر زيد را که امروز چوني و چگونه از خواب برخاستي و جواب او كه "اصبحت مومنا حقا"  

	گفت پيغمبر صباحي زيد را
گفت عبدا مومنا، باز اوش گفت
گفت تشنه بوده ام من روزها
تا ز روز و شب گذر كردم چنان
كه از آن سو جملۀ ملت يكيست
هست ازل را و ابد را اتحاد
گفت از اين ره كو رهاوردي؟ بيار
گفت خلقان چون ببينند آسمان
هشت جنت هفت دوزخ پيش من
يك به يك وامي شناسم خلق را
كه بهشتي كه و بيگانه كي است
روز زادن روم و زنگ و هر گروه
اين زمان پيدا شده بر اين گروه
پيش از اين هر چند جان پر عيب بود
الشقي من شقي في بطن ام
تن چو مادر طفل جان را حامله
جمله جانهاي گذشته منتظر
زنگيان گويند خود از ماست او
چون بزايد در جهان جان وجود
گر بود زنگي برندش زنگيان
تا نزاد او، مشكلات عالم است
او مگر ينظر بنور الله بود
اصل آب نطفه اسپيد است و خوش
ميدهد رنگ احسن التقويم را
يوم تبيضّ و تسودّ وجوه
فاش گردد که تو کاهي يا که کوه
در رحم پيدا نگردد هند و ترك
اين سخن پايان ندارد باز ران
 
	 
	كيف اصبحت اي رفيق با صفا؟
كو نشان از باغ ايمان گر شگفت؟ 
شب نخفتستم ز عشق و سوزها
كه ز اِسپَر بگذرد نوك سنان 
صد هزاران سال و يك ساعت يكيست 
عقل را ره نيست آن سو ز افتقاد
در خور فهم و عقول اين ديار
من ببينم عرش را با عرشيان 
هست پيدا همچو بت پيش شمن 
همچو گندم من ز جو در آسيا
پيش من پيدا چو مار و ماهي است 
يوم تبيضّ و تسودّ وجوه 
از حبش بودند يا از چين گروه 
در رحم بود و ز خلقان غيب بود
من سمات الجسم يعرف حالهم 
مرگ درد زادن است و زلزله 
تا چگونه زايد اين جان بطر
روميان گويند بس زيباست او
پس نماند اختلاف بيض و سود
ور بود رومي کِشندش روميان 
آن كه نازاده شناسد، او كم است 
كاندرون پوست او را ره بود
ليك عكس جان، رومي و حبش 
تا به اسفل ميبرد اين نيم را
ترك و هندو شهره گردد زين گروه 
هندوئي يا ترک پيش هر گروه 
چون كه زايد بيندش خرد و بزرگ 
تا نمانيم از قطار كاروان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	166. بقيه جواب گفتن زيد رسول خدا صلي الله عليه و آله را که احوال خلق بر من پوشيده نيست و همه را ميشناسم

	جمله را چون روز رستاخيز من
هين بگويم يا فرو بندم نفس
يا رسول الله بگويم سر حشر؟
هِل مرا تا پرده ها را بر درم
تا كسوف آيد ز من خورشيد را
وا نمايم راز رستاخيز را
دستها ببريده اصحاب شمال
واگشايم هفت سوراخ نفاق
وانمايم من پَلاس اشقيا
دوزخ و جنات و برزخ در ميان
وانمايم حوض كوثر را به جوش
و آن كسان كه تشنه بر گِردش دوان
وانکه تشنه گِرد کوثر ميدوند
وانکسان که تشنه گردش ميزيند
مي بسايد دوششان بر دوش من
اهل جنت پيش چشمم ز اختيار
دست همديگر زيارت ميكنند
كر شد اين گوشم ز بانگ آه آه
اين اشارتهاست گويم از نغول
همچنين ميگفت سر مست و خراب
گفت هين در كش كه اسبت گرم شد
آينه تو جست بيرون از غلاف
آينه و ميزان كجا بندد نفس؟
آينه و ميزان محكها، اي سني
كز براي من بپوشان راستي
اوت گويد ريش و سبلت بر مخند
چون خدا ما را براي آن فراخت
اين نباشد، ما چه ارزيم اي جوان؟
ليك در كش در بغل آيينه را
گفت آخر هيچ گنجد در بغل؟
هم دغل را، هم بغل را بر درد
گفت يك اصبع چو بر چشمي نهي
يك سر انگشت، پرده  ماه شد
تا بپوشاند جهان را نقطه اي
لب ببند و غور دريايي نگر
همچو چشمۀ زنجبيل و سلسبيل
چار جوي جنت اندر حكم ماست
هر كجا خواهيم داريمش روان
همچو اين دو چشمۀ چشم روان
گر بخواهد، رفت سوي زهر و مار
گر بخواهد، سوي محسوسات رفت
گر بخواهد، سوي كليات راند
همچنين هر پنج حس چون نايزه
هر طرف كه دل اشارت كردشان
دست و پا در امر دل اندر ملا
دل بخواهد، پا در آيد زو به رقص
دل بخواهد، دست آيد در حساب
دست در دست نهاني مانده است
گر بخواهد، بر عدو ماري شود
ور بخواهد، كفچه اي در خوردني
دل چه مي گويد بديشان، اي عجب
دل مگر مهر سليمان يافته است؟
پنج حسي از برون مأسور اوست
ده حس است و هفت اندام و دگر
چون سليماني دلا در مهتري
گر در اين ملكت بري باشي ز ريو
بعد از آن عالم بگيرد اسم تو
ور ز دستت ديو خاتم را ببرد
بعد از آن "يا حسرتا" شد للعباد
ور تو ديو خويشتن را منکري
مكر خود را گر تو انكار آوري
اين سخن پايان ندارد چون کنم؟
 
	 
	فاش مي بينم عيان از مرد و زن 
لب گزيدش مصطفي يعني كه بس 
در جهان پيدا كنم امروز نشر؟
تا چو خورشيدي بتابد گوهرم 
تا نمايم نخل را و بيد را
نقد را و نقد قلب آميز را
وانمايم رنگ كفر و رنگ آل 
در ضياي ماه بي خسف و مِحاق 
بشنوانم طبل و كوس انبيا
پيش چشم كافران آرم عيان 
كآب بر روشان زند بانگش به گوش 
گشته اند، اين دم نمايم من عيان 
يک بيک را نام گويم که کيند 
يک به يک را وانمايم که کيند 
نعره هاشان ميرسد در گوش من 
در كشيده يكدگر را در كنار
از لبان هم، بوسه غارت مي كنند
از حنين و نعره واحسرتاه 
ليك مي ترسم ز آزار رسول 
داد پيغمبر گريبانش به تاب 
عكس حق لا يسْتَحْيي زد شرم شد
آينه و ميزان كجا گويد خلاف؟ 
بهر آزار و حياي هيچ كس 
گر دو صد سالش تو خدمتها كني 
بل فزون بنما و منما كاستي 
آينه و ميزان و آن گه ريو و بند
كه به ما بتوان حقيقت را شناخت 
كي شويم آيين روي نيكوان 
گر تجلي كرد سينا سينه را
آفتاب حق و خورشيد ازل؟ 
ني جنون ماند به پيشش ني خرد
بيني از خورشيد عالم را تهي 
وين نشان ساتري، الله شد
مهر گردد منكسف از سقطه اي 
بحر را حق كرد محكوم بشر
هست در حكم بهشتي جليل 
اين نه زور ما، ز فرمان خداست 
همچو سحر اندر مراد ساحران 
هست در حكم دل و فرمان جان 
ور بخواهد، رفت سوي اعتبار
ور بخواهد، سوي ملبوسات رفت 
ور بخواهد، حبس جزئيات ماند
بر مرادِ امر دل شد جايزه 
ميدود هر پنج حس دامن كشان 
همچو اندر دست موسي آن عصا
يا گريزد سوي افزوني ز نقص 
با اصابع، تا نويسد او كتاب 
او درون تن، برون بنشانده است 
ور بخواهد، بر ولي ياري شود
ور بخواهد، همچو گرز ده مني 
طرفه وصلت طرفه پنهاني سبب 
كه مهار پنج حس بر تافته است 
پنج حسي از درون مأمور اوست
آنچه اندر گفت نايد، مي شمر
بر پري و ديو، زن انگشتري 
خاتم از دست تو نستاند، سه ديو
دو جهان محكوم تو، چون جسم تو
پادشاهي فوت شد، بختت بمرد
بر شما مختوم تا "يوم التناد"
چون روي آنجا تو روشن بنگري 
از ترازو و آينه كي جان بري؟
بعد از اين بر قصه لقمان تنم 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	167. متهم كردن غلامان و خواجه تاشان مر لقمان را كه آن ميوه هاي ترونده كه مي آورديم او خورده است 

	بود لقمان پيش خواجه  خويشتن
مي فرستاد او غلامان را به باغ
بود لقمان در غلامان چون طفيل
آن غلامان ميوه هاي جمع را
خواجه را گفتند، لقمان خورد آن
چون تفحص كرد لقمان از سبب
گفت لقمان سيدا، پيش خدا
امتحان را کار فرما اي کيا
امتحان كن جمله ما را اي كريم
بعد از آن ما را به صحراي كلان
آن گهان بنگر تو بد كردار را
گشت خواجه ساقي از آب حميم
بعد از آن ميراندشان در دشتها
قي در افتادند ايشان از عنا
چون كه لقمان را در آمد قي ز ناف
حكمت لقمان چو تاند اين نمود
يوْمَ تُبْلَي، السَّرائِرُ كلها
چون سُقُوا ماءً حَمِيماً قطعت
نار از آن آمد عذاب كافران
آن دل چون سنگ را تا چند چند
ريش بد را داروي بد يافت رگ
الخبيثات الخبيثين حكمت است
پس تو هر جفتي كه مي خواهي، برو
نور خواهي، مستعد شو، نور گير
ور رهي خواهي ازين سجن خرب
سرکشانرا بين سراسر در عذاب
اين سخن پايان ندارد، خيز زيد
 
	 
	در ميان بندگانش خوار تن 
تا كه ميوه آيدش بهر فراغ 
پر معاني، تيره صورت، همچو ليل 
خوش بخوردند از نهيب طمع را
خواجه بر لقمان ترش گشت و گران 
در عتاب خواجه اش بگشاد لب 
بنده  خائن نباشد مرتجي
شربت گرم آب ده بهر نما 
سيرمان در ده تو از آب حميم 
تو سواره ما پياده بر دوان 
صنعهاي كاشف الاسرار را
مر غلامان را و خوردند آن ز بيم 
مي دويدندي ميان كشتها
آب مي آورد ز يشان ميوه ها
مي درآمد از درونش آب صاف 
پس چه باشد حكمت رب الوجود؟
بان منكم كامن لا يشتهي 
جملة الأستار مما أفظعت 
كه حجر را نار باشد امتحان 
پند گفتيم و، نمي پذرفت پند
مر سر خر را سزد دندان سگ 
زشت را هم زشت جفت و بابت است 
محو و هم رنگ صفات جفت شو
محو او باش و صفاتش را پذير
سر مكش از دوست، وَ اسْجُدْ وَ اقترب 
سر بنه، والله اعلم بالصواب 
بر براق ناطقه بر بند قيد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	168. بقيه  حکايت زيد با پيغمبر صلي الله عليه و آله و جواب او به آنحضرت 

	ناطقه چون فاضح آمد عيب را
غيب مطلوب حق آمد چند گاه
تك مران، در كش عنان، مستور به
حق همي خواهد كه نوميدان او
هم مشرف در عبادتهاي او
هم به اوميدي مشرّف مي شوند
خواهد آن رحمت بتابد بر همه
حق همي خواهد كه هر مير و اسير
اين رجا و خوف در پرده بود
چون دريدي پرده، كو خوف و رجا؟
 
	 
	ميدراند پرده هاي غيب را
اين دهل زن را بران، بربند راه 
هر كس از پندار خود مسرور به 
زين عبادت هم نگردانند رو
مشتغل گشته به طاعتهاي او 
چند روزي در ركابش ميدوند
بر بد و نيك از عموم مرحمه 
با رجا و خوف باشند و حذير
تا پس ِ اين پرده، پرورده شود
غيب را شد كرّ و فرّي بر ملا
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	169. حکايت ماهي گير و مرد جوان و گمان او که ماهي گير سليمانست

	بر لب جو برد ظني يك فتا
گر ويست اين از چه فرد است و خفيست؟
اندر اين انديشه مي بود او دو دل
ديو رفت از تخت و ملك او، گريخت
كرد در انگشت خود انگشتري
آمدند از بهر نظاره رجال
چون در انگشتش بديد انگشتري
وهم آنگاه است، كو پوشيده است
شد خيال غائب اندر سينه زفت
گر سماي نور بي باريدني ست
گرچه هست اظهار کردن هم کمال
يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ مي بايد مرا
ليک يک درصد بود ايمان به غيب
چون شكافم آسمان را در ظهور؟
تا در اين ظلمت تحري گسترند
مدتي معكوس باشد كارها
تا كه بس سلطان و عالي همتي
بندگي در غيب آيد خوب و کش
كو كه مدح شاه گويد پيش او
قلعه داري كز كنار مملكت
پاس دارد قلعه را از دشمنان
غايب از شه در كنار ثغرها
نزد شه بهتر بود از ديگران
پس به غيبت نيم ذره حفظ كار
طاعت و ايمان كنون محمود شد
چونكه غيب و غايب و رو پوش به
اي برادر دست وا دار از سخُن
بس بود خورشيد را رويش گواه
نه بگويم چون قرين شد بر بيان
يشهد الله و الملك و اهل العلوم
چون گواهي داد حق، كه بود ملك؟
زآنكه شعشاع حضور آفتاب
چون خفاشي، كو تف خورشيد را
پس ملايك را چو ماهان بازدان
كاين ضيا ما ز آفتابي يافتيم
چون مه نو يا سه روزه يا كه بدر
ز اجنحه  نور ثلاث او رباع
همچو پرهاي عقول انسيان
پس قرين هر بشر در نيك و بد
چشم اعمش، نور خور، چون بر نتافت
 
	 
	كه سليمان است ماهي گير ما
ورنه، سيماي سليمانيش چيست؟ 
تا سليمان گشت شاه مستقل 
تيغ بختش خون آن شيطان بريخت 
جمع آمد لشكر ديو و پري 
در ميانشان آنكه بُد صاحب خيال 
رفت انديشه و تحرّي يك سري 
اين تحري از پي ناديده است 
چونكه حاضر شد، خيال او برفت 
هم زمين تار بي باليده نيست 
ميرهاند جانها را از خيال
زآن ببستم روزن فاني سرا
نيک دان و بگذر، از ترديد و ريب
چون بگويم هل تري فيها فطور؟
هر كسي رو جانبي مي آورند
شحنه را دزد آورد بر دارها
بندۀ بندۀ خود آيد مدتي 
حفظ غيب آيد در استبعاد خوش 
تا كه در غيبت بود او شرم رو
دور از سلطان و سايه سلطنت 
قلعه نفروشد به مال بي كران 
همچو حاضر او نگه دارد وفا
كه به خدمت حاضرند و جان فشان 
به كه اندر حاضري زآن صد هزار
بعد مرگ اندر عيان مردود شد
پس دهان بربسته، لب خاموش به 
خود خدا پيدا كند علم لدُن 
أَي شي ء أعظم الشاهد إله 
هم خدا و هم ملك هم عالمان 
إنه لا رب إلا من يدوم 
تا شود اندر گواهي مشترك 
بر نتابد چشم و دلهاي خراب 
بر نتابد بگسلد اوميد را
جلوه گر خورشيد را بر آسمان 
چون خليفه بر ضعيفان تافتيم 
مرتبه  هر يك ملك، در نور قدر
بر مراتب هر ملك را آن شعاع 
كه بسي فرقستشان اندر ميان 
آن ملك باشد كه مانندش بود
اختر او را شمع شد، تا ره بيافت 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	170. گفتن پيغمبر صلي الله عليه اله مر زيد را كه اين سرّ را فاش تر از اين مکن

	گفت پيغمبر كه: اصحابي نجوم
هر كسي را گر بُدي آن چشم و زور
كي ستاره حاجت استي اي ذليل؟
هيچ ماه و اختري حاجت نبود
ماه مي گويد به ابر و خاك و في
چون شما تاريك بودم از نهاد
ظلمتي دارم به نسبت با شموس
ز آن ضعيفم، تا تو تابي آوري
همچو شهد و سركه در هم بافتم
چون ز علت وارهيدي اي رهين
تخت دل معمور شد پاك از هوا
حكم بر دل بعد از اين بي واسطه
اين سخن پايان ندارد زيد كو
نيست حکمت گفتن اين اسرار را
زيد را اكنون نيابي، كو گريخت
تو كه باشي زيد هم خود را نيافت
ني از او نقشي بيابي ني نشان
شد حواس و نطق با پايان ما
حسها و عقلهاشان در درون
چون بيامد شام و وقت بار شد
خلق عالم جملگي بيهش شوند
صبح چون دم زد، عَلم برداشت خور
بيهشان را وادهد حق هوشها
پاي كوبان دست افشان در ثنا
آن جلود و آن عظام ريخته
حمله آرند از عدم سوي وجود
سر چه مي پيچي؟ كنون ناديده اي
در عدم افشرده بودي پاي خويش
مي نبيني صنع ربانيت را
تا كشيدت اندر اين انواع حال
آن عدم او را هماره بنده است
ديو مي سازد جِفانٍ كالجواب
خويش را بين، چون همي لرزي ز بيم؟
ور تو دست اندر مناصب ميزني
هر چه جز عشق خداي احسن است
چيست جان كندن؟ سوي مرگ آمدن
خلق را دو ديده در خاك و ممات
جهد كن تا صد گمان گردد نود
در شب تاريك جو آن روز را
در شب بد رنگ، بس نيكي بود
سر ز خفتن كي توان برداشتن
خواب مرده لقمه  مرده يار شد
تو نمي داني كه خصمانت كيند
نار خصم آب و فرزندان اوست
آب آتش را كشد زيرا كه او
بعد از آن، اين نار، نار شهوت است
نار بيروني به آبي بفسرد
نار شهوت مي نيارامد به آب
نار شهوت را چه چاره؟ نور دين
چه كشد اين نار را؟ نور خدا
تا ز نار نفس چون نمرود تو
نار پاکان را ندارد خود زيان
هر که ترياق خدائي را بخورد
خود کند رنجور را رنجورتر
گر طبيبت گويد اي رنجور زار
گر جوابش گوئي از جهل اي سقيم
گويدت در دل حکيم نکته دان
آب چشمه بين ز ريزش شد فزون
در تو علت ميفروزد همچو نار
زين دو، آتش خانه ات ويران شود
در من ار ناريست، هست آن همچو نور
نار صحت چون فروزد در وجود
شهوت ناري، به راندن كم نشد
تا كه هيزم مي نهي بر آتشي
چون كه هيزم باز گيري، نار مُرد
كي سيه گردد به آتش روي خوب
 
	 
	رهروان را شمع و، شيطان را رجوم 
كه گرفتي ز آفتاب چرخ نور؟
كه بود، بر نور خورشيد او دليل 
که بود، بر آفتاب حق شهود
من بشر بودم ولي يوحي الي 
وحي خورشيدم چنين نوري بداد
نور دارم بهر ظلمات نفوس 
كه نه مرد آفتاب انوري 
تا سوي رنج جگر ره يافتم 
سركه را بگذار و ميخور انگبين 
بروي الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ استوي 
حق كند، چون يافت دل اين رابطه 
تا دهم پندش كه رسوايي مجو
چون قيامت ميرسد اظهار را
جست از صف نعال و نعل ريخت 
همچو اختر، كه بر او خورشيد تافت 
ني كهي يابي، نه راه كهكشان 
محو نور دانش سلطان ما
موج در موج لَدَينا محضرون 
انجم پنهان شده بر كار شد
پرده ها بر رو کشند و بغنوند 
هر تني از خوابگه برداشت سر 
حلقه حلقه، حلقه ها در گوشها
ناز نازان، ربنا أحييتنا
فارسان گشته غبار انگيخته 
در قيامت هم شكور و هم كنود
در عدم، ز اول نه سرپيچيده اي؟ 
كه مرا كه بر كند از جاي خويش؟ 
كه كشيد او موي پيشانيت را
كه نبودت در گمان و در خيال 
كار كن ديوا، سليمان زنده است 
زَهره ني، تا دفع گويد، يا جواب 
مر عدم را نيز لرزان بين مقيم 
هم ز ترس است آن كه جاني مي كني 
گر شكر خواري است، آن جان كندن است 
دست در آب حياتي نازدن 
صد گمان دارند در آب حيات 
شب برو، ور تو بخسبي، شب رود
پيش كن آن عقل ظلمت سوز را
آب حيوان جفت تاريكي بود
با چنين خشخاش غفلت كاشتن 
خواجه خفت و، دزد شب بر كار شد
ناريان خصم وجود خاكي اند
همچنانكه آب خصم جان اوست 
خصم فرزندان آب است و عدو
كاندر او اصل گناه و زلت است 
نار شهوت تا به دوزخ مي برد
ز انكه دارد طبع دوزخ در عذاب 
نوركم اطفاء نار الكافرين 
نور ابراهيم را ساز اوستا
وارهد اين جسم همچون عود تو
کي ز خاشاکي شود دريا نهان؟ 
گر خورد زهري مگويش که بمرد 
وانکه معمور است، از آن معمورتر 
از عسل پرهيز کن هين هوشدار 
"که چرا تو ميخوري بي ترس و بيم؟" 
کج قياسي کرده اي چون ابلهان
آب خُم بين که ز خوردن شد نگون
هين مکن با نار هيزم را تو يار
قالب زنده از آن بيجان شود 
نار صحت در تن افزايد سرور 
بيزبان زو تن برد صد گونه سود 
او به ماندن كم شود، بي هيچ بد
كي بميرد آتش از هيزم كشي؟ 
ز انكه تقوي آب سوي نار برد
كو نهد گلگونه از تَقْوَي القلوب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	171. آتش افتادن در شهر به ايام عمر

	آتشي افتاد در عهد عمر
در فتاد اندر بنا و خانه ها
نيم شهر از شعله ها آتش گرفت
مشگهاي آب و سركه مي زدند
آتش از استيزه افزودي لهب
ميرسيد او را مدد از بيحدي
خلق آمد جانب عمر شتاب
گفت آن آتش ز آيات خداست
آب بگذاريد و نان قسمت كنيد
خلق گفتندش كه در بگشوده ايم
گفت نان بر رسم و عادت داده ايد
بهر فخر و بهر بوش و بهر ناز
مال تخم است و به هر شوره منه
اهل دين را باز دان از اهل كين
هر كسي بر قوم خود ايثار كرد
 
	 
	همچو چوب خشك مي خورد او حجر
تا زد اندر پَر مرغ و لانه ها
آب مي ترسيد از آن و مي شکفت 
بر سر آتش كسان هوشمند
ميرسيد او را مدد از صنع رب 
آتش از استيزه افزون ميشدي
كاتش ما مي نميرد هيچ از آب 
شعله اي از آتش بخل شماست 
بُخل بگذاريد اگر آن منيد
ما سخي و اهل فتوت بوده ايم 
از براي حق دري نگشاده ايد
نه از براي ترس و تقوي و نياز
تيغ را در دست هر ره زن مده 
همنشين حق بجو، با او نشين 
كاغه پندارد كه او خود كار كرد
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	172. خدو انداختن خصم بر روي امير المؤمنين علي عليه السلام و انداختن آن حضرت شمشير را از دست 

	از علي آموز اخلاص عمل
در غزا بر پهلواني دست يافت
او خدو انداخت بر روي علي
او خدو انداخت بر روئي که ماه
در زمان انداخت شمشير آن علي
گشت حيران آن مبارز زين عمل
گفت بر من تيغ تيز افراشتي
آن چه ديدي بهتر از پيكار من؟
آن چه ديدي كه چنين خشمت نشست؟
آن چه ديدي كه مرا زآن عكس ديد
آن چه ديدي برتر از كون و مكان؟
در شجاعت شير ربانيستي
در مروت ابر موسايي به تيه
ابرها گندم دهد، كان را به جهد
ابر موسي پر رحمت بر گشاد
از براي پخته خواران كرم
تا چهل سال آن وظيفه و آن عطا
تا هم ايشان از خسيسي خاستند
جملگي گفتند با موسي ز آز
زآن گدا روئي و حرص و آزشان
امت احمد كه هستند از كرام
چون ابيت عند ربي فاش شد
هيچ بي تأويل اين را در پذير
ز آن كه تأويل است وا داد عطا
آن خطا ديدن ز ضعف عقل اوست
خويش را تأويل كن، نه اخبار را
اي علي كه جمله عقل و ديده اي
تيغ حلمت جان ما را چاك كرد
باز گو دانم كه اين اسرار هوست
صانع بي آلت و بي جارحه
صد هزاران مي چشاند روح را
صد هزاران روح بخشد هوش را
باز گو اي باز عرش خوش شكار
چشم تو ادراك غيب آموخته
آن يكي ماهي همي بيند عيان
و آن يكي سه ماه مي بيند به هم
چشم هر سه باز و گوش هر سه تيز
سحر عين است اين عجب لطف خفيست
عالم ار هژده هزار است و فزون
راز بگشا اي علي مرتضي
يا تو واگو آنچه عقلت يافته است
از تو بر من تافت، چون داري نهان؟
ازتو بر من تافت، پنهان چون کني؟
ليك اگر در گفت آيد قرص ماه
از غلط ايمن شوند و از ذهول
ماه بي گفتن چو باشد رهنما
چون تو بابي آن مدينه  علم را
باز باش اي باب بر جوياي باب
باز باش اي باب رحمت تا ابد
هر هوا و ذره اي خود منظري است
تا بنگشايد دري را ديدبان
چون گشاده شد دري حيران شود
غافلي ناگه به ويران گنج يافت
تا ز درويشي نيابي تو گهر
سالها گر ظن دود با پاي خويش
تا به بيني نايدت از غيب بو
 
	 
	شير حق را دان منزه از دغل 
زود شمشيري بر آورد و شتافت 
افتخار هر نبي و هر ولي 
سجده آرد پيش او در سجده  گاه 
كرد او اندر غزايش كاهلي 
وز نمودن عفو و رحم بي محل 
از چه افكندي مرا بگذاشتي 
تا شدي تو سست در اشكار من؟ 
تا چنان برقي نمود و باز جست 
در دل و جان شعله اي آمد پديد؟
كه به از جان بود و بخشيديم جان 
در مروت خود كه داند كيستي 
كآمد از وي خوان و نان بي شبيه 
پخته و شيرين كند مردم چو شهد
پخته و شيرين بي زحمت بداد
رحمتش افراشت در عالم علم 
كم نشد يك روز از آن اهل رجا
گندنا و تره و خس خواستند
بقل و قثاء و عدس سير و پياز 
منقطع شد منّ و سلوي زآسمان 
هست باقي تا قيامت آن طعام 
يطعم و يسقي كنايت زاش شد
تا در آيد در گلو چون شهد و شير
چون كه بيند آن حقيقت را خطا
عقل كل مغز است و عقل جزو پوست 
مغز را بد گوي، ني گلزار را
شمه اي واگو از آن چه ديده اي 
آب علمت خاك ما را پاك كرد
ز آن كه بي شمشير كشتن كار اوست 
واهب اين هديه هاي رايحه 
كه خبر نبود دهان را اي فتي 
که خبر نبود دو چشم و گوش را
تا چه ديدي اين زمان از كردگار
چشمهاي حاضران بر دوخته 
و آن يكي تاريك مي بيند جهان 
اين سه كس بنشسته يك موضع، نعم 
در تو آويزان و از من در گريز
بر تو نقش گرگ و بر من يوسفي است 
هر نظر را نيست اين هژده زبون 
اي پس سوء القضاء حسن القضاء
يا بگويم آنچه بر من تافته است 
مي فشاني نور، چون مه بي زبان 
بيزبان چون ماه پرتو ميزني
شب روان را زودتر آرد به راه 
بانگ مه غالب شود بر بانگ غول 
چون بگويد شد ضيا اندر ضيا
چون شعاعي آفتاب حلم را
تا رسد از تو قشور اندر لباب 
بارگاه ما لَهُ كُفُواً أحد
ناگشاده كه گود آنجا دري است؟ 
در درون هرگز نگنجد اين گمان 
مرغ امّيد و طمع پرّان شود
سوي هر ويرانه زان پس مي شتافت 
كي گهر جوئي ز درويشي دگر
نگذرد ز اشكاف بينيهاي خويش 
غير بيني هيچ مي بيني؟ بگو
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	173. سؤال كردن آن كافر از آن حضرت كه چون بر من ظفر يافتي چرا از قتل من اعراض فرمودي و مرا نکشتي؟  

	پس بگفت آن نو مسلمان ولي
كه بفرما يا امير المؤمنين
هفت اختر هر جنين را مدتي
چونكه وقت آيد كه جان گيرد جنين
چون جنين را نوبت تدبير رو
اين جنين در جنبش آيد ز آفتاب
از دگر انجم بجز نقشي نيافت
از كدامين ره تعلق يافت او؟
از ره پنهان كه دور از حس ماست
آن رهي كه زر بيابد قوت از او
آن رهي كه سرخ سازد لعل را
آن رهي كه پخته سازد ميوه را
باز گو اي باز پَر افروخته
باز گو اي باز عنقا گير شاه
امت وَحدي، يكي و صد هزار
در محل قهر اين رحمت ز چيست؟
 
	 
	از سر مستي و لذت با علي 
تا بجنبد جان بتن در چون جنين 
مي كنند اي جان به نوبت خدمتي 
آفتابش آن زمان گردد معين 
از ستاره سوي خورشيد آيد او
كافتابش جان همي بخشد شتاب 
اين جنين، تا آفتابش بر نتافت 
در رحم با آفتاب خوب رو
آفتاب چرخ را بس راههاست 
و آن رهي كه سنگ شد ياقوت از او
و آن رهي كه برق بخشد نعل را
و آن رهي كه دل دهد كاليوه را
با شه و با ساعدش آموخته 
اي سپاه اشكن به خود، ني با سپاه 
باز گو، اي بنده بازت را شكار
اژدها را دست دادن راه كيست؟ 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	174. جواب گفتن امير المؤمنين كه سبب افكندن شمشير چه بود در آن حالت 

	گفت من تيغ از پي حق مي زنم
شير حقم نيستم شير هوا
من چو تيغم وآن زننده آفتاب
رخت خود را من ز ره برداشتم
من چو تيغم، پر گهرهاي وصال
سايه ام من، كدخدايم آفتاب
خون نپوشد گوهر تيغ مرا
َكه نيم كوهم، ز حلم و صبر و داد
آنكه از بادي رود از جا خسي است
باد خشم و، باد شهوت، باد آز
باد کبر و باد عجب و باد خلم
كوهم و هستي من بنياد اوست
جز به باد او نجنبد ميل من
خشم بر شاهان، شه و، ما را غلام
تيغ حلمم گردن خشمم زده ست
غرق نورم، گر چه سقفم شد خراب
چون در آمد علتي اندر غزا
تا احب لله آيد نام من
تا كه اعطا لله آيد جود من
بخل من لله، عطا لله و بس
و آنچه لله ميكنم تقليد نيست
ز اجتهاد و از تحري رسته ام
گر همي پرم، همي بينم مطار
ور كشم باري، بدانم تا كجا
بيش از اين، با خلق گفتن، روي نيست
پست مي گويم به اندازۀ عقول
از غرض حُرّم، گواهي حُرّ شنو
در شريعت مر گواهي بنده را
گر هزاران بنده باشندت گواه
بندۀ شهوت بتر نزديك حق
كاين به يك لفظي شود از خواجه حُرّ
بندۀ شهوت ندارد خود خلاص
در چهي افتاد كان را غور نيست
در چهي انداخت او خود را كه من
چون گناه اوست، اي جان چون کنم؟
بس كنم، گر اين سخن افزون شود
اين جگرها خون نشد از سختي است
خون شود روزي كه خونش سود نيست
چون گواهي بندگان مقبول نيست
گشت ارسلناك شاهد در نذر
چون كه حُرّم، خشم كي بندد مرا؟
اندرآ كازاد كردت لطف حق
اندرآ اكنون كه رستي از خطر
رسته اي از كفر و خارستان او
تو مني و من تو، با تو من خوشم
معصيت كردي به از هر طاعتي
بس خجسته معصيت كان مرد كرد
ني گناه عمر و قصد رسول؟
ني به سحر ساحران فرعونشان؟
گر نبودي سحرشان و آن جحود
كي بديدندي عصا و معجزات؟
نااميدي را خدا گردن زده است
چون مبدل مي كند او سيئات
زين شود مرجوم شيطان رجيم
او بكوشد تا گناهي آورد
چون ببيند كان گنه شد طاعتي
اندرآ من در گشادم مر ترا
چون جفاگر را چنين ها مي دهم
پس وفاگر را چه بخشم تو بدان
جاودانه پادشاهي بخشمش
من چنان مردم كه بر خوني خويش
 
	 
	بنده  حقم، نه مأمور تنم 
فعل من بر دين من باشد گوا
ما رميتَ إذ رميتُ در حِراب 
غير حق را من عدم انگاشتم 
زنده گردانم، نه كشته در قتال 
حاجبم من، نيستم او را حجاب 
باد از جا كي برد ميغ مرا؟
كوه را كي در ربايد تند باد؟
زآنكه باد ناموافق خود بسي است 
برد او را كه نبود اهل نياز
برد او را که نبود از اهل علم 
ور شوم چون كاه، بادم باد اوست 
نيست جز عشق احد سر خيل من 
خشم را من بسته ام زير لگام 
خشم حق بر من چو رحمت آمده ست 
روضه گشتم، گر چه هستم بو تراب 
تيغ را ديدم نهان كردن سزا
تا كه ابغض لله آيد كام من 
تا كه امسك لله آيد بود من 
جمله لله ام نيم من آن كس 
نيست تخييل و گمان جز ديد نيست 
آستين بر دامن حق بسته ام 
ور همي گردم، همي بينم مدار
ماهم و، خورشيد پيشم پيشوا
بحر را گنجايي اندر جوي نيست 
عيب نبود اين بود كار رسول 
كه گواهي بندگان نه ارزد دو جو
نيست قدري وقت دعوي و قضا
شرع نپذيرد گواهيشان به كاه 
از غلام و بندگان مسترق 
و آن زيد شيرين و، ميرد سخت مُر
جز به فضل ايزد و انعام خاص 
و آن گناه اوست، جبر و جور نيست 
در خور قعرش نمي يابم رسن 
که ورا از قعر چَه بيرون کنم 
خود جگر چه بود؟ كه خارا خون شود
غفلت و مشغولي و بد بختي است 
خون شو آن وقتي كه خون مردود نيست 
عدل او باشد، كه بندۀ غول نيست 
ز آن كه بود از كون او حُرّ ابن حُرّ
نيست اينجا جز صفات حق، در آ
زآنكه رحمت داشت بر خشمش سبق 
سنگ بودي كيميا كردت گهر
چون گلي بشكفته در بستان هو
تو علي بودي، علي را چون كشم؟ 
آسمان پيموده اي در ساعتي 
ني ز خاري بر دمد اوراق ورد؟
مي كشيدش تا به درگاه قبول؟ 
مي كشيد و گشت دولت عونشان؟ 
كي كشيديشان به فرعون عنود؟
معصيت طاعت شد اي قوم عُصات 
چون گنه مانند طاعت آمده است 
عين طاعت مي كند رغم وشئات 
و ز حسد او بطرقد، گردد دو نيم 
ز آن گنه ما را به چاهي آورد
گردد او را نامبارك ساعتي 
ُتف زدي و ُتحفه دادم مر ترا
پيش پاي چپ ز جان سر مي نهم 
گنجها و ملكهاي جاودان 
آنچه اندر وهم نايد بدهمش 
نوش لطف من نشد در قهر نيش 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	175. گفتن پيغمبر به گوش ركابدار امير المؤمنين علي (ع) كه هر آينه كشتن علي بدست تو خواهد بود 

	گفت پيغمبر به گوش چاكرم
كرد آگه آن رسول از وحي دوست
او همي گويد بكش پيشين مرا
من همي گويم: چو مرگ من ز توست
او همي افتد به پيشم كاي كريم
تا نيايد بر من اين انجام بد
من همي گويم برو جفّ القلم
هيچ بغضي نيست در جانم ز تو
آلت حقي تو، فاعل دست حق
گفت او پس آن قصاص از بهر چيست
گر كند بر فعل خود او اعتراض
اعتراض او را رسد بر فعل خود
اندر اين شهر حوادث مير اوست
آلت خود را اگر او بشكند
رمز ننسخ آيه او ننسها
هر شريعت را كه حق منسوخ كرد
شب كند منسوخ شغل روز را
باز شب منسوخ شد از نور روز
گر چه ظلمت آمد آن نوم و سبات
ني در آن ظلمت خردها تازه شد؟
كه ز ضدها ضدها آيد پديد
جنگ پيغمبر مدار صلح شد
صد هزاران سر بريد آن دلستان
باغبان ز آن مي بُرد شاخ خضر
مي كنَد از باغ دانا آن حشيش
مي كند دندان بد را آن طبيب
بس زيادتها درون نقصهاست
چون بريده گشت حلق رزق خوار
حلق حيوان چون بريده شد به عدل
حلق انسان چون ببرد هين ببين
حلق ثالث زايد و تيمار او
حلق ببريده خورد شربت، ولي
بس كن اي دون همت كوته بنان
ز آن نداري ميوه اي مانند بيد
گر ندارد صبر زين نان جان حس
جامه شويي كرد خواهي اي فلان
گر چه نان بشكست مر روزۀ ترا
چون شكسته بند آمد دست او
گر تو آن را بشكني گويد بيا
پس شكستن حق او باشد كه او
آن كه داند دوخت او تاند دريد
خانه را کند و چو جنت ساخت او
خانه را ويران كند زير و زبر
گر يكي سر را ببرد از بدن
گر نفرمودي قصاصي بر جناة
خود كه را زهره بدي تا او ز خود
زآنكه داند هر كه چشمش را گشود
هر كه را آن حكم بر سر آمدي
رو بترس و، طعنه كم زن بر بدان
پيش حکم حق بنه گردن ز جان
 
	 
	كو برد روزي ز گردن اين سرم 
كه هلاكم عاقبت بر دست اوست 
تا نيايد از من اين منكر خطا
با قضا من چون توانم حيله جست؟
مر مرا كن از براي حق دو نيم 
تا نسوزد جان من بر جان خود
ز آن قلم بس سر نگون گردد علم 
زآنكه اين را من نمي دانم ز تو
چون زنم بر آلت حق طعن و دق 
گفت هم از حق و، آن سرّ خفيست 
ز اعتراض خود بروياند رياض 
ز آن كه در قهر است و در لطف او احَد
در ممالك مالك تدبير اوست 
آن شكسته گشته را نيكو كند
نأت خيرا در عقب ميدان مها
او گيا برد و عوض آورد ورد
دان جمادي آن خرد افروز را
تا جمادي سوخت زآن آتش فروز
ني درون ظلمت است آب حيات؟ 
سكته اي سرمايۀ آوازه شد؟
در سويدا روشنايي آفريد
صلح اين آخر زمان ز آن جنگ بُد
تا امان يابد سر اهل جهان 
تا بيابد نخل قامتها و بر
تا نمايد باغ و ميوه خرميش 
تا رهد از درد و بيماري حبيب 
مر شهيدان را حيات اندر فناست 
يرزقون فرحين شد خوشگوار
حلق انسان رست و افزائيد فضل 
تا چه زايد؟ كن قياس آن بر اين 
شربت حق باشد و انوار او
حلق از لا رسته، مرده در بلي 
تا كي ات باشد حيات جان به نان؟ 
كآبرو بردي پي نان سپيد
كيميا را گير و زر گردان تو مس 
رو مگردان از محلۀ گازران 
در شكسته بند پيچ و برتر آ
پس رفو باشد يقين اشكست او
تو درستش كن، نداري دست و پا
مر شكسته گشته را داند رفو
هر چه را بفروخت نيكوتر خريد
پست کرد و بر فلک افراخت او 
پس به يك ساعت كند معمورتر
صد هزاران سر بر آرد در زمن 
يا نگفتي في القصاص آمد حيات 
بر اسير حكم حق تيغي زند؟
كآن ُكشنده سخرۀ تقدير بود
بر سر فرزند خود تيغي زدي 
پيش دام حكم، عجز خود بدان
تسخر و طعنه مزن بر گمرهان 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	176. تعجب كردن آدم از فعل ابليس و عذر آوردن  و توبه کردن

	روزي آدم بر بليسي كو شقي ست
خويش بيني كرد و آمد خود گزين
بانگ بر زد غيرت حق كاي صفي
پوستين را باژگونه گر كند
پردۀ صد آدم آن دم بر درد
گفت آدم توبه كردم زين نظر
يارب اين جرات ز بنده عفو کن
يا غياث المستغيثين، اهدنا
لا تزغ قلبا هديت بالكرم
بگذران از جان ما سوء القضا
ايخدا اي فضل تو حاجت روا
تلخ تر از فرقت تو هيچ نيست
رخت ما هم رخت ما را راه زن
دست ما چون پاي ما را مي خورد
ور برد جان زين خطرهاي عظيم
زآنكه جان چون واصل جانان نبود
چون تو ندهي راه، جان خود برده گير
گر تو طعنه مي زني بر بندگان
ور تو ماه و مهر را گوئي جفا
ور تو چرخ و عرش را گوئي حقير
آن به نسبت با كمال تو رواست
كه تو پاكي از خطر و ز نيستي
آن كه رويانيد تواند سوختن
مي بسوزد هر خزان مر باغ را
كاي بسوزيده، برون آ تازه شو
چشم نرگس كور شد، بازش بساخت
ما چو مصنوعيم و صانع نيستيم
ما همه نفسي و نفسي مي زنيم
زآن ز اهريمن رهيدستيم ما
تو عصا كش هر كه را كه زندگي است
غير تو هر چه خوش است و ناخوش است
هر كه را آتش پناه و پشت شد
كل شي ء ما خلا الله باطل
باز رو سوي علي و خوني اش
 
	 
	از حقارت و از زيافت بنگريست 
خنده زد بر كار ابليس لعين 
تو نمي داني ز اسرار خفي 
كوه را از بيخ و از بن بر كند
صد بليس نو مسلمان آورد
اين چنين گستاخ ننديشم دگر
توبه کردم مي نگيرم زين سُخن 
لا افتخار بالعلوم و الغني 
و اصرف السوء الذي خط القلم 
وا مبر ما را ز اخوان صفا
با تو ياد هيچ کس نبود روا 
بي پناهت، غير پيچا پيچ نيست 
جسم ما مر جان ما را جامه كن 
بي امان تو كسي چون جان برد؟
برده باشد مايۀ ادبار و بيم 
تا ابد با خويش كور است و كبود
جان كه بي تو زنده باشد، مرده گير
مر ترا آن مي رسد اي كامران 
ور تو قد سرو را گويي دوتا
ور تو كان و بحر را گويي فقير
ملك و اقبال و غناها، مر تو راست؟
نيستان را موجد و مغنيستي 
وآنكه بدريده است، داند دوختن 
باز روياند گل صباغ را
بار ديگر خوب و خوب آوازه شو
حلق ني ببريد و بازش خود نواخت 
جز زبون و جز كه قانع نيستيم 
گر نخواني ما همه اهريمنيم 
كه خريدي جان ما را از عمي 
بي عصا و بي عصا كش كور چيست؟ 
آدمي سوز است و عين آتش است 
هم مجوسي گشت و هم زردشت شد
إن فضل الله غيم هاطل 
و آن كرم با خوني و افزوني اش 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	177. بقيه قصه امير المؤمنين علي عليه السلام و مسامحت و اغماض کردن او با خوني خويش 

	گفت دشمن را همي مي بينم به چشم
زآنكه مرگم همچو جان خوش آمده ست
مرگ بي مرگي بود ما را حلال
برگ بي برگي تو را چون برگ شد
ظاهرش مرگ و به باطن زندگي
از رحم زادن جنين را رفتن است
آنکه مردن پيش جانش تهلکه است
چون مرا سوي اجل عشق و هواست
ز آنكه نهي، از دانۀ شيرين بود
دانه اي كش تلخ باشد مغز و پوست
دانۀ مردن مرا شيرين شده ست
اقتلوني يا ثقاتي لائما
إن في موتي حياتي يا فتي
فرقتي لو لم تكن في ذا السكون
راجع آن باشد كه باز آيد به شهر
اين سخن پايان ندارد، چاکرم
 
	 
	روز و شب بر وي ندارم هيچ خشم 
مرگِ من در بعث، چنگ اندر زده ست 
برگ بي برگي بود ما را نوال 
جان باقي يافتي و، مرگ شد 
ظاهرش ابتر نهان پايندگي 
در جهان او را ز نو بشكفتن است 
حکم لاتلقو نگيرد او بدست 
نهي لا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ مراست 
تلخ را خود نهي حاجت كي شود؟
تلخي و مكروهي اش خود نهي اوست 
بل هم احياء پي من آمده ست 
إن في قتلي حياتي دائما
كم أفارق موطني حتي متي 
لم يقل إِنَّا إِلَيهِ راجعون 
سوي وحدت آيد از تفريق دهر
چون شنيد اين سِرّ ز سيد، گشت خم
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	178. افتادن ركابدار در پاي امير المومنين علي عليه السلام كه اي امير مرا بكش و از اين بليه برهان 

	باز آمد كاي علي زودم بكش
من حلالت مي كنم خونم بريز
گفتم، ار هر ذره اي خوني شود
يك سر مو از تو نتواند بريد
ليك بي غم شو، شفيع تو منم
پيش من اين تن ندارد قيمتي
خنجر و شمشير شد ريحان من
آنكه او تن را بدين سان پي كند
زآن به ظاهر كوشد اندر جاه و حكم
تا بيارايد بهر تن جامه اي
تا اميري را دهد جان دگر
ميري او بيني اندر آن جهان
هين گمان بد مَبَر اي ذولباب
 
	 
	تا نبينم آن دم و وقت ترش 
تا نبيند چشم من آن رستخيز
خنجر اندر كف به قصد تو بود
چون قلم بر تو چنان خطي كشيد
خواجۀ روحم، نه مملوك تنم 
بي تن خويشم، فتي ابن الفتي 
مرگ من شد بزم و نرگسدان من 
حرص ميري و خلافت كي كند
تا اميران را نمايد راه و حكم 
تا نويسد او بهر کس نامه اي 
تا دهد نخل خلافت را ثمر
فکرت پنهانيت گردد عيان 
با خود آ، والله اعلم بالصواب 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	179. بيان آنكه فتح طلبيدن پيغمبر صلي الله عليه و آله در مكه و غيرها جهت دوستي ملك دنيا نبود چونکه فرمود "الدنيا جيفة و طالبها کلاب"

	جهد پيغمبر به فتح مكه هم
آنكه او از مخزن هفت آسمان
از پي نظاره اش حور جنان
قدسيان افتاده بر خاک رهش
خويشتن آراسته از بهر او
آنچنان پر گشته از اجلال حق
لا يسع فينا نبي مرسل
گفت ما زاغيم، همچون زاغ ني
چونكه مخزنهاي افلاك و عقول
پس چه باشد، مكه و شام و عراق
آن گمان بر وي ضميري بَد كند
آبگينۀ زرد چون سازي نقاب
بشكن آن شيشۀ كبود و زرد را
گِرد فارس گرد، سر افراشته
گرد ديد ابليس و گفت اين فرع طين
تا تو مي بيني عزيزان را بشر
گر نه فرزند بليسي اي عنيد
من نيم سگ، شير حقم، حق پرست
شير دنيا جويد اشكاري و برگ
چون كه اندر مرگ بيند صد وجود
شد هواي مرگ طوق صادقان
در نبي فرمود كاي قوم يهود
همچنان كه آرزوي سود هست
اي جهودان، بهر ناموس كسان
يك جهودي آنقدر زهره نداشت
گفت اگر رانيد اين را بر زبان
پس يهودان مال بردند و خراج
جزيه پذرفتند و ميبودند شاد
اين سخن را نيست پاياني پديد
اندرآ در گلستان از مزبله
بي توقف زودتر در نه قدم
هم نبردش گفت از بهر خدا
 
	 
	كي بود در حب دنيا متهم؟
چشم و دل بر بست روز امتحان 
کرده پر آفاق هر هفت آسمان 
صد چو يوسف اوفتاده در چهش 
خود ورا پرواي غير دوست كو؟
كاندر او هم ره نيابد آل حق 
و الملك و الروح ايضا فاعقلوا
مست صباغيم، مست باغ ني
چون خسي آمد بر چشم رسول 
كه نمايد او نبرد و اشتياق؟ 
كه قياس از جهل و حرص َخود كند
زرد بيني جمله نور آفتاب 
تا شناسي گرد را و مرد را
گرد را تو مرد حق پنداشته 
چون فزايد بر من آتش جبين؟ 
دان كه ميراث بليس است آن نظر
پس به تو ميراث آن سگ چون رسيد؟
شير حق آن است كز صورت برست 
شير مولي جويد آزادي و مرگ 
همچو پروانه بسوزاند وجود
كه جهودان را بُد آن دم امتحان 
صادقان را مرگ باشد برگ و سود
آرزوي مرگ بردن زآن به است 
بگذرانيد اين تمنا بر زبان 
چون محمد اين علم را بر فراشت 
يك يهودي خود نماند در جهان 
كه مكن ما را تو رسوا اي سراج 
همچنان والله اعلم بالرشاد 
دست با من ده، چو چشمت دوست ديد
چونکه در ظلمت بديدي مشغله 
زين چَهِ بي بُن سوي باغ ارم 
شرح کن اين را که بپذيرم هلا 
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	180. گفتن امير المؤمنين عليه السلام با قرين خود كه چون خدو انداختي در روي من نفس من جنبيد و اخلاص عمل نماند. مانع كشتن تو آن شد.

	گفت امير المؤمنين با آن جوان
چون خدو انداختي بر روي من
نيم بهر حق شد و نيمي هوا
تو نگاريدۀ كف موليستي
نقش حق را هم به امر حق شكن
گبر اين بشنيد و نوري شد پديد
گفت من تخم جفا مي كاشتم
تو ترازوي احد خو بوده اي
تو تبار و اصل و خويشم بوده اي
من غلام آن چراغ شمع خو
من غلام موج آن درياي نور
عرضه كن بر من شهادت را كه من
قرب پنجَه كس ز خويش و قوم او
او به تيغ حلم چندين خلق را
تيغ حلم از تيغ آهن تيزتر
 
	 
	كه به هنگام نبرد اي پهلوان 
نفس جنبيد و تبه شد خوي من 
شركت اندر كار حق نبود روا
آن ِ حقي، كردۀ من نيستي 
بر زجاجۀ دوست، سنگ دوست زن 
در دل او، تا كه زُنارش بُريد
من ترا نوعي دگر پنداشتم 
بل زبانۀ هر ترازو بوده اي 
تو فروغ شمع كيشم بوده اي 
كه چراغت روشني پذرفت از او
كه چنين گوهر در آرد در ظهور
مر ترا ديدم سرافراز زمن 
عاشقانه سوي دين كردند رو
وا خريد از تيغ چندين حلق را
بل ز صد لشكر ظفر انگيزتر
 

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	181. خاتمۀ دفتر اول مثنوي معنوي مولوي 

	اي دريغا لقمه اي دو خورده شد
گندمي خورشيد آدم را كسوف
اينت لطف دل كه از يك مشت گل
نان چو معني بود و خوردش سود بود
همچو خار سبز كاشتر مي خورد
چونكه آن سبزيش رفت و خشك گشت
مي دراند كام و لنجش، اي دريغ
نان چو معني بود، بود آن خار سبز
تو بدآن عادت كه او را پيش از اين
بر همان بو مي خوري اين خشك را
گشت خاك آميز و خشك و گوشت بُر
سخت خاك آلود مي آيد سُخُن
تا خدايش باز صاف و خوش كند
صبر آرد آرزو را، ني شتاب

	 
	جوشش فكرت از آن افسرده شد
چون ذنب شعشاع بدري را خسوف 
ماه او چون مي شود پروين گسل 
چون كه صورت گشت، انگيزد جحود
زآن خورش صد نفع و لذت مي برد
چون همان را مي خورد اشتر ز دشت 
كان چنان ورد مربي، گشت تيغ 
چونكه صورت شد، كنون خشك است و گبز
خورده بودي اي وجود نازنين 
بعد از آن كاميخت معني با ثري 
ز آن گياه اكنون بپرهيز اي شتر
آب تيره شد، سر چه بند كن 
آنكه تيره كرد هم صافش كند
صبر كن، و الله اعلم بالصواب 


	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	
	 
	

	پايان دفتر اول

	 
	 
	 


	دفتر دوم مثنوي

تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد  .
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
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	1. مقدمه دفتر دوم

	مدتي اين مثنوي تاخير شد
تا نزايد بخت تو فرزند نو
چون ضياء الحق حُسام الدين، عِنان
چون به معراج حقايق رفته بود
چون ز دريا سوي ساحل باز گشت
مثنوي كه صيقل ارواح بود
مطلع تاريخ اين سودا و سود
بلبلي ز ينجا برفت و باز گشت
ساعد شه مسكن اين باز باد
آفت اين در هوا و شهوت است
اين دهان بر بند تا بيني عيان
اي دهان، تو خود دهان دوزخي
نور ِ باقي، پهلوي دنياي دون
چون در او گامي زني بي احتياط
يك قدم زد آدم اندر ذوق ِ نفس
همچو ديو از وي فرشته ميگريخت
گر چه يك مو بُد گنه كو جَسته بود
بود آدم ديدۀ نور ِ قديم
گر در آن حالت بكردي مشورت
زآنكه با عقلي چو عقلي جفت شد
نفس، با نفس دگر چون يار شد
چون ز تنهايي تو ناهيدي شوي
رو بجو يار خدايي را تو زود
آنكه بر خلوت نظر بر دوختست
خلوت از اغيار بايد، ني ز يار
عقل با عقل دگر دو تا شود
نفس با نفس دگر خندان شود
يار، چشم توست اي مردِ شكار
هين به جاروب زبان، گردي مكن
چون كه مومن آينۀ مومن بود
يار آيينه است، جان را در حَزَن
تا نپوشد روي خود را در دمت
كم ز خاكي، چونكه خاكي يار يافت
آن درختي كاو شود با يار جفت
در خزان چون ديد او يار ِ خلاف
گفت: يار بَد، بلا آشفتن است
پس بخسبم، باشم از اصحاب كهف
يقظه شان مصروف دقيانوس بود
خواب بيداريست چون با دانش است
چون كه زاغان خيمه در  ُگلشن زدند
زآنكه بي گلزار بلبل خامش است
آفتابا ترك اين گلشن كني
آفتاب معرفت را نقل نيست
خاصه خورشيد كمالي كان سريست
مطلع شمس آي اگر اسكندري
بعد از آن هر جا روي مشرق شود
حس خفاشت سوي مغرب دوان
راه حس، راه خران است اي سوار
پنج حسي هست جز اين پنج حس
اندر آن بازار كايشان ماهرند
حس ابدان، قوتِ ظلمت ميخورد
اي ببرده رَختِ حسها سوي غيب
اي صفاتت آفتاب معرفت
گاه خورشيد و گهي دريا شوي
تو نه اين باشي نه آن در ذات خويش
روح با علمست و با عقلست يار
از تو اي بي نقش ِ با چندين صوَر
گه مشبه را موحد مي كند
گه تو را گويد ز مستي بوالحسن
گاه نقش خويش ويران مي كند
چشم حس را هست مذهب اعتزال
سخرۀ حس اند اهل اعتزال
هر كه در حس ماند، او معتزليست
هر كه بيرون شد ز حس، او سني است
هر که از حس خدا ديد آيتي
گر بديدي حس حيوان شاه را
گر نبودي حس ديگر مر ترا
پس بني آدم مكرم كي بدي؟
نامصور يا مصور گفتنت
نامصور يا مصور پيش اوست
گر تو كوري نيست بر اعمي حرج
پرده هاي ديده را داروي صبر
آينه دل چون شود صافي و پاك
هم ببيني نقش و هم نقاش را
چون خليل آمد خيال يار من
شكر يزدان را كه چون او شد پديد
خاك درگاهت دلم را ميفريفت
گفتم: ار خوبم پذيرم اين از او
چاره آن باشد كه خود را بنگرم
او جميل است و يحبّ للجمال
طيبات از بهر که للطيبين 
در هر آنچيزي که تو ناظر شوي
در جهان هر چيز چيزي جذب كرد
قسم باطل، باطلان را مي كشد
ناريان مر ناريان را جاذب اند
صاف را هم صافيان طالب شوند
زنگ را هم زنگيان باشند يار
چشم چون بستي ترا تاسه گرفت
چشم چون بستي تو را جان کندنيست
تاسه تو جذب نور چشم بود
چشم باز ار تاسه گيرد مر ترا
آن تقاضاي دو چشم دل شناس
چون فراق آن دو نور بي ثبات
پس فراق آن دو نور پايدار
او چو مي خواند مرا، من بنگرم
گر لطيفي زشت را در پي كند
كي ببينم روي خود را؟ اي عجب
نقش جان خويش مي جستم بسي
گفتم: آخر آينه از بهر چيست؟
آينه آهن براي لونهاست
آينه جان نيست الا روي يار
گفتم: ايدل آينه كلّ را بجو
زين طلب بنده به كوي تو رسيد
ديدۀ تو چون دلم را ديده شد
آينه كلي بر آوردم ز دود
آينه کلي ترا ديدم ابد
گفتم: آخر خويش را من يافتم
گفت: وهمم كان خيال توست هان
نقش من از چشم تو آواز داد
كاندر اين چشم منير بي زوال
در دو چشم غير من تو نقش خود
آنكه سرمۀ نيستي در ميكشد
چشم او خانه خيال است و عدم
چشم من چون سرمه ديد از ذوالجلال
تا يكي مو باشد از تو پيش چشم
يشم را آنگه شناسي از گهر

	
	مهلتي بايست تا خون شير شد
خون نگردد شير شيرين، خوش شنو
باز گردانيد ز اوج آسمان 
بي بهارش غنچه ها نشكفته بود
چنگ شعر مثنوي با ساز گشت 
باز گشتش روز استفتاح بود
سال هجرت ششصد و شصت و دو بود
بهر صيد اين معاني باز گشت 
تا ابد بر خلق اين در باز باد
ور نه اينجا شربت اندر شربت است 
چشم بند آن جهان، حلق و دهان 
وي جهان، تو بر مثال برزخي 
شير ِ صافي، پهلوي جوهاي خون 
شير ِ تو خون ميشود از اختلاط
شد فراق ِ صدر جنت طوق ِ نفس 
بهر ناني، چند آب چشم ريخت؟ 
ليك آن مو در دو ديده رسته بود
موي در ديده بود كوهِ عظيم 
در پشيماني نگفتي معذرت 
مانع بَد فعلي و بَد گفت شد
عقل ِ جزوي، عاطل و بي كار شد
زير ظلّ يار خورشيدي شوي 
چون چنان كردي، خدا يار تو بود
آخر آن را هم ز يار آموختست 
پوستين بهر دي آمد، ني بهار
نور افزون گشت و ره پيدا شود
ظلمت افزون گشت و ره پنهان شود
از خس و خاشاك، او را پاك دار
چشم را از خس، ره آوردي مكن 
روي او ز آلودگي ايمن بود
بر رخ آيينه، اي جان، دم مزن 
دَم فرو بردن ببايد هر دمت 
از بهاري صد هزار انوار يافت 
از هواي خوش ز سر تا پا شكفت 
در كشيد او رو و سر زير لحاف 
چون كه او آمد، طريقم خفتن است 
به ز دقيانوس باشد خواب كهف 
خوابشان سرمايۀ ناموس بود
واي بيداري كه با نادان نشست 
بلبلان پنهان شدند و تن زدند
غيبت خورشيد بيداري ُكش است 
تا كه تحت الارض را روشن كني 
مشرق او غير جان و عقل نيست 
روز و شب كردار او روشنگريست 
بعد از آن هر جا روي نيكوفري 
شرقها بر مشرقت عاشق شود
حس دُرّ پاشت سوي مشرق روان 
اي خران را تو مزاحم، شرم دار
آن چو زر سرخ و اين حسها چو مس 
حس مس را، چون حس زر كي خرند؟
حس جان، از آفتابي ميچرد
دست، چون موسي، برون آور ز جيب 
و آفتاب چرخ بنده يك صفت 
گاه كوه قاف و، گه عنقا شوي 
اي فزون از وهمها و ز بيش بيش 
روح را با تازي و تركي چه كار؟
هم مشبه، هم موحد، خيره سر
گه موحد را صور ره ميزند
يا صغير السّن و يا رطب البدن 
از پي تنزيه جانان مي كند
ديدۀ عقل است سني در وصال 
خويش را سُني نمايند از ضلال 
گر چه گويد سُنيم، از جاهليست 
اهل بينش، چشم حس ِ خويش بست 
در بر حق داشت بهتر طاعتي 
پس بديدي گاو و خر الله را
جز حس حيوان ز بيرون هوا
كي به حس مشترك محرم شدي 
باطل آمد بي ز صورت رستنت 
كاو همه مغز است و بيرون شد ز پوست 
ور نه رو كالصبر مفتاح الفرج 
هم بسوزد هم بسازد شرح صدر
نقشها بيني برون از آب و خاك 
فرش دولت را و هم فراش را
صورتش بت، معني او بت شكن 
در خيالش جان، خيال خود بديد
خاك بر وي كاو ز خاكت ميشكيفت 
ور نه خود خنديد بر من زشت رو
ور نه او خندد مرا، من كي خرم؟ 
كي جوان نو گزيند پير زال 
خوب خوبي را كند جذب از يقين
ميکند با جنس سير اي معنوي 
گرم گرمي را كشيد و سرد سرد
باقيان را ميکِشند اهل رَشد
نوريان مر نوريان را طالب اند
درد را هم تيرگان جاذب شوند 
روم را با روميان افتاد کار 
نور چشم از نور روزن كي شكفت؟ 
چشم را از نور روزن صبر نيست 
تا بپيوندد به نور روز زود
دان كه چشم دل ببستي، بر گشا
كو همي جويد ضياء بي قياس 
تاسه آوردت گشادي چشمهات 
تاسه مي آرد، مر آن را پاس دار
لايق جذبم، و يا بد پيكرم 
تسخري باشد كه او بر وي كند
تا چه رنگم؟ همچو روزم، يا چو شب 
هيچ مي ننمود نقشم از كسي 
تا بداند هر كسي كه جنس كيست 
آينه سيماي جان، سنگين بهاست 
روي آن ياري كه باشد زآن ديار
رو به دريا، كار برنايد ز جو
درد مريم را به خرما بُن كشيد
صد دل ناديده غرق ديده شد
ديدم اندر آينه نقش تو بود
ديدم اندر چشم تو من نقش خود
در دو چشمش راه روشن يافتم 
ذات خود را از خيال خود بدان 
كه منم تو، تو مني در اتحاد
از حقايق راه كي يابد خيال 
گر ببيني آن خيالي دان و رد
باده از تصوير شيطان ميچشد
نيستها را هست بيند لاجرم 
خانه هستي است، ني خانه خيال 
در خيالت گوهري باشد چو يشم 
كز خيال خود كني كلي عبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. هِلال پنداشتن آن شخص خيال را در عهد عمر و تنبيه نمودن او را

	يك حكايت بشنو اي گوهر شناس
ماه روزه گشت در عهد عمر
تا هلال روزه را گيرند فال
چون عمر بر آسمان مه را نديد
ور نه من بيناترم افلاك را
گفت: تر كن دست و بر ابرو بمال
چون كه او تر كرد ابرو، مه نديد
گفت: آري موي ابرو شد كمان
چون يکي مو کژ شد از ابروي او
موي كج چون پردۀ گردون شود
چونكه موئي كج شد، او را راه زد
راست كن اجزات را از راستان
هم ترازو را، ترازو راست كرد
هر كه با ناراستان هم سنگ شد
رو أَشِدَّاءُ عَلَي الْكُفَّارِ باش
بر سر اغيار چون شمشير باش
تا ز غيرت از تو ياران نگسلند
آتش اندر زن به گرگان چون سپند
جان بابا، گويدت ابليس هين
اين چنين تلبيس با بابات كرد
بر سر شطرنج چُست است اين غراب
زآنكه فرزين بندها داند بسي
در گلو ماند خس او سالها
مال خس باشد، چو هست آن بي ثبات
گر برد مالت عدوي پر فني

	
	تا بداني تو عيان را از قياس 
بر سر كوهي دويدند آن نفر
آن يكي گفت: اي عمر، اينك هلال 
گفت: كاين مه از خيال تو دميد
چون نمي بينم هلال پاك را
آن گهان تو بر نگر سوي هلال 
گفت: اي شه نيست، مه شد ناپديد
سوي تو افكند تيري از گمان 
شکل ماه نو نمود آن موي او 
چون همه اجزات كج شد، چون بود؟
تا به دعوي لاف ديد ماه زد
سر مكش از راست، رو ز آن آستان 
هم ترازو را، ترازو كاست كرد
در كمي افتاد و عقلش دنگ شد
خاك بر دل داري اغيار پاش 
هين مكن روباه بازي شير باش 
زآنكه آن خاران عدوي اين گلند
زآنكه اين گرگان عدوي يوسفند
تا به دم بفريبدت ديو لعين 
آدمي را آن سيه رخ، مات كرد
تو مبين بازي به چشم نيم خواب 
كو بگيرد در گلويت چون خسي 
چيست آن خس؟ مهر جاه و مالها
در گلويت مانع آب حيات 
ره زني را، برده باشد ره زني
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. دزديدن شخصي ماري را از مارگيري و گزيدن و کشتن او

	دزدكي از مارگيري مار برد
وارهيد آن مارگير از زخم مار
مارگيرش ديد پس بشناختش
در دعا مي خواستي جانم از او
شكر حق را كان دعا مردود شد
بس دعاها كان زيان است و هلاك
مصلح است و مصلحت را داند او
وان دعا گوينده شاکي ميشود
مي نداند کو بلاي خويش خواست

	
	ز ابلهي آن را غنيمت مي شمرد
مار ُكشت آن دزد خود را زار زار
گفت: از جان مار من پرداختش 
كش بيابم مار بستانم از او
من زيان پنداشتم آن سود شد
وز كرم مي نشنود يزدان پاك
کان دعا را باز ميگرداند او 
ميبرد ظن بَد و، آن بَد بود 
وز کرم حق آن بدو ناورد راست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. التماس كردن همراه عيسي عليه السلام از او زنده كردن استخوان را

	گشت با عيسي يكي ابله رفيق
گفت: اي روح الله، آن نام سني
مر مرا آموز تا احسان كنم
گفت: خامش كن، كه اين كار تو نيست
كان نفس خواهد ز باران پاك تر
عمرها بايست کادم پاك شد
خود گرفتي اين عصا در دستِ راست
گفت: اگر من نيستم اسرار خوان
گفت عيسي: يارب اين اسرار چيست؟
چون غم خود نيست اين بيمار را؟
مُرده خود را رها كردست او
گفت حق: ادبار، گر ادبار جوست
آن كه تخم ِ خار كارد در جهان
گر  ُگلي گيرد به كف، خاري شود
كيمياي زهر ِ مار است آن شقي
هين مکن بر قول و فعلش اعتميد

	
	استخوانها ديد در گور عميق 
كه بدان تو مرده زنده ميكني 
استخوانها را بدان با جان كنم 
لايق انفاس و گفتار تو نيست 
وز فرشته در روش چالاكتر
تا امين مخزن افلاك شد
دست را دستان ِ موسي از كجاست؟
هم تو بر خوان نام را بر استخوان 
ميل اين ابله در اين گفتار چيست؟ 
چون غم جان نيست اين مُردار را؟
مرده بيگانه را جويد رفو
خار روئيده جزاي كِشتِ اوست 
هان و هان او را مجو در  ُگلستان 
ور سوي ياري رود، ماري شود
بر خلافِ كيمياي متقي
کو ندارد ميوه اي ما نند بيد 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. اندرز كردن صوفي خادم را در تيمار داشت بهيمه و لاحول گفتن خادم

	صوفيي مي گشت در دور افق
يك بهيمه داشت در آخُر ببست
پس مراقب گشت با ياران خويش
دفتر صوفي سواد حرف نيست
زادِ دانشمند، آثار قلم
همچو صيادي سوي اشكار شد
چند گاهش گام آهو در خور است
چون كه شكر گام كرد و ره بُريد
رفتن يك منزلي بر بوي ناف
سير زاهد هر مهي تا پيشگاه
آن دلي كو مطلع مهتابهاست
با تو ديوار است و با ايشان در است
آنچه تو در آينه بيني عيان
پير ايشان اند، كاين عالم نبود
پيش از اين تن، عمرها بگذاشتند
پيشتر از نقش، جان پذرفته اند

	
	تا شبي در خانقاهي شد ُقنق 
او به صدر صُفه با ياران نشست 
دفتري باشد حضور يار بيش 
جز دل اسپيد همچون برف نيست 
زاد صوفي چيست؟ انوار قدم 
گام آهو ديد و بر آثار شد
بعد از آن خود ناف آهو رهبر است 
لاجرم زآن گام در كامي رسيد
بهتر از صد منزل گام و طواف 
سير عارف هر دمي تا تخت شاه 
بهر عارف فتحت ابوابهاست 
با تو سنگ و با عزيزان گوهر است 
پير اندر خشت بيند بيش از آن 
جان ايشان بود در درياي جود
پيشتر از كشت، بر برداشتند
پيشتر از بحر، دُرّها سفته اند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. مشورت کردن خداي تعالي با فرشتگان در ايجاد خلق

	مشورت مي رفت در ايجاد خلق
چون ملايك مانع آن مي شدند
مطلع بر نقش هر كه هست شد
پيشتر ز افلاك، كيوان ديده اند
بي دماغ و دل، پر از فكرت بدند
آن عيان نسبت به ايشان فكرت است
فکر چه؟ آنجا همه نور است پاک
فكرت از ماضي و مستقبل بود
ديده چون بي كيف هر با كيف را
پيشتر از خلقت انگورها
در تموز گرم مي بينند دي
در دل انگور مي را ديده اند
روح از انگور، مي را ديده است
آسمان در دور ايشان جرعه نوش
چون از ايشان مجتمع بيني دو يار
بر مثال موجها اعدادشان
مفترق شد آفتاب جانها
چون نظر بر قرص داري، خود يكيست
تفرقه در روح حيواني بود
چون كه حق رشّ عليهم نورهُ
روح انساني کنفس واحده است
عقل جز از رمز اين آگاه نيست
عقل را خود با چنين سودا چه کار؟
يك زمان بگذار اي همره ملال
در بيان نايد جمال خال او
چون كه من از خال خوبش دم زنم
همچو موري اندر اين خرمن خوشم
كي گذارد آنكه رشك روشني است

	
	جانشان در بحر قدرت تا به حلق 
بر ملايك خفيه خنبك مي زدند
پيش از آن كاين نفس كل، پا بست شد
پيشتر از دانه ها نان ديده اند
بي سپاه و جنگ بر نصرت زدند
ور نه خود نسبت به دوران رويت است 
بهر توست اين لفظ فکر اي فکرناک 
چون از اين دو رست مشكل حل شود
ديده پيش از كان صحيح و زيف را
خورده مي ها و نموده شورها
در شعاع شمس مي بينند في 
در فناي محض شي را ديده اند
روح از معدوم، شي را ديده است 
آفتاب از جودشان زربفت پوش 
هم يكي باشند و هم ششصد هزار
در عدد آورده باشد بادشان 
در درون روزن ابدانها
آنكه شد محجوب ابدان در شكيست 
نفس واحد روح انساني بود
مفترق هرگز نگردد نور او
روح حيواني سفال جامده است 
واقف اين سِرّ بجز الله نيست 
َکرّ مادر زاد را سُرنا چکار؟ 
تا بگويم وصف خالي زآن جمال 
هر دو عالم چيست؟ عكس خال او
نطق مي خواهد كه بشكافد تنم 
تا فزون از خويش باري مي كشم 
تا بگويم آنچه فرض و گفتني است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. بسته شدن تقرير معني حكايت به سبب ميل مستمعان به استماع ظاهر

	بحر، كف پيش آرد و، سدّي كند
اين زمان بشنو چه مانع شد مگر
خاطرش شد سوي صوفي قنق
لازم آمد باز رفتن زين مقال
صوفي صورت مپندار اي عزيز
جسم ما جوز و مويز است اي پسر
ور تو اندر بگذري، اكرام حق

	
	جر كند، از بعد جر، مدّي كند
مستمع را رفت دل جاي دگر
اندر آن سودا فرو شد تا عُنق 
سوي آن افسانه بهر وصف حال 
همچو طفلان، تا كي از جوز و مويز؟
گر تو مردي، زين دو چيز اندر گذر
بگذراند مر ترا از نه طبق


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8. التزام کردن خادم تيمار بهيمه را و تخلف نمودن

	بشنو اكنون صورت افسانه را
حلقه آن صوفيان مستفيد
خوان بياوردند بهر ميهمان
گفت خادم را كه: در آخُر برو
گفت: لا حول، اين چه افزون گفتن است؟
گفت: تر كن آن جوش را از نخست
گفت: لاحول، اين چه مي گويي مها؟
گفت: پالانش فرو نه پيش پيش
گفت: لاحول آخر اين حكمت گزار
جمله راضي رفته اند از پيش ما
گفت: آبش ده و ليكن شير گرم
گفت: اندر جو تو كمتر كاه كن
گفت: جايش را بروب از سنگ و پُشك
گفت: لاحول اي پدر لاحول كن
گفت: بستان شانه پشت خر بخار
گفت: دم افسار را کوته ببند
گفت: لاحول، اي پدر چندين منال
گفت: بر پشتش فکن جل زودتر
گفت: لاحول، اي پدر چندين مگو
من ز تو استاترم در فن خود
لايق هر ميهمان خدمت کنم
خادم اين گفت و ميان بربست چُست
رفت و از آخُر نكرد او هيچ ياد
رفت خادم جانب اوباش چند
صوفي از ره مانده بود و شد دراز
كان خرش در چنگ گرگي مانده بود
گفت: لاحول اين چه ماليخولياست
باز مي ديد آن خرش در راهرو
گونگون مي ديد ناخوش واقعه
گفت: چاره چيست؟ ياران جَسته اند
باز مي گفت: اي عجب کان خادمك
من نكردم با وي الا لطف، ولين
هر عداوت را سبب بايد سند
باز مي گفت: آدم با لطف وجود
آدمي مر مار و كژدم را چه كرد؟
گرگ را خود خاصيت بدريدن است
باز مي گفت: اين گمان بد خطاست
باز گفتي: حزم سوء الظن توست
صوفي اندر وسوسه، و آن خر چنان
آن خر مسكين ميان خاك و سنگ
خسته از ره، جمله شب بي علف
خر همه شب ذكر گويان، کاي اله
با زبان حال مي گفت: اي شيوخ
آنچه آن خر ديد از رنج و عذاب
بس به پهلو گشت آن شب تا سحر
ناله ميکرد از فراق کاه وجو
همچنين در محنت و در درد و سوز
روز شد خادم بيامد بامداد
خر فروشانه دو سه زخمش بزد
خر جهنده گشت از تيزي نيش

	
	ليك هين، از َكه جدا كن دانه را
چونكه در وجد و طرب آخر رسيد
از بهيمه ياد آورد آن زمان 
راست كن بهر بهيمه كاه و جو
از قديم اين كارها كار من است 
كان خرک پير است و دندانهاش سست 
از من آموزند اين ترتيبها
داروي منبل بنه بر پشت ريش 
جنس تو مهمانم آمد صد هزار
هست مهمان جان ما و خويش ما
گفت: لاحول از توام بگرفت شرم 
گفت: لاحول اين سخن كوتاه كن 
ور بود تر، ريز بر وي خاك خشك 
با رسول اهل كمتر گو سخن 
گفت: لاحول اي پدر شرمي بدار
تا ز غلطيدن نيفد او ببند 
بهر خر چندين مرو اندر جوال 
زانکه شب سرماست اي کان هنر 
استخوان در شير نبود، تو مجو 
ميهمان آيد مرا از نيک و بد 
من ز خدمت چون گل و چون سوسنم 
گفت: رفتم كاه و جو آرم نخست 
خواب خرگوشي بدان صوفي فتاد
كرد بر اندرز صوفي ريش خند
خوابها مي ديد با چشم فراز
پاره ها از پشت و رانش ميربود
اي عجب آن خادم مشفق كجاست 
گه به چاهي مي فتاد و گه به گو
فاتحه ميخواند با القارعه 
رفته اند و جمله درها بسته اند
ني كه با ما گشت هم نان و نمك؟ 
او چرا با من كند بر عكس؟ كين 
ور نه جنسيت وفا تلقين كند
كي بر آن ابليس جوري كرده بود؟
كه همي خواهد مر او را مرگ و درد
اين حسد در خلق آخر روشن است 
بر برادر اين چنين ظنم چراست؟ 
هر كه بد ظن نيست، كي ماند درست؟ 
كه چنان بادا جز اي دشمنان 
كژ شده پالان دريده پالهنگ 
گاه در جان كندن و، گه در تلف 
جو رها كردم، كم از يك مشت كاه 
رحمتي كه سوختم زين خام شوخ 
مرغ خاكي بيند اندر سيل آب 
آن خر بيچاره از جوع البقر
مستمند از اشتياق کاه و جو 
نالها ميکرد از شب تا بروز 
زود پالان جست بر پشتش نهاد
كرد با خر آنچه با سگ مي سزد
كو زبان تا خر بگويد حال خويش؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9. گمان بردن كاروانيان كه مگذ بهيمه صوفي رنجور است

	چونكه صوفي بر نشست و شد روان
هر زمانش خلق بر مي داشتند
آن يكي گوشش همي پيچيد سخت
و آن دگر در نعل او مي جست سنگ
باز مي گفتند: اي شيخ اين ز چيست؟
گفت: آن خر كاو به شب لاحول خورد
چونكه قوت خر به شب لاحول بود
چون ندارد کس غم تو ممتحن
آدمي خوارند اغلب مردمان
خانه ديو است دلهاي همه
از دم ديو آنكه او لاحول خورَد
هر كه در دنيا خورد تلبيس ديو
در ره اسلام و بر پول صراط
عشوه هاي يار بد منيوش هين
صد هزار ابليس لاحول آر بين
دم دهد گويد ترا اي جان و دوست
دم دهد تا پوستت بيرون كشد
سر نهد بر پاي تو قصاب وار
همچو شيران، صيد خود را خويش ُكن
همچو خادم دان مراعات خسان
در زمين مردمان خانه مكن
كيست بيگانه تن خاكي تو
تا تو تن را چرب و شيرين ميدهي
گر ميان مُشك تن را جا شود
مشك را بر تن مزن بر دل بمال
آن منافق مشك بر تن مي نهد
بر زبان نام حق و، در جان او
ذكر با او همچو سبزۀ گلخن است
آن نبات آن جا يقين عاريت است
طيبات آمد به سوي طيبين
كين مدار، آنها كه از كين گمرهند
اصل كينه دوزخ است و، كين تو
چون تو جزو دوزخي هين هوش دار
ور تو جزو جنتي اي نامدار
تلخ با تلخان يقين ملحق شود
اي برادر تو همان انديشه اي
گر گل است انديشۀ تو گلشني
گر گلابي، بر سر و جيبت زنند
طبلها در پيش عطاران ببين
تو رهائي جو ز ناجنسان بجد
جنسها با جنسها آميخته
گر در آميزند عود و شِكرش
طبلها بشكست و جانها ريختند
حق فرستاد انبيا را بهر اين
حق فرستاد انبيا را با ورق
مومن و کافر مسلمان وجهود
پيش از ايشان ما همه يكسان بديم
بود نقد وقلب در عالم روان
تا بر آمد آفتاب انبيا
چشم داند فرق كردن رنگ را
چشم داند گوهر و خاشاك را
دشمن روزند اين قلابكان
زآنكه روز است آينۀ تعريف او
حق قيامت را لقب زآن روز كرد
پس حقيقتِ روز، سّر اولياست
عكس راز مرد حق دانيد روز
زآن سبب فرمود يزدان، وَ الضحي
قول ديگر كاين ضُحي را خواست دوست
ورنه، بر فاني قسم گفتن خطاست
از خليلي لا اُحب الافلين
لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ گفت آن خليل
باز وَ اللَّيلِ است، ستاري او
آفتابش چون بر آمد زآن فلك
وصل پيدا گشت از عين بلا
هر عبارت خود نشان حالتيست
آلت زرگر به دست كفشگر
و آلت اسكاف پيش بَرزگر
بود انا الحق در لب منصور نور
شد عصا اندر كف موسي گوا
زين سبب عيسي بدان همراه خَود
كو نداند، نقص بر آلت نهد
دست و آلت همچو سنگ و آهن است
آن كه بي جفت است و بي آلت يكيست
آنكه دو گفت و سه گفت و بيش ازين
احولي چون رفع شد، يكسان شوند
گر يكي گويي تو در ميدان او
گوي آنگه راست و بي نقصان شود
گوش دار اي احول اينها را به هوش
بس كلام پاك در دلهاي كور
و آن فسون ديو در دلهاي كژ
گر چه حكمت را به تكرار آوري
ور چه بنويسي نشانش ميكني
او ز تو رو در كشد اي پر ستيز
ور نخواني و ببيند سوز تو
او نپايد پيش هر نااوستا

	
	رو در افتادن گرفت او هر زمان 
جمله رنجورش همي پنداشتند
و آندگر در زير گامش جست لخت 
و آن دگر در چشم او مي ديد رنگ 
دي نمي گفتي كه شكر اين خر قويست؟ 
جز بدين شيوه نباشد راه برد
شب مسبح بود و روز اندر سجود
خويش کار خويش بايد ساختن 
از سلام عليكشان كم جو امان 
كم پذير از ديو مردم دمدمه 
هم چو آن خر در سر آيد در نبرد
و ز عدوي دوست رو تعظيم و ريو
در سر آيد همچو آن خر از ُخباط
دام بين، ايمن مرو تو بر زمين 
آدما ابليس را در مار بين 
تا چو قصابي كشد از دوست پوست 
واي آن كز دشمنان افيون چشد
دم دهد تا خونت ريزد زار زار
ترك عشوه اجنبي و خويش كن 
بي كسي بهتر ز عشوه ناكسان 
كار خود كن كار بيگانه مكن 
كز بر اي اوست غمناكي تو
جوهر جان را نبيني فربهي 
روز مردن گند او پيدا شود
مشك چه بود؟ نام پاك ذو الجلال 
روح را در قعر گلخن مي نهد
گندها از فكر بي ايمان او
بر سر مبرز، گل است و سوسن است 
جاي آن گل مجلس است و عشرت است 
مر خبيثين را خبيثات است هين 
گورشان پهلوي كين داران نهند
جزو آن كل است و خصم دين تو
جزو سوي كل خود گيرد قرار
عيش تو باشد چوجنت پايدار 
كي دم باطل قرين حق شود؟
ما بقي تو استخوان و ريشه اي 
ور بود خاري تو هيمۀ گلخني 
ور تو چون بولي، برونت افكنند
جنس را با جنس خود كرده قرين 
صحبت ناجنس گور است و لحد 
زين تجانس زينتي انگيخته 
برگزيند يك يك از همديگرش 
نيك و بد در همدگر آميختند
تا جدا گردد از ايشان کفر و دين 
تا گزيد اين دانه ها را بر طبق 
پيش از ايشان جمله يکسان مينمود 
كس ندانستي كه ما نيك و بديم 
چون جهان شب بود و ما چون شب روان 
گفت: اي غش دور شو، صافي بيا
چشم داند لعل را و سنگ را
چشم را زآن مي خلد خاشاكها
عاشق روزند آن زرهاي كان 
تا ببيند اشرفي تشريف او
روز بنمايد جمال سرخ و زرد
روز پيش مهرشان چون سالهاست 
عكس ستاريش، شام چشم دوز
 وَ الضُّحي  نور ضمير مصطفي 
از براي آنكه اين هم عكس اوست 
خود فنا چه لايق گفت خداست؟ 
پس فنا چون خواست رب العالمين؟
كي فنا خواهد از اين رب جليل؟ 
وين تن خاكي زنگاري او
با شب تن گفت: هين ما ودّعك 
زآن حلاوت شد عبارت ما قلي 
حال چون دست و، عبارت آلتيست 
همچو دانۀ كشت كرده ريگ در
پيش سگ نِه استخوان، نه پيش خر
بود انا الله در لب فرعون زور
شد عصا اندر كف ساحر هبا
در نياموزيد آن اسم صمد
سنگ بر گل زن تو، آتش كي جهد؟
جفت بايد جفت شرط زادن است 
در عدد شك است و آن يك بي شكيست 
متفق باشند در واحد يقين 
آن دو سه گويان، يكي گويان شوند
گرد برميگرد، از چوگان او
كو ز زخم دست شه رقصان شود
داروي ديده بكش از راه گوش 
مي نپايد ميرود تا اصل نور
مي رود چون كفش كژ در پاي كژ
چون تو نا اهلي، شود از تو بري 
ور چه ميلافي بيانش ميكني 
بندها را بگسلد بهر گريز
علم باشد مرغ دست آموز تو
همچو باز شه، به خانۀ روستا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. يافتن پادشاه باز خويش را در خانۀ كمپير و مبتلا شدن

	علم آن باز است، كو از شه گريخت
تا كه ُتتماجي پزد اولاد را
پايكش بست و پرش كوتاه كرد
گفت: نااهلان نكردندت به ساز
دست هر نااهل بيمارت كند
مِهر جاهل را چنين دان اي رفيق
جاهل ار با تو نمايد همدلي
روز شه در جستجو بي گاه شد
ديد ناگه باز را در دود و گرد
گفت: هر چند اين جزاي كار توست
چون كني از خلد در دوزخ فرار؟
اين سزاي آنكه از شاه خبير
گنده پير جاهل اين دنيا دنيست
هست دنيا جاهل و جاهل پرست
هر که با جاهل بود همراز باز
باز ميماليد پر بر دست شاه
پس كجا نالد؟ كجا زارد لئيم؟
سَر کجا بنهد ظلوم شرمسار؟
لطف شه جان را، جنايتجو كند
رو مكن زشتي كه نيكيهاي ما
خدمت خود را سزا پنداشتي
چون تو را ذكر و دعا دستور شد
هم سخن ديدي تو خود را با خدا
گر چه با تو شه نشيند بر زمين
باز گفت: اي شه پشيمان مي شوم
آنكه تو مستش كني و شير گير
گر چه ناخن رفت چون باشي مرا
ور چه پرم رفت چون بنوازيم
گر كمر بخشيم، ُكه را بر كنم
آخر از پشه نه كم باشد تنم
در ضعيفي تو مرا بابيل گير
قدر فندق افكنم، گردد خريق
گرچه سنگم هست مقدار نخود
موسي آمد در وغا با يك عصاش
هر رسولي يك تنه كان در زده ست
نوح چون شمشير در خواهيد ازو
احمدا خود كيست اسپاه زمين؟
تا بداند سعد و نحس بي خبر
دور توست ايرا كه موساي كليم
چون كه موسي رونق دور تو ديد
گفت: يا رب، آن چه دور ِ رحمت است؟
غوطه ده موساي خود را در بحار
گفت: يا موسي بدان بنمودمت
كه تو زآن دوري درين دور، اي كليم
من كريمم نان نمايم بنده را
بيني طفلي بمالد مادري
كاو گرسنه خفته باشد بي خبر
كنتُ كنزا رحمة مخفية
هر كراماتي كه مي جويي به جان
چند بت بشكست احمد در جهان
گر نبودي كوشش احمد، تو هم
اين سرت وارست از سجدۀ صنم
گر تواني شكر اين رستن بگو
مر سرت را چون رهانيد از بتان
سر ز شكر دين از آن بر تافتي
مرد ميراثي چه داند قدر مال؟
چون بگريانم بجوشد رحمتم
گر نخواهم داد، خود ننمايمش
رحمتم موقوف آن خوش گريه هاست
تا نگريد ابر کي خندد چمن

	
	سوي آن كمپير كاو مي آرد بيخت 
ديد آن باز خوش و خوش زاد را
ناخنش ببريد و قوتش كاه كرد
پَر فزود از حد و ناخن شد دراز
سوي مادر آ، كه تيمارت كند
كژ رود جاهل هميشه در طريق 
عاقبت زخمت زند از جاهلي 
سوي آن كمپير و آن خرگاه شد
شه بر او بگريست زار و نوحه كرد
كه نباشي در وفاي ما درست 
غافل از لا يستوي، اصحاب نار
خيره بگريزد به خانۀ گنده پير
هر که مايل شد بدو خوار و غبيست 
عاقل آن باشد که زين جاهل برست 
آن رسد با او که با آن شاهباز 
بي زبان مي گفت: من كردم گناه 
گر تو نپذيري بجز نيك؟ اي كريم 
جز بدرگاه تو اي آمرزگار 
ز آنكه شه هر زشت را نيكو كند
زشت آيد پيش آن زيباي ما
تو لواي جرم از آن افراشتي 
ز آن دعا كردن دلت مغرور شد
اي بسا كس زين گمان افتد جدا
خويشتن بشناس و نيكوتر نشين 
توبه كردم نو مسلمان مي شوم 
گر ز مستي كژ رود، عذرش پذير
بر كنم من پرچم خورشيد را
چرخ بازي کم كند در بازيم 
گر دهي كِلكي، علمها بشكنم 
ملك نمرودي به پر بر هم زنم 
هر يكي خصم مرا چون پيل گير
بندقم در فعل صد چون منجنيق 
ليک در هيجا نه سر ماند نه خود 
زد بر آن فرعون و بر شمشيرهاش 
بر همه آفاق تنها بر زده ست 
موج طوفان گشت از او شمشير خو
ماه بين بر چرخ و بشكافش جبين 
دور توست اين دور نه دور قمر
آرزو مي برد زين دورت مقيم 
كاندر او صبح تجلي مي دميد
آن گذشت از رحمت، اينجا رويت است 
از ميان ِ دورۀ احمد بر آر
راه آن خلوت بدان بگشودمت 
پا بكش، زيرا دراز است اين گليم 
تا بگرياند طمع آن زنده را
تا شود بيدار واجويد خوري 
و آن دو پستان مي خلد از مهر، در
فابتعثت أمة مهدية
او نمودت تا طمع كردي در آن 
تا كه يا رب گوي گشتند امتان 
مي پرستيدي چو اجدادت صنم 
تا بداني حق او را بر امم 
كز بت باطن همت برهاند او
هم بدان قوت تو دل را وارهان 
كز پدر ميراث ارزان يافتي 
رستمي جان كند و مجان يافت زال 
آن خروشنده بنوشد نعمتم 
چونش كردم بسته دل، بگشايمش 
چون گرست از بحر رحمت موج خاست 
تا نگريد طفل کي جوشد لبن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11. حلوا خريدن شيخ احمد خضرويه بجهة غريمان به الهام حقتعالي

	بود شيخي دائما او وامدار
ده هزاران وام كردي از مهان
هم به وام او خانقاهي ساخته
احمد خضرويه بودي نام او
وام او را حق ز هر جا مي گزارد
گفت پيغمبر كه: در بازارها
كاي خدا، تو منفقان را ده خلف
خاصه آن منفق كه جان انفاق كرد
حلق پيش آورد اسماعيل وار
پس شهيدان، زنده زين رويند و خوش
چون خلف دادستشان جان بقا
شيخ وامي، سالها اين كار كرد
تخمها مي كاشت تا روز اجل
چونكه عمر شيخ در آخر رسيد
وام خواهان گرد او بنشسته جمع
وام خواهان گشته نوميد و ترش
شيخ گفت: اين بد گمانان را نگر
كودكي حلوا ز بيرون بانگ زد
شيخ اشارت كرد خادم را به سر
تا غريمان چونكه آن حلوا خورند
در زمان خادم برون آمد ز در
گفت او را: کاين همه حلوا به چند؟
گفت: ني، از صوفيان افزون مجو
او طبق بنهاد اندر پيش شيخ
كرد اشارت با غريمان كاين نوال
بهر فرمان جملگي حلقه زدند
چون طبق خالي شد، آن كودك سِتد
شيخ گفتا: از كجا آرم درم
كودك از غم زد طبق را بر زمين
ناله ميکرد و فغان و هاي هاي
كاشكي من گِرد گلخن گشتمي
صوفيان طبل خوار لقمه جو
از غريو كودك آنجا خير و شر
پيش شيخ آمد كه اي شيخ درشت
گر بر اُستا روم دست تهي
و آن غريمان هم به انكار و ُجحود
مال ما خوردي مظالم ميبري
تا نماز ديگر آن كودك گريست
شيخ فارغ از جفا و از خلاف
با اجل خوش، با ازل خوش، شاد كام
آنكه جان در روي او خندد چو قند
آنكه جان بوسه دهد بر چشم او
در شب مهتاب مه را بر سماك
سگ وظيفۀ خود به جا مي آورد
كارَك خود ميگزارد هر كسي
خس خسانه ميرود بر روي آب
مصطفي مه مي شكافد نيم شب
آن مسيحا مرده زنده مي كند
بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟
مي خورد شه بر لب جو تا سحر
هم شدي توزيع كودك دانگ چند
تا كسي ندهد به كودك هيچ چيز
شد نماز ديگر آمد خادمي
صاحب مالي و حالي پيش پير
چار صد دينار بر گوشۀ طبق
خادم آمد شيخ را اكرام كرد
چون طبق را از غطا واكرد رو
آه و افغان از همه برخاست زود
اين چه سرّ است اين چه سلطاني است باز؟
ما ندانستيم ما را عفو كن
ما كه كورانه عصاها مي زنيم
ما چو كرّان ناشنيده يك خطاب
ما ز موسي پند نگرفتيم كاو
با چنان چشمي كه بالا مي شتافت
كرده با چشمت تعصب، موسيا
شيخ فرمود: آن همه گفتار و قال
سرّ اين آن بود كز حق خواستم
گفت: آن دينار اگر چه اندك است
تا نگريد كودك حلوا فروش
اي برادر طفل طفل چشم توست
کام تو موقوف زاري دل است
گر همي خواهي که مشکل حل شود
گر همي خواهي كه آن خلعت رسد

	
	از جوانمردي كه بود آن نامدار
خرج كردي بر فقيران جهان 
خان و مان و خانقه درباخته 
خدمت عشاق بودي کام او 
كرد حق بهر خليل، از ريگ آرد
دو فرشته مي كنند دائم ندا
وي خدا تو ممسكان را ده تلف 
حلق خود قرباني خلاق كرد
كارد بر حلقش نيارد كردگار
تو بدان، قالب بمنگر گبر وَش 
جان ايمن، از غم و رنج و شقا
مي ستد، مي داد، همچون پاي مرد
تا بود روز اجل، مير اجل 
در وجود خود نشان مرگ ديد
شيخ بر خود خوش گدازان همچو شمع 
درد دلها يار شد با درد ُشش 
نيست حق را چار صد دينار زر؟
لاف حلوا بر اميد دانگ زد
كه برو آن جمله حلوا را بخر
يك زماني تلخ در من ننگرند
تا خرد آن جمله حلوا زان پسر
گفت كودك: نيم دينار است و اند
نيم دينارت دهم ديگر مگو
تو ببين اسرار سِر انديش شيخ 
نك تبرك، خوش خوريد اين را حلال 
خوش همي خوردند حلوا همچو قند 
گفت: دينارم بده اي با خرد
وام دارم، ميروم سوي عدم 
ناله و گريه بر آورد و حنين 
كاي مرا بشكسته بودي هر دو پاي 
بر در اين خانقه نگذشتمي 
سگ دلان همچو گربه روي شو
گرد آمد گشت بر كودك حشر
تو يقين دان كه مرا استاد كشت 
او مرا بكشد، اجازت ميدهي؟ 
رو به شيخ آورده، كاين بازي چه بود؟
از چه بود اين ظلم ديگر بر سري؟ 
شيخ ديده بست و بر وي ننگريست 
در كشيده روي چون مه در لحاف 
فارغ از تشنيع و گفتِ خاص و عام 
از ترش روئي خلقش چه گزند؟
كي خورد غم از فلك وز خشم او؟
از سگان و عوعو ايشان چه باك؟ 
مه وظيفۀ خود به رخ ميگسترد
آب نگذارد صفا بهر خسي 
آب صافي ميرود بي اضطراب 
ژاژ ميخايد ز كينه بو لهب 
و آن جهود از خشم سبلت ميكند
خاصه ماهي كاو بود خاص اله؟ 
در سماع از بانگ چغزان بي خبر
همت شيخ آن سخا را كرد بند
قوت پيران از آن بيش است نيز
يك طبق بر كف ز پيش حاتمي 
هديه بفرستاد كز وي بد خبير
نيم دينار دگر اندر ورق 
و آن طبق بنهاد پيش شيخ فرد
خلق ديدند آن كرامت را از او
كاي سر شيخان و شاهان اين چه بود؟
اي خداوندِ خداوندان راز
بس پراكنده كه رفت از ما سخن 
لاجرم قنديلها را بشكنيم 
هرزه گويان از قياس خود جواب 
گشت از انكار خضري زرد رو
نور چشمش آسمان را مي شكافت 
از حماقت چشم موش ِ آسيا
من بحل كردم شما را آن جدال 
لاجرم بنمود راه راستم 
ليك موقوف غريو كودك است 
بحر بخشايش نمي آيد به جوش 
كام خود موقوف زاري دان نخست 
بي تضرع کاميابي مشکل است 
خار محرومي بگل مبدل شود 
پس بگريان طفل ديده بر جسد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	12. ترسانيدن شخصي زاهدي را، كه كم گري تا كور نشوي

	زاهدي را گفت ياري در عمل
گفت زاهد: از دو بيرون نيست حال
گر ببيند نور حق خود چه غم است؟
ور نخواهد ديد حق را گو برو
غم مخور از ديده گان، عيسي تراست
عيسي روح تو با تو حاضر است
ليك پيکار تن پُر استخوان
همچو آن ابله كه اندر داستان
زندگي تن مجو از عيسي ات
بر دل خود كم نه انديشۀ معاش
اين بدن خرگاه آمد روح را
ترك چون باشد بيابد خرگهي

	
	كم گري تا چشم را نايد خلل 
چشم بيند، يا نبيند، آن جمال 
در وصال حق دو ديده چه كم است 
اين چنين چشم شقي، گو كور شو
چپ مرو تا بخشدت دو چشم راست 
نصرت از وي خواه كاو خوش ناصر است 
بر دل عيسي منه تو هر زمان 
ذكر او كرديم بهر راستان 
كام فرعوني مخواه از موسي ات 
عيش كم نايد، تو بر درگاه باش 
يا مثال كشتيي مر نوح را
خاصه چون باشد عزيز درگهي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. تمامي قصۀ زنده شدن استخوانها به دعاي عيسي عليه السلام

	چونکه عيسي ديد کان ابله رفيق
مي نگيرد پند او از ابلهي
خواند عيسي نام حق بر استخوان
حكم يزدان از پي آن خام مرد
از ميان بر جست يك شير سياه
كله اش بر كند و مغزش ريخت زود
گر ورا مغزي بُدي، زاشكستنش
گفت عيسي: چون شتابش كوفتي؟
گفت عيسي: چون نخوردي خون مرد؟
اي بسا كس همچو آن شير ژيان
قسمتش كاهي نه و، حرصش چو كوه
جمع کرده مال و رفته سوي گور
اي ميسر كرده ما را در جهان
طعمه بنموده به ما، وآن بوده شست
گفت آن شير: اي مسيحا اين شكار
گر مرا روزي بُدي اندر جهان
اين سزاي آنكه يابد آب صاف
گر بداند قيمت آن جوي خر
او بيابد آنچنان پيغمبري
چون نميرد پيش او؟ كز امر كن
هين سگ اين نفس را زنده مخواه
خاك بر سر استخواني را كه آن
سگ نه اي بر استخوان چون عاشقي؟
آن چه چشم است؟ آنكه بيناييش نيست
سهو باشد ظنها را گاه گاه
کرده اي بر ديگران نوحه گري
ز ابر گريان شاخ سبز و تر شود
هر كجا نوحه كنند آنجا نشين
زآنكه ايشان در فراق فاني اند
زآنكه بر دل نقش تقليد است بند
زآنكه تقليد آفت هر نيكوئيست
گر ضريري لمترست و تيز خشم
گر سخن گويد ز مو باريكتر
مستيي دارد ز گفت خود، وليك
همچو جوي است او، نه آبي ميخورد
آب در جو زآن نمي گيرد قرار
همچو نائي نالۀ زاري كند
نوحه گر باشد مقلد در حديث
نوحه گر گويد حديث سوزناك
از محقق تا مقلد فرقهاست
منبع گفتار اين سوزي بود
هين مشو غره بدان گفت حزين
هم مقلد نيست محروم از ثواب
كافر و مومن خدا گويند، ليك
آن گدا گويد خدا از بهر نان
الله الله ميزني از بهر نان
گر بدانستي گدا از گفت خويش
سالها گويد خدا آن نان خواه
گر بدل در تافتي گفت لبش
نام ديوي ره برد در ساحري

	
	جز که استيزه نميداند طريق 
بخل ميپندارد او از گمرهي 
از براي التماس آن جوان 
صورت آن استخوان را زنده كرد
پنجه اي زد كرد نقشش را تباه 
مغز جوزي كاندر او مغزي نبود
خود نبودي نقص، الا بر تنش 
گفت: ز آن رو كه تو زو آشوفتي 
گفت: در قسمت نبودم رزق خورد
صيد خود ناخورده رفته از جهان 
جسته بي وجهي وجوه از هر گروه
دشمنان در ماتم او کرده سور 
سخره و پيکار از ما وارهان 
آنچنان بنما به ما، آن را كه هست 
بود خالص از براي اعتبار
خود چه كاراستي مرا با مردگان؟ 
همچو خر در جو بميزد از گزاف 
او بجاي پا نهد در جوي سر
مير آبي، زندگاني پروري 
اي امير آب ما را زنده كن 
كاو عدوي جان توست از ديرگاه 
مانع اين سگ بود از صيد جان 
ديوچه وار از چه بر خون عاشقي؟ 
ز امتحانها جز كه رسوائيش نيست 
اين چه ظن است؟ اينكه كور آمد براه 
مدتي بنشين و بر خود ميگري 
نور شمع از گريه روشن تر شود
زآنكه تو اوليتري اندر حنين 
غافل از لعل بقاي كاني اند
رو به آب چشم، بندش را برند
كه بود تقليد اگر كوه قوي است 
گوشتِ پاره اش دان چو او را نيست چشم 
آن سرش را زآن سخن نبود خبر
از بر وي تا به مي راهيست نيك 
آب از او بر آب خواران بگذرد
زآنكه آن جو نيست تشنه و آب خوار
ليك پيکار خريداري كند
جز طمع نبود مراد آن خبيث 
ليك كو سوز دل و دامان چاك؟ 
كاين چو داود است و آن ديگر صداست 
و آن مقلد كهنه آموزي بود
بار بر گاو است و بر گردون حنين 
نوحه گر را مزد باشد در حساب 
در ميان هر دو فرقي هست نيك 
متقي گويد خدا از عين جان 
بي طمع پيش آي و الله را بخوان 
پيش چشم او نه كم ماندي نه پيش 
همچو خر مصحف كِشد از بهر كاه 
ذره ذره گشته بودي قالبش 
تو به نام حق پشيزي مي بري؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14. خاريدن روستايي در تاريكي شير را به ظن آن كه گاو است

	روستايي گاو در آخُر ببست
روستايي شد در آخُر سوي گاو
دست مي ماليد بر اعضاي شير
گفت شير: ار روشني افزون بدي
اين چنين گستاخ زآن ميخاردم
حق همي گويد كه اي مغرور كور
كه لو انزلنا كتابا للجبل
از من ار كوه احد واقف بدي
از پدر وز مادر اين بشنيده اي
گر تو بي تقليد از آن واقف شوي

	
	شير گاوش خورد و بر جايش نشست 
گاو را مي جُست شب آن ُكنج كاو
پشت و پهلو گاه بالا گاه زير
زهره اش بدريدي و دل خون شدي 
كاو در اين شب گاو مي پنداردم 
ني ز نامم پاره پاره گشت طور؟
لانصدع ثم انقطع ثم ارتحل 
پاره گشتي و دلش پر خون شدي 
لاجرم غافل در اين پيچيده اي 
بي نشان، بي جاي، چون هاتف شوي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. فروختن صوفيان بهيمۀ صوفي مسافر را بجهت سفره و سماع

	بشنو اين قصه پي تهديد را
صوفيي در خانقاه از ره رسيد
آبكش داد و علف از دست خويش
احتياطش كرد از سهو و خباط
صوفيان درويش بودند و فقير
اي توانگر تو که سيري هين مخند
از سر تقصير آن صوفي رمه
كز ضرورت هست مرداري مباح
هم در آن دم آن خرك بفروختند
ولوله افتاد اندر خانقه
چند از اين صبر و از اين سه روزه چند؟
ما هم از خلقيم و جان داريم ما
تخم باطل را از آن مي كاشتند
و آن مسافر نيز از راه دراز
صوفيانش يك به يك بنواختند
آن يکي پايش همي ماليد و دست
وآن يکي افشاند گرد از رخت او
گفت چون ميديد ميلانشان به وي
لوت خوردند و سماع آغاز كرد
دود مطبخ گرد آن پا كوفتن
گاه دست افشان قدم مي كوفتند
دير يابد صوفي آز از روزگار
جز مگر آن صوفيي كز نور حق
از هزاران اندكي زين صوفيند
چون سماع آمد ز اول تا كران
خر برفت و خر برفت آغاز كرد
زين حراره پاي كوبان تا سحر
از ره تقليد آن صوفي همين
چون گذشت آن جوش و نوش و آن سماع
خانقه خالي شد و صوفي بماند
رخت از حجره برون آورد او
تا رسد در همرهان او مي شتافت
گفت: آن خادم به آبش برده است
خادم آمد، گفت صوفي: خر كجاست؟
گفت: من خر را به تو بسپرده ام
بحث با توجيه كن حجت ميار
از تو خواهم آنچه من دادم به تو
گفت پيغمبر: كه دستت هر چه برد
ور نِه اي از سركشي راضي باين
گفت: من مغلوب بودم، صوفيان
تو جگر بندي ميان گربگان
در ميان صد گرسنه گرده اي
گفت: گيرم كز تو ظلما بستدند
تو نيايي و نگويي مر مرا
تا خر از هر كه بود من واخرم
صد تدارك بود چون حاضر بُدند
من كه را گيرم كه را قاضي برم؟
چون نيايي و نگويي اي غريب
گفت: والله آمدم من بارها
تو همي گفتي كه خر رفت اي پسر
باز مي گشتم كه او خود واقف است
گفت: آن را جمله مي گفتند خوش
مر مرا تقليدشان بر باد داد
خاصه تقليد چنين بي حاصلان
عكس ذوق آن جماعت ميزدي
عكس چندان بايد از ياران َخوش
عكس كاول زد تو آن تقليد دان
تا نشد تحقيق از ياران مبُر
صاف خواهي چشم عقل و سمع را
زانكه آن تقليد صوفي از طمع
زانکه صوفي را طمع بردش زراه
طمع لوت و طمع آن ذوق و سماع
گر طمع در آينه برخاستي
گر ترازو را طمع بودي به مال
گفت: گيرم کز طمع قارون شوي
هر نبي ميگفت با قوم از صفا
من دليلم حق شما را مشتري
هست مزد کار مر دلال را
چيست مزد كار من؟ ديدار يار
چل هزار او نباشد مزد من
يك حكايت گويمت بشنو به هوش
هر كه را باشد طمع الكن شود
پيش چشم او خيال جاه و زر
جز مگر مستي كه از حق پر بود
هر كه از ديدار برخوردار شد
ليك آن صوفي ز مستي دور بود
صد حكايت بشنود مدهوش حرص

	
	تا بداني آفت تقليد را
مركب خود بُرد و در آخُر كشيد
ني چو آن صوفي كه ما گفتيم پيش 
چون قضا آيد چه سود از احتياط؟
كاد فقر أن يکن كفرا يبير
بر كژي آن فقير دردمند
خر فروشي در گرفتند آن همه 
بس فسادي كز ضرورت شد صلاح 
لوت آوردند و شمع افروختند
كامشبان لوت و سماع است و وله 
چند از اين زنبيل و اين دريوزه چند؟
دولت امشب ميهمان داريم ما
كانكه آن جان نيست جان پنداشتند
خسته بود و ديد آن اقبال و ناز
نرد خدمتهاش خوش مي باختند
وآن يکي پرسيدش از جاي نشست 
وآن يکي بوسيد دستش را و رو 
گر طرب امشب نخواهم كرد، كي؟ 
خانقه تا سقف شد پر دود و گرد
ز اشتياق و وجد جان آشوفتن 
گه به سجده صفه را ميروفتند
ز آن سبب صوفي بود بسيار خوار
سير خورد او، فارغ است از ننگ دق 
باقيان در دولت او ميزيند
مطرب آغازيد يك ضرب گران 
زين حراره جمله را انباز كرد
كف زنان، خر رفت و خر رفت اي پسر
خر برفت آغاز كرد اندر حنين 
روز گشت و جمله گفتند الوداع 
گرد از رخت آن مسافر ميفشاند
تا به خر بر بندد آن همراه جو
رفت در آخُر خر خود را نيافت 
زانكه خر دوش آب كمتر خورده است 
گفت خادم: ريش بين، جنگي بخاست 
من ترا بر خر موكل كرده ام 
آنچه من بسپردم واپس سپار
باز ده آنچه فرستادم به تو
بايدش در عاقبت واپس سپرد
نك من و تو خانۀ قاضي دين 
حمله آوردند و بودم بيم جان 
اندر اندازي و جوئي زآن نشان؟ 
پيش صد سگ، گربۀ پژمرده اي 
قاصد جان من مسكين شدند
كه خرت را ميبرند، اي بي نوا؟
ور نه توزيعي كنند ايشان زرم 
اين زمان هر يك به اقليمي شدند
اين قضا خود از تو آمد بر سرم 
پيش آمد اين چنين ظلمي مهيب 
تا ترا واقف كنم زين كارها
از همه گويندگان با ذوق تر
زين قضا راضيست مردي عارف است 
مر مرا هم ذوق آمد گفتنش 
كه دو صد لعنت بر اين تقليد باد
کاب رو را ريختند از بهر نان 
وين دلم زآن عكس ذوقين ميشدي 
كه شوي از بحر بي عكس، آب كش 
چون پياپي شد، شود تحقيق آن 
از صدف مگسل، نگشته قطره دُر
بردران تو پرده هاي طمع را
عقل او بر بست از نور لمع 
ماند در خسران و کارش شد تباه 
مانع آمد عقل او را ز اطلاع 
در نفاق آن آينه چون ماستي 
راست كي گفتي ترازو وصف حال؟ 
آخر الامر اندر اين هامون شوي 
من نخواهم مزد پيغام از شما
داد حق دلاليم هر دو سري
مزد بايد داد تا گويد سزا 
گر چه خود بو بكر بخشد چل هزار
كي بود شِبه َشبه دُر عدن؟ 
تا بداني كه طمع شد بند گوش 
با طمع كي چشم و دل روشن شود
همچنان باشد كه موي اندر بصر
گر چه بدهي گنجها، او حرّ بود
اين جهان در چشم او مردار شد
لاجرم از حرص او بي نور بود
در نيايد نكته اي در گوش حرص
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	16. قصه آن مفلس که در زندان بود و زندانيان ازو در فغان

	بود شخصي مفلسي بي خان و مان
لقمۀ زندانيان خوردي گزاف
زهره ني كس را كه لقمۀ نان خورد
هر كه دور از رحمت رحمان بود
مر مروت را نهاده زير پا
گر گريزي بر اميد راحتي
هيچ كنجي بي دد و بي دام نيست
كنج زندان جهان ناگزير
و الله ار سوراخ موشي در روي
آدمي را فربهي هست از خيال
ور خيالاتش نمايد ناخوشي
در ميان مار و كژدم گر ترا
مار و كژدم مر ترا مونس شود
صبر شيرين از خيال خوش شدست
آن فرح آيد ز ايمان در ضمير
صبر از ايمان بيابد سر ُكله
گفت پيغمبر: خداش ايمان نداد
آن يكي در چشم تو باشد چو مار
زانكه در چشمت خيال كفر اوست
كاندر اين يك شخص هر دو فعل هست
نيم او مومن بود نيميش گبر
گفت يزدانت: فمنكم مومنٌ
همچو گاوي نيمۀ جلدش سياه
هر كه اين نيمه ببيند، رد كند
از جمال يوسف، اخوان در نفور
از خيال بد مر او را زشت ديد
چشم ظاهر سايۀ آن چشم دان
سايۀ اصل است فرع، اما کجا
تو مكاني، اصل تو در لامكان
شش جهت مگريز زيرا در جهات
اين سخن را نيست حد، زندانيان

	
	مانده در زندان وبند بي امان 
بر دل خلق از طمع چون كوه قاف 
زانكه آن لقمه ربا كاوش بَرد
او گدا چشم است اگر سلطان بود
گشته زندان دوزخي، زان نان ربا
ز آن طرف هم پيشت آيد آفتي 
جز به خلوت گاه حق آرام نيست 
نيست بي پا مزد و بي دق الحصير
مبتلاي گربه چنگالي شوي 
گر خيالاتش بود صاحب جمال 
مي گدازد همچو موم از آتشي 
با خيالات خوشان دارد خدا
كان خيالت كيمياي مس شود
كان فرح وآن تازگي پيش آمدست 
ضعف ايمان نااميدي و زحير
حيث لا صبر فلا إيمان له 
هر كه را نبود صبوري در نهاد
هم وي اندر چشم آن ديگر نگار
و آن خيال مومني در چشم دوست 
گاه ماهي باشد او و گاه شست 
نيم او حرص آوري، نيميش صبر
باز منكم كافرٌ گبر كهن 
نيمۀ ديگر سپيد و همچو ماه 
هر كه آن نيمه ببيند، كد كند
ليک اندر ديده يعقوب، نور
چشم فرع و چشم اصلي ناپديد
هر چه آن بيند، بگردد اين بدان 
سايه با خورشيد پا دارد بجا؟ 
اين دكان بر بند و بگشا آن دكان 
شش در است و شش دره، مات است مات
مظطرند از دست آن خرقلتبان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. شكايت كردن اهل زندان پيش وكيل قاضي از دست آن مفلس

	با وكيل قاضي ادراك مند
كه سلام ما به قاضي بر كنون
كاندر اين زندان بماند او مستمِر
مرد زنداني نيابد لقمه اي
در زمان پيش آيد آن دوزخ گلو
چون مگس حاضر شود در هر طعام
پيش او هيچ است لوت شصت كس
زين چنين قحطِ سه ساله، داد داد
گو ز زندان تا رود اين گاوميش
اي ز تو خوش هم ذكور و هم اناث
سوي قاضي شد وكيل با نمك
خواند او را قاضي از زندان به پيش
گشت ثابت پيش قاضي آن همه
گفت قاضي: خيز زين زندان برو
گفت: خان و مان من احسان توست
گر ز زندانم براني تو به رد
همچو ابليسي كه مي گفت: اي سلام
كاندر اين زندان دنيا من خوشم
هر كه او را قوتِ ايماني بود
مي ستانم گه به مكر و گه به ريو
گه به درويشي كنم تهديدشان
قوت ايماني در اين زندان كم است
از نماز و صوم و صد بي چارگي
أستعيذ الله من شيطانه
يك سگ است و در هزاران مي رود
هر كه سردت كرد ميدان كاو در اوست
چون نيابد صورت، آيد در خيال
از خيالات تو مي آيد بلا
گه خيال فرجه و گاهي دكان
گه خيال مکسب و سودا گري
گه خيال نقره و فرزند و زن
گه خيال کاله و گاهي قماش
گه خيال آسيا و باغ و راغ
گه خيال آشتي و جنگها
هين برون کن از سر اين تخييلها
هان بگو لاحولها اندر زمان

	
	اهل زندان در شكايت آمدند
باز گو آزار ما زين مرد دون 
ياوه تاز و طبل خوار است و مضر
ور به صد حيلت گشايد طعمه اي 
حجتش اين كه خدا گفته: كلوا
از وقاحت بي صلا و بي سلام 
كر كند خود را، اگر گوئيش بس 
ظل مولانا، ابد پاينده باد
يا وظيفه كن ز وقفي لقمه ايش 
داد كن المستغاث المستغاث 
گفت با قاضي شكايت يك به يك 
پس تفحص كرد از اعيان خويش 
كه نمودند از شكايت آن رمه 
سوي خانۀ مرده ريگ خويش شو
همچو كافر جنتم زندان توست 
خود بميرم من ز درويشي و كد
رب أنظرني إلي يوم القيام 
تا كه دشمن زادگان را مي كشم 
وز براي زاد ره ناني بود
تا بر آرند از پشيماني غريو
گه به زلف و خال بندم ديدشان 
وآنچه هست از قصد اين سگ در خم است 
قوت ذوق آيد برو يك بارگي 
قد هلكنا آه من طغيانه 
هر كه در وي رفت، او آن مي شود
ديو پنهان گشته اندر زير پوست 
تا كشاند آن خيالت در وبال 
چون خيالت فاسد آمد جا به جا 
گه خيال علم و گاهي خان و مان
گه خيال ماجرا و داوري 
گه خيال بوالفضول و بوالحزن 
گه خيال مفرش و گاهي فراش 
گه خيال ميغ و ماغ و ليغ و لاغ 
گه خيال نامها و ننگها 
هين بروب از دل چنين تبديلها 
از زبان تنها نه، بل از عين جان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	18. تتمۀ قصۀ مفلس زنداني با قاضي

	گفت قاضي: مفلسي را وانما
گفت: ايشان متهم باشند، چون
وز تو ميخواهند هم تا وارهند
جمله اهل محكمه گفتند: ما
هر كه را پرسيد قاضي حال او
گفت قاضي: كش بگردانيد فاش
كو به كو او را منادي ها کنيد
هيچ كس نسيه نبفروشد بدو
هر كه دعوي آردش اينجا به من
پيش من افلاس او ثابت شده است
آدمي در حبس دنيا زآن بود
مفلسي ديو را يزدان ما
كاو دغا و مفلس است و بد سخُن
ور كني او را بهانه آوري
حاضر آوردند چون فتنه فروخت
كرد بي چاره بسي فرياد كرد
اشترش بردند از هنگام چاشت
بر شتر بنشست آن قحط گران
سو به سو و كو به كو مي تاختند
پيش هر حمام و هر بازارگه
ده منادي گر، بلند آوازيان
جملگان آوازها برداشته
بي نوائي، بد ادائي، بي وفا
مفلس است اين و ندارد هيچ چيز
ظاهر و باطن ندارد حبه اي
هان و هان با او حريفي كم كنيد
ور به حكم آريد اين پژمرده را
خوش دم است او و گلويش بس فراخ
گر بپوشد بهر مكر آن جامه را
حرف حكمت بر زبان ناحكيم
گر چه دزدي جامه اي پوشيده است
چون شبانه از شتر آمد به زير
بر نشستي اشترم را از پگاه
گفت: تا اكنون چه مي كرديم پس؟
طبل افلاسم به چرخ سابعه
گوش تو پُر بوده است از طمع خام
تا كلوخ و سنگ بشنيد اين بيان
تا به شب گفتند و در صاحب شتر
هست بر سمع و بصر مُهر خدا
آنچه او خواهد رساند آن به چشم
وآنچه او خواهد رساند آن به گوش
گر چه تو هستي كنون غافل از آن
گفت پيغمبر كه: يزدان مجيد
گر چه درمان جوئي و گوئي بجان
ليك زآن درمان نبيني رنگ و بو
کون پر چاره است و هيچت چاره ني
چشم را اي چاره جو، در لامكان
اين جهان از بي جهت پيدا شدست
باز گرد از هست سوي نيستي
جاي دخل است اين عدم، از وي مرم
كارگاه صنع حق چون نيستيست

	
	گفت: اينك اهل زندانت گوا
مي گريزند از تو مي گريند خون 
زين غرض باطل گواهي مي دهند
هم بر ادبار و بر افلاسش گوا
گفت: مولا، دست ازين مفلس بشو
گرد شهر او مفلس است و بس قلاش 
طبل افلاسش عيان هر جا زنيد
قرض ندهد هيچ كس او را تسو
هيچ زندانش نخواهم كرد من 
نقد و كالا نيستش چيزي به دست 
تا بود كافلاس او ثابت شود
هم منادي كرد در قرآن ما
هيچ با او شركت و سودا مكن 
مفلس است او، صَرفه از وي كي بري؟ 
اشتر ُكردي كه هيزم مي فروخت 
هم موكل را به دانگي شاد كرد
تا به شب، و افغان او سودي نداشت 
صاحب اشتر پي اشتر دوان 
تا همه شهرش عيان بشناختند
كرده مردم جمله در شكلش نگه 
ترك و ُکرد و روميان و تازيان 
کاين همه تخم جفا ها کاشته 
نان ربائي، نر گدائي، بي حيا 
قرض ندهد كس مر او را يك پشيز
مفلسي، قلبي، دغايي، دبه اي 
چونكه او آيد، گره محكم زنيد
من نخواهم كرد زندان مرده را
با شعار نو دثار شاخ شاخ 
عاريه است آن، تا فريبد عامه را
حُله هاي عاريت دان اي سليم 
دست تو چون گيرد آن ببريده دست؟ 
كرد گفتش: منزلم دور است و دير
جو رها كردم، كم از اخراج كاه 
هوش تو كو؟ نيست اندر خانه كس؟ 
رفت و، تو نشنيده اي اين واقعه؟ 
پس طمع كر مي كند گوش، اي غلام 
مفلس است و مفلس است اين قلتبان 
بر نزد، كاو از طمع پر بود پر
در حُجُب بس صورت است و بس صدا
از جمال و از كمال و از كرشم 
از سماع و از بشارت وز خروش 
وقت حاجت حق كند آن را عيان 
از پي هر درد درمان آفريد
که اي خدا، درمان کار من رسان 
بهر درد خويش، بي فرمان او
تا که نگشايد خدايت روزني 
هين بنه، چون چشم كشته سوي جان 
كه ز بي جايي جهان را جا شدست 
گر تو از جان طالب موليستي 
جاي خرج است اين وجودِ بيش و كم 
جز معطل در جهان هست کيست؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19. في المناجات

	اي خداي پاک بي انباز و يار
ياد ده ما را سخنهاي رقيق
هم دعا از تو اجابت هم ز تو
گر خطا گفتيم اصلاحش تو كن
كيميا داري كه تبديلش كني
اين چنين ميناگريها كار توست
آب را و خاك را بر هم زدي
نسبتش دادي به جفت و خال و عم
باز بعضي را رهائي داده اي
برده اي از خويش و پيوند و سرشت
هر چه محسوس است او رد مي كند
عشق او پيدا و معشوقش نهان
اين رها كن عشقهاي صورتي
آنچه معشوق است صورت نيست آن
آنچه بر صورت تو عاشق گشته اي
صورتش بر جاست، اين سيري ز چيست؟
آنچه محسوس است اگر معشوقه است
چون وفا آن عشق افزون مي كند
پرتو خورشيد بر ديوار تافت
بر كلوخي دل چه بندي اي سليم؟
اي كه تو هم عاشقي بر عقل خويش
پرتو عقل است آن بر حس تو
چون، زر اندود است خوبي در بشر
چون فرشته بود همچون ديو شد
اندك اندك مي ستاند آن جمال
رو نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ بخوان
كان جمال دل جمال باقي است
خود هم او آب و، هم او ساقي و مست
آن يكي را تو نداني از قياس
معني تو صورت است و عاريت
معني آن باشد كه بستاند ترا
معني آن نبود كه كور و كر كند
كور را قسمت خيال غم فزاست
حرف قرآن را ضريران معدنند
چون تو بينايي، پي خر رو كه جَست
خر چو هست، آيد يقين پالان ترا
خر چو باشد کم نيايد اي عمو
پشت خر دكان مال و مكسب است
خر برهنه بر نشين اي بو الفضول
النَّبي قد ركب معروريا
بلکه آن شه بس پياده رفته است
شد، خر نفس تو، بر ميخيش ببند
بار صبر و شكر، او را بردنيست
هيچ وازر، وزر غيري بر نداشت
طمع خام است آن، مخور خام اي پسر
كان فلاني يافت گنجي ناگهان
كار بخت است آن و آن هم نادر است
كسب كردن گنج را مانع كي است؟
تا نگردي تو گرفتار اگر
كز اگر گفتن رسول با وفاق
كان منافق در اگر گفتن بمرد
اي بسا کس مرده در بوک و مگر
ور نمي يابي تو نقصان اگر

	
	دست گير و جرم ما را در گذار 
كه تو را رحم آورد آن اي رفيق 
ايمني از تو مهابت هم ز تو
مصلحي تو، اي تو سلطان سخُن 
گر چه جوي خون بود نيلش كني 
اين چنين اكسيرها ز اسرار توست 
ز آب و گِل نقش تن آدم زدي 
با هزار انديشه شادي و غم 
زين غم و شادي جدائي داده اي 
كرده اي در چشم او هر خوب زشت 
وانچه ناپيداست مسند مي كند
يار بيرون، فتنۀ او در جهان 
عشق بر صورت نه، بر روي ستي 
خواه عشق اين جهان خواه آن جهان 
چون برون شد جان، چرايش هشته اي؟ 
عاشقا واجو، كه معشوق تو كيست 
عاشقستي هر كه او را حس هست 
كي وفا صورت دگرگون مي كند؟
تابش عاريتي ديوار يافت 
واطلب اصلي كه تابد او مقيم 
خويش بر صورت پرستان ديده بيش 
عاريت ميدان ذهب بر مسّ تو
ور نه چون شد شاهد تو پير خر؟
كان ملاحت اندر او عاريه بُد
اندك اندك خشك مي گردد نهال 
دل طلب كن، دل منه بر استخوان 
دولتش از آب حيوان ساقي است 
هر سه يك شد چون طلسم تو شكست 
بندگي كن ژاژ كم خا، ناشناس 
بر مناسب شادي و بر قافيت 
بي نياز از نقش گرداند ترا
مرتو را بر نقش عاشق تر كند
بهرۀ چشم اين خيالات فناست 
خر نبينند و به پالان بر زنند
چند پالان دوزي اي پالان پرست؟ 
كم نگردد نان، چو باشد جان ترا
خود به پشتش رو نهد پالان او 
جان تو سرمايۀ صد قالب است 
خر برهنه ني، كه راكب شد رسول 
و النَّبي قيل سافر ماشيا
بار اين و آن بسي پذرفته است 
چند بگريزد ز كار و بار، چند؟
خواه در صد سال و خواهي سي و بيست 
هيچ كس ندرود، تا چيزي نكاشت 
خام خوردن علت آرد در بشر
من هم آن خواهم، چرا جويم دكان 
كسب بايد كرد تا تن قادر است 
پا مكش از كار، آن خود در پي است 
كه اگر اين كردمي، يا آن دگر
منع كرد و گفت آن هست از نفاق 
وز اگر گفتن بجز حسرت نبرد
از جمال عافيت ناخورده بر 
اين سخن بشنو که دريابي مگر 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. تمثيل بر حقيقت سخن و اطلاع بر کشف آن

	آن غريبي خانه ميجست از شتاب
گفت او: اين را اگر سقفي بدي
هم عيال تو بياسودي اگر
ور رسيدي ميهمان روزي تو را
کاشکي معمور بودي اين سرا
گفت: آري پهلوي ياران خوش است
اين همه عالم طلب كار خوشند
طالب زر گشته، جمله پير و خام
پرتوي بر قلب زد خالص ببين
گر محك داري گزين كن، ور نه رو
پس محك بايد ميان جان خويش
بانگ غولان هست بانگ آشنا
بانگ مي دارد كه هان اي كاروان
نام هر يك ميبرد غول، اي فلان
چون رسد آن جا ببيند گرگ و شير
چه بود آن بانگ غول اي نيکخو؟
از درون خويش اين آوازها
ذكر حق كن، بانگ غولان را بسوز
صبح صادق را ز كاذب واشناس
تا بود كز ديده گان هفت رنگ
رنگها بيني بجز اين رنگها
گوهر چه؟ بلكه دريائي شوي
كار كن، در كارگه باشد نهان
كار چون بر كار كن پرده تنيد
كارگه، چون جاي باش عامل است
پس درآ در كارگه، يعني عدم
كارگه چون جاي روشن ديده گيست
رو به هستي داشت فرعون عنود
لاجرم ميخواست تبديل قدر
خود قضا بر سبلت آن حيله مند
صد هزاران طفل كشت او، بي گناه
تا كه موسي نبي نايد برون
آن همه خون كرد و موسي زاده شد
گر بديدي كارگاه لا يزال
اندرون خانه اش موسي معاف
همچو صاحب نفس، كاو تن پرورد
كاين عدوّ و آن حسود و دشمن است
او چو موسي و تنش فرعون او
نفس او در خانۀ تن نازنين

	
	دوستي بردش سوي خانۀ خراب 
پهلوي من مر ترا مسكن شدي 
در ميانه داشتي حجرۀ دگر
هم بياسودي اگر بوديت جا 
خانۀ تو بودي اين معمور جا 
ليك اي جان، در اگر نتوان نشست 
وز خوش تزوير اندر آتشند
ليك قلب از زر نداند چشم عام 
بي محك زر را مكن از ظن گزين 
نزد دانا خويشتن را كن گِرو
ور نداني ره، مرو تنها تو پيش 
آشنايي كو كشد سوي فنا
سوي من آئيد، نك نام و نشان 
تا كند آن خواجه را از آفلان 
عمر ضايع، راه دور و روز دير
مال خواهم، جاه خواهم، و آب رو
منع كن تا كشف گردد رازها
چشم نرگس را از اين كركس بدوز
رنگ مي را واشناس از رنگ كاس 
ديده اي پيدا كند صبر و درنگ 
گوهران بيني به جاي سنگها
آفتاب چرخ پيمائي شوي 
تو برو در كارگه بينش عيان 
خارج آن كار نتوانيش ديد
آنكه بيرون جست، از وي غافل است 
تا ببيني صنع و صانع را بهم 
پس برون كارگه پوشيدگيست 
لاجرم از كارگاهش كور بود
تا قضا را باز گرداند ز در
زير لب مي كرد هر دم ريشخند
تا بگردد حكم و تقدير اله 
كرد در گردن هزاران ظلم و خون 
وز براي قهر او آماده شد
دست و پايش خشك گشتي ز احتيال 
وز برون ميكشت طفلان را گزاف 
بر دگر كس، ظنّ حقدي ميبرد
خود حسود و دشمن او آن تن است 
او به بيرون ميدود، كه كو عدو؟
بر دگر كس، دست ميخايد به كين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. ملامت كردن مردمان شخصي را كه مادر را به تهمت بکشت

	آن يكي از خشم مادر را بكشت
آن يكي گفتش كه: از بد گوهري
هي تو مادر را چرا كشتي؟ بگو
هيچکس کشته است مادر؟ اي عنود
گفت: كاري كرد كان عار وي است
متهم شد با يکي زآن کشتمش
گفت: آن كس را بكش اي محتشم
كشتم او را، رستم از خونهاي خلق
نفس توست آن مادر بد خاصيت
پس بكش او را كه بهر آن دني
از وي اين دنياي خوش بر توست تنگ
نفس كشتي، باز رستي ز اعتذار
گر شكال آرد كسي بر گفت ما
كانبيا را ني كه نفس كشته بود؟
گوش نه تو اي طلب كار صواب
دشمن خود بوده اند آن منكران
دشمن آن باشد كه قصد جان كند
نيست خفاشك عدوي آفتاب
تابش خورشيد او را مي ُكشد
دشمن آن باشد كز او آيد عذاب
مانع خويشند جملۀ كافران
كي حجاب چشم آن فردند خلق؟
چون غلام هندويي كاو كين كشد
سر نگون مي افتد از بام سرا
گر شود بيمار دشمن با طبيب
در حقيقت ره زن جان خودند
گازري گر خشم گيرد ز آفتاب
تو يكي بنگر كه را دارد زيان
گر ترا حق آفريده زشت رو
ور بَرَد كفشت، مرو در سنگلاخ
تو حسودي كز فلان من كمترم
خود حسد نقصان و عيب ديگر است
آن بليس از ننگ و عار كمتري
از حسد ميخواست تا بالا بود
آن ابو جهل از محمد ننگ داشت
بو الحكم نامش بُد و بوجهل شد
من نديدم در جهان جست و جو
انبيا را واسطه ز آن كرد حق
درگذر از فضل و از چستي و فن
زانكه كس را از خدا عاري نبود
آن كسي كش مثل خود پنداشتي
چون مقرر شد بزرگي رسول
پس به هر دوري وليي قائم است
هر كه را خوي نكو باشد، برست
پس امام حي قائم آن ولي است
مهدي و هادي وي است اي راه جو
او چو نور است و خرد جبريل اوست
وانكه زين قنديل كم مشكاة ماست
زانكه هفصد پرده دارد نور حق
از پس هر پرده قومي را مقام
اهل صف آخرين از ضعف خويش
وآن صف پيش از ضعيفي بصر
روشنيي كاو حيات اول است
احوليها اندك اندك كم شود
آتشي كاصلاح آهن يا زر است
سيب و آبي خاميي دارد خفيف
ليك آهن را لطيف، آن شعله هاست
هست آن آهن فقير جور كش
حاجب آتش بود بي واسطه
بي حجابي آب و فرزندان آب
واسطه ديگي بود، يا تابه اي
يا مكاني در ميان تا آن هوا
پس فقير آن است كاو بي واسطه ست
پس فقير آن است کو خود را دهد
پس دل عالم وي است ايرا كه تن
دل نباشد، تن چه داند گفت وگو؟
پس نظرگاه شعاع آن آهن است
باز اين دلهاي جزوي چون تن است
بس مثال و شرح خواهد اين كلام
تا نگردد نيكوئي ما بدي
پاي كج را كفش كج بهتر بود

	
	هم به زخم خنجر و هم زخم مشت 
ياد ناوردي تو حق مادري 
او چه كرد آخر بتو؟ اي زشت خو
مي نگوئي کو چه کرد، آخر چه بود؟ 
كشتمش كان خاك ستار وي است 
غرق خون در خاک گور آغشتمش 
گفت: پس هر روز مردي را كشم 
ناي او بُرم به است از ناي خلق 
كه فساد اوست در هر ناحيت 
هر دمي قصد عزيزي مي كني 
از پي او با حق و با خلق جنگ 
كس ترا دشمن نماند در ديار
از براي انبيا و اوليا
پس چراشان دشمنان بود و حسود؟
بشنو اين اشكال و شبهت را جواب 
زخم بر خود ميزدند ايشان چنان 
دشمن آن نبود كه خود جان مي كند
او عدوي خويش آمد در حجاب 
رنج او، خورشيد هرگز كي كشد؟
مانع آيد لعل را از آفتاب 
از شعاع جوهر پيغمبران 
چشم خود را كور و كژ كردند خلق 
از ستيزۀ خواجه، خود را مي كشد
تا زياني كرده باشد خواجه را
ور كند كودك عداوت با اديب 
راه عقل و جان خود را خود زدند
ماهيي گر خشم ميگيرد ز آب 
عاقبت كه بود سياه اختر از آن 
هان مشو هم زشت رو، هم زشت خو
ور دو شاخ استت مشو تو چار شاخ 
مي فزايد كمتري در اخترم 
بلكه از جمله كميها بدتر است 
خويشتن افكند در صد ابتري 
خود چه بالا، بلكه خون پالا بود
وز حسد خود را به بالا مي فراشت 
اي بسا اهل از حسد نااهل شد
هيچ اهليت به از خوي نكو
تا پديد آيد حسدها در قلق 
کار خدمت دارد و ُخلق حسن 
حاسد حق هيچ دياري نبود
زآن سبب با او حسد برداشتي 
پس حسد نايد كسي را از قبول 
تا قيامت آزمايش دائم است 
هر كسي كاو شيشه دل باشد شكست 
خواه از نسل عمر خواه از علي است 
هم نهان و هم نشسته پيش رو
آن وليي كم از او، قنديل اوست 
نور را در مرتبت ترتيبهاست 
پرده هاي نور دان چندين طبق 
صف صف اند اين پرده هاشان تا امام 
چشمشان طاقت ندارد نور پيش 
تاب نارد از شعاعي بيشتر
رنج جان و فتنۀ اين احول است 
چون ز هفصد بگذرد، او يم شود
كي صلاح آبي و سيب تر است؟ 
ني چو آهن، تابشي خواهد لطيف 
كاو جذوب تابش آن اژدهاست 
زير پتك و آتش است او سرخ و َخوش 
در دل آتش رود بي رابطه 
پختگي ز آتش نيابند و خطاب 
همچو پا را در روش، پا تابه اي 
مي شود سوزان و مي آرد نما
شعله ها را با وجودش رابطه ست 
آب حيواني که ماند تا ابد 
ميرسد از واسطۀ اين دل به فن 
دل نجويد، تن چه داند جست و جو؟
پس نظرگاه خدا دل، ني تن است 
با دل صاحب دلي كاو معدن است 
ليك ترسم تا نلغزد فهم عام 
اينكه گفتم هم نبد جز بي خودي 
مر گدا را دستگه بر در بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	22. امتحان کردن پادشاه آن دو غلام را كه نو خريده بود

	پادشاهي دو غلام ارزان خريد
يافتش زيرك دل و شيرين جواب
آدمي مخفي است در زير زبان
چونكه بادي پرده را در هم كشيد
كاندر آن خانه گهر يا گندم است
يا در او گنج است و ماري بر ِكران
بي تامل او سخن گفتي چنان
گفتي اندر باطنش درياستي
نور هر گوهر كه زو تابان شدي
نور فرقان فرق كردي بهر ما
نور گوهر نور چشم ما شدي
چشم كژ كردي، دو ديدي قرص ماه
راست گردان چشم را در ماهتاب
فكرتت را كژ مبين، نيكو نگر
هر جوابي كان ز گوش آيد به دل
گوش دلال است و چشم اهل وصال
در شنود گوش تبديل صفات
ز آتش ار علمت يقين شد از سخُن
تا نسوزي نيست آن عين اليقين
گوش چون نافذ بود، ديده شود
اين سخن پايان ندارد باز گرد

	
	با يكي ز آن دو، سخن گفت و شنيد
از لب شكر چه زايد؟ شكرآب 
اين زبان پرده است بر درگاه جان 
سرّ صحن خانه شد بر ما پديد
گنج زر، يا جمله مار و كژدم است 
ز انكه نبود گنج زر بي پاسبان 
كز پس پانصد تامل ديگران 
جمله دريا، گوهر گوياستي 
حق و باطل را از او فرقان شدي 
ذره ذره حق و باطل را جدا
هم سؤال و هم جواب از ما بُدي 
چون سؤال است اين نظر در اشتباه 
تا يكي بيني تو مه را، نک جواب 
هست هم نور و شعاع آن گهر
چشم گفت: از من شنو آن را بهل 
چشم صاحب حال و گوش اصحاب قال 
در عيان ديدها تبديل ذات 
پختگي جو، در يقين منزل مكن 
اين يقين خواهي در آتش در نشين 
ور نه قل در گوش پيچيده شود
تا كه شه با آن غلامانش چه كرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	23. براه كردن شاه يكي از آن دو غلام را و از ديگري پرسيدن و باز گفتن او آنچه در وي است

	آن غلامك را چو ديد اهل ذكا
كافِ رحمت گفتمش تصغير نيست
چون بيامد آن دوم در پيش شاه
گر چه شه ناخوش شد از ديدار او
گفت: با اين شكل و اين گنده دهان
كه تو زاهل نامه و رقعه بُدي
تا علاج آن دهان تو كنيم
بهر كيكي نو گليمي سوختن
با همه بنشين، دو سه دستان بگو
آن ذكي را پس فرستاد او به كار
وين دگر را گفت: تو چه زيركي
باز قابل تر بدي زآن يار َخود
آن نه اي كه خواجه تاش تو نمود
گفت: او دزد و كژ است و كژنشين
گفت: پيوسته بُدست او راست گو
راستي و نيکخوئي و حيا
راست گويي در نهادش خلقت است
كژ نگويم آن نكو انديش را
باشد او در من ببيند عيبها
هر كسي گر عيب خود ديدي ز پيش
غافلند اين خلق از خود بي خبر
من نبينم روي خود را اي شمن
آن كسي كه او ببيند روي خويش
گر بميرد، نور او باقي بود
نور حسي نبود آن نوري كه او
گفت: اكنون عيبهاي او بگو
تا بدانم كه تو غم خوار مني
گفت: اي شه من بگويم عيبهاش
عيب او مهر و وفا و مردمي
كمترين عيبش جوانمردي و داد
صد هزاران جان خدا كرده پديد
ور بديدي، كي به جان بخلش بدي؟
بر لب جو بخل آب آن را بود
گفت پيغمبر كه: هر كس از يقين
كه يكي را ده عوض مي آيدش
جود جمله از عوضها ديدن است
بخل ناديدن بود اعواض را
پس به عالم هيچ كس نبود بخيل
پس سخا از چشم آيد ني ز دست
عيب ديگر آنكه خود بين نيست او
عيب جوي وعيب گوي خود بُدست
گفت شه: جلدي مكن در مدح يار
زانكه من در امتحان آرم ورا

	
	آن دگر را كرد اشارت كه بيا
جد چو گويد طفلكم تحقير نيست 
بود او گنده دهان دندان سياه 
جست و جويي كرد هم زاسرار او
دور بنشين ليك زآن سو تر مران 
ني جليس و يار و هم بقعه بُدي 
تو مريض و ما طبيب پُر فنيم 
نيست لايق از تو ديده دوختن 
تا ببينم صورت عقلت نكو
سوي حمامي كه رو خود را بخار
صد غلامي در حقيقت، ني يكي 
نزد ما آ که تو به زآن يار بد 
از تو ما را سرد مي كرد آن حسود
حيز و نامرد و چنان است و چنين 
راست گويي من نديدستم چو او
حلم و دينداري و احسان وسخا 
هر چه گويد، من نگويم تهمت است 
متهم دارم وجود خويش را
من نبينم در وجود خود، شها
كي بُدي فارغ وي از اصلاح خويش 
لاجرم گويند عيب همدگر
من ببينم روي تو، تو روي من 
نور او از نور خلقان است بيش 
زانكه ديدش ديد خلاقي بود
روي خود محسوس بيند پيش رو
آنچنان كه گفت او از عيب تو
كدخداي ملكت و كار مني 
گر چه هست او مر مرا خوش خواجه تاش 
عيب او صدق و ذكا و همدمي 
آن جوانمردي كه جان را هم بداد
چه جوانمردي بود كان را نديد
بهر يك جان، كي چنين غمگين شدي؟ 
كاو ز جوي آب نابينا بود
داند او پاداش خود در يوم دين 
هر زمان جودي دگرگون زايدش 
پس عوض ديدن، ضد ترسيدن است 
شاد دارد ديد ُدر خوّاض را
زانكه كس چيزي نبازد بي بديل 
ديد دارد كار، جز بينا نرست 
هست او در هستي خود عيب جو
با همه نيكو و با خود بَد بُدست 
مدح خود در ضمن مدح او ميار
شرمساري آيدت از ما ورا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	24. قسم غلام در صدق و وفاي يار خود از طهارت ظن خود

	گفت: ني والله بالله العظيم
آن خدايي كه فرستاد انبيا
آن خداوندي كه از خاك ذليل
پاكشان كرد از مزاج خاكيان
بر گرفت از نار و نور صاف ساخت
آن سنا برقي كه بر ارواح تافت
آن كز آدم رُست و دست شيث چيد
نوح از آن گوهر چو برخوردار شد
جان ابراهيم از آن انوار زفت
چونكه اسماعيل در جويش فتاد
جان داود از شعاعش گرم شد
چون سليمان شد وصالش را رضيع
در قضا يعقوب چون بنهاد سر
يوسف مه رو چو ديد آن آفتاب
چون عصا از دست موسي آب خَورد
جان جرجيس از فرش چون راز يافت
چونکه زکريا ز عشقش دم زدي
چونکه يونس جرعه اي زآن جام يافت
چونکه يحيي مست گشت از شوق او
چون شعيب آگاه شد زين ارتقا
شکر کرد ايوب صابر هفت سال
خضر و الياس از ميش چون دم زدند
نردبانش عيسي مريم چو يافت
چون محمد يافت آن ملك و نعيم
چون ابو بكر آيت توفيق شد
چون عمر شيداي آن معشوق شد
چون كه عثمان آن عيان را عين گشت
چون ز رويش مرتضي شد دُر فشان
روشن از نورش چو سبطين آمدند
چونکه سبطين از سرش فارغ بدند
آن يکي از زهر، جان کرده نثار
چون جنيد از جُند او ديد آن مدد
بايزيد اندر مزيدش را چو ديد
چون كه كرخي كرخ او را شد حرص
پور ادهم مركب آن سو راند شاد
و آن شقيق از شق آن راه شگرف
شد فضيل از رهزني ره پير راه
بشر حافي را مبشر شد ادب
چونکه ذوالنون از غمش ديوانه شد
چون سري بي سر شد اندر راه او
صد هزاران پادشاهان نهان
نامشان از رشك حق پنهان بماند
رحمت و رضوان حق در هر زمان
حق آن نور و حق روحانيان
بحر جان و جان بحر ار گويمش
حق آن آني كه اين و آن از اوست
كه صفات خواجه تاش و يار من
آنچه مي دانم ز وصف آن نديم
شاه گفت: اكنون از آن ِ خود بگو
تو چه داري و چه حاصل كرده اي؟
روز مرگ اين حس تو باطل شود
در لحد كاين چشم را خاك آگند
آن زمان كاين دست و پايت بر درد
نور دل از جان بود، اي يار غار
آن زمان كاين جان حيواني نماند
شرط من جا بالحسن، ني كردن است
جوهري داري ز انسان يا خري؟
اين عرضهاي نماز و روزه را
نقل نتوان كرد مر اعراض را
تا مبدل گشت جوهر زين عرض
گشت پرهيز عرض جوهر به جهد
از زراعت خاكها شد سنبله
آن نكاح زن عرض بُد، شد فنا
جفت كردن اسب و اشتر را عرض
هست آن بستان نشاندن هم عرض
هم عرض دان كيميا بردن بكار
صيقلي كردن عرض باشد شها
پس مگو كه من عملها كرده ام
اين صفت كردن عرض باشد خمش
گفت: شاها بي قنوط عقل نيست
پادشاها جز كه ياس بنده نيست
گر نبودي مر عرض را نقل و حشر
اين عرضها نقل شد لون دگر
نقل هر چيزي بود هم لايقش
روز محشر هر عرض را صورتيست
بنگر اندر خود، نه تو بودي عرض؟
بنگر اندر خانه و كاشانه ها
کان فلان خانه كه ما ديديم خَوش
از مهندس آن عرض و انديشه ها
چيست اصل و مايۀ هر پيشه اي؟
جمله اجزاي جهان را بي غرض
اول فكر آخر آمد در عمل
ميوه ها در فكر دل اول بود
چون عمل كردي شجر بنشاندي
گر چه شاخ و بيخ و برگش اول است
پس سري كه مغز آن افلاك بود
نقل اعراض است اين بحث و مقال
جمله عالم خود عرض بودند تا
اين عرضها از چه زايد؟ از صور
اين جهان يك فكرت است از عقل كل
عالم اول جهان امتحان
چاكرت شاها جنايت مي كند
بنده ات چون خدمت شايسته كرد
اين عرض با جوهر آن بيضه است و طير
گفت شاهنشه: چنين گير المراد
گفت: مخفي داشتست آن را خرد
زانكه گر پيدا شدي اشكال فكر
پس عيان بودي نه غيب، اي شاه اين
كي درين عالم بت و بتگر بدي؟
پس قيامت بودي اين دنياي ما
گفت: شه پوشيد حق پاداش بد
گر به دامي افكنم من يك امير
حق به من بنمود پس پاداش كار
تو نشاني ده، كه من دانم تمام
گفت: پس، از گفت من مقصود چيست؟
گفت شه: حكمت در اظهار جهان
آنچه مي دانست تا پيدا نكرد
يك زمان بي كار نتواني نشست
اين تقاضاهاي كار از بهر آن
ورنه کي گيرد گلابۀ تن قرار؟
تاسۀ تو آن کشش را شد نشان
پس گلابۀ تن كجا ساكن شود؟
تاسۀ تو شد نشان آن کشش
اين جهان و آن جهان زايد ابد
چون اثر زائيد آن هم شد سبب
اين سببها نسل بر نسل است ليك
شاه با او در سخن اينجا رسيد
گر بديد آن شاه جويا، دور نيست

	
	 مالِكَ الْمُلْكِ و به رحمان و رحيم 
ني به حاجت بل به فضل و كبريا
آفريد او شهسواران جليل 
بگذرانيد از تك افلاكيان 
وانگه او بر جملۀ انوار تاخت 
تا كه آدم معرفت زآن راه يافت 
پس خليفه ش كرد آدم كان بديد
در هواي بحر جان، دُربار شد
بي حذر در شعله هاي نار رفت 
پيش دشنۀ آبدارش سر نهاد
آهن اندر دست با  فش نرم شد
ديو گشتش بنده فرمان و مطيع 
چشم روشن كرد از بوي پسر
شد چنان بيدار در تعبير خواب 
ملكت فرعون را يك لقمه كرد
هفت نوبت جان فشاند و باز يافت 
کرد در جوف درختش جان فدي 
در درون ماهي او آرام يافت 
سر به طشت زر نهاد از ذوق او 
چشم را در باخت از بهر لقا 
در بلا چون ديد آثار وصال 
آب حيوان يافتند و کم زدند 
بر فراز چرخ چارم برشتافت 
قرص مه را كرد او در دم دو نيم 
با چنان شه صاحب و صديق شد
حق و باطل را چو دل فاروق شد
نور فايض بود و ذوالنورين گشت 
گشت او شير خدا درمرج جان 
عرش را دُرين و قرطين آمدند 
گوشوار عرش رباني شدند 
وآن سر افکنده براهش مست وار 
خود مقاماتش فزون شد از عدد
نام قطب العارفين از حق شنيد
شد خليفۀ عشق و رباني نفس 
گشت او سلطان سلطانان داد
گشت او خورشيد راي و تيز طرف 
چون به لحظۀ لطف شد ملحوظ شاه 
سرنهاد اندر بيابان طلب 
مصر جان را همچو شکر خانه شد 
بر سرير سروران شد جاه او 
سر فرازانند ز آن سوي جهان 
هر گدايي نامشان را بر نخواند
باد بر جان و روان پاکشان 
كاندر آن بحرند همچون ماهيان 
نيست لايق، نام نو ميجويمش 
مغزها نسبت بدو باشند پوست 
هست صد چندان كه اين گفتار من 
باورت نايد، چه گويم اي كريم؟ 
چند گويي آن اين و آن او
از تگ دريا چه دُر آورده اي 
نور جان داري كه يار دل شود؟
هستت آنچه گور را روشن كند؟
پر و بالت هست تا جان بر پرد؟
مُستعار او را مدان، اي مست عار 
جان باقي بايدت بر جا نشاند
بل حسن را سوي يزدان بردن است 
اين عرضها كه فنا شد چون بري؟ 
چون كه لا يبقي زمانين انتفي 
ليك از جوهر برند امراض را
چون ز پرهيزي كه زايل شد مرض 
شد دهان تلخ، از پرهيز شهد
داروي مو كرد، مو را سلسله 
جوهر فرزند حاصل شد ز ما
جوهر كرّه بزائيدن غرض 
گشت جوهر ميوه اش، اينك غرض 
جوهري ز آن كيميا، گر شد بيار
زين عرض جوهر همي يابد صفا
دخل آن اعراض را بنما، مرم 
سايۀ بز را پي قربان مكش 
گر تو فرمايي عرض را نقل نيست 
هرعرض كان رفت باز آينده نيست 
فعل بودي باطل و اقوال قشر
حشر هر فاني بود كون دگر
لايق گله بود هم سايقش 
صورت هر يك عرض را نوبتيست 
جنبش جفتي و جفتي با غرض 
در مهندس بود چون افسانه ها
بود موزون صفه و سقف و درش 
آلت آورد و درخت از بيشه ها
جز خيال و جز عرض و انديشه اي 
درنگر، حاصل نشد جز از عرض 
بُنيت عالم چنان دان در ازل 
در عمل ظاهر به آخر مي شود
اندر آخر حرف اول خواندي 
آن همه از بهر ميوه مرسل است 
اندر آخر خواجۀ لولاك بود
نقل اعراض است اين شير و شغال 
اندر اين معني بيامد هَلْ أتي 
وين صورها از چه زايد؟ از فكر
عقل چون شاه است و صورتها رُسُل 
عالم ثاني جزاي اين و آن 
آن عرض زنجير و زندان مي شود
آن عرض، ني خلعتي شد در نبرد؟
اين از آن و، آن از اين زايد بسير
اين عرضهاي تو، يك جوهر نزاد؟
تا بود غيب اين جهان نيك و بد
كافر و مومن نگفتي جز كه ذكر
نقش دين و كفر بودي بر جبين 
چون كسي را زهرۀ تسخر بدي؟ 
در قيامت، كه كند جرم و خطا؟
ليك از عامه، نه از خاصان خُود
از اميران خفيه دارم، نز وزير
وز صورهاي عملها صد هزار
ماه را بر من نمي پوشد غمام 
چون تو مي داني كه آن چه بُود، چيست؟ 
آنكه دانسته، برون آيد عيان 
بر جهان ننهاد رنج طلق و درد
تا بدي يا نيكئي از تو نجست 
شد موكل، تا شود سِرّت عيان 
چون ضميرت ميکشد آنرا بکار 
هست بي كاري چون جان كندن عيان 
چون سر رشتۀ ضميرت مي كشد
بر تو بيکاري بود چون جان کنش
هر سبب مادر اثر از وي ولد
تا بزائيد او اثرهاي عجب 
ديده اي بايد منور، نيك نيك 
تا بديد از وي نشاني يا نديد
ليك ما را ذكر آن دستور نيست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	25. باز پرسيدن شاه حال از غلام ديگر

	چون ز گرمابه بيامد آن غلام
گفت صحا لك نعيم دايمُ
پس سوي کاري فرستاد آن دگر
پيش بنشاندش بصد لطف و کرم
ماه روئي جعد موئي مشکبو
اي دريغا گر نبودي در تو آن
شاد گشتي هر كه رويت ديده اي
گفت: رمزي ز آن بگو اي پادشاه
گفت: اول وصف دو روئيت كرد
خبث يارش را چو از شه گوش كرد
كف بر آورد آن غلام و سرخ گشت
كاو ز اول دم كه با من يار بود
چون دمادم كرد هجوش چون جرس
گفت: دانستم تو را از وي، بدان
پس نشين اي گنده جان از دور تو
بهر اين گفتند اکابر در جهان
در حديث آمد كه تسبيح از ريا
پس بدان كه صورت خوبِ  نكو
ور بود صورت حقير و ناپذير
چند بازي عشق با نقش سبو؟
چند باشي عاشق صورت بگو
صورت ظاهر فنا گردد، بدان
صورتش ديدي ز معني غافلي
اين صدفهاي قوالب در جهان
ليك اندر هر صدف نبود گهر
كان چه دارد، وين چه دارد، مي گزين
گر به صورت بنگري كوهي به شَكل
هم به صورت دست و پا و پشم تو
ليك پوشيده نباشد بر تو اين
از يك انديشه كه آيد در درون
جسم سلطان گر به صورت يك بود
باز شكل و صورت شاه صفي
خلق بي پايان ز يك انديشه بين
هست آن انديشه، پيش خلق خُرد
خلق عالم چون رمه است وحق شبان
پس چو مي بيني كه از انديشه اي
خانه ها و قصرها و شهرها
هم زمين و بحر و هم مهر و فلك
پس چرا از ابلهي پيش تو كور
مي نمايد پيش چشمت ُكه بزرگ
عالم اندر چشم تو هول و عظيم
وز جهان فكرتي، اي كم ز خر
زانكه نقشي، وز خرد بي بهره اي
جهل محضي وز خرد بيگانه اي
سايه را تو شخص مي بيني ز جهل
نک ز غيبت يک نمود آرايش است
تا به جسمي، در نمي پيچد، کثيف
باز افزونست هنگام اثر
باش تا روزي كه آن فكر و خيال
كوهها بيني شده چون پشم نرم
نه سما بيني، نه اختر، نه وجود
يك فسانه راست آمد يا دروغ

	
	سوي خويشش خواند آن شاه همام 
بس لطيفي و ظريف و خوب رو
تا از اين ديگر شود اوبا خبر 
بعد از آن گفت: اي چو ماه اندر َظلم 
نيکخوئي نيکخوئي نيکخو 
كه همي گويد براي تو فلان 
ديدنت ملك جهان ارزيده اي 
كز براي من بگفت آن دين تباه 
كاشكارا تو دوايي، خفيه درد
در زمان درياي خشمش جوش كرد
تا كه موج هجو او از حد گذشت 
همچو سگ در قحط سرگين خوار بود
دست بر لب زد شهنشاهش كه بس 
از تو جان گندست و از يارت دهان 
تا امير او باشد و مأمور تو
راحة الانسان في حفظ اللسان 
همچو سبزۀ گولخن دان اي كيا
با خصال بد، نيرزد يك تسو
چون بود خُلقش نكو، در پاش مير
بگذر از نقش سبو و آب جو
طالب معني شو و معني بجو 
عالم معني بماند جاودان 
از صدف دُر را  گزين، گر عاقلي 
گر چه جمله زنده اند از بحر جان 
چشم بگشا، در دل هر يك نگر
زانكه كمياب است آن دُر ثمين 
در بزرگي هست صد چندان كه لعل 
هست صد چندان كه نقش چشم تو
كز همه اعضا، دو چشم آمد گزين 
صد جهان گردد به يك دم سر نگون 
صد هزاران لشكرش در تک بود
هست محكوم يكي فكر خفي 
گشته چون سيلي روانه بر زمين 
ليك چون سيلي جهان را خورد و برد
ميدواند جمله را روز و شبان 
قائم است اندر جهان هر پيشه اي 
كوهها و دشتها و نهرها
زنده از وي همچو از دريا سمك 
تن سليمان است و انديشه چو مور؟
هست انديشه چو ميش و كوه گرگ 
ز ابر و بق و رعد داري لرز و بيم 
ايمن و غافل، چو سنگي بي خبر
آدمي خو نيستي، خر كرّه اي 
بو نداري، وز خدا ديوانه اي 
شخص از آن شد نزد تو بازي و سهل 
کز لطافت چون هواي دلکش است 
آگهي نبود بصر را، زان لطيف 
از هزاران تيشه و تيغ و تبر 
بر گشايد بي حجابي، پر و بال 
نيست گشته اين زمين سرد و گرم 
جز خداي واحدِ حي وَدود
تا دهد مر راستيها را فروغ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	26. حسد بردن حشم بر آن بنده خاص

	پادشاهي بنده اي را از كرم
جامگي او وظيفۀ چل امير
از كمال طالع و اقبال و بخت
روح او با روح شه در اصل خويش
كار آن دارد، كه پيش از تن بُدَست
چشم عارف، راست گو، ني احولست
آنچه گندم كاشتندش وآنچه جو
آنچ آبست است، شب جز آن نزاد
كي شود دل خوش به حيلتهاي گش
او درون دام، دامي مي نهد
گر برويد ور بريزد صد گياه
كِشت نو كارند بر كِشت نخست
تخم اول كامل و بگزيده است
افكن اين تدبير خود را پيش دوست
كار آن دارد كه حق افراشته ست
هر چه كاري از براي او بكار
گِرد نفس دزد و كار او مپيچ
پيش از آن كت روز دين پيدا شود
رخت دزديده به تدبير و فنش
صد هزاران عقل با هم بر جهند
دام خود را سخت تر يابند و بس
ور نداري باور از من، رو ببين
گر تو گويي، فائدۀ هستي چه بود؟
گر ندارد اين سؤالت فائده
ور سوالت فائده دارد يقين
گر سؤالت را بسي فائيده هاست
ور جهان از يك جهت بي فايده ست
فائدۀ تو گر مرا فايده نيست
حسن يوسف عالمي را فايده
لحن داودي چنان محبوب بود
آب نيل از آب حيوان بُد فزون
هست بر مومن شهيدي زندگي
چيست در عالم؟ بگو يك نعمتي
گاو و خر را فايده چه در شِكر؟
ليك اگر آن قوت بر وي عارضيست
چونكسي كاو از مرض، گِل داشت دوست
قوت اصلي را فرامش كرده است
نوش را بگذاشته سمّ خورده است
قوت اصلي بشر نور خداست
ليك از علت در اين افتاد دل
روي زرد و پاي سست و دل سبك
آن غذاي خاصگان دولت است
شد غذاي آفتاب از نور عرش
در شهيدان يرْزَقونَ فرمود حق
دل ز هر ياري غذائي ميخورد
صورت هر آدمي چون كاسه اي است
از لقاي هر كسي چيزي خوري
چون ستاره با ستاره شد قرين
از قِران مرد و زن زايد بشر
و ز قِران خاك با بارانها
و ز قِران سبزه ها با آدمي
وز قِران خُرّمي با جان ما
قابل خوردن شود اجسام ما
سرخ روئي، از قِران خون بود
بهترين رنگها سُرخي بود
هر زميني كان قرين شد با زحل
قوت اندر فعل آيد ز اتفاق
اين معاني راست از چرخ نهم
خلق را طاق و طرم عاريتيست
از پي طاق و طرم خواري كشند
بر اميد عز ده روزۀ خدوك
چون نمي آيند اينجا كه منم؟
مشرق خورشيد، برج قيرگون
مشرق او نسبت ذرات او
ما كه واپس مانده ذرات وئيم
باز گرد شمس مي گردم، عجب
شمس باشد بر سببها مطلع
صد هزاران بار ببريدم اميد
تو مرا باور مكن، كز آفتاب
ور شوم نوميد، نوميدي من
عين صُنع، از نفس صانع، چون بُرد؟
جمله هستيها از اين روضه چرَند
ليک اسب کور، کورانه چرَد
وانكه گردشها از آن دريا نديد
او ز بحر عذب آب شور َخورد
بحر مي گويد به دست راست َخور
هست دست راست اينجا ظنّ راست
نيزه گرداني است اي نيزه كه تو
ما ز عشق شمس دين بي ناخنيم
هان ضياء الحق حسام الدين، تو زود
توتياي كبريائي، تيز فعل
آنكه، گر بر چشم اعمي بَر زند
جمله کوران را دوا کن، اي قمر
جمله كوران را دوا كن، جز حسود
مر حسودت را، اگر چه آن منم
آنكه او باشد حسود آفتاب
اينت درد بي دوا كاو راست، آه
نفي خورشيد ازل بايست او
باز، آن باشد كه باز آيد به شاه

	
	بر گزيده بود بر جمله حشم 
ده يكِ قدرش، نديدي صد وزير
او ايازي بود و شه محمود وقت 
پيش از اين تن بود، هم پيوند و خويش 
بگذر از اينها كه نو حادث شدست 
چشم او بر كِشتهاي اول است 
چشم او آنجاست روز و شب گرو
حيله ها و مكرها، باد است باد
زآنكه بيند حيلۀ حق بر سرش 
جان تو، نه زآن جهد، نه زين جهد
عاقبت بر رويد آن كِشتۀ اله 
اين دوم فانيست و، آن اول درست 
تخم ثاني فاسد و پوسيده است 
گر چه تدبيرت هم از تدبير اوست 
آخر آن رويد كه اول كاشته ست 
چون اسير دوستي، اي دوستدار
هر چه آن نه كار حق، هيچ است هيچ 
نزد مالك دزد شب رسوا شود
مانده روز داوري بر گردنش 
تا بغير دام او دامي نهند
كي نمايد قوتي؟ با باد، َخس 
در نبي، والله خير الماکرين 
در سؤالت فايده هست؟ اي عنود
چه شنويم اين را؟ عبث، بي عائده 
پس جهان بي فايده نبود، ببين 
پس جهان بي فايده آخر چراست؟ 
از جهتهاي دگر پُر عايده ست 
مر ترا چون فايدست، از وي مَايست 
گر چه بر اخوان عبث بد زايده 
ليك بر محروم بانگ چوب بود
ليك بر قبطي منكر بود خون 
بر منافق مردن است و ژندگي 
كه نه محرومند از وي امتي 
هست هر جان را يكي قوتِ دگر
پس نصيحت كردن او را رايضيست 
گر چه پندارد كه آن خود قوت اوست 
روي در قوت مرض آورده است 
قوت علت همچو چوبش كرده است 
قوت حيواني مر او را ناسزاست 
كه خورد او روز و شب از آب و گِل 
كو غذاي؟ والسما، ذات الحبك 
خوردن آن بي گلو و آلت است 
مر حسود و ديو را از دود فرش 
آن غذا را نه دهان بُد، نه طبق 
دل ز هر علمي صفائي ميبرد
چشم از معني او حساسه اي است 
و ز قِران هر قرين چيزي بري 
لايق هر دو، اثر زايد يقين 
وز قِران سنگ و آهن هم شرر
ميوه ها و سبزها، ريحانها
دل خوشي و بي غمي و خُرمي 
مي بزايد خوبي و احسان ما
چون بر آيد از تفرّج كام ما
خون، ز خورشيدِ خوش ِ گلگون بود
وان ز خورشيد است و از وي ميرسد
شوره گشت و كِشت را نبود محل 
چون قِران ديو با اهل نفاق 
بي همه طاق و طرم، طاق و طرم 
امر را طاق و طرم ماهيتست 
بر اميد عِز، در خواري خوشند
گردن خود كرده اند از غم چو دوك 
كاندر اين عزّ، آفتاب روشنم 
آفتاب ما ز مشرقها برون 
ني بر آمد، ني فرو شد، ذات او
در دو عالم آفتابي بي فئيم 
هم ز فرّ شمس باشد اين سبب 
هم از او حَبل سببها منقطع 
از كه؟ از شمس، اين شما باور كنيد؟
صبر دارم من؟ و يا ماهي ز آب؟ 
عين صُنع آفتاب است اي حسن 
هيچ هست، از غير هستي، چون چَرَد؟
گر بُراق و تازيان، ور خود خرند
مي نبيند روضه را، زآن است  ردّ 
هر دم آرد رو به گردابي جديد
تا كه آب شور او را كور كرد
ز آب من اي كور، تا يابي بصر
كاو بداند نيك و بد را، كز كجاست؟ 
راست مي گردي گه و، گاهي دو تو
ور نه ما آن كور را بينا كنيم 
داروش كن، كوري چشم حسود
داروي ظلمت كش و استيز فعل 
ظلمت صد ساله را زو بَر كند
اي نهال ميوه دار، افشان ثمر 
كز حسودي بر تو مي آرد جُحود
جان مده، تا همچنين جان ميكنم 
کور ميگردد ز بود آفتاب 
اينت افتاده ابد در قعر چاه 
كي بر آيد اين مراد او؟ بگو
باز كور است آنكه شد گم كرده راه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	27. گرفتار شدن باز ميان جغدان به ويرانه

	باز، در ويرانه بر جغدان فتاد
او همه نور است، از نور رضا
خاك در چشمش زد و از راه برد
بر سري جغدانش بر سر ميزنند
ولوله افتاد در جغدان كه ها
چون سگان كوي، پُر خشم و مهيب
باز گويد، من چه در خوردم به جغد؟
من نخواهم بود اينجا، ميروم
خويشتن مكشيد اي جغدان، كه من
اين خراب، آباد در چشم شماست
جغد گفتا: باز حيلت مي كند
خانه هاي ما بگيرد او به مكر
مي نمايد سيري، اين حيلت پرست
او خورد از حرص، طين را همچو دِبس
لاف از شه ميزند وز دست شاه
خود چه جنس شاه باشد مرغكي
جنس شاه است او، و يا جنس وزير
آنچه مي گويد، ز مكر و فعل و فن
اينت ماليخولياي ناپذير
هر كه اين باور كند، از ابلهيست
كمترين جغد ار زند بر مغز او
گفت باز: ار يك پر من بشكند
جغد چبود؟ خود اگر بازي مرا
شه كند توده به هر شيب و فراز
پاسبان من عنايات وي است
در دل سلطان خيال من مقيم
چون بپراند مرا شه در روش
همچو ماه و آفتابي مي پرم
روشني عقلها از فكرتم
بازم و در من شود حيران هما
شه براي من، ز زندان ياد كرد
يك دمم با جغدها دمساز كرد
اي خنك جغدي كه در پرواز من
در من آويزيد، تا بازان شويد
آنكه باشد با چنان شاهي حبيب
هر كه باشد شاه دردش را دوا
مالك ملكم، نيم من طبل خوار
طبل باز من، نداي ارجعي
من نيم جنس شهنشه، دور از او
نيست جنسيت ز روي شكل و ذات
باد جنس آتش آمد در قوام
جنس ما چون نيست جنس شاه ما
چون فنا شد ماي ما، او ماند فرد
خاك شد جان و، نشانيهاي او
خاك پايش شو، براي اين نشان
تا كه نفريبد شما را شكل من
اي بسا كس را كه صورت راه زد
آخر اين جان با بدن پيوسته است
تاب نور چشم با پيه است جفت
شادي اندر ُگرده و، غم در جگر
رايحه در انف و منطق در لسان
اين تعلقها نه بي كيف است و چون
جان ُكل با جان جزو آسيب كرد
همچو مريم، جان از آن آسيب جيب
آن مسيحي نه، كه بر خشك و تر است
پس ز جان جان، چو حامل گشت جان
پس جهان زايد جهان ديگري
تا قيامت گر بگويم بشمرم
تا قيامت اين قيامت را اگر
اين سخنها خود به معني، ياربي است
چون كند تقصير؟ پس، چون تن زند؟
هست لبيكي كه نتواني شنيد
يک مثل آوردمت تا پي بري

	
	راه را گم كرد و در ويران فتاد
ليك كورش كرد سرهنگ قضا
در ميان جغد و ويرانش سپرد
پرّ و بال نازنينش مي كنند
باز، آمد تا بگيرد جاي ما
اندر افتادند در دلق غريب 
صد چنين ويران رها كردم به جغد
سوي شاهنشاه راجع ميشوم 
ني مقيمم، ميروم سوي وطن 
ور نه ما را ساعد شه، باز جاست 
تا ز خان و مان شما را بر كند
بر كند ما را به سالوسي ز وكر
و الله از جملۀ حريصان بدتر است 
دنبه مسپاريد اي ياران به خرس 
تا برد او، ما سليمان را ز راه 
مشنوش، گر عقل داري اندكي 
هيچ باشد لايق لوزينه سير؟
هست سلطان با حشم جوياي من 
اينت لاف خام و دام گول گير
مرغك لاغر چه در خورد شهيست؟ 
مر ورا ياري گري از شاه كو؟
بيخ جغدستان شهنشه بر كند
دل برنجاند، كند با من جفا
صد هزاران خرمن، از سرهاي باز
هر كجا كه من روم، شه در پي است 
بي خيال من، دل سلطان سقيم 
مي پرم بر اوج دل چون پرتوش 
پرده هاي آسمانها مي درم 
انفطار آسمان از فطرتم 
جغد كه بود؟ تا بداند سرّ ما
صد هزاران بسته را آزاد كرد
از دم من جغدها را باز كرد
فهم كرد از نيك بختي، راز من 
گر چه جغدانيد، شهبازان شويد
هر كجا افتد، چرا باشد غريب؟ 
گر چو ني نالد، نباشد بي نوا
طبل بازم ميزند شه از كنار
حق گواه من، به رغم مدعي 
ليك دارم در تجلي، نور از او
آب جنس خاك آمد در نبات 
طبع را جنس آمدست آخر مدام 
ماي ما، شد بهر ماي او، فنا
پيش پاي اسب او گردم چو گرد
هست بر خاكش، نشان پاي او
تا شوي تاج سر گردن كشان 
نقل من نوشيد پيش از نَقل من 
قصدِ صورت كرد و بر الله زد
هيچ اين جان با بدن مانسته هست؟ 
نور دل، در قطرۀ خوني نهفت 
عقل چون شمعي درون مغز سر
لهو در نفس و شجاعت در جنان 
عقلها در دانش چوني، زبون 
جان از او دُري ستد، در جيب كرد
حامله شد از مسيح دل فريب 
آن مسيحي كز مساحت برتر است 
از چنين جاني شود حامل جهان 
اين  َحشَر را وا نمايد محشري 
من ز شرح اين قيامت قاصرم 
شرح گويم قاصر آيم اي پسر 
حرفها دام دَم شيرين لبي است 
چونكه لبيكش ز يارب ميرسد
ليك سر تا پاي بتواني چشيد
وز چنين لبيک پنهان برخوري 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	28. كلوخ انداختن تشنه از سر ديوار در جوي آب

	بر لب جو بود ديواري بلند
تشنه اي مستسقئي زار و نزار
مانعش از آب آن ديوار بود
شد حجاب آب او ديوار او
ناگهان انداخت او خشتي در آب
چون خطاب يار، شيرين لذيذ
از صفاي بانگ آب، آن ممتحن
آب ميزد بانگ، يعني هي ترا
تشنه گفت: آبا، مرا دو فايده است
فايدۀ اول سماع بانگ آب
بانگ او چون بانگ اسرافيل شد
يا چو بانگِ رعدِ ايام بهار
يا چو بر درويش، ايام زكات
چون دم رحمان بود، كان از يمن
يا چو بوي احمد مرسل بود
يا چو بوي يوسف خوب لطيف
يا نسيم روضۀ دار السلام
يا سوي مسّ سيه از کيميا
يا ز ليلي بشنود مجنون کلام
فايدۀ ديگر كه هر خشتي كزين
كز كمي خشت ديوار بلند
پستي ديوار ُقربي مي شود
سجده آمد كندن خشت لزب
تا كه اين ديوار، عالي گردن است
سجده نتوان كرد بر آب حيات
بر سر ديوار هر كو تشنه تر
هر كه عاشق تر بود بر بانگ آب
او ز بانگ آب، پُر مي تا عُنق
اي خنك آنرا كه او ايام پيش
اندر آن ايام كش قدرت بود
و آن جواني همچو باغ سبز و تر
چشمه هاي قوَت و شهوت روان
خانه اي معمور و سقفش بس بلند
نور چشم وقوت ابدان بجا
هين غنيمت دان جواني اي پسر
پيش از آن كايام پيري در رسد
خاك شوره گردد و ريزان و سست
آب زور و آب شهوت منقطع
ابروان، چون پار دُم زير آمده
از تشنج، رو چو پشت سوسمار
پشت دو تا گشته دل سست و طپان
بر سر ره  زادکم مرکوب سست
خانه ويران کار بي سامان شده
عمر ضايع، سعي باطل، راه دور
موي بر سر همچو برف، از بيم مرگ
روز بيگه ،لاشه لنگ و ره دراز
بيخهاي خوي بَد محكم شده
همچو آن شخص درشت خوش سخن

	
	بر سر ديوار تشنۀ دردمند
عاشقي مستي غريبي بي قرار 
از پي آب، او چو ماهي، زار بود
بر فلک ميشد فغان ِ زار او 
بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب 
مست كرد آن بانگ آبش، چون نبيذ
گشت خشت انداز، وز آنجا خشت كن 
فايده چه زين زدن خشتي مرا؟
من از اين صنعت ندارم هيچ دست 
كاو بود مر تشنگان را چون سحاب 
مُرده را زين زندگي تحويل شد
باغ مي يابد از او چندين نگار
يا چو بر محبوس، پيغام نجات 
ميرسد سوي محمد بي دهن 
كان به عاصي در شفاعت ميرسد
ميزند بر جان يعقوب نحيف 
سوي عاصي ميرسد بي انتقام 
ميرسد پيغام، کاي ابله بيا 
يا فرستد ويس رامين را پيام 
بر كنم آيم سوي ماء معين 
پست تر گردد به هر دفعه كه كند
فصل او، درمان وصلي ميبود
موجب قربي كه، وَ اسْجُدْ وَ اقترب 
مانع اين سر فرود آوردن است 
تا نيابي زين تن خاكي نجات 
زودتر بر مي كند خشت و مَدر
او كلوخ زفت تر كند از حجاب 
نشنود بيگانه، جز بانگ بُلـُق 
مغتنم دارد، گزارد وام خويش 
صحت و زور دل و قوت بود
ميرساند بي دريغي بار و بَر
سبز مي گردد زمين تن بدان 
معتدل اركان و بي تخليط و بند
قصر محکم، خانه روشن، پُر صفا 
سر فرود آور، بکن خشت و مدر 
گردنت بندد به حَبْلٌ مِنْ مَسَد
هرگز از شوره نبات خوش نرُست 
او ز خويش و ديگران نامنتفع 
چشم را، نم آمده، تاري شده 
رفته نطق و طعم و دندانها ز كار
تن ضعيف و دست و پا چون ريسمان 
غم قوي و دل تنک، تن نادُرُست 
دل ز افغان همچو ناي انبان شده 
نفس کاهل، دل سيه، جان ناصبور 
جمله اعضا لرز لرزان همچو برگ 
كارگه ويران، عمل رفته ز ساز
قوتِ بر كندن آن، كم شده 
در ميان ره نشاند او خار بن
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	29. فرمودن والي آن مرد را كه آن خار بُن را كه نشانده اي بر سر راه  بر كن

	ره گذريانش ملامت گر شدند
هر دمي آن خار بُن افزون شدي
جامه هاي خلق بدريدي ز خار
چونکه حاکم را خبر شد زين حديث
چون به جد حاكم بدو گفت: اين بكن
مدتي فردا و فردا وعده داد
گفت روزي حاكمش: اي وعده كژ
گفت: الايام يا عم بيننا
تو كه مي گويي كه فردا، اين بدان
آن درخت بد، جوان تر مي شود
خار بن در قوّت و برخاستن
خار بُن هر روز و هر دم سبز و تر
او جوانتر مي شود، تو پيرتر
خار بن دان هر يكي خوي بدت
بارها از فعل بد نادم شدي
بارها از خوي خود خسته شدي
گر ز خسته گشتن ديگر كسان
غافلي، باري ز زخم خود نه اي
يا تبر بردار و مردانه بزن
ورنه چون صديق و فاروق مهين
يا به گلبُن وصل كن اين خار را
تا كه نور او ُكشد نار تو را
تو مثال دوزخي او مومن است
مصطفي فرمود از گفت جحيم
گويدش بگذر ز من اي شاه زود
پس هلاك نار، نور مومن است
نار، ضد نور باشد روز عدل
گر همي خواهي تو دفع شر نار
چشمۀ آن آب رحمت مومن است
پس گريزان است نفس تو از او
زآب، آتش، زآن گريزان مي شود
حس و فكر تو همه از آتش است
آب نور او چو برآتش چكد
چون كند چك چك تو گويش، مرگ و درد
تا نسوزد او گلستان تو را
يک شرر از وي هزاران گلستان
بعد از آن چيزي كه كاري بردهد
باز پهنا ميرويم از راه راست
اندر آن تقرير بوديم اي خسور
بار تو باشد گران، در راه چاه
سال شصت آمد که در شستت کشد
آنکه عاقل بود در دريا رسيد
چونکه بيگه گشت و آن فرصت گذشت
ورنه در تابه شوي بريان بسي
حال آن سه ماهي و آن جويبار
فانتبه ثم اعتبر ثم انتصب
سال بي گه گشت، وقت كشت ني
كرم در بيخ درخت تن فتاد
هين و هين، اي راه رو، بي گاه شد
اين دو روزك را كه زورت هست زود
اين قدر تخمي كه ماندستت، بکار
اين قدر عمري که ماندستت، بباز
تا نمردست اين چراغ با گهر
هين مگو فردا، كه فرداها گذشت

	
	بس بگفتندش:  ِبكن اين را، نكند
پاي خلق از زخم آن پر خون شدي 
پاي درويشان بخستي زار زار
يافت آگاهي ز فعل آن خبيث 
گفت: آري، بر كنم روزيش من 
شد درخت خار او محكم نهاد
پيش آ، در كار ما واپس مغژ
گفت: عجل لا تماطل ديننا
كه به هر روزي كه مي آيد زمان 
وين َكننده پير و مضطر مي شود
خار َكن در سستي و در كاستن 
خار كن هر روز، زار و خشكتر
زود باش و روزگار خود مبر
بارها در پاي خار آخر زدت 
بر سر راه ندامت آمدي 
حس نداري، سخت بي حس آمدي 
كه ز ُخلق زشت تو هست آن رسان 
تو عذاب خويش و هم بيگانه اي 
تو علي وار اين در خيبر بكن 
هين طريق ديگران را برگزين 
وصل كن با نار، نور يار را
وصل او گلبن ُكند خار تو را
كشتن آتش به مومن ممكن است 
كاو به مومن لابه گر گردد ز بيم 
هين كه نورت سوز نارم را ربود
زانكه بي ضد، دفع ضد لا يمكن است 
كان ز قهر انگيخته شد، اين ز فضل 
آب رحمت بر دل آتش گمار
آب حيوان روح پاك محسن است 
زانكه تو از آتشي، او زآب جو
كاتشش از آب ويران مي شود
حس شيخ و فكر او نور خوش است 
چك چك از آتش برآيد، برجهد
تا شود اين دوزخ نفس تو سرد
پشت نکند، عدل و احسان تو را
از يکي نه نام ماند نه نشان 
لاله و نسرين و سيسنبردهد
باز گرد اي خواجه، راه ما كجاست؟ 
كه خرت لنگ است و منزل دور دور
کج مرو، رو راست، اندر شاهراه 
راه دريا گير تا يابي رشد 
شد خلاص از دام و از آتش رهيد 
مُرده گرد و، رو سوي دريا ز دشت 
اينچنين هرگز کند بر خود کسي؟ 
گفته شد اينجا براي اعتبار
واستعن بالله ثم اجهد تصب 
جز سيه رويي و فعل زشت ني 
بايدش بر كند و بر آتش نهاد
آفتاب عمر سوي چاه شد
پرّ افشاني بكن، از راه جود
تا در آخر بيني آنرا برگ و بار 
تا برويد زين دو دم، عمر دراز
هين فتيله اش ساز و روغن زودتر
تا به كلي نگذرد ايام كِشت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	30. در بيان معني في التاخير آفات

	پند من بشنو، كه تن، بند قويست
لب ببند و كف پُر زر بر گشا
ترك شهوتها و لذتها سخاست
اين سخا، شاخيست از سرو بهشت
عروة الوثقي است اين ترك هوا
تا برد شاخ سخا، اي خوب كيش
يوسف حسني تو، اين عالم چو چاه
يوسفا آمد رسن درزن دو دست
حمد لله، كين رسن آويختند
در رسن زن دست وبيرون رو ز چاه
تا ببيني عالم جان جديد
اين جهان نيست، چون هستان شده
خاك بر باد است و بازي مي كند
خاك همچون آلتي در دست باد
چشم خاكي را به خاك افتد نظر
اينكه بر كار است، بي كار است و پوست
اسب داند اسب را، كاو هست يار
چشم حس اسب است و نور حق، سوار
پس ادب كن اسب را از خوي بد
چشم اسب از چشم شه رهبر بود
چشم اسبان جز گياه و جز چرا
نور حق بر نور حس راكب شود
اسب بي راكب، چه داند رسم راه؟
سوي حسي رو كه نورش راكب است
نور حس را نور حق تزيين بود
نور حسي مي كشد سوي ثري
ز انكه محسوسات دونتر عالمي است
ليك پيدا نيست آن راكب  ِبرو
نور حسي كاو غليظ است و گران
چونكه نور حس نمي بيني ز چشم
نور حس با اين غليظي مُختفي ست
اين جهان چون خس به دست باد غيب
گه به بحرش ميبرد، گاهيش بَر
دست پنهان و قلم بين خط گزار
گه بلندش مي كند گاهيش پست
گه يمينش مي برد گاهي يسار
تير پران بين و ناپيدا كمان
تير را مشكن كه اين تير شهي ست
ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ گفت حق
خشم خود بشكن، تو مشكن تير را
بوسه ده بر تير و پيش شاه بَر
آنچه پيدا، عاجز و پست و زبون
ما شكاريم، اين چنين دامي كراست؟
مي درد، مي دوزد، اين خياط كو؟
ساعتي كافر كند صديق را
زانكه مخلِص در خطر باشد مدام
زانكه در راهست و رهزن بيحد است
آينۀ خالص نگشت، او مخلِص است
چونكه مخلـَص گشت، مخلـَص باز رست
هيچ آيينه دگر آهن نشد
هيچ انگوري دگر غوره نشد
پخته گرد و از تغير دور شو
چون ز خود رستي همه برهان شدي
ور عيان خواهي صلاح الدين نمود
فقر را از چشم و از سيماي او
شيخ فعال است، بي آلت چو حق
دل به دست او چو موم نرم رام
مُهر مومش حاكي انگشتريست
حاكي انديشۀ آن زرگر است
اين صدا در كوه دلها، بانگ كيست؟
هر كجا هست، او حكيم است، اوستاد
هست ُكه، كاوا مُثنا مي كند
مي زهاند كوه از آن آواز و قال
چون ز ُكوه، آن لطف بيرون مي شود
ز آن شهنشاه همايون، نعل بود
جان پذيرفت و خِرَد، اجزاي كوه
نه ز جان يك چشمه جوشان مي شود
نه صداي بانگ مشتاقي در او
كو حميت؟ تا ز تيشه و ز كلند
بو كه بر اجزاي او تابد مهي
چون قيامت كوهها را بر كند
اين قيامت ز آن قيامت كي كم است؟
هر كه ديد اين مرهم، از زخم ايمن است
اي خنك زشتي كه خوبش شد حريف
نان مُرده چون حريف جان شود
هيزم تيره حريف نار شد
در نمكسار ار َخر مُرده فتاد
صبغة الله هست رنگ خُم هو
چون در آن ُخم افتد و گوئيش ُقم
آن منم ُخم، خود انا الحق گفتن است
رنگ آهن محو رنگ آتش است
چون به سرخي گشت همچون زر كان
شد ز رنگ و طبع ِ آتش مُحتشم
آتشم من، گر ترا شك است و ظن
آتشم من، بر تو گر شد مشتبهِ
آدمي چون نور گيرد از خدا
نيز مسجود كسي كاو چون ملك
آتش چه؟ آهن چه؟ لب ببند
پاي در دريا منه، كم گو از آن
گر چه صد چون من ندارد تاب بحر
جان و عقل من فداي بحر باد
تا كه پايم ميرود رانم در او
بي ادبِ حاضر، ز غايب خوشتر است
اي تن آلوده، به گرد حوض گرد
پاك، كاو از حوض مهجور اوفتاد
پاكي اين حوض بي پايان بود
زانكه دل حوضي است، ليكن در كمين
پاكي محدود تو، خواهد مدد

	
	كهنه بيرون كن، گرت ميل نويست 
بخل تن بگذار و پيش آور سخا
هر كه در شهوت فرو شد، برنخاست 
واي او، كز كف چنين شاخي بهشت 
بركشد اين شاخ، جان را بر سما
مر تو را بالا، كشان تا اصل خويش 
وين رَسَن صبر است، بر امر اله 
از رسن غافل مشو، بيگه شدست 
فضل و رحمت را بهم آميختند
تا ببيني بارگاه پادشاه 
عالمي بس آشكارا، ناپديد
و آن جهان هست، بس پنهان شده 
كژنمائي، پرده سازي مي كند
باد را دان عالي و عالي نژاد
بادبين، چشمي بود نوعي دگر
وانكه پنهان است، مغز و اصل اوست 
هم سواري داند احوال سوار
بي سوار اين اسب خود نايد بكار
ور نه پيش شاه باشد اسب رد
چشم او بي چشم شه مضطر بود
هر كجا خواني، بگويد ني، چرا؟
آنگهي جان سوي حق راغب شود
شاه بايد تا بداند شاه راه 
حسّ را آن نور نيكو صاحب است 
معني نُورٌ عَلي  نُورٍ اين بود
نور حقش مي برد سوي علي 
نور حق دريا و حس چون شبنمي است 
جز به آثار و به گفتار نكو
هست پنهان در سواد ديده گان 
چون ببيني نور آن دنيي ز چشم؟ 
چون خفي نبود ضيايي كان صفي ست؟ 
عاجزي پيشه گرفت از داد غيب 
گاه خشکش ميکند، گاهيش َتر 
اسب در جولان و ناپيدا سوار
گه درستش ميكند، گاهي شكست 
گه گلستانش كند، گاهيش خار
جانها پيدا و پنهان جان جان 
تير پرتابي، ز شصت آگهي ست 
كار حق بر كارها دارد سبق 
چشم خشمت خون نمايد شير را
تير خون آلوده از خون تو َتر
و آنچه ناپيدا، چنان تند و حرون 
گوي چوگانيم، چوگاني كجاست؟ 
مي دمد مي سوزد، اين نفاط كو؟
ساعتي زاهد كند زنديق را
تا ز خود خالص نگردد او تمام 
آن رهد كاو در امان ايزد است 
مرغ را نگرفته است، او مقنص است 
در مقام امن رفت و، بُرد دست 
هيچ ناني گندم خرمن نشد
هيچ ميوۀ پخته با كوره نشد
رو چو برهان محقق نور شو
چونكه گفتي: بنده ام، سلطان شدي 
ديده ها را كرد بينا و گشود
ديد هر چشمي كه دارد نور هو
با مريدان داده بي گفتي سبق 
مهر او گه ننگ سازد، گاه نام 
باز آن نقش نگين، حاكي كيست؟ 
سلسلۀ هر حلقه، اندر ديگر است 
گه پُر است از بانگ، اين ُكه، گه تهيست 
بانگ او، زين كوه دل، خالي مباد
هست ُكه، كآواز صد تا مي كند
صد هزاران چشمۀ آب زلال 
آبهاي چشمه ها خون مي شود
كه سراسر طور سينا، لعل بود
ما كم از سنگيم، آخر اي گروه 
نه بدن از سبز پوشان مي شود
نه صفاي جرعۀ ساقي در او
اين چنين ُكه را بكلي بر كنند
بو كه در وي تاب مه يابد رهي 
پس قيامت، اين كرم كي مي كند؟
آن قيامت زخم و اين چون مرهم است 
هر بدي، كاين حسن ديد، او محسن است 
و اي ُگل رويي كه جفتش شد خريف 
زنده گردد نان و عين آن شود
تيرگي رفت و همه انوار شد
آن خري و مُردگي يكسو نهاد
پيسها يك رنگ گردد اندر او
از طرب گويد منم ُخم، لا تلمُ 
رنگ آتش دارد، الا آهن است 
ز آتشي ميلافد و خامش وَش است 
پس انا النار است لافش بي زبان 
گويد او من آتشم، من آتشم 
آزمون كن دست را بر من بزن 
روي خود بر روي من، يك دم بنه 
هست مسجود ملايك ز اجتبا
رسته باشد جانش از طغيان و شك 
ريش تشبيه و مشبه را بخند
بر لب دريا خمش كن، لب گزان 
ليك مي نشكيبم از غرقاب بحر
خونبهاي عقل و جان اين بحر داد
چون نماند پا، چو بطانم در او
حلقه گر چه كژ بود، ني بر در است؟ 
پاك كي گردد برون حوض مرد؟
او ز طهر خويش هم دور اوفتاد
پاكي اجسام كم ميزان بود
سوي دريا راه پنهان دارد اين 
ور نه اندر خرج كم گردد عدد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	31. تمثيل در بيان خواندن آب، آلودگان رابپاکي

	آب گفت آلوده را: در من شتاب
گفت آب: اين شرم بي من كي رود؟
ز آب، هر آلوده، كاو پنهان شود
دل ز پايۀ حوض تن گلناك شد
گرد پايۀ حوض دل َگرد اي پسر
بحر تن بر بحر دل بر هم زنان
گر تو باشي راست، ور باشي تو كژ
پيش شاهان گر خطر باشد بجان
شاه چون شيرين تر از شكر بود
اي ملامت گو، سلامت مر ترا
جان من كوره ست و، با آتش خوش است
همچو كوره عشق را سوزيدنيست
برگ بي برگي ترا چون برگ شد
چون ز غم، شاديت افزودن گرفت
آنچه خوف ديگران، آن امن توست
باز ديوانه شدم من اي طبيب
حلقه هاي سلسلۀ تو ذو فنون
دادِ هر حلقه، فنوني ديگر است
پس جنون باشد فنون، اين شد مثل
آنچنان ديوانگي بُگسست بند

	
	گفت آلوده: كه دارم شرم از آب 
بي من اين آلوده زايل كي شود؟
الحياء يمنع الإيمان بود
تن ز آب حوض دلها پاك شد
هان ز پايۀ حوض تن، ميكن حذر
در ميانشان بَرْزَخٌ لا يبغيان 
پيشتر مي غژ بدو، واپس مغژ
ليك نشكيبند عالي همتان 
جان به شيريني رود خوشتر بود
اي سلامت جو، رها کن تو مرا 
كوره را اين بس، كه خانۀ آتش است 
هر كه او زين كور باشد، كودنيست 
جان باقي يافتي و، مرگ شد
روضۀ جانت ُگل و سوسن گرفت 
بط قوي از بحر و، مرغ خانه سست 
باز سودائي شدم من اي حبيب 
هر يكي حلقه دهد ديگر جنون 
پس مرا هر دم جنوني ديگر است 
خاصه در زنجير اين مير اجل 
كه همه ديوانگان پندم دهند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	32. مدن دوستان بهآ بيمارستان جهت پرسش ذو النون مصري

	اين چنين ذو النون مصري را فتاد
شور چندان شد كه تا فوق فلك
هين منه تو شور خود، اي شوره خاك
خلق را تاب جنون او نبود
چونكه در ريش عوام آتش فتاد
نيست امكان واكشيدن اين لجام
ديده اين شاهان ز عامه خوف جان
چونكه حكم اندر كف رندان بود
يك سواره ميرود شاه عظيم
دُرّ چه؟ دريائي نهان در قطره اي
آفتابي خويش را ذره نمود
جملۀ ذرات در وي محو شد
چون قلم در دست غداري بود
چون سفيهان راست اين كار و كيا
انبيا را گفته، قوم راه گم
جهل ترسا بين، امان انگيخته
چون به قول اوست مصلوب جهود
چون دل آن شاه ز ايشان خون بود
زر خالص را و زرگر را خطر
يوسفان از رشك زشتان مخفيند
يوسفان از مكر اخوان در چهند
از حسد بر يوسف مصري چه رفت؟
لاجرم زين گرگ يعقوب حليم
گرگ ظاهر، ِگرد يوسف خود نگشت
رحم كرد اين گرگ، و ز عذر لبق
صد هزاران گرگ را اين مكر نيست
زانكه حشر حاسدان روز گزند
حشر پُر حرص خس مُردار خوار
زانيان را گند، اندام نهان
گند مخفي كان به دلها ميرسيد
بيشه اي آمد وجود آدمي
ظاهر و باطن اگر باشد يکي
در وجود ما هزاران گرگ و خوك
حكم آن خو راست، كو غالبتر است
سيرتي كان بر وجودت غالب است
ساعتي گرگي در آيد در بشر
ميرود از سينه ها در سينه ها
بلكه خود از آدمي در گاو و خر
اسب سُُُُُكسك ميشود رهوار و رام
رفت در سگ ز آدمي حرص و هوس
در سگ اصحاب خوئي زان رُقود
هر زمان در سينه نوعي سَر كند
زآن عجب بيشه، كه هر شير آگه است
دزدئي كن، از دُر و مرجان جان
چونكه دزدي، باري آن دُر لطيف
چونکه ذوالنون سوي زندان رفت شاد
دوستان از هر طرف بنهاده رو

	
	كاندر او شور و جنوني نو بزاد
ميرسيد از وي جگرها را نمك 
پهلوي شور خداوندان پاك 
آتش او ريشهاشان مي ربود
بند كردندش به زندان المراد
گر چه زين ره تنگ مي آيند عام 
كاين ُگرُه كورند و، شاهان بي نشان 
لاجرم ذو النون در زندان بود
در كف طفلان، چنين ُدرّ  يتيم 
آفتابي مخفي اندر ذره اي 
و اندك اندك روي خود را بر گشود
عالم از وي مست گشت و صحو شد
لاجرم منصور بر داري بود
لازم آمد يقْتُلُونَ الأنبياء
از سفه، إِنَّا تَطَيرْنا بكم 
ز آن خداوندي كه گشت آويخته 
پس مر او را امر كي تاند نمود؟
عصمت وَ أَنْتَ فِيهِمْ چون بود؟
باشد از قلاب خاين بيشتر
كز عدو، خوبان در آتش مي زيند
كز حسد، يوسف به گرگان مي دهند
اين حسد اندر كمين گرگيست زفت 
داشت بر يوسف هميشه خوف و بيم 
اين حسد در فعل از گرگان گذشت 
آمده كه إِنَّا ذَهَبْنا نستبق 
عاقبت رسوا شود اين گرگ، بايست 
بي گمان بر صورت گرگان كنند
صورت خوكي بود، روز شمار
خمر خواران را بود، گند دهان 
گشت اندر حشر محسوس و پديد
بر حذر شو زين وجود، ار آدمي 
نيست کس را در نجات او شکي 
صالح و ناصالح و خوب و خشوك 
چونكه زر بيش از مس آمد، آن زر است 
هم بر آن تصوير حشرت واجب است 
ساعتي يوسف رُخي، همچون قمر
از ره پنهان، صلاح و كينه ها
ميرود دانائي و علم و هنر
خرس ِ بازي،  ميكند بر هم سلام 
يا شبان شد، يا شكاري، يا حرس 
رفت، تا جوياي رحمن گشته بود
گاه ديو و گه ملك، گه دام و دد
تا به دام سينه ها، پنهان ره است 
اي كم از سگ، از درون عارفان 
چونكه حامل مي شوي باري شريف 
بند بر پا، دست بر سر، ز افتقاد 
بهر پرسش سوي زندان نزد او
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	33. فهم كردن مريدان كه ذو النون ديوانه نيست و به قصد چنين كرده

	دوستان در قصۀ ذو النون شدند
كاين مگر قاصد كند، يا حكمتي است
دور دور از عقل چون درياي او
حاش لله از كمال جاه او
او ز شرّ عامه اندر خانه شد
او ز عار عقل ُكندِ تن پرست
كه ببندم اي فتي وز ساز گاو
تا ز زخم لخت، يابم من حيات
تا ز زخم لخت گاوي خوش شوم
زنده شد كشته، ز زخم دُمّ گاو
كشته بر جست و بگفت اسرار را
گفت روشن: كاين جماعت ُكشته اند
چونكه ُكشته گردد اين جسم گران
جان او بيند بهشت و نار را
وا نمايد خونيان ديو را
گاو كشتن هست از شرط طريق
گاو نفس خويش را زوتر ِبُكش
اين سخن را مقطع و پايان مجو

	
	سوي زندان و در آن رائي زدند
او در اين دين قبله اي و آيتيست 
تا جنون باشد سفه فرماي او
كابر بيماري بپوشد ماه او
او ز ننگ عاقلان ديوانه شد
قاصدا رفتست و ديوانه شدست 
بر سر و پشتم بزن، وين را مكاو
چون قتيل از گاو موسي، اي ثقات 
همچو كشتۀ گاو موسي، گش شوم 
همچو مس از كيميا شد زر ساو
وا نمود آن زمرۀ خون خوار را
تخم اين آشوب ايشان کِشته اند
زنده گردد هستي اسرار دان 
باز داند جملۀ اسرار را
وا نمايد دام خدعه و ريو را
تا شود از زخم ُدمَّش جان مُفيق 
تا شود روح خفي زنده و ِبُهش 
حال ذوالنون با مريدان بازگو
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	34. رجوع کردن به حكايت ذو النون با مريدان

	چون رسيدند آن نفر نزديك او
با ادب گفتند: ما از دوستان
چوني اي درياي عقل ذو فنون
دودِ ُگلخن، كي رسد در آفتاب؟
وامگير از ما، بيان كن اين سخُن
مر محبان را نشايد دور كرد
راز را اندر ميان نِه با محب
راز را اندر ميان آور شها
ما محب و صادق و دل خسته ايم
راز را از دوستان پنهان مکن
چونکه ذوالنون اين سخن ز ايشان شنيد
فحش آغازيد و دشنام از گزاف
بر جهيد و سنگ پران كرد و چوب
قهقهه خنديد و جنبانيد سر
دوستان بين، كو نشان دوستان؟
كي كران گيرد ز رنج دوست، دوست؟
ني نشان دوستي شد سر خوشي
رنج بر خود گير گر تو دوستي
دوست همچون زر، بلا چون آتش است

	
	بانگ بر زد، هي كيانيد اتقوا
بهر پرسش آمديم اينجا به جان 
اين چه بهتان است بر عقلت، جنون؟ 
چون شود عنقا شكسته از غراب 
ما محبانيم، با ما اين مكن 
يا به رو پوش و دغل مغرور كرد
ايکه بحر علم و عقلي، استجب 
رو مكن در ابر پنهاني، مها
در دو عالم دل به تو در بسته ايم 
در ميان نه راز و قصد جان مکن 
جز طريق امتحان مخلص نديد 
گفت او ديوانگانه زي و قاف 
جملگي بگريختند از بيم كوب 
گفت: باد ريش اين ياران نگر
دوستان را رنج باشد همچو جان 
رنج مغز و، دوستي آن را چو پوست 
در بلا و آفت و مِحنت كِشي 
رو مگردان گر تو نيکو خوستي 
زر خالص در دل آتش خوش است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	35. امتحان كردن خواجۀ لقمان زيركي لقمان را

	ني كه لقمان را كه بندۀ پاك بود؟
خواجه اش ميداشتي در كار پيش
زانكه لقمان، گر چه بنده زاد بود
گفت شاهي شيخ را اندر سخن
گفت: اي شه، شرم نايد مر ترا
من دو بنده دارم و ايشان حقير
گفت شه: آن دو چه اند؟ اين زلت است
شاه آن دان كاو ز شاهي فارغ است
مخزن آن دارد كه مخزن عار اوست
خواجۀ لقمان، به ظاهر خواجه وش
در جهان باژگونه زين بسيست
مر بيابان را مفازه نام شد
يك ُگرُه را خود معرف، جامه است
يك ُگرُه را ظاهراً سالوس زهد
نور بايد پاك از تقليد و غول
در رود در قلب او، از راه عقل
بندگان خاص علام الغيوب
در درون دل در آيد چون خيال
در تن گنجشك چه بود برگ و ساز؟
آنكه واقف گشت بر اسرار هو
آنكه بر افلاك رفتارش بود
در كف داود كاهن گشت موم
بود لقمان بنده شكلي، خواجه اي
چون رود خواجه به جائي ناشناس
او بپوشد جامه هاي آن غلام
در پيش، چون بندگان در ره شود
گويد اي بنده، تو رو بر صدر شين
تو درشتي كن مرا، دشنام ده
ترك خدمت، خدمت تو داشتم
خواجگان اين بندگيها كرده اند
چشم پر بودند و سير از خواجگي
وين غلامان هوا بر عكس آن
آيد از خواجه ره افكندگي
پس از آن عالم، بدين عالم  ُچنان
خواجۀ لقمان از اين حال نهان
راز ميدانست، خوش ميراند خر
مر ورا آزاد كردي از نخست
زانكه لقمان را مراد اين بود، تا
چه عجب گر ِسّر ز بَد پنهان كني؟
كار پنهان كن تو از چشمان  َخود
خويش را تسليم كن، بردار مزد
مي دهند افيون به مرد زخم مند
وقت مرگ، از رنج او را ميدرند
چون به هر فكري كه دل خواهي سپرد
هر چه انديشي و تحصيلي كني
پس بدان مشغول شو كان بهتر است
بار بازرگان چو در آب اوفتد
دست اندر كالۀ بهتر زند
چون كه چيزي فوت خواهد شد در آب
نقد ايمان را بطاعت گوش دار
چونکه نقدت را نگهداري کني

	
	روز و شب در بندگي چالاك بود؟
بهترش ديدي ز فرزندان خويش 
خواجه بود و، از هوا آزاده بود
چيزي از بخشش ز من درخواست كن 
كه چنين گويي مرا؟ زين برترآ
و آن دو بر تو حاكمانند و امير
گفت: آن يك خشم و ديگر شهوت است 
بي مه و خورشيد نورش بازغ است 
هستي آن دارد كه هستي را عدوست 
در حقيقت بنده، لقمان خواجه اش 
در نظرشان گوهري كم از خسيست 
نام و رنگي عقلشان را دام شد
در قبا گويند كاو از عامه است 
نور بايد تا بود جاسوس زهد
تا شناسد مرد را بي فعل و قول 
نقد او بيند، نباشد بندِ َنقل 
در جهان جان جواسيس القلوب 
پيششان مكشوف باشد ِسّر حال 
كه شود پوشيده آن بر عقل باز
سرّ مخلوقات چبود پيش او؟
بر زمين رفتن چه دشوارش بود؟
موم چه بود در كف او؟ اي ظلوم 
بندگي بر ظاهرش ديباچه اي 
بر غلام خويش پوشاند لباس 
مر غلام خويش را سازد امام 
تا نبايد زو كسي آگه شود
من بگيرم كفش، چون بندۀ كمين 
مر مرا تو هيچ توقيري منه 
تا به غربت، تخم حيلت كاشتم 
تا گمان آيد كه ايشان بَرده اند
كارها را كرده اند آمادگي 
خويشتن بنموده خواجۀ عقل و جان 
نايد از بنده بغير بندگي 
تعبيت ها هست بر عكس، اين بدان 
بود واقف، ديده بود از وي نشان 
از براي مصلحت، آن راهبر
ليك خشنودي لقمان را بجست 
كس نداند ِسّر آن شير و فتي 
اين عجب كه ِسّر ز خود پنهان كني 
تا بود كارت سليم از چشم بد
و انگه از خود بي ز خود چيزي بدزد
تا كه پيكان از تنش بيرون كنند
او بدان مشغول شد، جان ميبرند
از تو چيزي در نهان خواهند برد
مي درآيد دزد زآن سو كايمني 
تا ز تو چيزي برد كان کهتر است 
کشتي مالش به غرقاب اوفتد
هر چه نازلتر بدريا افکند
ترك كمتر گوي و بهتر را بياب 
تا ز روي حق نگردي شرمسار 
حرص و غفلت را برد ديو دني
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	36. ظاهر شدن فضل و زيركي لقمان پيش امتحان كنندگان

	خواجۀ لقمان چو لقمان را شناخت
هر طعامي كاوريدندي به وي
تا كه لقمان دست سوي آن برد
سور او خوردي و شور انگيختي
ور بخوردي بي دل و بي اشتها
خربزه آورده بودند ارمغان
گفت خواجه با غلامي: کايفلان
چونکه لقمان آمد و پيشش نشست
چون ُبريد و داد او را يك بُرين
از خوشي كه خورد، داد او را دوم
ماند گرجي، گفت: اين را من خورم
او چنين خوش ميخورد كز ذوق او
چون بخورد از تلخيش آتش فروخت
ساعتي بي خود شد از تلخي آن
نوش چون كردي تو چندين زهر را؟
اين چه صبر است اين صبوري از چه روست؟
چون نياوردي به حيلت حجتي؟
گفت من از دست نعمت بخش تو
شرمم آمد كه يكي تلخ از كفت
چون همه اجزايم از انعام تو
گر ز يك تلخي كنم فرياد و داد
لذت دست شكر بخشت که داشت
از محبت تلخها شيرين شود
از محبت ُدردها صافي شود
از محبت خارها ُگل ميشود
از محبت دار تختي ميشود
از محبت سِجن گلشن ميشود
از محبت نار نوري ميشود
از محبت سنگ روغن ميشود
از محبت حُزن شادي ميشود
از محبت نيش نوشي ميشود
از محبت سقم صحت ميشود
از محبت مرده زنده مي كنند
اين محبت هم نتيجۀ دانش است
دانش ناقص كجا اين عشق زاد؟
بر جمادي رنگ مطلوبي چو ديد
دانش ناقص نداند فرق را
چونكه ملعون خواند ناقص را رسول
زانكه ناقص تن بود مرحوم رحم
نقص عقل است آنكه بد رنجوري است
زانكه تكميل خردها دور نيست
كفر و فرعوني هر گبر عنيد
بهر نقصان بدن آمد فرج
برق آفل باشد و بس بي وفا
برق خندد، بر كه مي خندد؟ بگو
نورهاي برق ببريده پي است
برق خود را يخطف الأبصار دان
بر كف دريا فرس را راندن
از حريصي، عاقبت ناديدن است
عاقبت بين است عقل از خاصيت
عقل كاو مغلوب نفس، او نفس شد
هم درين نحسي بگردان اين نظر
آن نظر كه بنگرد اين جزر و مدّ
زآن همي گرداندت حالي به حال
تا که از عسري نبيني خوفها
تا كه خوفت زايد از ذات الشمال
تا دو پر باشي كه مرغ يك پره
يا  رها كن، تا نيايم در كلام
ور نه اين خواهي نه آن، فرمان تو راست
جان ابراهيم بايد تا به نور
پايه پايه بر رود بر ماه و خور
چون خليل از آسمان هفتمين
اين جهان تن غلط انداز شد

	
	بنده بود او را و با او عشق باخت 
كس سوي لقمان فرستادي ز پي 
قاصدا تا خواجه پس خوردش خورد
هر طعامي كو نخوردي ريختي 
اين بود پيوستگي بي منتها
ليک غايب بود لقمان آن زمان
زود رو فرزند لقمان را بخوان 
خواجه پس بگرفت سکيني بدست 
همچو شِكر خوردش و چون انگبين 
تا رسيد آن گرجها تا هفدهم 
تا چه شيرين خربزه ست، اين بنگرم 
طبعها شد مشتهي و لقمه جو
هم زبان كرد آبله، هم حلق سوخت 
بعد از آن گفتش كه اي جان جهان 
لطف چون انگاشتي اين قهر را؟
يا مگر پيش تو اين جانت عدوست؟ 
كه مرا عذريست، بس كن ساعتي 
خورده ام چندان كه از شرمم دو ُتو
مي ننوشم، اي تو صاحب معرفت 
رسته اند و غرق دانه و دام تو
خاك صد ره بر سر اجزام باد
اندر اين بطيخ، تلخي كي گذاشت؟ 
از محبت مسها زرين شود
از محبت دردها شافي شود
وز محبت سرکه ها مُل ميشود 
وز محبت بار بُختي ميشود 
بي محبت روضه گلخن ميشود 
وز محبت ديو حوري ميشود 
بي محبت موم آهن ميشود 
وز محبت غول هادي ميشود 
وز محبت شير موشي ميشود 
وز محبت قهر زحمت ميشود 
وز محبت شاه بنده مي شود
كي گزافه بر چنين تختي نشست؟ 
عشق زايد ناقص، اما بر جماد
از صفيري بانگ محبوبي شنيد
لاجرم خورشيد داند برق را
بود در تاويل نقصان عقول 
نيست بر مرحوم لايق لعن و زخم 
موجب لعنت سزاي دوري است 
ليك تكميل بدن مقدور نيست 
جمله از نقصان عقل آمد پديد
در نبي، كه ما علي الاعمي حرج 
آفل از باقي نداني بي صفا
بر كسي كه دل نهد بر نور او
آن چو لا شرقي و لا غربي كي است؟ 
نور باقي را همه ابصار دان 
نامه را در نور برقي خواندن 
بر دل و بر عقل خود خنديدن است 
نفس باشد كاو نبيند عاقبت 
مشتري مات زحل شد، نحس شد
در كسي كه كرد نحست درنگر
او ز نحسي سوي سعدي نقب زد
ضد به ضد پيدا كنان در انتقال 
کي ز يسري بار يابي لطفها؟ 
لذت ذات اليمين يرجي الرجال 
عاجز آيد از پريدن يکسره 
يا بده دستور تا گويم تمام 
كس چه داند مر ترا مقصد كجاست؟ 
بيند اندر نار فردوس و قصور
تا نماند همچو حلقه بند در
بگذرد كه لا أُحِبُّ الآفلين 
جز مر آن را كاو ز شهوت باز شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	37. تتمۀ قصۀ حاسدان بر غلام خاص سلطان و حقيقت آن

	قصۀ شاه و اميران و حسد
دور ماند از جر، جرار كلام
باغبان ملك با اقبال و بخت
آن درختي را كه تلخ و رد بود
كي برابر دارد اندر مرتبت؟
كان درختان را نهايت چيست بر
شيخ كاو ينظر بنور الله شد
چشم آخُر بين ببست از بهر حق
آن حسودان، بد درختان بوده اند
از حسد جوشان و كف مي ريختند
تا غلام خاص را گردن زنند
چون شود فاني چو جانش شاه بود؟
شاه از آن اسرار واقف آمده
در تماشاي دل بد گوهران
مكر مي سازند قومي حيله مند
پادشاهي بس عظيم و بي كران
از براي شاه دامي دوختند
نحس، شاگردي كه با استاد خويش
با كدام استاد، استاد جهان
چشم او ينظر بنور الله شده
از دل سوراخ چون كهنه گليم
پرده مي خندد بر او با صد دهان
گويد آن استاد مر شاگرد را
خود مرا استا مگير آهن گسل
نه از منت ياري است در جان و روان؟
پس دل من كارگاه بخت توست
گويي اش پنهان زنم آتش زنه
آخر از روزن ببيند فكر تو
ليک در رويت نمالد از كرم
او نمي خندد ز ذوق مالشت
پس خداعي را خداعي شد جزا
گر بدي با تو ورا خندۀ رضا
چون دل او در رضا آرد عمل
زو بخندد هم نهار و هم بهار
چون نداني تو خزان را از بهار
صد هزاران بلبل و قمري نوا
چون كه برگ روح خود زرد و سياه
آفتاب شاه در برج عتاب
آن عطارد را ورقها جان ماست
باز منشوري نويسد سرخ و سبز
سرخ و سبز افتاد نسخ نو بهار
اندر اين معني شنو تو قصه اي

	
	بر غلام خاص و سلطان خرد
باز بايد گشت و كرد آن را تمام 
چون درختي را نداند از درخت؟ 
و آن درختي كه يكش هفصد بود
چون ببيندشان به چشم عاقبت 
گر چه يكسانند اين دم در نظر
از نهايت وز نخست آگاه شد
چشم آخر بين گشاد اندر سبق 
تلخ گوهر، شور بختان بوده اند
در نهاني مكر مي انگيختند
بيخ او را از زمانه بر كنند
بيخ او در عصمت الله بود
همچو بو بكر ربابي، تن زده 
مي زدي خنبك بر آن كوزه گران 
تا كه شه را در فقاعي افكنند
در فقاعي كي بگنجد اي خران؟ 
آخر اين تدبير از او آموختند
همسري آغازد و آيد به پيش 
پيش او يكسان و هويدا و نهان 
پرده هاي جهل را خارق بده 
پرده اي بندد به پيش آن حكيم 
هر دهاني گشته اشكافي بر آن 
اي كم از سگ، نيستت با من وفا
همچو خود شاگرد گير و كوردل 
بي منت آبي نمي گردد روان 
چه شكني اين كارگاه اي نادرست 
ني به قلب، از قلب باشد روزنه 
دل گواهي مي دهد زين ذكر تو
هر چه گويي خندد و گويد نعم 
او همي خندد بر آن اسگالشت 
كاسه زن، كوزه بخور، اينك سزا
صد هزاران گل شكفتي مر ترا
آفتابي دان كه آيد در حمل 
در هم آميزد شكوفه و سبزه زار
چون بداني رمز خنده در ثمار؟
افكنند اندر جهان بي نوا
مي نبيني، چون بداني خشم شاه؟ 
مي كند روها سيه همچون كتاب 
آن سپيدي، و آن سيه، ميزان ماست 
تا رهند ارواح از سودا و عجز
چون خط قوس و قزح در اعتبار
تا بيابي از معاني حصه اي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	38. عكس تعظيم پيغام سليمان (ع) در دل بلقيس از صورت حقير هدهد

	رحمت صد تو بر آن بلقيس باد
هدهدي نامه بياورد و نشان
خواند او آن نكتهاي با شمول
چشم هدهد ديد و جان عنقاش ديد
عقل با حس زين طلسمات دو رنگ
كافران ديدند احمد را بشر
خاك زن در ديدۀ حس بين خويش
ديدۀ حس را خدا اعماش خواند
زانكه او كف ديد و دريا را نديد
خواجۀ فردا و حالي پيش او
ذره اي ز آن آفتاب آرد پيام
قطره اي كز بحر وحدت شد سفير
گر كف خاكي شود چالاك او
خاك آدم چونكه شد چالاك حق
السَّماءُ انْشَقَّتْ آخر از چه بود؟
خاك از دُردي نشيند زير آب
آن لطافت پس بدان كز آب نيست
گر كند سفلي، هوا و نار را
حاكم است و يفْعَلُ الله ما يشاء
گر هوا و نار را سفلي كند
ور زمين و آب را علوي كند
نيست کس را زهره تا گويد، که چون؟
پس يقين شد كه تُعِزُّ مَنْ تشاء
آتشي را گفت، رو ابليس شو
آدم خاكي، بُرو تو بر سما
چار طبع و علت اولي ني ام
كار من بي علت است و مستقيم
عادت خود را بگردانم به وقت
بحر را گويم كه هين پُر نار شو
كوه را گويم سبك شو همچو پشم
گويم اي خورشيد مقرون شو به ماه
چشمۀ خورشيد را سازيم خشك
آفتاب و مه چو دو گاو سياه

	
	كه خدايش عقل صد مرده بداد
از سليمان چند حرفي با بيان 
با حقارت ننگريد اندر رسول 
حس چو كفي ديد و دل درياش ديد
چون محمد با ابو جهلان به جنگ 
چون نديدند از وي انْشَقَّ القمر
ديدۀ حس، دشمن عقل است و كيش 
بت پرستش گفت و ضد ماش خواند
زانكه حالي ديد و فردا را نديد
او نمي بيند ز گنجي يک تسو
آفتاب آن ذره را گردد غلام 
هفت بحر آن قطره را باشد اسير
پيش خاكش سر نهد افلاك او
پيش خاكش سر نهند املاك حق 
از يكي چشمي كه خاكي بر گشود
خاك بين كز عرش بگذشت از شتاب 
جز عطاي مبدع وهاب نيست 
ور ز ُگل او بگذراند خار را
كاو ز عين درد انگيزد دوا
تيرگي و دُردي و ثقلي كند
راه گردون را بپا مطوي كند
بس جگرها کاندر اين ره گشت خون 
خاكيي را گفت پرها بر گشا
زير هفتم خاك با تلبيس شو
اي بليس آتشي، رو تا ثري 
در تصرف دائما من باقي ام 
نيست تقديرم به علت، اي سقيم 
اين غبار از پيش بنشانم به وقت 
گويم آتش را كه رو گلزار شو
چرخ را گويم فرو رو پيش چشم 
هر دو را سازم چو دو ابر سياه 
چشمۀ خون را به فن سازيم مشك 
يوغ بر گردن ببنددشان اله 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	39. انكار فلسفي در آيه إِنْ أَصْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْراً

	مقرئي مي خواند از روي كتاب
آب را در غورها پنهان كنم
آب را در چشمه كه آرد دگر؟
فلسفي منطقي مستهان
چون كه بشنيد آيت او، از ناپسند
ما بزخم بيل و تيزي تبر
شب بخفت و ديد او يك شير مرد
گفت زين دو چشمۀ چشم، اي شقي
روز بر جست و دو چشم كور ديد
گر بناليدي و مستغفر شدي
ليك استغفار هم در دست نيست
زشتي اعمال و شومي جحود
دل به سختي همچو روي سنگ گشت
چون شعيبي كو؟ كه تا او از دعا
از نياز و اعتقاد آن خليل
يا به دريوزۀ مقوقس، از رسول
همچنين بر عكس، آن انكار مرد
كهرباي مسخ آمد اين دغا
هر دلي را سجده هم دستور نيست
هين بپشتي آن مكن جرم و گناه
مي ببايد تاب و آبي توبه را
آتش و آبي ببايد ميوه را
تا نباشد برق دل و ابر دو چشم
تا نباشد گريۀ ابر از مطر
كي برويد سبزۀ ذوق وصال؟
كي گلستان راز گويد با چمن؟
كي چناري كف گشايد در دعا؟
كي شكوفه آستين پر نثار
كي فروزد لاله را رخ همچو خون؟
كي بيايد بلبل و گل بو كند؟
كي بگويد لكلك آن لك لك به جان؟
كي نمايد خاك اسرار ضمير؟
از كجا آورده اند اين حله ها؟
آن لطافتها نشان شاهدي است
آن شود شاد از نشان، كاو ديد شاه
روح آن كس كاو به هنگام أَ لَسْتُ
او شناسد بوي مي، كاو مي بخَورد
زانكه حكمت همچو ناقۀ ضاله است
تو ببيني خواب در يك خوش لقا
كه مراد تو شود اينك نشان
يك نشاني آن كه او باشد سوار
يك نشاني كه بخندد پيش تو
يك نشاني اينکه اين خواب از هوس
زان نشان با والد يحيي بگفت
تا سه شب خامش كن اين نيك و بدت
دم مزن سه روز از اين اي نيک خو
هين مياور اين نشان را تو به گفت
اين نشانها گويدش همچون شكر
اين نشان ِ آن بُوَد، كان ملك و جاه
آن كه مي گريي به شبهاي دراز
آن كه بي آن روز تو تاريك شد
وآنکه دادي وآنچه داري، در زكات
رختها دادي و خواب و رنگ رو
چند در آتش نشستي همچو عود
زين چنين بي چارگيها صد هزار
چونکه اندر خواب ديدي حالها
چون كه شب اين خواب ديدي روز شد
چشم گردان كرده اي بر چپ و راست
بر مثال برگ مي لرزي، كه واي
مي دوي در كوي و بازار و سرا
خواجه، خير است اين دوادو، چيستت؟
گويي اش خير است ليكن خير من
گر بگويم يك نشانم، فوت شد
بنگري در روي هر مرد سوار
گويي اش من صاحبي گم كرده ام
دولتت پاينده بادا اي سوار
چون طلب كردي به جد، آمد نظر
ناگهان آمد سواري نيك بخت
تو شدي بي هوش و افتادي به طاق
او چه مي بيند در او، اين شور چيست؟
اين نشان در حق او باشد كه ديد
هر زمان كز وي نشاني مي رسد
ماهي آواره  را پيش آمد آب
پس نشانيها كه اندر انبياست
اين سخن ناقص بماند و بي قرار
ذره ها را كي تواند كس شمرد
مي شمارم برگهاي باغ را
در شمار اندر نيايد ليك من
نحس كيوان يا كه سعد مشتري
ليك هم بعضي از اين هر دو اثر
تا شود معلوم آثار قضا
طالع ِ آن كس كه باشد مشتري
وانكه را طالع زحل از هر شرور
گر نگويم آن زحل استاره را
بس کن اي بيهوده تا زان آفتاب
از کواکب در سپهر بي کران
آنچه بر دارد، بدان مشغول شو
جنبش اختر نيايد جز عقيم
اذْكُرُوا الله، شاه ما دستور داد
گفت اگر چه پاكم از ذكر شما
ليك هرگز مست تصوير و خيال
ذكر جسمانه خيال ناقص است
شاه را گويد كسي جولاه نيست

	
	 ماؤُكُمْ غَوْراً ز چشمه، بندم آب 
چشمه ها را خشك و خشكستان كنم 
جز من بي مثل با فضل و خطر
ميگذشت از سوي مكتب آن زمان 
گفت آريم آب را ما با كلند
آب را آريم از پستي ز بر
زد طپانچه هر دو چشمش كور كرد
با تبر نوري بر آر، ار صادقي؟ 
نور فايض از دو چشمش ناپديد
نور رفته از كرم ظاهر شدي 
ذوق توبه، نقل هر سر مست نيست 
راه توبه بر دل او بسته بود
چون شكافد توبه آن را بهر َكشت 
بهر ِكشتن خاك سازد كوه را
گشت ممكن امر صعب و مستحيل 
سنگ لاخي مزرعي شد، با اصول 
مس كند زر را و، صلحي را نبرد
خاك قابل را كند سنگ و حصا
مزد رحمت قسم هر مزدور نيست 
كه كنم توبه، در آيم در پناه 
شرط شد برق و سحابي توبه را
واجب آمد ابر و برق اين شيوه را
كي نشيند آتش تهديد و خشم؟ 
تا نباشد خندۀ برق، اي پسر 
كي بجوشد چشمه ها ز آب زلال؟ 
كي بنفشه عهد بندد با سمن؟ 
كي درختي سر فشاند در هوا؟
بر فشاندن گيرد ايام بهار؟
كي گل از كيسه بر آرد زر برون؟ 
كي چو طالب فاخته كوكو كند؟
لك چه باشد؟ ملك لک، اي مستعان 
كي شود چون آسمان بستان منير؟
من كريم، من رحيم، كلها
آن نشان پاي مرد عابدي است 
چون نديد او را، نباشد انتباه 
ديد رب خويش و شد بي خويش و مست 
چون نخورد او مي، چه داند بوي كرد؟
همچو دلالان شهان را داله است 
كاو دهد وعده و نشاني مر ترا
كه بپيش آيد ترا فردا فلان 
يك نشاني كه ترا گيرد كنار
يك نشان كه دست بندد پيش تو
چون شود فردا نگويي پيش كس 
كه نيايي تا سه روز اصلا به گفت 
اين نشان باشد كه يحيي آيدت 
كاين سكوت است آيت مقصود تو
وين سخن را دار اندر دل نهفت 
اين چه باشد؟ صد نشانهاي دگر
كه همي جويي بيابي از اله 
و انكه مي سوزي سحرگه در نياز
همچو دوكي گردنت باريك شد
چون زكات پاك بازان رختهات 
سر فدا كردي و گشتي همچو مو
چند پيش تيغ رفتي همچو خود
خوي عشاق است و نايد در شمار
آنکه بودي آرزويش سالها 
از اميد آن دلت پيروز شد
كان نشان و آن علامتها كجاست؟
گر رود روز و نشان نايد به جاي 
چون كسي كاو گم كند گوساله را
گم شده اينجا كه داري كيستت؟ 
كس نشايد كه بداند غير من 
چون نشان شد فوت، وقت موت شد
گويدت منگر مرا ديوانه وار
رو به جُستجوي او آورده ام 
رحم كن بر عاشقان معذور دار
جد خطا نكند، چنين آمد خبر
پس گرفت اندر كنارت، سخت سخت 
بي خبر گفت، اينت سالوس و نفاق 
او نداند كان نشان وصل كيست 
آن دگر را، كي نشان آيد پديد؟
شخص را جاني به جاني ميرسيد
اين نشانها تِلْكَ آياتُ الكتاب 
خاص آن جان را بود كاو آشناست 
دل ندارم، بي دلم، معذور دار
خاصه آن، كاو عشق از وي عقل برد
مي شمارم بانگ كبك و زاغ را
مي شمارم بهر رشد ممتحن 
نايد اندر حصر، گر چه بشمري 
شرح بايد كرد بهر نفع و ضر
شمه اي مر اهل سعد و نحس را
شاد گردد از نشاط و سروري 
احتياطش لازم آيد در امور
ز آتشش سوزد مر آن بي چاره را
آتشي نايد به يکباره بتاب
در دمي ني نور ماند ني نشان 
وز دگر گفتارها معزول شو 
بر ندارد جز که آن لطف عميم 
اندر آتش ديد ما را، نور داد
نيست لايق مر مرا تصويرها
در نيابد ذات ما را بي مثال 
وصف شاهانه از آنها خالص است 
اين چه مدح است؟ اين مگر آگاه نيست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	40. مناجات کردن شبان با حق تعالي در عهد موسي عليه السلام

	ديد موسي يك شباني را به راه
تو كجائي تا شوم من چاكرت؟
اي خداي من فدايت جان من
تو کجائي تا که خدمتها کنم؟
جامه ات شويم شپشهايت كشم
ور تو را بيمارئي آيد به پيش
دستكت بوسم بمالم پايكت
گر بدانم خانه ات را من مُدام
هم پنير و نانهاي روغنين
سازم و آرم به پيشت صبح و شام
اي فداي تو همه بُزهاي من
زين نمط بيهوده مي گفت آن شبان
گفت با آن كس كه ما را آفريد
گفت موسي، هاي خيره سر شدي
اين چه ژاژ است؟ اين چه كفر است و فشار؟
گند كفر تو جهان را  َگنده كرد
چارق و پا، تا به لايق مر تراست
گر نبندي زين سخن تو حلق را
آتشي گر نامدست، اين دود چيست؟
گر همي داني كه يزدان داور است
دوستي بي خرد، خود دشمني است
با كه مي گويي تو اين؟ با عم و خال
شير او نوشد كه در نشو و نماست
ور براي بنده است اين گفت وگو
آن كه گفت، اني مرضت لم تعُد
آن كه بي يسمع و بي يبصر شدست
بي ادب گفتن سخن با خاص حق
گر تو مردي را بخواني فاطمه
قصد خون تو كند تا ممكن است
فاطمه مدح است، در حق زنان
دست و پا در حق ما استايش است
لَمْ يلِدْ لَمْ يولَدْ او را لايق است
هر چه جسم آمد، ولادت وصف اوست
زانكه از كون و فساد است و مهين
گفت اي موسي، دهانم دوختي
جامه را بدريد و آهي كرد تفت

	
	كاو همي گفت اي کريم و اي اله 
چارقت دوزم كنم شانه سرت 
جمله فرزندان و خان و مان من 
جامه ات را دوزم و بخيه زنم 
شير پيشت آورم اي محتشم 
من تو را غمخوار باشم همچو خويش 
وقت خواب آيد، بروبم جايكت 
روغن و شيرت بيارم صبح و شام 
ُخمرها، چغراتهاي نازنين 
از من آوردن،  ز تو خوردن تمام 
اي به يادت هي هي و هيهاي من 
گفت موسي با كي استت؟ اي فلان 
اين زمين و چرخ از او آمد پديد
خود مسلمان ناشده كافر شدي 
پنبه اي اندر دهان خود فشار
كفر تو ديباي دين را ژنده كرد
آفتابي را چنينها، كي رواست؟ 
آتشي آيد بسوزد خلق را
جان سيه گشته، روان مردود، چيست؟ 
ژاژ و گستاخي، تو را چون باور است؟ 
حق تعالي زين چنين خدمت غني است 
جسم و حاجت در صفات ذو الجلال 
چارق او پوشد كه او محتاج پاست 
آنكه حق گفت او من است و، من خود او
من شدم رنجور، او تنها نشد
در حق آن بنده اين هم بيهدست 
دل بميراند سيه دارد ورق 
گر چه يك جنسند مرد و زن همه 
گر چه خوش خوي و حليم و ساكن است 
مرد را گويي، بود زخم سنان 
در حق پاكي حق، آلايش است 
والد و مولود را او خالق است 
هر چه مولود است، او زين سوي جوست 
حادث است و محدثي خواهد يقين 
و ز پشيماني تو جانم سوختي 
سر نهاد اندر بياباني و رفت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	41. عتاب كردن حق تعالي با موسي عليه السلام از بهر آن شبان

	وحي آمد سوي موسي از خدا
تو براي وصل كردن آمدي
تا تواني پا منه اندر فراق
هر كسي را سيرتي بنهاده ايم
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او نور و در حق تو نار
در حق او نيک و در حق تو بد
ما بري از پاك و ناپاكي همه
من نكردم خلق تا سودي كنم
هندوان را اصطلاح هند مَدح
من نگردم پاك از تسبيحشان
ما برون را ننگريم و قال را
ناظر قلبيم، اگر خاشع بود
زانكه دل جوهر بود، گفتن عرض
چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز
آتشي از عشق در جان بر فروز
موسيا، آداب دانان ديگرند
عاشقان را هر نفس سوزيدنيست
گر خطا گويد، و را خاطي مگو
خون شهيدان را ز آب اولي تر است
در درون كعبه رسم قبله نيست
تو ز سر مستان قلاويزي مجو
ملت عشق از همه دينها جداست
لعل را گر مُهر نبود، باك نيست

	
	بندۀ ما را ز ما كردي جدا
ني براي فصل كردن آمدي 
أبغض الأشياء عندي، الطلاق 
هر كسي را اصطلاحي داده ايم 
در حق او شهد و در حق تو سم 
در حق او ورد و در حق تو خار 
در حق او قرب و در حق تو رد
از گران جاني و چالاكي همه 
بلكه تا بر بندگان جودي كنم 
سنديان را اصطلاح سند مدح 
پاك هم ايشان شوند و دُر فشان 
ما درون را بنگريم و حال را
گر چه گفتِ لفظ، ناخاضع بود
پس طفيل آمد عرض، جوهر غرض 
سوز خواهم، سوز، با آن سوز ساز
سربسر فكر و عبارت را بسوز
سوخته جان و روانان ديگرند
بر دِه ويران، خراج و عُشر نيست 
گر بود پر خون شهيد، او را مشو
اين خطا از صد ثواب اولي تر است 
چه غم ار غواص را پاچيله نيست 
جامه چاكان را، چه فرمايي رفو
عاشقان را مذهب و ملت خداست 
عشق در درياي غم، غمناك نيست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	42. وحي آمدن بموسي عليه السلام از بهر عذر آن شبان

	بعد از آن در سِرّ موسي حق نهفت
بر دل موسي سخنها ريختند
چند بي خود گشت و چند آمد به  َخود
بعد از اين، گر شرح گويم، ابلهيست
ور بگويم، عقلها را بَر َكند
ور بگويم شرحهاي معتبر
لاجرم کوتاهکردم من زبان
چونكه موسي اين عتاب از حق شنيد
بر نشان پاي آن سرگشته راند
گام پاي مردم شوريده  َخود
يك قدم چون رخ، ز بالا تا نشيب
گاه چون موجي، بر افرازان علم
گاه بر خاكي نوشته حال  َخود
گاه حيران ايستاده، گه دوان
عاقبت دريافت او را و بديد
هيچ آدابي و ترتيبي مجو
كفر تو دين است، و دينت نور جان
اي معاف يفْعَلُ الله ما يشاء
گفت اي موسي از آن بگذشته ام
من ز سدرۀ منتهي بگذشته ام
تازيانه بر زدي، اسبم بگشت
محرم ناسوت ما لاهوت باد
حال من اكنون برون از گفتن است
نقش مي بيني كه در آيينه ايست
دم كه مرد نائي اندر ناي كرد
هان و هان، گر حمد گوئي، گر سپاس
حمد تو نسبت بدان، گر بهتر است
چند گوئي؟ چون غطا برداشتند
اين قبول ذكر تو، از رحمت است
با نماز او بيالودست خون
خون پليد است و به آبي ميرود
كان به غير آب لطف كردگار
در سجودت كاش رو گردانيي
كاي سجودم چون وجودم ناسزا
اين زمين از حلم حق دارد اثر
تا بپوشد آن پليديهاي ما
پس چو كافر ديد، كاو در داد و جُود
از وجود او ُگل و ميوه نرُست
گفت، واپس رفته ام من در ذهاب
كاش از خاكي، سفر نگزيدمي
چون سفر كردم، مرا راه آزمود
زآن همه ميلش سوي خاك است، كاو
روي واپس كردنش از حرص و آز
هر گيا را، كش بود ميل عُلا
چون كه گردانيد سر سوي زمين
ميل روحت، چون سوي بالا بود
ور نگونساري، سرت سوي زمين

	
	رازهايي كان نمي آيد بگفت 
ديدن و گفتن به هم آميختند
چند پريد از ازل سوي ابد
زانكه شرح اين وراي آگهيست 
ور نويسم، بس قلمها بشكند
تا قيامت باشد آن بس مختصر 
گر تو خواهي از درون خود بخوان 
در بيابان در پي چوپان دويد
گرد از پردۀ بيابان بر فشاند
هم ز گام ديگران پيدا بود
يك قدم چون پيل، رفته بر اُريب 
گاه چون ماهي، روانه بر شكم 
همچو رمّالي كه رملي بر زند
گاه غلطان همچو گوي از صولجان 
گفت مژده ده كه دستوري رسيد
هر چه ميخواهد دل تنگت بگو
ايمني، و ز تو جهاني در امان 
بي محابا رو، زبان را بر گشا
من كنون در خون دل آغشته ام 
صد هزاران ساله زآنسو رفته ام 
گنبدي كرد و ز گردون بر گذشت 
آفرين بر دست و بر بازوت باد
آنچه مي گويم نه احوال من است 
نقش توست آن نقش، آن آيينه نيست 
در خور ناي است، ني در خورد مرد
همچو نافرجام آن چوپان شناس 
ليك آن نسبت به حق هم ابتر است 
كاين نبوده آنچه مي پنداشتند
چون نماز مستحاضه رخصت است 
ذكر تو آلودۀ تشبيه و چون 
ليك باطن را نجاستها بود
كم نگردد از درون مرد كار
معني سبحان ربي دانيي 
مر بدي را تو نكويي ده جزا
تا نجاست بُرد و، گلها داد بَر
در عوض بر رويد از وي غنچه ها
كمتر و بيمايه تر از خاك بود
جز فساد جمله پاكيها نجُست 
حسرتا، يا ليتني ُكنت تراب 
همچو خاكي، دانه اي مي چيدمي 
زين سفر كردن ره آوردم چه بود؟
در سفر سودي نبيند پيش رو
در ره او هيچ، نه صدق و نياز
در مزيد است و حيات و در نما
در كمي و خشكي و نقص و غبين 
در تزايد، مرجعت آنجا بود
آفلي حق لا يحب الآفلين
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	43. سوال موسي از حق تعالي در سرّ غلبۀ ظالمان

	گفت موسي، اي كريم كارساز
نقش كژمژ ديدم اندر آب و گل
كه چه مقصود است نقشي ساختن؟
آتش ظلم و فساد افروختن
مايۀ خونابه و زردآبه را
من يقين دانم كه عين حكمت است
آن يقين ميگويدم، خاموش كن
مر ملايك را نمودي سرّ خويش
عرضه كردي نور آدم را عيان
حشر تو گويد، كه سر مرگ چيست
سّر خون و نطفه حسن، آدميست
لوح را اول بشويد بي وقوف
خون كند دل را ز اشك مستهان
وقت شستن لوح را بايد شناخت
چون اساس خانه اي مي افکنند
گل بر آرند اول از قعر زمين
از حجامت، كودكان گريند زار
مرد خود زر ميدهد حجّام را
ميدود حمال زي بار گران
جنگ حمالان براي بار بين
چون گرانيها اساس راحت است
حفت الجنة، بمكروهاتنا
تخم ِ مايۀ آتشت، شاخ تر است
هر كه در زندان قرين محنتيست
هر كه در قصري قرين دولتيست
هر كه را ديدي به زرّ و سيم ِ فرد
آن كه بيرون از طبايع جان اوست
بي سبب بيند چو ديده شد گذار
بي سبب بيند، نه از آب و گيا
اين سبب همچون طبيب است و عليل
شب چراغت را فتيلي نو بتاب
رو تو كهگِل ساز بهر سقف خان
وه كه چون دل دار ما غم سوز شد
جز به شب جلوه نباشد ماه را
ترك عيسي كرده، خر پرورده اي
طالع عيسي است علم و معرفت
نالۀ خر بشنوي رحم آيدت
رحم بر عيسي كن و ،بر خر مكن
طبع را هِل، تا بگريد زار زار
سالها خربنده بودي، بس بود
ز "اخروُهنّ"، مرادش نفس توست
هم مزاج خر شدست، اين عقل پست
آن خر عيسي، مزاج دل گرفت
زانكه غالب، عقل بود و خر ضعيف
و ز ضعيفي ِ عقل تو، اي خر بها
گر ز عيسي گشته اي رنجور دل
اي مسيح خوش نفس، چوني ز رنج؟
چوني اي عيسي ز ديدار يهود؟
تو شب و روز از پي اين قوم ُغمر
آه از اين صفرائيان بي هنر
تو همان كن كه كند خورشيد شرق
تو عسل، ما سركه در دنيا و دين
سركه افزوديم ما قوم زحير
اين سزيد از ما، چنين آمد ز ما
آن سزد از تو أيا كحل عزيز
ز آتش اين ظالمانت، دل كباب
كان عودي، در تو گر آتش زنند
تو نه آن عودي كز آتش كم شود
عود سوزد، كان ِ عود از سوز، دور
اي ز تو مر آسمانها را صفا
زانكه از عاقل جفايي گر رود
عاقل آرد معرفت را در ميان
گفت پيغمبر، عداوت از خرد
دوستي با مردم دانا نکوست

	
	اي كه يك دم ذكر تو عمر دراز
چون ملائك، اعتراضي كرد دل 
و اندر آن تخم فساد انداختن 
مسجد و سجده كنان را سوختن 
جوش دادن از براي لابه را
ليك مقصودم عيان و رويت است 
حرص رويت گويدم ني، جوش كن 
كاين ُچنين نوشي همي ارزد به نيش 
بر ملايك گشت مشكلها بيان 
ميوه ها گويند، سر برگ چيست 
سابق هر بيشئي، آخر كميست 
آنگهي بروي نويسد او حروف 
بر نويسد بر وي اسرار، آن گهان 
كه مر آن را دفتري خواهند ساخت 
اولين، بنياد را بر مي كنند
تا به آخر بر كشي ماء معين 
كه نمي دانند ايشان ِسرّ كار
مي نوازد نيش خون آشام را
ميربايد بار را از ديگران 
اين چنين است، اجتهاد كار بين 
تلخها هم پيشواي نعمت است 
حفت النيران، من شهواتنا
سوختۀ آتش قرين كوثر است 
آن جزاي لقمه اي و شهوتيست 
آن جزاي كارزار و محنتيست 
دان كه اندر كسب كردن صبر كرد
منصب خرق سببها آن ِ اوست 
تو كه در حسي، سبب را گوش دار
چشم چشمه، معجزات انبيا
اين سبب همچون چراغ است و فتيل 
پاك دان زينها چراغ آفتاب 
سقف گردون را ز كهگِل پاك دان 
خلوت شب در گذشت و روز شد
جز به درد دل مجو دل خواه را
لاجرم چون خر، برون پرده اي 
طالع خر نيست، اي تو خر صفت 
پس نداني، خر خري فرمايدت 
طبع را بر عقل خود سرور مكن 
تو از او بستان و، وام جان گزار
زانكه خربنده ز خر واپس بود
كاو به آخر بايد و، عقلت نخست 
فكرش اينكه، چون علف آرد بدست؟ 
در مقام عاقلان منزل گرفت 
از سوار زفت گردد، خر نحيف 
اين خر پژمرده گشتست اژدها
هم از او صحت رسد، او را مهل 
كه نبود اندر جهان، بي رنج، گنج 
چوني اي يوسف ز اخوان حسود؟
چون شب و روزي، مدد بخشاي عمر
چه هنر زايد ز صفرا؟ دردِ سر
ما نفاق و حيله و دزدي و زرق 
دفع اين صفرا بود، سركنگبين 
تو عسل بفزا، كرم را وامگير
ريگ اندر چشم چه افزايد؟ عما
كه بيابد از تو هر ناچيز چيز
از تو جمله اهد قومي ُبد خطاب 
اين جهان از عطر و ريحان آگنند
تو نه آن روحي كه اسير غم شود
باد، كي حمله برد بر اصل نور؟
اي جفاي تو نكوتر از وفا
از وفاي جاهلان آن به بود
جاهل آرد معرفت را بر زبان 
بهتر از مهري كه از جاهل رسد
دشمن دانا به از نادان ِ  دوست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	44. رنجانيدن اميري خفته اي را كه مار در دهانش رفته بود

	عاقلي بر اسب مي آمد سوار
آن سوار آن را بديد و ميشتافت
چون كه از عقلش فراوان بُد مَدد
خفته از خواب گران چون برجهيد
خفته زآن ضرب گران برجست زود
بي محابا  ُترک دبوسي گران
برد او را زخم آن دبوس سخت
سيب پوسيده بسي بُد ريخته
سيب چندان مرد را در خورد داد
بانگ مي زد، کاي امير، آخر چرا
گر ترا  ز اصل است با جانم ستيز
شوم ساعت كه شدم بر تو پديد
بي جنايت، بي گنه، بي بيش و كم
مي جهد خون از دهانم با سخُن
هر زمان مي گفت او نفرين نو
زخم دبوس و سوار همچو باد
ممتلي و خوابناك و سست بُد
تا شبانگه مي كشيد و مي گشاد
زو بر آمد خورده ها، زشت و نكو
چون بديد از خود برون آن مار را
سهم آن مار سياه زشتِ زفت
گفت خود تو جبرييل رحمتي
اي مبارك ساعتي كه ديدي ام
اي خنك آن را كه بيند روي تو
تو مرا جويان مثال مادران
خر گريزد از خداوند از خري
نه از پي سود و زيان مي جويدش
اي روان پاك بستوده ترا
اي خداوند و، شهنشاه و، امير
شمه اي زين حال اگر دانستمي
بس ثنايت گفتمي اي خوش خصال
ليك خامش كرده مي آشوفتي
شد سرم كاليوه، عقل از سر بجست
عفو كن اي خوب روي ِ خوب كار
گفت اگر من گفتمي رمزي از آن
گر ترا من گفتمي اوصاف مار
مصطفي فرمود، گر گويم به راست
زهره هاي پر دلان هم بر درد
ني دلش را تاب ماند در نياز
همچو موشي پيش گربه لا شود
اندر او ني حيله ماند، ني روش
همچو بو بكر ربابي تن زنم
تا محال از دست من حالي شود
چون يدُ الله فَوْقَ أَيدِيهِمْ بود
پس مرا دست دراز آمد يقين
دست من بنمود بر گردون هنر
اين صفت هم بهر ضعف عقلهاست
خود بداني چون بر آري سر ز خواب
گر تو را من گفتمي اين ماجرا
مر ترا ني قوت خوردن بُدي
مي شنيدم فحش و خر مي راندم
از سبب گفتن مرا دستور، نه
هر زمان مي گفتم از درد درون
سجده ها مي كرد آن رسته ز رنج
از خدا يابي جزاها اي شريف
شكر، حق گويد ترا، اي پيشوا
دشمني عاقلان، زين سان بود
دوستي ابلهان، رنج و ضلال

	
	در دهان خفته اي ميرفت مار
تا رماند مار را، فرصت نيافت 
چند دبوسي قوي بر خفته زد
يک سوار ُترک با دبوس ديد 
گشت حيران، گفت آيا اين چه بود؟ 
چونکه افزون کوفت، او شد زو روان 
زو گريزان تا به زير يك درخت 
گفت از اين خور، اي به درد آويخته 
كز دهانش باز بيرون مي فتاد
قصد من كردي؟ چه کردم مر تورا؟
تيغ زن يك بارگي خونم بريز
اي ُخنك آن را كه روي تو نديد
ملحدان جايز ندارند اين ستم 
اي خدا، آخر مكافاتش تو كن 
اوش ميزد، كاندر اين صحرا بُدو
ميدويد و باز در رو مي فتاد
پا و رويش صد هزاران زخم شد
تا ز صفرا، قي شدن بر وي فتاد
مار با آن خورده بيرون جست از او
سجده آورد آن نكو كردار را
چون بديد، آن دردها از وي برفت 
يا خدايي كه ولي نعمتي 
مرده بودم جان نو بخشيدي ام 
يا در افتد ناگهان در كوي تو
من گريزان از تو مانند خران 
صاحبش در پي ز نيكو گوهري 
ليك تا گرگش ندرد، يا ددش 
چند گفتم ژاژ و بيهوده ترا؟
من نگفتم، جهل من گفت، آن مگير
گفتن بيهوده كي تانستمي 
گر مرا يك رمز ميگفتي ز حال 
خامشانه بر سرم ميكوفتي 
خاصه اين سر را، كه مغزش كمتر است 
آن چه گفتم از جنون، اندر گذار
زهرۀ تو آب گشتي آن زمان 
ترس از جانت بر آوردي دمار
شرح آن دشمن كه در جان شماست 
ني رود ره، ني غم كاري خورد
نه تنش را قوت صوم و نماز
همچو ميشي، پيش گرگ از جا رود
پس كنم ناگفته تان من پرورش 
دست چون داود در آهن زنم 
مرغ پر بركنده را بالي شود
دست ما را دست خود فرمود احد
بر گذشته ز آسمان هفتمين 
مقريا بر خوان كه انْشَقَّ القمر
با ضعيفان شرح قدرت كي رواست 
ختم شد و الله أعلم بالصواب 
آن دم از تو جان تو گشتي جدا 
ني ره و پرواي قي كردن بُدي 
رب يسّر، زير لب مي خواندم 
ترك تو گفتن مرا مقدور، نه 
اهد قومي إنهم لا يعلمون 
كاي سعادت، اي مرا اقبال و گنج 
قوت شكرت ندارد اين ضعيف 
آن لب و چانه ندارم، وآن نوا
زهر ايشان، ابتهاج جان بود
اين حكايت بشنو از بهر مثال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	45. حکايت آن مرد ابله که مغرور بود بر تملق خرس

	اژدهايي خرس را در مي كشيد
شير مردانند در عالم مدد
بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند
آن ستونهاي خللهاي جهان
محض مهر و داوري و رحمتند
اين چه ياري مي كني يك بارگيش؟
مهرباني شد شكار شير مرد
هر كجا دردي، دوا آن جا رود
هر کجا مشکل، جواب آنجا رود
آب کم جو، تشنگي آور بدست
تا سقاهم ربهم آيد خطاب
آب رحمت بايدت، رو پست شو
رحمت اندر رحمت آمد تا به سر
چرخ را در زير پا آر، اي شجاع
پنبۀ وسواس بيرون كن ز گوش
پاك كن دو چشم را از موي عيب
دفع كن از مغز و از بيني زكام
هيچ مگذار از تب و صفرا اثر
داروي مردي كن و عنين مپوي
كندۀ تن را، ز پاي جان بكن
غل بخل از دست و گردن دور كن
ور نمي تاني به كعبۀ لطف، پَر
زاري و گريه قوي سرمايه اي است
دايه و مادر بهانه جو بود
طفل حاجات شما را آفريد
گفت ادْعُوا الله، بي زاري مباش
هاي هوي باد و شير افشان ابر
فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ نشنيده اي؟
ترس و نوميديت دان، آواز غول
هر ندايي كه ترا بالا كشيد
هر ندايي كه ترا حرص آورد
اين بلندي نيست از روي مكان
هر سبب بالاتر آمد از اثر
آن فلاني فوق آن سركش نشست
فوقي آنجاست از روي شرف
سنگ و آهن زين جهت كه سابق اند
و آن شرر از روي مقصودي خويش
سنگ و آهن اول و، پايان شرر
آن شرر گر در زمان واپس تر است
در زمان شاخ از ثمر سابق تر است
چون كه مقصود از شجر آمد ثمر
سوي خرس و اژدها گرديم باز
خرس چون فرياد كرد از اژدها
حيلت و مردي بهم دادند پشت
اژدها را او بدين حيلت ببست
اژدها را هست قوت، حيله نيست
ماکِران بسيار، ليکن باز بين
حيلۀ خود را چو ديدي، باز رو
هر چه در پستي است، آمد از علا
روشني بخشد نظر اندر علا
چشم را در روشنايي خوي كن
عاقبت بيني نشان نور توست
عاقبت بيني، كه صد بازي بديد
ز آن يكي بازي چنان مغرور شد
سامري وار، آن هنر در خود چو ديد
او ز موسي آن هنر آموخته
لاجرم موسي، دگر بازي نمود
اي بسا دانش كه اندر سر َدود
سر نخواهي كه رود، تو پاي باش
گر چه شاهي، خويش فوق او مبين
فكر تو نقش است و، فكر اوست جان
او تويي، خود را بجو در اوي او
ور ُترُش ميآيدت قند رضا
ور نخواهي خدمت ابناي جنس
بو كه، استادي، رهاند مر ترا
زارئي ميكن، چو زورت نيست، هين
تو كم از خرسي؟ نمي نالي ز درد؟
اي خدا اين سنگ دل را موم كن

	
	شير مردي رفت و فريادش رسيد
آن زمان كافغان ِ مظلومان رَسَد
آن طرف چون رحمت حق ميدوند
آن طبيبان مرضهاي نهان 
همچو حق، بي علت و بي رشوتند
گويد از بهر غم و بي چارگيش 
در جهان دارو نجويد غير درد
هر كجا فقري، نوا آنجا رود
هر کجا پستيست، آب آنجا دود 
تا بجوشد آبت از بالا و پست 
تشنه باش، الله اعلم بالصواب 
و آنگهان خور ُخمر رحمت، مست شو
بر يكي رحمت فرو ما، اي پسر
بشنو از فوق فلك، بانگ سماع 
تا به گوشت آيد از گردون خروش 
تا ببيني باغ و سروستان ِ غيب 
تا كه ريح الله در آيد در مشام 
تا بيابي از جهان طعم شكر
تا برون آيند صد گون خوب روي 
تا كند جولان به ِگرد آن چمن 
بخت نو درياب از چرخ كهن 
عرضه كن بي چارگي بر چاره گر
رحمت كلي قوي تر دايه اي است 
تا كه كي آن طفل گريان ميشود
تا بناليد و شود شيرش پديد
تا بجوشد شيرهاي مِهرهاش 
در غم مايند، يك ساعت تو صبر
اندر اين پستي چه بر چفسيده اي؟ 
مي كشد گوش تو تا قعر سفول 
آن ندائي دان كه از بالا رسيد
بانگ گرگي دان كه او مردم دَرَد
اين بلنديهاست سوي عقل و جان 
سنگ و آهن، فايق آمد بر شرر
گر چه در صورت به پهلويش نشست 
جاي دور از صدر باشد مستخف 
در عمل هنگام فوقي لايق اند 
ز آهن و سنگ است زين رو پيش و بيش 
ليك اين هر دو تنند و، جان شرر
در صفت از سنگ و آهن برتر است 
در هنر از شاخ او فايق تر است 
پس ثمر اول بود، آخر شجر
زانکه طولي دارد اضمار و مجاز 
شير مردي كرد از چنگش رها
اژدها را او بدين قوت بكشت 
تا که آن خرس از هلاک تن برست 
ليک فوق حيلۀ تو حيله اي است 
در نبي، والله ُ خير الماکرين 
كز كجا آمد، سوي آغاز رو
چشم را سوي بلندي نه، هلا
گر چه اول خيرگي آرد، بلا 
گر نه خفاشي نظر آن سوي كن 
شهوت حالي حقيقت گور توست 
مثل آن نبود كه يك بازي شنيد
كز تكبر ز اوستادان دور شد
او ز موسي از تكبر سر كشيد
وز معلم چشم را بر دوخته 
تا كه آن بازي او جانش ربود
تا شود سرور بدان، خود سر رود
در پناه قطب صاحب راي باش 
گر چه شهدي، جز نبات او مچين 
نقد تو قلب است و، نقد اوست كان 
كو و كو گو، فاخته سان، سوي او
همچو خرسي، در دهان اژدها 
در دهان اژدهايي همچو خرس 
و ز خطر بيرون كشاند، مر ترا
چون كه كوري، سر مكش از راه بين 
خرس رست از درد، چون فرياد كرد
ناله اش را تو خوش و مرحوم كن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	46. گفتن نابيناي سائل كه من، دو كوري دارم، مرا رحم کنيد

	بود كوري كه همي گفت، الامان
پس دو باره رحمتم آريد، هان
از تعجب مردمان گفتند ليک
زانکه يك كوريت مي بينيم ما
گفت زشت آوازم و، ناخوش صدا
بانگ زشتم مايۀ غم مي شود
زشت آوازم، به هر جا كه رود
بر دو كوري رحم را دوتا كنيد
كرد نيكو چون بگفت اين راز را
زشتي آواز كم شد زين گله
وانكه آواز دلش هم بَد بود
ليك وهابان كه بي علت دهند
چون كه آوازش خوش و مظلوم شد
نالۀ كافر چو زشت است و شهيق
اخْسَؤُا، بر زشت آواز آمدست
چونكه نالۀ خرس رحمت ِكش بود
دان كه با يوسف تو گرگي كرده اي
توبه كن و ز خورده استفراغ كن
بازگرد از گرگي، اي روباه پير

	
	من دو كوري دارم، اي اهل زمان 
چون دو كوري دارم و من در ميان
اين دو کوري را بيان کن، نيک نيک 
آن دگر كوري چه باشد؟ وانما
زشت آوازي و كوري، شد دوتا
مهر خلق، از بانگ من، كم ميشود
مايۀ خشم و غم و كين ميشود
اين چنين ناگنج را، ُگنجا كنيد
لطف آواز دلش، آواز را
خلق شد بر وي به رحمت يك دله 
آن سه كوري زشتي سرمد بود
بو كه دستي بر سر زشتش نهند
زو دل سنگين دلان چون موم شد
ز آن نمي گردد اجابت را رفيق 
كاو ز خون خلق چون سگ بود مست 
نالۀ تو نبود اين، ناخوش بود
باز خون بي گناهي خورده اي 
ور  ِجراحت كهنه شد، رو داغ كن
نصرت از حق ميطلب، نعم النصير 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	47. تتمۀ حكايت خرس و آن ابله كه به وفاي او اعتماد كرده بود

	خرس هم از اژدها چون وارهيد
چون سگ اصحاب كهف، آن خرس ِ زار
آن مسلمان سر نهاد از خستگي
آن يكي بگذشت و گفتش، حال چيست؟
قصه واگفت و حديث اژدها
دوستي ز ابله، بتر از دشمنيست
گفت و الله از حسودي گفتي اين
گفت مهر ابلهان، عشوه ده است
هي بيا با من بران اين خرس را
گفت رو رو كار خود كن اي حسود
من كم از خرسي نباشم اي شريف
بر تو دل مي لرزدم ز انديشه اي
اين دلم هرگز نلرزيد از گزاف
مومنم ينظر بنور الله شده
اين همه گفت و به گوشش در نرفت
دست او بگرفت و دست از وي كشيد
گفت رو بر من تو غم خواره مباش
باز گفتش من عدوِّ  تو نيم
گفت خواب آمد مرا، بگذار و رو
تا بخسبي در پناه عاقلي
در خيال افتاد مرد، از جد او
كاين مگر قصد من آمد، خوني است
يا گرو بسته ست با ياران بدين
يا حسد دارد ز مهر يار من
خود نيامد هيچ از ُخبث سِرش
ظن نيكش جملگي بر خرس بود
بد گمان و ابله و نااهل بود
بد رگ و خود راي و بد بخت ابد 
خرس را بگزيد بر صاحب کمال
عاقلي را از خري تهمت نهاد

	
	و آن كرم ز آن مرد، مردانه بديد
شد ملازم در پي آن بُردبار
خرس حارس گشت، از دل بستگي 
اي برادر، مر ترا اين خرس كيست؟ 
گفت بر خرسي منه دل، ابلها
او بهر حيله كه داني راندنيست 
ور نه خرسي چه نگري؟ اين مهر بين 
اين حسودي من، از مهرش به است 
خرس را مگزين، مهل هم جنس را
گفت كارم اين بد و بختت نبود
ترك او كن تا منت باشم حريف 
با چنين خرسي مرو در بيشه اي 
نور حق است، اين نه دعوي و، نه لاف 
هان و هان بگريز، از اين آتشكده 
بد گماني مرد را سدي است زفت 
گفت رفتم چون نه اي يار رشيد
بوالفضولا، معرفت كمتر تراش 
لطف بيني، گر بيايي در پيم 
گفت آخر يار را مُنقاد شو
در جوار دوستي، صاحب دلي 
خشمگين شد، رو بگردانيد زو
يا طمع دارد، گدا و توني است 
كه بترساند مرا زين هم نشين 
کاينچنين  ِجد ميکند در کار من 
يك گمان نيك اندر خاطرش 
او مگر مر خرس را، هم جنس بود
وز شقاوت او مطيع جهل بود 
گمره و مغرور و کور و خار و ورد 
رو سيه، حاصل تبه، فاسد خيال 
خرس را دانست اهل مهر و داد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	48. گفتن موسي عليه السلام گوساله پرست را، كه اين خيال انديشي تو از كجاست

	گفت موسي با يكي مست خيال
صد گمانت بود در پيغمبريم
صد هزاران معجزه ديدي ز من
از خيال و وسوسه تنگ آمدي
گرد از دريا بر آوردم عيان
ز آسمان چل سال، كاسه و خوان رسيد
چوب شد در دست من نر اژدها
شد عصا مار و، کفم شد آفتاب
اين و صد چندين و، چندين گرم و سرد
بانگ زد گوساله اي از جادويي
آن توهمهات را سيلاب برد
چون نبودي بَد گمان در حق او؟
چون خيالت نامد از تزوير او؟
سامريي خود كه باشد؟ اي سگان
چون در اين تزوير او يكدل شدي؟
گاو مي شايد خدايي را به لاف؟
پيش گاوي سجده كردي از خري
چشم دزديدي ز نور ذو الجلال
شه بر آن عقل و گزينش كه تو راست
گاو زرين بانگ كرد، آخر چه گفت؟
ز آن عجبتر ديده اي از من بسي
باطلان را چه ربايد؟ باطلي
زانكه هر جنسي ربايد جنس خَود
گرگ بر يوسف كجا عشق آورد؟
چون ز گرگي وارهد، مَحرم شود
چون محمد را ابوبکر نکو
چون ابو بكر از محمد بُرد بُو
چون نبُد بو جهل از اصحاب درد
دردمندي كش ز بام افتاد طشت
وانكه او جاهل بُد، از دردش بعيد
آينۀ دل صاف بايد تا در او

	
	كاي بد انديش، از شقاوت وز ضلال 
با چنين برهان و اين  ُخلق كريم 
صد خيالت ميفزود و شك و ظن 
طعن بر پيغمبري ام ميزدي 
تا رهيديت از شر فرعونيان 
وز دعايم جوي از سنگي دويد
آب خون شد بر عدوي ناسزا 
آفتاب از عکس نورم شد شهاب 
از تو اي سرد، آن توَهُم كم نكرد؟
سجده كردي، كه خداي من تويي 
زيركي باردت را خواب برد
چون نهادي سر چنان؟ اي زشتخو
وز فسادِ سحر احمق گير او
كه خدايي بر تراشد در جهان 
وز همه اشكالها عاطل شدي؟
در رسولي ام تو چون كردي خلاف؟ 
گشت عقلت صيد سحر سامري 
اينت جهل وافر و عين ضلال 
چون تو كان جهل را كشتن سزاست 
كاحمقان را اين همه رغبت شکفت؟ 
ليك حق را، كي پذيرد هر خسي؟ 
عاطلان را چه خوش آيد؟ عاطلي 
گاو سوي شير نر، كي رو نهد؟
جز مگر از مكر تا او را خورد
چون سگ كهف از بني آدم شود
ديد صدقش، گفت هذا صادقُ 
گفت هذا ليس وجه كاذبُ 
ديد صد شق قمر، باور نكرد
زو نهان كرديم، حق پنهان نگشت 
چند بنموديم و او آنرا نديد
واشناسي صورت زشت از نكو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	49. ترك کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغه، پند آن مغرور خرس را

	آن مسلمان ترك آن ابله گرفت
گفت، چون از جد و پند و از جدال
پس ره پند و نصيحت بسته شد
چون دوايت مي فزايد درد، پس
چون كه اعمي طالب حق آمدست
تو حريصي بر رشاد مهتران
احمدا، ديدي كه قومي از ملوك
اين رئيسان يار دين گردند  َخوش
بگذرد اين صيت از بصره و َتبوك
زين سبب تو از ضرير مهتدي
كاندر اين فرصت كم افتد اين مُناخ
مزدحم مي گرديم در وقت تنگ
احمدا نزد خدا اين يك ضرير
ياد "الناس معادن" هين بيار
معدن لعل و عقيق مكتنس
احمدا، اينجا ندارد مال سود
اعمي روشن دل آمد در مبند
گر دو سه ابله ترا منكر شدند
گر دو سه احمق ترا تهمت نهند
گفت از اقرار عالم فارغم
گر خفاشي را ز خورشيدي خوريست
نفرت خفاشكان باشد دليل
گر گلابي را جعل راغب شود
گر شود قلبي خريدار محك
دزد شب خواهد، نه روز، اين را بدان
فارقم فاروقم و غربال وار
آرد را پيدا كنم من از سبوس
من چو ميزان خدايم در جهان
گاو را داند خدا گوساله اي
من نه گاوم تا كه گوساله ام  َخرد
او گمان دارد كه با من جور كرد

	
	زير لب لاحول گويان، ره گرفت 
در دل او بيش ميزايد خيال 
امر أَعْرِضْ عَنْهُمْ پيوسته شد
قصه با طالب بگو، بر خوان عَبَس 
بهر فقر او را نشايد سينه خست 
تا بياموزند عام، از سروران 
مستمع گشتند و گشتي خوش كه بوك 
بر عرب اينها سرند و بر حبش 
زانكه الناسُ علي دين الملوك 
رو بگردانيدي و تنگ آمدي 
تو ز ياراني و وقت تو فراخ 
اين نصيحت ميكنم نز خشم و جنگ 
بهتر از صد قيصر است و صد وزير
معدني باشد فزون از صد هزار
بهتر است از صد هزاران كان مس 
سينه بايد پر ز عشق و درد و دود
پند او را ده كه حق اوست پند
تلخ كي گردي؟ چو هستي كان قند
حق براي تو گواهي ميدهد
آنكه حق باشد گواه او را، چه غم؟ 
آن دليل آمد كه آن خورشيد نيست 
كه منم خورشيد تابان جليل 
آن دليل ناگلابي مي بود
در محكي اش در آيد نقص و شك 
شب نيم روزم كه تابم در جهان 
تا كه كاه از من نمي يابد گذار
تا نمايم كاين نقوش است آن نفوس 
وانمايم هر سبك را از گران 
خر خريداري و در خور كاله اي 
من نه خارم كاشتري از من چرد
بلكه از آيينۀ من روفت گرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	50. تملّق كردن ديوانه جالينوس را و ترسيدن جالينوس

	گفت جالينوس با اصحاب  َخود
پس بدو گفت آن يكي کاي ذو فنون
دور از عقل تو اين، ديگر مگو
ساعتي در روي من خوش بنگريد
گر نه جنسيت بدي در من از او
گر نديدي جنس خود، كي آمدي؟
چون دو كس بر هم زند بي هيچ شك
كي پرد مرغي بجز با جنس  َخود؟

	
	مر مرا تا آن فلان دارو دهد
اين دوا خواهند از بهر جنون 
گفت در من كرد يك ديوانه رو
چشمكم زد آستين من دريد
كي رخ آوردي به من آن زشت رو؟
كي به غير جنس خود را بر زدي؟ 
در ميانشان هست قدر مشترك 
صحبت ناجنس گور است و لحد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	51. سبب پريدن و چريدن مرغي با مرغ ديگر كه جنس او نبود

	آن حكيمي گفت ديدم هم تكي
در عجب ماندم، بجستم حالشان
چون شدم نزديك، من حيران و دنگ
خاصه شهبازي كه او عرشي بود
آن يكي خورشيد عليين بود
آن يكي نوري، ز هر عيبي بري
آن يكي ماه ي، كه بر پروين زند
آن يكي يوسف رخي عيسي نفس
آن يكي پران شده در لا مكان
آن يکي سلطان عالي مرتبت
آن يکي  َخلقي ز اکرامش خِجل
آن يکي سرور شده ز اهل زمان
بلبلان را جاي مي زيبد چمن
با زبان معنوي گل با جُعَل
گر گريزاني ز گلشن بي گمان
غيرت من بر سر تو، دور باش
ور بياميزي تو با من اي دني
گر درآميزد، ز نقصان من است
گر درآميزد بمن آن زهرناک
حق مرا چون از پليدي پاك داشت
يك رگم ز ايشان بُد و، آن را بريد
يك نشان آدم آن بود از ازل
يك نشان ديگر آنكه آن بليس
پس اگر ابليس هم ساجد شدي
هم سجود هر ملك ميزان اوست
هم گواه اوست اقرار ملك
اين سخن پايان ندارد باز گرد

	
	در بيابان زاغ را با لكلكي 
تا چه قدر مشترك يابم نشان 
خود بديدم هر دوان بودند لنگ 
با يكي جغدي كه او فرشي بود
وين دگر خفاش كز سجين بود
وين يكي كوري، گداي هر دري 
وين يكي كرمي، كه در سرگين تند
وين يكي گرگي، و يا خر، يا جرس 
وين يكي در كاهدان همچون سگان 
وين يکي در گلخني در تعزيت
وين دگر از بينوائي منفعل
وين دگر در خاک خواري بس نهان
مر جعل را در چمين خوشتر وطن 
اين همي گويد، كه اي گنده بغل 
هست آن نفرت كمال گلستان 
مي زند، كاي خس، از اين در دور باش 
اين گمان آيد كه از كان مني 
زآنکه پندارند کو زآن من است 
موش و دريا باشد و، ماهي و خاک 
چون سزد بر من پليدي را گماشت؟ 
در من آن بد رگ كجا خواهد رسيد؟
كه ملايك سر نهندش از محل 
ننهدش سر، كه منم شاه و رئيس 
او نبودي آدم، او غيري بُدي 
هم جحود آن عدو برهان اوست 
هم گواه اوست كفران سگك 
تا چه کرد آن خرس با آن شير مرد
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	52. تتمّه قصه آنمرد مغرور بر وفاي خرس و هلاکت او

	شخص خفت و خرس ميراندش مگس
چند بارش راند از روي جوان
خشمگين شد با مگس خرس و برفت
سنگ آورد و مگس را ديد باز
بر گرفت آن آسيا سنگ و بزد
سنگ روي خفته را خشخاش كرد
مهر ابله، مهر خرس آمد يقين
عهد او سست است و، ويران و ضعيف
گر خورد سوگند هم باور مكن
چون كه بي سوگند گفتش بُد دروغ
نفس او مير است و عقل او اسير
چونكه بي سوگند پيمان بشكند
زآنكه نفس آشفته تر گردد از آن
چون اسيري بند بر حاكم نهد
بر سرش كوبد ز خشم آن بند را
تو ز اوفوا بالعقودش دست شو
هر که او گويد بنزد ما دروغ
و آنكه داند عهد با که ميکند

	
	وز ستيز آمد مگس، زو باز پس 
آن مگس پس باز مي آمد دوان 
بر گرفت از كوه سنگي سخت زفت 
بر رخ خفته گرفته جاي ساز
بر مگس تا آن مگس واپس خزد
اين مثل بر جمله عالم فاش كرد
كين او مهر است و، مهر اوست كين 
گفت او زفت و، وفاي او نحيف 
بشكند سوگند مرد كژ سخُن 
تو ميفت از عهد سوگندش به دوغ 
صد هزاران مصحفش خود خورده گير
گر خورد سوگند زآن بدتر کند
كه كني بندش به سوگند گران 
حاكم آن را بر درد بيرون جهد
هم زند بر روي او سوگند را
 احْفَظُوا أَيمانَكُمْ با وي مگو
در نگيرد گفت سوگندش فروغ 
تن كند چون تار و، گِرد او تند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	53. رفتن رسول خدا بعيادت صحابي رنجور و بيان فائده عيادت

	از صحابه خواجه اي بيمار شد
مصطفي آمد عيادت سوي او
در عيادت رفتن تو فايده است
فايده اوّل كه آن شخص عليل
چون تو چشم دل نداري اي عنود
چونکه گنجي هست در عالم مرنج
قصد هر درويش ميکن بيگزاف
چون تو را آن چشم باطن بين نبود
ور نباشد قطب، يار ره بود
پس صله ياران ره لازم شمار
ور عدو باشد هم، اين احسان نكوست
ور نگردد دوست، كينش كم شود
بس فوايد هست غير اين، وليك
حاصل اين آمد، كه يار جمع باش
زآن كه انبوهي و جمع كاروان

	
	و اندر آن بيماري او چون تار شد
چون همه لطف و كرم بُد خوي او
فايده آن باز با تو عايده است 
بو که  ُقطبي باشد و شاه جليل 
که نميداني تو هيزم را ز عود
هيچ ويران را مدان خالي ز گنج
چون نشان يابي بجد ميکن طواف
گنج مي پندار اندر هر وجود
شه نباشد، فارس اسپه بود
هر كه باشد، گر پياده ور سوار
كه به احسان بس عدو گشتست دوست 
ز آنكه احسان كينه را مرهم شود
از درازي خائفم، اي يار نيك 
همچو بتگر، از حجر، ياري تراش 
رهزنان را بشكند پشت و سنان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	54. وحي آمدن از حقتعالي به موسي كه چرا به عيادت من نيامدي

	آمد از حق سوي موسي اين عتيب
مشرقت كردم ز نور ايزدي
گفت سبحانا، تو پاكي از زيان
باز فرمودش، كه در رنجوريم
گفت يا رب، نيست نقصاني تو را
گفت آري، بندۀ خاص گزين
هست معذوريش، معذوري من
هر كه خواهد همنشيني با خدا
از حضور اوليا گر بگسلي
هر كه را ديو از كريمان وابُرَد
يك بَد است، از جمع رفتن يك زمان

	
	كاي طلوع ماه ديده تو ز جيب 
من حقم، رنجور گشتم، نامدي 
اين چه رمز است؟ اين بكن يا رب بيان 
چون نپرسيدي تو از روي كرم؟ 
عقل گم شد، اين گره را بر گشا
گشت رنجور، او منم، نيكو ببين 
هست رنجوريش، رنجوري من 
او نشيند در حضور اوليا
تو هلاكي، زآنكه جزو  بي ُكلي 
بي كسش يابد، سرش را او خورد
مكر شيطان باشد اين نيكو بدان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	55. جدا كردن باغبان، صوفي و فقيه و علوي را از همديگر

	باغباني چون نظر در باغ كرد
يك فقيه و يك شريف و صوفيي
گفت، با اينها مرا صد حجت است
بر نيايم يك تنه با سه نفر
هر يكي را من به سوئي افكنم
حيله كرد و كرد صوفي را به راه
گفت صوفي را برو سوي وثاق
رفت صوفي، گفت خلوت با دو يار
ما به فتواي تو ناني ميخوريم
وين دگر شه زاده و سلطان ماست
كيست آن صوفي؟ شكم خوار خسيس
چون بيايد مر ورا پنبه كنيد
باغ چه بود؟ جان من آن شماست
وسوسه كرد و مر ايشان را فريفت
چون به ره كردند صوفي را و رفت
گفت اي سگ، صوفئي کو از ستيز
اين جُنيدت ره نمود، يا  بايزيد؟
كوفت صوفي را چو تنها يافتش
گفت صوفي، آن ِ من بگذشت، ليك
مر مرا اغيار دانستيد، هان
اين چه من خوردم شما را خوردنيست
رفت بر من، بر شما هم رفتنيست
اين جهان كوه است و گفت وگوي تو
چون ز صوفي گشت فارغ باغبان
كاي شريف من برو سوي وثاق
بر در خانه بگو قيماز را
چون به ره كردش بگفت اي مرد دين
او شريفي، مي كند دعوي سرد
بر زن و بر فعل زن دل مي نهيد
خويشتن را بر علي و بر نبي
هر كه باشد از زنا  وز  زانيان
هر كه بر گردد سرش از چرخها
آنچه گفت آن باغبان بوالفضول
گر نبودي او نتيجه مرتدان
خواند افسونها شنيد آن را فقيه
گفت اي خر، اندر اين باغت كه خواند؟
شير را بچه همي ماند بدو
با شريف آن كرد، آن دون از کجي
تا چه كين دارند دائم ديو و غول؟
شد شريف از ظلم آن ظالم خراب
پاي دار اكنون، كه ماندي فرد و كم
گر شريف و لايق و همدم نيم
مر مرا دادي بدين صاحب غرض
شد از او فارغ بيامد كاي فقيه
فتوي ات اين است اي ببريده دست؟
بو حنيفه داد اين فتوي تو را؟
اين چنين رخصت بخواندي در وسيط؟
اين بگفت و دست بر وي برگشاد
گفت حقستت، بزن، دستت رسيد
من سزاوارم به اين و صد چنين
گوش کردم خدعه و افسوس تو
زد ورا القصه بسيار و بخست
هر که تنها ماند از ياران خَود
پس عيادت از براي اين صله است

	
	ديد چون دزدان به باغ خود، سه مرد
هر يكي شوخي فضولي يوفئي 
ليك جمع اند و، جماعت رحمت است 
پس ببرمشان نخست از يکدگر
چون كه تنها شد سبيلش بر كنم 
تا كند يارانش را، با او تباه 
يك گليم آور براي اين رفاق 
تو فقيهي وين شريف نامدار
ما به پرّ دانش تو مي پريم 
سيد است، از خاندان مصطفاست 
تا بود با چون شما شاهان جليس 
هفته اي بر باغ و راغ من تنيد
اي شما بوده مرا چون چشم ِ  راست 
آه كز ياران نمي بايد شكيفت 
خصم شد اندر پيش با چوب زفت 
اندر آيد باغ مردم تيز تيز
از كدامين شيخ و پيرت اين رسيد؟
نيم كشتش كرد و سر بشكافتش 
اي رفيقان پاس خود داريد نيك 
نيستم اغيارتر زين قلتبان 
اين چنين ضربت، جزاي هر دنيست 
چوب قهرش مر شما را خوردنيست 
چون صدا هم باز آيد سوي تو
يك بهانه كرد زآن پس جنس آن 
كه ز بهر چاشت پختم من رُقاق 
تا بيارد آن رقاق و قاز را
تو فقيهي، ظاهر است اين و يقين 
مادر او را، كه داند تا چه كرد
عقل ناقص، وآنگهاني اعتميد
بسته است اندر زمانه بس غبي 
اين برد ظن در حق ربانيان 
همچو خود گردنده بيند خانه را
حال او ُبد، دور ز اولاد رسول 
كي چنين گفتي براي خاندان؟ 
در پيش رفت آن ستمكار سفيه 
دزدي از پيغمبرت ميراث ماند؟
تو به پيغمبر چه ميماني؟ بگو
كه كند با آل ياسين خارجي 
چون يزيد و شمر با آل رسول؟ 
با فقيه او گفت با چشم پر آب 
چون دهل شو، زخم ميخور بر شكم 
از چنين ظالم تو را من كم نيم 
احمقي کردي، تو را بئس العوض 
چه فقيهي؟ اي تو ننگ هر سفيه 
كاندر آئي و، نگوئي امر هست؟
شافعي گفتست اين؟ اي ناسزا 
يا بُدست اين مسئله اندر محيط؟
دست او، کين ِ دلش را، داد داد 
اين سزاي آنكه از ياران بُريد
تا چرا ببريدم از ياران بکين؟ 
ميزنم بر سر که شد ناموس تو
کرد بيرونش ز باغ و در ببست
اينچنين آيد مر او را جمله بَد 
وين صله از صد محبت حامله است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	56. رجعت به قصه مريض و عيادت پيغامبر صلي الله عليه و آله

	در عيادت شد رسول بي نديد
چون شوي دور از حضور اوليا
چون نتيجۀ هجر همراهان غم است
سايه شاهان طلب هر دم شتاب
رو بخسب اندر پناه مقبلي
گر سفر داري، بدين نيت برو
فاخته سان، روز و شب، کوکو تو گو
در بدر ميگرد و ميرو کو به کو
تا تواني زاوليا رو بر متاب

	
	آن صحابي را به حال نزع ديد
در حقيقت گشته اي دور از خدا
كي فراق روي شاهان زآن كم است؟ 
تا شوي ز آن سايه بهتر ز آفتاب 
بو که آزادت کند صاحب دلي 
ور حضر باشد، از اين غافل مشو
گنج پنهاني ز درويشي بجو 
جستجو کن، جستجو کن، جستجو 
جهد کن والله اعلم بالصواب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	57. رفتن بايزيد بسطامي به کعبه و در راه به خدمت بزرگي رسيدن و گفتن آن بزرگ که کعبه منم مرا طواف کن

	سوي مكه، شيخ امت، بايزيد
او به هر شهري كه رفتي از نخست
گرد مي گشتي، كه اندر شهر كيست؟
گفت حق، اندر سفر هر جا روي
قصد گنجي كن، كه اين سود و زيان
هر كه كارد، قصد گندم باشدش
كه بكاري، بر نيايد گندمي
قصد كعبه كن چو وقت حج بود
قصد در معراج، ديدِ دوست بود
سيد، الاعمال بانيات، گفت
نيت مؤمن بود به از عمل

	
	از براي حج و عمره ميدويد
مر عزيزان را بكردي بازجُست 
كاو بر اركان بصيرت متكي است 
بايد اول، طالب مردي شوي 
در تبع آيد، تو آن را فرع دان 
كاه خود اندر تبع مي آيدش 
مردمي جُو، مردمي جُو، مردمي 
چون كه رفتي، مكه هم ديده شود
در تبع عرش و ملايك هم نمود
نيت خيرت بسي گلها شکفت 
اين چنين فرمود سلطان دول
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	58. حكايت پير و مريد

	خانه اي نو ساخت روزي نو مريد
گفت شيخ آن نو مريد خويش را
روزن از بهر چه كردي اي رفيق؟
گفت آن فرع است، اين بايد نياز
نور، خود اندر تبع مي آيدت
بايزيد اندر سفر جُستي بسي
ديد پيري با قدي همچون هلال
ديده نابينا و دل چون آفتاب
چشم بسته خفته بيند صد طرب
بس عجب در خواب روشن مي شود
وآنكه بيدار است و بيند خواب  َخوش
بايزيد او را چو از اقطاب يافت
پيش او بنشست و مي پرسيد حال
گفت، عزم تو كجا اي بايزيد؟
گفت قصد كعبه دارم از وله
گفت دارم از درم نقره دويست
گفت طوفي كن به گردم هفت بار
و آن درمها پيش من نه اي جواد
عُمره كردي، عمر باقي يافتي
حق آن حقي كه جانت ديده است
كعبه هر چندي كه خانۀ  ِبرّ اوست
تا بكرد آن كعبه را، در وي نرفت
چون مرا ديدي خدا را ديده اي
خدمت من طاعت و حمد خداست
چشم، نيكو باز كن در من نگر
کعبه را يکبار بيتي گفت يار
بايزيدا کعبه را دريافتي
بايزيد آن نكته ها را هوش داشت
آمد از وي، بايزيد اندر مزيد

	
	پير آمد خانۀ او را بديد
امتحان كرد آن نكو انديش را
گفت تا نور اندر آيد زين طريق 
تا از اين ره بشنوي بانگ نماز
نيت آنرا کن، که آن ميبايدت 
تا بيابد خضر وقت خود كسي 
ديد در وي فرّ و گفتار رجال 
همچو پيلي ديده هندستان به خواب 
چون گشايد آن نبيند، اي عجب !
دل درون خواب روزن مي شود
عارف است او، خاك او در ديده كش 
مسکنت بنمود و در خدمت شتافت 
يافتش درويش و هم صاحب عيال 
رخت غربت را كجا خواهي كشيد؟
گفت، هين با خود چه داري زادِ ره؟ 
نك ببسته سخت در گوشۀ ردي است 
وين نكوتر از طواف حج شمار
دان كه حج كردي و حاصل شد مراد
صاف گشتي، بر صفا بشتافتي 
كه مرا بر بيت خود بگزيده است 
خلقت من نيز خانۀ  ِسرّ اوست 
و اندر اين خانه، بجز آن حي نرفت 
گرد كعبۀ صدق بر گرديده اي 
تا نپنداري كه حق از من جداست 
تا ببيني نور حق اندر بشر
گفت يا عبدي مرا هفتاد بار 
صد بها و عزّ و صد فر يافتي 
همچو زرين حلقه اش در گوش داشت 
منتهي در منتها آخر رسيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	59. دانستن پيغمبر كه سبب رنجوري آن شخص از گستاخي بوده است در دعا

	چون پيمبر ديد آن بيمار را
زنده شد او چون پيمبر را بديد
گفت، بيماري مرا اين بخت داد
تا مرا صحت رسيد و عاقبت
اي خجسته رنج و بيماري و تب
نك مرا در پيري از لطف و كرم
درد پشتم داد تا من هم ز خواب
تا نخسبم جمله شب چون گاوميش
زين شكستن رحم شاهان جوش كرد
رنج گنج آمد، كه رحمتها در اوست
اي برادر موضع تاريك و سرد
چشمۀ حيوان و جام مستي است
آن بهاران مضمر است اندر خزان
همره غم باش و با وحشت بساز
آنچه گويد نفس تو، كاينجا بَد است
تو خلافش كن كه از پيغمبران
مشورت در كارها واجب شود
سعيها کردند بسيار انبيا
نفس ميخواهد که تا ويران کند
گفت امت، مشورت با كي كنيم؟
گفت، گر كودك در آيد يا زني
گفت با او مشورت كن وآنچه گفت
نفس خود را زن شناس و زان بتر
مشورت با نفس خود گر ميكني
گر نماز و روزه ميفرمايدت
مشورت با نفس خود اندر فعال
بر نيائي با وي و استيز او
عقل قوت گيرد از عقل دگر
من ز مكر نفس ديدم چيزها
وعده ها بدهد ترا تازه به دست
عمر اگر صد سال خود مهلت دهد
گرم گويد وعده هاي سرد را
اي ضياء الحق حسام الدين بيا
از فلك آويخته شد پرده اي
اين قضا را هم قضا داند علاج
اژدها گشتست آن مار سياه
اژدها و مار اندر دست تو
حكم  ُخذها لا تخف، دادت خدا
هين يد بيضا نما اي پادشاه
دوزخي افروخت بر وي دم فسون
بحر مكار است و بنموده كفي
زآن نمايد مختصر در چشم تو
همچنان كه لشكر انبوه بود
تا بر ايشان زد پيمبر بي خطر
آن عنايت بود و فضل ايزدي
كم نمود او را و اصحاب ورا
تا ميسر كرد يسري را بر او
كم نمودن مر ورا، پيروز بود
آنكه حق پشتش نباشد از ظفر
کم نمودن بس خجسته روز بود
واي اگر صد را يكي بيند ز دور
زآن نمايد ذوالفقاري حربه اي
تا دلير اندر فتند احمق به جنگ
تا به پاي خويش باشند آمده
كاه برگي مي نمايد تا تو زود
هان كه آن  َكه، كوهها بر كنده است
مي نمايد تا به كعب اين آب جو
مي نمايد موج خونش تلّ مشك
خشك ديد آن بحر را فرعون كور
چون در آمد، در تگ دريا بود
ديده بينا از لقاي حق شود
قند بيند، خود شود زهر قتول
اي فلك در فتنۀ آخر زمان
خنجر تيزي تو اندر قصد ما
اي فلك، از رحم حق آموز رحم
حق آنكه چرخۀ چرخ ترا
كه دگرگون گردي و رحمت كني
حق آنكه دايگي كردي نخست
حق آن شه كه ترا صاف آفريد
آن چنان معمور و باقي داشتت
شكر، دانستيم آغاز ترا
آدمي داند كه خانه حادث است
پشه كي داند كه اين باغ از كي است؟
كرم كاندر چوب زايد سست حال
ور بداند كرم از ماهيتش
عقل، خود را مينمايد رنگها
از ملك بالاست، چه جاي پري؟
گر چه عقلت سوي بالا ميپرد
علم تقليدي، وَبال جان ماست
زين خرد، جاهل همي بايد شدن
هر چه بيني سود خود، ز آن ميگريز
هر كه بستايد ترا، دشنام ده
ايمني بگذار و، جاي خوف باش
آزمودم عقل دور انديش را

	
	خوش نوازش كرد يار غار را
گوئي آن دم حق مر او را آفريد
كامد اين سلطان بر من بامداد
از قدوم اين شه پر خاصيت 
اي مبارك درد و بيخوابي شب 
حق چنين رنجورئي داد و سقم 
بر جهم هر نيم شب، لابد شتاب 
دردها بخشيد حق از لطف خويش 
دوزخ از تهديد من خاموش كرد
مغز تازه شد، چو بخراشيد پوست 
صبر كردن بر غم و سستي و درد
كان بلنديها همه در پستي است 
در بهار است آن خزان، مگريز از آن 
مي طلب در مرگ خود عمر دراز
مشنوش، چون كار او ضد آمد است 
اين چنين آمد وصيت در جهان 
تا پشيماني در آخر كم بود
تا که گردان شد برين سنگ آسيا
خلق را گمراه و سرگردان کند
انبيا گفتند با عقل اميم 
كاو ندارد عقل و راي روشني 
تو خلاف آن كن و در راه  ُافت 
زانكه زن جزويست و، نفست كلّ شر
هر چه گويد، كن خلاف آن دني 
نفس مكار است، مكري زايدت 
هر چه گويد، عكس آن باشد كمال 
رو بر ِ  ياري بگير، آميز او
پيشه گر کامل شود از پيشه گر
كاو برد از سحر خود تمييزها
كو هزاران بار آنها را شكست 
اوت هر روزي بهانۀ نو نهد
جادويي مردي ببندد مرد را
كه نرويد بي تو از شوره گيا
از پي نفرين دل آزرده اي 
عقل خلقان در قضا گيج است کاج 
آن كه كرمي بود افتاده به راه 
شد عصا، اي جان موسي مست تو
تا به دستت اژدها گردد عصا
صبح نو بنما ز شبهاي سياه 
اي دم تو از دم دريا فزون 
دوزخ است، از مكر بنموده تفي 
تا زبون بينيش و جنبد خشم تو
مر پيمبر را به چشم اندك نمود
ور فزون ديدي، از آن كردي حذر
احمدا، ور نه تو بد دل ميشدي 
آن جهاد ظاهر و باطن، خدا
تا ز عُسري او نگردانيد رو
زآن نمودن روز او نوروز بود
دان که خرگوشش نمايد شير نر
که حقش يار و طريق آموز بود 
تا به چالش اندر آيد از غرور
ز آن نمايد شير نر چون گربه اي 
و اندر آردشان بدين حيلت به چنگ 
آن فليوان جانب آتش كده 
پف كني، كاو را براني از وجود
زو جهان گريان و، او در خنده است 
صد چو عوج بن عنق شد غرق او
مي نمايد قعر دريا، خاك خشك 
تا در او راند از سر مستي و زور
ديدۀ فرعون كي بينا بود؟
حق كجا هم راز هر احمق شود؟
راه بيند، خود بود آن بانگ غول 
تيز مي گردي بده آخر زمان 
نيش زهر آلوده اي در فصد ما
بر دل موران مزن چون مار زخم 
كرده گردان بر فراز اين سرا
پيش از آن كه بيخ ما را بر كني 
تا نهال ما ز آب و خاك رُست 
كرد چندان مشعله در تو پديد
تا كه دهري، از ازل پنداشتت 
انبيا گفتند آن راز تو را
عنكبوتي نه كه در وي عابث است 
كاو بهاران زاد و، مرگش در  دي است 
كي بداند چوب را وقت نهال؟ 
عقل باشد، كرم باشد صورتش 
چون پري دور است از آن فرسنگ ها
تو مگس پرّي، به پستي مي پري 
مرغ تقليدت به پستي ميچرد
عاريه ست و، ما نشسته، كان ماست 
دست در ديوانگي بايد زدن 
زهر نوش و، آب حيوان را بريز
سود و سرمايه به مفلس وام ده 
بگذر از ناموس و رسوا باش فاش 
بعد از اين، ديوانه سازم خويش را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	60. عذر گفتن دلقك با سيد كه گفت، چرا فاحشه به نكاح كرد؟

	گفت با دلقك شبي، سيد اجل
با من اين را باز ميبايست گفت
گفت  ُنه مستور صالح خواستم
خواستم اين قحبه را بي معرفت
عقل را هم آزمودم من بسي

	
	قحبه اي را خواستي تو، از عجل 
تات ميکردم به يک مستوره جفت 
قحبه گشتند و ز غم تن كاستم 
تا ببينم چون شود اين عاقبت 
زين سپس جويم جنون را مغرسي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	61. به حيلت در سخن آوردن سائل شيخ بهلول را كه خود را ديوانه نمود

	آن يكي مي گفت، خواهم عاقلي
آن يكي گفتش كه اندر شهر ما
بر نئي گشته سواره نك فلان
گوي ميبازد به روزان و شبان
صاحب راي است و آتش پاره اي
فرّ او كرّوبيان را جان شدست
ليك هر ديوانه را جان نشمري
چون وليي آشكارا با تو گفت
مر تو را آن فهم و آن دانش نبود
از جنون خود را ولي چون پرده ساخت
گر تو را باز است آن ديدۀ يقين
پيش آن چشمي كه باز و رهبر است
مر ولي را هم ولي شهره كند
كس نداند از خرد او را شناخت
چون بدزدد دزد بينايي ز كور
كور نشناسد كه دزد او كه بود

	
	مشورت آرم بدو در مشكلي 
نيست عاقل غير آن مجنون نما
ميدواند در ميان كودكان 
در جهان گنج نهان، جان جهان 
آسمان قدر است و اختر باره اي 
او در اين ديوانگي پنهان شدست 
سر منه گوساله را چون سامري 
صد هزاران غيب و اسرار نهفت 
واندانستي تو سرگين را ز عود
مر ورا اي كور، كي خواهي شناخت؟ 
زير هر سنگي يكي سرهنگ بين 
هر کليمي را گليمي در بر است 
هر كه را او خواست با بهره كند
چون كه او مر خويش را ديوانه ساخت 
هيچ يابد دزد را او در عبور؟
گر چه خود بر وي زند دزد عنود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	62. حمله بردن سگ بر كور گدا

	چون گزد سگ كور صاحب ژنده را
يك سگي در كوي بر كور گدا
سگ كند آهنگ درويشان به خشم
كور عاجز شد ز بانگ و بيم سگ
كاي امير صيد و اي شير شكار
كز ضرورت دم خر را آن حكيم
گفت او هم از ضرورت، كاي اسد
گور مي گيرند يارانت به دشت
گور مي جويند يارانت به صيد
آن سگ عالم، شكار گور كرد
علم چون آموخت سگ رست از ضلال
سگ چو عالم گشت، شد چالاك و زهف
سگ شناسا شد كه مير صيد كيست
كور نشناسد، نه از بي چشمي است
نيست خود بي چشم تر كور، از زمين
نور موسي ديد و موسي را نواخت
رجف كرد اندر هلاك هر دعي
آب و خاک و باد و نار با شرر
ما بعكس آن، ز غير حق خبير
لاجرم أَشْفَقْنَ مِنْها جمله شان
گفت بيزاريم جمله زين حيات
چون بماند از خلق، گردد او يتيم
چون ز كوري دزد، دزدد كاله اي
تا نگويد دزد او را، كان منم
كي شناسد كور دزد خويش را؟
چون بگويد هم بگير او را تو سخت
پس جهاد اكبر آمد عصر دزد
اولا دزديد كحل ديده ات
كالۀ حكمت، كه گم كردۀ دل است
كور دل، با سمع و با جان و بصر
ز اهل دل جو، از جماد آن را مجو
باز ميگرديم سوي راز جو
مشورت جوينده آمد نزد او
گفت رو زين حلقه، كاين در باز نيست
گر مكان را ره بُدي در لامكان

	
	كي شناسد آن سگ درنده را؟
حمله مي آورد چون شير وغا
در كشد مَه خاك درويشان به چشم 
اندر آمد كور در تعظيم سگ 
دست دست توست، دست از من بدار
كرد تعظيم و لقب دادش كريم 
از چو من لاغر، شكارت چه رسد؟
كور مي گيري تو در كوچه به گشت 
كور مي جويي تو در كوچه به كيد
وين سگ بي مايه قصد كور كرد
مي كند در بيشه ها صيد حلال 
سگ چو عارف گشت شد ز اصحاب كهف 
اي خدا آن نور اشناسنده چيست؟ 
بلكه اين زآنست كز جهل است مست 
اين زمين از فضل حق شد، خصم بين 
خسف قارون كرد و قارون را گداخت 
فهم كرد از حق كه يا أَرْضُ ابلعي 
بي خبر با ما و، از حق با خبر
بي خبر از حق و با چندين نذير
كند شد ز آميز حيوان حمله شان 
كاو بود با خلق حي، با حق موات 
انس حق را قلب ميبايد سليم 
مي كند آن كور عميا ناله اي 
كز تو دزديدم، كه دزد پر فنم 
چون ندارد نور چشم و آن ضيا
تا بگويد او علامتهاي رخت 
تا بگويد كه چه برد آن زن بمزد
چون ستاني، باز يابي تبصرت 
پيش اهل دل يقين آن حاصل است 
مي نداند دزد شيطان را اثر
كه جماد آمد خلايق پيش او
تا شود هم مشورت با راز گو
كاي ابِ كودك شده، رازي بگو
باز گرد، امروز روز راز نيست 
همچو شيخان بودمي من بر دكان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	63. خواندن محتسب مستي را به زندان و جواب گفتن او

	محتسب در نيم شب جائي رسيد
گفت هي مستي، چه خورده ستي؟ بگو
گفت آخر در سبو واگو كه چيست
گفت آنچه خورده اي، خود چيست آن؟
دور ميشد اين سؤال و اين جواب
گفت او را محتسب، هين آه كن
گفت، گفتم آه كن، هو ميكني؟
آه از درد و غم و بيدادي است
محتسب گفت اين ندانم خيز خيز
گفت رو، تو از كجا من از كجا؟
گفت مست، اي محتسب بگذار و رو
گر مرا خود قوّت رفتن بُدي
من اگر با عقل و با امكانمي
گر مرا رائي و تدبيري بُدي
هم مرا زنبيل و دريوزه بُدي
بگذر از من زانکه گم کردي تو راه

	
	در بن ديوار مردي خفته ديد
گفت از آن خوردم كه هست اندر سبو
گفت از آن كه خورده ام، گفت آن خفيست 
گفت آن كاندر سبو مخفيست آن 
ماند چون خر، محتسب، اندر خلاب 
مست هو هو كرد هنگام سخن 
گفت من شادم، تو از غم دم زني؟ 
هوي هوي مي خوران از شادي است 
معرفت متراش و بگذار اين ستيز
گفت مستي، خيز و تا زندان بيا
از برهنه كي توان بردن گرو؟
خانۀ خود رفتمي، وين كي شدي؟ 
همچو شيخان بر سر دكانمي 
همچو شيخان جاه و توقيري بُدي 
هم نذورات همه روزه بُدي 
باز جو، ريش بزرگ و خانقاه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	64. دوم بار به سخن آوردن سايل آن بزرگ را تا حال او معلوم کند

	گفت آن طالب، كه آخر يك نفس
راند سوي او كه هين زوتر بگو
تا لگد بر تو نكوبد، زود باش
او مجال راز دل گفتن نديد
گفت ميخواهم در اين كوچه زني
گفت سه گونه زنند اندر جهان
آن يكي را چون بخواهي ُكل تو راست
و آن سوم هيچ او ترا نبود، بدان
تا تو را اسبم نپراند لگد
شيخ راند اندر ميان كودكان
كه بيا آخر بگو تفسير اين
راند سوي او و گفتش  ِبكر خاص
وآنكه نيمي آن تو، بيوه بود
چون ز شوي اولش كودك بود
دور شو تا اسب نندازد لگد
هاي و هويي كرد شيخ و باز راند
باز بانگش كرد سايل که بيا
باز راند اين سو، بگو زودتر چه بود
گفت: اي شه، با چنين عقل و ادب
تو وراي عقل كلي در بيان
گفت: اين اوباش رائي ميزنند
دفع ميگفتم، مرا گفتند ني
با وجود تو حرام است و خبيث
در شريعت نيست دستوري كه ما
زين ضرورت گيج و ديوانه شدم
ظاهراً شوريده و شيدا شدم
عقل من گنج است و من ويرانه ام
اوست ديوانه كه ديوانه نشد
دانش من جوهر آمد، ني عرض
كان قندم، نيستان شكرم
علم تقليدي و تعليميست آن
چون پي دانه، نه بهر روشنيست
طالبِ علم است، بهر عام و خاص
همچو موشي هر طرف سوراخ كرد
همچو موشي هر طرف سوراخها
چونكه سوي دشت و نورش ره نبود
گر خدايش بردهد پرّ خرد
ور نجويد پر بماند زير خاك
علم گفتاري، كه آن بي جان بود
گر چه باشد وقت بحث علم زفت
مشتري من خدايست و مرا
خونبهاي من جمال ذو الجلال
اين خريداران مفلس را بهل
گِل مخر، گِل را مخُر، گِل را مجو
دل بخور تا دائما باشي جوان
طالب دل باش تا باشي چو مُل
دل نباشد آنکه مطلوب گِل است
يا رب اين بخشش نه حد كار ماست
دست گير از دست ما، ما را بخر
باز خر ما را از اين نفس پليد
از چو ما بيچارگان اين بند سخت
اين چنين قفل گران را اي ودود
ما ز خود سوي تو گردانيم سر
با چنين نزديکئي دوريم دور
اين دعا هم بخشش و تعليم توست
در ميان خون و روده، فهم و عقل
از دو پارۀ پيه، اين نور روان
گوشت پاره كه زبان آمد از او
سوي سوراخي كه نامش گوشهاست
شاه راه باغ جانها، شرع اوست
اصل و سرچشمۀ خوشي آن است آن
قصۀ رنجور گو با مصطفي
شکر نعمت چون کني؟ چون شکر تو
عجز تو از شکر شکر آمد تمام

	
	اي سواره بر ني، اين سو ران فرس 
كاسب من بس توسن است و تند خو
از چه ميپرسي؟ بيان کن خواجه، فاش 
زو برون شو كرد و در لاغش كشيد
كيست لايق از براي چون مني؟ 
آن دو رنج و، اين يكي گنج روان 
و آن دگر نيمي تو را، نيمي جداست 
اين شنيدي؟ دور شو، رفتم روان 
كه بيفتي بر نخيزي تا ابد
بانگ زد بار دگر او را جوان 
اين زنان سه نوع گفتي، بر گزين 
كل ترا باشد، ز غم يابي خلاص 
و انكه هيچست، آن عيال با ولد
مهر و كل خاطرش آن سو رود
سم اسب توسنم بر تو رسد
كودكان را باز سوي خويش خواند
يك سؤالم ماند اي شاه كيا
كه ز ميدان آن بچه گويم ربود
اين چه شيدست؟ اين چه فعلست؟ اي عجب 
آفتابي در جنون، چوني نهان؟ 
تا در اين شهر خودم قاضي كنند
نيست چون تو عالمي، صاحب فني 
كه كم از تو در قضا گويد حديث 
كمتر از تو، شه كنيم و پيشوا
زين گروه از عجز بيگانه شدم 
ليك در باطن همانم كه بدم 
گنج اگر پيدا كنم، ديوانه ام 
اين عسس را ديد و در خانه نشد
اين بهايي نيست بهر هر غرض 
هم ز من ميرويد و، من ميخورم 
كز نفور مستمع دارد فغان 
همچو طالبِ علم دنياي دنيست 
ني كه تا يابد از اين عالم خلاص 
چون كه نورش راند از در گشت سرد
ميکند غافل ز انوار خدا 
هم در آن ظلمات جهدي مي نمود
برهد از موشي و چون مرغان پرد
نااميد از رفتن راه سماك 
عاشق روي خريداران بود
چون خريدارش نباشد، مُرد و رفت 
مي كشد بالا، كه الله اشتري 
خونبهاي خود خورم، كسب حلال 
چه خريداري كند يك مشت گِل؟ 
زانكه گِل خوار است دائم زرد رو
از تجلي چهره ات چون ارغوان 
تا شوي شادان و خندان همچو ُگل 
اين سخن را روي با صاحب دل است 
لطف تو، لطف خفي را خود سزاست 
پرده را بردار و پردۀ ما مَدَر
كاردش تا استخوان ما رسيد
كه گشايد جز تو اي سلطان بخت؟
كه تواند جز كه فضل تو گشود؟
چون توئي از ما به ما نزديكتر
در چنين تاريکئي بفرست نور 
ور نه در گلخن گلستان از چه رست؟ 
جز ز اكرام تو نتوان كرد نقل 
موج نورش ميرود بر آسمان 
ميرود سيلاب حكمت همچو جو
تا بباغ جان كه ميوه اش هوشهاست 
باغ و بستانهاي عالم، فرع اوست 
زود تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خوان
زآنکه لطف حق ندارد منتهي 
نعمت تازه بود زاحسان او 
فهم کن، درياب، قد تمّ الکلام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	65. تتمۀ نصيحت کردن رسول مر آن بيمار را

	گفت پيغمبر مر آن بيمار را
كه مگر نوعي دعائي كرده اي
ياد آور چه دعا ميگفته اي
گفت يادم نيست، الا همتي
از حضور نور بخش مصطفي
همت پيغمبر روشن كده
تافت زآن روزن كه از دل تا دل است
گفت: اينك يادم آمد اي رسول
چون گرفتار گنه مي آمدم
پُر گنه باب گشايش ميزند
از تو تهديد و وعيدي ميرسيد
مضطرب مي گشتم و چاره نبود
ني مقام صبر و، نه راه گريز
ني به غير حق تعالي يار من
هچو هاروت و چو ماروت از حزن
از خطر هاروت و ماروت آشكار

	
	چون عيادت كرد يار زار را
از جهالت زهربايي خورده اي 
چون ز مكر نفس مي آشفته اي 
دار با من، يادم آيد ساعتي 
پيش خاطر آمد او را آن دعا
پيش خاطر آمدش آن گم شده 
روشني كان فرق حق و باطل است 
آن دعا كه گفته ام من بو الفضول 
همچو غرقه، دست و پائي ميزدم
غرقه دست اندر حشايش ميزند 
مجرمان را از عذاب بس شديد
بند محكم بود و قفل ناگشود
ني اميد توبه، نه جاي ستيز
اين چنين دشوار آمد کار من 
آه ميكردم كه اي خلاق من 
چاه بابل را بكردند اختيار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	66. دکر دشواري عذاب آخرت و سختي آن

	تا عذاب آخرت اينجا كِشند
نيك كردند و بجاي خويش بود
حد ندارد وصف رنج آن جهان
اي خنك آن كو جهادي ميكند
تا ز رنج  آن جهاني  وارهد
من همي گفتم: كه يا رب، آن عذاب
تا در آن عالم فراغت باشدم
اين چنين رنجورئي پيدام شد
مانده ام از ذكر و از اوراد خَود
گر نمي ديدم كنون من روي تو
ميشدم از دست، من يك بارگي
گفت: هي هي اين دعا ديگر مكن
تو چه طاقت داري اي مور نژند
گفت: توبه كردم اي سلطان كه من
اين جهان تيه است و تو موسي و ما
سالها ره ميرويم و، در اخير
قوم موسي راه مي پيموده اند

	
	ُگربزند و عاقل و ساحر وشند
سهل تر باشد ز آتش رنج دُود
سهل باشد رنج دنيا پيش آن 
بر بدن زجري و دادي ميكند
بر خود اين رنج عبادت مينهد
هم در اين عالم  ِبران بر من شتاب 
در چنين درخواست حلقه ميزدم 
جان من از رنج بي آرام شد
بي خبر گشتم ز خويش و نيك و بد
اي خجسته وي مبارك خوي تو
كرديم شاهانه اين غمخوارگي 
بر مَكن تو خويش را از بيخ و بن 
كه نهد بر تو ُچنان كوه بلند
از سر جلدي نلافم هيچ فن 
از گنه در تيه مانده مبتلا
همچنان در منزل اول اسير
آخر اندر گام اول بوده اند 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	67. ذکر قوم موسي عليه السلام و پشيماني ايشان

	راز ميگفتند پيدا و نهان
گر دل موسي ز ما راضي بُدي
ور به كل بيزار بودي او ز ما
كي ز سنگي چشمه ها جوشان شدي؟
بل به جاي خوان، خود آتش آمدي
چون دو دل شد موسي اندر كار ما
خشمش آتش ميزند در رخت ما
كي بود كه حلم گردد خشم نيز؟
مدح حاضر وحشت است از بهر اين
ور نه موسي كي روا دارد كه من
عهد ما بشكست صد بار و هزار
عهد ما كاه و به هر بادي زبون
حق آن قوت كه بر تلوين ما
خويش را ديديم و رسوايي خويش
تا فضيحت هاي ديگر را نهان
بيحدي تو در جمال و در كمال
بيحدي خويش بگمار اي كريم
هين كه از تقطيع ما يك تار ماند
البقيه البقيه اي خديو
بهر ما ني، بهر آن لطف نخست
چون نمودي قدرتت، بنماي رحم
اين دعا گر خشم افزايد ترا
آنچنان كادم بيفتاد از بهشت
ديو كِبود كاو ز آدم بگذرد
در حقيقت نفع آدم شد همه
بازئي ديد و دو صد بازي نديد
آتشي زد شب، به كِشت ديگران
چشم بندي بود لعنت ديو را
هم زيان جان او شد ريو او
لعنت اين باشد كه كژبينش كند
تا نداند كه هر آن کو بَد کند
جمله فرزين بندها بيند بعكس
زانكه گر او هيچ بيند خويش را
درد خيزد زين چنين ديدن درون
تا نگيرد مادران را درد زه
اين امانت در دل و جان حاملست
قابله گويد كه زن را درد نيست
آنكه او بيدرد باشد، ره زن است
آن انا، بي وقت گفتن لعنت است
آن انا منصور، رحمت شد يقين
لاجرم هر مرغ بي هنگام را
سر بريدن چيست؟ كشتن نفس را
آن چنان كه نيش كژدم بر كني
بر كني دندان پر زهري ز مار
هيچ نكشد نفس را، جز ظلّ پير
چون بگيري سخت، آن توفيق هوست
ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ راست دان
دست گيرنده وي است و بردبار
نيست غم گر دير بي او مانده اي
دير گيرد سخت گيرد رحمتش
گر تو خواهي شرح اين وصل و ولا
ور تو گويي هم بديها از وي است
آن بدي دادن كمال اوست هم

	
	جملگي مرد و زن و پير و جوان 
تيه را راه و كران پيدا شدي 
كي رسيدي منّ و سلوي از سما؟ 
در بيابان مان امان جان شدي 
اندر اين منزل لهب بر ما زدي 
گاه خصم ماست، گاهي يار ما
حلم او رد ميكند تير بلا
نيست اين نادر ز لطفت، اي عزيز
نام موسي ميبرم، قاصد چنين 
پيش تو ياد آورم از هيچ تن 
عهد تو چون كوه ثابت برقرار
عهد تو كوه و ز صد كُه هم فزون 
رحمتي كن اي امير لونها
امتحان ما مكن اي شاه بيش 
كرده باشي اي كريم مستعان 
در كژي ما بيحديم و در ضلال 
بر كژي بيحد مشتي لئيم 
مصر بوديم و يكي ديوار ماند
تا نگردد شاد  ُكلي جان ديو
كه تو كردي گمرهان را بازجست 
اي نهاده رحمها در شحم و لحم 
تو دعا تعليم فرما، مهترا
رجعتش دادي كه رست از ديو زشت 
بر چنين نطعي از او بازي برد
لعنت حاسد شده آن دمدمه 
پس ستون خيمۀ خود را بريد
باد سوي کِشت او کردش روان 
تا  زيان خصم ديد آن ريو را
خود تو گوئي بود آدم، ديو او 
حاسد و خود بين و پر كينش كند
عاقبت باز آيد و بر وي زند
مات بر وي گردد و نقصان و وكس 
مهلك و ناسور بيند ريش را
درد او را از حجاب آرد برون 
طفل در زادن نيابد هيچ ره 
اين نصيحتها مثال قابلست 
درد بايد، درد كودك را رهيست 
زانكه بيدردي، انا الحق گفتن است 
وين انا، در وقت گفتن رحمت است 
وآن انا فرعون، لعنت شد ببين 
سر بريدن واجب است اعلام را
در جهاد و ترك گفتن لمس را
تا كه يابد او ز كشتن ايمني 
تا رهد مار از بلاي سنگسار
دامن آن نفس كش را سخت گير
در تو هر قوت كه آيد، جذب اوست 
هر چه دارد جان، بود از جان ِ جان 
دم به دم آن دم، از او اميد دار
ديرگير و سخت گيرش خوانده اي 
يكدمت غايب ندارد حضرتش 
از سر انديشه مي خوان، والضحي 
ليك آن نقصان فضل او كي است؟ 
من مثالي گويمت، اي محتشم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	68. مثال در بيان معني يؤمن بالقدر خيره و شره

	كرد نقاشي دو گونه نقشها
نقش يوسف كرد و حور خوش سرشت
هر دو گونه نقش ز استادي اوست
زشت را در غايت زشتي كند
خوب را در غايت خوبي کِشد
تا كمال دانشش پيدا شود
ور نتاند زشت كردن، ناقص است
پس از اين رو كفر و ايمان شاهداند
ليك مومن دان كه طوعاً ساجد است
هست  َكرها گبر هم يزدان پرست
قلعۀ سلطان عمارت مي كند
گشته ياغي، تا كه ملك او بود
مومن آن قلعه براي پادشاه
زشت گويد، اي شه زشت آفرين
خوب گويد، اي شه حسن و بها
حمد لک والشکر لک ياذالمنن
حاصل آنکه او هر آنچه خواست کرد
اوست بر هر پادشاهي پادشا

	
	نقشهاي صاف و نقش بي صفا
نقش ابليسان و افريتان زشت 
زشتي او نيست آن رادي اوست 
جمله زشتيها به گردش بر تند
حس عالم چاشني از وي چشد 
منكر استادي اش رسوا شود
زين سبب خلاق گبر و مخلص است 
بر خداونديش هر دو ساجداند
زانكه جوياي رضا و قاصد است 
ليك قصد او مرادِ ديگر است 
ليك دعوي امارت مي كند
عاقبت خود، قلعه سلطاني شود
ميكند معمور، ني از بهر جاه 
قادري بر خوب و بر زشت مهين 
پاك گردانيديم از عيبها
حاضري و ناظري بر حال من 
خوب را و زشت را چون خار و ورد
کار ساز يفعل الله ما يشا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	69. دعا و توبه آموختن رسول صلي الله عليه و آله بيمار را

	گفت پيغمبر مر آن بيمار را
آتنا في دار دنيانا حسن
راه را بر ما چو بستان كن لطيف
مومنان در حشر گويند اي ملك
مومن و كافر بر او يابد گذار
نك بهشت و بارگاه ايمني
پس ملك گويد كه آن روضۀ خضر
دوزخ آن بود و سياستگاه سخت
چون شما اين نفس دوزخ خوي را
جهدها كرديد تا شد پر صفا
آتش شهوت كه شعله ميزدي
آتش خشم از شما هم حلم شد
آتش حرص از شما ايثار شد
چون شما اين جمله آتشهاي خويش
نفس ناري را چو باغي ساختيد
بلبلان ذكر و تسبيح اندر او
داعي حق را اجابت كرده ايد
از جنان سوي جنان کرديد باب
دوزخ ما نيز در حق شما
چيست احسان را مكافات اي پسر؟
ني شما گفتيد ما قرباني ايم؟
ما اگر قلاش و گر ديوانه ايم
بر خط و فرمان او سر مي نهيم
تا خيال دوست در اسرار ماست
هر كجا شمع بلا افروختند
عاشقاني كز درون خانه اند
اي دل آن جا رو كه با تو روشن اند
در ميان جان تو را جا ميکنند
در ميان جان ايشان خانه گير
چون عطارد دفتر دل واكنند
پيش خويشان باش، چون آواره اي
جزو را از كل خود پرهيز چيست؟
جنس را بين، نوع گشته در روش
تا چون زن، عشوه خري اي بي خرد
چاپلوس و لفظ شيرين و فريب
مر ترا سيلي و دشنام شهان
صفع شاهان خور، مخور شهد خسان
زآنكه زايشان خلعت و دولت رسد
هر كجا بيني برهنه و بي نوا
تا چنان گردد كه ميخواهد دلش
گر چنان گشتي كه استا خواستي
هر كه از استا گريزد در جهان
پيشه اي آموختي در كسب تن
در جهان پوشيده گشتي و غني
پيشه اي آموز كاندر آخرت
آن جهان شهري است پر بازار و كسب
حق تعالي گفت كاين كسب جهان
همچو آن طفلي كه بر طفلي تند
آن مساس طفل چبود؟ بازئي
كودكان سازند در بازي دكان
شب شود در خانه آيد گرسنه
اين جهان بازيگه است و، مرگ، شب
سوي خانۀ گور تنها مانده اي
كسب دين، عشق است و جذب اندرون
كسبِ فاني خواهدت اين نفس خس
نفس خس، گر جويدت كسب شريف

	
	اين بگو، كاي سهل كن دشوار را
آتنا في دار عقبانا حسن 
مقصد ما لطف خود ساز اي شريف 
ني كه دوزخ بود راه مشترك؟ 
ما نديديم اندر اين ره دود و نار
پس كجا بود آن گذرگاه دني؟ 
كان فلان جا ديده ايد اندر گذر
بر شما شد باغ و بستان و درخت 
آتشي گبر فتنه جوي را
نار را كشتيد از بهر خدا
سبزۀ تقوي شد و نور هدي 
ظلمت جهل از شما هم علم شد
و آن حسد چون خار بُد،  گلزار شد
بهر حق كشتيد جمله پيش پيش 
اندر او تخم وفا انداختيد
خوش سرايان در چمن بر طرف جو
وز جحيم نفس آب آورده ايد
از حميم نفس آورديد آب 
سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا
لطف و احسان و ثواب معتبر
پيش اوصاف بقا ما فاني ايم 
مست آن ساقي و آن پيمانه ايم 
جان شيرين را گروگان مي دهيم 
چاكري و جان سپاري كار ماست 
صد هزاران جان عاشق سوختند
شمع روي يار را پروانه اند
وز بلاها مر ترا چون جوشن اند
تا تو را پر باده چون جامي کنند
در فلك خانه كن اي بدر منير
تا كه بر تو سِرّها پيدا كنند
بر مه كامل زن، ار مه پاره اي 
با مخالف اين همه آميز چيست؟ 
غيبها بين، گشته عين از پرتوش 
از دروغ و عشوه كي يابي مدد؟
ميستاني مينهي چون زر به جيب 
بهتر آيد از ثناي گمرهان 
تا كسي گردي ز اقبال كسان 
در پناه روح، جان گردد جسد
دان كه او بگريخته ست از اوستا
آن دل كور بد بي حاصلش 
خويش را و خويش را آراستي 
او ز دولت ميگريزد، اين بدان 
چنگ اندر پيشۀ ديني بزن 
چون برون آيي از اينجا، چون كني؟
اندر آيد دخل كسب مغفرت 
تا نپنداري كه كسب اينجاست، حسب 
پيش آن كسب است لعب كودكان 
شكل صحبت كن مساسي ميكند
با جماع رستمي و قاضئي 
سود نبود، جز كه تعطيل زمان 
كودكان رفته بمانده يك تنه 
باز گردي، كيسه خالي، پُر تعب 
با فغال واحسرتا برخوانده اي 
قابليت، نور حق دان اي حرون 
چند كسب خس كني؟ بگذار بس 
حيله و مكري بود آن را رديف
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	70. بيدار كردن ابليس معاويه را كه وقت نماز بيگاه شد

	در خبر آمد كه آن معاويه
قصر را از اندرون در بسته بود
ناگهان مردي ورا بيدار كرد
گفت اندر قصر، كس را ره نبود
گرد برگشت و طلب كرد آن زمان
از پس در مدبري را ديد، كاو
گفت هي، تو كيستي؟ نام تو چيست؟
گفت بيدارم چرا كردي به جد؟
گفت هنگام نماز آخر رسيد
عجلوا الطاعات قبل الفوت گفت
گفت ني ني، اين غرض نبود ترا
دزد آيد از نهان در مسكنم
من كجا باور كنم آن دزد را؟
خاصه دزدي چون تو، قطاع الطريق

	
	خفته بُد در قصر در يك زاويه 
كز زيارتهاي مردم خسته بود
چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد
كيست كاين گستاخي و جرات نمود؟
تا بيابد زآن نهان گشته، نشان 
در پس پرده نهان ميكرد رو
گفت نامم فاش ابليس شقي است 
راست گو، با من مگو بر عكس و ضد
سوي مسجد زود ميبايد دويد
مصطفي چون دُرّ وحدت را بسُفت 
كه به خيري رهنما باشي مرا
گويدم كه پاسباني مي كنم 
دزد كي داند ثواب و مزد را؟
از چه رو گشتي چنين برمن شفيق؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	71. جواب گفتن ابليس معاويه را

	گفت ما اول فرشته بوده ايم
سالكان راه را محرم بُديم
پيشۀ اول كجا از دل رود؟
در سفر گر روم بيني يا  ُختن
ما هم از مستان اين مي، بوده ايم
ناف ما بر مهر او ببريده اند
روز نيكو ديده ايم از روزگار
نه كه ما را دست فضلش كاشتست؟
اي بسا كز وي نوازش ديده ايم
بر سر ما دست رحمت مينهاد
در  گه طفلي، كه بودم شير جو
از كه خوردم شير، غير شير او؟
خوي كان با شير رفت اندر وجود
گر عتابي كرد درياي كرم
اصل نقدش لطف و داد و بخشش است
از براي لطف عالم را بساخت
فرقت از قهرش اگر آبستن است
ميدهد جان را فراقش گوشمال
گفت پيغمبر كه حق فرموده است
آفريدم تا ز من سودي كنند
ني براي آن كه من سودي كنم
چند روزي گر ز پيشم رانده است
كز چنان رويي، چنين قهر، اي عجب
من سبب را ننگرم، كان حادث است
لطف سابق را نظاره ميكنم
ترك سجده، از حسد گيرم كه بود
هر حسد از دوستي خيزد چنين
هست شرط دوستي، غيرت پزي
چونكه بر نطعش جز اين بازي نبود
آن يكي بازي كه بَد من باختم
در بلا هم ميچشم لذات او
چون رهاند خويشتن را؟ اي سره
جزو شش، از كلّ شش، چون وارهد؟
هر كه در شش، او درون آتش است
خود اگر كفر است و، گر ايمان او

	
	راه طاعت را بجان پيموده ايم 
ساكنان عرش را هم دم بُديم 
مهر اول كي ز دل بيرون شود؟
از دل تو كي رود حُب الوطن؟ 
عاشقان درگه وي بوده ايم 
عشق او در جان ما كاريده اند
آب رحمت خورده ايم از جويبار
از عدم ما را نه او برداشتست؟ 
در گلستان رضا گرديده ايم 
چشمهاي لطف بر ما ميگشاد
گاهوارم را كه جنبانيد؟ او
كه مرا پرورد، جز تدبير او؟
كي توان آن را  ز مردم واگشود؟
بسته كي گردند درهاي كرم؟ 
قهر بر وي چون غباري از غش است 
ذره ها را آفتاب وي نواخت 
بهر قدر وصل او دانستن است 
تا بداند قدر ايام وصال 
قصد من از خلق، احسان بوده است 
تا ز شهدم دست آلودي كنند
و ز برهنه من قبائي بركنم 
چشم من در روي خوبش مانده است 
هر كسي مشغول گشته در سبب 
زانكه حادث، حادثي را باعث است 
هر چه آن حادث، دو پاره ميكنم 
آن حسد از عشق خيزد، نز جحود
كه شود با دوست غيري همنشين 
همچو شرط عطسه، گفتن دير زي 
گفت بازي كن، چه دانم در فزود؟
خويشتن را در بلا انداختم 
مات اويم، مات اويم، مات او
هيچ كس در شش جهت، از شش دره 
خاصه كه، بيچون مر او را كژ نهد
اوش برهاند كه خلاق شش است 
دست باف حضرت است و آن ِ او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	72. باز تقرير كردن معاويه با ابليس مكر او را

	گفت امير او را، كه اينها راست است
صد هزاران چو مرا تو  رَه زدي
آتشي، از تو بسوزم، چاره نيست
طبعت اي آتش، چو سوزانيدنيست
لعنت اين باشد كه سوزانت كند
با خدا گفتي، شنيدي رو برو
معرفتهاي تو چون بانگ صفير
صد هزاران مرغ را، آن  ره  زدست
در هوا چون بشنود بانگ صفير
قوم نوح از مكر تو در نوحه اند
عاد را تو باد دادي در جهان
از تو بود آن سنگسار قوم لوط
مغز نمرود از تو آمد ريخته
عقل فرعون ذكي فيلسوف
بولهب هم از تو نااهلي شده
اي بر اين شطرنج بهر ياد را
اي ز فرزين بندهاي مشكلت
بحر مكري تو، خلايق قطره اي
كه رهد از مكر تو؟ اي مختصم
بس ستارۀ سعد، از تو محترق
بس مسلمان کز تو دين درباخته
بس چو بلعم، از تو نوميد آمده

	
	ليك بخش تو از اينها كاست است 
حفره كردي، در خزينه آمدي 
كيست كز دست تو جامه پاره نيست؟ 
تا نسوزاني تو چيزي، چاره نيست 
اوستاد جمله دزدانت كند
من چه باشم پيش مكرت؟ اي عدو
بانگ مرغانست، ليكن مرغ گير
مرغ غره، كاشنائي آمدست 
از هوا آيد شود اينجا اسير
دل كباب و سينه شرحه شرحه اند
در فکندي در عذاب و اندُهان 
در سياه آبه ز تو خوردند غوط
اي هزاران فتنه ها انگيخته 
كور گشت از تو، نيابيد او وقوف 
بوالحكم هم از تو بوجهلي شده 
مات كرده صد هزار استاد را
سوخته جانها، سيه گشته دلت 
تو چو كوهي، وين سليمان ذره اي 
غرق طوفانيم، الا من عُصم 
بس سپاه جمع، از تو مفترق
سرنگون تا قعر دوزخ تاخته 
بس چو برصيصا، ز تو کافر شده 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	73. باز جواب گفتن ابليس معاويه را

	گفت ابليسش، گشا اين عقد را
امتحان شير و كلبم كرد حق
قلب را من كي سيه رو كرده ام؟
نيكوان را رهنمايي ميكنم
صالحان را پيشوا و مأمنم
باغبانم، شاخ تر ميپرورم
اين علفها مينهم، از بهر چيست؟
سگ چو از آهو بزايد كودكي
تو گياه و استخوان پيشش بريز
گر به سوي استخوان آيد، سگ است
قهر و لطفي جفت شد با همدگر
تو گياه و استخوان را عرضه كن
گر غذاي نفس جويد ابتر است
گر كند او خدمت تن، هست خر
گر چه اين دو مختلف خير و شرند
انبيا طاعات عرضه ميكنند
نيك را چون بَد كنم؟ يزدان نيم
زشت را و خوب را آيينه ام 
آينه انداخت هندو درد را
گفت آيينه، گنه از من نبود
او مرا غماز كرد و راست گو
من گواهم، بر گوا زندان كجاست؟
هر كجا بينم نهال ميوه دار
هر كجا بينم درخت تلخ و خشك
خشك گويد باغبان را، كاي فتي
باغبان گويد خمش، اي زشت خو
خشك گويد راستم من، كژ نيم
باغبان گويد اگر مسعودئي
جاذب آب حياتي گشته اي
تخم تو بَد بوده است و اصل ِ تو
شاخ تلخ ار با خوشي وصلت كند
گر تو را بيدار کردم، بهر دين

	
	من مَحَكّم، قلب را و نقد را
امتحان نقد و قلبم كرد حق 
صيرفي ام قيمت او كرده ام 
مر بدان را پيشوائي مي كنم
طالحان را نيز ياري ميکنم 
شاخهاي خشک را هم ميبُرم 
تا پديد آيد كه حيوان جنس كيست 
در سگي و آهوئي دارد شكي 
تا كدامين سو كند او گام تيز
ور گيا خواهد، يقين آهو رگ است 
زاد از اين هر دو جهان خير و شر
قوت نفس و، قوت جان را عرضه كن 
ور غذاي روح خواهد سرور است 
ور رود در بحر جان، يابد گهر
ليك اين هر دو به يك كار اندرند
دشمنان شهوات عرضه ميكنند
داعيم من، خالق ايشان نيم 
خوب را من زشت سازم؟ رب نه ام 
كاين سيه رو مينمايد مرد را 
جُرم او را نِه که روي من زُدود
تا بگويم، زشت كو و خوب كو؟
ز اهل زندان نيستم، يزدان گواست 
تربيتها ميكنم من دايه وار
مي ببرم، تا رهد از پُشك مشك 
مر مرا چه ميبري سر، بي خطا؟
بس نباشد خشكي تو جرم تو؟
تو چرا بي جرم مي بُري پيم؟ 
كاشكي كژ بودي و تر بودئي 
اندر آب زندگي آغشته اي 
با درخت خوش نبوده وصل تو
آن خوشي اندر نهادش بر زند
خوي اصل من، همين است و همين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	74. عنف كردن معاويه با ابليس

	گفت امير، اي راه زن، حجت مگو
ره زني تو، من غريب و تاجرم
گِرد رخت من مَگرد از كافري
مشتري نبود كسي را راه زن

	
	مر تو را ره نيست، در من، ره مجو
هر لباساتي كه آري، كي خرم؟ 
تو نه اي رخت كسي را مشتري 
ور نمايد مشتري، مكر است و فن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	75. ناليدن معاويه به حق تعالي از مکر ابليس و نصرت خواستن

	تا چه دارد اين حسود اندر كدو؟
گر يكي فصل دگر در من دمد
اين حديثش همچو دود است اي اله
من به حجت بر نيايم با بليس
آدمي كاو عَلَمُ الاسما بگست
از بهشت انداختش بر روي خاك
نوحۀ إنا ظلمنا ميزدي
اندرون هر حديث او شر است
مردي مردان ببندد در نفس
اي بليس خلق سوز فتنه جو
زانکه حجت در نگنجد با مني

	
	اي خدا فرياد ما رس زين عدو
در ربايد از من اين رهزن نمد
رحم کن، ور نه گليمم شد سياه 
كاوست فتنۀ هر شريف و هر خسيس 
در تگ چون برق اين سگ بي تگست 
چون سمك در شست او شد از سماك 
نيست دستان و فسونش را حدي 
صد هزاران سحر در وي مضمر است 
در زن و در مرد افروزد هوس 
بر چيم بيدار كردي؟ راست گو
هين غرض را در ميان نه بي فني
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	76. باز تقرير کردن ابليس تلبيس خود را با معاويه

	گفت هر مردي كه باشد بَد گمان
هر دروني كه خيال انديش شد
چون سخن در وي رود، علت شود
پس جواب او سكوت است و سكون
تو ز حق ترس و، ازو جو قطع نفس
تو ز من، با حق چه نالي اي عليم؟
تو خوري حلوا تو را دُمّل شود
بي گنه لعنت كني ابليس را
نيست از ابليس، از توست اي غوي
چون كه در سبزه ببيني دنبه را
زآن نداني، كت ز دانش دور كرد
حُبك الأشياء يعميك يصم
تو گنه بر من منه، كژ مژ مبين
حرص و کين هست از طباع مختلف
من بدي كردم، پشيمانم هنوز
هم اميدي ميپزم با درد و سوز
متهم گشتم ميان خلق من
گرگ بيچاره اگر چه گرسنه است
از ضعيفي چون نتاند راه رفت
	
	نشنود او راست را با صد نشان 
چون دليل آري خيالش بيش شد
تيغ غازي دزد را آلت شود
هست با ابله سخن گفتن جنون 
که تو از شرش بماندستي به حبس 
رو بنال از شرّ آن نفس لئيم 
تب بگيرد، طبع تو مختل شود
چون نبيني از خود آن تلبيس را
كه چو روبه سوي دنبه ميروي 
دام باشد اين نداني روبها
ميل دنبه چشم و عقلت كور كرد
نفسك السودا جنت لا تختصم 
من ز بد بيزارم و از حرص و كين 
مر مرا بر چار ضد شد مکتنف 
انتظارم تا شبم آيد به روز
تا مگر اين دي مهم گردد تموز 
فعل خود بر من نهد هر مرد و زن 
متهم باشد كه او در طنطنه است 
خلق گويد تخمه است از لوتِ  زَفت 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	77. باز الحاح كردن معاويه ابليس را

	گفت: غير راستي نرهاندت
راست گو تا وارهي از چنگ من
گفت: چون داني دروغ و راست را؟
گفت: پيغمبر نشاني داده است
گفته است: الكذب ريب في القلوب
دل نيارامد ز گفتار دروغ
در حديث راست، آرام دل است
دل مگر رنجور باشد بد دهان
چون شود از رنج و علت دل سليم
حرص آدم چون سوي گندم فزود
پس دروغ و عشوه ات را گوش كرد
كژدم از گندم ندانست آن نفس
خلق مست آرزويند و هوا
هر كه خود را از هوا خود باز كرد
همچنان که در حکايت گفته اند

	
	داد سوي راستي ميخواندت 
مكر ننشاند غبار جنگ من 
اي خيال انديش پُر انديشه ها
قلب و نيكو را محك بنهاده است 
باز الصدق طمانين طروب 
آب و روغن هيچ نفروزد فروغ 
راستيها دانۀ دام دل است 
كو نداند چاشني اين و آن 
طعم صدق و كذب را باشد عليم 
از دل آدم سليمي را ربود
غرّه گشت و زهر قاتل نوش كرد
ميپرد تمييز از مستِ هوس 
زآن پذيرايند دستان ترا
چشم خود را آشناي راز كرد
بشنو آنرا تا گشايد بسته بند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	78. شكايت قاضي از آفت قضا و جواب گفتن نايب قاضي مر او را

	قاضئي بنشاندند او مي گريست
اين نه وقت گريه و فرياد توست
گفت: اه، چون حكم راند بي دلي؟
آن دو خصم از واقعۀ خود واقفند
جاهل است و غافل است از حالشان
گفت: خصمان عالمند و علتي
زانكه تو علت نداري در ميان
وان دو عالِم را غرضشان كور كرد
جهل را، بي علتي، عالم كند
تا تو رشوت نستدي، بيننده اي
از هوا من خوي را واكرده ام
چاشني گير دلم شد با فروغ

	
	گفت نايب، قاضيا گريه ز چيست؟
وقت شادي و مبارك باد توست 
در ميان آن دو عالم، جاهلي 
قاضي مسكين چه داند ز آن دو بند؟
چون رود در خونشان و مالشان؟
جاهلي تو، ليك شمع ملتي 
آن فراغت هست، نور ديده گان 
علمشان را علت اندر گور كرد
علم را علت كژ و ظالم كند
چون طمع كردي، ضرير و بنده اي 
لقمه هاي شهوتي كم خورده ام 
راست را داند حقيقت از دروغ
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	79. به اقرار آوردن معاويه ابليس را

	اي سگ ملعون جواب من بگو
تو چرا بيدار كردي مر مرا؟
همچو خشخاشي، همه خواب آوري
چار ميخت كرده ام، هين راست گو
من ز هر كس آن طمع دارم، كه او
من ز سركه مي نجويم شکري
همچو گبران، مي نجويم از بتي
من ز سرگين، مي نجويم بوي مشك
من نجويم پاسباني را  ز دزد
من ز شيطان اين نجويم، كاوست غير

	
	راستي گو و دروغي را مجو
دشمن بيدارئي تو، اي دغا
همچو خمري، عقل و دانش را بري 
راست را دانم، تو حيلتها مجو
صاحب آن باشد، اندر طبع و خو 
مر مخنث را نگيرم لشگري 
كاو بود حق، يا خود از حق آيتي 
من در آب جو نجويم خِشتِ خشك 
کار ناکرده، نجويم هيچ مزد
كه مرا بيدار گرداند به خير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	80. راست گفتن ابليس مکر خود را با معاويه

	گفت بسيار آن بليس از مكر و غدر
از بن دندان بگفتش بهر آن
تا رسي اندر جماعت در نماز
گر نماز از وقت رفتي مر ترا
از غبين و درد رفتي اشكها
آن غبين و درد بودي صد نماز
ذوق دارد هر كسي در طاعتي

	
	مير از او نشنيد و كرد استيز و نکر
كردمت بيدار ميدان اي فلان 
از پي پيغمبر دولت فراز
اين جهان تاريك گشتي بي ضيا
از دو چشم تو، مثال مشكها
كو نماز و، كو فروغ آن نياز؟
لاجرم نشكيبد از وي ساعتي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	81. فضيلت حسرت خوردن آن شخص بر فوت نماز جماعت

	آن يكي ميرفت در مسجد درون
گفت پرسان كه جماعت را چه بود؟
آن يكي گفتش كه پيغمبر نماز
تو كجا در ميروي اي مرد خام؟
گفت آه و دود از آن آمد برون
آن يكي از جمع گفت، اين آه را
گفت دادم آه و پذرفتم نماز
با نياز و با تضرع بازگشت
شب به خواب اندر بگفتش هاتفي
حرمت اين اختيار و اين دخول

	
	مردم از مسجد همي آمد برون 
كه ز مسجد مي برون آيند زود
با جماعت كرد و فارغ شد ز راز
چونكه پيغمبر بدادست السلام 
آه او ميداد از دل بوي خون 
تو به من ده، آن نماز من تو را
او ستد آن آه را با صد نياز
باز بود و در پي شهباز گشت 
كه خريدي آب حيوان و شفي
شد نماز جملۀ خلقان قبول 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	82. تتمۀ اقرار ابليس با معاويه مكر و فريب خود را

	پس عزازيلش بگفت، اي مير راد
گر نمازت فوت ميشد آن زمان
آن تاسف، و آن فغان و آن نياز
من ترا بيدار كردم از نهيب
تا چنان آهي نباشد مر ترا
من حسودم، از حسد كردم چنين

	
	مكر خود اندر ميان بايد نهاد
ميزدي از درد دل، آه و فغان 
در گذشتي از دو صد ذكر و نماز
تا نسوزاند چنين آهي حجيب 
تا بدان راهي نباشد مر ترا
من عدوّم، كار من مكر است و كين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	83. تصديق کردن معاويه ابليس را در آن قول

	گفت اكنون راست گفتي، صادقي
عنكبوتي تو، مگس داري شكار
باز اسپيدم، شكارم شه كند
کار تو اين است اي دزد لعين
رو مگس مي گير تا تاني، هلا
ور بخواني تو به سوي انگبين
تو مرا بيدار كردي، خواب بود
تو در اين خيرم از آن ميخواندي

	
	از تو اين آيد، تو اين را لايقي 
من نيم اي سگ مگس، زحمت ميار
عنكبوتي كي بگرد من تند؟
سوي دوغ آري مگس را زانگبين 
سوي دوغي زن مگسها را صلا
هم دروغ و دوغ باشد آن يقين 
تو نمودي كشتي، آن گرداب بود
تا مرا از خير بهتر راندي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	84. گريختن دزد از دست صاحب خانه به آواز شخص ديگر

	اين بدان ماند كه شخصي دزد ديد
تا دو سه ميدان دويد اندر پيش
اندر آن حمله كه نزديك آمدش
دزد ديگر بانگ كردش كه بيا
زود باش و باز گرد اي مرد كار
چون شنيد اين مرد گشت انديشه ناک
گفت باشد كان طرف دزدي بود
بر زن و فرزند من دستي زند
اين مسلمان از كرَم ميخواندم
بر اميد شفقت آن نيك خواه
گفت اي يار نكو احوال چيست؟
گفت اينك بين نشان پاي دزد
نك نشان پاي دزد قلتبان
گفت اي ابله، چه ميگويي مرا؟
دزد را از بانگ تو بگذاشتم
اين چه ژاژست و چه هرزه اي فلان؟
گفت من از حق نشانت ميدهم
گفت طراري تو، يا خود ابلهي
خصم خود را ميكشيدم موكشان
تو جهت گو، من برونم از جهات
صنع بيند مرد محجوب از صفات
واصلان چون غرق ذاتند، اي پسر
چونكه اندر قعر جو باشد سَرَت
ور به رنگ آب باز آيي ز قعر
طاعت عامه، گناه خاصگان
گر وزيري را كند شه محتسِب
هم گناهي كرده باشد آن وزير
آنكه ز اول محتسب بُد خود ورا
ليك آن كاوّل وزير شه بُدست
چون تو را شه ز آستانه پيش خواند
تو يقين ميدان كه جرمي كرده اي
كه مرا روزي و قسمت اين بُدَست
قسمت خود، خود بريدي تو ز جهل

	
	در وثاق اندر پي او ميدويد
تا در افکند آن تعب اندر خويش 
تا بدو اندر جهد دريابدش 
تا ببيني اين علامات بلا
تا ببيني حال اينجا زار زار
گفت با خود، گشته گير اين جامه جاک 
گر نگردم زود، او بر من دود
بستن اين دزد سودم كي كند؟
گر نگردم زود پيش آيد نَدَم 
دزد را بگذاشت باز آمد به راه 
اين فغان و بانگ تو از دست كيست؟ 
کاينطرف رفته است دزد زن بمزد
در پي او رو بدين نقش و نشان 
من گرفته بودم آخر مر ورا
من تو خر را آدمي پنداشتم 
من حقيقت يافتم، چبود نشان؟ 
اين نشانست، از حقيقت آگهم 
بلكه تو دزدي و زين حال آگهي 
تو رهانيدي ورا، كاينك نشان؟ 
در وصال، آيات گو، يا بينات؟
در صفات آن است كو گم كرد ذات 
كي كنند اندر صفات او نظر؟
كي به رنگ آب افتد منظرت؟ 
پس پلاسي بستدي دادي تو شعر
وصلت عامه، حجاب خاص دان 
شه عدوي او بود، نبود مُحِب 
بي سبب نبود تغير ناگزير
بخت و روزي آن بُدست از ابتدا
محتسب كردن سبب فعل بَد است 
باز سوي آستانه باز راند
جبر را از جهل پيش آورده اي 
پس چرا دي بودت آن دولت به دست؟
قسمت خود را فزايد مرد اهل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	85. قصۀ منافقان و مسجد ضرار ساختن ايشان

	يك مثال ديگر اندر كژ روي
اين چنين كژ بازئي در جفت و طاق
كز براي عزّ  دين احمدي
اين چنين كژ بازئي ميباختند
فرش و سقف و قبه اش آراستند
نزد پيغمبر به لابه آمدند
كاي رسول حق، براي محسني
تا مبارك گردد از اقدام تو
مسجد روز گِل است و روز ابر
تا غريبي يابد آنجا خير و جا
تا شعار دين شود بسيار و پُر
ساعتي آن جايگه تشريف ده
مسجد و اصحاب مسجد را نواز
تا شود شب از جمالت همچو روز
اي دريغا كان سخن از دل بُدي
لطف كايد بيدل و جان در زبان
هم ز دورش بنگر و اندر گذر
سوي لطف بي وفايان هين مرو
گر قدم را جاهلي بر آن زند
هر كجا لشكر شكسته ميشود
در صف آيد با سلاح او مرد وار
رو بگرداند چو بيند زخمها
اين دراز است و فراوان ميشود
بر رسول حق فسون ها خواندند
آن رسول مهربان رحم كيش
شكرهاي آن جماعت ياد كرد
مينمود آن مكر ايشان پيش او
موي را ناديده ميكرد آن لطيف
صد هزاران موي مكر و دمدمه
راست ميفرمود آن بحر كرم
من نشسته بر كنار آتشي
همچو پروانه شما آن سو دوان
چون بر آن شد تا روان گردد رسول
كاين خبيثان مكر و حيلت كرده اند
قصد ايشان جز سيه روئي نبود
مسجدي بر جسر دوزخ ساختند
قصدشان تفريق اصحاب رسول
تا جهودي را ز شام اينجا كشند
گفت پيغمبر، كه آري، ليك ما
زين سفر چون باز گردم آن گهان
دفعشان گفت و به سوي غزو تاخت
چون بيامد از غزا باز آمدند
گفت حقش: که اي پيمبر فاش گو
گفت که: اي قوم دغل، خامش كنيد
چون نشاني چند از اسرارشان
قاصدان زو باز گشتند آن زمان
هر منافق مصحفي زير بغل
بهر سوگندان كه ايمان جنتي است
چون ندارد مردِ كژ در دين وفا
راستان را حاجت سوگند نيست
نقض ميثاق و عهود از احمقيست
گفت پيغمبر كه سوگند شما
باز سوگند دگر خوردند قوم
كه به حق اين كلام پاك راست
اندر اينجا هيچ مكر و حيله نيست
گفت پيغمبر كه آواز خدا
مهر بر گوش شما بنهاد حق
نك صريح آواز حق مي آيدم
همچنان كه موسي از سوي درخت
از درخت إِنِّي أَنَا الله مي شنيد
چون ز نور وحي وا ميماندند
چون خدا سوگند را خوانده سپر
باز پيغمبر به تكذيب صريح

	
	شايد ار از نقل قرآن بشنوي 
با نبي مي ساختند اهل نفاق 
مسجدي سازيم و بود آن مرتدي 
مسجدي جز مسجد او ساختند
ليك تفريق جماعت خواستند 
همچو اشتر پيش او زانو زدند
سوي آن مسجد قدم رنجه كني 
تا قيامت تازه باد ايام تو
مسجد روز ضرورت وقت فقر
تا فراوان گردد اين خدمت سرا
زانكه با ياران شود خوش كار مر
تزكيۀ ما كن، ز ما تعريف ده 
تو مهي ما شب، دمي با ما بساز
اي جمالت آفتاب جان فروز
تا مراد آن نفر حاصل شدي 
همچو سبزۀ تون بود اي دوستان 
خوردن و بو را نشايد اي پسر
كان پل ويران بود، نيكو شنو
بشكند پل و آن قدم را بشكند
از دو سه سُستِ مخنث ميبود
دل بر او بنهند كاينك يار غار
رفتن او بشكند پشت ترا
و آنچه مقصود است پنهان ميشود
رخش دستان و حيل ميراندند
جز تبسم، جز بلي، ناورد پيش 
در اجابت قاصدان را شاد كرد
يك به يك زآنسان كه اندر شير مو
شير را شاباش ميگفت آن ظريف 
چشم خوابانيد آن دم از همه 
من شما را از شما مشفق ترم 
با فروغ و شعلۀ بس ناخوشي 
هر دو دست من شده پروانه ران 
غيرت حق بانگ زد، مشنو ز غول 
جمله مقلوب است آنچ آورده اند
خير دين كي جُست ترسا و جهود؟
با خدا نرد دغاها باختند
فضل حق را كي شناسد هر فضول؟ 
كه به وعظ او جهودان سر خوشند
بر سر راهيم و بر عزم غزا
سوي آن مسجد روان گردم روان 
با دغايان از دغا نردي بباخت 
طالب آن وعدۀ ماضي شدند
عذر آور جنگ باشد، باش گو
تا نگويم رازهاتان، تن زنيد
در بيان آورد بد شد كارشان 
حاش لله حاش لله دم زنان 
سوي پيغمبر بياورد از دغل 
زانكه سوگندان كژان را سُنتي است 
هر زماني بشكند سوگند را
زانكه ايشان را دو چشم روشني است 
حفظ ايمان و وفا، كار تقيست 
راست گيرم، يا كه پيغام خدا
مصحف اندر دست و بر لب مهر صوم 
كان بناي مسجد از بهر خداست 
قصد ما خود صدق و ذکر يا ربي است 
ميرسد در گوش من همچون صدا
تا به آواز خدا نارد سبق 
همچو صاف از درد مي پالايدم 
بانگ حق بشنيد كاي مسعود بخت 
با كلام انوار مي آمد پديد
باز نو سوگندها ميخواندند
كي نهد اسپر ز كف پيكارگر؟
قد كذبتم گفت با ايشان فصيح 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	86. انديشيدن يكي از اصحاب كه چرا رسول خدا ستاري نميكند

	تا يكي ياري ز ياران رسول
كه چنين پيران با شيب و وقار
كو كرم؟ كو ستر پوشي؟ كو حيا؟
باز در دل زود استغفار كرد
ليک آن نقش کجش از دل نرفت
شومي ياري اصحاب نفاق
باز مي زاريد كاي علام سر
دل به دستم نيست همچون ديد چشم
اندر اين انديشه خوابش در ربود
سنگهاش اندر حدث جاي تباه
دود در حلقش شد و حلقش بخست
در زمان در رو فتاد و ميگريست
خلم بهتر از چنين حلم، اي خدا
گر بكاوي كوشش اهل مجاز
هر يكي از ديگري بي مغزتر
صد کمر بسته به مکر آنقوم سست
صد كمر آن قوم بسته بر قبا
همچو آن اصحاب فيل اندر حبش
قصد خانه كعبه کرده ز انتقام
مر سيه رويان دين را خود جهيز
هر صحابي ديد ز آن مسجد عيان
واقعات ار باز گويم يك به يك
ليك مي ترسم ز كشف رازشان
شرع بي تقليد مي پذرفته اند
حكمت قرآن چو ضالۀ مومن است

	
	در دلش انكار آمد زآن نكول 
ميكندشان اين پيمبر شرمسار
صد هزاران عيب پوشند انبيا
تا نگردد ز اعتراض او روي زرد
مهر بد از طبع بيحاطل نرفت 
كرد مومن را چو ايشان زشت و عاق 
مر مرا مگذار بر كفران مصر
ور نه دل را سوزمي اين دم به خشم 
مسجد ايشانش پر سرگين نمود
ميدميد از سنگها دود سياه 
از نهيب دود تلخ، از خواب جست 
كاي خدا اينها نشان منكريست 
كه كند از نور ايمانم جدا
تو به تو گنده بود همچون پياز
صادقان را يك ز ديگر نغزتر
از نفاق و زرق و دين نادرست 
بهر هدم مسجد اهل قبا
كعبه اي كردند حق آتش زدش 
حالشان چون شد؟ فرو خوان از كلام 
نيست الا حيلت و مكر و ستيز
واقعه تا شد يقينشان سِرّ آن 
پس يقين گردد صفا بر اهل شك 
نازنينانند و زيبد نازشان 
بي محك آن نقد را بگرفته اند
هر كسي در ضالۀ خود موقن است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	87. قصۀ آن شخص كه اشتر ضالۀ خود را ميجست و ميپرسيد

	اشتري گم كردي و جستيش چُست
ضاله چه بود، ناقه اي گم كرده اي
كاروان در بار کردن آمده
ميدوي اين سو و آن سو خشك لب
رخت مانده بر زمين، در راه خوف
كاي مسلمانان، كه ديدست اشتري؟
هر كه بر گويد نشان از اشترم
باز ميجويي نشان از هر كسي
كاشتري ديديم ميرفت اين طرف
آن يكي گويد بريده گوش بود
آن يكي گويد شتر يك چشم بود
از براي مژدگاني صد نشان
ايدل اين اسرار را در گوش کن
همچنان كه هر كسي در معرفت

	
	چون بيابي، چون نداني كان توست؟ 
از كفت بگريخته در پرده اي 
اشتر تو از ميانه گم شده 
كاروان شد دور و نزديك است شب 
تو پي اشتر دوان گشته به طوف 
جسته بيرون بامداد از آخوري 
مژدگاني ميدهم چندين درم 
ريش خندت ميكند زين، هر خسي 
اشتر سرخي به سوي اين علف 
و آن دگر گويد جلش منقوش بود
و آن دگر گويد ز گر بي پشم بود
از گزافه هر خسي كرده بيان
قسم تو گر هست زين خوش نوش کن 
ميكند موصوف غيبي را صفت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	88. متردد شدن در ميان مذاهب مختلفه و بيرون شدن و مخلص يافتن

	فلسفي از نوع ديگر كرده شرح
وآن دگر در هر دو طعنه ميزند
هر يكي زين ره نشانها زآن دهند
اين حقيقت دان، نه حق اند اين همه
زانكه بي حق، باطلي نايد پديد
گر نبودي در جهان نقدي روان
تا نباشد راست، كي باشد دروغ؟
بر اميد راست كژ را مي خرند
گر نباشد گندم محبوب نوش
پس مگو كاين جمله دينها باطلند
پس مگو جمله خيال است و ضلال
حق شب قدر است، در شبها نهان
نه همه شبها بود قدر اي جوان
در ميان دلق پوشان يك فقير
مومن كيس مميز كو كه تا
گر نه معيوبات باشد در جهان
پس بود كالا شناسي سخت سهل
ور همه عيب است، دانش سود نيست
آنكه گويد جمله حقند احمقيست
تاجران انبيا كردند سود
مي نمايد مارت اندر چشم مال

	
	باحثي مر گفت او را كرده جرح 
و آن دگر از زرق جاني ميكند
تا گمان آيد كه ايشان زآن دِه اند
ني بكلي گمرهانند اين رمه 
قلب را ابله به بوي زر خريد
قلبها را خرج كردن كي توان؟ 
آن دروغ از راست مي گيرد فروغ 
زهر در قندي رود، آنگه خورند
چه برد گندم نماي جو فروش؟ 
باطلان بر بوي حق دام دلند
بي حقيقت نيست در عالم خيال 
تا كند جان هر شبي را امتحان 
نه همه شبها بود خالي از آن 
امتحان كن، وآنكه حق است، آن بگير
باز داند پادشا را از گدا 
تاجران باشند جملۀ ابلهان 
چون كه عيبي نيست، چه نااهل و اهل 
چون همه چوب است، اينجا عود نيست 
وانكه گويد جمله باطل، او شقيست 
تاجران رنگ و بو كور و كبود
هر دو چشم خويش را نيكو بمال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	89. امتحان هر چيزي تا ظاهر شود خير و شري كه در وي است

	منگر اندر غبطۀ اين بيع و سود
اندر اين گردون مكرر كن نظر
يك نظر قانع مشو زين سقف نور
چونكه گفتت كاندر اين سقف نكو
پس زمين تيره را داني كه چند؟
تا بپالائيم صافان را ز دُرد
امتحانهاي زمستان و خزان
بادها و ابرها و برقها
تا برون آرد زمين خاك رنگ
هر چه دزديدست اين خاك دژم
شحنۀ تقدير گويد راست گو
دزد، يعني خاك، گويد هيچ هيچ
شحنه، گاهش لطف گويد چون شكر
تا ميان قهر و لطف آن خفيه ها
آن بهاران لطف شحنۀ كبرياست
وآن زمستان چار ميخ معنوي
پس مجاهد را زماني بسط دل
زانكه اين آب و گِلي كه ابدان ماست
حقتعالي، گرم و سرد و رنج و درد
خوف و جوع و نقص اموال و بدن
اين وعيد و وعده ها انگيختست
چونكه حق و باطلي آميختند
پس محك ميبايدش بگزيده اي
تا شود فاروق اين تزويرها
شير ده، اي مادر موسي، ورا
هر كه در روز الست آن شير خَورد
گر تو بر تمييز طفلت مولعي
تا ببيند طعم شير مادرش
خود بر تو اين حکايت روشن است

	
	بنگر اندر ُخسر فرعون و ثمود
زانكه حق فرمود، ثم ارجع بصر
بارها بنگر ببين هل من فطور
بارها بنگر چو مرد عيب جو
ديدن و تمييز بايد در پسند
چند بايد عقل ما را رنج بُرد
تاب تابستان، بهار همچو جان 
تا پديد آرد عوارض فرق ها
هر چه اندر جيب دارد، لعل و سنگ 
از خزانۀ حق و درياي كرم 
آنچه بردي شرح واده مو به مو
شحنه او را در كشد در پيچ پيچ 
گه برآويزد كند هر چه بتر
ظاهر آيد ز آتش خوف و رجا
و آن خزان تهديد و تخويف خداست 
تا تو اي دزد خفي، ظاهر شوي 
يك زماني قبض و درد و غش و غل 
منكر و دزد ضياي جانهاست 
بر تن ما مينهد اي شير مرد
جمله بهر نقد جان ظاهر شدن 
بهر اين نيك و بدي كاميختست 
نقد و قلب اندر چرمدان ريختند
در حقايق امتحانها ديده اي 
تا بود دستور اين تدبيرها
و اندر آب افكن، مينديش از بلا
همچو موسي شير را تمييز كرد
اين زمان، يا اُم موسي، ارضعي 
تا فرو نايد بدايۀ بَد سرش 
که غرض ني اين حکايت گفتن است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	90. شرح فايدۀ حكايت آن شخص شتر جوينده

	اشتري گم كرده اي، اي معتمد
تو نمي داني كه آن اشتر كجاست
وانكه اشتر گم نكرد، او از مري
كه بلي من هم شتر گم كرده ام
تا در اشتر با تو انبازي كند
او نشان كژ بنشناسد ز راست
هر که را گويي خطا بود آن نشان
چون نشان راست گويند و شبيه
آن شفاي جان رنجورت شود
رنگ روي و قوت بازو شود
چشم تو روشن شود پايت دوان
پس بگوئي، راست گفتي اي امين
فِيهِ آياتٌ ثقات بينات
اين نشان چون داد گوئي پيش رو
پيروي تو كنم، اي راست گو
پيش آن كس كه نه صاحب اشتريست
زين نشان راست نفزودش يقين
بوي برد از جدّ و گرميهاي او
اندر اين اشتر نبودش حق، ولي
طمع ناقۀ غير، رو پوشش شده
هر كجا او ميدود، اين ميدود
كاذبي با صادقي چون شد روان
اندر آن صحرا كه آن اشتر شتافت
چون بديدش ياد آورد آن ِ خويش
آن مقلد شد محقق چون بديد
او طلب كار شتر آن لحظه گشت
بعد از آن تنها روي آغاز كرد
گفت آن صادق، مرا بگذاشتي
گفت تا اكنون فسوسي بوده ام
اين زمان هم درد تو گشتم كه من
از تو ميدزديدمي وصف شتر
تا نيابيدم، نبودم طالبش
سيئاتم شد همه طاعات، شكر
سيئاتم چون وسيلت شد به حق
مر ترا صدق تو طالب كرده بود
صدق تو آورد در جستن ترا
تخم دولت در زمين ميكاشتم
آن نبد بيگار، كسبي بُد درست
دزد سوي خانه اي شد زير دست
گرم باش اي سرد، تا گرمي رسد
آن دو اشتر نيست، آن يك اشتر است
لفظ در معني هميشه نارسان
نطق اسطرلاب باشد در حساب
خاصه چرخي كاين فلك زآن پره ايست

	
	هر كسي ز اشتر نشاني ميدهد
ليك داني كاين نشانيها خطاست 
همچو آن گم كرده، جويد اشتري 
هر كه يابد اجرتش آورده ام 
بهر طمع اشتر اين بازي كند
ليك گفتت آن مقلد را عصاست 
او به تقليد تو ميگويد همان 
پس يقين گردد ترا لا رَيبَ فيه 
مظهر حس چو گنجورت شود
خلق و خُلق يک توات صد تو شود
جسم تو جان گردد و جانت روان 
اين نشانيها بلاغ آمد مبين 
اين براتي باشد و قدر نجات 
وقت آهنگ است، پيش آهنگ شو
بوي بردي ز اشترم، بنما كه كو
واندرين جُستِ شتر بهر مريست 
جز ز عكس ناقه جوي راستين 
كه گزافه نيست اين هيهاي او
اشتري گم كرده است او هم، بلي 
آنچه زو گم شد فراموشش شده 
از طمع هم درد صاحب ميشود
آن دروغش راستي شد ناگهان 
اشتر خود نيز آن ديگر بيافت 
بي طمع شد ز اشتر ِ آن يار و خويش 
اشتر خود را كه آن جا ميچريد
مي نجستش تا نديد او را به دشت 
چشم سوي ناقۀ خود باز كرد
تا به اكنون پاس من ميداشتي 
وز طمع در چاپلوسي بوده ام 
در طلب از تو جدا گشتم به تن 
جان من ديد آن ِ خود، شد چشم پُر
مس كنون مغلوب شد، زر غالبش 
هزل شد فاني و جدّ اثبات، شكر
پس مزن بر سيئاتم هيچ دق 
مر مرا جدّ و طلب صدقي گشود
جستنم آورد در صدقي مرا
سخره و بيگار مي پنداشتم 
هر يكي دانه كه كِشتم، صد برُست 
چون در آمد ديد كان خانۀ خود است 
با درشتي ساز تا نرمي رسد
تنگ آمد لفظ و، معني بس پُر است 
زآن پيمبر گفت قد كلّ لسان 
چه قدر داند ز چرخ و آفتاب 
آفتاب از آفتابش ذره اي است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	91. در بيان آن كه در هر نفسي فتنۀ مسجد ضرار هست

	چون پديد آمد كه آن مسجد نبود
پس نبي فرمود كانرا بر كنيد
صاحب مسجد چو مسجد قلب بود
گوشت، كاندر شست تو ماهي رُباست
مسجد اهل قبا كان بد جماد
در جمادات اين چنين حيفي نرفت
پس حقايق را كه اصل اصلهاست
ني حياتش چون حيات او بود
گور او، هرگز چو گور او مدان
بر محك زن كار خود اي مرد كار
بس بر آن مسجد كنان تسخر زدي

	
	خانۀ حيلت بُد و دام جهود
مطرحۀ خاشاك و خاكستر كنيد
دانه ها بر دام ريزي، نيست جود
آنچنان لقمه، نه بخشش، نه سخاست 
آنچه كفو آن نبد راهش نداد
زد در آن ناكفو امير داد نفت 
دان كه آنجا فرق ها و فصل هاست 
ني مماتش چون ممات او بود
خود چه گويم حال فرق آن جهان 
تا نسازي مسجد اهل ضرار
چون نظر كردي، تو خود ز يشان بُدي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	92. حكايت آن چهار هندو كه با هم جنگ ميكردند و از عيب خود بيخبر بودند

	چار هندو در يكي مسجد شدند
هر يكي بر نيتي تكبير كرد
موذن آمد زآن يكي لفظي بجَست
گفت آن هندوي ديگر از نياز
آن سوم گفت آن دوم را، کاي عمو
آن چهارم گفت حمد الله كه من
پس نماز هر چهاران شد تباه
اي خنك جاني كه عيب خويش ديد
زانكه نيم او ز عيبستان بُدست
چون كه بر سر مر ترا ده ريش هست
عيب كردن ريش را داروي اوست
گر همان عيبت نبود ايمن مباش
لا تخافوا از خدا نشنيده اي 
سالها ابليس نيكو نام زيست
در جهان معروف بد علياي او
تا نه اي ايمن، تو معروفي مجو
تا نرويد ريش تو، اي خوش ذقن
اين نگر كه مبتلا شد جان او
تو نيفتادي كه باشي پند او

	
	بهر طاعت راكع و ساجد شدند
در نماز آمد به مسكيني و درد
كاي موذن، بانگ كردي، وقت هست 
هي سخن گفتي و باطل شد نماز
چه زني طعنه باو؟ خود را بگو
در نيفتادم به چه چون اين سه تن 
عيب گويان، بيشتر گم كرده راه 
هر كه عيبي گفت آن بر خود خريد
و آن دگر نيمش ز غيبستان بُدست 
مرهمت بر خويش بايد كار بست 
چون شكسته گشت، جاي ارحمواست 
بو كه آن عيب از تو گردد نيز فاش 
پس چه خود را ايمن و خوش ديده اي؟ 
گشت رسوا، بين كه او را نام چيست 
گشت معروفي بعكس، اي واي او
پاک شو از خوف، پس از امن گو
بر دگر ساده زَنَخ، طعنه مزن 
در چهي افتاد تا شد پند توُ
زهر او نوشيد، تو خور قندِ او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	93. قصد كردن ِ  ُغزان به كشتن يك مردي تا آن ديگر بترسد

	آن ُغزان  ُترك خونريز آمدند
دو كس از اعيان آن ده يافتند
دست بستندش كه قربانش كنند
قصد خون من به چه رو ميکنيد؟
چيست حكمت؟ چه غرض در كشتنم؟
گفت تا هيبت بر اين يارت زند
گفت آخر او ز من مسكين تر است
گفت چون وهم است، ما هر دو يكيم
خود ورا بكشيد اول اي شهان
پس كرمهاي الهي بين كه ما
آخرين قرنها پيش از قرون
تا هلاك قوم نوح و قوم هود
كشت ايشان را كه ما ترسيم از او

	
	بهر يغما بر يکي ده در شدند
در هلاك آن يكي بشتافتند
گفت اي شاهان و اركان بلند
از چه آخر تشنۀ خون منيد؟
چون چنين درويشم و عريان تنم 
تا بترسد او و زر پيدا كند
گفت قاصد كرده است، او را زر است 
در مقام احتمال و در شكيم 
تا بترسم من، دهم زر را نشان 
آمديم آخر زمان، در انتها
در حديث است آخرون السابقون 
عارض رحمت به جان ما نمود
ور خود اين بر عكس كردي، واي تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	94. بيان حال خود پرستان و ناشكران در نعمت وجود انبيا و اوليا

	هر كه زايشان گفت از عيب و گناه
وز سبك داري فرمانهاي او
وز هوس وز عشق اين دنياي دون
وآن فرار از گفت هاي ناصحان
با دل و با اهل دل بيگانگي
سير چشمان را گدا پنداشتن
گر پذيرد چيز، تو گوئي گداست
گر درآميزد تو گوئي طامع است
گر تحمل کرد، گوئي عاجز است
يا منافق وار عذر آري كه من
نه مرا پرواي سر خاريدن است
اي فلان، ما را به همت ياد دار
اين سخن هم ني ز درد و سوز گفت
هيچ چاره نيست از قوت عيال
چه حلال؟ اي گشته از اهل ضلال
از خدايت چاره هست، از قوت ني
اي كه صبرت نيست از دنياي دون
اي كه صبرت نيست از پاك و پليد
اي كه صبرت نيست از ناز و نعيم
اي که صبرت نيست از فرزند و زن
اي که صبرت نيست از آب سياه
اي که ميگوئي خدا بخشد تو را
كو خليلي كو برون آمد ز غار؟
من نخواهم در دو عالم بنگريست
بي تماشاي صفتهاي خدا
چون گوارد لقمه بي ديدار او؟
جز به اميد خدا، زين آبخَور
آنكه كالانعام بُد بَل هُم اضل
مكر او سر زير و او سر زير شد
فكرگاهش كند، شد عقلش خِرف
آنچه ميگويد در اين انديشه ام
وآنچه مي گويد غفور است و رحيم
اي ز غم مرده، كه دست ما تهيست

	
	وز دل چون سنگ و از جان سياه 
وز فراغت از غم فرداي او
چون زنان، مر نفس را بودن زبون 
وآن رميدن از لقاي صالحان 
با شهان تزوير و روبه شانگي 
وز حسدشان خفيه دشمن داشتن 
ور نه، گويي زرق و مكرست و دغاست 
ور نه، گويي در تكبر مولع است 
ور غيور آمد، تو گوئي  ُگربز است 
مانده ام در نفقۀ فرزند و زن 
نه مرا پرواي دين ورزيدن است 
تا شويم از اوليا پايان كار
خوابناكي هرزه گفت و باز خفت 
از بن دندان كنم كسب حلال 
غير خون تو نمي بينم حلال 
چاره هست از دين و از طاغوت ني 
صبر چون داري ز نعم الماهدون؟ 
صبر چون داري از آن كت آفريد؟ 
صبر چون داري از الله كريم 
صبر چون داري ز حي ذوالمنن؟ 
صبر چون داري تو از خشم اله؟ 
آن فريب غول ميدان، برترا 
گفت هذا ربّ ،  هان كو كردگار؟
تا ندانم اين دو مجلس آن كيست 
گر خورم نان در گلو گيرد مرا
بي تماشاي گل و گلزار او
كي خورد يك لحظه؟ الا گاو و خر
گر چه پر مكر است آن گنده بغل 
روزگاري بُرد و، روزش دير شد
عمر شد، چيزي ندارد چون الف 
آن هم از دستان آن نفس است هم 
نيست آن جز حيلۀ نفس لئيم 
چون غفور است و رحيم، اين ترس چيست؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	95. شكايت گفتن پيري به پيش طبيب از رنجوري خود

	گفت پيري مر طبيبي را كه من
گفت از پيريست آن ضعف دماغ
گفت از پيريست اي شيخ قديم
گفت از پيريست اي شيخ نزار
گفت ضعف معده هم از پيري است
گفت آري انقطاع دم بود
گفت کم شد شهوتم يکبارگي
گفت پايم سست شد از ره بماند
گفت پشتم چون کماني شد دو تا
گفت تاريکست چشمم اي حکيم
گفت اي احمق بر اين بر دوختي
اي مدمغ عقلت اين دانش نداد؟
تو خر احمق، ز اندك مايگي
پس طبيبش گفت کاي عمر تو شصت
چون همه اجزا و اعضا شد نحيف
بر نتابد دو سخن، زان هي كند
جز مگر پيري كه از حق است مست
از برون پيريست و در باطن صبي
گر نه پيدايند پيش نيك و بد
ور نمي دانندشان علم اليقين
ور همي دانند بعث و رستخيز
بر تو ميخندد، مبين او را چنان
دوزخ و جنت همه اجزاي اوست
هر چه انديشي، پذيراي فناست
بر در اين خانه گستاخي ز چيست؟
ابلهان تعظيم مسجد مي كنند
آن مجاز است، اين حقيقت اي خران
مسجدي كان اندرون اولياست
تا دل مرد خدا نامد به درد
قصد جنگ انبيا مي داشتند
در تو هست اخلاق آن پيشينيان
عادت آن ناسپاسان در تو رُست
آن نشانيها همه چون در تو هست

	
	در زحيرم از دماغ خويشتن 
گفت در چشمم ز ظلمت هست داغ 
گفت پشتم درد ميآيد عظيم 
گفت هر چه ميخورم نبود گوار
گفت وقت دم مرا دم گيري است 
چون رسد پيري دو صد علت شود
گفت از پيريست اين بيچارگي 
گفت کز پيريست در ُکنجت نشاند
گفت کز پيريست اين رنج و عنا 
گفت از پيريست اي مرد حليم 
از طبيبي تو همين آموختي؟
كه خدا هر درد را درمان نهاد
بر زمين ماندي ز كوته پايگي 
اين غضب وين خشم هم از پيري است 
خويشتن داري و صبرت شد ضعيف 
تاب يك جرعه ندارد، قي كند
در درون او حيات طيبه است 
خود کيانند آن ولي و آن نبي؟
چيست با ايشان خسان را اين حسد؟
چيست اين بغض و حيل سازي و كين؟
چون زنندي خويش بر شمشير تيز
صد قيامت در درون استش نهان 
هر چه انديشي تو، او بالاي اوست 
وآنكه در انديشه نايد، آن خداست 
گر همي دانند كاندر خانه كيست 
در جفاي اهل دل جدّ مي كنند
نيست مسجد جز درون سروران 
سجده گاه جمله است، آنجا خداست 
هيچ قومي را خدا رسوا نكرد
جسم ديدند آدمي پنداشتند
چون نمي ترسي كه تو باشي همان؟
نايدت هر بار دلو از چه درست 
چون تو زيشاني، كجا خواهي ِبرَست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	96. قصۀ كودكي كه در پيش تابوت پدر خود ميناليد و سخن جوحي

	كودكي در پيش تابوت پدر
كاي پدر آخر كجايت مي برند؟
ميبرندت خانۀ تنگ و زحير
ني چراغي در شب و ني روز، نان
ني درش معمور و ني سقف و نه بام
ني در آن از رهر مهمان آب چاه
جسم تو كه بوسه گاه خلق بود
خانه اي بي زينهار و جاي تنگ
زين نسق اوصاف خانه ميشمرد
گفت جوحي با پدر کاي ارجمند
گفت جوحي را پدر، ابله مشو
اين نشانيها كه گفت او يك به  َيك
ني حصير و ني چراغ و ني طعام
زين نمط دارند بر خود صد نشان
خانۀ آن دل كه ماند بي ضيا
تنگ و تاريك است، چون جان جهود
ني در آن دل تافت نور آفتاب
گور خوشتر از چنين دل مر ترا
زنده اي و، زنده زاد، اي شوخ شنگ
يوسف وقتي و خورشيد سما
يونست در بطن ماهي پخته شد
گر نبودي او مسبح، بطن نون
او به تسبيح از تن ماهي بجَست
گر فراموشت شد آن تسبيح جان
هر که ديد آن بحر را، او ماهي است
اين جهان دريا و تن ماهي و روح
گر مسبح باشد، از ماهي رهيد
ماهيان جان در اين دريا پرند
بر تو خود را ميزنند آن ماهيان
ماهياني جمله روح بي جسد
ماهيان را گر نمي بيني بديد
صبر كردن، جان تسبيحات توست
هيچ تسبيحي ندارد آن دَرَج
صبر چون پول صراط، آن سو بهشت
تا ز لالا ميگريزي وصل نيست
تو چه داني ذوق صبر اي شيشه دل
مرد را ذوق از غزا و كرّ و فرّ
جز ذكر ني دين او ني ذكر او
گر برآيد تا فلك از وي مترس
او بسوي سفل ميراند فرس
از علمهاي گدايان ترس چيست؟
اين سخنها را نکو درياب تو

	
	زار مي ناليد و بر مي كوفت سر
تا ترا در زير خاكي بسپرند
ني در او قالي و نه در وي حصير
ني در آن بوي طعام و ني نشان 
ني در آن بهر ضيائي، هيچ جام
ني يکي همسايه كاو باشد پناه 
چون شود در خانۀ كور و كبود؟
كاندر آن ني روي ميماند نه رنگ 
وز دو ديده اشك خونين ميفشرد
والله اين را خانۀ ما ميبرند
گفت اي بابا نشانيها شنو
خانۀ ما راست بي ترديد و شك 
ني درش معمور و ني صحن و نه بام 
ليك كي بينند آن را طاغيان؟
از شعاع آفتاب كبريا
بي نوا از ذوق سلطان ودود
ني گشادِ عرصه و، ني فتح باب 
آخر از گور دل خود برترآ
دل نمي گيرد ترا زين گور تنگ؟ 
زين چَه و زندان برآ و رو نما
مخلصش را نيست از تسبيح بُد
حبس و زندانش بُدي تا يبعثون 
چيست تسبيح؟ آيت روز الست
بشنو اين تسبيحهاي ماهيان 
هر که ديد الله را، اللهي است
يونس محجوب از نور صبوح 
ورنه در وي هضم گشت و ناپديد
تو نمي بيني، كه كوري و نژند
چشم بگشا تا ببيني شان عيان 
ني در ايشان کبر و کين و ني حسد
گوش تو تسبيحشان آخر شنيد
صبر كن، كانست تسبيح درست 
صبر كن کالصبرُ مفتاحُ الفرج 
هست با هر خوب يك لالاي زشت 
زانكه لالا را ز شاهد فصل نيست 
خاصه صبر از بهر آن شوخ چگل 
مر مخنث را بود ذوق از ذكر
سوي اسفل برد او را فكر او
كاو به شوق سفل آموزيد درس 
گر چه سوي علو جنباند جرس 
كان علمها لقمۀ نان را رهيست
ور نميداني شنو از باب تو 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	97. ترسيدن كودكي از شخص صاحب جثه و تسکين او آن کودک را

	كنگ زفتي كودكي را يافت فرد
گفت ايمن باش اي زيباي من
من اگر هولم مخنث دان مرا
صورت مردان و معني اين چنين
آن دُهُل را ماني اي زفت چو عاد
روبهي اشكار خود را باد داد
چون نديد اندر دهل او فربهي
روبهان ترسند ز آواز دهل

	
	زرد شد كودك ز بيم قصد مرد
كه تو خواهي بود بر بالاي من 
همچو اشتر برنشين، ميران مرا
از برون آدم، درون ديو لعين 
كه بر او آن شاخ را ميكوفت باد
بهر طبلي، همچو خيك پر ز باد
گفت خوكي به ازين خيك تهي 
عاقلش چندان زند كه لا تقل
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	98. قصۀ تير اندازي و ترسيدن او از سواري كه در بيشه ميرفت

	يك سواري با سلاح و بس مهيب
تير اندازي به حكم او را بديد
تا زند تيري، سوارش بانگ زد
هان و هان منگر تو در زفتي من
گفت رو كه نيك گفتي ور نه نيش
بس كسان را كالت پيكار كشت
گر بپوشي تو سلاح رستمان
جان سپر كن، تيغ بگذار اي پسر
آن سلاحت حيله و مكر تو است
چون نكردي هيچ سودي زين حيل
چون يكي لحظه نخوردي بر ز فن
چون مبارك نيست بر تو اين علوم
چون ملايك گو كه لا عِلْمَ لنا

	
	ميشد اندر بيشه، بر اسبي نجيب 
پس ز خوف او كمان را در كشيد
من ضعيفم، گرچه زفت استم جسد
كه كمم در وقت جنگ از پير زن 
بر تو ميانداختم از ترس خويش 
بي رجوليت چنان تيغي به مشت 
رفت جانت چون نباشي مرد آن 
هر كه بي سر بود از اين شه برد سر
هم ز تو زائيد و هم جان تو خست 
ترك حيله كن كه پيش آيد دُول 
ترك فن گو ميطلب رب المنن 
خويشتن گولي كن و بگذر ز شوم 
يا الهي، غير ما علمتنا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	99. حکايت اعرابي و ريگ در جوال كردن و ملامت دانشمند و تعليم کردن او را که گندم جوال را دو حصه نما که بار عدل آيد

	يک حکايت بشنو اي صاحب قبول
؟حيله و مکر اندر اين ره سود نيست
يك عرابي بار كرده اشتري
وان جوال ديگرش را ريگ پُر
او نشسته بر سر هر دو جوال
از وطن پرسيد و آوردش به گفت
بعد از آن گفتش كه اين هر دو جوال
گفت اندر يك جوالم گندم است
گفت تو چون بار كردي اين رمال؟
گفت نيم گندم آن تنگ را
تا سبك گردد جوال و هم شتر
اين چنين فكر دقيق و راي خوب
رحمش آمد بر حكيم و عزم كرد
باز گفتش اي حكيم خوش سُخن
اين چنين عقل و كفايت كه تو راست
گفت اين هر دو نيم از عامه ام
گفت اشتر چند داري؟ چند گاو؟
گفت رختت چيست؟ باري در دكان؟
نيست قوت و ني رخوت، ني قماش
گفت پس از نقد پرسم، نقد چند؟
كيمياي مس عالم با تو است
گنجها بنهاده باشي هر مکان
گفت و الله نيست يا وجه العرب
پا برهنه تن برهنه ميدوم
مر مرا زين حكمت و فضل و هنر
پس عرب گفتش كه شو دور از برم
دور بر، آن حكمت شومت ز من
يا تو آن سو رو، من اين سو ميروم
يك جوالم گندم و ديگر ز ريگ
کاين جوال گندم و ريگم يقين
احمقي ام بس مبارك احمقيست
گر تو خواهي كت شقاوت كم شود
حكمتي كز طبع زايد وز خيال
حكمت دنيا فزايد ظن و شك
زوبعان زيرك آخر زمان
حيله آموزان جگرها سوخته
صبر و ايثار و سخاي نفس و جود
فكر آن باشد كه بگشايد رهي
شاه آن باشد كه از خود شه بود
تا بماند شاهي او سرمدي
تا قيامت نيست شرعش را زوال

	
	در ميان عقل و جهل بوالفضول 
هر که شد مغرور عقل او کور نيست 
يک جوال زفت از دانه پري 
هر دو را او بار کرده بر شتر 
يك حديث انداز كرد او را سؤال 
واندر آن پرسش بسي درها بسفت 
چيست آکنده؟ بگو مصدوق حال 
در دگر ريگي، نه قوت مردم است 
گفت تا تنها نماند آن جوال 
در دگر ريز از پي فرهنگ را
گفت شاباش اي حكيم اهل و حُر
تو چنين عريان پياده در لغوب 
كش بر اشتر بر نشاند نيك مرد
شمه اي از حال خود هم شرح كن 
تو وزيري يا شهي، بر گوي راست 
بنگر اندر حال و اندر جامه ام 
گفت ني اين و نه آن، ما را مكاو
گفت ما را كو دكان و كو مكان 
ني متاع و نيست مطبخ نيست آش 
كه توئي تنها رو و محبوب پند
عقل و دانش را گهر تو بر تو است 
نيست عاقل تر ز تو کس در جهان 
در همه ملكم وجوه قوت شب 
هر كه ناني ميدهد آنجا روم 
نيست حاصل جز خيال و درد سر
تا نيايد شومي تو بر سرم 
نطق تو شوم است بر اهل زمن 
ور ترا ره پيش، من واپس شوم 
به بود زين حيله هاي مرده ريگ 
به بود زين حکمت تو اي مهين 
كه دلم با برگ و جانم متقي است 
جهد كن تا از تو اين حكمت رود
حكمتي بي فيض نور ذو الجلال 
حكمت ديني برد فوق فلك 
بر فزوده خويش بر پيشينيان 
فعل ها و مكرها آموخته 
باز داده، كان بود اكسير سود
راه آن باشد كه پيش آيد شهي 
ني به مخزنها و لشكر شه شود
همچو عز ملك دين احمدي
گشته دور از ملک او عين الکمال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	100. كرامات ابراهيم ادهم بر لب دريا و تعجب امير مريد

	هم ز ابراهيم ادهم آمدست
دلق خود ميدوخت آن سلطان جان
آن امير از بندگان شيخ بود
خيره شد در شيخ و اندر دلق او
كاو رها كرد آن چنان ملك شگرف
ترك كرده ملك هفت اقليم را
ملک هفت اقليم ضايع ميکند
شخ واقف گشت از انديشه اش
چون رجا و خوف در دلها روان
دل نگهداريد اي بي حاصلان
پيش اهل تن ادب بر ظاهر است
پيش اهل دل ادب بر باطن است
تو بعكسي پيش كوران بهر جاه
پيش بينايان كني ترك ادب
چون نداري فطنت و نور هُدي
پيش بينايان حدث بر روي مال
شيخ سوزن زود در دريا فکند
صد هزاران ماهي اللهيي
سر بر آوردند از درياي حق
سوزن زرين در آن دندان او
گفت الهي، سوزن خود خواستم
ماهي ديگر بر آمد در زمان
رو بدو كرد و بگفتش اي امير
اين نشان ظاهر است اين هيچ نيست
سوي شهر از باغ شاخي آورند
خاصه باغي كاين فلك يك برگ اوست
برنميداري سوي آن باغ گام
تا كه آن بو جاذب جانت شود
تا که آن بو سوي بستانت کشد
چشم نابينات را بينا کند
گفت يوسف، ابن يعقوب نبي
بهر اين بو گفت احمد در عظات
پنج حس با يکدگر پيوسته اند
قوّت يك قوّت باقي شود
ديدن ديده فزايد عشق را
صدق، بيداري هر حس ميشود

	
	كاو ز راهي بر لب دريا نشست 
يك اميري آمد آنجا ناگهان 
شيخ را بشناخت سجده كرد زود
شكل ديگر گشته حلق و خلق او
برگزيد آن فقر، بس باريك حرف 
ميزند بر دلق سوزن چون گدا 
چون گدا بر دلق سوزه ميزند
شيخ چون شير است و دلها بيشه اش 
نيست بر وي مخفي اسرار نهان
در حضور حضرت صاحب دلان 
كه خدا ز ايشان نهان را ساتر است 
زانكه دلشان بر سرائر فاطن است 
با حضور آئي نشيني پايگاه 
نار شهوت را از آن گشتي حطب 
بهر كوران روي را ميزن جلا
ناز ميكن با چنين گنديده حال 
خواست سوزن را به آواز بلند
سوزن زر در لب هر ماهئي 
كه بگير اي شيخ سوزنهاي حق 
که بگير اي شيخ سوزنهاي هو 
واده از فضلت نشان راستم 
سوزن او را گرفته در دهان 
ملك دل به، يا چنان ملك حقير؟
باطني جوي و به ظاهر برمايست 
باغ و بستان را كجا آنجا برند؟
بلكه آن مغز است و اين عالم چو پوست 
بوي افزون جوي و، كن دفع زكام 
تا كه آن بو نور چشمانت شود
وانمايد مر تو را راه رَشَد 
سينه ات را سينۀ سينا کند
بهر بو ألقوا علي وجه أبي 
دائماً، قرة عيني في الصلاة
زانكه اين هر پنج، ز اصلي رسُته اند
ما بقي را هر يكي ساقي شود
عشق اندر دل فزايد صدق را
حسها را، ذوق مونس ميشود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	101. آغاز منور شدن حواس عارف به نور غيب 

	چونکه يك حس در روش بگشاد بند
چون يكي حس غير محسوسات ديد
چون ز جو جَست از گله يك گوسفند
گوسفندان حواست را بران
تا در آنجا سنبل و ريحان چرند
هر حِست پيغمبر حسها شود
حسها با حس تو گويند راز
كاين حقيقت قابل تاويلهاست
آن حقيقت کان بود عين و عيان
چونكه هر حس بندۀ حس تو شد
چون كه دعوي ميرود در ملك پوست
چون تنازع افتد اندر تنگ كاه
پس فلك قشر است و، نور روح مغز
جسم ظاهر، روح مخفي آمدست
باز عقل از روح مخفي تر بود
جنبشي بيني، بداني زنده است
تا كه جنبشهاي موزون سر كند
زآن مناسب آمدن افعال دست
روح وحي از عقل پنهان تر بود
عقل احمد از كسي پنهان نشد
روح وحيي را مناسبهاست نيز
گه جنون بيند، گهي حيران شود
چون مناسبهاي افعال خضر
نامناسب مينمود افعال او
عقل موسي چون شود در غيب بند 
علم تقليدي بود بهر فروخت
مشتري علم تحقيقي حق است
لب ببسته مست در بيع و شري
درس آدم را فرشته مشتري
آدم أنبئهم بأسما درس گو
آنچنان كس را كه كوته بين بود
موش گفتم، زانكه در خاك است جاش
راهها داند، ولي در زير خاك
نفس موشي نيست، الا لقمه رند
زانكه بي حاجت خداوند عزيز
گر نبودي حاجت عالم زمين
وين زمين مضطرب محتاج كوه
ور نبودي حاجت افلاك هم
آفتاب و ماه و اين استارگان
پس كمند هستها، حاجت بود
پس چو حاجت شد کمند هستها
پس بيفزا حاجت اي محتاج زود
اين گدايان بر ره و هر مبتلا
كوري و شلي و بيماري و درد
هيچ گويد نان دهيد اي مردمان؟
چشم ننهاده ست حق در كور موش
ميتواند زيست بي چشم و بصر
جز به دزدي او برون نايد ز خاك
بعد از آن پر يابد و مرغي شود
هر زمان در گلشن شكر خدا
كاي رهاننده مرا از وصف زشت
در يكي پيهي نهي تو روشني
چه تعلق آن معاني را به جسم؟
لفظ چون وكرست و، معني طاير است
در رواني روي آب جوي فکر
او روان است و، تو گويي واقف است
گر نبودي سير آب از خاكها
هست خاشاك تو صورتهاي فكر
روي آبِ جوي، فكر اندر روش
قشرها بر روي اين آب روان
قشرها را مغز، اندر باغ جو
گر نبيني رفتن آب حيات
آب چون انبه تر آيد در گذر
چون بغايت تيز شد اين جو روان
چون بغايت ممتلي بود و شتاب

	
	مابقي حسها همه مبدل شوند
گشت غيبي بر همه حسها پديد
پس پياپي جمله ز آن سو بر جهند
در چرا از أَخْرَجَ الْمَرْعي  چران 
تا بگلزار حقايق ره برند
جملۀ حسها در آن جنت کشد
بي زبان و بي حقيقت بي مجاز
وين توهم مايۀ تخييلهاست 
هيچ تاويلي نگنجد در ميان 
مر فلك ها را نباشد از تو بد
مغز آن ِ كه بود؟ قشر آن ِ اوست 
دانه آن ِ كيست؟ آن را كن نگاه 
اين پديد است آن خفي، زين رو ملغز
جسم همچون آستين، جان همچو دست 
حس بسوي روح زوتر ره بَرَد
اين نداني كه ز عقل آکنده است 
جنبش مس را به دانش زر كند
فهم آيد مر ترا كه عقل هست 
زانكه او غيب است و او زآن سر بود
روح وحيش، مُدرك هر جان نشد
در نيابد عقل، كان آمد عزيز
زانكه موقوف است، تا او آن شود
عقل موسي بود در ديدش كدر
پيش موسي، چون نبودش حال او
عقل موشي چون بود؟ اي ارجمند
چون بيابد مشتري خوش بر فروخت 
دائما بازار او با رونق است 
مشتري بي حد، كه الله اشتري 
محرم درسش، نه ديو است و پري 
شرح كن اسرار حق را مو به مو
در تلوّن غرق و بي تمكين بود
خاك باشد موش را جاي معاش 
هر طرف او خاك را كردست چاك 
قدر حاجت موش را حسي دهند
مي نبخشد هيچ كس را هيچ چيز
نافريدي هيچ، رب العالمين 
گر نبودي، نافريدي با شكوه 
هفت گردون ناوريدي از عدم 
جز به حاجت كي پديد آمد عيان؟ 
قدر حاجت مرد را آلت بود
قدر حاجت ميرسد از حق عطا 
تا بجوشد در كرم درياي جود
حاجت خود مينمايد خلق را
تا از اين حاجت بجنبد رحم مرد
كه مرا مال است و انبار است و خوان 
زانكه حاجت نيست چشمش بهر نوش 
فارغ است از چشم او در خاك تر
تا كند خالق از آن دزديش پاك 
چون ملايك جانب گردون رود
او بر آرد همچو بلبل صد نوا
اي كننده دوزخي را تو بهشت 
استخواني را دهي سمع، اي غني 
چه تعلق فهم اشيا را به اسم؟
جسم جوي و، روح آب ساير است 
نيست بي خاشاک خوب و زشت ذکر 
او دوان است و، تو گوئي عاكف است 
چيست بر وي نو به نو خاشاكها؟
نو به نو در ميرسد اشكال بكر
نيست بي خاشاك محبوب و وحش 
از ثمار باغ غيبي شد دوان 
زانكه آب از باغ مي آيد به جو
بنگر اندر سير اين جوي و نبات 
زو كند قشر صور زوتر گذر
غم نپايد در ضمير عارفان 
پس نگنجيد اندر او، الا كه آب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	102. طعنه زدن بيگانه اي در شان شيخي و جواب گفتن مريد شيخ او را

	آن يكي يك شيخ را تهمت نهاد
شارب خمر است و سالوس و خبيث
آن يكي گفتش، ادب را هوش دار
دور از او و دور از اوصاف او
اين چنين بهتان منه بر اهل حق
اين نباشد، ور بود، اي مرغ خاك
نيست دون القلتين و حوض خرد
آتش ابراهيم را نبود زيان
نفس نمرود است و، عقل و جان خليل
اين دليل راه، رهرو را بود
واصلان را نيست جز چشم و چراغ
گر دليلي گفت آن مرد وصال
بهر طفلي نو پدر، تي تي كند
كم نگردد فضل استاد از علو
از پي تعليم آن بسته دهن
در زبان او ببايد آمدن 
تا بياموزد ز تو او علم و فن 
پس همه خلقان چو طفلان ويند
آن مريد شيخ، بد گوينده را 
گفت تو خود را مزن بر تيغ تيز 
حوض با دريا اگر پهلو زند 
نيست بحري کاو کران دارد، که تا
كفر را حد است و، اندازه بدان
پيش بي حد، هر چه محدود است، لاست
كفر و ايمان نيست آنجايي كه اوست
اين فناها پردۀ آن وجه گشت
پس سر اين تن، حجاب آن سر است
كيست كافر؟ غافل از ايمان شيخ
جان نباشد، جز خبر در آزمون
جان ما از جان حيوان بيشتر
پس فزون از جان ما، جان ملك
وز ملك، جان خداوندان دل
زآن سبب آدم بود مسجودشان
ور نه، بهتر را سجود دون تري
كي پسندد عدل و لطف كردگار؟
جان چو افزون شد، گذشت از انتها
مرغ و ماهي و پري و آدمي

	
	كاو بد است و نيست بر راه رشاد
مر مريدان را كجا باشد مغيث؟
خُرد نبود اين چنين ظن بر كبار
كه ز سيلي تيره گردد صاف او
اين خيال توست، بر گردان ورق 
بحر قلزم را ز مُرداري چه باك؟ 
کش تواند قطره اي از كار برد
هر كه نمروديست گو ميترس از آن 
روح در عين است و، نفس اندر دليل 
كاو به هر دم در بيابان گم شود
از دليل و راهشان باشد فراغ 
گفت بهر فهم اصحاب جدال 
گر چه عقلش هندسۀ گيتي كند
گر الف چيزي ندارد گويد او
گويد او حُطي و هوّز کلمن 
از زبان خود برون بايد شدن 
جملگي از خود ببايد گم شدن
لازم است اين پير را در وقت پند
آن بکفر و گمرهي آکنده را
هين مکن با شاه و با سلطان ستيز 
خويش را از بيخ هستي برکند 
تيره گردد او ز مردار شما
شيخ و نور شيخ را نبود كران 
كل شي ء غير وجه الله فناست 
زانكه او مغز است و، اين دو رنگ و پوست 
چون چراغ خفيه اندر زير طشت 
پيش آن سر، اين سر تن كافر است 
چيست مرده؟ بي خبر از جان شيخ 
هر كه را افزون خبر، جانش فزون 
از چه؟ زآن رو كه فزون دارد خبر
كاو منزه شد ز حس مشترك 
باشد افزون، تو تحير را بهل 
جان او افزون تر است از بودشان 
امر كردن هيچ نبود در خوري 
كه  ُگلي سجده كند در پيش خار
شد مطيعش جان جملۀ چيزها
زانكه او بيش است و، ايشان در كمي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	103. بقيۀ قصۀ ابراهيم ادهم بر لب دريا و آن امير مريد

	ماهيان سوزنگر دلقش شوند
چون نفاذ امر شيخ آن مير ديد
گفت اه، ماهي ز پيران آگه است
ماهيان از پير آگه، ما بعيد
سجده كرد و رفت گريان و خراب
پس تو اي ناشسته رو، در چيستي؟
با دُم شيري تو بازي مي كني
بد چه مي گويي تو خير محض را؟
بد چه باشد؟ مس محتاج و مهان
مس اگر از كيميا قابل نبد
بد چه باشد؟ سركشي اندر عمل
بد که باشد؟ ظالم ظلمت فزا
بد چه باشد؟ آتشي پر دود و سوز
دائم آتش را بترسانند ز آب
در رخ مه، عيب بيني مي كني
گر بهشت اندر روي، تو خار جو
مي بپوشي آفتابي در گِلي
آفتابي كو بتابد در جهان
عيبها از رد پيران عيب شد
باري، ار دوري ز خدمت، يار باش
تا از آن راهت نسيمي ميرسد
گر چه دوري، دور مي جنبان تو دُم
چون خري در گِل فتد، از گام تيز
جاي را هموار نكند بهر باش
حس تو از حس خر كمتر بُدَست
در وحل تاويل رخصت مي كني
كاين روا باشد مرا؟ من مضطرم
خود گرفتستت، تو چون كفتار كور
مي بگويند اندرون كفتار نيست
نيست در سوراخ کفتار، اي پسر
اين همي گويند و بندش مي نهند
گر ز من آگاه بودي اين عدو
تا که بربندند و بيرونش کشند

	
	سوزنان را رشته ها تابع بوند 
ز آمد ماهي شدش وجدي پديد
شه تني را كاو لعين درگه است 
ما شقي زين دولت و، ايشان سعيد
گشت ديوانه ز عشق فتح باب 
در نزاع و در حسد با كيستي؟ 
بر ملايك ترك تازي مي كني 
هين ترفع كم شمر آن خفض را
شيخ كه بود؟ كيمياي بي كران 
كيميا از مس، هرگز مس نشد
شيخ كبود؟ عين درياي ازل 
شيح کبود؟ عکس انوار خدا 
شيخ آب کوثر است اندر تموز 
آب كي ترسيد هرگز ز التهاب؟ 
در بهشتي، خارچيني مي كني 
هيچ خار آن جا نيابي، غير تو
رخنه مي جويي ز بدر كاملي 
بهر خفاشي كجا گردد نهان؟
غيبها از رشك پيران غيب شد
در ندامت چابك و بر كار باش 
آب رحمت را چه بندي از حسد؟
حيث ما كنتم فولوا وجهكم 
دم به دم جنبد براي عزم خيز
داند او كه نيست آن جاي معاش 
كه دل تو زين وحلها بر نجست 
چون نمي خواهي كز آن دل بر كني 
حق نگيرد عاجزي را از كرم 
اين گرفتن را نبيني از غرور
از برون جوئيد، كاندر غار نيست 
رفت تازان او بسوي آب  َخور 
او همي گويد، ز من کي آگهند؟
كي ندا كردي كه آن كفتار كو؟
غافل آن کفتار، از اين ريشخند 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	104. دعوي كردن آن شخص كه خداي تعالي مرا نمي گيرد به گناه و جواب شعيب او را

	آن يكي ميگفت در عهد شعيب
چند ديد از من گناه و جرمها
حق تعالي گفت در گوش شعيب
كه بگفتي چند كردم من گناه
عكس ميگويي و مقلوب اي سفيه
چند چندت گيرم و تو بي خبر
زنگ تو بر تويت اي ديگ سياه
بر دلت زنگار بر زنگارها
گر زند آن دود بر ديگ نوي
زانكه هر چيزي به ضد پيدا شود
چون سيه شد ديگ، پس تاثير دود
مرد آهنگر كه او زنگي بود
مرد رومي گر كند آهنگري
پس بداند زود تاثير گناه
چون كند اصرار و بد پيشه كند
توبه ننديشد، دگر شيرين شود
آن پشيماني و يا رب رفت از او
آهنش را زنگها خوردن گرفت
چون نويسي كاغذ اسپيد بر
چون نويسي بر سر بنوشته خط
كان سياهي بر سياهي اوفتاد
ور سوم باره نويسي بر سرش
پس چه چاره؟ جز پناه چاره گر
نااميديها به پيش او نهيد
چون شعيب اين نكته ها با او بگفت
جان او بشنيد وحي آسمان
گفت يا رب دفع من مي گويد او
گفت ستارم نگويم رازهاش
يك نشاني آن كه مي گيرم و را
از نماز و از زكات و غير آن
ميكند طاعات و افعال سني
طاعتش نغزست و معني نغز ني
ذوق بايد تا دهد طاعات بَر
دانۀ بي مغز كي گردد نهال؟
چون شعيب اين نکتها بر وي بخواند

	
	كه خدا از من بسي ديدست عيب 
و ز كرم يزدان نميگيرد مرا
در جواب او فصيح از راه غيب 
و ز كرم نگرفت در جرمم اله 
اي رها كرده ره و بگرفته تيه 
در سلاسل مانده اي پا تا به سر
كرد سيماي درونت را تباه 
جمع شد تا كور شد ز اسرارها
آن اثر بنمايد ار باشد جوي 
بر سپيدي آن سيه رسوا شود
بعد از اين بروي كه بيند اي عنود؟
دود را با روش هم رنگي بود
رويش ابلق گردد از دود آوري 
تا بنالد زار و گويد اي اله 
خاك اندر چشم انديشه كند
بر دلش آن جرم، تا بي دين شود
شست بر آيينه زنگ پنج تو
گوهرش را زنگ، كم كردن گرفت 
آن نوشته خوانده آيد در نظر
فهم نايد، خواندنش گردد غلط
هر دو خط شد كور و معنيي نداد
پس سيه كردي چو جان كافرش 
نااميدي مس و، اكسيرش نظر
تا ز درد بي دوا بيرون جهيد
ز آن دم جان در دل او گل شكفت 
گفت اگر بگرفت ما را كو نشان؟ 
آن گرفتن را نشان مي جويد او
جز يكي رمز از براي ابتلاش 
آن كه طاعت دارد از صوم و دعا
ليك يك ذره ندارد ذوق جان 
ليك يك ذره ندارد چاشني 
جوزها بسيار و در وي مغز ني 
مغز بايد تا دهد دانه شجر
صورت بي جان نباشد جز خيال
از تفکر همچو خر در گِل بماند 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	105. بقيۀ قصۀ طعنه زدن آن مرد بيگانه در شيخ

	آن خبيث از شيخ مي لائيد ژاژ
که منم بر حال زشت او گواه
ديدمش اندر ميان مجلسي
ور كه باور نيستت خيز امشبان
شب ببردش بر سر يك روزني
بنگر آن سالوس روز و، فسق شب
روز عبد الله او را گشته نام
ديد شيشه در كف آن پير پُر
تو نمي گفتي كه در جام شراب؟
گفت جامم را چنان پر كرده اند
بنگر اينجا هيچ گنجد ذره اي؟
جام ظاهر، خمر ظاهر نيست اين
جام مي، هستي شيخ است اي فليو
پُر و مالامال از نور حق است
نور خورشيد ار بيفتد بر حدث
شيخ گفت اين خود نه جام است و نه مي
آمد و ديد انگبين خاص بود
گفت پير آن دم مريد خويش را
كه مرا رنجي است مضطر گشته ام
در ضرورت هست هر مردار پاك
گردِ خمخانه بر آمد آن مريد
در همه خمخانه ها او مي  نديد
گفت اي رندان، چه حال است اين چه كار؟
جمله رندان نزد آن شيخ آمدند
در خرابات آمدي شيخ اجل
كرده اي مي را تو مبدل از حدث
گر شود عالم پر از خون مال مال

	
	كژنگر باشد هميشه عقل كاژ
خمر خوار است و بَد و کارش تباه
او ز تقوي عاري است و مفلسي 
تا ببيني فسق شيخت را عيان 
گفت بنگر فسق و عشرت كردني 
روز همچون مصطفي، شب بو لهب 
شب نعوذ بالله و در دست جام 
گفت شيخا مر ترا هم هست غر؟
ديو مي ميزد شتابان ناشتاب 
كاندرونش مي نگنجد يك سپند
اين سخن را كژ شنيده غره اي 
دور دار اين را ز شيخ غيب بين 
كاندر او اندر نگنجد بول ديو
جام تن بشكسته، نور مطلق است 
او همان نور است، نپذيرد خبث 
هين به زير آ، منكرا، بنگر به وي 
كور شد آن دشمن كور و كبود
رو براي من بجو مي، اي كيا
من ز رنج از مخمصه بگذشته ام 
بر سر منكر ز لعنت باد خاك 
بهر شيخ از هر خمي او مي چشيد
گشته بُد پر از عسل خم نبيد
هيچ خمي در نمي بينم عقار
چشم گريان دست بر سر مي زدند
جمله مي ها از قدومت شد عسل 
جان ما را هم بدل كن از خبث 
كي خورد بندۀ خدا الا حلال؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	106. گفتن عايشه پيغمبر صلي الله عليه اله و سلم را كه تو بي مصلا چون است که همه جا نماز ميگذاري

	عايشه روزي به پيغمبر بگفت
هر كجا باشد نمازي مي كني
گر چه ميداني که هر طفل پليد
بي مصلي ميگذاري تو نماز
گفت پيغمبر كه از بهر مهان
سجده گاهم را از آن رو لطف حق
هان و هان ترك حسد كن با شهان
كاو اگر زهري خورد شهدي شود
كاو بَدل گشت و بَدل شد كار او
قوت حق بود مر بابيل را
لشكري را مرغكي چندي شكست
گر تو را وسواس آيد زين قبيل
ور كني با او مري و همسري

	
	يا رسول الله تو پيدا و نهفت 
مي دود در خانه ناپاك و دني 
كرد مستعمل به هر جا كه رسيد
هر کجا روي زمين، بگشاي راز 
حق نجس را پاك گرداند، بدان 
پاك گردانيد تا هفتم طبق 
ور نه ابليسي شوي اندر جهان 
تو اگر شهدي خوري زهري بود
لطف گشت و نور شد هر نار او
ور نه مرغي چون كشد مر پيل را؟
تا بداني آن صلابت از حق است 
رو بخوان تو سورۀ اصحاب فيل 
كافرم گر تو از ايشان بو بري 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	107. كشيدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود

	موشكي در كف مهار اشتري
اشتر از چستي كه با او شد روان
بر شتر زد پرتو انديشه اش
تا بيامد بر لب جوئي بزرگ
موش آنجا ايستاد و خشك گشت
اين توقف چيست؟ حيراني چرا؟
تو قلاووزي و پيش آهنگ من
گفت اين جوئي شگرف است و عميق
گفت اشتر تا ببينم حد آب
گفت تا زانوست آب اي كور موش
گفت مور توست و ما را اژدهاست
گر ترا تا زانو است اي پر هنر
گفت گستاخي مكن بار دگر
تو مري با مثل خود موشان بكن
گفت توبه كردم از بهر خدا
رحم آمد مر شتر را گفت هين
اين گذشتن شد مسلم مر مرا
چون پيمبر نيستي، پس رو، براه
تو رعيت باش چون سلطان نه اي
چون نه اي كامل، دكان تنها مگير
چونکه آزاديت نامد، بنده باش
أَنصِتُوا را گوش كن، خاموش باش
ور بگويي، شكل استفسار گو
ابتداي كبر و كين از شهوت است
چون ز عادت گشت محكم خوي بد
چون كه تو گِل خوار گشتي، هر كه او
بت پرستان چونكه خو با  بُت كنند
چون كه كرد ابليس خو با سروري
كه به از من، سروري ديگر بود؟
سروري زهر است، جز آن روح را
كوه اگر پُر مار شد، باكي مدار
سروري چون شد دماغت را نديم
چون خلاف خوي تو گويد كسي
كه مرا از خوي من بر ميكند
چون نباشد خوي بد سركش در او
چون نباشد خوي بد محکم شده
با مخالف او مدارا ميكند
زانكه خوي بد بگشتست استوار
مار شهوت را بكش در ابتدا
ليك هر كس مور بيند مار خويش
تا نشد زر، مس نداند من مسم
خدمت اكسير كن مس وار تو
كيست دلدار؟ اهل دل، نيكو بدان
عيب كم گو، بندۀ الله را
ورنه باشي هيچ هيچ از هيچيان

	
	در ربود و شد روان او از مري 
موش غرّه شد كه هستم پهلوان 
گفت بنمايم ترا، تو باش خوش 
كاندر او گشتي زبون پيل سترگ 
گفت اشتر اي رفيق كوه و دشت 
پا بنه مردانه، اندر جو درآ
در ميان ره، مباش و تن مزن 
من همي ترسم ز غرقاب اي رفيق 
پا در آن بنهاد آن اشتر شتاب 
از چه حيران گشتي و رفتي ز هوش؟
كه ز زانو، تا به زانو فرق هاست 
مر مرا صد گز گذشت از فرق سر
تا نسوزد جسم و جانت زين شرر
با شتر مر موش را نبود سخُن 
بگذران زين آب مهلك مر مرا
برجه و بر كودبان من نشين 
بگذرانم صد هزاران چون ترا
تا رسي از چاه روزي سوي جاه 
خود مران کشتي چو كشتيبان نه اي 
دست خوش ميباش تا گردي خمير
هين مپوش اطلس، برو در ژنده باش
چون زبان حق نگشتي، گوش باش 
با شهنشاهان تو مِسكين وار گو
راسخي شهوتت از عادت است 
خشم آيد بر كسي كت واكشد
واكِشد از گِل ترا، باشد عدو
مانعان راهِ بُت را دشمنند
ديد آدم را بتحقير از خري 
تا كه او مسجود چون من كس شود
كاو بود ترياق لاني ز ابتدا
كاو بود اندر درون ترياق زار
هر كه بشكستت شود خصم قديم 
كينه ها خيزد ترا با او بسي 
خويش بر من مير و سرور ميكند
كي فروزد از خلاف آتش در او؟ 
کي فروزد از خلاف آتشکده؟
در دل او خويش را جا ميكند
مور شهوت شد ز عادت همچو مار
ورنه اينك گشت مارت اژدها
تو ز صاحب دل كن استفسار خويش 
تا نشد شه، دل نداند مفلسم 
جور ميكش اي دل از دل دار تو
كه چو روز و شب، جهانند، از جهان 
متهم كم كن به دزدي شاه را
پس رو هر ديو باشي مستهان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	108. كرامات آن درويش كه در كشتي بدزدي متهمش كردند

	بود درويشي درون كشتيي
ياوه شد هميان زر، او خفته بود
كاين فقير خفته را جوئيم هم
كه در اين كشتي چرمدان گمشدست
دلق بيرون كن برهنه شو ز دلق
گفت يا رب مر غلامت را خسان
يا غياثي، عِندَ کلّ کربة
يا مُجيبي عِندَ کلّ دَعوَةٍ
چون به درد آمد دل درويش از آن
صد هزاران ماهي از درياي ژرف
صد هزاران ماهي از درياي پُر 
هر يكي دري خراج ملكتي
دُر، چند انداخت در كشتي و جَست
خوش مُربّع، چون شهان بر تخت خويش
گفت او، كشتي شما را، حق مرا
تا كه را باشد خسارت زين فراق؟
ني مرا او تهمت دزدي نهد
بانگ كردند اهل كشتي كاي همام
گفت از تهمت نهادن بر فقير
حاش لله بل ز تعظيم شهان
آن فقيران لطيف خوش نفس
آن فقيري، بهر پيچا پيچ نيست
متهم چون دارم آنها را؟ كه حق
متهم نفس است، ني عقل شريف
نفس سوفسطايي آمد، ميزنش
معجزه بيند، فروزد آن زمان
ور حقيقت بودي آن ديد عجب
آن مقيم چشم پاكان مي بود
كان عجب زين حس دارد عار و ننگ
تا نگويي مر مرا بسيار گو

	
	ساخته از رخت مردي پشتيي 
جمله را جُستند و او را هم نمود
كرد بيدارش ز غم، صاحب درم 
جمله را جستيم، نتواني تو رَست 
تا ز تو فارغ شود اوهام خلق 
متهم كردند فرمان در رسان 
يا معاذي، عِندَ کلّ شدة
يا مَلاذي، عِندَ کلّ مِحنةٍ
سر برون كردند هر سو در زمان 
در دهان هر يكي دُرّي شگرف 
در دهان هر يكي دُرّي، چه دُر
كز اله است اين، ندارد شركتي 
مر هوا را ساخت كرسي و نشست 
او فراز اوج و كشتي اش به پيش 
تا نباشد با شما دزد گدا
من خوشم جفت حق و، با خلق طاق 
نه مهارم را به غمازي دهد
از چه دادندت چنين عالي مقام؟ 
و ز حق آزاري بي چيزي حقير
كه نبودم در فقيران بد گمان 
كز پي تعظيمشان آمد عبس 
بل پي آنكه، بجز حق هيچ نيست 
كرد امين مخزن هفتم طبق 
متهم حس است، ني نور لطيف 
كش زدن سازد، نه حُجت گفتنش 
بعد از آن گويد، خيالي بود آن 
چون مقيم چشم نامد روز و شب؟ 
ني قرين چشم حيوان مي شود
كي بود طاوس اندر چاه تنگ؟
من ز صد يك گويم و، آنهم چو مو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	109. تشنيع کردن صوفيان پيش شيخ بر آن صوفي که بسيار ميگويد

	صوفيان بر صوفئي، شنعت زدند
شيخ را گفتند، دادِ جان ما
گفت آخر چه گله ست اي صوفيان؟
در سخن بسيار گو، همچون جرس
ور بخسبد، هست چون اصحاب كهف
شيخ رو آورد پيش آن فقير
در خبر، خير الأمور أوساطِها
گر يكي خلطي فزون شد از عرض
بر قرين خويش مفزا در صفت
نطق موسي بود با اندازه، ليك
آن فزوني با خِضر، آمد شقاق
موسيا بسيار گوئي در گذر
موسيا بسيار گوئي، دور شو
ور نرفتي وز ستيزه شسته اي
رو بر ِ آنها كه هم جفت تواند
چون حدث كردي تو ناگه در نماز
ور نرفتي، خشك جنبان ميشوي
پاسبان بر خوابناكان بر فزود
جامه پوشان را نظر بر گازُر است
يا ز عريانان به يك سو باز رو
ور نمي تاني كه كل عريان شوي

	
	پيش شيخ خانقاهي آمدند
تو از اين صوفي بجو، اي پيشوا
گفت اين صوفي سه خو دارد گران 
در خورش، افزون خورد، از بيست كس 
صوفيان كردند پيش شيخ زحف 
كه به هر حالي كه هست، اوساط گير
نافع آمد ز اعتدال أخلاطِها
در تن مردم پديد آيد مرض 
كان فراق آرد يقين در عاقبت 
هم فزون آمد ز گفت يار نيك 
گفت رو، تو مكثري، هذا فِراق 
چند گوئي؟ رو وصال آمد به سر 
ور نه با من گنگ باش و، كور شو
تو به معني رفته اي بگسسته اي 
عاشقان و تشنۀ گفتِ تواند
گويدت سوي طهارت رو، بتاز
خود نمازت رفت، بنشين اي غوي 
ماهيان را پاسبان حاجت نبود
جان عريان را تجلي زيور است 
يا چو ايشان، فارغ از، تن جامه شو
جامه كم كن، تا ره اوسط روي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	110. عذر گفتن فقير با شيخ خانقاه

	پس فقير آن شيخ را احوال گفت
مر سؤال شيخ را داد او جواب
آن جوابات سؤالات كليم
گشت مشكلهاش حل افزون زياد
از خضر، درويش هم ميراث داشت
گفت راهِ اوسط ار چه حكمت است
آبِ جو، نسبت به اشتر هست كم
هر كه را باشد وظيفه، چار نان
ور خورد هر چار، دور از اوسط است
هر كه او را اشتها ده نان بود
چون مرا پنجاه نان هست اشتهي
تو به ده ركعت نماز آئي ملول
آن يكي تا كعبه حافي ميرود
آن يكي در پاكبازي جان بداد
اين وسط، در با نهايت ميرود
اول و آخر ببايد تا در آن
بي نهايت چون ندارد دو طرف
اول و آخر نشانش كس نداد
هفت دريا گر شود كلي مديد
باغ و بيشه گر بود يك سر قلم
آن همه حِبر و قلم فاني شود
حالت من، خواب را ماند گهي
چشم من خفته، دلم بيدار دان
گفت پيغمبر كه عيناي تنام
چشم تو بيدار و دل خفته به خواب
مر دلم را پنج حس ديگر است
تو ز ضعف خود مكن در من نگاه
بر تو زندان، بر من آن زندان چو باغ
پاي تو در گِل، مرا گِل گشته  ُگل
در زمينم با تو ساكن در محل
همنشينت من نيم، سايۀ من است
زانكه من ز انديشه ها بگذشته ام
حاكم انديشه ام، محكوم ني
جمله خلقان سخرۀ انديشه اند
قاصدا خود را به انديشه دهم
من چو مرغ اوجم، انديشه مگس
قاصدا زير آيم از اوج بلند
چون ملالم گيرد از سفلي صفات
پر من رُسته است هم از ذات خويش
جعفر طيار را پر، جاريه است
نزد آنكه لم يذق دعويست اين
لاف و دعوي باشد اين پيش غراب
چونكه در تو ميشود لقمه گهر
شيخ روزي بهر دفع سوء ظن
گوهر معقول را محسوس كرد
چون كه در معده شود، پاكت پليد
هر كه در وي لقمه شد نور جلال

	
	عذر را با آن غرامت كرد جفت 
چون جوابات خِضر، خوب و صواب 
كش خضر بنمود از رب عليم 
از پي هر مشكلش مفتاح داد
در جواب شيخ همت بر گماشت 
ليك اوسط نيز هم با نسبت است 
ليك باشد موش را آن همچو يم 
دو خورد، يا سه خورد، هست اوسط آن 
او اسير حرص، مانند بط است 
شش خورد ميدان كه اوسط آن بود
مر ترا شش گرده، هم دستيم؟ ني 
من به پانصد در نيايم در نحول 
و آن يكي تا مسجد از خود مي شود
وآن يكي جان كند، تا يك نان بداد
كه مرا آن را اول و آخر بود
در تصور گنجد اوسط يا ميان 
كي بود او را ميانه منصرف؟
گفت لو كان له البحر مداد
نيست مر پايان شدن را هيچ اميد
زين سخن هرگز نگردد هيچ كم 
وين حديث بي عدد باقي بود
خواب پندارد مر آن را، گمرهي 
شكل بيكار مرا بر كار دان 
لا ينام قلبي عن رب الأنام 
چشم من خفته، دلم در فتح باب 
حس دل را هر دو عالم منظر است 
بر تو شب، بر من همان شب چاشت گاه 
عين مشغولي مرا گشته فراغ 
مر ترا ماتم، مرا سور و دهل 
ميدوم بر چرخ هفتم چون زُحل 
برتر از انديشه ها پايۀ من است 
خارج انديشه پويان گشته ام 
زانكه بنا حاكم آمد بر بني
زآن سبب خسته دل و غم پيشه اند
چون بخواهم از ميانه بر جهم 
كي بود بر من مگس را دست رس؟
تا شكسته پايگان بر من تنند
بر پرم همچون طيور الصافات 
بر نچسبانم دو پر، من با سريش 
جعفر طرّار را پر عاريه است 
نزد سكان افق معنيست اين 
ديگ تي و پر يكي پيش ذباب 
تن مزن چندان كه بتواني بخور
در لگن قي كرد و پر دُر شد لگن 
پير بينا، بهر كم عقلي مرد
قفل نه بر حلق و، پنهان كن كليد
هر چه خواهد گو بخور، او را حلال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	111. بيان آن دعوي كه عين آن دعوي گواه صدق خويش است

	گر تو هستي آشناي جان من
گر بگويم نيمه شب پيش توام
اين دو دعوي پيش تو معني بود
پيشي و خويشي دو دعوي بود ليك
قربِ آوازش گواهي ميدهد
لذت آواز خويشاوند نيز
باز بي الهام احمق كاو ز جهل
پيش او دعوي بود گفتار او
پيش زيرك، كاندرونش نورهاست
يا، به تازي گفت يك تازي زبان؟
عين تازي گفتنش معني بود
يا نويسد كاتبي بر كاغذي؟
اين نوشته، گر چه خود دعوي بود
يا بگويد صوفئي، ديدي تو دوش
من بدم آن، وآنچه گفتم خواب در
گوش كن، چون حلقه اندر گوش كن
چون ترا ياد آيد آن خواب، اين سخن
گر چه دعوي مينمايد، اين ولي
پس چو حكمت ضالۀ مومن بود
چونكه خود را پيش او يابد فقط
تشنه اي را چون بگويي تو، شتاب
هيچ گويد تشنه؟ كاين دعويست، رو
يا گواه و حجتي بنما كه اين
يا به طفل شير، مادر بانگ زد؟
طفل گويد مادرا، حجت بيار؟
در دل هر امتي كز حق مزه ست
چون پيمبر از برون بانگي زند
زانكه جنس بانگ او اندر جهان
آن غريب، از ذوق آواز غريب

	
	نيست دعوي گفتِ معني لان ِ من 
هين مترس از شب، كه من خويش توام 
چون شناسي بانگِ خويشاوندِ خود
هر دو معني بود، پيش فهم نيك 
كاين دم از نزديك ياري ميجهد
شد گوا بر صدق آن خويش عزيز
مينداند بانگ بيگانه ز اهل 
جهل او شد مايۀ انكار او
عين اين آواز، معني بود راست 
كه همي دانم زبان تازيان 
گر چه تازي گفتنش دعوي بود
كاتب و خط خوانم و من ابجدي 
هم نوشته شاهد معني بود
در ميان خواب سجاده به دوش 
با تو اندر خواب در شرح نظر
آن سخن را پيشواي هوش كن 
معجز نو باشد و راز كهن 
جان صاحب واقعه، گويد بلي 
آن ز هر كه بشنود موقن بود
چون بود شك؟ چون كند خود را غلط؟
در قدح آب است، بستان زود آب 
از برم، اي مدعي، مهجور شو
جنس آب است و از آن ماء معين 
كه بيا من مادرم، هان اي ولد
تا كه با شيرت بگيرم من قرار
روي و آواز پيمبر معجزه ست 
جان امت در درون سجده كند
از كسي نشنيده باشد گوش جان 
از زبان حق شنود، اني قريب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	112. سجده كردن مسيح و يحيي عليهما السلام در شكم مادر يکديگر را

	مادر يحيي چو حامل بُد از او
مادر يحيي به مريم در نهفت
كه يقين ديدم درون تو شهيست
چون برابر اوفتادم با تو من
اين جنين، مر آن جنين را سجده كرد
گفت مريم، من درون خويش هم

	
	بود با مريم نشسته رو به رو 
پيشتر از وضع حمل خويش گفت 
كاو اولو العزم و رسول آگهيست 
كرد سجده حمل من، اندر زمن 
كز سجودش در تنم افتاد درد
سجده اي ديدم ز طفلم در شكم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	113. اشكال آوردن نادانان بر اين قصه و جواب دادن ايشان را

	ابلهان گويند اين افسانه را
زانكه مريم وقت وضع حمل خويش
مريم اندر حمل، جفتِ کس نشد
از برون شهر، آن شيرين فسون
چون بزائيد آنگهانش بر كنار
مادر يحيي كجا ديدش؟ كه تا
اين بداند كانكه اهل خاطر است
پيش مريم حاضر آيد در نظر
ديده ها بسته، ببيند دوست را
ور نديدش نز برون و نز درون
ني چنان افسانه ها بشنيده اي
تا همي گفت آن كليله بي زبان
ور بدانستند لحن همدگر
در ميان شير و گاو آن دمنه، چون
چون وزير شير شد گاو نبيل؟
اين كليله و دمنه جمله افتريست
اي برادر قصه چون پيمانه ايست
دانۀ معني بگيرد مردِ عقل

	
	خط بكش، زيرا دروغ است و خطا
بود از بيگانه دور و، هم ز خويش 
از برون شهر، او وا پس نشد
تا نشد فارغ، نيامد هم درون 
بر گرفت و برد تا پيش تبار
گويد او را اين سخن در ماجرا
غايب آفاق او را حاضر است 
مادر يحيي كه دور است از بصر
چون مشبك كرده باشد پوست را
از حكايت گير معني اي زبون 
همچو شين بر نقش آن چفسيده اي
چون سخن نوشد ز دمنه بي بيان؟
فهم آن چون كرد بي نطقي بشر؟
شد رسول و خواند بر هر دو فسون؟ 
چون ز عكس ماه ترسان گشت پيل؟ 
ور نه كي با زاغ لكلك را مريست؟ 
معني اندر وي بسان دانه ايست 
ننگرد پيمانه را گر گشت نقل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	114. سخن گفتن به زبان حال و فهم كردن آن

	ماجراي بلبل و گل، گوش دار
ماجراي شمع با پروانه، تو
گر چه گفتي نيست، سرّ گفت هست
گفت در شطرنج، كاين خانۀ رُخ است
خانه را بخريد يا ميراث يافت؟
گفت نحوي، زيد عمروا قد ضرب
عمرو را جرمش چه بُد؟ كان زيد خام
گفت اين پيمانۀ معني بود
زيد و عمرو از بهر اعرابست ساز
گفت ني، من آن ندانم عمرو را
گفت از ناچار و لاغي بر گشود
زيد واقف گشت و دزدش را بزد

	
	گر چه گفتي نيست آنجا آشكار
بشنو و معني گزين ز افسانه، تو
هين ببالا پر مپر، چون جغدِ پست 
گفت خانه اش از كجاش آمد بدست؟ 
فرخ آن كس كاو سوي معني شتافت 
گفت چونش كرد بي جرمي ادب؟ 
بي گناه او را بزد همچون غلام 
گندمش بستان، كه پيمانه است رد
گر دروغ است آن، تو با اعراب ساز
زيد چون زد بي گناه و بي خطا؟
عمرو يك واوي فزون دزديده بود
چون كه از حد برد، حد او را سزد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	115. پذيرا آمدن سخن باطل در دل باطلان

	گفت اينك راست پذرفتم به جان
گر بگويي احولي را مه يكيست
ور بدو خندد كسي، گويد دو است
بر دروغان جمع مي آيد دروغ
هر که او جنس دروغ است اي پسر
دل فراخان را بود دست فراخ
هر که را دندان صِدقي رُسته شد

	
	كژ نمايد راست در پيش كژان 
گويدت اين دوست، در وحدت شكيست 
راست دارد، اين سزاي بد خو است 
الخبيثات الخبيثين زد فروغ 
راست پيش او نباشد معتبر 
چشم كوران را عثار سنگلاخ 
از دروغ و از خيانت رَسته شد
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	116. جستن آن درخت كه هر كه ميوۀ آن خورد نميرد

	گفت دانائي به رمز، اي دوستان
هر كسي كز ميوۀ او خورد و بُرد
پادشاهي اين شنيد از صادقي
قاصدي دانا ز ديوان ادب
سالها ميگشت آن قاصد از او
شهر شهر از بهر اين مطلوب گشت
هر كه را پرسيد، كردش ريشخند
بس كسان صفعش زدند اندر مزاح
جست و جوئي چون تو زيرك سينه صاف
وين مراعاتش يكي صفعي دگر
مي ستودندش به تسخُر، كاي بزرگ
در فلان بيشه درختي هست سبز
قاصد شه بسته در جستن كمر
بس سياحت كرد آنجا سالها
چون بسي ديد اندر آن غربت تعب
هيچ از مقصود اثر پيدا نشد
رشتۀ اميد او بگسسته شد
كرد عزم بازگشتن سوي شاه

	
	كه درختي هست در هندوستان 
ني شود او پير و، ني هرگز بمُرد
بر درخت و ميوه اش شد عاشقي 
سوي هندستان روان كرد از طلب 
گِرد هندستان براي جست و جو
ني جزيره ماند و ني كوه و نه دشت 
كاين نجويد، جز مگر مجنون ِ بند
بس كسان گفتند کاي صاحب فلاح 
كي تهي باشد؟ كجا باشد گزاف؟ 
وين ز صفع آشكارا سخت تر
در فلانجا بُد درختي بس سترگ 
بس بلند و پهن و هر شاخيش گبز
مي شنيد از هر كسي نوعي خبر
ميفرستادش شهنشه مالها
عاجز آمد آخر الامر از طلب 
ز آن غرض غير خبر پيدا نشد
جستۀ او عاقبت ناجسته شد
اشك مي باريد و مي برّيد راه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	117. شرح كردن شيخ سِرّ آن درخت را با آن طالب مقلد

	بود شيخي عالمي قطبي كريم
گفت من نوميد پيش او روم
تا دعاي او بود همراه من
رفت پيش شيخ با چشم پر آب
گفت شيخا وقت رحم و رأفت است
گفت وا گو، كز چه نوميديستت
گفت شاهنشاه كردم اختيار
كه درختي هست نادر در جهات
سالها جستم، نديدم يك نشان
شيخ خنديد و بگفتش اي سليم
بس بلند و بس شگرف و بس بسيط
تو به صورت رفته اي، اي بي خبر
تو به صورت رفته اي، گم گشته اي
گه درختش نام شد، گه آفتاب
آن يكي كش صد هزار آثار خاست
گر چه فرد است او، اثر دارد هزار
آن يكي شخص ترا باشد پدر
در حق ديگر بود قهر و عدو
در حق ديگر بود او عم و خال
صد هزاران نام و آن يك آدمي
هر كه جويد نام گر صاحب ثقه است
تو چه بر چسبي بر اين نام درخت
صورت ظاهر چه جوئي اي جوان؟
صورت و هيئت بود چون قشر و پوست
در گذر از نام و بنگر در صفات
گو شوي در ذات و آسائي ز خود
اختلاف خلق از نام اوفتاد
اندرين معني مثالي خوش شنو

	
	اندر آن منزل كه آيس شد نديم 
ز آستان او براه اندر شوم 
چونكه نوميدم من از دلخواه من 
اشك ميباريد مانند سحاب 
نااميدم، وقت لطف اين ساعت است 
چيست مطلوب تو، رو با چيستت؟ 
از براي جستن يك شاخسار
ميوۀ او مايۀ آب حيات 
جز كه طنز و تسخر اين سرخوشان 
اين درخت علم باشد در عليم 
آب حيواني ز درياي محيط
زآن ز شاخ معنيي بي بار و بر 
زآن نمي يابي که معني هشته اي
گاه بحرش نام شد، گاهي سحاب 
كمترين آثار او عمر بقاست 
آن يكي را نام باشد بي شمار
در حق شخص دگر باشد پسر
در حق آن ديگري لطف و نكو
در حق ديگر کسي وهم و خيال 
صاحب هر وصفش از وصفي عمي 
همچو تو نوميد و اندر تفرقه است 
تا بماني تلخ كام و شور بخت 
رو معاني را طلب اي پهلوان 
معني اندر وي چو مغز، اي يار دوست 
تا صفاتت ره نمايد سوي ذات 
چشم تو يک رنگ بيند نيک و بد 
چون به معني رفت، آرام اوفتاد
تا نماني تو اسامي را گِرو 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	118. بيان منازعت چهار كس جهت انگور با همدگر بعلت آنکه زبان يکديگر را نميدانستند

	چار كس را داد مردي يك درم
فارس و ترک و رومي و عرب
فارسي گفتا، از اين چون وارهيم؟
آن عرب گفتا معاذ الله لا
آن يكي کز ترك بُد گفت اي  ُکزم
آنكه رومي بود گفت، اين قيل را
در تنازع آن نفر جنگي شدند
مشت بر هم ميزدند از ابلهي
صاحب سِري عزيزي صد زبان
پس بگفتي او كه من زين يك درم
چونكه بسپاريد دل را بي دَغل
يك درمتان ميشود چار المراد
گفتِ هر يكتان دهد جنگ و فراق
پس شما خاموش باشيد أنصتوا
گر سخنتان مي نمايد يك نمط
ور سخنتان در توافق موثقه است
گرمي عاريتي ندهد اثر
سركه را گر گرم كردي، ز آتش آن
زانكه آن گرمي آن دهليزي است
ور بود يخ بسته دوشاب، اي پسر
پس رياي شيخ به ز اخلاص ما
از حديث شيخ جمعيت رسد
چون سليمان كز سوي حضرت بتاخت
در زمان عدلش آهو با پلنگ
شد كبوتر ايمن از چنگال باز
او ميانجي شد ميان دشمنان
تو چو موري، بهر دانه ميدوي
دانه جو را، دانه اش، دامي شود
مرغ جانها را در اين آخر زمان
هم سليمان هست اندر دور ما
قول إِنْ مِنْ أُمَّةٍ را ياد گير
گفت خود خالي نبودست امتي
مرغ جانها را چنان يكدل كند
مشفقان گردند همچون والده
نفس واحد از رسول حق شدند
اتحادي خالي از شرک و دوئي

	
	هر يکي از شهري افتاده به هم
جمله با هم در نزاع و در غضب 
هم بيا کاين را به انگوري دهيم
من عَنَب خواهم، نه انگور اي دغا
من نمي خواهم عنب، خواهم ُازم 
ترك كن، خواهم من استافيل را
كه ز سِرّ نامها غافل بُدند
پُر بُدند از جهل و، از دانش تهي 
گر بُدي آنجا، بدادي صلحشان 
آرزوي جمله تان را ميخرم 
اين درمتان ميكند چندين عمل 
چار دشمن ميشود يك، ز اتحاد
گفتِ من آرد شما را اتفاق 
تا زبانتان من شوم در گفت و گو
در اثر مايۀ نزاع است و سخط 
در اثر مايۀ نزاع و تفرقه است
گرمي خاصيتي دارد هنر
چون خوري، سردي فزايد بي گمان 
طبع اصلش سردي است و تيزي است 
چون خوري گرمي فزايد در جگر
كز بصيرت باشد آن وين از عمي 
تفرقه آرد دَم اهل حَسَد
كاو زبان جمله مرغان را شناخت 
انس بگرفت و برون آمد ز جنگ 
گوسفند از گرگ ناورد احتراز
اتحادي شد ميان پَر زنان 
هين سليمان جو، چه ميباشي غوي؟ 
و آن سليمان جوي را هر دو بود
نيستشان از همدگر يك دم امان 
كاو دهد صلح و، نماند جور ما
تا به إلا و خَلا فِيها نذير
از خليفۀ حق و صاحب همتي 
كز صفاشان بي غش و بي غل كند
مسلمون را گفت نفس واحده 
ور نه هر يك دشمن مطلق بدند
باشد از توحيد بي ما و توئي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	119. برخاستن مخالفت و عداوت از ميان انصار به بركت وجود مبارک پيغمبر خدا عليه السلام

	دو قبيله كاوس و خزرج نام داشت
كينه هاي كهنه شان از مصطفي
اولا اخوان شدند آن دشمنان
و ز دم الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ به پند
صورت انگورها اخوان بود
غوره و انگور ضدانند ليك
غوره اي كاو سنگ بست و خام ماند
نه اخي نه نفس واحد باشد او
گر بگويم آنچه او دارد نهان
چشم کاو آن رو نبيند، کور به
غورهاي نيك كايشان قابلند
سوي انگوري همي رانند تيز
پس در انگوري همي درند پوست
دوست دشمن گردد ايرا هم دو است
آفرين بر عشق كل اوستاد
همچو خاك مفترق در رهگذر
كه اتحاد جسمهاي ماء و طين
گر نظاير گويم اينجا و مثال
هم سليمان هست اكنون، ليك ما
دور بيني كور دارد مرد را
ميکند از مشرق و مغرب گذر
مولعيم اندر سخنهاي دقيق
تا گره بنديم و بگشائيم ما
همچو مرغي كاو گشايد بندِ دام
او بود محروم از صحرا و مرج
خود زبون او نگردد هيچ دام
با گره كم كوش، تا بال و پرت
صد هزاران مرغ پرهاشان شكست
حال ايشان از نبي خوان اي حريص
از نزاع ترك و رومي و عرب
تا سليمان امين معنوي
جملۀ مرغان منازع باز وار
ز اختلاف خويش سوي اتحاد
حيث ما كنتم فولوا وجهكم
كور مرغانيم و بس ناساختيم
همچو جغدان دشمن بازان شديم
مي كنيم از غايت جهل و عما
جمع مرغان كز سليمان روشنند
بلكه سوي عاجزان چينه كشند
هدهد ايشان پي تقديس را
زاغ ايشان، گر به صورت زاغ بود
لكلك ايشان كه لك لك مي زند
و آن كبوترشان ز بازان نشكهد
بلبل ايشان كه حالت آرد او
طوطي ايشان ز قند آزاد بود
پاي طاوسان ايشان در نظر
کبک ايشان خنده بر شاهين زند
منطق الطير، آن ِ خاقاني صِداست
تو چه داني بانگ مرغان را همي؟
پرّ آن مرغي كه بانگش مطرب است
هر يك آهنگش ز كرسي تا  ثريست
مرغ كاو بي اين سليمان ميرود
با سليمان خو كن اي خفاش ِ  ردّ
يك گزي ره گر بدان سو ميروي
وآنكه لنگ و لوك آن سو ميجهي

	
	يك ز ديگر جان خون آشام داشت 
محو شد در نور اسلام و صفا
همچو اعداد عنب در بوستان 
در شكستند و تن واحد شدند
چون فشردي شيرۀ واحد شود
چون كه غوره پخته شد شد يار نيك 
در ازل حق كافر اصليش خواند
در شقاوت نحس ملحد باشد او
فتنۀ افهام خيزد در جهان 
دود دوزخ از ارم مهجور به
از دم اهل دل آخر يك دلند
تا دوئي برخيزد و كين و ستيز
تا يكي گردند، وحدت وصف اوست 
هيچ يك با خويش، جنگي در نبست 
صد هزاران ذره را داد اتحاد
يك سبوشان كرد دست كوزه گر
هست ناقص، جان نمي ماند بدين 
فهم را ترسم كه آرد اختلال 
از نشاط دور بيني در عما
همچو خفته در سرا كور از سرا
وز رفيق و همنشينش بي خبر
در گرهها باز كردن ما عشيق 
در شكال و در جواب آيين فزا
گاه بندد تا شود در فن تمام 
عمر او اندر گره كاريست خرج 
ليك پرش در شكست افتد مدام 
نگسلد يك يك از اين كرّ و فرت 
و آن كمينگاه عوارض را نبست 
نقبوا فيها ببين هَلْ مِنْ محيص 
حل نشد اشكال انگور و عنب 
در نيايد، بر نخيزد اين دوئي 
بشنويد اين طبل باز شهريار
هين ز هر جانب روان گرديد شاد
نحوه هذا الذي لم ينهكم 
كان سليمان را دمي نشناختيم 
لاجرم واماندۀ ويران شديم 
قصد آزار عزيزان خدا
پر و بال بي گنه كي بر كنند؟
بي خلاف و كينه، آن مرغان خوشند
مي گشايد راه صد بلقيس را
باز همت آمد و، ما زاغ بود
آتش توحيد در شك مي زند
باز سر پيش كبوترشان نهد
در درون خويش گلشن دارد او
كز درون قند ابد رويش نمود
بهتر از طاوس پرّان دگر
در تعلق راه عليين زند
منطق الطير سليماني كجاست؟ 
چون نديدستي سليمان را دمي 
از برون مشرقست و مغربست 
وز ثري تا عرش در كرّ و فريست 
عاشق ظلمت چو خفاشي بود
تا كه در ظلمت نماني تا ابد
همچو گز قطب مساحت ميشوي 
از همه لنگي و لوكي ميرهي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	120. قصۀ بط بچگان كه مرغ خانگي ميپروردشان

	تخم ِ بطي، گر چه مرغ ِ خانه ات
مادر تو بطّ آن دريا بُدست
ميل دريا كه دل تو اندر است
ميل خشكي مر تو را زين دايه است
دايه را بگذار بر خشك و بران
گر ترا دايه بترساند ز آب
تو بطي، بر خشك و بر تر زنده اي
تو ز كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ شهي
كه حملنا هم علي البحري به جان
مر ملايك را سوي بر راه نيست
تو به تن حيوان، به جاني از ملك
تا به ظاهر مثلكم باشد بشر
قالب خاكي فتاده بر زمين
ما همه مرغابيانيم اي غلام
پس سليمان بحر آمد ما چو طير
با سليمان پاي در دريا بنه
آن سليمان پيش جمله حاضر است
تا ز جهل و خوابناكي و فضول
تشنه را دردِ سر آرد بانگ رعد
چشم او ماندست در جوي روان
مركب همت سوي اسباب راند
آنكه بيند او مسبب را عيان
او مسبب يابد او در يک صباح
آنچه در صد سال مشت حيله مند

	
	كرد زير پَر، چو دايه تربيت 
دايه ات خاكي بُد و، خشكي پرست 
آن طبيعت جانت را از مادر است 
دايه را بگذار، كاو بد رايه است 
اندرآ در بحر معني، چون بطان 
تو مترس و سوي دريا ران شتاب 
ني چو مرغ خانه، خانه كنده اي 
هم به دريا هم به خشکي پا نهي 
از حملنا هم علي البر پيش ران 
جنس حيوان هم ز بحر آگاه نيست 
تا روي هم بر زمين، هم بر فلك 
با دل يوحي إليه ديده ور
روح او گردان بر آن چرخ برين 
بحر ميداند زبان ما تمام 
در سليمان تا ابد داريم سير
تا چو داود آب سازد صد زره 
ليك غفلت، چشم بند و ساحر است 
او به پيش ما و ما از وي ملول 
چون نداند كاو گشايد ابر سعد
بي خبر از ذوق آب آسمان 
از مسبب لاجرم محجوب ماند
كي نهد دل بر سببهاي جهان؟
از نجات و از فلاح و از نجاح
دَه  يکي زآن گنج حاصل ناورند 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	121. حيران شدن حاجيان در كرامات آن شيخ زاهد كه بر روي ريگ گرم صحرا نشسته بود

	زاهدي بُد در ميان باديه
حاجيان آنجا رسيدند از بلاد
جاي زاهد خشك بود، او تر مزاج
حاجيان حيران شدند از وحدتش
در نماز استاده بُد بر روي ريگ
گفتئي سر مست بر سبزه و گل است
يا كه پايش بر حرير و حُله هاست
ايستاده تازه رو اندر نماز
با حبيب خويشتن ميگفت راز
پس بماندند آن جماعت با نياز
چون ز استغراق باز آمد فقير
ديد كابش ميچكيد از دست و رو
پس بپرسيدش، كه آبت از كجاست؟
گفت، هر گاهي كه خواهي ميرسد؟
مشكل ما حل كن، اي سلطان دين
وانما سري ز اسرارت به ما
چشم را بگشود سوي آسمان
رزق جويي را ز بالا خو گرم
اي نموده تو مكان از لامكان
در ميان اين مناجات، ابر خوش
همچو آب از مشك باريدن گرفت
ابر ميباريد چون مشك اشكها
يک عجايب در بيابان رو نمود
يك جماعت، ز آن عجايب كارها
قوم ديگر را يقين در ازدياد
قوم ديگر ناپذيرا ترش و خام

	
	در عبادت غرق چون عباديه 
ديده شان بر زاهد خشك اوفتاد
از سموم باديه بودش علاج 
و آن سلامت در ميان آفتش 
ريگ كز تفش بجوشد آبِ ديگ 
يا سواره بر بُراق و دلدل است 
يا سموم او را به از باد صباست 
با خشوع و با خضوع و با نياز
مانده بُد اِستاده در فکر دراز
تا شود درويش فارغ از نماز
زآن جماعت، زنده اي روشن ضمير
جامه اش تر بود ز آثار وضو
دست را برداشت، كز سوي سماست 
يا گهي باشد اجابت، گاه رد
تا ببخشد حال تو ما را يقين 
تا ببريم از ميان زُنّارها
كه اجابت كن دعاي حاجيان 
تو ز بالا بر گشودستي درم 
فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ كرده عيان 
زود پيدا شد، چو پيل آب كش 
در گو و در غارها مسكن گرفت 
حاجيان جمله گشاده مشكها
ابر چون مشکي دهان را بر گشود
ميبريدند از ميان زُنّارها
زين عجب والله أعلم بالرشاد
ناقصان سرمدي تمّ الكلام 
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	1. مقدمه دفتر سوم

	اي ضياء الحق، حسام الدين بيار
بر گشا گنجينۀ اسرار را
قوّتت از قوت حق ميزهد
اين چراغ شمس، كاو روشن بود
سقف گردون، كاو چنين دايم بود
قوّت جبريل از مطبخ نبود
همچنان اين قوّت ابدال حق
جسمشان را هم ز نور اِسرَشته اند
چونكه موصوفي به اوصاف جليل
پنج حس و شش جهت گشت از تو رام
هر مزاجي را عناصر مايه است
اين مزاجت از جهان منبسط
اي دريغا عرصۀ افهام خلق
اي ضياء الحق به حذق راي تو
كوه طور اندر تجلي حلق يافت
صار دكا ً منه و انشق الجبل
لقمه بخشي، آيد از هر كس به كس
حلق بخشد جسم را و روح را
اين گهي بخشد كه اجلالي شوي
تا نگويي سرّ سلطان را به كس
گوش آن كس نوشد اسرار جلال
حلق بخشد خاك را لطف خدا
باز خاكي را ببخشد حلق و لب
چون گياهش خورد، حيوان گشت زفت
باز خاك آمد، شد اكال بشر
ذره ها ديدم دهانشان جمله باز
برگها را برگ، از انعام او
رزقها را رزقها او ميدهد
نيست شرح اين سخن را منتها
جمله عالم، آكل و مأكول دان
اين جهان و ساكنانش منتشر
اين جهان و عاشقانش منقطع
پس كريم آن است، كاو خود را دهد
باقيات الصالحات آمد كريم
گر هزارانند، يك تن بيش نيست
آكل و مأكول را حلق است و ناي
حلق بخشيد او عصاي عدل را
واندر او افزون نشد ز آن جمله اكل
مر يقين را چون عصا هم حلق داد
پس معاني را چو اعيان حلقهاست
پس ز ماهي تا بماه، از خلق نيست
حلق نفس از وسوسه خالي شود
حلق جان از فكر تن خالي شود
حلق عقل و دل چو خالي شد ز فکر
شرط، تبديل مزاج آمد،  ِبدان
چون مزاج آدمي گِل خوار شد
چون مزاج زشت او تبديل يافت
دايه اي كو طفل شير آموز را؟
دايه اي کو شير خواره طفل را
گر ببندد راه يک پستان بر او
زانكه پستان شد حجاب آن ضعيف
پس حيات ماست موقوف فطام
چون جنين بُد آدمي، خون بُد غذا
چون جنين بُد آدمي خونخوار بود
از فطام خون غذايش شير شد
و ز فطام لقمه، لقماني شود
گر جنين را كس بگفتي در رحم
يك زمين خرمي با عرض و طول
كوهها و بحرها و دشتها
آسماني بس بلند و پُر ضيا
از شمال و از جنوب و از دبور
در صفت نايد عجايبهاي آن
خون خوري در چار ميخ تنگنا
او به حكم حال خود منكر بُدي
كاين محال است و، فريب است و غرور
جنس چيزي چون نديد ادراك او
همچنان كه خلق عام اندر جهان
كاين جهان چاهي است بس تاريك و تنگ
هيچ در گوش كسي ز ايشان نرفت
گوش را بندد طمع از استماع
همچنانكه آن جنين را طمع خون
از حديث اين جهان محجوب كرد
زين همه انواع نعمت ماند فرد
بر تو هم طمع خوشي اين جهان
طمع دوق اين حيات پر غرور
پس طمع کورت کند، نيکو بدان
حق تو را باطل نمايد از طمع
از طمع بيزار شو چون راستان
کاندر آن در چون در آئي وارهي
چشم جانت روشن و حق بين شود
پند پيران را پذيرا شو بجان
بشنو اکنون قصه اي تمثيل آن


	
	اين سوم دفتر كه سنت شد سه بار
در سيوم دفتر بهل اعذار را
نه از عروقي كز حرارت ميجهد
نه از فتيل و پنبه و روغن بود
نه از طناب و اُستني قايم بود
بود از ديدار خلاق ودود
هم ز حق دان، نه از طعام و از طبق 
تا ز روح و از ملك بگذشته اند
بر تو آتش شد گلستان چون خليل 
اي عناصر مر مزاجت را غلام 
وين مزاجت برتر از هر پايه است 
وصف وحدت را كنون شد ملتقط
سخت تنگ آمد، ندارد خلق، حلق 
حلق بخشد سنگ را حلواي تو
تا كه مي  نوشيد و، مي را بر نتافت 
هل رأيتم من جبل رقص الجمل 
حلق بخشي، كار يزدان است و بس 
حلق بخشد بهر هر عضوي جدا
از دغا و از دغل خالي شوي 
تا نريزي قند را پيش مگس 
كاو چو سوسن، ده زبان افتاد و لال 
تا خورد آب و برويد صد گيا
تا گياهش را خورد اندر طلب 
گشت حيوان لقمۀ انسان و رفت 
چون جدا شد از بشر روح و بصر
گر بگويم خوردشان، گردد دراز
دايگان را دايه، لطف عام او
زانكه گندم بي غذائي کي زهد؟
پاره اي گفتم، بدان زآن پاره ها
باقيان را مقبل و مقبول دان 
وآن جهان و سالكانش مستمر
اهل آن عالم مخلد مجتمع 
آب حيواني كه ماند تا ابد
رسته از صد آفت و اخطار و بيم 
چون خيالاتِ عدد انديش نيست 
غالب و مغلوب را عقل است و راي 
خورد او چندان عصا و حبل را
زانكه حيواني نبودش اكل و شكل 
تا بخورد او هر خيالي را كه زاد
رازق حلق معاني هم خداست 
كه به جذب مايه او را حلق نيست 
ميهمان وحي اجلالي شود
وآنگهان روزيش اجلالي شود 
يافت او بي هضم معده رزق ِ بکر
كز مزاج بَد بود مرگ بَدان 
زرد و بَد رنگ و سقيم و خوار شد
رفت زشتي و، رُخش چون شمع تافت 
تا به نعمت خوش كند پتفوز را 
تا ز نعمتها کند او را غذا 
بر گشايد راه صد بُستان بر او
از هزاران نعمت و خوان و رغيف 
اندك اندك جهد كن، تم الكلام 
از نجس، پاكي بَرَد مومن كذا
بود او را بود از خون تار و پود
و از فطام شير لقمه گير شد
طالبِ مطلوبِ پنهاني شود
هست بيرون عالمي بس منتظم 
اندر او بس نعمت و بيحد اكول 
بوستان ها، باغ ها و كشتها
آفتاب و ماهتاب و صد سها
باغها دارد عروسيها و سور
تو در اين ظلمت چه اي در امتحان؟ 
در ميان حبس و انجاس و عنا
زين رسالت، معرض و كافر شدي 
زانكه وهم كور از اين معنيست دور
نشنود ادراك منكرناك او
زآنجهان، ابدال ميگويندشان 
هست بيرون عالمي بي بو و رنگ 
كاين طمع آمد حجاب ژرف، زفت 
چشم را بندد غرض از اطلاع 
كان غذاي اوست در اوطان دون 
خون تن را بر دلش محبوب کرد
غير خون، او مي نداند چاشت خورد 
شد حجاب آن خوشي جاودان
از حيات راستينت کرد دور
بر تو پوشاند يقين را بي گمان
در تو صد کوري فزايد از طمع
تا نهي پا بر سر آن آستان
از غم و شادي قدم بيرون نهي
بي ظلام کفر نور دين شود
تا رهي از خوف و ماني در امان
تا بيابي در حقيقت نور جان 



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. قصۀ خورندگان پيل بچه از حرص و ترك نصيحت ناصح

	آن شنيدي تو؟ كه در هندوستان
گرسنه مانده شده، بي برگ و عور
مهر دانائيش جوشيد و بگفت
گفت: دانم كز تجوّع و ز خلا
ليك الله الله، اي قوم جليل
پيل هست اين سو كه اكنون ميرويد
پيل بچگانند اندر راهتان
بس ضريفند و لطيفند و سمين
از پي فرزند، صد فرسنگ راه
آتش و دود آيد از خرطوم او
اوليا اطفال حقند اي پسر
غائبي منديش از نقصانشان
گفت اطفال منند اين اوليا
از براي امتحان، خوار و يتيم
پشت دار ِ جمله عصمتهاي من
هان و هان، اين دلق پوشان منند
ور نه كي كردي به يك چوبي هنر؟
ور نه كي كردي به يك نفرين چنان؟
برنكندي يك دعاي لوطِ راد؟
گشت شهرستان ِ چون فردوسشان
سوي شام است اين نشان و اين خبر
صد هزاران اولياي حق پرست
گر بگويم اين بيان، افزون شود
خون شود كُه ها و، باز آن بفسرد
طرفه كوري، دور بين و تيز چشم
مو به مو بيند ز صرفۀ حرص اِنس
مو به مو بيند ز حرص خود بشر
رقص آنجا كن، كه خود را بشكني
رقص و جولان بر سر ميدان كنند
چون رهند از دست خود، دستي زنند
مطربانشان از درون دف ميزنند
تو نبيني برگها با شاخها
تو نبيني، ليك بهر گوششان
تو نبيني برگها را كف زدن
گوش سر بر بند از هزل و دروغ
هين دهان بر بند از هزل اي عمو
سر كشد گوش محمد در سخن
سربه سر گوش است و چشم است آن نبي
اين سخن پايان ندارد باز ران

	
	ديد دانايي گروهي دوستان 
ميرسيدند از سفر از راه دور
خوش سلاميشان و چون گل بر شكفت 
جمع آمد رنجتان زين كربلا
تا نباشد خوردتان فرزندِ پيل 
پند من از جان و از دل بشنويد
صيد ايشان هست بس دلخواهتان 
ليك مادرشان بود اندر كمين 
او بگردد در حنين و آه آه 
الحذر زآن بچۀ مرحوم او
در حضور و غيبت آگه با خبر 
كاو كشد كين از براي جانشان 
در غريبي فرد از كار و كيا
ليك اندر سِرّ منم يار و نديم 
گوئيا هستند خود اجزاي من 
صد هزار اندر هزار و، يك تنند
موسئي، فرعون را زير و زبر
نوح شرق و غرب را غرق و مهان
شهرهاي کافران را المراد
دجلۀ آب سيه، رو بين نشان 
در ره قدسش ببيني، در گذر
خود به هر قرني سياستها بُدَست 
خود جگر چبود؟ كه خارا، خون شود
تو نبيني خون شدن، كوري و  رد
ليك از اشتر نبيند، غير پشم 
رقص بي مقصود دارد، همچو خرس 
رقص او خالي ز خير و پُر ز شر 
پنبه را از ريش شهوت بَركني 
رقص اندر خون خود، مردان كنند
چون جهند از نقص خود، رقصي كنند
بحرها در شورشان، كف ميزنند
کف زنان رقصان ز تحريک صبا 
برگها بر شاخها شد كف زنان 
گوش دل بايد، نه اين گوش بدن 
تا ببيني شهر جان را با فروغ 
جز حديث روي او چيزي مگو 
كش بگويد در نبي حق هُوَ أذن 
رحمت او مُرضع است او ما صبي 
سوي اهل پيل و بر آغاز ران 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. بقيۀ قصۀ متعرضان پيل بچگان

	هر دهان را پيل بوئي ميكند
تا كجا يابد كبابِ پور ِ خويش
تا کجا بوي کباب بچه را
لحمهاي بندگان حق خوري؟
هان كه بوياي دهانتان خالق است
واي آن افسوسئي كش بوي گير
ني دهان دزديدن امكان، ز آن مهان
آب و روغن نيست مر روپوش را
چند كوبد؟ زخمهاي گرزشان
گرز عزرائيل را بنگر اثر
هم به صورت مينمايد، گه گهي
گويد آن رنجور، کاي يار حرم
چون نمي بيند کس از ياران او
ما نمي بينيم، باشد اين خيال
چه خيال است اين؟ كه اين چرخ نگون
گرزها و تيغها محسوس شد
او همي بيند كه آن از بهر اوست
حرص دنيا رفت و، چشمش تيز شد
مرغ بي هنگام شد آن چشم او
سر بريدن واجب آمد مرغ را
هر زمان نزعي است، جزو جانت را
عُمر تو، مانند هميان زر است
ميشمارد، ميدهد زر بي وقوف
گر ز  ُكه بستاني و ننهي به جاي
پس بنه بر جاي، هر دم را عوض
در تمامي كارها، چندين مكوش
عاقبت تو رفت خواهي ناتمام
وين عمارت كردن گور و لحد
بلكه خود را در صفا، گوري كني
خاك او گردي و مدفون غمش
گورخانه، قبه ها و كنگره
بنگر اكنون زنده، اطلس پوش را
در عذاب منكر است، آن جان او
از برون، بر ظاهرش، نقش و نگار
وآن يكي بيني در آن دلق كهن

	
	گرد معدۀ هر بشر بر مي تند
تا نمايد انتقام و زور خويش 
يابد و زخمش زند اندر جزا
غيبت ايشان كني، كيفر بري 
كي برد جان؟ غير آن، كاو صادق است 
باشد اندر گور منكر يا نكير
ني توان خوش كردن از دارو، دهان 
راه حيلت نيست عقل و هوش را
بر سر هر ژاژخا و برزشان 
گر نبيني چوب و آهن در صور
زآن همان رنجور باشد آگهي 
چيست اين شمشير بر فرق سرم؟ 
در جواب آيند ياران، کاي عمو 
چه خيال است اين؟ كه هست اين ارتحال 
از نهيب اين، خيالي شد كنون 
پيش بيمار و سرش منكوس شد
چشم دشمن بسته زآن و چشم دوست 
چشم او روشن که چون خون ريز شد
از نتيجۀ كبر او و خشم او
كاو به غير وقت جنباند درا
بنگر اندر نزع جان، ايمانت را
روز و شب مانند دينار اشمر است 
تا كه خالي گردد و آيد خسوف 
اندر آيد كوه ز آن دادن ز پاي 
تا ز وَ اسْجُدْ وَ اقترِبْ يابي غرض 
جز به كاري كه بود در دين، مكوش 
كارهايت ابتر و، نان تو خام 
ني به سنگ است و، نه چوب و ني لبد
در مني آن كني دفن، اين مني 
تا دمت يابد مددها از دمش 
نبود از اصحاب معني آن سره 
هيچ اطلس دست گيرد هوش را؟
كژدم غم، در دل غمدان او
و ز درون، انديشه هايش زار زار
چون نبات انديشه و، شِكّر سخن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. بازگشتن بحكايت پيل

	گفت ناصح بشنويد اين پند من
با گياه و برگها قانع شويد
من برون كردم ز گردن، وام نصح
من به تبليغ رسالت آمدم
هين مبادا كه طمعتان ره زند
اين بگفت و، خير بادي كرد و رفت
ناگهان ديدند سوي جاده اي
اندر افتادند چون گرگان ِ مست
آن يكي همره، نخورد و پند داد
از كبابش مانع آمد آن سخن
پس بيفتادند و خفتند آن همه
ديد پيلي سهمناكي ميرسيد
بوي ميكرد آن دهانش را سه بار
چند باري گرد او گشت و برفت
مر لب هر خفته اي را بوي كرد
کز كباب پيل زاده خورده بود
در زمان او يك به يك را زآن گروه
بر هوا انداخت هر يك از گزاف
اي خورندۀ خون خلق از راه بَرد
مال ايشان، خون ايشان دان يقين
مادر آن پيل بچه، كين كِشد
فيل بچه ميخوري، اي پاره خوار
بوي رسوا كرد، مكر انديش را
آنكه يابد بوي رحمان از يمن
مصطفي چون بوي برد از راه دور
هم بيابد، ليك پوشاند ز ما
تو همي خُسبي و، بوي آن حرام
همره انفاس زشتت ميشود
بوي كبر و، بوي حرص و، بوي آز
گر خوري سوگند "من كي خورده ام؟
آن دمت، سوگند غمازي كند
پس دعاها رد شود از بوي آن
اخْسَؤُا آيد جواب آن دعا
گر حديثت كژ بود، معنيت راست
ور بود معني کژ و لفظت نکو

	
	تا دل و جانتان نگردد ممتحن 
در شكار پيل بچگان كم رويد
جز سعادت كي بود انجام نصح؟ 
تا رهانم مر شما را از ندم 
طمع ِ برگ، از اين جهانتان بركند
گشت قحط و جوعشان در راه زفت 
بچه فيلي، فربهي، نوزاده اي 
پاك خوردند و فرو شستند دست 
كه حديث آن فقيرش بود ياد
بخت نو بخشد تو را عقل كهن 
و آن گرسنه پاسبان آن رمه 
اولا آمد سوي حارس دويد
هيچ بويي زو نيامد ناگوار
مر ورا نازُرد آن شه پيل زفت 
بوي ميآمد ورا ز آن خفته مرد
بردرانيد و بكشتش پيل زود
بردرانيد و نبودش زآن شكوه 
تا همي زد بر زمين، ميشد شكاف 
تا نيارد خون ايشانت نبرد
زآنكه مال از زور آيد در يمين 
فيل بچه خواره را كيفر كشد
هم بر آرد خصم پيل از تو دمار
پيل داند بوي خصم خويش را
چون نيابد بوي باطل را ز من؟
چون نيابد از دهان ما بخور؟
بوي نيك و بد، بر آيد بر سما
ميزند بر آسمان ِ سبز فام 
تا به بوگيران گردون ميرود
در سخن گفتن بيايد چون پياز
از پياز و سير تقوي كرده ام" 
بر دماغ همنشينان بر زند
آن دل كژ مينمايد از زبان 
چوب رد باشد جزاي هر دغا
آن كژي لفظ، مقبول خداست 
آن چنان معني نيرزد يک تسو 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. بيان آن كه خطاي محبان بهتر از صواب بيگانگان است

	آن بلال صدق در بانگ نماز
تا بگفتند اي پيمبر نيست راست
اي نبي و، اي رسول كردگار
عيب باشد اول دين و صلاح
خشم پيغمبر بجوشيد و بگفت
كاي خسان، نزد خدا، هي بلال
وامشورانيد، تا من رازتان
گر نداري تو دم خوش در دعا

	
	حَي را هي خواند از روي نياز
اين خطا، اكنون كه آغاز بناست 
يك مؤذن كاو بود افصح بيار
لحن ِ خواندن ِ لفظِ "هي علي الفلاح" 
يك دو رمزي از عنايات نهفت 
بهتر از صد حي و حي و قيل و قال 
وانگويم آخر و آغازتان 
رو دعا ميخواه ز اخوان صفا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. امر حق به موسي عليه السلام كه مرا به دهاني خوان كه بدان دهان گناه نكرده باشي

	بهر اين فرمود با موسي خدا
کاي کليم الله ز من ميجو پناه
گفت موسي، من ندارم آن دهان
از دهان غير كي كردي گناه؟
آنچنان كن كه دهانها مر تو را
آن دهاني كه نكردستي گناه
يا دهان خويشتن را پاك كن
ذكر حق پاك است، چون پاكي رسيد
مي گريزد ضدها از ضدها
چون برآمد نام پاك اندر دهان

	
	وقت حاجت خواستن اندر دعا
با دهاني كه نكردي تو گناه 
گفت ما را از دهان غير خوان 
از دهان غير بر خوان، كاي اله 
در شب و در روزها آرد دعا
آن دهان غير باشد، عذر خواه 
روح خود را چابك و چالاك كن 
رخت بر بندد، برون آيد پليد
شب گريزد، چون بر افروزد ضيا
ني پليدي ماند و، ني آن دهان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. در بيان آنكه، الله گفتن نيازمند، عين لبيك گفتن حق است

	آن يكي الله ميگفتي شبي
گفت شيطانش خمش اي سخت رو
اين همه الله گفتي از عتو
مي نيايد يك جواب از پيش تخت
او شكسته دل شد و بنهاد سر
گفت: هين از ذكر چون وامانده اي؟
گفت: لبيكم نمي آيد جواب
گفت او را که: خدا گفت اين به من 
ني که آن الله تو لبيك ماست؟
ني تو را در کار من آورده ام؟
حيله ها و چاره جوئيهاي تو
ترس و عشق تو كمند لطف ماست
جان جاهل، زين دعا، جز دور نيست
بر دهان و بر دلش قفل است و بند
داد مر فرعون را صد ملك و مال
در همه عمرش نديد او درد سر
داد او را جملۀ ملك، اين جهان
درد آمد بهتر از ملك جهان
زآنکه درد و رنج و بار آن دهان
خواندن ِ بي درد، از افسردگيست
آن كشيدن زير لب آواز را
آن شده آواز صافي و حزين
نالۀ سگ، در رهش بي جذبه نيست
چون سگ كهفي كه از مردار رَست
تا قيامت ميخورد او پيش غار
اي بسا سگ پوست، كاو را نام نيست
جان بده از بهر آن جام، اي پسر
صبر كردن بهر اين، نبود حرج
زين كمين، بي صبر و حزمي كس نجَست
صبر كن از خورد، كاين زهرين گياست
كاه باشد كاو به هر بادي جهد
هر طرف غولي همي خواند تو را
رهنمايم، همرهت باشم، رفيق
ني قلاووز است و، ني ره داند او
حزم اين باشد كه نفريبد ترا
كه نه چربش دارد و، ني نوش او
كه بيا مهمان ما، اي روشني
حزم آن باشد كه گوئي تخمه ام
حزم آن باشد که بهر دفع را
يا سرم درد است و، درد سر ببر
زآنكه يك نوشت دهد با نيشها
زر اگر پنجاه، يا شصتت دهد
گر دهد، خود كي دهد؟ آن پر حيل
ژغژغ آن، عقل و مغزت را برد
يار ِ تو، خورجين توست و كيسه ات
ويسه و معشوق تو، هم ذات توست
حزم آن باشد كه چون دعوت كنند
دعوت ايشان صفير مرغ دان
مرغ ِ مرده پيش بنهاده، كه اين
مرغ پندارد كه جنس اوست او
جز مگر مرغي كه حزمش داد حق
هست بي حزمي، پشيماني، يقين
زانکه بيحزمي، شقاوت بردهد
بشنو اين افسانه را در شرح اين

	
	تا كه شيرين گردد از ذكرش لبي 
چند گوئي آخر، اي بسيار گو
خود يکي الله را لبيك كو؟
چند الله ميزني با روي سخت؟
ديد در خواب او خِضر را در خَضر
چون پشيماني از آن كش خوانده اي؟ 
زآن همي ترسم كه باشم ردّ باب 
که برو با او بگو اي ممتحن
آن نياز و سوز و دردت پيك ماست؟
ني که من مشغول ذکرت کرده ام؟ 
جذب ما بود و، گشاد آن پاي تو
زير هر "يا رب" تو، لبيكهاست 
زآنكه "يا رب گفتنش" دستور نيست 
تا ننالد با خدا وقت گزند
تا بكرد او دعوي عزّ و جلال 
تا ننالد سوي حق، آن بد گهر
حق ندادش درد و رنج و آن دهان 
تا بخواني تو خدا را در نهان 
شد نصيب دوستانش در جهان 
خواندن با درد، از دل بردگيست 
ياد كردن مبدأ و آغاز را
کاي خدا، اي مستغاث و، اي معين 
زآنكه هر راغب، اسير رهزنيست 
بر سر خوان شهنشاهان نشست 
عارفانه، آب رحمت، بي تغار
ليك اندر پرده، بي آن جام نيست 
بي جهاد و صبر، كي باشد ظفر؟
صبر كن، كالصبر مفتاح الفرج 
حزم را خود صبر باشد، پا و دست 
حزم كردن، زور و نور انبياست 
كوه، كي مر باد را وزني نهد؟
كاي برادر، راه خواهي، هين بيا
من قلاووزم در اين راه دقيق 
يوسفا، كم رو سوي اين گرگ خُو
چرب و نوش ِ دانه هاي اين سرا
سحر خواند، ميدمد در گوش او
خانه آن توست و، تو آن مني 
يا سقيمم خستۀ اين دخمه ام 
تخمه ام گوئي ز انواع ابا
يا مرا خواندست آن خالو پسر
كه بكارد در تو نوشش ريشها
ماهيا، او گوشت در شستت نهد
جوز پوسيدست و، گفتار دغل 
صد هزاران عقل را، يك نشمرد
گر تو راميني، مجو جز ويسه ات 
وين برونيها، همه آفات توست 
تو نگوئي: مست و خواهان منند
كه كند صياد، در مكمن نهان 
ميكند آواز و فرياد و حنين 
جمع آيد، بر دردشان پوست او
تا نگردد گيج از آن دانۀ ملق 
حزم را مگذار و محکم کن تو دين 
دين رود از دست و درد سر دهد 
تا شوي حازم براي حفظ دين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8. فريفتن روستائي، شهري را و به دعوت خواندن او را به لابه و الحاح بسيار

	اي برادر، بود اندر ما مضي‌ا
روستائي چون سوي شهر آمدي
دو مه و سه ماه، مهمانش بُدي
هر حوائج را كه بوديش، آن زمان
رو به شهري كرد و گفت: اي خواجه تو
الله الله، جمله فرزندان بيار
يا به تابستان بيا، وقت ثمر
خيل و فرزندان و قومت را بيار
در بهاران، خطۀ ده خوش بود
وعده دادي شهري او را دفع حال
او به هر سالي همي گفتي: كه كي
او بهانه ساختي، كه امسالمان
سال ديگر، گر توانم وارهيد
گفت: هستند آن عيالم منتظر
باز هر سالي چو لكلك آمدي
باز هر سال از طمع او آمدي
خواجه هر سالي ز زر و مال خويش
آخرين كرّت، سه ماه آن پهلوان
از خجالت باز گفت او خواجه را
گفت خواجه: جسم و جانم وصل جوست
آدمي چون كشتي است و بادبان
باز سوگندان بدادش، كاي كريم
دست او بگرفت سه كرّت به عهد
بعد ده سال و، به هر سالي چنين
كودكان خواجه گفتند: اي پدر
حقها بر وي تو ثابت كرده اي
او همي خواهد كه بعضي حق آن
بس وصيت كرد ما را او نهان
گفت: حق است اين، ولي اي سيبويه
دوستي، تخم دم آخر بود
صحبتي باشد، چو شمشير قطوع
صحبتي باشد، چو فصل نو بهار
حزم آن باشد، كه ظنّ بَد بري
حزم سوء الظن، گفتت آن رسول
روي صحرا هست، هموار و فراخ
آن بز كوهي دود، كه دام كو؟
آن كه ميگفتي كه كو؟ اينك ببين
بي كمين و دام و صياد، اي عيار
آنكه گستاخ آمدند، اندر زمين
چون به گورستان روي، اي مرتضي
تا به ظاهر بيني آن مستان كور
چشم اگر داري تو، كورانه ميا
آن عصاي حزم و استدلال را
ور عصاي حزم و استدلال نيست
گام زآن سان نه، كه نابينا نهد
کور لرزان و، به ترس و، احتياط

	
	شهرئي، با روستائي آشنا
خرگه اندر كوي آن شهري زدي 
بر دكان ِ او و، بر خوانش بُدي 
راست كردي مرد شهري، رايگان 
هيچ مي نائي سوي ده فرجه جو؟
كاين زمان گلشن است و نو بهار
تا ببندم خدمتت را من كمر
در ده ما باش خوش ماهي سه چار
كشت زار و لالۀ دلكش بود
تا در آمد بُعد وعده، هشت سال 
عزم خواهي كرد؟ كامد ماه ِ دي 
از فلان خطه بيامد ميهمان 
از مهمات، آن طرف خواهم دويد
بهر فرزندان تو، اي اهل  ِبر
تا مقيم قبۀ شهري شدي 
خيمه اندر خانۀ شهري زدي
خرج او كردي، گشادي بال خويش 
خوان نهادش بامدادان و شبان 
چند وعده؟ چند بفريبي مرا؟
ليك هر تحويل، اندر حكم هوست 
تا كي آرد باد را آن باد ران؟ 
گير فرزندان، بيا بنگر نعيم 
كالله الله، زو بيا، بنماي جهد
لابه ها و، وعده هاي شِكّرين 
ماه و ابر و سايه هم دارد سفر
رنجها در كار او بس برده اي 
واگزارد، چون شوي تو ميهمان 
كه كشيدش سوي ده، لابه كنان 
اتق من شرّ من أحسنت اليه 
ترسم از وحشت كه آن فاسد شود
همچو دي، در بوستان و در زروع 
زو عمارتها و دخل بي شمار
تا گريزي و، شوي از بد، بري 
هر قدم را دام ميدان، اي فضول 
هر قدم داميست، كم رو اوستاخ 
چون بتازد، دامش افتد در گلو
دشت ميديدي، نمي ديدي كمين 
دنبه كي باشد ميان كشت زار؟
استخوان و كله هاشان را ببين 
استخوانشان را بپرس، از ما مضي 
چون فرو رفتند در چاه غرور؟
ور نداري چشم، دست آور عصا
چون نداري ديده، ميكن پيشوا
بي عصا كش، بر سر هر ره، مايست 
تا كه پا از سنگ و از چه وارهد
مينهد پا، تا نيفتد در خباط


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9. قصۀ اهل سبا و طاغي كردن نعمت، ايشان را

	اي زدودي جَسته، در ناري شده
تو نخواندي قصۀ اهل سبا؟
از صدا آن كوه خود آگاه نيست
او همي بانگي كند، بي گوش و هوش
داد حق اهل سبا را بس فراغ
شكر آن نگذاشتند، آن بد رگان
مر سگي را، لقمۀ ناني، ز در
پاسبان و حارس در ميشود
هم بر آن در باشدش، باش و قرار
ور سگي آيد غريبي، روز و شب
كه: بُرو آنجا كه اول منزل است
مي گزندش كه: برو بر جاي خويش
از در دل، و اهل دل، آب حيات
بس غذاي وجد و، سُكر و بيخودي
باز اين در را رها كردي، ز حرص
بر دَر آن منعمان چرب ديگ
چربش آنجا دان، كه جان فربه شود

	
	لقمه جُسته، لقمۀ ماري شده 
يا بخواندي و، نديدي جز صدا
سوي معني هوش ِ ُكه را، راه نيست 
چون خمش گردي تو، او هم شد خموش 
صد هزاران قصر و ايوانها و باغ 
در وفا، كمتر فتادند از سگان 
چون رسد، بر در همي بندد كمر
گر چه بر وي جور و سختي ميرود
كفر داند، كرد غيري اختيار
آن سگانش ميكنند آن دم ادب 
حق آن نعمت، گروگان دل است 
حق آن نعمت، فرو مگذار بيش 
چند نوشيدي و، وا شد چشمهات 
از در اهل دلان، بر جان زدي 
گرد هر دكان همي گردي چو خرس 
ميدوي بهر ثريد مرده ريگ 
كار نااوميد، آنجا به شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. جمع آمدن اهل آفت هر صباحي بر در صومعۀ عيسي عليه السلام جهت طلب شفا به دعاي او

	صومعۀ عيساست خوان ِ اهل دل
جمع گشتندي ز هر اطراف خلق
بر در آن صومعه، عيسي صباح
او چو فارغ گشتي از اوراد خويش
جوق جوق ِ مبتلا، ديدي نزار
پس دعا کردي و، گفتي از خدا
گفتي: اي اصحاب آفت ،از خدا
هين روان گرديد، بي رنج و عنا
جملگان، چون اشتران بسته پاي
بي توقف جمله شادان در امان 
جمله بيدرد و الم، بيرنج و غم
سوي خانۀ خويش گشتندي روان
آزمودي تو بسي آفات خويش
چند آن لنگي تو رهوار شد؟
تو مغفل، رشته اي بر پاي بند
ناسپاسي و، فراموشي تو
لاجرم آن راه، بر تو بسته شد
زودشان درياب و استغفار كن
تا گلستانشان سوي تو بشكفد
هم بر آن در گرد و از سگ کم مباش
چون سگان هم، مر سگان را ناصحند
اولين در را كه خوردي استخوان
ميگزندش، تا زَ ادب، آنجا رود
ميگزندش، كه اي سگ طاغي، برو
بر همان در، همچو حلقه، بسته باش
صورتِ نقض ِ وفاي ما مباش
مر سگان را، چون وفا آمد شعار
بيوفايي، چون سگان را، عار بود
حق تعالي، فخر آورد از وفا
بيوفايي دان، وفا با ردِ حق
نور را هم نور شو، با نار نار
حق مادر بعد از آن شد، كان كريم
صورتي كردت، درون جسم او
همچو جزو متصل ديد او ترا
حق هزاران صنعت و فن ساختست
پس حق ِ حق، سابق از مادر بود
آنكه مادر آفريد و ضرع و شير
اي خداوند، اي قديم احسان تو
تو بفرمودي كه: حق را ياد  ُكن
ياد كن لطفي كه كردم، آن صبوح
اصل و اجداد شما را آن زمان
آب آتش خو، زمين بگرفته بود
حفظ كردم، من نكردم ردّتان
چون شدي سر، پشت پايت، چون زنم؟
چون فداي، بيوفايان ميشوي؟
من ز سهو و بيوفائيها بَري
اين گمان بَد، بر آنجا بر، كه تو
بس گرفتي يار و همراهان زفت
يار نيكت رفت، بر چرخ برين
تو بماندي در ميانه، همچنان
دامن او گير، اي يار دلير
ني چو عيسي، سوي گردون بر شود
با تو باشد در مكان و بي مكان
او بر آرد از كدورتها صفا
چون جفا آري، فرستد گوشمال
چون تو وَردي ترك كردي در روش
ترک وَردي که کني تو در زمان
آن ادب كردن بود، يعني مكن
پيش از آن كاين قبض زنجيري شود
رنج معقولت شود محسوس و فاش
در معاصي، قبضها دلگير شد
نعط من أعرض هنا عن ذكرنا
دزد، چون مال كسان را ميبرد
او همي گويد: عجب اين قبض چيست؟
چون بدين قبض، التفاتي كم كند
قبض دل، قبض عوان شد لاجرم
قبض ها، زندان شدست و چار ميخ
بيخ پنهان بود، هم شد آشكار
چونكه بيخش بَد بود، زودش بزن
قبض ديدي، چارۀ آن قبض  ُكن
بسط ديدي، بسط خود را آب دِه

	
	هان و هان اي مبتلا، اين در مَهل 
از ضرير و شل و لنگ و اهل دلق 
تا به دم، ايشان رهاند از جناح 
چاشتگه بيرون شدي، آن خوب كيش 
شسته بر در، با اميد و انتظار
حاجت و مقصود جمله شد روا 
حاجت اين جملگانتان شد روا 
سوي غفاري و، اكرام خدا
كه گشائي زانوي ايشان به راي 
از دعاي او شدندي پا دوان 
تن درست و شادمان و محترم 
از دَم ميمون آن صاحب قران 
يافتي صحت از اين ياران كيش 
چند جانت بي غم و آزار شد؟
تا ز خود هم گم نگردي، اي لوند
ياد ناورد آن عسل نوشي تو
چون دل اهل دل، از تو خسته شد
همچو ابري، گريه هاي زار كن 
ميوه هاي پخته بر خود واكفد
با سگ كهف ار شدستي خواجه تاش 
كه دل اندر خانۀ اول ببند
سخت گير و، حق گزاري را ممان 
وز مقام اولين، مفلح شود
با ولي ِ نعمتت، ياغي مشو
پاسبان و، چابك و، برجسته باش 
بيوفايي را مكن بيهوده فاش 
رو سگان را، ننگ و بد نامي ميار
بيوفايي، چون روا داري نمود؟
گفت: من اوفي بعهد غيرنا
بر حقوق حق ندارد كس سبق 
جاي  ُگل، گل باش و، جاي خار، خار 
كرد او را از جنين تو غريم 
داد در حملت و را، آرام و خو
متصل را كرد تدبيرش جدا
تا كه مادر بر تو مهر انداختست 
هر كه آن حق را نداند، خر بود
با پدر كردش قرين، آن خود بگير
آنكه دانم، و آنكه ني، هم آن ِ تو
زانكه حق من، نمي گردد كهن 
با شما از حفظ در كشتي نوح 
دادم از طوفان و از موجش امان
موج او، مر اوج  ُكه را ميربود
در وجودِ جدِ جدِ جدتان 
كارگاه خويش، چون ضايع كنم؟
از گمان بَد، بدان سو ميروي 
سوي من آئي، گمان بد بري؟ 
ميشوي در پيش همچون خود، دو تو
گر ترا گويم كه: كو؟ گوئي كه: رفت 
يار فسقت ماند، در قعر زمين 
بيمدد، چون آتشي از كاروان 
كاو منزه باشد از بالا و زير
ني چو قارون، در زمين اندر رود
چون بماني از سرا و از دكان 
مر جفاهاي تو را گيرد وفا
تا ز نقصان وا روي سوي كمال 
بر تو قبضي آيد از رنج و تبش 
قبض و تاريکيت آيد، نيک دان
هيچ تحويلي از آن عهد كهن 
اينكه دل گيرست، پا گيري  شود
تا نگيري اين اشارت را به لاش 
قبضها بعد از اجل زنجير شد
عيشه ضنكا و نحشر بالعمي 
قبض و دل تنگي، دلش را ميخلد
قبض آن مظلوم، كز شرت گريست 
باد اِصرار، آتشش را دَم  ُكند
گشت محسوس آن معاني، زد علم 
غصه بيخ است و، برآرد شاخ بيخ 
قبض و بسط اندرون، بيخي شمار
تا نرويد زشت خاري در چمن 
زآنكه سرها جمله ميرويد ز بُن 
چون بر آمد ميوه با اصحاب ده 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11. باقي قصۀ اهل سبا

	باز گردد قصۀ اهل سبا
آن سبا، ز اهل سبا بودند خام
باشد آن كفران نعمت در مثال
كه نمي بايد مرا اين نيكوئي
لطف كن، اين نيكويي را دور كن
پس سبا گفتند با عد بيننا
ما نميخواهيم اين ايوان و باغ
شهرها نزديك همديگر، بَد است
يطلب الإنسان في الصيف الشتا
فهو لا يرضي بحال أبدا
قُتِلَ الانْسانُ ما أكفره
نفس زين سان است، زآن شد كشتني
خار سه سوي است، هر چون كش نهي
آتش ترك هوا در خار زن
چون ز حد بُردند اصحاب سبا
ناصحانشان در نصيحت آمدند
قصد خون ناصحان ميداشتند
چون قضا آيد، شود تنگ اين جهان
گفت: إِذا جاء القضاء ضاق الفضا
چشم بسته ميشود وقت قضا
مكر آن فارس، چو انگيزيد گرد
سوي فارس رو، مرو سوي غبار
گفت حق آن را كه اين گرگش بخَورد
او نمي دانست  َگرد گرگ را
گوسفندان، بوي گرگ با گزند
مغز حيوانات بوي شير را
بوي خشم شير ديدي، باز گرد
وانگشتند آن گروه از َگرد گرگ
بردريد آن گوسفندان را به خشم
چند چوپانشان بخواند و نامَدند
كه برو، ما خود ز تو چوپانتريم
طعمۀ گرگيم و، آن ِ يار ني
حميتي بُد جاهليت در دماغ
بهر مظلومان همي كندند چاه
پوستين يوسفان بشكافتند
كيست آن يوسف؟ دل حق جوي تو
جبرئيلي را بر استن بسته اي
پيش او، گوساله بريان آوري
كه بخور، اين است ما را لوت و پوت
زين شكنجه و امتحان، آن مبتلا
كاي خدا، افغان از اين گرگ كهن
دادِ تو، واخواهم از هر بي خبر
او همي گويد كه: صبرم شد فنا
احمدم درمانده در دست يهود
اي سعادت بخش ِ جان انبيا
با فراقت كافران را تاب نيست
کافران گويند در وقت عذاب
حال او اين است، كاو خود زآنسو است
حق همي گويد كه: آري اي نزه
صبح نزديک است، خامش، دم مزن
صبح نزديک است، خامش، کم خروش
کوشش من، به که کوششهاي تو
هين تحمل کن، برو خاموش شو
حيلت و مکر و دغا بازيش دان
شد ز حد، هين باز گرد، اي يار گرد
قصۀ اهل سبا يك گوشه نه

	
	باز گو، تا باز گويم: مرحبا 
كارشان كفران نعمت با كرام 
كه كني با محسن خود، تو جدال 
من برنجم زين، چه رنجه ميشوي؟ 
من نخواهم چشم، زودم كور كن 
شيننا خير لنا خذ زبننا
ني زمان خوب و، ني امن و فراغ 
آن بيابان است، خوش كانجا دَد است 
فإذا جاء الشتاء أنكر ذا
لا بضيق لا بعيش رغدا
كلما نال هدي أنكره 
اقتلوا أنفسكم گفت آن سني 
در خلد، از زخم او تو كي جهي؟ 
دست اندر يار نيكو كار زن 
كه به پيش ما، وبا، به از صبا
از فسوق و كفر مانع ميشدند
تخم فسق و كافري ميكاشتند
از قضا حلوا شود رنج دهان 
تحجب الأبصار إِذا جاء القضاء
تا نبيند چشم، كحل چشم را
آن غبارت، ز استغاثت دور كرد
ور نه بر تو كوبد آن مكر سوار
ديد  َگرد گرگ، چون زاري نكرد؟
با چنين دانش، چرا كرد او چرا؟
مي بدانند و، به هر سو مي خزند
مي بداند،  َترك ميگويد چرا
با مناجات خدا انباز گرد
گرگ محنت، بعد َگرد، آمد سترگ 
كه ز چوپان خِرَد، بستند چشم 
خاك غم در چشم چوپان ميزدند
چون تبع گرديم؟ هر يك سروريم 
هيزم ناريم و، آن ِ عار ني 
بانگ شومي بر دمنشان كرد زاغ 
در چه افتادند و ميگفتند آه 
آنچه ميكردند، يك يك يافتند
چون اسيري، بسته اندر كوي تو
پرّ و بالش را به صد جا خسته اي 
كه كِشي او را به  َكهدان آوري 
نيست او را قوت جز ذکر و قنوت 
ميكند از تو شكايت با خدا
گويدش: نك وقت آمد، صبر كن 
داد كه دهد؟ جز خداي دادگر
در فراق روي تو، يا ربنا
صالحم افتاده در حبس ثمود
يا بُكش، يا باز خوانم، يا بيا
اين فراق اندر خور اصحاب نيست 
هر يکي: يا ليتني كنت تراب 
چون بود بي تو؟ كسي كان ِ تو است 
ليك بشنو، صبر آور، صبر به 
کاندر آمد وقت بيرون آمدن
من همي كوشم پي تو، تو مكوش
داروي تلخم، به از حلواي تو 
کمترک جنبان زبان، رو گوش شو 
هر چه از يارت جدا اندازد آن 
روستائي، خواجه را بين خانه بُرد
آن بگو، كه خواجه، چون آمد به ده؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	12. باقي داستان رفتن خواجه به دعوت روستائي بسوي ده

	روستائي، در تملق شيوه كرد
از پيام اندر پيام، او خيره شد
هم از اينجا كودكانش در پَسَند
همچو يوسف، كش ز تقدير عجب
آن نه بازي، بلكه جانبازيست آن
هر چه از يارت، جدا اندازد آن
گر بود آن سود صد در صد، مگير
اين شنو، كه چند يزدان زجر كرد
زانكه بر بانگ دُهل، در سال تنگ
تا نبايد ديگران ارزان خرند
ماند پيغمبر به خلوت در نماز
گفت: طبل لهو بازرگانئي
قد فضضتم نحو قمح ٍ هائما
بهر گندم، تخم باطل كاشتيد
صحبت او، خير من لهو است و مال
خود نشد حرص شما را اين يقين
آنكه گندم را ز خود روزي دهد
از پي گندم جدا گشتي از آن

	
	تا كه حزم خواجه را كاليوه كرد
تا زُلال ِ حزم خواجه، تيره شد
نرتع و نلعب به شادي ميزدند
نرتع و نلعب ببرد، از ظلّ  َاب 
حيله و مكر و دغا بازيست آن 
مشنو آن را، كان زيان دارد، زيان 
بهر زر مگسل ز گنجور، اي فقير
گفت اصحابِ نبي را گرم و سرد
جمعه را كردند باطل بي درنگ 
ز آن جلب صرفه ز ما ايشان برند
با دو سه درويش ثابت، پر نياز
چونتان ببريد از ربانئي؟ 
ثم خليتم نبيا قائما
و آن رسول حق را، بگذاشتيد
بين كه را بگذاشتي، چشمي بمال 
كه منم رزاق خير الرازقين 
كي توكلهات را ضايع نهد؟
كه فرستادست گندم ز آسمان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. دعوت باز بطان را از آب به صحرا

	باز گويد بط را، كز آب خيز
بطِ عاقل گويدش: کاي باز دور
ديو چون باز آمد، اي بطان شتاب
باز را گويند: رو رو، باز گرد
ما بري از دعوتت، دعوت تو را
حصن ما را، قند و قندستان تو را
چونكه جان باشد، نيايد لوت كم
	
	تا ببيني دشتها را قند ريز
آب ما را حصن و امن است و سرور
هين به بيرون كم رويد، از حصن آب 
از سر ما دست دار، اي پاي مرد
ما ننوشيم اين دم تو، كافرا
من نخواهم هديه ات، بُستان ترا
چونكه لشكر هست، كم نايد علم 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14. رجوع به حکايت خواجه و روستائي

	خواجۀ حازم، بسي عذر آوريد
گفت: اين دم كارها دارم مهم
شاه، كار نازكم فرموده است
من نيارم ترك امر شاه كرد
هر صباح و، هر مسا، سرهنگ خاص
تو روا داري كه آيم سوي ده؟
بعد از آن، درمان خشمش چون كنم؟
زين نمط او صد بهانه باز گفت
گر شود ذرات عالم حيله پيچ
چون گريزد اين زمين از آسمان؟
هر چه آيد ز آسمان سوي زمين
آتش از خورشيد مي بارد بر او
ور همي طوفان كند باران بر او
او شده تسليم او، ايوب وار
اي كه جزو اين زميني، سر مكش
چون خَلَقْناكُمْ شنيدي مِنْ تراب
بين كه اندر خاك، تخمي كاشتم
حملۀ ديگر تو خاكي پيشه گير
آب از بالا به پستي در شود
گندم از بالا به زير خاك شد
دانۀ هر ميوه آمد در زمين
اصل نعمتها ز گردون تا به خاك
از تواضع، چون ز گردون شد به زير
پس صفات آدمي شد آن جماد
كز جهان زنده، ز اول آمديم
جمله اجزا، در تحرك، در سكون
ذكر و تسبيحاتِ اجزاي نهان
چون قضا آهنگ نيرنجات كرد
با هزاران حزم، خواجه مات شد
اعتمادش بر ثبات خويش بود
چون قضا بيرون كند از چرخ سر
ماهيان افتند از دريا برون
تا پري و ديو درشيشه شود
جز كسي كاندر قضاي حق گريخت
غير آنكه، در گريزي در قضا

	
	بس بهانه كرد با ديو مريد
گر بيايم، آن نگردد منتظم 
ز انتظارم، شاه شب نغنوده است 
من نتانم شد بر شه روي زرد
ميرسد، از من همي جويد مناص 
تا در ابرو افكند سلطان گِره 
زنده خود را زين مگر مدفون كنم 
حيله ها با حكم حق نفتاد جفت 
با قضاي آسمان، هيچند هيچ 
چون كند او خويش را از وي نهان؟ 
ني مفر دارد، نه چاره، ني كمين 
او به پيش آتشش بنهاده رو
شهرها را ميكند ويران بر او
كه اسيرم، هر چه ميخواهي، بيار
چونكه بيني حكم يزدان، در مكش 
خاك باشي حسب از وي رو متاب 
گرد خاكي و منش افراشتم 
تا كنم بر جمله ميرانت امير
آنگه از پستي به بالا بر رود
بعد از آن، آن خوشۀ چالاك شد
بعد از آن سرها بر آورد از دفين 
زير آمد، شد غذاي جان ِ پاك 
گشت جزو آدمي حي دلير
بر فراز عرش، پران گشت شاد
باز از پستي سوي بالا شديم 
ناطقان، كإنا إليه راجعون 
غلغلي افكند اندر آسمان 
روستائي، شهرئي را مات كرد
ز آن سفر در معرض آفات شد
گر چه  ُكه بُد، نيم سيلش در ربود
عاقلان گردند جمله كور و كر
دام گيرد مرغ پران را زبون 
بلكه هاروتي به بابل در رود
خون او را هيچ تربيعي نريخت 
هيچ حيله ندهدت از وي رها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. قصۀ اهل ضروان و حيله كردن ايشان تا بي زحمت درويشان باغها را قطاف كنند

	قصۀ اصحاب ضروان خوانده اي؟
حيله ميكردند، كژدم نيش، چند
شب همه شب مي سگاليدند مكر
خفيه ميگفتند سِرّها، آن بدان
با  ُگل انداينده اسگاليده گِل
گفت أ لا يعلم هواك من خلق
كيف يغفل عن ظعين قد غدا
أينما قد هبطا أو صعدا
خفيع ميکردند اسرار از خدا
گوش کن اکنون حديث خواجه را
گوش را اكنون ز غفلت پاك كن
تا چه ها ديد از بلا و از عنا
آن زكاتي دان، كه غمگين را دهي
بشنوي غمهاي رنجوران دل
خانۀ پُر دود دارد پُر فني
گوش تو، او را چو راه دَم شود
غم گساري كن تو با ما، اي روي
اين تردد، حبس و زنداني بود
اين بدانسو، وآن بدينسو ميكشد
اين تردد عقبۀ راه حق است
بي تردد ميرود بر راه راست
گام آهو را بگير و رو معاف
زين روش بر اوج انور ميروي
ني ز دريا ترس و، ني از موج و كف
لا تَخَفْ دان، چونكه خوفت داد حق
خوف آن كس راست، كاو را خوف نيست

	
	پس چرا در حيله جويي مانده اي؟ 
كه بُرند از روزي درويش چند
روي در رو كرده چندين عمرو و بكر
تا نبايد كه خدا دريابد آن 
دست، كاري ميكند، پنهان ز دل 
إن في نجواك صدقا أم ملق 
من يعاين اين مثواه غدا
قد تولاه و أحصي عددا
آن سگان جاهل از جهل و عمي 
کو سوي ده چون شد و، ديد او جزا 
استماع هجر آن غمناك كن 
در رهِ دِه چون شد از شهر او جدا
گوش را چون پيش دستانش نهي 
فاقۀ جان شريف از آب و گل 
مر ورا بگشا ز اصغا روزني 
دود تلخ از خانۀ او كم شود
که به سوي رب اعلي ميروي 
كاو بنگذارد كه جان سوئي رود
هر کسي گويد: منم راه رَشَد
اي خنك آن را كه پايش مطلق است 
ره نميداني بجو، گامش كجاست؟ 
تا رسي از گام آهو تا به ناف 
اي برادر، گر بر آذر ميروي 
چون شنيدي تو خطاب "لا تخف" 
نان فرستد، چون فرستادت طبق 
غصه آنكس را، كش اينجا طوف نيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	16. روان شدن خواجه به سوي ده

	خواجه در كار آمد و تجهيز ساخت
اهل و فرزندان سفر را ساختند
شادمانان و شتابان سوي ده
مقصد ما را، چراگاه خوش است
با هزاران آرزومان خوانده است
ما ذخيرۀ دَه زمستان دراز
بلكه باغ ايثار راه ما كند
عجلوا أصحابنا كي تربحوا
من رباح الله كونوا رابحين
افرحوا هونا بما آتاكم
شاد از وي شو، مشو از غير وي
هر چه غير اوست، استدراج توست
شاد از غم شو، كه غم دام بقاست
غم بود چون گنج و، رنج تو چو كان
كودكان، چون نام ِ بازي بشنوند
اي خران كور، اين سو دامهاست
تيرها پران شده، ليکن كمان 
تيرها پران، کمان پنهان و غيب
گام در صحراي دل بايد نهاد
ايمن آباد است دل، اي مردمان
گلشن خرم به کام دوستان
عج إلي القلب و سِر يا ساريه
دِه مرو، دِه مرد را احمق كند
خواجه پندارد که روزي دِه دهد
قول پيغمبر شنو اي مجتبي
هر كه روزي باشد اندر روستا
تا به ماهي، احمقي با وي بود
وانكه ماهي باشد اندر روستا
دِه چه باشد؟ شيخ ِ واصل ناشده
پيش ِ شهر ِ عقل ِ كلي، اين حواس
اين رها كن، صورت افسانه گير
گر به دُرّ ره نيست، هين بر مي ستان
ظاهرش گير، ار چه ظاهر كژ بود
اول هر آدمي خود صورت است
اول هر ميوه، جز صورت كي است؟
اولا خرگاه سازند، آنگهان
صورتت خرگاه و معني ترك آن
بهر حق اين را رها كن يك نفس

	
	مرغ عزمش سوي ده اشتاب تاخت 
رخت را بر گاو عزم انداختند
كه بري خورديم از ده مژده ده 
يار ما آن جا كريم و دل كش است 
بهر ما غرس كرم بنشانده است 
از بر او، سوي شهر آريم باز
در ميان جان خودمان جا كند
عقل ميگفت از درون: لا تفرحوا
إن ربي لا يحِبُّ الفرحين 
كل آت مشغل ألهاكم 
او بهار است و، دگرها، ماه دي 
گر چه تخت و ملكتست و تاج توست 
اندر اين ره، سوي پستي ارتقاست 
ليك، كي درگيرد اين در كودكان؟ 
جمله با خرگور هم تگ ميدوند
در كمين اين سوي، خون آشامهاست 
گشت پنهان، از دو چشم مردمان 
بر جواني ميرسد صد تير شيب 
زانكه در صحراي گِل، نبود گشاد
حصن محکم موضع امن و امان 
چشمه ها و گلستان در گلستان 
فيه أشجار و عين جاريه 
عقل را بي نور و بي رونق كند
اين نميداند که روزيده دهد 
گور ِ عقل آمد، وطن در روستا
تا به ماهي، عقل او نايد به جا 
از حشيش دِه، جز اينها، چه درود؟
روزگاري باشدش جهل و عمي 
دست در تقليد و حجت در زده 
چون خران ِ چشم بسته در خراس 
رو بهل دُردانه، گندم دانه گير
گر بدان سو نيست ره، اين سو بران 
عاقبت ظاهر سوي باطن رود
بعد از آن جان، كاو جمال سيرت است 
بعد از آن لذت، كه معني وي است 
ترك را آرند آخر ميهمان
معنيت ملاح و، صورت بادبان 
تا خر خواجه بجنباند جرس 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. رفتن خواجه و قومش به سوي ده

	خواجه و بچگان جهازي ساختند
شادمانه سوي صحرا راندند
كز سفرها، بنده كيخسرو شود
از سفر بيدق شود، فرزين راد
روز، روي از آفتابي سوختند
خوب گشته پيش ايشان راه زشت
تلخ، از شيرين لبان خوش ميشود
حنظل از معشوق، خرما ميشود
اي بسا از نازنينان خار كش
اي بسا حمال گشته، پشت ريش
كرده آهنگر جمال خود سياه
خواجه تا شب بر دكاني چار ميخ
تاجري، دريا و خشكي ميرود
هر كه را با مرده سودائي بود
آن دروگر، روي آورده به چوب
بر اميد زنده اي كن اجتهاد
هين مکن مونس خسي را از خسي
انس تو با مادر و بابا كجاست؟
انس تو با دايه و لالا چه شد؟
انس تو با شير و با پستان نماند
آن شعاعي بود بر ديوارشان
بر هر آن چيزي كه افتد آن شعاع
عشق تو بر هر چه آن موجود بود
چون زري با اصل رفت و، مس بماند
طبع سير آمد، طلاق او بخواند
از زر اندودِ صفاتش، پا  ِبكش
كان خوشي در قلبها، عاريتيست
زر ز روي قلب در كان ميرود
نور از ديوار تا خور ميرود
زين سپس مي جو تو آب از آسمان
معدن دنبه نباشد دام گرگ
زر گمان بردند، بسته در گره
همچنين خندان و رقصان ميشدند
چون همي ديدند مرغي مي پريد
هر نسيمي کز سوي دِه ميوزيد
هر كه ميآمد ز ده، از سوي او
كه تو، روي ِ يار ِ ما را ديده اي

	
	بر ستوران جانب ده تاختند
سافروا كي تغنموا بر خواندند
بي سفرها، ماه كي خسرو شود؟
وز سفر يابيد يوسف، صد مراد
شب ز اختر، راه مي آموختند
از نشاط دِه شده، ره چون بهشت 
خار، از گلزار هم كش ميشود
خانه از همخانه، صحرا مي شود
بر اميدِ گلعذاري ماه وش 
از براي دلبر مهروي خويش 
تا كه شب آيد ببوسد روي ماه 
زانكه سروي در دلش كردست بيخ 
آن به مهر خانه شيني ميرود
بر اميد زنده سيمائي بود
بهر خوب خود گزيده، رنج و کوب
كاو نگردد، بعدِ روزي دو، جماد
عاريت باشد در او آن مونسي 
گر بجز حق، مونسانت را وفاست 
گر كسي شايد به غير حق عضد
نفرت تو از دبيرستان نماند
جانب خورشيد وارفت آن نشان 
تو بر آن هم عاشق آئي، اي شجاع 
آن ز وصف حق، چو زر اندود بود
از زري خويشتن، مفلس بماند 
پشت بر وي کرد و، دست از وي فشاند 
از جهالت، قلب را كم گوي  َخوش 
زير زينت، مايۀ بي زينتيست 
سوي آن كان رو تو هم، كان ميرود
تو بدان خور رو، كه در خور ميرود
چون نديدي تو وفا در ناودان 
كي شناسد معدن آن گرگ سترگ؟
مي شتابيدند مغروران به دِه 
سوي آن دولاب چرخي ميزدند
جانب ده، صبر جامه ميدريد
گوئيا روح و روان ميپروريد 
بوسه ميدادند خوش بر روي او
پس تو جان را جان و، ما را ديده اي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	18. نواختن مجنون آن سگي را كه مقيم كوي ليلي بود

	همچو مجنون، كاو سگي را مينواخت
گرد او ميگشت خاضع در طواف
هم سر و پايش همي بوسيد و ناف
بوالفضولي گفت: کاي مجنون خام
پوز سگ دائم پليدي ميخورد
عيبهاي سگ بسي او مي شمرد
گفت مجنون: تو همه نقشي و تن
كاين طلسم بستۀ موليست اين
همتش بين و، دل و جان و شناخت
او سگِ فرخ رُخ ِ كهفِ من است
آن سگي که گشت در کويش مقيم
آن سگي كاو باشد اندر كوي او
آنكه شيران، مر سگانش را غلام
گر ز صورت بگذريد، اي دوستان
صورت خود چون شكستي، سوختي
بعد از آن، هر صورتي را بشكني
سغبۀ صورت شد آن خواجۀ سليم
سوي دام آن تملق شادمان
از کرم دانست آن مرغ حريص
از كرم دانست مرغ آن دانه را
مرغكان در طمع دانه شادمان
گر ز شاديهاش آگاهت كنم
مختصر كردم، چو آمد دِه پديد
قرب ماهي، دِه به دِه ميتاختند
هر كه گيرد پيشه اي بي اوستا
هر كه در ره، بي قلاوزي رود
هر كه تازد سوي كعبه بي دليل
زآنكه نادر باشد اندر خافقين
مال او يابد كه كسبي ميكند
مصطفائي كو كه جسمش جان بود؟
اهل تن را جمله "عَلَّمَ بالقلم"
هر حريصي هست محروم، اي پسر
اندر آن ره، رنجها ديدند و تاب
سير گشته از ده و از روستا

	
	بوسه اش ميداد و، پيشش ميگداخت 
همچو حاجي گِرد کعبه بي گزاف 
هم جلاب و شكرش ميداد صاف 
اين چه شيد است؟ اينكه مي آري مدام 
مقعد خود را به لب مي استرد
عيب دان، از غيب دان، بوئي نبرد
اندرآ، بنگر تو از چشمان من 
پاسبان كوچۀ ليليست اين 
كاو كجا بگزيد و مسكن گاه ساخت 
بلكه او همدرد و، هم لهفِ  من است 
خاک پايش به ز شيران عظيم
من به شيران كي دهم يك موي او؟
گفتن امكان نيست، خامش و السلام 
جنت است و ُگل ستان، در ُگل ستان 
صورت  ُكلّ را شكست آموختي 
همچو حيدر، باب خيبر بركني 
كاو به دِه ميشد، به گفتار سقيم 
همچو مرغي سوي دانۀ امتحان 
دانه را با دام، ليکن شد محيص 
غايت حرص است، ني جود، آن عطا
سوي آن تزوير پرّان و دوان 
ترسم اي رهرو، كه بيگاهت كنم 
خود نبود آن دِه، ره ديگر گزيد
زانكه راه دِه، نكو نشناختند
ريش خندي شد، به شهر و روستا 
هر، دو روزه راه، صد ساله شود
همچو اين سرگشتگان، گردد ذليل 
آدمي سر بر زند بي والدين 
نادري باشد، كه بر گنجي زند
تا كه رحمن علم القرآن بود
واسطه افراشت در بذل كرم 
چون حريصان تك مرو، آهسته تر
چون عذاب مرغ خاكي در عذاب 
وز شكر ريزي چنان نااوستا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19. رسيدن خواجه و قومش به ده و ناديده و ناشناخت آوردن روستايي ايشان را

	بعدِ ماهي، چون رسيدند آن طرف
روستايي بين، كه از بد نيتي
روي پنهان ميكند ز ايشان به روز
آن چنان رو كه همه زرق و شر است
رويها باشد كه، ديوان چون مگس
چون ببيني رويشان، در تو فتند
بهر آن روي خبيث عاصيه
چون بپرسيدند و خانه اش يافتند
در فرو بستند اهل خانه اش
ليك هنگام درشتي هم نبود
بر درش ماندند ايشان پنج روز
ني ز غفلت بود ماندن، ني خري
با لئيمان، بسته نيكان، ز اضطرار
او همي ديدش همي كردش سلام
گفت: باشد، من چه دانم تو كئي؟
والهم روز و شب اندر صنع هو
از خودي خود ندارم هم خبر
هوش من از غير حق آگاه نيست
گفت: اين دم با قيامت شد شبيه
شرح ميكردش كه من آنم كه تو
آن فلان روزت خريدم آن متاع
ني تو بودي سالها مهمان من؟
سرّ مهر ما شنيدستند خلق
او همي گفتش: چه گوئي ترهات
پنجمين شب، ابر و باراني گرفت
چون رسيد آن كارد اندر استخوان
چون به صد الحاح آمد سوي در
گفت: من آن حق ها بگذاشتم
پنج ساله رنج ديد، اين پنج روز
يك جفا از خويش و از يار و تبار
زانكه دل ننهاد بر جور و جفاش
هر چه بر مردم بلا و شدت است
گفت: اي خورشيدِ مهرت در زوال
امشب باران، به ما ده، گوشه اي
گفت: يك گوشه است آن ِ باغبان
در كفش تير و كمان، از بهر گرگ
گر تو آن خدمت كني، جا آن ِ توست
گفت: صد خدمت كنم، تو جاي ده
من نخسبم، حارسي رز كنم
بهر حق مگذارم امشب، اي دو دل
گوشه اي خالي شد و او با عيال
چون ملخ بر همدگر گشته سوار
شب همه شب، جمله گويان اي خدا
اين سزاي آن كه شد يار خسان
اين سزاي آن كه اندر طمع خام
خاك پاكان ليسي و ديوارشان
بندۀ يك مرد روشن دل شوي
از ملوك خاك، جُز بانگ دُهُل
شهريان خود ره زنان، نسبت به روح
اين سزاي آنكه بي تدبير عقل
چون پشيماني ز دل شد يا شغاف
چون پشيمان گشت از دل زآنچه کرد
آن كمان و تير اندر دست او
گرگ بروي خود مسلط، چون شرر
هر پشه، هر كيك، چون گرگي شده
فرصت آن پشه راندن هم نبود
تا نبايد گرگ آسيبي زند
اين چنين دندان گزان، تا نيم شب
ناگهان تمثال گرگ هشته اي
تير را بگشاد آن خواجه ز شست
اندر افتادن ز حيوان باد جَست
ناجوانمردا، كه خر ُكرّۀ من است
اندر او اشكال گرگي ظاهر است
گفت: ني، بادي كه جست از زير وي
كشته اي خر ُكره ام را در رياض
گفت: نيكوتر تفحص كن شب است
شب غلط بنمايد و مبدل بسي
هم شب و، هم ابر و، هم باران ژرف
گفت: آن بر من چو روز روشن است
در ميان بيست باد، آن باد را
خواجه بر جست و بيامد با شگفت
كابله طرار، شيد آورده اي
در سه تاريكي شناسي بادِ خر
آنكه داند نيم شب، خر ُکره را
خويشتن را عارف و واله كني
كه مرا از خويش هم آگاه نيست
آنچه دي خوردم، از آنم ياد نيست
عاقل و مجنون ِ حقم، ياد آر
آنكه مرداري خورد، يعني نبيذ
مست و بنگي را، طلاق و بيع نيست
مستئي، كايد ز بوي شاه فرد
پس بر او تكليف، چون باشد روا؟
بار، كه نهد در جهان خر كره را؟
بار بر گيرند، چون آمد عرج
سوي خود اعمي شدم، از حق بصير
لاف درويشي زني و بي خودي
كه زمين را، من ندانم ز آسمان
بادِ خر  ُكره، چنين رسوات كرد
اين چنين رسوا كند حق، شيد را
صد هزاران امتحان است، اي پسر
گر نداند عامه او را امتحان
چون كند دعوي خياطي کسي
كه ببر اين را بغلطاق فراخ
گر نبودي امتحان هر بَدي
خود مخنث را  ِزِره پوشيده گير
مستِ حق، هشيار چون شد از دبور؟
بادۀ حق راست باشد، ني دروغ
ساختي خود را جُنيد و بايزيد
بَد  رگي و منبلي و حرص و آز
خويش را منصور حلاجي كني
كه بنشناسم عمر از بو لهب
اي خري، كاين از تو خر، باور كند
خويش را، از رهروان كمتر شمر
باز پَر از شيد، سوي عقل تاز
خويشتن را عاشق حق ساختي
عاشق و معشوق را در رستخيز
تو،  ِچه خود را گيج و بيخود كرده اي؟
رو كه نشناسم تو را، از من بچه
تو توَهم ميكني از قرب حق
آن نمي بيني؟ كه قرب اوليا
آهن از داود، مومي ميشود
قرب خلق و رزق بر جمله است عام
قرب بر انواع باشد، اي پدر
ليك قربي هست با زر، شيد را
شاخ خشك و تر، قريب آفتاب
ليك كو آن قربت شاخ طري؟
شاخ خشك از قربت آن آفتاب
بنگر اين، کان شاخ خشک از قربِ خَور
آن چنان مستي مباش، اي بي خرد
بلكه زآن مستان كه چون مي ميخورند
اي گرفته همچو گربه، موش پير
اي بخورده از خيال خام هيچ
مي فتي اين سو و آن سو، مست وار
گر بدان سو راه يابي بعد از آن
جمله زين سوئي، از آن سو، گپ مزن
آن خضر جان، كز اجل نهراسد او
كام از ذوق ِ توّهم خوش كني
پس به يك سوزن، تهي گردي ز باد
كوزه ها سازي ز برف اندر شتا

	
	بي نوا ايشان ستوران بي علف 
مي كند بعد اللتيا و التي 
تا سوي باغش بنگشايند پوز
از مسلمانان نهان اوليتر است 
بر سرش بنشسته باشد چون جرس 
يا مبين آن، يا چو ديدي، خوش مخند
گفت يزدان: نسفعا بالناصيه 
همچو خويشان سوي در بشتافتند
خواجه شد زين كج روي، ديوانه وش 
چون در افتادي به چه، تيزي چه سود؟
شب به سرما روز در گرما و سوز
بلكه بود از اضطرار و، بي خوري 
ز اضطرار است آدمي مردار خوار
كه فلانم من، مرا اين است نام 
يا پليدي، يا قرين پاكئي 
هيچگونه نيستم پرواي تو
نيست از هستي سر مويم اثر
در دل مؤمن بجز الله نيست
تا برادر شد يفر من اخيه 
لوتها خوردي ز خوان من، دو تو
ني بهم ميبود ما را اجتماع؟
ني رسيدت بيکران احسان من؟
شرم دارد رو، چو نعمت خورد حلق 
نه تو را دانم، نه نام تو، نه جات 
كاسمان از بارشش شد در شگفت 
حلقه زد خواجه: كه مهتر را بخوان 
گفت: آخر چيست اي جان پدر؟
ترك كردم آنچه ميپنداشتم 
جان مسكينم، در اين سرما و سوز
در گراني هست چون سيصد هزار
جانش خوگر بود با مهر و وفاش 
اين يقين دان كز خلاف عادت است 
گر تو خونم ريختي، كردم حلال 
تا بيابي در قيامت توشه اي 
هست اينجا گرگ را، او پاسبان 
تا زند، چون آيد آن گرگ سترگ 
ور نه، جاي ديگري فرماي چُست 
آن كمان و تير، در كفم بنه 
گر بر آرد گرگ سر، تيرش زنم 
آب باران بر سر و، در زير گِل 
رفت آنجا، جاي تنگ و بي مجال 
از نهيب سيل، اندر  ُكنج غار
اين سزاي ما، سزاي ما، سزا
يا كسي كرد، از براي ناكسان 
ترك گويد خدمتِ خاكِ كرام 
بهتر از عام و زر و گلزارشان 
به كه بر فرق سر شاهان روي 
تو نخواهي يافت، اي پيك سبل 
روستايي كيست؟ گيج ِ بي فتوح  
بانگ غولي آمدش بگزيد نقل 
زآن سپس سودي ندارد اعتراف 
بعد از آن سودي ندارد آهِ سرد
گرگ را جويان همه شب، سو به سو
گرگ جويان و، ز گرگ، او بي خبر
اندر آن ويرانشان زخمي زده 
از نهيب حملۀ گرگ عنود
روستائي، ريش خواجه بر كند
جانشان از ناف مي آمد به لب 
سر بر آورد از فراز پشته اي 
زد بر آن حيوان كه تا افتاد پست 
روستائي، هاي كرد و كوفت دست 
گفت: ني اين گرگِ چون آهريمن است 
شكل او از گرگي او مخبر است 
ميشناسم همچنان كآبي ز مي 
كه مبادت بسط هرگز ز انقباض 
شخصها در شب ز ناظر محجب است 
ديدِ صائب شب، ندارد هر كسي 
اين سه تاريكي غلط آرد شگرف 
مي شناسم باد، خر ُكرۀ من است 
مي شناسم چون مسافر زاد را
روستايي را، گريبانش گرفت 
بنگ و افيون، هر دو با هم خورده اي 
چون نداني مر مرا؟ اي خيره سر
چون نداند همره ده ساله را؟
خاك در چشم مروّت ميزني 
در دلم گنجاي جز الله نيست 
اين دل از غير تحير، شاد نيست 
در چنين بي خويشيم، معذور دار
شرع او را سوي معذوران كشيد
همچو طفل است او، معاف و معتفي است 
صد خم مي، در سر و مغز آن نكرد
اسب ساقط گشت و، شد بي دست و پا
درس كه دهد؟ پارسي بو مره را
گفت حق: لَيسَ عَلَي الْأَعْمي  حرج 
من معافم، از قليل و از كثير
هاي و هوي عاشقان ايزدي 
امتحانت كرد غيرت، امتحان 
هستي نفي تو را، اثبات كرد
اين چنين گيرد، رميده صيد را
هر كه گويد: من شدم سرهنگ در
پختگان ِ راه، جويندش نشان 
افكند در پيش او شه، اطلسي 
ز امتحان پيدا شود او را دو شاخ
هر مخنث در وغا رُستم بُدي 
چون ببيند زخم، گردد چون اسير
مست حق نايد به خود از نفخ صور
دوغ خوردي، دوغ خوردي، دوغ دوغ 
رو كه نشناسم تبر را از كليد
چون كني پنهان به شيد؟ اي مكر ساز
آتشي در پنبۀ ياران زني 
بادِ خر ُكره شناسم نيم شب 
خويش را بهر تو، كور و كر كند
تو حريف رهزناني،  ُگه مخور
كي پَرَد بر آسمان، پَرّ ِ مجاز؟
عشق با ديو سياهي باختي 
دو بدو بندند و، پيش آرند تيز
خون رز كو؟ خون ما را خورده اي 
عارف بي خويشم و، بهلول ده 
كه طبق گر، دور نبود از طبق 
صد كرامت دارد و، كار و كيا
موم در دستت چو آهن ميبود
قرب وحي عشق دارند اين كرام 
ميزند خورشيد، بر كهسار و زر
كه نباشد آگهي، زآن بيد را
آفتاب از هر دو، كي دارد حجاب؟
كه ثمار پخته از وي ميبري؟ 
غير زوتر خشك گشتن، کو بياب؟ 
غير خشکي ميبرد چيز دگر؟
كه به عقل آيد، پشيماني خورد
عقلهاي پخته حسرت ميبرند
گر از آن مِي، شير گيري، شير گير
همچو مستان حقايق، بر مپيچ 
اي تو اينسو نيستت، آنسو گذار
گه بدين سو، گه بدان سو سر فشان 
چون نداري مرگ، هرزه جان مَكن 
شايد ار مخلوق را نشناسد او
در دمي در خيك خود، پُرّش كني 
اين چنين فربه، تن عاقل مباد
كي ُكند؟ چون آب بيند آن وفا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. افتادن شغال در خم رنگ و رنگين شدن و دعوي طاوسي كردن ميان شغالان

	آن شغالي رفت اندر خم رنگ
پس بر آمد پوستش رنگين شده
پشم رنگين، رونق خوش يافته
ديد خود را، سرخ و سبز و فور و زرد
جمله گفتند: اي شغالك حال چيست؟
از نشاط، از ما كرانه كرده اي
يك شغالي پيش او شد، كاي فلان
شيد كردي تا بمنبر بر جهي
بس بجوشيدي، نديدي گرمئي
صدق و گرمي، خود شعار اولياست
كه التفات خلق سوي خود  ِكشند
نيست الا حيله و مکر و ستيز

	
	اندر آن خم كرد يك ساعت درنگ 
كه منم طاوس عليين شده 
ز آفتاب، آن رنگها بر تافته 
خويشتن را بر شغالان عرضه كرد
كه تو را در سر نشاطي ملتويست 
اين تكبر از كجا آورده اي؟
شيد كردي، يا شدي از خوش دلان 
تا ز لاف، اين خلق را حسرت دهي 
پس ز شيد آورده اي بي شرمئي 
باز، بي شرمي، پناه هر دغاست 
كه خوشيم و، از درون بس ناخوشند
مر سيه رويان دين را خود جهيز 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. چرب كردن مرد لافي لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه و بيرون آمدن ميان حريفان كه من چنين خورده ام و چنان

	دنبه پاره يافت مردي مستهان
در ميان منعمان رفتي، كه من
دست بر سبلت نهادي در نويد
كاين گواه صدق گفتار من است
اشكمش گفتي جواب بي طنين
لاف تو ما را بر آتش بر نهاد
گر نبودي لاف زشتت، اي گدا
ور نمودي عيب و كم کردي جفا
راست گر گفتي و کج کم باختي
گفت حق كه: كژ مجنبان گوش و دم
كهف اندر، كژ مخسب، اي محتلم
ور نگويي عيب خود، باري خمش
بر سبال چرب خود تکيه مکن
گر تو نقدي يافتي، مگشا دهان
سنگهاي امتحان را نيز پيش
گفت يزدان: از ولادت تا به حين
امتحان بر امتحان است اي پدر
ز امتحانات قضا ايمن مباش

	
	هر صباحي چرب كردي سبلتان 
لوتِ چربي خورده ام در انجمن 
رمز، يعني سوي سبلت بنگريد
وين نشان چرب و شيرين خوردن است 
كه أباد الله كيد الكافرين 
كان سبيل چرب تو بركنده باد
يك كريمي رحم افكندي به ما
هم بُدي مهماني يک آشنا 
يك طبيبي داروي ما ساختي 
ينفعن الصادقين صدقهم 
آنچه داري وانما و، فاستقم 
از نمايش وز دغل، خود را مكش 
زانکه گربه بُرد دنبه بي سُخُن 
هست در ره سنگهاي امتحان 
امتحانها هست در احوال خويش 
يفتنون كل عام مرتين 
هين به كمتر امتحان، خود را مخر
هان ز رسوائي بترس، اي خواجه تاش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	22. ايمن بودن بلعم باعور كه امتحانها كرد حضرت او را و از آنها روي سپيد آمد

	بلعم باعور و ابليس لعين
زآنکه بودند ايمن از مکر خدا
عاقبت رسوائي آمد حالشان
كانچه پنهان ميكند پيداش كن
او به دعوي ميل دولت مي كند
لاف، وا دادِ  َكرَم ها ميكند
جمله اجزاي تنش خصم وي اند
اين شكم خصم سبال او شده
كاي خدا، رسوا كن اين لاف لئام
مستجاب آمد دعاي آن شكم
گفت حق: گر فاسقي و اهل صنم
راستي پيش آر، يا خاموش كن
تو مشو هيچ از دعا کردن ملول

	
	ز امتحان آخرين گشته مهين 
که امتحانها رفت اندر ما مضي 
هم شنيده باشي از احوالشان 
سوخت ما را، اي خدا، رسواش كن 
معده اش نفرين سبلت ميكند
شاخ رحمت را ز بُن برميكند
كز بهاري لافد، ايشان در دي اند
دست پنهان در دعا اندر زده 
تا بجنبد سوي ما رحم  ِكرام 
سوزش حاجت بزد بيرون علم 
چون مرا خواني، اجابتها كنم 
وآنگهان رحمت ببين و نوش كن 
عاقبت برهاندت از دست غول
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	23. بردن گربه دنبه را و رسوا شدن پهلوان

	چون شكم خود را به حضرت در سپرد
در پيش کردند و گربه مي گريخت
آمد اندر انجمن آن طفل  ُخرد
گفت: آن دنبه كه هر صبحي بدان
گربه آمد، ناگهانش در ربود
پهلوان در لاف گرم و ذوقناک
منفعل شد در ميان انجمن
خنده آمد حاضران را از شگفت
دعوتش كردند و سيرش داشتند
او چو ذوق ِ راستي ديد از كرام
راستي را پيشۀ خود کن مدام

	
	گربه آمد، پوست دنبه را ببرد
كودك از ترس عتابش رنگ ريخت 
آبروي مرد لافي را ببرد
چرب ميكردي لبان و سبلتان 
بس دويديم و، نكرد آن جهد سود
چون شنيد اين قصه گشت از غم هلاک 
سر فرو برد و خمش گشت از سخن 
رحمهاشان باز جنبيدن گرفت 
تخم رحمت در زمينش كاشتند
بي تكبر راستي را شد غلام
تا شوي در هر دو عالم نيک نام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	24. دعوي طاوسي كردن آن شغال كه در خم صباغ افتاد

	آن شغال رنگ رنگ آمد نهفت
بنگر آخر در من و در رنگ من
چون گلستان گشته ام صد رنگ و خَوش
كرّ و فرّ و آب و تاب و رنگ بين
مظهر لطف خدائي گشته ام
اي شغالان، هين مخوانيدم شغال
آن شغالان آمدند آنجا به جمع
جمله گفتندش: چه خوانيمت؟ هري
پس بگفتندش: كه طاوسان جان
تو چنان جلوه كني؟ گفتا كه: ني
بانگ طاوسان كني؟ گفتا كه: لا
خلعت طاوس، آيد ز آسمان

	
	بر بنا گوش ملامتگر بگفت 
يك صنم، چون من ندارد خود شمن 
مر مرا سجده كن، از من سر مكش 
فخر دنيا خوان مرا و، ركن دين 
لوح شرح كبريائي گشته ام 
كي شغالي را بود چندين جمال؟
همچو پروانه به گرداگردِ شمع 
گفت: طاوس نر چون مشتري 
جلوه ها دارند اندر گلستان 
باديه نارفته، چون گويم مني؟ 
پس نه اي طاوس، خواجه بو العلا
كي رسي از رنگ و دعويها بدان؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	25. تشبيه فرعون و دعوي الوهيت او بدان شغال كه دعوي طاوسي مي كرد

	همچو فرعون مرصع كرده ريش
او هم از نسل شغال ماده زاد
هر كه ديد آن جاه و مالش، سجده كرد
گشت مستك، آن گداي ژنده دلق
مال، مار آمد، كه در وي زهرهاست
هاي اي فرعون، ناموسي مكن
سوي طاوسان اگر پيدا شوي
موسي و هارون چو طاوسان بُدند
زشتي ات پيدا شد و رسوائي ات
چون محك ديدي، سيه گشتي چو قلب
اي سگ گرگين زشت، از حرص و جوش
غرّۀ شيرت بخواهد امتحان
اي شغال بي جمال بي هنر
زآنکه طاوسان کنندت امتحان

	
	برتر از عيسي پريده، از خريش 
در خم مالي و جاهي اوفتاد
سجدۀ افسوسيان را او بخَورد
از سجود و، از تحيرهاي خلق 
و آن قبول و سجدۀ خلق، اژدهاست 
تو شغالي، هيچ طاوسي مكن 
عاجزي از جلوه و، رسوا شوي 
پَرّ جلوه، بر سر و رويت زدند
سر نگون افتادي از بالائي ات 
نقش شيري رفت و پيدا گشت كلب 
پوستين شير را بر خود مپوش 
نقش شير و، آنگه، اخلاق سگان 
هيچ بر خود ظنّ طاوسي مبر 
خوار و بي رونق بماني در جهان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	26. تفسير وَ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

	گفت يزدان مر نبي را در مساق
گر منافق زفت باشد نغز و هول
چون سفالين كوزه ها را ميخري
ميزني دستي بر آن كوزه، چرا؟
بانگ اشكسته دگرگون ميبود
بانگ مي آيد كه تعريفش كند

	
	يك نشان ِ سهلتر ز اهل نفاق 
واشناسي مر ورا در لحن و قول 
امتحاني ميكني، اي مشتري 
تا شناسي از طنين، اشكسته را
بانگ، چاووش است، پيشش ميرود
همچو مصدر، فعل تصريفش كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	27. قصۀ هاروت و ماروت و دليري ايشان بر امتحان حقتعالي

	چون حديث امتحان روئي نمود
پيش از اين، ز آن گفته بوديم اندكي
خواستم گفتن در آن تحقيقها
گوش دل را يک  نفس اينسو بدار
جملۀ ديگر ز بسيارش قليل
گوش كن هاروت را ماروت را
مست بودند از تماشاي اله
اين چنين مستي است ز استدراج حق
دانۀ دامش چنين مستي نمود
مست بودند و رهيده از كمند
يك كمين و امتحان در راه بود
امتحان ميكردشان زير و زبر
خندق و ميدان، به پيش او يكيست

	
	يادم آمد قصۀ هاروت زود
خود چه گوئيم؟ از هزارانش يكي 
تا كنون واماندم از تعويقها
تا بگويم با تو از اسرار يار
گفته آيد شرح يك جزوي ز نيل 
اي غلام و چاكران، ما  روت را
و ز عجايبهاي استدراج شاه 
تا چه مستيها دهد معراج حق؟ 
خوان انعامش، چه ها داند گشود؟
هاي و هوي عاشقانه ميزدند
صرصرش چون كاه و،  ُكه را ميربود
كي بود سر مست را  زاينها خبر؟
چاه و خندق، پيش او خوش مسلكيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	28. مستي بز از ديدن مهده و جَستن او بکوه مقابل

	آن بز كوهي، بر آن كوه بلند
تا علف چيند، به بيند ناگهان
بر ُكهي ديگر بر اندازد نظر
چشم او تاريك گردد در زمان
آن چنان نزديك بنمايد ورا
آن هزاران گز، دو گز بنمايدش
چونكه بجهد، در فتد اندر ميان
او ز صيادان به  ُكه بگريخته
شسته صيادان ميان آن دو كوه
باشد اغلب صيد اين بز، اين چنين
رُستم ار چه با سر و سبلت بود
همچو من، از مستي شهوت ببر
باز اين مستي و شهوت در جهان
مستي آن، مستي اين بشكند
آب شيرين تا نخوردي، آب شور
قطره اي از باده هاي آسمان
تا چه مستيها بود املاك را
كه به بوئي، دل در آن مي  بسته اند
جز مگر آنها كه نوميدند و دور
نااميد از هر دو عالم گشته اند

	
	بر دود از بهر خوردي بيگزند
بازي ديگر، ز حكم آسمان 
ماده بز بيند بر آن كوه دگر
بر جهد سر مست زين  ُكه، تا بدان 
كه دويدن  ِگرد بالوعه سرا
تا ز مستي ميل جَستن آيدش 
در ميان هر دو كوه بي امان 
خود پناهش خون او را ريخته 
انتظار اين قضاي باشكوه 
ور نه چالاك است و چُست و خصم بين 
دام پا گيرش يقين شهوت بود
مستي شهوت ببين اندر شتر
پيش مستي مَلك، دان مستهان 
او به شهوت التفاتي كي كند؟
خوش نمايد، چون درون ديده، نور
پُر كند جان را ز مي و ز ساقيان 
و ز جلالت روحهاي پاك را
خمّ ِ بادۀ اين جهان، بشكسته اند
همچنانکه كافران اندر قبور
خارهاي بي نهايت كِشته اند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	29. تمنا کردن هاروت و ماروت آمدن بزمين را

	پس ز مستيها بگفتند: اي دريغ
گستريديمي در آن "بيداد جا"
اين بگفتند و قضا ميگفت: بيست
هين مرو گستاخ در دشت بلا
كه ز موي و استخوان هالكان
جملۀ ره استخوان و موي و پي
گفت حق كه: بندگان جفت عون
پا برهنه، چون رود در خارزار؟
اين قضا ميگفت، ليكن گوششان
چشمها و گوشها را بسته اند
جز عنايت، كه گشايد چشم را؟
جهد بي توفيق، جان کندن بود
جهد بي توفيق، خود كس را مباد

	
	بر زمين باران بداديمي چو ميغ 
عدل و انصاف و عبادات و وفا
پيش پاتان دام ناپيدا بسيست 
هين مران كورانه اندر كربلا
مي نيابد راه، پاي سالكان 
بس كه تيغ قهر لا شي كرد شي 
بر زمين آهسته ميرانند هون 
جز بمهل و فكر، هر پرهيزكار
بسته بود اندر حجابِ جوششان 
جز مگر آنها، كه از خود رَسته اند
جز محبت، كه نشاند خشم را؟
ز ارزني کم، گر چه صد خرمن بود
در جهان، والله أعلم بالرّشاد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	30. قصۀ خواب ديدن فرعون، آمدن موسي عليه السلام را و تدارك انديشيدن

	جهدِ فرعوني، چو بي توفيق بود
از منجم بود در حكمش هزار
مقدم موسي نمودندش به خواب
با معبر گفت و با اهل نجوم
جمله گفتندش كه: تدبيري كنيم
تا رسيد آن شب كه مولد بود آن
كه برون آرند آن روز از پگاه
پس بفرمودند در شهر آشکار
الصلا اي جمله اسرائيليان
تا شما را رو نمايد بي نقاب
كان اسيران را، بجز دوري نبود
گر فتادندي به ره در پيش او
ياسه آن بُد، كه نبيند هيچ اسير
بانگ چاوشان چو در ره بشنود
ور ببيند، روي او مجرم شود
بودشان حرص لقاي ممتنع

	
	هر چه او ميدوخت، آن تفتيق بود
وز معبر نيز و ساحر بي شمار
كه كند فرعون و مُلكش را خراب 
چون بود دفع خيال و خوابِ شوم؟ 
راه زادن را، چو رهزن برزنيم 
راي اين ديدند آن فرعونيان 
سوي ميدان بزم و تخت پادشاه 
که مناديها کنند از هر کنار
شاه ميخواند شما را زآن مكان 
بر شما احسان كند بهر ثواب 
ديدن فرعون، دستوري نبود
بهر آن ياسه، بخفتندي به رو
درگه و بيگه، لقاي آن امير
تا نبيند، رو به ديواري كند
آنچه بدتر بر سر او آن رود
که حريص است آدمي فيما منع 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	31. به ميدان خواندن بني اسرائيل را از براي حيلة منع ولادت موسي عليه السلام

	شد منادي در محلتها روان
کاي اسيران، سوي ميدانگه رويد
چون شنيدند مژده اسرائيليان
زين خبر گشتند جمله شادمان
حيله را خوردند و آن سو تاختند
تا رود آنجا به بيند روي او
از غرض غافل بُدند و بي خبر

	
	بانگ ميزد کو بکو شادي کنان 
كز شهنشه ديدن و جُود است اميد
تشنگان بودند و بس مشتاق آن 
راه ميدان برگرفتند آن زمان
خويشتن را بهر جلوه ساختند
تا چه خاصيت دهد ديدار او
وز طمع رفتند بيرون سر به سر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	32. حكايت در تمثيل

	همچنان كانجا مغول حيله دان
مصريان را جمع آريد اين طرف
هر کجا بُد مصرئي جمع آمدند
هر كه مي آمد، بگفتا: نيست اين
تا بدين شيوه همه جمع آمدند
شومي آنكه، سوي بانگ نماز
دعوت مكارشان اندر كشيد
بانگ درويشان و محتاجان بنوش
گر گدايان طامعند و زشت خو
در تگ دريا، گهر با سنگهاست
پس بجوشيدند اسرائيليان
چون به حيلتشان به ميدان بُرد او
كرد دلداري و بخششها بداد
بعد از آن گفت: از براي جانتان
پاسخش دادند كه: خدمت كنيم

	
	گفت: ميجويم كسي از مصريان 
تا در آيد آنكه ميبايد به كف 
در بر آن مير يک يک ميشدند
هين درآ خواجه، در آن گوشه نشين 
گردن ايشان بدين حيله زدند
"داعي الله" را نبردندي نياز
الحذر از مكر شيطان، اي رشيد
تا نگيرد بانگ محتاليت گوش 
در شكم خواران، تو صاحب دل بجو
فخرها اندر ميان ننگهاست 
از پگه تا جانب ميدان روان 
روي خود بنمودشان، بس تازه رو
هم عطا، هم وعده ها كرد آن قباد
جمله در ميدان بخسبيد امشبان 
گر تو خواهي، يك مه اينجا ساكنيم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	33. باز گشتن فرعون از ميدان به شهر، شاد به تفريق بني اسرائيل از زنانشان در شب حمل

	شه، شبانگه باز آمد شادمان
خازنش عمران هم اندر خدمتش
گفت: اي عمران، بر اين در خسب تو
گفت: خسبم هم بر اين درگاه تو
بود عمران هم ز اسرائيليان
كي گمان بردي كه او عصيان كند؟
ايمن از عمران بُد و افعال او
خود کجا در خاطر فرعون نمود؟

	
	كامشبان حمل است و، دورند از زنان 
هم به شهر آمد قرين صحبتش 
هين مرو سوي زن و صحبت مجو
هيچ ننديشم، بجز دل خواه تو
ليك مر فرعون را، دل بود و جان 
آنكه خوف جان فرعون، آن كند
ليک آن خود بُد جزاي حال او
اين چنين تقدير، چون عاد و ثمود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	34. جمع آمدن عمران با مادر موسي و حامله شدن او

	شه برفت و او بر آن درگاه خفت
زن بر او افتاد و بوسيد آن لبش
گشت بيدار او و، زن را ديد خَوش
گفت عمران: اين زمان چون آمدي؟
در كشيدش در كنار از مهر، مرد
جفت شد با او، امانت را سپرد
آهني بر سنگ زد، زاد آتشي
من چو ابرم، تو زمين، موسي نبات
مات و بُرد از شاه ميدان، اي عروس
آنچه اين فرعون، ميترسد از او

	
	نيمه شب آمد به پيش خفته، جفت 
بر جهانيدش ز خواب اندر شبش 
بوسه باران كرده از لب بر لبش 
گفت: از شوق و قضاي ايزدي 
بر نيامد با خود آن دم، در نبرد
پس بگفت: اي زن، نه اين كاريست خُرد
آتشي، از شاه و ملكش، كين كشي 
حق، شه شطرنج و، ما ماتيم، مات 
آن مدان از ما، مكن بر ما فسوس 
هست شد اين دم كه گشتم جفتِ تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	35. وصيت كردن عمران جفت خود را بعد از مجامعت كه مرا نديده باشي

	وامگردان، هيچ از اينها دم مزن
عاقبت پيدا شود آثار اين
در زمان از سوي ميدان نعره ها
شاه زآن هيبت برون جست آن زمان

	
	تا نيايد بر من و تو صد حزن 
چون علامتها رسد، اي نازنين 
ميرسيد از خلق و ميشد بر هوا
پا برهنه، كاين چه غلغلهاست هان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	36. ترسيدن فرعون از آن بانگ و غريو و غوغا

	از سوي ميدان چه بانگ است و غريو؟
گفت عمران: شاه ما را عمر باد
از عطاي شاه شادي ميكنند
گفت: باشد كاين بود، اما وليك
اين صدا جان مرا تغيير كرد
زهره ني عمران مسكين را كه تا
پيش مي آمد سپس ميرفت شه
هر زمان ميگفت اي عمران مرا
چون زن عمران، به عمران در خزيد
هر پيمبر كه در آيد در رحم

	
	كز نهيبش ميرمد جني و ديو
قوم اسرائيليانند، از تو شاد
رقص مي آرند و كفها ميزنند
وهم و انديشه مرا پُر كرد نيك 
از غم و اندوه تلخم پير كرد
باز گويد اختلاط جفت را
جملۀ شب همچو حامل، وقت زه 
سخت از جا بُرده است اين نعره ها
تا كه شد استارۀ موسي پديد
نجم او بر چرخ گردد منتجم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	37. پيدا شدن ستارۀ موسي بر آسمان و غريو منجمان در ميدان

	بر فلك پيدا شد آن استاره اش
روز شد، گفتش كه: اي عمران برو
راند عمران جانب ميدان و گفت
هر منجم، سر برهنه، جامه چاك
همچو اصحاب عزا آوازشان
ريش و مو بر كنده، رو بدريدگان
گفت: خير است اين چه آشوب است و حال؟
عذر آوردند و گفتند: اي امير
اين همه كرديم و، دولت تيره شد
شب ستارۀ آن پسر، آمد عيان
زد ستارۀ آن پيمبر بر سما
با دل خوش شاد عمران، و ز نفاق
كرد عمران خويش پُر خشم و  ُترُش
خويشتن را اعجمي كرد و براند
خويشتن را ترش و غمگين ساخت او
گفتشان: شاه مرا بفريفتيد
سوي ميدان شاه را انگيختيد
دست بر سينه زديد اندر زمان
عاقبت زرها تلف شد، کار خام
شاه هم بشنيد و گفت: اي خاينان
چون شنيد، از غصه رويش شد سياه
گفت ايشان را که: هين اي خائنان
خويش را در مضحكه انداختم
تا كه امشب جمله اسرائيليان
مال رفت و، آبِ رو و، كار خام
سالها ادرار و خلعت ميبريد
از براي آنکه در دوري چنين
رايتان اين بود و فرهنگ و نجوم
من شما را بر دَرَم، و آتش زنم
من شما را هيزم آتش كنم
سجده كردند و بگفتند: اي خديو
سالها دفع بلاها كرده ايم
فوت شد از ما و حملش شد پديد
ليك، استغفار اين، روز ولاد
روز ميلادش رصد بنديم ما
گر نداريم اين نگه، ما را بكش
تا به نُه مه، ميشمرد او روز روز
بر قضا هر كاو شبيخون آورد
چون مکان بر لامکان حمله برد
چون زمين با آسمان خصمي كند
نقش با نقاش پنجه ميزند

	
	كوري فرعون و مكر و چاره اش 
واقف آن غلغل و آن بانگ شو
اين چه غلغل بود؟ شاهنشه نخفت 
همچو اصحاب عزا، بر فرق، خاك 
بُد گرفته، از فغان و سازشان 
خاك بر سر كرده، پُر خون ديده گان 
بَد نشاني ميدهد منحوس سال 
كرد ما را دست تقديرش اسير
دشمن شه هست گشت و، چيره شد
كوري ما، بر جبين آسمان 
ما ستاره بار گشتيم از بُكا
دست بر سر ميزدي، كاه الفراق 
رفت چون ديوانگان، بي عقل و هُش 
گفتهاي بس خشن بر جمع خواند
نردهاي باژگونه باخت او
از خيانت و ز طمع نشكيفتيد
آبروي شاه ما را ريختيد
شاه را ما فارغ آريم از غمان 
شد بر فرعون و بر خواندش تمام
من بر آويزم شما را بي امان 
خواند ايشان را ز خشم، آن دين تباه
من برآويزم شما را بي امان
مالها با دشمنان درباختم 
دور ماندند از ملاقات زنان 
اين بود ياري و افعال كرام؟ 
مملكتها را مسلم ميخوريد
فهم گرد آريد و باشيدم معين
طبل خوارانيد و مكاريد و شوم 
بيني و گوش و لبانتان بر كنم 
عيش رفته بر شما ناخوش كنم 
گر يكي كرّت ز ما چربيد ديو
وهم حيران، زآنچه ماها كرده ايم 
نطفه اش جَست و رحم اندر خزيد
ما نگهداريم، اي شاه قباد
تا نگردد فوت و نجهد اين قضا
اي غلام راي تو، افكار و هش 
تا نپرد تير حكم خصم دوز
سر نگون آيد، ز خون خود خورد
خون خود ريزد، بلاها را خَرَد
شوره گردد سر ز مرگي بر زند
سبلتان و ريش خود بر مي كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	38. خواندن فرعون زنان نوزاده را سوي ميدان هم جهت مكر

	بعد نُه مه، شه برون آورد تخت
بار ديگر شد منادي سوي شهر
اي زنان، با طفلكان ميدان رويد
آنچنان كه پار، مردان را رسيد
هين زنان، امسال اقبال شماست
مر زنان را خلعت و بخشش دهم
هر كه او، اين ماه زائيدست هين
آن زنان با طفلكان بيرون شدند
هر زني نوزاده، بيرون شد ز شهر
چون زنان جمله بَرَش گرد آمدند
سر بريدندش، كه اين است احتياط

	
	سوي ميدان و منادي كرد سخت
کاي زنان، کز دهر مي يابيد بهر
تا ز بخششهاي شه شادان شويد
خلعت و، هر كس از ايشان زر كشيد
تا بيابد هر كسي چيزي كه خواست 
كودكان را هم كلاه زر نهم
گنجها گيرد ز من بي شک يقين 
شادمان، وز مکر شه غافل بُدند
سوي ميدان، غافل از دستان قهر
هر چه بود از نر، ز مادر بستدند
تا نرويد خصم و نفزايد خباط


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	39. بوجود آمدن موسي عليه السلام و آمدن عوانان به خانۀ عمران و وحي آمدن به مادر موسي كه وي را در آتش انداز

	خود زن عمران كه موسي زاده بود
بعد از آن دستان، که آن سگ با زنان
پس زنان قابله در خانه ها
غمز كردندش، كه اينجا كودكيست
اندر اين كوچه يكي زيبا زنيست
چون عوانان آمدند، آن طفل را
وحي آمد سوي زن از دادگر
در تنور انداز موسي را تو زود
عصمت يا نار كوني بارداً
زن به وحي انداخت او را در شرر
پس عوانان خانه را جستند زود
پس عوانان بي مراد آن سو شدند
با عوانان ماجرا برداشتند
كاي عوانان، باز گرديد آن طرف
باز گشتند آن عوانان جملگان

	
	دامن اندرچيد از آن آشوب زود
کرد ديگر، بين چه آورد آن زمان
بهر جاسوسي فرستاد آن دغا
نامد او ميدان، كه در وهم و شكيست 
كودكي دارد، وليكن پُر فنيست 
در تنور انداخت، از امر خدا
كه ز اصل آن خليل است، اين پسر
تا نگهداريمش از هر نار و دود 
لا تكون النار حراً شارداً
بر تن موسي نكرد آتش اثر
هيچ طفلي اندر آن خانه نبود
باز غمازان كز آن واقف بدند
پيش فرعون از براي دانگ چند
نيك نيكو بنگريد اندر غرف 
تا بجويند آن پسر را آن زمان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	40. وحي آمدن به مادر موسي عليه السلام كه در آبش افكن

	باز وحي آمد كه: در آبش فکن
در فکن در نيلش و كن اعتميد
مادرش انداخت اندر رود نيل
اين سخن پايان ندارد، مكرهاش
صد هزاران طفل ميكشت از برون
از جنون مي ُكشت هر جا بُد جنين
اژدها بُد مكر فرعون عنود
ليك از او فرعون تر آمد پديد
اژدها بود و، عصا شد اژدها
دست شد بالاي دست، اين تا كجا
كان يكي درياست، بي غور و كران
حيله ها و چاره ها  گر اژدهاست
چون رسيد اينجا، بيانم سر نهاد
آنچه در فرعون بود، آن، در تو هست
اي دريغ، اين جمله احوال تو هست
آنچه گفتم جملگي احوال توست
گر ز تو گويند، وحشت زايدت
چه خرابت ميكند نفس لعين
اين جراحتها همه از نفس توست
آتشت را، هيزم فرعون نيست
گلخن نفس تو را خاشاک نيست

	
	روي در اميد دار و، مو مكن 
من ترا با او رسانم رو سفيد
کار را بگذاشت با نعم الوکيل
جمله مي پيچيد اندر ساق پاش 
خصم او در صدر خانه، در درون 
از حيل، آن كور چشم ِ دور بين 
مكر شاهان جهان را خورده بود
هم ورا، هم مكر او را در كشيد
اين بخورد آن را، به توفيق خدا
تا به يزدان كه إليه المنتهي 
جمله درياها چو سيلي پيش آن 
پيش "إلا الله"، آنها جمله لاست 
محو شد، و الله اعلم بالرشاد
ليك اژدرهات محبوس چَه است 
تو بر آن فرعون بر خواهيش بست 
خود نگفتم صد يکي زآنها درست
ور ز ديگر، آن فسانه آيدت 
دور مي اندازدت سخت اين قرين 
ليک مغلوبي ز جهل، اي سخت سُست
زآنکه چون فرعون او را عون نيست
ور نه چون فرعون، او شعله زنيست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	41. حكايت مارگير كه اژدهاي افسرده را مرده پنداشت و در رسنها پيچيده به بغداد آورد

	يك حكايت بشنو از تاريخ گوي
مارگيري رفت سوي كوهسار
گر گِران و، گر شتابنده بود
در طلب زن دايما تو هر دو دست
لنگ و لوك و خفته شكل و بي ادب
گه بگفت و گه به خاموشي و گه
گفت آن يعقوب با اولاد خويش
هر حس خود را در اين جستن به جد
گفت از روح خدا: لا تَيأَسُوا
از ره حس دهان پُرسان شويد
پرس پرسان مژدگاني جان دهيد *
هر كجا بوي خوش آيد، بو بريد
هر كجا لطفي ببيني از كسي
اين همه جوها ز دريائي است ژرف
جنگهاي خلق بهر خوبي است
خشمهاي خلق بهر مهر خاست
خشمهاي خلق بهر آشتي است
هر زدن بهر نوازش را بود
بوي بر از جزو تا  ُكل، اي كريم
چون عصا در دست موسي گشت مار
جنگها، مي آشتي آرد درست
بهر ياري مار جويد آدمي
او همي جُستي يكي ماري شگرف
اژدهايي مرده ديد آنجا عظيم
مارگير اندر زمستان شديد
مارگير از بهر حيراني خلق
آدمي كوهيست، چون مفتون شود؟
خويشتن نشناخت مسكين آدمي
خويشتن را آدمي ارزان فروخت
صد هزاران مار و  ُكه حيران اوست
مارگير آن اژدها را بر گرفت
اژدهائي چون ستون ِ خانه اي
كاژدهاي مرده اي آورده ام
او همي مرده گمان بردش، وليك
او ز سرماها و برف افسرده بود
عالم افسردست و نام او جماد
باش تا خورشيد حشر آيد عيان
چون عصاي موسي اينجا مار شد
چو عصا از دست موسي گشت مار
پارۀ خاك تو را چون زنده ساخت
مرده زين سويند و، زآن سو زنده اند
چون از آنسوشان فرستد سوي ما
كوهها، هم لحن داودي شود
باد، حمال سليماني شود
ماه با احمد اشارت بين شود
خاك قارون را چو ماري در كِشَد
سنگ احمد را سلامي ميكند
جملۀ ذرات عالم در نهان
ما سميعيم و، بصيريم و هُوشيم
چون شما سوي جمادي ميرويد
از جمادي در جهان جان رويد
فاش تسبيح جمادات آيدت
چون ندارد جان تو قنديلها
دعوي ديدن، خيال عار بود
كه غرض، تسبيح ظاهر، كي بود؟
بلكه مر بيننده را ديدار آن
پس چو از تسبيح يادت ميدهد
اين بود تاويل اهل اعتزال
چون ز حس بيرون نيامد آدمي
اين سخن پايان ندارد، مارگير
تا به بغداد آمد آن هنگامه خواه
بر لب شط، مرد هنگامه نهاد
مارگيري اژدها آورده است
جمع آمد صد هزاران خام ريش
حلقه گِرد او چو رز گِرد عريش
منتظر ايشان و او هم منتظر
مردم هنگامه افزون تر شود
جمع آمد صد هزاران ژاژخا
مرد را از زن خبر ني، ز ازدحام
چون همي حراقه جنبانيد او
اژدها كز زمهرير افسرده بود
بسته بودش با رسنهاي غليظ
در درنگ و اتفاق وانتظار
وز غلوّ خلق و مکث و طمطراق *
آفتابِ گرم سيرش، گرم كرد
مرده بود و زنده گشت او از شگفت
خلق را از جنبش آن مرده مار
با تحير نعره ها انگيختند
مي گسست او بند و زآن بانگ بلند
بندها بگسست و بيرون شد ز زير
در هزيمت بس خلايق كشته شد
مارگير از ترس بر جا خشك گشت
گرگ را بيدار كرد آن كور ميش
اژدها يك لقمه كرد آن گيج را
خويش را بر اُستني پيچيد و بست
شهر خالي گشت و اژدرها براند
نفست اژدرهاست، او كي مرده است؟
گر بيابد آلت فرعون او
آنگهان بنياد فرعوني كند
كرمك است اين اژدها، از دست فقر
اژدها را دار در برف فراق
تا فسرده مي بود آن اژدهات
مات كن او را و ايمن شو ز مات
چون تف خورشيد شهوت بر زند
ميكشانش در جهاد و در قتال
چونكه آن مرد اژدها را آوريد
لاجرم آن فتنه ها كرد اي عزيز
تو طمع داري كه او را بي جفا
هر خسي را اين تمنا، كي رسد؟
صد هزاران خلق ز اژدرهاي او
وز طمع هم خويش را بر باد داد

	
	تا بري زين راز ِ سرپوشيده، بوي 
تا بگيرد او به افسونهاش مار
آنكه جويندست يابنده بود
كه طلب در راه نيكو رهبر است 
سوي او ميغيژ و، او را مي طلب 
بوي كردن گير، هر سو، بوي شه 
جستن يوسف كنيد از حد بيش 
هر طرف رانيد شكل مستعد
همچو گم كرده پسر، رو سو به سو
روي جانان را به جان جويان شويد
گوش را بر چار راه آن نهيد
سوي آن سر، كاشناي آن سريد
سوي اصل لطف ره يابي بسي 
جزو را بگذار و بر كل دار طرف 
برگ بي برگي نشان طوبي است 
از جفاي خلق، اميد وفاست
دام راحت دائما بي راحتي است 
هر گِله، از شكر آگه ميکند
بوي بر از ضد تا ضد، اي حكيم 
جمله عالم را بدينسان ميشمار
مارگير، از بهر ياري مار جست 
غم خورد بهر حريف بيغمي 
گرد كوهستان و، در ايام برف 
كه دلش از شكل او شد پر ز بيم 
مار ميجست اژدهايي مرده ديد
مار گيرد، اينت ناداني خلق 
كوه اندر مار حيران چون شود؟
از فزوني آمد و، شد در كمي 
بود اطلس، خويش بر دلق دوخت 
او چرا حيران شدست و مار دوست؟ 
سوي بغداد آمد از بهر شگفت 
مي كشيدش از پي دانگانه اي 
در شكارش من جگرها خورده ام 
زنده بود و، او نديدش نيك نيك 
زنده بود و شكل مرده مينمود
جامد افسرده بود، اي اوستاد
تا ببيني جنبش جسم جهان 
عقل را از ساكنان اخبار شد
جمله عالم را بدين سان ميشمار
خاكها را جملگي شايد شناخت 
خامش اينجا، وآنطرف گوينده اند
آن عصا گردد سوي ما اژدها
آهن اندر كف او مومي بود
بحر با موسي سخنداني شود
نار ابراهيم را نسرين شود
استن حنانه آيد در رَشَد
كوه يحيي را پيامي ميكند
با تو ميگويند روزان و شبان
با شما نامحرمان ما خامشيم 
محرم جان جمادان، چون شويد؟
غلغُل ِ اجزاي عالم بشنويد
وسوسۀ تأويلها برُبايدت 
بهر بينش كرده اي تأويلها
بلکه مر بيننده را ديوار بود
دعوي ديدن خيال و غي بود
وقت عبرت، ميكند تسبيح خوان 
آن دلالت همچو گفتن مي بود
واي آنكس، كاو ندارد نور حال 
باشد از تصوير غيبي، اعجمي 
ميكشيد آن مار را با صد زحير
تا نهد هنگامه اي بر چار راه
غلغله در شهر بغداد اوفتاد
بو العجب نادر شكاري كرده است 
صيد او گشته چو او، از ابلهيش 
همچنانکه بُت پرستان بر کشيش
تا كه جمع آيند خلق منتشر
كديه و توزيع نيكوتر رود
حلقه كرده پشت پا، بر پشت پا
رفته در هم چون قيامت خاص و عام 
مي كشيدند اهل هنگامه گلو
زير صد گونه پلاس و پرده بود
احتياطي كرده بودش آن حفيظ
وز هياهوي و فغان بي شمار
تافت بر آن مار، خورشيد عراق 
رفت از اعضاي او اخلاط سرد
اژدها بر خويش جنبيدن گرفت 
گشتشان آن يك تحير صد هزار
جملگان از جنبشش بگريختند
هر طرف ميرفت چاقا چاق ِ بند
اژدهاي زشت غران همچو شير
از فتاده كشتگان صد پُشته شد
كه چه آوردم من از  ُكهسار و دشت؟ 
رفت نادان سوي عزرائيل خويش 
سهل باشد خون خوري حجّيج را
استخوان خورده را درهم شكست 
سوي  ُکه،  َگرد از بيابان برفشاند
از غم بي آلتي افسرده است 
كه به امر او همي رفت آب جو
راه صد موسي و صد هارون زند
پشه اي گردد ز مال و جاه صقر
هين مكِش او را به خورشيد عراق 
لقمۀ اويي، چو او يابد نجات 
رحم كم كن، نيست او ز اهل صلات 
وآن خفاش مرده ريگت پر زند
مرد وار، الله يجزيك الوصال 
در هواي گرم و خوش شد آن مريد
بلکه صد چندان كه ما گفتيم نيز
بسته داري در وقار و در وفا
موسئي بايد كه اژدرها كشد
در هزيمت كشته شد از راي او
گفته شد، والله اعلم بالسداد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	42. تهديد كردن فرعون، موسي را عليه السلام را

	گفت فرعونش: چرا تو اي كليم؟
در تردد از تو افتادند خلق
لاجرم، هر کس تو را دشمن گرفت
خلق را ميخواندي، بر عكس شد
من هم از شرّت اگر پس مي خزم
دل از اين بر كن كه بفريبي مرا
تو بدان غرّه مشو كش ساختي
صد چنين آري و هم رسوا شوي
همچو تو، بسيار سالوسان بُدند

	
	خلق را كشتي و افكندي به بيم؟ 
در هزيمت كشته شد مردم ز زلق 
كين تو در سينه، مرد و زن گرفت 
از  َخلافت، مردمان را نيست بُد
در مكافات تو ديگي مي پزم 
يا به حرفي، پس روي گردم تو را
در دل خلقان هراس انداختي 
خوار گردي، مضحكۀ غوغا شوي 
عاقبت در مصر ما، رسوا شدند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	43. جواب موسي فرعون را در تهديدي كه مي كردش

	گفت: با امر حقم اشراك نيست
راضيم من، شاكرم من، اي حريف
پيش خلقان خوار و زار و ريشخند
از سخن ميگويم اين، ور نه خدا
عزّت آن ِ اوست و آن ِ بندگانش
شرح حق پايان ندارد همچو حق

	
	گر بريزد خونم امرش، باك نيست 
اين طرف رسوا و پيش حق شريف 
پيش حق محبوب و مطلوب و پسند
از سيه رويان كند فردا تو را
ز آدم و ابليس برميخوان نشانش 
هان دهان بر بند و بر گردان ورق
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	44. پاسخ فرعون موسي را عليه السلام

	گفت فرعونش: ورق در دست ماست
مر مرا بخريده اند اهل جهان
موسيا، خود را خريدي هين برو
جمع آرم ساحران دهر را
اين نخواهد شد به روزي يا دو روز

	
	دفتر و ديوان و حكم، اين دم مراست 
از همه عاقل تري تو اي فلان؟
خويشتن كم بين، به خود غرّه مشو
تا كه جهل تو نمايم شهر را
مهلتم ده، تا چهل روز تموز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	45. جواب موسي فرعون را

	گفت موسي: اين مرا دستور نيست
گر تو چيري و مرا خود يار نيست
ميزنم با تو به جد تا زنده ام
مي زنم تا در رسد حكم خدا
گفت: ني ني، مهلتي بايد نهاد
حق تعالي وحي كردش در زمان
اين چهل روزش بده مهلت به طوع
تا بكوشد او، كه نه من خفته ام
حيله هاشان را همه بر هم زنم
آب را آرند، من آتش كنم
مهر پيوندند و من ويران كنم
تو مترس و مهلتش ده بس دراز

	
	بنده ام، امهال تو مأمور نيست 
بنده فرمانم، بدانم كار نيست 
من چه كارۀ نصرتم؟ من بنده ام 
او كند هر خصم، از خصمي جدا
عشوه ها كم ده، تو كم پيماي باد
مهلتش دِه متسع، مهراس از آن 
تا سگالد مكرها او نوع نوع 
تيز رو گو: پيش، ره بگرفته ام 
وآنچه افزايند، من بر كم زنم 
نوش ِ خوش گيرند، من ناخوش كنم 
آنچه اندر وهم نايد، آن كنم 
گو: سپه گرد آر و صد حيلت بساز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	46. مهلت دادن موسي عليه السلام فرعون را تا ساحران را جمع كند از مداين

	گفت: امر آمد، برو مهلت تو را
او همي شد، اژدها اندر عقب
چون سگ صياد جنبان كرده دُم
سنگ و آهن را به دم درمي كشيد
در هوا ميكرد خود بالاي برج
كفك مي انداخت چون اشتر ز كام
ژغ ژغ دندان او دل مي شكست
چون به قوم خود رسيد آن مجتبي
تكيه بر وي كرد و ميگفت: اي عجب
اي عجب، چون مي نبيند اين سپاه؟
چشم باز و، گوش باز و، اين ذكا
من از ايشان خيره، ايشان هم ز من
پيششان بُردم بسي جام رحيق
دسته اي گل بستم و بردم به پيش
آن نصيب جان بي خويشان بود
خفتۀ بيدار بايد پيش ما
دشمن اين خوابِ خوش، شد فكر خلق
حيرتي بايد كه روبد فكر را
هر كه كاملتر بود او در هنر
راجعون گفت و، رجوع اينسان بود
چون كه  َگلِه باز گردد از ورود
پيش افتد آن بز لنگ پسين
از گزافه كي شدند اين قوم لنگ؟
پا شكسته ميروند ايشان به حج
دل ز دانشها بشستند اين فريق
دانشي بايد كه اصلش زآن سَر است
هر پري، بر عرض دريا كي پرد؟
پس چرا علمي بياموزي به مرد؟
پس مجو پيشي از اين سر، لنگ باش
آخرون السابقون باش اي حريف
گر چه ميوه آخر آيد در وجود
چون ملايك گوي: لا عِلْمَ لنا
گر درين مكتب نداني تو هجي
گر نباشي نامدار اندر بلاد
اندرين ويران كه آن معروف نيست
موضع معروف كي بنهند گنج؟
خاطر آرد بس شكال اينجا، و ليك
هست عشقش آتشي اشكال سوز
هم از آن سو جو جواب، اي مرتضي
گوشۀ بي گوشۀ دل، شه رهيست
تو از اين سو و از آن سو چون گدا
هم از آن سو جو، كه وقت درد تو
وقت درد و مرگ آن سو مي نمي
وقت محنت ميبري زالله بو
در زمان درد و غم يادش کني
اين از آن آمد كه حق را بي گمان
آنكه در عقل و گمان هستش حجيب
عقل جزوي گاه چيره، گه نگون
عقل بفروش و هنر، حيرت بخر
تا بخاراي دگر يابي درون
ما چو خود را در سخن آغشته ايم
من عدم و افسانه گردم در حنين
اين حكايت نيست پيش مرد كار
آن اساطير اولين كه گفت عاق
لامكاني كه در او نور خداست
ماضي و مستقبلش نسبت به توست
يك تني او را پدر، ما را پسر
نسبت زير و زبر شد زين دو كس
نيست مِثل آن، مثال است اين سخَن
چون لب جو نيست مشكا لب ببند
اين سخن پايان ندارد باز گرد

	
	من بجاي خود شدم، رستي ز ما
چون سگ صياد، دانا و مُحب 
سنگ را ميكرد ريگ او زير سُم 
خُرد ميخائيد آهن را پديد
كه هزيمت ميشد از وي روم و گرج 
قطره اي بر هر كه ميزد شد جذام 
جان شيران سيه، ميشد ز دست 
شدق او بگرفت، باز او شد عصا
پيش ما خورشيد و پيش خصم شب 
عالمي پر آفتاب چاشتگاه 
خيره ام در چشم بندي خدا
از بهاري، خار ايشان، من سمن 
سنگ شد آبش به پيش آن فريق 
هر گلي چون خار گشت و نوش نيش 
چونكه با خويشند، پيدا كي شود؟
تا به بيداري ببيند خوابها
تا نخسبد فكرتش، بستست حلق 
خورده حيرت فكر را و ذكر را
او به معني پس، به صورت پيشتر
كه  َگلِه واگردد و خانه رود
پس فتد آن بُز كه پيش آهنگ بود
أضحك الرجعي وجوه العابسين 
فخر را دادند و بخريدند ننگ 
از حرج راهيست پنهان تا فرج 
زآنكه اين دانش، نداند آن طريق 
زآنكه هر فرعي به اصلش رهبر است 
تا لدن علم لدني پي برد
كش ببايد سينه را زآن پاك كرد
وقت واگشتن، تو پيش آهنگ باش 
بر شجر سابق بود ميوۀ لطيف 
اول است او، زانكه او مقصود بود
تا بگيرد دست تو علمتنا
همچو احمد پُري از نور حجي 
كم نه اي، والله أعلم بالعباد
از براي حفظ گنجينۀ زريست 
زين قبل آمد فرج در زير رنج 
بسگلد اشكال را استور نيك 
هر خيالي را بروبد نور روز
كاين سؤال آمد از آن سو مر ترا
تاب "لا شرقي و لا غرب" از مهيست 
اي ُكه معني، چه مي جويي صدا؟
ميشوي در ذكر يا ربي دو تو
چونكه دردت رفت، چوني؟ اعجمي؟
چونكه محنت رفت، گويي: راه كو؟
چون شدي خوش، باز بر غفلت تني
هر كه بشناسد بود دائم بر آن 
گاه پوشيدست و گه بدريده جيب 
عقل كلي ايمن از ريب المنون 
رو به خواري، نه بخارا اي پسر
ساکنان در محلفش لايعقلون
كز حكايت، ما حكايت گشته ايم 
تا تقلب يابم اندر ساجدين 
وصف حالست و حضور يار غار
حرف قرآن را بد آثار نفاق 
ماضي و مستقبل و حالش كجاست؟ 
هر دو يك چيزند، پنداري كه دوست 
بام زير زيد و بر عمرو آن زبر
سقف سوي خويش يك چيز است و بس 
قاصر از معناي نو حرف كهن 
بي لب و ساحل بُدست، اين بحر ِ قند
سوي فرعون ِ مدمغ تا چه کرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	47. فرستادن فرعون به مداين در طلب ساحران

	چونكه موسي باز گشت و او بماند
مجتمع گشتند و بفشردند پاي
عاقبت هامان بي سامان دون
که اي شه صاحب ظفر چون غم فزود
در ممالک صاحران داريم ما
مصلحت آن است كز اطراف مصر
او بسي مردم فرستاد آن زمان
هر طرف كه ساحري بُد نامدار
دو جوان بودند ساحر مشتهر
شير دوشيده ز مه، فاش آشكار
شكل كرباسي نموده ماهتاب
سيم برده، مشتري آگه شده
سيم برده مشتري آخر از آن
صد هزاران همچنين در جادوئي
چون بديشان آمد آن پيغام شاه
از پي آنكه، دو درويش آمدند
نيست با ايشان بغير يك عصا
شاه و لشكر جمله بيچاره شدند
چاره جويان بنده را پيش شما
چاره اي سازيد اندر دفعشان
چاره اي ميبايد اندر ساحري
آن دو ساحر را چو اين پيغام داد
عِرق جنسيت چو جنبيدن گرفت
چون دبيرستان صوفي زانو است

	
	اهل راي و مشورت را پيش خواند
هر کسي کردند عرض فکر و راي
راي پيش آورد و کردش رهنمون
ساحران را جمع بايد کرد زود
هر يکي در سحر فرد و پيشوا
جمع آردشان شه و صرّاف مصر
هر نواحي بهر جمع جادوان 
كرد پَرّان سوي او ده پيك كار
سحر ايشان در دل مه مستمر
در سفرها رفته بر خمي سوار
آن بپيموده فروشيده شتاب 
دست از حسرت به رخها بر زده 
گشته آگاه و دو دست خود گزان
بوده منشي و نبوده چون روي 
كز شما شاه است اكنون چاره خواه 
بر شه و بر قصر او موكب زدند
كه همي گردد به امرش اژدها
زين دو كس جمله به افغان آمدند
شاه از آن ارسال فرمودست تا
گنجها بخشد عوض شه بيکران 
تا بود که زين دو ساحر جان بري
ترس و مهري در دل هر دو فتاد
سر به زانو بر نهادند از شگفت 
حل مشكل را دو زانو جادو است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	48. خواندن آن دو ساحر پدر را از گور و پرسيدن از روان پدر حقيقت موسي عليه السلام را

	بعد از آن گفتند: اي مادر بيا
بردشان بر گور او بنمود راه
آنگهان گفتند: اي بابا بما
كه دو مرد او را به تنگ آورده اند
نيست با ايشان سلاح و لشکري
تو جهان راستان در رفته اي
آن اگر سحر است، ما را دِه خبر
هم خبر ده تا كه ما سجده كنيم
نااميدانيم، اميدي رسد
از ضلال آئيم در راه رشد *

	
	گور بابا كو؟ تو ما را ره نما
پس سه روزه داشتند از بهر شاه 
شاه پيغامي فرستاد از وجا
آبرويش پيش لشکر برده اند
جز عصا و در عصا شور و شري 
گر چه در صورت به خاكي خفته اي 
ور خدايي باشد اي جان پدر
خويشتن بر كيميائي بر زنيم 
در شب ديجور خورشيدي رسد
راندگانيم و كرم ما را كِشَد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	49. جواب گفتن ساحر مرده با فرزندان خود

	گفتشان در خواب: که اي اولاد من
بانگ زد: كاي جان فرزندان من
فاش مطلق گفتنم دستور نيست
ليك بنمايم نشاني با شما
ليک بنمايم شما را آيتي
نور چشمانم چو آنجا گه رويد
آن زمان كه خفته باشد آن حكيم
پس يقين دانيد کايشان ساحرند
گر بدزديدش عصا او ساحر است
ور نبتوانيد، هان آن ايزديست
گر جهان فرعون گيرد شرق و غرب
اين نشان راست دادم جان باب
جان بابا، چون بخُسبد ساحري
چون كه چوپان خفت، گرگ ايمن شود
ليك حيواني كه چوپانش خداست
جادوئي كه حق كند، حق است و راست
جان بابا اين نشان قاطع است

	
	نيست ممکن ظاهر اين را دم زدن
هست پيدا گفتن اين را مرتهن 
گرچه راز از پيش چشمم دور نيست 
تا شود پيدا شما را اين خفا
تا شويد آگه ز سِرّ کنيتي
از مقام خفتنش آگه شويد
آن عصا گيريد و بگذاريد بيم 
اندر اين فن چون شما، ني ماهرند
چارۀ ساحر شما را حاضر است 
او رسول ذو الجلال مهتديست 
سر نگون آيد ز حق در گاه حرب 
بر نويس الله اعلم بالصواب 
سحر و مكرش را نباشد رهبري 
چون كه خفت، آن جهد او ساكن شود
گرگ را آنجا اميد و ره كجاست؟ 
جادوئي خواندن مر آن حق را خطاست 
گر بميرد نيز حقش رافع است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	50. تشبيه كردن قرآن مجيد را بعصاي موسي و وفات مصطفي عليه السلام را تشبيه نمودن به خواب موسي و قاصدان تغيير قرآن را به آن دو ساحر بچه كه قصد بردن عصا كردند چون موسي عليه السلام را خفته يافتند

	مصطفي را وعده كرد الطاف حق
من كتاب و معجزت را حافظم
من تو را اندر دو عالم رافعم
كس نتاند بيش و كم كردن در او
رونقت را روز، روز افزون كنم
منبر و محراب سازم بهر تو
نام تو از ترس پنهان مي کنند
خفيه ميگويند نامت را کنون
از هراس و ترس كفار لعين
من مناره پُر كنم آفاق را
چاكرانت شهرها گيرند و جاه
تا قيامت باقيش داريم ما
اي رسول ما، تو جادو نيستي
هست قرآن مر ترا همچون عصا
تو اگر در زير خاكي خفته اي
گرچه باشي خفته تو در زير خاک
قاصدان را بر عصايت دست ني
تن بخفته، نور جان در آسمان
فلسفي و آنچه پوزش ميكند

	
	گر بميري تو نميرد اين سبق 
بيش و كم كن را، ز قرآن رافظم 
طاعنان را از حديثت دافعم 
تو به از من حافظي ديگر مجو
نام تو بر زر و بر نقره زنم 
در محبت قهر من شد قهر تو
چون نماز آرند پنهان ميشوند
خفيه هم بانگ نماز اي ذوفنون
دينت پنهان ميشود زير زمين 
كور گردانم دو چشم عاق را
دين تو گيرد ز ماهي تا به ماه 
تو مترس از نسخ دين اي مصطفا
صادقي، هم خرقۀ موسيستي 
كفرها را در كشد چون اژدها
چون عصايش دان تو، آنچه گفته اي 
چون عصا آگه بود، آن گفتِ پاک
تو بخسب اي شه، مبارك خفتني 
بهر پيكار تو زه كرده كمان 
قوس نورت تير دوزش ميكند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	51. بقيۀ حکايت موسي عليه السلام

	آنچنان كرد و از آن افزون كه گفت
جان بابا، چونكه ساحر خواب شد
هر دو از گورش روان گشتند تفت
چون به مصر از بهر آن كار آمدند
اتفاق افتاد كان روز ورود
پس نشان دادندشان مردم عيان
آمدند آن هر دو تا خرمابنان
بهر نازش بسته بود او چشم سر
اي بسا بيدار چشم ِ خفته دل
وآنكه دل بيدار دارد، چشم سر
گر تو اهل دل نه اي بيدار باش
ور دلت بيدار شد ميخسب خوش
گفت پيغمبر كه: خسبد چشم من
شاه بيدار است و حارس خفته گير
وصف بيداري دل اي معنوي
چون بديدندش كه خفتست او دراز
ساحران قصد عصا كردند زود
اندكي چون پيشتر كردند ساز
آنچنان بر خود بلرزيد آن عصا
بعد از آن شد اژدها و حمله كرد
رو در افتادن گرفتند از نهيب
پس يقين شان شد كه هست از آسمان
پس از اين رو علم سحر آموختن
بهر تميز حق از باطل نکوست
بعد از آن اطلاق و تبشان شد پديد
پس فرستادند مردي در زمان
كه امتحان كرديم و، ما را كي رسد؟
مجرم شاهيم، ما را عفو خواه
عفو كرد و در زمان نيكو شدند
در گذر از ما که ما کرديم بَد
گفت موسي: عفو كردم اي كرام
من شما را خود نديدم، اي دو يار
همچنان بيگانه شكل و آشنا
آنچه باشد مر شما را از فسون 

	
	او بخفت و بخت و اقبالش نخفت 
كار او بي رونق و بي تاب شد
تا به مصر از بهر اين پيكار زفت 
طالب موسي و خانۀ او شدند
موسي اندر زير نخلي خفته بود
کش به نخلستان بجوئيد اين زمان
خفته بود او ليک بيدار جهان
عرش و فرشش جمله در پيش نظر
خود چه بيند چشم اهل آب و گل؟
گر بخسبد، بر گشايد صد بصر
طالب دل باش و در پيكار باش 
نيست غائب ناظرت از هفت و شش 
ليك كي خسبد دلم اندر وسن؟
جان فداي خفتگان دل بصير
در نگنجد در هزاران مثنوي 
بهر دزدي عصا كردند ساز
كز پسش بايد شدن، وانگه ربود
اندر آمد آن عصا در اهتزاز
كان دو بر جا خشك گشتند از وجا
هر دوان بگريختند و روي زرد
غلط غلطان منهزم اندر نشيب 
زانكه ميديدند حد ساحران 
نيست ممنوع و حرام و ممتهن
سحر کردن شد حرام اي مرد دوست
كارشان تا نزع و جان كندن رسيد
سوي موسي از براي عذر آن 
امتحان تو، اگر نبود حسد
اي تو خاص الخاص درگاه اله 
پيش موسي ساجد و دو تو شدند
اي تو را الطاف و فظل بيعدد
گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام 
اعجمي سازيد خود را ز اعتذار
در نبرد آئيد پيش پادشا
جمع آريد از درون و از برون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	52. جمع آمدن ساحران از مدائن پيش فرعون و تشريفها يافتن و دست بر سينه زدن در قهر خصم او که اين بر ما نويس

	پس زمين را بوسه دادند و شدند
تا به فرعون آمدند آن ساحران
وعده هاشان كرد و هم پيشين بداد
بعد از آن مي گفت: هين اي سابقان
بر فشانم بر شما چندان عطا
پس بگفتندش: به اقبال تو شاه
ما در اين فن صفدريم و پهلوان
ذكر موسي بند خاطرها شدست
ذكر موسي بهر رو پوش است ليك
موسي و فرعون در هستي  ُتوست
تا قيامت هست از موسي نتاج
اين سفال و اين فتيله ديگر است
گر نظر در شيشه داري  ُگم شوي
ور نظر بر نور داري وارهي
از نظرگاه است اي مغز وجود

	
	انتظار وقت و فرصت مي بُدند
دادشان تشريفهاي بيکران 
بندگان و اسبان و نقد و جنس و زاد
گر فزون آئيد اندر امتحان 
كه بدرّد پردۀ جود و سخا
غالب آئيم و شود كارش تباه 
كس ندارد پاي ما اندر جهان 
كاين حكايتهاست كه پيشين بُدست 
نور موسي نقد توست اي يار ِ نيك 
بايد اين دو خصم را در خويش جُست 
نور ديگر نيست ديگر شد سراج 
ليك نورش نيست ديگر زآن سر است 
زانكه از شيشه است اعداد دوئي 
از دوئي، و اعداد جسم منتهي 
اختلاف مومن و گبر و يهود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	53. اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل

	پيل اندر خانۀ تاريك بود
از براي ديدنش مردم بسي
ديدنش با چشم چون ممكن نبود
آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد
آن يكي را دست بر گوشش رسيد
آن يكي را كف چو بر پايش بسود
آن يكي بر پشت او بنهاد دست
همچنين هر يك به جزوي كو رسيد
از نظرگه گفتشان شد مختلف
در كف هر كس اگر شمعي بُدي
چشم حس همچون كف دست است و بس
چشم دريا ديگر است و كف دگر
جنبش كفها، ز دريا روز و شب
ما چو كشتيها بهم بر ميزنيم
اي تو در كشتي تن رفته به خواب
آب را آبيست كاو ميراندش
موسي و عيسي كجا بُد؟ كافتاب
آدم و حوا كجا بود آن زمان؟
اين سخن هم ناقص است و ابتر است
گر بگويد زآن، بلغزد پاي تو
ور بگويد در مثال صورتي
بسته پائي چون گيا، اندر زمين
ليك پايت نيست تا نقلي كني
چون  َكني پا را؟ حياتت زين گِل است
چون حيات از حق بگيري، اي روي
فارغ و مستغني از گِل سوي دل
شير خواره چون ز دايه بگسلد
بستۀ شير زميني چون حُبوب
حرف حكمت خور كه شد نور ستير
تا پذيرا گردي اي جان نور را
چون ستاره سير بر گردون كني
آنچنان كز نيست در هست آمدي
راههاي آمدن يادت نماند
هوش را بگذار آنگه هوش دار
ني نگويم زانكه تو خامي هنوز
اين جهان همچون درخت است اي كرام
سخت گيرد خامها مر شاخ را
چون بپخت و گشت شيرين لب گزان
چون از آن اقبال شيرين شد دهان
سخت گيري و تعصب، خامي است
چيز ديگر ماند، اما گفتنش
ني تو گوئي هم بگوش خويشتن
همچو آن وقتي كه خواب اندر روي
بشنوي از خويش و پنداري فلان
تو يكي تو نيستي اي خوش رفيق
آن توئي زفت است كآن نُهصد تو است
خود چه جاي حدّ بيداري و خواب؟
دم مزن تا بشنوي زآن مه لقا
دم مزن تا بشنوي اسرار حال
دم مزن تا بشنوي زآن دم زنان
دم مزن تا بشنوي زآن آفتاب
دم مزن تا دم زند بهر تو روح

	
	عرضه را آورده بودندش هنود
اندر آن ظلمت همي شد هر كسي 
اندر آن تاريكي اش كف مي بسود
گفت: همچون ناودانستش نهاد
آن بر او چون باد بيزن شد پديد
گفت: شكل پيل ديدم چون عمود
گفت: خود اين پيل چون تختي بُدست 
فهم آن ميكرد هر آن مي تنيد
آن يكي دالش لقب داد، آن الف 
اختلاف از گفتشان بيرون شدي 
نيست كف را بر همۀ آن دست رس 
كف بهل، وز ديده در دريا نگر
كف همي بيني و دريا ني، عجب !
تيره چشميم و در آب روشنيم 
آب را ديدي، نگر در آب آب 
روح را روحيست كاو ميخواندش 
كِشتِ موجودات را ميداد آب؟
كه خدا افكند اين زه در كمان؟
آن سخن كه نيست ناقص زآن سر است 
ور نگويد هيچ از آن، اي واي تو
بر همان صورت بچسبي اي فتي 
سر بجنباني به بادي، بي يقين 
يا مگر پا را از اين گِل بر كني 
اين حياتت را روش بس مشكل است 
پس غني گردي ز گِل در دل روي 
ميروي بي قيد و حُرّ از اهل گِل
لوت خواره شد مر او را مي هلد
جو فطام خويش، از قوت القلوب 
اي تو نور بي حجب را ناپذير
تا ببيني بي حجب مستور را
بلكه بي گردون سفر بيچون كني 
هين بگو چون آمدي؟ مست آمدي؟
ليك رمزي بر تو بر خواهيم خواند
گوش را بر بند و آنگه گوش دار
در بهاري و نديدستي تموز
ما بر او چون ميوه هاي نيم خام 
زانكه در خامي نشايد كاخ را
سُست گيرد شاخها را بعد از آن 
سرد شد بر آدمي مُلك جهان 
تا جنيني كار خون آشامي است 
با تو روح القدس گويد، ني منش 
نه من و نه غير من، اي هم تو من 
تو ز پيش خود به پيش خود شوي 
با تو اندر خواب گفتست آن نهان 
بلكه گردوني و درياي عميق 
قلزم است و غرقه گاه صد تو است 
دم مزن و الله أعلم بالصواب 
الصلا اي پاکبازان الصلا
از زبان بي زبان که: قم تعال
آنچه نايد در بيان و در زبان 
آنچه نامد در كتاب و در خطاب 
آشنا بگذار در كشتي نوح 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	54. دعوت کردن نوح عليه السلام پسر را و سرکشيدن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت تو نکشم

	همچو كنعان كاشنا ميكرد او
هي بيا در كشتي بابا نشين
گفت: ني، من آشنا آموختم
هين مكن كاين موج طوفان بلاست
باد قهر است و بلاي شمع  ُكش
گفت: ني رفتم بر آن كوه بلند
هين مكن كه كوه كاه است اين زمان
گفت: من كي پند تو بشنوده ام؟
خوش نيامد گفتِ تو هرگز مرا
هين مكن بابا، كه روز ناز نيست
تا كنون كردي و اين دم نازكي است
لم يلد لم يولد است او از قدَم
ناز فرزندان كجا خواهد كشيد؟
نيستم مولود، پيرا كم بناز
نيستم شوهر، نيم من شهوتي
جز خضوع و بندگي و اضطرار
گفت: بابا سالها اين گفته اي
چند از اينها گفته اي با هر كسي
اين دم سرد تو در گوشم نرفت
گفت: بابا چه زيان دارد اگر
همچنين ميگفت او پند لطيف
ني پدر از نصح كنعان سير شد
اندر اين گفتن بُدند و موج تيز
نوح گفت: اي پادشاه بردبار
وعده كردي مر مرا تو بارها
دل نهادم بر اميدت من سليم
گفت: او از اهل و خويشانت نبود
چونكه دندان تو را كرم اوفتاد
باقي تن تا نگردد زار از او
گفت: بيزارم ز غير ذات تو
تو همي داني كه چونم با تو من
زنده از تو شاد از تو عايلي
متصل ني، منفصل ني، اي كمال
ماهيانيم و تو درياي حيات
تو نگنجي در كنار فكرتي
پيش از اين طوفان و بعد از اين مرا
با تو ميگفتم، نه با ايشان سخن
ني كه عاشق روز و شب گويد سخن
روي در اطلال كرده ظاهرا
شكر طوفان را كنون بگماشتي
زانكه اطلال لئيم و بَد بُدَند
من چنان اطلال خواهم در خطاب
تا مثني بشنوم من نام تو
هر نبي، زآن دوست دارد كوه را
آن  ُكه پست مثال سنگلاخ
من بگويم، او نگردد يار من
با زمين آن به كه هموارش كني
گفت: اي نوح، ار تو خواهي جمله را
بهر كنعاني، دل تو نشكنم
گفت: ني ني راضي ام كه تو مرا
هر زمانم غرقه ميكن، من خوشم
ننگرم كس را و گر هم بنگرم
عاشق صنع توام در شكر و صبر
عاشق صنع خدا با فر بود
در ميان اين دو فرقي بس خفيست

	
	كه نخواهم كشتي نوح عدو
تا نگردي غرق طوفان، اي مهين 
من بجز شمع تو شمع افروختم 
دست و پاي آشنا امروز لاست 
جز كه شمع حق همي بايد خمش 
عاصم است آن ُكه مرا از هر گزند
جز حبيب خويش را ندهد امان 
كه طمع كردي كه من زين دوده ام 
من بري ام از تو در هر دو سرا
مر خدا را خويشي و انباز نيست 
اندر اين درگاه، گيرا، ناز ِ كيست؟ 
نه پدر دارد نه فرزند و نه عم 
يا ز بابايان كجا خواهد شنيد؟
نيستم والد، جوانا كم گراز
ناز را بگذار اينجا اي ستي 
اندر اين حضرت ندارد اعتبار
باز ميگويي، به جهل آشفته اي 
تا جواب سرد بشنودي بسي 
خاصه اكنون كه شدم دانا و زفت 
بشنوي يك بار تو پند پدر؟
همچنين ميگفت او دفع عنيف 
ني دمي در گوش آن ادبير شد
بر سر كنعان زد و شد ريز ريز
مر مرا خر مُرد و سيل ات برد بار
كه بيابد اهلت از طوفان رها
پس چرا بربُود سيل از من گليم؟
خود نديدي تو سفيدي، او كبود؟
نيست دندان بركنش اي اوستاد
گر چه بود آن تو، شو بيزار از او
غير نبود آنكه او شد مات تو
بيست چندانم كه با باران چمن 
مغتذي بي واسطه بي حايلي 
بلكه بيچون و چگونه ز اعتلال 
زنده ايم از لطفت، اي نيكو صفات 
ني به معلولي قرين چون علتي 
تو مخاطب بوده اي در ماجرا
اي سخن بخش نو و آن ِ كهن 
گاه با اطلال، گاهي با دمن 
او كه را ميگويد آن مدحت؟ كه را؟
واسطۀ اطلال را برداشتي 
ني ندائي، ني صدايي ميزدند
كز صدا چون كوه واگويد جواب 
عاشقم بر نام جان آرام تو
تا مثني بشنود نام تو را
موش را شايد، نه ما را در مناخ 
بي صدا ماند دم گفتار من 
نيست هم دم، با قدم يارش كني 
حشر گردانم، بر آرم از ثري
ليك از احوال او آگه كنم 
هم كني غرقه اگر بايد تو را
حكم تو جان است، چون جان مي كشم 
او بهانه باشد و تو منظرم 
عاشق مصنوع كي باشم چو گبر؟
عاشق مصنوع او كافر بود
خود شناسد آنکه در رويت صفيست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	55. توفيق ميان اين دو حديث كه الرضا بالكفر كفر و حديث ديگر که من لم يرض بقضائي و لم يصبر علي بلائي فليطلب رباً سوائي

	دي سؤالي كرد سائل مر مرا
گفت: نكتۀ "الرضا بالكفر، كفر"
باز فرمود او كه اندر هر قضا
ني قضاي حق بود كفر و نفاق؟
ور نيم راضي، بود آن هم زيان
گفتمش: اين كفر مقضي ني قضاست
پس قضا را، خواجه، از مقضي بدان
راضيم بر كفر زآن رو كه قضاست
كفر از روي قضا خود كفر نيست
كفر جهل است و قضاي كفر علم
زشتي خط، زشتي نقاش نيست
قوّت نقاش باشد زآنكه او
گر گشايم بحث اين را من به ساز
ذوق نكتۀ عشق از من ميرود

	
	ز انكه عاشق بود او بر ماجرا
اين پيمبر گفت و، گفت اوست مُهر
مر مسلمان را رضا بايد، رضا
گر بدين راضي شوم باشد شقاق 
پس چه چاره باشدم اندر ميان؟
هست آثار قضا اين كفر راست 
تا شكالت حل شود اندر زمان 
ني از اين رو كه نزاع و خبث ماست 
حق را كافر مخوان، اينجا مأيست 
هر دو كي يك باشد آخر حلم و خلم؟
بلكه از وي زشت را بنمودنيست 
هم تواند زشت كردن، هم نكو
تا سؤال و تا جواب آيد دراز
نقش خدمت نقش ديگر ميشود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	56. مثل در بيان آن كه حيرت مانع بحث و فكرتوست

	آن يكي مرد دو مو آمد شتاب
گفت: از ريشم سفيدي كن جدا
ريش او ببريد و  ُکل پيشش نهاد
اين سؤال و اين جواب است اي گزين
آن يكي زد سيليي مر زيد را
گفت: سيلي زن، سؤالي ميكنم
بر قفاي تو زدم آمد طراق
اين سوال از تو همي پرسم بگو
اين طراق از دست من بوده ست يا
گفت: از درد اين فراغت نيستم
تو كه بيدردي همي انديش اين
دردمندان را نباشد فکر غير
غفلت و بي درديت فکر آورد
جز غم دين نيست صاحب درد را
حکم حق را بر سر و رو مينهد

	
	پيش يك آئينه دار مستطاب 
كه عروس نو گزيدم اي فتي 
که تو بگزين چون مرا كاري فتاد
كه سر اينها ندارد مرد دين 
حمله كرد او هم براي كيد را
پس جوابم گوي و آنگه ميزنم 
يك سؤالي دارم اينجا در وفاق 
حل کن اشکال مرا اي نيکخو
از قفا گاه تو اي فخر كيا
كه در اين فكر و تفكر بيستم 
نيست صاحب درد را اين فكر هين 
خواه در مسجد برو خواهي بدير
در خيالت نکتۀ بکر آورد
مي شناسد مرد را و گرد را
حفظِ فکرش، خويش، يکسو مينهد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	57. در بيان آنکه در ميان صحابه حافظ کسي نبود

	در صحابه كم بُدي حافظ كسي
زآنكه چون مغزش در آکند و رسيد
قشر جوز و فستق و بادام هم
مغز، علم افزود، كم شد پوستش
وصف مطلوبي، چو ضد طالب يست
چون تجلي كرد اوصاف قديم
ربع قرآن هر كه را محفوظ بود
جمع صورت با چنين معني ژرف
در چنين مستي، مراعات ادب
اندر استغنا، مراعات نياز
جمع ضدّين از نياز افتاد و ناز
خود عصا معشوق عميان ميشود
گفت: كوران خود صناديقند پر
باز صندوقي پر از قرآن به است
باز صندوقي كه خالي شد ز بار
حاصل، اندر وصل چون افتاد مَرد
چون به مطلوبت رسيدي اي مليح
چون شدي بر بامهاي آسمان
جز براي ياري و تعليم غير
آينۀ روشن كه شد صاف و جلي
پيش سلطان خوش نشسته در قبول

	
	گر چه شوقي بود جانشان را بسي 
پوستها شد بس رقيق و واكفيد
مغز چون آکندشان شد پوست كم 
زانكه عاشق را بسوزد دوستش 
وحي و برق نور، سوزان نبي ست 
پس بسوزد وصف حادث را گليم 
جلّ فينا از صحابه ميشنود
نيست ممكن جز ز سلطاني شگرف 
خود نباشد، ور بود باشد عجب 
جمع ضدين است، چون گِرد و دراز
باز در وقت تحير امتياز
كور، خود صندوق قرآن ميشود
از حروف مصحف و ذكر و نذر
زآن كه صندوقي بود خالي به دست 
به ز صندوقي كه پر موش است و مار
گشت دلاله به پيش مرد، سرد
شد طلبكاري علم اكنون قبيح 
سرد باشد جست و جوي نردبان 
سرد باشد راه خير از بعد خير
جهل باشد بر نهادن صيقلي 
زشت باشد جستن نامه و رسول
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	58. داستان مشغول شدن عاشق به عشق نامه خواندن و مطالعه كردن عشق نامه در حضور معشوق خويش و معشوق آن را ناپسند داشتن كه طلب الدليل عند حضور المدلول قبيح و الاشتغال بالعلم بعد الوصول الي المعلوم مذموم

	آن يكي را يار پيش خود نشاند
بيتها در نامه و مدح و ثنا
گريه و افغان و حزن و درد خويش
دوري و رنجوري از حيران دوست
همچنان ميخواند با معشوق  َخود
گفت معشوق: اين اگر بهر من است
من به پيشت حاضر و تو نامه خوان
گفت: اينجا حاضري اما وليك
آنچه ميديدم ز تو پارينه سال
من از اين چشمه زلالي خورده ام
چشمه مي بينم، وليكن آب ني
گفت: پس من نيستم معشوق تو
عاشقي تو بر من و بر حالتي
پس نيم مطلوبِ کلي تو من
خانۀ معشوقم و معشوق ني
هست معشوق آنكه او يك تو بود
چون بيابيش، نباشي منتظر
مير احوال است، ني موقوف حال
چون بگويد، حال را فرمان كند
منتهي نبود كه موقوف است او
كيمياي حال باشد دست او
گر بخواهد مرگ هم شيرين شود
او بود سلطان حال اندر روش
آنكه او موقوف حال است، آدميست
ليك صافي فارغ است از وقت و حال 
حالها موقوف عزم و رآي او
عاشق حالي، نه عاشق بر مني
آنكه گه ناقص گهي كامل بود
وآنكه آفل باشد و گه آن و اين
آنكه او گاهي خوش و گه ناخوش است
برج مه باشد، وليكن ماه ني
هست صوفي صفا چون ابن وقت
هست صافي غرق عشق ذو الجلال
غرقۀ نوري كه او لَمْ يولد است
رو چنين عشقي گزين گر زنده اي
منگر اندر نقش زشت و خوب خويش
منگر اين را كه حقيري يا ضعيف
تو بهر حالي كه باشي ميطلب
كان لب خشكت گواهي ميدهد
خشكي لب هست پيغامي ز آب
كاين طلبكاري، مبارك جنبشيست
اين طلب مفتاح مطلوبات توست
اين طلب همچون خروسي در صياح
گر چه آلت نيستت، تو ميطلب
هر كه را بيني طلبكار اي پسر
كز جوار طالبان طالب شوي
گر يكي موري سليماني بجُست
هر چه داري تو ز مال و پيشه اي
گر يکي گنجي بيابد، نادر است 
هر که چيزي جُست بيشک يافت او
چون نهادي در طلب پا اي پسر
هين مباش اي خواجه يکدم بي طلب
عاقبت جوينده يابنده بود
در طلب چالاک شو وين فتح باب

	
	نامه بيرون كرد و پيش يار خواند
زاري و مسكيني و بس لابه ها
خاري و بيزاري نا اهل و خويش  
ذکر پيغام و رسول از مغز و پوست
تا که بيرون شد ز حصر و حدّ و عد
گاهِ وصل، اين عمر ضايع كردن است 
نيست اين باري نشان عاشقان 
من نمي يابم نصيب خويش نيك 
نيست اين دم، گر چه ميبينم وصال 
ديده و دل ز آب تازه كرده ام 
راه آبم را مگر زد رهزني 
من به بلغار و مرادت در قتو
حالت اندر دست نبود اي فتي 
جزو مقصودم تو را اندر زمن 
عشق بر نقد است بر صندوق ني 
مبتدا و منتهايت او بود
هم هويدا او بود هم نيز سِرّ
بندۀ آن ماه باشد ماه و سال 
چون بخواهد، جسمها را جان كند
منتظر بنشسته باشد حال جو
دست جنباند، شود مس مست او
خار و نشتر نرگس و نسرين شود
ني چو تو محروم از حال و کشش
که گهي افزون و گاهي در كميست 
صوفي ابن الوقت باشد در مثال 
زنده از نفخ مسيح آساي او
بر اميد حال بر من مي تني 
نيست معبود خليل، آفل بود
نيست دلبر، لا أُحِبُّ الآفلين 
يك زماني آب و يك دم آتش است 
نقش بت باشد، ولي آگاه ني 
وقت را همچون پدر بگرفته سخت 
ابن كس، ني فارغ از اوقات و حال 
 لَمْ يلِدْ لَمْ يولَدْ آن ِ ايزد است 
ور نه وقت مختلف را بنده اي 
بنگر اندر عشق و بر مطلوب خويش 
بنگر اندر همت خود اي شريف 
آب ميجو دائما اي خشك لب 
كاو به آخر روي با منبع نهد
كه به مات آرد يقين اين اضطراب 
اين طلب در راه حق، مانع  ُكشيست 
اين سپاه و نصرت رايات توست 
ميزند نعره كه ميآيد صباح 
نيست آلت حاجت اندر راه رب 
يار او شو، پيش او انداز سر
و ز ظلال غالبان غالب شوي 
منگر اندر جُستن او سُست سُست 
ني طلب بود اول و انديشه اي؟
ور باستد از طلب هم قاصر است
چون به جدّ اندر طلب بشتافت او
يافتي و شد ميسر بي خطر
تا بيابي هر چه خواهي بي تعب
چونکه در خدمت شتابنده بود 
ميطلب والله اعلم بالصواب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	59. حكايت آن مرد كه در عهد داود عليه السلام شب و روز دعا مي كرد كه مرا روزي حلال ده بي رنج

	آن يكي در عهد داود نبي
اين دعا مي كرد دايم: كاي خدا
چون مرا تو آفريدي كاهلي
بر خران پشت ريش بي مراد
كاهلم چون آفريدي اي ملي
كاهلم من، سايه خسبم در وجود
كاهلان و سايه خسبان را مگر
هر كه را پا هست، جويد روزئي
رزق را ميران به سوي اين حزين
چون زمين را پا نباشد، جود تو
طفل را چون پا نباشد، مادرش
روزئي خواهم به ناگه بي تعب
مدت بسيار ميكرد اين دعا
خلق ميخنديد بر گفتار او
كه چه ميگويد؟ عجب اين سست ريش
راه روزي كسب و رنج است و تعب
هر كه را او پيشه اي داد و طلب 
اطلبوا الأرزاق من أسبابها
شاه و سلطان و رسول حق كنون
هست در فرمان او از وحش و طير
با چنان عزي و نازي كاندر اوست
معجزاتش بيشمار و بيعدد
هيچكس را خود ز آدم تا كنون
كاو به هر وعظي بميراند دويست
شير و آهو جمع گردد آن زمان
كوه و مرغان هم رسايل با دمش
اين و صد چندين مر او را معجزات
با همه تمكين، خدا روزي او
بي زره بافي و رنجي روزيش
اين چنين مخذول واپس مانده اي
اين چنين مدبر همي خواهد كه او
ز احمقي خواهد که بيرنجيش زود *
اينچنين گيجي نيامد در جهان
اين همي گفتش به تسخر: نک بگير
و آن همي خنديد: ما را هم بده
او از اين تشنيع مردم، وين فسوس
تا كه شد در شهر معروف و شهير
شد مثل در خام طبعي آن گدا
کم نميکرد از دعا و ابتهال
گر گِران و گر شتابنده بود

	
	نزد هر دانا و پيش هر غبي 
ثروتي بي رنج، روزي كن مرا
زخم خواري، سست جنبي، منبلي 
بار اسبان، واشتران نتوان نهاد
روزيم ده هم ز راه كاهلي 
خفتم اندر سايۀ افضال و جود
روزئي بناده اي نوعي دگر
هر كه را پا نيست، كن دل سوزئي 
ابر را باران به سوي هر زمين 
ابر را راند به سوي او دو تو
آيد و ريزد وظيفه بر سرش 
كه ندارم من ز كوشش، جز طلب 
روز تا شب، شب همه شب تا ضحي 
بر طمع خامي و بر پيكار او
يا كسي دادست بنگ بيهشيش 
هرگز اين نادر نشد، ور شد، عجب!
از ره کسب و تعب با رنج و تب
ادخلوا الابيات من أبوابها
هست داود نبي ذو فنون 
در همه روي زمين او راست سير
كه گزيدستش عنايتهاي دوست 
موج بخشايش، مدد اندر مدد
كي بُدست آواز همچون ارغنون 
آدمي را صوت خوبش، كرد نيست 
سوي تذكيرش، مغفل اين از آن 
هر دو اندر وقت دعوت محرمش 
نور رويش بي جهات و در جهات 
كرده باشد بسته اندر جستجو
مي نيايد با همه پيروزيش 
خانه كندۀ دون و گردون رانده اي 
گنج يابد تا رود پايش فرو 
بي تجارت پُر كند دامن ز سود
كه بر آيم بر فلك بي نردبان 
كه رسيدت روزي و آمد بشير
زآنچه يابي هديه اي، سالار ده 
كم نمي كرد از دعا و چاپلوس 
كاو ز انبان تهي جويد پنير
او از اين خواهش نمي آمد جدا
کرد اجابت مستعان ذوالجلال
عاقبت جوينده يابنده بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	60. دويدن گاو در خانۀ آن دعا كننده به الحاح، قال النَّبي صلي الله عليه و سلم إن الله يحب الملحين في الدعاء زيرا همين خواست از حقتعالي و الحاح خواهنده را بهست از آنچه ميخواهد آنرا از وي و عذر گفتن ناظم يعني مولوي و مدد خواستن او

	تا كه روزي ناگهان در چاشتگاه
ناگهان در خانه اش گاوي دويد
گاو گستاخ اندر آن خانه بجَست
پس گلوي گاو ببريد آن زمان
چون بريدش سر سوي قصاب رفت
اي تقاضاگر، درون همچون جنين
سهل گردان، ره نما، توفيق ده
چون ز مفلس زر تقاضا ميكني
بي تو، نظم و قافيه، شام و سحر
نظم و تجنيس و قوافي اي عليم
چون مسبّح كرده اي هر چيز را
هر يكي تسبيح بر نوع دگر
آدمي منكر ز تسبيح جماد
بلكه هفتاد و دو ملت هر يكي
چون دو ناطق را ز حال همدگر
چون من از تسبيح ِ ناطق غافلم
هست سني را يكي تسبيح خاص
سني از تسبيح جبري بيخبر
اين همي گويد: كه آن ضالست و گم
وآن همي گويد: كه اين را چه خبر؟
گوهر هر يك هويدا ميكند
قهر را از لطف داند هر كسي
ليك لطفي، گشته در قهري نهان
كم كسي داند، مگر ربانئي
باقيان زين دو گماني ميبرند

	
	اين دعا ميكرد با زاري و آه 
شاخ زد، بشكست دربند و كليد
مرد برجست و قوايمهاش بست 
بي توقف، بي تامل، بي امان 
تا  َكند هم پوستش را تيز تفت 
چون تقاضا ميكني اتمام اين
يا تقاضا را بهل، بر ما منه 
زر ببخشش در سِر اي شاه غني 
زهره كي دارد كه آيد در نظر؟
بندۀ امر تواند از ترس و بيم 
ذات بي تمييز و با تمييز را
گويد و از حال آن اين بيخبر
وآن جماد اندر عبادت اوستاد
بيخبر از يكدگر و اندر شكي 
نيست آگه، چون بود ديوار و در؟
چون بداند سبحۀ صامت دلم؟ 
هست جبري را ضد آن در مناص 
جبري از تسبيح سني بي اثر
بي خبر از حال او وز امر  ُقم 
جنگشان افكند يزدان از قدر
جنس از ناجنس پيدا ميكند
خواه نادان، خواه دانا، يا خسي 
يا كه قهري در دل لطفي روان 
كش بود در دل محك جانئي 
سوي لانۀ خود به يك پر مي پرند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	61. بيان آنكه علم را دو پر و گمان را يك پر است و مثال ظنّ و يقين در علم

	علم را دو پَر، گمان را، يك پَر است
مرغ يك پَر زود افتد سر نگون
مي فتد ميخيزد آن مرغ گمان
چون ز ظن وارست و علمش رو نمود
بعد از آن يمشي سويا مستقيم
با دو پر بر ميپرد، چون جبرئيل
گر همۀ عالم بگويندش: توئي
او نگردد گرمتر از گفتشان
ور همه گويند او را: گمرهي
او نيفتد در گمان از طعنشان
بلكه گر دريا و كوه آيد به گفت
هيچ يك ذره نيفتد در خيال
مطمئن و موقن و بي احتيال

	
	ناقص آمد ظنّ، به پرواز ابتر است 
باز بر پرّد دو گامي يا فزون 
با يكي پَر، بر اميد آشيان 
شد دو پر آن مرغ، پرها واگشود
ني علي وجهه مكبا او سقيم 
بي گمان و بي مگر بي قال و قيل 
بر ره يزدان و دين مستوي 
جان طاق او نگردد جفتشان 
كوه پنداري و تو برگ كهي 
او نگردد دردمند از ظعنشان 
گويدش: با گمرهي گشتي تو جفت 
يا به طعن طاعنان رنجور حال 
کاين چنين باشد مگر در کل حال


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	62. مثال رنجور شدن آدم به وهم تعظيم خلق و رغبت مشتريان به وي و حكايت معلم و کودکان

	كودكان مكتبي از اوستاد
مشورت كردند در تعويق كار
چون نمي آيد ورا رنجوريي؟
تا رهيم از حبس و تنگي و ز كار
آن يكي زيركتر، اين تدبير كرد
خير باشد، رنگ تو بر جاي نيست
اندكي اندر خيال افتد از اين
چون در آئي از در مكتب بگو
آن خيالش اندكي افزون شود
آن سوم، آن چارم و پنجم چنين
تا چو سي كودك تواتر اين خبر
هر يكي گفتش: كه شاباش اي ذكي
متفق گشتند در عهد وثيق
بعد از آن سوگند داد او جمله را
راي آن كودك بچربيد از همه

	
	رنج ديدند از ملال و اجتهاد
تا معلم درفِتد در اضطرار
كه بگيرد چند روز او دورئي 
هست او چون سنگ خارا برقرار
كه بگويد: اوستا چوني تو زرد؟
اين اثر يا از هوا، يا از تبي است 
تو برادر، هم مدد كن، اين چنين 
خير باشد اوستاد احوال تو
كز خيالي عاقلي مجنون شود
در پي ما، غم نمايند و حنين 
متفق گويند، يابد مستقر
باد بختت بر عنايت متكي 
كه نگرداند سخن را يك رفيق 
تا كه غمازي نگويد ماجرا
عقل او در پيش ميرفت از رمه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	63. در بيان آنکه عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوي است و تفاوت عقول از تحصيل علم است

	آن تفاوت هست در عقل بشر
زين قبل فرمود احمد در مقال
اختلاف عقلها در اصل بود
بر خلاف قول اهل اعتزال
تجربه و تعليم بيش و كم كند
باطل است اين، زآنكه راي كودكي
بگذرد زانديشۀ مردان کار
بردميد انديشه اي زآن طفل خُرد
خود فزون آن به، كه آن از فطرت است
تو بگو دادۀ خدا بهتر بود

	
	كه ميان شاهدان، اندر صور
در زبان پنهان بود حُسن رجال 
بر وفاق سنيان بايد شنود
كه عقول از اصل دارند اعتدال 
تا يكي را از يكي اعلم كند
كه ندارد تجربه در مسلكي 
عاجز آيد کارشان در اضطرار
پير با صد تجربه بوئي نبرد
زآن فزوني كه ز جهد و فكرت است 
يا كه لنگي راهوارانه رود؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	64. در وهم افکندن كودكان، استاد را

	روز گشت و آمدند آن كودكان
جمله اِستادند بيرون منتظر
زانكه منبع او بُدست اين راي را
اي مقلد، تو مجو پيشي بر آن
او در آمد، گفت استا را سلام
گفت استا: نيست رنجي مر مرا
نفي كرد، اما غبار وهم ِ  بَد
اندر آمد ديگري، گفت اين چنين
همچنين تا وهم او قوّت گرفت

	
	بر همين فكرت به مکتب شادمان 
تا در آيد از دَر آن يار ِ مصر
سر امام آمد هميشه پاي را
كاو بود منبع ز نور آسمان 
خير باشد، رنگ رويت زردفام 
تو برو بنشين، مگو ياوه هلا
اندكي اندر دلش ناگاه  زد
اندكي آن وهم افزون شد بدين 
ماند اندر حال خود بس در شگفت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	65. بيمار شدن فرعون هم به وهم از تعظيم خلقان

	سجدۀ خلق، از زن و از طفل و مرد
گفتن هر يك خداوند و ملك
كه بدعوي الهي شد دلير
عقل جزوي آفتش وهم است و ظن
بر زمين گر نيم گز راهي بود
بر سر ديوار عالي گر روي
بلكه مي افتي ز لرز دل به وهم

	
	زد دل فرعون را رنجور كرد
آن چنان كردش ز وهمي منهتك 
اژدها گشت و نمي شد هيچ سير
زانكه در ظلمات شد او را وطن 
آدمي بي وهم ايمن ميرود
گر دو گز عرضش بود، كژ ميشوي 
ترس وهمي را نكو بنگر، بفهم
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	66. رنجور شدن استاد به وهم

	گشت استا سخت سُست از وهم و بيم
خشمگين با زن، كه مِهر اوست سست
خود مرا آگه نكرد از رنگ من
او به حُسن و جلوۀ خود مست گشت
آمد و در را به تندي واگشاد
گفت زن: خير است، چون زود آمدي؟
گفت: كوري؟ رنگ و حال من ببين
تو درون خانه از بُغض و نفاق
گفت زن: اي خواجه عيبي نيستت
گفت: اي زن، تو هنوزي در لجاج؟
گر تو كور و كر شدي ما را چه جُرم
گفت: اي خواجه، بيارم آينهَ
گفت: رو، نه تو رهي، نه آينه ات
جامۀ خواب مرا رو گستران
زن توقف كرد، مردش بانگ زد

	
	بر جهيد و مي كشانيد او گليم 
من بدين حالم، نپرسيد او نخست 
قصد دارد تا رهد از ننگ من 
بي خبر كز بام من افتاد طشت 
كودكان اندر پي آن اوستاد
كه مبادا ذات نيكت را بَدي 
از غمم بيگانگان اندر حنين 
مي نبيني حال من در احتراق 
وهم و ظنّ لاش بي معني ستت 
مي نبيني اين تغير و ارتجاج؟ 
ما  در اين رنجيم و در اندوه و گرم 
تا بداني كه ندارم من گنه 
دائما در بغض و كيني و عنت 
تا بخسبم، كه سر من شد گران 
كاي عدو، زوتر، تو را اين مي سزد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	67. در جامۀ خواب افتادن استاد و ناليدن او از وهم رنجوري

	جامه خواب آورد و گسترد آن عجوز
گر بگويم، متهم دارد مرا
فال بد رنجور گرداند همي
قول پيغمبر قبوله يفرض
گر بگويم، او خيالي بر زند
مر مرا از خانه بيرون ميكند
جامه خواب افکند و استاد اوفتاد
كودكان آن جا نشستند و نهان
كاين همه كرديم و ما زندانييم

	
	گفت، امكان ني و، باطن پر ز سوز
ور نگويم جَدّ شود اين ماجرا
آدمي را كه نبودستش غمي 
ان تمارضتم لدينا تمرضوا
فعل دارد زن كه خلوت ميكند
بهر فسقي فعل و افسون ميكند
آه آه و ناله از وي مي بزاد
درس ميخواندند با صد اندهان 
بَد بنايي بود ما بَد بانئيم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	68. دوم بار در وهم افکندن كودكان استاد را كه او را از قرآن خواندن ما درد سر افزايد

	گفت آن کودک: كه اي قوم پسند
چون همي خواندند گفت: اي كودكان
درد سر افزايد استا را ز بانگ
گفت استا: راست ميگويد رويد
سجده كردند و بگفتند: اي كريم
پس برون جَستند سوي خانه ها

	
	درس خوانيد و كنيد آوا بلند
بانگ ما استاد را دارد زيان 
ارزد اين، كاو درد يابد بهر دانگ؟
درد سر افزون شدم بيرون شويد
دور بادا از تو رنجوري و بيم 
همچو مرغان در هواي دانه ها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	69. خلاص يافتن كودكان از مكتب بدين مكر

	مادرانشان خشمگين گشتند و گفت
وقت تحصيلست اکنون و شما
عذر آوردند كاي مادر تو بيست
از قضاي آسمان استاد ما
مادران گفتند: مكر است و دروغ
ما صباح آييم پيش اوستا
كودكان گفتند: بسم الله رويد

	
	روز ِ كتاب و شما با لهو جفت؟
ميگريزيد از کتاب و اوستا؟
اين گناه از ما و از تقصير نيست 
گشت رنجور و سقيم و مبتلا
صد دروغ آريد بهر طمع دوغ 
تا ببينيم اصل اين مكر شما
بر دروغ و صدق ما واقف شويد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	70. رفتن مادران كودكان به عيادت اوستاد

	بامدادان آمدند آن مادران
خفته استا همچو بيمار گران
هم عرق كرده ز تکثير لحاف
آه آهي مي کشد آهسته او
خير باشد اوستاد اين درد سر
گفت: من هم بيخبر بودم از اين
من بدم غافل به شغل قال و قيل
چون به جد مشغول باشد آدمي
از زنان مصر يوسف شد سمر
پاره پاره كرده ساعدهاي خويش
اي بسا مرد شجاع اندر حراب
او همان دست آورد در گيرودار
خود ببيند دست رفته در ضرر

	
	پرسش اُستا، ز هر گوشه روان
درد سر را سر ببسته چون زنان 
سر ببسته رو كشيده در سجاف 
جملگان گشتند هم لاحول گو
جان تو ما را نبود از اين خبر
آگهم اين کودکان كردند هين 
بود در باطن چنين رنجي ثقيل 
او ز ديد رنج خود باشد عمي 
كه ز مشغولي بشد ز ايشان خبر
روح واله، كه نه پس بيند نه پيش 
كه ببرد دست يا پايش ضراب 
بر گمان آنكه هست او برقرار
خون از او بسيار رفته بي خبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	71. در بيان آنكه تن روح را چون لباسي است و اين دست آستين دست روح است و اين پاي موزۀ پاي روح است

	تا بداني كه تن آمد چون لبيس
روح را توحيد الله خوشتر است
دست و پا در خواب بيني و ائتلاف
آن توئي كه بي بدن داري بدن
روح دارد بي بدن بس کار و بار
باش تا مرغ از قفس آيد برون

	
	رو بجو لابس لباسي را مليس 
غير ظاهر دست و پاي ديگر است 
آن حقيقت دان، مدانش از گزاف 
پس مترس از جسم،  جان بيرون شدن 
مرغ باشد در قفس بس بيقرار
تا ببيني هفت چرخ او را زبون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	72. حكايت آن درويش كه در كوه خلوت كرده بود و بيان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در اين منقبت كه أنا جليس من ذكرني و أنيس من استأنس بي

	گر با همه اي چو بي مني بي همه اي
	
	ور بي همه اي چو با مني با همه اي

	يک حکايت گويمت گر بشنوي
بود درويشي به كهساري مقيم
چون ز خالق ميرسيد او را شمول
همچنانكه سهل شد ما را حَضَر
آنچنانكه عاشقي بر سروري
هر كسي را بهر كاري ساختند
دست و پا بي ميل جنبان كي شود؟
گر ببيني ميل خود سوي سما
ور ببيني ميل خود سوي زمين
عاقلان خود نوحه ها پيشين كنند
زابتداي كار آخر را ببين

	
	در حقيقت بر حقيقت بگروي
خلوت او را بود هم خواب و نديم 
بود از انفاس مرد و زن ملول 
سهل شد هم قوم ديگر را سفر
عاشق است آن خواجه بر آهنگري 
ميل آن را در دلش انداختند
خار و خس بي آب و بادي كي رود؟
پرّ دولت بر گشا همچون هُما
نوحه ميكن هيچ منشين از حنين 
جاهلان آخر به سر برميزنند
تا نباشي تو پشيمان يوم دين
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	73. ديدن زرگر عاقبت كار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعير ترازو

	آن يكي آمد به پيش زرگري
گفت: رو خواجه مرا غربال نيست
گفت: جاروبي ندارم بر دكان
من ترازويي كه مي خواهم بده
گفت: بشنيدم سخن، كر نيستم
اين شنيدم، ليك پيري مرتعش
فهم کردم، ليک پيري ناتوان
وآن زر تو هم قراضۀ خرد و مرد
پس بگوئي: خواجه جاروبي بيار
چون بروبي، خاك را جمع آوري
تا بريزم خاک و زر جويم از آن
من ز اول ديدم آخر را تمام
هر که اول بين بود اعمي بود
هر که اول بنگرد پايان کار
حکم چون بر عاقبت انديشي است
عاقبت بينان بوند اهل رشاد

	
	كه ترازو ده كه بر سنجم زري 
گفت: ميزان ده بدين تسخر مايست 
گفت: بس بس اين مضاحك را بمان 
خويشتن را  كر مكن، هر سو مجه 
تا نپنداري كه بي معنيستم 
دست لرزان، جسم تو نامنتعش 
دستت از ضعف است لرزان هر زمان
دست لرزد، پس بريزد زرّ ِ خُرد
تا بجويم زرّ خود را در غبار
گوئيم: غربال خواهم اي جري 
کي بود غربال ما را در دکان؟
جاي ديگر رو از اينجا، و السلام
هر که آخر بين، چه با معني بود
اندر آخر او نگردد شرمسار
پادشاهي بندۀ درويشي است
درنگر والله اعلم بالسداد 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	74. بقيۀ قصۀ آن زاهد كوهي كه نذر كرده بود كه ميوۀ كوهي از درخت باز نگيرم و درخت نيفشانم و كسي را نگويم به صريح و كنايت كه بيفشان مگر آن خورم كه باد افكنده باشد از درخت

	اين سخن پايان ندارد راز گوي
کن تمام اکنون حديث شيخ فرد
اندر آن كُه بود اشجار و ثمار
قوت آن درويش بود آن ميوه ها
گفت آن درويش: يا رب با تو من
خود نچينم ميوه اي در کلّ حين
جز از آن ميوه، كه باد اندازدش
مدتي بر نذر خود بودش وفا
زين سبب فرمود استثنا كنيد
زآنکه حکم کار در دست من است
هر زمان دل را دگر ميلي دهم
كلّ اصباح ٍ لنا شأن جديد
در حديث آمد كه دل همچون پريست
باد، پَر را هر طرف راند گزاف
در حديث ديگر، آن دل دان چنان
هر زمان دل را دگر رائي بود
پس چرا ايمن شوي بر راي دل
اين هم از تاثير حكم است و قدر
نيست خود از مرغ پران، اين عجب
اين عجب كه دام بيند با وتد

	
	قصۀ آنمرد زاهد باز گوي
کاندران کهسار بودش خواب و خورد
سيب و امرود و انار بيشمار
غير آن چيزي نخودري دائما
عهد كردم زين نچينم در زمن 
نيز غيري را نگويم که بچين
من نچينم از درخت منتعش 
تا در آمد امتحانات قضا
گر خدا خواهد، به پيمان بر زنيد
اختيار جملگان پست من است
هر نفس بر دل دگر داغي نهم 
كلّ شي ء عن مرادي لا يحيد
در بياباني اسير صرصريست 
گه چپ و گه راست با صد اختلاف 
كآب جوشان ز آتش اندر قازغان 
آن نه از وي، ليك از جائي بود
عهد بندي تا شوي آخر خجل 
چاه مي بيني و، نتواني حذر
كاو نبيند دام و افتد در عطب 
گر بخواهد، ور نخواهد، مي فتد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	75. تشبيه بند دام قضا به صورت پنهان، به اثر پيدا

	چشم باز و گوش باز و دام پيش
بيني اندر دلق مهتر زاده اي
در هواي نابكاري سوخته
خوار گشته در ميان قوم خويش
خان و مان رفته شده بد نام و خوار
زاهدي بيند بگويد: اي كيا
كاندر اين ادبار زشت افتاده ام
همتي تا بو كه من زين وارهم
اين دعا ميخواهد او از عام و خاص
دست باز و پاي باز و بند ني
از كدامين بند ميجويي خلاص؟
بند تقدير و قضاي مختفي
گر چه پيدا نيست آن در مكمن است
زانكه آهنگر مر آن را بشكند
اي عجب اين بندِ پنهان گران
ديدن آن بند احمد را رسد
ديد بر پشت عيال بو لهب
حبل و هيزم را جز او چشمي نديد
باقيانش جمله تاويلي كنند
ليك از تاثير آن پشتش دو تو
كه دعائي، همتي، تا وارهم
آنكه بيند اين علامتها پديد
داند و پوشد به امر ذوالجلال

	
	سوي دامي مي پرد با پرّ خويش 
سر برهنه در بلا افتاده اي 
اقمشه و املاك خود بفروخته 
مرهمش ناياب و دل ريش از مريش
كام دشمن ميرود، ادباروار
همتي ميدار از بهر خدا
مال و ملک و نعمت از كف داده ام 
زين گِل تيره بود كه بر جهم 
كالخلاص و الخلاص و الخلاص 
ني موكل بر سرش ني آهني 
و از كدامين حبس ميجويي مناص؟ 
هان نبيند آن، بجز جان صفي 
بدتر از زندان و بند آهن است 
حفره گر هم خشت زندان بر كند
عاجز از تكسير آن آهنگران 
بر گلوي بسته حَبْلٌ مِنْ مسد
تنگ هيزم گفت حمالة حطب 
كه پديد آيد بر او هر ناپديد
كاين ز بيهوشيست و ايشان هوشمند
گشته و نالان شده او پيش تو
تا از اين بند نهان بيرون جهم 
چون نداند او شقي را از سعيد؟
كه نباشد كشف راز حق حلال
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	76. مضطر شدن فقير نذر كرده به كندن امرود از درخت و گوشمال حق رسيدن بي مهلت

	اين سخن پايان ندارد آن فقير
پنج روز آن باد امرودي نريخت
بر سر شاخي مرودي چند ديد
باد آمد، شاخ را سر زير كرد
جوع و ضعف و قوّت جذب قضا
چون كه از امرود ُبن ميوه سكست
هم در آن دم گوشمال حق رسيد
مخلصان باشند دائم در خطر
يا مکن نذري که نتواني وفا
نذر را بايد وفا در راه حق
عهدها بستيم بس در کارها
قوّت آن کو که پايان آوريم
گرنه فصلت دستگير ما شود
نذر ما را با وفا پيوسته دار
بازگشتم سوي قصه کان فقير
غيرت حق گوشمالش داد زود
جمعي از دزدان بُدند آنجا مگر
اتفاقا دزد چندي تاختند

	
	از مجاعت شد زبون و تن اسير
ز آتش جوعش صبوري ميگريخت 
باز صبري كرد و خود را واكشيد
طبع را بر خوردن آن چير كرد
كرد زاهد را ز نذرش بيوفا
گشت اندر نذر و عهد خويش سست 
چشم او بگشاد و گوش او كشيد
امتحانها هست در راه اي پسر
بر خطر منشين و بيرون جه هلا
ليک حق تا خود که را بدهد سبق
نذرها کرديم در سر بارها
عاجزيم و ناتوان و مضطريم
واي بر ما زآنکه رسوائي بود
عهد ما را از کرم دار استوار
عهد چون بشکست در  دم شد اسير
زآنکه فرمودست اوفوا بالعقود
در ميان آورده بيم و سيم و زر
واندرآن کهسار منزل ساختند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	77. متهم كردن آن شيخ با دزدان و بريدن دستش را

	بيست از دزدان بُدند آنجا و بيش
شحنه را غماز آگه كرده بود
شحنه حالي عزم آن کهسار کرد
پس بفرمود از غضب جلاد را
هم بدانجا پاي چپ و دست راست
دست زاهد هم بريده شد غلط
در زمان آمد سواري بس گزين
اين فلان شيخ است و ابدال خدا
آن عوان بدريد جامه، تيز رفت
شحنه آمد پا برهنه عذر خواه
هين بحل كن مر مرا زين كار زشت
گفت: ميدانم سبب اين نيش را
من شكستم حُرمت ايمان او
من شكستم عهد و دانستم بَد است
دست ما و پاي ما و مغز و پوست
قسم من بود اين، تو را كردم حلال
آنكه او دانست، او فرمان رواست
اي بسا مرغا ز معده و ز مغص
اي بسا مرغي پريده دانه جو
اي بسا ماهي در آب دور دست
اي بسا مستور در پرده بُده
اي بسا قاضي حبر نيك خو
اي بسا حاجي بحج رفته به عشق
بلكه در هاروت و ماروت اين شراب
بايزيد از بهر اين كرد احتراز
از سبب انديشه كرد آن ذو لباب
گفت: تا سالي نخواهم خورد آب
اين كمينه جهد او بُد بهر دين
چون بريده شد جزاي حلق، دست
اينچنين باشد چو يک در بسته شد

	
	بخش ميكردند مسروقات خويش 
مردم شحنه در افتادند زود
جمله را بگرفت و بست آن شير مرد
دست و پاي هر يک از تن کن جدا
جمله ببريدند و غوغايي بخاست 
پاش را ميخواست هم كردن سقط
بانگ بر زد بر عوان كاي سگ ببين 
دست او را تو چرا كردي جدا؟
پيش شحنه داد آگاهيش تفت 
كه ندانستم خدا بر من گواه 
اي كريم و سرور اهل بهشت 
مي شناسم من گناه خويش را
پس يمينم برد دادستان او
تا رسيد آن شومي جرأت به دست 
باد اي والي فداي حكم دوست 
تو ندانستي تو را نبود وبال 
با خدا سامان پيچيدن كه راست؟ 
بر كنار بام محبوس قفص 
كه بريده حلق او هم حلق او
گشته از حرص گلو مأخوذ شست 
شومي فرج و گلو رسوا شده 
از گلوي رشوتي او زرد رو
وقت بازآمد شده او يار فسق
از عروج چرخشان شد سدّ باب 
ديد در خود كاهلي اندر نماز
ديد علت خوردن بسيار آب 
آنچنان كرد و خدايش داد تاب 
گشت او سلطان و قطب العارفين 
مرد زاهد را در شكوي ببست 
صد در ديگر بر او اشکسته شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	78. كرامات شيخ اقطع و زنبيل بافتن او به دو دست

	شيخ اقطع گشت نامش پيش خلق
گر تو نام اولش خواهي روان
در عريش او را يكي زائر بيافت
گفت او را: اي عدوّ جان خويش
اين چرا كردي شتاب اندر سباق؟
پس تبسم كرد و گفت: اكنون بيا
تا نميرم من، مگو اين با كسي
بعد از آن قوم دگر از روزنش
گفت: حكمت را تو داني كردگار
آمد الهامش كه يك چندي بُدند
كه مگر سالوس بود او در طريق؟
من نخواهم كان رمه كافر شوند
اين كرامت را بكرديم آشكار
تا كه آن بيچارگان بد گمان
من تو را بي اين كرامتها ز پيش
اين كرامت بهر ايشان دادمت
تو از آن بگذشته اي، كز مرگ تن
وهم تفريق سر و پا از تو رفت

	
	كرد معروفش بدين آفات حلق 
هين برو بوالخير تيناتيش خوان
كاو به هر دو دست خود زنبيل بافت 
در عريشم آمدي سر كرده پيش 
گفت: از افراط مهر و اشتياق 
ليك مخفي دار اين را اي كيا
نه قريني، نه حبيبي، نه خسي 
مطلع گشتند بر بافيدنش 
من كنم پنهان، تو كردي آشكار
كه در اين غم بر تو منكر ميشدند
كه خدا رسواش كرد اندر فريق؟ 
وز ضلالت در گمان بَد روند
كه دهيمت دست اندر وقت كار
رد نگردند از جناب آسمان 
خود تسلي دادمي از ذات خويش 
وين چراغ از بهر آن بنهادمت 
ترسي از تفريق اجزاي بدن 
دفع وهم اسپر رسيدت نيك زفت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	79. سبب جرأت ساحران فرعون بر قطع دست و پا

	ساحران را ني كه فرعون لعين؟
كه ببرم دست و پاتان از خلاف
او چنان پنداشت كايشان در همان
كه بودشان لرزه و تخويف و ترس
او نمي دانست كايشان رَسته اند
سايۀ خود را ز خود دانسته اند
هاون گردون اگر صد بارشان
اصل آن تركيب را چون ديده اند
اين جهان خواب است، اندر ظنّ مايست
گر به خواب اندر سرت ببريد گاز
گر ببيني خواب در خود را دو نيم
حاصل اندر خواب نقصان بدن
اين جهان را كه به صورت قائم است
از ره تقليد تو كردي قبول
روز در خوابي مگو كاين خواب نيست
خواب و بيداريت آن دان اي عضد
او گمان برده كه اين دم خفته ام
كوزه گر، گر كوزه اي را بشكند
كور را هر گام باشد ترس چاه
مرد بينا ديد عرض راه را
پا و زانويش نلرزد هر دمي
خيز فرعونا كه ما آن نيستيم
خرقۀ ما را بدر دوزنده هست
بي لباس اين خوب را اندر كنار
خوشتر از تجريد از تن و ز مزيج

	
	كرد تهديد سياست بر زمين؟ 
پس در آويزم ندارمتان معاف 
وهم و تخويفند و وسواس و گمان 
از توهمها و تهديدات نفس 
بر دريچۀ نور دل بنشسته اند
چابك و چست و کش و برجسته اند
خُرد كوبد اندر اين گلزارشان 
از فروع ِ وهم  كم ترسيده اند
گر رود در خواب دستي، باك نيست 
هم سرت بر جاست، هم عمرت دراز
تن درستي چون بخيزي ني سقيم 
نيست باكي از دو صد پاره شدن 
گفت پيغمبر كه حلم نائم است 
سالكان اين ديده پيدا بي رسول 
سايه فرع است، اصل جز مهتاب نيست 
كه ببيند خفته كاو در خواب شد
بي خبر زآن كاوست در خواب دوم 
چون بخواهد باز خود قائم كند
با هزاران ترس ميآيد به راه 
پس بداند او مغاك و چاه را
رو ترش كي دارد او از هر غمي 
كه به هر بانگي ز غولي بيستيم 
ور نه خود ما را برهنه تن به است 
خوش بگيريم اي عدوّ نابكار
نيست، اي فرعون ِ بي الهام ِ گيج 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	80. شكايت استر پيش شتر كه من بسيار در رو مي افتم و تو نمي افتي الا به نادر و جواب گفتن آن

	گفت استر با شتر: كاي خوش رفيق
تو نيائي در سر و خوش ميروي
من همي افتم به رو در هر دمي
اين سبب را باز گو با من، كه چيست؟
گفت: از چشم تو، چشم من يقين
بعد از آن هم از بلندي ناظرم
چون برآيم بر سر كوه بلند
پس همه پستي و بالائي راه
هر قدم من از سر بينش نهم
تو نبيني پيش خود يك دو سه گام
يستوي الأعمي لديكم و البصير
چون جنين را در رحم حق جان دهد
از خورش او جذب اجزا ميكند
تا چهل سالش به جذب جزوها
جذب اجزا روح را تعليم كرد
جامع اين ذرّه ها خورشيد بود
آن زماني كه در آئي تو ز خواب
تا بداني كان از او غايب نشد

	
	در فراز و شيب و در راه دقيق 
من همي آيم به سر در، چون غوي 
خواه در خشكي و خواه اندر نمي 
تا بدانم من كه چون بايد بزيست 
بيگمان روشن تر است و تيز بين
زين سبب در رو نيفتم حاضرم 
آخر عقبه ببينم هوشمند
ديده ام را  وا نمايد هم اله 
از عثار و اوفتادن وارهم 
دانه بيني و نبيني رنج دام 
في المقام و النزول و المسير
جذب اجزا در مزاج او نهد
تار و پود جسم خود را ميتند
کرده باشد حق حريصش در نما
چون نداند جذب اجزا شاه فرد؟
بي غذا اجزات را داند ربود
هوش و حس رفته را خواند شتاب 
باز آيد چون بفرمايد كه عُد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	81. اجتماع اجزاي خر عزير بعد از پوسيدن باذن الله و در هم مُركب شدن پيش چشم عزير عليه السلام

	هين عزيرا، در نگر اندر خرت
پيش تو گرد آوريم اجزاش را
دست ني و جزو بر هم مي نهد
درنگر در صنعت پاره زني
ريسمان و سوزني ني وقت خرز
چشم بگشا حشر را پيدا ببين
تا ببيني جامعيم را تمام
همچنان كه وقت خفتن ايمني
بر حواس خود نلرزي وقت خواب

	
	كه بپوسيده ست و ريزيده برت 
آن سر و دمّ و دو گوش و پاش را
پاره ها را اجتماعي ميدهد
كاو همي دوزد كهن بي سوزني 
آن چنان دوزد كه پيدا نيست درز
تا نماند شبهه ات در يوم دين 
تا نلرزي وقت مردن ز اهتمام 
از فوات جمله حسهاي تني 
گر چه ميگردد پريشان و خراب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	82. جزع ناكردن شيخي بر مرگ فرزندان خويش

	بود شيخي ره نمائي پيش از اين
چون پيمبر در ميان امتان
گفت پيغمبر كه: شيخ رفته پيش
يك صباحي گفتش اهل بيت او
ما ز هجر و مرگ فرزندان تو
تو نمي گريي؟ نمي زاري چرا؟
چون تو را رحمي نباشد در درون
ما به اميد توايم اي پيشوا
چون بيارايند روز حشر تخت
در چنان روز و شب بي زينهار
دست ما و دامن توست آن زمان
گفت پيغمبر كه روز رستخيز
من شفيع عاصيان باشم به جان
عاصيان، واهل كبائر را به جهد
صالحان امتم خود فارغند
بلكه ايشان را شفاعتها بود
هيچ وازر، وزر غيري برنداشت
آنكه بي وزر است، شيخ است اي جوان
شيخ كه بود؟ پير، يعني مو سپيد
هست آن موي سيه هستي او
چونكه هستيش نماند، پير اوست
هست آن موي سيه وصف بشر
عيسي اندر مهد بر دارد نفير
گر رهيد از بعض اوصاف بشر
چون يكي موي سيه كان وصف ماست
چون بود مويش سپيد، ار با خود است
ور سر موئي ز وصفش باقي است
ما همه اميدواران توايم
ليک با اين جمله چون بي شفقتي
يا مگر خود دل نمي سوزد تو را

	
	آسماني شمع، بر روي زمين 
در گشاي روضۀ دار الجنان 
چون نبي باشد ميان قوم خويش 
سخت دل چوني؟ بگو اي نيك خو
نوحه ميداريم با پشت دو تو
يا كه رحمت نيست اندر دل تو را
پس چه اميدستمان از تو كنون 
كه نبگذاري تو ما را در فنا
خود شفيع ما توئي آن روز سخت 
ما به اكرام توايم اميدوار
كه نماند هيچ مجرم را امان 
كي گذارم مجرمان را اشك ريز؟
تا رهانمشان ز اشكنجۀ گران 
وا رهانم از عتاب نقض عهد
از شفاعتهاي من روز گزند
گفتشان چون حكم نافذ ميرود
من نيم وازر، خدايم بر فراشت 
در قبول حق چو اندر كف كمان 
معني اين مو بدان اي نا اميد
تا ز هستيش نماند تار مو
گر سيه مو باشد او يا خود دو موست 
نيست آن مو موي ريش و موي سر
كه جوان ناگشته، ما شيخيم و پير
شيخ نبود، كهل باشد اي پسر
نيست بر وي شيخ و مقبول خداست 
او نه پير است و، نه خاص ايزد است 
او نه از عرش خدا، آفاقي است
زيزه چين خوان و احسان توايم
بهر فرزندان چرا بي رأفتي؟
باز گو اي شيخ، ما را ماجرا 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	83. عذر گفتن شيخ بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان خود

	شيخ گفت او را: مپندار اي رفيق
بر همۀ كفار ما را رحمت است
بر سگانم رحمت و بخشايش است
آن سگي كه ميگزد، گويم دعا
اين سگان را هم در آن انديشه دار
زآن بياورد انبيا را بر زمين
خلق را خواند سوي درگاه خاص
جهد بنمايد از اين سو بهر پند
رحمت جزوي بود مر عام را
رحمت جزوش قرين گشته به كل
رحمت جزوي، به كل پيوسته شو
تا كه جزو است او نداند راه بحر
چون نداند راهِ يم، ره كي برد؟
متصل گردد به بحر، آنگاه او
ور كند دعوت، به تقليدي بود
گفت: پس چون رحم داري بر همه
چون نداري نوحه بر فرزند خويش؟
چون گواه رحم، اشك ديده هاست
شيخ دانا زين عتابش گرم شد
رو به زن كرد و بگفتش: اي عجوز
جمله گر مُردند ايشان گر حي اند
من چو بينمشان معين پيش خويش
گر چه بيرونند از دور زمان
گريه از هجران بود، يا از فراق
خلق اندر خواب مي بينندشان
زين جهان خود را دمي پنهان كنم
حس اسير عقل باشد اي فلان
دستِ بستۀ عقل را جان باز كرد
حسها و انديشه بر آب صفا
دستِ عقل آن خس به يك سو ميبرد
خس بس انبُه بود بر جو چون حُباب
چون كه دست عقل نگشايد خدا
آب را هر دم كند پوشيده او
چونكه تقوي بست دو دست هوا
پس حواس چيره محكومت شود
حس را بي خواب، خواب اندر كند
هم به بيداري ببيند خوابها

	
	كه ندارم رحم و مهر و دل شفيق 
گر چه جان جمله "كافر نعمت" است 
كه چرا از سنگهاشان مالش است؟
كه از اين خو وارهانش، اي خدا
كه نباشند از خلايق سنگسار
تا كندشان رَحْمَةً للعالمين 
حق را خواند كه وافر كن خلاص 
چون نشد گويد خدايا در مبند
رحمت كلي بود همّام را
رحمت درياست هادي سبل 
رحمت كل را تو هادي بين و رو
هر غديري را كند ز اشباه بحر
سوي دريا خلق را چون آورد؟
ره برد تا بحر همچون سيل و جو
نه از عيان و وحي و تأييدي بود
همچو چوپاني به گرد اين رمه 
چون كه فصاد اجلشان زد به نيش 
ديدۀ تو بي نم و گريه چراست؟ 
در سخن يکباره بي آزرم شد
خود نباشد فصل دي، همچون تموز
غايب و پنهان ز چشم دل كي اند؟
از چه رو، رو را كنم همچون تو ريش؟
با من اند و گِرد من بازي كنان 
با عزيزانم وصالست و عناق 
من به بيداري همي بينم عيان 
برگ حس را از درخت افشان كنم 
عقل اسير روح باشد هم بدان 
كارهاي بسته را هم ساز كرد
همچو خس بگرفته روي آب را
آب پيدا ميشود پيش خرد
خس چو يك سو رفت، پيدا گشت آب 
خس فزايد از هوا بر آب ما
آن هوا خندان و گريان عقل تو
حق گشايد هر دو دست عقل را
چون خرد سالار و مخدومت شود
تا كه غيبتها ز جان سر بر زند
هم ز گردون بر گشايد بابها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	84. قصۀ خواندن شيخ ضرير مصحف را در رو و بينا شدن وقت قرائت

	ديد در ايام يک شيخ فقير
پيش او مهمان شد او وقت تموز
گفت: اينجا اي عجب مصحف چراست؟
اندر اين انديشه تشويشش فزود
اوست تنها مصحفي آويخته
تا بپرسم ني خمش صبري كنم
صبر كرد و بود چندي در حرج
صبر گنجست اي برادر صبر کن
صبر سوي کشف هر سِرّ رهبر است

	
	مصحفي در خانۀ پيري ضرير
هر دو زاهد جمع گشته چند روز
چون كه نابيناست اين درويش راست 
كه جز او را نيست اينجا باش و بود
من نيم گستاخ يا آميخته 
تا به صبري بر مرادي بر زنم 
كشف شد كالصبر مفتاح الفرج 
تا شفا يابي تو زين رنج کهن
صبر تلخ آمد بَر ِ  او شکر است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	85. صبر كردن لقمان چون ديد كه داود عليه السلام حلقه ها مي ساخت از سؤال كردن با اين نيت كه صبر از سؤال موجب فرج باشد

	رفت لقمان سوي داود صفا
جمله را با همدگر در ميفکند
صنعت زرّاد او كم ديده بود
كاين چه شايد بود؟ واپرسم از او
باز با خود گفت: صبر اوليتر است
چون نپرسي، زودتر كشفت شود
ور بپرسي ديرتر حاصل شود
چونكه لقمان تن بزد اندر زمان
پس زره سازيد و در پوشيد او
گفت: اين نيكو لباس است اي فتي
گفت لقمان: صبر هم نيكو دميست
صبر را با حق قرين كرد اي فلان
صد هزاران كيميا حق آفريد

	
	ديد كاو ميكرد ز آهن حلقه ها
ز آهن و پولاد، آن شاه بلند
در عجب ميماند و وسواسش فزود
كه چه ميسازي ز حلقۀ تو به تو؟
صبر تا مقصود زوتر رهبر است 
مرغ صبر از جمله پران تر بود
سهل از بي صبريت مشكل شود
شد تمام از صنعت داود آن 
پيش لقمان كريم صبر خو
در مصاف و جنگ دفع زخم را
كه پناه و دافع هر جا غميست 
آخر "و العصر" را آگه بخوان 
كيميايي همچو صبر آدم نديد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	86. بقيۀ حكايت نابينا و مصحف خواندن او

	مرد مهمان صبر كرد و ناگهان
نيم شب آواز قرآن را شنيد
كه ز مصحف كور ميخواند درست
گفت: چون در چشمهايت نيست نور
آنچه ميخواني بر آن افتاده اي
اصبعت در سير پيدا مي كند
گفت: اي گشته ز جهل تن جُدا
من ز حق در خواستم: كاي مستعان
نيستم حافظ، مرا نوري بده
باز ده دو ديده ام را آن زمان
آمد از حضرت ندا: كاي مرد كار
حسن ظن است و اميدي خوش تو را
هر زمان كه قصد خواندن باشدت
من در آن دم وادهم چشم تو را
همچنان كرد و هر آن گاهي كه من
آن خبيري كه نشد غافل ز كار
باز بخشد بينشم آن شاه فرد
زين سبب نبود ولي را اعتراض
گر بسوزد باغت، انگورت دهد
آن شل بي دست را دستي دهد
لا نسلم و اعتراض از ما برفت
چونكه بي آتش مرا گرمي رسد
چونکه بي چشمت ببخشد ديدني
بي چراغي چون دهد او روشني

	
	كشف گشتش حال مشكل در زمان 
جست از خواب آن عجايب را بديد
گشت بي صبر و از او آن حال جُست 
چون همي بيني همي خواني سطور؟
دست را بر حرف آن بنهاده اي 
كه نظر بر حرف داري مستند
اين، عجب ميداري از صنع خدا؟
بر قرائت من حريصم همچو جان 
در دو ديده، وقت خواندن بي گره 
كه بگيرم مصحف و خوانم عيان 
اي به هر رنجي به ما اوميدوار
كه تو را گويد به هر دم برترآ
يا ز مصحفها قرائت بايدت 
تا فرو خواني معظم جوهرا
واگشايم مصحف اندر خواندن 
آن گرامي پادشاه و كردگار
در زمان همچون چراغ شب نورد
هر چه بستاند، فرستد اعتياض 
در ميان ماتمت سورت دهد
كان غمها را دل مستي دهد
چون عوض مي آيد از مفقود زفت 
راضيم گر آتش ما را كشد
اينچنين کوريست چشم روشني
گر چراغت شد چه افغان مي كني؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	87. صفت بعضي از اوليا كه راضيند به احكام قضاي الهي و لابه نكنند كه اين حكم را بگردان

	بشنو اكنون قصۀ آن رهروان
ز اوليا اهل دعا خود ديگرند
قوم ديگر مي شناسم ز اوليا
از رضا كه هست رام آن كرام
در قضا ذوقي همي بينند خاص
حسن ظني بر دل ايشان گشود
هر چه آيد پيش ايشان خوش بود
زهر در حلقومشان شکر بود
جملگي يکسان بودشان نيک و بد
کفر باشد نزدشان کردن دعا

	
	كه ندارند اعتراضي در جهان 
كه گهي دوزند و گاهي مي درند
كه دهانشان بسته باشد از دعا
جستن دفع قضاشان شد حرام 
كفرشان آيد طلب كردن خلاص 
كه نپوشند از غمي جامۀ كبود
آب حيوان گردد از آتش بود
سنگ اندر راهشان گوهر بود
از چه باشد اين؟ ز حُسن ظنّ خَود
کاي اله از ما بگردان اين قضا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	88. سؤال كردن بهلول آن درويش را

	گفت بهلول آن يكي درويش را
گفت: چون باشد كسي كه جاودان
سيل و جوها بر مراد او روند
زندگي و مرگ، سرهنگان او
هر كجا خواهد فرستد تعزيت
سالكان راه هم بر كام او
هيچ دنداني نجنبد در جهان
بي رضاي او نيفتد هيچ برگ
بي مراد او نجنبد هيچ رگ
گفت: اي شه راست گفتي همچنين
اين و صد چنديني اي صادق، وليك
آنچنان كه فاضل و مرد فضول
آنچنانش شرح كن اندر كلام
ناطق كامل، چو خوان باشي بود
تا نماند هيچ مهمان بي نوا
همچو قرآن كه به معني هفت توست
گفت: اين باري يقين شد پيش عام
هيچ برگي در نيفتد از درخت
از دهان لقمه نشد سوي گلو
ميل و رغبت، كان زمام آدميست
در زمينها، وآسمانها ذره اي
جز به فرمان قديم نافذش
كه شمرد برگ درختان را تمام؟
اين قدر بشنو كه چون كلي كار
چون قضاي حق رضاي بنده شد
بي تكلف، ني پي مزد و ثواب
زندگي خود نخواهد بهر خود
هر كجا امر قدم را مسلكيست
بهر يزدان ميزيد، ني بهر گنج
هست ايمانش براي خواه او
ترك كفرش هم براي حق بود
اين چنين آمد ز اصل آن خوي او
آنگهان خندد كه او بيند رضا
بنده اي كش خوي و خلقت اين بود
پس چرا لابه كند او يا دعا؟
مرگ او و مرگ فرزندان او
نزع فرزندان بر آن با وفا
پس چرا گويد دعا؟ الا مگر
آن شفاعت وآن دعا نه از رحم خود
رحم خود را او همان دم سوختست
دوزخ اوصاف او عشق است و او
هر طروقي اين فروقي كي شناخت؟

	
	چوني اي درويش؟ واقف كن مرا
بر مراد او رود كار جهان؟
اختران زآنسو كه او خواهد شوند
بر مراد او روانه كو به كو
هر كجا خواهد ببخشد تهنيت 
ماندگان از راه هم در دام او
بي رضا و امر آن فرمان روان 
بي قضاي او نيايد هيچ مرگ
در جهان زاوج ثريا تا سمک
در فر و سيماي تو پيداست اين 
شرح كن اين را، بيان كن نيك نيك 
از دل و از جان کند او را قبول 
كه از آن هم بهره يابد عقل عام 
بر سر خوانش ز هر آشي بود
هر كسي يابد غذاي خود جدا
خاص را و عام را مطعم در اوست 
كه جهان در امر يزدان است رام 
بي قضا و حكم آن سلطان بخت 
تا نگويد لقمه را حق "كادخلوا"
جنبش آن رام امر آن غنيست 
پَر نجنباند، نگردد پره اي 
شرح نتوان كرد و، جلدي نيست خوش 
بي نهايت كي شود در نطق رام؟
مي نگردد جز به امر كردگار
حكم او را بنده اي خواهنده شد
بلكه طبع او چنين شد مستطاب 
بلکه خواهد از پي حکم احد
زندگي و مردگي پيشش يكيست 
بهر يزدان ميمرد، نز خوف و رنج 
نه براي جنت و اشجار و جو
ني ز بيم آنكه در آتش رود
نه رياضت، ني به جست و جوي او
همچو حلواي شكر او را قضا
ني جهان بر امر و فرمانش رود؟
كه بگردان اي خداوند اين قضا
بهر حق پيشش چو حلوا در گلو
چون قطايف پيش شيخ بي نوا
در دعا بيند رضاي دادگر
ميكند آن بندۀ صاحب رشد
كه چراغ عشق حق افروختست 
سوخت مر اوصاف خود را مو به مو
جز دقوقي کو در اين دولت بتاخت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	89. قصۀ دقوقي و كراماتش

	آن دقوقي داشت خوش ديباجه اي
بر زمين مي شد چو مه بر آسمان
در مقامي مسكني كم ساختي
گفت: در يك خانه گر باشم دو روز
غرة المسكن أحاذِرها أنا
لا أعود خُلق قلبي بالمكان
روز اندر سير بُد، شب در نماز
منقطع از خلق ني، از بد خوئي
مشفقي بر خلق نافع همچو آب
نيك و بد را مهربان و مستقر
گفت پيغمبر: شما را اي مهان
زآن سبب كه جمله اجزاي منيد
جزو از كل قطع شد بي كار شد
تا نپيوندد به كل بار دگر
ور بجنبد نيست خود او را سند
جزو ازين ُكل گر بُرد يك سو رود
قطع و وصل او نيايد در مقال
مر علي را بر مثالي شير خواند

	
	عاشق و صاحب كرامت خواجه اي 
شبروان را گشته زو روشن روان 
كم دو روز اندر دِهي انداختي 
عشق آن مسكن كند در من فروز
انقلي يا نفس سافر للغنا
كي يكون خالصا في الامتحان 
چشم اندر شاه باز او همچو باز
منفرد از مرد و زن ني، از دوئي 
خوش شفيعي و دعايش مستجاب 
بهتر از مادر، شهي تر از پدر
چون پدر هستم شفيق و مهربان 
جزو را از كل چرا بر مي كنيد؟
عضو از تن قطع شد مردار شد
مرده باشد نبودش از جان خبر
عضو نو ببريده هم جنبش كند
اين نه آن ُكل است كاو ناقص شود
چيز ناقص گفته شد بهر مثال 
شير مثل او نباشد، گر چه راند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	90. باز گشتن به قصۀ دقوقي

	از مثال و مثل و فرق آن بران
آنكه در فتوي امام خلق بود
آنكه اندر سير مَه را مات كرد
با چنين تقوي و اوراد و قيام
در سفر معظم مرادش آن بُدي
اين همي گفتي چو مي رفتي به راه
يا رب آنها را كه بشناسد دلم
وانكه نشناسد، تو اي يزدان جان
حضرتش گفتي كه: اي صدر مهين
مهر من داري، چه ميجويي دگر؟
او بگفتي: يا رب، اي داناي راز
در ميان بحر اگر بنشسته ام
همچو داودم، نود نعجه مراست
حرص اندر عشق تو فخر است و جاه
شهوت و حرص نران پيشي بود
حرص مردان از ره پيشي بود
آن يكي حرص، از كمال مردي است
آه، سرّي هست اينجا بس نهان
همچو مستسقي كز آبش سير نيست
چون گذشتي، زان يکي، نو تر رسد
بي نهايت حضرت است اين بارگاه

	
	جانب قصۀ دقوقي، اي جوان 
گوي تقوي از فرشته ميرُبود
هم ز دين داري او دين رشك خورد
طالب خاصان حق بودي مدام 
كه دمي بر بندۀ خاصي زدي 
كن قرين خاصگانم اي اله 
بندۀ بسته ميان و، مقبلم 
بر من محجوبشان كن مهربان 
اين چه عشق است و چه استسقاست اين؟ 
چون خدا با توست، چه جوئي بشر؟
تو گشودي در دلم راه نياز
طمع در آب سبو هم بسته ام 
طمع در نعجۀ حريفم هم بجاست 
حرص اندر غير تو ننگ و تباه 
و آن ِ حيزان ننگ و بد كيشي بود
در مخنث حرص سوي پس رود
و آن دگر حرص، افتضاح و سردي است 
كه سوي خضري شود موسي دوان 
بر هر آنچه يافتي، بالله مايست 
آن يکي بالاتر از وي در رسد
صدر را بگذار، صدر توست راه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	91. سِرّ طلب كردن موسي خضر را با كمال نبوت و قربت

	از كليم حق بياموز اي كريم
با چنين جاه و چنين پيغمبري
موسيا تو قوم خود را هشته اي
كيقبادي، رسته از خوف و رجا
آن ِ تو با توست و، تو واقف بر اين
گفت موسي: اين ملامت كم كنيد
ميروم تا مجمع البحرين من
اجعل الخضر لأمري سببا
سالها پرّم، به پرّ و بالها
ميروم يعني نمي ارزد، بدان
اين سخن پايان ندارد اي عمو

	
	بين چه مي گويد ز مشتاقي كليم 
طالب خضرم، ز "خودبيني"،  بري 
در پي نيكوئيي سر گشته اي؟ 
چند گردي؟ چند جويي؟ تا كجا؟
آسمانا، چند پيمائي زمين؟ 
آفتاب و ماه را ره كم زنيد
تا شوم مصحوب سلطان زَمَن 
ذاك أو أمضي و أسري حقبا
سالها چه بود؟ هزاران سالها
عشق جانان كم مدان از عشق نان 
داستان آن دقوقي بازگو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	92. باز گشتن به قصۀ دقوقي

	آن دقوقي رحمة الله عليه
سال و مه رفتم سفر از عشق ماه
پا برهنه رفته ام بر خار و سنگ
تو مبين اين پايها را بر زمين
از ره و منزل ز كوتاه و دراز
اين دراز و كوته اوصاف تن است
تو سفر كردي ز نطفه تا به عقل
سير جان بي چون بود در دور و دير
سير جان هر کس نه بيند، جان من
سير جسمانه رها كرد او كنون
گفت: روزي ميشدم مشتاق وار
تا ببينم قلزمي  در قطره اي
چون رسيدم سوي يك ساحل به گام

	
	گفت سافرتُ مُدي في خافقيه 
بي خبر از راه و، حيران در اله 
گفت: من حيرانم و بي خويش و دنگ 
زانكه بر دل ميرود عاشق يقين 
دل چه داند؟ کاوست مست دلنواز
رفتن ارواح، ديگر رفتن است 
ني به گامي بود منزل، ني به نقل 
جسم ما از جان بياموزيد سير
ليک سير جسم باشد بر علن
ميرود بي چون نهان در شكل چون 
تا ببينم در بشر انوار ِ يار
آفتابي درج اندر ذره اي 
بود بيگه گشته روز و وقت شام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	93. نمودن مثال هفت شمع سوي ساحل

	هفت شمع از دور ديدم ناگهان
نور شعلۀ هر يكي شمعي از آن
خيره گشتم، خيرگي هم خيره گشت
کاين چگونه شمعها افروختست؟
خلق جويان چراغي گشته بود
چشم بندي بُد عجب بر ديده ها

	
	اندر آن ساحل شتابيدم بدان 
بر شده خوش تا عنان آسمان 
موج حيرت عقل را از سر گذشت 
وين دو ديدۀ خلق از اينها دوختست 
پيش آن شمعي كه بر مه ميفزود
بندشان ميكرد يهْدِي مَنْ يشاء


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	94. شدن آن هفت شمع بر مثال يك شمع

	باز ميديدم كه ميشد هفت يك
باز آن يك بار ديگر هفت شد
اتصالاتي ميان شمعها
آنكه يك ديدن  ُكند ادراك آن
آنكه يك دم بيندش ادراك هوش
چونكه پاياني ندارد رو اليك
پيشتر رفتم دوان، كان شمعها
ميشدم مدهوش و بي خويش و خراب
ساعتي بيعقل و بيهوش اندر اين
باز با هوش آمدم، برخاستم
	
	نور او بشکافتي جيب فلك 
مستي و حيراني من زفت شد
كه نيايد بر زبان و گفت ما
سالها نتوان نمودن از زبان 
سالها نتوان شنودن آن بگوش 
زانكه لا أحصي ثناءً ما عليك 
تا چه چيز است از نشان كبريا
تا بيفتادم ز تعجيل و شتاب 
اوفتادم بر سر خاك زمين 
در روش گوئي نه سر، نه پاستم 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	95. نمودن آن شمعها در نظر آن شيخ هفت مرد

	هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد
پيش آن انوار، نور ِ روز درد
باز حيران گشتم اندر صنع رب
پيشتر رفتم که نيکو بنگرم

	
	نورشان ميشد به سقف لاجورد
از صلابت نورها را مي سترد
کاينچنين چون شد؟ چگونه است؟ اي عجب
تا چه حالست اينکه ميگردد سرم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	96. باز نمودن آن هفت مرد، هفت درخت

	باز هر يك مرد شد شكل درخت
ز انبهي برگ پيدا نيست شاخ
هر درختي شاخ بر سدره زده
بيخ هر يك رفته در قعر زمين
بيخشان از شاخ، خندان روي تر
ميوه اي كه بر شكافيدي عيان

	
	چشمم از سبزي ايشان نيك بخت 
برگ هم، گم گشته از ميوۀ فراخ 
سدره چبود؟ از خلا بيرون شده 
زيرتر از گاو و ماهي بُد يقين 
عقل از آن اشكالشان، زير و زبر
همچو آب از ميوه جستي نور آن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	97. مخفي بودن آن درختان از چشم خلق

	اين عجب تر كه بر ايشان مي گذشت
ز آرزوي سايه، جان مي باختند
سايۀ آن را نمي ديدند هيچ
ختم كرده قهر حق بر ديده ها
ذره اي را بيند و، خورشيد ني
كاروانها بي نوا وين ميوه ها
سيبِ پوسيده همي چيدند خلق
گفته هر برگ و شكوفۀ آن غصون
بانگ مي آمد ز سوي هر درخت
بانگ مي آمد ز غيرت بر شجر
گر كسي ميگفتشان: كاين سو رويد
جمله ميگفتند: كاين مسكين مست
مغز اين مسكين ز سوداي دراز
او عجب ميماند: يا رب حال چيست؟
خلق گوناگون با صد راي و عقل
عاقلان و زيركانشان از نفاق
يا منم ديوانه و خيره شده
چشم ميمالم به هر لحظه، كه من
خواب چه بود؟ بر درختان ميروم
باز چون من بنگرم در منكران
با كمال احتياج و افتقار
ز اشتياق و حرص ِ يك برگ درخت
در هزيمت زين درخت و زين ثمار
باز مي گويم: عجب من بيخودم
هين بخوان "ما اسْتَيأَسَ الرُّسُلُ" اي عمو
اين قرائت خوان به تخفيف كذب
در گمان افتاد جان انبيا
جاءَ هُم بعدَ التشكك نصرنا
ميخور و ميده بدان، كش روزي است
خلق گويان: اي عجب اين بانگ چيست؟
گيج گشتيم از دم سودائيان
چشم مي ماليم کاينجا باغ نيست
اي عجب چندين دراز اين ماجرا
من همي گويم چو ايشان: اي عجب
زين تنازعها محمد در عجب
زين عجب تا آن عجب فرقيست ژرف
اي دقوقي تيزتر ران، هين خموش

	
	صد هزاران خلق از صحرا و دشت 
از گليمي سايه بان مي ساختند
صد تفو بر ديده هاي پيچ پيچ 
كه نبيند ماه را، بيند سُها
ليك از لطف و كرم نوميد ني 
پخته ميريزد، چه سحر است اي خدا؟
درهم افتاده به يغما خشك حلق 
دم به دم "يا لَيتَ قَوْمِي يعلمون" 
"سوي ما آئيد خلق شور بخت" 
"چشمشان بستيم كَلا لا وزَر"
تا از اين اشجار مستسعد شويد
از  قضاء الله،  ديوانه شدست 
وز رياضت گشته فاسد چون پياز
خلق را اين پردۀ اضلال چيست؟
يك قدم آن سو نمي آرند نقل 
گشته منكر، اين چنين باغي و، عاق 
ديو بر من غالب و چيره شده  
خواب بينم يا خيال اندر زمن 
ميوه هاشان ميخورم، چون نگروم؟ 
كه همي گيرند از اين بستان، كران 
ز آرزوي نيم غوره، جان سپار
ميزنند اين بي نوايان آهِ سخت 
اين خلايق صد هزار اندر هزار
دست بر شاخ خيالي در زدم 
تا يظنوا أَنَّهُمْ قَدْ كذبوا
اين بود كه خويش بيند محتجب 
ز اتفاق منكري اشقيا
تركشان گو، بر درخت جان برآ
هر دم و هر لحظه سحر آموزي است 
چونكه صحرا از درخت و بر تهيست 
كه به نزديك شما باغ است و خوان 
يا بيابانيست، يا مشكل رهيست 
چون بود بيهوده و هزل و خطا؟
اين چنين مُهري چرا زد صنع رب؟
در تعجب نيز مانده بو لهب 
تا چه خواهد كرد سلطان شگرف 
چند گويي چند؟ چون قحط است گوش
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	98. يك درخت شدن آن هفت درخت

	گفت: راندم پيشتر من نيك بخت
هفت ميشد، فرد ميشد هر دمي
بعد از آن ديدم درختان در نماز
يك درخت از پيش مانند امام
آن قيام و آن ركوع و آن سجود
ياد كردم قول حق را آن زمان
اين درختان را نه زانو نه ميان
آمد الهام خدا: كاي با فروز

	
	باز شد آن هفت جمله يك درخت 
من چسان مي گشتم از حيرت همي 
صف كشيده چون جماعت كرده ساز
ديگران اندر پس او در قيام 
از درختان بس شگفتم مينمود
گفت: النجم و شجر را يسجدان 
اين چه ترتيب نماز است آن چنان؟
اين عجب داري ز كار ما هنوز؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	99. هفت مرد شدن آن هفت درخت

	بعد ديري گشته آنها هفت مرد
چشم ميمالم كه آن هفت ارسلان
چون به نزديكي رسيدم من ز راه
قوم گفتندم جواب آن سلام
گفتم: آخر چون مرا بشناختند؟
از ضمير من بدانستند زود
پاسخم دادند: كاي جان عزيز
بر دلي كاو در تحير با خداست
گفتم: از سوي حقايق بشكفيد
اين سخن چون آمد از من در خطاب
گفت: اگر اسمي شود غيب از ولي
بعد از آن گفتند: ما را آرزوست
گفتم: آري، ليك يك ساعت كه من
تا شود آن حل به صحبتهاي پاك
دانۀ پر مغز با خاك دژم
خويشتن در خاك كلي محو كرد
از پس آن محو، قبض او نماند
پيش اصل خويش چون بي خويش شد
سَر چنين كردند، هين فرمان تو راست
ساعتي با آن گروه مجتبي
هم در آن ساعت، ز ساعت رست جان
جمله تلوينها، ز ساعت خاستست
چون ز ساعت، ساعتي بيرون شوي
ساعتي بيرون شو از ساعت، دلا
ساعت از بي ساعتي آگاه نيست
هر نفر را بر طويلۀ خاص او
منتصب بر هر طويله رايضي
از هوس از يک طويله گر رود
از هوس گر از طويله بگسلد
در زمان آخورچيان کز حق خوشند
حافظان را گر نبيني، اي عيار
اختياري ميكني و دست و پا
روي در انكار حافظ برده اي

	
	جمله در قعده پي يزدان فرد
تا كيانند و چه دارند از جهان؟
كردم ايشان را سلام از انتباه 
اي دقوقي مفخر و تاج كرام 
پيش از اين بر من نظر ننداختند؟
يكدگر را بنگريدند از فرود
چون بپوشيدست اينها بر تو نيز؟
كي شود پوشيده راز چپ و راست؟
چون ز اسم حرف رسمي واقفند
آن شهان در حال گفتندم جواب
آن ز استغراق دان، نز جاهلي 
اقتدا كردن به تو اي پاك دوست 
مشكلاتي دارم از دور زَمَن 
كه به صحبت رويد انگوري ز خاك 
خلوتي و صحبتي كرد از كرم 
تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد
بر گشاد و بسط شد، مركب براند
رفت صورت، جلوۀ معنيش شد
تفّ دل، زآن سَر چنين كردن، بخاست 
چون مراقب گشتم و از خود جدا
زانكه ساعت پير گرداند جوان 
رست از تلوين كه از ساعت برست 
"چون"  نماند، محرم "بيچون" شوي 
تا ز "چوني"  وارهي و از چرا
زآنكه آن سو جز تحير راه نيست 
بسته اند اندر جهان جستجو
جز به دستوري نيايد رافضي 
در طويلۀ ديگري اندر شود
در طويلۀ ديگران سر بر کند
گوشۀ افسار او آن سو كشند 
اختيارت را ببين، بي اختيار
بر گشا دستت، چرا حبسي چرا؟
نام تهديدات نفسش كرده اي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	100. پيش رفتن دقوقي به امامت

	اين سخن پايان ندارد تيز رو
اين يگانه، هين دوگانه برگزار
اي امام ِ چشم روشن، اصلا
در شريعت هست مكروه اي كيا
گر چه حافظ باشد و چُست و فقيه
كور را پرهيز نبود از قذر
او پليدي را نبيند در عبور
کوري باطن بود کان شروز *
كور ظاهر در نجاسۀ ظاهر است
اين نجاسۀ ظاهر از آبي رود
جز به آب چشم نتوان شستن آن
چون نجس خواندست كافر را خدا
ظاهر كافر ملوث نيست زين
اين نجاست بويش آيد بيست گام
بلكه بويش آسمانها بر رود
آنچه ميگويم به قدر فهم توست
فهم آب است و وجود تن سبو
اين سبو را پنج سوراخست ژرف
أمر غُضوا غضة أبصاركم
از دهانت نطق، فهمت را برد
همچنين سوراخهاي ديگرت
گر ز دريا آب را بيرون كني
بيگه است، ار نه بگويم حال را
كان عوضها و بدلها بحر را
صد هزاران جانور زو ميخورند
باز دريا آن عوضها ميكشد
قصه ها آغاز كرديم از شتاب
اي ضياء الحق حسام الدين راد
تو به نادر آمدي در جان و دل
چند كردم مدح قوم ما مضي
خانۀ خود را شناسد خود دعا
بهر كتمان مديح از نا محل
حق پذيرد، كسره را دارد معاف
گر چه آن مدح از تو هم آمد خجل
مرغ و ماهي داند آن ابهام را
تا بر او آه حسودان كم وزد
خود خيالش را كجا يابد حسود؟
آن خيال او، بود از احتيال

	
	هين نماز آمد، دقوقي پيش رو
تا مزين گردد از تو روزگار
چشم روشن بايد اندر پيشوا
در امامت پيش كردن كور را
چشم روشن به، و گر باشد سفيه 
چشم باشد اصل پرهيز و حذر
هيچ مومن را مبادا چشم كور
زآنکه اندر فعل و قولش نيست نور
كور باطن در نجاساتِ سِر است 
آن نجاسۀ باطن افزون مي شود
چون نجاسات بواطن شد عيان 
آن نجاست نيست بر ظاهر ورا
آن نجاست هست در اخلاق و دين 
و آن نجاست بويش از ري تا به شام 
بر دماغ حور و رضوان بر شود
مُردم اندر حسرت فهم درست 
چون سبو بشكست ريزد آب از او
اندر او نه آب ماند خود نه برف 
هم شنيدي راست ننهادي تو سم 
گوش چون زنگست فهمت را خورد
مي كشاند آبِ فهم مضمرت 
بي عوض آن بحر را هامون كني 
مدخل اعواض را، و ابدال را
از كجا آيد؟ ز بعد خرجها
ابرها هم از برونش ميبرند
از كجا؟ دانند اصحاب رَشَد
ماند بي مخلص درون اين كتاب 
كه فلك و اركان چو تو شاهي نزاد
اي دل و جان از قدوم تو خجل 
قصد من ز آنها تو بودي ز اقتضا
تو به نام هر كه خواهي كن ثنا
حق نهادست اين حكايات و مثل 
كز دو ديدۀ كور، دو قطره كفاف 
ليك بپذيرد خدا جهد المقل 
كه ستودم مجمل اين خوش نام را
تا خيالش را به دندان كم گزد
در وثاق موش، طوطي كي غنود؟
موي ابروي وي است آن، ني هلال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	101. پيش رفتن دقوقي به امامت آن قوم

	مدح تو گويم برون از پنج و هفت
در تحيات و سلام الصالحين
مدحها شد جملگي آميخته
زآنكه خود ممدوح جز يك بيش نيست
دان كه هر مدحي به نور حق رود
مدحها جز مستحق را كي كنند؟
همچو نوري تافته بر حائطي
لاجرم چون سايه سوي اصل راند
يا ز چاهي عكس ماهي وانمود
در حقيقت مادح ماه است او
مدح او مه راست، ني آن عكس را
كز شقاوت گشت گمره آن دلير
زين بتان، خلقان پريشان ميشوند
زانكه شهوت با خيالي راندند
با خيالي ميل تو چون پَر بود
چون براندي شهوتي پرّت بريخت
پَر نگه دار و چنين شهوت مران
خلق پندارند عشرت ميكنند
وام دار شرح اين امر آمدم

	
	بر نويس اكنون، دقوقي پيش رفت 
مدح جملۀ انبيا آمد عجين 
كوزه ها در يك لگن در ريخته 
كيشها زين روي، جز يك كيش نيست 
بر صور و اشخاص عاريت بود
ليك بر پنداشت گمره ميشوند
حائط، آن انوار را چون رابطي 
ضال، مه گم كرد و، ز استايش بماند
سر به چه در كرد و آن را مي ستود
گر چه جهل او بعكسش كرد رو
كفر شد آن، چون غلط شد ماجرا
مه به بالا بود، او پنداشت زير
شهوتي رانده، پشيمان ميشوند
وز حقيقت دور و بس واماندند 
تا بدان پَر بر حقيقت، بر شود
لنگ گشتي، وآن خيال از تو گريخت 
تا پَر ميلت برد سوي جنان 
بر خيالي پَرّ خود بر مي كنند
مهلتم ده معسرم ز آن تن زدم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	102. اقتدا كردن قوم از پس دقوقي

	باز گردم زآنکه قصه شد دراز
پيش در شد آن دقوقي در نماز
اقتدا كردند آن شاهان قطار
چونكه با تكبيرها مقرون شدند
معني تكبير اين است اي اميم
وقت ذبح، الله اكبر ميكني
گوي "الله اکبر" و اين شوم را
تن چو اسماعيل و جان همچون خليل
گشت كشته تن ز شهوتها و آز
چون قيامت، پيش حق، صفها زده
ايستاده پيش يزدان اشك ريز
حق همي گويد: چه آوردي مرا؟
عمر خود را در چه پايان برده اي؟
گوهر ديده كجا فرسوده اي؟
گوش وچشم و هوش و گوهرهاي عرش
دست و پا دادمت چون بيل و كلند
همچنين پيغامهاي دردناک
در قيام، اين گفتها دارد رجوع
قوت اِستادن از خجلت نماند
ايستادن را نمانده قوتي
باز فرمان ميرسد بردار سر
سر بر آرد از ركوع آن شرمسار
باز فرمان آيدش بردار سر
سر بر آرد او دگر ره شرمسار
باز گويد سر بر آر و باز گو
قوّت پا ايستادن نبودش
پس نشيند قعده ز آن بار گران
نعمتت دادم، بگو شكرت چه بود؟
چون نه سرمايه بود او را نه سود

	
	وقت تنگ و، قوم موقوفِ نماز
قوم همچون اطلس آمد، او طراز
در پي آن مقتداي نامدار
همچو قربان، از جهان بيرون شدند
كاي خدا، پيش تو ما قربان شديم 
همچنين در ذبح نفس كشتني 
سر ببر تا وارهد جان از فنا
كرد جان تكبير بر جسم نبيل 
شد به بسم الله، بسمل در نماز
در حساب و در مناجات آمده 
بر مثال راست خيز رستخيز
اندر اين مهلت كه دادم من تو را
قوت و قوّت در چه فاني كرده اي؟ 
پنج حِس را در كجا پالوده اي؟ 
خرج كردي، چه خريدي تو ز فرش؟
من ببخشيدم، ز خود آن كي شدند؟
صد هزاران آيد از يزدان پاک 
و ز خجالت شد دو تا اندر ركوع 
در ركوع از شرم تسبيحي بخواند
در رکوع آيد ز شرم او ساعتي
از ركوع و پاسخ حق بر شمر
باز اندر رو فتد آن خام كار
از سجود و، واده از كرده خبر
اندر افتد باز در رو همچو مار
كه بخواهم جُست از تو مو بمو
كه خطاب هيبتي بر جان زدش 
حضرتش گويد: سخن گو با بيان 
دادمت سرمايه، هين بنماي سود
شافعي خواهد که آرد عذر زود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	103. بيان اشارت سلام سوي دست راست در قيامت از هيبت محاسبۀ حق و از انبيا استعانت و شفاعت خواستن

	رو به دست راست آرد در سلام
يعني اي شاهان شفاعت، كاين لئيم
انبيا گويند: روز چاره رفت
مرغ بي هنگامي، اي بد بخت، رو
رو بگرداند به سوي دست چپ
هين جواب خويش گو با كردگار
ني ازين سو، ني از آن سو چاره شد
از همه نوميد گردد آن دغا
كز همه نوميد گشتم اي خدا
معني تسليم اين اي مقتدي
هر چه فرمائي تو، منقاديم ما
در نماز، اين خوش اشارتها ببين
هست اميدي که عنايت در رسد
بچه بيرون آر، از بيضۀ نماز

	
	سوي جان انبيا و آن كرام 
سخت در گِل ماندش پا و گليم 
چاره آنجا بود و دست افراز زفت 
ترك ما گو، خون ما اندر مشو
در تبار و خويش، گويندش كه خب 
ما كه ايم، اي خواجه دست از ما بدار
جان آن بيچاره دل صد پاره شد
پس بر آرد هر دو دست اندر دعا
اول و آخر توئي و منتها
که تو اي حق هادي و ما مهتدي
با قضاي جرم هم شاديم ما
تا بداني كاين بخواهد شد يقين 
گردد او ايمن ز "حبل من مسد"
سر مزن چون مرغ، بي تعظيم و ساز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	104. شنيدن دقوقي در ميان نماز افغان اهل كشتي را در غرق شدن

	آن دقوقي در امامت كرد ساز
و آن جماعت در پي او در قيام
ناگهان چشمش سوي دريا فتاد
در ميان موج ديد او كشتئي
هم شب و هم ابر و هم موج عظيم
تند بادي همچو عزرائيل خاست
اهل كشتي از مهابت كاسته
دستها در نوحه بر سر ميزدند
با خدا با صد تضرع آن زمان
سر برهنه در سجود، آنها كه هيچ
گفته كه: بي فايدست اين بندگي
از همه اميد ببريده تمام
زاهد و فاسق شد آن دم متقي
ني ز چپشان چاره بود و ني ز راست
در دعا ايشان و در زاري و آه
ديو آن دم از عداوت تيز بين
مرگ و جسك اي اهل انكار و نفاق
چشمتان تر باشد از بعد خلاص
يادتان نايد كه روزي در خطر
اين همي آمد ندا از ديو، ليك
راست فرمودست با ما مصطفي
كانچه جاهل ديد خواهد عاقبت
كارها ز آغاز از غيب است و سرّ
اولش پوشيده باشد، آخرش
گر نبيني واقعۀ غيب، اي عنود

	
	اندر آن ساحل در آمد در نماز
اينت زيبا قوم و بگزيده امام 
چون شنيد از سوي دريا، داد داد
در قضا و در بلا و زشتئي 
اين سه تاريكي و، از غرقاب بيم 
موجها آشوفت اندر چپ و راست 
نعره  و واويلها برخاسته 
كافر و ملحد همه مخلص شدند
عهدها و نذرها كرده به جان 
رويشان قبله نديد از پيچ پيچ 
آن زمان ديده در آن صد زندگي 
دوستان و خال و عم، بابا و مام 
همچو در هنگام جان كندن، شقي 
حيله ها چون مُرد، هنگام دعاست 
بر فلك ز ايشان شده دود سياه 
بانگ زد: كاي سگ پرستان لعين 
عاقبت خواهد بُدن اين اتفاق 
كه شويد از بهر شهوت ديو خاص 
دستتان بگرفت يزدان از قدر
اين سخن را نشنود جز گوش ِ نيك 
قطب و شاهنشاه و درياي صفا
عاقلان بينند ز اول مرتبت 
عاقل اول ديد و آخر آن مُصر
عاقل و، جاهل ببيند ظاهرش 
حزم را سيلاب كي اندر ربود؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	105. تصوّرات مرد حازم

	حزم چه بود؟ بد گماني در جهان
آنچنان كه ناگهان شيري رسيد
او چه انديشد در آن بردن؟ ببين
ميكشد شير قضا در بيشه ها
آنچنان كز فقر مي ترسند خلق
گر بترسندي از آن فقر آفرين
جمله شان از خوف غم در عين غم

	
	دم به دم ديدن بلاي ناگهان 
مرد را بربود و در بيشه كشيد
تو همان انديش، اي استاد دين 
جان ما مشغول كار و پيشه ها
زير آب شور رفته تا به حلق 
گنجهاشان كشف گشتي در زمين 
در پي هستي فتاده در عدم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	106. دعا و شفاعت دقوقي در خلاص كشتي

	چون دقوقي آن قيامت را بديد
گفت: يا رب، منگر اندر فعلشان
خوش سلامتشان به ساحل باز بر
اي كريم و اي رحيم سرمدي
اي بداده رايگان صد چشم و گوش
بيش از استحقاق بخشيده عطا
اي عظيم، از ما گناهان عظيم
ما ز حرص و آز خود را سوختيم
حرمت آن كه دعا آموختي
دست گير و، ره نما، توفيق ده
همچنين ميرفت بر لفظش دعا
اشك ميرفت از دو چشمش، و آن دعا
آن دعاي بيخودان، خود ديگر است
آن دعا حق ميكند چون او فناست
واسطۀ مخلوق ني اندر ميان
بندگان حق رحيم و بردبار
مهربان، بي رشوتان، ياري گران
هين بجو اين قوم را اي مبتلا
رست كشتي از دم آن پهلوان
كه مگر بازوي ايشان در حذر
پا رهاند روبهان را در شكار
عشقها با دُمّ خود بازند كاين
از ضلالت بوسه ها بر دُم دهند
روبها، پا را نگه دار از كلوخ
ما چو روباهان و پاي ما  كِرام
حيلۀ باريك ما چون دُمّ ماست
دُم بجنبانيم ز استدلال و مكر
طالب حيراني خلقان شديم
تا به افسون مالك دنيا شويم
در گوي و، در چهي، اي قلتبان
چون به بُستاني رسي زيبا و خوش
اي مقيم حبس چار و پنج و شش
اي چو خربنده حريف كون خر
چون ندادت بندگي دوست دست
در هواي آنكه گويندت زهي
روبها اين دُمّ حيلت را بهل
در پناه شير، كم نايد كباب
تو دلا، منظور حق آنگه شوي
حق همي گويد: نظرمان بر دل است
تو همي گوئي: مرا دل نيز هست
در گِل تيره، يقين هم آب هست
زانكه گر آب است، مغلوب گِل است
آن دلي كز آسمانها برتر است
پاك گشته آن ز گِل، صافي شده
ترك گِل كرده، سوي بحر آمده
آب ما محبوس گِل ماندست هين
بحر گويد: من تو را در خود كِشم
لاف تو محروم ميدارد تو را
آبِ گِل، خواهد كه در دريا رود
گر رهاند پاي خود از دست گِل
آن كشيدن چيست؟ از گِل، آب را 
همچنين هر شهوتي اندر جهان
خواه باغ و مرکب و تيغ و مجن
هر يكي زينها تو را مستي كند
اين خمار غم دليل آن شدست
جز به اندازۀ ضرورت، زين مگير
سر كشيدي تو: كه من صاحب دلم
آنچنان كه آب در گِل سر كشد
دل، تو اين آلوده را پنداشتي
خود روا داري كه آن دل باشد اين؟
لطف شير و انگبين، عكس دل است
پس بود دل جوهر و، عالم عرض
آن دلي كاو عاشق مال است و جاه
يا خيالاتي كه در ظلمات، او
دل نباشد، غير آن درياي نور
ني دل اندر صد هزاران خاص و عام
ريزۀ دل را بهل، دل را بجو
دل محيط است اندر اين خطۀ وجود
از سلام حق، سلامتها نثار
هر كه را دامن درست است و معد
دامن تو، آن نياز است و حضور
تا ندرَد دامنت ز آن سنگها
سنگ پُر كردي تو دامن از جهان
از خيال سيم و زر، چون زر نبود
كي نمايد كودكان را سنگ، سنگ؟
پير، عقل آمد، نه آن موي سپيد

	
	رحم او جوشيد و اشك او دويد
دستشان گير، اي شه نيكو نشان 
اي رسيده دست تو در بحر و بر
در گذار از بد سگالان اين بدي 
ني ز رشوت بخش كرده عقل و هوش 
ديده از ما جمله كفران و خطا
تو تواني عفو كردن در حريم 
وين دعا را هم ز تو آموختيم 
در چنين ظلمت چراغ افروختي 
جرم بخش و، عفو کن، بگشا گره
آن زمان چون مادران با وفا
بي خود از وي، مي برآمد بر سما
آن دعا ز او نيست، گفتِ داور است 
آن دعا و آن اجابت از خداست 
بي خبر ز آن لابه كردن جسم و جان 
خوي حق دارند در اصلاح كار
در مقام سخت و در روز گران 
هين غنيمت دارشان پيش از بلا
و اهل كشتي را به جهد خود گمان 
بر هدف انداخت تيري از هنر
و آن ز دُم دانند روباهان غرار
ميرهاند جان ما را در كمين 
رقص گيرند و ز شادي برجهند
پا چو نبود دُم چه سود؟ اي چشم شوخ 
ميرهانند از بلاهامان مدام 
عشقها بازيم با دُم چپ و راست 
تا كه حيران ماند از ما زيد و بكر
دست طمع اندر الوهيت زديم 
اين نمي بينيم ما كاندر گويم 
دست وادار از سبال ديگران 
بعد از آن دامان خلقان گير و كِش 
نغز جائي، ديگران را هم بكِش 
بوسه گاهي يافتي، ما را ببر
ميل شاهي از كجايت خاستست؟ 
بسته اي بر گردن جانت زهي 
وقف كن دل بر خداوندان دل 
روبها، تو سوي جيفه كم شتاب 
كه چو جزوي سوي كلّ خود روي 
نيست بر صورت، كه آن آب و گِل است 
دل فراز عرش باشد، ني به پست 
ليك ز آن آبت نشايد آب دست 
پس دل خود را مگو كاين هم دل است 
آن دل ابدال، يا پيغمبر است 
در فزوني آمده، وافي شده 
رسته از زندان گِل، بحري شده 
"بحر رحمت"، جذب كن ما را ز طين 
ليك ميلافي كه من آب خُوشم 
ترك آن پنداشت كن، در من درآ
گِل گرفته پاي او را مي كِشد
گِل بماند خشك و، او شد مستقل 
جذب تو، نُقل و شرابِ ناب را
خواه مال و، خواه جان و خانمان 
خواه ملک و خانه و فرزند و زن
چون نيابي، آن خمارت نشکند
كه بدان مفقود مستي ات بُدست 
تا نگردد غالب و بر تو امير
حاجت غيري ندارم، واصلم 
كه منم آب و، چرا جويم مدد؟
لاجرم دل زاهل دل برداشتي 
كاو بود در عشق شير و انگبين؟ 
هر خوشي را آن "خوش از دل" حاصل است 
سايۀ دل چون بود؟ دل را غرض 
يا زبون ِ اين گِل و آب سياه 
مي پرستدشان، براي گفت وگو
دل نظر گاه خدا، و آن گاه كور؟
در يكي باشد، كدام است آن؟ كدام؟ 
تا شود آن ريزه چون كوهي از او
زر همي افشاند از احسان و جود
ميكند بر اهل عالم، ز اختيار
آن نثار دل، بر آن كس ميرسد
هين منه در دامن آن سنگ فجور
تا بداني نقد را از رنگها
هم ز سنگ سيم و زر، چون كودكان 
دامن صدقت دريد و، غم فزود
تا نگيرد عقل، دامنشان به چنگ 
مو نمي گنجد در اين بخت و اميد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	107. انكار كردن آن جماعت بر دعا و شفاعت دقوقي و پريدن ايشان و ناپيدا شدن در پردۀ غيب و حيران شدن دقوقي كه بر هوا رفتند يا بر زمين

	چون رهيد آن كشتي و آمد به كام
فِچفِچي افتادشان با همدگر
هر يكي با يکدگر گفتند سِرّ
گفت هر يك: من نكردستم كنون
گفت: مانا كاين امام ما ز دَرد
گفت آن ديگر كه اي يار يقين
او فضولي بوده است از انقباض
چون نگه كردم سپس تا بنگرم
يك از ايشان را نديدم در مقام
ني بچپ، ني راست، ني بالا، نه زير
دُرّها بودند، گوئي آب گشت
در قباب حق شدند آن دم همه
در تحير ماندم، كاين قوم را
آنچنان پنهان شدند از چشم او
سالها در حسرت ايشان بماند
تو بگوئي: مرد حق را در نظر
خر از اين مي خُسبد اينجا اي فلان
كار از اين ويران شدست، اي مرد خام
تو همان ديدي كه ابليس لعين
چشم ابليسانه را يك دم ببند
اي دقوقي، با دو چشم همچو جو
هين بجو، كه ركن دولت، جُستن است
از همۀ كار جهان پرداخته
نيك بنگر اندر اين، اي محتجب
هر كه را دل پاك شد از اعتدال

	
	شد نماز آن جماعت هم تمام 
كاين فضولي نيست از ماها بدر
از پس پشت دقوقي مستتر
اين دعا، ني از برون، ني از درون 
بو الفضولانه مناجاتي بكرد
مر مرا هم مينمايد اين چنين 
كرد بر مختار مطلق اعتراض 
كه چه مي گويند آن اهل كرم؟ 
رفته بودند از مقام خود تمام 
چشم ِ تيز من نشد بر قوم چير
ني نشان پا و، ني گردي به دشت 
در كدامين روضه رفتند آن رمه؟
چون بپوشانيد حق بر چشم ما؟
مثل غوطۀ ماهيان در آبِ جو
عمرها در شوق ايشان اشك راند
كي در آيد با خدا، ذكر بشر؟
كه بشر ديدي تو ايشان را، نه جان 
كه بشر ديدي تو ايشان را چو عام 
گفت: من از آتشم، آدم ز طين 
چند بيني صورت؟ آخر چند چند؟
هين مبُر اوميد و ايشان را بجو
هر گشادي، در دل اندر بستن است 
"كو و كو" ميگو به جان، چون فاخته 
كه دعا را بست حق بر أستجب 
آن دعايش ميرود تا ذو الجلال
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	108. باز شرح كردن حكايت آن طالب روزي حلال بي كسب و رنج در عهد داود عليه السلام و مستجاب شدن دعاي او

	يادم آمد آن حكايت كان فقير
از خدا ميخواست روزي حلال
پيش از اين گفتيم بعضي حال او
هم بگوئيمش، كجا خواهد گريخت؟
صاحب گاوش بديد و گفت هين
هين چرا كشتي، بگو، گاو مرا؟
گفت: من روزي ز حق ميخواستم
آن دعاي كهنه ام شد مستجاب
او ز خشم آمد گريبانش گرفت

	
	روز و شب ميكرد افغان و نفير
بي شكال و رنج و كسب و انتقال 
ليك تعويق آمد و شد پنج تو
چون ز ابر فضل حق حكمت بريخت 
اي به ظلمت گاو من گشته رهين 
ابله طرّار، انصاف اندرآ
قبله را از لابه مي آراستم 
روزي من بود، ُكشتم، نك جواب 
چند مُشتي زد به رويش ناشگفت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	109. رفتن هر دو خصم نزد داود پيغامبر عليه السلام

	ميكشيدش تا به داود نبي
حجت بارد رها كن اي دغا
اين چه مي گويي؟ دعا چه بود؟ مخند
گفت: من با حق دعاها كرده ام
من يقين دارم دعا شد مستجاب
گفت: گِرد آئيد هين، ايا مسلمين
اي دغا تا چند خائي ژاژ را؟
اي مسلمانان، دعا مال مرا
گر چنين بودي، همه عالم بدين
گر چنين بودي، گدايان ضرير
روز و شب اندر دعا و اندر ثنا
تا تو ندهي هيچ كس ندهد يقين
مكسب كوران بود لابه و دعا
خلق گفتند: اين مسلمان راست گوست
اين دعا كي باشد از اسباب ملك؟
بيع و بخشش، يا وصيت، يا عطا
در كدامين دفتر است اين شرع نو؟
اندرا در حبس و در زندان او 
او به سوي آسمان مي كرد رو
من دعاها کرده ام زاين آرزو
در دل من آن دعا انداختي
من نمي كردم گزافه آن دعا
ديد يوسف آفتاب و اختران
اعتمادش بود بر خواب درست
ز اعتماد آن نبودش هيچ غم
اعتمادي داشت او بر خواب خويش
چون در افكندند يوسف را به چاه
كه تو روزي شه شوي، اي پهلوان
قائل اين بانگ نامد در نظر
قوتي و راحتي و مسندي
چاه شد بر وي بدان بانگ جليل
هر جفا كه بعد از آتش ميرسيد
همچنان كه ذوق آن بانگ أَ لَسْت
تا نباشد بر بلاشان اعتراض
لقمۀ حكمي كه تلخي مي نهد
گلشكر آن را كه نبود مستند
هر كه خوابي ديد از روز أَ لَسْت
ميكشد چون اشتر مست اين جوال
كفك تصديقش به گرد پوز او
اشتر از قوّت، چو شير نر شده
ز آرزوي ناقه، صد فاقه بر او
در أَ لَسْت آن كاو چنين خوابي نديد
ور بشد اندر تردّد، صد دله
پاي پيش و، پاي پس، در راه دين
وام دار شرح اينم، نك گرو
چون ندارد شرح اين معني كران
گفت: كورم خواند زين جرم، آن دغا
من دعا كورانه كي مي كرده ام؟
كور از خلقان طمع دارد ز جهل
آن يكي كورم، ز كوران بشمريد
كوري عشق است اين كوري من
كورم از غير خدا، بينا بدو
تو كه بينائي، ز كورانم مدار
آنچنان كه يوسف صديق را
مر مرا لطف تو هم خوابي نمود
مي نداند خلق اسرار مرا
حق نهان است و كه داند راز غيب؟
خصم گفتش: رو به من كن حق بگو
شيد مي آري، غلط مي افکني
با كدامين روي، چون دل مرده اي
غلغلي در شهر افتاده از اين
كاي خدا اين بنده را رسوا مكن
تو همي داني و شبهاي دراز
پيش خلق، اين را اگر خود قدر نيست
گاو ميخواهند از من، اي خدا

	
	كه بيا اي ظالم گيج غبي 
عقل در تن آور و با خويش آ
بر سر و ريش من و خويش، اي لوند
اندر اين لابه، بسي خون خورده ام 
سر بزن بر سنگ، اي منكر، خطاب 
ژاژ بينيد و فشار اين لعين 
حجت قاطع بگو، چبود دعا؟
چون از آن او كند بهر خدا؟
يك دعا املاك بُردندي به كين 
محتشم گشته بُدندي و امير
لابه گويان كه: تو دِه مان اي خدا
اي گشاينده، تو بگشا بند اين 
جز لب ناني نيابند از عطا
وين فروشندۀ دعاها ظلم جوست 
كي كشيد اين را شريعت خود به سلك؟
يا ز جنس اين شود ملكي تو را
گاو را تو باز ده، يا حبس رو
ورنه گاوش را بده، حجت مجو
که اي خداوند کريم لطف خو
واقعۀ ما را که داند؟ غير تو
صد اميد اندر دلم افراختي 
همچو يوسف ديده بودم خوابها
پيش او سجده كنان، چون چاكران 
در چَه و زندان جُز آن را مي نجُست 
از غلامي و ز ملام بيش و كم 
كه چو شمعي ميفروزيدش ز پيش 
بانگ آمد سمع او را از اله 
تا بمالي اين جفا بر رويشان 
ليك دل بشناخت قائل از اثر
در ميان جان فتادش ز آن ندي 
گلشن و بزمي، چو آتش بر خليل 
او بدان قوّت به شادي مي كشيد
در دل هر مومني تا حشر هست 
ني ز امر و نهي حقشان انقباض 
گلشكر آن را گوارش ميدهد
لقمه را ز انكار، او قي مي كند
مست باشد در ره طاعات، مست 
بي فتور و بي گمان و بي ملال 
شد گواه مستي دل سوز او
زير ثقل بار، اندك خور شده 
مي نمايد كوه پيشش، تار مو
اندر اين دنيا نشد بنده و مريد
يك زمان شُكر استش و، سالي گِله 
مي نهد با صد تردّد بي يقين 
ور شتاب است، از أَ لَمْ نَشْرَحْ شنو
خر به سوي مدعي گاو ران 
بس بليسانه قياس است، اي خدا
جز به خالق كديه، كي آورده ام؟ 
من ز تو، كز توست هر دشوار سهل 
او نياز جان و اخلاصم نديد
حب يعمي و يصم است، اي حسن 
مقتضاي عشق اين باشد، بگو
دايرم بر گردِ لطفت، اي مدار
خواب بنمودي و گشتش مُتكا
آن دعاي بيحدم بازي نبود
ژاژ مي دانند گفتار مرا
غير علامّ سِرّ و، ستار عيب 
از چه سوي آسمان كردي تو رو؟
لاف عشق و لاف قربت ميزني 
روي سوي آسمانها كرده اي 
آن مسلمان مي نهد رو بر زمين 
گر بدم هم، سرّ من پيدا مكن 
كه همي خواندم تو را با صد نياز
پيش تو همچون چراغ روشنيست 
چون فرستادي نکردم من خطا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	110. شنيدن حضرت داود سخن هر دو خصم را و سؤال كردن از مدعي عليه

	چون كه داود نبي آمد برون
مدعي گفت: اي نبي الله، داد
كشت گاوم را، بپرسش كه چرا
گفت داودش: بگو اي بو الكرم
هين پراكنده مگو، حجت بيار
گفت: اي داود، بودم هفت سال
اين همي جستم ز يزدان، كاي خدا
مرد و زن بر نالۀ من واقف اند
تو بپرس از هر كه خواهي اين خبر
هم هويدا پُرس و هم پنهان ز خلق
بعد اين جمله دعا و اين فغان
چشم من تاريك شد، ني بهر قوت
كشتم آن را، تا دهم در شكر آن

	
	گفت: هين چون است؟ اين احوال چون؟
گاو من در خانۀ او اوفتاد
گاو من ُكشت او؟ بيان كن ماجرا
چون تلف كردي تو ملك محترم؟
تا به يك سو گردد اين دعوي و كار
روز و شب اندر دعا، واندر سؤال 
روزئي خواهم حلال و بي عنا
كودكان اين ماجرا را واصف اند
تا بگويد بي شكنجه بي ضرر
كه چه مي گفت اين گداي ژنده دلق؟ 
گاوي اندر خانه ديدم ناگهان 
شادي آن كه قبول آمد قنوت 
كه دعاي من شنود، آن غيب دان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	111. حكم كردن داود عليه السلام بر كشندۀ گاو

	گفت داود: اين سخنها را بشو
تو روا داري كه من بي حجتي
اين كه بخشيدت؟ خريدي؟ وارثي؟
كسب را همچون زراعت دان عمو
آنچه كاري، بدروي، آن آن ِ توست
رو بده مال مسلمان، كژ مگو
گفت: اي شه، تو هم اين ميگوئيم

	
	حجت شرعي در اين دعوي بگو
بنهم اندر شرع باطل سنتي؟ 
ريع را چون مي ستاني؟ حارثي؟ 
تا نكاري، دخل نبود آن ِ تو
ور نه اين بيداد بر تو شد درست 
رو بجو وام و بده، باطل مجو
كه همي گويند اصحاب ستم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	112. تضرع آن شخص از داوري داود عليه السلام

	پس ز دل آهي بر آورد و بگفت
سجده كرد و گفت: اي داناي سوز
در دلش نِه، آنچه تو اندر دلم
اين بگفت و گريه در شد هاي هاي
گفت: هين امروز اي خواهان گاو
تا روم من سوي خلوت در نماز
خوي دارم در نماز آن التفات
روزن جانم گشادست از صفا
نامه و باران ِ نور، از روزنم
دوزخ است آن خانه، كان بي روزن است
تيشۀ هر بيشه اي كم زن، بيا
يا نمي داني كه نور آفتاب
نور، آن داني كه حيوان ديد هم
من چو خورشيدم، درون نور غرق
رفتنم سوي نماز و آن خلا
كژ نهم، تا راست گردد اين جهان
نيست دستوري، وگرنه ريختي
همچنين داود ميگفت اين نسق
پس گريبانش كشيد از پس يكي

	
	کاي خداي هر کجا، طاقي و جفت
در دل داود انداز آن فروز
اندر افكندي به راز اي مفضلم 
تا دل داود بيرون شد ز جاي 
مهلتم ده، وين دعاوي را مكاو
پرسم اين احوال از داناي راز
معني قرّة عيني في الصلات 
ميرسد بي واسطه، نامۀ خدا
مي فتد در خانه ام، از معدنم 
اصل دين اي بنده، روزن كردن است 
تيشه زن در كندن روزن، هلا
عكس خورشيد برون است از حجاب؟
پس چه كَرَّمْنا بود بر آدمم؟
مي ندانم كرد خويش از نور فرق 
بهر تعليم است ره، مر خلق را
حرب و خدعه اين بود، اي پهلوان 
گرد از درياي راز انگيختي 
خواست گشتن، عقل خلقان مُحترق 
كه ندارم در يكي اش من شكي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	113. رفتن داود عليه السلام در خلوت تا آنچه حق است پيدا شود

	با خود آمد، گفت را كوتاه كرد
در فرو بست و برفت آنگه شتاب
حق نمودش آنچه بنمودش تمام
ديد احوالي که کس واقف نبود
روز ديگر جمله خصمان آمدند
همچنين آن ماجراها باز رفت
زود گاوم را بده اي نابکار
اينچنين ظلم صريح ناسزا
گاو کشته خورده اي بي ترس و بيم
که چه چندين سال بودم در دعا
اي رسول حق چنين باشد روا؟

	
	لب ببست و عزم خلوتگاه كرد
سوي محراب و دعاي مستجاب 
گشت واقف بر سزاي انتقام 
راز پنهاني که حيراني فزود
پيش داود پيمبر صف زدند
باز زد آن مدعي تشنيع زفت
از خداي خويشتن شرمي بدار
ميرود در عهد پيغمبر، هلا
در جواب افزوده تزوير، آن لئيم
من طلب کردم ز حق، داد او مرا
ملک من بُد گاو، چون دادش خدا؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	114. حكم كردن داود عليه السلام بر صاحب گاو كه از سر گاو برخيز و تشنيع صاحب گاو بر داود عليه السلام

	گفت داودش: خمش كن، رو بهل
چون خدا پوشيد بر تو، اي جوان
گفت: وا ويلا، چه حكم است؟ اين چه داد؟
رفته است آوازۀ عدلت چنان
بر سگان كور اين اِستم نرفت
همچنين تشنيع ميزد بر ملا
اينچنين ظلم و جفا بر من مکن

	
	اين مسلمان را ز گاوت كن بحل 
رو خمش كن، حق ستاري بدان 
از پي من شرع نو خواهي نهاد؟
كه معطر شد زمين و آسمان 
زين تعدي، سنگ و كُه بشكافت تفت 
كالصلا هنگام ظلم است، الصلا
يا نبي الله مگو زينسان سخن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	115. حكم كردن داود بر صاحب گاو كه جملۀ مال خود را به وي ده

	بعد از آن داود گفتش: اي عنود
ور نه كارت سخت گردد، گفتمت
خاك بر سر كرد و جامه بر دريد
يك دمي ديگر بر اين تشنيع راند
گفت: چون بختت نبود اي بخت كور
ديده اي آنگاه صدر و پيشگاه
زين سخن داود شد زو خشمناک
رو كه فرزندان تو با جفت تو
سنگ بر سينه همي زد با دو دست
خلق هم اندر ملامت آمدند
ظالم از مظلوم كي داند كسي؟
ظالم از مظلوم آن كس پي برد
ور نه آن ظالم، كه نفس است اندرون
سگ هماره حمله بر مسكين كند
شرم شيران راست، ني سگ را بدان
از كمين، سگ سان سوي داود جَست 
روي بر داود كردند آن فريق
اين نشايد از تو، كاين ظلمست فاش

	
	جمله مال خويش او را بخش زود
تا نگردد ظاهر از وي استمت 
كه به هر دم ميكني ظلمي مزيد؟
باز داودش به پيش خويش خواند
ظلمت آمد اندك اندك در ظهور
اي دريغ از چون تو خر، خاشاك و كاه 
گفت: تا خود را نگرداني هلاک
بندگان او شدند، افزون مگو
مي دويد از جهل خود بالا و پست 
كز ضمير كار او غافل بُدند
كاو بود سخرۀ هوا، همچون خسي 
كاو سر نفس ظلوم خود بُرَد
خصم هر مظلوم باشد از جنون 
تا تواند زخم بر مسكين زند
كه نگيرد صيد از همسايگان 
عامۀ مظلوم  ُكش ِ ظالم پَرست 
كاي نبي مجتبي بر ما شفيق 
قهر كردي بي گناهي را به لاش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	116. عزم كردن داود عليه السلام به خواندن خلق بدان صحرا كه راز آشكارا كند و حجتها همه قطع كند

	گفت: اي ياران زمان آن رسيد
جمله برخيزيد تا بيرون رويم
مرد و زن، از خانه ها بيرون رويد *
در فلان صحرا درختي هست زفت
سخت راسخ خيمه گاه و ميخ او
خون شدست اندر بُن آن خوش درخت
مال او برداشتست اين قلتبان
اين جوان مر خواجه را باشد پسر
تا كنون حلم خدا پوشيد آن
كه عيال خواجه را روزي نديد
بي نوايان را به يك لقمه نجُست
تا كنون از بهر يك گاو، اين لعين
او به خود برداشت پرده از گناه
كافر و فاسق در اين دور گزند
ظلم مستور است، در اسرار جان
كه ببينيدم كه دارم شاخها

	
	كان سِرّ ِ مكتوم او گردد پديد
سوي صحرا و بدان هامون شويم
تا بر آن سِرّ نهان واقف شويد 
شاخهايش انبه و بسيار چفت 
بوي خون مي آيدم از بيخ او
خواجه را كشتست، اين منحوس بخت 
وين غلام اوست، اي آزادگان
طفل بود و او ندارد زين خبر
آخر از ناشكري آن قلتبان 
ني به نوروز و نه موسمهاي عيد
ياد ناورد او ز حقهاي نخست 
ميزند فرزند او را بر زمين 
ور نه مي پوشيد جرمش را اله 
پردۀ خود را به خود بر ميدرند
مي نهد ظالم به پيش مردمان 
گاو دوزخ را ببينيد از ملا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	117. گواهي دادن دست و پا و زبان بر سر ظالم هم در دنيا

	پس همينجا دست و پايت در گزند
چون موكل مي شود بر تو ضمير
خاصه در هنگام خشم و گفت وگو
چون موكل مي شود ظلم و جفا
چون همي گيرد گواه سِرّ لگام
پس همان كس كه موكل مي كند
پس موكلهاي ديگر روز حشر
اي به دَه دست آمده در ظلم و كين
نيست حاجت شهره گشتن در گزند
نفس تو هر دم بر آرد صد شرار
جزو نارم، سوي كلّ خود روم
همچنان كاين ظالم حق ناشناس
او از او صد گاو برد و صد شتر
نيز روزي با خدا زاري نكرد
كاي خدا، خصم مرا خشنود كن
گر خطا  ُكشتم، ديت بر عاقله است
سنگ ميگردد به استغفار دُرّ

	
	بر ضمير تو گواهي مي دهند
كه بگو تو اعتقادت، وامگير
مي كند ظاهر سِرّت را مو به مو
كه هويدا كن مرا اي دست و پا
خاصه وقت جوش و خشم و انتقام 
تا لواي راز بر صحرا زند
هم تواند آفريد از بهر نشر
گوهرت پيداست حاجت نيست اين 
بر ضمير آتشينت واقفند
كه ببينيدم، منم ز اصحاب نار
من نه نورم كه سوي حضرت شوم 
بهر گاوي كرد چندين التباس 
نفس اين است، اي پدر، از وي ببُر
ياربي نامد از او روزي به درد
گر منش كردم زيان، تو سود كن 
عاقلۀ جانم تو بودي از أَ لَسْت 
اين بود انصاف نفس، اي جان حُرّ


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	118. بيرون رفتن خلايق به سوي آن درخت

	چون برون رفتند سوي آن درخت
تا گناه و جرم او پيدا كنم
گفت: اي سگ، جدّ اين را كشته اي
خواجه را  ُكشتي و بردي مال او
آن زنت او را كنيزك بوده است
هر چه زو زائيد ماده يا كه نر
تو غلامي، كسب و كارت ملك اوست
خواجه را كشتي به اِستم زار زار
كارد از اشتاب كردي زير خاك
نك سرش با كارد در زير زمين
نام اين سگ هم نوشته، كارد بَر
همچنين كردند و چون بشكافتند
ولوله در خلق افتاد آن زمان
جمله از داود گشته عذر خواه

	
	گفت: دستش را  ز پس بندند سخت 
تا لواي عدل بر صحرا زنم 
تو غلامي، خواجه زين رو گشته اي 
كرد يزدان آشكارا حال او
با همين خواجه جفا بنموده است 
ملك  وارث باشد آنها سربسر
شرع جُستي، شرع بستان رو نكوست 
هم بر اينجا خواجه گويان زينهار
از خيالي كه بديدي سهمناك 
باز كاويد اين زمين را همچنين 
كرد با خواجه چنين مكر و ضرر
در زمين آن كارد با سر يافتند
هر يكي زُنّار ببريد از ميان 
زآنکه بَد ظن گشته بودند و تباه


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	119. قصاص فرمودن داود عليه السلام خوني را بعد از الزام حجت بر او

	بعد از آن گفتش: بيا اي داد خواه
هم بدان تيغش بفرمود او قصاص
حلم حق گر چه مواساها كند
خون نخسبد، در فتد در هر دلي
اقتضاي داوري ربّ دين
كان فلان خواجه چه شد؟ حالش چه گشت؟
جوشش خون باشد آن واجستها
چونكه پيدا گشت سِرّ كار او
خلق جمله سر برهنه آمدند
ما همه كوران اصلي بوده ايم
وز تو ما صد گون عجايب ديده ايم
سنگ با تو در سخن آمد شهير
تو به سه سنگ و فلاخن آمدي
سنگهايت صد هزاران پاره شد
آهن اندر دست تو چون موم شد
كوهها با تو رسائل شد شكور
صد هزاران چشم دل بگشاده شد
و آن قوي تر از همه كان دايم است
جان جملۀ معجزات اين است خَود
كشته شد ظالم، جهاني زنده شد

	
	داد خود بستان تو از اين رو سياه 
كي كند مكرش ز علم حق خلاص؟
چونکه از حد بگذرد، رسوا کند
ميل جست و جوي كشف مشكلي 
سر بر آرد از ضمير آن و اين 
همچنان كه جوشد از گلزار كشت 
خارش دلها و بحث و ماجرا
معجزۀ داود شد فاش و دو تو
سر به سجده بر زمينها ميزدند
وآنچه ميفرموده اي نشنوده ايم
ليک معذوريم چون بي ديده ايم 
كز براي غزو طالوتم بگير
صد هزاران خصم را برهم زدي 
هر يكي مر خصم را خونخواره شد
چون زره سازي تو را معلوم شد
با تو ميخوانند چون مقري زبور
از دم تو غيب را آماده شد
زندگي بخشي كه سرمد قائم است 
كه ببخشد مرده را جان ابد
هر يكي از نو خدا را بنده شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	120. بيان آن كه نفس آدمي به جاي آن خوني است كه مدعي گاو گشته بود و آن گاو كشنده عقل است و داود حق است يا شيخ كه نايب حق است كه به قوت و ياري او تواند ظالم را كشتن و توانگر شدن به روزي بي كسب و بي حساب

	نفس خود را  ُكش، جهاني زنده كن
مدعي گاو نفس توست، هين
آن كشندۀ گاو عقل توست، رو
عقل اسير است و همي خواهد ز حق
روزي بي رنج او موقوف چيست؟
نفس گويد: چون كشي تو گاو من؟
خواجه زادۀ عقل، مانده بي نوا
روزي بي رنج ميداني كه چيست؟
ليك موقوف است بر قربان گاو
دوش چيزي خورده ام، ور نه تمام
"دوش چيزي خورده ام"، افسانه است
چشم بر اسباب، از چه دوختيم؟
هست بر اسباب اسبابي دگر
انبيا در قطع اسباب آمدند
بي سبب مر بحر را بشكافتند
ريگها هم آرد شد از سعيشان
جمله قرآن هست در قطع سبب

	
	خواجه را كشتست، او را بنده كن 
خويشتن را خواجه كرده است و مهين 
بر كشندۀ گاو ِ تن، منكر مشو
روزي بي رنج و نعمت بر طبق 
آنكه بُكشد گاو را، كاصل بديست 
زانكه گاو نفس باشد نقش تن 
نفس خوني، خواجه گشته و پيشوا
قوت ارواح است و ارزاق نبي ست 
گنج اندر گاو دان، اي  ُكنج كاو
دادمي در دست فهم تو زمام 
هر چه مي آيد ز پنهان خانه است 
گر ز "خوش چشمان" كرشم آموختيم 
در سبب منگر در آن افكن نظر
معجزات خويش بر كيوان زدند
بي زراعت چاش گندم يافتند
پشم بز، ابريشم آمد كش كشان 
عزّ درويش و، هلاك بو لهب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	121. مثال

	مرغ بابيلي دو سه سنگ افكند
پيل را سوراخ سوراخ افكند
دُم گاو كشته بر مقتول زن
حلق ببريده جَهَد از جاي خويش
همچنين ز آغاز قرآن تا تمام
كشف اين نه از عقل كار افزا شود
بند معقولات آمد فلسفي
عقل عقلت مغز و عقل توست پوست
مغز جوي، از پوست دارد صد ملال
چونكه قشر عقل صد بُرهان دهد
عقل، دفترها كند يكسر سياه
از سياهي وز سپيدي فارغ است
اين سياه و اين سپيد، ار قدر يافت؟
قيمت هميان و كيسه، از زر است
همچنانكه قدر تن، از جان بود
گر بُدي  جان زنده  بي پرتو كنون
هين بگو، كه ناطقه جو مي كند
گر چه هر قرني "سخن آري" بود
ني كه هم تورات و انجيل و زبور
روزي بي رنج جو و بي حسيب
بلكه رزقي از خداوند بهشت
زانكه نفع نان، در آن نان داد، اوست
ذوق پنهان، نقش ِ نان چون سفره است
رزق جاني، كي بري با سعي و جُست؟
نفس، چون با شيخ بيند گام تو
صاحب اين گاو، رام آن گاه شد
عقل گاهي غالب آيد در شكار
نفس اژدرهاست، با صد زور و فن
گر تو خواهي ايمني از اژدها
خاک شو در پيش شيخ با صفا
گر تو صاحب گاو را خواهي زبون
چون به نزديك "ولي الله"  شود
صد زبان، در هر زبانش صد لغت
مدعي گاو، نفس آمد، فصيح
شهر را بفريبد، الا شاه را
نفس را تسبيح و مصحف در يمين
مصحف و سالوس او باور مكن
سوي حوضت آورد بهر وضو
زآنکه او در خانه، عقل تو برون
عقل ِ نوراني، نيكو طالب است
زانكه او در خانه عقل تو غريب
باش تا شيران سوي بيشه روند
مكر نفس و تن، نداند عام شهر
هر كه جنس اوست، يار او شود
كاو مبدل گشت و جنس تن نماند
خلق، جمله علتي اند از كمين
هر خسي دعوي داودي كند
از صيادي بشنود آواز طير
نقد را از نقل نشناسد، غويست
رَسته و بربسته، پيش او يكيست
اين چنين كس، گر ذكي مطلق است
هين از او بگريز، چون آهو ز شير

	
	لشكر زفت حبش را بشكند
سنگِ مرغي، كاو به بالا پر زند
تا شود زنده همان دم در كفن 
خون خود جويد ز خون پالاي خويش 
رفض اسباب است و علت، و السلام 
بندگي كن، تا تو را پيدا شود
شهسوار عقل ِ عقل آمد صفي 
معدۀ حيوان هميشه پوست جوست 
مغز، نغزان را، حلال آمد، حلال 
عقل  ُكل، كي گام بي ايقان نهد؟
عقل ِ عقل، آفاق دارد پُر ز ماه 
نور ماهش بر دل و جان بازغ است 
ز آن شب قدر است، كاختروار تافت 
بي زر آن هميان و كيسه، ابتر است 
قدر جان از پرتو جانان بود
هيچ گفتي كافران را  مَيتون؟
تا به قرني بعد ما آبي رسد
ليك گفتِ سالفان ياري بود
شد گواه صدق قرآن؟ اي شكور
كز بهشتت آورد جبريل سيب 
بي صداع باغبان، بي رنج ِ كِشت 
بدهدت آن نفع، بي توسيطِ پوست 
نان بي سفره، ولي را بهره است 
جز به عدل شيخ، كاو داود توست؟ 
از بن دندان شود او رام تو
كز دَم داود، او آگاه شد
بر سگ نفست كه باشد شيخ يار
روي شيخ او را زمرّد ديده كن 
دستش از دامان مکن يکدم رها
تا ز خاک تو برويد کيميا
چون خران سيخش كن آن سو اي حرون 
آن زبان صد گزش كوته شود
زرق و دستانش نيايد در صفت 
صد هزاران حجت آرد ناصحيح 
ره نتاند زد شه آگاه را
خنجر و شمشير اندر آستين 
خويش با او همسر و همسر مكن 
و اندر اندازد تو را در قعر، او
گرچه ملک اوست، ليکن شد زبون
نفس ِ ظلماني، بر او چون غالب است؟ 
بر در خود، سگ بود، شير مهيب 
وين سگان كور آنجا بگروند
او نگردد، جز به وحي القلب قهر
جز مگر داود، كاو شيخت بود
هر كه را حق در مقام دل نشاند
يار ِ علت ميشود، علت يقين 
هر كه بي تمييز، كف در وي زند
مرغ ِ ابله ميكند آن سوي سير
هين از او بگريز، اگر چه معنويست 
گر يقين دعوي كند، او در شكيست 
چونش اين تمييز نبود، احمق است 
سوي او مشتاب، اي دانا دلير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	122. گريختن عيسي عليه السلام بر فراز كوه از احمقان

	عيسي مريم به كوهي ميگريخت
آن يكي در پي دويد و گفت: خير
با شتاب او آنچنان ميتاخت جفت
يك دو ميدان در پي عيسي براند
كز پي مرضات حق، يك لحظه بيست
از كه اين سو ميگريزي؟ اي كريم
گفت: از احمق گريزانم، برو
گفت: آخر آن مسيحا ني توي؟
گفت: آري. گفت: آن شه نيستي؟
چون بخواني آن فسون بر مرده اي
گفت: آري آن منم. گفتا كه: تو
بردمي بر وي سبک تا جان شود
گفت: آري. گفت: پس اي روح پاك
با چنين برهان، كه باشد در جهان؟
گفت عيسي كه: به ذات پاك حق
حرمت ذات و صفات پاك او
كآن فسون و، اسم اعظم را كه من
بر  ُكه سنگين بخواندم، شد شكاف
بر تن مرده بخواندم، گشت حَي
خواندم آن را بر دل احمق به ود
سنگِ خارا گشت و، زآن خو بر نگشت
گفت: حكمت چيست؟ كانجا اسم حق
آن همان رنج است و اين رنجي، چرا؟
گفت: رنج احمقي، قهر خداست
ابتلا رنجيست، كان رحم آورد
آنچه داغ اوست، مُهر او كرده است
ز احمقان بگريز چون عيسي گريخت
بر سر آرد زخم، رنج احمقي
اندك اندك آب را دزدد هوا
گرميت را دزدد و، سردي دهد
آن مسيجا را حذر، نه از بيم بود
زمهرير ار پُر كند آفاق را

	
	شير گوئي خون او ميخواست ريخت 
در پيت كس نيست، چه گريزي چو طير؟
كز شتاب خود، جواب او نگفت 
پس به جدّ و جهد عيسي را بخواند
كه مرا اندر گريزت مشكليست 
نه پيت شير و نه خصم و خوف و بيم 
ميرهانم خويش را، بندم مشو
كه شود كور و كر از تو مستوي؟
كه فسون غيب را ماويستي؟ 
بر جهد چون شير ِ صيد آورده اي 
ني ز گِل مرغان كني اي خوب رو؟
در هوا اندر زمان پرّان شود
هر چه خواهي مي كني، از كيست باك؟ 
كه نباشد مر تو را از بندگان؟ 
مبدع تن، خالق جان در سبق 
كه بود گردون، گريبان چاك او
بر كر و بر كور خواندم شد حسن 
خرقه را بدريد بر خود، تا بناف 
بر سر لا شي بخواندم، گشت شي 
صد هزاران بار و، درماني نشد
ريگ شد، كز وي نرويد هيچ كِشت 
سود كرد، اينجا نبود آن را سبق؟ 
آن نشد اين را و، آن را شد دوا؟
رنج و كوري نيست قهر، آن ابتلاست 
احمقي رنجيست، كان زخم آورد
چاره اي بر وي نيارد بُرد دست 
صحبت احمق بسي خونها بريخت 
رحم نبود، چاره جوي آن شقي
وين چنين دزدد هم احمق از شما
همچو آن، كاو زير كون سنگي نهد
ايمن است او، آن پي تعليم بود
چه غم آن خورشيد با اشراق را؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	123. قصۀ اهل سبا و حماقت ايشان و اثر ناكردن نصيحت انبيا در احمقان

	يادم آمد قصۀ اهل سبا
آن سبا ماند به شهري بس كلان
كودكان افسانه ها مي آورند
هزلها گويند در افسانه ها
بود شهري بس عظيم و مه، ولي
بس عظيم و بس فراخ و بس دراز
مردم دَه شهر، مجموع اندر او
اندر او نوع خلايق بي شمار
ناشده جان، سوي جانان تاختن
آن يكي بس دور بين و، ديده كور
و آن دگر بس تيز گوش و، سخت كر
و آن دگر عور و برهنه، لاشه تاز
گفت كور: اينك سپاهي ميرسند
گفت كر: آري شنيدم بانگشان
آن برهنه گفت: ترسان زآن منم
كور گفت: اينك به نزديك آمدند
كر همي گويد كه: آري مشغله
آن برهنه گفت: آوه دامنم
شهر را هِشتند و بيرون آمدند
اندر آن دِه، مرغ فربه يافتند
کور ديد و آن کر آوازش شنيد
مرغ ِ مرده خشك، وز زخم كلاغ
پس طلب کردند و ديگي يافتند
بر سر آتش نهادند آن سه تن
آتشش کردند چندان اي پسر
ز آن همي خوردند چون از صيد شير
هر سه ز آن خوردند و بس فربه شدند
آنچنان كز فربهي هر يك جوان
با چنين کبزي و هفت اندام زفت
راه مرگ خلق، ناپيدا رهيست
نك پياپي كاروانها مقتفي
بر در ار جوئي، نيابي آن شكاف
اي ظياء الحق حسام الدين عيان
اي پسر هر مختصر افسانه نيست

	
	كز دَم احمق، صباشان شد  وبا
در فسانه بشنوي از كودكان 
درج در افسانه شان بس سِرّ و پند
گنج ميجو در همه ويرانه ها
قدر او قدر سكره بيش ني 
سخت زفت و تو به تو همچون پياز
ليك جمله سه تن ِ ناشُسته رو
ليك آن جمله سه خام ِ پخته خوار
گر هزاران است، باشد نيم تن 
از سليمان كور و، ديده پاي مور
گنج و، در وي نيست يك جو، سنگ زر
ليك دامنهاي جامۀ او دراز
من همي بينم كه چه قومند و چند
كه چه ميگويند پيدا و نهان 
كه ببرند از درازي دامنم 
خيز بگريزيم پيش از زخم و بند
ميشود نزديكتر، ياران هله 
از طمع بُرند و من ناايمنم 
در هزيمت در دهي اندر شدند
ليك ذرۀ گوشت بر وي ني نژند
عور بگرفت و به دامن در کشيد
استخوانها زار گشته چون بناغ 
بي سر و بي بُن سبک بشتافتند
مرغ فربه را به ديگ اندر زفن
کاستخوان شد پخته، لحمش بيخبر
هر يكي از خوردنش چون پيل سير
چون سه پيل بس بزرگ مه شدند
در نگنجيدي ز زفتي در جهان 
از شكاف در برون جَستند تفت 
در نظر نايد كه آن بي جا رهيست 
زين شكاف در، كه هست آن مختفي 
سخت ناپيدا در او چندين زفاف 
باز بايد گفت شرح اين بيان
آشنا را روي در بيگانه نيست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	124. شرح آن كور دور بين و آن كر تيز شنو و آن برهنۀ دراز دامن

	َكر امل را دان كه مرگ ما شنيد
حرص نابيناست، بيند مو به مو
عيب خود يك ذرّه، چشم كور او
عور مي ترسد كه دامانش بَرَند
مرد دنيا مفلس است و ترس ناك
او برهنه آمد و عريان رود
وقت مرگش كه بود صد نوحه پيش
آن زمان داند غني، كش نيست زر
چون كنار كودكي پُر از سفال
گر ستاني پاره اي، گريان شود
چون نباشد طفل را دانش دثار
محتشم چون عاريت را مُلك ديد
خواب مي بيند كه او را هست مال
چون ز خوابش بر جهاند گوش كش
همچنين ترسائي اين عالِمان
از پي اين عاقلان ذو فنون
هر يكي ترسان ز دزدي كسي
گويد او كه: روزگارم مي برند
گويد: از كارم بر آوردند خلق
عور ترسان كه منم دامن كشان
صد هزاران فصل داند از علوم
داند او خاصيت هر جوهري
كه همي دانم يجوز و لا يجوز
اين روا، وآن ناروا داني، وليك
قيمت هر كاله ميداني كه چيست
سعدها و نحسها دانسته اي
جان جمله علمها اين است اين
جان جمله علمها اين است خَود
عاريت را ملک خود داند غني
آن اصول دين بدانستي تو ليك
از اصولينت اصول خويش به

	
	مرگ خود نشنيد و نقل خود نديد
عيب خلقان و، بگويد كو به كو
مي نبيند، گر چه هست او عيب جو
دامن مرد برهنه كي درند؟
هيچ او را نيست و، از دزدانش باك 
وز غم دزدش، جگر خون ميشود
خنده آيد جانش را زين ترس خويش 
هم ذكي داند، كه بود او بي هنر
كاو بر آن لرزان بود چون ربّ مال 
پاره گر بازش دهي خندان شود
گريه و خنده اش ندارد اعتبار
پس بر آن مال دروغين مي طپيد
ترسد از دزدي كه بربايد جوال 
پس ز ترس خويش تسخُر آيدش 
كه بودشان عقل و علم اين جهان 
گفت ايزد در نبي "لا يعلمون" 
خويشتن را علم پندارد بسي 
خود ندارد روزگار ِ سودمند
غرق بي كاريست جانش تا به حلق 
چون رهانم دامن از چنگالشان؟
جان خود را مي نداند آن ظلوم 
در بيان جوهر خود، چون خري 
خود نداني تو يجوزي يا عجوز
تو روا يا ناروائي، بين تو نيك 
قيمت خود را نداني، ز احمقيست 
ننگري سعدي تو، يا ناشسته اي 
كه بداني من كيم در يوم دين 
کو ببخشد جمله را جان ابد
پس بر آن احوال لرزد آن دني
بنگر اندر اصل خود، کاو هست نيك 
كه بداني اصل خود، اي مرد مه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	125. صفت خرّمي شهر سبا و ناشكري اهل آن

	اصلشان بَد بود آن اهل سبا
دادشان چندان ضياع و باغ و راغ
بسكه ميافتاد از پُرّي ثمار
آن نثار ميوه ره را ميگرفت
سله بر سر در درختستانشان
باد آن ميوه فشاندي، ني كسي
خوشه هاي زفت تا زير آمده
مرد گلخن تاب از پُرّي زر
سگ كليچه كوفتي در زير پا
گشته ايمن شهر و ده از دزد و گرگ
جامۀ ايشان اگر چرکين شدي
در تنور انداختندي جامه را
گر بگويم شرح نعمتهاي قوم
مانع آيد از سخنهاي مهم
	
	ميرميدندي ز اصحاب لقا
از چپ و از راست از بهر فراغ 
تنگ ميشد معبر بر رهگذار
از پُري ميوه رهرو در شگفت 
پُر شدي ناخواست از ميوه فشان 
پُر شدي ز آن ميوه دامنها بسي 
بر سر و روي رونده ميزده 
بسته بودي بر ميان زرّين كمر
تخمه بودي گرگ صحرا از نوا
بُز نترسيدي هم از گرگ سترگ 
آتش سوزنده شان صابون بُدي
بعد يکساعت شدي خوش با صفا
كه زيادت ميشد آن يوماً فيوم 
انبيا بردند امر فاستقم 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	126. آمدن سيزده پيغمبر به نصيحت اهل شهر سبا

	چون ز حد بردند ناشکري چنان
سيزده پيغمبر آنجا آمدند
كه هلا، نعمت فزون شد، شكر كو؟
شكر منعم واجب آمد در خرد
هين كرم بينيد و، اين خود كس كند؟
سر ببخشد، شكر خواهد سجده اي
شکر نعمت، نعمتت افزون کند
قوم گفته: شكر ما را بُرد غول
نعمت چه؟ سير شد جانمان از اين
پيش ما اين نعمت آمد محنتي
ما چنان پژمرده گشتيم از عطا
ما نمي خواهيم نعمتها و باغ
انبيا گفتند: در دل علتيست
نعمت از وي جملگي علت شود
چند خوش پيش تو آمد؟ اي مصر
تو عدوّ اين خوشيها آمدي
هر كه او شد آشنا و يار تو
هر كه او بيگانه باشد با تو هم
اين هم از تاثير آن بيماري است
دفع آن علت ببايد كرد زود
هر خوشي كآيد به تو، ناخوش شود
كيمياي مرگ و جسك است آن صفت
بس غذائي كه ز وي، دل زنده شد
بس عزيزي كه به ناز اشكار شد
آشنائي عقل، با عقل از صفا
دوستي نفس، با هر نفس ِ پست
زآنكه نفسش گِرد علت مي تند
گر نخواهي دوست را فردا نفير
از سموم نفس، چون با علتي
گر بگيري گوهري، سنگي شود
ور بگيري نكتۀ بكري لطيف
كه من اين را، بس شنيدم كهنه شد
چيز ديگر تازه و نو گفته گير
دفع علت كن، چو علت خو شود
تا كه آن كهنه بر آرد برگ نو
ما طبيبانيم، شاگردان حق
آن طبيبان طبيعت ديگرند
ما به دل بي واسطه خوش بنگريم
آن طبيبان غذايند و ثمار
ما طبيبان فعاليم و مقال
كاين چنين فعلي تو را نافع بود
اين چنين قولي تو را پيش آورد
آنچنان و اينچنين، از نيک و بد
گر تو خواهي اين گزين ور خواهي آن
آن طبيبان را بود بولي دليل
دست مزدي مي نخواهيم از كسي
هين صلا، بيماري ناسور را

	
	غيرت حق کارگر شد در زمان
گمرهان را ره نمودندي به پند
مركب شكر ار بخسبد، حرّكوا
ور نه بگشايد در خشم ابد
كز چنين نعمت، به شكري بس كند؟
پا ببخشد، شكر خواهد قعده اي 
صد هزاران  ُگل به خاري سر زند
ما شديم از شكر و از نعمت ملول 
شکر چه گوئيم؟ بر گوئيد هين
شکر محنت کس نگفته است اي فتي
كه نه طاعتمان خوش آيد، نه خطا
ما نمي خواهيم اسباب فراغ 
كه از آن در حق شناسي آفتيست 
طعمه در بيمار، كي قوّت شود؟
جمله ناخوش گشت و، صاف او كدر
گشت ناخوش، هر چه بر وي كف زدي 
شد حقير و خوار در ديدار تو
پيش تو او بس مه است و محترم 
زهر او در جمله جانها ساري است 
كه شِكر با آن، حدث خواهد نمود
آب حيوان گر رسد، آتش شود
مرگ گردد ز آن حياتت عاقبت 
چون بيامد در تن تو، گنده شد
چون شكارت شد، بر تو خوار شد
چون شود، هر دم فزون باشد، ولا
تو يقين ميدان كه دم دم كمتر است 
معرفت را زود فاسد ميكند
دوستي با عاقل و با عقل گير
هر چه گيري، تو مرض را آلتي 
ور بگيري مهر دل، جنگي شود
بعد دركت گشت بي ذوق و كثيف 
چيز ديگر گو بجز آن، اي عضد
باز فردا زو شوي سير و نفير
هر حديثي كهنه پيشت نو شود
بشكفاند كهنه صد خوشه ز گو
بحر ُقلزم ديد ما را فانفلق 
كه به دل از راه نبضي بنگرند
كز فراست، ما به عالي منظريم 
جان حيواني بديشان استوار
ملهم ما، پرتو نور جلال 
و آن چنان فعلي، ز  ره قاطع بود
و آن چنان قولي تو را نيش آورد
پيش تو بنهيم و بنمائيم جدّ
زهر و شِکر، سنگ و گور شد عيان
وين دليل ما بود وحي جليل 
دست مزد ما رسد از حق بسي 
داروي ما يك به يك رنجور را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	127. معجزه خواستن قوم از پيغمبران

	قوم گفتند: اي گروه مدّعي
چون شما بستۀ همين خواب و خوريد
چون شما در دام اين آب و گليد
حُبّ جاه و سروري دارد بر آن
ما نخواهيم اين چنين لاف و دروغ
انبيا گفتند: كاين ز آن علت است
دعوي ما را شنيديد و شما
امتحان است اين گهر مر خلق را
هر كه گويد: كو گوا؟ گفتش گواست
آفتابي در سخن آمد كه خيز
تو بگوئي: آفتابا كو گواه؟
روز روشن هر كه او جويد چراغ
ور نمي بيني، گماني برده اي
كوري خود را مكن زين گفت فاش
فضل بي علت مگر دريابدت
ور نه ماني در چنين کوري ابد
در ميان روز گفتن: روز كو؟
صبر و خاموشي، جذوب رحمت است
أَنْصِتُوا بپذير، تا بر جان تو
گر نخواهي نكس پيش اين طبيب
گفتِ افزون را، تو بفروش و بخر
تا ثناي تو بگويد فضل هو
چون طبيبان را نگهداريد دل
دفع اين كوري به دست خلق نيست
اين طبيبان را به جان بنده شويد

	
	كو گواه علم و طبّ نافعي؟
همچو ما باشيد در دِه ميچريد
كي شما صياد سيمرغ دليد؟
كه شمارد خويش از پيغمبران 
كردن اندر گوش و، افتادن به دوغ 
مايۀ كوري حجاب رؤيت است 
مي نبينيد اين گهر در دست ما
ماش گردانيم، گرد چشمها
كاو نمي بيند گهر، حبس عماست 
كه بر آمد روز، برجه، كم ستيز
گويدت: اي كور از حق ديده خواه 
عين جُستن، كوري اش دارد بلاغ 
كه صباح است و، تو اندر پرده اي 
خامش و در انتظار فضل باش 
زين شقاوت روي دل برتابدت
آينه پنهان شد از تو در نمد
خويش رسوا كردن است، اي روز جو
وين نشان جستن، نشان علت است 
آيد از جانان، جزاي أنصتوا
بر زمين ميزن زر و سر، اي لبيب 
بذل جاه و، بذل جان و، بذل سر
كه حسد آرد فلك بر جاهِ  تو
خود ببينيد و، شويد از خود خجل 
ليك اكرام طبيبان از هديست 
تا به مشك و عنبر آکنده شويد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	128. متهم داشتن قوم انبيا را عليهم السلام

	قوم گفتند: اين همه زرق است و مكر
هر رسول شاه بايد جنس او
مغز خر خورديم؟  تا ما چون شما
كو هما؟ كو پشه؟ كو گِل؟ كو خدا؟
اين چه نسبت؟ اين چه پيوندي بود؟
ما کجا؟ وين گفتِ بيهوده کجا؟
خود کجا، کو آسمان؟ کو ريسمان؟
غالباً ما عقل داريم اين قدر

	
	كي خدا نائب كند از زيد و بكر؟
آب و گِل كو؟ خالق افلاك كو؟
پشه را داريم هم راز هما؟
ز آفتاب چرخ چه بود ذره را؟
تا كه در عقل و دماغي در رود
اين چه زرق است و چه شيد است و دغا؟
مي نگيرد مغز ما اين داستان
َگندِ  نا را ميشناسيم از گزر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	129. حكايت خرگوشان كه خرگوشي را به رسالت پيش فيل فرستادند كه بگو: من رسول ماه آسمانم پيش تو، كه از اين چشمۀ آب حذر كن. چنانكه در كتاب كليله و دمنه آمده

	اين بدان ماند كه خرگوشي بگفت
كز رمۀ پيلان بر آن چشمۀ زلال
جمله محروم و ز خوف از چشمه دور
از سر  ُكه بانگ زد خرگوش زال
شاه پيلا، من رسولم پيش بيست
ماه مي گويد كه: اي پيلان رويد
ور نه من تان، كور گردانم يقين
ترك اين چشمه بگوئيد و رويد
نك نشان آن است، كاندر چشمه ماه
كه بيا رابع عشر، اي شاه پيل
ماه چون شد بدر، آمد بي عثار
چون دو هفته از مه نو بگذريد
چونكه زد خرطوم پيل آن شب در آب
پيل باور كرد از وي آن خطاب
ترس ترسان بازگشتند آن رمه
ما نه زآن پيلان گوليم، اي گروه

	
	من رسول ماهم و، با ماه جفت 
جمله نخجيران بُدند اندر وبال 
حيله اي كردند، چون كم بود زور
سوي پيلان در شب غرّۀ هلال 
بر رسولان بند و زجر و خشم نيست 
چشمه آن ِ ماست، زآن يك سو شويد
گفتم، از گردن برون کردم من اين 
تا ز زخم تيغ من ايمن شويد
مضطرب گردد ز پيل ِ آبخواه 
تا درون چشمه يابي اين دليل 
شاهِ پيلان شب بسوي چشمه سار
شاه پيل آمد، ز چشمه مي چريد
مضطرب شد آب و مه كرد اضطراب 
چون درون چشمه مه كرد اضطراب 
بعد از آن نامد يکي زايشان همه
كه اضطراب ماه آردمان شكوه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	130. جواب گفتن انبيا طعن ايشان را و مثل زدن ايشان را

	انبيا گفتند: آوه، پند جان
اي دريغا كه دوا در رنجتان
ظلمت افزود اين چراغ آن چشم را
چه رئيسي جُست خواهيم از شما؟
چه شرف يابد ز كشتي بحر ِ دُر؟
اي دريغ آن ديدۀ كور و كبود
ز آدمي كو بود بي مثل و نديد
چشم ديوانه، بهارش، دي نمود
اي بسا دولت كه آيد گاه گاه
اي بسا معشوق كايد ناشناخت
احمقان را اين چنين حرمان چراست؟
اين غلط ده ديده را حرمان ماست
چون بت سنگين شما را قبله شد
چون بشايد سنگتان انباز حق
پشۀ مرده هما را شد شريك
يا مگر مرده، تراشيده شماست
عاشق خويشيد و صنعت كرد خويش
ني در آن دم  دولتي و نعمتي
گرد سر گردان بود، آن دم مار
آن چنان گويد حكيم غزنوي
كم فضولي كن تو در حكم قدر
شد مناسب عضوها و ابدانها
وصف هر جاني مناسب باشدش
چون صفت با جان قرين كردست او
شد مناسب وصفها در خوب و زشت
ديده و دل هست بين اصبعين
اصبع لطف است و قهر اندر ميان
اي قلم بنگر گر اجلاليستي
جمله قصد و جنبشت زين اصبع است
اين حروف حالهات از نسخ اوست
جز نياز و جز تضرع راه نيست
اين قلم داند، ولي بر قدر َخود
آنچه در خرگوش و پيل آويختند

	
	سخت تر كرد اي سفيهان بندتان 
گشت زهر قهر جان آهنجتان 
چون خدا بگماشت پردۀ خشم را
كه رياستمان فزون است از سما
خاصه كشتي ِ ز سرگين گشته پُر
کآفتابي اندر او ذرّه  نمود
ديدۀ ابليس جز طيني نديد
ز آن طرف جنبيد، كاو را خانه بود
پيش بي دولت، بگردد او ز راه 
پيش بد بختي، نداند عشق باخت 
مي نسازد گمرهان را راه راست
وين مقلب، قلب را سوء القضاست 
لعنت و كوري شما را ظله شد
چون نشايد عقل و جان هم راز حق؟ 
چون نشايد زنده هم راز مليك؟
پشۀ زنده، تراشيده خداست 
دُمّ ماران را، سر مار است كيش 
ني در آن سر  راحتي و لذتي 
لايقند و در خورند آن هر دو يار
در الهي نامه، گر خوش بشنوي 
در خور آمد شخص خر با گوش خر
شد مناسب وصفها با جانها
بي گمان جاني كه حق بتراشدش 
پس مناسب دانش، همچون چشم و رو
شد مناسب حرفها كه حق نوشت 
چون قلم در دست كاتب اي حسين 
كلك دل با قبض و بسطي زين بنان 
كه ميان اصبعين كيستي 
فرق تو بر چار راه مجمع است 
عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست 
زين تقلب هر قلم آگاه نيست 
قدر خود پيدا كند در نيك و بد
تا ازل را با حيل آميختند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	131. بيان آنكه هر كس را نرسد مثل آوردن خاصه در كار الهي

	كي رسدتان اين مثلها ساختن؟
آن مثل آوردن، آن ِ حضرت است
تو چه داني سِرّ چيزي؟ تا تو  َكل
موسي، آن را که عصا ديد و، نبود
چون چنان شاهي نداند سِرّ چوب
چون غلط شد چشم موسي در مثل
آن مثالت را چو اژدرها كند
اين مثال آورد ابليس لعين
اين مثال آورد قارون از لجاج
اين مثال آورد نمرود جهول
اين مثال انديش گشته قوم عاد
اين مثال آورد شدّاد لئيم
اين مثال آورد فرعون از غلط
اين مثال آورد هر بد بختِ دون
اين مثالت را چو زاغ و بوم دان
	
	سوي آن درگاه پاك انداختن 
كه به علم سِرّ و جَهر او آيت است 
يا به زلف و يا به رخ آري مثل 
اژدها بُد، سِرّ او لب ميگشود
تو چه داني سِرّ اين دام و حبوب؟
چون كند موشي فضولي مُدخل؟
تا به پاسخ جزو جزوت بر كند
تا كه شد ملعون حق تا يوم دين 
تا فرو شد در زمين با تخت و تاج 
تا که پشه مغز سر خوردش عجول
کاستخوانشان خرد و مُرد آمد ز باد
تا که شد محروم از هر دو نعيم
تا که اندر آب دريا شد سقط
تا که شد در قعر دوزخ سرنگون
كه از ايشان پست شد صد خاندان 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	132. مثلها زدن قوم نوح عليه السلام به استهزا در زمان كشتي ساختن

	نوح اندر باديه كشتي بساخت
در بياباني كه چاه و آب نيست
آن يكي ميگفت: اين كشتي بتاز
آن يکي ميگفت: دنبالش کژ است
آن يکي ميگفت: پالانش کجاست؟
آن يکي ميگفت: کاين مشکي تهيست
آن يکي ميگفت: جو چون ميخورد؟
آن يکي ميگفت: بيکاري مگر؟
او همي گفت: اين به فرمان خداست

	
	صد مثل گو از پي تسخر بتاخت 
مي كند كشتي، چه نادان ابلهي است 
و آن يكي ميگفت: پرّش هم بساز
وآن يکي ميگفت: پشتش کژ مژ است
وآن يکي ميگفت: پايش کژ چراست؟
وآن يکي ميگفت: اين خر بهر کيست؟
ور نه بارت کي به منزل ميبرد؟
يا شدي فرتوت و عقلت شد ز سر؟
اين به چربكها نخواهد گشت كاست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	133. حكايت آن دزد كه پرسيدندش: چه مي كني نيم شب در بُن اين ديوار؟ گفت: دُهُل مي زنم

	اين مثل بشنو كه شب دزدي عنيد
نيم بيداري كه او رنجور بود
رفت بر بام و فرو آويخت سر
خير باشد، نيم شب چه ميكني؟
در چه كاري؟ گفت: مي كوبم دُهل
گفت: فردا بشنوي اين بانگ را
من چو رفتم بشنوي بانگ دهل
آن دروغ است و كژ و بر ساخته
در غلط افتاده اي اي نميم خام
سرّ آن خرگوش و آن ديو فضول
تا كه نفس گول را محروم كرد
باژگونه كرده اي معنيش را

	
	در بُن ديوار حفره مي بريد
طق طق آهسته اش را مي شنود
گفت او را: در چه كاري اي پدر؟
تو كه اي؟ گفتا: دُهل زن اي سني 
گفت: كو بانگ دُهل اي بو سبل؟ 
نعرۀ يا حسرتا، واويلتا
آن زمان واقف شوي بر جزو و کل
سرّ آن كژ را تو هم نشناخته 
پخته شو در آتش او، والسلام
كه به پيش نفس تو آمد رسول 
ز آب حيواني، كه از وي خِضر  َخورد
كفر گفتي مستعد شو نيش را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	134. جواب آن مثل كه منكران گفتند از رسالت خرگوش پيغام پيل را از ماه آسمان

	اضطراب ماه گفتي در زلال
قصۀ خرگوش و پيل آري و آب
اين چه ماند آخر اي كوران خام؟
چه مه و چه آفتاب و چه فلك؟
چه وحوش و چه طيور و چه جماد؟
چه بلاد و چه حبال و چه بحار؟
چه تراب و آب و چه باد و چه نار؟
جمله اندر حکم و در فرمان او
آفتابِ آفتابِ آفتاب
صد هزاران شهر را خشم شهان
كوه بر خود ميشكافد، صد شكاف
خشم مردان خشك گرداند سحاب
بنگريد اي مردگان بي حنوط
پيل خود چه بود؟ كه سه مرغ پران
اضعف مرغان، ابابيل است و او
كيست كاو نشنيد آن طوفان نوح؟
روحشان بشكست و اندر آب ريخت
كيست كاو نشيند احوال ثمود؟
چشم، باري در چنان پيلان گشا
آن چنان پيلان و شاهان ظلوم
تا ابد از ظلمتي در ظلمتي
نام نيك و بد مگر نشنيده ايد؟
ديده را ناديده مي آريد، ليك
گر دو عالم پر بود خورشيد و نور
بي نصيب آئي از آن نور عظيم
تو درون چاه رفتستي ز كاخ
جان كه اندر وصف گرگي ماند او
لحن داودي به سنگ و ُكه رسيد
آفرين بر عقل و بر انصاف باد
صَدِّقوا رُسلا كراما يا سبا
صدقوهم هم شموس طالعة
صدقوهم هم بدور زاهرة
صدقوهم هم مصابيح الدجي
صدقوا من ليس يرجو خيركم
پارسي گوئيم هين تازي بهل

	
	كه بترسانيد پيلان را شغال 
خشيت پيلان ز مه در اضطراب 
با مهي كه شد زبونش خاص و عام 
چه عقول و چه نفوس و چه ملك؟
چه ملوک و چه گدا، چه کيقباد؟
چه مه و چه سال و چه ليل و نهار؟
چه خريق و صيف و چه دي، چه بهار؟
همچو گوئي در خُم چوگان او
اين چه مي گويم؟ مگر هستم به خواب؟ 
سر نگون كرده است، اي بد گمرهان 
گرد ايشان ماه و خور اندر طواف 
خشم دلها كرد عالمها خراب 
در سياستگاهِ شهرستان ِ لوط
كوفتند آن پيلكان را استخوان 
پيل را بدريد و نپذيرد رفو
يا مصاف لشكر فرعون و روح 
ذره ذره آبشان بر مي گسيخت 
و انكه صرصر عاديان را ميربود
كه بُدندي پيل كش اندر وغا
زير خشم دل هميشه در رجوم 
مي روند و نيست غوثي رحمتي 
جمله ديدند و شما ناديده ايد 
چشمتان را واگشايد مرگ نيك 
چون روي در ظلمتي مانند گور
بسته روزن باشي از ماه كريم 
چه گنه دارد جهانهاي فراخ؟
چون ببيند روي يوسف را؟ بگو
گوش آن "سنگين دلانش" كم شنيد
هر زمان، و الله أعلم بالرشاد
صدقوا روحا سباها من سبا
يؤمنوكم من مخازي القارعة 
قبل أن يلقوكم بالساهرة
أكرموهم هم مفاتيح الرجا
لا تضلوا لا تصدوا غيركم 
هندوي آن ترك باش اي آب و گل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	135. معني حزم و مثال مرد حازم

	هين گواهيهاي شاهان بشنويد
يا بحال اولينان بنگريد
حزم چه بود؟ در  دو  تدبير احتياط
آن يكي گويد: در اين ره، هفت روز
آن دگر گويد: دروغ است اين بدان
حزم آن باشد كه برگيري تو آب
گر بود در راه آب، اين را بريز
اي خليفه زادگان، دادي كنيد
آن عدوئي كز پدرتان كين كشيد
آن شه شطرنج، دل را مات كرد
چند جا، بندش گرفت، اندر نبرد
اين چنين كردست با آن پهلوان
مادر و باباي ما را، آن حسود
كردشان آن جا برهنه و زار و خوار
كه ز اشك چشم او روئيد نَبت
تو قياسي گير، طرّاريش را
الحذر، اي گل پرستان، از شرش
كاو همي بيند شما را از كمين
دائما ً صياد ريزد دانه ها
هر كجا دانه بديدي، الحذر
چونکه ديدي دانه بگريز اي حمام
شاد مرغي کاو به ترک دانه گفت
ز انكه مرغي كاو بترك دانه كرد
هم بدان قانع شد و از دام جست

	
	بگرويدند آسمانها بگرويد
يا سوي آخر، به حزمي بر پريد
از دو، آن گيري، كه دور است از خباط
نيست آب و هست ريگ پاي سوز
كه به هر شب، چشمه اي بيني روان 
تا رهي از ترس و، باشي در صواب 
ور نباشد، واي بر مرد ستيز
حزم بهر روز ميعادي كنيد
سوي زندانش ز عليين كشيد
از بهشتش سخرۀ آفات كرد
تا به كشتي در فكندش، روي زرد
سست سستش منگريد اي ديگران 
تاج و پيرايه به چالاكي ربود
سالها بگريست آدم، زار زار
كه چرا اندر جريده لاست ثبت 
كه چُنان سرور،  َكنَد، زو ريش را
تيغ لا حولي زنيد اندر سرش 
كه شما او را نمي بينيد هين 
دانه پيدا باشد و، پنهان دغا
تا نبندد دام، بر تو بال و پر
ورنه چون خوردي، در افتادي به دام
در رياض قدس، بهرش  ُگل شکفت
دانه از صحراي بي تزوير خَورد
هيچ دامي پرّ و بالش را نبست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	136. وخامت حال آن مرغ كه ترك حزم كرد از حرص و هوا

	باز مرغي فوق ديواري نشست
گه نظر ِ او سوي صحرا بُدي
اين نظر با آن نظر چاليش كرد
رفت و دانه خورد و اندر دام ماند
باز مرغي كان تردّد را گذاشت
چون بکند او دل از اين، شادان شد او
هر كه او را مقتدا سازد،  ِبرَست
زآنكه شاه حازمان آمد دلش
حزم از او راضي و، او راضي ز حزم
بارها در دام حرص افتاده اي
بازت آن توّاب لطف آزاد كرد
گفت: إن عُدتم كذا عُدنا كذا
چونكه جفتي را بَر خود آورم
جفت كرديم اين عمل را با اثر
چون ربايد غارتي از جفت، شوي
بار ديگر سوي اين دام آمدي
بازت آن توّاب بگشود آن گره
باز چون پروانۀ نسيان رسيد
كم كن اي پروانه نسيان و شكي
چون رهيدي،  ُشكر آن باشد كه هيچ
تا تو را، چون شكر گوئي، بخشد او
شكر آن نعمت كه تان آزاد كرد
چند اندر رنجها و در بلا؟
تا چنين خدمت كنم، احسان كنم
چون خلاصت داد حق از امتحان
چون رها کردت فرامش کرديش

	
	ديده سوي دانۀ دامي ببست 
گاه حرصش سوي دانه ميشدي
ناگهاني از خرد خاليش كرد
صايدش کشت و بخورد و کام راند
ز آن نظر بَر كند و بر صحرا گماشت 
تا امام جمله آزادان شد او
در مقام امن و آزادي نشست 
تا گلستان و چمن شد منزلش 
اين چنين ُكن، گر كني تدبير و عزم 
حلق خود را در بريدن داده اي 
توبه پذرفت و درونت شاد كرد
نَحن زَوجّنا الفعال بالجزا
آيد آن جفتش دوانه، لاجرم 
چون رسد جفتي، رسد جفتي دگر
جفت مي آيد پي او، شوي جوي 
خاك اندر ديدۀ توبه زدي
گفت: هين بگريز و، اين سو پا منه 
جانتان را جانب آتش كشيد
در پر سوزيده بنگر تو يكي 
سوي آن دانه نداري پيچ پيچ 
روزي بي دام و بي خوف عدو
نعمت حق را ببايد ياد كرد
گفته اي: برهان ز دامم، اي خدا
خاك اندر ديدۀ شيطان زنم
همچنانستي که بودي همچنان
جان خود را مست و بي هُش کرديش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	137. حكايت نذر كردن سگان هر زمستان كه چون تابستان آيد خانه سازيم از بهر زمستان

	سگ زمستان جمع گردد استخوانش
كاو بگويد: كاين قدر تن كه منم
چون كه تابستان بيايد، من به چنگ
چون كه تابستان بيايد، از گشاد
زفت گردد، پا كِشد در سايه اي
گويد او، چون زفت بيند خويش را،
گويدش دل: خانه اي ساز اي عمو
استخوان حرص تو، در وقت درد
گوئي از توبه: بسازم خانه اي
چون نماند اين درد گشت، آن حرص رفت
شكر نعمت، خوشتر از نعمت بود
شكر، جان ِ نعمت و، نعمت چو پوست
نعمت آرد غفلت و، شكر انتباه
نعمتِ شكرت  ُكند  پُر چشم و مير
سير نوشي از طعام و نقل حق
نعمت وهّاب را شکري کنيد
شکر، جذب نعمت وافر کند

	
	زخم سرما خُرد گرداند چنانش 
خانه اي از سنگ بايد كردنم 
بهر سرما خانه اي سازم ز سنگ 
استخوانها پهن گردد پوست شاد
كاهلي، سيري، غري، خود رايه اي 
در كدامين خانه گنجم اي كيا؟
گويد او: در خانه كي گنجم؟ بگو
درهم آيد، خُرد گردد در نورد
در زمستان باشدم کاشانه اي 
همچو سگ سوداي خانه از تو رفت 
شكر باره، كي سوي نعمت رود؟
زآنكه شكر آرد تو را تا كوي دوست 
صيد نعمت كن به دام شكر ِ شاه 
تا  ُكني صد نعمت ايثار فقير
تا رود از تو شكم خواري و دق 
تا سر منحوس خود را نشکنيد
کفر ِ نعمت، مرد را کافر کند 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	138. منع كردن منكران، انبيا عليهم السلام را از نصيحت كردن و حجت آوردن جبريانه

	قوم گفتند: اي نصوحان بس بود
قفل بر دلهاي ما بنهاد حق
نقش ما اين كرد آن تصويرگر
سنگ را صد سال گوئي: لعل شو
خاك را گوئي: صفات آب گير
نار را گوئي که: نور محض شو
قلب را گوئي که: زرّ پاک شو
هيچ از آن اوصاف ديگرگون شوند؟
خالق افلاك و هم افلاكيان
آسمان را داد دوران و صفا
كي تواند آسمان دردي گزيد؟
قسمتي كردست هر يك را رهي

	
	آنچه گفتيد، ار در اين دِه، كس بود
كس نتاند بُرد بر خالق سَبَق 
اين نخواهد شد به گفت وگو دگر
كهنه را صد سال گوئي: باش نو
آب را گوئي: عسل شو يا كه شير
پشه را گوئي که: سوي باد رو
يا که اکسيري شو و چالاک شو
آب کي گردد عسل؟ اي هوشمند
خالق آب و تراب و خاكيان 
آب و گِل را، تيره روئي و نما
كي تواند آب و گل صفوت خريد؟
كي  َكهي گردد به جهدي چون  ُكهي؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	139. جواب انبيا عليهم السلام جبريان را

	انبيا گفتند: کآري، آفريد
وآفريد او وصفهاي عارضي
سنگ را گوئي كه: زر شو، بيهدست
ريگ را گوئي كه: گل شو، عاجز است
رنجها دادست، كان را چاره نيست
رنجها دادست كان را چاره هست
اين دواها ساخت بهر ائتلاف
بلكه اغلب رنجها را چاره هست

	
	وصفهائي كه نتان ز آن سر كشيد
كه گهي مبغوض مي گردد رضي 
مس را گوئي كه: زر شو، راه هست 
خاك را گوئي كه: گل شو، جايز است 
آن به مثل، لنگي و فطس و عمي است 
آن به مثل لقوه و درد سر است 
نيست اين درد و دواها از گزاف 
چون به جَد جوئي، بيايد آن به دست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	140. مكرر كردن كافران حجتهاي جبريانه خود را

	قوم گفتند: اي گروه، اين رنج ما
سالها گفتند از اين افسون و پند
گر دوا را اين مرض قابل بُدي
سُدّه چون شد، آب نايد در جگر
لاجرم آماس گيرد دست و پا

	
	نيست زآن رنجي كه بپذيرد دوا
سخت تر مي گشت زآن، هر لحظه بند
آخر از وي ذرّه اي زايل شدي 
گر خورد دريا، رود جاي دگر
تشنگي را نشكند آن استقا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	141. باز جواب انبيا عليهم السلام ايشان را

	انبيا گفتند: نوميدي بد است
از چنين محسن نشايد نااميد
اي بسا كارا، كه اول صعب گشت
بعد نوميدي، بسي اوميدهاست
خود گرفتم كه شما سنگين شديد
گرچه سنگين دل چو خارا آمديد
هيچ ما را با قبولي كار نيست
او بفرمودستمان اين بندگي
جان براي امر او داريم ما
امر حق را ما گروه بي ريا
غير حق جان نبي را يار نيست
مزد تبليغ رسالاتش، از اوست
ما بر اين درگه ملولان نيستيم
دل فرو بسته و ملول آن كس بود
دلبر و مطلوب، با ما حاضر است
در دل ما، لاله زار و گلشني است
دائما ترّ و جوانيم و لطيف
پيش ما صد سال و يك ساعت، يكيست
آن دراز و كوتهي در جسمهاست
سيصد و نه سال، آن اصحاب كهف
وآنگهي، ننمودشان يك روز هم
چون نباشد روز و شب يا ماه و سال
در گلستان عدم، چون بي خوديست
لم يذق لم يدر، هر كس كاو نخورد
نيست موهوم، ار بُدي موهوم آن
دوزخ اندر وهم، چون آرد بهشت؟
هين گلوي خود مَبُريد، اي مهان
راههاي صعب پايان برده ايم
هين بجوئيد از نجوم سعد راه
هر که ما را گشت پيرو، باز رَست

	
	فضل و رحمتهاي باري، بي حد است 
دست در فتراك اين رحمت زنيد
بعد از آن بگشاده شد، سختي گذشت 
از پس ظلمت بسي خورشيدهاست 
قفلها بر گوش و بر دل بر زديد
قفلها بر گوش و چشم و جان زديد
كار ما تسليم و فرمان بُردنيست 
نيست ما را از خود اين گويندگي 
گر به ريگي گويد او كاريم ما
ميرسانيم اين رسالت با شما
با قبول و رد خلقش، كار نيست 
زشت و دشمن رو شديم، از بهر دوست 
تا ز بُعد راه، هر جا بيستيم 
كز فراق يار در محبس بود
در نثار رحمتش، جان شاكر است 
پيري و پژمردگي را راه نيست 
تازه و خندان و شيرين و ظريف 
كه دراز و كوته از ما منفكيست 
آن دراز و كوته اندر جان كجاست؟
پيششان يك روز، بي اندوه و لهف 
كه به تن باز آمد ارواح از عدم 
كي بود سيري و پيري و ملال؟ 
مستي از سغراق لطف ايزديست 
كي به وهم آرد جعل انفاس ورد؟
همچو موهومان شدي معدوم آن 
هيچ تابد روي خوب از خوك زشت؟ 
اين چنين لقمه رسيده تا دهان 
ره بر اهل خويش آسان كرده ايم 
زآنکه در ظلمت دريد و قعر چاه
از عذاب نار و، در جنت نشست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	142. مكرر كردن قوم اعتراض ترجيه بر انبيا عليهم السلام

	قوم گفتند: ار شما سعد خوديد
جان ما فارغ بُد از انديشه ها
ذوق جمعيت كه بود و، اتفاق
طوطي نُقل و شكر بوديم ما
هر كجا افسانۀ غم گستريست
هر كجا اندر جهان فال بديست
در مثال و قصه و فال ِ شماست

	
	نحس مائيد و ضدّيد و مرتديد
در غم افكنديد ما را و عنا
شد ز فال زشتتان، صد افتراق 
مرغ ِ مرگ انديش گشتيم از شما
هر كجا آوازۀ مستنكريست 
هر كجا مسخي، نكالي، مأخذيست 
در غم انگيزي شما را مشتهاست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	143. باز جواب انبيا عليهم السلام

	انبيا گفتند: فال زشت و بد
گر تو جائي خفته باشي با خطر
مهرباني، مر تو را آگاه كرد
تو بگوئي: فال بد چون ميزني؟
از ميان فال بَد من خود تو را
چون نبي آگه كنندست از نهان
گر طبيبي گويدت: غوره مخَور
تو بگوئي: فال بد چون مي زني؟
ور منجم گويدت: امروز هيچ
زآنکه نيکو نيست روز، امروز هان
صد ره ار بيني دروغ اختري
اين نجوم ما نشد هرگز خلاف
آن طبيب و آن منجم، از گمان
دود مي بينيم و آتش از كران
تو همي گوئي: خمش كن زين مقال
اي كه نصح ناصحان را نشنوي
افعئي بر پشت تو بَر ميرود
گوئيش: خاموش و، غمگينم مكن
چون زند افعي دهان بر گردنت
پس بدو گوئي: همين بود اي فلان؟
يا ز بالايم تو سنگي ميزدي
او بگويد: زانكه مي آزرده اي
گفت: من كردم جوانمردي به پند
گويد او: آزرده ميگشتي، چه سود؟
از لئيمي حق آن نشناختي
اين بود خوي لئيمان دني
نفس را زين صبر ميكن منحنيش
با كريمي گر كند، احسان سزد
با لئيمي چون كني قهر و جفا
كافران، كآرند در نعمت جفا
كه لئيمان در جفا، صافي شوند

	
	از ميان جانتان دارد مدد
اژدها در قصد تو آيد به سر
كه بجه زود، ار نه اژدرهات خورد
فال چه؟ برجه، ببين در روشني 
ميرهانم ميبرم سوي سرا
كاو بديد، آنچه نديد اهل جهان 
كه چنين رنجي بر آرد از تو سر
پس تو ناصح را مؤثم ميكني 
آن چنان كاري مكن اندر بسيچ 
تا نگردي نادم و خاسر از آن
يك دو باره راست آمد، ميخري 
صحتش چون ماند از تو در غلاف؟ 
مي كنند آگاه و ما، خود از عيان 
حمله مي آرد به سوي منكران 
كه زيان ماست، قال ِ شوم ِ فال 
فال بد با توست، هر جا ميروي 
او ز بامي بيندت، آگه كند
گويد او خوش باش، خود رفت اين سخن 
تلخ گردد جمله شادي کردنت 
چون نبدريدي گريبان در فغان؟ 
تا مرا از جدّ نمودي آن بَدي 
تو بگوئي: ني، که شادم كرده اي 
تا رهانم من تو را زين خشك بند
من بسي گفتم، تو را روزي نبود
مايۀ ايذا و طغيان ساختي 
بد كند با تو، چو نيكوئي كني 
كه لئيم است و نسازد نيكوئيش 
هر يكي را او عوض هفصد دهد
بنده اي گردد تو را بس با وفا
باز در دوزخ نداشان ربّنا
چون وفا بينند خود جافي شوند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	144. حكمت در آفريدن دوزخ آن جهان و زندان اين جهان تا معبد منکران گردد كه ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً

	مسجد طاعاتشان خود دوزخ است
هست زندان، صومعۀ دزد و لئيم
چون عبادت بود مقصود از بشر
آدمي را هست در هر كار دست
ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ اين بخوان
گر چه مقصود از كتاب آن فن بود
ليك ازو مقصود اين بالش نبود
گر تو ميخي ساختي شمشير را
گر چه مقصود از بشر علم و هديست
معبد مرد كريم، أكرمتهُ
مر لئيمان را بزن، تا سر نهند
لاجرم حق هر دو مسجد آفريد

	
	پاي بند مرغ بيگانه فخ است 
كاندر او ذاكر شود حق را مقيم 
شد عبادتگاهِ گردن كش، سقر
ليك ازو مقصود، اين خدمت بُدَست 
جز عبادت نيست مقصود از جهان 
گر تواش بالش كني هم مي شود
علم بود و دانش و ارشاد و سود
بر گزيدي بر ظفر ادبير را
ليك هر يك آدمي را معبديست 
معبد مرد لئيم، أسقمتهُ 
مر كريمان را بده، تا بر دهند
دوزخ آنها را و، اينها را مزيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	145. بيان آن كه حق تعالي صورت ملوك را سبب مسخر كردن جباران كه مسخر حق نباشند ساخته است چنان كه موسي عليه السلام باب صغير ساخت بر ربض قدس جهت ركوع جباران بني اسرائيل وقت در آمدن كه ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَ قُولُوا حِطَّة نغفر لکم

	ساخت موسي قدس، در باب صغير
زآنكه جباران بُدند و سر فراز
آنچنان كه حق ز لحم و استخوان
اهل دنيا، سجدۀ ايشان كنند
ساخت سرگين دانگي محرابشان
لايق اين حضرت پاكي، نَه ايد
آن سگان را اين خسان خاضع شوند
گربه باشد، شحنۀ هر موش خو
خوف ايشان، از كلاب حق بود
"ربي الأعلي" است ورد آن شهان
موش كي ترسد ز شيران مصاف؟
رو به پيش ديگ ليس اي کاسه ليس
ديگ ليسي، کاسه ليسي را بجو
بس كن، ار شرحي بگويم دور دست
حاصل آن آمد، كه بد كن اي كريم
با لئيم ِ نفس، چون احسان كند؟
زين سبب بُد كاهل محنت شاكرند
هست طاغي بگلر زرين قبا
شكر كي رويد ز املاك و نعم؟

	
	تا فرود آرند سر، قوم زحير
دوزخ آن باب صغير است و نياز
از شهان باب صغيري ساخت هان 
چون كه سجدۀ كبريا را دشمنند
نام آن محراب مير و پهلوان 
نيشكر ني، ليک در صورت ني ايد
شير را عار است، كاو را بگروند
موش كه بود؟ تا ز شيران ترسد او
خوفشان كي ز آفتاب حق بود؟
"رب ادني" در خور اين ابلهان 
بلكه آن آهوتگان مُشك ناف 
توش خداوند و ولي نعمت نويس 
توش خداوند و ولي نعمت بگو
خشم گيرد مير و هم داند كه هست 
با لئيمان، تا نهد گردن لئيم 
چون لئيمان، نفس بد، كفران كند
اهل نعمت طاغي اند و ماكرند
هست شاكر خستۀ صاحب عبا
شكر ميرويد ز بلوي و سقم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	146. قصۀ عشق صوفي بر سفرۀ تهي از خورش

	صوفئي بر ميخ روزي سفره ديد
بانگ ميزد: نک نواي بي نوا
چونكه دود و سوز او بسيار شد
كخ كخي و هاي و هوئي ميزدند
بوالفضولي گفت صوفي را: كه چيست؟
گفت: رو رو، نقش بي معنيستي
عشق ِ نان، بي نان غذاي عاشق است
عاشقان را كار نبود با وجود
بال ني و، گِرد عالم ميپرند
آن فقيري كاو ز معني بوي يافت
عاشقان اندر عدم خيمه زدند
شير خواره كي شناسد ذوق لوت؟
آدمي كي بو برد از بوي او؟
يابد از بو، آن پري بوي كش
پيش قبطي خون بود آن آب نيل
جاده باشد بحر ز اسرائيليان
باد بُد بر عاديان  ُگرز و تبر
گلستان باشد بر ابراهيم نار
بر سمندر باشد آتش خاندان
نزد عاشق درد و غم حلوا بود

	
	چرخ ميزد، جامه ها را ميدريد
قحطها و دردها را، نک دوا
هر كه صوفي بود، با او يار شد
تا که چندي مست و بي خود مي شدند
سفرۀ آويخته، از نان تهيست 
بيخبر از خويش و عاشق نيستي 
بندِ هستي نيست، هر كاو صادق است 
عاشقان را هست بي سرمايه سود
دست ني و، گو ز ميدان ميبرند
دست ببريده همي زنبيل بافت 
چون عدم، يك رنگ و نفس واحدند
مر پري را بوي باشد لوت و پوت 
چونكه خوي اوست، ضد خوي او
تو نيابي آن، ز صد من لوت خوش 
آب باشد پيش سبطي جميل 
غرقه گه باشد ز فرعون عوان 
ليک بُد بر هود و بر قومش ظفر
ليک بر نمرود باشد زهر مار
ليک باشد بر دگر مرغان زيان
ليک حلوا بر خسان بلوا بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	147. مخصوص بودن يعقوب عليه السلام به چشيدن جام حق از روي يوسف و كشيدن بوي حق از بوي يوسف و حرمان برادران و غيرهم از اين هر دو

	آنچه يعقوب از رخ يوسف بديد
وآنچه در وي بود و اندر وي بديد*
اين ز عشقش، خويش در چَه مي كند
سفرۀ او پيش اين از نان تهيست
روي ناشسته، نبيند روي حور
عشق باشد لوت و پوت جانها
جوع يوسف بود مر يعقوب را
آن كه بستد پيرهن را مي شتافت
وآنكه صد فرسنگ ز آن سو بود او
اي بسا عالِم، ز دانش بي نصيب
مستمع از وي همي يابد مشام
زانكه پيراهن به دستش عاريه است
جاريه پيش نخاسي سرسريست
قسمت حق است روزي دادني
يك خيال نيك، باغ آن شده
آن خيالي، از اثر باغي شده
آن خدايي كز خيالي، باغ ساخت
پس، كه داند راه گلشنهاي او؟
ديده بان دل نبيند در مجال
جز مگر آن دل که دارد عون حق
گر بديدي مطلعش را ز احتيال
كي رسد جاسوس را آن جا قدم؟
دامن فضلش به كف كن، كور وار
دامن او، امر و فرمان وي است
آن يكي در مرغزار و جوي آب
او عجب مانده، كه ذوق اين ز چيست؟
هين چرا خشكي؟ كه اينجا چشمه هاست
همنشينا، هين در آ اندر چمن
هين بيا جانا که پايت بسته نيست

	
	وآنچه او از بوي او اندر کشيد
خاص او بُد، آن به اخوان كي رسيد؟
وآن به كين، از بهر او چَه مي َكنَد
پيش يعقوب است پُر، كاو مشتهيست 
لا صلاة گفت إلا بالطهور
جوع از اين روي است، قوت جانها
بوي نانش ميرسيد از دور جا
بوي پيراهان يوسف مي نيافت 
چونكه بُد يعقوب، مي بوئيد بو
حافظ علم است آن كس ني حبيب 
گر چه باشد مستمع از جنس عام 
چون به دست آن نخاسي جاريه است 
در كف او، از براي مشتريست 
هر يكي را سوي ديگر، راه ني 
يك خيال زشت، راه اين زده 
وين خيالي، عالمي بر هم زده
و ز خيالي دوزخ و جاي گداخت 
پس كه داند جاي گلخنهاي او؟
كز كدامين رُكن جان، آيد خيال 
کون او را نيست کرده، کون ِ حق
بند كردي راه هر ناخوش خيال 
كه بود مرصاد و در بند عدم 
قبض اعمي اين بود، اي شهريار
نيك بختي كه تقي جان وي است 
و آن يكي پهلوي او اندر عذاب 
وين عجب مانده، كه اين در حبس كيست؟
هين چرا زردي؟ كه اينجا صد دواست 
گويد اي جان، من نيارم آمدن
گويدش ني ني، نتانم، تو بايست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	148. حكايت امير و غلامش كه نماز باره بود و انس عظيم داشت در نماز و مناجات با حق

	يک مثل آمد در اين معني به گفت
اندرين معني بگويم قصه اي
در زماني بود اميري از کرام
مير شد محتاج گرمابه سحر
طاس و منديل و گل از التون بگير
سنقر آمد، طاس و منديل نكو
مسجدي در ره بُد و بانگ صلا
بود سنقر سخت مولع در نماز
تو بدين دكان زماني صبر كن
رفت سنقر، مير بر دکان نشست
مير از بهر دل آن زنده جان
چون امام و قوم بيرون آمدند
سنقر آنجا ماند تا نزديك چاشت
گفت: اي سنقر، چرا نائي برون؟
صبر كن، نك آمدم، اي روشني
هفت نوبت صبر كرد و بانگ كرد
پاسخش اين بود: مي نگذاردم
گفت: آخر مسجد اندر كس نماند
گفت: آنكه بسته استت از برون
آنكه نگذارد تو را كائي درون
آنكه نگذارد كز اين سو پا نهي
ماهيان را بحر نگذارد برون
اصل ماهي زآب و، حيوان از گِل است
قفل زفت است و گشاينده خدا
ذره ذره گر شود مفتاحها
چون فراموشت شود تدبير خويش
چون فراموش خودي، يادت كنند
گر تو خواهي حرّي و دل زندگي
از خودي بگذر که تا يابي خدا
گر تو را بايد وصال راستين

	
	بو که يابي زين بيان سرّ نهفت
گوش بگشا تا بري زآن حصه اي
بود سنقر نام، او را يک غلام
بانگ زد: سنقر، هلا بردار سر
تا به گرمابه رويم، اي ناگزير
بر گرفت و رفت با او، دو به دو
آمد اندر گوش سنقر در ملا
گفت: اي مير من، اي بنده نواز
تا گذارم فرض و خوانم لمْ يكن 
منتظر از بادۀ پندار مست
کرد يک ساعت توقف بر دکان
از نماز و وردها فارغ شدند
مير سنقر را زماني چشم داشت 
گفت: مي نگذاردم اي ذو فنون 
نيستم غافل، كه در گوش مني 
تا كه عاجز گشت از تيباش مرد
تا برون آيم هنوز، اي محترم 
كيت وا ميدارد؟ آنجا كت نشاند؟
بسته است او هم مرا از اندرون 
مي نبگذارد مرا كايم برون 
او بدين سو بست پاي اين رهي 
خاكيان را بحر نگذارد درون 
حيله و تدبير اينجا باطل است 
دست در تسليم زن، و اندر رضا
اين گشايش نيست جز از كبريا
يابي آن بخت جوان از پير ِ خويش 
بنده گشتي، آنگه آزادت كنند
بندگي کن، بندگي کن، بندگي
فاني حق شو که تا يابي بقا
محو شو، والله اعلم باليقين


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	149. نوميد شدن انبيا عليهم السلام از قبول و پذيرايي منكران قوله حَتَّي إِذَا اسْتَيأَسَ الرُّسُلُ الخ

	انبيا گفتند با خاطر: كه چند
چند كوبيم آهن سردي ز غي؟
دُمّ خر پيمودن آخر تا به چند؟
جنبش خلق از قضا و وعده است
نفس ِ اول راند بر نفس ِ دوم
ليك هم ميدان و، خر ميران چو تير
تو نمي داني که آخر كيستي
چون نهي بر پشت كشتي بار را
تو نمي داني كه از هر دو  كه اي
گر بگوئي: تا ندانم من كيم
من در اين ره ناجي ام يا غرقه ام؟
من نخواهم رفت اين ره با گمان
هيچ بازرگانئي نايد ز تو
تاجر ترسنده طبع شيشه جان
بل زيان دارد كه محروم است و خوار
چونكه بر بوك است جمله كارها
نيست دستوري در اينجا فتح باب

	
	ميدهيم اين را و آن را وعظ و پند
در دميدن در قفس هين تا به كي؟ 
چون نيفزايد جوي؟ جز ريشخند
تيزي دندان ز سوز معده است 
ماهي از سر گنده گردد، ني ز دُم 
چونكه بَلِّغْ گفت حق، شد ناگزير
جهد كن چندانكه داني چيستي 
بر توكل ميكني آن كار را
غرقه اي اندر سفر يا ناجه اي 
بر نخواهم تاخت بر كشتي و يم 
كشف گردان كز كدامين فرقه ام 
بر اميد خشك، همچون ديگران 
زانكه در غيب است سر اين دو رو
در طلب ني سود دارد ني زيان 
نور او يابد، كه باشد شعله خوار
كار دين اولي، كز اين يابي رها
جز اميد، الله أعلم بالصواب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	150. بيان آن كه ايمان مقلد خوف است و رجا

	داعي هر پيشه اوميد است و بوك
بامدادان چون سوي دكان رود
بو كه روزي نبودت، چون ميروي؟
خوف حرمان ازل، در كسب لوت
گوئي: ار چه خوفِ حرمان هست پيش
هست در كوشش اميدم بيشتر
پس چرا در كار دين، اي بد گمان
يا نديدي كه اهل اين بازار ما؟
زين دكان رفتن چه كانشان رو نمود؟
آتش آن را رام چون خلخال شد
از دم آن، مرده اي زنده شده
آهن آن را نرم همچون موم شد
شد ورا در دفع دشمن، چوب، مار

	
	گر چه گردنشان ز كوشش شد چو دوك 
بر اميد و بوك روزي ميدود
خوف حرمان هست، تو چوني قوي؟
چون نكردت سست اندر جستجوت؟ 
هست اندر كاهلي اين خوف بيش 
دارم اندر كاهلي افزون خطر
دامنت مي گيرد اين خوف زيان؟
در چه سودند انبيا و اوليا؟
اندر اين بازار، چه بستند سود؟
بحر آن را رام چون حمال شد
ابر آنرا سايه باني آمده
باد آن را بنده و محكوم شد
عنکبوتي شد مر اين را پرده دار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	151. بيان آنكه رسول صلي الله عليه و اله و سلم فرمود: ان لله تعالي أولياء أخفياء

	قوم ديگر سخت پنهان ميروند
اين همه دارند و، چشم هيچ كس
هم كرامتشان، هم ايشان در حرم
يا نميداني كرمهاي خدا؟
شش جهت عالم، همه اكرام اوست
گر كريمي گويدت: آتش درآ
کاو ز آتش نرگس و نسرين کند
در حقيقت آتش از هيبت چو ماست

	
	شهرۀ خلقان ظاهر كي شوند؟
بر نيفتد بر كياشان يك نفس 
نامشان را نشنوند ابدال هم 
كاو تو را ميخواند اين سو، كه بيا
هر طرف كه بنگري اعلام اوست 
اندرآ زود و، مگو: سوزد مرا
وز ميانش غنچه ها سر بر زند
گازر دستار خوان انبياست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	152. حكايت منديل در تنور انداختن انس بن مالک و ناسوختن

	از انس، فرزند مالك آمدست
او حكايت كرد، كز بعد طعام
چركن و آلوده، گفت: اي خادمه
در تنور پُر ز آتش در فكند
جمله مهمانان در آن حيران شدند
بعد يك ساعت بر آورد از تنور
قوم گفتند: اي صحابي عزيز
گفت: زآنكه مصطفي دست و دهان
اي دل ترسنده از نار و عذاب
چون جمادي را چنين تشريف داد
مر كلوخ كعبه را چون قبله كرد
بعد از آن گفتند با آن خادمه
چون فکندي زود آن از گفت وي؟
اين چنين دستار ِ خوان ِ قيمتي
گفت: دارم بر كريمان اعتميد
ميزري چه بود؟  اگر او گويدم
اندر افتم از كمال اعتقيد
سر در اندازم، نه اين دستار ِ خوان
اي برادر، خود بر اين اكسير زن
آن دل مردي كه از زن كم بود

	
	كه به مهماني او شخصي شدست 
ديد انس دستار ِ خوان را زردفام 
اندر افكن در تنورش يك دمه 
آن زمان، دستار ِ خوان را، هوشمند
انتظار دود كندوري بُدند
پاك و اسپيد و از آن اوساخ دور
چون نسوزيد و منقي گشت نيز
بس بماليد اندر اين دستار ِ خوان 
با چنان دست و لبي كن اقتراب 
جان عاشق را چه ها خواهد گشاد؟
خاك مردان باش، اي جان در نبرد
تو نگويي حال خود با اين همه 
گيرم او برده ست در اسرار پي 
چون فکندي اندر آتش، اي ستي؟
از عباد الله دارم بس اميد
در رو اندر عين آتش بي ندم 
نيستم ز اكرام ايشان نااميد 
ز اعتماد هر كريم راز دان 
كم نبايد صدق مرد از صدق ِ زن 
آن دلي باشد كه كم ز اشكم بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	153. قصۀ فرياد رسيدن رسول صلي الله عليه و آله كاروان عرب را كه از تشنگي و بي آبي درمانده بودند و دل بر مرگ نهاده و شتران و خلق زبان بيرون انداخته

	اندر آن وادي گروهي از عرب
در ميان آن بيابان مانده اي
ناگهاني آن مغيث هر دو كون
ديد آنجا كارواني بس بزرگ
اشترانشان را زبان آويخته
رحمش آمد، گفت: هين زوتر دويد
كه سياهي بر شتر مَشك آورد
آن شتربان سيه را با شتر
سوي كثبان آمدند آن طالبان
بنده اي مي شد سيه با يک شتر
پس بدو گفتند: مي خواند تو را
گفت: من نشناسم او را، كيست او؟
سيد و سرور محمد نور جان
نوعها تعريف كردندش كه هست
كه گروهي را زبون كرد او به سحر
كشكشانش آوريدند آن طرف
چون كشيدندش به پيش آن عزيز
جمله را زآن مشك او سيراب كرد
راويه پر كرد و مَشك از مَشك او
اين كسي ديدست كز يك راويه
اين كسي ديدست كز يك مَشك آب
مَشك، خود رو پوش بود و موج ِ فضل
آب از جوشش همي گردد هوا
بلكه بي اسباب و بيرون زين حكم
تو ز طفلي چون سببها ديده اي
با سببها، از مسبب غافلي
چون سببها رفت بر سر ميزني
رب همي گويد برو سوي سبب
گويدش: زين پس تو را بينم همه
گويدش: رُدُّوا لَعادُوا كار توست
ليك من آن ننگرم، رحمت كنم
ننگرم عهد بَدَت، بدهم عطا
از من آيد جمله احسان و وفا
حاصل آنکه در سبب پيچيده اي
قافله حيران شد اندر كار او
كرده اي رو پوش مَشك خُرد را

	
	خشك شد از قحط بارانش قرب 
كارواني، مرگ خود بر خوانده اي 
مصطفي پيدا شد از ره، بهر عون 
بر تف ريگ و ره صعب و سترگ 
خلق اندر ريگ هر سو ريخته 
چند ياري سوي آن كثبان رويد
سوي مير خود به زودي ميبرد
سوي من آريد با فرمان مر
بعد يك ساعت بديدند آنچنان 
راويه از آب صافي کرده پُر 
اين طرف فخر البشر خير الوري 
گفت: او آن ماه روي قند خو
مهتر و بهتر شفيع مجرمان
گفت: مانا او مگر آن ساحر است؟
من نيايم جانب او نيم شبر
او فغان برداشت در تشنيع و تف 
گفت: نوشيد آب و برداريد نيز
اشتران و هر كسي ز آن آب  َخورد
ابر گردون خيره ماند از رشك او
سرد گردد سوز چندان هاويه 
گشت چندين مَشك پُر، بي اضطراب 
ميرسيد از امر او از بحر اصل 
و آن هوا گردد ز سردي آبها
آب رويانيد تكوين از عدم 
در سبب از جهل بر چفسيده اي 
سوي اين رو پوشها، زآن مايلي 
ربنا و ربناها ميكني 
چون ز صنعم ياد كردي؟ اي عجب ! 
ننگرم سوي سبب وآن دمدمه 
اي تو اندر توبه و ميثاق سست 
رحمتم پُر است، بر رحمت تنم 
از كرم اين دم، چو ميخواني مرا
وز تو بَد عهدي و تقصير و خطا
ليک معذوري، همين را ديده اي
يا محمد چيست اين؟ اي بحر خو
غرقه كردي هم عرب هم  ُكرد را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	154. مشك آن غلام از غيب پُر آب كردن به معجزه و آن غلام سياه را سپيد رو كردن باذن الله تعالي

	اي غلام، اكنون تو پُر بين مشك خَود
آن سيه حيران شد از برهان او
چشمه اي ديد از هوا ريزان شده
زآن نظر رو پوشها هم بر دريد
چشمها پر آب كرد آن دم غلام
دست و پايش ماند از رفتن به راه
باز بهر مصلحت بازش كشيد
وقت حيرت نيست، حيرت پيش توست
دستهاي مصطفي بر رو نهاد
مصطفي، دست مبارك بر رُخش
شد سپيد آن زنگي زادۀ حبش
يوسفي شد در جمال و در دلال
او همي شد بي سر و بي پاي مست
پس بيامد با دو مشك پُر روان
خواجه بر ره منتظر بنشسته بود

	
	تا نگويي در شكايت نيك و بَد
ميدميد از لامكان ايمان او
مشك او رو پوش ِ فيض آن شده 
تا معين چشمۀ غيبي بديد
شد فراموشش ز خواجه و ز مقام 
زلزله افكند در جانش اله 
كه به خويش آ، باز رو اي مستفيد
اين زمان در ره درآ، چالاك و چُست 
بوسه هاي عاشقانه بس بداد
آن زمان ماليد و كرد او فرخش 
همچو بدر و روز روشن شد شبش 
گفتش: اكنون رو به ده، واگوي حال 
پاي مي نشناخت در رفتن ز دست 
سوي خواجه از نواحي كاروان 
کان غلامش دير مي آمد نه زود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	155. ديدن خواجه غلام خود را سپيد و ناشناختن كه اوست و گفتن كه غلام مرا تو كشته اي خون او تو را گرفته و خدا تو را به دست من انداخت

	خواجه از دورش بديد و خيره ماند
راويۀ ما، اشتر ما هست اين
اين يكي بَدريست، مي آيد ز دور
كو غلام ما؟  مگر سر گشته شد؟
يا مگر او را بکشت اين بَد گهر
چون بيامد پيش، گفتش: كيستي؟
گو غلامم را چه كردي؟ راست گو
گفت: گر كشتم، به تو چون آمدم؟
گفت: ني ني، در نگيرد با منت
كو غلام من؟ بگفت: اينك منم
ديده ام صدري و، بدري گشته ام
هي چه مي گوئي؟ غلام من كجاست؟
گفت: اسرار تو را با آن غلام
زآن زماني كه خريدي تو مرا
تا بداني كه همانم در وجود
رنگ، ديگر شد، وليكن جان ِ پاك
تن شناسان، زود ما را گم كنند
جان شناسان از عددها فارغند
جان شو و، از راه جان، جان را شناس
چون ملك با عقل يك سر رشته اند
آن ملک با عقل از يک گوهرند
آن ملك چون مرغ، بال و پر گرفت
لاجرم هر دو مناصر آمدند
هم ملك هم عقل، حق را واجدي
نفس و شيطان نيز ز اول واحدي
آنكه آدم را بدن ديد، او رميد
آن دو ديده روشنان بوده از اين
اين بيان اكنون چو خر بر يخ بماند
كي توان با شيعه گفتن از عمر؟
ليك گر در دِه به گوشه، يك كس است
مستحق شرح را، سنگ و كلوخ
اين نياز مريمي بوده ست و درد
جزو او، بي او براي او بگفت
دست و پا شاهد شوندت اي رهي
ور نباشي مستحق شرح و گفت

	
	از تحير اهل آن ده را بخواند
پس كجا شد بندۀ زنگي چنين؟ 
مي زند بر نور ِ روز، از روش نور
يا بدو گرگي رسيد و كشته شد؟
اشترش آورد اينجا از قدر
از يمن زادي و يا تركيستي؟
گر بكشتي وانما، حيلت مجو
چون به پاي خود در اين خون آمدم؟ 
راست بايد گفت سِرّ اين فنت
كرد دست فضل يزدان روشنم 
صاحب فضلي و قدري گشته ام
هين نخواهي رست از من، جز به راست 
جمله واگويم يكايك من تمام 
تا به اكنون، باز گويم ماجرا
گر چه از شبديز من صبحي گشود
فارغ از رنگ است و از اركان خاك 
آب نوشان ترك مُشك و خم كنند
غرقۀ درياي بيچونند و چند
يار ِ بينش شو، نه فرزند قياس 
بهر حكمت را دو صورت گشته اند
در پي هم همچو دنبال و سَرند
وين خرد بگذاشت، پَرّ و فر گرفت 
هر دو خوش رو پشت همديگر شدند
هر دو آدم را معين و ساجدي 
بوده آدم را عدو و حاسدي 
وآنكه نور مؤتمن ديد، او خميد
وين دو را ديده، نديده غير طين 
چون نشايد بر جهود انجيل خواند
كي توان بربط زدن در پيش كر؟
هاي و هوئي كه بر آوردم بس است 
ناطقي گردد مشرّح با رسوخ 
كه چنان طفلي سخن آغاز كرد
جزو جزوت گفت دارد در نهفت 
منكري را چند دست و پا نهي 
ناطقۀ ناطق تو را ديد و بخفت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	156. بيان آن كه حق تعالي هر چه داد و آفريد از سماوات و ارض و اعيان و اعراض، همه به استدعاي حاجت آفريد، خود را محتاج چيزي بايد كردن تا بدهد كه أَ مَّنْ يجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ، اضطرار گواه استحقاق است

	هر چه روئيد، از پي محتاج رُست
حق تعالي کاين سماوات آفريد
هر که جويا شد، بيابد عاقبت
هر كجا دردي، دوا آنجا رود
هر كجا مشكل، جواب آنجا رود
آب كم جو، تشنگي آور به دست
تا نزايد طفلك نازك گلو
رو بدين بالا و پستيها به دو
بعد از آن، از بانگ زنبور هوا
حاجت تو كم نباشد از حشيش
گوش گيري آب را و ميكشي
زرع جان را كش جواهر مضمر است
تا سَقاهُمْ رَبُّهُمْ آيد خطاب

	
	تابيابد طالبي چيزي كه جُست 
از براي دفع حاجات آفريد
مايه اش درد است و اصل مرحمت
هر كجا فقري، نوا آنجا رود
هر كجا پستيست، آب آنجا رود
تا بجوشد آبت از بالا و پست 
كي روان گردد ز پستان شير او؟
تا شوي تشنه و، حرارت را گرو
بانگ آب جو بنوشي، اي كيا
آب را گيري سوي او مي كشيش 
سوي زرع خشك، تا يابد خوشي 
ابر رحمت پُر ز آب كوثر است 
تشنه باش الله أعلم بالصواب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	157. آمدن آن زن كافره با طفل شير خواره به نزديك مصطفي عليه السلام و ناطق شدن طفل عيسي وار به معجزات رسول خدا

	هم از آن دِه، يك زني از كافران
پيش پيغمبر در آمد با خمار
گفت كودك: سلم الله عليك
مادرش از خشم گفتش: هي خموش
اين كي ات آموخت اي طفل صغير؟
گفت: حق آموخت، وآنگه جبرئيل
گفت: كو؟ گفتا كه: بالاي سرت
ايستاده بر سر تو جبرئيل
گفت: مي بيني تو؟ گفتا كه: بلي
مي بياموزد مرا وصف رسول
پس رسولش گفت: اي طفل رضيع
گفت: نامم پيش حق، عبد العزيز
من ز عُزّي پاك و بيزار و بري
كودك دو ماهه همچون ماه بدر
پس حنوط آن دم ز جنت در رسيد
هر دو مي گفتند: كز خوف سقوط
آنکه تعريفش شهنشه خود کند
آن کسي را که معرّف حق بود *
آن كسي را كش خدا حافظ بود
اندر اين بودند، كآواز صلا
خواست آبي و وضو را تازه كرد

	
	سوي پيغمبر دوان شد ز امتحان 
كودكي دو ماهه زن را بر كنار
يا رسول الله قد جئنا إليك 
كيت افكند اين شهادت را بگوش؟ 
كه زبانت گشت در طفلي جرير
در بيان با جبرئيل من رسيل 
مي نبيني؟ كن به بالا منظرت 
مر مرا گشته به صد گونه دليل 
بر سرت تابان، چو بدري كاملي 
بر علوّم ميرساند زين سفول 
چيست نامت؟ باز گو و شو مطيع 
عبد عُزّي، پيش قوم بي تميز
حق آنكه دادت اين پيغمبري 
درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
تا دماغ طفل و مادر بو كشيد
جان سپردن به بر اين بوي حنوط
جامد و ناميش صد مروق زند
جامد و ناميش صد صدّق بود
مرغ و ماهي مر ورا حارس شود
مصطفي بشنيد از سوي علا
دست و رو را شست او زآن آب سرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	158. ربودن عقاب موزۀ مصطفي عليه السلام را و بردن بر هوا و نگون كردن و از موزه ماري سياه فرو افتادن

	هر دو پا شست و، به موزه كرد راي
دست سوي موزه برد آن خوش خطاب
موزه را اندر هوا برد او چو باد
در فتاد از موزه يك مار سياه
پس عقاب آن موزه را آورد باز
از ضرورت كردم اين گستاخئي
واي كاو گستاخ پائي مينهد
پس رسولش شكر كرد و گفت: ما
موزه بربودي و، من درهم شدم
گر چه هر غيبي خدا ما را نمود
گفت: دور از تو كه غفلت از تو رُست
مار در موزه ببينم بر هوا
عكس نوراني همه روشن بود
عكس عبدُالله همه نوري بود
عكس هر كس را بدان، اي جان ببين

	
	موزه را بربود يك موزه رباي 
موزه را بربود از دستش عقاب 
پس نگون كرد و، از آن ماري فتاد
زآن عنايت شد عقابش نيك خواه 
گفت: هين بستان و رو سوي نماز
من ز ادب دارم شكسته شاخئي 
بي ضرورت، كش هوا فتوي دهد
اين جفا ديديم و خود بود آن وفا
تو غمم بردي و من در غم شدم 
دل در آن لحظه به خود مشغول بود
ديدنم آن غيب را هم عكس توست 
نيست از من، عكس توست، اي مصطفي 
عكس ظلماني همه گلخن بود
عكس بيگانه همه كوري بود
پهلوي جنسي كه خواهي مي نشين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	159. وجه عبرت گرفتن از اين حكايت و يقين دانستن إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسْراً

	عبرت است اين قصه اي جان مر تو را
تا كه زيرك باشي و نيكو گمان
ديگران گردند زرد از بيم آن
زانكه  ُگل، گر برگ برگش ميكني
گويد: از خاري چرا افتم به غم؟
هر چه از تو ياوه گردد از قضا
ما التصوف قال وجدان الفرح
آن عقابش را عقابي دان، كه او
تا رهاند پاش را از زخم مار
گفت: لا تأسوا عَلي  ما فاتكم
ليک گفت: آن فوت شد، غمگين مشو
گر بلا آيد تو را اندُه مَبَر
كان بلا، دفع بلاهاي بزرگ
راحت جان آمد ايجان، فوت مال

	
	تا شوي راضي تو در حكم خدا
چون ببيني واقعۀ بد ناگهان 
تو چو ُگل خندان گهِ سود و زيان 
خنده نگذارد، نگردد منثني 
خنده را من خود ز خار آورده ام 
تو يقين دان كه خريدت از بلا
في الفؤاد عند إتيان الترح 
در ربود آن موزه را زآن نيك خو
اي خنك عقلي كه باشد بي غبار
إن أتي السرحان و أردي شاتكم 
زآنکه گر شد کهنه، آيد باز نو
ور زيان بيني، غم آن را مَخَور
و آن زيان، منع زيانهاي سترگ
مال چون جمع آمد اي جان، شد وبال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	160. استدعا نمودن آن مرد از موسي زبان بهايم با طيور

	گفت موسي را يكي مرد جوان
تا بود كز بانگ حيوانات و دَد
چون زبانهاي بني آدم همه
بو كه حيوانات را وردي دگر
گفت موسي: رو گذر كن زين هوس
عبرت و بيداري از يزدان طلب
گرم تر شد مرد ز آن منعش كه كرد
گفت: اي موسي، چو نور تو بتافت
مر مرا محروم كردن زين مراد
اين زمان قايم مقام حق توئي
گفت موسي: يا رب، اين مرد سليم
گر بياموزم، زيان كارش بود
گفت: اي موسي بياموزش كه ما
گفت: يا رب او پشيماني خورد
نيست قدرت هر كسي را سازوار
فقر از اين رو فخر آمد جاودان
ز آن غنا و، ز آن غني مردود شو
آدمي را عجز و فقر آمد امان
آن غم آمد ز آرزوهاي فضول
آرزوي گِل بود گِل خواره را

	
	كه بياموزم زبان جانوران 
عبرتي حاصل كنم در دين خَود
در پي آب است و نان و دمدمه 
باشد از تدبير هنگام گذر
كاين خطر دارد بسي در پيش و پس 
نه از كتاب و از مقال و حرف و لب 
گرم تر گردد همي از منع، مرد
هر چه چيزي بود، از تو چيز يافت 
لايق لطفت نباشد اي جواد
يأس باشد گر مرا مانع شوي 
سخره كرده ستش مگر ديو رجيم؟ 
ور نياموزم دلش بد ميشود
رد نكرديم از كرم هرگز دعا
دست خايد جامه ها را بر درد
عجز بهتر مايۀ پرهيزكار
كه به تقوي ماند دستش نارسان 
كه ز قدرت صبرها بدرود شد
از بلاي نفس پُر حرص و غمان 
كه بدان خو كرده است آن صيد غول 
گل شكر نگوارد آن بي چاره را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	161. وحي آمدن از حق تعالي به موسي كه بياموزش چيزي كه استدعا مي كند يا بعضي از آن

	بعد از آن وحي آمد از حضرت که رو
گفت يزدان: تو بده بايستِ او
اختيار آمد عبادت را نمك
گردش او را نه اجر و ني عقاب
جمله عالم خود مسبح آمدند
تيغ در دستش نِه، از عجزش بكن
زانكه كَرَّمْنا شد آدم ز اختيار
مومنان كان ِ عسل، زنبوروار
زانكه مومن، خورد بگزيده نبات
باز كافر خورد شربت از صديد
اهل الهام خدا، عين الحيات
در جهان اين مدح و شاباش و زهي
جمله رندان چونكه در زندان روند
چونكه قدرت رفت، كاسد شد عمل
قدرتت سرمايۀ سود است هين
آدمي بر خنگ كَرَّمْنا سوار
باز موسي داد پند او را به مهر
ترك اين سودا بگو، و ز حق بترس
هين برو درد سر خود کم طلب

	
	هر چه ميگويد به لطف خود شنو
بر گشا در اختيار آن دستِ او
ور نه مي گردد به ناخواه اين فلك 
كه اختيار آمد هنر وقت حساب 
نيست آن تسبيح جبري مزدمند
تا كه غازي گردد او يا راه زن 
نيم زنبور عسل شد، نيم مار
كافران خود كان زهري، همچو مار
تا چو نحلي گشت ريق او حيات 
هم ز قوتش زهر شد در وي پديد
اهل تسويل هوا، سمّ الممات 
ز اختيار است و حفاظ و آگهي 
متقي و زاهد و حق خوان شوند
هين كه تا سرمايه نستاند اجل 
وقت قدرت را نگه دار و ببين 
در كف دركش عنان اختيار
كه مرادت زرد خواهد كرد چهر
ديو دادستت براي مكر درس
کاين مرادت افکند در صد تعب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	162. قانع شدن آن مرد طالب بتعليم زبان مرغ خانگي و سگ و اجابت موسي عليه السلام

	گفت: باري نطق سگ كاو بر در است
گفت موسي: هين تو داني، در رسيد
بامدادان از براي امتحان
خادمه سفره بيفشاند و فتاد
در ربود آن را خروسي چون گرو
دانۀ گندم تواني خورد و، من
گندم و جو را و باقي حبوب
اين لب ناني كه قسم ماست آن

	
	نطق مرغ خانگي كه اهل پَر است 
نطق اين هر دو شود بر تو پديد
ايستاد او منتظر بر آستان 
پاره اي نان بيات، آثار ِ زاد
گفت سگ: كردي تو بر ما ظلم، رو
عاجزم در دانه خوردن در وطن 
تو تواني خورد و، من ني، اي طروب 
ميربايي اين قدر را از سگان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	163. جواب خروس سگ را

	پس خروسش گفت: تن زن، غم مخور
اسب اين خواجه سقط خواهد شدن
مر سگان را عيد باشد مرگ اسب
اسب را بفروخت چون بشنيد مرد
روز ديگر همچنان نان را ربود
كاي خروس عشوه ده، چند اين دروغ؟
اسب كش گفتي سقط گردد كجاست؟
گفت او را آن خروس با خبر
اسب را بفروخت، جَست او از زيان
ليك فردا استرش گردد سقط
زود استر را فروشيد آن حريص
روز ثالث گفت سگ با آن خروس
تا به کي گوئي دروغ، اي بي فروغ؟
گفت: او بفروخت استر را شتاب
چون غلام او بميرد نانها
اين شنيد و آن غلامش را فروخت
شكرها ميكرد و شاديها كه من
تا زبان مرغ و سگ آموختم

	
	كه عوض بدهد خدا زين به دگر
روز فردا سير خور، كم كن حزن 
روزي وافر بود بي جهد و كسب 
پيش سگ شد آن خروسک روي زرد
آن خروس و، سگ بر او لب بر گشود
ظالمي و كاذبي و بي فروغ 
كور ِ اختر گوي و، محرومي ز  راست 
كه سقط شد اسب او جاي دگر
آن زيان انداخت او بر ديگران 
مر سگان را باشد آن نعمت فقط
يافت از غم، وز زيان، آن دم محيص 
اي امير كاذبان با طبل و كوس 
دوغي اي نا اهل، دوغي، دوغ، دوغ
ليک فردايش غلام آيد مصاب 
بر سگ و خواهنده ريزند اقربا
رَست از خسران و، رخ را بر فروخت 
رَستم از سه واقعه اندر زمن 
ديدۀ سوء القضاء را دوختم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	164. خجل گشتن خروس پيش سگ به سبب دروغ شدن در آن سه وعده

	روز ديگر آن سگ محروم گفت
چند چند؟ آخر دروغ و مكر تو
گفت: حاشا از من و از جنس من
ما خروسان چون موذن راست گو
پاسبان آفتابيم از درون
پاسبان آفتابند اوليا
اصل ما را حق پي بانگ نماز
گر به ناهنگام سهو از ما رود
گفتِ ناهنگام "حي علي الفلاح"
آنكه معصوم آمد و، پاك از غلط
آن غلامش مُرد پيش مشتري
او گريزانيد مالش را وليك
يك زيان، دفع زيانها ميشدي
پيش شاهان در سياست گستري
اعجمي چون گشته اي اندر قضا

	
	كاي خروس ژاژخا، كو طاق و جفت؟
خود نپرّد جز دروغ از وكر تو
كه بگرديم از دروغي ممتحن 
هم رقيب آفتاب و وقت جو 
گر كني بالاي ما طشتي نگون 
در بشر واقف ز اسرار خدا
داد هديه آدمي را در جهاز
در اذان، آن مقتل ما مي شود
خون ما را ميكند خوار و مباح 
آن خروس جان وحي آمد فقط
شد زيان مشتري آن يك سري 
خون خود را ريخت، آن درياب نيك 
جسم و مال ماست، جانها را فدي 
ميدهي تو مال و، سر را ميخري 
مي گريزاني ز داور مال را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	165. خبر كردن خروس از مرگ خواجه

	ليك فردا خواهد او مردن يقين
صاحب خانه بخواهد مرد و رفت
پاره هاي نان و لالنگ و طعام
گاو قرباني و، نانهاي  ُتنك
مرگ اسب و استر و مرگ غلام
از زيان مال و درد ِ آن گريخت
اين رياضتهاي درويشان چراست؟
تا بقاي خود نيابد سالكي
دست كي جنبد به ايثار و عمل؟
آنكه بدهد بي اميدي سودها
يا ولي حق، كه خوي حق گرفت
كاو غني است و، جز او جمله فقير
تا نبيند كودكي كه سيب هست
اين همه بازار، بهر اين غرض
صد متاع خوب عرضه ميكنند
يك سلامي نشنوي اي مرد دين
بي طمع نشنيده ام از خاص و عام
جز سلام حق، تو هين آن را بجو
از دهان آدمي خوش مشام
وين سلام باقيان بر بوي آن
ز آن سلام او سلام حق شدست
مرده است از خود شده زنده به رب
مردن تن در رياضت، زندگي است
گوش بنهاده بُد آن مرد خبيث

	
	گاو خواهد كشت وارث در حنين 
روز فردا، نك رسيدت لوت زفت 
در ميان كوي يابد خاص و عام 
بر سگان و سائلان ريزد سبك 
بُد  قضا گردان ِ اين مغرور ِ خام 
مال افزون كرد و خون خويش ريخت 
كان بلا بر تن، بقاي جانهاست 
چون كند تن را سقيم و هالكي؟
تا نبيند داده را جانش بَدَل 
آن خداي است، آن خداي است، آن خدا
نور گشت و تابش مطلق گرفت 
كي فقيري بي عوض گويد كه: گير؟
او پياز گنده را ندهد ز دست 
بر دكانها شسته بهر اين عوض 
و اندرون دل عوضها مي تنند
كه نگيرد آخرت آن آستين 
من سلامي، اي برادر، والسلام 
خانه خانه، جا به جا و، كو به كو
هم پيام حق شنيدم، هم سلام 
من همي نوشم به دل، خوشتر ز جان 
كاتش اندر دودمان خود زَدَست 
ز آن بود اسرار حقش در دو لب 
رنج اين تن، روح را پايندگي است 
مي شنود او از خروسش اين حديث
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	166. دويدن آن شخص به سوي موسي به زنهار چون از خروس خبر مرگ خود شنيد

	چون شنيد اينها، دوان شد تيز و تفت
رو همي ماليد بر خاك او ز بيم
گفت: رو بفروش خود را و برَه
بر مسلمانان، زيان انداز تو
من درون خشت ديدم اين قضا
عاقل اول بيند آخر را به دل
باز زاري كرد كاي نيكو خصال
از من آن آمد كه بودم ناسزا
گفت: تيري جَست از شست، اي پسر
ليك در خواهم ز نيكو داوري
چونكه ايمان برده باشي زنده اي
هم در آن دم حال بر خواجه بگشت
شورش مرگ است ني هيضۀ طعام
چار كس بردند تا سوي وثاق
پند موسي نشنوي، شوخي كني
شرم نايد تيغ را از جان تو

	
	بر در موسي كليم الله رفت 
كه مرا فرياد رس زين، اي كليم 
چونكه استا گشته اي، برجه ز چَه 
كيسه و هميانها را كن دو تو
كه در آئينه عيان شد مر ترا
اندر آخر بيند، از دانش مقل 
مر مرا در سر مزن در رو ممال 
ناسزايم را تو دِه حُسن الجزا
نيست سنت كايد آن واپس به سر
تا كه ايمان آن زمان با خود بري 
چونكه با ايمان روي پاينده اي 
تا دلش شوريد و آوردند طشت 
قي چه سودت دارد اي بد بخت خام 
ساق مي ماليد او بر پشت ساق 
خويشتن بر تيغ پولادي زني 
آن ِ توست اين اي برادر، آن ِ تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	167. دعاكردن موسي آن شخص را تا به ايمان رود از دنيا

	موسي آمد در مناجات آن سحر
پادشاهي كن بر او بخشا كه او
گفتمش: اين علم، ني در خورد توست
دست را بر اژدها آن كس زند
سِرّ غيب آن را سزد آموختن
در خور دريا نشد جز مرغ آب
او به دريا رفت و مرغابي نبود

	
	كاي خدا، ايمان از او مستان مبر
سهو كرد و خيره روئي و غلو
دفع پنداريد گفتم را و سُست 
كه عصا را دستش اژدرها كند
كه ز گفتن، لب تواند دوختن 
فهم كن و الله أعلم بالصواب 
گشت غرقه، دست گيرش اي ودود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	168. اجابت كردن حق تعالي دعاي موسي را عليه السلام

	کرد اجابت آن دعا را کردگار
گفت: بخشيدم به او ايمان نعم
بلكه جملۀ مردگان خاك را
گفت موسي: اين جهان مردن است
اين فنا جا، چون جهان ِ بود نيست
رحمتي افشان بر ايشان هم كنون
تا بداني كه زيان جسم و مال
پس رياضت را به جان شو مشتري
ور رياضت آيدت بي اختيار
چون حقت داد اين رياضت شكر كن

	
	رحم فرمودش به عجز و افتقار
ور تو خواهي اين زمان زنده اش كنم 
زنده سازيم اين زمان بهر تو ما
آن جهان انگيز كانجا روشن است 
باز گشتِ عاريت پس سود نيست 
در نهان خانۀ "لدَينا محضرون" 
سودِ جان باشد، رهاند از وبال 
چون سپردي تن به خدمت، جان بري 
سر بنه، شكرانه ده، اي كاميار
تو نكردي، او كشيدت ز امر ُكن
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	169. حكايت آن زن كه فرزندش نمي زيست بناليد جواب آمد كه اين عوض رياضت توست و به جاي جهاد مجاهدان است تو را

	اين حکايت بشنو و وعظي شمر
آن زني هر سال زائيدي پسر
يا سه مه، يا چار مه گشتي تباه
نُه مهم بار است و، سه ماهم فرح
پيش مردان خدا كردي نفير
بيست فرزندش چنين در گور کرد
تا شبي بنمود او را جنتي
باغ گفتم نعمت بي كيف را
ور نه، لا عين رأت، چه جاي باغ؟
مِثل نبود اين مثال آن بود
حاصل، آن زن ديد آن را، مست شد
ديد در قصري نبشته نام خويش
بعد از آن گفتند: كاين نعمت و راست
خدمت بسيار مي بايست كرد
چون تو كاهل بودي اندر التجا
گفت: يا رب تا به صد سال و فزون
اندر آن باغ او چو آمد پيش پيش
گفت: از من گم شد، از تو گم نشد
تو نكردي قصد و از بيني دويد
مغز هر ميوه به است از پوستش
مغز نغزي دارد آخر آدمي

	
	تا نگردي خسته از نقص و ضرر
بيش از شش مه نبودي عمرور
ناله كرد آن زن كه افغان اي اله 
نعمتم، زوتر رو،  از قوس قزح 
زين شكايت آن زن از درد نذير
آتشي در جان او افتاد و درد 
باغکي، سبزي خوشي، بي ضنتي 
كاصل نعمتهاست بيشک باغها
گفت، نور ِ غيب را يزدان چراغ 
تا برد بوي آنكه او حيران بود
زآن تجلي، آن ضعيف، از دست شد
آن ِ خود دانستش آن محبوب كيش 
كاو به جان بازي بجز صادق نخاست 
مر تو را، تا بر خوري زين چاشت خورد
آن مصيبتها عوض دادت خدا
اين چنينم ده بريز از من تو خون 
ديد در وي جمله فرزندان خويش 
بي دو چشم غيب، كس مردم نشد
خون افزون، تا ز تب جانت رهيد
پوست دان تن را و مغز آن دوستش 
يك دمي آن را طلب، گر ز آن دمي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	170. در آمدن حمزه رضي الله عنه در حرب بي زره

	در جواني، حمزه، عمّ مصطفي
اندر آخر، حمزه چون در صف شدي
سينه باز و، تن برهنه، پيش پيش
خلق پرسيدند: كاي عمّ رسول
نه تو  "لا تُلْقُوا بِأَيدِيكُمْ إلي
پس چرا تو خويش را در تهلكه
چون جوان بودي و زفت و سخت زه
چون شدي پير و ضعيف و منحني
لاابالي وار با تيغ و سنان
تيغ، حرمت مي ندارد پير را
کي روا باشد که شيري همچو تو
زين نسق غم خوارگان ِ بي خبر

	
	با زره ميشد مدام اندر وغا
بي زره سر مست در غزو آمدي 
در فكندي در صف شمشير خويش 
اي هژبر صف شكن شاه فحول 
تهلكه" خواندي ز پيغام خدا؟
مي دراندازي چنين در معركه؟
تو نمي رفتي سوي صف بي زره 
پرده هاي لاابالي ميزني 
مي نمائي دار و گير و امتحان 
كي بود تمييز تيغ و تير را؟
کشته گردد راست بر دست عدو؟
پند ميدادند او را از عبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	171. جواب حمزه مر خلق را

	گفت حمزه: چونكه بودم من جوان
سوي مردن كس به رغبت كي رود؟
ليك از نور محمد من كنون
از برون حس، لشكرگاه شاه
خيمه در خيمه، طناب اندر طناب
آنكه مردن پيش چشمش تهلكه ست
وانكه مردن پيش او شد فتح باب
الحذر اي مرگ بينان بارعوا
الصلا اي لطف بينان افرحوا
هر كه يوسف ديد، جان كردش فدا
مرگ هر يك اي پسر هم رنگ اوست
پيش ترك آئينه را خوش رنگي است
اي كه مي ترسي ز مرگ اندر فرار
روي زشت توست، ني رخسار مرگ
از تو رُسته ست، ار نكويست ار بَد است
گر به خاري خسته اي، خود كِشته اي
ليک نبود فعل هم رنگ جزا
مزد مزدوران نمي ماند به كار
آن همه سختي و زور است و عَرق
گر تو را آيد ز جائي تهمتي
تو همي گويي كه من آزاده ام
تو گناهي كرده اي شكل دگر
او زنا كرد و، جزا صد چوب بود
ني، جزاي آن زنا بود اين بلا
مار كي ماند عصا را اي كليم؟
تو به جاي آن عصا، آب مني
يار شد، يا مار شد، آن آبِ تو
هيچ ماند آب آن فرزند را؟
چون سجودي يا ركوعي، مرد كِشت
چونكه پرّيد از دهانش حمد حق
حمد و تسبيحت نماند مرغ را
چون ز دستت رست ايثار و زكات
آب صبرت آب جوي خلد شد
ذوق طاعت گشت جوي انگبين
اين سببها آن اثرها را نماند
اين سببها چون به فرمان تو بود
هر طرف خواهي روانش ميكني
چون مني تو كه در فرمان توست
ميدود در امر تو، فرزند تو
آن صفت در امر تو بود اين جهان
آن درختان مر تو را فرمان برند
چون به امر توست اينجا اين صفات
چون ز دستت زخم بر مظلوم رُست
چون ز خشم، آتش تو در دلها زدي
آتشت اينجا چو آدم سوز بود
آتش تو قصد مردم مي كند
آن سخنهاي چو مار و كژدمت
اوليا را داشتي در انتظار
وعدۀ فردا و پس فرداي تو
منتظر ماني در آن روز دراز
كاسمان را منتظر ميداشتي
خشم تو تخم سعير دوزخ است
كشتن اين نار نبود، جز به نور
گر تو بي نوري كني حلمي به دست
آن تكلف باشد و رو پوش هين
تا نبيني نور دين، ايمن مباش
نور، آبي دان و هم بر آب چفس
آب آتش را  ُكشد، كاتش به خو
سوي آن مرغابيان رو، روز چند
مرغ خاكي، مرغ آبي هم تنند
هر يكي مر اصل خود را بنده اند
همچنان كه وسوسه و، وحي أَ لَسْت
هر دو دلالان بازار ضمير
گر تو صراف دلي، فكرت شناس
ور نداني اين دو فكرت از گمان
تا نماند در تفکر جان تو

	
	مرگ مي ديدم وداع اين جهان 
پيش اژدرها برهنه كي شود؟
نيستم اين شهر فاني را زبون 
پُر همي بينم ز نور حق سپاه 
شُكر آنكه كرد بيدارم ز خواب 
امر "لا تُلْقُوا" بگيرد او به دست 
 "سارِعُوا" آيد مر او را در خطاب 
العجل اي حشر بينان سارعوا
البلا اي قهر بينان اترحوا
هر كه گرگش ديد برگشت از هدي 
پيش دشمن دشمن و، بر دوست دوست 
پيش زنگي، آينه هم زنگي است 
آن ز خود ترساني اي جان هوش دار
جان تو همچون درخت و، مرگ برگ 
ناخوش و خوش هر ضميرت از خود است 
ور حرير و ُقز دري، خود رشته اي 
هيچ خدمت نيست هم رنگ عطا
كان عرض، وين جوهر است و پايدار
وين همه سيم است و زرّ ِ  بر طبق 
كرده مظلومت دعا در محنتي 
بر كسي من تهمتي ننهاده ام 
دانه كِشتي، دانه كي ماند به بَر؟
گويد او: من كي زدم كس را به عود؟
چوب كي ماند ز نا را در خلا؟
درد كي ماند دوا را اي حكيم؟
چون بيفكندي شد آن شخص سني 
ز آن عصا چون است اين اعجاب تو؟
هيچ ماند نيشكر مر قند را؟
شد در آن عالم سجود او بهشت 
مرغ جنت ساختش ربّ الفلق 
گر چه نطفۀ مرغ باد است و هوا
گشت اين دست آن طرف نخل و نبات 
جوي شير خلد مهر توست و ُودّ
مستي و شوق تو، جوي خمر بين 
كس نداند چونش جاي آن نشاند
چار جو هم مر تو را فرمان نمود
آن صفت چون بُد؟ چنانش مي كني 
نسل تو در امر تو آيند چُست 
كه منم جزوت، كه كردي اش گرو
هم در امر توست آن جوها روان 
كان درختان از صفاتت با برند
پس در امر توست آنجا آن جزات 
آن درختي گشت از او زقوم رُست 
مايۀ نار جهنم آمدي 
آنچه از وي زاد مرد افروز بود
نار كز وي زاد بر مردم زند
مار و كژدم گشت و ميگيرد دمت 
انتظار رستخيزت گشت مار
انتظار حشرت آمد، واي تو
در حساب و آفتاب جان گداز
تخم "فردا ره روم" مي كاشتي 
هين  ِبُكش اين دوزخت را، كاين فخ است 
نورك أطفأ نارنا نحن الشكور
آتشت زنده ست و در خاكستر است 
نار را نكشد بغير نور دين 
كاتش پنهان شود يك روز فاش 
چونكه داري آب، از آتش مترس 
مي بسوزد نسل و فرزندان او
تا تو را در آب حيواني كِشند
ليك ضدانند و آب و روغنند
احتياطي كن، به هم ماننده اند
هر دو معقولند، ليكن فرق هست 
رختها را مي ستانند اي امير
فرق كن سِرّ دو فكرت، چون نخاس 
لاخلابه گوي و، مشتاب و، مران 
غبن نايد بر تو و بر خان تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	172. حيلۀ دفع مغبون شدن در بيع و شري

	آن يكي ياري، پيمبر را بگفت
مكر هر كس كاو فروشد يا خرد
گفت: در بيعي كه ترسي از غرار
كه تأني هست از رحمان يقين
پيش سگ چون لقمۀ نان افكني
او به بيني بو كند، ما با خرد
با تأني گشت موجود از خدا
ور نه قادر بود كز "كُنْ فيكون"
آدمي را اندك اندك آن همام
گر چه قادر بود كاندر يك نفس
بود عيسي را دمي کز يك دعا
خالق عيسي نبتواند كه او
اين تأني، از پي تعليم توست
جويكي كوچك كه دايم ميرود
زين تأني زايد اقبال و سرور
مرغ كي ماند به بيضه اي عنيد؟
باش تا اجزاي تو چون بيضه ها
بيضۀ مار ار چه ماند در شبه
داني اي عاقل که ماند سين چو شين
دانۀ آبي، به دانۀ سيب نيز
برگها هم رنگ باشد در نظر
برگهاي جسمها ماننده اند
خلق در بازار يكسان ميروند
همچنان در مرگ يكسان ميرويم
اين سخن پايان ندارد باز گو

	
	كه منم در بيعها با غبن جفت 
همچو سحر است و، ز راهم ميبرد
شرط كن سه روز خود را اختيار
هست تعجيلت ز شيطان لعين 
بو  ُكند، وآنگه خورد، اي مقتني 
هم ببوئيمش به عقل منتقد
تا به شش روز، اين زمين و چرخها
صد زمين و آسمان آرد برون 
تا چهل سالش ُكند مرد تمام 
از عدم پرّان كند پنجاه كس 
بي توقف زنده کردي مرده را
بي توقف مردم آرد تو به تو؟
كه طلب آهسته بايد بي سكست 
ني نجس گردد، نه گنده ميشود
اين تأني بيضه، دولت چون طيور
گر چه از بيضه همي آيد پديد
مرغها زايند اندر انتها
بيضۀ گنجشك را دور است ره 
در نوشتن، ليک اندر نقطه بين
گر چه ماند، فرق ها دان اي عزيز
ميوه ها هر يك بود نوعي دگر
ليك هر جاني به ريعي زنده اند
آن يكي در ذوق و، ديگر دردمند
نيم در خسران و، نيمي خسرويم 
از بلال و از هلال و کار او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	173. وفات يافتن بلال با شادي

	چون بلال از ضعف شد همچون هلال
جفت او ديدش، بگفتا: وا حرب
تا كنون اندر حرب بودم ز زيست
اين همي گفت و، رخش در عين ِ گفت
تابِ رو و چشم ِ پُر انوار او
هر سيه دل، مي سيه ديدي ورا
مردم ناديده، باشد رو سياه
خود كه بيند مردم ديدۀ تو را؟
چون به غير مردم ديده اش نديد
پس جز او، جمله مقلد آمدند
گفت جفتش: الفراق اي خوش خصال
گفت جفت: امشب غريبي ميروي
گفت: ني ني، بلكه امشب جان من
گفت: اي جان و دلم، واحسرتاه
گفت: آن رويت كجا بينيم ما؟
حلقۀ خاصش به تو پيوسته است
اندر آن حلقه ز ربّ العالمين
گفت: ويران گشت اين خانه، دريغ

	
	رنگ مرگ افتاد بر روي بلال 
پس بلالش گفت: ني ني، واطرب 
تو چه داني مرگ چه عيش است و چيست؟ 
نرگس و گلبرگ و لاله مي شكفت 
مي گواهي داد بر گفتار او
مردم ديده سياه آمد، چرا؟
مردم ديده، بود مرآت ماه 
در جهان جز مردم ديده فزا
پس به غير او، كه در رنگش رسيد؟
در صفاتِ مردم ِ ديدۀ بلند
گفت: ني ني، الوصال است، الوصال 
از تبار و خويش غائب ميشوي 
ميرسد خود از غريبي در وطن 
گفت: ني ني، جان من يا دولتاه
گفت: اندر حلقۀ خاص خدا
گر نظر بالا كني، ني سوي پست 
نور ميتابد، چو در حلقه نگين 
گفت: اندر مه نگر، منگر به ميغ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	174. حكمت ويران شدن تن به مرگ

	كرد ويران تا كند معمورتر
من چو آدم بودم، اول حبس كرب
من گدا بودم در اين خانۀ چو چاه
قصرها، خود مر شهان را مأنس است
انبيا را تنگ آمد اين جهان
مردگان را اين جهان بنمود فر
گر نه تنگ است، اين افغان از بهر چيست؟
در زمان خواب چون آزاد شد
ظالم از ظلم طبيعت باز رست
اين زمين و آسمان بس فراخ
چشم بند آمد فراخ و سخت تنگ

	
	قوم انبه بود و خانه مختصر
پر شد اكنون نسل جانم شرق و غرب 
شاه گشتم، قصر بايد بهر شاه 
مرده را خانه و مكان، گوري بس است 
چون شهان رفتند اندر لا مكان 
ظاهرش زفت و به معني تنگ تر
چون "دو تا" شد؟ هر كه در وي بيش زيست 
ز آن مكان بنگر كه جان چون شاد شد
مرد زنداني ز فكر حبس جَست 
سخت تنگ آمد به هنگام مناخ 
خندۀ او گريه، فخرش جمله ننگ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	175. تشبيه دنيا كه به ظاهر فراخ است و به معني تنگ و تشبيه خواب رابموت که خلاص از تنگي است

	همچو گرمابه كه تفسيده بود
گر چه گرمابه عريض است و طويل
تا برون نائي، نبگشايد دلت
يا كه كفش تنگ پوشي اي غوي
آن فراخي بيابان تنگ گشت
هر كه ديد او مر تو را از دور گفت:
او نداند كه تو همچون ظالمان
خواب تو، آن كفش بيرون كردن است
اوليا را خواب ملك است اي فلان
خواب مي بينند و، آن جا خواب ني
خانۀ تنگ و، درون جان چنگ لوك
چنگ لوكم، چون جنين اندر رحم
گر نباشد دردِ زه بر مادرم
مادر طبعم ز درد مرگ خويش
تا چَرَد آن بره در صحراي سبز
درد زه، گر رنج آبستن بود
حامله گريان ز زه، كاين المناص
هر چه زير چرخ هستند امّهات
هر يكي از درد غيري غافلند
آنچه كوسه داند از خانۀ كسان
آنچه صاحب دل بداند حال توُ
آنچه بيند در جبينت اهل دل

	
	اندر آئي جانت بخسيده شود
ز آن تبش تنگ آيدت جان و كليل 
پس چه سود از اتساع منزلت؟ 
در بيابان فراخي ميروي 
بر تو زندان آمد آن صحرا و دشت 
كاو در آن صحرا چو لاله  برشكفت 
از برون در گلشني، جان در فغان 
كه زماني جانت آزاد از تن است 
همچو آن اصحاب كهف اندر جهان 
در عدم در ميروند و، باب ني 
كرد ويران، تا كند قصر ملوك 
نه مهه گشتم، شد اين نقلان مهم 
من در اين زندان ميان آذرم 
ميكند زه، تا رهد برّه  ز ميش 
هين رحم بگشا كه گشت اين برّه گبز
بر جنين خود بند بگسستن بود
و آن جنين خندان كه پيش آمد خلاص 
از جماد و از بهيمه، و ز نبات 
جز كساني كه نبيه و كاملند
بلمه از خانۀ خودش كي داند آن؟
تو ز حال خود نداني اي عمو
کي ببيني در خود اي از خود خجل؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	176. بيان آنكه هر چه غفلت و غم و كاهلي و تاريكيست همه از تن است كه ارضي است و سفلي

	غفلت از تن بود، چون تن روح شد
چون زمين برخاست از جوّ فلك
هر كجا سايه ست و شب يا سايگه
دود پيوسته هم از هيزم بود
وهم افتد در خطا و در غلط
هر گراني و كسل، خود از تن است
روي، سرخ از کثرت خونها بود
رو سفيد از قوّت بلغم بود
در حقيقت خالق آثار اوست
مغز كاو از پوستها آواره نيست
چون دوم بار، آدمي زاده، بزاد
علت اولي، نباشد دين او
ميپرد چون آفتاب اندر افق
بلكه بيرون از افق وز چرخها
اين عقول ما چو سايه، اي عمو

	
	بيند او اسرار را بي هيچ بُد
ني شب و ني سايه ماند لي و لك 
از زمين باشد نه از خورشيد و مه 
کي ز آتشهاي مستنجم بود؟
عقل باشد در اصابتها فقط
جان ز خِفَت، جمله در پرّيدن است 
روي، زرد از جنبش صفرا بود
باشد از سودا كه روي ادهم بود
ليك جز علت نبيند اهل پوست 
از طبيب و علت، او را چاره نيست 
پاي خود بر فرق علتها نهاد
علت اخري ندارد كين او
با عروس صدق و صفوت بر تتق 
بي مكان باشد چو ارواح و نهي 
مي فتد از هر طرف بر پاي او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	177. تشبيه نص با قياس

	مجتهد هر گه كه باشد نص شناس
چون نيابد نص اندر صورتي
نص، وحي روح قدسي دان يقين
عقل از جان گشت با ادراك و فر
ليك جان در عقل تاثيري كند
نوح وار، ار صد  قي زد در تو روح
عقل اثر را روح پندارد وليك
زآن به قرصي سالكي خرسند شد
زآنكه اين نوري كه اندر سافل است
و انكه اندر قرص دارد باش و جا
نه سحابش ره زند خود، ني غروب
اين چنين كس اصلش از افلاك بود
زآنكه خاكي را نباشد تاب آن
گر زند بر خاك دائم نور خَور
دائم اندر آب، كار ماهي است
ليك در  ُكه مارهاي پُر فنند
مكرشان گر خلق را شيدا كند
واندر اين يم ماهيان پُر فنند
گر تو ماري، شو قرين ماهيان
ماهيان قعر درياي جلال
بس محال، از تاب ايشان، حال شد
زهر آنجا رفت و شکر شد يقين
خاک زر شد، سنگ گوهر، پاي سر
تا قيامت گر بگويم زين كلام

	
	اندر آن صورت نينديشد قياس 
از قياس آنجا نمايد عبرتي 
و آن قياس عقل جزوي، تحت اين 
روح، او را كي شود زير نظر؟
ز آن اثر آن عقل تدبيري كند
كو  يم و كشتي و، كو طوفان نوح؟ 
نور ِ خور، از قرص ِ خور دور است نيك 
تا ز نورش سوي قرص افكند شد
نيست دائم روز و شب، او آفل است 
غرقۀ آن نور باشد دائما
وارهيد او از فراق سينه كوب 
يا مبدل گشت اگر از خاك بود
كه زند بر وي شعاعش جاودان 
آن چنان سوزد كه نايد زو ثمر
مار را با او كجا همراهي است 
اندر اين يم، ماهئي ها ميكنند
هم ز دريا تاسه شان رسوا كند
مار را از سِحر، ماهي ميكنند
تا شوي چون ماهيان در يم روان
بحرشان آموخته سحر حلال 
نحس آنجا رفت و، نيكو فال شد
سنگ آنجا رفت و شد دُُُُرّ  ثمين
مي نبيند جز بشر، چشم بشر
صد قيامت بگذرد، وين ناتمام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	178. آداب المستمعين و المريدين عند فيض الحكمة من لسان الشيخ

	بر ملولان، اين مكرر كردن است
شمع، از برق مكرر بَر شود
گر هزاران طالبند و يك ملول
اين رسولان ضمير رازگو
نخوتي دارند و كبري چون شهان
تا ادبهاشان بجا گه ناوري
كي رسانند آن امانت را به تو؟
هر ادبشان، كي همي آيد پسند؟
نه گدايانند كز هر خدمتي
ليك با بي رغبتيهاي ضمير
اسب خود را، اي رسول آسمان
فرخ آن تركي كه استيزه نهد
گرم گرداند فرس را آنچنان
چشم را از غير و غيرت دوخته
گر پشيماني بر او عيبي كند
خود پشيماني نرويد از عدم

	
	نزد من، عمر مكرر، بردن است 
خاك از تابِ مكرر، زر شود
از رسالت باز مي ماند رسول 
مستمع خواهند اسرافيل خو
چاكري خواهند از اهل جهان 
از رسالتشان چگونه بر خوري؟
تا نباشي پيششان راكع دو تو
كآمدند ايشان ز ايوان بلند
از تو دارند، اي مزوّر، منتي 
صدقۀ سلطان بيفشان، وامگير
در ملولان منگر و، اندر جهان 
اسبش اندر خندق آتش جهد
كه كند آهنگ اوج آسمان 
همچو آتش خشك و تر را سوخته 
آتش اول، در پشيماني زند
چون ببيند گرمي صاحب قدم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	179. شناختن هر حيواني بوي عدوي خود را و حذر كردن و بطالت و خسارت آنكس كه عدوي كسي بود كه از او حذر ممكن نيست و فرار ممكن نه و مقابله ممكن نه

	اسب داند بانگ و بوي شير را
بل عدوّ خويش را هر جانور
روز، خفاشك نيارد بر پريد
از همه محروم تر خفاش بود
ني تواند در مصافش زخم خَورد
آنکه آن خورشيد از احسان و جود
آفتابي كه بگرداند قفاش
غايت لطف و كمال او بود
دشمن ار گيري، به حد خويش گير
قطره با قلزم چو استيزه كند
حيلت او، از سبالش نگذرد
با عدوي آفتاب، اين بُد عتاب
اي عدوي آفتابي كز فرش
تو عدوي او نه اي، خصم خودي
اي عجب، از سوزشت، او كم شود
رحمتش ني رحمت آدم بود
رحمت مخلوق باشد غصه ناك
رحمت بي چون، چنين دان اي پسر
ظاهر است آثار ميوۀ رحمتش

	
	گر چه حيوان است، الا نادرا
خود بداند از نشان و از اثر
شب برون آيد، چو دزدان ِ جريد
كه عدوي آفتابِ فاش بود
نه به نفرين تاندش مهجور كرد
بر ندراند ز قهرش تار و پود
از براي غصه و قهر خفاش 
گر نه خفاشش كجا مانع شود؟
تا بود ممكن كه گرداني اسير
ابله است او، ريش خود برمي كند
چنبرۀ حجرۀ قمر چون بر درد؟
اي عدوي ِ آفتابِ  آفتاب 
مي بلرزد آفتاب و اخترش 
چه غم آتش را كه تو هيزم شدي 
يا ز درد غصه ات، پُر غم شود
كه مزاج رحم آدم، غم بود
رحمت حق، از غم و غصه ست پاك 
نايد اندر وهم از وي، جز اثر
ليك كه داند جز او ماهيتش؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	180. فرق ميان دانستن چيزي به مثال و تقليد و ميان دانستن ماهيت آن چيز به تحقيق

	هيچ ماهياتِ اوصاف كمال
طفل ماهيت نداند طمث را
طفل را نبود ز وطي زن خبر
كي بود ماهيت ذوق جماع
ليك نسبت كرد از روي خوشي
تا بداند كودك آن را از مثال
پس اگر گوئي: بدانم، دور نيست
گر كسي گويد كه: داني نوح را؟
گر بگويي: چون ندانم؟ كان قمر
كودكان خرد در كتـّابها
نام او خوانند در قرآن صريح
راستگو داند تو را، از روي وصف
ور بگوئي: من چه دانم نوح را؟
مور لنگم من، چه دانم فيل را؟
اين سخن هم راست است از روي آن
عجز از ادراك ماهيت، عمو
زانكه ماهيات و سِرّ سِرّ آن
در وجود، از سِرّ حق و ذات او
چونكه آن مخفي نماند از مَحرمان
عقل بحثي گويد: اين دور است و گو
قطب گويد مر تو را: اي سست حال
واقعاتي كه كنونت بر گشود
چون رهانيدت ز دَه زندان كرم
چون خلاصي يافتي از صد بلا
سهل گيرش تا نگردد مشکلت
سوي بحث خويش تاز اي بوالحسن

	
	كس نداند، جز به آثار و مثال 
جز كه گوئي: هست چون حلوا تو را
جز که گوئي هست آن خوش چون شکر
مثل ماهيات شکـّر؟ اي مطاع 
با تو آن عاقل، که تو كودك وشي 
گر نداند ماهيت، يا عين حال 
ور بگوئي که: ندانم، زور نيست 
آن رسول حق و نور روح را؟
هست از خورشيد و مه مشهورتر
و آن امامان جمله در محرابها
قصه اش گويند از ماضي فصيح 
گر چه ماهيت نشد از نوح كشف 
همچو اوئي داند او را، اي فتي 
پشه اي كي داند اسرافيل را؟
كه به ماهيت ندانيش اي فلان 
حالت عامه بود، درياب تو
پيش چشم كاملان باشد عيان 
دورتر از فهم و استبصار كو؟
ذات  وصفي چيست كان ماند نهان؟
بي ز تاويلي محالي كم شنو
آنچه فوق حال توست آيد محال 
ني كه اول هم محالت مينمود؟
تيه را بر خود مكن حبس از ستم 
فقر را بر خود مکن رنج و عنا
ورنه شد شکر چو زهر قاتلت
کاين سخن پايان ندارد، جان من


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	181. جمع و تفريق ميان نفي و اثبات يك چيز از روي نسبت و اختلاف جهت

	نسبت اثبات با نفي از نخست
نفي آن يك چيز و، اثباتش رواست
"ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ" از نسبت است
آن تو افكندي که بر دست تو بود
زور آدم زاد را حدي بود
مشت، مشت توست و، افكندن ز ماست
يعرفون الأنبيا أضدادهم
همچو فرزندان خود دانندشان
ليك از رشك و حسد پنهان كنند
پس چو يعرف گفت؟ چون جاي دگر
إنهم تحت قبابي كامنون
هم به نسبت گير اين مفتوح را
زين نمط بسيار آمد در خبر

	
	گر بيانش ميکني بر گو درست
چون جهت شد مختلف، نسبت دوتاست 
نفي و اثبات است و، هر دو مثبت است 
تو نيفكندي، كه حق قوّت نمود
مشت خاك، اشكست لشكر كي شود؟
زين دو نسبت نفي و اثباتش رواست 
مثل ما لا يشتبه أولادهم 
منكران با صد دليل و صد نشان 
خويشتن را بر ندانم ميزنند
گفت: لا يعرفهم غيري فذر
جز كه يزدانشان نداند ز آزمون 
كه بداني و نداني نوح را
کان به نسبت باشد اي جان معتبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	182. مسئله فنا و بقاي درويش کامل

	گفت قائل: در جهان درويش نيست
هست از روي بقاي ذات او
چون زبانۀ شمع پيش آفتاب
هست باشد ذات او، تا تو اگر
نيست باشد، روشني ندهد تو را
در دو صد من شهد يك وقيه ز خل
نيست باشد طعم خل، چون مي چشي
پيش شيري، آهوئي بيهوش شد
اين قياس ناقصان بر كار ربّ
نبض عاشق بي ادب بر مي جهد
بي ادب تر نيست زو كس در جهان
هم به نسبت دان وفاق اي منتخب
بي ادب باشد، چو ظاهر بنگري
چون به باطن بنگري دعوي كجاست؟
ماتِ زيدِ زيد اگر فاعل بود
او ز روي لفظ نحوي فاعل است
فاعلي چه؟ كاو چنان مقهور شد

	
	ور بود درويش، آن درويش، نيست 
نيست گشته وصف او، در وصف هو
نيست باشد، هست باشد در حساب 
بر نهي پنبه، بسوزد زآن شرر
كرده باشد آفتاب او را فنا
چون در افكندي و در وي گشت حل
هست آن وقيه فزون چون ميكشي 
هستي اش در هست او روپوش شد
جوشش عشق است، نه از ترك ادب 
خويش را در كفۀ شه مينهد
با ادب تر نيست زو كس در نهان 
اين دو ضدّ با ادب، با بي ادب 
كه بود دعوي عشقش هم سري 
او و دعوي پيش آن سلطان فناست 
ليك فاعل نيست، كاو عاطل بود
ور نه او مفعول و موتش قاتل است 
فاعليها جمله از وي دور شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	183. قصۀ وكيل صدر جهان كه متهم شد و از بخارا گريخت از بيم جان، باز عشقش كشيد روكشان، كه كار جان سهل باشد عاشقان را

	در بخارا بندۀ صدر جهان
مدت ده سال سر گردان بگشت
از پس ده سال او از اشتياق
گفت: تاب فرقتم زين پس نماند
از فراق اين خاكها شوره شود
باد جان افزا وَخِم گردد وبا
باغ ِ چون جنت، شود دار المرض
عقل ِ دراك از فراق دوستان
دوزخ از فرقت چنان سوزان شدست
گر بگويم از فراق چون شرار
پس ز شرح سوز او كم زن نفس
هر چه از وي شاد گشتي در جهان
زآنچه گشتي شاد، بس كس شاد شد
از تو هم بجهد، تو دل بر وي منه
همچو مريم گوي پيش از فوت ملك

	
	متهم شد، گشت از صدرش نهان 
گه خراسان، گه كهستان، گاه دشت 
گشت بي طاقت ز ايام فراق 
صبر كي تاند خلاعت را نشاند؟
آب، زرد و گنده و تيره شود
آتشي، خاكستري گردد هبا
زرد و ريزان، برگ او اندر حرض 
همچو تير انداز ِ بشكسته كمان 
پير از فرقت چنين لرزان شدست 
تا قيامت، يك بود از صد هزار
ربِّ سلم، ربِّ سلم گوي و بس 
از فراق او بينديش اين زمان 
آخر از وي جست و هم چون باد شد
پيش از آن كاو بجهد از تو، تو بجه 
نفس را كالعوذ بالرحمن منك 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	184. پيدا شدن روح القدس به صورت آدمي بر مريم بوقت غسل و برهنگي و پناه گرفتن به حق تعالي

	ديد مريم صورتي بس جان فزا
پيش او بر رُست از روي زمين
از زمين بر رُست خوبي بي نقاب
لرزه بر اعضاي مريم اوفتاد
صورتي كه يوسف ار ديدي عيان
همچو ُگل پيشش بروئيد او ز  ِگل
گشت مريم بي خود و بيخويش او
زآنكه عادت كرده بود آن پاك جيب
چون جهان را ديد ملكي بي قرار
تا به گاه مرگ حِصني باشدش
از پناه حق حصاري به نديد
چون بديد آن غمزه هاي عقل سوز
شاه و لشكر حلقه در گوشش همه
صد هزاران شاه مملوكش به  ِرق
زهره ني مر  ُزهره را تا دم زند
من چه گويم؟ چون مرا بردوختست
دود آن نارم، دليلم من بر او
خود نباشد آفتابي را دليل
سايه كه بود؟ تا دليل او بود
اين جلالت در دلالت صادق است
جمله ادراكات بر خرهاي لنگ
گر گريزد، كس نيابد  َگردِ شه
جمله ادراكات را آرام ني
آن يكي وهمي، چو بازي مي پرد
و آن دگر، چون كشتي با بادبان
چون شكاري مي نمايدشان ز دور
چونكه ناپيدا شود، حيران شوند
منتظر، چشمي بهم، يك چشم باز
چون بماند دير، گويند از ملال:
مصلحت آن است تا يك ساعتي
گر نبودي شب، همه خلقان ز آز
از هوس و ز حرص ِ سود اندوختن
شب پديد آيد چو گنج رحمتي
چونكه قبضي آيدت، اي راه رو
زانكه در خرجي از آن بسط و گشاد
گر هماره فصل تابستان بُدي
منبتش را سوختي از بيخ و بُن
گر ترُش روي است آن دي، مشفق است
چونكه قبض آمد، تو در وي بسط بين
كودكان خندان و دانايان ترُش
چشم كودك همچو خر در آخور است
او در آخور چرب مي بيند علف
آن علف تلخ است كاين قصاب داد
رو  ز حكمت خور علف، كان را خدا
فهم، نان كردي نه حكمت، اي رهي
رزق حكمت به بود در مرتبت
اين دهان بستي، دهاني باز شد
گر ز شير ديو، تن را وابري
ترك جوشي كرده ام من نيم خام
در الهي نامه گويد شرح اين
غم خور و، نان غم افزايان مَخَور
قندِ شادي، ميوۀ باغ غم است
غم چو بيني در كنارش كش به عشق
عاقل از انگور، مي   بيند همي
جنگ مي كردند حمالان پرير
زانكه در آن رنج ميديدند سود
مزد حق كو؟ مزد آن بي مايه كو؟
گنج زري، كه چو خسبي، زير ريگ
پيش پيش ِ آن جنازه ت ميدود
بهر روز مرگ اين دم مرده باش
صبر مي بيند ز پردۀ اجتهاد
غم چو آئينه ست پيش مجتهد
بعد ضدّ ِ رنج، آن ضدّ دگر
اين دو وصف از پنجۀ دستت ببين
پنجه را گر قبض باشد دائما
زين دو وصفش كار و مكسب منتظم

	
	جان فزائي، دل ربايي در خلا
چون مه و خورشيد، آن روح الامين 
آنچنان كز شرق رويد آفتاب 
كاو برهنه بود و ترسيد از فساد
دست از حيرت بريدي چون زنان 
چون خيالي كه بر آرد سر ز دل 
گفت: بجهم در پناه لطف هو 
در هزيمت رخت بردن سوي غيب 
حازمانه ساخت زآن حضرت حصار
كه نيابد خصم راه مقصدش 
يورتگه نزديك آن دژ بر گزيد
كه از او ميشد جگرها تير دوز
خسروان عقل بيهوشش همه 
صد هزاران بدر را داده به دق 
عقل  ُكلش چون ببيند كم زند
دمگهم را دمگه او سوختست 
دور از آن شه، باطل ما عبّروا
غير نور آفتاب مستطيل 
اين بَس استش كه ذليل او بود
جمله ادراكات پس، او سابق است 
او سوار بادپايان، چون خدنگ 
ور گريزند، او بگيرد پيش رَه 
وقت ميدان است، وقت جام ني 
و آن يکي چون تير معبر ميدرد
و آن دگر اندر تراجع هر زمان 
جمله حمله مي نمايند آن طيور
همچو جغدان سوي هر ويران شوند
تا كه پيدا گردد آن صيد نياز
صيد بود آن؟ خود عجب، يا خود خيال 
قوّتي گيرند و زور از راحتي 
خويشتن را سوختندي ز اهتزاز
هر كسي دادي بدن را سوختن 
تا رهند از حرص خود يك ساعتي 
آن صلاح توست، آيس دل مشو
خرج را دخلي ببايد ز اعتداد
سوزش خورشيد در بستان زدي 
كه دگر تازه نگشتي آن كهن 
صيف خندان است، اما مُحرق است 
تازه باش و چين ميفگن در جبين 
غم جگر را باشد و شادي ز شُش 
چشم عاقل در حساب آخِر است 
وين ز قصاب آخِرش بيند تلف 
بهر لحم ما ترازوئي نهاد
بي غرض دادست و از محض عطا
چونکه حق گفتت: كُلوا مِن رزقهِ 
كان گلو گيرت نگردد عاقبت 
كاو خورندۀ لقمه هاي راز شد
در فطام او بسي نعمت خوري 
از حكيم غزنوي بشنو تمام 
آن حكيم غيب و فخر العارفين 
زانكه عاقل غم خورد، كودك شكر
اين فرح زخم است و، آن غم مرهم است 
از سر ربوه نظر كن در دمشق 
عاشق از معدوم، شي بيند همي 
تو مكش تا من كشم حملش چو شير
حمل را هر يك ز ديگر ميربود
اين دهد گنجيت مزد و، آن تسو
با تو باشد، آن نباشد مرده ريگ 
مونس گور و غريبي ميشود
تا شوي با عشق سرمد خواجه تاش 
روي چون گلنار و زلفين مراد
كاندر اين ضد مي نمايد روي ضد
رو دهد، يعني گشاد و كرّ و فرّ
بعد قبض مشت، بسط آيد يقين 
يا همه بسط، او بود چون مبتلا
چون پر مرغ، اين دو حال او را مهم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	185. گفتن روح القدس مريم را كه من رسول حقم به تو، آشفته و پنهان از من مشو كه فرمان اين است

	چونكه مريم مضطرب شد يك زمان
بانگ بر وي زد نمودار كرم
از سرافرازان عزت سر مكش
اين همي گفت و ذبالۀ نور پاك
از وجودم مي گريزي در عدم
خود بُنه و بنگاه من در نيستيست
مريما بنگر كه نقش مشكلم
چون خيالي در دلت آمد نشست
جز خيالي عارضي باطلي
من چو صبح صادقم از نور رب
هين مكن لاحول، عمران زاده ام
مر مرا اصل و غذا لاحول بود
تو همي گيري پناه از من به حق
آن پناهم من كه مخلصهات بود
آفتي نبود بتر از ناشناخت
يار را اغيار پنداري همي
اين چنين لطفي که دارد يار ما
اين چنين نخلي كه لطف يار ماست
اين چنين مشكين كه زلف مير ماست
اين چنين لطفي چو نيلي مي رود
خون همي گويد: من آبم هين مريز
تو نمي بيني كه يار بُردبار
لحم او و شحم او ديگر نشد
شمع مريم را بهل افروخته

	
	همچنان كه بر زمين بر، ماهيان 
كه امين حضرتم، از من مَرَم 
از چنين خوش محرمان، خود در مكش 
از لبش مي شد پياپي بر سماك 
در عدم من شاهم و صاحب علم 
يك سوارۀ نقش من پيش ستي است 
هم هلالم هم خيال اندر دلم 
هر كجا كه مي گريزي با تو هست 
كاو بود چون صبح كاذب آفلي 
كه نگردد گرد روزم هيچ شب 
كه ز لا حول اين طرف افتاده ام 
نور لاحولي كه پيش از قول بود
من نگاريدۀ پناهم در سبق 
تو اعوذ آري و من خود آن اعوذ
تو بر يار و، نداني عشق باخت 
شادئي را نام بنهادي غمي 
تو گريزاني از او اي بي وفا
چونكه ما دزديم، نخلش دار ماست 
چونكه بي عقليم، آن زنجير ماست 
چونكه فرعونيم، چون خون ميشود
يوسفم، گرگ از توام، اي پر ستيز
چونكه با او ضد شدي، گردد چو مار
برقرار اول است، آنسان که بُد
كه بخارا ميرود آن سوخته 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	186. عزم كردن آن وكيل از عشق كه رجوع كند به بخارا، لاابالي وار

	سخت بي صبر و در آتش دان تيز
اين بخارا منبع دانش بود
پيش شيخي، در بخارا اندري
جز به خواري، در بخاراي دلش
اي خنك آن را كه "ذلت نفسه"
فُرقت صدر جهان در جان او
گفت: برخيزم هم آن جا واروم
واروم آنجا، بيفتم پيش او
گويم: افكندم به پيشت جان ِ خويش
كشته و مرده به پيشت، اي قمر
آزمودم من هزاران بار بيش
غن لي يا منيتي لحن النشور
ابلعي يا أرض دمعي قد كفي
عدت يا عيدي الينا مرحبا
گفت: اي ياران روان گشتم وداع
دم به دم در سوز بريان مي شوم
گر چه دل چون سنگ خارا مي كند
مسكن يار است و شهر شاه من

	
	رو سوي صدر جهان كرد اشک ريز
پس بخارائي است هرك، آنش بود
تا به خواري، در بخارا ننگري 
راه ندهد، جزر و مدّ مشكلش
واي آن كس را كه "يردي رفسه" 
پاره پاره كرده بود اركان او
كافر ار گشتم، دگر ره بگروم 
پيش آن صدر نكو انديش او
زنده كن، يا سر ببر ما را چو ميش 
به كه شاه زندگان جاي دگر
بي تو شيرين مي نبينم عيش خويش 
ابركي يا ناقتي تم السرور
اشربي يا نفس وردا قد صفي
نعم ما روحت يا ريح الصبا
سوي آن صدري كه مير است و مطاع 
هر چه بادا باد آنجا ميروم 
جان من عزم بخارا مي كند
پيش عاشق اين بود حُبّ الوطن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	187. پرسيدن معشوقي از عاشق غريب خود كه از شهرها كدام شهر را خوشتر يافتي و انبوه تر و محتشم تر و پر نعمت تر و دل گشاتر

	گفت معشوقي به عاشق كاي فتي ا
پس كدامين شهر از آنها خوشتر است؟
هر كجا باشد شه ما را بساط
هر كجا يوسف رخي باشد چو ماه
با تو دوزخ جنت است اي جان فزا
شد جهنم با تو رضوان نعيم
هر کجا تو با مني، من خوش دلم
خوشتر از هر دو جهان آنجا بود
بس دراز است اين سخن وز انتظار

	
	تو به غربت ديده اي بس شهرها
گفت: آن شهري كه در وي دلبر است 
هست صحرا، گر بود سمّ الخياط
جنت است آن، گر چه كه باشد قعر چاه 
با تو زندان گلشن است اي دلربا
بي تو شد ريحان و گل، نار حجيم
ور بود در قعر گوري منزلم
که مرا با تو سر و سودا بود
عاشق صدر جهان شد اشکبار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	188. منع كردن دوستان او را از رجوع كردن به بخارا و تهديد كردن و لاابالي گفتن او

	گفت او را ناصحي: اي بي خبر
در نگر پس را به عقل و پيش را
چون بخارا مي روي، ديوانه اي
او ز تو آهن همي خايد ز خشم
ميكند او تيز از بهر تو كارد
چون رهيدي و خدايت راه داد
بر تو گر ده گون موكل آمدي
چون موكل نيست بر تو هيچ كس
عشق ِ پنهان كرده بود او را اسير
هر موكل را موكل مختفي است
خشم ِ شاهِ عشق بر جانش نشست
مي زند آن را، كه هين اين را بزن
هر كه بيني در زياني ميرود
ناله کردي گر از او واقف بُدي
ريختي بر سر به پيش شاه خاك
مير ديدي خويش را، اي كم ز مور
غرّه گشتي زين دروغين پرّ و بال
پر سبك دارد، ره بالا كند
جهد کن، پر را گِل آلوده مکن
پند داد القصه عاشق را بسي

	
	عاقبت انديش، اگر داري هنر
همچو پروانه مسوزان خويش را
لايق زنجير و زندان خانه اي 
او همي جويد تو را با بيست چشم 
او سگ قحط است و، تو انبان آرد
سوي زندان ميروي؟ چونت فتاد؟
عقل بايستي كز ايشان كم زدي 
از چه بسته گشت بر تو پيش و پس؟ 
آن موكل را نمي ديد آن نذير
ور نه او در بندِ سگ طبعي ز چيست؟
بر عواني و سيه روئيش بست 
ز آن عوانان نهان افغان من 
گر چه تنها، با عواني ميرود
پيش آن سلطان سلطانان شدي 
تا امان ديدي ز ديو سهمناك 
ز آن نديدي آن موكل را، تو كور
پرّ و بالي كاو كِشد سوي وبال 
چون گِل آلو شد، گرانيها كند
ليک گوشت کر شد و پندم کهُن
عاذل بي درد همچون ققنسي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	189. لاابالي گفتن عاشق، ناصح و عاذل را از سر عشق

	گفت: اي ناصح خمش كن. چند پند؟
سخت تر شد بند من از پند تو
آن طرف كه عشق مي افزود درد
تو مكن تهديدم از كشتن كه من
عاشقان را هر زماني مُردنيست
او دو صد جان دارد از جان هدي
هر يكي جان را ستاند ده بها
گر بريزد خون من، آن دوست رو
آزمودم مرگ من در زندگيست
اقتلوني اقتلوني يا ثقات
يا منير الخد يا روح البقا
لي حبيبٌ حبه يشوي الحشا
پارسي گو، گرچه تازي خوشتر است
بوي آن دلبر چو پرّان ميشود
بس كنم، دلبر در آمد در خطاب
چونكه عاشق توبه كرد، اكنون بترس
گر چه اين عاشق بخارا ميرود
عاشقان را شد مدرس حسن دوست
خامشند و نعرۀ تكرارشان
درسشان آشوب و چرخ و زلزله
سلسلۀ اين قوم جعد مشك بار
مسئلۀ كيس ار بپرسد كس تو را
گر دم خلع و مبارا ميرود
ذكر هر چيزي دهد خاصيتي
در بخارا در هنرها بالغي
آن بخاري، غصۀ دانش نداشت
هر كه در خلوت به بينش يافت راه
با جمال جان چو شد همكاسه اي
ديد بر دانش، بود غالب فزا
زانكه دنيا را همي بينند عين
باز رو سوي حديث آن جوان

	
	پند كم ده، زانكه بس سخت است بند
عشق را نشناخت دانشمند تو
بو حنيفه و شافعي درسي نكرد
تشنۀ زارم به خون ِ خويشتن 
مردن عشاق، خود يك نوع نيست 
و آن دو صد را مي كند هر دم فدي 
از نبي خوان عشرة أمثالها
پاي كوبان جان بر افشانم بر او
چون رهم؟ زين زندگي پايندگيست 
إن في قتلي حياتا في حيات 
اجتذب روحي و جد لي باللقا
لو يشا يمشي علي عيني مشي 
عشق را خود صد زبان ديگر است 
آن زبانها جمله حيران ميشود
گوش شو و الله أعلم بالصواب 
كاو چو عياران كند بر دار درس 
ني به درس و، ني به استا ميرود
دفتر و درس و سبقشان روي اوست 
ميرود تا عرش و تختِ يارشان 
ني زياداتست و باب و سلسله 
مسئلۀ دور است ليكن دور يار
گو: نگنجد گنج حق در كيسه ها
بد مبين ذكر بخارا ميرود
زانكه دارد هر صفت ماهيتي 
چون به خواري رو نهي ز آن فارغي 
چشم بر خورشيد بينش مي گماشت 
او ز دانشها نجويد دستگاه 
باشدش ز اخبار و دانش تاسه اي 
ز آن همي دنيا بچربد عامه را
و آن جهاني را همي دانند دين
کز غم صدر جهان شد ناتوان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	190. رو نهادن آن بندۀ عاشق سوي بخارا

	رو نهاد آن عاشق خونابه ريز
ريگ آمو پيش او همچون حرير
آن بيابان پيش او چون گلستان
در سمرقند است قند، اما لبش
اي بخارا، عقل افزا بوده اي
بدر ميجويم از آنم چون هلال
چون سواد آن بخارا را بديد
ساعتي افتاد بي هوش و دراز
بر سر و رويش گلابي ميزدند
او گلستاني نهاني ديده بود
تو فسرده، در خور اين دم نه اي
رخت عقلت با تو هست و عاقلي
اين سخن پايان ندارد تيز ران

	
	دل طپان سوي بخارا گرم و تيز
آب جيحون پيش او چون آب گير
مي فتاد از خنده او چون گل ستان 
از بخارا يافت وآن شد مذهبش 
ليك از من عقل و دين بربوده اي 
صدر ميجويم در اين صفّ فعال 
در سواد غم، بياضي شد پديد
عقل او پريد در بستان ِ راز
از گلاب عشق او غافل بُدند
غارت عشقش ز خود ببريده بود
با شكر مقرون نِه اي، گر چه ني اي 
كز جُنُوداً لَمْ تَرَوْها غافلي
تا رود سوي بخارا آن جوان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	191. در آمدن آن عاشق لاابالي در بخارا و تحذير كردن دوستان او را از پيدا شدن

	اندر آمد در بخارا شادمان
همچو آن مستي كه پرّد بر اثير
هر كه ديدش در بخارا گفت: خيز
كه تو را ميجويد آن شه خشمگين
الله الله، در ميا در خون خويش
شحنۀ صدر جهان بودي و راد
هم مشيرش بودي و هم محترم
غدر كردي، وز جزا بگريختي
از بلا بگريختي با صد حيل
اي كه عقلت بر عطارد دَق كند
نحس، خرگوشي كه باشد شير جو
هست صد چندين فسون هاي قضا
صدره و مخلص بود از چپّ و راست

	
	پيش معشوق خود و دار الامان 
مه كنارش گيرد و گويد: كه گير
پيش از پيدا شدن، منشين، گريز
تا كِشد از جان تو ده ساله كين 
تكيه كم كن بر دَم و افسون خويش 
معتمد بودي مهندس اوستاد
گشتي از بهر گناهي متهم
رَسته بودي، باز چون آويختي؟
ابلهي آوردت اينجا يا اجل 
عقل و عاقل را قضا احمق كند
زيركي و عقل و چالاكيت كو؟
گفت: إِذا جاء القضاء ضاق الفضا
از قضا بسته شود گر اژدهاست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	192. جواب گفتن عاشق عاذلان و تهديد كنندگان را

	گفت: من مستسقي ام، آبم كِشد
هيچ مستسقي بنگريزد ز آب
گر بياماسد مرا دست و شكم
گويم آنگه كه بپرسند از بطون:
خيك اشكم گو:  ِبدَر از موج آب
من به هر جايي كه بينم آب جو
دست همچون دف، شكم همچون دُهُل
گر بريزد خونم آن روح الامين
چون زمين و چون جنين خون خواره ام
شب همي جوشم در آتش همچو ديگ
من پشيمانم كه مكر انگيختم
گو: بران بر جان مستم خشم خويش
گاو اگر خسبد، وگر چيزي خورد
گاو موسي دان مرا، جان داده اي
گاو موسي بود قربان گشته اي
بر جهيد آن  ُكشته ز آسيبش ز جا
يا كرامي اذبحوا هذا البقر
از جمادي مُردم و نامي شدم
مردم از حيواني و آدم شدم
حملۀ ديگر بميرم از بشر
و ز ملك هم بايدم جَستن ز جو
بار ديگر از ملك قربان شوم
پس عدم گردم، عدم چون ارغنون
مرگ دان آن كه اتفاق امّت است
همچو نيلوفر برو زين طرفِ جو
مرگ او آب است و او جوياي آب
اي فسرده، عاشق ننگين نمد
سوي تيغ عشقش، اي ننگ زنان
جوي ديدي، كوزه اندر جوي ريز
آب كوزه چون در آب جو شود
وصف او فاني شد و، ذاتش بقا
خويش را بر نخل او آويختم
همچو گوئي سجده كن بر رو و سر

	
	گر چه ميدانم كه هم آبم  ُكشد
گر دو صد بارش كند مات و خراب 
عشق آب از من نخواهد گشت كم 
كاشكي بحرم روان بودي درون 
گر بميرم هست مرگم مستطاب 
رشكم آيد بودمي من جاي او
طبل عشق آب ميكوبم چو گل 
جرعه جرعه خون خورم همچون زمين 
تا كه عاشق گشته ام اين كاره ام 
روز تا شب خون خورم مانند ريگ 
از مراد خشم او بگريختم 
عيد قربان اوست، عاشق گاوميش 
بهر عيد و ذبح خود ميپرورد
جزو جزوم حشر هر آزاده اي 
كمترين جزوش حياتِ  ُكشته اي 
در خطاب "اضربوه بعضها"
إن أردتم حشر أرواح النظر
و ز نما مُردم به حيوان سر زدم 
پس چه ترسم؟ كي ز مُردن كم شدم؟ 
تا بر آرم از ملايك بال و پر
 كُلُّ شَي ءٍ هالِكٌ إِلا وجهَهُ 
آنچه اندر وهم نايد آن شوم 
گويدم كه إِنَّا إِلَيهِ راجعون 
كآب حيواني نهان در ظلمت است 
همچو مستسقي حريص و مرگ جو
ميخورد، و الله أعلم بالصواب 
كاو ز بيم جان ز جانان ميرمد
صد هزاران جان نگر، دستك زنان 
آب را از جوي كي باشد گريز؟
محو گردد در وي و، جو، او شود
زين سپس ني كم شود ني بد لقا
عذر آن را كه از او بگريختم 
جانب آن صدر شد با چشم ِ تر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	193. رسيدن آن عاشق به معشوق خويش چون دست از جان بشست

	با رُخ چون زعفران، واشک روان
هم کفن، هم تيغ اندر دست او
جمله خلقان منتظر، سر در هوا
اين زمان اين احمق يك لخت را
همچو پروانه، شرر را نور ديد
ليك شمع عشق، چون آن شمع نيست
او بعكس شمعهاي آتشي است

	
	رفت آن بيدل سوي صدر جهان
چون که بود او عاشق و سرمستِ او
كش بسوزد، يا بر آويزد ورا
آن نمايد كه زمان بد بخت را
احمقانه در فتاد، از جان بريد
روشن اندر روشن اندر روشنيست 
مي نمايد آتش و، جمله خوشيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	194. صفت آن مسجد كه مهمان كش بود و آن عاشق مرگ جوي لاابالي كه در آن مسجد مهمان شد

	يك حكايت گوش كن، اي نيك پي
هيچ كس در وي نخفتي شب ز بيم
هر که در وي بيخبر چون گور رفت
خويشتن را نيك از اين آگاه كن
هر كسي گفتي كه: پريانند  ُتند
وآن دگر گفتي كه: سحر است و طلسم
آن دگر گفتي كه: برنِه  نقش ِ فاش
شب مخسب اينجا، اگر جان بايدت
و آن دگر گفتا كه: قفلي برنهيد

	
	مسجدي بُد، بر كنار شهر ري 
كه نه فرزندش شدي آن شب يتيم 
صبحدم چون اختران در گور رفت 
صبح آمد، خواب را كوتاه كن 
اندر او مهمان  ُكشان، با تيغ ِ ُكند
كه رصد بسته است بهر جان و جسم 
بر درش "كاي ميهمان، اينجا مباش" 
ور نه مرگ اينجا كمين بگشايدت 
غافلي كايد، شما كم ره دهيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	195. مهمان آمدن در آن مسجد

	تا يكي مهمان در آمد وقت شب
از براي آزمون مي آزمود
گفت: كم گيرم سر و اشكمبه اي
صورت تن گو: برو، من كيستم؟
چون "نفختُ" بودم از لطف خدا
تا نيفتد بانگ نفخش اين طرف
چون "تمنوا موت" گفت اي صادقين

	
	كاو شنيده بود آن صيت عجب 
زانكه بس مردانه و جان سير بود
رفته گير از گنج جان يك حبه اي 
نقش كم نايد چو من باقيستم 
نفخ حق باشم، ز  ناي تن جدا
تا رهد آن گوهر از تنگين صدف 
صادقم، جان را بر افشانم بر اين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	196. ملامت كردن اهل مسجد مهمان عاشق را از شب خفتن در آنجا و تهديد كردن مر او را

	قوم گفتندش كه: هين اينجا مخسب
كه غريبي و نمي داني تو حال
اتفاقي نيست، اين ما بارها
هر كه اين مسجد شبي مسكن شدش
از يكي ما تا به صد اين ديده ايم
گفت: "الدين نصيحة" آن رسول
آن نصيحت راستي در دوستي
بي خيانت، اين نصيحت از وداد

	
	تا نكوبد جان ستانت همچو كسب 
كاندر اينجا، هر كه خفت، آمد زوال 
ديده ايم و، جمله اصحاب نهي 
نيم شب مرگ هلاهل آمدش 
ني به تقليد از كسي بشنيده ايم 
آن نصيحت در لغت ضدّ غلول 
در غلولي خايني، سگ پوستي 
مي نمائيمت، مگرد از عقل و داد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	197. جواب گفتن عاشق عاذلان را

	گفت او: اي ناصحان من بي ندم
منبلم، بي زخم ناسايد تنم
منبلي ام، زخم جو و زخم خواه
منبلي ني كاو بود خود برگ جو
منبلي ني كاو به كف پول آورد
آن نه كاو بر هر دكاني بر زند
مرگ شيرين گشت و،  َنقلـَم زين سرا
آن قفس كه هست عين باغ در
جوق مرغان از برون، گردِ قفس
مرغ را اندر قفس ز آن سبزه زار
سر ز هر سوراخ بيرون ميكند
چون دل و جانش چنين بيرون بود
ني چنان مرغ قفس در اندهان
كي بود او را در اين خوف و حزن؟
او همي خواهد كز اين ناخوش حفص

	
	از جهان زندگي سير آمدم 
عاشقم بر زخمها، بر مي تنم
عافيت كم جوي از منبل به راه 
منبلي ام لاابالي، مرگ جو
منبلي، چُستي، كز اين پُل بگذرد
بل جهد از كون و، بر كاني زند
چون قفس هشتن، پريدن مرغ را
مرغ مي بيند گلستان و شجر
خوش همي خوانند ز آزادي قصص 
ني خورش ماندست، ني صبر و قرار
تا بود كاين بند از پا بركند
آن قفس را در گشائي، چون بود؟
گرد بر گردش به حلقه، گربگان 
آرزوي از قفس بيرون شدن؟
صد قفس باشد به گرد اين قفس
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	198. بيان آنکه عشق جالينوس بر اين حيات دنيا بود كه هنر او همين جا به كار مي آيد هنري نورزيده است كه در آن بازار به كار آيد آن جا خود را به عوام يكسان مي بيند

	آنچنان كه گفت جالينوس راد
راضيم كز من بماند نيم جان
گربه مي بيند به گرد خود قطار
يا عدم ديدست غير اين جهان
چون جَنين، كش مي كشد بيرون كرم
لطف، رويش سوي مصدر ميكند
كه اگر بيرون نهم زين شهر گام
يا دري بودي در آن شهر ِ وخم
يا چو چشم سوزني راهم بُدي
اين جَنين هم غافل است از عالمي
او نداند كان رطوباتي كه هست
آنچنان كه چار عنصر در جهان
آب و دانه، در قفس گر يافتست
جانهاي انبيا بينند باغ
پس ز جالينوس و عالم فارغند
ور ز جالينوس اين قول افتريست
اين جوابِ آنكس آمد كاين بگفت
مرغ جانش، موش شد، سوراخ جو
زآن سبب جانش وطن ديد و قرار
هم در اين سوراخ، بنائي گرفت
پيشه هائي، كه مر او را در مزيد
زانكه دل بر كند از بيرون شدن
عنكبوت، ار طبع عنقا داشتي
گربه كرده چنگ خود اندر قفص
حصبه و قولنج و ماليخوليا
گربه مرگ است و، مرض، چنگال او
گوشه گوشه ميدود سوي دوا
چون پيادۀ قاضي آمد اين گواه
مهلتي خواهي تو از وي در گريز
جستن مهلت، دوا و چاره ها
عاقبت آيد صباحي خصم وار
عذر خود از شه بخواه، اي پر حسد
و آن كه در ظلمت براند بارگي
مي گريزد از گواه و مقصدش
ناگهان گيرند او را خوار و زار
زين گذر کن، جانب آن شخص ران

	
	از هواي اين جهان و از مراد
كه ز كون ِ اُستري بينم جهان 
مرغش آيس گشته بودست از مطار
در عدم، ناديده او، حشري نهان 
ميگريزد او سپس، سوي شكم 
او مقر در پشت مادر ميكند
اي عجب ديگر نه بينم اين مقام 
تا نظاره كردمي اندر رحم 
كه ز بيرون آن رحم ديده شدي 
همچو جالينوس، او نامحرمي 
آن مدد از عالم بيروني است 
صد مدد دارد ز شهر لامكان 
آن ز باغ و عرصه اي در تافتست 
زين قفس، در وقت  َنقلان و فراغ 
همچو ماه اندر فلك ها بازغند
پس جوابم بهر جالينوس نيست 
كه نبودستش دلي با نور جفت 
چون شنيد از گربگان او عرّجوا
اندر اين سوراخ دنيا موش وار
در خور سوراخ دانائي گرفت 
اندر اين سوراخ كار آيد، گزيد
بسته شد راه رهيدن از بدن 
از لعابي خيمه كي افراشتي؟
نام چنگش درد و سرسام و مغص 
سکته و سلّ و جزام و ماشرا
ميزند بر مرغ و پرّ و بال او
مرگ، چون قاضي و، رنجوري، گوا
كه همي خواند تو را تا حكم گاه 
گر پذيرد، شد، وگرنه، گفت: خيز
كه زني بر خرقۀ تن پاره ها
چند باشد مهلت، آخر، شرم دار
پيش از آنكه آنچنان روزي رسد
بر كند ز آن نور، دل، يك بارگي 
كان گوا سوي قضا ميخواندش
کشکشان تا پيش قاضي شرمسار
کو بمسجد آمد آنشب ميهمان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	199. ملامت كردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد

	قوم گفتندش: مكن جلدي، برو
آن ز دور آسان نمايد، به نگر
بس کسا کاويخت خود را از نخست
پيشتر از واقعه آسان بود
چون در آيد اندرون كارزار
چون نه شيري، هين منه تو پاي پيش
ور ز ابدالي و، ميشت شير شد
كيست ابدال؟ آنكه او مَبدل شود
ليك مستي، شير گيري، و ز گمان
گفت حق: ز اهل نفاق ناسديد
در ميان حمله، گر مردانه اند
گفت پيغمبر: سپهدار غيوب
وقتِ لافِ غزو، مستان كف كنند
وقت ذكر غزو، شمشيرش دراز
وقت انديشه، دل او زخم جو
من عجب دارم ز جوياي صفا
عشق، چون دعوي، جفا ديدن، گواه
چون گواهت خواهد اين قاضي مرنج
آن جفا با تو نباشد اي پسر
بر نمد، چوبي كه آن را مرد زد
گر بزد مر اسب را، آن كينه كش
تا ز سكسك وارهد، خوش پي شود
آن يکي ميزد يتيمي را به قهر
ديد مردي آنچنانش زار زار
گفت: چندان آن يتيمك را زدي
گفت: او را كي زدم؟  اي جان و دوست
مادر ار گويد تو را: مرگ تو باد
آن گروهي كز ادب بگريختند
عاذلانشان از وغا واراندند
لاف و غرۀ ژاژخا را كم شنو
زانكه زادوكم خبالا گفت حق
كه گر ايشان با شما همره شوند
خويشتن را با شما هم صف كنند
پس سپاهي، اندكي، بي اين نفر
هست بادام ِ كم ِ خوش بيخته
تلخ و شيرين گر بصورت يك شي اند
گبر، ترسان دل بود، كاو از گمان
ميرود در ره، نداند منزلي
چون نداند ره، مسافر چون رود؟
هر كه گويد: هاي اين سو راه نيست
ور بداند ره دل باهوش او
پس مشو همراه اين اشتر دلان
پس گريزند و تو را تنها هلند
تو ز رعنايان مجو هين كارزار
طبع، طاوس است و، وسواست كند

	
	تا نگردد جامۀ جانت گرو
كه به آخر سخت باشد رهگذر
وقت پيچاپيچ دست آويز جُست 
در دل مردم خيال نيك و بد
آن زمان گردد بر آن كس، كار، زار
كان اجل گرگست و، جان توست ميش 
ايمن آ، كه مرگ تو سر زير شد
خمرش از تبديل يزدان، خل شود
شير پنداري تو خود را، هين مران 
بأسهم ما بينهم بأس شديد
در غزا، چون عورتان ِ خانه اند
لا شجاعة يا فتي قبل الحروب 
وقت جوش جنگ، چون كف بي فنند
وقت كرّ و فرّ، تيغش چون پياز
وقت ضربت ميگريزد، کو بکو
كاو رمد در وقت صيقل از جفا
چون گواهت نيست، شد دعوي تباه 
بوسه ده بر مار، تا يابي تو گنج 
بلكه با وصف بدي، اندر تو در
بر نمد آن را نزد، بر گرد زد
آن نزد بر اسب، زد بر سكسكش 
شيره را زندان كني، تا  مي  شود
قند بود آن ليک بنمودي چو زهر
آمد و بگرفت زودش در کنار
چون نترسيدي ز قهر ايزدي؟
من بر آن ديوي زدم كاو اندر اوست 
مرگ آن خو خواهد و، مرگ فساد
آب مردي، و آب مردان ريختند
تا چنين حيز و مخنّث ماندند
با چنين ها در صف هيجا مرو
كز رفاق سست بر گردان ورق 
غازيان بي مغز همچون  ُكه شوند
پس گريزند و دل صف بشكنند
به كه با اهل نفاق آيد حشر
به ز بسيار ِ به تلخ آميخته 
نقص از آن افتاد كه هم دل ني اند
ميزيد در شك ز حال آن جهان 
گام ترسان مي نهد اعمي دلي 
با ترددها و دل پر خون رود
او كند از بيم، آنجا وقف و ايست 
كي رود هر هاي و هو در گوش او؟
زانكه وقت ضيق و بيمند آفلان 
گر چه اندر لافِ سحر بابلند
تو ز طاوسان مجو صيد و شكار
دم زند تا از مقامت بر كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	200. گفتن شيطان قريش را كه به جنگ احمد آئيد كه من ياريها كنم و قبيلۀ خود را به ياري خوانم و وقت ملاقات صفين گريختن او

	همچو شيطان، کز وساوس بر قريش
تا که بر احمد هزيمت افکنيم
همچو شيطان در سپه شد صد يكم
چون سپه گِرد آمدند از گفت او
که بيارم من قبيلۀ خويش را
مر شما را عون و ياريها کنم
چون قريش از گفتِ او حاضر شدند
ديد شيطان از ملايك اسپهي
آن جُنُوداً لـَمْ تـَرَوْها صف زده
پاي خود وا پس كشيده مي گرفت
أَي أخاف الله ما لي منه عون
گفت حارث: اي سراقه شكل هين
گفت: اين دم من همي بينم حرب
مي نبيني غير اين، ليك اي تو ننگ
دي همي گفتي كه: پايندان شدم
دي زعيم الجيش بودي، اي لعين
تا بخورديم آن دم تو و آمديم
چونكه حارث با سراقه گفت اين
دست خود خشمين ز دست او كشيد
سينه اش را كوفت شيطان و گريخت
چونكه ويران كرد چندين عالم او
كوفت اندر سينه و انداختش
نفس و شيطان هر دو يك تن بوده اند
چون فرشته و عقل كايشان يك بُدند
دشمني داري چنين در سِرّ ِ خويش
يك نفس حمله كند چون سوسمار
در دل او سوراخها دارد كنون
نام پنهان گشتن ديو از نفوس
كه خنوسش چون خنوس قنفذ است
كه خدا آن ديو را خناس خواند
مي نهان گردد سر آن خار پشت
تا چو فرصت يافت سر آرد برون
گر نه نفس از اندرون راهت زدي؟
زآن عوان مقتضي كه شهوت است
زآن عوان سر شدي دزد و تباه
در خبر بشنو تو اين پند نكو
طمطراق اين عدو مشنو، گريز
بر تو او، از بهر دنيا و نبرد
چه عجب گر مرگ را آسان كند؟
سِحر، كاهي را به صنعت  ُكه كند
زشتها را نغز گرداند به فن
آدمي را خر نمايد ساعتي
كار سحر اين است كاو دم ميزند
اين چنين ساحر درون توست سرّ
اندر آن عالم كه هست اين سحرها
اندر آن صحرا كه رست اين زهر تر
گويدت ترياق: از من جو سپر
گفتِ او سحر است و ويراني تو
گفت پيغمبر كه: "انّ في البيان
ليک سحري دفع سحر ساحران
آن بيان اوليا و اصفيا است
حاصل آن، کز زهر نفس دون گريز
اين طلسم ِ سحر ِ نفس اندر شکن
بس دراز است اين، سوي آغاز ران
زين گذر کن باز تا مسجد بيا

	
	دم دميد و گفت: گرد آريد جيش
بيخ و بنياد از زمينش برکنيم
خواند افسون كه إنني جارٌ لكم 
کرد با ايشان بحيلت گفتگو
تا که در هيجا بود پشت شما
تا سپاه دشمنانتان بشکنم
هر دو لشكر در ملاقات آمدند
سوي صف مومنان اندر رهي 
گشت جان او ز بيم آتشكده 
كه همي بينم سپاهي بس شگفت 
اذهبوا إِنِّي أَري  ما لا ترون 
دي چرا تو مي نگفتي اين چنين؟
گفت: مي بيني جعاشيش عرب
آن زمان ِ لاف بود، اين وقت جنگ 
كه بودتان فتح و نصرت دم به دم 
وين زمان نامرد و ناچيز و مهين 
تو به تون رفتي و، ما هيزم شديم 
از عتابش خشمگين شد آن لعين 
چون ز گفت اوش درد دل رسيد
خون آن بيچارگان زين مكر ريخت 
پس بگفت: إِنِّي بَرِي ءٌ منكم 
پس گريزان شد، چو هيبت تاختش 
در دو صورت خويش را بنموده اند
بهر حكمتهاش، دو صورت شدند
مانع عقل است و خصم جان و كيش 
پس به سوراخي گريزد در فرار
سر ز هر سوراخ مي آرد برون 
و اندر آن سوراخ رفتن شد خنوس 
چون سر قنفذ و را آمد شَد است 
كه سر آن خار پشتك را بماند
دم به دم از بيم صياد دُرُشت 
زين چنين مكري شود مارش زبون 
ره زنان را بر تو دستي كي بُدي؟
دل اسير حرص و آز و آفت است 
تا عوانان را به قهر توست راه 
"بَينَ جَنبيكم لكم أعدا عَدو"
كاو چو ابليس است، در لجّ و ستيز
آن عذاب سرمدي را سهل كرد
او ز سحر خويش صد چندان كند
باز كوهي را چو كاهي مي تند
نغزها را زشت گرداند به ظن 
آدمي سازد خري را ز آيتي 
هر نفس قلب حقايق ميكند
إن في الوسواس سحرا ً مستمر
ساحران هستند جادوئي گشا
نيز روئيدست ترياق، اي پسر
كه ز زهرم من به تو نزديكتر
گفتِ من سحر است و دفع سحر او
سحرا ً" و، حق گفت آن خوش پهلوان 
مايۀ ترياک باشد در بيان
کز همه اغراض نفساني جداست
نوش کن ترياق مرشد چُست و تيز
سوي گنج پير کامل نقب زن
جانب مهمان و مسجد باز ران
قصۀ مهمان بگو وان ماجرا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	201. مكرر كردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان كش

	هين مكن جلدي، برو اي بو الكرم
گر بگويد دشمني، از دشمني
كه بتاسانيد او را ظالمي
تا بهانۀ قتل بر مسجد نهد
تهمتي بر ما منه، اي سخت جان
هين برو، جلدي مكن، سودا مپز
چون تو بسياران بلافيده ز بخت
هين برو كوتاه كن اين قيل و قال

	
	مسجد و ما را مكن زين متهم 
آتشي در ما زند فردا دني 
بر بهانۀ مسجد او بد سالمي 
چونكه، بد نام است مسجد، او جهد
كه نه ايم ايمن ز مكر دشمنان 
كه نتان پيمود كيوان را به گز
ريش خود بر كنده يك يك، لخت لخت 
خويش و ما را در ميفكن در وبال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	202. جواب گفتن مهمان ايشان را و مثل آوردن به دفع كردن حارس كشت به بانگ دف از كشت شتري را كه كوس محمودي بر پشت او زدندي

	گفت: اي ياران، از آن ديوان نيم
كودكي، كاو حارس كِشتي بُدي
تا رميدي مرغ ز آن طبلك ز كِشت
چونكه سلطان شاه محمود كريم
با سپاهي همچو استارۀ اثير
اشتري بُد، كاو بُدي حمال كوس
بانگ كوس و طبل بر وي روز و شب
اندر آن مزرع در آمد آن شتر
عاقلي گفتش: مزن طبلك كه او
پيش او چه بود تبوراك تو طفل؟
عاشقم من، كشتۀ قربان ِ لا
خود تبوراك است اين تهديدها
اي حريفان، من از آنها نيستم
من چو اسماعيليانم بي حذر
فارغم از طمطراق و از ريا
گفت پيغمبر كه: جاد في السلف
هر كه بيند مر عطا را صد عوض
جمله در بازار از آن گشتند بند
زر در انبانها نشسته منتظر
چون ببيند كاله اي در رنج بيش
گرم ز آن مانده است با آن، كاو نديد
همچنين علم و هنرها و حرف
تا به از جان نيست جان باشد عزيز
لعبت مرده بود جان طفل را
اين تصوّر، وين تخيل لعبت است
چون ز طفلي رست جان شد در وصال
نيست محرم تا بگويم بي نفاق
مال و تن برفند، ريزان فنا
برفها، ز آن از ثمن، اوليستت
وين عجب ظني است در تو، اي مهين
هر گمان تشنۀ  يقين است، اي پسر
چون رسد در علم پس پر، پا شود
زانكه هست اندر طريق مفتتن
علم جوياي يقين باشد، بدان
اندر ألهيكم بجو اين را كنون
مي كشد دانش به بينش اي عليم
ديد زايد، از يقين بي امتهال
اندر "ألهكم" بيان اين ببين
از گمان و از يقين بالاترم
چون دهانم خورد از حلواي او
پا نهم گستاخ، چون خانه روم
آنچه  ُگل را گفت حق، خندانش كرد
آنچه زد بر سرو و، قدش راست كرد
آنچه ني را كرد شيرين جان و دل
آنچه ابرو را چنان طرّار ساخت
مر زبان را داد صد افسون گري
چون در زرّادخانه باز شد
بر دلم زد تير و سودائيم كرد
عاشق آنم كه هر آن، آن ِ اوست
من نلافم، ور بلافم همچو آب
چون بدزدم؟ چون حفيظ مخزن اوست
هر كه از خورشيد باشد پشت گرم
همچو روي آفتاب بي حذر
هر پيمبر سخت رو بُد در جهان
رو نگردانيد از ترس و غمي
سخت رو شد، سنگ ثابت با رسوخ
كان كلوخ، از خشت زن، يك لخت شد
گوسفندان گر برونند از حساب
كلكم راع ِ نبي چون راعي است
از رمه چوپان نترسد در نبرد
گر زند بانگي ز قهر او بر رمه
هر زمان گويد به گوشم بختِ نو:
من تو را غمگين و گريان زآن كنم
تلخ گردانم ز غمها خوي تو
ني تو صيادي و جوياي مني؟
حيله انديشي كه در من در رسي
چاره مي جويد پي من، درد تو
مي توانم هم، كه بي اين انتظار
تا از اين گردابِ دوران وارهي
ليك شيريني و لذات مقر
آنگه از شهر و ز خويشان بر خوري
هر چه آسان يافتي آسان دهي

	
	كه ز لاحولي ضعيف آيد پيم 
طبلكي در دفع مرغان ميزدي 
كِشت از مرغان سلامت ميگذشت 
بر گذر زد آن طرف خيمۀ عظيم 
انبه و پيروز و صفدر ملك گير
بختئي بُد پيش رو، همچون خروس 
ميزدندي در رجوع و در طلب 
كودك آن طبلك بزد در حفظ بُر
بختي طبل است و با آنـَشست خو
كه كِشد او طبل سلطان بيست كفل 
جان من نوبتگه طبل بلا
پيش آنچه ديده است اين ديدها
كز خيالاتي در اين ره بيستم 
بل چو اسماعيل آزادم ز سر
قل تعالوا گفت جانم را: بيا
بالعطية من تيقن بالخلف 
زود در بازد عطا را زين غرض 
تا چو سود افتادِ مال خود دهند
تا كه سود آيد، به بذل آيد مصر
سرد گردد عشقش از كالاي خويش 
كاله هاي خويش را ربح و مزيد
چون نديد افزون از آنها در شرف 
چون به آمد نام جان شد چيز ِ ليز
تا نگشت او در بزرگي طفل زا
تا تو طفلي، پس بدانت حاجت است 
فارغ از حس است و تصوير و خيال 
تن زدم و الله أعلم بالوفاق 
حق خريدارش، كه الله اشتري 
كه تو در شكي، يقيني نيستت 
كه نمي پرّد به بستان يقين 
مي زند اندر تزايد بال و پر
مر يقين را علم او پويا شود
علم كمتر از يقين و، فوق، ظن 
و آن يقين جوياي ديد است و عيان 
از پس كـَلا پس لوْ تعلمون 
گر يقين بودي، بديدندي جحيم 
آنچنان كز ظن همي زايد خيال 
كه شود عِلْمَ الْيقِينِ عين اليقين 
و ز ملامت بر نمي گردد سرم 
چشم روشن گشتم و بيناي او
پا نلرزانم، نه كورانه روم 
با دل من گفت و صد چندانش كرد
وآنچه از وي نرگس و نسرين بخَورد
وآنچه خاكي يافت زآن نقش چگل 
چهره را، گلگونه و گلنار ساخت 
وآنچه كان را داد زر جعفري 
غمزه هاي چشم، تير انداز شد
عاشق شُكر و شِكر خائيم كرد
عقل و جان، جاندار يك مرجان اوست 
نيست در آتش كشي ام اضطراب 
چون نباشم سخت رو؟ پشت من اوست 
سخت رو باشد، نه بيم او را، نه شرم 
گشت رويش خصم سوز و پرده در
يك سواره كوفت بر جيش شهان 
يك تنه، تنها بزد بر عالمي 
او نترسد از جهان پُر كلوخ 
سنگ، از صنع خدايي سخت شد
ز انبهيشان كي بترسد آن قصاب؟
خلق مانند رمه، او ساعي است 
ليكشان حافظ بود از گرم و سرد
دان ز مهر است آن، كه دارد بر همه 
گر تو را غمگين كنم، غمگين مشو
تا كت از چشم بدان پنهان كنم 
تا بگردد چشم بَد از روي تو
بنده و افكندۀ راي مني؟
در فراق و جُستن من بيكسي 
مي شنودم دوش آه سرد تو
ره دهم، بنمايمت راه گذار
بر سر گنج ِ وصالم پا نهي 
هست بر اندازۀ رنج سفر
كز غريبي رنج و محنتها بري
دردِ مشکل ياب را بر جان نهي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	203. تمثيل گريختن مومن و بي صبري او در بلا به اضطراب و بي قراري نخود بجوش در ديگ تا بيرون جهد و منع کدبانو

	بشنو اين تمثيل و قدر خود بدان
در نخود بنگر که اندر ديگ چون
هر زماني مي برآيد وقت جوش
كه چرا آتش به من در ميزني؟
ميزند كفليز كدبانو كه ني
زآن نجوشانم كه مكروه مني
تا غذا گردي، بياميزي به جان
آب ميخوردي به بستان، سبز و تر
رحمتش سابق بُدَست از قهر، زآن
رحمتش بر قهر از آن سابق شدست
زانكه بي لذت نرويد لحم و پوست
زآن تقاضا گر بيايد قهرها
باز لطف آيد براي عذر او
با نخود گويد: چريدي در بهار
تا كه مهمان باز گردد شكر ساز
تا به جاي نعمتت منعم رسد
من خليلم، تو پسر، پيش بچك
سر به پيش قهر نِه، دل بر قرار
سر ببرم، ليك اين سر آن سريست
ليك مقصودم از آن تعليم توست
اي نخود، ميجوش اندر ابتلا
اندر آن بستان اگر خنديده اي
گر جدا از باغ آب و گِل شدي
شو غذا و قوّت و انديشه ها
از صفاتش رُسته اي والله نخست
ز ابر و خورشيد و ز گردون آمدي
آمدي در صورت باران و تاب
جزو شيد و، ابر و، انجمها بُدي
هستي حيوان شد از مرگ نبات
چون چنين بُرديست ما را بَعدِ مات
فعل و قول صدق شد قوتِ ملك
آنچنان كان طعمه شد قوتِ بشر
اين سخن را ترجمۀ پهناوري
كاروان دايم ز گردون ميرسد
پس برو شيرين و خوش با اختيار
زآن حديث تلخ ميگويم تو را
ز آب سرد، انگور افسرده رهد
تو ز تلخي چونكه دل پر خون شوي
آن زمان شيرين شوي همچون عسل
هر که او اندر بلا صابر نشد
سگ، شكاري نيست، او را طوق نيست

	
	از بلاها رو مگردان اي جوان
مي جهد بالا چو شد ز آتش زبون 
بر سر ديگ و برآرد صد خروش 
چون خريدي، چون نگونم ميكني؟
خوش بجوش و برمجه ز آتش كني 
بلكه تا گيري تو ذوق و چاشني 
بهر خواري نيستت اين امتحان 
بهر اين آتش بُدَست آن آبخَور
تا ز رحمت گردد اهل امتحان 
تا كه سرمايۀ وجود آيد به دست 
چون نرويد، چه گدازد عشق دوست؟
تا كني ايثار آن سرمايه را
كه بكردي غسل و برجستي ز جو
رنج، مهمان تو شد، نيكوش دار
پيش شه گويد ز ايثار تو باز
جمله نعمتها برد بر تو حسد
سر بنه، "إني أراني أذبحك" 
تا ببرم حلقت اسماعيل وار
كز بريده گشتن و کشتن بريست 
اي مسلمان، بايدت تسليم جُست 
تا نه هستي و نه خود ماند تو را
تو  ُگل ِ بُستان ِ جان و ديده اي 
لقمه گشتي، اندر احيا آمدي 
شير بودي، شير شو در بيشه ها
در صفاتش باز رو چالاك و چُست 
پس شدي اوصاف و، گردون برشدي 
ميروي اندر صفاتِ مستطاب 
نفس و فعل و قول و فكرت ها شدي 
راست آمد اقتلوني يا ثقات 
راست آمد "إنّ في قتلي حيات" 
تا بدين معراج شد سوي فلك 
از جمادي بر شد و، شد جانور
گفته آيد در مقام ديگري 
تا تجارت ميكند، وا ميرود
ني به تلخي و كراهت، دزد وار
تا ز تلخيها فرو شويم تو را
سردي و افسردگي بيرون نهد
پس ز تلخيها همه بيرون روي 
فارغ آئي گر به تو ريزند خل
مقبل اين درگه فاخر نشد
خام و ناجوشيده، جز بي ذوق نيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	204. تمثيل صابر شدن مومن چون بر سرّ و منفعت بلا واقف شود

	آن نخود گفت: ار چنين است، اي ستي
تو در اين جوشش، چو معمار مني
همچو پيلم، بر سرم زن زخم و داغ
تا كه خود را در دهم در جوش من
زانكه انسان، در غنا طاغي شود
پيل چون در خواب بيند هند را

	
	خوش بجوشم، ياريم ده راستي 
كفچليزم زن، كه بس خوش ميزني 
تا نبينم خواب هندستان و باغ 
تا رهي يابم در آن آغوش من 
همچو پيل خواب بين، ياغي شود
پيلبان را نشنود، آرد دغا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	205. عذر گفتن كدبانو با نخود و حكمت در جوش داشتن كدبانو نخود را

	آن ستي گويد ورا كه: پيش از اين
چون بپوشيدم جهاز آذري
مدتي جوشيده ام اندر زَمَن
زين دو جوشش، قوّت حسها شدم
در جمادي گفتمي ز آن ميروي
چون شدي تو روح، پس بار دگر
از خدا ميخواه تا زين نكته ها
زانكه از قرآن بسي گمره شدند
مر رسن را نيست جرمي، اي عنود
جانب آن عاشق بي خويش ران

	
	من چو تو بودم ز اجزاي زمين 
بس پذيرا گشتم و اندر خوري 
مدتي ديگر درون ديگ تن 
روح گشتم، پس تو را استا شدم 
تا شوي علم و صفات معنوي 
جوش ديگر كن، ز حيواني گذر
در نلغزي و رسي در منتها
ز آن رسن قومي درون چه شدند
چون تو را سوداي سربالا نبود
که در آن مسجد چه کرد از امتهان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	206. باقي قصۀ مهمان آن مسجد مهمان كش و ثبات و صدق او

	آن غريب شهر سربالا طلب
مسجدا، گر كربلاي من شوي
هين مرا بگذار، اي بگزيده دار
گر شديد اندر نصيحت، جبرئيل
جبرئيلا رو، كه من افروخته
جبرئيلا، گر چه ياري ميكني
اي برادر، من بر آذر چابكم
جان حيواني فزايد از علف
گر نگشتي هيزم، او مثمر بُدي
بادِ سوزان است اين آتش بدان
عين آتش در اثير آمد يقين
لاجرم پرتو نپايد، ز اضطراب
قامت تو برقرار آمد به ساز
زانكه در پرتو نيابد كس ثبات
هين دهان بر بند، فتنه لب گشاد
فتنه زاد و کرد عالم را خراب
چون مراتب گشت دلها ننگ شد
گفت و گو بسيار شد، خاموش شدم
ور تو گوئي موجب فتنه چه بود

	
	گفت: ميخسبم در اين مسجد به شب 
كعبۀ حاجت رواي من شوي 
تا رسن بازي كنم منصور وار
مي نخواهد غوث در آتش، خليل 
بهترم چون عود و عنبر سوخته 
چون برادر پاسداري ميكني 
من نه آن جانم كه گردم بيش و كم 
آتشي بود و چو هيزم شد تلف 
تا ابد معمور و هم عامر بُدي 
پرتو آتش بود، نه عين آن 
پرتو و سايۀ وي است اندر زمين 
سوي معدن باز ميگردد شتاب 
سايه ات كوته دمي، يك دم دراز
عكسها وا گشت سوي امهات 
خشك آر، الله أعلم بالرشاد
شرق و غرب افتاد اندر اضطراب
هر يکي با ديگري در جنگ شد
مسئله تسليم کردم، تن زدم
باز گويم گوش کن، چون غم فزود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	207. ذكر خيال بد انديشيدن قاصر فهمان

	پيش از آن كاين قصه تا مخلص رَسَد
من نمي رنجم از اين، ليك اين لگد
خوش بيان كرد آن حكيم غزنوي
كه: ز قرآن گر نبيند غير قال
كز شعاع آفتاب پر ز نور
خربطي، ناگاه از خر خانه اي
كاين سخن پست است، يعني مثنوي
نيست ذكر و بحث و اسرار بلند
از مقامات تبتل تا فنا
شرح و حد هر مقام و منزلي
جمله سر تا سر فسانه است و فسون
چون كتاب الله بيامد هم بر آن
كه اساطير است و افسانۀ نژند
كودكان خُرد فهمش ميكنند
ذکر آدم گندم و ابليس و مار
ذکر نوح و کشتي و طوفان تن
ذكر يوسف، ذكر زلف پر خمش
ذکر اسمعيل و ذبح و جبرئيل
ذکر بلقيس و سليمان و سبا
ذکر طالوت و شعيب و صوم او
ذکر حمل مريم و نخل و مخاض
ذکر صالح ناقه و تقسيم آب
ذکر الياس و عُزير و موت او
ذکر ايوب و صبوري در بلا
ذکر موسي و شجر طور و عصا
ذکر عيسي و عروجش بر سما
ذکر فضل احمد و خُلق عظيم
ظاهر است و هر كسي پي ميبرد
گفت: اگر آسان نمايد اين به تو
جنيان و انسيان و اهل كار

	
	دود گندي آمد از اهل حسد
خاطر ساده دلي را پي كند
بهر محجوبان، مثال معنوي 
اين عجب نبود ز اصحاب ضلال 
غير گرمي، مي نيابد چشم كور
سر برون آورد چون طعانه اي 
قصۀ پيغمبر است و پيروي 
كه دوانند اوليا زآن سو سمند
پايه پايه تا ملاقات خدا
كه به پَر، زو بر پرد صاحب دلي 
کودکانه قصه، بيرون و درون
اين چنين طعنه زدند آن كافران 
نيست تعميقي و تحقيقي بلند
نيست جز امر پسند و ناپسند
ذکر هود و باد و ابراهيم و نار
ذکر کنعان و سر از خط تافتن
ذكر يعقوب و زليخا و غمش 
ذکر قصۀ کعبه و اصحاب فيل
ذکر داود و زبور و اوريا
ذکر يونس، ذکر لوط و قوم او
ذکر ذکريا و يحيي و رياض
ذکر ادريس و مناجات و جواب
ذکر قارون و زمين رفتن فرو
ذکر اسرائيليان در تيه لا
خلع نعلين و خطابات و عطا
ذکر ذوالقرنين و خضر و ارميا
که قمر از معجزاتش شد دو نيم
كو بيان كه گم شود در وي خِرَد؟
اين چنين يک سوره گو اي سخت رو
گو يكي آيت از اين آسان بيار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	208. تفسير اين خبر مصطفي عليه السلام كه "اِنّ للقرآن ظهرٌ و بطنٌ و لبطنه بطن إلي سبعة أبطن"

	حرف قرآن را مدان كه ظاهريست
زير آن باطن يکي بطن دگر
زير آن باطن يكي بطن سوم
بطن چارم از نبي خود كس نديد
همچنين تا هفت بطن اي بوالکرم
رو، ز قرآن اي پسر ظاهر مبين
ظاهر قرآن چو شخص آدميست
مرد را صد سال عمّ و خال او

	
	زير ظاهر باطني بس قاهريست 
خيره گردد اندر او فکر و نظر
كاندر او گردد خردها جمله گم 
جز خداي بي نظير بي نديد
ميشمر تو زين حديث معتصم
ديو آدم را نبيند غير طين 
كه نقوشش ظاهر و جانش خفيست 
يك سر موئي نبيند حال او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	209. بيان آنكه رفتن انبيا و اوليا عليهم السلام به كوهها و غارها جهت پنهان كردن خويش نيست و جهت خوف و تشويش خلق نيست بلكه جهت ارشاد خلق است و تحريض بر انقطاع از دنيا به قدر ممكن

	آنكه گويند: اوليا در ُكه روند
پيش خلق، ايشان فراز صد  ُكه اند
پس چرا پنهان شود، ُكه جو بود؟
حاجتش نبود به سوي  ُكه گريخت
چرخ گرديد و، نديد او گـَردشان
گر به ظاهر آن پري پنهان بود
نزد عاقل ز آن پري كه مضمر است
آدمي نزديك عاقل چون خفيست
	
	تا ز چشم مردمان پنهان بوند
گام خود بر چرخ هفتم مينهند
كاو ز صد دريا و  ُكه ز آن سو بود
كز پيش كرّۀ فلك صد نعل ريخت 
تعزيت جامه بپوشيد آسمان 
آدمي پنهان تر از پريان بود
آدمي صد بار خود پنهان تر است 
چون بود آدم؟ كه در غيب او صفيست

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	210. تشبيه صورت اوليا و صورت كلام اوليا به صورت عصاي موسي و صورت افسون ِ عيسي عليهم السلام

	آدمي همچون عصاي موسي است
در كف حق، بهر داد و بهر زين
ظاهرش چوبي، وليكن پيش او
تو مبين ز افسون عيسي حرف و صوت
تو مبين ز افسونش آن لهجاتِ پست
تو مبين مر آن عصا را سهل يافت
تو ز دوري ديده اي چتر سياه
تو ز دوري مي نبيني غير گرد
ديده ها را گـَرد او روشن كند

	
	آدمي همچون فسون عيسي است 
قلب مومن هست بين الاصبعين 
كون، يك لقمه، چو بگشايد گلو
آن ببين كز وي گريزان گشت موت 
آن نگر كه مرده برجست و نشست 
آن ببين كه بحر اخضر را شكافت 
يك قدم پا پيش نِه، بنگر سپاه 
اندكي پيش آ، ببين در گرد مرد
كوهها را مردي او بر كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	211. تفسير يا جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَ الطَّيرَ

	چونکه موسي بر شد از اقصاي دشت
روي داود از فرش تابان شده
كوه با داود گشته همرهي
يا جـِبالُ أَوِّبِي امر آمده
گفت: داودا، تو هجرت ديده اي
اي غريبِ فردِ بي مونس شده
مطربان خواهي و، قوال و نديم
تا که قوّالي و سرنائي كنند
تا بداني ناله چون  ُكه را رواست
نغمۀ اجزاي آن صافي جسد
همنشينان نشنوند او بشنود
بنگرد صد گفت وگو در خويش او
صد سؤال و صد جواب اندر دلت
بشنوي تو، نشنود زآن گوش کس

	
	كوه طور از مقدمش رقاص گشت 
كوهها اندر پيش نالان بده 
هر دو مطرب مست در عشق شهي 
هر دو هم آواز و هم پرده شده 
بهر من از همدمان ببريده اي 
آتش شوق از دلت شعله زده 
كوهها را پيشت آرد آن قديم 
جمله پيشت باد پيمائي كنند
بي لب و دندان ولي را ناله هاست 
هر دمي در گوش حسش ميرسد
اي خنك جان كاو به غيبش بگرود
همنشينش زآن نبرده هيچ بو
ميرسد از لامكان تا منزلت 
گر به نزديك تو آرد گوش بس

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	212. جواب طعنه زنندۀ مثنوي از قصور فهم خود

	گيرم اي كر، خود تو آن را نشنوي
اي سگ طاعن، تو عوعو ميكني
اين نه آن شير است كز وي جان بري
تا قيامت ميزند قرآن ندا
مر مرا افسانه مي پنداشتيد
خود بديديد اي خسان ِ طعنه زن
تا بديديد، اي که طعنه ميزديد
من كلام حقم و قائم به ذات
نور خورشيدم، فتاده بر شما
نك منم ينبوع ِ آن آب حيات
گر چُنان گند، آزتان ننگيختي
ني بگيرم گفت و پند آن حكيم
تا بيايد درد من از او دوا

	
	چون مثالش ديده اي، چون نگروي؟ 
طعن قرآن را برون شو ميكني 
يا ز پنجۀ قهر او ايمان بري 
کاي گروه جهل را گشته فدا
تخم طعن و كافري ميكاشتيد
كه شما بوديد افسانۀ زَمَن 
که شما فاني و افسانه بُديد
قوتِ جان ِ جان و ياقوت زكات 
ليك از خورشيد ناگشته جدا
تا رهانم عاشقان را از ممات 
جرعه اي بر کوزه تان حق ريختي 
دل نگردانم ز هر قولي سقيم 
فارغ آيم من ز هر طعني جدا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	213. مثل زدن در رميدن كرّۀ اسب از خوردن آب و سبب شخوليدن سايسان

	آنكه فرمودست او اندر خطاب
مي شخوليدند هر دم آن نفر
آن شخوليدن به كرّه ميرسيد
مادرش پرسيد: كاي كرّه چرا
گفت كره: مي شخولند اين گروه
پس دلم ميلرزد، از جا ميرود
گفت مادر: تا جهان بوده ست اين
هين تو كار خويش كن اي ارجمند
وقت تنگ و، ميرود آب فراخ
شهره كاريزيست پُر آب حيات
آب خضر از جوي نطق اوليا
گر نبيني آب، كورانه به فن
چون شنيدي: كاندر اين جو آب هست
جو فرو بَر، مشكِ آب انديش را
چون گِران ديدي، شوي تو مستدل
گر نبيند كور آب جو عيان
كه ز جو اندر سبو آبي برفت
زانكه هر بادي مرا درميربود
مر سفيهان را ربايد هر هوا
كشتي بي لنگر آمد مرد شر
لنگر عقل است، عاقل را امان
کاو مددهاي خرد، چون در ربود
زين چنين امداد، دل پُر فن شود
زانكه نور از دل بر اين ديده نشست
دل چو بر انوار ِ عقل پير زد
پس بدان، كآب مبارك ز آسمان
ما چو آن كرّه، هم آب جو خوريم
پيرو پيغمبراني، ره سِپُر
آن خداوندان كه ره طي كرده اند

	
	كرّه و مادر همي خوردند آب 
بهر اسبان، كه هلا هين آب خور
سر همي برداشت وز خور ميرميد
ميرمي هر ساعتي زين استقا؟
ز اتفاق بانگشان دارم شكوه 
ز اتفاق نعره، خوفم ميرسد
كار افزايان بُدند اندر زمين 
زود، كايشان ريش خود بر ميكنند
پيش از آن كز هجر گردي شاخ شاخ 
آب كش، تا بر دمد از تو نبات 
مي خوريم، اي تشنۀ غافل بيا
سوي جو آور، سبو در جوي زن 
كور را تقليد بايد كار بست 
تا گِران بيني تو مشكِ خويش را
رَست از تقليدِ خشك، آنگاه دل 
ليك داند چون سبو گردد گران 
كاين سبك بود و گران شد ز آبِ زفت 
باد، مي نَرُبايدم، ثقلم فزود
زانكه نبوَدشان گراني قوي  
كه ز باد كژ نيابد او حذر
لنگري در يوزه كن از عاقلان 
از خزينۀ دُرّ آن درياي جود
بجهد از دل، چشم هم روشن شود
تا چو دل شد، ديدۀ تو عاطل است 
ز آن نصيبي هم به دو ديده دهد
وحي دلها باشد و صدق بيان 
سوي آن وسواس طاعن ننگريم 
طعنۀ خلقان، همه بادي شِمُر
گوش وا بانگ سگان كي كرده اند؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	214. بقيۀ ذكر آن مهمان ِ مسجدِ مهمان كش

	باز گو، كان پاك باز شير مرد
خفته در مسجد، خود او را خواب كو؟
خواب، مرغ و ماهيان باشد همي
نيم شب آواز با هولي رسيد
پنج كرّت اين چنين آواز سخت

	
	اندر آن مسجد چه بنمود و چه كرد؟
مرد غرقه گشته، چون خسبد به جو؟
عاشقان را زير، غرقاب غمي 
كايم، آيم بر سرت، اي مستفيد
ميرسيد و دل همي شد لخت لخت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	215. تفسير آيه وَ أَجْلِبْ عَلَيهِمْ بِخَيلِكَ وَ رَجِلِكَ

	تو چو عزم دين كني با اجتهاد
كه مرو زآن سو، بينديش اي غوي
بي نوا گردي، ز ياران وا بُري
تو ز بيم بانگ آن ديو لعين
كه هلا، فردا و پس فردا مراست
مرگ بيني باز، كاو از چپ و راست
باز عزم دين كني از بيم جان
پس سلح بر بندي از علم و حكم
باز بانگي بر زند بر تو ز مكر
باز بگريزي ز راه روشني
سالها او را به بانگي بنده اي
هيبت بانگ شياطين خلق را
تا چنان نوميد شد جانشان ز نور
اين شكوهِ بانگِ آن ملعون بود
هيبت باز است بر كبك نجيب
زآنكه نبود باز صياد مگس
عنكبوت ديو، بر تو چون ذباب
بانگِ ديوان، گله بان اشقياست
تا نياميزد بدين دو بانگِ دور

	
	ديو، بانگت بر زند اندر نهاد
كه اسير رنج و درويشي شوي 
خوار گردي و پشيماني خوري 
واگريزي در ضلالت از يقين 
راه دين پويم، كه مهلت پيش ماست 
مي كشد همسايه را تا بانگ خاست 
مرد سازي خويشتن را يك زمان 
كه من از خوفي نيارم پاي كم 
كه بترس و باز گرد از تيغ فقر
آن سلاح علم و فن را بفكني 
در چنين ظلمت نمد افكنده اي 
بند كرده ست و گرفته حلق را
كه روان كافران ز اهل قبور
هيبت بانگِ خدائي چون بود؟
مر مگس را نيست ز آن هيبت نصيب 
عنكبوتان مي مگس گيرند و بس 
كرّ و فرّ دارد، نه بر كبك و عقاب 
بانگ سلطان، پاسبان اولياست 
قطره اي از بحر ِ خوش با بحر ِ شور


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	216. رسيدن بانگ طلسم نيم شب مهمان مسجد را

	بشنو اكنون قصۀ آن بانگِ سخت
گفت: چون ترسم؟ چو هست آن طبل عيد
اي دهلهاي تهي پر ز کوب
شد قيامت عيد و بي دينان دُهُل
بشنو اكنون اين دهل چون بانگ زد
چونكه بشنود آن دُهل آن مردِ ديد
گفت با خود: هين ملرزان دل، كز اين
وقت آن آمد كه حيدروار من
برجهيد و بانگ بر زد: كاي كيا
در زمان بشكست ز آواز آن طلسم
ريخت چندان زر كه ترسيد آن پسر
پُر شد آن مسجد ز زر هر جايگاه
بعد از آن برخاست آن شير عتيد
دفن ميكرد و همي آمد به زر
گنجها بنهاد آن جانباز از آن
اين زر ظاهر به خاطر آمده ست
كودكان کاسه سفالين بشكنند
اندر آن بازي چو گوئي نام زر
بل زر مضروبِ ضربِ ايزدي
آن زري، كاين زر، از آن زر، تاب يافت
آن زري كه دل از او گردد غني
شمع بود آن مسجد و پروانه او
سوخت پرّش را، وليكن ساختش
همچو موسي بود آن مسعود بخت
چون عنايتها بر او موفور بود
مرد حق را چون ببيني اي پسر
تو ز خود ميآئي و آن در تو است
او درخت موسي است و پُر ضيا
ني فطام اين جهان ناري نمود؟
پس بدان، كه شمع دين بَر ميشود
اين نمايد نور و، سوزد يار را
اين چو سازنده، ولي سوزنده اي
شكل شعله، نور ِ پاكِ سازوار
حاضران از غائبان خوشحال تر
اين سخن را نيست پاياني پديد

	
	كه نرفت از جا بدان، آن نيك بخت 
تا دهل ترسد كه زخم او را رسيد
قسمتان از عيد، چون شد زخم چوب؟
ما چو اهل عيد خندان، همچو ُگل 
ديگ دولتبا چگونه مي پزد
گفت: چون ترسد دلم از طبل عيد؟
مُرد جان ِ بَد دلان ِ بي يقين 
ملك گيرم، يا بپردازم بدن 
حاضرم، اينك اگر مردي بيا
زر همي ريزيد هر سو قسم قسم 
تا بگيرد زر ز پُري راهِ در
مرد حيران شد ز تقدير اله
تا سحرگه زر به بيرون ميكشيد
با جوال و توبره بار دگر
كوري ترساني و واپس خزان 
در دل هر كور دور ِ زر پرست 
نام زر بنهند و در دامن كنند
آن كند در خاطر كودك گذر
كاو نگردد كاسد، آمد سرمدي 
گوهر و تا بندگي و آب يافت 
غالب آمد بر قمر در روشني 
خويشتن درباخت آن پروانه خو
بس مبارك آمد آن انداختش 
كاتشي ديد او به سوي آن درخت 
نار مي پنداشت، وآن خود نور بود
تو گمان داري بر او نار ِ بشر
نار و خار ِ ظن ِ باطل، اين سو است 
نور خوان، نارش مخوان، باري بيا
سالكان رفتند، آن خود نور بود
اين نه همچون ديگر آتشها بود
و آن به صورت نار و،  ُگل زوار را
و آن، گه وصلت، دل افروزنده اي 
حاضران را نور و، دوران را چو نار
غائبان را نيست توفيق خبر
گو حديث عاشق و صدر مجيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	217. ملاقات آن عاشق با صدر جهان

	آن بخاري نيز خود بر شمع زد
آه سوزانش سوي گردون شده
گفته با خود در سحرگه: كاي احد
او گناهي كرد و ما ديديم، ليك
خاطر مجرم ز ما ترسان شود
من بترسانم وقيح ياوه را
بهر ديگ سرد آذر ميرود
ايمنان را من بترسانم به خلم
پاره دوزم، پاره در موضع نهم
هست سِرّ مرد چون بيخ درخت
در خور آن بيخ رُسته برگها
بر فلك برهاست ز اشجار وفا
چون برُست از عشق، پر بر آسمان
موج ميزد در دلش عفو گنه
كه ز دل تا دل يقين روزن بود
متصل نبود سفال دو چراغ
هيچ عاشق خود نباشد وصل جو
ليك عشق عاشقان، تن زه كند
چون در اين دل برق ِ مهر ِ دوست جَست
در دل تو مهر حق چون شد دو تو
هيچ بانگ كف زدن آيد به در؟
تشنه مينالد كه: کو آب گوار؟
جذب آب است اين عطش در جان ما
حكمت حق در قضا و در قدر
جمله اجزاي جهان ز آن حكم ِ پيش
هست هر جزوي ز عالم جفت خواه
آسمان گويد زمين را مرحبا
آسمان، مرد و زمين زن، در خِرَد
چون نماند گرمي اش، بفرستد او
برج خاكي، خاك ارضي را مدد
برج بادي، ابر سوي او برد
برج آتش، گرمي خورشيد از او
هست سرگردان فلك اندر زَمَن
وين زمين كدبانوئي ها ميكند
پس زمين و چرخ را دان هوشمند
گر نه از هم، اين دو دل، بر مي مزند
بي زمين كي  ُگل برويد وارغوان؟
بهر آن ميل است در ماده به نر
ميل اندر مرد و زن، حق ز آن نهاد
ميل هر جزوي به جزوي هم نهد
شب چنين با روز اندر اعتناق
روز و شب ظاهر، دو ضدّ و دشمنند
هر يكي خواهان دگر را همچو خويش
زانكه بي شب دخل نبود طبع را

	
	گشته بود از عشقش آسان آن كبد
در دل صدر جهان مِهر آمده 
حال ِ آن آوارۀ ما چون بود؟
رحمت ما را نميدانست نيك 
ليك صد اميد در ترسش بود
آن كه ترسد، من چه ترسانم و را؟
ني بدان كه، جوشش از سر ميرود
خائفان را ترس بردارم به حلم 
هر كسي را شربت اندر خور دهم 
ز آن برويد برگهاش از چوبِ سخت 
در درخت و در نفوس و در نهي 
اصلها ثابت و فرعه في السما
چون نرويد در دل صدر جهان؟
كه ز هر دل تا دل آمد روزنه 
ني جدا و دور چون دو تن بود
نورشان ممزوج باشد در مساغ 
كه نه معشوقش بود جوياي او
عشق معشوقان، خوش و فربه كند
اندر آن دل دوستي ميدان كه هست 
هست حق را بي گماني، مهر تو
از يكي دست تو، بي دستي دگر؟
آب هم نالد كه: كو آن آب خوار؟
ما از آن ِ او و، او هم زآن ما
كرد ما را عاشقان همدگر
جفت جفت و، عاشقان ِ جفت خويش 
راست همچون كهربا و برگِ كاه 
با توام چون آهن و آهن رُبا
هر چه آن انداخت، اين ميپرورد
چون نماند ترّي اش، نم بدهد او
برج آبي، ترّيش اندر دهد
تا بخارات وخم را بر كشد
همچو تابۀ سرخ، ز آتش پشت و رو
همچو مردان گِردِ مكسب، بهر ِ زن 
بر ولادات و رضاعش ميتند
چونكه كار هوشمندان ميكنند
پس چرا چون جفت در هم مي خزند؟
پس چه زايد ز آب و تاب آسمان؟
تا بود تكميل كار همدگر
تا بقا يابد جهان زين اتحاد
ز اتحاد هر دو توليدي زَهَد
مختلف در صورت، اما اتفاق 
ليك هر دو يك حقيقت مي تنند
از پي تكميل فعل و كار خويش 
پس چه اندر خرج آرد روزها؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	218. جذب هر عنصري جنس خود را كه در تركيب آدمي محتبس شده است به غير جنس

	خاك گويد خاك تن را: باز گرد
جنس مائي، پيش ما اوليتري
گويد: آري ليك من پا بسته ام
ترّي تن را بجويند آبها
گرمي تن را همي خواند اثير
هست هفتاد و دو علت در بدن
علت آيد تا بدن را بگسلد
چار مرغند اين عناصر، بسته پا
پايشان از همدگر چون باز كرد
جذبۀ اين اصلها و فرعها
تا كه اين تركيبها را بر درد
حكمت حق، مانع آيد زين عجل
گويد: اي اجزا، اجل مشهود نيست

	
	ترك جان گو، سوي ما آ، همچو گرد
به كه زآن تن وارهي، وز آن  َتري 
گر چه همچون تو، ز هجران خسته ام 
كاي تري، بازا  ز غربت سوي ما
كه ز ناري، راه اصل خويش گير
از كششهاي عناصر، بي رسن 
تا عناصر همدگر را واهلد
مرگ و رنجوري و علت، پا گشا
مرغ هر عنصر، يقين پرواز كرد
هر دمي رنجي نهد در جسم ما
مرغ هر جزوي به اصل خود پَرد
جمعشان دارد به صحت تا اجل 
پر زدن، پيش از اجلتان سود نيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	219. منجذب شدن جان نيز به عالم ارواح و تقاضا و ميل او به مقر خود و منقطع شدن از اجزاي اجسام كه  ُكندۀ پاي باز ِ روح اند

	چونكه هر جزوي بجويد ارتفاق
گويد: اي اجزاي پست فرشي ام
ميل تن در سبزه و آب روان
ميل جان اندر حيات و در حَي است
ميل جان، در حكمت است و در علوم
ميل جان، اندر ترقي و شرف
ميل و عشق آن شرف هم، سوي جان
گر بگويم شرح اين بي حد شود
حاصل آنكه، هر كه او طالب بود
آدمي، حيوان، نباتي و جماد
بي مُرادان، بر مرادي مي تنند
ليك ميل عاشقان لاغر كند
عشق معشوقان، دو رُخ افروخته
كهربا، عاشق به شكل بي نياز
اين رها كن، عشق آن بسته دهان
دود آن عشق و، غم آتشكده
ليكش از ناموس و، پوش و، آبِ رو
رحمتش، مشتاق آن مسكين شده
عقل حيران: كاين عجب او را كشيد!
ترك جلدي كن، كز اين ناواقفي
لب ببندم هر دمي زينسان سخن
کاين سخن را بعد از اين مدفون كنم
كيست آن كت مي كشد؟ اي معتني
صد عزيمت ميكني بهر سفر
زآن بگرداند بهر سو آن لگام
اسبِ زيرك سار، زآن نيكو پي است
او دلت را بر دو صد سودا ببست
چون شكست او بال ِ آن راي نُخُست
چون قضايش حبل تدبيرت سُكـُست

	
	چون بود جان عزيز اندر فراق؟
غربت من تلخ تر، من عرشي ام 
زآن بود كه اصل او آمد از آن 
زانكه جان ِلامكان، اصل وي است 
ميل تن، در باغ و راغ است و كروم 
ميل تن، در كسبِ اسبابُ علف 
زين يحب را و، يحبون را بدان 
مثنوي هفتاد من كاغذ شود
جان مطلوبش بر او راغب بود
هر مرادي، عاشق هر بي مراد
و آن مرادان جذب ايشان مي كنند
ميل معشوقان خوش و با فر كند
عشق عاشق، جان او را سوخته 
كاه مي كوشد در آن راه دراز
تافت اندر سينۀ صدر جهان 
رفته در مخدوم، او مشفق شده 
شرم مي آمد، كه واجويد از او
سلطنت زين لطف، مانع آمده 
يا كشش  زآن سو، بدين جانب رسيد!
لب ببند الله أعلم بالخفي
توبه آرم هر زمان صد بار من 
آن كِشنده مي كشد، من چون كنم؟ 
آنكه مي نگذاردت كه دم زني؟ 
مي كشاند مر تو را جاي دگر
تا خبر يابد ز فارس، اسبِ خام 
كاو همي داند كه فارس بر وي است 
بي مرادت كرد و، پس دل را شكست 
چون نشد  هستي بال اشكن  دُرُست؟
چون نشد بر تو قضاي آن دُرُست؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	220. فسخ عزايم و نقضها جهت با خبر كردن آدمي را از آن كه مالك و قاهر اوست و گاه گاه عزم ِ او را فسخ ناكردن و نافذ داشتن تا طمع، او را بر عزم كردن دارد، تا باز عزمش را بشكند، تا تنبيه بر تنبيه بود

	عزمها و قصدها در ماجرا
تا به طمع آن، دلت نيت كند
ور بكلي، بي مرادت داشتي
ور نگاريدي امل، از عوري اش
عاقلان از بي مراديهاي خويش
بي مرادي شد قلاووز بهشت
كه مراداتت همه اشكسته پاست
پس شدند اشكسته اش آن صادقان
عاقلان اشكسته اش از اضطرار
عاقلانش بندگان بندي اند
"ائتيا كرها" مهار عاقلان

	
	گاه گاهي راست مي آيد تو را
بار ديگر نيتت را بشكند
دل شدي نوميد، امل كي كاشتي؟
كي شدي پيدا بر او مقهوري اش؟
با خبر گشتند از مولاي خويش 
حفت الجنة شنو، اي خوش سرشت 
پس كسي باشد، كه كام او رواست 
ليك كو خود آن شكست عاشقان؟ 
عاشقان اشكسته با صد اختيار
عاشقانش شكري و قندي اند
"ائتيا طوعا" بهار بي دلان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	221. نظر كردن پيغامبر عليه الصلاة و السلام به اسيران و تبسم كردن و گفتن كه: عجبت من قوم يجرون إلي الجنة بالسلاسل و الأغلال

	ديد پيغمبر يكي جوق ِ اسير
ديدشان در بند، آن آگاه شير
تا همي خائيد هر يك از غضب
زهره ني با آن غضب، كه دم زنند
مي كشاندشان موكل سوي شهر
ني فدائي مي ستاند، ني زري
"رحمت عالم" همي گويند و، او
با هزار انكار ميرفتند راه
چاره ها كرديم و اينجا چاره نيست
ما هزاران مرد شير الب ارسلان
اين چنين درمانده ايم، از كژ رويست
بخت ما را بر دريد آن بخت او
كار او از جادوئي گر گشت زفت

	
	كه همي بردند و ايشان در نفير
مي نظر كردند در وي، زير زير
بر رسول صدق، دندانها و لب 
زانكه در زنجير قهر ِ ده من اند
مي برد از كافرستانشان به قهر
ني شفاعت مي رسد از سروري 
عالمي را مي بُرد حلق و گلو
زير لب طعنه زنان بر كار ِ شاه 
خود دل اين مرد، كم از خاره نيست 
با دو سه عريان سست نيم جان 
يا ز اخترهاست، يا خود جادوئيست 
تخت ما شد سر نگون از تخت او
جادوئي كرديم ما هم، چون نرفت؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	222. تفسير اين آية كه إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ الآية، طاعنان مي گفتيد كه از ما و محمد (ص) آن كه حق است فتح و نصرتش بده و اين بدان مي گفتيد که گمان داشتند که خود بر حقيد و طالب حق بيغرض اكنون محمد (ص) منصور شد

	از بتان و از خدا درخواستيم
وآنكه حق و راست است، از ما و او
اين دعا بسيار كرديم و صلات
كه: اگر حق است او، پيداش كن
چونكه وا ديديم، او منصور بود
اين جواب ماست، كانچه خواستيد
باز اين انديشه را از فكر خويش
كاين تفكرمان هم از ادبار رُست
خود چه شد گر غالب آمد چند بار؟
ما هم از ايام، بخت آور شديم
باز ميگفتند: اگر چه او شكست
زآنكه بخت نيك او را در شكست
كاو به اشكسته نمي مانست هيچ
چون نشان مومنان مغلوبي است
گر تو مُشك و عنبري را بشكني
ور شكستي ناگهان سرگين خر
که  ُکند خود مشک با سرگين قياس؟

	
	كه  ِبكـَن ما را، اگر ناراستيم 
نصرتش ده، نصرتِ او را بجو
پيش لات و، پيش عزي و منات 
ور نباشد حق، زبون ماش كن 
ما همه ظلمت بُديم، او نور بود
گشت پيدا كه شما ناراستيد
كور ميكردند و دفع از ذكر خويش 
كه صواب او شود در دل درست 
هر كسي را غالب آرد روزگار
بارها بر وي مظفر آمديم 
چون شكست ما نبود او زشت و پست 
داد صد شادي پنهان، زير ِ دست 
كه نه غم بودش در آن، ني پيچ پيچ 
ليك در اشكستِ مومن خوبي است 
عالمي از فيح ريحان پُر كني 
خانه ها پُر گند گردد سر به سر
آب را با بول و، اطلس با پلاس


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	223. سر آنكه بيمراد باز گشتن رسول عليه السلام از حديبيه حق تعالي لقب آن فتح كرد كه إِنَّا فَتَحْنا لک فتحاً مبينا به صورت غلق بود و به معني فتح چنانكه شكستن مشك بظاهر شكستن است و بمعني درست كردن است مشكي او را و تكميل فوايد اوست

	وقتِ واگشتِ حديبيه رسول
ناگهان آمد ز حق شمع رُسُل
آمدش پيغام از دولت كه: رو
كاندر اين خواري بنقدت فتحهاست
بنگر آخر، چونكه واگرديد تفت
قلعه ها هم گرد آن بر بقعه اش
ور نباشد آن، تو بنگر، كاين فريق
زهر ِ خواري را چو شكر ميخورند
بهر ِ عين غم، نه از بهر فرج
آنچنان شادند اندر قعر چاه
در فقيري هر يکي صد شهريار
هر كه با دلبر بود او همنشين

	
	در تفکر بود و غمگين و ملول
دولت إِنَّا فَتَحْنا زد دُهل 
تو ز منع اين ظفر غمگين مشو
نك فلان قلعه، فلان بقعه تو راست 
بر قريظه و بر نضير از وي چه رفت 
شد مسلم، و ز غنايم گشت خَوش
پُر غم و رنجند و مفتون و عشيق 
خار ِ غمها را، چو اشتر ميچرند
اين تسافل پيش ايشان چون درج 
كه همي ترسند از تخت و كلاه 
در خزان فاقه، صد همچون بهار
فوق گردون است، ني زير زمين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	224. تفسير اين خبر كه مصطفي عليه السلام فرمود لا تفضلوني علي يونس بن متي

	گفت پيغمبر كه: معراج مرا
آن ِ من بالا و آن ِ او بشيب
قرب، ني بالا و پائين رفتن است
نيست را چه جاي بالاي است و زير؟
كارگاه صنع حق در نيستيست
حاصل اين اشكست ايشان اي كيا
آنچنان شادند در ذلّ و تلف
برگِ بي برگي همه اقطاع اوست
آن يكي گفت: ار چنان است آن فريد
چونكه او مبدل شدست و شادي اش
پس به قهر دشمنان، چون شاد شد؟
شاد شد جانش كه بر شيران نر
پس بدانستيم، كاو آزاد نيست
ور نه چون خندد؟ كه اهل آن جهان

	
	نيست بر معراج يونس اجتبا
زانكه قـُرب حق برون است از حسيب 
قربِ حق، از قيدِ هستي رَستن است 
نيست را نه زود و، نه دورست و دير
غرّۀ هستي، چه داني نيست چيست؟
مي نماند هيچ با اشكست ما
همچو ما در وقت اقبال و شرف 
فقر و خواريش، افتخارست و علوست 
چون بخنديد او كه ما را بسته ديد؟
نيست زين زندان، کنون آزاديش 
چون از اين فتح و ظفر پُر باد شد؟
يافت آسان نصرت و فتح و ظفر
جز به دنيا، دل خوش و دل شاد نيست 
بر بد و نيكند، مشفق، مهربان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	225. آگاه شدن پيغامبر (ص) از طعن ايشان بر شماتت او

	اين بمنگيدند در زير زبان
تا موكل نشنود، در ما جهد
گر چه نشنيد آن موكل آن سخن
بوي پيراهان ِ يوسف را نديد
آن شياطين بر عنان آسمان
آن محمد خفته و تكيه زده
او خورد حلوا كه روزيش است باز
نجم ثاقب، گشته حارس، ديو ران
اي دو ديده سوي دكان از پگاه

	
	آن اسيران با هم اندر بحث آن 
خوش سخن در گوش آن سلطان نهد
رفت در گوشي كه آن بُد "من لدن" 
آن كه حافظ بود و، يعقوبش شنيد
نشنوند آن سرّ  لوح غيب دان 
آمده سِرّ، گِردِ او گردان شده 
آن نه، كانگشتان او باشد دراز
كه بهل دزدي، ز احمد سِرّ سِتان 
هين به مسجد رو، بجو رزق از اله 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	226. فهم کردن رسول عليه السلام ضمير اسيران را

	پس رسول آن گفتشان را فهم كرد
مرده اند ايشان و پوسيدۀ فنا
خود كيند ايشان؟ كه مه گردد شكاف
آنگهي كازاد بوديت و مكين
اي بنازيده به ملك و خانمان
نافتاده شخص را از بام طشت
بنگرم در غوره، مِي  بينم عيان
بنگرم سِرّ، عالمي بينم نهان
مر شما را وقت ذرات أَ لَسْتُ
از حدوثِ آسمان ِ بي عَمُد
من شما را سر نگون ميديده ام
نو نديدم تا كنم شادي بدان
بستۀ قهر خفي، آنگه چه قهر
اين چنين قندي پر از زهر، ار عدو
با نشاط آن زهر ميكرديد نوش
من نميكردم غزا از بهر آن
كاين جهان، جيفه ست و، مردار و رخيص
سگ نيم تا پرچم مرده كـَنَم
زآن همي كردم صفوف جنگ چاك
ز آن نمي بُرم گلوهاي بشر
ز آن همي بُرّم گلويي چند تا
كه شما پروانه وار از جهل خويش
من همي رانم شما را همچو مست
آنكه خود را فتحها پنداشتيد
يكدگر را جدّ جدّ ميخوانديد
قهر ميكرديد و، اندر عين قهر

	
	گفت: آن خنده نبودم از نبرد
مُرده كشتن نيست مَردي پيش ما
چونكه من پا بفشُرم اندر مصاف 
مر شما را بسته ميديدم چنين 
نزد عاقل، اشتري بر نردبان 
پيش چشمم  ُكلّ آتِ آت گشت 
بنگرم در نيست، شي بينم عيان 
آدم و حوا نرسته از جهان 
ديده ام پا بسته و منكوس و پست 
آنچه دانسته بُدَم افزون نشد
پيش از آن، كز آب و گل باليده ام 
اين همي ديدم در آن اقبالتان 
قند ميخورديد و در وي درج زهر
خوش بنوشد، چت حسد آيد بر او؟
مرگتان خفيه گرفته هر دو گوش 
تا ظفر يابم، فرو گيرم جهان 
بر چنين مردار چون باشم حريص؟ 
عيسي ام، آيم كه تا زنده اش كنم 
تا رهانم مر شما را از هلاك 
تا مرا باشد كـَر و فرّ و حشر
ز آن گلوها عالمي يابد رها
پيش آتش ميكنيد اين حمله كيش 
از در افتادن در آتش، با دو دست 
تخم منحوسي خود ميكاشتيد
سوي اژدرها فرس ميرانديد
خود شما مقهور ِ قهر ِ  شير ِ دَهر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	227. بيان آن كه طاغي در عين قاهري مقهور است و در عين منصوري مأسور

	دزد، قهر خواجه كرد و زر كشيد
گر ز خواجه آن زمان بُگريختي
قاهري دزد، مقهوريش بود
غالبي، بر خواجه، دام او شود
اي كه تو بر خلق چيره گشته اي
آن به قاصد منهزم كردستشان
هين عنان در كش پي اين منهزم
چون كشانيدت بدين شيوه به دام
عقل از اين غالب شدن كي گشت شاد؟
تيز چشم آمد خِرَد، بيناي پيش
گفت پيغمبر كه: هستند از فنون
از كمال حزم و، سوء الظن خويش
در فره دادن شنوده در كمون
دست كوتاهي ز كفار لعين
قصۀ عهد حُديبيه بخوان
نيز اندر غالبي هم، خويش را
مارميت اذ رميت آمد خطاب
زآن نميخندم من از زنجيرتان
زآن همي خندم، كه با زنجير و غل
اي عجب! كز آتش بي زينهار
از سوي دوزخ، به زنجير گران
هر مقلد را در اين ره، نيك و بد
جمله در زنجير ِ بيم و ابتلا
ميكِشند اين راه را پيكاروار
جهد كن تا نور تو رخشان شود
كودكان را ميبري مكتب به زور
چون شود واقف، به مكتب ميدود
ميرود كودك به مكتب، پيچ پيچ
چون  ُكند در كيسه دانگي، دست مُزد
جهد كن تا مزد طاعت در رَسَد
ائتيا كرها، مقلد گشته را
اين محب حق، ز بهر علتي
اين محبِّ دايه ليك از بهر شير
طفل را از حُسن او آگاه ني
و آن دگر خود عاشق دايه بود
پس محب حق، به اوميد و به ترس
و آن محب حق ز بهر حق كجاست؟
گر چنين و گر چنان، چون طالب است
گر محب حق بود لغيره 
يا محب حق بود لعينه
هر دو را اين جستجوها زآن سريست

	
	او بدان مشغول بُد، والي رسيد
كي بر او والي حشر انگيختي؟
زانكه قهر او سر او را ربود
تا رسد والي و، بستاند قود
در نبرد و غالبي آغشته اي 
تا تو را در حلقه مي آرد كشان 
در مران، تا تو نگردي منحزم 
جمله بيني بعد از آن اندر زحام 
چون در اين غالب شدن ديد او فساد
كه خدايش سرمه كرد از كحل خويش 
اهل جنت در خصومتها زبون 
ني ز نقص و بد دلي و ضعف كيش 
حكمت "لَوْ لا رِجالٌ مؤمنون" 
فرض شد بهر خلاص ِ مومنين 
كف أيديكم تمامت زآن بدان 
ديد او مغلوبِ دام ِ كبريا
گـُم شد او، والله اعلم بالصواب
كه بكردم ناگهان شبگيرتان 
مي كِشمتان سوي سروستان و ُگل 
بسته ميآريمتان تا سبزه زار
مي كشمتان تا بهشتِ جاودان 
همچنان بسته به حضرت مي كشد
ميروند اين ره، بغير اوليا
جز كساني، واقف از اسرار ِ كار
تا سلوك و خدمتت آسان شود
زانكه هستند از فوايد، چشم كور
جانش از رفتن شكفته ميشود
چون نديد از مزد كار ِ خويش هيچ 
آنگهان بي خواب گردد شب، چو دزد
بر مطيعان آنگهت آيد حسد
ائتيا طوعا، صفا بسرشته را
و آن دگر را بي غرض، خود خُلـّتي 
و آن دگر دل داده بهر اين ستير
غير شير او را از او دلخواه ني 
بيغرض در عشق يك رايه بود
دفتر تقليد ميخواند به درس 
كه ز اغراض و ز علتها جداست 
جذب حق او را سوي حق جاذب است 
كي ينال دائما من خيره 
لا سواه خائفا من بينه 
اين گرفتاري دل زآن دلبريست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	228. جذب معشوق عاشق را من حيث لا يعلمه العاشق و لا يرجوه و لا يخطر بباله و لا يظهر من ذلك الجذب أثر في العاشق إلا الخوف الممزوج باليأس مع دوام الطلب

	آمديم آنجا كه در صدر جهان
ناشكيبا كي بُدي او از فراق؟
ميل معشوقان نهان است و ستير
يك حكايت هست اينجا ز اعتبار
ترك آن كرديم كاو در جست و جوست
تا رهد از مرگ و يابد او نجات
هر كه ديدِ او نباشد دفع مرگ
كار، آن كار است، اي مشتاق مست
شد نشان صدق ِ ايمان، اي جوان
گر نشد ايمان تو، اي جان، چنين
هر كه اندر كار ِ تو شد مرگ دوست
چون كراهت رفت، خود آن مرگ نيست
چون كراهت رفت، مردن نفع شد
دوست، حق است و كسي، كش گفت او

	
	گر نبودي جذب آن عاشق نهان 
كي دوان باز آمدي سوي وثاق؟
ميل عاشق با دو صد طبل و نفير
ليك عاجز شد بُخاري ز انتظار
تا كه پيش از مرگ بيند روي دوست 
زانكه ديدِ دوستست، آبِ حيات 
دوست نبود، كه نه ميوستش نه برگ 
كاندر آن كار ار رسد مرگت خوش است 
آنكه آيد خوش تو را مرگ اندر آن 
نيست كامل، رو بجو اكمال دين 
بر دل ِ تو، بي كراهت، دوست اوست 
صورتِ مرگ است و، نقلان كرد نيست 
پس درست آمد كه "مردن دفع شد"
كه: توئي آن ِ من و، من آن ِ تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	229. رسيدن بخاري عاشق در بندگي صدر جهان

	گوش دار اكنون كه عاشق ميرسد
چون بديد او چهرۀ صدر جهان
جان به جانان داد و از خود باز رست
همچو چوبِ خشك پيشش اوفتاد
هر چه كردند از بُخُور و از گلاب
کار نايد از بُخار و از بخور
شاه چون ديد آن مزعفر روي او
گفت: عاشق دوست ميجويد به تفت
عاشق حقي و حق آن است كاو
صد چو تو فانيست پيش ِ آن نظر
سايه اي و عاشقي بر آفتاب
چونکه سر بر زد ز مشرق قرص ِ خَور
از در ِ دل چونکه عشق آيد درون
همچو شيري خورد با آهو دو چار
همچو زور پشه پيش ِ تند باد

	
	بسته عشق او را به حبل ٍ من مَسَد
گوئيا پَريدَش از تن مرغ ِ جان 
بر سرير ملک جاويدان نشست
سرد شد از پاي تا سر آن جواد 
نه بجنبيد و، نه آمد در خطاب 
جز که بوي آن شه با فرّ و نور
پس فرود آمد ز مركب سوي او
چونكه معشوق آمد آن عاشق برفت 
چون بيايد، از تو نبود تار مو
عاشقي بر نفي خود خواجه مگر؟
شمس آيد سايه لا گردد شتاب 
ني ستاره ماند و ني از شب اثر
عقل، رخت خويش اندازد برون
گشت آهو بيخبر، افتاد زار
فهم کن والله اعلم بالسداد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	230. داد خواستن پشه از باد به حضرت سليمان عليه السلام

	پشه آمد از حديقه و ز گياه
كاي سليمان معدلت مي گستري
مرغ و ماهي در پناه عدل توست
داد ده ما را، كه بس زاريم ما
مشكلات هر ضعيفي از تو حل
شُهره ما در ضعف و اشكسته پري
اي تو در اطباق قدرت منتهي
داد ده ما را، از اين غم كن جدا
پس سليمان گفت: اي انصاف جو
كيست آن ظالم كه از باد بروت؟
اي عجب! در عهد ما ظالم كجاست؟
چونكه ما زاديم، ظلم آن روز مُرد
چون بر آمد نور، ظلمت نيست شد
نك شياطين كسب و خدمت ميكنند
اصل ظلم ظالمان از ديو بود
مُلك، زآن داده است ما را، كن فكان
تا به بالا بر نيايد دودها
تا نلرزد عرش از نالۀ يتيم
زآن نهاديم از ممالك مذهبي
منگر اي مظلوم سوي آسمان
گفت پشه: دادِ من از دستِ باد
ما ز ظلم او به تنگي اندريم
ظلم او بر ما صريحست و عيان
داد ما وانصاف ما بستان از او

	
	و ز سليمان گشت پشه داد خواه 
بر شياطين، و آدمي، زاد و پري 
كيست آن گم گشته كش فضلت نجُست؟
بي نصيب از باغ و گلزاريم ما
پشه باشد در ضعيفي خود مثل 
شهره تو در لطف و مسكين پروري 
منتهي ما در كمي و بي رهي 
دست گير، اي دست تو دست خدا
داد و انصاف از كه ميخواهي بگو؟
ظلم كردست و خراشيدست روت؟
كاو نه اندر حبس و در زنجير ماست؟
پس به عهد ما، كه ظلمي پيش برد؟
ظلم را ظلمت بود اصل و عضد
ديگران بسته به اصفادند و بند
ديو در بند است، استم چون نمود؟
تا ننالد خلق سوي آسمان 
تا نگردد مضطرب چرخ و سها
تا نگردد از ستم جاني سقيم 
تا نيايد بر فلك ها  "يا ربي" 
كاسماني شاه داري در زمان 
كاو دو دستِ ظلم بر ما بر گشاد
با لب بسته از او خون ميخوريم 
نيست ما را چاره جز کردن بيان
اي کريم عادل اکرام خو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	231. امر كردن سليمان عليه السلام پشۀ متظلم را به احضار خصم به ديوان حكم

	پس سليمان گفت: اي زيبا دوي
حق به من گفته است: هان اي دادور
تا نيايد هر دو خصم اندر حضور
خصم تنها گر بر آرد صد نفير
من نيارم روز فرمان تافتن
گفت: قول توست برهان و درست
بانگ زد آن شه كه: اي باد صبا
هين مقابل شو بخصمت روبرو
باد چون بشنيد، آمد تيز تيز
پس سليمان گفت: که اي پشه كجا؟
گفت: اي شه، مرگ من از بودِ اوست
او چو آمد، من كجا يابم قرار؟
همچنين جوياي درگاه خدا
گر چه آن وصلت، بقا اندر بقاست
سايه هائي كان بود جوياي نور
عقل كي ماند؟ چو باشد سَر دِه او
هالك آمد پيش وجهش هست و نيست
اندر اين محضر خردها شد ز دست

	
	امر حق بايد كه از جان بشنوي 
مشنو از خصمي تو بي خصمي دگر
حق نيايد پيش حاكم در ظهور
هان و هان بي خصم قول او مگير
خصم خود را رو بياور سوي من 
خصم من باد است و او در حكم توست 
پشه افغان كرد از ظلمت، بيا
پاسخش ميگوي و كن دفع عدو
پشه بگرفت آن زمان راه گريز
باش تا بر هر دو رانم من قضا
خود سياه اين روز من، از دودِ اوست 
كاو بر آرد از نهاد من دمار
چون خدا آيد، شود جوينده  لا
ليك، ز اول آن بقا اندر فناست 
نيست گردد، چون كند نورش ظهور
 كُلُّ شَي ءٍ هالِكٌ إِلَّا وجهه 
هستي اندر نيستي، خود طرفه ايست 
چون قلم اينجا رسيده شد، شكست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	232. نواختن معشوق عاشق بيهوش را تا بهوش باز آيد

	باز گردم جانب صدر جهان
ميكشيد از بي هشي اش در بيان
برگرفتش، سر نهاد اندر کنار
بانگ زد در گوش او شه: كاي گدا
جان ِ تو كاندر فراقم ميطپيد
اي بديده در فراقم گرم و سرد
مرغ خانه، اشتري را، بي خرد
چون به خانۀ مرغ، اشتر پا نهاد
خانۀ مرغ است عقل و هوش ما
ناقه چون سر كرد در آب و گلش
كرد فضل ِ عشق، انسان را فضول
جاهل است و اندر اين مشكل شكار
كي كنار اندر كشيدي شير را؟
ظالم است او بر خود و بر جان خَود
جهل او، مر علمها را اوستاد
دست او بگرفت، كاين رفته دمش
چون به من زنده شود آن مرده تن
من كنم او را از اين جان محتشم
جان ِ نامحرم نبيند روي دوست
در دمم قصاب وار اين دوست را
گفت: اي جان رميده از بلا
اي خود ما، بيخودي و مستي ات
با تو بي لب اين زمان من، نو به نو
زآنكه آن لبها، از اين دم ميرمد
گوش ِ بيگوشي در اين دم بر گشا
چون صلاي وصل بشنيدن گرفت
ني كم از خاك است، كز عشوۀ صبا
كم ز آب نطفه نبود كز خطاب
كم ز بادي ني، که شد از امر  ُكن
کم ز ناري نيست، کز امر سلام
کم ز چوبي نيست در دفع عدو
كم ز كوه و سنگ نبود كز ولاد
زين همه بگذر، نه آن مايۀ عدم؟

	
	در نوازش عاشق خود را نهان
اندك اندك، از كرم صدر جهان 
بر رخش ميکرد اشکِ تر نثار
زر نثار آوردمت، دامن گشا
چونكه زنهارش رسيدم، چون رميد؟
با خود آ از بي خودي و باز گرد
رسم مهمانش به خانه ميبرد
خانه ويران گشت و سقف اندر فتاد
هوش ِ صالح، طالبِ ناقۀ خدا
ني گل آن جا ماند، ني جان و دلش 
زين فزون جوئي ظلوم است و جهول 
مي كشد خرگوش شيري در كنار
گر بدانستي و ديدي شير را
ظلم بين، كز عدلها، گو ميبرد
ظلم او، مر عدلها را شد رشاد
آنگهي آيد، كه من دم بخشمش 
جان من باشد كه روي آرد به من 
جان كه من بخشم ببيند بخششم 
جز همان جان، كاصل او از كوي اوست 
تا هلد آن مغز ِ نغزش پوست را
وصل را ما در گشاديم، الصلا
اي ز هست ما، هماره هستي ات 
رازهاي كهنه گويم، مي شنو
بر لب جوي نهان بر مي دمد
بهر راز ِ "يفْعَلُ الله ما يشاء"
اندك اندك مرده جنبيدن گرفت 
سبز پوشد، سر بر آرد از قبا
يوسفان زايند رُخ چون آفتاب 
در رحم، طاوس و مرغ خوش سُخُن 
گلستان شد بر خليل خوش کلام
که شد اژدرهاي منکر ز امر هو
ناقه اي كان، ناقه ناقه زاد زاد
عالمي زاد و، بزايد دم به دم؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	233. با خويش آمدن عاشق بي هوش و روي آوردن به ثنا و شكر معشوق

	بر جهيد و بر طپيد و گشت شاد
بشکفيد از روي او و شاد شد
گفت: اي عنقاي حق، جان را مطاف
اي سرافيل قيامتگاهِ عشق
اولين خلعت كه خواهي دادنم
گر چه ميداني به صفوت حال من
صد هزاران بار، اي صدر فريد
آن سميعي ِ تو، وآن اصغاي تو
آن نيوشيدن، كم و بيش ِ مرا
قلبهاي من، كه آن معلوم توست
بهر گستاخي و شوخ، غرّه اي
اولا بشنو، كه چون ماندم ز شست
ثانيا بشنو تو، اي صدر ِ وَدود
ثالثا تا از تو بيرون رفته ام
رابعا چون سوخت ما را مزرعه
خامسا ً در هجرت اي صدر جهان
سادسا ً از شش جهت بي روي تو
سابع از ثامن ندانم، ضاله ام
هر كجا يابي تو خون بر خاكها
گفتِ من رعد است و، اين بانگ و حنين
من ميان ِ گفت و گريه مي تنم
گر بگويم، فوت ميگردد بُكا
مي فتد از ديده خون ِ دل، شها
اين بگفت و گريه در شد آن نحيف
از دلش چندان بر آمد هاي و هو
خيره گويان، خيره گريان، خيره خند
شهر هم همرنگ او شد، اشك ريز
آسمان ميگفت آن دم با زمين
عقل حيران، كه چه عشق است و چه حال؟
چرخ برخوانده قيامت نامه را
با دو عالم عشق را بيگانگيست
سخت پنهان است و، پيدا حيرتش
غير هفتاد و دو ملت، كيش او
مطرب عشق اين زند وقت سماع
پس چه باشد عشق ِ درياي عدم؟
بندگي و سلطنت معلوم شد
كاشكي هستي زباني داشتي
هر چه گوئي، اي دم هستي، از آن
آفت ادراك، آن حال است و قال
من چو با سودائيانش محرمم
سخت مست و بي خود و آشفته اي
هان و هان، هش دار، بر ناري دمي
عاشق و مستي و بگشاده زبان؟
چون ز راز و ناز او گويد زبان؟
ستر چه؟ در پشم و پنبه آذر است
چون بكوشم تا سَرَش پنهان كنم
"رغم انفم" گيردم او هر دو گوش
گويمش: رو، گر چه بر جوشيده اي
گويد او: محبوس خنب است اين تنم
گويمش: ز آن پيش، كه گردي گرو
گويد: از جام لطيف آشام ِ من
چون بيايد شام و دزدد جام من
ز آن عرب بنهاد نام ِ مي "مدام"
عشق جوشد بادۀ تحقيق را
چون بجويي تو، به توفيق حسن
چون بيفزايد مي ِ توفيق را
آب گردد ساقي و، هم مستِ آب
پرتو ساقيست كاندر شيره رفت
اندر اين معني بپرس آن خيره را
بي تفكر، پيش هر داننده هست

	
	يك دو چرخي زد، سجود اندر فتاد
در وصال از بند هجر آزاد شد
شكر كه باز آمدي ز آن كوه قاف 
اي تو عشق ِ عشق و، اي دلخواه عشق 
گوش خواهم كه نهي بر روزنم 
بنده پرور، گوش كن اقوال من 
ز آرزوي گوش تو، هوشم پريد
وآن تبسمهاي جان افزاي تو
عشوۀ جان ِ بدانديش مرا
بس پذيرفتي تو، چون نقدِ درست 
حلمها در پيش حلمت، ذره اي 
اوّل و آخر ز پيش من بجَست 
كه بسي جُستم ترا، ثاني نبود
گوئيا ثالث ثلاثه گفته ام 
ميندانم خامسه از رابعه 
از حواس خمسه بودم در زيان
گوئيا باريد بر من غم دو تو
خون همي گريد فلک از ناله ام
پي بري، باشد يقين از چشم ما
ز ابر خواهد تا ببارد بر زمين 
يا بگريم، يا بگويم، چون كنم؟
ور بگريم، چون كنم مدح و ثنا؟
بين چه افتادست از ديده مرا
كه بر او بگريست هم دون، هم شريف 
حلقه كرد اهل بخارا گِرد او 
مرد و زن، خُرد و كلان، حيران شدند
مرد و زن درهم شده، چون رستخيز
گر قيامت را نديدستي ببين 
تا فراق او عجبتر؟ يا وصال؟
تا مجرّه بر دريده جامه را
واندر آن، هفتاد و دو ديوانگيست 
جان سلطانان ِ جان، در حسرتش 
تخت شاهان، تخته بندي، پيش او
بندگي بند و، خداوندي صداع 
در شكسته عقل را، آنجا قدم 
زين دو پرده، عاشقي مكتوم شد
تا ز هستان پرده ها برداشتي 
پردۀ ديگر بر او بستي بدان 
خون به خون شستن، محال است و محال 
روز و شب اندر قفس در ميدمم 
دوش اي جان، بر چه پهلو خفته اي؟
اولا ً برجه، طلب كن محرمي 
الله الله،  ُاشتري بر ناودان 
"يا جميل، الستر"، خواند آسمان 
تو همي پوشيش، او رسواتر است 
سَر بر آرد چون علم، كاينك منم 
كاي مدمّغ، چونش مي پوشي به پوش؟ 
همچو جان پيدائي و، پوشيده اي 
چون مي اندر بزم،  ُخنبك ميزنم 
تا نيايد آفت مستي، برو
يار ِ روزم، تا نماز شام، من 
گويمش: واده، كه نامد شام ِ من 
زآنكه سيري نيست مي  خور را مُدام 
او بود ساقي نهان صديق را
باده، آبِ جان بود، ابريق تن 
قوّت مي، بشكند ابريق را
چون مگو؟ والله أعلم بالصواب 
شيره بر جوشيد و رقصان گشت و زفت 
كه چنين كي ديده بودي شيره را؟
آن كه با گردنده، گرداننده هست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	234. حكايت آن عاشق دراز هجران بسيار امتحاني

	يك جواني بر زني عاشق شدست
بيدل و شوريده و مجنون و مست
بس شكنجه كرد عشقش بر زمين
عشق، از اول چرا خوني بود؟
چون فرستادي رسولي پيش ِ زن
ور به سوي زن نبشتي كاتبش
ور صبا را پيك كردي در وفا
رقعه، گر بر پرِّ مرغي دوختي
راههاي چاره را غيرت ببست
بود اوّل مونس غم، انتظار
گاه گفتي: كين بلاي بي دواست
گاه هستي زو برآوردي سري
گاه فريادش به گردون بر شدي
چونكه بر وي سرد گشتي اين نهاد
چونكه با بي برگي ِ غربت بساخت
خوشه هاي فكرتش بي كاه شد
اي بسا طوطي ِ گوياي ِ خمش
رو به گورستان، دمي خامش نشين
ليك اگر يك رنگ بيني خاكشان
شحم و لحم زندگان يكسان بود
تو چه داني تا ننوشي قالشان؟
بشنوي از قال، هاي و هوي را
نقش ما يكسان، به ضدها متصف
همچنين يكسان بود آوازها
بانگ اسبان بشنوي اندر مصاف
آن يكي از حقد و، ديگر ز ارتباط
هر كه دور از حالت ايشان بود
آن درختي جنبد از زخم تبر
بس غلط گشتم، ز ديگِ مُرده ريگ
جوش و نوش هر كست گويد: بيا
گر نداري بو، ز جان ِ  رو  شناس
آن دماغي كه بر آن گلشن تند

	
	روز و شب بي خواب و بيخور آمده است
مي ندادش روزگار ِ وصل، دست 
خود چرا دارد ز اول عشق، كين؟
تا گريزد، آنكه بيروني بود
آن رسول از رشك، گشتي راه زن 
نامه را تصحيف خواندي نائبش 
از غباري تيره گشتي آن صبا
پرِّ مرغ، از تفِّ رقعه سوختي 
لشكر انديشه را رايت شكست 
آخرش بشكست، كي؟ هم انتظار
گاه گفتي: ني، حيات جان ماست 
گاه او از نيستي خوردي بري 
گه خيال دلبرش همدم بُدي
جوش كردي گرم ِ چشمۀ اتحاد
برگِ بي برگي به سوي او بتاخت 
شبروان را، رهنما چون ماه شد
اي بسا شيرين روان ِ رو  ُترُش 
آن خموشان ِ سخن گو را ببين 
نيست يكسان حالت چالاكشان 
آن يكي غمگين، دگر شادان بود
زآنكه پنهان است بر تو حالشان 
كي ببيني حالتِ صد توي را؟
خاك هم يكسان، روانشان مختلف 
آن يكي پُر درد و، آن پُر نازها
بانگ مرغان بشنوي اندر طواف 
آن يكي از رنج و، ديگر از نشاط
پيشش آن آوازها يكسان بود
و آن درختِ ديگر از باد سحر
زآنكه سر پوشيده ميجوشيد ديگ 
جوش صدق و، جوش تزوير و، ريا
رو دماغي دست آور، بو شناس 
چشم يعقوبان هم، او روشن كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	235. يافتن عاشق معشوق را و بيان آن كه: جوينده يابنده بود كه فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يرَهُ

	هين بگو احوال آن خسته جگر
كان جوان، در جست و جو بُد هفت سال
سايۀ حق بر سر بنده بود
گفت پيغمبر كه: چون كوبي دري
چون نشيني بر سر كوي كسي
چون ز چاهي مي َكني هر روز خاك
جمله دانند اين، اگر تو نگروي
سنگ بر آهن زدي، آتش بجَست
آن كه  روزي نيستش  بَخت و نجات
كان فلان كس، كِشت كرد و بَر نداشت
بلعم باعور و ابليس لعين
صد هزاران انبيا و رهروان
اين دو را گيرد كه تاريكي دهد
بس كسا كه نان خورد، دلشاد او
پس تو اي ادبار، رو نان هم مخَور
صد هزاران خلق نانها ميخورند
تو بدان نادر كجا افتاده اي؟
اين جهان پر آفتاب و نور ماه
كه اگر حق است، پس كو روشني؟
جمله عالم، شرق و غرب آن نور يافت
چَه رها كن، رو به ايوان و كروم
هين مگو: كاينك فلاني كِشت كرد
پس چرا كارم؟ كه اينجا خوف هست
هين مکن استيزه، رو و کار کُن
هر که استيزه کند بر رو فتد
وآنكه او نگذاشت كِشت و كار را
زين بيان بگذر، زماني باز ران
چون دري ميكوفت او از سلوتي
جست از بيم عسس، او شب به باغ
گفت سازندۀ سبب را آن نفس:
ناشناسا، تو سببها كرده اي
بهر آن كردي سبب اين كار را
در شكستِ پاي، بخشد حق، پري
هر چه آن بر تو کراهيت بود
تو مبين كه بر درختي يا به چاه
گر تو خواهي باقي اين گفت وگو

	
	كز بخاري دور مانديم اي پسر
از خيال وصل گشته چون خيال 
عاقبت جوينده يابنده بود
عاقبت ز آن در برون آيد سري 
عاقبت بيني تو هم روي كسي 
عاقبت اندر رسي در آب پاك 
هر چه ميكاريش، روزي بدروي 
اين بباشد، ور نباشد نادر است 
ننگرد عقلش، مگر در نادرات 
و آن صدف بُرد و، صدف گوهر نداشت 
سود نامدشان عبادتها و دين 
نايد اندر خاطر آن بد گمان 
در دلش ادبار جز اين كي نهد؟
مرگ او گردد، بگيرد در گلو
تا نيفتي همچو او در شور و شر
زور مي يابند و جان مي پرورند
گر نه محرومي و ابله زاده اي
تو بهشته، سر فرو برده به چاه 
سر برآر از چاه و، بنگر اي دني 
تا تو در چاهي، نخواهد بر تو تافت 
كم ستيز اينجا بدان كاللـّج شوم 
در فلان سال و، ملخ كِشتش بخَورد
من چرا افشانم اين گندم ز دست؟
با توکل کِشت کن، بشنو سخُن
آنچنان کو بر نخيزد تا ابد
پُر  ُكند كوري تو انبار را
جانب احوال آن عاشق جوان
عاقبت دريافت روزي خلوتي 
يار خود را يافت با شمع و چراغ 
اي خدا، تو رحمتي كن بر عسس 
از در دوزخ بهشتم بُرده اي 
تا ندارم خوار من يك خار را
هم ز قعر چاه بگشايد دري 
چون حقيقت بنگري رحمت بود
تو مرا بين كه منم مفتاح راه 
اي اخي، در دفتر چارم بجو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	تمّ المجلّد الثالث من المثنوي المعنوي

	پايان دفتر سوم


	دفتر چهارم مثنوي

تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد.
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
www.guidinglights.org


	1. مقدمه دفتر چهارم

	اي ضياء الحق حسام الدين توئي
همّت عالي تو اي مرتجا
گردن اين مثنوي را بسته اي
مثنوي پويان، كِشنده ناپديد
مثنوي را چون تو مبدأ بوده اي
چون چنين خواهي، خدا خواهد چنين
كان لله بوده اي در ما مضي
مثنوي از تو هزاران  ُشكر داشت
در لب و كف اش خدا شكر تو ديد
زآنكه شاكر را زيادت وعده است
گفت: وَ اسْجُدْ وَ اقترِبْ، يزدان ما
گر زيادت ميشود، زين رو بود
با تو ما، چون رز، به تابستان خوشيم
خوش بكش اين كاروان را تا به حج
حج زيارت كردن ِ خانه بود
زآن ضيا گفتم حسام الدين تو را
كاين حسام و، اين ضيا، يكي ست هين
نور از آن ِ ماه باشد، وين ضيا
شمس را قرآن ضيا خواند اي پدر
شمس چون عالي تر آمد خود ز ماه
هر كس اندر نور مه منهج نديد
آفتاب، اعواض را كامل نمود
تا كه قلب و نقد نيك آيد پديد
تا كه نورش كامل آمد در زمين
ليك بر قلاب مبغوض است سخت
پس عدوي جان صرّاف است قلب
انبيا با دشمنان بر مي تنند
كاين چراغي را كه هست او نور ِ كار
دزد و قلاب است خصم نور و بس
روشني بر دفتر چارم بريز
هين ز چارم، نور ده خورشيدوار
هر كش افسانه بخواند، افسانه است
آب نيل است و به قبطي خون نمود
دشمن اين حرف، اين دم در نظر
اي ضياء الحق تو ديدي حال او
ديدۀ غيبت چو غيب است اوستاد
اين حكايت را كه نقدِ وقت ماست
ناكسان را ترك كن، بهر كسان
اين حكايت گر نشد آنجا تمام

	
	كه گذشت از مه به نورت مثنوي 
مي كِشد اين را، خدا داند كجا
مي كشي آن سوي كه تو دانسته اي 
ناپديد از جاهلي كش نيست ديد
گر فزون گردد تواش افزوده اي 
ميدهد حق آرزوي متقين 
تا كه كان الله له آمد جزا
در دعا و  ُشكر كفها بر فراشت 
فضل كرد و لطف فرمود و مزيد
آنچنان كه  ُقرب مزد سجده است 
قربِ جان شد، سجدۀ ابدان ما
نه از براي پوش و هاي و هو بود
حكم داري، هين بكش تا ميكشيم 
اي امير صبر و مفتاح الفرج 
حج "ربّ البيت"، مردانه بود
كه تو خورشيدي و اين دو وصفها
تيغ خورشيد از ضيا باشد يقين 
آن ِ خورشيد، اين فرو خوان از  ُنبا
و آن قمر را نور خواند، اين را نگر
پس ضيا از نور افزون دان به جاه 
چون بر آمد آفتاب، آن شد پديد
لاجرم بازارها در روز بود
تا بود از غبن و از حيله بعيد
تاجران را، "رَحْمَة ً للعالمين" 
زآن كز او شد كاسد او را نقد و رخت 
دشمن درويش كه بود؟ غير ِ كلب؟
پس ملايك ربّ سلـّم ميزنند
از پُف و دمهاي دزدان دور دار
زين دو اي فرياد رس، فرياد رس 
كافتاب از چرخ چارم كرد خيز
تا بتابد بر بلاد و بر ديار
وآنكه ديدش نقد، خود مردانه است 
قوم موسي را نه خون بُد، آب بود
شد ممثل سر نگون اندر سقر
حق نمودت پاسخ افعال او
كم مبادا زين جهان، اين ديد و داد
گر تمامش ميكني اينجا، رواست 
قصه را پايان بر و مخلص رسان 
چارمين جلد است، آرش در نظام


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. تمامي حكايت آن عاشق كه از عسس گريخت در باغي مجهول خود معشوق را در باغ يافت و عسس را از شادي دعاي خير مي كرد و مي گفت كه: عَسي  أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ

	اندر آن بوديم، كان شخص از عسس
بود اندر باغ آن صاحب جمال
سايۀ او را نبود امكان ِ ديد
جز يكي لقيه كه اول از قضا
بعد از آن چندان كه مي كوشيد او
ني به لابه چاره بودش، ني به مال
عاشق هر پيشه و هر مطلبي
چون بدآن آسيب در جُست آمدند
چون در افتادند اندر جستجو
هم بر آن بو مي تنند و ميروند
هر كسي را هست اوميد بري
باز در بستندش و، آن در پرست
چون در آمد خوش در آن باغ، آن جوان
مر عسس را ساخته يزدان سبب
بيند آن معشوقه را او با چراغ
پس قرين ميكرد از ذوق آن نفس
گر زيان كردم عسس را از گريز
از عواني، مر  ورا  آزاد كن
سعد دارش اين جهان و آن جهان
گر چه خوي آن عوان هست، اي خدا
گر خبر آيد كه شه جُرمي  نهاد
ور خبر آيد كه شه رحمت نمود
ماتمي در جان او افتد از آن
صد چنين ادبارها دارد عوان
او عوان را در دعا در ميكشيد
بر همه زهر و، بر او ترياق بود
پس بَد مطلق نباشد در جهان
در زمانه هيچ زهر و قند نيست
مر يكي را پا، دگر را پاي بند
زهر مار، آن مار را باشد حيات
خلق ِ آبي را بود دريا چو باغ
همچنين بر مي شمر، اي مردِ كار
زيد، اندر حق آن، شيطان بود
اين بگويد: زيد صديق و سني است
زيد، يك ذات است، بر آن يك جنان
گر تو خواهي كاو تو را باشد شكر
منگر از چشم خودت آن خوب را
چشم خود بر بند ز آن خوش چشم، تو
بلك از او كن عاريت، چشم و نظر
تا شوي ايمن ز سيري و ملال
چشم او من باشم و دست و دلش
هر چه مكروه است، چون او شد دليل

	
	راند اندر باغ، از خوفي، فرس 
كز غمش اين در عنا بُد هشت سال 
همچو عنقا وصف او را مي شنيد
بر وي افتاد و شد او را دل ربا
خود مجالش مي نداد، آن تند خو
سير چشم و بي طمع بود آن نهال 
حق بيالود اول كابين لبي 
پيش پاشان مينهد هر روز بند
بعد از آن در بست كابين جست او
هر دمي راجي و آيس ميشوند
كه گشادندش در آن روزي دري 
بر همان اوميد آتش پا شدست 
خود فرو شد پا به گنجش ناگهان 
تا ز بيم او دود در باغ شب 
طالب انگشتري، در جوي ِ باغ 
با ثناي حق، دعاي آن عسس 
بيست چندان سيم و زر، بر وي بريز
آن چنان كه شادم، او را شاد كن 
از عواني و سگي اش وارهان 
كه هماره خلق را خواهد بلا
بر مسلمانان شود او زفت شاد
از مسلمانان فکند آن را به جود
گيردش قولنج از اين غم در زمان
زين بلا فرياد رس، اي مستعان 
كز عوان او را چنان راحت رسيد
آن عوان، پيوندِ آن مشتاق بود
بَد به نسبت باشد، اين را هم بدان 
كه يكي را پا، دگر را بند نيست 
مر يكي را زهر و، ديگر را چو قند
نسبتش با آدمي آمد مَمات 
خلق ِ خاكي را بود آن مرگ و داغ 
نسبت اين، از يكي تا صد هزار
در حق ِ آن ديگري سلطان بود
وآن بگويد: زيد گبر و كشتني است 
او بر اين ديگر همه رنج و زيان 
پس و را از چشم عُشاقش نگر
بين به چشم طالبان مطلوب را
عاريت كن چشم از عشاق او
پس ز چشم او، به روي او نگر
گفت: كان الله له، زآن ذو الجلال 
تا رهد از مدبريها مقبلش 
سوي محبوبت، حبيب است و خليل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. حكايت آن واعظ كه هر آغاز تذكير دعاي ظالمان و سخت دلان و بي اعتقادان كردي

	آن يكي واعظ چو بر تخت آمدي
دست بر مي داشت: يا رب، رحم ران
بر همۀ تسخر كنان ِ اهل خير
مي نكردي او دعا بر اصفيا
مر  ورا گفتند: كاين معهود نيست
گفت: نيكوئي از اينها ديده ام
خبث و ظلم و جور چندان ساختند
هر گهي كه رو به دنيا كردمي
كردمي از زخم، آن جانب پناه
چون سبب ساز صَلاح من شدند
بنده مي نالد به حق از درد و نيش
حق همي گويد: كه آخر رنج و درد
اين گله ز آن نعمتي كن كت زند
در حقيقت هر عدو داروي توست
كه از او اندر گريزي در خلا
در حقيقت دوستانت دشمنند
هست حيواني كه نامش اشغر است
تا كه چوبش ميزني، به ميشود
نفس مومن اشغري آمد يقين
زين سبب بر انبيا رنج و شكست
تا ز جانها، جانشان شد زفت تر
پوست از دارو، بلاكش ميشود
ور نه تلخ و تيز ماليدي در او
آدمي را نيز چون آن پوست دان
تلخ و تيز و مالش بسيار ده
ور نمي تاني، رضا ده، اي عيار
كه بلاي دوست تطهير شماست
چون صفا بيند بلا شيرين شود
بُرد بيند خويش را در عين ِ مات
اين عوان در حق غيري سود شد
رحم رباني، از او ببريده شد
كارگاه خشم گشت و كين وري

	
	قاطعان ِ راه را داعي شدي 
بر بدان و مفسدان و طاغيان 
بر همۀ كافر دلان و، اهل ِ دير
مي نگفتي جز خبيثان را دعا
دعوت اهل ضلالت جود نيست 
من دعاشان زين سبب بگزيده ام 
كه مرا از شر، به خير انداختند
من از ايشان زخم و ضربت خوردمي 
باز آوردندمي گرگان به راه 
پس دعاشان بر من است، اي هوشمند
صد شكايت ميكند از رنج خويش 
مر تو را لابه كنان و راست كرد
از در ما دور و مطرودت كند
كيمياي نافع و دل جوي توست 
استعانت جويي از لطف خدا
كه ز حضرت دور و مشغولت كنند
او به زخم چوب، زفت و لمتر است 
او ز زخم چوب فربه ميشود
كاو به زخم رنج، زفت است و سمين 
از همه خلق جهان افزونتر است 
كه نديدند آن بلا قومي دگر
چون اديم طائفي خوش ميشود
گنده گشتي، ناخوش و، ناپاك بو
از رطوبتها شده زشت و گران 
تا شود پاك و لطيف و بافره 
که خدا رنجت دهد بي اختيار
علم او بالاي تدبير شماست 
خوش شود دارو چو صحت بين شود
پس بگويد: اقتلوني يا ثقات 
ليك اندر حق خود مردود شد
كين ِ شيطاني، بر او پيچيده شد
كينه دان اصل ضلال و كافري 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. سؤال كردن از عيسي عليه السلام كه در وجود از همۀ صعبها صعب تر چيست؟

	گفت عيسي را يكي هشيار سر
گفتش: اي جان، صعب تر  خشم ِ خدا
گفت: از اين خشم خدا چبود امان؟
کظم غيظ است اي پسر خط امان
پس عوان كه معدن اين خشم گشت
چه اميدستش به رحمت؟ جز مگر
گر چه عالم را از ايشان چاره نيست
چاره نبود هم جهان را از چمين

	
	چيست در هستي ز جمله صعب تر؟
كه از آن دوزخ همي لرزد چو ما
گفت: تركِ خشم خويش اندر زمان 
خشم حق ياد آور و، در کش عنان
خشم زشتش از سبع هم، در گذشت 
باز گردد ز آن صفت، آن بي هنر
اين سخن اندر ضلال افكندنيست 
ليك نبود آن چمين ماء معين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. قصد خيانت كردن عاشق و بانگ بر زدن معشوق بر وي

	بازگو احوال آن خسته جگر
چونكه تنهايش بديد آن ساده مرد
بانگ بر وي زد به هيبت آن نگار
گفت: آخر خلوت است و خلق ني
كس نمي جنبد در اين جا، جز كه باد
گفت: اي شيدا، تو ابله بوده اي
باد را ديدي كه مي جنبد، بدان
مروحۀ تصريف صنع ايزدش
جزو بادي، كه به حكم ما  در است
جنبش اين جزو باد، اي ساده مرد
جنبش باد نفس كاندر لب است
گاه دم را، مدح و پيغامي  كني
پس بدان احوال ديگر بادها
باد را حق، گه بهاري ميكند
بر گروه عاد، صرصر ميكند
ميكند يك باد را زهر سموم
بادِ دم را در تو بنهاد او اساس
دم نميگردد سخن بي لطف و قهر
مروحه جنبان پي انعام كس
مروحۀ تقدير رباني چرا؟
چونكه جزو باد دم يا مروحه
اين شمال و، اين صبا و، اين دبور
يك كف گندم ز انباري ببين
كلّ ِ باد، از برج ِ بادِ آسمان
بر سر خرمن به وقت انتقاد
تا جدا گردد ز گندم كاهها
چون بماند دير آن بادِ وزان
همچنين در طلق آن باد ولاد
گر نميدانند كش راننده اوست
اهل كشتي همچنين جوياي باد
همچنين در درد دندانها ز باد
از خدا لابه كنان آن جنديان
رقعۀ تعويذ ميخواهند نيز
پس همه دانسته اند اين را يقين
پس يقين در عقل هر داننده هست
گر تو او را مي نبيني در نظر
تن به جان جنبد، نمي بيني تو جان
گفت او: گر ابلهم من در ادب
گفت: ادب اين بود خود، كه ديده شد
خود ادب اين بود و آن ديگر دفين
هرچه زين کوزه تراود بعد از اين

	
	در ميان باغ با رشک قمر
زود او قصد كنار و بوسه كرد
كه مرو گستاخ، ادب را هوش دار
آب حاضر، تشنه اي همچون مني 
كيست حاضر؟ چيست مانع زين گشاد؟
ابلهي، و ز عاقلان نشنوده اي 
باد جنبانيست اينجا، باد ران 
زد بر اين باد و، همي جنباندش 
باد بيزن تا نجنباني، نجست 
بي تو و بي بادبيزن، سر نكرد
تابع تصريف جان و قالب است 
گاه دم را، هجو و دشنامي  كني 
كه ز جزوي،  ُكل همي بيند نها 
در دي اش، زين لطف عاري ميكند
باز بر هودش معطر ميكند
مر صبا را ميكند خرّم  ُقدوم 
تا كني هر باد را، بر وي قياس 
بر گروهي شهد و بر قومي است زهر
و ز براي قهر هر پشه و مگس 
پر نباشد ز امتحان و ابتلا؟
نيست الا مفسده يا مُصلحه 
كي بود از لطف و از انعام دور؟
فهم كن، كان جمله باشد همچنين 
كي جهد بي مروحۀ آن باد ران؟
ني كه فلاحان ز حق جويند باد؟
تا به انباري رود، يا چاهها
جمله را بيني به حق لابه  ُكنان 
گر نيايد، بانگِ درد آيد، "كه داد"
باد را، پس كردن زاري چه خوست؟
جمله خواهانش از آن رب العباد
دفع ميخواهي به سوز و اعتقاد
كه بده باد ظفر اي كامران 
در شكنجۀ طلق زن از هر عزيز
كه فرستد باد، رب العالمين 
اينكه با جنبنده، جنباننده هست 
فهم كن آن را به اظهار اثر
ليك از جنبيدن ِ تن، جان بدان 
زيركم اندر وفا و در طلب 
آن دگر را خود همي داني تو  لد
زين بَتر باشد که ديديمش، يقين
يک نمط خواهد بُدَن، جمله چنين


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. قصۀ آن صوفي كه زن را با بيگانه بگرفت

	صوفيي آمد به سوي خانه روز
جفت گشته با حريفِ خويش، زن
چون بزد صوفي به جد در چاشتگاه
هيچ معهودش نبُد كاو آن زمان
قاصدا، آن روز بي وقت آن مروع
اعتماد زن بر او، كاو هيچ بار
اعتمادش بود از روي قياس
آن قياسش راست نامد از قضا

	
	خانه يك در بود و، زن با كفش دوز
اندر آن يك حجره از وسواس تن 
هر دو درماندند، ني حيلت نه راه 
سوي خانه باز گردد از دكان 
از خيالي كرد با خانه رجوع 
اين زمان تا خانه نايد او ز كار
خانه نتوان کرد در کوي قياس
گر چه ستار است، هم بدهد سزا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. در بيان آنکه حق تعالي بنده را به گناه اول رسوا نکند

	چونكه بَد كردي، بترس، ايمن مباش
چند گاهي او بپوشاند كه تا
چون عمر، آن شاه و مير مومنان
بانگ زد آن دزد: كاي مير ديار
گفت اميرش: حاش لله كه خدا
بارها پوشد پي اظهار ِ فضل
تا كه اين هر دو صفت ظاهر شود
بارها زن نيز آن بَد كرده بود
آن نمي دانست عقل ِ پاي سُست
آنچنانش تنگ آورد آن قضا
ني طريق و، ني رفيق و، ني امان
آنچنان كان زن در آن حجرۀ خفا
گفت صوفي با دل خود: كاي دو گبر
ليك نادانسته آرم اين نفس
از شما پنهان كشد كينه محق
مرد دق باشد چو يخ هر لحظه كم
همچو كفتاري كه ميگيرند و، او
نيست در سوراخ کفتار اي عمو
اين همي گويند و بندش مينهند
هيچ  پنهان خانه، آن زن را نبود
نه تنوري كه در آن پنهان شود
همچو عرصۀ پهن ِ روز رستخيز
گفت يزدان: وصفِ اين جاي حرج

	
	زآنكه تخم است و، بروياند خداش 
آيد آخر زآن پشيماني تو را
داد دزدي را به جلاد و عوان 
اولين بار است جرمم زينهار
بار اول قهر راند در جزا
باز گيرد از پي اظهار ِ عدل 
آن مبشر گردد، اين منذر شود
سهل بگذشت آن و، سهلش مينمود
كه سبو دائم ز جو نايد درست 
كه منافق را كند مرگ فجا
زآنکه عزرائيل شد در قصدِ جان 
خشك شد او و حريفش ز ابتلا
از شما كينه كشم، ليكن به صبر
تا نگردد مطلع زين حال، کس 
اندك اندك، همچو بيماري دق 
ليك پندارد به هر دم بهترم 
غرّۀ آن گفتِ "كاين كفتار كو؟"
گشته او مغرورتر زين گفت و گو
او خوش آسوده که از من غالفند
سمج و دهليز و رهِ بالا نبود
ني جوالي كه حجاب آن شود
ني گو و ني پشته، ني جاي گريز
بهر محشر "لا تري فيها عوج" 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8. معشوق را زير چادر پنهان كردن جهت تلبيس و بهانه گفتن زن كه إِنَّ كَيدَكُنَّ عَظِيمٌ

	چادر خود را بر او افكند زود
زير چادر مرد رسوا و عيان
از تعجب گفت صوفي: چيست اين؟ 
گفت: خاتونيست از اعيان ِ شهر
در ببستم تا كسي بيگانه اي
گفت صوفي: چيستش هين خدمتي
گفت: ميلش خويشي و پيوستگي است
يک پسر دارد که اندر شهر نيست
خواست دختر را ببيند زير دست
باز گفت: ار آرد باشد يا سبوس
گفت صوفي: ما فقير و، زاد كم
كي بود اين كفو ايشان در زواج؟
کي بود همرنگ، فقر و احتشام؟
جامه نيمي اطلس و نيمي پلاس
با کبوتر، باز کي شد هم نفس؟
كفو بايد هر دو جفت اندر نكاح

	
	مرد را زن کرد و در را بر گشود
سخت پيدا، چون شتر بر نردبان 
هرگز اين را من نديدم، کيست اين؟
مر ورا از مال و اقبال است بهر
در نيايد زود نادانانه اي 
تا بر آرم بي سپاس و منتي؟
نيك خاتونيست، حق داند كه كيست 
خوب و زيرک چابک و مکسب کني است
اتفاقا دختر اندر مكتب است 
ميكنم او را به جان و دل عروس 
قوم خاتون، مالدار و محتشم 
يك در از چوب و، دري ديگر ز عاج 
چون شود همجنس، ياقوت و رخام؟
عيب باشد نزد اربابِ شناس
کي شود همراز، عنقا با مگس؟
ور نه تنگ آيد، نماند ارتياح
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9. گفتن زن كه او در بند جهاز نيست مراد او ستر و صلاح است و جواب گفتن صوفي اين را سر پوشيده

	گفت: گفتم من چنين عذري و، او
ما ز مال و زر ملول و تخمه ايم
ما ملوليم از قماش و زرّ و سيم
قصد ما سِتر است و پاكي و صلاح
باز صوفي عذر درويشي بگفت
گفت زن: من هم مكرر كرده ام
اعتقاد اوست راسختر ز كوه
او همي گويد: مُرادم عفت است
گفت صوفي: خود جهاز و مال ما
خانۀ تنگي، مقام يك تني
باز ستر و پاكي و زهد و صلاح
به ز ما ميداند او احوال سِتر
بي جهازي خود عيان همچون خورست
*ظاهر او بي جهاز و خادم است
شرح مستوري ز بابا شرط نيست
اين حكايت را بدان گفتم كه تا
مر تو را اي هم به دعوي مستزاد
چون زن صوفي تو خائن بوده اي
كه ز هر ناشسته روئي، گپ زني

	
	گفت: ني، من نيستم اسبابجو
ما به حرص و جمع، ني چون عامه ايم 
فارغيم و تخمه از مال عظيم
در دو عالم، خود بدان باشد فلاح 
و آن مكرر كرد تا نبود نهفت 
بي جهازي را مقرر كرده ام 
كه ز فقرش هيچ مي نايد شكوه 
از شما مقصود، صدق و همت است 
ديد و مي بيند هويدا و خفا
كه در آن پنهان نماند سوزني 
او ز ما به داند اندر انتصاح 
وز پس و پيش و سر و دنبال سِتر
وز صلاح و ستر او واقف تر است
وز صلاح و ستر، او خود عالم است 
چون بر او پيدا، چو روز روشنيست 
لاف كم بافي چو رسوا شد خطا
اين بُدستت اجتهاد و اعتقاد
دام مكر اندر دغا بگشوده اي 
شرم داري، و ز خداي خويش ني
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. غرض از سميع و بصير گفتن خدا را

	از پي آن گفت حق خود را "بصير"
از پي آن گفت حق خود را "سميع"
از پي آن گفت حق خود را "عليم"
نيست اينها بر خدا اسم ِ علم
اسم مشتق است ز اوصاف قديم
ور نه تسخر باشد و طنز و دَها
يا علم باشد حيي نام وقيح
طفلك نوزاده را "حاجي" لقب
گر بگويند: اين لقبها در مديح
تسخر و طنزي بود آن، يا جنون
من همي دانستمت پيش از وصال
من همي دانستمت پيش از لقا
چونكه چشمم سرخ باشد در عمش
تو مرا چون بره ديدي بي شبان
عاشقان از درد ز آن ناليده اند
بي شبان دانسته اند آن ظبي را
تا ز غمزه تير آمد بر جگر
كي كم از بره، كم از بزغاله ام؟
حارسي دارم كه ملكش مي سزد
سرد بود آن باد يا گرم، آن عليم
نفس ِ شهواني ندارد نور جان
نفس ِ شهواني ز حق كرّ است و كور
هشت سالت زآن نپرسيدم به هيچ

	
	كه بود ديد وي ات هر دم نذير
تا ببندي لب ز گفتار شنيع 
تا نينديشي فسادي تو، ز بيم 
كه سيه كافور دارد نام هم 
ني مثال علت اولي سقيم 
كرّ را سامع ضريري را ضيا
يا سياه زشت را، نام صبيح 
يا لقب "غازي" نهي بهر نسب 
چون ندارد آن صفت، نبود صحيح 
پاك حق عما يقول الظالمون 
كه نكو روئي، وليكن بد خصال 
كز ستيزه راسخي اندر شقا
دانمش ز آن درد، گر كم بينمش 
تو گمان بردي ندارم پاسبان 
كه نظر تا جايگه ماليده اند
رايگان دانسته اند آن سبي را
كه منم حارس، گزافه كم نگر
كه نباشد حارس از دنباله ام 
داند آن بادي كه آن بر من ميوزد
نيست غافل، نيست غايب، اي سقيم 
من به دل کوريت ميديدم عيان
من به دل كوريت ميديدم ز دور
كه پُرت ديدم ز جهل ِ پيچ پيچ
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11. مثال دنيا چون گلخن و تقوي چون حمام

	خود چه پرسم آنكه او باشد به تون؟
شهوت دنيا مثال گلخن است
ليك قسم متقي زين تون صفاست
اغنيا، مانندۀ سرگين كشان
اندر ايشان حرص بنهاده خدا
ترك اين تون گير و، در گرمابه ران
هر كه در تون است، او چون خادم است
هر كه در حمام شد سيماي او
تونيان را نيز سيما آشكار
ور نبيني روش، بويش را بگير
ور نداري بو، در آرش در سخن
پس بگويد: تو نئي صاحب ذهب
حرص تو چون آتش است اندر جهان
پيش عقل، اين زر، چو سرگين ناخوش است
آفتابي كاو دم از آتش زند
آفتاب آن سنگ را هم كرد زر
آنكه گويد: مال گرد آورده ام
اين سخن گر چه كه رسوائي فزاست
كه تو شش سله كشيدي تا به شب
آنكه در تون زاد و پاكي را نديد
گر بتون انباز خواهي بود تو

	
	كه "تو چوني؟" چون بود او سر نگون 
كه از او حمام تقوي روشن است 
زآنكه در گرمابه است و در نقاست 
بهر آتش كردن گرمابه دان 
تا بود گرمابه گرم و بانوا
تركِ تون را، عين آن گرمابه دان 
مر ورا، كاو صابر است و حازم است 
هست پيدا بر رُخ زيباي او
از لباس و از دخان و از غبار
بو عصا آمد براي هر ضرير
از حديث نو بدان راز كهن 
بيست سله چرك بُردم تا به شب 
باز كرده هر زبانه صد دهان 
گر چه چون سرگين فروغ آتش است 
چرك تر را لايق آتش كند
تا به تون حرص افتد صد شرر
چيست؟ يعني چرك چندين خورده ام 
در ميان تونيان زين فخرهاست 
من كشيدم بيست سله بي تعب 
بوي مُشك  آرد  بر او رنجي پديد
زين زيان هرگز نبيني سود تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	12. قصۀ آن دباغ كه در بازار عطاران از بوي عطر و مشك بي هوش و رنجور شد

	آن يکي دبّاغ در بازار شد
آن يكي افتاد بي هوش و خميد
بوي عطرش زد ز عطاران راد
همچو مردار اوفتاد او بي خبر
جمع آمد خلق بر وي آن زمان
آن يكي كف بر دل او مي براند
او نمي دانست كاندر مرتعه
آن يكي دستش همي ماليد و سر
آن بُخُور ِ عود و شكّر زد بهم
وآن شده خم تا نفس چون ميکشد
و آن دگر نبضش گرفته از خرد
تا كه مِي خوردست، يا بنگ و حشيش
پس خبر بردند خويشان را شتاب
كس نميداند كه چون مصروع گشت
يك برادر داشت آن دباغ زفت
اندكي سرگين سگ در آستين
گفت: من رنجش هميدانم ز چيست
چون سبب معلوم نبود مشكل است
چون بدانستي سبب را سهل شد
گفت با خود: هستش اندر مغز و رگ
تا ميان اندر حدث او تا به شب
با حدث کردست عادت سال و ماه
پس چنين گفته است جالينوس مه
كز خلاف عادت است آن رنج او
چون جعل گشته است از سرگين كشي
هم از آن سرگين سگ داروي اوست
"الخبيثات الخبيثين" را بخوان
ناصحان او را به عنبر يا گلاب
مر خبيثان را نسازد طيبات
چون ز عطر ِ وحي كژ گشتند و  ُگم
رنج و بيماريست ما را اين مقال
گر به گفت آريد نصحي آشكار
ما به لغو و لهو فربه گشته ايم
هست قوتِ ما، دروغ و لهو و لاغ
رنج را صد تو و افزون ميكنند
گند شرک و کفر ايشان بي حد است

	
	تا خَرَد آنچه ورا در کار بُد
چونكه در بازار عطاران رسيد
تا بگرديدش سر و بر جا فتاد
نيم روز اندر ميان رهگذر
جملگي، لا حول گو، درمان كنان 
و ز گلاب آن ديگري بر وي فشاند
از گلاب آمد ورا اين واقعه 
و آن دگر كه گل همي آورد تر
و آن دگر از پوشش اش ميكرد كم 
وآن دگر بو از دهانش مي شمد
منتظر تا نبض او چون ميجهد
خلق در ماندند اندر بي هُشيش 
كه فلان افتاده است آينجا خراب 
يا چه شد كاو را فتاد از بام طشت 
گربز و دانا بيامد زود تفت 
خلق را بشكافت و، آمد با حنين 
چون سبب داني، دوا كردن جليست 
داروي رنج و، در آن صد محمل است 
دانش ِ اسباب، دفع جهل شد
توي بر تو، بوي آن سرگين سگ 
غرق دباغي است او روزي طلب 
بوي عطرش لاجرم دارد تباه
آنچه عادت داشت بيمار، آنش دِه 
پس دواي رنجش از معتاد جو
از گلاب آيد جعل را بي هُشي 
كه بدان او را همي معتاد و خوست 
رو و پشت اين سخن را باز دان 
مي دوا سازند بهر فتح باب 
در خور و لايق نباشد اي ثقات 
بد فغانشان كه "تَطَيرْنا بكم" 
نيست نيكو وعظتان، ما را به فال 
ما كنيم آن دم شما را سنگسار
در نصيحت خويش را نسرشته ايم 
شورش معده ست ما را اين بلاغ 
عقل را دارو به افيون ميكنند
هين که دباغ اوفتاده بي خود است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. معالجه كردن برادر دباغ، دباغ را به خفيه، به بوي سرگين

	خلق را  مي راند از وي آن جوان
سر به گوشش برد همچون رازگو
كاو به كف سرگين سگ سائيده بود
چونکه بوي آن حدث را واکشيد
ساعتي شد، مرده جنبيدن گرفت
كاين بخواند افسون به گوش او دميد
جنبش اهل فساد آن سو بود
هر كه را مشك نصيحت سود نيست
مشركان را، ز آن نجس خواندست حق
كرم، كاو زاده ست در سرگين ابد
چون نزد بر وي نثار رشّ نور
ور  ز  رشّ  نور حق قسميش داد
ليك ني مرغ خسيس خانگي
تو بدان ماني، كز آن نوري  ُتهي
از فراقت زرد شد رخسار و رو
ديگ ز آتش شد سياه و دود فام
هشت سالت جوش دادم در فراق
خامي و، هرگز نخواهي پخت تو
غورۀ تو سنگ بسته، كز سقام

	
	تا علاجش را نبينند آن كسان 
پس نهاد آن چيز بر بيني او
داروي مغز پليد، آن ديده بود
مغز زشتش بوي ناخوش را شنيد
خلق گفتند: اين فسوني بُد شگفت 
مرده بود، افسون به فريادش رسيد
كه ز ناز و غمزه و ابرو بود
جز بدين بوي بدش بهبود نيست 
كاندرون پشك زادند از سبق 
مي نگرداند به عنبر خوي خَود
او همه جسم است، ني دل چون قشور
همچو رسم مصر سرگين مرغ  زاد
بلكه مرغ ِ دانش و فرزانگي 
زانكه بيني بر پليدي مينهي 
برگ زردي، ميوۀ ناپخته تو
گوشت از سختي چنين مانده ست خام 
كم نشد يك ذره خاميت و نفاق 
گر هزاران بار جوشي، اي عتو
غوره ها اكنون مويزند و، تو خام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14. عذر خواستن آن عاشق از گناه خويش به تلبيس و روي پوش و فهم كردن معشوق آن را نيز

	گفت عاشق: امتحان كردم، مگير
من همي دانستمت بي امتحان
آفتابي، نام تو مشهور و فاش
تو مني، من خويشتن را امتحان
انبيا را امتحان كرده عدات
امتحان ِ چشم ِ خود كردم به نور
اين جهان همچون خرابه ست و تو گنج
ز آن چنين بي خردگي كردم گزاف
تا زبانم چون تو را نامي نهد
گر شدم در راهِ حرمت راه زن
جز به شمشير خود اي شاهم مکُش
جز به دست خود مبرّم پا و سر
از جدايي باز ميراني سخُن
در سخن آبادم اين دم راه شد
قشر را گفتيم و مغز آمد دفين
گر خطائي آمد از ما در وجود
امتحان کردم، مرا معذور دار

	
	تا ببينم تو حريفي يا ستير
ليك، كي باشد خبر همچون عيان؟
چه زيان است ار بكردم ابتلاش؟
ميكنم هر روز در سود و زيان 
تا شده ظاهر از ايشان معجزات 
اي كه چشم بد ز چشمان تو دور
گر تفحص كردم از گنجت، مرنج 
تا زنم با دشمنان هر بار لاف 
چشم از اين ديده گواهيها دهد
آمدم اي مه، به شمشير و كفن 
بيش از اين از دوري اي ماهم مَکُش
كه از اين دستم، نه از دستِ دگر
هر چه خواهي كن، وليكن اين مكن 
گفت امكان نيست، چون بيگاه شد
گر بمانيم اين نماند همچنين 
چشم ميداريم در غفو اي ودود
چون ز فعل خويش گشتم شرمسار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. رد كردن معشوق عذر عاشق را و تلبيس او را در روي او ماليدن

	در جوابش بر گشاد آن ماه لب
حيله هاي تيره اندر داوري
هر چه در دل داري از مكر و حيل
گر بپوشيمش ز بنده پروري
از پدر آموز، كآدم در گناه
چون بديد آن عالِم الاسرار را
بر سر خاكستر اندُه نشست
"ربنا انا ظلمنا" گفت و بس
ديد جانداران پنهان همچو جان
كه هلا، پيش سليمان مور باش
جز مقام راستي يك دم مأيست
كور اگر از پند پالوده شود
آدما تو نيستي كور از نظر
عمرها بايد به نادر گاه گاه
كور را خود اين قضا همراه اوست
در حدث افتد، نداند بوي چيست
ور كسي بر وي كند مشكي نثار
پس دو چشم روشن، اي صاحب نظر
خاصه چشم دل كه آن هفتاد توست
اي دريغا ره زنان بنشسته اند
پاي بسته چون رود خوش راهوار؟
اين سخن اشكسته مي آيد دلا
دُرّ اگر چه خُرد و اشكسته شود
اي دُرّ، از اشكست خود بر سر مزن
همچنين اشكسته بسته گفتنيست
گندم ار بشكست و از هم در سكست
تو هم اي عاشق، چو جرمت گشت فاش
آنكه فرزندان ِ خاص ِ آدمند
حاجت خود عرضه كن، حجت مگو
سخت روئي گر ورا شد عيب پوش
از ستيزه خواست بوجهل لعين
آن ابو جهل از پيمبر معجزي
معجزه جُست از نبي بوجهل سگ
ليك آن صديق حق معجز نخواست
كي رسد همچون توئي را كز مني؟

	
	كه سوي ما روز و، سوي توست شب 
پيش بينايان چرا مي آوري؟
پيش ما پيداست چون روز، اي دغل
تو چرا بي روئي از حد ميبري؟
خوش فرود آمد به سوي پايگاه 
کرد ورد خويش استغفار را
از بهانه شاخ تا شاخي نجَست 
چونكه جانداران بديد از پيش و پس 
دور باش هر يكي تا آسمان 
تا بنشكافد تو را، اين دور باش 
هيچ لالا مرد را چون چشم نيست 
هر دمي او باز آلوده شود
ليك إذا جاء القضاء عمي البصر
تا كه بينا از قضا افتد به چاه 
كه مر او را اوفتادن طبع و خوست 
از من است اين بوي يا ز آلودگيست؟
هم ز خود داند، نه از احسان يار
بهتر از صد مادر است و صد پدر
پيش چشم حس که خوشه چين اوست 
صد گره زير زبانم بسته اند
بس گران بنديست، اين معذور دار
كاين سخن دُرّ است و، غيرت آسيا
توتياي ديدۀ خسته شود
كز شكستن روشني خواهي شدن 
حق  ُكند آخر دُرستش، كاو غني است 
بر دكان آمد كه نك نان درست 
آب و روغن ترك كن، اشكسته باش 
نفحۀ انا ظلمنا ميدمند
همچو ابليس لعين فتنه جو
در ستيزه و سخت روئي رو بكوش 
معجزات از مصطفي شاه مهين
خواست همچون كينه ور تركي غزي 
ديد و نفزودش از آن، الا که شک
گفت: اين رو، خود نگويد جز كه راست 
امتحان همچو من ياري كني
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	16. گفتن جهودي علي عليه السلام را كه اگر اعتماد داري بر حافظي خدا، از سر اين كوشك خود را در انداز، و جواب آن حضرت او را

	مرتضي را گفت روزي يك عنود
بر سر قصري و بامي بس بلند
گفت: آري او حفيظ است و غني
گفت: خود را اندر افكن هين ز بام
تا يقين گردد مرا ايقان تو
پس اميرش گفت: خامش كن، برو
كي رسد مر بنده را كاو با خدا
بنده را كي زهره باشد كز فضول
آن خدا را ميرسد، كاو امتحان
تا بما ما را نمايد آشكار
هيچ آدم گفت حق را: كه تو را
تا ببينم غايت حلمت شها
عقل تو از بس كه آمد خيره سر
آنكه او افراشت سقف آسمان
اي ندانسته تو شر و خير را
امتحان ِ خود چو كردي، اي فلان
چون بدانستي كه شكر دانه اي
پس بدان بي امتحاني كه اله
اين بدان بي امتحان از علم شاه
هيچ عاقل افكند دُرّ ثمين؟
زانكه گندم را حكيم آگهي
شيخ را كه پيشوا و رهبر است
امتحانش گر كني در راه دين
جرات و جهلت شود عريان و فاش
گر بيايد ذره سنجد كوه را
كز قياس خود ترازو مي تند
چون نگنجد او به ميزان خرد
امتحان همچون تصرف دان در او
چه تصرف كرد خواهد نقشها
امتحاني گر بدانست و بديد
چه قدر باشد خود اين صورت كه بست؟
وسوسۀ اين امتحان چون آمدت
چون چنين وسواس ديدي، زود زود
سجده گه را  َتر ُكن از اشك روان
آن زمان كت امتحان مطلوب شد
هين چو وسواس آمدت در امتحان
تا نگهدارد تو را آن ممتحن
اي ضيائ الحق حسام الدين بيا

	
	كاو ز تعظيم خدا آگه نبود
حفظ حق را واقفي اي هوشمند؟
هستي ما را ز طفلي و مني 
اعتمادي كن به حفظ حق تمام 
و اعتقاد خوبِ با برهان تو
تا نگردد جانت از جرأت گرو
آزمايش پيش آرد ز ابتلا؟
امتحان حق كند؟ اي گيج گول 
پيش آرد هر دمي با بندگان 
كه چه داريم از عقيده در سرار
امتحان كردم در آن جرم و خطا
اه، كه را باشد مجال اين؟ كه را؟
هست عذرت از گناه تو بتر
تو چه داني كردن او را امتحان؟
امتحان خود را كن، آنگه غير را
فارغ آئي ز امتحان ديگران 
پس بداني كاهل شكر خانه اي 
شكري نفرستدت ناجايگاه 
چون سري نفرستدت تا پايگاه 
در ميان مستراحي پر چمين؟
هيچ نفرستد به انبار  َكهي 
گر مريدي امتحان كرد، او خر است 
هم تو گردي ممتحن، اي بي يقين 
او برهنه كي شود زين افتتاش؟
بر درد ز آن  ُكه ترازوش، اي فتي 
مرد حق را در ترازو ميكند
پس ترازوي خرد را بر درد
تو تصرف بر چنان شاهي مجو
بر چنان نقاش، بهر ابتلا
ني كه هم نقاش آن بر وي كشيد؟
پيش صورتها كه در علم وي است؟ 
بخت بد دان، كآمد و گردن زدت 
با خدا گرد و درآ اندر سجود
كاي خدايا وارهانم زين گمان 
مسجد دين تو پر خَرّوب شد
باز گرد و رو بحق آر آن زمان
از گمان و امتحان ِ انس و جن
قصۀ داود بر گو و بقا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. قصۀ مسجد اقصي و خروب و عزم كردن داود عليه السلام پيش از سليمان عليه السلام بر بناي آن مسجد

	چون در آمد عزم داودي به تنگ
وحي كردش حق كه: ترك اين بخوان
نيست در تقدير ما آنكه تو اين
گفت: جرمم چيست اي داناي راز؟
گفت: بي جرمي، تو خونها كرده اي
كه ز آواز تو خلقي بي شمار
خون بسي رفتست بر آواز تو
گفت: مغلوب تو بودم، مستِ تو
ني كه هر مغلوب شه مرحوم بود؟
گفت: اي مغلوب، معدوميت کو؟
اين چنين معدوم كاو از خويش رفت
او به نسبت با حيات حق فناست
جملۀ ارواح در تدبير اوست
آنكه او مغلوب اندر لطف ماست
منتهاي اختيار آن است خَود
اختياري را نبودي چاشني
در جهان گر لقمه و گر شربت است
گر چه از لذات بي تاثير شد
هر که او مغلوب شد مرحوم گشت
ني چنان معدوم کز اهل وجود
بلکه والي گشت موجودات را
بي مثال و بي نشان و بي مکان
بي شکال اندر سوال و در جواب

	
	كه بسازد مسجد اقصي به سنگ 
كه ز دستت بر نيايد اين بدان 
مسجد اقصي بر آري، اي گزين 
كه مرا گوئي كه مسجد را مساز
خون مظلومان به گردن برده اي 
جان بدادند و شدند آن را شكار
بر صداي خوب جان پرداز تو
دست من بر بسته بود از دست تو
ني كه المغلوب كالمعدوم بود؟
جز به نسبت نيست معدوم ايقنوا
بهترين هستها افتاد و زفت 
در حقيقت در فنا او را بقاست 
جملۀ اشباح در تأثير اوست 
نيست مضطر، بلكه مختار ولاست 
كه اختيارش گردد اينجا مفتقد
گر نگشتي آخر او محو از مني 
لذت او فرع ترک لذت است 
لذتي بود او و لذت گير شد
در بحار رحمتش معدوم گشت
هيچ بر وي چربد اندر گاه جود
بي گمان و بي نفاق و بي ريا
بي زمان و بي چنين و بي چنان
دم مزن والله اعلم بالصواب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	18. شرح إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ و العلماء كنفس واحده، خاصه اتحاد داود و سليمان و ساير انبياء عليهم السلام كه اگر يكي از ايشان را منكر شوي ايمان به هيچ نبي درست نباشد و اين علامت اتحاد است كه يك خانه از آن هزار خانه ويران كني، آن همه ويران شود و يك ديوار قايم نماند كه لا نُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْهُمْ و العاقل يكفيه الاشاره، اين خود از اشارت گذشت

	پس خطاب آمد به داود از خدا
دل مدار اندر تفکر زين خبر
غم مدار اي پاک دل، در سينه ات
که تو را گفتيم: بگذر زين بنا
اين قضا رفته است بر حکم قضا
با قضاي ما رضا ده شاد باش
کاين به جهد تو نميگردد تمام
گر چه برنايد به جهد و زور تو
گر چه برنايد به جهدت اينمقام
كردۀ او كردۀ توست اي حكيم
مومنان معدود، ليك ايمان يكي
غير فهم و جان كه در گاو و خر است
باز غير عقل و جان آدمي
جان حيواني ندارد اتحاد
گر خورد اين نان، نگردد سير آن
بلكه اين شادي كند از مرگ او
جان گرگان و سگان هر يك جداست
جمع گفتم جانهاشان من به اسم

	
	کاي گزين پيغمبر نيکو لقا
ره مده در دل ملال و غم مخور
پاک دار از هر غبار آيينه ات
کاندر اين دريا تو را نبود شنا
مر تو را بايد همي دادن رضا
تن بده وز قيد غم آزاد باش
بگذر از اين کوشش و بردار گام
ليك مسجد را بر آرد پور تو
ليک پور تو کند آن را تمام
مومنان را اتصالي دان قديم 
جسمشان معدود، ليكن جان يكي 
آدمي را عقل و جاني ديگر است 
هست جاني در ولي آن دمي 
تو مجو اين اتحاد از روح ِ باد
ور كشد بار اين، نگردد آن گران 
از حسد ميرد، چو بيند برگِ او
متحد جانهاي شيران خداست 
كان يكي جان، صد بود نسبت به جسم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19. مثل آوردن در بيان اتحاد جانهاي انبيا و اولياء و دوستان خدايتعالي بنوز آفتات که تمامت خانها و سرايها و بيابانها و کوهها و درياها را بتابش خود روشن کند و در هر خانه و سراي و هر دشت و صحرا روشنائي ديگر دهد و همه يکنور و روشني باشد و اختلاف جانهاي مردم ديگر بنور ماه و ستارگان و نور چراغ که هر کدام نور ديگر است و چون آفتاب طلوع کند اين انوار نمانند چنانکه روز حشر چون خورشيد جمال و جلال حق از مشرق ازل طالع شود انوار عاريتي محو گردد

	همچو آن يك نور خورشيد سما
ليك يك باشد همه انوارشان
چون نماند خانه ها را قاعده
فرق و اشكالات آيد زين مقال
فرق ها بي حد بود از شخص شير
ليك در وقت مثال، اي خوش نظر
كان دلير، آخر مثال شير بود
متحد، نقشي ندارد اين سرا
هم مثال ناقصي دست آورم
شب به هر خانه چراغي مينهند
آن چراغ، اين تن بود، نورش چو جان
آن چراغ شش فتيلۀ اين حواس
بي خور و بي خواب نزيد نيم دم
بي فتيل و روغنش نبود بقا
زانكه نور علتي اش مرگ جوست
جمله حسهاي بشر هم بي بقاست
نور حسّ جان بي پايان ما
ليك مانند ستاره و ماهتاب
آنچنان كه سوز و درد زخم ِ  َكيك
آنچنان كه عور اندر آب جَست
ميكند زنبور بر بالا طواف
آب ذكر حق و، زنبور اين زمان
زين فلان و آن فلان بگذر همي
دم بخور در آبِ ذكر و صبر كن
بعد از آن، تو طبع آن آب صفا
آن چنان کز آب، آن زنبور ِ شر
بعد از آن خواهي تو دور از آب باش
پس كساني كز جهان بگذشته اند
در صفات حق، صفات جمله شان
بي نشان از خويش و با آن دلنشين
مرده از خود پيش آن شه زنده دم
گر ز قرآن نقل خواهي اي حرون
محضرون معدوم نبود، نيك بين
روح ِ محجوب از بقايش در عذاب
زين چراغ حس حيوان، المراد
روح خود را متصل كن اي فلان
صد چراغت گر مُرند، ار بيستند
زآن همه جنگند اين اصحاب ما
زانكه نور انبيا خورشيد بود
يك بميرد، يك بماند تا به روز
جان حيواني بود حي از غذي
گر بميرد اين چراغ و طي شود
نور آن خانه چو بي اين هم به پاست
اين مثال جان حيواني بود
باز از هندوي شب چون ماه زاد
نور آن صد خانه را تو يك شمر
تا بود خورشيد تابان بر افق
باز چون خورشيد جان آفل شود
اين مثال نور آمد، مثل ني
بر مثال عنكبوتِ زشت خو
از لعاب خويش پردۀ نور كرد
گردن اسب ار بگيرد، بر خورد
كم نشين بر اسب توسن بي لگام
اندر اين آهنگ منگر سُست و پست

	
	صد بود نسبت به صحن خانه ها
چون كه برگيري تو ديوار از ميان 
مومنان مانند نفس واحده 
ليک نبود مثل اين، باشد مثال 
تا به شخص آدمي زادِ دلير
اتحاد از روي جانبازي نگر
نيست مثل شير در جملۀ حدود
تا كه مثلي وا نمايم من تو را
تا ز حيراني خرد را واخرم 
تا به نور آن، ز ظلمت ميرهند
هست محتاج فتيل و اين و آن 
جملگي بر خواب و خور دارد اساس 
با خور و با خواب، نزيد نيز هم 
با فتيل و روغن او هم بي وفا
چون زيد؟ كه روز روشن مرگ اوست 
زانكه پيش نور روز حشر لاست 
نيست كلي فاني و لا چون گيا
جمله محوند از شعاع آفتاب 
محو گردد چون در آيد مار اليك 
تا در آب از زخم زنبوران برَست 
چون بر آرد سر، ندارندش معاف 
هست ياد اين فلانه و آن فلان 
گرت زآبِ ذکر حق بايد دمي
تا رهي از فكر و وسواس كهن 
خود بگيري، جملگي سر تا به پا
مي گريزد، از تو هم گيرد حذر
كه به سرّ هم، طبع آبي خواجه تاش 
لا نيند و، در صفات آغشته اند
همچو اختر پيش آن خور، بي نشان 
از کمال قرب معني همنشين
زندۀ جاويد در کوي قدم
خوان "جميع هم لدينا محضرون" 
تا بقاي روحها داني يقين 
روح ِ واصل، در بقا پاك از حجاب 
گفتمت هان تا نجوئي اتحاد
زود با ارواح قدس سالكان 
باش فارغ، چون يگانه نيستند
جنگ كس نشنيد اندر انبيا
نور حس ما، چراغ و شمع و دود
يك بود پژمرده، ديگر با فروز
هم بميرد او به هر نيك و بدي 
خانۀ همسايه مظلم كي شود؟
پس چراغ حس هر خانه جُداست 
ني مثال جان رباني بود
بر سر هر روزني نوري فتاد
كه نماند نور آن بي اين دگر
هست در هر خانه نور او قنق 
نور جملۀ خانه ها زايل شود
مر تو را هادي، عدو را ره زني 
پرده هاي گنده را بر بافد او
ديدۀ ادراك خود را كور كرد
ور بگيرد پاش، بستاند لگد
عقل و دين را پيشوا كن، والسلام 
كاندر اين ره صبر و شقّ انفس است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. بقيۀ قصۀ بناي مسجد اقصي در دست سليمان عليه السلام

	باز گرد و قصۀ مسجد بگو
چون سليمان كرد آغاز بنا
در بنايش ديده ميشد كرّ و فر
چون به امر حق بنا کرد آن بنا
از زمين و آسمان ياري بُدش
در بنا هر سنگ كز  ُكه مي سكست
همچو از آب و گل آدم كده
سنگ بي حمال آينده شده
از زمين، آب روان زآينده بود
آب و خاک از خويشتن گِل مي سرشت
همچو آدم کز گِل آمد اصل او
چون در و ديوار جنت جان بُدش
حق همي گويد كه: ديوار بهشت
چون در و ديوار تن، با آگهيست
هم درخت و ميوه، هم آب زلال
زانكه جنت را، نه ز آلت بسته اند
اين بنا، ز آب و گِل مرده بُدَست
اين به اصل خويش ماند پُر خِلل
هم سرير و قصر و هم تاج و ثياب
فرش بي فرّاش پيچيده شود
تخت او سيار بي حمال شد
خانۀ دل بين ز غم ژوليده شد
هست در دل زندگي دار الخلود
چونکه گشت آن مسجد اقصي تمام
چون سليمان در شدي هر بامداد
پند دادي، گه به گفت و لحن و ساز
پندِ فعلي، خلق را جذاب تر
واندر آن، وهم اميري كم بود

	
	با سليمان نبي نيک خو
پاك چون كعبه، همايون چون مني 
ني فسرده چون بناهاي دگر
برتر آمد از ستاره و از سما
جن و انس اندر مدد کاري بُدش
فاش "سيرو ابي" همي گفت از نخست 
نور ز آهك پاره ها تابان شده 
و آن در و ديوارها زنده شده 
خاک آن آب روان را بنده بود
واندر آن گِل صورتِ دل مي سرشت
وز "نفخت روحي" آمد وصل او
آن در و ديوار جان ارزان بُدش
نيست چون ديوارها بي جان و زشت 
زنده باشد خانه، چون شاهنشهيست 
با بهشتي در حديث و در مقال 
بلكه از اعمال و نيت بسته اند
و آن بنا از طاعت زنده شدست 
و آن به اصل خود كه علم است و عمل 
با بهشتي در سؤال و در جواب 
خانه بي مكناس روبيده شود
حلقه و در، مطرب و قوال شد
بي كناس از توبه اي روبيده شد
در زبانم چون نمي آيد، چه سود؟
ز اهتمامات سليمان والسلام
مسجد اندر، بهر ارشاد عباد
گه به فعل اعني ركوع  با نياز
كاو رسد در جان ِ هر بيگوش و كر
در حشم، تاثير آن محكم بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. قصۀ آغاز خلافت عثمان و خطبۀ وي در بيان آنكه ناصح فعال به فعل به از ناصح قوال به قول

	قصۀ عثمان كه بر منبر برفت
منبر مهتر كه سه پايه بُدَست
بر سوم پايه عمر، در دور خويش
دور عثمان آمد او بالاي تخت
پس سؤالش كرد شخصي بو الفضول
پس تو چون جُستي از ايشان برتري؟
گفت: اگر جايم سيم پايه بُدي
ور دوم پايه شدم من جاي جو
هست اين بالا مقام مصطفي
بعد از آن بر جاي خطبه آن ودود
زهره ني كس را كه گويد: هين بخوان
هيبتي بنشسته بُد بر خاص و عام
هر كه بينا، ناظر آن نور بود
تا ز گرمي  فهم كردي آن ضرير
ليك اين گرمي  گشايد ديده را
گرمي اش را ضجرتي و حالتي
كور چون شد گرم از نور قدَم
سخت خوش مستي، ولي اي بو الحسن
اين نصيب كور باشد ز آفتاب
وآنكه او اين نور را بينا بود
ور شود صد تو كه باشد اين زبان
واي بر وي گر بسايد پرده را
دست چه بود؟ خود سرش را بر كند
اين به تقدير سخن گفتم تو را
خاله را خايه بُدي، خالو بُدي
از زبان تا چشم، كاو پاك از شك است
هين مشو نوميد، نور از آسمان
صد اثر در كانها از اختران
اختر گردون ظلم را ناسخ است
چرخ ِ پانصد ساله راه، اي مستعين
سه هزاران سال و پانصد تا زحل
درهمش آرد چو سايه در اياب
وز نفوس پاك اختروش مدد
ظاهر آن اختران قوّام ما

	
	چون خلافت يافت بشتابيد تفت 
رفت بوبكر و دوم پايه نشست 
از براي حرمت اسلام و كيش 
بر شد و بنشست آن محمود بخت 
كان دو ننشستند بر جاي رسول 
چون به رُتبت تو از ايشان كمتري 
وهم مثلي عمرتان ميشدي 
گفتئي: مثل ابوبکر است او
وهم مثلي نيست با آن شه مرا
تا به قرب عصر لب خاموش بود
يا برون آيد ز مسجد آن زمان 
پُر شده از نور يزدان صحن و بام 
كور را زآن تاب هم گرمي فزود 
كه بر آمد آفتابي بس منير
تا ببيند عين هر بشنيده را
ز آن تبش دل را گشادي فسحتي 
از فرح گويد كه: من بينا شدم 
پاره اي راه است تا بينا شدن 
صد چنين، والله اعلم بالصواب 
شرح او، كي كار بو سينا بود؟
كاو بجنباند به كف پردۀ عيان 
تيغ اللهي كند دستش جدا
آن سري كز جهل سرها مي كند
ور نه خود دستش كجا و اين كجا؟
اين به تقدير آمدست ار او بدي 
صد هزاران سال گويم، اندك است 
حق چو خواهد، ميرسد در يك زمان 
ميرساند قدرتش در هر زمان 
اختر حق، در صفاتش راسخ است 
در اثر نزديك آمد با زمين 
دم به دم خاصيتش آرد عمل 
طول سايه چيست پيش آفتاب؟
سوي اخترهاي گردون ميرسد
باطن ما گشته قوّام سما


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	22. در بيان آن كه حكما گويند: آدمي عالم صغري است و حكماي الهي گويند: آدمي عالم كبري است زيرا که آن علم حكما بر صورت آدمي مقصور بود و علم اين حكما در حقيقت حقيقت آدمي موصول بود

	پس به صورت عالم صغري توئي
ظاهر آن شاخ اصل ميوه است
گر نبودي ميل و اميد ثمر
پس به معني آن شجر از ميوه زاد
مصطفي زين گفت: كادم و انبيا
بهر اين فرموده است آن ذوفنون
گر به صورت من ز آدم زاده ام
كز براي من بُدش سجدۀ ملك
پس ز من زائيد در معني پدر
اوّل فكر آخر آمد در عمل
حاصل اندر يك زمان از آسمان
نيست بر اين كاروان اين ره دراز
دل به كعبه ميرود در هر زمان
اين دراز و كوتهي مر جسم راست
چون خدا مر جسم را تبديل كرد
صد اميد است اين زمان، بردار گام
گر چه پيلۀ چشم بر هم ميزني

	
	پس به معني عالم كبري توئي 
باطنا بهر ثمر شد شاخ هست 
كي نشاندي باغبان هر سو شجر؟
گر به صورت از شجر بودش ولاد
خلف من باشند در زير لوا
رمز "نحن الاخرون السابقون" 
من به معني جدّ جدّ افتاده ام 
وز پي من رفت بر هفتم فلك 
پس ز ميوه زاد در معني شجر
خاصه فكري كاو بود وصف ازل 
ميرود مي آيد ايدر كاروان 
كي مفازه زفت آيد با مفاز؟
جسم طبع دل بگيرد ز امتنان 
چه دراز و كوته آنجا كه خداست؟
رفتنش بي فرسخ و بي ميل كرد
عاشقانه، اي فتي، خلّ الكلام 
در سفينه خفته اي، ره مي كني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	23. تفسير اين حديث كه مثل امتي كمثل سفينة نوح من تمسك بها نجا و من تخلف عنها غرق

	بهر اين فرمود پيغمبر كه من
ما و اصحابيم چون كشتي نوح
چونكه با شيخي، تو دور از زشتيي
در پناه جان جان بخشي قوي
مگسل از پيغمبر ايام خويش
گر چو شيري، چون روي ره بي دليل
هين مپر، الا كه با پرهاي شيخ
يك زماني موج لطفش بال توست
قهر او را ضد لطفش كم شِمَر
يك زمان چون خاك سبزت ميكند
جسم ِ عارف را دهد وصف جماد
ليك او بيند، نبيند غير او
مغز را خالي كن از انكار يار
تا بيابي بوي خلد از يار من
در صف معراجيان گر بيستي
ني چو معراج زميني تا قمر
ني چو معراج بخاري تا سما
خوش بُراقي گشت، خنگ نيستي
كوه و درياها سُمش مَس ميكند
پا بكش در كشتي و مي رو  روان
دست ني و پاي ني رو تا قدم
بردريدي در سخن پردۀ قياس
اي فلك بر گفتِ او گوهر ببار
گر بباري، گوهرت صد تا شود
پس نثاري كرده باشي بهر خَود

	
	همچو كشتي ام به طوفان زمن 
هر كه دست اندر زند يابد فتوح 
روز و شب سياري و در كشتيي 
خفته در کشتي و در ره ميروي 
تكيه كم كن بر فن و بر كام خويش 
همچو روبه در ضلالي و ذليل 
تا ببيني عون ِ لشكرهاي شيخ 
آتش قهرش دمي حمّال توست 
اتحاد هر دو بين اندر اثر
يك زمان پر باد و گبزت ميكند
تا بر او رويد گل و نسرين شاد
جز به مغز پاك ندهد خلد بو
تا كه ريحان يابد از گلزار يار
چون محمد، بوي رحمن از يمن 
چون بُراقت پر گشايد، نيستي 
بلكه چون معراج كلكي تا شكر
بل چو معراج جنيني تا نها 
سوي هستي آردت، گر بيستي 
تا جهان ِ حسّ را پس ميكند
چون سوي معشوق ِ جان ِ جان روان 
آنچنان كه تاخت جانها از عدم 
گر نبودي سمع سامع را نعاس 
از جهان او جهانا شرم دار
جامدت بيننده و گويا شود
چون كه هر سرمايۀ تو صد شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	24. قصۀ هديه فرستادن بلقيس از شهر سبا سوي سليمان عليه السلام

	همچو آن هديه که بلقيس از سبا
هديۀ بلقيس چل استر بُدست
چون به صحراي سليماني رسيد
بر سر زر تا چهل منزل براند
بارها گفتند: زر را وابريم
عرصه اي كش خاك زر ِ ده، دهي است
اي ببرده عقل، هديه تا اله
چون كساد هديه آنجا شد پديد
باز گفتند: ار كساد و، ار روا
گر زر و گر خاك، ما را بردنيست
گر بفرمايند كه: واپس بريد
امر و فرمان را همي بايد شنيد
پس روان گشتند هديه آوران
خندش آمد چون سليمان آن بديد
من نگفتم که به هديه استم اميد
كه مرا از غيب، نادر هديه هاست
ميپرستيد اختري، كاو زر كند
ميپرستيد آفتاب چرخ را
آفتاب، از امر حق طباخ ِ ماست
آفتابت گر بگيرد چون كني؟
ني به درگاه خدا آري صداع؟
گر  ُكشندت نيم شب، خورشيد كو؟
حادثات اغلب به شب واقع شود
سوي حق، گر ز آستانه  َخم شوي
چون شوي مَحرم، گشايم با تو لب
جز روان پاك او را شرق ني
روز آن باشد كه او شارق شود
چون نمايد ذره پيش آفتاب؟ 
آفتابي را كه رخشان ميشود
همچو ذره بيني اش در نور ِ عرش
بيني اش مسكين و خوار و بي قرار
كيميائي كه از او يك مأثري
نادر اكسيري، كه از وي نيم تاب
بوالعجب ميناگري، كز يك عمل
باقي دُرهاي جان و اختران
ديدۀ حسي، زبون ِ آفتاب
تا زبون گردد به پيش آن نظر
كان نظر نوري و، اين ناري بود

	
	بر سليمان ميفرستاد، اي کيا
بار آنها جمله خشت زر بُدست 
فرش آن را جمله زرّ ِ  پخته ديد
تا كه زر را در نظر، آبي نماند
سوي مخزن، ما چه بيگار اندريم؟ 
زر به هديه بردن آنجا ابلهي است 
عقل، آنجا كمتر است از خاكِ راه 
شرمساريشان همي واپس كشيد
چيست بر ما؟ بنده فرمانيم ما
امر فرمانده، بجا آوردنيست 
هم به فرمان، تحفه را باز آوريد
تا بدانجا هديه را بايد کشيد
تا به تخت آن سليمان جهان
كز شما من كي طلب كردم مزيد؟
بلكه گفتم: لايق هديه شويد
كه بشر آن را نيارد نيز خواست 
رو به او آريد، كاو اختر كند
خوار كرده جان عالي نرخ را
ابلهي باشد، كه گوئيم او خداست 
آن سياهي زو، تو چون بيرون كني؟
كه سياهي را ببر، واده شعاع 
تا بنالي، يا امان خواهي از او
و آن زمان معبود تو غائب بود
وا رهي از اختران، مَحرم شوي 
تا ببيني آفتاب نيم شب 
در طلوعش روز و شب را فرق ني 
شب نماند چونکه او بارق شود
خور چنان باشد در آن انوار و تاب 
ديده پيشش  ُكند و حيران ميشود
پيش نور بي حدِ موفور عرش 
ديده را قوّت شده از كردگار
بر دخان افتاد، گشت آن اختري 
بر ظلامي زد، بكردش آفتاب 
بست چندين خاصيت را بَرّ زُحَل 
هم بر اين مقياس، اي طالب بدان 
ديدۀ ربانئي جوي و بياب 
شعشعات آفتاب با شرر
نار پيش نور، بس تاري بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	25. كرامات و نور شيخ عبد الله مغربي قدس سره

	گفت عبد الله شيخ مغربي
من نديدم ظلمتي در شصت سال
صوفيان گفتند، صدق ِ قال او
در بيابانهاي پُر از خار و گو
روي پس ناكرده ميگفت او به شب
باز گفتي بعد يك دم: سوي راست
روز گشتي پاي بوسش گشته ما
روز گشتي پاش را ما پاي بوس
ني ز خاك و، ني ز گِل بر وي اثر
مغربي را مشرقي كرده خداي
نور اين شمس شموسي فارس است
چون نباشد حارس آن نور مجيد؟
تو به نور او همي رو، در امان
پيش پيشت ميرود آن نور ِ پاك
يوم لا يخزي النَّبي را راست دان
گر چه گردد در قيامت آن فزون
كاو ببخشد هم به ميغ و هم به ماغ

	
	شصت سال از شب نديدم من شبي 
ني به روز و ني به شب ني ز اعتلال 
شب همي رفتيم در دنبال او
او چو ماه بدر ما را پيش رو
هين گو آمد، ميل كن در سوي چپ 
ميل كن، زيرا كه خاري پيش پاست 
زآنکه بودي پاکش از گِل، هر دو پا
گشته پاهايش چو پاهاي عروس 
نه از خراش خار و آسيب حجر
كرده مغرب را چو مشرق نور زاي 
روز خاص و عام را او حارس است 
كه هزاران آفتاب آرد پديد
در ميان اژدها و كژدمان 
ميكند هر رهزني را چاك چاك 
نور "يسعي بين ايديهم" بخوان 
از خدا اينجا بخواهيد آزمون 
نور ِ جان، والله اعلم بالبلاغ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	26. باز گردانيدن سليمان عليه السلام رسولان بلقيس را با آن هديه ها كه آورده بودند سوي بلقيس و دعوت كردن سليمان بلقيس را به ايمان و ترك آفتاب پرستي

	باز گرديد اي رسولان خجل
اين زر من، بر سر آن زر نهيد
فرج استر لايق حلقۀ زر است
كه نظرگاه خداوند است آن
كو نظرگاه شعاع آفتاب؟
از گرفت من، ز جان اسپر كنيد
مرغ فتنۀ دانه، بر بام است او
چون به دانه داد او دل را به جان
آن نظرها كه به دانه مي كند
دانه گويد: گر تو ميدزدي نظر
چون گشايند آن نظر اين سو تو را
چون كشيدت آن نظر اندر پي ام

	
	زر شما را، دل به من آريد، دل 
كوري تن فرج استر را دهيد
زر ِ عاشق، روي زرد اصفر است 
كز نظر انداز خورشيد است، كان 
كو نظرگاه خداوند لباب؟
گر چه اكنون هم گرفتار منيد
پر گشاده، بستۀ دام است او
ناگرفته، مر و را بگرفته دان 
آن گره دان، كاو به پا بر ميزند
من همي دزدم ز تو صبر و مقر
پس مدان از خويشتن غافل مرا
پس بداني كز تو من غافل ني ام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	27. قصۀ عطاري كه سنگ ترازوي او گِل سر شوي بود و دزديدن مشتري گِلخوار، از آن گل هنگام سنجيدن شكر و ديدن عطار و ناديده کردن مر ورا

	پيش عطاري يكي  ِگل خوار رفت
پس بَر ِ عطار، طرّار دو دل
گفت عطار: اي جوان، ابلوج من
ليک گِل، سنگِ  ترازوي من است
گفت: هستم در مهمي قند جو
گفت با خود: پيش آنكه گِلخور است
همچو آن دلاله كاو گفت: اي پسر
سخت زيبا، ليك هم يك چيز هست
گفت: بهتر، اين چنين خود گر بود
گر نداري سنگ و، سنگت از گِل است
اندر آن كفۀ ترازو ز اعتداد
پس براي كفۀ ديگر به دست
چون نبودش تيشه اي، او دير ماند
رويش آن سو بود،  ِگلخور ناشگفت
ترس ترسان، كه نيايد ناگهان
ديد عطار آن و خود مشغول كرد
گر بدزدي، و ز  ِگل، من ميبري
تو همي ترسي ز من، ليك از خري
چون ببيني تو شكر را، ز آزمود
گر چه مشغولم، چنان احمق نيم
مرغ از آن دانه نظر خوش ميكند
گر ز راه چشم حظي ميبري
اين نظر از دور، چون تير است و سمّ
مال دنيا، دام مرغان ضعيف
تا بدين مُلكي كه او داميست ژرف
من سليمان، مي نخواهم ملكتان
كاين زمان هستيد خود مملوك ملك
باژگونه، اي اسير اين جهان
اي تو بندۀ اين جهان، محبوس جان

	
	تا خرد ابلوج قند خاص زفت 
موضع سنگ ترازو بود گِل 
هست نيکو بي تکلف بي سخن
گر تو را ميل شكر بخريدن است 
سنگِ ميزان، هر چه خواهد، باش گو
سنگ چه بود؟ گِل نكوتر از زر است 
نو عروسي يافتم بس خوب فر
كان ستيره، دختر حلواگر است 
دختر او چرب و شيرين تر بود
اين به و، به  ِگل مرا، قوتِ  دل است 
او بجاي سنگ آن گِل را نهاد
هم به قدر آن شكر را مي شكست 
مشتري را منتظر آنجا نشاند
گل از او پوشيده دزديدن گرفت 
چشم او بر من فتد از امتحان 
كه فزون تر دزد از اين، اي روي زرد
رو كه هم از پهلوي خود ميخوري 
من همي ترسم كه تو كمتر خوري 
پس بداني کاحمق و غافل كه بود
كه شكر افزون كشي تو از ني ام 
دانه هم از دور، راهش ميزند
ني كباب از پهلوي خود ميخوري؟
عشقت افزون ميشود، صبر تو كم 
مُلك عقبي، دام مرغان شريف 
در شكار آيند مرغان شگرف 
بلكه من  ِبرهانم از هر هَلكتان 
مالكِ مُلك، آنكه او بجهيد ز هلك 
نام خود كردي امير اين جهان 
چند گوئي خويش را خواجۀ جهان؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	28. دل داري كردن و نواختن سليمان عليه السلام مر آن رسولان را و دفع وحشت و آزار از دل ايشان و عذر قبول ناكردن هديه شرح كردن با ايشان

	اي رسولان، ميفرستمتان رسول
پيش بلقيس آنچه ديديد از عجب
که چهل منزل به روي زر بُديد
تا بداند كه به زر طامع نه ايم
آنكه، گر خواهد، همه خاك زمين
حق براي آن كند، اي زر گزين
فارغيم از زر كه ما بس پُر فنيم
از شما كي كديۀ زر ميكنيم؟
ترك آن گيريد، گر ملك سباست
تخته بند است آنكه تختش خوانده اي
پادشاهي نيستت بر ريش خَود
بي مراد تو شود ريشت سپيد
مالك الملك است هر كش سر نهد
ليك ذوق سجده اي پيش خدا
پس بنالي كه نخواهم ملكها
پادشاهان جهان، از بد رگي
ور نه ادهم وار، سر گردان و دنگ
ليك حق بهر ثبات اين جهان
تا شود شيرين بر ايشان تخت و تاج
از خراج ار جمع آري زر چو ريگ
همره جانت نگردد ملك و زر
تا ببيني كاين جهان چاهيست تنگ
تا بگويد، چون ز چاه آئي به بام
هست در چاه انعكاسات نظر
وقت بازي، كودكان را ز اختلال
عارفانش، كيمياگر گشته اند

	
	ردّ من بهتر شما را، از قبول 
باز گوئيد از بيابان ذهب 
وز چنين هديه خجل چون ميشديد
ما زر، از زر آفرين آورده ايم 
سر به سر زر گردد و دُرّ ثمين 
روز محشر اين زمين را نقره گين 
خاكيان را سر به سر زرين كنيم 
ما شما را كيمياگر ميكنيم 
كه برون ِ آب و گِل، بس ملكهاست 
صدر پنداري و، بر در مانده اي 
پادشاهي چون كني بر نيك و بد
شرم دار از ريش خود، اي كژ اميد
بي جهان ِ خاك صد ملكش دهد
خوشتر آيد از دو صد دولت تو را
ملك آن سجده مسلم كن مرا
بو نبردند از شراب بندگي 
ملك را بر هم زدندي بيدرنگ 
مُهرشان بنهاد بر چشم و دهان 
که ستانيم از جهان داران خراج 
آخر آن از تو بماند مرده ريگ 
زر بده، سرمه ستان بهر نظر
يوسفانه آن رسن آري به چنگ 
جان كه: "يا بشري، لي هذا غلام" 
كمترين آنكه نمايد سنگ زر
مينمايد آن خزفها، زر و مال 
تا كه شد كانها بَر ِ ايشان نژند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	29. ديدن درويشي جماعت مشايخ را در خواب و در خواست كردن روزي حلال، بي مشغول شدن به كسب و از عبادت ماندن، و ارشاد ايشان او را به ميوه هاي تلخ و ترش كوهي بر وي شيرين شدن به داد آن مشايخ

	آن يكي درويش گفت اندر سمر
گفتم ايشان را كه: روزي حلال
مر مرا سوي كهستان راندند
كه خدا شيرين بكرد آن ميوه را
هين بخور پاك و حلال و بي حسيب
پس مرا ز آن رزق، نطقي رو نمود
گفتم: اين فتنه است، اي رب جهان
شد سخن از من، دل خوش يافتم
گفتم: ار چيزي نباشد در بهشت
هيچ نعمت آرزو نايد دگر
مانده بود از كسب، يك دو حبه ام

	
	خضريان را من بديدم، خواب در
از كجا نوشم كه نبود آن وبال 
ميوه ها ز آن بيشه مي افشاندند
در دهان تو به همتهاي ما
بي صداع و نقل و بالا و نشيب 
ذوق ِ گفتِ من، خردها ميربود
بخششي ده از همه خلقان نهان 
چون انار از ذوق مي بشكافتم 
غير اين شادي كه دارم در سرشت 
زين نپردازم به خورد نيشكر
دوخته در آستين ِ جُبه ام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	30. نيت كردن او، كه اين زر بدهم بدان هيزم كش چون من روزي يافتم به كرامات مشايخ و رنجيدن آن هيزم كش از ضمير و نيت او

	آن يكي درويش هيزم ميكشيد
پس بگفتم: من ز روزي فارغم
ميوۀ مكروه بر من خوش شدست
چونكه من فارغ شدستم از گلو
بدهم اين زر را بدين تكليف كش
خود ضميرم را همي دانست او
بود پيشش سرّ هر انديشه اي
هيچ پنهان مي نشد از وي ضمير
پس همي منگيد با خود زير لب
كاين بود انديشه ات بهر ملوك؟
من نمي كردم سخن را فهم ليك
سوي من آمد به هيبت همچو شير
پرتو حالي كه او هيزم نهاد
گفت: يا رب، گر ترا خاصان هي اند
لطف تو خواهم كه ميناگر شود
در زمان ديدم كه زر شد هيزمش
من در آن بي خود شدم، تا ديرگه
بعد از آن گفت: اي خدا، گر آن كبار
باز اين را بندِ هيزم ساز زود
در زمان هيزم شد آن اغصان زر
بعد از آن برداشت هيزم را و رفت
خواستم تا از پي آن شه روم
بسته كرد آن هيبت او مر مرا
ور كسي را ره شود، گو: سر فشان
پس غنيمت دار آن توفيق را
ني چو آن ابله، كه يابد قرب شاه
چون ز قرباني دهندش بيشتر
نيست اين از ران گاو، اي مفتري
بذل شاهانه ست اين، بي رشوتي

	
	خسته و مانده، ز بيشه در رسيد
زين سپس از بهر رزقم نيست غم 
رزق خاصي جسم را آمد به دست 
حبه اي چند است، اين بدهم بدو
تا دو سه روزك شود از قوت خَوش 
زانكه سمعش داشت نور از شمع هو
چون چراغي در درون شيشه اي 
بود بر مضمون دلها او امير
در جواب فكرتم آن بو العجب 
كيف تلقي الرزق، ان لم يرزقوك؟
بر دلم مي زد عتابش نيك نيك 
تنگ هيزم را نهاد از پشت زير
لرزه اي بر هر هفت عضو من فتاد
كه مبارك دعوت و فرّخ پي اند
اين زمان، اين تنگ هيزم، زر شود
همچو آتش بر زمين مي تافت خَوش 
چونكه با خويش آمدم من از وله 
بس غيورند و گريزان ز اشتهار
بي توقف، هم بر آن حالي كه بود
مست شد در كار او عقل و نظر
سوي شهر، از پيش من، او تيز و تفت 
پرسم از وي مشكلات و، بشنوم 
پيش خاصان، ره نباشد عامه را
كان بود از رحمت و از جذبشان 
چون بيابي صحبت صديق را
سهل و آسان در فتد آن دم ز راه 
پس بگويد: ران ِ گاو است اين مگر؟
ران گاوت مي نمايد از خري 
بخشش محض است اين، از رحمتي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	31. تحريض سليمان مر رسولان را بتعجيل بهجرت بلقيس بهر ايمان

	همچنان كه شه سليمان در نبرد
كه بيائيد اي عزيزان زود زود
سوي ساحل ميفشاند بي خطر
الصلا گفتيم، اي اهل رشاد
پس سليمان گفت: اي پيكان رويد
پس بگوئيدش: بيا اينجا تمام
هين بيا اي طالب دولت، شتاب
اي كه تو طالب نه اي، تو هم بيا

	
	جذب خيل و لشكر بلقيس كرد
كه بر آمد موجها از بحر ِ جود
جوش موجش هر زماني صد گهر
كاين زمان رضوان در ِ جنت گشاد
سوي بلقيس و، بدين دين بگرويد
زود كه " ِان الله يدعو بالسلام" 
كه فتوح است اين زمان و فتح باب 
تا طلب يابي از آن يار وفا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	32. سبب هجرت ابراهيم ادهم و ترك ملك خراسان

	ملك بر هم زن تو، ادهم وار زود
خفته بود آن شه شبانه بر سرير
قصد شه از حارسان آن هم نبود
او همي دانست كان كاو عادل است
عدل باشد پاسبان كامها
ليك بُد مقصودش از بانگِ رباب
نالۀ سرنا و تهديد دُهُل
پس حكيمان گفته اند: اين لحنها
بانگ گردشهاي چرخ است، اين كه خلق
مومنان گويند: كاثار بهشت
ما همه اجزاي آدم بوده ايم
گر چه بر ما ريخت آب و  ِگل شكي
ليك چون آميخت با خاك كرَب
آب چون آميخت با بول و کميز
چيزكي از آب هستش در جسد
گر نجس شد آب، اين طبعش بماند
پس غذاي عاشقان آمد سماع
قوتي گيرد خيالات ضمير
آتش عشق از نواها گشت تيز

	
	تا بيابي همچو او ملك خلود
حارسان بر بام اندر دار و گير
كه كند ز آن دفع دزدان و رنود
فارغ است از واقعه، ايمن دل است 
ني به شب چوبك زنان بر بامها
همچو مشتاقان خيال آن خطاب 
چيزكي ماند بدان ناقور كل 
از دوار چرخ بگرفتيم ما
مي سرايندش به طنبور و به حلق 
نغز گردانيد هر آواز ِ زشت 
در بهشت آن لحنها بشنوده ايم 
يادمان آيد از آنها اندكي 
كي دهد اين زير و اين بم آن طرب؟
گشت ز آميزش مزاجش تلخ و تيز
بول زآنرو آتشي را مي ُكشد
كاتش غم را به طبع خود نشاند
كه در او باشد خيال اجتماع 
بلكه صورت گردد از بانگ صفير
آنچنان كه آتش آن جوز ريز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	33. حكايت آن مرد تشنه كه از سر جوز بن جوز در جوي آب ميريخت كه در گو بود و به آب نمي رسيد تا به افتادن جوز بانگ آب بشنود و او را چون سماع خوش بانگ آب اندر طرب مي آورد

	در نغولي بود آب، آن تشنه ماند
مي فتاد از جوز بُن، جوز اندر آب
عاقلي گفتش كه: بگذار اي فتا
پيشتر در آب ميافتد ثمر
پيشتر در آب ميافتد ببين
تا تو از بالا فرو آئي به زير
گفت: قصدم زين فشاندن جوز نيست
قصد من آن است كايد بانگ آب
تشنه را خود شغل چبود در جهان؟
گرد جو و، گرد آب و بانگ آب
همچنان مقصود من زين مثنوي
مثنوي اندر فروع و در اصول
التجا بر توست و بر امداد تو
مثنوي اندر اصول و در فروع
مثنوي اندر اصول و ابتدا
در قبول توست عزّ و مقبلي
در قبول آرند شاهان نيك و بد
چون نهالي كاشتي آبش بده
قصدم از الفاظ او راز تو است
پيش من آوازت، آواز خداست
اتصالي بي تكيف بي قياس
ليك گفتم ناس من، نسناس ني
ناس مردم باشد و، كو مردمي؟
ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ خوانده اي
مُلك جسمت را چو بلقيس، اي غبي
مي كنم لا حول، ني از گفت خويش
كاو خيالي ميكند در گفتِ من
ميكنم لا حول، يعني چاره نيست
چونكه گفتِ من گرفتت در گلو
آن يكي نائي، خوش، ني ميزدست
ناي را بر كون نهاد، او كه: ز من
اي مسلمان، خود ادب اندر طلب
هر كه را بيني شكايت ميكند
اين شكايتگر يقين خوي اش بد است
زآنكه خوشخو آن بود، كاو در خمول
ليك در شيخ اين گِله، ز امر خداست
آن شكايت نيست، هست اصلاح جان
ناحمولي انبيا از امر دان
طبع را كشتند اندر حمل بد
اي سليمان، در ميان زاغ و باز
بلبل بسيار گو را پَر مَکن
اي دو صد بلقيس حلمت را زبون

	
	بر درخت جوز و، جوزي مي فشاند
بانگ مي آمد، همي ديد او حباب 
جوزها خود تشنگي آرد تو را
آب در پستيست، از تو دورتر
مي برد آبش تو را، چه سود از اين؟
آب، جوزت برده باشد، اي دلير
تيزتر بنگر، بر اين ظاهر مأيست 
هم ببينم بر سر آب اين حباب 
گِرد پاي حوض گشتن جاودان 
همچو حاجي، طائف كعبۀ صواب 
اي ضياء الحق حسام الدين توئي 
جمله آن ِ توست و كردستي قبول 
تکيه بر اشفاق و بر اسعاد تو
ميکند زير لواي تو رجوع
جمله بهر توست و بر توست انتها
زآنکه شاه جان و سلطان دلي
چون قبول آرند، نبود هيچ رد
چون گشادش داده اي، بگشا گره 
قصدم از انشايش آواز تو است 
عاشق از معشوق، حاشا كي جداست؟ 
هست رب الناس را با جان ِ ناس 
ناس، غير جان ِ جان اشناس، ني 
تو سر مردم نديدستي دمي 
ليك جسمي، در تجزي مانده اي 
ترك كن بهر سليمان نبي 
بلكه از وسواس آن انديشه كيش 
در دل از وسواس و انكارات و ظن 
چون تو را در دل به ضدم گفتنيست 
من خمش كردم، تو زين پس خود بگو
ناگهان از مقعدش بادي بجَست 
گر تو بهتر ميزني، بستان بزن 
نيست الا حمل از هر بي ادب 
كان فلان كس راست، طبع و خوي بد
كه بدان بد خوي، بد گوي آمدست 
باشد از بد خو و بد طبعان حمول 
نه پي خشم و ممارات و هواست 
چون شكايت كردن پيغمبران 
ور نه حمالست بد را حلمشان 
ناحمولي گر کنند از حق بود 
حلم حق شو، با همه مرغان بساز
باز را و کبک را بر هم مزن
كهِ اهدِ قومي اِنَهم لا يعلمون 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	34. تهديد فرستادن سليمان عليه السلام پيش بلقيس كه اصرار مينديش بر شرك و تاخير مكن

	هين بيا بلقيس، ور نه بد شود
پرده دار تو درت را بر كند
جمله ذرات زمين و آسمان
باد را ديدي كه با عادان چه كرد؟
آنچه بر فرعون زد، آن بحر كين
و آنچه آن بابيل، با آن پيل كرد
و آنكه سنگ انداخت داودي به دست
سنگ مي باريد بر اعداي لوط
گر بگويم از جمادات جهان
مثنوي چندان شود كه چل شتر
دست بر كافر گواهي ميدهد
اي نموده ضد حق در فعل درس
جزو جزوت لشكر او در وفاق
گر بگويد چشم را: كاو را فشار
ور به دندان گويد او: بنما وبال
باز كن  ِطب را، بخوان باب العِلل
چونكه جان ِ جان ِ هر چيزي وي است
خود رها كن لشكر ديو و پري
ملك را بگذار بلقيس از نخست
خود بداني چون بر ِ من آمدي
نقش اگر خود نقش سلطان يا غنيست
زينت او از براي ديگران
اي تو در پيكار، خود را باخته
تو به هر صورت كه آئي بيستي
يك زمان تنها بماني تو ز خلق
اين تو كي باشي؟ كه تو آن اوحدي
مرغ ِ خويشي، صيد خويشي، دام خويش
جوهر آن باشد كه قائم با خود است
گر تو آدم زاده اي، چون او نشين
چيست اندر خُم كه اندر نهر نيست؟
اين جهان خُم است و دل چون جوي آب

	
	لشكرت خصمت شود، مرتد شود
جان تو با تو، به جان خصمي كند
لشكر حقند گاه امتحان 
آب را ديدي كه در طوفان چه كرد؟
و آنچه با قارون نمودست اين زمين 
و آنچه پشه، كلۀ نمرود خَورد
گشت ششصد پاره و لشكر شكست 
تا كه در آب سيه خوردند غوط
عاقلانه، ياري پيغمبران 
گر كشد، عاجز شود از بار پُر
لشكر حق ميشود، سر مينهد
در ميان لشكر اوئي، بترس 
مر تو را اكنون مطيعند از نفاق 
درد چشم از تو بر آرد صد دمار
پس ببيني تو ز دندان گوشمال 
تا ببيني لشكر تن را عمل 
دشمني با جان ِ جان آسان كي است؟
كز ميان جان كنندم صفدري 
چون مرا يابي، همه ملك آن ِ توست 
كه تو بي من نقش گرمابه بُدي 
صورت است از جان، خود او بي چاشنيست 
باز كرده بيهده چشم و دهان 
ديگران را تو ز خود نشناخته 
كه منم اين، والله آن تو نيستي 
در غم و انديشه ماني تا به حلق 
كه خوش و زيبا و سر مست خودي 
صدر خويشي، فرش خويشي، بام خويش 
آن عرض باشد كه فرع او شدست 
جمله ذرّيات را در خود ببين 
چيست اندر خانه، كاندر شهر نيست؟
اين جهان حجره ست و دل شهر عجاب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	35. ظاهر گردانيدن سليمان كه مرا خالصا لامر الله جهد است در ايمان تو، يك ذره غرضي نيست مرا نه در نفس تو و نه در حُسن تو و نه در ملك تو، خود بيني چون چشم جان باز شود بنور الله

	هين بيا كه من رسولم، دعوتي
ور بود شهوت، امير شهوتم
بت شكن بوده ست اصل ِ اصل ِ ما
گر در آئيم، اي رهي، در بتكده
احمد و بو جهل در بُتخانه رفت
اين در آيد، سر نهند او را بتان
اين جهان شهوتي بت خانه ايست
ليك شهوت بندۀ پاكان بود
كافران قلبند و، پاكان همچو زر
قلب چون آمد، سيه شد در زمان
دست و پا انداخت اندر بوته زر
جسم ما رو پوش باشد در جهان
شاهِ دين را منگر اي نادان به طين
كي توان اندود اين خورشيد را؟
گر بريزي خاك و صد خاكسترش
كه كه باشد که بپوشد روي آب؟

	
	چون اجل شهوت  ُكشم، ني شهوتي 
ني اسير شهوت و روي بُتم 
چون خليل حق و جملۀ انبيا
بت سجود آرد، نه ما، در معبده 
زين شدن تا آن شدن فرقيست زفت 
آن در آيد، سر نهد چون امتان 
انبيا و كافران را لانه ايست 
زر نسوزد، ز آنكه نقدِ كان بود
اندر اين بوته درند اين دو نفر
زر در آمد، زرّي او شد عيان 
در رخ آتش همي خندد چو خَور 
ما چو دريا زير اين  َكه در نهان 
كاين نظر كردست ابليس لعين 
با كفي گِل، تو بگو آخر مرا
بر سر نور، او بر آيد بر سرش 
طين كه باشد كاو بپوشد آفتاب؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	36. باقي قصۀ ابراهيم ادهم قدس الله سرّه

	خيز بلقيسا چو ادهم، شاه وار
باز گو احوال ابراهيم زود
خفته بر تختي، شنيد آن نيك نام
گامهاي تند بر بام سرا
بانگ زد بر روزن قصر او كه: كيست؟
سر فرو كردند قومي بوالعجب
هين چه ميجوئيد؟ گفتند: اشتران
پس بگفتندش كه: تو بر تخت جاه
خود همان بُد، ديگر او را كس نديد
معني اش پنهان و، او در پيش خلق
چون ز چشم خويش و خلقان دور شد
جان هر مرغي كه آمد سوي قاف
چون رسيد اندر سبا اين نور ِ شرق
روحهاي مرده جمله پَر زدند
يكدگر را مژده ميدادند: هان
ز آن ندا، دينها همي گردند گبز
از سليمان، آن نفس چون نفخ صور
مر تو را بادا سعادت بعد از اين

	
	دود از اين ملك دو سه روزه بر آر
ترک ملکش را بگو، موجب چه بود؟
طق طقي و هاي و هويي شب ز بام 
گفت با خود: اين چنين زَهره كِه را؟
اين نباشد آدمي، مانا پريست 
ما همي گرديم شب بهر طلب 
گفت: اشتر، بام بر، كي جُست هان؟
چون همي جوئي ملاقات اله؟
چون پري، از آدمي شد ناپديد
خلق كي بينند غير ريش و دلق؟
همچو عنقا در جهان مشهور شد
جملۀ عالم از او لافند، لاف 
غلغلي افتاد در بلقيس و خلق 
مردگان از گور تن، سر بر زدند
نك ندائي ميرسد از آسمان 
شاخ و برگ دل همي گردند سبز
مردگان را وارهانيد از قبور
اين گذشت، الله اعلم باليقين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	37. بقيۀ قصۀ اهل سبا و نصيحت و ارشاد سليمان عليه السلام آل بلقيس را هر يكي را اندر خود و مشكلات دين و دل او و صيد كردن هر جنس مرغ ضميري را به صفير آن جنس مرغ و طعمۀ او

	قصه گويم از سبا مشتاق وار
لاقت الاشباحُ، يوم وصلها
أمة العشق الخفي في الامم
ذلة الارواح، من اشباحها
ايها العشاق، السقيا لكم
ايها السالون قوموا و اعشقوا
منطق الطير سليماني، بيا
چون به مرغانت فرستادست حق
مرغ جبري را زبان جبر گو
مرغ صابر را تو خوش دار و معاف
مر كبوتر را، حذر فرما ز باز
و آن خفاشي را كه ماند او بي نوا
كبك جنگي را بياموزان تو صلح
همچنان ميرو ز هُدهُد تا عقاب

	
	چون صبا آمد به سوي لاله زار
عادت الاولاد، صوب اصلها
مثل جود حوله لوم السقم 
عزة الاشباح، من ارواحها
أنتم الباقونَ، والبقيا لكم 
ذاك ريح يوسف فاستنشقوا
بانگ هر مرغي كه آيد، مي سرا
لحن هر مرغي بدادستت سبق 
مرغ پر اِشكسته را، از صبر گو
مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف 
باز را از حلم گوي و احتراز
مي كنش با نور، جفت و آشنا
مر خروسان را نما اشراط صبح 
ره نما، والله اعلم بالصواب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	38. آزاد شدن بلقيس از ملك، و مست شدن او از شوق ايمان و التفات همت او از همه ملك منقطع شدن وقت هجرت، الا از تخت

	چون سليمان سوي مرغان سبا
جز مگر مرغي كه بُد بي جان و پَر
ني غلط گفتم، كه كر، گر سر نهد
چونكه بلقيس از دل و جان عزم كرد
ترك مال و ملك كرد او آن چنان
آن غلامان و كنيزان ِ بناز
باغها و قصرها و آبِ رود
عشق در هنگام استيلا و خشم
هر زُمرّد را نمايد گندنا
لا اله الا هو، اين است اي پناه
هيچ مال و، هيچ مخزن، هيچ رخت
پس سليمان از دلش آگاه شد
آن کسي که بانگ مرغان بشنود
نالۀ مخفي موران بشنود
آنكه گويد راز قالَتْ نملة
ديد از دورش، كه آن تسليم كيش
گر بگويم آن سبب، گردد دراز
گر چه اين كلك و قلم خود بي حِسيست
همچنين هر آلت پيشه وري
آلت هر پيشه کاري آنچنان
اين سبب را من معين گفتمي
از بزرگي ِ تخت، كز حد ميفزود
خرده كاري بود و تفريقش خطر
پس سليمان گفت: گر چه في الاخير
چون ز وحدت جان برون آرد سري
چون بر آيد گوهر از قعر بحار
سر بر آرد آفتابِ با شرر
ليك خود با اين همه بر نقد حال
تا نگردد خسته هنگام لقا
هست بر ما سهل و، او را بس عزيز
عبرت جانش شود آن تختِ ناز
تا بداند در چه بود آن مبتلا
خاك را و نطفه را و مضغه را
كز كجا آوردمت، اي بد نيت
تو بر آن عاشق بُدي در دور آن
اين كرم چون دفع آن انكار توست
حجت انكار شد انشار تو
خاك را تصوير اين كار از كجا؟
چون در آن دم بي دل و بي سر بُدي
از جمادي چونكه انكارت برُست
پس مثال تو چو آن حلقه زنيست
حلقه زن، زين نيست، دريابد كه هست
پس هم انكارت مبين ميكند
چند صنعت رفت اي انكار، تا
آب و  ِگل ميگفت: خود انكار نيست
پس بگويم شرح اين از صد طريق
شرح آن را لب ببستم اي کيا

	
	يك صفيري كرد، بست آن جمله را
يا چو ماهي گنگ بود از اصل و كر
پيش وحي كبريا، سمعش دهد
بر زمان رفته هم افسوس خَورد
كه بترك نام و ننگ آن عاشقان 
پيش چشمش همچو پوسيده پياز
پيش چشم از عشق، گلخن مينمود
زشت گرداند لطيفان را به چشم 
غيرت عشق اين بود، معني ِ لا
كه نمايد مه تو را ديگ سياه 
مي دريغش نامد، الا جز كه تخت 
كز دل او، تا دل او راه بُد
و از ضمير هر يکي واقف بود
هم ز دور او سرّ هر جان بشنود
هم بداند راز اين طاق كهن 
تلخش آمد فرقتِ آن تخت خويش 
كه چرا بودش به تخت آن عشق و آز
نيست جنس كاتب، او را مونسيست 
هست بي جان، مونس جانوري 
هست بيجان ليک مونس شد به جان
گر نبودي چشم فهمت را نمي 
نقل كردن تخت را امكان نبود
همچو اوصال بدن با همدگر
سرد خواهد شد بر او تاج و سرير
جسم را با فرّ او نبود فري 
ننگري اندر كف و خاشاك و خوار
دمّ عقرب را كه سازد مستقر
جُست بايد تخت او را انتقال 
كودكانه حاجتش گردد روا
تا بود بر خوان حوران ديو نيز
همچو دلق و چارقي پيش اياز
از كجاها در رسيد او تا كجا
پيش چشم ما همي دارد خدا
كه از آن آيد همي خفريقي ات 
منكر اين فضل بودي آن زمان 
كه ميان خاك ميكردي نخست 
از دوا، بدتر شد اين بيمار تو
نطفه را خصمي و انكار از كجا؟
فكرت و انكار را منكر بُدي 
هم از اين انكار حشرت شد درست 
كز درونش خواجه گويد: خواجه نيست 
پس ز حلقه بر ندارد هيچ دست 
كز جماد او حشر صد فن ميكند
آب و گل انكار زاد از هَلْ أتي 
بانگ ميزد بي خبر: كاخبار نيست 
ليك خاطر لغزد از گفتِ دقيق
بهر نقل تخت بليقيس از سبا 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	39. چاره كردن سليمان عليه السلام در احضار تخت بلقيس از سبا

	پس سليمان گفت با لشگر عيان
گفت عفريتي كه: تختش را به فن
گفت آصف: من به اسم اعظمش
گر چه عفريت اوستاد سحر بود
حاضر آمد تخت بلقيس آن زمان
گفت: حمد الله بدين و صد چنين
پس نظر كرد آن سليمان سوي تخت
پيش چوب و سنگ چون نقشي كنند
ساجد و مسجود، از جان بي خبر
ديده در وقتي كه شد حيران و دنگ
نرد خدمت چون به ناموضع بباخت
از كرم شير حقيقي كرد جود
گفت: گر چه نيست آن سگ بر قوام

	
	تخت او را حاضر آريد اين زمان
حاضر آرم تا تو زين مجلس شدن 
حاضر آرم پيش تو در يك دمش 
ليك آن از نفخ آصف رو نمود
ليك ز آصف، نه از فن عفريتيان 
كه بديده ستم ز رب العالمين 
گفت: آري، گول گيري اي درخت 
اي بسا گولان كه سرها مي نهند
ديده از جان جنبشي، و اندك اثر
كه سخن گفت و اشارت كرد سنگ 
شير سنگين را، شقي، شيري شناخت 
استخواني سوي سگ انداخت زود
ليك ما را استخوان، لطفيست عام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	40. قصۀ ياري خواستن حليمه از بتان چون عقيب فطام مصطفي عليه السلام گم كرد و لرزيدن و سجدۀ بتان و گواهي دادن ايشان بر عظمت كار مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم

	قصۀ راز حليمه گويمت
مصطفي را چون ز شير او باز كرد
مي گريزانيدش از هر نيك و بد
چون همي آورد امانت را ز بيم
از هوا بشنيد بانگي: كاي حطيم
اي حطيم، امروز آيد بر تو زود
اي حطيم، امروز آرد در تو رخت
اي حطيم، امروز بي شك از نوي
جان پاكان طلبِ طلب و جوق ِ جوق
گشت حيران آن حليمه ز آن صدا
شش جهت خالي ز صورت، وين ندا
مصطفي را بر زمين بنهاد او
چشم مي انداخت آن دم سو به سو
كاين چنين بانگ بلند از چپ و راست
چون نديد او خيره و نوميد شد
باز آمد سوي آن طفل رشيد
حيرت اندر حيرت آمد بر دلش
سوي منزلها دويد و بانگ داشت
مكيان گفتند: ما را علم نيست
ريخت چندان اشك و كرد او با فغان
سينه كوبان آن چنان بگريست خَوش

	
	تا زُدايد داستان او غمت 
بر كفش برداشت چون ريحان و ورد
تا سپارد آن شهنشه را به جَد
شد به كعبه و آمد او اندر حطيم 
تافت بر تو آفتابي بس عظيم 
صد هزاران نور از خورشيد جود
محتشم شاهي كه پيك اوست بخت 
منزل جانهاي بالائي شوي 
آيدت از هر نواحي مستِ شوق 
ني كسي در پيش، ني سوي قفا
شد پياپي آن ندا را جان فدا
تا كند آن بانگ خوش را جستجو
كه كجاي است آن شه اسرار گو؟
مي رسد، يا رب رساننده كجاست؟
جسم لرزان، همچو شاخ بيد شد
مصطفي را در مكان خود نديد
گشت بس تاريك از غم منزلش 
كه كه بر دُردانه ام غارت گماشت؟
ما ندانستيم كاينجا كودكيست 
كه از او گريان شدند آن مکيان 
كاختران گريان شدند از گريه اش
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	41. حكايت آن پير عرب كه دلالت كرد حليمه را به استعانت بتان

	پير مردي پيشش آمد با عصا
كه چنين آتش ز دل افروختي
گفت: احمد را رضيعم معتمد
چون رسيدم در حطيم آوازها
من چو آن الحان شنيدم از هوا
تا ببينم اين ندا آواز كيست
نه از كسي ديدم به گرد خود نشان
چونكه وا گشتم ز حيرتهاي دل
گفتش: اي فرزند، تو اندُه مدار
كه بگويد، گر بخواهد، حال طفل
پس حليمه گفت: اي جانم فدا
هين مرا بنماي آن شاهِ نظر
برد او را پيش عُزي، كاين صنم
ما هزاران گم شده زو يافتيم
پير كرد او را سجود و گفت زود
گفت: اي عزي، تو بس اكرامها
بر عرب حق است از اكرام تو
اين حليمۀ سعدي از اوميدِ تو
كه از او فرزند طفلي گم شدست
چون محمد گفت، آن جمله بتان
كه برو اي پير، اين چه جست و جوست؟
ما نگون و سنگسار آئيم از او
آن خيالاتي كه ديدندي ز ما
گم شود چون بارگاه او رسيد
دور شو اي پير، فتنه كم فروز
دور شو بهر خدا، اي پير تو
اين چه دُم اژدها افشردن است؟
زين خبر خون شد دل دريا و كان
چون شنيد از سنگها پير اين سخن
از شکوه ترس و لرز آن ندي
آنچنان كاندر زمستان مرد عور
چون در آن حالت بديد آن پير را
گفت پيرا: گر چه من در محنتم
ساعتي بادم خطيبي ميكند
باد با حرفم سخنها ميدهد
گاه طفلم را ربوده غيبيان
از كه نالم؟ با كه گويم اين گله؟
غيرتش از شرح غيبم لب ببست
گر بگويم چيز ديگر من كنون
گفت پيرش: كاي حليمه، شاد باش
غم مخور، ياوه نگردد او ز تو
هر زمان از رشك غيرت پيش و پس
آن نديدي كان بتان ِ ذو فنون؟
اين عجب قرنيست بر روي زمين
زين رسالت سنگها چون ناله داشت
سنگ بي جرم است، در معبودي اش
آنكه مضطر اينچنين ترسان شده ست

	
	كاي حليمه، چه فتاد آخر تو را؟
وين جگرها را ز ماتم سوختي 
پس بياوردم كه بسپارم به جَد
مي رسيد و مي شنيدم از هوا
طفل را بنهادم آنجا زآن صدا
كه ندائي بس لطيف و بس شهيست 
ني ندا مي منقطع شد يك زمان 
طفل را آن جا نديدم، واي دل 
كه نمايم مر تو را يك شهريار
او بداند منزل و ترحال طفل 
مر تو را اي شيخ ِ خوبِ خوش ندا
كش بود از حال طفل من خبر
هست در اخبار غيبي مغتنم 
چون به خدمت سوي او بشتافتيم 
اي خداوند عرب، اي بحر جود
كرده اي تا رَسته ايم از دامها
فرض گشته تا عرب شد رام تو
آمد اندر ظلّ شاخ بيدِ تو
نام آن كودك محمد آمدست 
سر نگون گشتند و ساجد آن زمان 
آن محمد را، كه عزل ما از اوست 
ما كساد و بي عيار آئيم از او
وقت فترت، گاه گاه، اهل هوا
آب آمد مر تيمم را دريد
هين ز رشك احمدي ما را مسوز
تا نسوزي ز آتش تقدير تو
هيچ داني چه خبر آوردن است؟
زين خبر لرزان شود هفت آسمان 
پس عصا انداخت آن پير كهن 
پير دندانها بهم بر ميزدي 
او همي لرزيد و مي گفت: اي ثبور
زآن عجب گم كرد زن تدبير را
حيرت اندر حيرت اندر حيرتم 
ساعتي سنگم اديبي ميكند
سنگ و كوهم فهم اشيا ميدهد
غيبيان سبز پوش آسمان 
من شدم سودائي، اكنون صد دله 
اين قدر گويم: كه طفلم گم شدست 
خلق بندندم به زنجير جنون 
سجدۀ شكر آر و، رو را كم خراش 
بلكه عالم ياوه گردد اندر او
صد هزاران پاسبان است و حرس 
چون شدند از نام طفلت سر نگون؟ 
پير گشتم، من نديدم جنس اين 
تا چه خواهد بر گنه كاران گماشت 
تو نه اي مضطر، كه بنده بوديش 
تا كه بر مجرم چها خواهند بست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	42. خبر يافتن جد مصطفي عبد المطلب از گم كردن حليمه مصطفي عليه السلام را و طالب شدن او گرد شهر و ناليدن بر در كعبه و از حق درخواستن و يافتن او محمد عليه السلام را

	چون خبر يابيد جد مصطفي
و ز چنان بانگ بلند و نعره ها
زود عبد المطلب دانست چيست
آمد از غم بر در كعبه به سوز
خويشتن را من نمي بينم فني
خويشتن را من نمي بينم هنر
يا سر و سجدۀ مرا قدري بود
ليك در سيماي آن دُرّ يتيم
كه نمي ماند به ما، گر چه ز ماست
آن عجائبها كه من ديدم بر او
آنچه فضل تو در اين طفليش داد
چون يقين ديدم عنايتهاي تو
من هم او را مي شفيع آرم به تو
از درون كعبه آمد بانگ زود
با دو صد اقبال او محظوظِ ماست
ظاهرش را شهرۀ كيهان كنيم
زرّ و كان بود آب و گل، ما زرگريم
گه حمايلهاي شمشيرش كنيم
گه ترنج ِ تخت بر سازيم از او
عشقها داريم با اين خاك ما
گه چنين شاهي از او پيدا كنيم
صد هزاران عاشق و معشوق از او
كار ما اين است، بر كوري آن
اين فضيلت خاك را ز آن رو دهيم
زآنكه دارد خاك شكل اغبري
ظاهرش با باطنش گشته به جنگ
ظاهرش گويد: كه ما اينيم و بس
ظاهرش مُنكر كه باطن هيچ نيست
ظاهرش با باطنش در چالش اند
زين ترُش رو خاك، صورتها كنيم
زانكه ظاهر ِ خاك اندوه و بكاست
كاشف السرّيم و كار ما همين
گر چه دزد از منكري تن ميزند
فضل ها دزديده اند اين خاكها
بس عجب فرزند كاو را بوده است
شد زمين و آسمان خندان و شاد
مي شكافد آسمان از شادي اش
ظاهرت با باطنت، اي خاكِ خوش
هر كه با خود، بهر حق، باشد به جنگ
ظلمتش با نور او شد در قتال
هر كه كوشد بهر ما در امتحان
ظاهرت از تيرگي افغان كنان
قاصدا، چون صوفيان رو ترُش
عارفان رو ترش، چون خار پشت
باغ پنهان کرده  ُگل، آن خار فاش
خار پشتا، خار حارس كرده اي
تا كسي در چار دانگ عيش ِ تو
طفل تو، گرچه كه كودك خو بُدست
ما جهاني را بدو زنده كنيم

	
	از حليمه وز فغانش برملا
كه به ميلي ميرسيد از وي صدا
دست بر سينه همي زد، ميگريست 
كاي خبير از سرّ شب، و از راز ِ روز
تا بود همراز تو همچون مني 
تا شوم مقبول اين مسعود در
يا به  َاشكم، دو لبي خندان شود
ديده ام آثار لطفت اي كريم 
ما همه مِس ايم و، احمد كيمياست 
من نديدم بر ولي و بر عدو
كس نشان ندهد به صد ساله جهاد
بر وي، او دُرّيست از درياي تو
حال او اي حال دان، با من بگو
كه هم اكنون رُخ به تو خواهد نمود
با دو صد طلب ملك محفوظِ ماست 
باطنش را از همه پنهان كنيم 
كه گهش خلخال و گه خاتم بريم 
گاه بندِ گردن شيرش كنيم 
گاه تاج ِ فرق هاي ملك جو
زانكه افتاده ست در قعدۀ رضا
گه هم او را پيش شه، شيدا كنيم 
در فغان و در نفير و جستجو
كه به كار ما ندارد ميل جان 
زآنکه نعمت پيش بي برگان نهيم 
و ز درون دارد صفات انوري 
باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ 
باطنش گويد: نكو بين پيش و پس 
باطنش گويد: كه بنمائيم بيست 
لاجرم زين صبر نصرت مي كشند
خندۀ پنهانش را پيدا كنيم 
در درونش صد هزاران خنده هاست 
كاين نهانها را بر آريم از كمين 
شحنه، آن از عصر پيدا ميكند
تا مقر آريمشان از ابتلا
ليك احمد بر همه افزوده است 
كاين چنين شاهي، ز ما دو جفت، زاد
خاك چون سوسن شد از آزادي اش 
چونكه در جنگند و اندر كش مكش 
تا شود معنيش خصم ِ بو و رنگ 
آفتابِ جانش را نبود زوال 
پشت زير پاش آرد آسمان 
باطن تو گلستان در گلستان 
تا نياميزند با هر نور ُكش 
عيش پنهان كرده در خار دُرُشت 
كاي عدوي دزد، زين در دور باش 
سر چو صوفي در گريبان برده اي 
کم شود، زين گل رخان خار خو
هر دو عالم خود طفيل او بُدست 
چرخ را در خدمتش بنده كنيم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	43. نشان خواستن عبد المطلب از موضع محمد عليه السلام كه كجاش يابم، و جواب از اندرون كعبه آمدن و نشان يافتن

	گفت عبد المطلب: كاين دم كجاست؟
از درون كعبه آوازش رسيد
هاتفش گفتا: مخور غم کاين زمان
در فلان واديست، زير آن درخت
در ركاب او اميران قريش
تا به پشت آدم، اسلافش همه
اين نسب خود قشر او را بوده است
مغز او خود از نسب دور است و پاك
نور حق را كس نجويد زاد و بود
كمترين خلعت كه بدهد در ثواب

	
	اي عليم السرّ، نشان ده راهِ راست 
گفت: اي جويندۀ طفل رشيد
با تو زآن شاه جهان بدهم نشان
پس روان شد زود، پير نيك بخت 
زآنكه جدّش بود ز اعيان قريش 
مهتران ِ  رزم و بزم و ملحمه 
كز شهنشاهان ِ مه پالوده است 
نيست جنسش از سمك كس، تا سماك 
خلعت حق را چه حاجت تار و پود؟
بر فزايد بر طراز ِ آفتاب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	44. بقيۀ قصۀ دعوت سليمان بلقيس را

	خيز بلقيسا بيا و مُلك بين
خواهرانت ساكن چرخ سني
خيز بلقيسا بيا دولت نگر
خواهرانت را ز بخششها و داد
خيز بلقيسا درآ در بحر جود
خواهرانت جمله در عيش و طرب
خيز بلقيسا سعادت يار شو
تو ز شادي چون گدائي طبل زن

	
	بر لب درياي يزدان، دُر بچين 
تو به مرداري چه سلطاني كني؟
جاودان از دولت ما بر بخور
هيچ ميداني كه آن سلطان چه داد؟
هر دمي بردار بي سرمايه سود
بر تو چون خوش گشت اين رنج و تعب؟
وز همه ملک سبا بيزار شو
كه منم شاه و رئيس گولخن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	45. مثل قانع شدن آدمي به دنيا و حرص او در طلب و غفلت او از دولت روحانيان كه ابناي جنس وي اند و نعره زنان كه يا لَيتَ قَوْمِي يعْلَمُونَ

	آن سگي در كو، گداي كور ديد
گفته ايم اين را، ولي باري دگر
كور گفتش: آخر آن ياران تو
قوم تو در كوه ميگيرند گور
ترك اين تزوير گو، شيخ نفور
كاين مريدان من و، من آب شور
آب خود شيرين كن از بحر لدُن
خيز، شيران خدا بين، گور گير
گور چه؟ از صيد غير دوست دور
در نظارۀ صيد و صيادي شه
همچو مرغ مرده شان بگرفته يار
مرغ مرده مضطر اندر وصل و بين
مرغ مرده اش را هر آنكو شد شكار
هر كه او زين مرغ ِ مرده سر بتافت
گويد او: منگر به مرداري من
من نه مُردارم، مرا شه كشته است
جنبشم زين پيش بود از بال و پر
جنبش فانيم بيرون شد ز پوست
هر كه كج جنبد به پيش جنبشم
هين مرا مرده مبين، گر زنده اي
مرده زنده كرد عيسي از كرم
كي بمانم مرده در قبضۀ خدا؟
عيسي ام، ليكن هر آن كاو يافت جان
شد ز عيسي زنده، ليكن باز مُرد
من عصايم در كف موسي خويش
بر مسلمانان پل دريا شوم
اين عصا را اي پسر تنها مبين
موج طوفان هم عصا بُد، كاو ز درد
گر عصاهاي خدا را بشمرم
ليك زين شيرين گياه زهرمند
گر نباشد جاه فرعون و سري
فربهش كن، آن گهش  ُكش اي قصاب
گر نبودي خصم و دشمن در جهان
دوزخ آن خشم است، بي خصم اي فلان
دوزخ آن خشم است و خصمي بايدش
در جهان گر لطف بي قهرو  بُدي
ريش خندي كرده اند آن منكران
تو اگر خواهي بُكن هم ريش خند
شاد باشيد اي محبان در نياز
هر حويجي باشدش كردي دگر
هر يكي با جنس خود در كردِ خَود
تو كه كرد زعفراني، زعفران
آب مي خور زعفرانا تا رسي
در مكن در كرد شلغم پوز خويش
تو به كردي، او به كردي مودعه
خاصه آن ارضي كه از پهناوري
اندر آن بحر و بيابان و جبال
اين بيابان در بيابانهاي او
آب استاده كه  ِسير استش نهان
كاو درون خويش چون جان و روان
مستمع خفته است، كوته كن خطاب

	
	حمله مي آورد و دلقش ميدريد
شد مكرر بهر تاكيد خبر
بر  ُكه اند اين دم شكار و صيد جو
در ميان كوي ميگيري تو كور؟
آب شوري جمع كرده، چند كور
ميخورند از من، همي گردند كور
آب بد را دام اين كوران مكن 
تو چو سگ چوني، به زرقي كور گير؟
جمله شير و، شير گير و، مست نور
كرده ترك صيد و مرده در وله 
تا كند او جنس ايشان را شكار
خوانده اي "القلب بين الاصبعين" 
چون ببيند، شد شكار شهريار
دست آن صياد را هرگز نيافت 
عشق شه بين در نگهداري من 
صورت من شبه مرده گشته است 
جنبشم اكنون ز دست دادگر
جنبشم باقيست اكنون، چون از اوست 
گر چه سيمرغ است، زارش ميكشم 
در كف شاهم نگر، گر بنده اي 
من به كفِّ خالق عيسي دَرَم 
بر كف عيسي مدار اين هم روا
از دم من، او بماند جاودان 
شاد آن كاو جان بدين عيسي سپرد
موسيم پنهان و، من پيدا به پيش 
باز بر فرعون اژدرها شوم 
كه عصا بي كفِّ حق نبود چنين 
طنطنۀ جادو پرستان را بخورد
زرق اين فرعونيان را بر درم 
ترك كن، تا چند روزي ميچرند
از كجا يابد جهنم پروري؟ 
زآنكه بي برگند در دوزخ كلاب 
پس بمردي خشم اندر مردمان 
کي زيد؟ ميرد ز نور مومنان
تا زيد، ور نه رحيمي بُكشدش 
پس كمال پادشاهي كي شدي؟
بر مثلها و بيان ذاكران 
چند خواهي زيست؟ اي مردار، چند؟
بر همين در، كه شود امروز باز
در ميان باغ از سير و كبر
از براي پختگي نم ميخورد
باش و، آميزش مكن با ديگران 
زعفراني، اندر آن حلوا رسي 
كه نگردد با تو او هم طبع و كيش 
زآنكه ارض الله آمد واسعه 
در سفر گم ميشود ديو و پري 
منقطع ميگردد اوهام و خيال 
همچو اندر بحر پر، يك تار مو
تازه تر خوشتر ز جوهاي روان 
سير پنهان دارد و پاي روان 
اي خطيب، اين نقش كم كن تو بر آب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	46. بقيۀ دعوت سليمان بلقيس را که فرصت غنيمت است

	خيز بلقيسا كه بازاريست تيز
خيز بلقيسا كنون با اختيار
خيز بلقيسا بيا پيش از عجل
خيز بلقيسا به جاه خود مناز
خيز بلقيسا و مسته با قضا
بعد از آن گوشت كشد مرگ آن چنان
زين خران، تا چند باشي نعل دُزد؟
خواهرانت يافته ملك خلود
اي خنك آنجان كز اين ملكت بجست
خيز بلقيسا بيا باري ببين
شِسته در باطن ميان گلستان
بوستان با او روان، هر جا رود
ميوه ها لابه كنان: كه از من بچر
طوف مي كن بر فلك بي پرّ و بال
چون روان باشي، روان و پاي ني
ني نهنگ غم زند بر كشتي ات
هم تو شاه و، هم تو لشكر، هم تو تخت
گر تو نيكو بختي و سلطان زفت
تو بماندي چون گداي بي نوا
چون تو باشي بخت خود، اي معنوي
تو ز خود كي گم شوي؟ اي خوش خصال

	
	زين خسيسان ِ كِساد افكن گريز
پيش از آن كه مرگ آرد گير و دار
در نگر شاهي و ملک بي خِلل
اندر اين درگه، نياز آور، نياز
ورنه مرگ آيد کشد گوش تو را
كه چو دزد آئي به شحنه، جان كنان 
گر همي دزدي، بيا و لعل دُزد
تو گرفته مُلكت كور و كبود
كه اجل، اين ملك را، ويران گر است 
ملكت شاهان و سلطانان دين 
ظاهرا حادي ميان دوستان 
ليك آن از خلق پنهان مي شود
آب حيوان آمده: كز من بخَور
همچو خورشيد و چو بدر و چون هلال 
مي خوري صد لوت و، لقمه خاي ني 
ني پديد آيد ز مردن زشتي ات 
هم تو نيكو بخت باشي، هم تو بخت 
بخت غير توست، روزي بخت رفت 
دولت خود هم تو باش، اي مجتبي 
پس تو كه بختي، ز خود كي گم شوي؟
چون كه عين تو، تو را شد ملك و مال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	47. بقيۀ قصۀ عمارت كردن سليمان عليه السلام مسجد اقصي را، به تعليم و وحي خدا جهت حكمتها كه او داند و معاونت ملائكه و ديو و پري و آدمي آشكارا

	بعد از آن آمد ندا از پيش تخت
اي سليمان، مسجد اقصي بساز
چونكه او بنيادِ آن مسجد نهاد
يك گروه از عشق و، قومي بي مراد
خلق ديوانند و، شهوت سلسله
هست اين زنجير از خوف و وله
هست آن بند و کمند آن خوفشان
مي كشاندشان سوي كسب و شكار
مي كشدشان سوي نيك و سوي بد
قد جعلنا الحبل في اعناقهم
ليس من مستقذر مستنقه
حرص تو در كار بَد، چون آتش است
آن سواد ِ فحم، در آتش نهان
اخگر از حرص تو شد فحم سياه
آن زمان، آن فحم، اخگر مينمود
حرص، كارت را بيارائيده بود
غوله اي را كه بيارائيد غول
آزمايش چون نمايد جان او
از هوس، آن دام دانه مينمود
حرص، اندر كار دين و خير جو
خيرها نغزند، ني از عكس غير
تاب حرص از كار دنيا چون برفت
كودكان را حرص ميآرد غرار
چون ز كودك رفت آن حرص بدش
كه چه مي كردم؟ چه ميديدم در اين؟
آن بناي انبيا بي حرص بود
اي بسا مسجد بر آورده كرام
كعبه را، كش هر دمي عزّي فزود
فضل آن مسجد ز خاك و سنگ نيست
ني  ُكتب شان چون كتاب ديگران
نه ادبشان، نه غضبشان، ني نكال
هر يکي را داده حق ده مرتبت
هر يكيشان را يكي فرّي دگر
دل همي لرزد ز ذكر حالشان
مرغشان را، بيضه ها زرين بُده ست
هر چه گويم من به جان نيكوي ِ قوم
مسجد اقصي بسازيد اي كرام
ور ازين ديوان و پريان سر كشند
ديو يكدم كژ رود از مكر و زرق
چون سليمان شو، كه تا ديوان ِ تو
چون سليمان باش، بي وسواس و ريو
خاتم تو اين دل است و، هوش دار
پس سليماني كند بر تو مدام
آن سليماني دلا منسوخ نيست
ديو هم وقتي سليماني كند
دست جنباند چو دست او، و ليك
در بيان اين حديث معنوي

	
	بر سليمان، آن نبي نيک بخت
لشكر بلقيس آمد در نماز
جن و انس آمد، بدن در كار داد
همچنانكه در ره طاعت، عباد
مي كشدشان سوي دكان و غله 
تو مبين اين خلق را بي سلسله 
نيستند اين خلق بي بندِ نهان
مي كشدشان سوي كانها و بحار
گفت حق: في جيدها حبل المسد
و اتخذنَا الحبل مِن اخلاقِهم 
قط الا طائره في عنقه 
اخگر از رنگِ خوش ِ آتش خوش است 
چونكه آتش شد، سياهي شد عيان 
حرص چون شد، ماند آن فحم تباه 
آن نه حُسن كار، نار حرص بود
حرص رفت و، ماند كار تو كبود
پخته پندارد كسي كه هست گول 
كند گردد ز آزمون دندان او
عكس غول حرص و، آن خود دام بود
چون نماند حرص، ماند نغز او
تاب حرص ار رفت، ماند تاب خير
فحم باشد مانده از اخگر به تفت 
تا شوند از ذوق دل دامن سوار
بر دگر اطفال خنده آيدش 
خل ز عكس حرص بنمود انگبين 
لاجرم پيوسته رونقها فزود
ليك نبود مسجد اقصاش نام 
آن ز اخلاصات ابراهيم بود
ليك در بنّاش حرص و جنگ نيست 
ني مساجدشان نه كسب و خان و مان 
ني نعاس و، ني قياس و، ني مقال 
صد هزاران حشمت و هم مکرمت
مرغ جانشان طائر از پرّي دگر
قبلۀ افعال ما، افعالشان 
نيم شب جانشان، سحرگه بين شدست 
نقص گفتم، گشته ناقص گوي ِ قوم 
كه سليمان باز آمد والسلام 
جمله را املاك در چنبر كشند
تازيانه آيدش بر سر چو برق 
سنگ بُرّند از پي ايوان تو
تا تو را فرمان برد جني و ديو
تا نگردد ديو را خاتم شكار
ديو ِ با خاتم، حذر كن، والسلام 
در سر و سرت سليماني كنيست 
ليك هر جولاهه اطلس كي تند؟
در ميان هر دوشان فرقيست نيك 
يک حکايت بشنو اندر مثنوي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	48. قصۀ شاعر و  صله دادن شاه و مضاعف كردن آن وزير بو الحسن نام

	شاعري آورد شعري پيش شاه
شاه مكرم بود و فرمودش هزار
پس وزيرش گفت: اين اندك بود
از چون او شاعر پس از تو بحر دست
قصه گفت آن شاه را و فلسفه
ده هزارش داد و خلعت در خورش
پس تفحص كرد، كاين سعي كه بود؟
پس بگفتندش: فلان الدين وزير
در ثناي او يكي شعري دراز
بي زبان و لب همان نعماي شاه

	
	بر اميد خلعت و اكرام و جاه 
از زر سرخ و كرامات و نثار
ده هزارش هديه وا ده، تا رود
ده هزاري هم كه گفتم اندك است 
تا بر آمد عشر خرمن از كفه 
خانۀ شكر و ثنا گشت آن سرش 
شاه را اهليتِ من كي نمود؟
آن حسن نام و، حسن خلق و ضمير
بر نوشت و سوي خانه رفت باز
مدح شه ميگفت و خلعتهاي شاه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	49. باز آمدن آن شاعر بعد چند سال به اميد همان صله و هزار دينار فرمودن شاه بر قاعدۀ خويش و گفتن وزير نو، هم حسن نام، شاه را كه: اين سخت بسيار است و ما را خرجهاست و خزينه خالي است و من او را به ده يك اين زر خشنود كنم

	بعد سالي چند بهر رزق و كشت
گفت: وقت فقر و تنگي دو دست
درگهي را كازمودم از كرم
معني الله گفت آن سيبويه
گفت: الهنا في حوايجنا اليك
صد هزاران عاقل، اندر وقت درد
هيچ ديوانۀ فليوي اين كند؟
گر نديدندي هزاران بار بيش
بلكه جملۀ ماهيان در موجها
بلکه جمله موجها بازي کنان
پيل و گرگ و حيدر و اشكار نيز
بلكه خاك و آب و باد و هم شرار
هر دمش لابه كند اين آسمان
استن من، عصمت و حفظ تو است
وين زمين گويد كه: دارم برقرار
جملگان كيسه از او بر دوختند
هر نبيي زو بر آورده برات
هين از او خواهيد، ني از غير او
ور بخواهي از دگر هم، او دهد
آنكه مُعرض را ز زر قارون كند
بار ديگر شاعر از سوداي داد
هديۀ شاعر چه باشد؟ شعر نو
محسنان با صد عطا و جود و برّ
پيششان شعري به از صد  ُتنگِ شَعر
آدمي اول حريص نان بود
سوي كسب و، سوي غصب و، صد حيل
چون به نادر گشت مستغني ز  نان
تا كه اصل و نسل او را  بَر دهند
تا كه كرّ و فرّ و زر بخشي او
خلق ِ ما بر صورت خود كرد حق
چونكه آن خلاق، شكر و حمد جوست
خاصه مرد حق، كه در فضل است چُست
ور نباشد اهل، ز آن بادِ دروغ
اين مثل از خود نگفتم، اي رفيق
اين پيمبر گفت، چون بشنيد قدح
رفت شاعر سوي آن شاه و ببرد
محسنان مردند و احسانها بماند
ظالمان مُردند و، ماند آن ظلمها
گفت پيغمبر:  ُخنك آن را كه او
نام نيک او ز فعل نيک دان
مُرد محسن، ليك احسانش نمرد
واي آن كاو مُرد و عصيانش نمرد

	
	شاعر از فقر و عوز محتاج گشت 
جست و جوي آزموده بهتر است 
حاجت نو را همان جانب برم 
يولهون في الحوائج هم لديه 
و التمسناها وجدناها لديك 
جمله نالان، پيش آن ديان فرد
بر بخيلي عاجزي كديه تند؟
عاقلان كي جان كشيدنديش پيش؟
جملۀ پرّندگان بر اوجها
ذوق و شوقش را عيان اندر عيان
اژدهاي زفت و مور و مار نيز
مايه زو يابند، هم دي هم بهار
كه فرو مگذارم، اي حق، يك زمان 
جمله مطوي يمين آن دو دست 
اي كه بر آبم تو كردي استوار
دادن حاجت از او آموختند
استعينوا منه صبرا او صلات 
آب در يم جو، مجو در خشك جو
بر كف ميلش سخا هم، او نهد
رو بدو آري به طاعت، چون كند؟
رو بسوي آن شه محسن نهاد
پيش محسن آرد و بنهد گرو
زر نهاده شاعران را منتظر
خاصه شاعر كاو گهر آرد ز قعر
زانكه قوتِ نان ستون جان بود
جان نهاده بر كف از حرص و امل 
عاشق نام است و مدح شاعران 
در بيان فضل او منبر نهند
همچو عنبر بو دهد در گفت وگو
وصفِ ما از وصفِ او گيرد سبق 
آدمي را، مدح جوئي نيز خوست 
پُر شود ز آن باد، چون مشک درست 
خيك بدريده ست، كي گيرد فروغ؟
سرسري مشنو، چو اهلي و مفيق 
كه چرا فربه شود احمد به مدح؟
شعر اندر شكر احسان، كان نمرد
اي  ُخُنك آن را كه اين مركب براند
واي جاني كاو كند مكر و دغا
شد ز دنيا، ماند از او فعل نكو
پس نمرده است او يقين، بنگر عيان
نزد يزدان دين و احسان نيست  ُخرد
تا نپنداري به مرگ او جان ببرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	50. بردن شاعر شعر را سوي شاه و خسارت وزير

	اين رها كن، زآنكه شاعر بر گذر
برد شاعر شعر سوي شهريار
نازنين شعري، پُر از دُرّ درست
باز شه بر خوي خود گفتش هزار
ليك اين بار آن وزير پُر ز جود
بر مقام او وزير نو رئيس
گفت: اي شه، خرجها داريم ما
من به ربع عشر آن، اي مغتنم
خلق گفتندش كه: او از پيش دست
بعد شِكر، كلك خائي چون كند؟ 
گفت: بفشارم و را، اندر فشار
آنگه ار خاكش دهم از راه من
اين بمن بگذار كه استادم در اين
از ثريا گر بپرّد تا ثري 
گفت سلطانش: برو فرمان تو راست
گفت: او را و دو صد چون او گدا
جنس او و همچو او سيصد هزار
پس فکندش صاحب اندر انتظار
شاعرش چندانکه حاجت مينمود
شاعر اندر انتظارش پير شد
گفت: اگر زر، نه، كه دشنامم دهي
انتظارم  ُكشت، باري گو: برو
بعد از آنش داد ربع ِ عشر ِ آن
كان چنان نقد و چنان بسيار بود
پس بگفتندش كه: آن دستور راد
كه مضاعف زو همي گشتي عطا
اين زمان او رفت و احسان را ببرد
رفت از ما صاحب رادِ  رشيد
رو بگير اين را و ز اينجا شب گريز
ما به صد حيلت از او، اين هديه را
رو به ايشان كرد و گفت: اي مشفقان
چيست نام اين وزير جامه كن؟
گفت: يا رب، نام آن و نام اين
آن حسن نامي كه از يك كلك او
اين حسن، كز ريش زشت، اين حسن
بر چنين صاحب چو شه اصغا كند

	
	وام دار است و قوي، محتاج زر
بر اميد بخشش و احسان يار
بر اميد و بوي اكرام نخست 
چون چنين بُد عادت آن شهريار
بر بُراق عز، ز دنيا رفته بود
گشته، ليكن سخت بي رحم و خسيس 
شاعري را نبود اين بخشش سزا
مرد شاعر را خوش و راضي كنم 
ده هزاري زين دلاور بُرده است 
بعد سلطاني، گدائي چون كند؟
تا شود زار و نزار از انتظار
در ربايد همچو گلبرگ از چمن 
گر تقاضاگر بود هم آتشين 
نرم گردد چون ببيند او مرا
ليك شادش كن، كه نيكو گوي ماست 
تو به من بگذار و فارغ شو شها 
تو رها کن بر من و با من گذار
شد زمستان و دي و آمد بهار
صاحبش در وعده حيلت ميفزود
بس زبون اين غم و تدبير شد
تا رهد جانم، تو را باشم رهي 
تا رهد اين جان مسكين از گرو
ماند شاعر اندر انديشۀ گران 
اين كه دير اشكفت، دستۀ خار بود
رفت از دنيا، خدا مزدت دهاد
كم همي افتاد بخشش را خطا
او نمرد الحق، ولي احسان بمرد
صاحب سلاخ درويشان رسيد
تا نگيرد با تو اين صاحب ستيز
بستديم، اي بي خبر، با جهدها
از كجا آمد؟ بگوئيد، اين عوان 
قوم گفتندش كه: نامش هم حسن 
چون يكي آمد؟ دريغ اي ربّ دين 
صد وزير و صاحب آمد جود جو
مي توان بافيد اي جان صد رسن 
شاه و ملكش را ابد رسوا كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	51. مانستن بد رائي اين وزير دون در افساد مروّتِ شاه به وزير فرعون يعني هامان در افساد قابليت فرعون

	چند آن فرعون مي شد نرم و رام
آن كلامي كه بدادي سنگ، شير
چون به هامان مشورت کردي در آن
چون به هامان كه وزيرش بود او
پس بگفتي: تا كنون بودي خديو
همچو سنگ منجنيقي آمدي
هر چه صد روز آن كليم خوش خطاب
عقل تو مغلوب دستور هَواست
ناصحي، ربانئي، پندت دهد
كاين نه بر جاي است، هين از جا مشو
واي آن شه كه وزيرش اين بود
شاد آن شاهي كه او را دست گير
شاهِ عادل چون قرين او شود
چون سليمان شاه و، چون آصف وزير
شاه فرعون و، چو هامانش وزير
پس بود ظلمات بعض فوق بعض
من نديدم جز شقاوت در لئام
همچو جان باشد شه و، صاحب چو عقل
آن فرشتۀ عقل چون هاروت شد
عقل جزوي را وزير خود مگير
مر هوا را تو وزير خود مساز
كاين هوا پر حرص و حالي بين بود
عقل را دو ديده در پايان كار
كه نفرسايد نريزد هر خزان
ور چه عقلت هست، با عقل دگر
با دو عقل، از بس بلاها وارهي

	
	چون شنيدي او ز موسي آن كلام 
از خوشي آن كلام بي نظير
مانعش گشتي مدام آن سخت جان
مشورت كردي، كه كينش بود خو
بنده گردي، ژنده پوشي را به ريو؟
آن سخن، بر شيشه خانۀ او زدي 
ساختي، در يك دم او كردي خراب 
در وجودت ره زن راه خداست 
آن سخن را او به فن طرحي نهد
نيست چندان، با خود آ، شيدا مشو
جاي هر دو، دوزخ پر كين بود
باشد اندر كار، چون آصف وزير
نام آن نُورٌ عَلي  نُورٍ بود
نور بر نور است و، عنبر بر عبير
هر دو را نبود ز بد بختي گزير
ني خرد يار و نه دولت روز عرض 
گر تو ديده ستي، رسان از من سلام 
عقل ِ فاسد روح را آرد به نقل 
سحر آموز ِ دو صد طاغوت شد
عقل ِ كل را ساز اي سلطان، وزير
كه بر آيد جان پاكت از نماز
عقل را انديشه، يوم الدين بود
بهر آن  ُگل ميكشد او رنج ِ خار
باد هر خرطوم اخشم دور از آن 
يار باش و مشورت كن اي پدر
پاي خود بر اوج گردونها نهي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	52. نشستن ديو بر مقام سليمان عليه السلام و تشبه كردن او به كارهاي سليمان عليه السلام و فرق ظاهر ميان هر دو سليمان و ديو خويشتن را سليمان بن داود نام كردن

	ديو گر خود را سليمان نام كرد
صورتِ كار سليمان ديده بود
خلق گفتند: اين سليمان بي صفاست
او چو بيداريست، اين همچون وَسَن
ديو ميگفتي: كه حق بر شكل من
ديو را حق صورت من داده است
گر پديد آيد به دعوي زينهار
ديوشان از مكر اين ميگفت، ليك
نيست بازي با مميز، خاصه او
هيچ سحر و هيچ تلبيس دغل
پس همي گفتند با خود در جواب
باژگونه رفت خواهي همچنين
او اگر معزول گشته است و فقير
تو اگر انگشتري را برده اي
ما به بوش و عارض و طاق و طرنب
ور به غفلت ما نهيم او را جبين
كه منه اين سر، مر اين  "سر زير"  را
كردمي من شرح اين بس جان فزا
هم قناعت كن، تو بپذير اين قدر
نام خود كرده سليمان نبي
در گذر از صورت و از نام، خيز
پس بپرس از حدّ او، و ز فعل او
کار هر کس نيست هين، درکش زمام
شد تمام القصه مسجد ني فتور

	
	مُلك برد و، مملكت را رام كرد
صورت اندر سرّ ديوي مينمود
از سليمان تا سليمان فرقهاست 
همچنانكه آن حسن، با اين حسن 
صورتي كردست خوش بر اهرمن 
تا بيندازد شما را او به شست 
صورت او را مداريد اعتبار
مينمود اين عكس، بر دلهاي نيك 
كه بود تمييز و عقلش غيب گو
مي نبندد پرده بر اهل دول 
باژگونه ميروي، اي كج خطاب 
سوي دوزخ، اسفل اندر سافلين 
هست در پيشاني اش بدر منير
دوزخي، چون زمهرير افسرده اي 
سر كجا، كه خود همي ننهيم سنب 
پنجه اي مانع بر آيد از زمين 
هين مكن سجده، مر اين ادبير را
گر نبودي غيرت و رشك خدا
تا بگويم شرح اين وقتي دگر
روي پوشي ميكند بر هر صبي 
از لقب و ز نام در معني گريز
در ميان حدّ و فعل او را بجو
مسجد اقصي بساز و کن تمام
بُد سليمان زائر و مسجد مزور


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	53. در آمدن سليمان عليه السلام هر روز در مسجد اقصي بعد از تمام شدن جهت عبادت و ارشاد عابدان و معتكفان و رستن عقاقير در مسجد

	چون سليمان نبي شاه انام
هر صباح او را وظيفه اين بُدي
نو گياهي رُسته بودي اندر او
تو چه داروئي؟ چه اي؟ نامت چي است؟
مي بگفتي هر گياهي فعل و نام
من مر آن را زهرم و، اين را شكر
پس سليمان با حکيمان زآن گيا
آن طبيبان از سليمان، زآن گيا
تا  ُكتبهاي طبيبي ساختند
اين نجوم و طب، وحي انبياست
عقل جزوي، عقل ِ استخراج نيست
قابل تعليم و فهم است اين خرد
جمله  ِحرفتها يقين از وحي بود
هيچ  ِحرفت را ببين، كاين عقل ما
گر چه اندر مكر، موي اشكاف بُد
دانش پيشه از اين عقل ار بُدي

	
	ساخت مسجد را و فارغ شد تمام
کامدي در مسجد اقصي شدي
پس بگفتي: نام و نفع خود بگو
تو، زيان و سود تو، گو بر كي است؟ 
كه من آن را جانم و، اين را حمام 
نام من اين است بر لوح قدر
شرح کردي ضرّ و نفعش، اي کيا
عالم و دانا شدند و مقتدا
جسم را از رنج ميپرداختند
عقل و حس را سوي بيسوره كجاست 
جز پذيراي فن و، محتاج نيست 
ليك "صاحب وحي"، تعليمش دهد
اول ِ او، ليك عقل آن را فزود
تاند او آموختن بي اوستا؟
هيچ پيشه رام بي ا ُستا نشد
پيشۀ بي اوستا حاصل شدي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	54. آموختن پيشۀ گوركني قابيل از زاغ پيش از آنكه در عالم حرفه گوركني و گور بود

	كندن گوري، كه كمتر پيشه بود
گر بُدي اين فهم مر قابيل را
كه كجا غائب كنم اين كشته را؟
ديد زاغي، زاغ ِ مرده در دهان
از هوا زير آمد و شد او به فن
پس به چنگال از زمين انگيخت گرد
دفن كردش پس بپوشيدش به خاك
گفت قابيل: آه،  ُشه، بر عقل من
عقل  ُكل را گفت "ما زاغ ُ البصر"
عقل ما زاغ است، نور خاصگان
جان كه او دنبالۀ زاغان پَرَد
هين مرو اندر پي نفس چو زاغ
گر روي، رو در پي عنقاي دل
نو گياهي، هر دم از سوداي تو
تو سليمان وار، دادِ او بده
زآنكه حال اين زمين با ثبات
در زمين گر نيشكر ور خود ني است
پس زمين دل، كه  َنبتش فكر بود
گر "سخن  َكش" يابم اندر انجمن
ور "سخن  ُكش" يابم آندم زن به مزد
مستمع چون نيست، خاموشي به است
جنبش هر كس به سوي جاذب است
ميروي گه گمره و، گه در رشد
اشتر كوري، مهار تو رهين
گر شدي محسوس، جذاب و مهار
گبر ديدي كاو پي سگ ميرود
در پي او كي شدي مانند هيز؟
گاو اگر واقف ز قصابان بُدي
يا بخوردي از كف ايشان سبوس
ور بخوردي، كي علف هضمش شدي؟
پس ستون اين جهان خود غفلت است
اولش "دو دو"، به آخر "لت" بخوَر
تو به جد، كاري كه بگرفتي به دست
ز آن همي تاني بدادن تن به كار
همچنين هر فكر كه گرمي در آن
بر تو گر پيدا شدي زآن عيب و شين
حال، كاخر زآن پشيمان ميشوي
پس بپوشيد اول آن بر جان ما
چون قضا آورد حكم خود پديد
اين پشيماني قضاي ديگر است
ور كني عادت، پشيمان خور شوي
نيم عمرت در پريشاني رود
تركِ اين فكر و پشيماني بگو
ور نداري كار ِ نيكوتر به دست
گر همي داني ره نيكو پرست
بَد نداني، تا نداني نيك را
چون ز تركِ فكر اين عاجز شدي
چون بُدي عاجز، پشيماني ز چيست؟
عاجزي بي قادري اندر جهان
همچنين هر آرزو كه ميبري
ور نمودي علتِ آن آرزو
گر نمودي عيب آن كار، او تو را
و آن دگر كاري كز آن هستي نفور
اي خداي راز دان خوش سُخن
عيب كار نيك را منما به ما
هم بر آن عادت سليمان سني
قاعدۀ هر روز را ميجست شاه
دل ببيند سِرّ بدان چشم صفي

	
	كي ز فكر و حيله و انديشه بود؟
كي نهادي بر سر او هابيل را؟
اين به خون و خاك در آغشته را؟
بر گرفته در هوا گشته پران 
از پي تعليم، او را گور كن 
زود زاغ مرده را در گور كرد
زاغ از الهام حق بُد علمناك 
كه بود زاغي ز من افزون به فن 
عقل جزوي مي كند هر سو نظر
عقل، زاغ استادِ گور مرده دان 
زاغ او را سوي گورستان برد
كاو به گورستان برد، ني سوي باغ 
سوي قاف و مسجدِ اقصاي دل 
ميدمد در مسجد اقصاي تو
پي بر از وي، پاي رد بر وي منه 
باز گويد با تو ز انواع نبات 
ترجمان هر زمين  َنبتِ وي است 
فكرها اسرار دل وا مينمود
صد هزاران گل برويم زين چمن 
ميگريزد نكته ها از دل، چو دزد
نکته از نا اهل اگر پوشي به است
جذبِ صادق، ني چو جذب كاذب است 
رشته پيدا ني و، آن كت مي كِشد
تو كشش مي بين، مهارت را مبين 
پس نماندي اين جهان دار الغرار
سخرۀ ديو ستنبه مي شود
پاي خود واپس كشيدي، گبر نيز
كي پي ايشان بدان دكان شدي؟
يا بدادي شيرشان از چاپلوس 
گر ز مقصودِ علف واقف بُدي 
چيست دولت؟ كاين دوا "دو" با "لت" است 
جز در اين ويرانه نبود مرگِ خر
عيبش اين دم بر تو پوشيده شدست 
كه بپوشيد از تو عيبش كردگار
عيبِ آن فكرت شدست از تو نهان 
زآن رميدي جانت، بُعْدَ المشرقين 
گر بود اين حالت اول، كي دوي؟ 
تا كنيم آن كار بر وفق قضا
چشم واگشت و پشيماني رسيد
اين پشيماني بهل، حق را پرست 
زآن پشيماني، پشيمان تر شوي 
نيم ديگر در پشيماني رود
حال و کار و يار ِ نيكوتر بجو
پس پشيمانيت بر فوت چه است؟
ور نداني، چون بداني كاين بَد است؟
ضد را، از ضد توان ديد، اي فتي 
از گنه آن گاه هم عاجز بُدي 
عاجزي را باز جو، كز جذبِ كيست؟
كس نديدست و نباشد اين، بدان 
تو ز عيب آن حجابي اندري 
خود رميدي جان تو ز آن جستجو
كس نبردي كش كشان آن سو تو را
ز آن بود كه عيبش آمد در ظهور
عيب كار بَد ز ما پنهان مكن 
تا نگرديم از روش سرد و هبا
رفت در مسجد ميان روشني 
كه ببيند مسجد اندر، نو گياه 
آن خشايش كه شد از عامه خفي
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	55. قصۀ صوفي كه در ميان گلستان سر بر زانو مراقب بود. يارانش گفتند: سر بر آور تفرج كن بر گلستان و رياحين و مرغان و آثار رحمه الله تعالي که فانظروا الي آثار رحمة الله

	صوفيي در باغ، از بهر گشاد
پس فرو رفت او به خود اندر نغول
كه چه خسبي؟ آخر اندر رز نگر
امر حق بشنو كه گفتست: انظروا
گفت: آثارش دل است، اي بو الهوس
باغها و سبزه ها در عين ِ جان
آن خيال باغ باشد اندر آب
باغها و ميوه ها اندر دل است
گر نبودي عكس آن سرّ و سرور
اين غرور آن است، يعني: اين خيال
جمله مغروران بر اين عكس آمده
مي گريزند از اصول باغها
چونكه خواب غفلت آيدشان به سر
پس به گورستان غريو افتاد و آه
اي خنك آن را كه پيش از مرگ مُرد

	
	صوفيانه روي بر زانو نهاد
شد ملول از صورت خوابش فضول 
اين درختان بين و آثار و خضر
سوي اين آثار رحمت آر رو
آن برون، آثار ِ آثار است و بس 
بر برون عكسش، چو در آب روان 
كه كند از لطفِ آب، آن اضطراب 
عكس لطف آن، بر اين آب و گِل است 
پس نخواندي ايزدش "دار الغرور"
هست از عكس دل و جان ِ رجال 
بر گماني كاين بود جنّت كده 
بر خيالي مي كنند آن لاغها
راست بينند و، چه سود است آن نظر؟
تا قيامت زين غلط، واحسرتاه 
يعني او از اصل اين رز بوي برد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	56. قصۀ رُستن خروب در گوشۀ مسجد اقصي و غمگين شدن سليمان عليه السلام از آن چون به سخن آمد با او، و خاصيت و نام خود بگفت

	همچنان روزي سليمان از قضا
نو گياهي ديد اندر گوشه اي
ديد بس نادر گياهي سبز و تر
پس سلامش كرد در حال آن حشيش
گفت: نامت چيست؟ بر گو بي دهان
گفت: اندر تو چه خاصيت بود؟
من كه خرّوبم، خرابِ منزلم
پس سليمان آن زمان دانست زود
گفت: تا من هستم اين مسجد يقين
تا كه من باشم، وجود من بود
پس خرابِ مسجد ما بي گمان
مسجد است آن دل كه جسمش ساجد است
يار بَد چون رُست در تو مهر او
بر كن از بيخش، كه گر سر بر زند
عاشقا، خروب تو آمد كژي
خويش را نادان و مجرم دان، بترس
چون بگويي: جاهلم، تعليم ده
از پدر آموز اي روشن جبين
ني بهانه كرد و ني تزوير ساخت
باز آن ابليس بحث آغاز كرد
رنگ رنگ توست، صباغم توئي
هين بخوان "رَبِّ بِما أغويتني"
بر درخت جبر تا كي بر جهي؟
همچو آن ابليس و ذرّيات او
چون بود اكراه با چندان خوشي؟
آنچنان خوش، كس رود در مكرهي؟
بيست مَرده، جنگ ميكردي در آن
كه: صواب اين است و راه اين است و بس
كي چنين گويد كسي كو مكره است؟
هر چه نفست خواست، داري اختيار
داند او، كاو نيك بخت و مَحرَم است
زيركي، سباحي آمد در بحار
هِل سباحت را رها كن، كبر و كين
وآنگهان درياي ژرف بي پناه
عشق چون كشتي بود بهر خواص
زيركي بفروش و حيراني بخر
عقل قربان كن به پيش مصطفي
همچو كنعان، سر ز كشتي وامكش
كه بر آيم بر سر كوه مشيد
چون رهي از منتش؟ اي بي رَشَد
چون نباشد منتش بر جان ما؟
تو چه داني اي غرارۀ پر حسد؟
كاشكي او آشنا ناموختي
كاش چون طفل از حيل جاهل بُدي
يا به علم نقل كم بودي ملي
چون تيمم؟ با وجود آب، دان
خويش ابله كن، تبع ميرو ز پس
با چنين نوري، چو پيش آري كتاب
"اكثر اهل الجنة البله" اي پدر
زيركي، چون باد کبر انگيز توست
ابلهي، ني كاو به مسخرگي دو توست
ابلهي، كاو واله و حيران هوست 
ابلهانند آن زنان دست بُر
عقل را قربان كن اندر عشق دوست
عقلها آن سو فرستاده عقول
زين سر، از حيرت، گر اين عقلت رود
نيست آن سو رنج فكرت بر دماغ
سوي دشت از دشت نكته بشنوي
اندر اين ره ترك كن طاق و طرنب
هر كه او بي سر بجنبد، دم بود
كجرو است و كور و زشت و زهرناك
سر بكوب آن را، كه سرّش اين بود
خود صلاح اوست آن سر كوفتن
واستان از دست ديوانه سلاح
چون سلاحش هست و عقلش ني، ببند

	
	شد به عادت مسجد اندر، اي فتي
رُسته بر وي دانه همچون خوشه اي 
ميربود آن سبزي اش نور از بصر
او جوابش گفت و بشكفت از خوشيش 
گفت: خروب است، اي شاه جهان 
گفت: من رُستم، مكان ويران شود
هادم ِ بنياد اين آب و گلم 
كه اجل آمد، سفر خواهد نمود
در خلل نايد ز آفات زمين 
مسجد اقصي مخلخل كي شود؟
نبود الا بعد مرگ ما، بدان 
يار بد، خروب هر جا مسجد است 
هين از او بگريز و، كم كن گفت وگو
مر تو را و مسجدت را بر كند
همچو طفلان سوي كژ چون مي غژي؟
تا ندزدد از تو آن استاد، درس 
اين چنين انصاف از ناموس به 
رَبَّنا گفت و ظَلَمْنا پيش از اين 
ني لواي مكر و حيلت بر فراخت 
كه بُدم من سرخ رو، كرديم زرد
اصل جرم و آفت و داغم توئي 
تا نگردي جبري و، كژ كم تني 
اختيار خويش را يك سو نهي 
با خدا در جنگ و اندر گفت وگو
كه تو در عصيان همي دامن كشي 
كس چنان رقصان رود در گمرهي؟
كت همي دادند پند آن ديگران 
كي زند طعنه مرا جز هيچ كس؟
چون چنين جنگد كسي كاو بي ره است؟
هر چه عقلت خواست، آري اضطرار
زيركي ز ابليس و، عشق از آدم است 
كم رهد، غرق است او پايان كار
نيست جيحون، نيست جو، درياست اين 
در ربايد هفت دريا را چو كاه 
كم بود آفت، بود اغلب خلاص 
زيركي ظنّ است و حيراني نظر
" َحسْبي الله" گو، كه "الله ام كفي" 
كه غرورش داد نفس ِ زيركش 
منّت نوحم چرا بايد كشيد؟
كه خدا هم منّت او مي كشد
چونكه شكر و منتش گويد خدا
كه نهادن منت، او را ميرسد
تا طمع در نوح و كشتي دوختي 
تا چو طفلان چنگ در مادر زدي 
علم ِ وحي دل ربودي از ولي 
علم نقلي؟ با دَم ِ قطبِ زمان 
رستگي زين ابلهي يابي و بس 
جان وحي آساي تو آرد عتاب 
بهر اين گفتست سلطان البشر
ابلهي شو، تا بماند دين درست 
ابلهي ني کز شقاوت مال جوست
باشد اندر گردن ِ او طوق دوست
از كف ابله، وز رخ يوسف نذر
عقلها باري از آن سوي است، كاوست 
مانده اين سو آنکه گولست و فضول 
هر سر مويت، سر و عقلي شود
كز دماغ و عقل رويد دشت و باغ 
سوي باغ آئي، شود نخلت روي 
تا قلاووزت نجنبد، تو مجنب 
جنبشش چون جنبش كژدم بود
پيشۀ او خستن جانهاي پاك 
خلق و خوي مستمرش اين بود
تا رهد جان ريزه اش، زين شوم تن 
تا ز تو راضي شود عدل و صلاح 
دست او را، ور نه آرد صد گزند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	57. بيان آنكه حصول علم و مال و جاه مر بد گوهر را فضيحت اوست و چون شمشير است افتاده به دست راه زن

	بد گهر را علم و فن آموختن
تيغ دادن در كف زنگي مست
علم و مال و منصب و جاه و  ِقران
پس غزا زين فرض شد بر مومنان
جان او مجنون، تنش شمشير او
آنچه منصب ميكند با جاهلان
عيب او مخفيست، چون آلت بيافت
جمله صحرا مار و كژدم پر شود
مال و منصب ناكسي كارد به دست
يا كند بخل و، عطاها كم دهد
شاه را در خانۀ بيدق نهد
حكم، چون در دست گمراهي فتاد
ره نمي داند، قلاووزي كند
طفل ِ راه فقر، چون، پيري گرفت
كه: بيا، تا ماه بنمايم تو را
چون نمائي؟ چون نديدستي به عمر؟
احمقان سرور شدستند و ز بيم

	
	دادن تيغ است دست راهزن 
به، كه آيد علم ناكس را به دست 
فتنه آرد در كف بد گوهران 
تا ستانند از كف مجنون سنان 
واستان شمشير را زآن زشت خو
از فضيحت كي كند صد ارسلان؟
مارش از سوراخ بر صحرا شتافت 
چونكه جاهل، شاهِ حكم ِ مر شود
طالب رسوائي خويش او شدست 
يا سخا آرد به ناموضع نهد
اين چنين باشد عطا كاحمق دهد
جاه پنداريد و در چاهي فتاد
جان زشت او جهان سوزي كند
پيروان را غول ادباري گرفت 
ماه را هرگز نديد آن بي صفا
عكس ِ مه در آب هم، اي خام غمر
عاقلان سرها كشيده در گليم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	58. بيان تفسير آيه شريفه يا أَيهَا الْمُزَّمِّلُ

	خواند "مُزّمِل" نبي را زين سبب
سر مكش اندر گليم و رو مپوش
هين مشو پنهان ز ننگ مدعي
هين "قُم اللَّيل" كه شمعي اي همام
بي فروغت، روز ِ روشن هم شب است
باش كشتيبان در اين بحر صفا
ره شناسي مي ببايد با لباب
خيز، بنگر كاروان ِ ره زده
خضر وقتي، غوث هر كشتي توئي
پيش اين جمعي چو شمع آسمان
وقت خلوت نيست، اندر جمع آي
بدر بر صدر فلك شد شب روان
طاعنان همچون سگان، بر بدر ِ تو
اين سگان كرّند، ز امر "أنصتوا"
هين بمگذار، اي شفا، رنجور را
ني تو گفتي: قائد اعمي به راه
هر كه او چل گام كوري را كِشد
پس بكش تو زين جهان بي قرار
كار هادي اين بود، تو هادئي
هين روان كن، اي امام المتقين
هر كه در مكر تو دارد دل گرو
بر سر كوريش كوريها نهم
عقلها از نور من افروختند
چيست خود آلاچق آن تركمان؟
آن چراغ او به پيش صرصرم
خيز در دم تو، به صور سهمناك
چون تو اسرافيل وقتي، راست خيز
هر كه گويد: كو قيامت؟ اي صنم
در نگر اي سائل محنت زده
ور نباشد اهل اين ذكر و قنوت
ز آسمان حق سكوت آيد جواب
اي دريغا، وقتِ خرمنگاه شد
وقت تنگ است و فراخي اين كلام
نيزه بازي، اندر اين كوهاي تنگ
وقت تنگ و، خاطر و فهم عوام
چون جواب احمق آمد خامشي
حق ز بحر رحمت و موج كرم

	
	كه: برون آي از گليم، اي بوالهرب 
كه جهان جسميست سر گردان، تو هوش 
كه تو داري شمع وحي شعشعي 
شمع، دائم شب بود اندر قيام 
بي پناهت، شير اسير ارنب است 
كه تو نوح ثانيي، اي مصطفي 
هر رهي را، خاصه اندر راهِ آب 
هر طرف غولي است، كشتيبان شده 
همچو روح الله مكن تنها روي 
انقطاع و خلوتِ آن را بمان 
اي هدي چون كوه قاف و، تو هماي 
سير را نگذارد از بانگِ سگان 
بانگ ميدارند سوي صدر ِ تو
از سفه، وَعوَع كنان، بر بدر تو
تو ز خشم كر، عصاي كور را
صد ثواب و اجر يابد از اله؟
گشت آمرزيده و يابد رَشَد
جوق كوران را قطار اندر قطار
ماتم آخر زمان را شادئي 
اين خيال انديشگان را، تا يقين 
گردنش را من زنم، تو شاد رو
او شِكر پندارد و، زهرش دهم 
مكرها از مكر من آموختند
پيش پاي نره پيلان جهان؟ 
خود چه باشد؟ اي مهين پيغمبرم 
تا هزاران مرده بر رويد ز خاك 
رستخيزي ساز، پيش از رستخيز
خويش بنما، كه قيامت نك منم 
زين قيامت، صد جهان قائم شده 
پس جوابُ الاحمق اي سلطان، سكوت 
چون بود جانا، دعا نامستجاب 
ليك روز از بخت ما بي گاه شد
تنگ مي آيد بر او عمر دوام 
نيزه بازان را همي آرد به ننگ 
تنگ تر صد ره ز وقت است، اي غلام 
اين درازي در سخن چون مي كشي؟
مي دهد هر شوره را باران ز يم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	59. در بيان آنكه ترك الجواب جواب مقرر اين سخن كه "جواب الاحمق سكوت"، شرح اين هر دو در اين قصه است كه گفته مي آيد

	پادشاهي بود و او را بنده اي
خرده هاي خدمتش بگذاشتي
گفت شاهنشه: جرائش كم كنيد
عقل او كم بود و حرص او فزون
عقل بودي،  ِگرد خود كردي طواف
چون خري پا بسته تندد از خري
پس بگويد خر كه: يك بندم بس است
گر بديدي سرّ بند آن چشم  کور
ور ز جرم ِ بند، پا آگه بُدي
ور بتنديدي ز بند آن بوالفضول

	
	مُرده عقلي بود و شهوت زنده اي 
بد سگاليدي، نكو پنداشتي 
ور بجنگد، نامش از خط بر زنيد
چون جرا  كم ديد، شد تند و حرون 
تا بديدي جرم خود، گشتي معاف 
هر دو پايش بسته گردد بر سري 
خود بدان، كان دو ز فعل آن خس است 
بند بر دستش نبستندي بزور
خود ز بندِ دست و پا ايمن شدي
او نه خر بودي، بُدي شير فحول


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	60. در تفسير اين حديث نبوي (ص) كه "ان الله تعالي خلق الملائكة و ركب فيهم العقل و خلق البهائم و ركب فيها الشهوة و خلق بني آدم و ركب فيهم العقل و الشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو اعلي من الملائكة و من غلب شهوته عقله فهو ادني من البهائم"

	در حديث آمد كه يزدان مجيد
يك  ُگرُه را جمله عقل و علم و جود
نيست اندر عنصرش حرص و هوا
يك گروه ديگر از دانش تهي
او نبيند، جز كه اصطبل و علف
اين سوم هست آدمي زاد و بشر
نيم خر، خود مايل سفلي بود
تا کدامين غالب آيد در نبرد
آن دو قوم آسوده از جنگ و حراب
وين بشر هم ز امتحان قسمت شدند
يك  ُگرُه، مستغرق مطلق شده
نقش آدم، ليك معني جبرئيل
از رياضت رسته، و ز زهد و جهاد
قسم ديگر با خران ملحق شدند
وصفِ جبريلي در ايشان بود، رفت
مرده گردد شخص چون بي جان شود
زاغ گردد چون پي زاغان رود
زآنكه جاني كان ندارد، هست پست
او ز حيوانها فزون تر جان  َكنَد
مكر و تلبيسي كه او تاند تنيد
جامه هاي زركشي را بافتن
خرده كاريهاي علم هندسه
كه تعلق با همين دنييستش
اين همه، علم ِ بناي آخور است
بهر استبقاي حيوان چند روز
علم راه حق و علم ِ منزلش
پس در اين تركيب، حيوان لطيف
نام "كالانعام" كرد آن قوم را
روح حيواني ندارد غير نوم
يقظه آمد، نوم حيواني نماند
همچو حس آنكه خواب او را ربود

	
	خلق عالم را سه گونه آفريد
آن فرشتست و، نداند جز سجود
نور مطلق، زنده از عشق خدا
همچو حيوان از علف در فربهي 
از شقاوت غافل است و از شرف 
از فرشته نيمي و نيمي ز خر
نيم ديگر مايل علوي بود
زين دوگانه تا کدامين برد نرد
وين بشر با دو مخالف در عذاب 
آدمي شكلند و، سه امّت شدند
همچو عيسي با ملك ملحق شده
رَسته از خشم و هوا و قال و قيل 
گوئيا از آدمي او خود نزاد
خشم محض و شهوت مطلق شدند
تنگ بود آن خانه و آن وصف زفت 
خر شود، چون جان او بي آن شود
جسم گردد جان، چو او بي آن شود
اين سخن حق است و، صوفي گفته است 
در جهان باريك كاري ها كند
آن ز حيوان دگر نايد پديد
دُرّها از قعر دريا يافتن 
يا نجوم و علم طب و فلسفه 
ره به هفتم آسمان بر نيستش 
كه عمادِ بودِ گاو و اشتر است 
نام آن كردند اين گيجان "رموز"
صاحب دل داند آن را، يا دلش 
آفريد و كرد با دانش اليف 
زآنكه نسبت كو به يقظه نوم را؟
حسهاي منعكس دارند قوم 
انعكاس حس خود از لوح خواند
چون شد او بيدار، عكس او نمود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	61. در تفسير اين آيه كه "وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساًو قوله يضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يهْدِي بِهِ كَثِيراً "

	لاجرم اسفل بود از سافلين
زآنكه استعداد تبديل و نبرد
باز حيوان را چو استعداد نيست
زو چو استعداد شد، كان رهبر است
گر بلاذر خورد، او افيون شود
ماند يك قسم دگر اندر جهاد

	
	ترك او كن "لا أُحِبُّ الآفلين" 
بودش از پستي و، آن را فوت كرد
عذر او اندر بهيمي روشنيست 
هر غذايي كاو خورد مغز خر است 
سكته و بي عقلي اش افزون شود
نيم حيوان، نيم حي با رشاد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	62. چاليش عقل با نفس، همچون تنازع مجنون با ناقه، ميل مجنون سوي حرّه ميل ناقه سوي كرّه، چنان كه مجنون گفته: هوي ناقتي خلفي و قدّامي الهوي و اني و اياها لمختلفان

	روز و شب در جنگ و اندر كش مكش
همچو مجنون در تنازع با شتر
همچو مجنونند و چون ناقه اش يقين
ميل ِ مجنون پيش آن ليلي روان
يك دم ار مجنون ز خود غافل شدي
عشق و سودا چونكه پُر بودش بدن
آنكه او باشد مراقب، عقل بود
ليك ناقه بس مراقب بود و چُست
فهم كردي زو كه غافل گشت و دنگ
چون به خود باز آمدي، ديدي ز جا
در سه روزه ره، بدين احوالها
گفت: اي ناقه، چو هر دو عاشقيم
نيستت بر وفق من مهر و مهار
اين دو همره همدگر را راه زن
جان ز هِجر عرش اندر فاقه اي
جان گشايد سوي بالا بالها
تا تو با من باشي، اي مردۀ وطن
روزگارم رفت زين گون حالها
خطوتيني بود اين ره تا وصال
راه نزديك و بماندم سخت دير
سر نگون خود را ز اشتر در فكند
تنگ شد بر وي بيابان فراخ
آنچنان افكند خود را سخت زير
چون چنان افكند خود را سوي پست
پاي را بر بست و گفتا: گو شوم
زين كند نفرين، حكيم خوش دهن
عشق مولي، كي كم از ليلي بود؟
گوي شو، مي گرد بر پهلوي صدق
كاين سفر زين پس بود جذبِ خدا
اين چنين سيري است مستثني ز جنس
اين چنين جذبي است، ني هر جذب عام

	
	كرده چاليش اولش با آخرش 
گه شتر چربيد و، گه مجنون ِ حُر
مي كشد آن پيش و، اين واپس به كين 
ميل ناقه پس پي كرّه اش دوان 
ناقه گرديدي و، واپس تر شدي 
مي نبودش چاره از بيخود شدن 
عقل را سوداي ليلي در ربود
چون بديدي او مهار خويش سُست 
رو سپس كردي به  ُكرّه، بي درنگ 
كاو سپس رفتست بس فرسنگ ها
ماند مجنون در تردّد سالها
ما دو ضد، بس همره نالايقيم 
كرد بايد از تو عُزلت اختيار
گمره آن جان، كاو فرو نايد ز تن 
تن ز عشق خار بُن چون ناقه اي 
در زده تن در زمين چنگالها
بس ز ليلي دور ماند جان ِ من 
همچو تيه و قوم موسي سالها
مانده ام در ره ز شستت، شصت سال 
سير گشتم زين سواري، سير سير
گفت: سوزيدم ز غم تا چند چند
خويشتن افكند اندر سنگلاخ 
كه مخلخل گشت جسم آن دلير
از قضا آن لحظه پايش هم شكست 
در خم ِ چوگانش غلطان ميروم 
بر سواري كاو فرو نايد ز تن 
گوي گشتن بهر او اولي بود
غلط غلطان در خم چوگان عشق 
و آن سفر بر ناقه، باشد سير ِ ما
كان فزود از اجتهاد جنّ و  ِانس 
كه نهادش فضل احمد، والسلام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	63. نبشتن آن غلام قصۀ شكايت نقصان اجري سوي پادشاه (جذبة من جذبات الحق خير من عبادة الثقلين)

	در گذر زين قصه واگو زآن غلام
رقعۀ پُر جنگ و، پُر هستي و كين
كالبد، نامه است، اندر وي نگر
گوشه اي رو، نامه را بگشا، بخوان
گر نباشد در خور، آن را پاره كن
ليك فتح نامۀ تن  زَپ مدان
نامه بگشادن، چو دشوار است و صعب
جمله بر فهرست قانع گشته اند
باشد آن فهرست دامي عامه را
باز كن سر نامه را، گردن متاب
هست آن عنوان، چو اقرار زبان
كه موافق هست با اقرار تو؟
چون جوال بس گراني ميبري
كه چه داري در جوال از تلخ و خوش؟
ور نه خالي كن جوالت را ز سنگ
در جوال آن كن، كه مي بايد كشيد
زشت نبود کاين جوال ِ پُر ز ريگ؟
چون نمي تاني که پُر لعلش کني

	
	کاو به شه رقعه فرستاد و پيام
مي فرستد پيش شاه نازنين 
هست لايق شاه را؟ آنگه ببر
بين كه حرفش هست در خوردِ شهان؟
نامۀ ديگر نويس و، چاره كن 
ور نه هر كس سِرّ دل ديدي عيان 
كار ِ مردان است، ني طفلان كعب 
زآنكه در حرص و هوا آغشته اند 
تا چنان دانند متن نامه را
زين سخن، والله اعلم بالصواب 
متن نامۀ سينه را كن امتحان 
تا منافق وار نبود كار تو
ز آن نيايد كم كه در وي بنگري 
گر همي ارزد كشيدن را، بكش 
بازخر  خود را، از اين پيکار و ننگ 
سوي سلطانان و شاهان رشيد
ميکشي و باشد آنهم مرده ريگ؟
هم تهي بهتر، چو هم جنس تني


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	64. حكايت آن فقيه با دستار بزرگ و آنكه دستارش بربود. بانگ مي زد كه: باز كن و ببين كه چه ميبري آنگاه ببر

	يك فقيهي ژنده ها در چيده بود
تا شود زفت و نمايد آن عظيم
ژنده ها از جامه ها پيراسته
ظاهر دستار چون حُلۀ بهشت
پاره پارۀ دلق و پنبه و پوستين
روي سوي مدرسه كرده صبوح
در ره تاريك، مردي جامه  َكن
در ربود او از سرش دستار را
پس فقيهش بانگ بر زد: كاي پسر
اين چنين كه چار پَره مي پري
باز كن آن را، به دست خود بمال
چونكه بازش كرد آنكه مي گريخت
ز آن عمامۀ سخت زفت و تو بتو
بر زمين زد کهنه را، كاي بي عيار
گفت: بنمودم دغل، ليكن تو را

	
	در عمامۀ خويش در پيچيده بود
چون در آيد سوي محفل در حطيم 
ظاهر دستار از آن آراسته 
چون منافق، اندرون رسوا و زشت 
در درون آن عمامه بُد دفين 
تا بدين ناموس يابد او فتوح 
منتظر اِستاده بود از بهر فن 
پس دوان شد تا بسازد كار را
باز كن دستار را، آنگه ببر
باز كن آن هديه را كه مي بري 
آنگهان خواهي، ببر، كردم حلال 
صد هزاران ژنده اندر ره بريخت 
ماند يك گز كهنه اي در دست او
زين دغل ما را بر آوردي ز كار
از نصيحت باز گفتم ماجرا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	65. نصيحت دنيا اهل دنيا را به زبان حال و بي وفايي خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او

	همچنين دنيا اگر چه خوش شكفت
اندر اين كون و فساد، اي اوستاد
كون مي گويد: بيا من خوش پي ام
اي ز خوبي بهاران لب گزان
روز ديدي طلعت خورشيد خوب
بدر را ديدي بر اين خوش چار طاق
كودكي از حُسن شد مولاي خلق
گر تن سيمين تنان كردت شكار
اي بديده لوتهاي چرب خيز
مر خبث را گو: كه آن خوبيت كو؟
بر طبق کو عشوه و نرمي و خوت؟
گويد: آن دانه بُد و من دام ِ آن
بس انامل رشك استادان بده
نرگس چشم خماري همچو جان
حيدري كاندر صف شيران رود
طبع ِ تيز دور بين ِ محترف
زلف جعد مشكبار عقل بر
خوش ببين كونش ز اول با گشاد
زآنكه او بنمود پيدا دام را
پس مگو: دنيا به تزويرم فريفت
طوق زرين و حمايل بين هله
همچنين هر جزو عالم مي شمر
هر كه آخر بين تر، او مسعودتر
روي هر يك چون مه فاخر ببين
تا نباشي همچو ابليس اعوري
ديد طين ِِِِِ آدم و دينش نديد
فضل ِ مردان بر زنان، اي بو شجاع
ور نه شير و پيل را بر آدمي
فضل مردان بر زن، اي حالي پرست
مرد، كاندر عاقبت بيني خم است
از جهان دو بانگ مي آيد به ضد
آن يكي بانگش نشور اتقيا
بانگ خار و بانگ اشکوفه شنو
من شكوفۀ خارم اي خوش گرم دار
بانگ اشكوفه اش: كه اينك  ُگل فروش
اين پذيرفتي، بماندي ز آن دگر
آن يكي بانگ اينكه: اينك حاضرم
حاضري ام هست چون مكر و كمين
چون يكي زين دو جوال اندر شدي
اي خنك آن كاو ز اول آن شنيد
خانه خالي يافت، جا را او گرفت
كوزۀ نو، كاو به خود بولي كشد
در جهان هر چيز چيزي مي كشد
در جهان هر چيز چيزي جذب کرد
كهربا هم هست و مغناطيس هست
برد مغناطيست، ار تو آهني
آن يكي چون نيست با اخيار يار
وآن يکي را صحبت خار اختيار
هست موسي پيش قبطي مستهان
جان هامان جاذب قبطي شده
معدۀ خر  َكه  كِشد در اجتذاب
گر تو نشناسي كسي را از ظلام

	
	عيب خود را بانگ زد با جمله گفت 
آن دغل كون و نصيحت آن فساد
و آن فسادش گفت: رو، من لا شي ام 
بنگر آن سردي و زردي خزان 
مرگ او را ياد كن وقتِ غروب 
حسرتش را هم ببين وقتِ محاق 
بعدِ فردا شد خرف، رسواي خلق 
بعد پيري بين تني چون پنبه زار
فضلۀ آن را ببين، در آب ريز
در فريب آن حُسن و مرغوبيت کو؟
بر سبد کو جلوه و نغزي و بوت؟
چون شدي تو صيد، دانه شد نهان 
در صناعت عاقبت لرزان شده 
آخر اعمش بين و، آب از وي چكان 
آخر او مغلوب موشي ميشود
چون خر پيرش ببين، آخر خرف 
آخر آن چون دُمّ زشت خنگ خر
و آخر آن رسوائي اش بين و فساد
پيش تو بر كند سبلت خام را
ور نه عقل من ز دامش مي گريخت 
غل و زنجيري شدست و سلسله 
اول و آخر در آرش در نظر
هر كه آخور بين تر، او مطرودتر
چونكه اول ديده اي، آخر ببين 
نيم بيند نيم ني چون ابتري 
اين جهان ديد آن جهان بينش نديد
نيست بهر قوّت و كسب و ضياع 
فضل بودي بهر قوّت، اي عمي 
ز آن بود كه مرد پايان بين تر است 
او ز اهل عاقبت چون زن كم است 
تا كدامين را تو باشي مستعد
وين يكي بانگش فريب اشقيا
بعد از آن شو بانگِ خارش را گرو
ُگل بريزد، من بمانم شاخ خار
بانگ خار او: كه سوي ما مكوش 
كه مُحبّ، از ضد محبوب است كر
بانگ ديگر بنگر اندر آخرم 
نقش آخر ز آينۀ اول ببين 
آن دگر را ضد و، نادر خور شدي 
كش عقول و مسمع مردان شنيد
غير آنش كژ نمايد يا شگفت 
آن خبث با آب از وي کي رود؟
كفر كافر را و، مرشد را رشد
گرم گرمي را کشيد و سرد، سرد
تا تو آهن يا كهي آئي به شست 
ور كهي، بر كهربا بر مي تني 
لاجرم شد پهلوي فجّار جار
لاجرم شد پهلوي هر خار خوار
هست هامان پيش سبطي همچنان 
جان موسي طالب سبطي شده 
معدۀ آدم جذوب گندم آب 
بنگر او را کوش سازيدست امام
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	66. بيان آنكه عارف را غذائي است از نور حق كه "ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني و قوله صلي الله عليه و آله الجوع طعام الله يحيي به ابدان الصديقين اي يصل طعام الله في الجوع"

	زآنكه هر كرّه پي مادر رود
آدمي را شير از سينه رسد
عدل، قسّام است و قسمت كردنيست
جبر بودي، كي پشيماني بُدي؟
روز، آخر شد، سبق فردا بود
حاصل آن کاندر دخول و در اياب

	
	تا بدان جنسيتش پيدا شود
شير، خر از نيم ِ زيرينه رسد
اين عجب كه جبر ني و، ظلم نيست 
ظلم بودي، كي نگهباني بُدي؟
راز ِ ما را روز كي  ُگنجا بود؟
درنگر والله اعلم بالصواب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	67. خطاب با مغروران دنيا و گرفتاران نفس اماره

	اي بكرده اعتماد واثقي
قبه اي بر ساختستي از حباب
زرق، چون برق است و، اندر نور ِ آن
اين جهان و اهل آن بي حاصلند
زادۀ دنيا، چو دنيا بي وفاست
اهل آن عالم چو آن عالم  ِزبَر
خود دو پيغمبر به هم كي ضد شدند؟
كي شود پژمرده ميوۀ آن جهان؟
نفس بي عهد است، ز آن رو كشتنيست
نفسها را لايق است اين انجمن
نفس اگر چه زيرك است و خرده دان
آب وحي ِ حق بدين مرده رسيد
تا نيايد وحي، تو غرّه مباش
بانگ و صيتي جو، كه آن خامل نشد
آن هنرهاي دقيق و قال و قيل
رونق و طاق و طرنب و سحرشان
سحرهاي ساحران دان جمله را
جادوئي ها را همه يك لقمه كرد
نور، از آن خوردن نشد افزون و بيش
در اثر افزون شد و، در ذات ني
حق ز ايجاد جهان افزون نشد
ليك افزون گشت اثر ز ايجادِ خلق
هست افزوني اثر اظهار ِ او
هست افزوني هر ذاتي دليل
نکته شد باريک اينجا، اي رفيق

	
	بر دم و بر چاپلوس ِ فاسقي 
آخر آن خيمست، بس واهي طناب 
راه نتوانند ديدن ره روان 
هر دو اندر بي وفائي يك دلند
گر چه رو آرد به تو، آن رو قفاست 
تا ابد در عهد و پيمان مستمر
معجزات از همدگر كي بستدند؟
شادي عقلي نگر، در آن دهان 
او دني و، قبله گاه او دني است 
مرده را در خور بود گور و كفن 
قبله اش دنياست، او را مرده دان 
شد ز خاك مرده اي زنده پديد
تو بدان گلگونۀ طال بقاش 
تاب خورشيدي، كه آن آفل نشد
قوم فرعونند، اجل چون آبِ نيل 
گر چه خلقان را كِشد گردن كِشان 
مرگ، چوبي دان كه آن شد اژدها
يك جهان پُر شب بُد، آن را صبح خَورد
بل همان سان است، كاو بودست پيش 
ذات را افزوني و آفات، ني 
آنچه اول آن نبود، اكنون نشد
در ميان اين دو افزونيست، فرق 
تا پديد آيد صفات و كار ِ او
كاو بود حادث به علتها عليل
ليک بشنو تو مقالات دقيق
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	68. تفسير آيه فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي  قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلي

	گفت موسي: سحر هم حيران كنيست
گفت حق: تمييز را پيدا كنم
چونکه معجزهات را ظاهر کنم
ديده بخشم عقل بي تمييز را
گر چه چون دريا بر آوردند كف
بود اندر عهد خود، سحر افتخار
هر كسي را دعوي حُسن و نمك
سحر رفت و، معجزۀ موسي گذشت
بانگِ طشت سحر جز لعنت نماند
چون محك پنهان شدست از مرد و زن
وقت لاف استت، محك چون غائب است
هر دمت عزّي و نازي در فزود
قلب مي گويد ز نخوت: هر دمم
زر همي گويد: بلي، اي خواجه تاش
مرگِ تن هديه ست بر اصحابِ راز
قلب اگر در خويش آخر بين بُدي
چون شدي اول سيه اندر لقا
كيمياي فضل را طالب بُدي
چون شكسته دل شدي از حال ِ خويش
عاقبت را ديد و او اشكسته شد
فضل، مسها را سوي اكسير راند
اي زر اندوده، مكن دعوي، ببين
نور ِ محشر چشمها بينا كند
بنگر آنها را كه آخر ديده اند
منگر آنها را كه حالي ديده اند
پيش ِ "حالي بين"، كه در جهل است و شك
صبح كاذب، صد هزاران كاروان
صبح ِ صادق را طلب کن، اي عزيز
نيست نقدي، كش غلط انداز نيست
باز رو سوي غلام و کتبتش

	
	چون كنم؟ كاين خلق را تمييز نيست 
عقل بي تمييز را بينا كنم 
عقل را در ديدنش فاخر کنم
کور سازم جاهل ناچيز را
موسيا تو غالب آئي، لا تخف 
چون عصا شد مار، آنها گشت عار
سنگِ مرگ آمد نمكها را محك 
هر دو را از بام ِ بود، افتاد طشت 
بانگ طشتِ دين بجز رفعت نماند
در صف آ، اي قلب و، اكنون لاف زن 
ميبَرَندت از عزيزي، دست دست 
چون محک آمد، چرا گشتي کبود؟
اي زر ِ خالص، من از تو كي كمم؟
ليك مي آيد محك، آماده باش 
زرّ ِ خالص را چه نقصان است گاز؟
آن سيه، كاخر شد، او اول شدي 
دور بودي از نفاق و از شقا
عقل او بر زرق او غالب شدي 
جا بَر ِ اشكستگان ديدي به پيش 
از شكسته بند، در دم بسته شد
آن زر اندود، از كرم محروم ماند
كه نماند مشتريت اعمي چنين 
چشم بندي تو را رسوا كند
حسرت جانها و رشك ديده اند
سرّ فاسد، ز اصل سرّ ببريده اند
صبح صادق، صبح كاذب، هر دو يك 
داد بر باد هلاكت، اي جوان 
تا ز صدق او شوي صاحب تميز
واي آن جان، كش محكّ و گاز نيست 
کاو سوي شه مي نويسد نامه خوش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	69. زجر مدعي از دعوي و امر كردن او را به متابعت انبيا و اوليا

	بو مسيلم گفت: من خود احمدم
بو مسيلم را بگو: كم كن بُطر
هين قلاووزي مكن از حرص ِ جمع
شمع، مقصد را نمايد، همچو ماه
گر بخواهي، ور نخواهي، با چراغ
ور نه اين زاغان دغل افروختند
بانگ هُدهُد گر بياموزد قطا
بانگ پَر رسته، ز پر بسته بدان
حرف درويشان و نكتۀ عارفان
هر هلاك امت پيشين كه بود
بودشان تمييز كان مُظهر كند
كوري كوران ز رحمت دور نيست
چار ميخ شه ز رحمت دور ني
ماهيا آخر يکي بنگر به شست
با دو ديده اول و آخر ببين
اعور آن باشد، كه حالي ديد و بس
چون دو چشم گاو در جرم تلف
نصف قيمت ارزد آن دو چشم او
ور كني يك چشم آدم زاده اي
زآنكه چشم آدمي تنها به خَود
چشم خر، چون اولش، بي آخر است

	
	دين احمد را به فن بر هم زدم 
غرّۀ اول مشو، آخر نگر
پس روي كن، تا رود در پيش، شمع 
كاين طرف دانه ست، يا خود دامگاه 
ديده گردد نقش ِ باز و، نقش ِ زاغ 
بانگِ بازان ِ سپيد آموختند
راز هدهد كو و پيغام سبا؟
تاج شاهان را، ز تاج هُدهُدان 
بسته اند اين بي حيايان بر زبان 
زآنكه چندل را گمان کردند عود
ليك حرص و آز، كور و كر كند
كوري حرص است، كان معذور نيست 
چار ميخ حاسدي مغفور، ني 
بد گلوئي، چشم  آخر بينت  بست 
هين مباش اعور چو ابليس لعين 
چون بهايم بي خبر، از بازپس 
همچو يك چشم است، كش نبود شرف 
كه دو چشمش راست، مسند چشم تو
نصف قيمت لازم است از جاده اي 
بي دو چشم يار كاري مي كند
گردو چشمش هست، حكمش اعور است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	70. بقيۀ قصۀ نوشتن آن غلام رقعه به طلب اجري خود

	اين سخن پايان ندارد و آن خفيف
رفت پيش از رقعه پيش مطبخي
دور از او و ز همت او كاين قدر
گفت: بهر مصلحت فرموده است
گفت: دهليزيست والله اين سخن
مطبخي، ده گونه حجت بر فراشت
چون جري كم آمدش در وقت چاشت
گفت: قاصد، ميكنيد اينها شما
اين مگير از فرع، اين از اصل گير
"ما رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ" ابتلاست
آب از سر تيره است، اي خيره چشم
شد، ز خشم و غم، درون بقعه اي
اندر آن رقعه، ثناي شاه گفت
كه اي ز بحر و ابر افزون كفّ ِ تو
زآنكه ابر آنچه دهد گريان دهد
ظاهر رقعه اگر چه مدح بود
زآن همه كار تو بي نور است و زشت
رونق كار خسان كاسد شود
رونق دنيا بر آرد زو كساد
خوش نگردد از مديحي سينه ها
اي دل، از كين و كراهت پاك شو
بر زبان الحمد و، اكراه از درون
و آنگهان گفته خدا كه: ننگرم

	
	مي نويسد رقعه در طمع رغيف 
كاي بخيل از مطبخ شاه سَخي 
از جري ام آيدش اندر نظر
ني براي بخل و، ني تنگي ِ دست 
پيش شه خاك است، اين زرّ  كهن 
او همه رد كرد از حرصي كه داشت 
زد بسي تشنيع او، سودي نداشت 
گفت: ني، كه بنده فرمانيم ما
بر كمان كم زن، كه از بازوست تير
بر نبي كم نِه گنه، كان از خداست 
پيشتر بنگر، يكي بگشاي چشم 
سوي شه بنوشت خشمين رقعه اي 
گوهر جود و سخاي شاه سفت 
جمله محتاجان به تو آورده رو
كفّ تو خندان، پياپي خوان نهد
بوي خشم از مدح، اثرها مينمود
كه تو دوري دور از نور ِ سرشت 
همچو ميوۀ تازه زو فاسد شود
زآنكه هست از عالم كون و فساد
چونكه در مداح باشد كينه ها
وآنگهان الحمد خوان، چالاك شو
از زبان تلبيس باشد، يا فسون 
من به ظاهر، من به باطن ناظرم
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	71. حكايت آن مداح كه از جهت ناموس شكر ممدوح ميكرد و بوي اندوه و غم اندرون او و خلاقت دلق ظاهر او مينمود كه آن شكرها لاف است و دروغ

	آن يكي با دلق آمد از عراق
گفت: آري بُد فراق، الا سفر
كه خليفه داد ده خلعت مرا
شكرها و حمدها بر مي شمرد
پس بگفتندش كه: احوال نژند
تن برهنه، سر برهنه، سوخته
كو نشان شكر و حمدِ مير ِ تو؟
گر زبانت مدح آن شه مي تند
در سخاي آن شه و سلطان جود
گفت: من ايثار كردم آنچه داد
بستدم جمله عطاها از امير
مال دادم، بستدم عمر دراز
پس بگفتندش: مبارك مال رفت
صد كراهت در درون تو چو خار
كو نشان عشق و ايثار و رضا؟
خود گرفتم، مال گم شد، ميل كو؟
چشم تو گر بُد سياه و جان فزا
كو نشان پاك بازي؟ اي ترُش
صد نشان باشد درون، ايثار را
مال در ايثار اگر گردد تلف
در زمين حق زراعت كرد، ني؟
گر نگردد زرع جان، يکدانه صد
اصل ارض الله، قلبِ عارف است
گر نرويد خوشه از روضات هو
چون كه اين ارض فنا بي ريع نيست
ريع ِ آن را ني حَد و، ني عَد بود
حمد گفتي، كو نشان حامدون؟
حمد عارف مر خدا را راست است
از چَهِ تاريك جسمش بر كشيد
اطلس تقوي و نور مؤتلف
وا رهيده از جهان عاريه
بر سرير سرّ عالي همتش
مقعد صدقي كه صديقان در او
حمدشان چون حمد گلشن از بهار
بر بهارش چشمه و نخل و گياه
شاهدِ شاهد هزاران هر طرف
بوي سير بد بيايد از دمت
بو شناسانند حاذق در مصاف
تو ملاف از مُشك، كان بوي پياز
"گل شكر خوردم" همي گوئي و بوي
هست دل مانندۀ خانۀ كلان
از شكاف و روزن و ديوارها
از شكافي كه نداند هيچ وهم
از نبي بر خوان كه ديو و قوم او
از رهي كه اِنس از آن آگاه نيست
در ميان ناقدان، زرقي مَتن
مر محك را ره بود در نقد و قلب
چون شياطين با غليظيهاي خويش
مسلكي دارند دزديده درون
دم به دم خبط و زياني ميكنند
پس چرا جانهاي روشن در جهان
در سرايت، كمتر از ديوان شدند؟
ديو دزدانه سوي گردون رود
سر نگون از چرخ، زير افتد چنان
آن ز رشك روحهاي دل پسند
تو اگر شلي و لنگ و كور و كر
شرم دار و لاف كم زن، جان مكن

	
	باز پرسيدند ياران از فراق 
بود بر من بس مبارك مژده ور
كه قرينش باد صد مدح و ثنا
تا كه شكر از حدّ و، از اندازه برد
بر دروغ تو گواهي ميدهند
شكر را دزديده يا آموخته 
بر سر و بر پاي بي توفير تو؟
هفت اندامت شكايت ميكند
مر تو را كفشي و شلواري نبود
مير تقصيري نكرد از افتقاد
بخش كردم بر يتيم و بر فقير
در جزا، زيرا كه بودم پاكباز
چيست اندر باطنت اين دود و تفت؟
كي بود اندُه نشان ِ ابتشار؟
گر درست است آنچه گفتي ما مضي 
سيل اگر بگذشت، جاي سيل كو؟
گر نماند او جانفزا، ازرق چرا؟
بوي لاف كژ همي آيد، خمش 
صد علامت هست نيكو كار را
در درون صد زندگي آيد خلف 
تخمهاي پاك، آنگه دخل، ني؟ 
صحن ارض الله واسع کي بود؟
لامکان است و ندارد فوق و پست
پس چه واسع باشد ارض الله؟ بگو
چون بود ارض الله؟ آن مستوسعيست 
کمترين دانه دهد، هفتصد بود
ني برونت هست اثر، ني اندرون 
كه گواه حمد او شد، پا و دست 
و ز تگ زندان ِ دُنيي اش خريد
آيت حمد است او را بر كتف 
ساكن گلزار و عَينٌ جارية
مجلس و جا و مقام و رتبتش 
جمله سر سبزند و شاد و تازه رو
صد نشاني دارد و، صد گير و دار
و آن گلستان و نگارستان گواه 
در گواهي، همچو گوهر بر صدف 
وز سر و رو تابد اي لافي غمت 
تو به جلدي، هاي و هو كم كن گزاف 
از دم تو ميكند مكشوف راز
ميزند از سير: كه يافه مگوي 
خانۀ دل را نهان همسايگان 
مطلع گردند بر اسرارها
صاحب خانه ندارد هيچ فهم 
مي برند از حال انسان خفيه بو
زآنكه زين محسوس و زين اشباه نيست 
با محك اي قلبِ دون، لافي مزن 
كه خدايش كرد امير جسم و قلب 
واقفند از سرّ ما و فكر و كيش 
ما ز دزديهاي ايشان سرنگون 
صاحب نقب و شكاف و  روزنند
بي خبر باشند از حال نهان؟
روحها كه خيمه بر گردون زدند
از شهاب او محرق و مطعون شود
كه شقي در جنگ، از زخم ِ سنان 
از فلكشان سر نگون مي افکنند
اين گمان بر روحهاي مه مبر
كه بسي جاسوس هست آن سوي تن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	72. دريافتن طبيبان الهي امراض دين و دل را در سيماي مريد و بيگانه و لحن گفتار او و رنگ و چشم او و بي اين همه نيز از راه دل، كه انهم جواسيس القلوب فجالسوهم بالصدق

	اين طبيبان بدن دانشورند
تا ز قاروره همي بينند حال
هم ز نبض و، هم ز رنگ و، هم ز  دم
هم ز نبضت، هم ز چشمت، هم ز رنگ
اين طبيبان نو آموزند خَود
پس طبيبان الهي در جهان
كاملان از دور نامت بشنوند
بلكه پيش از زادن تو سالها
حال تو دانند يک يک مو به مو

	
	بر سقام تو، ز تو واقف ترند
كه نداني تو از آن رو اعتلال 
بو برند از تو  به صد گونه سقم 
صد سقم بينند در تو بي درنگ 
كه بدين آياتشان حاجت بود
چون ندانند از تو بي گفتِ دهان؟
تا به قعر تار و پودت در روند
ديده باشندت به چندين حالها
زآنکه پُر هستند از اسرار هو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	73. مژده دادن بايزيد از زادن ابو الحسن خرقاني قدس الله روحها پيش از سالها و نشان صورت و سيرت او يك به يك و نوشتن تاريخ نويسان آن را جهت رصد

	آن شنيدي داستان بايزيد؟
روزي آن سلطان تقوي مي گذشت
بوي خوش آمد مر او را ناگهان
هم در آنجا نالۀ مشتاق كرد
بوي خوش را عاشقانه ميكشيد
كوزه اي كاو، از يخ آبه، پُر بود
از درون كوزه نم بيرون نجَست 
بادِ بوي آور  مر او را آب گشت
چون در او آثار مستي شد پديد
پس بپرسيدش كه: اين احوال خَوش
گاه سرخ و گاه زرد و گه سپيد
مي كشي بوي و به ظاهر نيست  ُگل
اي تو كام ِ جان ِ هر خودكامه اي
هر دمي يعقوب وار از يوسفي
قطره اي بر ريز بر ما ز آن سبو
خو نداريم، اي جمال مهتري
اي فلك پيماي چست چست خيز
مير مجلس نيست در دوران دگر
كي توان نوشيد اين مي، زير ِ دست؟
بوي را پوشيده و مكنون كند
خود نه آن بوي است اين كاندر جهان
پُر شد از تيزي او صحرا و دشت
اين سر خُم را به كهگل در مگير
لطف كن اي راز دان ِ رازگو
گفت: بوي بوالعجب آمد به من
تا پيمبر گفت بر دست صبا:
بوي رامين ميرسد از جان ويس
از اويس و از قرن، بوي عجب
چون اويس از خويش فاني گشته بود
آن هليلۀ پَروريده در شكر
آن هليله، رسته از ما و مني
آن کسي کز خود به کلي در گذشت

	
	كه ز حال بو الحسن از پيش ديد
با مريدان جانب صحرا و دشت 
در سواد ري، ز سوي خارقان 
بوي را از باد استنشاق كرد
جان او از باد، باده ميچشيد
چون عرق بر ظاهرش پيدا شود
آن ز سردي هوا آبي شده ست
آب هم او را شرابِ ناب گشت 
يك مريد او در آن دم بر رسيد
كه برون است از حجاب پنج و شش 
ميشود رويت، چه حال است و نويد؟
بي شك از غيب است و از گلزار ِ  ُكل 
هر دم از غيبت پيام و نامه اي 
ميرسد اندر مشام تو شفي
شمه اي بر گو از آن گلزار و بو
كه لب ما خشك و، تو تنها خوري 
زآنچه خوردي جرعه اي بر ما بريز
جز تو اي شه، در حريفان در نگر
مي  يقين، مر مرد را رسواگر است 
چشم ِ مستِ خويشتن را چون كند؟
صد هزاران پرده اش دارد نهان 
دشت چه؟ كز نُه فلك هم در گذشت 
كاين برهنه نيست خود پوشش پذير
آنچه بازت صيد كردش، باز گو
همچنان كه مصطفي را از يمن 
از يمَن مي آيدم بوي خدا
بوي يزدان ميرسد هم از اويس 
مصطفي را مست كرد و پر طرب 
آن زميني، آسماني گشته بود
چاشني تلخيش نبود دگر
نقش دارد از هليله، طعم ني 
اين مني و مائي خود در نوشت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	74. قول رسول صلي الله عليه و آله و سلم که اني لاجدُ نفس الرحمن من قِبل اليمن

	اين سخن پايان ندارد باز گرد
گفت: زين سو بوي ياري ميرسد
بعد چندين سال ميزايد شهي
رويش از گلزار حق گلگون بود
چيست نامش؟ گفت: نامش بوالحسن
قد او و، رنگ او و، شكل او
حليه هاي روح او را هم نمود
حليۀ تن همچو تن عاريت است
حليۀ روح طبيعي هم فناست
جسم او همچون چراغي بر زمين
آن شعاع آفتاب اندر وثاق
نقش  ُگل در زير بيني بهر لاغ
مرد خفته، در عدن ديده فرق
پيرهن در مصر، رهن يك حريص
بر نبشتند آن زمان تاريخ را
چون رسيد آن وقت و آن تاريخ راست

	
	تا چه گفت از وحي غيب آن شير مرد
كاندر اين ده شهرياري ميرسد
ميزند بر آسمانها خرگهي 
از من او اندر مقام افزون بود
حليه اش وا گفت ز ابرو و ذقن 
يك به يك وا گفت از گيسو و رو
از صفات و از طريق و جا و بود
دل بر آن كم نه، كه آن يك ساعت است 
حليۀ آن جان طلب، كان بر سماست 
نور او بالاي سقف هفتمين 
قرص او اندر سپهر چار طاق 
بوي  ُگل بر سقف و ايوان دماغ 
عكس آن بر جسم افتاده عرق 
پر شده كنعان ز بوي آن قميص 
از كباب آراستند آن سيخ را
زآن زمين آن شاه پيدا گشت و خاست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	75. زآدن ابوالحسن خرقاني بعد از وفات بايزيد قدّس الله سره

	زاده شد آن شاه و نرد ملک باخت
از پس آن سالها آمد پديد
جملۀ خوهاي او، ز امساك و جود
لوح ِ محفوظ است او را پيشوا
ني نجوم است و، نه رمل است و، نه خواب
از پي رو پوش عامه در بيان
وحي دل گيرش كه منظر گاه اوست
مومنا، "ينظر به نور الله" شدي
صوفئي از فقر چون در غم شود
زآنكه جنت از مكاره رسته است
آنكه سرها بشكند او از علو

	
	از عدم پيدا شد و مرکب بتاخت
بوالحسن، بعد وفات بايزيد
آنچنان آمد كه آن شه گفته بود
از چه محفوظ است؟ محفوظ از خطا
وحي حق، والله اعلم بالصواب 
"وحي دل"  گويند آن را صوفيان 
چون خطا باشد؟ چو دل آگاه اوست 
از خطاها زآن سبب ايمن بُدي 
عين فقرش دايه و مطعم شود
رحم قسم عاجز اشكسته است 
رحم حق و خلق نايد سوي او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	76. نقصان اجراي دل و جان صوفي از طعام الله تعالي

	اين سخن آخر ندارد و آن جوان
شاد آن صوفي كه رزقش كم شود
زآن جراي خاص هرك آگاه شد
ز آن جراي روح چون نقصان شود
پس بداند كه خطائي رفته است

	
	از كم ِ اجراي نان شد ناتوان 
آن شبه ش دُر گردد و او يم شود
او سزاي قرب و اجري گاه شد
جانش از نقصان آن لرزان شود
كه سمن زار رضا نشکفته است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	77. بازگشتن به حکايت غلام که رقعه نوشت سوي شاه جهت کمي اجري او و بي التفاتي شاه

	همچنان کان شخص از نقصان كِشت
رقعه اش بردند پيش شاهِ راد
گفت: او را نيست الا درد قوت
نيستش درد فراق و وصل هيچ
احمق است و، مردۀ ما و مني
آسمانها و زمين يك سيب دان
تو چو كرمي، در ميان سيب در
آن يكي كرمي دگر در سيب هم
جنبش او واشكافد سيب را
بر دريده جنبش او پرده ها
آتشي كاول ز آهن مي جهد
دايه اش پنبه ست اول، ليك اخير
مرد، اول بستۀ خواب و خور است
در پناه پنبه و كبريتها
عالم تاريك روشن مي كند
گر چه آتش نيز هم جسماني است
جسم را نبود از آن عزّ بهره اي
جسم از جان، نور افزون ميشود
حدّ جسمت يك دو گز خود بيش نيست
تا به بغداد و سمرقند اي همام
دو درم سنگ است پيه چشمتان
نور بي اين چشم مي بيند به خواب
جان ز ريش و سبلت تن فارغ است
بار نامۀ روح حيوانيست اين
بگذر از انسان و هم از قال و قيل
بعد از آنت جان احمد لب گزد
گويد: ار آيم به قدر يك كمان

	
	رقعه سوي صاحب خرمن نوشت 
خواند آن رقعه، جوابي وا نداد
پس جواب احمق اوليتر سكوت 
بندِ فرعست و، نجويد اصل هيچ 
كز غم فرعش، فراغ اصل ني 
كز درخت قدرت حق شد عيان 
و ز درخت و باغباني بيخبر
ليك جانش از برون صاحب علم 
بر نتابد سيب آن آسيب را
صورتش كرم است و معني اژدها
او قدم بس سست بيرون مي نهد
ميرساند شعله ها او تا اثير
آخر الامر از ملايك برتر است 
شعلۀ نورش بر آيد تا سها
كندۀ آهن به سوزن مي كند
ني ز روح است و نه از روحاني است 
جسم پيش بحر ِ جان چون قطره اي 
چون رود جان، جسم بين چون ميشود
جان ِ تو تا آسمان جولان كني است 
روح را اندر تصوّر نيم گام 
نور ِ روحش تا عنان آسمان 
چشم بي اين نور نبود جز خراب 
ليك تن بي جان بود مردار و پست 
پيشتر آ، روح انساني ببين 
تا لب درياي جان جبرئيل 
جبرئيل از بيم تو واپس خزد
من به سوي تو، بسوزم بي گمان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	78. آشفتن آن غلام از نارسيدن جواب رقعه از  ِقبل پادشاه

	اين بيابان خود ندارد پا و سر
چون جواب نامه نامد، خيره گشت
ني قرارش ماند و ني خواب از جنون
كاي عجب! چونم نداد آن شه جواب؟
رقعه پنهان كرد و ننمود او به شاه
رقعۀ ديگر نويسم ز آزمون
بر امير و مطبخي و نامه بر
هيچ گِرد خود نمي گردد، كه من

	
	بي جواب نامه خسته ست آن پسر
وز غم ِ او آب صافي تيره گشت
روز و شب بُد در تفکر سرنگون
يا خيانت كرد رقعه بر، ز تاب 
كاو منافق بود و آبي زير كاه 
ديگري جويم، رسولي ذو فنون 
عيب بنهاده ز جهل آن بي خبر
كژروي كردم، چو اندر دين شمن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	79. كژ وزيدن باد بر سليمان عليه السلام به سبب زلت او

	باد بر تخت سليمان رفت كژ
باد هم گفت: اي سليمان كژ مرو
اين ترازو بهر اين بنهاد حق
از ترازو كم كني، من كم كنم
همچنين تاج سليمان ميل كرد
گفت: تاجا كژ مشو بر فرق من
راست ميكرد او به دست آن تاج را
هشت بارش راست كرد و گشت كژ
گفت: اگر صد ره كني تو راست، من
پس سليمان اندرون را راست كرد
بعد از آن تاجش همان دم راست شد
بعد از آنش كژ همي كرد او به قصد
هشت كرّت كژ بكرد آن مهترش
شاه گفت: اي تاج، چونست اين زمان؟
تاج ناطق گشت: كاي شه، ناز كن
نيست دستوري كز اين من بگذرم
بر دهانم نه تو دست خود، ببند
پس تو را هر غم كه پيش آيد ز درد
ظن مبر بر ديگري، اي دوست كام
گاه جنگش با رسول و مطبخي
همچو فرعوني كه موسي هشته بود
آن عدو در خانۀ آن كوردل
تو هم از بيرون بَدي با ديگران
خود عدويت اوست، قندش ميدهي
همچو فرعوني تو كور و كوردل
چند فرعونا  ُكشي بي جرم را
عقل او بر عقل شاهان مي فزود
مُهر حق بر چشم و بر گوش ِ خِرَد
حكم حق بر لوح مي آيد پديد

	
	پس سليمان گفت: بادا كژ مغژ
ور روي كژ، از كژم خشمين مشو
تا رود انصاف ما را در سبق 
تا تو با من روشني، من روشنم 
روز ِ روشن را بر او چون ليل كرد
آفتابا كم مشو از شرق من 
باز كج مي شد بر او تاج، اي فتي 
گفت: تاجا چيست آخر؟  كژ مغژ
كژ شوم، چون كژ شوي، اي مؤتمن 
دل بر آن شهوت كه بودش كرد سرد
آنچنان كه تاج را ميخواست شد
تاج وا ميگشت تارك جو به قصد
راست ميشد تاج بر فرق سرش 
کژ کنم، تو راست گردي ز امتحان
چون فشاندي پَر ز  ِگل، پرواز كن 
پرده هاي غيبِ اين بر هم درم 
مر دهانم را ز گفتِ ناپسند
بر كسي تهمت منه، بر خويش گرد
آن مكن كه مي سگاليد آن غلام 
گاه خشمش با شهنشاهِ سخي 
طفلكان خلق را سر مي ربود
او شده اطفال را گردن گسل 
و اندرون خوش گشته با نفس گران 
و ز برون تهمت به هر كس مينهي 
با عدو خوش، بي گناهان را مُذل 
مينوازي مر تن پر ُغرم را
حكم حق بيعقل و كورش كرده بود
گر فلاطون است حيوانش كند
آنچنان كه حكم غيب بايزيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	80. شنيدن شيخ ابو الحسن خرقاني خبر دادن بايزيد را از بودِ او و احوال او

	همچنان آمد كه او فرموده بود
كه حسن باشد مريد و امتم
هر صباحي آيد و خواند سبق
هر صباحي تيز رفتي بي فتور
گفت: من هم نيز خوابش ديده ام
هر صباحي رو نهادي سوي گور
يا به صورت شيخ پيشش آمدي
تا يكي روزي بيامد با سعود
توي بر تو، برفها همچون علم
بانگش آمد از خطيرۀ شيخ ِ حي
هين بيا اين سو بر آوازم شتاب
حال او، ز آن روز شد خوب و بديد
باز بايد گشت سوي آن غلام

	
	بوالحسن از مردمان آن را شنود
درس گيرد هر صباح از تربتم 
بر سر خاک و شود پيري به حق
بر سر گورش نشستي با حضور
و ز روان شيخ اين بشنيده ام 
ايستادي تا ضحي اندر حضور
يا كه بي گفتي شكالش حل شدي 
گورها را برفِ نو پوشيده بود
قبه قبه ديد و شد جانش به غم 
ها انا ادعوك كي تسعي الي 
عالم ار برف است، روي از من متاب 
آن عجايب را كه اول مي شنيد
کرد بايد آن حکايت را تمام


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	81. رقعۀ ديگر نوشتن آن غلام پيش شاه چون جواب آن رقعۀ اول نيافت

	نامۀ ديگر نوشت آن بد گمان
كه يكي رقعه نوشتم پيش شاه
آن دگر را خواند هم آن خوب خدّ
خشك مي آورد او را شهريار
گفت حاجب: آخر او بندۀ شماست
از شهي ِ تو چه كم گردد اگر 
گفت: اين سهل است، اما احمق است
گر چه آمرزم گناه و زلتش
صد كس از  َگرگين همه  َگرگين شوند
گرّ ِ كم عقلي مبادا گبر را
نم نبارد ابر از شومي او
از  ِگرآن ِ احمقان، طوفان نوح

	
	پُر ز تشنيع و نفير و پُر فغان 
اي عجب! آن جا رسيد و يافت راه؟ 
هم نداد آن را جواب و تن بزد
او مكرر كرد رقعه چند بار
گر جوابش بر نويسي هم رواست 
بر غلام و بنده اندازي نظر؟
مردِ احمق زشت و مردود حق است 
هم كند در من سرايت علتش 
خاصه اين گرّ ِ  خبيثِ عقل بند
شوميش بي آب دارد ابر را
شهر شد ويرانه از بومي او
كرد ويران عالمي را در فضوح
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	82. ستودن پيغمبر عليه السلام عاقل را و نکوهيدن احمق را

	گفت پيغمبر كه: احمق هر كه هست
هر كه او عاقل بود او جان ِ ماست
عقل، دشنامم دهد، من راضيم
نبود آن دشنام او بي فايده
احمق ار حلوا نهد اندر لبم
اين يقين دان، گر لطيف و روشني
سبلتت گنده كند بي فايده
مائده عقل است، ني نان و شوا
نيست غير نور، آدم را خورش
زين خورشها اندك اندك باز بُر
تا غذاي اصل را قابل شوي
عكس ِ آن نور است، كاين نان، نان شدست
چون خوري يك بار از مأكول ِ نور
عقل شيدا شد، چه خواني ترّهات؟
عقل، دو عقل است، اول مكسبي
از كتاب و اوستاد و فكر و ذكر
عقل تو افزون شود بر ديگران
لوح حافظ تو شوي در دور و گشت
عقل ديگر بخشش يزدان بود
چون ز سينه آب دانش جوش كرد
ور ره نبعش بود بسته، چه غم؟
عقل تحصيلي مثال جويها
راه آبش بسته شد، شد بي نوا
از درون خويشتن جو چشمه را

	
	او عدوي ما و غول و ره زن است 
روح او و ريح او ريحان ماست 
زانكه فيضي دارد از فياضيم 
نبود آن مهماني اش بي مايده 
من از آن حلواي او اندر تبم 
نيست بوس كون خر را چاشني 
جامه از ديگش سيه، بي مايده 
نور ِ عقل است اي پسر، جان را غذا
از جز آن، جان را نبايد پرورش 
كاين غذاي خر بود، ني آن ِ حُرّ
لقمه هاي نور را آكل شوي 
فيض آن جان است، كاين جان، جان شدست 
خاك ريزي بر سر نان ِ تنور
راه پيدا شد، چه پائي بي ثبات؟
كه در آموزي چو در مكتب، صبي 
ارمغاني و ز علوم ِ خوب و بكر
ليك تو باشي ز حفظ آن گران 
لوح محفوظ است، كاو زين در گذشت 
چشمۀ آن در ميان جان بود
ني شود گنده، نه ديرينه، نه زرد
كاو همي جوشد ز خانه، دم به دم 
كان رود در خانه اي از كوي ها
تشنه ماند و زار و با صد ابتلا
تا رهي از منّت هر ناسزا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	83. قصۀ آن كسي که با يکي مشورت مي كرد، گفتش: مشورت با ديگري كن كه من عدوي توام

	مشورت ميكرد شخصي با كسي
گفت: اي خوشنام، غير من بجو
من عدوّم مر تو را، با من مپيچ
رو كسي جو كه تو را او هست دوست
من عدوّم، چاره نبود كز مني
حارسي از گرگ جستن شرط نيست
من تو را بي هيچ شكي دشمنم
هر كه باشد همنشين دوستان
هر كه با دشمن نشيند در زَمَن
دوست را مازار از ما و منت
خير كن با خلق از بهر خدا
تا هماره دوست بيني در نظر
چونكه كردي دشمني، پرهيز كن
گفت: ميدانم تو را، اي بو الحسن
ليك مرد عاقلي و معنوي
طبع خواهد تا  ِكشد از خصم كين
آيد و منعش كند، واداردش
عقل ايماني چو شحنۀ عادل است
همچو گربه باشد او بيدار هوش
در هر آن جا كه بر آرد موش دست
گربه اي چه؟ شير ِ شير افكن بود
غرۀ او حاكم درندگان
شهر پُر دزد است و پُر جامه كني
عقل در تن حاکم ايمان بود
عقل ِ عقل و جان ِ جان، ايجان توئي
عقل کل سرگشته و حيران توست

	
	تا يقينش رو نمايد بي شکي 
ماجراي مشورت با وي بگو
نبود از راي عدو، پيروز هيچ 
دوست بهر دوست، لا شك خير جوست 
كژ روم، با تو نمايم دشمني 
جستن از غير محل، ناجستنيست 
من تو را كي ره نمايم؟ ره زنم 
هست در گلخن، ميان بوستان 
هست او در بوستان در گولخن 
تا نگردد دوست خصم و دشمنت 
يا براي جان خود، اي کدخدا 
در دلت نايد ز كين ناخوش صور
مشورت با يار مهر انگيز كن 
كه توئي ديرينه دشمن دار ِ من 
عقل تو نگذاردت كه كژ روي 
عقل بر نفس است بندِ آهنين 
عقل چون شحنه ست در نيك و بدش 
پاسبان و حاكم شهر دل است 
دزد در سوراخ ماند همچو موش 
نيست گربه، ور بود، او مرده است 
عقل ايماني كه اندر تن بود
نعرۀ او مانع چرندگان 
خواه شحنه باش گو و خواه ني
که ز بيمش نفس در زندان بود
عقل و جان خلق را سلطان توئي
کل موجودات در فرمان ِ توست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	84. امير گردانيدن رسول عليه و آله جوان هذيلي را بر سريه اي كه در آن پيران و جنگ آزمودگان بودند

	يك سرّيه ميفرستادي رسول
يك جواني را گزيد او از هذيل
اصل لشكر، بي گمان سرور بود
اين همه كه مُرده و پژمرده اي
از كِسِل، و ز بخل، و ز ما و مني
همچو استوري كه بگريزد ز بار
صاحبش در پي دوان، كاي خيره سر
گر ز چشمم اين زمان غائب شوي
استخوانت را بخايد چون شكر
آن مکن، کآخر بماني از علف
هين بمگريز از تصرف كردنم
تو ستوري هم، كه نفست غالب است
خر نخواندت، اسب خواندت ذو الجلال
مير آخور بود، حق را، مصطفي
قُلْ تَعالَوْا گفت از جذب كرم
نفسها را تا مروّض كرده ام
هر كجا باشد رياضت باره اي
لاجرم اغلب بلا بر انبياست
سكسكانيد از دمم يرغا شويد
قُلْ تَعالَوْا، قُلْ تَعالَوْا گفت رب
قُلْ تَعالَوْا، قُلْ تَعالَوْا گفت حي
قُلْ تَعالَوْا، قُلْ تَعالَوْا گفت رب
گر نيايند، اي نبي، غمگين مشو
گوش بعضي زين تعالواها كر است
منهزم گردند بعضي زين ندا
منقبض گردند بعضي زين قصص
خود ملايك نيز ناهمتا بُدند
كودكان گر چه به يك مكتب درند
مشرقي و مغربي را حسهاست
صد هزاران گوشها گر صف زنند
باز صفّ گوشها را منصبي
صد هزاران چشم را آن راه نيست
همچنين هر حس، يك يك مي شمَر
پنج حس ظاهر و پنج اندرون
هر كسي كاو از صف دين سركش است
تو ز گفتار تَعالَوْا كم مكن
گر مسي گردد ز گفتارت نفير
اين زمان گرم است نفس ساحرش
قُلْ تَعالَوْا قُلْ تَعالَوْا، اي غلام
خواجه باز آ از مني و از سري

	
	بهر جنگ كافر و دفع فضول 
مير لشكر كردش و سالار ِ خيل 
قوم بي سرور، تن بي سر بود
ز آن بود كه ترك سرور كرده اي 
مي كشي سر، خويش را سر ميكني 
او سر خود گيرد اندر كوهسار
هر طرف گرگيست اندر قصدِ خر
پيشت آيد هر طرف گرگِ قوي 
كه نبيني زندگاني را دگر
آتش از بي هيزمي گردد تلف 
و ز گراني بار، چون جانت منم 
حكم، غالب را بود، اي خود پرست 
اسب تازي را عرب گويد تعال 
بهر استوران ِ نفس ِ پُر جفا
تا رياضتتان دهم، من رايضم 
زين ستوران بس لگدها خورده ام 
از لگدهايش نباشد چاره اي 
كه رياضت دادن خامان بلاست 
تا يواش و مركب سلطان بويد
اي ستوران ملول اندر سبق
اي ستوران فسرده رگ و پي
اي ستوران رميده از ادب 
ز آن دو بي تمكين، تو پُر از كين مشو
هر ستوري را صطبلي ديگر است 
هست هر اسبي طويلۀ او جدا
زآنكه هر مرغي جدا دارد قفص 
زين سبب بر آسمان صف صف شدند
در سبق هر يك ز يك بالاترند
منصب ديدار، حس ِ چشم راست 
جمله محتاجان چشم روشنند
در سماع ِ جان و اخبار و ُنبي 
هيچ چشمي از سماع آگاه نيست 
هر يكي معزول از آن كار دگر
در صف اند، اندر قيام الصافون 
ميرود سوي صفي كان ناخوش است 
كيميائي بس شگرف است اين سخُن 
كيميا را هيچ از وي وامگير
گفتِ تو سودش كند در آخرش 
هين كه ان الله يدعو بالسلام 
سروري جو، كم طلب كن سروري
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	85. اعتراض كردن معترضي بر رسول عليه الصلاة و السلام بر امير كردن آن هذيلي

	چون پيمبر سروري كرد از هذيل
بوالفضولي از حسد طاقت نداشت
خلق را بنگر كه چون ظلماني اند
از تكبر جمله اندر تفرقه
اين عجب كه جان به زندان اندر است
پاي تا سر، غرق سرگين آن جوان
دائما پهلو به پهلو بي قرار
نور پنهان است و جستجو گواه
گر نبودي حبس دنيا را مناص
وحشتت همچون موكل ميكِشد
هست منهاجي نهان در مكمنت
تفرقه جوياي جمع اندر كمين
مردگان باغ، برجسته ز بُن
چشم اين زندانيان هر دم به در
صد هزار آلودگان ِ آبْ جو
بر زمين پهلوت را آرام نيست
بي مقر گاهي، نباشد بي قرار
گفت: ني ني، يا رسول الله مكُن
يا رسول الله، جوان ار شير زاد
هم تو گفتي اين و گفتِ تو گوا
يا رسول الله در اين لشكر نگر
زين درخت، آن برگ زردش را مبين
برگهاي زرد او خود كي تهيست؟
برگ زرد و ريش و آن موي سپيد
برگهاي نو رسيده سبزفام
برگِ بي برگي نشان ِ عارفيست
آنكه او  ُگل عارض است، ار نو خط است
حرفهاي خط او كژمژ بود
پاي پير از سرعت ار چه باز ماند
گر مثل خواهي به جعفر در نگر
گر ز اسرار سخن بوئي بري
بگذر از زر، كاين سخن شد محتجب
ز اندرونم صد خموشي خوش نفس
خامشي بحر است و گفتن همچو جو
از اشارتهاي دريا سر متاب
همچنين پيوسته كرد آن بي ادب
دست ميدادش سخن، او بي خبر
اين خبرها از نظرها نائب است
هر كه او اندر نظر موصول شد
چونكه با معشوق گشتي همنشين
هر كه از طفلي گذشت و مرد شد
نامه خواند از پي تعليم را
پيش بينايان خبر گفتن خطاست
پيش بينا شد خموشي نفع ِ تو
گر بفرمايد: بگو، بر گوي خَوش
ور بفرمايد كه: اندر كش دراز
همچنين كه من در اين زيبا فسون
چونكه كوته ميكنم من از رَشَد
اي حسام الدين ضياء ذو الجلال
اين مگر باشد ز حبّ مشتهي
بر دهان توست اين دم جام ِ او
قسم تو گرميست، نك گرميت هست

	
	از براي لشكر منصور خيل 
اعتراض و لا نسلم بر فراشت 
در متاع فانئي، چون فاني اند
مرده از جان، زنده اندر محرقه 
وآنگهي مفتاح زندانش به دست 
ميزند بر دامنش جوي روان 
پهلوي آرامگاه و پشت دار
كز گزافه دل نمي جويد پناه 
نه بُدي وحشت، نه دل جستي خلاص 
كه بجو اي ضال، منهاج رَشَد
يافتش، يعني گزافه جُستنت 
تو در اين طالب، رُخ مطلوب بين 
زندگي بخشنده را تو فهم كن 
كي بُدي؟ گر نيستي كس مژده ور
كي بُدندي؟ گر نبودي آبِ جو
زآنكه در خانه لحاف و بستريست 
بي خمار اشكن، نباشد اين خمار
سرور لشكر، مگر شيخ كهن 
غير مرد پير سر لشكر مباد
پير بايد، پير بايد پيشوا
هست چندين پير از وي پيشتر
سيبهاي پختۀ او را بچين 
اين نشان پختگي و كامليست 
بهر عقل پخته مي آرد نويد
شد نشان آنكه آن ميوه ست خام 
زردي زر، سرخ روئي صارفي است 
او به مكتب گاه مخبر نو خط است 
مزمن عقل است، اگر تن ميدود
يافت عقل ِاو دو پَر، بر اوج راند
داد حق بر جاي دست و پاش پَر
من سخن گويم چو زرّ جعفري
همچو سيماب اين دلم شد مضطرب 
دست بر لب مينهد، يعني كه بس 
بحر ميجويد تو را، جو را مجو
ختم كن، والله اعلم بالصواب 
پيش پيغمبر سخن، ز آن سرد لب 
كه خبر هرزه بود پيش نظر
بهر حاضر نيست، بهر غائب است 
اين خبرها پيش او معزول شد
دفع كن دلالگان را بعد از اين 
نامه و دلاله بر وي سرد شد
حرف گويد از پي تفهيم را
كان دليل غفلت و نقصان ماست 
بهر اين آمد خطابِ "أنصتوا"
ليك اندک گو، دراز اندر مكش 
همچنان شرمين بگو، با امر ساز
با ضياء الحق حسام الدين كنون 
او به صد نوعم به گفتن ميكشد
چونكه مي بيني، چه ميجويي مقال؟ 
اسقني خمرا و قل لي انّها
گوش ميگويد كه: قسم گوش كو؟
گفت: حرص من از اين افزونتر است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	86. جواب گفتن پيغمبر صلي الله عليه و آله اعتراض كننده را

	در حضور مصطفاي قند خو
آن شهِ  وَ النَّجْمِ و سلطان عبس
دست ميزد بهر منعش بر دهان
پيش بينا برده اي سرگين خشك
بعر را، اي گنده مغز ِ گنده مُخ
اُخ اُخي برداشتي، اي خُشک مغز
تا که بفريبي مشام پاك را
حلم او خود را اگر چه گول ساخت
ديگ را گر باز ماند شب دهن
خويشتن گر خفته كرد آن خوب فر
چند گوئي اي لجوج بي صفا؟
صد هزاران حلم دارند اين گروه
حلمشان بيدار را ابله كند
حلمشان همچون شرابِ خوبِ نغز
مست را بين ز آن شراب پُر شگفت
مرد برنا ز آن شراب زود گير
خاصه آن باده، كه از خمّ نبيست
آنكه آن اصحاب كهف از نُقل و نقل
زآن زنان مصر جامي خورده اند
ساحران هم سُكر ِ موسي داشتند
جعفر طيار ز آن مي  بود مست

	
	چون ز حد برد آن عرب، از گفت وگو
لب گزيد آن سرد دم را، گفت: بس 
چند گوئي پيش داناي نهان؟
كه بخر اين را، به جاي ناف مُشك 
زير ِ بيني بنهي و، گوئي كه اُخ 
تا نمائي پشک دون را مُشکِ نغز 
آن چرندۀ گلشن افلاك را
خويشتن را اندكي بايد شناخت 
گربه را هم شرم بايد داشتن 
سخت بيدار است، دستارش مبر
اين فسون ديو، پيش مصطفي 
هر يكي حلمي از آنها، صد چو كوه 
زيرك صد چشم را گمره كند
نغز نغزك بر رود بالاي مغز
همچو فرزين مست كژ رفتن گرفت 
در ميان راه ميافتد چو پير
نه مِيي كه مستي او يك شبيست 
سيصد و نه سال گم كردند عقل 
دستها را شرحه شرحه كرده اند
دار را دلدار مي پنداشتند
زآن گرو ميكرد بيخود، پا و دست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	87. قصۀ سبحاني ما اعظم شاني گفتن ابا يزيد و اعتراض مريدان و جواب او مر ايشان را نه بطريق گفتِ زبان بلكه از راه عيان

	با مريدان آن فقير محتشم
گفت مستانه عيان آن ذو فنون
چون گذشت آن حال گفتندش صباح
گفت: اين بار ار كنم من مشغله
حق منزّه از تن و، من با تنم
چون وصيت كرد آن آزاد مرد
مَست گشت او باز از آن سغراق زفت
عشق آمد، عقل او آواره شد
عقل خود شحنه ست، چون سلطان رسيد
عقل سايۀ حق بود، حق آفتاب
چون پَري غالب شود بر آدمي
هر چه گويد او، پري گفته بود
چون پري را اين دم و قانون بود
اوي او رفته، پَري خود او شده
چون بخود آيد، نداند يك لغت
پس خداوند پري و آدمي
شير گير از شير کي ترسد؟ بگو
شير گير، ار خون نره شير خَورد
ور سخن پردازد از راز كهن
باده اي را ميبود اين شرّ و شور
كه تو را از تو بكل خالي كند؟
گر چه قرآن از لب پيغمبر است
چون هماي بيخودي پرواز كرد
عقل را سيل تحير در ربود
نيست اندر جبه ام الا خدا
آن مريدان جمله ديوانه شدند
هر يكي چون ملحدان ِ "گِرد كوه"
هر كه اندر شيخ تيغي مي خليد
يك اثر ني بر تن آن ذو فنون
هر كه او سوي گلويش زخم بُرد
وآنكه او را زخم اندر سينه زد
وآنكه آگه بود از آن صاحب قران
نيم دانش، دست او را بسته كرد
روز گشت و آن مريدان كاسته
پيش او آمد هزاران مرد و زن
اين تن تو، گر تن مردم بُدي؟
با خودي، با بيخودي دوچار زد
اي زده بر بيخودان تو ذو الفقار
زآنكه بيخود فاني است و ايمن است
نقش ِ او فاني و، او شد آينه
گر كني تف، سوي روي خود كني
ور ببيني روي زشت، آن هم توئي
او نه اين است و نه آن، او ساده است
چون رسيد اينجا، سخن لب در ببست
لب ببند، ار چه فصاحت دست داد
بر كنار بامي، اي مست مُدام
هر زماني كه شوي تو كامران
بر زمان خوش هراسان باش تو
تا نيايد بر ولا ناگه بلا
ترس ِ جان، در وقت شادي از زوال
گر نمي بيني كنار بام ِ راز
هر نكالي ناگهان كان آمده ست
جز كنار بام خود نبود سقوط
اعتباري گير تا يابي صفا

	
	بايزيد آمد كه: نك يزدان منم 
لا اله الا انا ها، فاعبدون 
تو چنين گفتي و، اين نبود صلاح 
كاردها در من زنيد آن دم هله 
چون چنين گويم ببايد كشتنم 
هر مريدي، كاردي آماده كرد
آن وصيتهاش از خاطر برفت 
صبح آمد، شمع او بيچاره شد
شحنۀ بي چاره در ُكنجي خزيد
سايه را با آفتاب او چه تاب؟
گم شود از مَرد وصفِ مردمي 
زين سري نه، زآن سري گفته بود
كردگار آن پري خود چون بود؟
تركِ  بي الهام تازي گو شده 
چون پري را هست اين ذات و صفت 
از پري كي باشدش آخر كمي؟
شرح راه از کور که پرسد؟ بگو
تو بگوئي: او نكرد، آن باده كرد
تو بگوئي: باده گفته ست آين سُخُن 
نور حق را نيست آين فرهنگ و زور؟
تو شوي پست، او سخن عالي كند
هر كه گويد: حق نگفت، او كافر است 
آن سخن را بايزيد آغاز كرد
ز آن قوي تر گفت كاول گفته بود
چند جوئي در زمين و در سما؟
كاردها در جسم پاكش ميزدند
كارد ميزد پير خود را بي ستوه 
باژگونه او تن خود ميدريد
و آن مريدان خسته در غرقابِ خون 
حلق خود ببريده ديد و، زار مُرد
سينه اش بشكافت، شد مردۀ ابد
دل ندادش كه زند زخم گران 
جان ببرد، الا كه خود را خسته كرد
نوحه ها از خانه شان برخاسته 
كاي دو عالم درج در يك پيرهن 
چون تن مردم ز خنجر ُگم شدي؟
با خود اندر ديدۀ خود خار زد
بر تن خود ميزني آن، هوش دار
تا ابد در ايمني او ساكن است 
غير ِ نقش ِ روي ِ غير، آنجاي نه 
ور زني بر آينه، بر خود زني 
ور ببيني عيسي مريم، توئي 
نقش تو در پيش تو بنهاده است 
چون رسيد اينجا، قلم در هم شكست 
دم مزن و الله اعلم بالرشاد
پست بنشين، يا فرود آ والسلام 
آن دم خوش را، كنار بام دان 
همچو گنجش خِفيه كن، ني فاش تو
ترس ترسان رو در آن مكمن، هلا
ز آن كنار بام غيب است ارتحال 
روح ميبيند كه هستش اهتزاز
بر كنار كنگرۀ شادي نشست 
اعتبار از قوم نوح و قوم لوط
از درون انبيا و اوليا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	88. بيان سبب فصاحت و بسيار گوئي آن فضول به خدمت رسول الله

	پرتو مستي بي حدّ ِ نبي
لاجرم "بسيار گو" شد از نشاط
ني همه جا بيخودي شرّ ميكند 
گر بود عاقل، نكو فر ميشود
بر لبيب آيد لباب آن کاس او
بيخود از مي با ادب گردد تمام
ليك اغلب چون بَدَند و ناپسند
حكم، غالب راست، چون اغلب بَدَند

	
	چون بزد، هم مست و خوش گشت آن غبي 
مست ادب بگذاشت، آمد در خباط
بي ادب را، بي ادب تر ميكند
ور بود بد خوي، بدتر ميشود
واز غبي کم گردد استيناس او
با خود، از مي، بي ادب گردد مُدام
بر همه مي را مُحرّم كرده اند
تيغ را از دست رهزن بستدند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	89. بيان کردن رسول صلي الله عليه و آله سبب تفضيل و اختيار كردن او آن هذيلي را به اميري و سر لشكري بر پيران و كار ديده گان

	گفت پيغمبر كه: اي  ظاهرنگر
اي بسا ريش ِ سياه و، مرد پير
عقل ِ او را آزمودم بارها
پير، پير ِ عقل باشد اي پسر
از بليس او پيرتر خود كي بود؟
طفل مگيرش، چون بود صاحب کمال
اندر آن طفلي چو عيسي خوش نفس
آن سپيدي مو دليل پختگيست
آن مقلد، چون نداند جز دليل
بهر آن گفتيم كاين تدبير را
ليک پير عقل، ني پير مسن
آنكه او از پردۀ تقليد جَست
نور پاكش بي دليل و بي بيان
پيش ظاهربين، چه قلب و چه سره
اي بسا زرّ ِ سيه كرده به دود
اي بسا مسّ ِ بيندوده به زر
ما كه باطن بين ِ جمله كشوريم
قاضياني كه به ظاهر مي تنند
چون شهادت گفت و ايمانش نمود
بس منافق، كاندر اين ظاهر گريخت
جهد كن تا پير ِ عقل و دين شوي
از عدم چون عقل زيبا رو نمود
عقل چون از عالم غيبي گشاد
كمترين زآن نامهاي خوش نفس
گر به صورت وا نمايد عقل رو
ور مثال احمقي پيدا شود
كاو ز شب مظلم تر و، تاري تر است
اندك اندك خوي كن با نور ِ روز
عاشق هر جا شكال و مشكليست
ظلمت اشكال زآن جويد دلش
تا تو را مشغول آن مشكل كند

	
	تو مبين او را جوان و بي هنر
اي بسا ريش سپيد و، دل چو قير
كرد پيري آن جوان در كارها
ني سپيدي موي اندر ريش و سر
چونكه عقلش نيست، او لاشيع بود
پير باشد در هنر آن خوش خصال
پاك باشد از غرور و از هوس 
پيش چشم بسته، كش كوته تگيست 
در علامت جويد او دائم سبيل 
چونكه خواهي كرد، بگزين پير را
مي نداني ممتحن از ممتحن
او به نور حق ببيند هر چه هست 
پوست بشكافد، در آيد در ميان 
او چه داند چيست اندر قوصره؟
تا رهد از دست هر دزدي حسود
تا فروشد آن به عقل ِ مختصر
دل ببينيم و به ظاهر ننگريم 
حكم بر اشكال ظاهر مي كنند
حكم او مؤمن كنند، اين قوم زود
خون صد مومن به پنهاني بريخت 
تا چو عقل ِ كل تو باطن بين شوي 
خلعتش داد و هزارش عز فزود
رفعت افزود و هزاران نام داد
اينكه نبود هيچ او محتاج ِ كس 
تيره باشد روز، پيش نور او
ظلمت شب پيش او روشن بود
ليك خفاش شقي، ظلمت خر است 
ور نه خفاشي بماني بي فروز
دشمن هر جا چراغ مقبليست 
تا كه افزون تر نمايد حاصلش 
و ز نهاد زشت خود غافل كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	90. علامت عاقل تمام، و نيم عاقل، و مرد تمام، و نيم مرد، و علامت شقي مغرور لاشي

	عاقل آن باشد كه او با مشعله ست
پيرو نور خود است آن پيش رو
مومن خويش است و ايمان آوريد
ديگري، كه نيم عاقل آمد او
دست در وي زد، چو كور اندر دليل
و آن خري كز عقل جو سنگي نداشت
حق نداند، ني قليل و ني کثير
غرقه اندر غفلت و در قال و قيل
ميرود اندر بيابان دراز
شمع ني تا پيشواي خود كند
نيست عقلش تا دم ِ زنده زند
مردۀ آن عاقل، آيد او تمام
عقل، كامل نيست، خود را مرده كن
زنده ني، تا هم دم عيسي بود
جان ِ كورش گام هر سو مينهد
سود ندهد بر جهيدن آن زمان

	
	او دليل و پيشواي قافله ست 
تابع خويش است آن بي خويش رو
هم به آن نوري كه جانش زو چَريد
عاقلي را ديده کرد، آن راه جو
تا بدو بينا شد و چُست و جليل 
خود نبودش عقل و، عاقل را گذاشت 
مي نجويد هم نذير و هم بشير
ننگش آيد آمدن خلفِ دليل 
گاه لنگان آيس و، گاهي به تاز
نيم شمعي ني، كه نوري كد كند
نيم عقلي ني، كه خود مرده كند
تا بر آيد از نشيبِ خود به بام 
در پناه عاقلي زنده سُخُن 
مرده ني، تا دمگه عيسي شود
عاقبت نجهد ولي بر مي جهد
زآنکه نازل شد بلا از آسمان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	91. قصۀ آبگير و صيادان و آن سه ماهي يكي عاقل و يكي نيم عاقل و آن ديگر مغرور و ابله مغفل لاشي و عاقبت آن هر سه ماهي

	قصۀ آن آبگير است، اي عنود
در كليله خوانده باشي، ليك آن
چند صيادي سوي آن آبگير
پس شتابيدند تا دام آورند
آنكه عاقل بود عزم راه كرد
گفت: با اينها ندارم مشورت
مهر ِ زاد و بود بر جانشان  َتند
مشورت را زنده اي بايد نكو
اي مسافر، با مسافر راي زن
از دم ِ "حُب الوطن" بگذر مأيست
گر وطن خواهي گذر ز آن سوي شط

	
	كه در او سه ماهي اشگرف بود
صورت قصه بود، وين مغز و جان 
بر گذشتند و بديدند آن ضمير
ماهيان واقف شدند و هوشمند
عزم راه ِ مشكل ِ ناخواه كرد
كه يقين سستم كنند از مقدرت 
كاهلي و جهلشان بر من زند
كه تو را زنده كند، وآن زنده كو؟
زآنكه پايت لنگ دارد راي زن 
كه وطن آن سوست، جان اين سوي نيست 
اين حديث راست را كم خوان غلط


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	92. سر خواندن وضو كننده اوراد وضو را

	در وضو هر عضو را وردي جدا
چونكه استنشاق ِ بيني ميكني
تا تو را آن بو كشد سوي جنان
چونكه استنجا كني، ورد و سخن
دست من اينجا رسيد، اين را بشُست
اي ز تو، كس گشته، جان ِ ناكسان
حدّ من اين بود، كردم من لئيم
از حدث شستم خدايا پوست را

	
	آمده ست اندر خبر، بهر دعا
بوي جنت خواه از ربّ غني 
بوي ُگل باشد دليل ُگلستان 
اين بود که: از زيانم پاك كن 
دستم اندر شستن جان است سُست 
دستِ فضل توست در جانها رسان 
ز آن سوي حد را نقي كن اي كريم 
از حوادث تو بشو اين دوست را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	93. شخصي به وقت استنجا مي گفت: اللهم ارحني رايحه الجنة، بجاي اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين كه ورد استنجاست، و ورد استنجا را به وقت استنشاق مي گفت. عزيزي بشنيد و اين را طاقت نداشت

	آن يكي در وقت استنجا بگفت
گفت شخصي: خوب ورد آورده اي
اين دعا، چون ورد بيني بود، چون 
رايحۀ جنت ز بيني يافت حُر
اي تواضع برده پيش ابلهان
آن تكبر بر خسان خوب است و چُست
از پي سوراخ بيني رست  ُگل
بوي گل بهر مشام است اي دلير
كي از اينجا بوي خُلد آيد تو را؟
همچنين حبّ الوطن آمد درست
گفت آن ماهي زيرك: ره كنم
نيست وقت مشورت، هين راه  ُكن
محرم آن آه، كمياب است بس
سوي دريا عزم كن، زين آبگير
سينه را پا ساخت، ميرفت آن حذور
همچو آهو كز پي او سگ بود
خواب خرگوش و، سگ اندر پي، خطاست
رفت آن ماهي ره دريا گرفت
رنجها بسيار ديد و عاقبت
خويشتن افكند در درياي ژرف
پس چو صيادان بياوردند دام
گفت: َاه، من فوت كردم وقت را
ناگهان رفت او، وليكن چونكه رفت
بر گذشته حسرت آوردن خطاست
اين زمان سودي ندارد حسرتم

	
	كه مرا با بوي جنت دار جفت 
ليك سوراخ دعا گم كرده اي 
ورد بيني را تو آوردي به كون؟ 
رايحۀ بيني كي آيد از دُبر؟
وي تكبر برده تو، پيش شهان 
هين مرو معكوس، عكسش بندِ توست 
بو وظيفۀ بيني آمد، اي عتل 
جاي آن بو نيست اين سوراخ ِ زير
بو  ز موضع جو، اگر بايد تو را
تو وطن بشناس، اي خواجه، نخست 
دل ز راي و مشورتشان بر كنم 
چون علي تو آه اندر چاه  ُكن 
شب رو و، پنهان روي كن چون عسس 
بحر جو و، ترك اين گرداب گير
از مقام با خطر تا بحر ِ نور
ميدود، تا در تنش يك رگ بود
خواب، خود در چشم ترسنده كجاست؟
راه ِ دور و پهنۀ پهنا گرفت 
رفت آخر سوي امن و عافيت 
كه نيابد حد آن را هيچ طرف 
نيم عاقل را از آن شد تلخ كام 
چون نگشتم همره آن رهنما؟
مي ببايستم شدن در پي به تفت 
باز نايد رفته، ياد آن هباست 
چون کنم؟ چون فوت شد اين فرصتم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	94. قصۀ آن مرغ گرفته كه وصيت كرد كه بر گذشته پشيماني مخور تدارك وقت انديش، و روزگار مبر در پشيماني

	آن يكي مرغي گرفت از مكر و دام
تو يکي مرغي ضعيفي همچو من
تو بسي گاوان و ميشان خورده اي
تو نگشتي سير ز آنها در زمَن
مر مرا آزاد گردان از کرم
هِل مرا، تا كه سه پندت بر دهم
اول ِ آن پند هم در دست تو
بر سر ديوار بدهم ثانيش
و آن سوم پندت دهم من بر درخت
آنچه بر دست است اين است آن سخُن
بر كفش چون گفت اول پندِ زفت
گفت: ديگر بر گذشته غم مخَور
بعد از آن گفتش كه: در جسمم كتيم
دولتِ تو، بخت فرزندان تو
فوت كردي دُرّ، كه روزي ات نبود
آنچنان كه وقت زادن حامله
گشت غمناک و همي گفت: آه آه
من چرا آزاد کردم مر تو را؟
مرغ گفتش: ني نصيحت كردمت؟
چون گذشت و رفت، غم چون ميخوري؟
و آن دوم پندت نگفتم: كز ضلال؟
من نيم خود سه درم سنگ، اي اسد
خواجه باز آمد به خود گفتا كه: هين
گفت: آري، خوش عمل كردي بدان؟
اين بگفت و بر پريد و شاد رفت
پند گفتن با جهول ِ خوابناك
چاكِ حمق و جهل، نپذيرد رفو
زآنکه جاهل جهل را بنده بود

	
	مرغ او را گفت: کاي خواجۀ همام 
صيد کرده، خورده گير، اي نيک ظن
تو بسي اشتر به قربان كرده اي 
هم نگردي سير از اجزاي من 
اي جوان مردِ کريم ِ محتشم
تا بداني زيركم، يا ابلهم 
بدهم اي جان و دلم پا بستِ تو
تا شوي زآن پند شاد و خوب و کش
كه از اين سه پند گردي نيك بخت 
كه محالي را ز كس باور مكن 
گشت آزاد و بر آن ديوار رفت 
چون ز تو بگذشت، ز آن حسرت مبَر
ده دِرم سنگ است، يك دُرّ  يتيم 
بود آن گوهر به حقّ ِ جان ِ تو
كه نباشد مثل آن دُرّ در وجود
ناله دارد، خواجه شد در غلغله 
اين چرا کردم؟ که شد کارم تباه
زين حيل از راه بردي مر مرا
كه مبادا بر گذشته دي، غمت؟
يا نكردي فهم پندم، يا كري 
هيچ تو باور مكن قول محال؟
ده درم سنگ اندرونم چون بود؟
باز گو پند سوم، اي نازنين 
تا بگويم پند ثالث رايگان؟
سوي صحرا سرخوش و آزاد رفت
تخم افكندن بود در شوره خاك 
تخم حكمت كم دهش اي نيکخو
چونکه تو پندش دهي او نشنود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	95. چاره انديشيدن آن ماهي ِ نيم عاقل، و خود را مرده كردن

	گفت ماهي دگر، وقت بلا
كاو سوي دريا شد و از غم عتيق
ليك از آن ننديشم و، بر خود زنم
پس بر آرم اشكم خود بر  ِزبَر
ميروم بر وي چنانكه خس رود
مرده گردم، خويش بسپارم به آب
مرگِ پيش از مرگ، امن است اي فتي
گفت: موتوا كلكم من قبل ان
همچنان مُرد و، شكم بالا فکند
هر يكي ز آن قاصدان بس غصه بُرد
شاد ميشد او از آن گفت و دريغ
پس گرفتش يك صياد ارجمند
غلط غلطان رفت پنهان اندر آب
از چپ و از راست ميجست آن سليم
دام افكندند و اندر دام ماند
بر سر آتش، به پشت تابه اي
او همي جوشيد از تف سعير
او همي گفت از شكنجه و از بلا
باز مي گفت او كه: گر اين بار من
من نسازم جز به دريائي وطن
آبِ بي حد جويم و ايمن شوم
همچنين ميکرد با خود نذرها
دامن عاقل بگيرم روز و شب

	
	چونكه ماند از سايۀ عاقل جدا
فوت شد از من چنان نيكو رفيق 
خويشتن را اين زمان مُرده كنم 
پشت زير و، ميروم بر آب بر
ني به سبّاحي، چنانكه كس رود
مرگِ پيش از مرگ، امن است از عذاب 
اين چنين فرمود ما را مصطفي 
ياتي الموت تموتوا بالفتن 
آب گه بردش نشيب و، گه بلند
كه دريغا ماهي مهتر بمُرد
پيش رفت اين بازي ام، رَستم ز تيغ 
بر سرش تف كرد و بر خاكش فکند
ماند آن ديگر، همي كرد اضطراب 
تا به جهد خويش برهاند گليم 
احمقي او را در آن آتش نشاند
با حماقت گشت او هم خوابه اي 
عقل مي گفتش: أ لم ياتك نذير
همچو جان كافران: قالُوا بلي 
وا رهم زين محنت گردن شكن 
آب گيري را نسازم من سكن 
تا ابد در امن و صحت ميروم
کز چنين ورطه اگر يابم رها
تا نيفتم در چنين رنج و تعب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	96. بيان آنكه عهد كردن احمق وقت گرفتاري و ندم هيچ وفايي ندارد كه وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ، چون صبح كاذب وفا ندارد

	عقل مي گفتش: حماقت با تو هست
عقل را باشد وفاي عهدها
عقل را ياد آيد از پيمان خَود
چونكه عقلت نيست، نسيان مير ِ توست
از كمي عقل، پروانۀ خسيس
چونكه پرش سوخت، توبه ميكند
ضبط و درك و حافظي و يادداشت
چونكه گوهر نيست، تابش چون بود؟
اين تمنا هم ز بي عقلي اوست
آن ندامت از نتيجۀ رنج بود
چونكه شد رنج، آن ندامت شد عدم
آن ندم، از ظلمت غم بست بار
چون برفت آن، ظلمت غم گشت، خَوش
ميكند او توبه و، پير خرد

	
	با حماقت، عهد را آيد شكست 
تو نداري عقل، رو اي خربَها
پردۀ نسيان بدراند خِرَد
دشمن و باطل كن ِ تدبير توست 
ياد نارد ز آتش و سوز و حسيس 
آز و نسيانش بر آتش ميزند
عقل را باشد، كه عقل آن را فراشت 
بي مذكر خود ايابش چون بود؟
كه نبيند كان حماقت را چه خوست 
ني ز عقل ِ روشن ِ چون گنج بود
مي نيرزد خاك، آن توبه و ندم 
پس كلام الليل يمحوه النهار
هم رود از دل نتيجه و زاده اش 
بانگ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا ميزند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	97. در بيان آنكه وهم قلبِ عقل است، و ستيزۀ اوست، بدو ماند و او نيست 

	عقل ضدِ شهوت است، اي پهلوان
وهم خوانش آنكه شهوت را گداست
بي محك پيدا نگردد وهم و عقل
اين محك قرآن و حال انبيا
تا ببيني خويش را، ز آسيبِ من
عقل را، گر َاره اي سازد دو نيم

	
	آنكه شهوت مي تند، عقلش مخوان 
وهم، قلب و، نقد، زر عقلهاست 
هر دو را سوي محك  ُكن، زود نقل 
چون محك مر قلب را گويد: بيا
كه نه اي اهل ِ فراز و شيب ِ من 
همچو زر باشد در آتش او بسيم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	98.  مجاوبات موسي عليه السلام كه صاحب عقل بود با فرعون كه صاحب وهم بود

	وهم، مر فرعون عالم سوز را
رفت موسي بر طريق نيستي
گفت: من عقلم، رسول ذو الجلال
گفت: ني، خامش، رها كن هاي و هو
گفت موسي: نسبتم از خاكدانش
بنده زادۀ آن خداوند مجيد
نسبتِ اصلم، ز خاك و آب و گِل
مرجع اين جسم ِ خاكم هم، به خاك
اصل ما و، اصل جملۀ سركشان
ني مدد از خاك مي گيرد تنت؟
چون رود جان، مي شود او باز خاك
اين من و مائي تو، و اشباهِ تو
گفت: غير اين نسَب، ناميت هست
بندۀ فرعون و بندۀ بندگانش
بندۀ ياغي و طاغي ظلوم
خوني و غداري و حق ناشناس
در غريبي، خوار و، درويش و، خلـَق
گفت: حاشا كه بود با آن مليك
واحد اندر مُلك و، او را يار ني
نيست خلقش را دگر كس مالكي
نقش او كردست و، نقاش ِ من اوست
تو نتاني ابروي من ساختن
بلكه آن غدار و، آن طاغي توئي
گر بكشتم من عواني را به سهو
من زدم مُشتي و ناگاه او فِتاد
من سگي  ُكشتم، تو مُرسل زادگان
كشته اي و خونشان در گردنت
كشته اي  ُذريت يعقوب را
كوري تو، حق مرا خود بر گزيد
گفت: اينها را بهل، بي هيچ شك
كه مرا پيش حشر خواري كني؟
گفت: خواري قيامت صعب تر
زخم كيكي را نمي تاني كشيد
ظاهرا ً كار تو ويران ميكنم

	
	عقل، مر موساي جان افروز را
گفت فرعونش: بگو تو كيستي؟
حجة الله ام، امان از هر ضلال 
نسبت و نام قديمت را بگو
نام ِ اصلم "كمترين بندگانش" 
زاده از پشتِ جواري و عبيد
آب و گِل را داد يزدان، جان و دل 
مرجع تو هم به خاك، اي سهمناك 
هست از خاكي و آن را صد نشان 
از غذاي خاك پيچد گردنت؟
اندر آن گور ِ مخوفِ سهمناك 
خاك گردند و نماند جاهِ تو
مر تو را آن نام خود اولي تر است 
كه از او پرورد اول جسم و جانش 
زين وطن بگريخته از فعل ِ شوم 
هم بر اين اوصاف خود ميكن قياس 
كه ندانستي سپاس ما و حق 
در خداوندي كس ِ ديگر شريك 
بندگانش را جز او سالار ني 
شركتش دعوي كند؟ جز هالكي؟ 
غير اگر دعوي كند، او ظلم جوست 
چون تواني جان من بشناختن؟
لاف شرکت ميزني، ياغي توئي 
ني براي نفس كشتم، ني به لهو
آنكه جانش خود نبُد، جاني بداد
صد هزاران طفل ِ بي جرم و زيان 
تا چه آيد بر تو زين خون خوردنت؟ 
بر اميد قتل ِ من مطلوب را
سرنگون شد آنچه نفست ميپزيد
اين بود حق من و نان و نمك؟
روز روشن بر دلم تاري كني؟
گر نداري پاس من در خير و شر
زخم ماري را تو چون خواهي چشيد؟
ليك خاري را گلستان ميكنم
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	99. بيان آنكه عمارت در ويرانيست و جمعيت در پراكندگي و درستي در شكستگيست و مراد در بيمرادي و وجود در عدم و علي هذا بقيه الاضداد و الازواج

	آن يكي آمد زمين را مي شكافت
كاين زمين را از چه ويران ميكني؟
گفت: اي ابله، بُرو، بر من مران
كي شود گلزار و گندم زار اين؟
كي شود بستان و كشت و برگ و بر؟
تا نبشكافي به نِشتر ريش را
تا نسوزد خِلطهايت از دوا
پاره پاره كرده درزي جامه را
كه چرا اين اطلس بگزيده را؟
هر بناي كهنه كابادان كنند
همچنين نجّار و حداد و قصاب
آن هليله، و آن بليله كوفتن
تا نكوبي گندم اندر آسيا
آن تقاضا كرد آن نان و نمك

	
	ابلهي فرياد كرد و بر نتافت 
ميشكافي و پريشان ميكني؟ 
تو عمارت، از خرابي باز دان 
تا نگردد زشت و ويران اين زمين 
تا نگردد نظم او زير و زبر
كي شود آن ريش به؟  اي اوستا
كي رود سوزش؟ كجا يابد شفا؟
كس زند آن درزي علامه را؟
بر دريدي، چه كنم بدريده را؟
ني كه اول كهنه را ويران كنند؟
هستشان پيش از عمارتها خراب 
ز آن تلف، گردند معموري تن 
كي شود آراسته ز آن خوان ما؟
كه ز شستت وارهانم، اي سمك 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	100. جواب دادن موسي عليه السلام فرعون را

	گر پذيري پندِ موسي، وارهي
بس كه خود را كرده اي بندۀ هوا
اژدها را، اژدها آورده ام
تا دم ِ آن، از دم ِ اين بشكند
گر رضا دادي، رهيدي از دو مار
گفت: الحق، سخت  ُاستا جادوئي
خلق ِ يكدل را تو كردي دو گروه

	
	از چنين شستِ  بدِ  نامنتهي 
كرمكي را كرده اي تو اژدها
تا به اصلاح آورم من دم به دم 
مار من آن اژدها را بر كند
ور نه از جانت بر آرد آن دمار
كه در افكندي به مَكر، اينجا دوئي 
جادوئي رخنه كند در سنگ و كوه


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	101. نفي کردن موسي عليه السلام جادوئي را از خود

	گفت: هستم غرق پيغام خدا
غفلت و كفر است مايۀ جادوئي
من به جادويان چه مانم اي وقيح؟
من به جادويان چه مانم اي جنب؟
من به جادويان چه مانم اي خبيث؟
چون تو با پَر هوا بر ميپري
هر كه را افعال دام و دَد بود
چون تو جزو عالمي پس اي مهين
چون تو بر گردي و، بر گردد سرت
ور تو در كشتي روي بر يم روان
گر تو باشي تنگدل از ملحمه
ور تو خوش باشي به كام دوستان
اي بسا كس رفته تا شام و عراق
وي بسا كس رفته تا هند و هري
وي بسا كس رفته تركستان و چين
طالب هر چيز، اي يار رشيد
چون ندارد مدركي جز رنگ و بو
گاو در بغداد آيد ناگهان
از همه عيش و خوشيها و مزه
كه بود افتاده در ره، يا حشيش
خشك بر ميخ طبيعت چون قديد
و آن فضاي خرق اسباب و علل
هر زمان مبدل شود چون نقش جان
گر بود فردوس و  َانهار ِ بهشت

	
	جادوئي كه ديد با نام خدا؟
مشعلۀ دين است جان موسوي 
كاز دَمَم پُر رشك ميگردد مسيح 
كه ز جانم نور ميگيرد كتب 
کز خدا نازل شود بر من حديث
لا جرم بر من گمان بد ميبري 
بر كريمانش گمان ِ بد بود
كلّ آن را همچو خود بيني يقين 
خانه را گردنده بيند منظرت 
ساحل يم را همي بيني دوان 
تنگ بيني جَوّ ِ دنيا را همه 
اين جهان بنمايدت چون بوستان 
او نديده هيچ، جز كفر و نفاق 
او نديده جز مگر بيع و شري 
او نديده هيچ جز مكر و كمين 
جز همان چيزي که ميجويد نديد
جملۀ اقليمها را گو بجو
بگذرد از اين سران تا آن سران 
او نبيند غير قشر خربزه 
لايق سيران گاوي يا خريش 
بستۀ اسباب و جانش لا يزيد
هست ارض الله، اي صدر ِ اجل 
نو به نو بيند جهاني در عيان 
چون فسردۀ يك صفت شد، گشت زشت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	102. بيان آنكه هر حس مُدرك را از آدمي نيز مُدركاتي ديگر است كه از مُدركات آن حس ديگر بي خبر است. چنانكه هر پيشه ور استاد اعجمي كار آن استاد ديگر پيشه ور است و بي خبري او از آنكه وظيفۀ او نيست دليل نكند كه آن مدركات نيست، اگر چه به حكم حال منكر بود آنرا اما از منكري او اينجا جز بيخبري نميخواهيم در اين مقام

	چنبرۀ ديدِ جهان، ادراك توست
مدتي حس را بشو ز آب عيان
اي ز غفلت از سبب تو بي خبر
لاجرم اعمي دل و سرگشته اي
چشم بگشا و مسبب را نگر
چون شدي تو پاك، پرده بر كند
جمله عالم، گر بود نور و صور
چشم بستي، گوش مي آري به پيش
گوش گويد: من به صورت نگروم
گوش گويد: من به صورت ننگرم
عالمم من، ليك اندر فن ِ خويش
هين بيا، بيني، ببين اين خوب را
گر بود مشك و گلابي، بو برم
كي ببينم من رخ ِ آن سيم ساق؟
باز، حس كژ نبيند، غير كژ
چشم ِ احول، از يكي ديدن يقين
تو كه فرعوني همه مكري و زرق
منگر از خود، در من، اي كژ باز تو
بنگر اندر من، ز من، يك ساعتي
وا  رهي از تنگي و، از ننگ و نام
پس بداني، چونكه رستي از بدن
راست گفتست آن شه شيرين زبان
جسم را چشمي نبود اول يقين
علت ديدن مدان پيه، اي پسر
آن پري و ديو مي بيند شبيه
نور را با پيه خود نسبت نبود
آدم است از خاك، كي ماند به خاك؟
نيست خود مانند آتش آن پري
مرغ از باد است، كي ماند به باد؟
نسبت اين فرعها با اصلها
آدمي چون زادۀ خاك و هباست
نسبتي گر هست، مخفي از خرد
باد را بي چشم، اگر بينش نداد
چون همي دانست مومن از عدو؟
آتش ِ نمرود را گر چشم نيست
گر نبودي نيل را آن نور و ديد
گر نه كوه و سنگ با ديدار شد
اين زمين را گر نبودي چشم جان
گر نبودي چشم، دل ِ حنانه را
سنگ ريزه گر نبودي ديده ور
اي خرد، بر كش تو پر و بالها
در قيامت اين زمين بر نيك و بَد
كي تحدث حالها و اخبارها؟
اين فرستادن مرا پيش تو مير
كاين چنين دارو، چنان ناسور را
واقعاتي ديده بودي پيش از اين
من عصا و نور بگرفته به دست
واقعات سهمگين از بهر اين
در خور سرّ ِ بَد و طغيان تو
تا بداني كاو حكيم است و خبير
تو به تاويلات مي گشتي از آن
و آن طبيب و آن منجم در لمع
گفت: دور از دولت و از شاهي ات
از غذاي مختلف يا از طعام
زانكه ديد او كه نصيحت جو،  نه اي
پادشاهان خون كنند از مصلحت
شاه را بايد كه باشد خوي رب
ني غضب غالب بود مانند ديو
ني حليمي ِ مخنث وار نيز
ديو خانه، كرده بودي سينه را
شاخ ِ تيزت، بس جگرها را كه خَست

	
	پردۀ پاكان، حس ِ ناپاكِ توست 
اين چنين دان جامه شوئي صوفيان 
بندۀ اسباب گشتستي، تو خر
مضطرب احوال و مضطر گشته اي
تا شوي فارغ ز اسباب نظر
جان پاكان، خويش برتو ميزند
چشم را، باشد از آن خوبي خبر
تا نمائي زلف و رخسارۀ بُتيش 
صورت ار بانگي زند، من بشنوم 
حسّ ِ چشم است آن، ز ديدن قاصرم
فن من، جز حرف و صوتي نيست بيش 
نيست بيني در خور، اين مطلوب را
فن من اين است و علم و مخبرم 
هين مكن تكليف ما ليس يطاق 
خواه كژ غژ پيش او، يا راست غژ
ناظر شرک است، نه توحيد بين 
مر مرا از خود نمي داني تو فرق 
تا يكي تو را، نبيني تو، دو تو
تا وراي كون بيني ساحتي 
عشق اندر عشق بيني، والسلام 
گوش و بيني، چشم مي داند شدن 
چشم گردد مو به موي عارفان 
در رحم بود او جنين ِ گوشتين 
ور نه، خواب اندر، نديدي كس صور
نيست اندر ديدگان هر دو پيه 
نسبتش بخشيد خلاق ودود
جني است از نار، بي هيچ اشتراك 
گر چه اصلش اوست، چون مي بنگري
نامناسب را، خدا نسبت بداد
هست بي چون، گر چه دادش وصلها
اين پسر را با پدر نسبت كجاست؟
هست بي چون و، خرد كي پي برد؟
فرق چون ميكرد اندر قوم عاد؟
چون همي دانست مي را از كدو؟
با خليلش چون تجشم كردنيست؟
از چه قبطي را ز سبطي مي گزيد؟
پس چرا داود را او يار شد؟
از چه قارون را فرو خورد آن چنان؟
چون بديدي هجر آن فرزانه را؟
چون گواهي دادي اندر مشت در؟
سوره بر خوان، زلزلت زلزالها
كي ز ناديده گواهيها دهد؟
تظهر الارض لنا اسرارها
هست بُرهاني كه شد مرسل خبير
هست در خور، از پي ميسور را
كه خدا خواهد مرا كردن گزين 
شاخ ِ گستاخ ِ تو را خواهم شكست 
گونه گونه مينمودت رب دين 
تا بداني كاوست در خورد آن تو
مصلح ِ امراض ِ درمان ناپذير
كور و كر، كاين هست از خوابِ گران 
ديد تعبيرش بپوشيد از طمع 
كه در آيد غصه در آگاهي ات 
طبع شوريده همي بيند منام 
تند و خونخواري و، مسكين خو، نه اي 
ليك رحمتشان فزون است از عنت 
رحمت او سبق دارد بر غضب 
بي ضرورت خون كند از بهر ريو
كه شود زن روسپي ز آن و كنيز
قبله اي سازيده بودي كينه را
نك عصايم شاخ ِ شوخت را شكست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	103. حمله بردن اين جهانيان بر آن جهانيان و تاخت بردن تا سينور ذر و نسل كه سر حد غيب است و غفلت ايشان از كمين كه چون غازي به غزا نرود كافر تاختن آورد

	حمله بردند اسپه جسمانيان
تا فرو گيرند بر در بندِ غيب
غازيان حملۀ غزا چون كم برند
غازيان ِ غيب، چون از حِلم خويش
حمله بردي سوي در بندان ِ غيب
چنگ در صلب و رحمها در زدي
چون بگيري شه رَهي كه ذو الجلال
سد شدي در بندها را، اي لجوج
نك منم سرهنگ و، هنگت بشكنم
تو هلا در بندها را سخت بند
سبلتت را بر كند يك يك، قدر
سبلت تو تيزتر، يا آن ِ عاد؟
تو ستيزه روي تر، يا آن ثمود؟
صد از اينها گر بگويم، تو كري
توبه كردم از سخن كانگيختم
كه نهم بر ريش خامت تا پزد
تا بداني كاو خبير است، اي عدو
كي نکو كردي و، كي كردي تو شر؟
كي فرستادي دمي بر آسمان؟
گر مراقب باشي و بيدار تو
چون مراقب باشي و گيري رسن
آنكه رمزي را بداند او صحيح
اين بلا از كودني آيد تو را
از بدي، چون دل سياه و تيره شد
ور نه خود تيري شود آن تيرگي
ور نيايد تيرت، از بخشايش است
هين مراقب باش گر دل بايدت
ور ازين افزون تو را همت بود

	
	جانب قلعه و دژ روحانيان 
تا كسي نايد از آن سو پاك جيب 
كافران بر عكس حمله آورند
حمله ناوردند بر تو زشت كيش 
تا نيايند اين طرف مردان ِ غيب 
تا كه شارع را بگيري، از بدي 
بر گشادست از براي انتسال 
كوري تو، كرد سرهنگي خروج 
نك به نامش نام و ننگت بشكنم 
چند گاهي بر سبال خود بخند
تا بداني "كالقدر يعمي الحذر"
كه همي لرزيد از دمشان بلاد
كه نيامد مثل ايشان در وجود
بشنوي و، ناشنوده آوري 
بي سخن من داروت آميختم 
يا بسوزد ريش خامت، تا ابد
ميدهد هر چيز را در خوردِ او
كه نديدي لايقش در پي اثر
نيكئي كز پي نيامد مثل آن 
هر دمي بيني جزاي کار، تو
حاجتت نايد، قيامت آمدن 
حاجتش نايد كه گويندش صريح 
كه نكردي فهم ِ نكته و رمزها
فهم كن، اينجا نشايد خيره شد
در رسد در تو جزاي خيرگي 
نه پي ناديدن آلايش است 
كز پي هر فعل چيزي زايدت 
از مراقب كار بالاتر رود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	104. بيان آنكه تن خاكي آدمي، همچون آهن نيكو جوهر، قابل آيينه شدن است، تا در او، هم در دنيا، بهشت و دوزخ و قيامت و غير آن معاينه بنمايد نه بر طريق خيال

	پس چو آهن، گرچه تيره هيكلي
تا دلت آيينه گردد پُر صور
آهن ار چه تيره و بي نور بود
صيقلي ديد آهن و، خوش كرد رو
گر تن خاكي غليظ و تيره است
تا در او اشكال غيبي رو دهد
صيقل عقلت بدان دادست حق
صيقلي را بسته اي، اي بي نماز
گر هوا را بند بنهاده شود
آهني، كايينۀ غيبي بُدي
تيره كردي، زنگ دادي در نهاد
تا كنون كردي چنين، اكنون مكن
برمشوران، تا شود اين آب صاف
زآنكه مردم هست همچون آبِ جو
قعر جو، پُر گوهر است و پُر ز دُر
جان مردم هست مانند هوا
مانع آيد او ز ديد آفتاب
حاصل آنکه کم مکن اي بي سرور

	
	صيقلي كن، صيقلي كن، صيقلي 
اندر او، هر سو، مليحي سيم بَر
صيقلي، آن تيرگي از وي زدود
تا كه صورتها توان ديد اندر او
صيقلش كن، زآنكه صيقل گيره است 
عكس حوري و ملك در وي جهد
كه بدان روشن شود دل را ورق 
و آن هوا را كرده اي دو دست باز
صيقلي را دست بگشاده شود
جمله صورتها در او مرسل شدي 
اين بود "يسعون في الارض الفساد"
تيره كردي آب، از اين افزون مكن 
و اندر او بين ماه و اختر در طواف 
چون شود تيره، نبيني قعر او
هين مكن تيره، كه هست آن صاف و حر
چون به  َگرد آميخت، شد پردۀ سما
چونكه  َگردش رفت، شد صافي و ناب 
صيقلي، والله اعلم بالصدور


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	105. باز گفتن موسي عليه السلام، اسرار فرعون را، و واقعات او را ظهر الغيب، تا به خبيري حق ايمان آورد يا گمان برد

	با كمال تيرگي، حق واقعات
ز آهن تيره، به قدرت مينمود
تا كني كمتر تو آن ظلم و بدي
نقشهاي بد که در خوابت نمود
همچو آن زنگي، كه در آيينه ديد
كه: چو زشتي، لايق ايني و بس
اين جفا، بر روي زشتت ميكني
گاه ميديدي لبانت سوخته
گاه حيواني به قصدت آمده
گه نگون اندر ميان آب ريز
گه ز بامي اوفتاده، گشته پست
گاه ديده خويش، در زنجير و غل
گه ندات آمد از اين چرخ ِ نقي
گه ندات آمد صريحا ً از جبال
گه ندا مي آمدت از هر جماد
گه خطاب آمد تو را از هر نبات
زين بترها كه نميگويم ز شرم
اندكي گفتم به تو، اي ناپذير
خويشتن را كور ميكردي و مات
چند بگريزي؟ نك آمد پيش تو
هين مكن زين پس، فراگير احتراز

	
	مينمودت تا روي راه نجات 
واقعاتي كه در آخر خواست بود
آن همي ديدي و بدتر ميشدي 
ميرميدي ز آن و، آن نقش تو بود
روي خود را زشت و، بر آيينه ريد
زشتيم آن ِ تو است، اي كور ِ خس 
نيست بر من، زآنكه هستم روشني 
گه دهان و چشم ِ تو بر دوخته 
گه سَر ِ خود را به دندان ِ دَدِه 
گه غريق ِ سيل ِ خون آميز ِ تيز
گاه در اشکنجه و، بسته دو دست
گاه بر مغزت زدندي، چون دُهل
كه شقيي و شقيي و شقي 
كه برو، هستي ز "اصحابِ الشمال" 
"تا ابد فرعون در دوزخ فتاد"
"گشت مطرودِ ابد فرعون ِ مات"
تا نگردد طبع معكوس تو گرم 
ز اندكي داني كه هستم من خبير
تا نينديشي ز خواب و واقعات 
كوري ادراكِ  مكر انديش تو
كه ز بخشايش در ِ توبه ست باز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	106. بيان آنكه: در ِ توبه باز است

	توبه را از جانب مغرب دري
تا ز مغرب بر زند سر آفتاب
هست جنت را ز رحمت هشت در
آن همه، گه باز باشد، گه فراز
هين غنيمت دار، در باز است زود
پيش از آن کز قهر در بسته شود
باز گرد از کفر و، اين در باز ياب

	
	باز باشد تا قيامت بر وري 
باز باشد آن در، از وي رو متاب 
يك در توبه است ز آن هشت، اي پسر
و آن در توبه، نباشد جز كه باز
رخت آنجا كش، به كوري حسود
بعد از آن زاري تو کس نشنود
تا نگردي از شقاوت ردّ ِ باب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	107. گفتن موسي عليه السلام فرعون را كه: از من يك پند قبول كن و چهار فضيلت، عوض بستان

	هين ز من بپذير يك چيز و بيار
گفت: اي موسي، كدام است آن يكي؟
گفت: آن يك، كه بگوئي آشكار
خالق افلاك و انجم بر علا
خالق دريا و کوه و دشت و تيه
حافظ هر چيز و هر کس هر مکان
هم نگهدارندۀ ارض و سما
مطلع او بر ضمير بندگان
اوست بر هر پادشاهي پادشا
گفت: اي موسي كدام است آن چهار؟
تا بود كز لطفِ آن وعدۀ حسن
بو كه ز آن خوش وعده هاي مغتنم
بو كه از تاثير جوي انگبين
يا ز عكس ِ جوي ِ آن پاكيزه شير
يا بود كز عكس ِ آن جوهاي خَمر
يا بود كز لطفِ آن جوهاي آب
شوره ام را سبزه اي پيدا شود
بو كه از عكس بهشت و، چار جو
آنچنان كز عكس دوزخ گشته ام
گه ز عكس نار ِ دوزخ، همچو مار
گه ز عكس جوشش آب حميم
من ز عكس زمهريرم، زمهرير
دوزخ درويش و مظلومم كنون
موسيا، باشد که بگشائيم در
موسيا، باشد که يابم مأمني
هين بگو با من، کدام است آن چهار؟

	
	پس ز من بستان عوض آن را چهار
شرح كن با من از آن يك، اندكي 
كه خدائي نيست غير از كردگار
مردم و ديو و پري و مرغ را
مُلكت او بي حد و، او بي شبيه 
رازق هر جانور اندر جهان
هم پديد آرندۀ  ُگل از گيا
حاکم و جبار بر گردن کشان
حکم او را يفعل الله ما يشا
كه عوض بدهي مرا، بر گو، بيار
سست گردد چهار ميخ ِ كفر من 
بر گشايد قفل ِ كفر ِ صد مَنَم 
شهد گردد در تنم، اين زهر ِ كين 
پرورش يابد دمي عقل اسير
مست گردم، بو برم از ذوق امر
تازگي يابد تن ِ شورۀ خراب 
خار زارم جنتِ ماوي شود
جان شود از ياري حق، يار جو
آتش و، در قهر حق آغشته ام 
گشته ام بر اهل جنت، زهر بار
آب ظلمم كرده خلقان را رميم 
يا ز عكس آن سعيرم چون سعير
واي آن كاو يابمش ناگه زبون 
وز فضيلتهات گردم با خبر
وا رهم از کثرت ما و مني
که عوض خواهيم دادن، بر شمار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	108. شرح كردن موسي عليه السلام آن چهار فضيلت را جهت پايمزد ايمان فرعون

	گفت موسي: كاولين آن چهار
اين عللهائي كه در طب گفته اند
ثانيا ً باشد تو را عمر دراز
وين نباشد بعد عمر ِ مستوي
بلكه خواهان اجل، چون طفل شير
مرگ جو باشي، ولي نه از عجز و رنج
پس به دست خويش گيري تيشه اي
كه حجاب گنج بيني خانه را
پس در آتش افكني اين دانه را
برکني اين خانۀ تن بي دريغ
اي به يك برگي، ز باغي مانده اي
چون  َكرَم، اين كِرم را بيدار كرد
كِرم، كِرمي  شد پر از ميوه و درخت
خانه بر كن، كه از عقيق اين يمَن

	
	صحتي باشد تنت را پايدار
دور باشد از تنت اي ارجمند
كه اجل دارد ز عمرت احتراز
كه به ناكام از جهان بيرون روي 
نه ز رنجي كان تو را دارد اسير
بلكه بيني در خرابِ خانه گنج 
ميزني بر خانه بي انديشه اي 
مانع صد خرمن، اين يك دانه را
پيش گيري، پيشۀ مردانه را
تا مهت آيد برون از زير ِ ميغ
همچو كرمي، برگش از  َرز رانده اي
اژدهاي جهل را اين كِرم خَورد
اين چنين تبديل گردد نيك بخت 
صد هزاران خانه شايد ساختن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	109. تفسير  ُكنتُ  كنزا مخفيا ً فاحببت ان اعرف

	گنج زير خانه است و چاره نيست
كه هزاران خانه از يك نقد گنج
عاقبت اين خانه خود ويران شود
ليك آن ِ تو نباشد، ز آنكه روح
چون نكرد آن كار، مزدش هست لا
دست خائي بعد از آن تو: كاي دريغ
من نكردم آنچه گفتند از بهي
حايل گنج و حجاب، اين خانه بود
خانۀ اجرت گرفتي و  ِكري
اين كري را مدت او تا اجل
پاره دوزي ميكني اندر دكان
هست اين دكان كرائي، زود باش
تا كه تيشه ناگهان بر  كان نهي
پاره دوزي چيست؟ خوردِ آب و نان
هر زمان مي درَد اين دلق ِ تنت
اي ز نسل پادشاه كاميار
پاره اي بر كن از اين قعر دكان
پيش از آن، كاين مهلتِ خانۀ كري
پس تو را بيرون كند صاحب دكان
تو ز حسرت گاه بر سر مي زني
كاي دريغا، آن ِ من بود اين دكان
اي دريغا گنج را بگذاشتم
اي دريغا، بودِ ما را، بُرد باد
اي دريغا، اي دريغا، اي دريغ

	
	پس ز هدم خانه منديش و مأيست 
ميتوان کردن  عمارت بي ز رنج 
گنج از زيرش يقين عريان شود
مزد ويران كردن استش، آن فتوح 
 لَيسَ لِلْإِنْسان، إِلا ما سعي 
اين چنين ماهي بُد اندر زير ميغ 
گنج رفت و خانه و، دستم تهي 
مانع صد خرمن، اين يک دانه بود
نيست ملك تو به بيعي يا شري 
تا در اين مدت كني در وي عمل 
زير اين دكان تو، پنهان، دو  كان 
تيشه بستان و تكش را ميخراش 
از دكان و پاره دوزي وارهي 
ميزني اين پاره بر دلق ِ گران 
پاره بر وي ميزني، زين خوردنت 
با خود آ، زين پاره دوزي ننگ دار
تا بر آرد سَر به پيش تو،  دو  كان 
آخر آيد، بر نخورده، زو بري 
وين دكان را بر كند از روي كان 
گاه ريش خام خود بر مي كني 
كور بودم، بر نخوردم زين مكان 
آب حيوان را به خاک انباشتم
تا ابد يا حسرتا شد للعباد
ماه من پنهان بماند زير ميغ


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	110. غرّه شدن آدمي به ذكاوت و تصويرات طبع خويش و طلب ناكردن ِ علم غيب كه علم انبيا عليهم السلام است

	ديدم اندر خانه من نقش و نگار
ماندم اندر خانه حيران و نزار
عشق خانه در دل من کار کرد
بودم از گنج نهاني بي خبر
آه، گر داد تبر را دادمي
چشم را بر نقش مي انداختم
پس نكو گفت آن حكيم كاميار:
در الهي نامه بس اندرز كرد
بس كن اي موسي، بگو وعدۀ سوم
گفت موسي: آن سوم ملك دو تو
بيشتر ز آن ملك كاكنون داشتي
آنكه در جنگت چنان مُلكي دهد
آن كرم، كاندر جفا اينهات داد
گفت اي موسي: چهارم چيست؟ زود
گفت: چارم، آنكه ماني تو جوان
رنگ و بو، در پيش ما، بس كاسد است
افتخار، از رنگ و بو و از مكان

	
	بودم اندر عشق ِ خانه، بي قرار
لابد از معني شدم من عور و زار
لاجرم از گنج ماندم دور و فرد
ور نه دستنبوي من بودي تبر
اين زمان غم را تبرّا دادمي 
همچو طفلان، عشقها مي باختم 
كه تو طفلي، خانه پر نقش و نگار
كه بر آر از دودمان خويش، گرد
كه دل من ز اضطرابش گشت گم 
دو جهاني خالص از خصم و عدو
كان بُد اندر جنگ و، اين در آشتي 
بنگر اندر صلح، خوانت چون نهد
در وفا بنگر چه باشد افتقاد
باز گو، صبرم شد و، حرصم فزود
موي همچون قير و، رخ چون ارغوان 
ليك تو پستي، سخن كرديم پست 
هست شادي و فريب كودكان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	111. بيان اين خبر كه "كلموا الناس، علي قدر عقولهم، لا علي قدر عقولكم، حتي لا يكذب الله و رسوله"

	چونكه با كودك سر و كارم فتاد
كه بُرو كتاب، تا مرغت خرم
جز شباب تن نمي داني بگير
هيچ آژنگي نيفتد بر رُخَت
ني نشان پيريت آيد به رو
ني شود زور ِ جواني از تو كم
نه كمي در شهوت و طمث و  ِبعال
نه شود مويت سفيد و پشت خم
آنچنان بگشايدت فرّ ِ شباب

	
	هم زبان كودكان بايد گشاد
يا مويز و جوز و فستق آورم 
اين جواني را بگير اي خر شعير
تازه ماند آن شباب فرّخت 
ني قدِ چون سرو ِ تو گردد دو تو
ني به دندانها خللها، يا الم 
كه زنان را آيد از ضعفت ملال 
ليک خوشتر لحظه لحظه، دم به دم
كه گشود آن مژده بر عكاشه باب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	112. قوله عليه السلام "من بشرني بخروج الصفر، بشرته بالجنة"

	احمدِ آخر زمان را انتقال
چونکه واقف شد دلش از وقتِ نقل
چون صفر آمد، بشد شاد از صفر
هر شبي تا روز، زين شوق هدي
گفت: هر كس كه مرا مژده دهد
كه صفر بگذشت و، شد ماه ربيع
چون صفر بر بست بار و، ماهِ نو
گفت: عكاشه صفر بگذشت و رفت
ديگري آمد كه: بگذشت اين صفر
پس رجال، از نقل عالم شادمان
چونكه آبِ خوش نديد آن مرغ ِ كور
همچنين موسي كرامت مي شمرد
كه نگردد صاف اقبال تو درد
هر چه خواهي يابي از بختِ جوان
گفت: احسنتُ،  نكو گفتي، وليك

	
	در ربيع ِ اول آيد بي جدال 
عاشق آن وقت گرديد او به عقل 
كه پس ِ اين ماه  مي سازم سفر
او رفيق راه اعلي ميزدي 
چون صفر پاي از جهان بيرون نهد
مژده ور باشم مر او را و شفيع 
گشت پيدا بر فلک با تاب و ضو
گفت: كه جنت تو را، اي شير ِ زفت 
گفت: عكاشه ببرد از مژده بر
و ز بقايش شادمان اين كودكان 
پيش او كوثر نمايد آبِ شور
هم بدينسان بي قدم ره مي سپرد
هم نگردد الطس بخت تو برد
شادمان ماني، نگردي ناتوان
تا كنم من مشورت با يار ِنيك 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	113. مشورت كردن فرعون با آسيه در ايمان آوردن به موسي عليه السلام

	باز گفت او اين سخن با آسيه
بس عنايتهاست متن اين مقال
وقت كِشت آمد، زهي پُر سود كِشت
بر جهيد از جا و گفتا: بخّ لك
عيبِ   َكل را خود بپوشاند كلاه
هم در آن مجلس كه بشنيدي تو اين
اين سخن در گوش ِ خورشيد ار شدي
هيچ ميداني چه وعده ست و چه داد؟
چون بدين لطف آن كريمت باز خواند
زهره ات ندريد؟ تا ز آن زهره ات
زهره اي، كز بهر حق او بر درد
غافلي هم حكمت است و نعمت است
غافلي هم حكمت است و اين عمي
ليك ني چندان كه ناسوري شود
خود كه يابد اين چنين بازار را؟
دانه اي را، صد درختستان عوض
كان لله، دادن آن حبه است
زانكه اين هوي ضعيف بي قرار
هوي فاني چونكه خود با او سپرد
همچو قطرۀ خائف از باد و، ز خاك
چون به اصل خود، كه دريا بود جَست
ظاهرش گم گشت در دريا، وليك
هين بده اي قطره، خود را بي ندم
هين بده اي قطره، خود را اين شَرَف
خود كه را آمد چنين دولت به دست؟
چون تقاظا ميکند دريا تو را
الله الله، زود بفروش و بخر
الله الله، هيچ تاخيري مكن
الله الله زود بشتاب و بجو
الله الله، گوي شو، بي دست و پا
الله الله تو گمان ِ بَد مبر
الله الله زود درياب اي فتي
الله الله ترک کن هستي خَود
الله الله زود تر، تعجيل کن
الله الله تا کنون کج باختي
الله الله چون عنايت در رسيد
الله الله، چونکه عصيانهاي تو
الله الله چون ز فضلت راه داد
الله الله با چنين کفر دو تو
لطف اندر لطف اين گم ميشود
هين كه يك بازي فتادت، بوالعجب
درپذير اين چار خلعت، زود زود
گفت: با هامان بگويم اي ستير
گفت: با هامان مگو اين راز را

	
	گفت: جان افشان بر اين، اي دل سيه 
زود درياب اي شه نيكو خصال 
اين بگفت و گريه كرد و گرم گشت 
آفتابي تاج گشتت اي كلك 
خاصه چون باشد  ُكله خورشيد و ماه 
چون نگفتي آري و صد آفرين؟ 
سر نگون بر بوي اين زير آمدي 
مي كند ابليس را حق افتقاد
اي عجب! چون زهره ات بر جاي ماند؟
ميرسيدي در هر دو عالم بهره ات 
چون شهيدان از دو عالم بر خورد
تا نپرد زود سرمايه ز دست 
تا بماند، ليك تا اين حد چرا؟
زهر ِ جان و عقل رنجوري شود
كه به يك  ُگل ميخري گلزار را
حبه اي را آمدت صد كان عوض 
تا كه "كان الله له" آيد به دست 
هست شد ز آن هوي ربّ پايدار
گشت باقي دائم و هرگز نمرد
كه فنا گردد بدين هر دو هلاك 
از تف خورشيد و باد و خاك رست 
ذات او معصوم و پا بر جا و نيك 
تا بيابي در بهاي قطره، يم 
در كف دريا شو، ايمن از تلف 
قطره را، بحري تقاضاگر شدست 
پس چه اِستادي و در ماندي؟ هلا
قطره اي ده، بحر پُر گوهر ببر
كه ز بحر لطف آمد اين سخُن 
چونکه بحر رحمت است، اين نيست جو
تا شود چوگان موسي پا تو را
بر چنين انعام عام، اي بيخبر
تا نگردي در غلط بيني فنا
چونکه خواندستت برو اي معتمد
بر فروز از اين اشارت، بي سُخُن
گردن اندر معصيت افراختي
بي توقف در وي آميز، اي عنيد
درنميمالد به رويت، شکر گو
سر به خاک پاي او بايد نهاد
چون قبولت ميکند اکرام او؟
كاسفلي بر چرخ هفتم ميرود
هيچ طالب اين نيابد در طلب 
تا ببيني در عوض صد عزّ و سود
شاه را لازم بود رأي وزير
كور كمپيري چه داند باز را؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	114. قصۀ باز پادشاه و كمپير زن

	باز ِ اسپيدي به كمپيري دهي
ناخني كه اصل كار است و شكار
كه: كجا بودست مادر تا تو را
ناخن و منقار و پرّش را بُريد
چونكه تتماجش دهد، او كم خورد
كه: چنين تتماج پختم بهر تو
تو سزائي در همان رنج و بلا
آب تتماجش دهد: كاين را بگير
آب تتماجش نگيرد طبع ِ باز
از غضب آن آش ِ سوزان بر سرش
اشك از آن چشمش فرو ريزد ز سوز
ز آن دو چشم نازنين با دلال
چشم ِ "ما زاغش" شده پُر زخم ِ زاغ
چشم دريا بسطتي كز بسط او
گر هزاران چرخ در چشمش رود
چشم بگذشته از اين محسوسها
خود نمي يابم يكي گوشي كه من
مي چكيد آن آب محمود جليل
تا بمالد در پَر و منقار خويش
باز گويد: خشم كمپير ار فروخت
باز ِ جانم، باز صد صورت تند
صالح از يك دم كه آرد باشكوه
دل همي گويد: خموش و هوش دار
غيرتش را هست صد حلم نهان
نخوت شاهي گرفتش جاي پند
كه كنم با راي هامان مشورت
مصطفي را راي زن، صديق ِ ربّ
عِرق جنسيت چنانش جذب كرد
جنس سوي جنس، صد پَرّه پَرَد

	
	او ببُرد ناخنش بهر ِ بَهي 
كور كمپيرك ببرد كور وار
ناخنان زين سان دراز است؟ اي كيا
وقتِ مهر اين ميكند زال ِ پليد
خشم گيرد، مهرها را بر درد
تو تكبر مي نمايي و عتو؟
نعمت و اقبال كي سازد تو را؟
گر نمي خواهي كه نوشي ز آن فطير
زال بترنجد، شود خشمش دراز
زن فرو ريزد، شود  َكل مغفرش 
ياد آرد لطف شاه با فروز
كه ز چهرۀ شاه دارد صد كمال 
چشم نيك، از چشم بد، با درد و داغ 
هر دو عالم مي نمايد تار مو
همچو چشمه پيش قلزم گم شود
يافته از غيب بيني بوسه ها
نكته اي گويم از آن چشم حسن 
مي ربودي قطره اش را جبرئيل 
گر دهد دستوري اش، آن خوب كيش 
فرّ و نور و صبر و علمم را نسوخت 
زخم بر ناقه، نه بر صالح زند
صد چنان ناقه بزايد متن ِ كوه 
ور نه درانيد غيرت پود و تار
ور نه سوزيدي به يك دم صد جهان 
تا دل خود را، ز پند، او کرد  بَند
كاوست پشتِ ملك و قطب مقدرت 
راي زن بو جهل را شد بو لهب 
كان نصيحتها به پيشش گشت سرد
بر خيالش بندها را بر درد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	115. قصۀ آن زن كه طفل آن بر سر ناودان خزيد و خطر افتادن بود و از علي مرتضي چاره جست

	يك زني آمد به پيش مرتضي
گرش مي خوانم، نمي آيد به دست
نيست عاقل، تا كه دريابد چو ما
هم اشارت را نميداند به دست
بس نمودم شير و پستان را به او
از براي حق شمائيد، اي مهان
زود درمان كن كه ميلرزد دلم
گفت: طفلي را بر آور هم به بام
سوي جنس آيد سبك ز آن ناودان
زن چنان كرد و، چو ديد آن طفل او
سوي بام آمد ز متن ناودان
غژغژان آمد به سوي طفل، طفل
ز آن شدستند از بشر پيغمبران
پس، بشر فرمود خود را، مثلكم
زآنكه جنسيت، عجايب جاذبيست
عيسي و ادريس بر گردون شدند
باز آن هاروت و ماروت از بلند
كافران هم جنس شيطان آمده
صد هزاران خوي بد آموخته
كمترين خو شان بُدستي اين حسد
ز آن سگان آموخته حقد و حسد
هر كه را ديد او كمال، از چپ و راست
زآنكه هر بد بختِ خرمن سوخته
هين كمالي دست آور، تا تو هم
از خدا مي خواه دفع اين حسد
مر تو را مشغولئي بخشد درون
جرعۀ مي را خدا آن ميدهد
خاصيت بنهاده در كفّ ِ حشيش
خواب را يزدان بدان سان مي كند
كرد مجنون را ز عشق ِ پوستي
صد هزاران اين چنين ميدارد او
هست مي هاي شقاوت نفس را
هست مي هاي سعادت عقل را
خيمۀ گردون ز سر مستي خويش
هين به هر مستي، دلا، غره مشو
اين چنين مي را بخور زين خنبها
زآنكه هر معشوق چون خنبيست پُر
مي شناسا، هين بچش با احتياط
مي شناسا، هين بچش، اي رو ترُش
هر دو مستي ميدهندت، ليك اين
تا رهي از فكر و وسواس و حِيل
انبيا چون جنس روحند و ملك
باد جنس آتش است و يار ِ او
چون ببندي تو سر كوزۀ تهي
تا قيامت آن فرو نايد به پست
ميل بادش چون سوي بالا بود
باز آن جانها كه جنس انبياست
زآنكه عقلش غالب است و بي ز شك
و آن هواي نفس غالب بر عدو
بود قبطي جنس فرعون ذميم
بود هامان، جنس مر فرعون را
لاجرم از صدر تا قعرش كشيد
هر دو سوزنده چو دوزخ، ضد نور

	
	گفت: شد بر ناودان طفلي مرا
ور هلم ترسم كه افتد او به پست 
گر بگويم: كز خطر سوي من آ
ور بداند نشنود، اين هم بَد است 
او همي گرداند از من چشم و رو
دستگير اين جهان و آن جهان 
كه به درد از ميوۀ دل بگسلم 
تا ببيند جنس خود را آن غلام 
جنس بر جنس است، عاشق جاودان 
جنس خود، خوش خوش بدو آورد رو
جاذب هر جنس را هم جنس دان 
وارهيد او از فتادن سوي سِفل 
تا به جنسيت رهند از ناودان 
تا به جنس آيند و، كم گردند  ُگم 
جاذبش جنس است هر جا طالبيست 
با ملايك چونكه هم جنس آمدند
جنس تن بودند، ز آن زير آمدند
جانشان شاگرد شيطانان شده 
ديده هاي عقل و دل بر دوخته 
آن حسد كه گردن ابليس زد
كه نخواهد خلق را ملك ابد
از حسد قولنجش آمد، درد خاست 
مي نخواهد شمع كس افروخته 
از كمال ديگران نفتي به غم 
تا خدايت وارهاند زين جسد
كه نپردازي از آن سوي برون 
كه بدو، مست از دو عالم ميرهد
كاو زماني ميرهاند از خوديش 
كز دو عالم فكر را بر مي كند
كاو بشناسد عدو از دوستي 
كه بر ادراكات تو بگمارد او
كه ز ره بيرون برد آن نحس را
كه بيابد منزل ِ بي نقل را
بر كند ز آن سو بگيرد راه پيش 
هست عيسي مستِ حق، خر مستِ جو
مستي اش نبود ز كوته دنبها
آن يكي دَرد و، دگر صافي چو دُر
تا  مي اي  يابي، منزه ز اختلاط
آن مي صافي کز آن گردي خمُش
مستي ات آرد كشان تا ربّ دين 
بي عِقال ِ عقل در رقص الجمل 
مر ملك را جذب كردند از فلك 
كه بود آهنگ هر دو بر علو
در ميان حوض يا جويي نهي 
كه دلش خاليست، در وي باد هست 
ظرف خود را هم سوي بالا كشد
سوي ايشان كش كشان چون سايه هاست 
عقل جنس آمد، به خلقت با ملك 
نفس جنس اسفل آمد شد بدو
بود سبطي جنس موسي كليم 
بر گزيدش برد تا صدر ِ سرا
كه ز جنس دوزخند آن دو پليد
هر دو چون دوزخ، ز نور دل نفور


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	116. در بيان حديث "جريا مؤمن فان نورک اطفا ناري" از زبان دوزخ

	زآنكه دوزخ گويد: اي مومن تو زود
بگذر اي مومن كه نورت مي ُكشد
مي رمد آن دوزخي از نور هم
دوزخ از مومن گريزد آن چنان
زآنكه جنس نار نبود نور او
در حديث آمد كه مومن در دعا
دوزخ از وي هم امان خواهد به جان
جاذبۀ جنسيت است، اكنون ببين
گر به هامان مايلي، هامانئي
ور به هر دو مايلي انگيخته
هر دو در جنگند، هان و هان بكوش
ساغر صدق از کف موسي بنوش
در جهان ِ جنگ، شادي اين بس است
جهد کن تا خصمت اشکسته شود
اين حديث آمد دراز اي ناگزير

	
	بر گذر، كه نورت آتش را ربود
آتشم را، چونكه دامن مي كشد
زآنكه طبع دوزخ استش، اي صنم 
كه گريزد مومن از دوزخ به جان 
ضد نار آمد حقيقت، نور جو
چون امان خواهد ز دوزخ از خدا
كه: خدايا دور دارم از فلان 
كه تو جنس كيستي از كفر و دين 
ور به موسي مايلي، سبحانئي 
نفس و عقلي، هر دوان آميخته 
تا شود بر نفس، غالب عقل و هوش 
تا شود غالب معاني بر نقوش
كه ببيني بر عدو هر دم شكست 
گرچه فرعون دني اين نشنود
باز گو اضلال فرعون و مشير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	117. مشورت كردن فرعون با وزيرش هامان در ايمان آوردن به موسي عليه السلام

	آن ستيزه رو به سختي عاقبت
وعده هاي آن كليم الله را
گفت با هامان، چو تنهايش بديد
بانگها زد، گريه ها كرد آن لعين
كه: چگونه گفت اندر روي ِ شاه؟
جمله عالم را مُسَخر كرده تو
از مشارق، و ز مغارب بي لجاج
پادشاهان لب همي مالند شاد
اسب ياغي، چون ببيند اسب ما
تا كنون معبود و مسجود جهان
در هزار آتش شدن، زين خوشتر است
ني، بكـُش اول مرا، اي شاه هين
خسروا، اول مرا گردن بزن
خود نبودست و مبادا اين چنين
بندگان مان، خواجه تاش ما شوند
چشم روشن دشمنان و، دوست كور

	
	گفت با هامان براي مشورت 
گفت و مَحرَم ساخت آن گمراه را
جَست هامان و گريبان بردريد
كوفت دستار و كله را بر زمين 
اين چنين گستاخ آن حرفِ تباه؟
كار را با بخت چون زر كرده تو
سوي تو آرند سلطانان خراج 
بر ستانۀ خاك تو، اي كيقباد
رو بگرداند گريزد بي عصا
بوده اي، گردي كمينۀ بندگان؟
كه خداوندي شود بنده پرست 
تا نبيند چشم من بر شاه اين 
تا نبيند اين مذلت چشم ِ من 
كه زمين گردون، شود گردون زمين 
بي دلان مان، دل خراش ما شوند
گشت ما را، پس گلستان قعر گور؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	118. تزييف سخن هامان

	دوست از دشمن همي نشناخت او
دشمن تو، جز تو نبود، اي لعين
پيش تو، اين حالت بد، دولت است
گر از اين دولت نتازي خز خزان
مشرق و مغرب چو تو بس ديده اند
مشرق و مغرب، كه نبود برقرار
تو بدان فخر آوري، كز ترس و بند
هر كه را مردم سجودي ميكنند
چون كه بر گردد از او آن ساجدش
اي خنك آن را كه ذلت نفسهُ
اين تكبر زهر قاتل دان كه هست
اين تکبر، زهر قاتل دان عيان
چون مي ِ پُر زهر نوشد مدبري
بعد يك دم، زهر بر جانش فتد
گر نداري زهريش را اعتقاد
چون كه شاهي دست يابد بر شهي
ور بيابد خستۀ افتاده را
گر نه زهر است اين تكبر، پس چرا؟
وين دگر را، بي ز خدمت چون نواخت؟
راه زن هرگز گدائي را نزد
خضر، كشتي را براي آن شكست
چون شكسته ميرهد، اشكسته شو
آن كهي، كاو داشت از كان نقد چند
تيغ بهر اوست، كاو را گردنيست
مهتري نفت است و آتش، اي غوي
هر چه او هموار باشد با زمين
سر بر آرد از زمين، آنگاه او
نردبان خلق، اين ما و من است
هر كه بالاتر رود، ابله تر است
اين فروع است و اصولش آن بود
چون نمُردي و نگشتي زنده زو
چون بدو زنده شدي، آن خود وي است
شرح اين در آينۀ اعمال جو
گر بگويم آنچه دارم در درون
بس كنم، خود زيرَكان را اين بس است
حاصل آن هامان بدان گفتار ِ بَد
لقمۀ دولت رسيده تا دهان
خرمن فرعون را داد او به باد
از چنين همراه بَد دوري گزين

	
	نرد را كورانه، كژ مي باخت او
بي گناهان را مگو دشمن، به كين 
كه دوا "دو" اول و، آخر "لت" است 
اين بهارت را همي آيد خزان 
كه سر ِ ايشان ز تن ببريده اند
چون كنند آخر كسي را پايدار؟
چاپلوست گشت مردم، روز چند
زهر اندر جان ِ او مي آکنند
داند او كان زهر بود و مؤبدش 
واي آن كز سركشي شد، چون كه او
از مي پُر زهر شد، او گيج و مست 
خمّ پُر زهر است هين، کم نوش از آن
از طرب يك دم بجنباند سري 
زهر در جانش كند داد و ستد
كاز چه زهر آمد، نگر در قوم عاد
بكشدش، يا باز دارد در چهي 
مرهمش سازد شه و، بدهد عطا
كشت شه را بي گناه و بي خطا؟
زين دو جنبش، زهر را بايد شناخت 
گرگ، گرگِ مرده را هرگز گزد؟
تا تواند كشتي از فجّار رست 
امن در فقر است، اندر فقر رو
گشت پاره پاره از زخم كلند
سايه افكندست، بر وي زخم نيست 
اي برادر، چون بر آذر ميروي؟
تيرها را كي هدف گردد؟ ببين 
چون هدفها زخم يابد بي رفو
عاقبت زين نردبان افتادن است 
كاستخوان او بتر خواهد شكست 
كه ترفع، شركت يزدان بود
ياغئي باشي، به شركت، ملك جو
وحدت محض است، آن شركت كي است؟ 
كه نيابي فهم اين از گفت و گو
بس جگرها گردد اندر حال خون 
بانگ دو كردم، اگر در دِه كس است 
اين چنين راهي، بر آن فرعون زد
او گلوي او بريده ناگهان 
هيچ شه را اين چنين صاحب مباد
زينهار، الله ُ اعلم باليقين


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	119. نوميد شدن موسي عليه السلام از ايمان فرعون و جا يافتن سخن هامان در دل فرعون

	گفت موسي: لطف بنموديم و جود
آن خداوندي كه نبود راستين
آن خداوندي كه دزديده بود
آن خداوندي كه دادندت عوام
آن خداوندي تو، از بندگي
دِه خداوندي ِ عاريت، به حق

	
	خود خداونديت را روزي نبود
مر  ورا، ني دست دان، ني آستين 
بي دل و بي جان و بي ديده بود
باز بستانند از تو، همچو وام 
کمتر است، ار باز داني اندکي
تا خداونديت بخشد متفق 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	120. منازعت کردن اميران عرب با رسول خدا عليه السلام كه ملك را مقاسمه كن تا نزاعي نباشد و جواب مصطفي صلي الله عليه و آله كه من مأمورم در اين امارت و بحث ايشان از طرفين

	آن اميران عرب گرد آمدند
كه تو ميري، هر يك از ما هم امير
هر يكي در بخش ِ خود، انصاف جو
گفت: ميري، مر مرا حق داده است
كاين قِرآن ِ احمد است و دور ِ او
قوم گفتندش كه: ما هم ز آن قضا
گفت: ليكن مر مرا حق ملك داد
ميري من تا قيامت باقي است
قوم گفتندش: که افزوني مجو
در زمان ابري بر آمد ز امر مُر
رو به شهر آورد سيلي بس مهيب
گفت پيغمبر كه: وقت امتحان
هر اميري نيزۀ خود در فكند
نيزه ها را همچو خاشاكي ربود
پس قضيب انداخت بر وي مصطفي
نيزه ها گم گشت جمله، وآن قضيب
ز اهتمام آن قضيب، آن سيل ِ زفت
چون بديدند از وي آن امر عظيم
جز سه كس، كه حقد ايشان چيره بود
بود بوجهل لعين و بولهب
ملكِ بر بسته چنان باشد ضعيف
نيزه ها را گر نديدي با قضيب
نامشان را سيل ِ تيز ِ مرگ برد
پنج نوبت ميزنندش بر دوام

	
	نزد پيغمبر منازع ميشدند
بخش كن اين ملك و، بخش خود بگير
تو ز بخش ما، دو دست خود بشو
سروري و امر ِ مطلق داده است 
هين بگيريد امر او را، اتقوا
حاكميم و، داد اميري مان خدا
مر شما را عاريه، از بهر ِ زاد
ميري عاريتي خواهد شكست 
چيست حجت بر فزون جوئي؟ بگو
سيل آمد، گشت آن اطراف پُر
اهل ِ شهر افغان كنان، جمله رعيب 
آمد اكنون، تا نهان گردد عيان 
تا شود در امتحان، آن سيل، بند
آبِ تيز ِ سيل ِ پر جوش ِ عنود
آن قضيبِ معجز ِ فرمان روا
بر سر آب ايستاده چون رقيب 
رو بگردانيد و سوي بحر رفت 
پس مُقر گشتند آن ميران ز بيم 
ساحرش گفتند و كاهن، از جحود
وآن سيم هم بود، بوسفيان حرب
ملك بر رُسته چنان باشد شريف 
نامشان بين، نام او بين، اي نجيب 
نام او و دولت تيزش نمرد
همچنين هر روز، تا روز قيام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	121. تمامي حديث موسي عليه السلام و تقريع و توبيخ فرعون

	گر تو را عقليست، كردم لطفها
آنچنان زين آخورت بيرون كنم
اندرين آخور، خران و مردمان
نك عصا آورده ام بهر ِ ادب
اژدهائي ميشود در قهر ِ تو
اژدهاي كوهئي تو بي امان
اين عصا، از دوزخ آمد چاشني
مر تو را گويد که: اي گبر دني
ور نه درماني تو در زندان من
باز گرد از کفر سوي دين ِ حق
باز گرد اي گمره بد بختِ دون

	
	ور خري، آورده ام خر را عصا
كز عصا، گوش و سرت پر خون كنم 
مي نيابند از جفاي تو امان 
هر خري را كاو نباشد مستحب 
كاژدهائي گشته اي، در فعل و خو
ليك بنگر اژدهاي آسمان 
بر تو و، بر مؤمن آمد روشني
كه هلا بگريز اندر روشني 
مخلصت نبود ز در بندان ِ من 
ورنه در نار ابد، ماني خلق
ورنه در دوزخ در افتي سرنگون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	122. در بيان آنكه شناساي قدرت حقتعالي نپرسد كه: بهشت کجاست و دوزخ كجاست؟

	اين عصائي بود، اين دم اژدهاست
ظاهر است اين دوزخ، اما بر دلت
هر كجا خواهد خدا، دوزخ كند
هم ز دندانت بر آرد دردها
يا كند آبِ دهانت را عسل
از بن دندان بروياند شكر
پس به دندان، بي گناهان را مگز
نيل را بر قبطيان حق خون كند
آب بر فرعون، در دم خون شود
تا بداني پيش حق تمييز هست
نيل، تمييز از خدا آموختست
لطف او، عاقل كند مر نيل را
در جمادات از كرم عقل آفريد
در جماد از لطف، عقلي شد پديد
عقل، چون باران، به امر آنجا بريخت
ابر و خورشيد و مه و نجم ِ بلند
هر يكي نايد، مگر در وقت خويش
چون نكردي فهم ِ اين را  زانبيا
تا جمادات دگر را بي لباس
طاعت سنگ و عصا ظاهر شود
كه: ز يزدان آگهيم و طايعيم
همچو آب نيل داني وقت غرق
چون زمين، کش دانش آمد وقتِ خسف
چون قمر كه امر بشنيد و شتافت
چون ستون ناليد از هجر نبي
چون درخت و سنگ، كاندر هر مقام

	
	تا نگوئي: دوزخ يزدان كجاست؟
هست پوشيده يقين زآب و گِلت
اوج را بر مرغ، دام و فخ كند
تا بگوئي: دوزخ است و اژدها
تا بگوئي كه: بهشت است و حلل 
تا بداني قوّتِ حكم قدر
فكر كن از ضربت نامحترز
سبطيان را از بلا محصون كند
بر کليمي، قندِ نا ممنون شود
در ميان هوشيار ِ راه و، مست 
كه گشاد آن را، و اين را سخت بست 
قهر او، ابله كند قابيل را
عقل، از عاقل، به قهر خود بُريد
و ز نكال، از عاقلان، دانش بريد
عقل اين سو، خشم حق ديد و گريخت 
جمله بر ترتيب آيند و روند
كه نه پس ماند بهنگام و نه پيش 
دانش آوردند، در سنگ و عصا
چون عصا و سنگ داري از قياس 
و ز جمادات دگر مخبر شود
ما همه بي اتفاقي ضايعيم 
كاو ميان هر دو امت كرد فرق 
در حق قارون، كه کردش قهر نسف 
پس دو نيمه گشت بر چرخ و شكافت 
با خبر گشتند از آن شيخ و صبي
مصطفي را كرده ظاهر، السلام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	123. جواب دهري كه منكر الوهيت است و عالم را قديم مي گويد

	دي، يكي ميگفت: عالم حادث است
فلسفيي گفت: چون داني حدوث؟
ذره اي خود نيستي از انقلاب
كرمكي، كاندر حدث باشد دفين
اين به تقليد از پدر بشنيده اي
چيست برهان بر حدوث اين؟ بگو
گفت: ديدم اندر اين بحر عميق
در جدال و در خصام و در ستوه
سوي آن هنگامه گشتم من روان
من يکي از جمع هنگامه شدم
آن يكي ميگفت: گردون فاني است
و آن دگر گفت: آن قديم و بي كي است
گفت: منكر گشته اي خلاق را
گفت: بي برهان نخواهم من شنيد
هين بياور حجت و برهان كه من
گفت: حجت در درون جانم است
تو نمي بيني هلال از ضعف چشم
گفت وگو بسيار گشت و خلق گيج
گفت: يارا در درونم حجتيست
من يقين دانم، نشانش آن بود
در زبان مي نايد آن حجت، بدان
نيست پيدا سِرّ گفت و گوي من
اشك خون بر رخ روانه ميرود
گفت: من اينها ندانم حجتي
گر بياري، من کنم آن را قبول
گفت: چون قلبي و نقدي، دم زنند
هست آتش امتحان آخرين
عام و خاص از حالشان عالم شوند
آب و آتش آمد اي جان، امتحان
تا من و تو هر دو در آتش رويم
يا من و تو هر دو در بحر اوفتيم
همچنان كردند و در آتش شدند
فلسفي را سوخت، خاکستر شد او
آن  خدا گوينده، مرد مدعي
از مؤذن بشنو اين اعلام را
كه نسوزيده ست اين نام از اجل
صد هزاران روح شد دل داده اي
صد هزاران خلق اندر باديه
صد هزاران زين رهان، اندر قران
چون گرو بستند، غالب شد صواب
فهم كردم، كان كه دم زد از سبق
حجت منكر هماره زرد رو
يك مناره، در ثناي منكران
سکۀ شاهان همي گردد دگر
منبري كو كه بر آن جا مخبري؟
روي دينار و درم از نامشان
بر رخ ِ سيم و زري اندر جهان
خود بگير اين معجزه چون آفتاب
زهره ني كس را، كه يك حرفي از آن
يار ِ غالب شو كه تا غالب شوي
حجت منكر همين آمد كه من
هيچ ننديشد كه هر جا ظاهريست
فايدۀ هر ظاهري خود باطن است
اين تفاوت حق نهاد اندر زمان
عمر کرکس سه هزار و پانصد است
مي بميرد از کبوتر صد هزار
جمله پندارند کرکس باقي است
چونکه ظاهر بين شدند از جهل خويش
مي نماند در جهان يک تار ِ مو
هر چه پيدا کرد، بهر معنئيست

	
	فاني است اين چرخ و، حقش وارث است 
حادثي ابر چه داند غيوث؟
تو چه ميداني حدوث آفتاب؟
كي بداند آخر و بَدو زمين؟
از حماقت اندر آن پيچيده اي 
ور نه خامش كن، فزون گوئي مجو
بحث ميكردند روزي دو فريق 
گشت هنگامه، بر آن دو كس گروه 
تا بيابم اطلاع از حالشان
اطلاع از حال ايشان بستدم 
بي گماني، اين بنا را باني است 
نيستش باني و يا، باني وي است 
روز و شب آرنده و، رزاق را
آنچه گولي، آن به تقليدي گزيد
نشنوم بي حجت اين را در زمَن 
در درون جان نهان برهانم است 
من همي بينم، مكن بر من تو خشم 
در سر و پايان اين چرخ بسيج 
بر حدوث آسمانم آيتي است 
مر يقين دان را، كه در آتش رود
همچو حال و ِسرّ ِ عشق ِ عاشقان 
جز كه زردي و نزاري، روي من 
حجت حسن و جمالش ميشود
كه بود در پيش عامه آيتي 
ورنه کوته کن سخن، با عرض و طول
كه تو قلبي، من نكويم ارجمند
كاندر آتش در فتند آن دو قرين 
از گمان و شك سوي ايقان روند
نقد و قلبي را، كه آن باشد نهان 
حجت باقي حيرانان شويم 
چون در ِ دعوي من و تو کوفتيم 
هر دو خود را بر تف آتش زدند
متقي را سوخت، تازه تر شد او
رَست و، سوزيد اندر آتش آن دعي 
كوري افزون، روان ِ خام را
كش مسمي صدر بودست و اجل 
در ره او سر به سر افتاده اي
سر چو گوئي، بي عصا و راويه
بر دريده پرده هاي منكران 
در دوام معجزات و در جواب 
در حدوث چرخ، پيروز است و حق 
يك نشان بر صدق آن انكار كو؟
كو در اين عالم؟ كه تا باشد نشان 
سکۀ احمد ببين تا مستقر
ياد آرد روزگار منكري 
تا قيامت ميدهد از حق نشان 
سکه اي بنما به نام منکران 
صد زبان و، نام او "أُمُّ الكتاب" 
يا بدزدد يا فزايد در بيان 
يار مغلوبان مشو هين، اي غوي 
غير اين ظاهر نمي بينم وطن 
آن ز حكمتهاي پنهان، مخبري است 
همچو نفع اندر دواها كامن است 
تا بدانند اهل عرفان در جهان
مر کبوتر را چه باشد زآن به دست؟
مرگ کرکس را نبينند آشکار
ني غلط کردند، يک کس باقي است
مي نبينند از عَمي نه پس نه پيش
کل شيءٍ هالک الا وجه هو
باطنش بنگر، بر اين ظاهر مأيست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	124. تفسير آيه کريمه كه "ما خَلَقْنَا السَّمواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَينَهُما إِلَّا بِالْحَقِ" نيافريدمشان بهر همين كه شما مي بينيد بلكه بهر معني و حكمت باقيه كه شما نمي بينيد آن را

	هيچ نقاشي نگارد زين ِ نقش؟
بلكه بهر ميهمانان و کهان
شادي بچگان و يادِ دوستان
هيچ كوزه گر  كند كوزه شتاب؟
هيچ كاسه گر  كند كاسۀ تمام؟
هيچ خطاطي نويسد خط به فن؟
نقش ظاهر، بهر نقش غايب است
تا سوم چارم، دهُم، بر مي شمَر
همچو بازيهاي شطرنج، اي پسر
اين نهاده بهر آن لعب نهان
همچنين مي بين جهات اندر جهات
اول از بهر دوم باشد، چنان
و آن دوم بهر سوم ميدان تمام
شهوت خوردن ز بهر آن مني
كند بينش، مي نبيند غير اين
نَبت را چه خوانده، چه ناخوانده اي
گر سَرَش جنبد به سير باد رو
آن سرش گويد: سمعنا اي صبا
چون نداند سير، ميراند چو عام
بر توكل، تا چه آيد در نبرد
و آن نظرهايي كه آن افسرده نيست
آنچه در ده سال خواهد آمدن
همچنين هر كس به اندازۀ نظر
چون كه سدّ ِ پيش و، سدّ ِ پس نماند
چون نظر پس كرد تا بدو وجود
بحث املاك زمين با كبريا
چون نظر در پيش افكند، او بديد
پس، ز پس مي بيند او تا اصل ِ اصل
هر كسي ز اندازۀ روشن دلي
هر كه صيقل پيش كرد، او بيش ديد
گر تو گوئي: كان صفا فضل ِ خداست
قدر همت باشد آن جهد و دعا
واهب همت، خداوند است و بس
نيست تخصيص خدا، كس را به كار
ليك چون رنجي دهد بد بخت را
نيكبختي را، چو حق رنجي دهد
بد دلان از بيم جان در كارزار
پُر دلان در جنگ هم از بيم جان
رستمان را، ترس و غم وا پيش برد
چون محك آمد، بلا و بيم جان
حاصل آن کز وسوسه هر سو گريخت

	
	بي اميد نفع، بهر عين ِ نقش؟
كه به  ُفرجه وارهند از اندهان 
دوستان ِ رفته را از نقش ِ آن 
بهر عين كوزه، ني از بهر آب؟
بهر عين كاسه، ني بهر طعام؟
بهر عين خط، نه بهر خواندن؟
و آن براي غائب ديگر ببست 
اين فوايد را، به مقدار نظر
فايدۀ هر لعب، در تالي نگر
و آن براي آن و، آن بهر فلان 
در پي هم، تا رسي در بُرد و مات 
كه شدن بر پايه هاي نردبان 
تا رسي تو پايه پايه تا به بام 
و آن مني از بهر نسل و روشني 
عقل او بي سير، چون نبتِ زمين 
هست پاي او به گِل درمانده اي 
تو به سَر جنباني اش غرّه مشو
پاي او گويد عصينا خلنا
بر توكل مي نهد چون كور، گام 
چون توكل كردن اصحاب نَرد
جز رونده و جز درندۀ پرده نيست 
اين زمان بيند به چشم خويشتن 
غيب و مستقبل ببيند، خير و شر
شد گزاره چشم و، لوح غيب خواند
آخر و آغاز ِ هستي رو نمود
در خليفه كردن باباي ما
آنچه خواهد بود تا محشر پديد
پيش مي بيند عيان تا روز ِ فصل 
غيب را بيند به قدر صيقلي 
بيشتر آمد بر او صورت پديد
نيز اين توفيق صيقل ز آن عطاست 
ليسَ للإِنْسان ِ إِلا ما سعي 
همتِ شاهي ندارد هيچ خس 
مانع طوع و مراد و اختيار
او گريزاند به كفران رخت را
رخت را نزديكتر وا مينهد
كرده اسباب هزيمت اختيار
حمله كرده سوي صف دشمنان 
هم ز ترس، آن بَد دل، اندر خويش مُرد
ز آن پديد آيد شجاع از هر جبان 
از قضا هم، در قضا بايد گريخت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	125. وحي كردن حقتعالي به موسي عليه السلام كه: اي موسي، من كه خالقم تو را دوست ميدارم

	گفت موسي را به وحي دل خدا
گفت: چه خصلت بود اي ذو الكرم؟
گفت: چون طفلي، به پيش والده
خود نداند كه جز او ديار هست
مادرش گر سيليي بر وي زند
از كسي ياري نخواهد غير او
خاطر تو هم، ز ما، در خير و شر
غير من پيشت چو سنگ است و كلوخ
همچنانك "اياكَ نَعْبُد" در حنين
هست اين "إِياكَ نَعْبُد" حصر را
هست "إِياكَ نَسْتَعِين" هم بهر حصر
كه عبادت مر تو را آريم و بس

	
	كاي گـُزيده، دوست ميدارم تو را
موجب آن، تا من آن افزون كنم 
وقت قهرش، دست هم در وي زده 
هم از او مخمور و، هم از اوست مست 
هم به مادر آيد و بر وي تند
اوست جمله شرّ او و خير او
التفاتش نيست با جاي دگر
گر صبي و، گر جوان و، گر شيوخ 
در بلا، از غير تو "لا نستعين" 
در لغت، آن از پي نفي ريا
حصر كرده استعانت را و قصر
طمع ياري هم، ز تو داريم و بس 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	126. خشم كردن پادشاه بر نديم و شفاعت كردن شفيع آن مغضوبٌ عليه را و از پادشاه درخواستن، و پادشاه شفاعت او قبول كردن، و رنجيدن نديم از شفيع كه: چرا شفاعت كردي؟

	پادشاهي بر نديمي خشم كرد
كرد شه شمشير بيرون از غلاف
هيچ كس را زهره ني تا دم زند
جز عماد الملك نامي، از خواص
بر جهيد و زود در سجده فتاد
گفت: اگر ديو است، من بخشيدمش
چونكه آمد پاي تو اندر ميان
صد هزاران خشم را تانم شكست
لابه ات را هيچ نتوانم شكست
گر زمين و آسمان بر هم زدي
ور شدي ذره به ذره لابه گر
بر تو مي ننهيم مِنّت، اي كريم
اين نكردي تو، كه من كردم يقين
تو در اين مستعملي، ني عاملي
ما رَمَيتَ إِذرَمَيتَ گشته اي
"لا" شدي، پهلوي "الا" خانه گير
آنچه دادي، تو ندادي، شاه داد
وآن نديم رسته از زخم و بلا
دوستي ببريد ز آن مخلص تمام
زآن شفيع خويشتن بيگانه شد
گر نه مجنون است، ياري چون بُريد؟
واخريدش آن دم از گردن زدن
باژگونه رفت و، بيزاري گرفت
پس ملامت كرد او را ناصحي
جان تو بخريد، آن دل دار ِ خاص
گر جفا كردي، نبايستي رميد
گفت: بهر شاه مبذول است جان
"لي مع الله" وقت بود آن دم مرا
من نخواهم رحمتي جز زخم شاه
غير شه را، بهر آن لا كرده ام
گر ببُرد او به قهر خود سرم
كار من سربخشي و بي خويشي است
فخر آن سر، كه كف شاهش بُرد
شب، كه شاه از قهر در قيرش كشيد
خود طواف آنكه او شه بين بود
زآن نيامد يك عبارت در جهان
زآنكه اين اسما و الفاظِ حميد
"عَلـَمَ الاسما" بُد آدم را امام
چون نهاد از آب و گِل بر سر كلاه
كه نقاب حرف و دَم در خود كشيد
گر چه از خشم ِ شهم کرد او خلاص
گر چه از يك وجه منطق كاشف است
من خليل وقتم و او جبرئيل

	
	خواست تا از وي بر آرد دود و گرد
تا زند بر وي جزاي آن خلاف 
يا شفيعي بر شفاعت بر تند
در شفاعت مصطفي وارانه خاص 
در زمان شه تيغ ِ قهر از كف نهاد
ور بليسي كرد، من پوشيدمش 
راضيم، گر كرد مجرم صد زيان 
كه تو را آن فضل و آن مقدار هست 
زآنكه لابۀ تو، يقين لابۀ من است 
ز انتقام، اين مرد بيرون نامدي 
او نبردي اين زمان از تيغ سر
ليك شرح عزت توست، اي نديم 
اي صفاتت در صفات ما دفين 
زآنكه محمول مني، ني حاملي 
خويشتن در موج، چون كف هشته اي 
اي عجب! كه هم اسيري هم امير
اوست پس، الله اعلم بالرشاد
زين شفيع آزرد و، برگشت از ولا
رو به حايط كرد، تا نارد سلام 
زين تعجب، خلق در افسانه شد
از كسي كه جان ِ او را واخريد؟
خاكِ نعل ِ پاش بايستي شدن 
با چنين دل دار، كين داري گرفت 
كاين جفا چون ميكني با مصلحي؟ 
آن دم، از گردن زدن، كردت خلاص 
خاصه نيكي كرد آن يار حميد
او چرا آيد شفيع اندر ميان؟
"لا يسع فيه" نبي مجتبي 
من نخواهم غير آن شه را پناه 
كه به سوي شه  توَلا كرده ام 
شاه بخشد شصت جان ديگرم 
كار شاهنشاه ما سر بخشي است 
ننگ آن سر كه به غيري سر بَرَد
ننگ دارد زو، هزاران روز ِ عيد
فوق قهر و لطف و كفر و دين بود
بس نهان است و، نهان است و، نهان 
از گِلابۀ آدمي آمد پديد
ليك ني اندر لباس عين و لام 
گشت آن اسماي جاني رو سياه 
تا شود بر آب و گِل معني پديد
ليک هم شه شد مرا حقا مناص
ليك از ده وجه، پرده و مكنف است 
من نخواهم در بلا او را دليل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	127. گفتن جبرئيل عليهما السلام مر خليل عليه السلام را که "هل لك حاجة؟" جوابش داد كه "اما اليك فلا"

	او ادب ناموخت از جبريل راد
كه مرادت هست تا ياري كنم؟
گفت ابراهيم: ني، رو از ميان
بهر اين دنياست مرسل رابطه
هر دل ار سامع بُدي وحي نهان
گر چه او محو حق است و بي سر است
كردۀ او، كردۀ شاه است، ليك
آنچه عين لطف باشد بر عوام
بس بلا و رنج مي بايد كشيد
كاين حروف واسطه، اي يار ِ غار
بس بلا و رنج بايست و وقوف
ليك بعضي زين بلا، کژتر شدند
همچو آب نيل آمد اين بلا
هر كه پايان بين تر، او مسعود تر
زآنكه داند كاين جهان كاشتن
هيچ عقدي بهر عين ِ خود نبود
هيچ نبود منكري، گر بنگري
هيچ نبود پس چو بيني در جهان
بل براي قهر خصم، اندر حسد
و آن فزوني هم پي طمعي دگر
ز آن همي پرسي: چرا اين مي كني؟
ور نه اين گفتن "چرا" از بهر چيست؟
اين "چرا گفتن" سؤال از مقصد است
از چه رو فايده جوئي؟ اي امين
پس نقوش آسمان، و اهل زمين
گر حكيمي نيست، اين ترتيب چيست؟
كس نسازد نقش گرمابه و خضاب
هر چه بيني در جهان از آيتي

	
	كه بپرسيد از خليل ِ حق مراد
ور نه بگريزم، سبكباري كنم 
واسطه زحمت بود، بعد العيان 
مؤمنان را زآنكه هست او واسطه 
حرف و صوتي كي بُدي اندر جهان؟
ليك كار من از آن نازكتر است 
پيش ضعفم بَد نمايندست نيك 
قهر شد بر نازنينان ِ كرام 
عامه را، تا فرق را تانند ديد
پيش واصل، خار باشد، خار، خار
تا رهد آن روح صافي از حروف 
باز بعضي صافي و برتر شدند
بر سعيد آن آب و، خون بر اشقيا
جدتر او كارد، كه افزون برد بَر
هست بهر محشر و برداشتن 
بلكه از بهر مقام ربح و سود
منكري اش بهر عين منكري 
منکري را، منکريش از بهر آن
يا فزوني جستن و، اظهار خَود
بي معاني چاشني ندهد صور
كه صور زيت است و، معني روشني 
چونكه صورت بهر عين صورتيست 
جز براي اين، "چرا گفتن" بد است 
چون بود فايدۀ اين، خود همين 
نيست حكمت كه بود بهر همين 
ور حكيمي هست، چون فعلش تهيست؟ 
جز پي قصد صواب و ناصواب 
هست بهر معنيي و حکمتي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	128. مطالبه كردن موسي عليه السلام از حضرت عزت كه "لم خلقت خلقا و اهلكتهم؟" و جواب آمدن از حضرت عزت

	گفت موسي: اي خداوند حساب
نرّ و ماده نقش كردي جان فزا
گفت حق: دانم كه اين پرسش تو را
ور نه تأديب و عتابت كردمي
ليك ميخواهي كه در افعال ما
تا از آن واقف كني مر عام را
قاصدا، سائل شدي در كاشفي
زآنكه نيم علم آمد اين سؤال
هم سؤال از علم خيزد، هم جواب
هم ضلال از علم خيزد، هم هدي
ز آشنايي خيزد اين بغض و ولا
مستفيد اعجمي شد آن كليم
ما هم از وي اعجمي سازيم خويش
خر فروشان خصم همديگر شدند
پس بفرمودش خدا: اي ذو لباب
موسيا تخمي بكار اندر زمين
چون كه موسي كِشت و شد كِشتش تمام
داس بگرفت و مر آنها را بُريد
كه چرا كِشتي كني و پروري؟
گفت: يا رب، ز آن كنم ويران و پست
دانه لايق نيست در انبار كاه
نيست حكمت اين دو را آميختن
گفت: اين دانش ز كه آموختي؟
گفت: تمييزم تو دادي، اي خدا
در خلايق روحهاي پاك هست
اين صدفها نيست در يك مرتبه
واجب است اظهار اين نيك و تباه
بهر اظهار است اين خلق جهان
"كنت كنزا" گفت "مخفيا" شنو

	
	نقش كردي، باز چون كردي خراب؟ 
و آنگهان ويران كني آنرا، چرا؟
نيست از انكار و غفلت، و ز هوا
بهر اين پرسش تو را آزردمي 
باز جوئي حكمت و سرّ  بقا
پخته گرداني بدين هر خام را
بهر ِ عامه، ليک تو ز آن واقفي 
هر بروني را نباشد اين مجال 
همچنان كه خار و  ُگل، از خاك و آب 
همچنان كه تلخ و شيرين از ندا
وز غذاي خوش بود سقم و قوي 
تا عجميان را كند زآن سرّ عليم 
پاسخش آريم چون بيگانه پيش 
تا كليد قفل آن عقد آمدند
چون بپرسيدي، بيا بشنو جواب 
تا تو خود هم وادهي انصاف اين 
خوشه هايش يافت، خوبي و نظام 
پس ندا از غيب در گوشش رسيد
چون كمالي يافت آن را مي بُري؟
كه در اينجا دانه هست و كاه هست 
كاه در انبار، گندم هم تباه 
فرق، واجب مي كند در بيختن 
نور اين شمع از کجا افروختي؟ 
گفت: پس تمييز، چون نبود مرا؟
روحهاي تيرۀ  گِلناك هست 
در يكي دُرّ است و در ديگر شبه 
همچنانك اظهار گندمها ز كاه 
تا نماند گنج ِ حكمتها نهان 
جوهر خود گم مكن، اظهار شو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	129. بيان آنكه روح حيواني و عقل جزوي و وهم و خيال بر مثال دوغند و روح وحيي كه باقي است در اين دوغ همچو روغن پنهان است

	جوهر صدقت خفي شد در دروغ
آن دروغت اين تن فاني بود
سالها اين دوغ ِ تن، پيدا و فاش
تا فرستد حق رسولي، بنده اي
تا بجنباند به هنجار و به فن
يا كلام بنده اي كان جزو اوست
اذن مومن وحي ما را واعي است
آنچنان كه گوش ِ طفل، از گفت مام
ور نباشد طفل را گوش ِ رشد
دائما هر كرّ ِ اصلي گنگ بود
وانكه گوشش كرّ و گنگ از آفتيست
او پذيراي دم و تعليم نيست
آنكه بي تعليم بُد ناطق، خداست
يا چو آدم كرده تلقينش خدا
يا مسيحي كه به تعليم ودود
از براي دفع تهمت، در ولاد
جنبشي بايست اندر اجتهاد
روغن اندر دوغ باشد چون عدم
آنكه هستت مينمايد، هست پوست
دوغ ِ روغن ناگرفته است و كهن
هين بگردانش به دانش دست دست
زآنكه اين فاني دليل باقي است
روغن اندر دوغ پنهان ميشود

	
	همچو طعم روغن اندر طعم دوغ 
راستت آن جان رباني بود
روغن جان اندر او فاني و لاش 
دوغ را در خمره جنباننده اي 
تا بدانم من، كه پنهان بود، من 
در رود در گوش آن كاو وحي جوست 
آنچنان گوشي قرين داعي است 
پُر شود، ناطق شود او در كلام 
گفتِ مادر نشنود، ُگنگي شود
ناطق آن كس شد، كه از مادر شنود
زآنکه در گوشش رسيده علتيست
لاجرم مر نطق را تسليم نيست
كه صفات او ز علتها جداست 
بي حجاب مادر و دايه ورا
در ولادت ناطق آمد در وجود
كه نزاده ست از زنا و از فساد
تا كه دوغ، آن روغن از دل باز داد
دوغ در هستي بر آورده علم 
وآنكه فاني مينمايد، اصل اوست 
تا بنگزيني بنه خرجش مكن 
تا نمايد آنچه پنهان كرده است 
لابۀ مستان دليل ساقي است 
هر چه ميسازي تو اش، آن ميشود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	130. مثال ديگر هم در اين معني

	هست بازيهاي آن شير علم
گر نبودي جنبش آن بادها
ز آن شناسي باد را، گر آن صباست
اين بدن مانند آن شير عَلم
فكر، كان از مشرق آيد، آن صباست
مشرق اين بادِ فكرت ديگر است
خور، جماد است و، بود شرقش جماد
شرق ِ خورشيدي كه شد باطن فروز
زآنكه چون مرده بود، تن بي لهب
ور نباشد آن، چو اين باشد تمام
همچنانكه چشم مي بيند به خواب
نوم ما، چون شد "اخ الموت"، اي فلان
ور بگويندت كه: هست آن فرع اين
مي ببيند خواب جانت وصفِ حال
در پي تعبير آن، تو عمرها
كه: بگو اين خواب را تعبير چيست؟
خواب عام است اين و، خود خوابِ خواص
پيل بايد تا چو خُسبد اوستان
خر نبيند هيچ هندستان به خواب
جان همچون پيل بايد، نيك زفت
ذكر هندستان كند پيل از طلب
"اذكُرُوا الله"، كار هر اوباش نيست
ليك تو آيس مشو، هم پيل باش
كيميا سازان ِ گردون را ببين
نقش بندانند در جو فلك
گر نبيني خلق مشكين جيب را
هر دم آسيبيست بر ادراك تو
زين سبب ادهم به ناگه ديد خواب
لاجرم زنجيرها را بر دريد
اين نشان ِ ديدِ هندستان بود
مي فشاند خاك بر تدبيرها
ترک گيرد ملک دنيا سر به سر
آنچنانكه گفت پيغمبر ز نور
كه تجافي آرد از دار الغرور
بهر شرح اين حديثِ مصطفي

	
	مخبري از بادهاي مكتتم 
شير مرده كي بجَستي در هوا؟
يا دبور است، اين بيان آن خفاست 
فكر مي جنباند او را، دم به دم 
وآنكه از مغرب، دبور با وباست 
مغرب اين بادِ فكرت ز آن سر است 
جان ِ جان ِ جان بود شرق فؤاد
قشر و عكس آن بود خورشيدِ روز
پيش او، نه روز بنمايد نه شب 
بي شب و بي روز دارد انتظام 
بي مه و خورشيد، ماه و آفتاب 
زين برادر، آن برادر را بدان 
مشنو آن را، اي مقلد، بي يقين 
كه به بيداري نبيني بيست سال 
مي دوي سوي شهان ِ با دها
فرع گفتن اين چنين سِرّ را، سگيست 
باشد اصل اجتبا و اختصاص 
خواب بيند خطۀ هندوستان 
خر ز هندستان نكردست اغتراب 
تا به خواب او هند تاند رفت، تفت 
پس مصور گردد آن ذكرش به شب 
"ارْجِعِي" بر پاي هر قلاش نيست 
ور نه پيلي، در پي تبديل باش 
بشنو از ميناگران هر دم طنين 
كارسازانند بهر لي و لك 
بنگر اي شب كور اين آسيب را
نبت نو نو رُسته بين از خاكِ تو
بسطِ هندستان دل را بي حجاب 
مملكت برهم زد و شد ناپديد
كه جهد از خواب و ديوانه شود
ميدراند حلقۀ زنجيرها
جملگي بر هم زند بي درد سر
كه نشانش آن بود اندر صدور
هم انابت آرد از دار السرور
داستاني بشنو اي يار صفا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	131. حكايت آن پادشاه زاده كه پادشاهي حقيقي به وي روي نمود، يوْمَ يفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ نقد وقت او شد، پادشاهي اين خاك تودۀ كودك طبعان كه قلعه گيري نام كنند، آن كودك كه چيره آيد بر سر خاك توده بر آيد و لاف زند كه قلعه مراست كودكان ديگر بر وي رشك برند كه التراب ربيع الصبيان، آن پادشاه زاده چو از قيد رنگها برست گفت: من اين خاكهاي رنگين را همان خاكِ دون ميگويم زر و اطلس و اكسون نمي گويم. من از اين اكسون رَستم و به يك سون جستم، وَ آتَيناهُ الْحُكْمَ صَبِيا ارشاد حق را مرور سالها حاجت نيست در قدرت كُنْ فَيكُونُ هيچ كس سخن قابليت نگويد

	پادشاهي داشت يك بُرنا پسر
خواب ديد او، كان پسر ناگه بمُرد
خشك شد از تاب آتش مشك او
آنچنان پُر شد ز دود و درد شاه
خواست مردن، قالبش بي كار شد
شادئي آمد ز بيداريش پيش
تا ز شادي خواست هم فاني شدن
از دم غم مي بميرد اين چراغ
در ميان اين دو مرگ او زنده است
شاه با خود گفت: شادي را سبب
اين عجب يك چيز از يك روي مرگ
آن يكي نسبت بدان حالت، هلاك
شادي تن سوي دنياوي كمال
خنده را در خواب هم تعبير خوان
گريه را در خواب شادي و فرح
شاه انديشيد: كاين غم خود گذشت
ور رسد خاري چنين اندر قدم
چشم زخمي زين مبادا که شود
چون فنا را شد سبب بي منتها
صد دريچه و در، سوي مرگ لديغ
ژيغ ژيغ ِ تلخ آن درهاي مرگ
از سوي تن، دردها بانگ در است
جان من، بر خوان دمي فهرست طِب
هين برو برخوان کتاب طب را
ز آن همه بر من در اين خانه ره است
باد تند است و چراغم ابتري
تا بود كز هر دو يك وافي شود
همچو عارف، كو از اين ناقص چراغ
تا كه روزي كاين بميرد ناگهان
او نكرد اين فهم، پس داد از غرَر
چاره انديشيد ليکن، چاره ني

	
	باطن و ظاهر مزين از هنر
صافي عالم بر آن شه گشت درد
كه نماند از تفِ آتش اشك او
كه نمي يابيد در وي، آه، راه 
عمر مانده بود، شه بيدار شد
كه نديده بود اندر عمر ِ خويش 
بس مطوّق آمد اين جان با بدن 
و ز دم شادي بميرد اينت لاغ 
اين مطوق شكل جاي خنده است 
غم شود حاصل، زهي کار ِ عجب 
و آن ز يك روي دگر احيا و برگ 
باز هم آن سوي ديگر امتساك 
سوي روز عاقبت نقص و زوال 
گريه گويد با دريغ و آندهان 
هست در تعبير، اي صاحب، مرح 
ليك جان از جنس اين بَد ظن بگشت 
كه رود  ُگل، يادگاري بايدم 
يادگاري بايدم گر او رود
پس كدامين راه را بنديم ما؟
مي كند اندر  ُگشادن، ژيغ ژيغ 
نشنود گوش حريص، از حرص برگ 
و ز سوي خصمان، جفا بانگ در است 
نار علتها نظر كن مُلتهب 
تا شمار ريگ بيني رنجها
هر دو گامي پُر ز كژدمها چَه است 
زو بگيرانم چراغ ديگري 
گر به بادي، آن چراغ از جا رود
شمع ِ دل افروخت از بهر فراغ 
پيش چشم خود نهد او شمع جان 
شمع فاني را به فانيي دگر
گفت با خود: نيست بيرون رفتني


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	132. عروس آوردن پادشاه فرزند خود را از خوف انقطاع نسل

	پس عروسي خواست بايد بهر او
گر رود سوي فنا اين باز، باز
صورت اين باز، گر ز ينجا رود
بهر اين فرمود آن شاه نبيه
بهر اين معني همه خلق اي پدر
تا بماند آن معاني در جهان
حق به حكمت حرصشان دادست و جد
من هم از بهر دوام نسل خويش
دختري خواهم ز نسل صالحي
شاه، خود آن صالح است، آزاده اوست
مر اسيران را لقب كردند شاه
شد مفازه باديۀ خون خواره، نام
بر اسير شهوتِ حرص و امل
آن اسيران اجل را عام داد
صدر خواندندش، كه در صفّ ِ نعال

	
	تا نمايد زين تزوّج نسل او
فرخ او گردد ز بعد باز، باز
معني او در ولد باقي بود
مصطفي كه: الولد سِرّ ابيه 
مي بياموزند طفلان را هنر 
چون شود آن قالب ايشان نهان 
بهر رشد هر صغير مُستعد
جفت خواهم پور خود را، خوب كيش 
ني ز نسل پادشاهي، طالحي 
ني اسير حرص فرج است و گلوست 
عكس، چون كافور، نام آن سياه 
نيك بخت، آن پيس را كردند عام 
بر نوشته مير، يا صدر اجل 
نام، اميران اجل، اندر بلاد
جان او بسته است، يعني جاه و مال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	133. اختيار كردن پادشاه دختر درويش زاهدي را از جهت پسر و اعتراض كردن اهل پرده و ننگ داشتن ايشان از پيوندي درويش

	شاه چون با زاهدي خويشي گزيد
مادر شهزاده گفت از نقص عقل:
تو ز  ُشح و بُخل خواهي و ز دها
گفت: صالح را گدا گفتن خطاست
در قناعت ميگريزد از  ُتقي 
قلتي كان از قناعت وز  ُتقاست
حبّه اي آن گر بيابد، سر نهد
شه كه او از حرص، قصدِ هر حرام
گفت: كو شهر و قلاع، او را جهيز؟
گفت: رو، هر كاو غم دين بر گزيد
غالب آمد شاه و دادش دختري
در ملاحت خود نظير خود نداشت
حُسن دختر اين، خصالش آنچنان
صيد دين كن تا رسد اندر تبع
آخرت، قطار اشتر دان عمو
پشم بگزيني، شتر نبود تو را
چون بر آمد اين نكاح آن شاه را
از قضا كمپيرك جادو كه بود
جادوئي كردش عجوز كابلي
شه بچه شد عاشق كمپير زشت
يك سيه رو، ديو كابولي زني
زآن سيه روي خبيث نابکار
اين نود ساله عجوز گنده پير
تا به سالي بود شهزاده اسير
صحبت كمپير او را ميدرود
ديگران از ضعفِ وي، با درد سر
اين جهان بر شاه چون زندان شده
شاه بس بيچاره شد در بُرد و مات
زآنكه هر چاره كه ميكرد آن پدر
پس يقين گشتش كه مطلق، آن سريست
سجده مي كرد او كه: فرمانت رواست
ليك اين مسكين همي سوزد چو عود

	
	اين خبر در گوش خاتونان رسيد
شرط "كفويت" بود در عقل و نقل 
تا ببندي پوز ما را بر گدا
كاو "غني القلب" از دادِ خداست 
نه از لئيمي و كسل، همچون گدا
آن ز فقر و  ِقلتِ دونان جداست 
وين ز گنج زر به همت ميجهد
ميكند، او را گدا گويد همام 
يا نثار گوهر و دينار نيز؟
باقي غمها خدا از وي بُريد
از نژاد صالحي خوش جوهري 
چهره اش تابان تر از خورشيدِ چاشت 
كز نكوئي مي نگنجد در بيان 
حُسن و مال و جاه و بختِ منتفَع 
در تبع دنياش همچون پشك و مو
ور بود اشتر، چه قيمت پشم را
با نژاد صالحان و اوليا
عاشق شهزادۀ با حُسن و جود
كه برد ز آن رشك، سحر بابلي 
تا عروس و آن عروسي را بهشت 
گشت بر شهزاده ناگه رهزني 
گشت آن شهزاده مدهوش و نزار
نه خرد هشت آن پسر را و نه ضمير
بوسه جايش، نعل كفش گنده پير
تا ز كاهِش، نيم جاني مانده بود
او ز سُكر ِ سحر، از خود بي خبر
وين پسر بر گريه شان خندان شده 
روز و شب ميكرد قربان و زكات 
عشق كمپيرك همي شد بيشتر
چاره او را بعد از اين لابه گريست 
غير حق، بر مُلكِ حق، فرمان كه راست؟
دست گيرش اي رحيم و اي ودود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	134. مستجاب شدن دعاي پادشاه در خلاص پسرش از جادوي كابلي

	تا ز يارب يارب و، افغان ِ شاه
کاو شنيده بود از دور اين خبر
كان عجوزه بود اندر جادوئي
دست بر بالاي دست است اي فتي
منتهاي دستها دستِ خداست
هم از او گيرند مايه ابرها
گفت شاهش: كاين پسر از دست رفت
نيست همتا زال را زين ساحران
چون كف موسي به امر كردگار
كه مرا اين علم آمد زآن طرف
آمدم تا بر گشايم سِحر او
سوي گورستان برو، وقت سحور
سوي قبله، باز كاو آن گور را
بس دراز است اين حكايت، تو ملول
سوي گورستان برفت آن شاه زود
جادوئيها ديد پنهان اندر او
آن گرههاي گران را بر گشاد
آن پسر با خويش آمد، شد دوان
سجده كرد و بر زمين ميزد ذقن
شاه آئين بست و اهل شهر شاد
عالم از سر زنده گشت و پُر فروز
يك عروسي كرد شاه او را چنان
جادوي كمپير، از غصه بمرد
شاهزاده در تعجب مانده بود
نو عروسي ديد همچون ماه حُسن
گشت بيهوش و به رو اندر فتاد
سه شبان روز، او ز خود بي هوش گشت
از گلاب و از علاج آمد بخَود
بعد سالي گفت شاهش در سخن
ياد آور ز آن ضجيع و ز آن فراش
گفت: رو، من يافتم دار السرور
همچنان باشد، چو مومن راه يافت
مخلص ِ اين قسه برگفتم تمام

	
	ساحري اُستاد پيش آمد ز راه 
كه اسير پير زن گشت آن پسر
بي نظير و ايمن از مثل و دوئي 
در فن و در زور، تا ذات خدا
بحر، بي شك منتهاي جويهاست 
هم بدو باشد نهايت سيل را
گفت: اينك آمدم درمان ِ زفت 
جز من داهي رسيده ز آن كران 
نك بر آرم من ز سِحر او دمار
ني ز شاگردي ِ سِحر مستخف 
تا نماند شاهزاده زرد رو
پهلوي ديوار هست اسپيد گور
تا ببيني قدرت و صنع خدا
زبده را گويم، رها كردم فضول 
گور را آن شاه، آن دم برگشود
صد گره بر بسته بر يکتار مو
پس ز محنت پور شه را راه داد
سوي تخت شاه، با صد امتحان 
در بغل كرده پسر تيغ و كفن 
و آن عروس ِ نااميد بي مراد
اي عجب آن روز روز، امروز روز
كه جُلاب و قند بُد پيش سگان 
روي و خوي زشت با مالك سپرد
كز من او عقل و بصر چون در ربود؟
كه همي زد بر مليحان راهِ حُسن 
تا سه روز از جسم او گم شد فؤاد
تا كه خلق از غشّ او پُر جوش گشت 
اندك اندك فهم گشتش نيك و بد
وز مزح ياد آر آن يار كهن 
تا بدين حد بي وفا و مر مباش 
وارهيدم از چَه دار الغرور
سوي نور حق، ز ظلمت روي تافت
تا بداني مقصد خود، والسلام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	135. در بيان آنكه شهزاده، آدمي بچه است و خليفۀ خداست پدرش، آدم صفي خليفۀ حق مسجود ملايك، و آن كمپير كابلي دنياست كه آدمي بچه را از پدر ببريد به سحر، و انبيا و اوليا آن طبيب تدارك كننده اند

	اي برادر دان كه شه زاده توي
كابلي، ساحرۀ دنياست، كاو
چون در افكندت در اين آلوده روذ
تا رهي زين جادوئي و اين قلق
ز آن نبي دنيات را سحّاره خواند
هين فسون گرم دارد گنده پير
در درون سينه نفّاثات اوست
ساحرۀ دنيا قوي دانا زنيست
ور گشادي عقدِ او را عقلها
هين طلب كن خوش دمي، عقده گشا
همچو ماهي بسته استت او به شست
شصت سال از شست او در محنتي
فاسقي بد بخت، ني دنيات خوب
نفخ او اين عُقده ها را سخت كرد
تا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، تو را
جز به نفخ حق نسوزد نفخ سحر
رحمت او سابق است از قهر او
تا رسي اندر نفوس زوّجَت
با وجود زال نايد آن حلال
ني بگفتست آن سراج امتان؟
پس وصال اين، فراق آن بود
سخت مي آيد فراق اين ممر
چون فراق نقش سخت است، اي جوان
اي كه صبرت نيست از دنياي دون
چون كه صبرت نيست زين آب سياه
چونكه بي اين شرب، كم داري سكون
گر ببيني يك نفس حُسن ودود
جيفه بيني بعد از آن، اين شُرب را
همچو شهزاده رسي در يار خويش
جهد كن در بيخودي، خود را بياب
هر زماني هين مشو با خويش جفت
از قصور چشم باشد آن عثار
بوي پيراهان يوسف كن سند
صورت پنهان آن نور جبين
نور ِ آن رخسار برهاند ز نار
چشم را اين نور، حالي بين كند
صورتش نور است و در تحقيق نار
دم به دم در رو فتد هر جا رود
دور بيند، دور بين بي هنر
خفته باشي بر لب جو خشك لب
دور مي بيني سراب و ميدوي
ميزني در خواب با ياران تو لاف
نك بدان سو آب ديدم، هين شتاب
هر قدم زين آب تازي دورتر
عين آن عزمت، حجاب اين شده
بس كسا عزمي به جائي مي كند
ديد و لاف خفته مي نايد بكار
خوابناكي، ليك هم بر راه خُسب
تا بود كه سالكي برتو زند
خفته را گر فكر گردد همچو موي
فكر خفته، گر دو تا و، گر سه تاست
ورچه چشمش تيز بين و با ضياست
موج بر وي ميزند بي احتراز
خفته مي بيند عطشهاي شديد

	
	بهر راه راست آماده توئي 
كرده مَردان را اسير رنگ و بو
دم به دم ميخوان و مي دم، قُلْ أعوذ
استعاذت خواه از رب الفلق 
كاو به افسون، خلق را در چَه نشاند
كرده شاهان را دم ِ گرمش اسير
عُقده هاي سحر را اثبات اوست 
حلّ سحر او به پاي عامه نيست 
انبيا را كي فرستادي خدا؟
راز دان ِ "يفْعَلُ الله ما يشاء"
شاه زاده ماند سالي و تو شصت 
ني خوشي ني بر طريق سُنتي 
ني رهيده از وبال و از ذنوب 
پس طلب كن نفخۀ خلاق فرد
وا رهاند زين و گويد: برتر آ
نفخ قهر است اين و، آن دم نفخ مهر
سابقي خواهي، برو سابق بجو
كاي شه مسحور اينک مخرجت 
در شبيكه و در بر آن پر دلال 
اين جهان و آن جهان را ضرّتان 
صحت اين تن، سقام جان بود
پس فراق آن مقر دان سخت تر
فرقت نقاش صد چندان بدان
صبر چون داري ز حق، اي دوست، چون؟
چون صبوري داري از چشمۀ اله؟
چون ز ابر آري جدا، و ز يشربون؟
اندر آتش افكني جان و وجود
چون ببيني كرّ و فرّ ِ قرب را
پس برون آري ز پا، تو خار خويش 
زودتر، والله اعلم بالصواب 
هر زمان، چون خر، در آب و گِل ميفت 
كه نبيند شيب و بالا  را چهار
زآنكه بويش چشم روشن مي كند
كرده چشم انبيا را دور بين 
هين مشو قانع به نور مستعار
جسم و عقل و روح را گرگين كند
گر ضيا خواهي، دو دست از وي بدار
ديده و جاني كه حالي بين بود
همچنانكه دور ديدن خواب در
ميدوي سوي سراب اندر طلب 
عاشق آن بينش خود ميشوي 
كه منم بينا دل و پرده شكاف 
تا رويم آنجا و، آن باشد سراب 
دو دوان سوي سراب با غرر
كه به تو پيوسته است و آمده 
از مقامي كان غرض در وي بود
جز خيالي نيست، دست از وي بدار
الله الله، بر ره الله خُسب 
از خيالات نعاست بَر كند
او از آن دقت نيابد راهِ كوي 
هم خطا، اندر خطا، اندر خطاست 
هم هبا اندر هبا اندر هباست
خفته پويان در بيابان دراز
آب اقرب منه مِنْ حَبْلِ الوريد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	136. حكايت آن زاهد كه در سال قحط خندان و شاد بود با مفلسي و بسياري عيال و خلق مي مردند از گرسنگي گفتندش: چه هنگام شادي است؟ كه هنگام صد تعزيت است. گفت: مرا باري نيست

	همچنان كان زاهد اندر سال قحط
پس بگفتندش: چه جاي خنده است؟
رحمت از ما، چشم خود بر دوختست
كِشت و باغ و رز سيه استاده است
خلق مي ميرند زين قحط و عذاب
بر مسلمانان نمي آري تو رحم؟
رنج يك جزوي ز تن، رنج همه ست
گفت: در چشم شما قحط است اين
من همي بينم به هر دشت و مكان
خوشه ها در موج از باد صبا
ز آزمون، من دست بروي ميزنم
يار فرعون تنيد، اي قوم دون
يار موسي خِرَد گرديد زود
از پدر بر تو جفائي چون رود
آن پدر سگ نيست، تاثير جفاست
گرگ مي ديدند يوسف را به چَشم
با پدر چون صلح كردي، خشم رفت

	
	بود او خندان و، گريان جمله رهط
قحط بيخ مومنان بر كنده است 
ز آفتاب تيز، صحرا سوختست 
در زمين  َنم نيست، ني بالا نه پست 
ده ده و صد صد، چو ماهي دور از آب 
مومنان خويشند و يك تن، شحم و لحم 
گر دم صلح است، يا خود ملحمه ست 
پيش چشمم چون بهشت است اين زمين 
خوشه ها انبُه رسيده تا ميان 
بر بيابان سبزتر از گندنا
دست و چشم خويش را چون بر كنم؟
زين نمايد مر شما را نيل خون 
تا نماند خون و، بينيد آب رود
آن پدر در چشم تو سگ ميشود
كه چنان رحمت نظر را سگ نماست 
چونكه اخوان را حسودي بود و خشم 
آن سگي شد، گشت بابا يار ِ تفت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	137. بيان آنكه مجموع عالم صورت عقل كل است، چون با عقل كل به كژ روي جفا كردي و صورت عالم تو را غم فزايد اغلب احوال، چنانكه دل با پدر بد كردي صورت پدر تو را غم فزايد و نتواني رويش را ديدن اگر چه پيش از آن نور ديده بوده باشد و راحت جان

	ُكل عالم صورت عقل  ُكل است
چون كسي با عقل كل كفران فزود
صلح كن با اين پدر عاقي بهل
پس قيامت نقدِ حال تو بود
من كه صلحم دائما با اين پدر
هر زمان نو صورتي و نو جمال
من همي بينم جهان را پر نعيم
بانگ آبش ميرسد در گوش من
شاخه ها رقصان شده چون ماهيان
برق آيينه ست لامع از نمد
از هزاران من نمي گويم يكي
پيش ِ وهم، اين گفت، مژده دادن است

	
	كاوست باباي هر آنك اهل ِ ُقل است 
صورت  ُكل پيش او هم سگ نمود
تا كه فرش زر نمايد آب و گل 
پيش تو چرخ و زمين مبدل شود
اين جهان چون جنت استم در نظر
تا ز نو ديدن فرو ميرد ملال 
آبها از چشمه ها جوشان مقيم 
مست مي گردد ضمير و هوش من 
برگها كف زن مثال مطربان 
گر نمايد آينه تا چون بود؟
زآنكه آگنده ست هر گوش از شكي 
عقل گويد: مژده چه؟ نقدِ من است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	138. قصۀ فرزندان  ُعزير عليه السلام كه از پدر احوال پدر مي پرسيدند، گفت: آري از عقب من ميآيد. بعضي که شناختندش بيهوش شدند بعضي نشناختند مي گفتند: خود مژده داد اين بيهوش چيست؟

	همچو پوران عُزير اندر گذر
گشته ايشان پير و باباشان جوان
پس بپرسيدند از او: كاي رهگذر
كه كسي مان گفت كه: امروز آن سند
گفت: آري بعدِ من خواهد رسيد
بانگ ميزد: كاي مبشر باش شاد
كه چه جاي مژده است، اي خيره  سر
وهم را مژده ست و، پيش عقل نقد
كافران را درد و مؤمن را بشير
زآنكه عاشق در دم نقد است مست
كفر و ايمان، هر دو خود دربان ِ اوست
كفر، قشر خشك رو بر تافته
قشرهاي خشك را جا آتش است
مغز خود از مرتبۀ خوش برتر است
اين سخن پايان ندارد باز گرد
در خور عقل عوام اين گفته شد
زرّ عقلت ريزه است اي متهم
عقل تو قسمت شده بر صد مهم
جمع بايد كرد اجزا را به عشق
جو جوي چون جمع گردي ز اشتباه
ور ز مثقالي شوي افزون، تو خام
پس بر او هم نام و هم القاب شاه
تا كه معشوقت بود هم نان هم آب
جمع كن خود را، جماعت رحمت است
زآنكه گفتن از براي ياوريست
جان ِ قسمت گشته بر حشو فلك
پس خموشي به دهد او را ثبوت
اين همي دانم، ولي مستي تن
آنچنان كز عطسه و از خامياز

	
	آمده، پرسان ز احوال پدر
پس پدرشان پيش آمد ناگهان 
از عُزير ما عجب داري خبر؟
بعد نوميدي ز بيرون مي رسد
آن يكي خوش شد، چو اين مژده شنيد
و آن دگر بشناخت، بي هوش اوفتاد
كه در افتاديم در كان ِ شِكر
زآنكه چشم ِ وَهم شد محجوب فقد
ليك نقد حال در چشم بصير
لاجرم از كفر و ايمان برتر است 
كاوست مغز و، كفر و دين او را دو پوست 
باز ايمان، قشر لذت يافته 
قشر ِ پيوسته به مغز ِ جان خوش است 
برتر است از خوش كه لذت گستر است 
تا بر آرد موسي ام از بحر گرد
از سخن، باقي آن بنهفته شد
بر قراضه مُهر سكه چون نهم؟
بر هزاران آرزو و طمّ و رم 
تا شوي خوش چون سمرقند و دمشق 
پس توان زد بر تو سكۀ پادشاه 
از تو سازد شه يكي زرينه جام 
باشد و هم صورتش، اي وصل خواه 
هم چراغ و شاهد و نقل و شراب 
تا توانم با تو گفتن آن چه هست 
جان شرك از ياوري حق بريست 
در ميان شصت سودا مشترك 
پس جواب احمقان آمد سكوت 
مي گشايد بي مراد من دهن 
اين دهان گردد به ناخواه تو باز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	139. تفسير اين حديث كه "اني لاستغفر الله ربي في كلّ يوم ٍ سبعين مرة ً"

	همچو پيغمبر ز گفتن وز نثار
ليك آن مستي شود توبه شكن
حكمت اظهار تاريخ دراز
راز پنهان را چنين طبل و علم
رحمت بي حد روانه هر زمان
جامۀ خفته خورد از جوي آب
ميدود كانجاي بوي آب هست
چونکه آن جا گفت، ز اينجا دور شد
دوربينانند و بس خفته روان
من نديدم تشنگي خواب آورد

	
	توبه آرم روز، من هفتاد بار
مُنسي است اين مستي تن جامه كن 
مستئي انداخت بر داناي راز
آب جوشان گشته از جفّ القلم 
خفته ايد از درك آن، اي مردمان 
خفته اندر آب، جوياي سراب 
زين تفكر راه را بر خويش بست 
بر خيالي او ز حق مهجور شد
رحمتي آريدشان اي رهروان 
خواب آرد تشنگي بي خرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	140. بيان آنكه عقل جزوي تا به گور بيش نبيند و در باقي مقلد انبيا و اولياست

	خود خِرَد آن است كاو از حق چريد
پيش بيني خِرَد تا گور بود
اين خرد از خاک ِ گوري نگذرد
زين قدم، وين عقل، رو بيزار شو
همچو موسي نور كي يابد ز جيب؟
زين نظر، وين عقل نايد جز دوار
از سخن گوئي مجوئيد ارتفاع
منصب تعليم، نوعي شهوت است
گر به فضلش پي ببردي هر فضول
عقل جزوي، همچو برق است و درخش
نيست نور ِ برق بهر رهبري
برق ِ عقل ما براي گريه است
عقل ِ كودك گفت: بر كتاب تن
عقل رنجور آردش سوي طبيب
نك شياطين سوي گردون ميشدند
مي ربودند اندكي ز آن رازها
كه: رويد آنجا، رسولي آمده ست
گر همي جوئيد دُرّ بي بها
ميزن آن حلقۀ در و، بر باب ايست
نيست حاجت تان بدين راه ِ دراز
پيش او آئيد، اگر خائن نه ايد
سبزه روياند ز خاكت، آن دليل
سبزه گردي، تازه گردي در نوي
سبزه اي جان بخش، كان را سامري
جان گرفت و بانگ زد ز آن سبزه او
گر امين آئيد سوي اهل راز
سر ُكلاه ِ چشم بند ِ گوش بند
ز آن  ُكله بر چشم ِ باز اول شده ست
چون بُريد از جنس و با شه گشت يار
راند ديوان را حق از مرصاد خويش
كه: سري كم كن، نه اي تو مستبد
رو، بر دل رو كه تو جزو دلي
بندگي او به از سلطاني است
فرق بين و، بر گزين تو، اي حبيس
گفت، آنكه هست خورشيدِ  ره او
سايۀ طوبي ببين و خوش بخُسب
ظلّ "ذلت نفسه" خوش مضجعي ست
گر از اين سايه روي سوي مني

	
	ني خرد كانرا عطارد آوريد
و آن ِ صاحب دل به نفخ صور بود
وين قدم عرصۀ عجائب نسپرد
چشم غيبي جوي و برخوردار شو
سخرۀ استاد و شاگردِ كتيب 
پس نظر بگذار و بگزين انتظار
منتظر را به ز گفتن، استماع 
هر خيال شهوتي، در ره  بُت است 
كي فرستادي خدا چندين رسول؟
در درخشي كي توان شد سوي وخش؟
بلكه امر است ابر را كه: مي گري 
تا بگريد نيستي، در شوق ِ هست 
ليك نتواند بخود آموختن 
ليك نبود در دوا عقلش مصيب 
گوش بر اسرار بالا ميزدند
تا  ُشهب ميراندشان زود از سما
هر چه ميخواهيد، از او آيد به دست 
ادخلوا الابيات مِن ابوابها
کز سوي بام ِ فلكتان راه نيست 
خاكئي را داده ايم اسرار ِ راز
نيشكر گرديد از او، گر چه نئيد
نيست كم از سمّ ِ اسب ِ جبرئيل 
گر تو خاك اسب جبريلي شوي 
كرد در گوساله، تا شد گوهري 
آن چنان بانگي كه شد فتنۀ عدو
وارهيد از سر ُكله، مانند باز
كه از او باز است مسكين و نژند
كه همه ميلش سوي جنس ِ خود است 
بر گشايد چشم او را  باز دار
عقل جزوي را ز استبداد خويش 
بلكه شاگرد ولي  مُستعد
هين كه بندۀ پادشاه عادلي 
كه "أَنَا خَيرٌ " ،  دَم ِ شيطاني است 
بندگي آدم، از كبر بليس 
حرف طوبي هر كه ذلت نفسهُ 
سر بنه در سايه، بي سركش بخسب 
مستعدّان صفا را مهجعي است 
زود طاغي گردي و، ره گم كني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	141. بيان آيه کريمه "يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا، لا تُقَدِّمُوا بَينَ يدَي الله وَ رَسُولِهِ صلي الله عليه و آله
چون نبي نيستي، ز امّت باش         چون كه سلطان نه اي، رعيت باش

پس رو خاموشان خامش باش            و از خودي راي زحمتي متراش

	پس برو خاموش باش از انقياد
پس رو و، صامت شو و، خاموش باش
ورنه، گرچه مستعد و قابلي
هم ز استعداد وا ماني اگر
صبر كن در موزه دوزي و بسوز
كهنه دوزان، گر بُديشان صبر و حلم
بس بكوشي و، به آخر از كلال
همچو آن مردِ مفلسف روز ِ مرگ
بي غرض مي كرد آن دم اعتراف
از غروري سر كشيديم از رجال
آِشنا هيچ است اندر بحر روح
کاشکي کاو آِشنا ناموختي
اين چنين فرمود آن شاه ِ  ُرسُل
يا كسي كاو در بصيرتهاي من
كشتي نوحيم در دريا، كه تا
همچو كنعان، سوي هر كوهي مرو
مي نمايد پست اين كشتي ز بند
پست منگر، هان و هان، اين پست را
در بلندي ِ كوه ِ فكرت كم نگر
گر تو كنعاني، نداري باورم
گوش كنعان كي پذيرد اين كلام؟
كي گذارد موعظه بر مُهر حق؟
ليك ميگويم حديث خوش پيي
آخر، اين اقرار خواهي كرد، هين
مي تواني ديد آخر را، مكن
هر كه آخر بين بود مسعود وار
گر نخواهي هر دمي اين خفت و خيز
كحل ديده ساز، خاكِ پاش را
كه از اين شاگردي و زين افتقار
سُرمه كن تو، خاك اين بگزيده را
چشم روشن کن ز خاک اوليا

	
	زير سايۀ شيخ و امر اوستاد
از وجود خويش والي کم تراش
مسخ گردي تو، ز لافِ كاملي 
سركشي ز استاد ِ رادِ با خبر
ور شوي بي صبر، ماني پاره دوز
جمله نو دوزان شدندي هم به علم 
خود به خود گوئي که: "العقلُ عقال" 
عقل را ميديد بس بي بال و برگ 
كز ذكاوت، رانديم، اسب از گزاف 
آ  ِشنا كرديم در بحر ِ خيال 
نيست اينجا چاره جز كشتي نوح 
تا طمع در نوح و کشتي دوختي
كه: منم كشتي در اين درياي  ُكل 
شد خليفۀ راستين بر جاي من 
رو نگرداني ز كشتي اي فتي 
از ُنبي "لا عاصِمَ اليوْمَ " شنو
مي نمايد كوه فكرت، بس بلند
بنگر آن فضل ِ خدا پيوست را
كه يكي موجش كند زير و زبر
گر دو صد چندين نصيحت پرورم 
كه بر او مُهر خداي است و ختام 
كي بگرداند حدث حكم سَبَق؟
بر اميد آنكه تو كنعان نه اي 
هم ز اول، روز آخر را ببين 
چشم آخر بينت را كور و ُكهُن 
نبودش هر دم به رَه رفتن عثار
كن ز خاك پاي مردي، چشم تيز
تا بيندازي سر ِ اوباش را
سوزني باشي، شوي تو ذو الفقار
هم بسوزد، هم بسازد ديده را
تا ببيني ز ابتدا تا انتها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	142. قصۀ شكايت استر با شتر كه: من بسيار در رو مي افتم در راه رفتن و تو كم در روي مي آئي، حکمت اين چيست؟، و جواب گفتن ِ شتر او را

	چشم اشتر ز آن بود بس نور بار
خار خور، تا  ُگل بروياند تو را
خار را از چشم دل گر بَرکني
گفت روزي استري با اشتري
گفت: من بسيار مي افتم به رو
کز چه در رو مي فتم بسيار من؟
خاصه از بالاي  ُكه، تا زير كوه
كم همي افتي تو در رو، بهر چيست؟
در سر آيم هر دم و زانو زنم
كژ شود پالان و رختم بر سرم
همچو كم عقلي، كه از عقل ِ تباه
سخرۀ ابليس گردد در زَمَن
در سر آيد هر زمان چون اسبِ لنگ
ميخورد از غيب، بر سر زخم، او
باز توبه ميكند با راي سُست
ضعف اندر ضعف و، كبرش آنچنان
اي شتر، كه تو مثال مؤمني
تو چه داري كه چنين بي آفتي؟
گفت: گر چه هر سعادت از خداست
سربلندم من، دو چشم من بلند
از سر هر كوه تا پايان آن
همچنان كه ديد آن صدر اجل
آنچه خواهد بود بعد بيست سال
حال ِ خود تنها نديد آن متقي
نور در چشم و دلش سازد سَكن
همچو يوسف، كاو بديد اول به خواب
از پس ده سال، بلكه بيشتر
نيست آن "ينظر بنور الله"  گزاف
نيست اندر چشم تو آن نور، رو
تو ز ضعف چشم، بيني پيش ِ پا
پيشوا چشم است، دست و پاي را
ديگر آنكه، چشم من روشن تر است
زآنكه هستم من ز اولاد حلال
تو ز اولاد زنائي، بي گمان
بَد بيايد جمله را، بَد در وجود
گر چه صد طاعت کند ابليس نيز

	
	كاو خورد از بهر نور ِ چشم، خار
چشم تو روشن شود، جان با صفا
چشم جان را حق ببخشد روشني
چونكه با او جمع شد در آخوري 
در گريوه و راه و، در بازار و كو
در ره هموار و ناهموار، من؟
در سر آيم، هر زماني از شكوه 
يا مگر خود جان پاكت دولتيست 
پوز و زانو ز آن خطا پُر خون كنم 
و ز مكاري هر زمان زخمي خورم 
بشكند توبه به هر دم، در گناه 
از ضعيفي راي، آن توبه شكن 
كه بود بارش گران و، راه، سنگ 
از شكست توبه، آن ادبار خو
ديو در دم، باز توبه اش را سكست 
كه به خواري بنگرد در واصلان 
كم فِتي در رو و، كم  بيني زني 
بي عِثاري و، كم اندر رو فتي 
در ميان ما و تو، بس فرقهاست 
بينش عالي، امان است از گزند
من گو و هموار را بينم عيان 
پيش كار خويش تا روز اجل 
داند اندر حال، آن نيكو خصال 
بلكه حال مغربي و مشرقي
بهر چه سازد؟ پي حُب الوطن 
كه سجودش كرد ماه و آفتاب 
آنچه يوسف ديده بُد، بر كرد سر
نور ِ رباني بود گردون شكاف 
هستي اندر "حس ِ حيواني" گرو
تو ضعيف و، هم ضعيفت، پيشوا
كاو ببيند جاي را، ناجاي را
ديگر آنكه، خلقت من اطهر است 
ني ز اولادِ زنا، و اهل ضلال 
تير كژ پرد، چو کژ باشد كمان
همچنان کآمد ز فرعون ِ عنود
فايده نبود چو بَد اصل است و حيز
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	143. تصديق كردن استر جواب اشتر را، و اقرار آوردن به فضل او بر خود، و از او استعانت خواستن و بدو پناه گرفتن به صدق، و نواختن شتر او را، و راه نمودن و ياري دادن پدرانه و شاهانه

	گفت استر: راست گفتي اي شتر
ساعتي بگريست، در پايش فتاد
چه زيان دارد، گر از فرخندگي؟
فضل تو بر من فزون است از شمار
گفت: چون اقرار كردي پيش من
چون شدي منصف، رهيدي از بلا
خوي بَد، در ذاتِ تو، اصلي نبود
آن بَد عاريتي باشد كه او
همچو آدم، ذلتش عاريه بود
چونكه اصلي بود جرم آن بليس
رو كه رَستي از خود و از خوي بَد
رو كه اكنون دست در دولت زدي
"ادخلي" تو، "في عبادي" يافتي
در عبادش، راه كردي خويش را
"اِهدنا" گفتي "صراط مستقيم"
نار بودي، نور گشتي اي عزيز
اختري بودي، شدي تو آفتاب
اي ضياء الحق حسام الدين بگير
تا رهد آن شير، از تغيير ِ طعم
متصل گردد بدان بحر ِ "أ لَسْت"
منفذي يابد در آن بحر ِ عسل
غُره اي كن شيروار، اي شير حق
چه خبر جان ِ ملول ِ سير را؟
بر نويس احوال ِ خود با آب زر
آب ِ نيل است اين حديث جان فزا

	
	اين بگفت و، چشم كرد از اشك پُر
گفت: اي بُگزيدۀ ربّ العباد
در پذيري تو مرا در بندگي؟
هم به فضل خود مرا معذور دار
رو كه رستي از بلاهاي زَمَن 
تو عدو بودي، شدي ز اهل ولا
كز بد اصلي، نيايد جز جحود
آرد اقرار و شود او توبه جو
لا جرم اندر زمان توبه نمود
ره نبودش جانب توبۀ نفيس 
وز زبانۀ نار و، از دندان ِ دَد
در فکندي خود به بخت سرمدي 
"ادخلي في جنتي" دريافتي 
رفتي اندر خلد، از راه خفا
دست تو بگرفت و بُردت تا نعيم 
غوره بودي، گشتي انگور و مويز
شاد باش، الله اعلم بالصواب 
شهدِ خويش اندر فکن در حوض ِ شير
يابد از بحر ِ مزه، تكثير طعم 
چونكه شد دريا، ز هر تغيير رَست 
آفتي را نبود اندر وي عمل 
تا رود آن غُره بر هفتم طبق 
كي شناسد موش غرۀ شير را؟
بهر هر دريا دلي نيكو گهر
يا رَبش، در چشم قبطي خون نما


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	144. لابه كردن ِ قبطي سبطي را كه يك سبو به نيت خويش از نيل پُر كن و بر لب من نه، تا بخورم به حقّ دوستي و برادري، سبوئي كه شما سبطيان بهر خود پر مي كنيد از نيل، آب صاف است و سبو كه ما قبطيان پر مي كنيم خون صاف است

	مي شنيدم كه در آمد قبطيي
گفت: هستم يار و خويشاوندِ تو
زآنكه موسي جادوئي كرد و فسون
سبطيان زآن، آبِ صافي ميخورند
قبطيان نك ميمرند از تشنگي
بهر خود، يك طاس را پُر آب كن
چون براي خود كني اين طاس پُر
من طفيل ِ تو، بنوشم آب هم
گفت: اي جان ِ جهان، خدمت كنم
بر مراد تو روم شادي كنم
طاس را از نيل او پُر آب كرد
طاس را كژ كرد سوي آب خواه
باز آن سو كرد كژ، خون آب شد
ساعتي بنشست تا خشمش برفت
اي برادر، اين گره را چاره چيست؟
متقي آن است كاو بيزار شد
قوم موسي شو، بخور اين آب را
صد هزاران ظلمت است از خشم ِ تو
خشم بنشان، چشم بگشا، شاد شو
كي طفيل من شوي در اغتراف؟
كوه در سوراخ ِ سوزن كي رود؟
كوه را  َكه كن به استغفار ِ خوش
تو بدين تزوير، چون نوشي از آن؟
خالق تزوير، تزوير تو را
آل ِ موسي شو، كه حيلت سود نيست
زَهره دارد آب كز امر صمد؟
زَهره دارد آب کز امر خدا؟
يا تو پنداري كه تو نان ميخوري
نان كجا اصلاح آن جاني كند؟
يا تو پنداري كه حرفِ مثنوي؟
يا كلام ِ حكمت و سِرّ نهان؟
اندر آيد، ليك چون افسانه ها
در سر و در رو كشيده چادري
شاهنامه يا كليله، پيش تو
فرق آنگه باشد، از حق و مجاز
ور نه پشك و مشك، پيش اخشمي
خويشتن مشغول كردن، از ملال
كاتش وسواس را و غصه را
بهر اين مقدار، آتش شاندن
آتش وسواس را، اين بول و آب
ليك، گر واقف شوي زين آبِ پاك
نيست گردد وسوسۀ كلي ز جان
زآنكه در باغي و در جوئي پرد
يا تو پنداري كه روي اوليا؟
در تعجب مانده پيغمبر از آن
چون نمي بينند نور رُوم خلق؟
ور همي بينند، اين حيرت چراست؟
سوي تو ماه است و، سوي خلق ابر
سوي تو دانه است و، سوي خلق دام
گفت يزدان كه: " َتراهُمْ ينظرون"
مي نمايد صورت، اي صورت پرست
پيش ِ چشم ِ نقش مي آري ادب
از چه بس بي پاسخ است اين نقل ِ خَوش؟
مي نجنباند سر و سبلت ز جود
حق اگر چه سر نجنباند بُرون
كه دو صد جنبيدن سر ارزد آن
عقل را خدمت كني در اجتهاد
حق نجنباند به ظاهر سر تو را
مر تو را چيزي دهد يزدان نهان
آنچنان كه داد سنگي را هنر
قطرۀ آبي بيابد لطف حق
جسم خاك است و چو حق تابيش داد
هين طلسم است اين و نقش مرده است
مي نمايد آنكه چشمي ميزند

	
	از عطش اندر وثاق ِ سبطيي 
گشته ام امروز حاجتمندِ تو
تا كه آبِ نيل ِ ما را كرد خون 
پيش قبطي، خون شد آب، از چشم بند
از پي ادبار خود، يا بَد رگي 
تا خورد از آبت اين يار كهن 
خون نباشد، آب باشد پاك و حُر
كه طفيلي در تبع بجهد ز غم 
پاس دارم، اي دو چشم ِ روشنم 
بندۀ تو باشم، آزادي كنم 
بر دهان بنهاد و نيمي را بخورد
كه: بخور تو هم، شد آن خون ِ سياه 
قبطي اندر خشم و اندر تاب شد
بعد از آن گفتش كه: اي صمصام زفت 
گفت: اين را آن خورد، كاو متقي است 
از ره فرعون و، موسي وار شد
صلح كن با مه، ببين مهتاب را
بر عباد الله، اندر چشم ِ تو
عبرت از ياران بگير، استاد شو
چون تو را كفري است همچون كوه ِ قاف 
جز مگر آن کوه، برگ  َکه شود
جام مغفوران بگير و خوش بكش 
چون حرامش كرد حق بر كافران 
كي خرد؟ اي مفتري مفترا
حيله ات باد تهي پيمود نيست 
گردد و، با كافران آبي  ُكند؟
بگذرد، کفار را بخشد صفا؟
زَهر ِ مار و كاهش جان ميخوري 
كاو دل از فرمان جانان بر كند؟
چون بخواني، رايگانش بشنوي؟
اندر آيد سهل در گوش ِ کهان؟ 
پوست بنمايد، نه مغز و دانه ها
رو نهان كرده ز چشمت، دلبري 
همچنان باشد كه قرآن، از عتو
كه كند كحل عنايت، چشم باز
هر دو يكسان است، چون نبود شمي 
باشدش قصد، از كلام ذو الجلال 
ز آن سخن بنشاند و سازد دوا
آب پاك و بول، يكسان شد به فن 
هر دو بنشانند، همچون خمر و خواب 
كه كلام ايزد است و روحناك 
دل بيابد ره به سوي  ُگل ستان 
هر كه از  سِرّ صَحَف بوئي برد
آنچنان كه هست، مي بينيم ما؟
چون نمي بينند رويم مومنان؟
كه سَبَق برده ست بر خورشيدِ شرق 
تا كه وحي آمد كه: آن رو در خفاست 
تا نبيند رايگان روي تو  َگبر
تا ننوشد زين شرابِ خاص، عام 
نقش حمامند، "هُمْ لا يبصرون" 
كان دو چشم مردۀ او ناظر است 
كاو چرا پاسم نمي دارد؟ عجب! 
كه سلامم را عليكي نيستش 
پاس ِ آنكه كردمش من صد سجود
پاس ِ آن، ذوقي دهد در اندرون 
سر چنين جنباند آخر عقل و جان 
پاس ِ عقل آن است كافزايد رشاد
ليك سازد بر سران سرور تو را
كه سجود تو كنند اهل جهان 
تا عزيز خلق شد، يعني كه زر
گوهري گردد، بَرَد از زر سبق 
در جهان گيري چو مه شد اوستاد
احمقان را، چشمش از ره برده است 
ابلهانش کرده اند از جان سند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	145. درخواستن قبطي دعاي خير و هدايت از سبطي و دعا كردن سبطي قبطي را به خير و مستجاب شدن آن دعا از اكرم الاكرمين

	گفت قبطي: تو دعائي كن، كه من
تا بود كه قفل اين دل وا شود
از تو مسخي، صاحب خوبي شود
يا به فرّ ِ دستِ مريم، بوي مُشك
سبطي آن دم در سجود افتاد و گفت
سبطي و قبطي همه بندۀ تو اند
جز تو پيش كه بر آرد بنده دست؟
هم ز اول تو دهي ميل دعا
اول و آخر توئي، ما در ميان
اين چنين ميگفت تا افتاد طشت
باز آمد او به هوش اندر دعا
در دعا بود او كه ناگه نعره اي
كه هلا بشتاب و ايمان عرضه كن
آتشي در جان من انداختند
دوستي تو ز حُبّ ِ ناشگفت
كيميائي بود صحبتهاي تو
تو يكي شاخي بُدي از نخل خُلد
سيل بود آنكه تنم را در ربود
من به بوي آب رفتم سوي سيل
طاس آوردش كه اكنون آب گير
شربتي خوردم ز الله اشتري
آنكه جو و چشمه ها را آب داد
اين جگر كه بود گرم و آب خوار
كافِ كافي آمد او بهر عباد
كافي ام، بدهم تو را من جمله خير
كافي ام، بي نان دهم سيري تو را
كافي ام، بي دارويت درمان كنم
بي كتاب و اوستا تلقين دهم
موسئي را دل دهم با يك عصا
دستِ موسي را دهم يك نور و تاب
چوب را ماري كنم من هفت سر
خون نياميزم در آب نيل من
شادي ات را غم كنم، چون آبِ نيل
باز چون تجديدِ ايمان بر تني
موسي رحمت ببيني سر زده
چون سر رشته نگهداري درون
من گمان بردم كه ايمان آورم
من چه دانستم، كه تبديلي كند
سوي چشم خود يكي نيلم روان
همچنان كه اين جهان پيش نبي
پيش پيغمبر جهان پُر عشق و داد
پست و بالا پيش چشمش تيز رو
با عوام اين جمله پست و مرده اي
گورها يكسان به پيش چشم ما
عامه گفتندي كه: پيغمبر ترُش
خاص گفتندي كه: پيش چشمتان
يك زمان در چشم ما آئيد تا
از سر امرود بُن بنمايد آن
آن درخت هستي است، امرود بُن
تا در آنجائي ببيني خارزار
چون فرود آئي ببيني رايگان
چون فرود آئي فرود آيد تو را

	
	از سوادِ دل، ندارم آن دهن 
زشت را در بزم خوبان جا شود
يا بليسي، باز كرّوبي شود
يابد و ترّي و ميوه، شاخ ِ خشك 
كاي خداي عالم جهر و نهفت 
عاجز ِ امر تو اند و مستمند
هم دعا و هم اجابت از تو است 
تو دهي آخر دعاها را جزا
هيچ هيچي كه نيايد در بيان 
از سر بام و دلش بي هوش گشت 
"لَيسَ لِلإِنسان ِ إِلا ما سعي"
از دل قبطي بجَست و غُره اي 
تا ببُرم زود زُنّار ِ كهُن 
مر بليسي را به جان بنواختند
حمد لله، عاقبت دستم گرفت 
كم مباد از خانۀ دل پاي تو
چون گرفتم، او مرا تا خلد بُرد
بُرد سليم تا لب درياي ِ جود
بحر ديدم، در گرفتم كيل كيل 
گفت: رو، شد آبها پيشم حقير
تا به محشر تشنگي نايد مرا
چشمه اي در اندرون من گشاد
گشت پيش ِ همت او، آب، خوار
صدق وعدۀ "کهيعص" 
بي سبب، بي واسطۀ ياري غير
بي غلام و چاکرت بخشم کيا 
کوه را و، چاه را ميدان كنم 
بي بهارت نرگس و نسرين دهم 
تا زند بر عالمي شمشيرها
كه طپانچه ميزند بر آفتاب 
كه نزايد ماده مار، او را ز نر
خود كنم خون عين آبش را به فن 
كه نيابي سوي شاديها سبيل 
باز از فرعون بيزاري كني 
نيل خون بيني از او آب آمده 
نيل ذوق تو نگردد هيچ خون 
تا از اين طوفان خون آبي خورم 
در نهاد من، مرا نيلي كند
برقرارم پيش چشم ديگران 
غرق تسبيح است و پيش ما غبي 
پيش چشم ديگران مرده و جماد
از كلوخ و سنگ، او نكته شنو
زين عجب تر من نديدم پرده اي 
روضه و حفره به چشم اوليا
از چه گشته ست و شده ست او ذوق كُش؟ 
مي نمايد او ترُش، اي امتان 
خنده ها بينيد اندر هَلْ أتي 
منعكس صورت، به زير آ اي جوان 
تا در آنجائي، نمايد، نو، كهُن 
پر ز كژدمهاي خشم و پُر ز مار
يك جهان پُر ُگلرخان و دايگان
در درون اسرار فيض کبريا 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	146. حكايت آن زن پليد كار كه شوهر را گفت: آن خيالات از سر امرود بُن مي نمايد تو را كه چنين نمايد چشم را از سر امرود بن، از سر درخت فرود آ تا آن خيالات برود، و اگر كسي گويد كه: آنچه آن مرد ميديد خيال نبود، جواب آن است که اين مثال است نه مثل، در مثال همين قدر بس بود كه اگر بر سر امرود بن نرفتي هرگز آنها نديدي خواه خيال، خواه حقيقت و همين کافي است

	آن زني ميخواست تا با مول ِ خود
پس به شوهر گفت زن: كاي نيك بخت
چون بر آمد بر درخت آن زن، گريست
گفت شوهر را كه: اي مأبون رد
تو به زير او چو زن بغنوده اي
گفت شوهر: ني، سرت گوئي بگشت
زن مكرر كرد كه: اي با برطله
گفت: اي زن هين فرود آ از درخت
چون فرود آمد، بر آمد شوهرش
گفت شوهر: كيست اين؟ اي روسپي
گفت زن: ني، نيست اينجا غير من
او مكرر كرد بر زن آن سخُن
از سر امرود بُن من همچنان
هين فرود آ، تا ببيني هيچ نيست
هزل تعليم است، آن را جد شنو
هر جدي هزل است پيش هازلان
كاهلان امرود بُن جويند ليك
نقل كن، ز امرود بُن كاكنون بر او
اين مني و هستي اول بود
چون فرود آئي از اين امرود بُن
يك درخت سخت بيني گشته اين
چون فرود آئي از آن گردي جدا
راست بيني، گر بُدي آسان چنين
گفت: بنما جزو جزو از فوق و پست
زين تواضع، گر فرود آئي، خدا
بعد از آن بر رو، بر آن امرود بن
چون درخت موسوي شد آن درخت
آتش او را سبز و خرم ميكند
زير ظلش، جمله حاجاتت روا
آن مني و هستي ات باشد حلال
شد درخت كژ مقوم حق نما

	
	جمع گردد پيش شوي گول ِ خود
من بر آيم ميوه چينم از درخت 
چون ز بالا سوي شوهر بنگريست 
كيست آن لوطي كه بر تو مي فتد؟
اي دريغا تو مخنث بوده اي 
ور نه اينجا نيست غير ِ من به دشت 
كيست بر پشتت فرو خفته هله؟
كه سرت گشت و خرف گشتي تو سخت 
زن كشيد آن مول را اندر بَرَش 
كه به بالاي تو آمد چون كپي 
هين سرت بر گشته شد، هرزه متن 
گفت زن: اين هست از امرود بُن 
كژ همي ديدم كه تو، اي قلتبان 
اين همه تخييل از امرو بُني ست 
تو مشو بر ظاهر هزلش گرو
هزلها جدّ است پيش عاقلان 
تا بدان امرود بُن راهي است نيك 
گشته اي تو خيره چشم و خيره رو
كه از او ديده كژ و احول بود
كژ نماند فكرت و چشم و سخُن 
شاخ او بر آسمان هفتمين 
مبدلش گرداند از رحمت، خدا
مصطفي كي خواستي از رب دين؟ 
آنچنان كه پيش تو آن جزو هست 
راست بيني بخشد آن چشم تو را
كه مبدل گشت و سبز، از امر ُكن 
چون سوي موسي كشانيدي تو رخت 
شاخ او "إِنِّي أَنَا الله" ميزند
اين چنين باشد، الهي كيميا
كه در او بيني صفات ذو الجلال 
اصله ثابت و، فرعه، في السما


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	147. باقي قصۀ موسي عليه السلام

	كامدش پيغام از وحي مهم
اين درخت تن، عصاي موسي است
تا ببيني خير او و، شرّ او
پيش از افكندن نبود آن چوب مار
بود اول برگ افشان برّه را
گشت حاكم بر سر فرعونيان
از مزارع شان بر آمد قحط و مرگ
تا بر آمد بيخود از موسي دعا
كاين همه اعجاز و كوشيدن چراست؟
امرش آمد كه  ِاتباع ِ نوح  ُكن
ز آن تغافل كن چو داعي رهي
كمترين حكمت كز اين  ِالحاح ِ تو
تا كه ره بنمودن و اضلال ِ حق
چون كه مقصود از وجود اظهار بود
ديو، الحاح ِ غوايت مي كند
باز گرد و قصۀ قبطي بگو

	
	كه كژي بگذار اكنون فَاستقم 
كامرش آمد كه: بيندازش ز دست 
بعد از آن بر گير او را، ز امر هو
چون به امرش بر گرفتي گشت يار 
گشت معجز آن گروه غرّه را
آبشان خون كرد و كف بر سر زنان 
از ملخهائي كه ميخوردند برگ 
چون نظر افتادش اندر منتها
چون نخواهند اين جماعت گشت راست 
تركِ پايان بيني ِ مشروح  ُكن 
امر بَلِّغْ هست، نبود آن  ُتهي 
جلوه گردد آن لجاج و آن عتو
فاش گردد بر همۀ اهل ِ فرَق 
بايدش از پند و اغوا آزمود
شيخ، الحاح ِ هدايت مي كند
َگردِ کفر از باطن خود، زود شو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	148. سخت شدن کار بر قبطيان و شفاعت کردن فرعون

	چون پياپي گشت آن امر شخون
تا به نفس خويش فرعون آمدش
كانچه ما كرديم، اي سلطان مكن
پاره پاره گردمت، فرمان پذير
هين بجنبان لب به رحمت، اي امين
گفت: يا رب، مي فريبد او مرا
بشنوم، يا من دهم هم خدعه اش
كاصل هر مكري و حيلت پيش ماست
گفت حق: آن سگ نيرزد هم، بدان
هين بجنبان آن عصا تا خاكها
و آن ملخها در زمان گردد سياه
كه سببها نيست حاجت مر مرا
تا طبيعي خويش بر دارو زند
تا منافق از حريصي بامداد
بندگي ناكرده و ناشسته روي
آكل و مأكول آمد جان عام
مي چرَد آن بره و قصاب شاد
كار دوزخ مي كني در خوردني
كار خود كن روزي حكمت بخور
خوردن تن، مانع اين خوردن است
شمع ِ تاجر آنگه است افروخته
خويشتن را گم مكن ياوه مكوش 
دان كه هر شهوت چو خمر است و چو بَنگ
خمر تنها نيست سر مستي هوش
ترک شهوت کن، اگر خواهي تو هوش
آن بليس از خمر خوردن دور بود
مست آن باشد كه آن بيند كه نيست

	
	نيل مي آمد سراسر جمله خون 
لابه مي كرد و دو تا گشته قدش 
نيست ما را روي ايراد سخن 
من به عزّت خو گرم، سختم مگير
تا ببندد اين دهان آتشين 
مي فريبد او فريبيدۀ تو را
تا بداند اصل را، آن فرع كش 
هر چه بر خاك است، اصلش بر سماست 
پيش سگ انداز از دور استخوان 
وا دهد هر چه ملخ كردش هبا
تا ببيند خلق تبديل اله 
آن سبب بهر حجاب است و غِطا
تا منجم رو به استاره كند
سوي بازار آيد از بيم كساد
لقمۀ دوزخ بگشته لقمه جوي 
همچو آن برۀ چرنده از حُطام 
كاو براي ما چرد برگِ مراد
بهر او خود را تو فربه مي كني 
تا شود فربه دل با كرّ و فر
جان چو بازرگان و تن چون ره زن است 
كه بود ره زن چو هيزم سوخته 
كه تو آن هوشي و باقي هوش پوش 
پردۀ هوش است و غافل زوست دنگ 
هر چه شهوانيست، بندد چشم و گوش 
دان که شهوت باز بندد چشم و گوش
مست بود او از تكبر و از جحود
زر نمايد آنچه مسّ و آهنيست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	149. دعا کردن موسي عليه السلام و سبز شدن ِ کشت

	اين سخن پايان ندارد، موسيا
همچنان كرد و، هم اندر دم زمين
اندر افتادند در لوت آن نفر
چند روزي سير خوردند از عطا
چون شكم پُر گشت و بر نعمت زدند
نفس، فرعون است، هان سيرش مكن
بي تفِ آتش، نگردد نفس خوب
بي مجاعت نيست تن جنبش كنان
گر بگريد، ور بنالد زار زار
او چو فرعون است در قحط آنچنان
چون كه مستغني شد او طاغي شود
پس فراموشش شود، چون رفت پيش
سالها مردي كه در شهري بود
شهر ديگر بيند او پُر نيك و بد
كه: من آنجا بوده ام، اين شهر نو
بل چنان داند كه خود پيوسته او
چه عجب گر روح موطنهاي خويش
مي نيارد ياد، كاين دنيا چو خواب
چند نوبت آزمودي خواب را
خاصه چندين شهرها را كوفته
اجتهاد گرم ناكرده كه تا

	
	لب بجنبان تا برون آيد گيا
سبز گشت از سنبل و حبّ ثمين 
قحط ديده مرده از جوع البقر
آن دمي و آدمي و چار پا
و آن ضرورت رفت، پس طاغي شدند
تا نيارد ياد از آن كفر كهن 
تا نشد آهن چو اخگر، هين مكوب 
آهن سرد است، ميكوبي بدان 
او نخواهد شد مسلمان، هوش دار
پيش موسي سر نهد لابه كنان 
خر چو بار انداخت اسكيزه زند
كار او، از آه و زاريهاي خويش 
يك زمان كش چشم در خوابي رود
هيچ در يادش نيايد شهر خَود
نيست آن ِ من، در اينجايم گرو
هم در اين شهرش بُدَست ابداع و خو
كه بُدَستش مسكن و ميلاد پيش 
مي فرو پوشد، چو اختر را سحاب 
خواب دنيا را همان بين ز ابتلا
گردها از درك او ناروفته 
دل شود صاف و ببيند ماجرا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	150. اطوار و منازل خلقت آدمي از ابتدا

	سر برون آرد دلش از بحر راز
آمده اول به اقليم جماد
سالها اندر نباتي عمر كرد
و ز نباتي چون به حيوان اوفتاد
جز همان ميلي كه دارد سوي آن
همچو ميل كودكان با مادران
همچو ميل مفرطِ هر نو مريد
جزو عقل ِ اين، از آن عقل كل است
سايه اش فاني شود آخر در او
سايۀ شاخ درخت اي نيك بخت
باز از حيوان سوي انساني اش
همچنين اقليم تا اقليم رفت
عقلهاي اولينش ياد نيست
تا رهد زين عقل پُر حرص و طلب
گر چه خفته گشت و ناسي شد ز پيش
باز از آن خوابش به بيداري كِشند
كه چه غم بود آنكه ميخوردم به خواب؟
چون ندانستم كه آن غم و اعتلال؟
هم چنين، دنيا كه حلم نائم است
تا بر آيد ناگهان صبح اجل
خنده اش گيرد از آن غمهاي خويش
هر چه تو در خواب بيني نيك و بد
آنچه كردي اندر اين خواب جهان
تا نپنداري كه اين بد كردنيست
بلكه اين خنده بود گريه و زفير
گريه و درد و غم و زاري خود
اي دريده پوستين يوسفان
گشته گرگان يك به يك خوهاي تو
خون نخسبد بعد مرگت در قصاص
اين قصاص نقد، حيلت سازي است
زين "لعب" خوانده ست دنيا را خدا
اين جزا تسكين جنگ و فتنه است

	
	اول و آخر ببيند چشم باز
و ز جمادي در نباتي اوفتاد
وز جمادي ياد ناورد از نبرد
نامدش حال نباتي هيچ ياد
خاصه در وقت بهار و ضيمران 
سِرّ ميل خود نداند در لبان 
سوي آن پير جوان بختِ مجيد
جنبش اين سايه ز آن شاخ ِ ُگل است 
پس بداند سِرّ ميل و جستجو
كي بجنبد گر نجنبد اين درخت؟
مي كشيد آن خالقي كه داني اش 
تا شد اكنون عاقل و دانا و زفت 
هم از اين عقلش تحول كردنيست 
صد هزاران عقل بيند بوالعجب 
كي گذارندش در آن نسيان ِ خويش؟
كه كند بر حالت خود ريشخند
چون فراموشم شد احوال صواب؟
فعل ِ خواب است و فريب است و خيال 
خفته پندارد، كه اين خود دائم است 
وارهد از ظلمت ظنّ و دغل 
چون ببيند مُستقر و جاي خويش 
روز محشر يك به يك پيدا شود
گرددت هنگام بيداري عيان 
اندر اين خواب و تو را تعبير نيست 
روز تعبير، اي ستمگر بر اسير
شادماني دان به بيداري خود
گرگ برخيزي از اين خواب گران 
ميدرانند از غضب اعضاي تو
تو مگو كه ميرم و يابم خلاص 
پيش زخم آن قصاص، اين بازي است 
كاين جزا لعبيست پيش آن جزا
آن چو اخصاء است، وين چون ختنه است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	151. در بيان آنكه خلق دوزخ گرسنگانند و نالانند و از حق خواهان كه روزيهاي ما را فربه گردان و زود زاد به ما برسان كه ما را صبر نماند

	اين سخن پايان ندارد موسيا
تا همه ز آن خوش علف فربه شوند
نالۀ گرگان ِ خود را موقنيم
اين خران را كيمياي خوش دمي
تو بسي كردي به دعوت لطف و جود
پس فرو پوشان لحاف نعمتي
تا چو بجهند از چنين خواب، اين رده
داشت طغيانشان تو را در حيرتي
تا كه عدل ما قدم بيرون نهد
كان شهي كه مي نديدنديش فاش
چون خرد با توست مشرف بر تنت
نيست قاصر ديدن او اي فلان
چه عجب گر خالق آن قوم نيز
از خرد غافل شود، بر بَد تند
تو شدي غافل ز عقلت، عقل ني
گر نبودي حاضر و غافل بَدي
ور از او غافل نبودي نفس ِ تو
پس تو را عقلت چو اصطرلاب بود
قرب بيچون است عقلت را به تو
قرب بيچون چون نباشد شاه را
نيست آن جنبش كه در اصبع تو راست
وقتِ خواب و مرگ از وي ميرود
از چه ره مي آيد اندر اصبعت؟
نور چشم و مردمك در ديده ات
بي جهت دان عالم امر و صفات 
بي جهت دان عالم امر، اي صنم
بي جهت دان عقل و علام البيان
بي تعلق نيست مخلوقي بدو
ز آنكه فصل و وصل نبود در روان
غير فصل و وصل پي بََر از دليل
پي پياپي ميبر از دوري ز اصل
اين تعلق را خِرد چون پي بَرَد
زين وصيت كرد ما را مصطفي
آنكه در ذاتش تفكر كردنيست
هست آن پندار او زيرابِ راه
هر يكي در پرده اي موصول جوست
پس پيمبر دفع كرد اين وهم از او
زآنکه کرد از وهم او تركِ ادب
سر نگوني آن بود كاو سوي زير
زآنكه حدّ مست باشد اين چنين
در عجبهايش به فكر اندر رويد
چون ز صنعش، ريش و سبلت گم كند
جز كه لا احصي نگويد او ز جان
چون بيانش بيحد است، اي بوالهوس

	
	هين رها كن اين خران را در گيا
هين كه گرگانند ما را خشم مند
اين خران را طعمۀ ايشان كنيم 
از لب تو خواست كردن آدمي 
آن خران را طالع و روزي نبود
تا بردشان زود خوابِ غفلتي 
شمع مُرده باشد و، ساقي شده 
پس بنوشند از جزا هم حسرتي 
وز جزا هر زشت را در خور دهد
بود با ايشان نهان اندر معاش 
گر چه زو قاصر بود اين ديدنت 
از سكون و جنبشت در امتحان 
با تو باشد در سکون و نقل نيز
بعد آن عقلش ملامت ميكند
كز حضور استش ملامت كردني 
در ملامت كي تو را سيلي زدي؟ 
كي چنان كردي جنون و تفس تو؟
زان بداني قربِ خورشيدِ وجود
نيست از پيش و پس و سُفل و عُلو
كه نيابد بحثِ عقل آن راه را
پيش اصبع، يا پسش، يا چپ و راست 
وقتِ بيداري قرينش ميشود
كاصبعت بي او ندارد منفعت 
از چه ره آمد؟ بغير شش جهت 
عالم خلق است با سوي و جهات 
بي جهت تر باشد آمر لاجرم 
عقل تر از عقل و جان تر هم ز جان 
آن تعلق هست بيچون، اي عمو
غير فصل و وصل ننديشد گمان 
ليك پي بردن نينديشد عليل 
تا رگ مرديت آرد سوي وصل 
بستۀ فصل است و، وصل است اين خرد
بحث كم جوئيد در ذاتِ خدا
در حقيقت آن نظر در ذات نيست 
صد هزاران پرده آمد تا اله 
وهم او آن است، كان خود عين اوست 
تا نباشد در غلط سودا پز او
بي ادب را سر نگوني داد رب 
ميرود، پندارد او كه هست چير
كه نداند آسمان را از زمين 
از عظيمي، و ز مهابت،  ُگم شويد
حدّ خود دانيد، آنگه تن زنيد
كز شمار و حدّ برون است اين بيان 
بحث کم کن، پيش او کم زن نفس


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	152. رفتن ذو القرنين به كوه قاف و درخواست كردن كه: اي كوه قاف از عظمت صفت حق تعالي ما را بگو، و گفتن كوه قاف كه: صفت عظمت حق به تقرير در نيايد كه پيش آن ادراكها فنا شود، و لابه كردن ذو القرنين كه از صنايعش كه در خاطر داري و بر تو گفتن آن آسانتر بود بگوي

	رفت ذو القرنين سوي كوه قاف
گردِ عالم حلقه گشته او محيط
گفت: تو كوهي، دگرها چيستند؟
گفت: رگهاي من اند آن كوهها
من به هر شهري رگي دارم نهان
حق چو خواهد زلزلۀ شهري، مرا
پس بجنبانم من آن رگ را به قهر
چون بگويد: بس، شود ساكن رگم
همچو مرهم ساكن و بس كار ُكن
نزد آنكس كه نداند عقلش اين
اين بخارات زمين نبود بدان

	
	ديد کُه را كز زمرد بود صاف 
ماند حيران اندر آن خلق ِ بسيط
كه به پيش عظم تو باز ايستند
مثل من نبوند، در حُسن و بها
بر عروقم بسته اطراف جهان 
امر فرمايد که: جنبان عرق را
كه بدان رگ متصل گشته ست شهر
ساكنم، و ز روي فعل اندر تگم 
چون خرد ساكن، و ز او جنبان سخُن 
زلزله هست از بخاراتِ زمين 
ز امر حق است و از آن کره گران


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	153. موري بر كاغذي مي رفت، نوشتن قلم ديد، قلم را ستودن گرفت، موري ديگر كه چشم تيزتر بود گفت: ستايش انگشتان را كن كه اين هنر از ايشان مي بينم، موري ديگر كه از هر دو چشم روشن تر بود گفت: ستايش بازو کن كه انگشتان فرع وي اند، الي آخره

	موركي بر كاغذي ديد او قلم
كه عجائب نقشها آن كلك كرد
گفت آن مور: اصبع است آن پيشه ور
گفت آن مور سيم: كز بازو است
همچنين ميرفت بالا تا يكي
گفت: كز صورت مبينيد اين هنر
صورت آمد چون لباس و چون عصا
بي خبر بود او، كه آن عقل و فؤاد
يك زمان از وي عنايت بَر َكند

	
	گفت با موري دگر اين راز هم 
همچو ريحان و، چو سوسن زار و، ورد
وين قلم در فعل فرع است و اثر
كه اصبع لاغر، ز زورش نقش بست 
مهتر موران فطن بود اندكي 
كان به خواب و مرگ گردد بي خبر
جز به عقل و جان نجنبد نقشها
بي ز تقليب خدا، باشد جماد
عقل زيرك ابلهي ها ميكند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	154. باز التماس کردن ذوالقرنين از کوه قاف تا بيان صنعي از صنايع حقتعالي کند

	چونكه كوه قاف دُرّ ِ  ُنطق سُفت 
كاي سخن گوي ِ خبير ِ راز دان
گفت: رو، كان وصف از آن هايل تر است
يا قلم را زَهره باشد كه به سر
گفت: كمتر داستاني باز گو
گفت: اينك دشتِ سيصد ساله راه
كوه بر ُكه، بي شمار و بي عدد
كوه برفي مي زند بر ديگري
كوه برفي مي زند بر كوهِ برف
گر نبودي اين چنين وادي، شها
غافلان را كوههاي برف دان
گر نبودي عكس ِ جهل برف باف
آتش از قهر خدا خود ذره ايست
با چنين قهري كه بر وي فايق است
سبق بيچون و چگونه و معنوي
گر نديدي، اين بود از فهم ِ پست
عيب بر خود نِه، نه بر آياتِ دين
مرغ را جولانگه عالي هواست
پس تو حيران باش، بي لا و بلي
چون ز فهم اين عجائب كودني
ور بگويي ني، زند ني گردنت
پس همين حيران و واله باش و بس
چون كه حيران گشتي و گيج و فنا
زفت زفت است و چو لرزان ميشوي
زآنكه شكل زفت بهر منكر است

	
	چونش ناطق يافت، ذو القرنين گفت 
از صفات حق بكن با من بيان 
كه بيان بر وي تواند بُرد دست 
بر نويسد بر صحائف ز آن خبر
از صنايعهاش، اي حبر نكو
كوههاي برف پر كرده ست شاه 
مي رسد در هر زمان برفش مدد
مي رساند برف سردي تا ثري 
دم به دم ز انبار بي حدّ و شگرف 
تفّ دوزخ محو كردي مر مرا
تا نسوزد پرده هاي عاقلان 
سوختي از نار ِ شوق آن كوهِ قاف 
بهر تهديد لئيمان دره ايست 
بَردِ لطفش بين كه بر تو سابق است 
سابق و مسبوق ديدي بي دوي 
كه عقول خلق از آن كان يك جو است 
كي رسد بر چرخ ِ دين، مرغ گلين؟
زانكه نشو او ز شهوت، وز هواست 
تا ز رحمت پيشت آيد محملي 
گر بلي گوئي، تكلف ميكني 
قهر بر بندد بدان ني روزنت 
تا در آيد نصر حق از پيش و پس 
با زبان حال گفتي "اهدنا"
ميشود آن زفت، نرم و مستوي 
چون كه عاجز آمدي، لطف و  ِبر است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	155. نمودن جبرئيل عليه السلام خود را به مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم بصورت خويش و از هفت صد پر او چون يك پر ظاهر شد و افق را بگرفت، آفتاب محجوب شد با همه شعاعش

	مصطفي ميگفت پيش جبرئيل
مر مرا بنماي محسوس آشكار
گفت: نتواني و طاقت نبودت
گفت: بنما تا ببيند اين جسد
آدمي را هست حسّ تن سقيم
بر مثال سنگ و آهن، اين تنه
سنگ و آهن مولدِ ايجادِ نار
باز آتش دست كار ِ وصفِ تن
باز در تن، شعله ابراهيم وار
گر بر آري از درونت آتشي
لاجرم گفت آن رسول ِ ذو فنون
ظاهر اين دو به سنداني زبون
پس به صورت آدمي فرع جهان
ظاهرش را پشه اي آرد به چرخ
چون كه كرد الحاح و بنمود اندكي
شهپري بگرفت شرق و غرب را
چون ز بيم و ترس بي هوشش بديد
آن مهابت، قسمت بيگانگان
هست شاهان را زمان بر نشست
دور باش و نيزه و شمشيرها
بانگ چاووشان و آن چوگانها
اين براي خاص و عام رهگذر
از براي عام باشد اين شكوه
تا من و ماهاي ايشان بشكند
شهر از آن ايمن شود، كان شهريار
پس بميرد آن هوسها در نفوس
باز چون آيد به سوي بزم ِ خاص
حلم در حلم است و رحمتها به جوش
طبل و كوس هول باشد وقت جنگ
هست ديوان محاسب عام را
آن زره، و آن خود، در جنگ و دغا
جوشن و خود است مر چاليش را
اين سخن پايان ندارد، اي جواد
اندر احمد آن حسي كو غارب است
و آن عظيم الخلق او كان صفدر است
قابل تغيير اوصافِ تن است
اوست بي تغيير لا شرقية
آفتاب از ذره كي مدهوش شد؟
جسم احمد را تعلق بُد، بدان
همچو رنجوري و همچون خواب و درد
خود نتانم، ور بگويم وصفِ جان
روبهش گر يك دمي آشفته بود
خفته بود آن شير كز خواب است پاك
خفته سازد شير خود را آن چنان
ور نه در عالم كه را زهره بُدي
نقش احمد ز آن نظر بيهوش گشت
مه همه كفّ است معطي نور پاش
احمد ار بگشايد آن پرّ جليل
چون گذشت احمد ز سدره  مرصدش
گفت او را: هين بپر اندر پي ام
باز گفتا: کز پيم آي و مايست
باز گفت او را: بيا اي پرده سوز
گفت: بيرون زين حدّ، اي خوش فر من
حيرت اندر حيرت آمد اين قصص
بي هشيها جمله اينجا بازي است
جبرئيلا، گر شريفي ور عزيز
شمع چون دعوت كند وقتِ فروز
اين حديث منقلب را گور ُكن
بند كن مشك سخن پاشيت را
آنكه بر نگذشته اجزاش از زمين
لا تخالفهم حبيبي دارهم
اعط ما شاءوا و راموا و ارضهم
تا رسيدن در شه و در ناز خوش
موسيا، در پيش فرعون زمن
آب اگر در روغن جوشان كني
نرم گو، ليكن مگو غير ِ صواب
وقت عصر آمد، سخن كوتاه كن
گوي مر  ِگل خواره را كه: قند  ِبه
نطق جان را روضۀ جانيستي
اين سر خر در ميان قندزار
ظن ببرد از دور، كاين آن است و بس
صورت حرف آن سر خر دان يقين
اي ضياء الحق، حسام الدين در آر
تا سر خر چون بمُرد از مسلخه
هين ز ما صورت گري و جان ز تو
مثنوي صورت بود، جانش توئي
بر فلك محمودي، اي خورشيدِ فاش
تا زميني، با سمائي ِ بلند
تفرقه بر خيزد و شرك و دوي
چون شناسد جان من جان تو را
موسي و هارون شوند اندر زمين
چون شناسد اندك، او منكر شود
پس شناسايي بگردانيد رو
زين سبب، جان نبي را جان ِ بَد
اين همه خواندي، فرو خوان "لمْ يكن"
پيش از آن كه نقش احمد فر نمود
كاين چنين كس هست؟ يا آيد پديد؟
سجده مي كردند كاي ربّ بشر
تا به نام احمد از يستفتحون
هر كجا حرب مهولي آمدي
هر كجا بيماري مزمن بُدي
نقش او مي گشت اندر راهشان
نقش او را كي بيابد هر شغال؟
نقش او بر روي ديوار ار  ِفتد
آن چنان فرخ بود نقشش برو
گشته با يك روئي اهل صفا
اين همه انکار و کفران زادشان
آنهمه تعظيم و تفخيم و وداد
قلب، آتش ديد و، در دم شد سياه
قلب ميزد لاف اشواق محك
افتد اندر دام مكرش ناكسي
كاين اگر نه نقدِ پاكيزه بُدي
هيچ او لاف محک ديدن زدي؟
او محك مي خواهد، اما آن چنان
گر بگويم تا قيامت زين کلام
آن محك كه او نهان دارد صفت
آينه كاو عيبِ رو دارد نهان
آينه نبود منافق باشد او
آينه جو، راست گوئي بي نفاق
تا که عين آينه ات سازد خدا
عرش چه و؟ چرخ چه؟ اي ذولباب

	
	كه چنانكه صورت توست، اي خليل 
تا ببينم من تو را نظاره وار
حس ضعيف است و تنك سخت آيدت 
تا چه حدّ حس نازك است و بي مدد
ليك در باطن يكي خلق عظيم 
ليك هست او در صفت آتش زنه 
زاد آتش زين دو والد قهربار
هست قاهر بر تن او و، شعله زن 
كه از او مقهور گردد برج نار
آتشت گردد مطيع و دلخوشي
رمز "نحن الاخرون السابقون" 
در صفت از كوه آهنها فزون 
وز صفت اصل جهان، اين را بدان 
باطنش باشد محيط هفت چرخ 
هيبتي كه  ُكه شود زآن مُندكي 
از مهابت گشت بي هُش مصطفي 
جبرئيل آمد در آغوشش كشيد
وآن تجمش، دوستان را رايگان 
هول سرهنگان و صارم ها به دست 
كه بلرزند از مهابت شيرها
كه شود سُست از نهيبش، جانها
كه كندشان از شهنشاهي خبر
تا كلاه كبر ننهند آن گروه 
نفس ِ خود بين، فتنه و شر، كم كند
دارد اندر قهر، زخم و گير و دار
هيبت شه مانع آيد ز آن نحوس 
كي بود آن جا مهابت يا قصاص؟
نشنوي از غير چنگ و ني خروش 
وقت عشرت، با خواص آواز ِ چنگ 
و آن پري رويان گرفته جام را
وين شراب و نُقل در بزم ِ صفا
وين حرير و بُرد مر تعريش را 
ختم كن و الله اعلم بالرشاد
خفته اين دم زير خاكِ يثرب است 
بي تغير مقعد صدق اندر است 
روح ِ باقي آفتابِ روشن است 
بي ز تبديلي كه لا غربية
شمع از پروانه كي بي هوش شد؟
اين تغير آن ِ تن باشد، بدان 
جان از اين اوصاف باشد پاك و فرد
زلزله افتد در اين كون و مكان 
شير جان مانا كه آن دم خفته بود
اينت شير نرمسار ِ سهمناك 
كه تمامش مرده دانند اين سگان 
كاو ربودي از ضعيفي تر بدي 
بحر او از مهر كف، پر جوش گشت 
ماه را گر كف نباشد، گو مباش 
تا ابد مدهوش ماند جبرئيل 
و ز مقام جبرئيل و از حدش 
گفت: رو رو، من حريف تو نيم 
گفت: رو، زين پس مرا دستور نيست
من به اوج خود نرفتستم هنوز
گر زنم پرّي، بسوزد پرّ من 
بي هشي خاصگان اندر اخص 
چند جان داري كه جان پردازي است 
تو نه اي پروانه و نه شمع نيز
جان پروانه نپرهيزد ز سوز
شير را بر عكس، صيد گور ُكن 
وامكن انبان قلماشيت را
پيش او معكوس و قلماش است اين 
يا غريبا نازلا في دارهم 
يا ظعينا ساكنا في ارضهم 
رازيا با مرغزي مي ساز خوش 
نرم بايد گفت، قولا ً لينا
ديگدان و ديگ را ويران كني 
وسوسه مفروش در "لين الخطاب" 
اي كه عصرت عصر را آگاه كن 
نرمي فاسد مكن طينش مده 
کز حرف و صوت مستغنيستي 
اي بسا كس را كه بنهاده ست خار
چون  ُقچ مغلوب، وا ميرفت پس 
در رز معني و فردوس برين 
اين سر خر را از اين بطيخ ِ زار
نشو ديگر باشدش زين مطبخه 
ني غلط، هم اين ز تو، هم آن ز تو
هم جهت، هم نور و، ارکانش توئي
بر زمين هم تا ابد محمود باش 
يك دل و، يك قبله و، يك خو شوند
وحدت است اندر وجودِ معنوي 
ياد آرد اتحادِ ماجرا 
مختلط خوش همچو شير و انگبين 
منكري اش پردۀ ساتر شود
خشم كرد آن مه ز ناشكري او
ناشناسا گشت و پشت پاي زد
تا بداني لجّ آن گبر كهن 
نعتِ او هر گبر را تعويذ بود
از خيال روش دلشان مي طپيد
در عيان آريش، هر چه زودتر
ياغيانشان مي شدندي سر نگون 
غوثشان كرّاري احمد بُدي 
ياد اوشان داروي شافي شدي 
در دل و در گوش و در افواهشان 
بلكه فرع نقش او، يعني خيال 
از دل ديوار خون دل چكد
كه رهد در حال ديوار از دو رو
آن دو روئي عيب مر ديوار را
چون در آمد سيد آخر زمان
چون بديدندش به صورت، بُرد باد
قلب را در قلب، كي بوده ست راه؟
تا مريدان را در اندازد به شك 
اين گمان سر بر زند از هر خسي 
كي به سنگ امتحان راغب شدي؟
يا به سنگ امتحان شوقش بُدي؟
كه نگردد قلبي او زآن عيان 
صد قيامت بگذرد واين ناتمام
ني محك باشد، نه نور معرفت 
از براي خاطر هر قلتبان 
اين چنين آئينه را هرگز مجو
ختم کن والله اعلم بالوفاق
که نمائي عرش را همچون سها
فهم کن والله اعلم بالصواب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	پايان دفتر چهارم


	دفتر پنجم مثنوي

تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد .
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
www.guidinglights.org


	1. مقدمه دفتر پنجم

	شه حسام الدين كه نور انجم است
اي ضياء الحق حسام الدين ِ راد
گر نبودي، خلق محجوب و كثيف
در مَديحَت، دادِ معني دادمي
ليك لقمۀ باز، آن ِ صعوه نيست
شرح ِ تو غيب است با اهل جهان
مدح ِ تو حيف است با زندانيان
مدح، تعريف است و تخريق ِ حجاب
مادح ِ خورشيد، مَدّاح خود است
ذمّ ِ خورشيد جهان، ذم ِ خود است
تو ببخشا بر كسي كاندر جهان
تاندش پوشيد هيچ از ديده ها؟
يا ز نور بي حدش تانند كاست؟
هر كسي كاو حاسدِ كيهان بود
قدر تو بگذشت از دركِ عقول
گر چه عاجز آمد اين عقل از بيان
ان شيئا كله لا يدرك
گر چه نتوان خورد طوفان ِ سحاب
آب دريا را اگر نتوان کشيد
راز را، گر مي نياري در ميان
نطقها نسبت به تو  قشر است، ليك
آسمان، نسبت به عرش آمد فرود
من بگويم وصفِ تو، تا ره برند
نور ِ حقي و، به حق، جذابِ جان
شرط، تعظيم است، تا اين نور ِ خَوش
نور يابد مُستعدِ تيز گوش
نور ميکـَش، اي حريف تيز گوش
سست چشماني كه شب جولان كنند
نكته هاي مشكل ِ باريك، شد
تا بر آرايد هنر را تار و پود
همچو نخلي بر نيارد شاخها

	
	طالب آغاز سفر پنجم است 
اوستادان صفا را اوستاد
ور نبودي، حلقها تنگ و ضعيف 
غير اين منطق، لبي بگشادمي 
چاره اكنون، آب و روغن كردَنيست 
همچو راز ِ عشق دارم در نهان 
گويم اندر مجمع روحانيان 
فارغ است از مدح و تعريف آفتاب 
كه دو چشمم روشن و نامرمد است 
كه دو چشمم كور و تاريك و بَد است 
شد حسودِ آفتابِ كامران 
و ز طراوت دادن ِ پوسيده ها؟
يا به دفع جاهِ او تانند خاست؟
آن حسد، خود مرگِ جاويدان بود
عقل اندر شرح تو، شد بوالفضول 
عاجزانه جنبشي بايد در آن 
اعلموا ان كله لا يترك 
كي توان كردن به تركِ خوردِ آب؟
هم به قدر تشنگي بايد چشيد
دركها را تازه كن از قشر ِ آن 
پيش ِ ديگر فهم ها، مغز است نيك 
ور نه بس عاليست سوي خاكِ تود
پيش از آن، كز فوتِ آن حسرت خورند
خلق در  ُظلماتِ  وَهمَند و گمان 
گردد اين بي ديدگان را سُرمه كش 
كاو نباشد عاشق ظلمت چو موش 
گر نه اي چون موش، در ظلمت مکوش
كي طوافِ مشعلۀ ايمان كنند؟
بندِ طبعي، كاو ز دين تاريك شد
چشم در خورشيد نتواند گشود
كرده موشانه، زمين، سوراخها
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. تفسير آيه کريمه فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيكَ الَخ

	چار وصف است، اين بشر را، دل فشار
تو خليل وقتي اي خورشيدِ هُش
زانكه هر مرغي از اينها، زاغ وَش
چار وصف تن، چو مرغان خليل
اي خليل، اندر خلاص نيك و بد
كل توئي و، جملگان، اجزاي تو
از تو، عالم، روح زاري ميشود
زآنكه اين تن شد مقام چار خو
خلق را گر زندگي خواهي  َابَد
بازشان زنده كن از نوع دگر
چار مرغ ِ معنوي راه زن
چون امير جملۀ دلها شوي
سر ببر اين چار مرغ زنده را
بط ّ و، طاوس است و، زاغ است و، خروس
بط، حرص است و، خروس آن شهوت است
مُنيتش آنكه بود امّيد ساز
بط ّ، حرص آمد، كه نوكش در زمين
يك زمان نبود مُعطل آن گلو
همچو يغماچي كه خانه اي ميكند
اندر انبان ميفشارد نيك و بد
تا مبادا ياغئي آيد دگر
وقت تنگ و، فرصت اندك، او مخوف
اعتمادش نيست بر سلطان ِ خويش
ليك مؤمن، ز اعتمادِ آن حيات
ايمن است از فوت و از ياغي كه او
ايمن است از خواجه تاشان ِ دگر
عدل شه را ديد در ضبطِ حشم
لاجرم نشتابد و ساكن بود
بس تأني دارد و صبر و شكيب
كاين تأني، پرتو رحمان بود
زآنكه شيطانش بترساند ز فقر
از نبي بشنو كه شيطان در وعيد
تا خوري زشت و، بري زشت از شتاب

	
	چار ميخ عقل گشته اين چهار
اين چهار اطيار ِ رَه زن را بكـُش 
هست عقل عاقلان را ديده كش 
بسمِل ايشان دهد جان را سَبيل 
سر ببرشان، تا رهد پاها ز سَد
بر گشا كه هست پاشان، پاي تو
پشتِ صد لشكر، سواري ميشود
نامشان شد چار مرغ ِ فتنه جو
سَر ببُر زين چار مرغ ِ شوم ِ بَد
كه نباشد بعد از آن  ز ايشان ضرر
كرده اند اندر دل خلقان وطن 
اندر اين دوران خليفۀ حق توئي 
سرمدي كن عمر ناپاينده را
اين مثال چار خُلق اندر نفوس 
جاه چون طاوس و، زاغ امنيت است 
طامع تأبيد، يا عمر ِ دراز
در تر و در خشك ميجويد دفين 
نشنود از حكم، جز امر ِ "كلوا"
زود زود انبان خود پُر ميكند
دانه هاي دُرّ و حبّاتِ نخود
مي فشارد در جوال، او خشك و تر
در بغل زد، هر چه زوتر، بي وقوف 
كه مبادا طامعي آيد به پيش 
مي كند غارت به مهل و با انات 
مي شناسد قهر شه را بر عدو
كه نيايندش مزاحم، صرفه بر
كه نيارد كرد، كس بر كس ستم 
از فوات حظ ّ خود آمن بود
چشم سير و موقن است و پاك جيب 
و آن شتاب از هزۀ شيطان بود
بارگير صبر را، بكشد بعقر
ميكند تهديدت از فقر شديد
ني مروّت، ني تأني، ني ثواب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. در سبب ورود اين حديث مصطفي صلوات اللَّه عليه كه الكافر ياكل في سبعه امعاء و المؤمن ياكل في معاء واحد

	لاجرم كافر خورد در هفت بطن
كافران مهمان پيغمبر شدند
كامديم اي شاه ما اينجا قنق
بي نوائيم و رسيده ما ز دور
رو به ياران کرد آن سلطان ِ راد
گفت: اي ياران ِ من قسمت كنيد
پُر بود اجسام هر لشكر ز شاه
تو به خشم شه زني آن تيغ ها
بر برادر، بي گناهي ميزني
شه يكي جان است و، لشكر پُر از او
آبِ روح ِ شاه، اگر شيرين بود
كه رعيت دين شه دارند و بس
هر يكي ياري، يكي مهمان گزيد
جسم ِ ضخمي داشت، كس او را نبرد
مصطفي بُردش، چو واماند از همه
كه مقيم خانه بودندي بُزان
نان و آش و شير آن هر هفت بُز
جمله اهل بيت خشم آلو شدند
معده طبلي خوار همچون طبل كرد
وقت خفتن رفت و در حجره نشست
از برون زنجير در را در فكند
گبر را در نيمه شب يا صبحدم
از فراش خويش سوي در شتافت
در گشادن حيله كرد آن حيله ساز
شد تقاضا بر تقاضا، خانه تنگ
حيله اي كرد و به خواب اندر خزيد
زآنكه ويرانه بُد اندر خاطرش
خويش در ويرانۀ خالي چو ديد
گشت بيدار و بديد آن جامه خواب
ز اندرون او بر آمد صد خروش
گفت: خوابم بدتر از بيداريم
بانگ مي زد  وا ثبورا  وا ثبور
منتظر كه، كي شود اين شب به سر؟
تا گريزد او چو تيري از كمان
قصه بسيار است، كوته مي كنم

	
	دين و دل باريك و لاغر، زفت بطن 
وقت شام ايشان به مسجد آمدند
اي تو مهمان دار ِ سكان افق 
هين بيفشان بر سر ما فضل و نور
دستگير جمله شاهان و عباد
كه شما پُر از من و خوي منيد
ز آن زنند آن تيغ بر اعداي جاه 
ور نه بر اخوان چه خشم آيد تو را؟
عكس خشم ِ شاه، گرز ِ  دَه مني 
روح چون آب است و، اين اجسام  جو
جمله جوها پُر ز آب خوش شود
اين چنين فرمود سلطان ِ عبس 
در ميان يك زفت بود و، بي نديد
ماند در مسجد، چو اندر جام  دُرد
هفت بُز بُد شير ده اندر رمه 
بهر دوشيدن براي وقتِ خوان 
خورد آن بو قحط اعوج ابن غزّ
كه همه در شير بُز طامع بُدند
قسم هجده آدمي را او بخورد
پس كنيزك از غضب در را ببست 
كه از او بُد خشمگين و دردمند
بس تقاضا آمد و دردِ شكم 
دست بر در چون نهاد، او بسته يافت 
نوع نوع و خود نشد آن بند باز
ماند او حيران و بي درمان و دنگ 
خويش را در خواب و در ويرانه ديد
شد به خواب اندر همانجا منظرش 
او چنان محتاج، هم در حال ريد
پُر حَدَث، ديوانه شد از اضطراب 
از چنين رسوائي بي خاك پوش 
كه خورم زآنسان و زينسان ميريم 
آنچنان كه كافران روز نشور
تا بر آيد از گشادن بانگِ در
تا نبيند هيچ كس او را چنان 
باز شد آن در، رهيد از درد و غم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. در ِ حجره گشادن مصطفي عليه الصلاة و السلام بر مهمان و خود را پنهان كردن تا خجل نشود

	مصطفي صبح آمد و در را گشاد
در گشاد و گشت پنهان مصطفي
تا برون آيد، رود گستاخ او
يا نهان شد در پس چيزي و يا
صِبْغَةَ الله، گاه پوشيده كند
تا نبيند خصم را پهلوي خويش
مصطفي ميديد احوال شبش
تا كه پيش از خبط، بگشايد رهي
ليك، حكمت بود و، امر آسمان
بس عداوتها كه آن ياري بود
چونکه کافر باب را بگشاده ديد
جامه خواب ِ  پر حَدَث را، يك فضول
كه "چنين كردست مهمانت، ببين"
كه بياور مطهره اينجا به پيش
هر كسي مي جست: كز بهر خدا
ما بشوئيم اين حدث را، تو بهل
اي لَعَمْرُكَ مر تو را حق عمر خواند
ما براي خدمت تو ميزئيم
گفت: ميدانم، وليك اين ساعتيست
منتظر بودند كاين قول نبي ست
او به جد مي شست آن احداث را
كه دلش مي گفت: كاين را تو بشو

	
	صبح آن گمراه را، او راه داد
تا نگردد شرمسار آن مبتلا
تا نبيند در گشا را، پشت و رو
از وي اش پوشيد دامان خدا
پردۀ بي چون بر آن ناظر تند
قدرت قادر از آن بيش است، بيش 
ليك مانع بود فرمان رَبَش 
تا نيفتد ز آن فضيحت در چهي 
تا ببيند خويشتن را او چنان 
بس خرابيها كه معماري بود
نرم نرمک از کمين بيرون جهيد
قاصدا، آورد در پيش رسول 
خنده اي زد "رَحْمَةً للعالمين" 
تا بشويم جمله را با دستِ خويش 
جان ما و جسم ما قربان تو را
كار دست است اين، نه كار جان و دل 
پس خليفه كرد و بر كرسي نشاند
چون تو خدمت ميكني، پس ما کئيم؟
كاندر اين شستن به خويشم، حكمتيست 
تا پديد آيد كه اين اسرار چيست 
خاص ز امر حق، نه تقليد و ريا
كه در اينجا هست حكمت، تو به تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. در سبب رجوع كردن آن کافر به خانۀ مصطفي صلي الله عليه و آله در آن ساعت كه مصطفي بالين ملوث او را به دست خود مي شست و خجل شدن او، و جامه چاك كردن و نوحۀ او بر خود و بر حال خود

	كافرك را هيكلي بد يادگار
گفت: آن حجره كه شب جا داشتم
گر چه شرمين بود، شرمش  حرص بُرد
از پي هيكل شتاب اندر دويد
كان "يد الله"، آن حدث با دستِ خَود
هيكلش از ياد رفت و شد پديد
ميزد او دو دست را بر رو و سر
آنچنانكه خون، ز بيني و سرش
نعره ها زد، خلق گرد آمد بر او
ميزد او بر سر كه: اي بي عقل، سر
سجده مي كرد او كه: اي كل زمين
تو كه  ُكلي، خاضع امر وئي
تو كه  ُكلي، خوار و لرزاني ز حق
هر زمان مي كرد رو بر آسمان
چون ز حد بيرون بلرزيد و طپيد
ساكنش كرد و بسي بنواختش
تا نگريد ابر كي خندد چمن؟
طفل ِ يك روزه همي داند طريق
تو نمي داني، كه دايۀ  دايگان؟
گفت "وَ ليبكُوا كثِيرا ً" گوش دار
گريۀ ابر است و سوز ِ آفتاب
گر نبودي سوز مهر و اشكِ ابر
كي بُدي معمور اين هر چار فصل؟
سوز مهر و، گريۀ ابر ِ جهان
آفتاب عقل را در سوز دار
چشم، گريان بايدت چون طفل خُرد
تن چو با برگ است روز و شب از آن
برگِ تن، بي برگي جان است، زود
"أقْرَضُو الله"، قرض ده زين برگِ تن
قرض ده، كم كن از اين لقمۀ تنت
تن ز سرگين، خويش چون خالي كند
زين پليدي  ِبرهد و پاكي بَرَد
ديو مي ترساندت كه: هين و هين
گر گذاري، زين هوسها، تو بدن
اين بخور، گرم است و داروي مزاج
هم بدين نيت كه اين تن مركب است
هين مگردان خو، كه پيش آيد خلل
اين چنين تهديدها آن ديو ِ دون
خويش جالينوس سازد در دوا
كاين تو را سود است، از درد و غمي
پيش آرد هي هي و هيهات را
همچو لبهاي فَرَس، در وقتِ نعل
گوشهايت گيرد او، چون گوش اسب
بر زند بر پات نعلي ز اشتباه
نعل ِ او باشد "ترَدد در دو كار"
آن بكن كه کرد مختار نبي
"حفت الجنة" به چه محفوف گشت
صد فسون دارد ز حيلت و ز دها
گر بود کوهي، چو َکه،  بربايدش
ور بود آبِ روان، بر بنددش
عقل را، با عقل ِ ياري، يار كن

	
	ياوه ديد آن را و گشت او بي قرار
هيكل آنجا بي خبر بگذاشتم 
حرص اژدرهاست، ني چيزيست خُرد
در وثاق مصطفي، و آنحال ديد
خوش همي شويد، كه دورش چشم بَد
اندر او شوري، گريبان را دريد
كله را ميكوفت بر ديوار و در
شد روان و، رحم كرد آن مهترش 
گبر گويان: ايها الناس، احذروا
مي زد او بر سينه، كاي بي نور بر
شرمسار است از تو اين جزو مهين 
من كه جزوم، ظالم و زشت و غوي 
من كه جزوم، در خلاف و در سبق 
كه ندارم روي اين قبلۀ جهان 
مصطفايش در كنار خود كشيد
ديده اش بگشاد و، داد  ِاشناختش 
تا نگريد طفل كي جوشد لبن؟
كه بگريم تا رسد دايۀ شفيق 
كم دهد بي گريه شيرت رايگان 
تا بريزد شير ِ فضل ِ كردگار
استن دنيا همين دو رشته تاب 
كي شدي اجسام  ما عرض و سطبر؟
گر نبودي اين  َتف و اين گريه اصل 
چون همي دارد جهان را خوش دهان؟
چشم را چون ابر، اشك افروز دار
كم خور اين نان را، كه نان آب تو بُرد
شاخ جان، در برگ ريز است و خزان 
زين ببايد كاستن، و آن را فزود
تا برويد در عوض در دل چمن 
تا نمايد "وجه لا عينٌ رأت" 
پُر ز مُشك و دُرّ ِ اجلالي كند
از "يطهر ُكم"، تن او بر خورد
زين پشيماني خوري، گردي حزين 
بس پشيمان و غبين خواهي شدن 
و آن بياشام از پي نفع و علاج 
آن چه خو كردست، آنش اصوب است 
در دماغ و دل بزايد صد عِلل 
آرد و بر خلق خواند صد فسون 
تا فريبد نفس ِ بيمار تو را
گفت آدم را همين، در گندمي 
و ز لويشه پيچد او لبهات را
تا نمايد سنگ كمتر را چو لعل 
مي كشاند سوي حرص و سوي كسب 
تا بماني تو ز دردِ آن  ز راه 
اين كنم يا آن كنم؟ هين هوش دار
آن مكن كه كرد مجنون و صبي 
بالمكاره، كه از او افزود كشت 
كه كند در سله، گر هست اژدها
دست برد خويشتن بنمايدش
ور بود حبر زمان، بر خنددش 
"أَمْرُهُمْ شُوري"  بخوان و كار كن
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. نواختن مصطفي صلي الله عليه و آله مهمان را و مسلمان شدن و تسكين دادن او را از آن اضطراب و  ندامت 

	اين سخن پايان ندارد، آن عرب
خواست ديوانه شدن، عقلش رميد
گفت: اين سو آ، بيامد آن چنان
گفت: اين سو آ، مكن هين، با خود آ
آب بر رو زد، در آمد در سخن
تا گواهي بدهم و بيرون شوم
ما در اين دهليز ِ قاضي ِ قضا
چون "بَلي"  گفتيم، آن را ز امتحان
از چه در دهليز قاضي تن زديم؟
چند در دهليز قاضي، اي گواه
ز آن بخواندندت بدين جا، تا كه تو
از لجاج ِ خويشتن بنشسته اي
تا بندهي اين گواهي، اي شهيد
يك زمان كار است، بگزار و بتاز
خواه در صد سال و، خواهي يك زمان

	
	ماند از الطافِ آن شه در عجب 
دستِ عقل ِ مصطفي بازش كشيد
كه كسي بر خيزد از خوابِ گران 
كاندر اين سو هست با تو كارها
كاي شهيدِ حق، شهادت عرضه  ُكن 
سيرم از هستي، در آن هامون شوم 
بهر دعوي  َالستيم و بَلي
قول و فعل ما شهود است و بيان 
ني كه ما بهر گواهي آمديم؟
حبس باشي؟ دِه شهادت از پگاه 
آن گواهي بدهي و، ناري عتو
اندر اين تنگي، لب و كف بسته اي 
تو از اين دهليز كي خواهي رهيد؟
كار ِ كوته را مكن بر خود دراز
اين امانت، وا  گذار و، وا  رهان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. بيان آنكه، اعمال نماز و روزه و حج و همۀ چيزهاي بروني گواهيهاست بر نور اندروني

	اين نماز و روزه و حج و جهاد
اين زكات و هديه و تركِ حسد
خوان و مهماني، پي اظهار ِ راست
هديه ها و ارمغان و پيش  َكش
هر كسي كاو شد به مالي با فسون
گوهري دارم ز تقوي يا سخا
روزه گويد: كرد تقوي از حلال
و آن زكاتش گفت: كاو از مال ِ خويش
گر، به طرّاري كنند اين دو گواه
هست صياد، ار كند دانه نثار
هست گربۀ روزه دار اندر صيام
كرده بَد ظن، زين كژي، صد قوم را
فضل ِ حق، با اين كه او كژ مي تند
سبق برده رحمتش، و آن غدر را
كوشش اش را  ُشسته حق زين اختلاط
تا كه غفاري او ظاهر شود

	
	هم گواهي دادن است از اعتقاد
هم گواهي دادن است از سِرّ خَود
كاي مهان، ما با شما هستيم راست 
شد گواهِ آنكه: هستم با تو خَوش 
چيست؟ دارم گوهري در اندرون 
اين زكات و روزه بر هر دو گوا
در حرامش، دان كه نبود اتصال 
مي دهد، پس چون بدزدد ز اهل ِ كيش؟
جرح شد در محكمۀ عدل ِ اله 
ني ز رحم و جود، بل بهر شكار
خفته كرده خويش، بهر صيدِ خام 
كرده بَد نام، اهل ِ جود و صوم را
عاقبت، زين جمله پاكش ميكند
داده نوري، كآن نباشد بَدر را
غسل داده رحمت او را زين خباط
سيئات جمله را غافر شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8. پاك كردن آب همۀ پليديها را، و باز پاك كردن خداي تعالي آب را از پليدي، لاجرم قدوس آمد حق تعالي

	آب بهر اين ببارد از سماك
آب چون بيکار گردد، شد نجس
حق ببردش باز در بحر صواب
سال ديگر آمد او دامن كشان
من نجس ز اينجا شدم، پاك آمدم
هين بيائيد، اي پليدان سوي من
در پذيرم جملۀ زشتيت را
چون شوم آلوده، باز آنجا روم
دلق ِ چركين بَر َكنَم آنجا ز سر
كار او اين است و، كار من هم اين
گر نبودي اين پليديهاي ما
كيسه هاي زر بدوزيدست او
يا بريزد بر گياه ِ رسته اي
يا بگيرد بر سر او حمّال وار
صد هزاران دارو اندر وي نهان
جان ِ هر درد و دل ِ هر دانه اي
زو يتيمان ِ زمين را پرورش
چون نماند مايه اش، تيره شود
ناله از باطن بر آرد: كاي خدا

	
	تا پليدان را كند، از خبث پاك 
تا چنان شد، كآب را، رد كرد حس 
تا بشستش از كرم، آن آب ِ آب 
هي كجا بودي؟ به درياي خوشان 
بستدم خلعت، سوي خاك آمدم 
كه گرفت، از خوي يزدان، خوي من 
چون ملك، پاكي دهم عفريت را
سوي اصل ِ اصل ِ پاكيها روم 
خلعت پاكم دهد بار دگر
عالم آراي است "رب العالمين" 
كي بُدي اين  بارنامه  آب را؟
ميرود جويان ِ مفلس، سو به سو 
يا بشويد روي هر ناشسته اي 
كشتي بي دست و پا را در بحار
زآنكه دارو زو برويد در جهان 
ميرود در جو، چو داروخانه اي 
زو به خاک گرسنه صد گون خورش 
همچو ما، اندر زمين، خيره شود
آنچه دادي دادم و، ماندم گدا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9. استعانتِ آب از حق سبحانه و تعالي بعد از تيره شدن

	ريختم سرمايه بر پاك و پليد
ابر را گويد:  ِببَر جاي خوشش
راههاي مختلف ميراندش
خود غرض زين آب، جان ِ اولياست
چون شود تيره ز قذر ِ اهل ِ  َفرش
باز آيد ز آن طرف دامن كشان
از تيمم وارهاند جمله را
ز اختلاط خلق يابد اعتلال
اي بلال ِ خوش نواي ِ خوش صهيل
جان سفر رفت و، بدن اندر قيام
اين مثل چون واسطه ست اندر كلام
اندر آتش كي رود بي واسطه؟
واسطۀ حمام بايد ز ابتدا
چون نتاني شد در آتش چون خليل
هست سيري از حق و اهل ِ طبع
لطف از حق است، ليكن اهل تن
چون نماند واسطۀ تن، بي حجيب
اين هنرها آب را هم شاهد است

	
	اي شه سرمايه دِه "هَل مِن مَزيد"
هم تو خورشيدا، به بالا بر ِكشش 
تا رساند سوي بحر ِ  بيحدش 
كاو غسول تيرگيهاي شماست 
باز گردد سوي پاكي بخش ِ عرش 
از طهاراتِ محيط آدر نشان 
و از تحرّي طالبان قبله را
آن سفر جويد كه "ارَحنا يا بلال" 
مئذنه بر رو بزن طبل رَحيل 
وقت رجعت، زين سبب گويد سلام 
واسطه شرط است، بهر فهم عام 
جز سمندر، كاو رهيد از رابطه 
تا ز آتش خوش كني تو طبع را
گشت حمامت رسول، آبت دليل 
كي رسد بي واسطه نان در شبع؟ 
در نيابد لطف بي پردۀ چمن 
همچو موسي، نور ِ مه يابد ز جيب 
كاندرونش پُر ز نور ايزد است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. گواهي فعل و قول بيروني بر ضمير و نور اندروني

	قول و فعل آمد گواهان ِ ضمير
چون ندارد سير سِرّت در درون
فعل و قول، آن بول ِ رنجوران بود
و آن طبيب روح در جانش رود
حاجتش نبود به فعل و قول ِ خوب
اين گواه فعل و قول از وي بجو
قول و فعل او گواه او بود
بنگر اندر فعل او و قول او
نورش اندر مرتبت چند است و چيست؟
گر بود صياد، از وي دور شو
ور بود صديق، دست از وي مدار
ليک نور عارفي کز حد گذشت
شاهدي يش فارغ آمد از شهود

	
	زين دو بر باطن تو استدلال گير
بنگر اندر بول ِ رنجور از برون 
كآن طبيب جسم را بُرهان بود
وز ره جان، اندر ايمانش رود
احذروهم هم جواسيس القلوب 
كاو به دريائيست واصل، همچو جو
کاو به دريا متصل چون جو بود
تا چه دارد در ضمير، آن راز جو
بهر صيد او دانه پاشد، يا سَخيست
وآن فسون و فعل و قولش کم شنو
تا رساند مر تو را سوي بحار
پُر شد از نورش بيابانها و دشت
وز تکلفهاي جانبازي و جود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11. در بيان آنكه نور، خود را از اندرون شخص منور ظاهر کند بر خلقان، بي فعل و قول ِ عارف، افزون از آنکه بقول و فعل او ظاهر شود، چنانکه آفتاب بلند شود و بانگ خروس و اعلام مؤذن حاجت نيايد، بي آنکه قولي و فعلي بيان كند گواهي دهد بر نور او

	نور آن گوهر چون بيرون تافته ست
پس مجو از وي گواهِ  فعل و گفت
اين گواهي چيست؟ اظهار نهان
كه عرض، اظهار ِ سِرّ ِ جوهر است
اين نشان ِ زر نماند بر محك
اين صلاة و، اين جهاد و، اين صيام
جان چنين افعال و اقوالي نمود
كه اعتقادم راست است، اينك گواه
تزكيه بايد گواهان را بدان
حفظِ لفظ، اندر گواهِ قولي است
گر گواهِ قول  كژ گويد، رد است
قول و فعل بي تناقض بايدت
"سعيكم شتي"، تناقض اندريد
پس، گواهي با تناقض كه شنود؟
قول و فعل، اظهار سِرّ است و ضمير
چون گواهت تزكيه شد، شد قبول
تا تو بستيزي، ستيزند، اي حرون

	
	زين تسلسها فراغت يافته ست 
كه از او هر دو جهان چون  ُگل شكفت 
خواه فعل و خواه قول و غير ِ آن 
وصف باقي وين عرض بر معبر است 
زر بماند نيك نام و بي ز شك 
هم نماند، جان بماند نيك نام 
بر محكِّ امر، جوهر را بسود
ليك هست اندر گواهان اشتباه 
تزكيه اش اخلاص و موقوفي بدان 
حفظ عهد، اندر گواهِ فعلي است 
ور گواهِ فعل كژ پويد، بَد است 
تا قبول اندر زمان پيش آيدت 
روز مي دوزيد و، شب بر مي دَريد
او مگر حکمي ُكند از لطفِ خود
هر دو پيدا مي كند سِرّ ِ ستير
ور نه محبوس يست اندر مول مول 
فانتظرهم،  إِنَّهُمْ  مُنتظرون 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	12. عرضه كردن مصطفي عليه السلام شهادت را بر آن مهمان خويش

	اين سخن پايان ندارد، مصطفي
آن شهادت را كه فرّخ بوده است
گشت مومن، گفت او را مصطفي
گفت: و الله، تا ابد ضيفِ توام
زنده كرده و، معتق و، دربان ِ تو
هر كه بگزيند جز اين "بُگزيده خوان"
هر كه سوي خوان غير تو رود
هر كه از همسايگيي تو رود
ور رود بي تو سفر او دور دست
ور نشيند بي تو براسبِ شريف
ور بچه گيرد از او شهناز ِ او
در "نبي شارِكْهُمْ " گفته ست حق
گفت پيغمبر ز غيب اين را جلي
يا رسول الله رسالت را تمام
اين كه تو كردي دو صد مادر نكرد
از تو جانم از اجل  َنك جان ببُرد
گشت مهمان رسول آن شب عرب
كرد الحاحش: بخور شير و رقاق
اين تكلف نيست، ني ناموس و فن
در عجب ماندند جمله اهل بيت
آنچه قوتِ مرغ بابيلي بود
فجفجه افتاد اندر مرد و زن
حرص و، وهم كافري سر زير شد
آن گدا چشمي كفر، از وي برفت
آنكه از جوع البقر بر مي طپيد
ميوۀ جنت سوي چشمش شتافت

	
	عرضه كرد ايمان و پذرفت آن فتي 
بندهاي بسته را بگشوده است 
كه امشبان هم باش تو مهمان ما
هر كجا باشم، به هر جا كه روم 
اين جهان و آن جهان، بر خوان ِ تو
عاقبت دَرَّد گلويش استخوان 
ديو با او دان كه هم كاسه شود
ديو بي شك دان كه همسايه اش شود
ديو ِ بَد همراه و هم سفرۀ وي است 
حاسد ما هست و، ديو او را رديف 
ديو در نسلش بود انباز ِ او
هم در اموال و، در اولاد، اي سبق 
در مقالاتِ نوادر با علي 
تو نمودي همچو شمس ِ بي غمام 
عيسي از افسونش با عازر نكرد
عازر ار شد زنده ز آن دم، باز مُرد
شير يك بُز، نيمه خورد و بست لب 
گفت: گشتم سير، و الله بي نفاق 
سيرتر گشتم از آنكه دوش من 
پُر شد اين قنديل زآن يك قطره زيت 
سيري معدۀ چنين پيلي بود!
قدر پشه ميخورد آن پيل تن ! 
اژدها از قوت موري سير شد 
لوت ايمانيش لمتر كرد و زفت 
همچو مريم ميوۀ جنت بچيد
معدۀ چون دوزخش آرام يافت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. بيان آنكه، نور كه غذاي جان است، غذاي جسم اوليا مي شود، تا آنکه جسم هم يار شود جان را، كه "اسلم شيطاني علي يدي"

	ذاتِ ايمان، نعمت و لوتيست هُول
گر چه آن مطعوم ِ جان است و نظر
تا کي؟ اي قانع به نان و گندِ نا 
گر نگشتي ديو ِ جسم آن را اكول
ديو، از آن لوتي كه مرده حَي شود
ديو بر دنياست عاشق، كور و كر
از نهانخانۀ يقين چون ميچشد
يا حريص البطن عرج هكذا
يا مريض القلب عِرج  لِلعلاج
ايها المحبوس في رهن الطعام
اِن فِي الجوع ِ طعاما وافِرا
اغتذ بالنور كن مثل البصر
چون ملك، تسبيح ِ حق را كن غذا
جبرئيل، ار سوي جيفه كم تند
پيل اگر چه در زمين آهسته است

	
	اي قناعت كرده از ايمان به قول 
جسم را هم ز آن نصيب است، اي پسر
با خود آ  و، نور ِ ايمان کن غذا
"اسلم الشيطان" نفرمودي رسول 
تا نياشامد، مسلمان كي شود؟
عشق را، عشقي دگر بُرّد مگر
اندك اندك، عشق رخت آنجا كِشد
انما المنهاج تبديل الغذا
جملة التدبير تبديل المزاج 
سوف تنجو ان تحملت الفطام 
اِفتقدها و ارتج  يا نافرا
وافِق ِ الاملاك يا خيرَ البشر
تا رهي همچون ملايك از إذا
او به قوّت، كي ز كركس كم زند؟
او ز پشه، باز گو، کي رسته است؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14. انكار اهل تن غذاي روح را و لرزيدن ايشان بر غذاي خسيس

	حبذا، خواني نهاده در جهان
گر جهان باغي پُر از نعمت شود
قسمشان خاك است، گر دِي، گر بهار
در ميان چوب گويد كِرم ِ چوب
در ميان خاک گويد کِرم خُرد
كِرم سرگين، در ميان آن حدث

	
	ليك از چشم خسيسان بس نهان 
قِسم مار و مور، هم خاكي بود
مير ِ كوني، خاك چون نوشي چو مار؟
مر كه را باشد چنين حلواي خوب؟ 
اين چنين حلوا به عالم کس نخورد
در جهان  ُنقلي نداند، جز خبث 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. مناجات

	اي خداي بي نظير، ايثار كن
گوش ما گير و در آن مجلس كِشان
چون به ما بوئي رسانيدي از اين
از تو نوشند، ار ذكور و، ار اناث
اي دعا ناکرده از تو مستجاب
چند حرفي نقش كردي از رقوم
نون ِ ابرو، صاد چشم و، جيم گوش
زين حروفت شد خرد باريك ريس
در خور هر فكر بسته بر عدم
حرفهاي طرفه بر لوح خيال
بر عدم باشم، نه بر موجود مست
عقل را  خط خوان ِ آن اشكال كرد

	
	گوش را چون حلقه دادي زين سُخُن 
كز رحيقت ميچشند اين سر خوشان 
سَر مبند آن مشك را، اي ربّ ِ دين 
بي دريغي در عطا، يا مستغاث 
داده دل را هر دمي صد فتح ِ باب 
سنگها از عشق آن شد همچو موم 
بر نوشتي فتنۀ صد عقل و هوش 
نسخ مي كن، اي اديب خوش نويس 
دم به دم نقش خيال ِ خوش رقم 
بر نوشته چشم و ابرو خدّ و خال 
زآنكه معشوق ِعدم وافي تر است 
تا دهد تدبيرها را ز آن نورد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	16. تمثيل لوح محفوظ و ادراك عقل هر كسي از آن لوح آنكه امر و قسمت و مقدور هر روزۀ وي است همچون ادراك جبرئيل عليه السلام، هر روزي از لوح اعظم

	چون ملك، از لوح محفوظ، آن خرد
در عدم تحريرها بين با بيان
هر كسي شد بر خيالي ريش ِ گاو
از خيالي گشته شخصي پُر شكوه
و ز خيالي آن دگر با جهدِ مُرّ
و آن دگر بهر ترهّب در كنشت
از خيال، آن رهزن ِ رسته شده
در پَري خواني، يكي دل كرده گم
آن يکي در کشتي از بهر رباح
اين روشها مختلف بيند برون
اين در آن حيران شده: كان بر چي است؟
آن خيالات ار نبد نامؤتلف
قبلۀ جان را چو پنهان كرده اند

	
	هر صباحي درس هر روزه برد
وآن سوادش حيرت سودائيان 
گشته در سوداي گنجي  ُكنج كاو
روي آورده به معدنها و كوه 
رو نهاده سوي دريا بهر ِ دُرّ
و آن يكي بهر حريصي سوي كِشت 
و ز خيال، اين مرهم ِ خسته شده 
بر نجوم آن ديگري بنهاده سُم 
وآن يکي با فسق و ديگر با صلاح
ز آن خيالاتِ ملوّن ز اندرون 
هر چشنده آن دگر را نافي است 
چون ز بيرون شد روشها مختلف؟
هر كسي رو جانبي آورده اند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. تمثيل روشهاي مختلف و همتهاي گوناگون به اختلاف تحرّي متحرّيان در وقت نماز قبله را به وقت تاريكي و تحرّي غواصان در قعر بحر

	همچو قومي كه تحرّي مي كنند
چونكه كعبه رو نمايد صبحگاه
يا چو غوّاصان درون قعر ِ آب
بر اميد گوهر و دُرّ ِ ثمين
چون برآيند از تگِ درياي ژرف
و آن دگر كاو بُرد مرواريد خُرد
هكذا، يبلوکم، بالساهره
همچنين هر قوم چون پروانگان
خويش را بر آتشي بر ميزنند
بر اميد آتش موساي بخت
فضل ِ آن آتش شنيده هر رمه
چون بر آيد صبحدم نور خلود
هر كه را پَر سوخت ز آن شمع ِ ظفَر
ليک پروانۀ دو ديده دوخته
مي طپد اندر پشيماني و سوز
شمع او گويد كه: من چون سوختم
شمع او گريان كه: من سر سوخته
او همي گويد كه: از اشكال تو

	
	بر خيال قبله، هر سو مي تنند
كشف گردد كه، که گم كردست راه 
هر يکي چيزي همي چيند شتاب 
توبره  پُر مي كنند از آن و اين 
كشف گردد صاحبِ دُرّ ِ شگرف 
و آن دگر كه سنگها و ريگ بُرد
فتنه ذاتَ  ِافتضاح ٍ قاهره 
گِرد شمعي پَر زنان اندر جهان 
گِرد شمع خود طوافي ميكنند
كز لهيبش سبز و تر گردد درخت 
هر شرر را، آن گمان بُرده، همه 
وا نمايد هر يكي، چه شمع بود
بدهدش آن شمع ِ خوش هفتاد پَر
مانده زير شمع بَد  پَر سوخته 
مي كند آه از هواي چشم دوز
كي تو را برهانم از سوز و ستم؟
چون كنم مر غير را افروخته؟ 
غرّه گشتم، دير ديدم حال ِ تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	18. در معني آيت وافي هدايت يا حَسْرَةً عَلَي الْعِبادِ

	شمع مرده، باده رفته، دل ربا
ظلت الارباح خُسرا مُغرما
حبذا ارواح اخوان ثقات
هر كسي، رو سوي سو آورده اند
هر كبوتر مي پَرد در مذهبي
هر عقابي مي پَرد از جا به جا
ما نه مرغان هوا، نه خانگي
ز آن فراخ آمد چنين روزي ما

	
	غوطه خورد، از ننگِ كژ بيني ِ ما
تشتكي شكوي الي الله العمي 
 مُسْلِماتٍ، مُؤْمِناتٍ، قانتات 
وين عزيزان، رو به بي سو كرده اند
وين كبوتر جانبِ  بي جانبي 
وين عقابان راست، بي جائي سرا
دانۀ ما، دانۀ بي دانگي 
كه دريدن شد  قبا دوزي ما


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19. سبب آنكه فرجي را نام  َفرَجي نام نهادند از اول

	صوفيي بدريد جبه در حرج
گشت نام آن دريده فرجي
اين لقب شد فاش و صافش شيخ برد
همچنين هر نام صافي داشته ست
هر كه گِل خوار است دُردي را گرفت
گفت: لابُد درد را صافي بود
دُرد عُسر افتاد و صافش يسر آن
عُسر با يسر است، هين آيس مباش
صاف خواهي، جبّه بشكاف اي پسر
هست صوفي آنكه شد صفوت طلب
صوفئي گشته به پيش اين لئام
بر خيال آن صفا و نام نيك
بر خيالش گر روي تا اصل او
بو قلاوز است، اي جوياي عشق
دور باش ِ غيرتت آمد خيال
بسته هر جوينده را كه راه نيست
جز مگر آن تيز گوش ِ تيز هوش
بجهد از تخييلها، بي شه شود
هر که را در دست تير شه بُوَد

	
	پيشش آمد بعد بدريدن فرج 
آن لقب شد فاش از آن مرد نَجي 
ماند اندر طبع خلقان حرفِ درد
اسم را چون دُردئي بگذاشته ست 
رفت صوفي سوي صافي ناشكفت 
زين دلالت دل به صفوت ميرود
صاف چون خرما و، دُردي بُسر آن
راه داري زين ممات اندر معاش 
تا از آن صفوت بر آري زود سَر
نه لباس صوف و خياطي و دبّ 
الخياطه، و اللواطه، و السلام 
رنگ پوشيدن نكو باشد و ليك 
همچنانکه گربه سوي نان به بو
ني ز بو يعقوب شد بيناي عشق؟
گرد بر گرد سراپردۀ جمال 
هر خيالش پيش مي آيد كه بيست 
که بود از جيش ِ نصرتهاش، جوش 
تير شه بنمايد و بيرون رود
راه يابد تا به منزل ميرود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. في المناجات

	اي قديم راز دان ذوالمنن
اين دل سر گشته را تدبير بخش
جرعه اي بر ريختي زآن خفيه جام
جست بر زلف و رخ، از جرعه ش نشان
جرعۀ حسن است کاينخاک است خوش
جرعه خاك آميز چون مجنون كند
هر كسي پيش كلوخي جامه چاك
جرعه اي بر ماه و خورشيد و حمل
جرعه گوئيش، اي عجب! يا كيميا
جد طلب آسيب او، اي ذو فنون
جرعه اي بر لعل و بر زرّ و دُرر
جرعه اي بر روي خوبان لطاف
چون همي مالي زبان را اندر اين؟
چونكه وقتِ مرگِ آن جرعۀ صفا
آنچه مي ماند كني دفنش تو زود
آنچه ماند ميکني زودش دفين
جان چو بي اين جيفه بنمايد جمال
مه چو بي اين ابر بنمايد ضيا
حبّذا آن مطبخ پُر نوش و قند
حبّذا آن خرمن صحراي دين
حبّذا درياي عمر بي غمي
جرعه اي چون ريخت ساقي الست
جوش كرد آن خاك و، ما ز آن جوششيم
گر روا بُد، ناله كردم از عدم
اين بيان ِ بطِ حرص ِ منثني ست
هست در بط غير اين بس خير و شر

	
	در ره تو عاجزيم و ممتحن
وين كمانهاي دو تو را تير بخش 
بر زمين خاك مِن كأس الكرام 
خاك را شاهان همي ليسند از آن 
كه به صد رو، روز و شب مي ليسيش 
مر شما را صاف او تا چون كند
كان كلوخ از حسن آمد جرعه ناك 
جرعه اي بر عرش و كرسي و زحل 
كه ز آسيبش فنا گردد بقا
لا يمس ذاك الا المطهرون 
جرعه اي بر خمر و بر نقل و ثمر
تا چگونه باشد آن راواق صاف 
چون شوي، چون بيني آن را بي ز طين؟
زين كلوخ تن به مردن شد جدا
اين چنين زشتي  بدان چون گشته بود؟
کاينچنين عالي و دون چون بُد قرين؟
من نتانم گفت لطفِ آن وصال 
شرح نتوان كرد از آن كار و كيا
كه سلاطين كاسه ليسان وي اند
كه بود هر خرمن او را دانه چين 
كه بود زو هفت دريا شبنمي 
بر سر اين شوره خاكِ زير دست 
جرعه اي ديگر، كه بس بي كوششيم 
ور نبود اين گفتني، نك تن زدم 
از خليل آموز، كاين بط كشتني ست 
ترسم از فوتِ سخنهاي دگر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. صفت طاوس و طبع او و سبب كشتن ابراهيم خليل عليه السلام او را

	آمديم اكنون به طاوس دو رنگ
همت او صيد خلق از خير و شر
بي خبر، چون دام، مي گيرد شكار
دام را چه ضرّ و چه نفع از گرفت؟
اي برادر، دوستان افراشتي
كارت اين بوده ست از وقتِ ولاد
ز آن شكار و انبهي و باد و بود
بيشتر رفته ست و، بيگاه است روز
آن يكي ميگير و، آن ميهل ز دام
باز اين را ميهل و، ميجو دگر
شب شود، در دام تو يك صيد  ني
پس تو خود را صيد ميكردي به دام
در زمانه، صاحب دامي بود؟
چون شكار خوك آمد صيدِ عام
آن كه ارزد صيد را، عشق است و بس
تو مگر آئي و صيد او شوي
عشق ميگويد به گوشم پست پست
کول ميكن خويش را و غرّه شو
بر دَرَم ساكن شو و بي خانه باش
تا ببيني چاشني زندگي
نعل بيني باژگونه در جهان
پس طناب اندر گلو و تاج دار
همچو گور كافران، بيرون حُلل
چون قبور آن را مجصص كرده اند
طبع مسكينت مجصص از هنر

	
	كاو كند جلوه براي نام و ننگ 
وز نتيجه و فايدۀ آن بي خبر
دام را چه علم از مقصودِ كار؟
زين گرفتِ بيهده ش، دارم شگفت 
با دو صد دلداري و، بگذاشتي 
صيد مردم كردن، از دام ِ وداد
دست در كن، هيچ يابي تار و پود؟
تو به جدّ در صيدِ خلقاني هنوز؟
وين دگر را صيد ميكن  چون لئام 
اينت، لعب ِ كودكان ِ بي خبر
دام بر تو، جز صداع و قيد ني 
كه شدي محبوس و، محرومي  ز كام 
همچو ما احمق، كه صيد خود شود؟
رنج بي حد، لقمه خوردن زو حرام 
ليك، او كي  ُگنجد اندر دام ِ كس؟
دام بگذاري، به دام او روي 
"صيد بودن خوشتر از صيادي است" 
آفتابي را رها كن، ذرّه شو
دعوي شمعي مكن، پروانه باش 
سلطنت بيني نهان در بندگي 
تخته بندان را لقب آمد شهان 
بر وي انبوهي كه اينك تاجدار
اندرون قهر خدا، عزّ  وجل 
پردۀ پندار پيش آورده اند
همچو نخل موم بي برگ و ثمر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	22. در بيان آنكه لطف حق را همه كس داند، و قهر حق را همه كس داند، و همه از قهر حق گريزانند، و به لطف حق در آويزان، اما حق تعالي قهرها را در لطف پنهان كرد و لطفها را در قهر پنهان كرد، نعل باژگونه و تلبيس و مكر الله بود تا اهل تمييز و ينظر بنور الله از حالي بينان و ظاهر بينان جدا شوند كه لِيبْلُوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

	گفت درويشي به درويشي كه: تو
گفت: بي چون ديدم، اما بهر قال
ديدمش ازسوي چپ او آذري
بر يسارش، بس جهان سوز آتشي
سوي آن آتش گروهي برده دست
ليك لعب باژگونه بود سخت
هر كه در آتش همي رفت و شرر
هر كه سوي آب ميرفت از ميان
هر كه سوي راست شد، و آب زلال
وآنكه شد سوي شمال آتشين
كم كسي بر سِرّ اين مضمر زدي
جز كسي كه بر سرش اقبال ريخت
كرده ذوق ِ نقد را معبود خلق
جوق جوق و، صف صف، از حرص و شتاب
لاجرم ز آتش بر آوردند سر
بانگ مي زد آتش: اي گيجان گول
چشم بندي كرده اند اي بي نظر
اي خليل، اينجا شرار و دود نيست
چون خليل ِ حق، اگر فرزانه اي
جان پروانه همي دارد ندي
تا همي سوزيد ز آتش بي امان
بر من آرد رحم جاهل از خري
خاصه اين آتش، كه جان آبهاست
او ببيند نور و در ناري رود
اين چنين لعب آمد از ربّ جليل
آتشي را شكل آبي داده اند
ساحري صحن برنجي را به فن
خانه را او پُر ز كژدمها نمود
چونكه جادو، مي نمايد صد چنين
لاجرم، از سحر يزدان، قرن قرن
لاجرم از سحر يزدان مرد و زن
ساحرانش بنده بودند و غلام
هين بخوان قرآن، ببين سحر حلال
من ني ام فرعون كايم سوي نيل
نيست آتش، هست آن ماء معين
بس نكو گفت، آن رسول خوش جواز
زآنكه عقلت جوهر است، اين دو عرض
تا جلا باشد مر آن آئينه را
ليك گر آئينه از بُن فاسد است
و آن گزين آئينه اي کان اکيس است

	
	چون بديدي حضرت حق را؟ بگو
باز گويم مختصر آن را مثال 
سوي دست راست جوي كوثري 
سوي دست راستش، جوي خوشي 
بهر آن كوثر، گروهي شاد و مست 
پيش پاي هر شقي و نيك بخت 
از ميان آب بر مي كرد سر
او در آتش يافت ميشد در زمان 
سر ز آتش بر زد از سوي شمال 
سر برون ميكرد از سوي يمين 
لاجرم كم كس در آن آذر زدي 
كاو رها كرد آب و، در آذر گريخت 
لاجرم زين لعب، مغبون بود خلق 
محترز، ز آتش گريزان سوي آب 
اعتبار الاعتبار، اي بي خبر
من ني ام آتش، منم آبِ  قبول 
در من آي و، هيچ مگريز از شرر
جز كه سحر و خدعه نمرود نيست 
آتش آب توست و، تو پروانه اي 
كاي دريغا، صد هزارم پَر بُدي 
كوري چشم و دل نامحرمان 
من بر او رحم آرم از دانشوري 
كار پروانه به عكس ِ كار ماست 
دل ببيند نار و در نوري شود
تا ببيني كيست از آل ِ خليل؟ 
و اندر آتش چشمه اي بگشاده اند
ميكند کِرمش ميان انجمن 
از دم سحر و، خود آن كژدم نبود
چون بود دستان ِ جادو آفرين؟
اندر افتادند جوزن زير پهن 
رفته اندر چاهِ جاهي بي رسن
اندر افتادند چون صعوه به دام 
سر نگوني مكرهاي كالجبال 
سوي آتش ميروم همچون خليل 
و آن دگر از مكر، آب ِ آتشين 
ذره اي عقلت، به از صوم و نماز
اين دو در تكميل آن شد مفترض 
كه صفا زآيد ز طاعت سينه را
صيقل او را دير باز آرد به دست 
اندكي صيقل گري آن را بس است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	23. تفاوت عقول در اصل فطرت خلاف معتزله كه ايشان گويند در اصل عقول جزوي برابرند اين فزوني و تفاوت از تعلم است و رياضت و تجربه

	اين تفاوتِ عقلها را، نيك دان
هست عقلي همچو قرص آفتاب
هست عقلي چون ستارۀ آتشي 
زآنكه ابر از پيش آن چون وا جهد
عقلهاي خلق، عکس عقل او
عقل ِ کلّ و نفس ِ کل مردِ خداست
مظهر حق است ذاتِ پاک او
عقل جزوي، عقل را بَد نام كرد
آن ز صيدي، حُسن صيادي بديد
آن ز خدمت، ناز ِ مخدومي بيافت
آن ز فرعوني اسير آب شد
لعب معكوس است و فرزين بندِ سخت
بر خيال ِ حيله، كم تن تار را
مكر كن در راهِ  نيكو خدمتي
مكر كن تا وارهي از مكر خَود
مكر كن تا كمترين بنده شوي
روبهي و خدمت، اي گرگ كهن
ليك، چون پروانه بر آتش بتاز
زور را بگذار و زاري را بگير
گر گني زاري بيابي رحم او
زاري مضطر، تشنه معنويست
گريۀ اخوان يوسف حيلت است

	
	در مراتب، از زمين تا آسمان 
هست عقلي كمتر از زُهره و شهاب 
هست عقلي چون چراغ سر خوشي 
نور ِ  يزدان بين، خردها بر دهد
عقل او مُشک است و، عقل خلق بو
عرش و کرسي را مدان کز وي جداست
زو بجو حق را، و از ديگر مجو
كام ِ دنيا مرد را بي كام كرد
وين ز صيادي، غم صيدي كشيد
وين ز مخدومي، ز راه عز بتافت 
وز اسيري، سبطي از ارباب شد
حيله كم كن، كار اقبال است و بخت 
كه غني، ره كم دهد مكار را
تا نبوّت يابي اندر  ُامتي 
مكر كن تا دور گردي از جسد
در كمي افتي، خداونده شوي 
هيچ بر قصدِ خداوندي مكن
كيسه اي زآن بر مدوز و، پاك باز
رحم سوي زاري آيد اي فقير
رحم او در زاري خود باز جو
زاري ِ سرد   دروغ ِ آن غويست 
كه درونشان پُر ز رشك و علت است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	24. حكايت آن اعرابي كه سگ او از گرسنگي ميمرد و انبان او پر نان بود و بر سگ نوحه مي كرد و شعر ميگفت و ميگريست و بر سر و رو ميزد و دريغش مي آمد لقمه اي از انبان به سگ دادن

	آن سگي ميمرد، گريان آن عرب
هيچ چه سازم؟ مر مرا تربير چيست؟
سائلي بگذشت و گفت: اين گريه چيست؟
گفت: در ملكم سگي بُد نيك خو
روز، صيادم بُد و، شب پاسبان
تيز چشم و خصم گير و دزد ران 
صيد ميکردي و پاسم داشتي
گفت: رنجش چيست؟ زخمي خورده است؟
گفت: صبري كن بر اين رنج و مرض
بعد از آن گفتش كه: اي سالار حُرّ
گفت: نان و زاد و لوتِ دوش من
گفت: چون ندهي بدين سگ نان و زاد؟
دست نايد بي درم  در  راه  نان
گفت: خاكت بر سر، اي پُر بادِ مَشك
اشك خون است و، به غم آبي شده
كلّ ِ خود را خوار كرد او چون بليس
من غلام ِ آنكه نفروشد وجود
چون بگريد، آسمان گريان شود
من غلام آن مس ِ همت پرست
دستِ اشكسته بر آور در دعا
گر رهائي بايدت زين چاهِ تنگ
مكر حق را بين و مكر خود بهل
چونكه مكرت شد فناي مكر رب
كه كمينۀ اين كمين باشد بقا
از براي اين کمين، سعيي بکن
گر تو احوال عروج خويش را

	
	اشك مي باريد و مي گفت از كرب
زين سپس من چون توانم بي تو زيست؟ 
نوحه و زاري تو از بهر كيست؟ 
نك همي ميرد ميان راه  او
شير ِ نر بود او، نه سگ، اي پهلوان
نيک خو و با وفا و مهربان
دزد را نزديک من نگذاشتي
گفت: جوع الكلب زارش كرده است 
صابران را فضل ِ حق بخشد عوض 
چيست اندر پشتت اين انبان ِ پُر
مي كشم از بهر قوتِ اين بدن 
گفت: تا اين حد ندارم مهر و داد
ليك هست آبِ دو ديده رايگان 
كه لب نان پيش تو بهتر ز اشك 
مي نيرزد خاك خون ِ بيهده 
پارۀ اين كل نباشد جز خسيس 
جز بدان سلطان ِ با  اِفضال و جود
چون بنالد، چرخ  يارب خوان شود
كاو به غير كيميا نارد شكست 
سوي اشكسته پَرَد فضل خدا
اي برادر، رو بر آذر بي درنگ 
اي ز مكرش مكر ِ مكاران خجل 
بر گشائي يك كميني بو العجب 
تا ابد اندر عروج و ارتقا
تا بري بوئي ز علم ِ من لدن
نيک داني، نيک باشد مر تو را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	25. در بيان آنكه هيچ چشم بد آدمي را چنان زيان ندارد كه چشم پسند خويشتن مگر كه چشم او مبدل شده باشد به نور حق كه بي يسمع و بي يبصر و از خويشتن بيخويشتن شده باشد در معني آيه کريمه و ان يکاد الذين کفروا الخ

	پَرّ  طاوست مبين و پاي بين
كه به لغزد كوه از چشم بدان
احمدا، چون كوه لغزيد از نظر؟
در عجب درماند كاين لغزش ز چيست؟
تا بيامد آيت و آگاه كرد
گر بُدي غير تو، در دَم  لا شدي
معني چشم بَد آخر باز دان
ليك آمد عصمتي دامن كشان
عبرتي گير، اندر آن  ُكه  كن نگاه
يا رسول الله، در آن وادي كسان
از نظرشان كلۀ شير غرين
بر شتر چشم افكند همچون حِمام
كه برو از پيه اين اشتر بخر
سر بريده از مرض، آن اشتري
كز حسد، وز چشم بَد، بي هيچ شك
آب پنهان است و دولاب آشكار
چشم ِ نيكو شد دواي چشم بَد
سبق، رحمت راست، وين از رحمت است
رحمتش بر نقمتش غالب شود
كاو نتيجۀ رحمت است و ضد او
حرص بط يك تاست، وآن پنجاه تاست
حرص ِ بط از شهوتِ حلق است و فرج
از الوهيت زند در جاه لاف
زلت آدم ز اشكم بود و باه
لا جرم او زود استغفار كرد
حرص ِ حلق و فرج هم خود بَد رگي است
بيخ و شاخ اين رياست را اگر
اسبِ سركش را عرب شيطانش خواند
شيطنت، گردن كَشي بُد در لغت
صد خورنده  ُگنجد اندر گردِ خوان
آن نخواهد كاين بود بر پشت خاك
آن شنيدستي كه الملك عقيم؟
كه عقيم است و، ورا فرزند نيست
هر چه يابد او، بسوزد، بر دَرَد
هيچ شو، واره تو از دندان او
چونكه گشتي هيچ، از سندان مترس
هست الوهيت رداي ذو الجلال
تاج از آن ِ اوست، آن ِ ما كمر
فتنۀ توست اين پر طاوسيت

	
	تا كه سوء العين نگشايد كمين 
يزلقونك از نبي بر خوان بدان 
در ميان راه بي گِل، بي مطر
من نپندارم كه اين حالت تهيست 
كان ز چشم بَد رسيدت وز نبرد
صيد چشم و سخرۀ افنا شدي 
"ان يکاد" از چشم بَد، نيکو بخوان
وين كه لغزيدي، بُد از بهر ِ نشان 
برگِ خود عرضه مكن، اي كم ز كاه 
مي زنند از چشم بَد بر كركسان 
واشكافد، تا كند آن شير انين 
و آنگهان بفرستد اندر پي غلام 
بيند او اشتر سقط در راه  در
كاو بتك با اسب ميكردي مري 
سير و گردش را بگرداند فلك 
ليك در گردش بود آب اصل كار
چشم بَد را لا كند زير لگد
چشم بَد محصول ِ قهر و لعنت است 
چيره زين شد هر نبي بر خصم خَود
از نتيجۀ قهر باشد زشت رو
حرص و شهوت مار و منصب اژدهاست 
در رياست بيست چندان است درج 
طامع شركت، كجا باشد معاف؟ 
و آن ِ ابليس از تكبر بود و جاه 
و آن لعين از توبه استكبار كرد
ليك منصب نيست، آن اشكستگي است 
باز گويم، دفتري بايد دگر
ني ستوري را كه در مرعي بماند
مستحق لعنت آمد اين صفت 
دو رياست جو نگنجد در جهان 
تا ملك بُكشد پدر از اشتراك 
ترکِ خويشي كرد ملكت جو، ز بيم 
همچو آتش، با كسش پيوند نيست 
چون نيابد هيچ، خود را ميخورد
رحم كم جو از دل ِ سندان ِ او
هر صباح از فقر ِ مطلق گير درس 
هر كه در پوشد، بر او گردد وبال 
واي او كز حَدّ ِ خود دارد گذر
كه اشتراكت بايد و قدّوسيت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	26. قصۀ آن حكيم كه ديد طاوسي را كه پرّ زيباي خود را مي كند به منقار و مي انداخت، و تن خود را كل و زشت مي كرد، از تعجب پرسيد كه: دريغت نمي آيد؟ گفت: مي آيد، اما پيش من، جان از پر عزيزتر است و اين عدوي جان من است

	پَرّ خود مي َكند طاوسي به دشت
گفت: طاوسا، چنين پرّ ِ سني
خود دلت چون مي دهد، تا اين حلل
هر پَرَت را از عزيزي و پسند
بهر ِ تحريك هواي سودمند
اين چه ناشكري و، چه بي باكي است؟
يا همي داني و، نازي مي كني
اي بسا، نازا، كه گردد آن گناه
ناز كردن خوشتر آيد از شكر
ايمن آباد است آن راه ِ نياز
اي بسا، ناز آوري، زد پرّ و بال
خوبي ناز، ار  دمي بفرازدت
وين نياز، ار چه كه لاغر مي كند
چون ز مُرده، زنده بيرون ميكشد
مُرده شو تا مخرج الحي الصمد
چون ز زنده مُرده بيرون مي كند
دي شوي، بيني تو اخراج ِ بهار
بر مَكن اين پَر، كه نپذيرد رفو
آن چنان روئي كه چون شمس ِ ضحاست
زخم ِ ناخن بر چنين رُخ، كافريست
يا نمي بيني تو روي خويش را

	
	يك حكيمي رفته بود آنجا به گشت 
بي دريغ از بيخ چون بر مي كني؟ 
بر كني واندازي اش اندر وحل؟ 
حافظان در طي مصحف مي نهند
از پَر ِ تو  باد بيزن ميكنند
تو نميداني كه نقاشت كي است؟ 
قاصدا، قلع طرازي ميكني 
افكند مر بنده را از چشم ِ شاه 
ليك كم خايش، كه دارد صد خطر
تركِ نازش گير و، با آن ره  بساز
آخر الامر، آن، بر آن كس شد وبال 
بيم و ترس مضمرش بگدازدت 
صدر را، چون بدر انور مي كند
هر كه مرده گشت، او دارد رَشَد
زنده اي زين مُرده بيرون آورد
نفس زنده سوي مرگي مي تند
ليل گردي، بيني ايلاج نهار
روي مخراش از عزا، اي خوب رو
آن چنان رُخ را خراشيدن خطاست 
كه رُخ مَه در فراق ِ او گريست 
ترك كن خوي لجاج انديش را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	27. در بيان آنكه صفا و سادگي نفس ِ مطمئنه، از فكرت ها مشوش ميشود چنانكه بر روي آيينه چيزي نويسي يا نقش كني، اگر چه پاك كني، داغي بماند و نقصاني

	روي نفس ِ مطمئنه در جسد
فكرتِ بَد، ناخن پُر زهر دان
تا گشايد عُقدۀ اشكال را
عُقده را بگشاده گير اي منتهي
در گشادِ عُقده ها گشتي تو پير
عُقده اي كان بر گلوي ماست سخت
گر بداني که شقيي يا سعيد
حلّ اين اشكال كن گر آدمي
حدّ ِ اعيان و عرض دانسته گير
چون بداني حدّ خود، زين حدّ گريز
عمر در محمول و در موضوع رفت
هر دليلي بي نتيجه و بي اثر
جز به مصنوعي نديدي صانعي
مي فزايد در وسايط  فلسفي
اين گريزد از دليل و از حجيب
گر دخان او را دليل ِ آتش است
خاصه اين آتش  كه از قرب و ولا
پس سيه كاري بود رفتن ز خوان

	
	زخم ناخنهاي فكرت مي كشد
مي خراشد در تعمق روي جان 
در حدث كردست زرّين بال را
عُقدۀ سخت است بر كيسۀ تهي 
عُقدۀ چندي دگر بگشاده گير
كه نداني، كه خسي، يا نيك بخت 
آن بود بهتر ز هر فکر عتيد
خرج ِ اين كن دَم، اگر صاحب دمي 
حدّ خود را دان، كز آن نبود گزير
تا به بي حدّ در رسي، اي خاك بيز
بي بصيرت، عمر در مسموع رفت 
باطل آمد، در نتيجۀ خود نگر
بر قياس "اقتراني"  قانعي 
از دلايل باز، بر عكسش صفي 
از پي مدلول  سر بُرده به جيب 
بي دخان  ما را در اين آتش خوش است 
از دخان نزديك تر آمد به ما
بهر تخييلات خوان سوي دخان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	28. در معني حديث "لا رهبانية في الاسلام"

	بَر مَكن پَر را و،  دل بَر كن از او
چون عدو نبود، جهاد آمد محال
صبر نبود، چون نباشد ميل ِ تو
هين مكن خود را خصي، رهبان مَشو
بي هوا، نهي از هوا ممكن نبود
"أَنْفِقُوا" گفته است، پس كسبي بكن
گر چه آورد "أَنْفِقُوا" را مطلق او
همچنين، چون شاه فرمود: اصبروا
پس "كُلُوا"، از بهر ِ دام ِ شهوت است
چونكه "محمولٌ بهِ" نبود لدَيه
چونكه نبود رنج ِ صبري مر تو را

	
	زانكه شرط اين جهاد آمد  عَدو
شهوت ار نبود، نباشد امتثال 
خصم چون نبود، چه حاجت حيل ِ تو؟
زانكه عفت هست، شهوت را گرو
هم غزا با مردگان نتوان نمود
زانكه نبود خرج  بي دخل ِ كهن 
تو بخوان كه "اكسبوا، ثم انفقوا"
رغبتي بايد كز آن تابي تو رو
بعد از آن "لا تُسْرِفُوا" زآن عفت است 
نيست ممكن بودِ محمولٌ عليه 
شرط نبود، پس فرو نايد جزا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	29. در بيان آنكه "ثواب عمل عاشق از حق، هم حق است"

	حبذا آن شرط و، شادا آن جزا
عاشقان را شادماني و غم اوست
غير معشوق، ار تماشائي بود
عشق، آن شعله ست، كاو چون بر فروخت
تيغ ِ "لا"، در قتل ِ غير حق براند
ماند "إِلا اللهُ" باقي جمله رفت
خود هم او بود آخرين و اولين
اي عجب! حُسني بوَد جز عكس آن؟
آن تني را  كش بود در جان خلل
اين كسي داند كه روزي زنده بود
وآنكه چشم او نديدست آن رخان
چون نديد او عمَر عبد العزيز
چون نديد او مار موسي را ثبات
مرغ، كاو ناخورده است آب زلال
جز به ضد، ضد را همي نتوان شناخت
لاجرم دنيا مقدّم آمدست
چون از اينجا وارهي آنجا روي
گوئي: آنجا خاك را مي بيختم
گشته بودم قانع از گنجي به مار
اي دريغا، پيش از اين بودي اجل

	
	آن جزاي دل نواز ِ جان فزا
دست مُزد و اجرتِ خدمت هم اوست 
عشق نبود، هرزه سودائي بود
هر چه جز معشوق، باقي جمله سوخت 
در نگر آخر كه بعدِ "لا" چه ماند
شاد باش اي عشق ِ شركت سوز زفت 
شرك جز از ديدۀ احول مبين 
نيست تن را جنبشي از غير جان 
خوش نباشد، گر بگيري در عسل 
از كفِ اين جان ِ جان  جامي ربود
پيش او جان است اين تفِ دخان 
پيش او عادل بود حَجاج نيز
در حبال السحر پندارد حيات 
اندر آب شور دارد پرّ و بال 
چون ببيند زخم، بشناسد نواخت 
تا بداني قدر اقليم أَ لَسْتُ 
در شكر خانۀ ابد شاكر شوي 
زين جهان پاك مي بگريختم 
شادمان بودم ز گلزاري به خار
تا عذابم كم بُدي اندر وجل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	30. در تفسير قول رسول صلي الله عليه و آله "ما مات من مات الا و تمني ان يموت قبل ما مات ان كان برا ليكون الي وصول البر اعجل و ان كان فاجرا ليقل فجوره"

	زآن بفرمودست آن نيکو رسول
نبود او را حسرت نَقلان و موت
هر كه ميرد خود تمنا باشدش
گر بُدي بَد، تا بَدي كمتر بُدي
گويد آن بَد: بي خبر مي بوده ام
گر از اين زودتر مرا معبر بُدي
از حريصي كم دران روي قنوع
همچنين از بُخل كم در روي ِ جود
بر مَكن آن پَرّ ِ خلد آراي را

	
	كه هر آنكو مُرد و كرد از تن نزول 
ليك باشد حسرت تقصير و فوت 
كه بُدي زين پيش نَقل و مقصدش 
ور تقي، تا خانه زودتر آمدي 
دم به دم من پرده مي افزوده ام 
اين حجاب و پرده ام كمتر بُدي 
وز تكبر كم در آن چهرۀ خشوع 
وز بليسي چهرۀ خوب سجود
بر مكن آن پَر ره پيماي را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	31. پشيمان شدن آن حکيم از آن سوال به جهة گريۀ طاوس

	چون شنيد آن پند در وي بنگريست
نوحه و گريۀ دراز و دردمند
وآنكه مي پرسيد: پَر كندن ز چيست؟
كز فضولي، من چرا پرسيدمش؟
مي چكيد از چشم او بر خاك آب
ميچکيد از چشم او گريه به خاک
گريۀ با صدق بر جانها زند
گريۀ بي صدق باشد بي فروغ
عقل و دلها بي گماني عرشي اند

	
	بعد از آن در نوحه آمد مي گريست 
هر كه آن جا بود در گريه اش فکند
بي جوابي شد پشيمان، مي گريست 
او ز غم پُر بود، شورانيدمش 
اندر آن هر قطره، مدرج صد جواب
خاک گِل ميشد ز اشکِ سهمناک 
تا كه چرخ و عرش را گريان كند
آن ندارد چربئي مانند دوغ
در حجاب از نور عرشي مي زيند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	32. در بيان آنكه عقل و روح در آب و گِل محبوس اند همچو هاروت و ماروت در چاه بابل

	همچو هاروت و چو ماروت، آن دو پاك
عالم سفلي و شهواني درند
سحر و ضد سحر را بي اختيار
ليك اول پند  ِبدهندش كه: هين
ما بياموزيم اين سحر، اي فلان
كامتحان را شرط باشد اختيار
ميل ها همچون سگان ِ خفته اند
چون كه قدرت نيست، خفتند اين رده
تا كه مُرداري در آيد در ميان
چون در آن كوچه خري مُردار شد
حرصهاي رفته اندر كتم غيب
مو به موي هر سگي دندان شده
نيم ِ زيرش حيله، بالا آن غضب
شعله شعله ميرسد از لامكان
صد چنين سگ اندر اين تن خفته اند
يا چو بازانند ديده دوخته
تا  ُكله  برداري و بيند شكار
شهوتِ رنجور ساكن ميشود
چون ببيند نان و سيب و خربزه
گر بود صبار ديدن سودِ اوست
ور نباشد صبر، پس ناديده به
باز گرد و کن حکايت را تمام

	
	بسته اند اينجا به چاهِ سهمناك 
اندر اين چه گشته اند از جُرم  بند
زين دو آموزند نيكان و شرار
سِحر را از ما مياموز و مچين 
از براي ابتلا و امتحان 
اختياري نبودت بي اقتدار
اندر ايشان، خير و شر بنهفته اند
همچو هيزم پاره ها و تن زده 
نفخ ِ صور حرص كوبد بر سگان 
صد سگِ خفته بدان بيدار شد
تاختن آورد و سر بر زد ز جيب 
وز براي حيله، دُم جنبان شده 
چون  ضعيف آتش، كه او يابد حطب 
ميرود دود و لهب تا آسمان 
چون شكاري نيستِ شان  بنهفته اند
در حجاب از عشق ِ صيدي سوخته 
آنگهان سازد طواف كوهسار
خاطر او سوي صحت ميرود
در مصاف آيد مزه و خوف و بزه 
آن تهيج طبع ِ سُستش را نكوست 
تير دور اولي ز  مَردِ  بي زره
تا چه گفت اندر جوابش، والسلام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	33. جواب گفتن طاوس آن سائل را

	بشنو اکنون تو ز طاوس آن جواب
چون ز گريه فارغ آمد، گفت: رو
آن نمي بيني كه هر سو صد بلا؟
اي بسا صيادِ بي رحمت مُدام
چند تير انداز، بهر ِ بالها
چون ندارم زور ِ ضبطِ خويشتن
آن به آيد كه شوم زشت و كريه
بر کنم پرهاي خود را يک به يک
نزد من جان بهتر از بال و پر است
اين سلاح ِ عُجب من شد، اي فتا

	
	تا بداني هر نکوئي را خطاب
كه تو رنگ و بوي هستي را گرو
سوي من آيد پي اين بالها؟
بهر اين پَرها نهد هر سوي دام 
تير سوي من كِشد اندر هوا
زين قضا و، زين بلا و، زين فتن 
تا بوم ايمن در اين كهسار و تيه 
تا نيندازد به دامم هر کلک
جان بماند باقي و، تن ابتر است
عُجب آرد معجبان را صد بلا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	34. بيان آنكه هنرها و زيركيها و مال دنيا همچون پرهاي طاوس عدوّ جان است

	پس هنر آمد هلاكت، خام را
اختيار آن را نكو باشد كه او
چون نباشد حفظ و تقوي، زينهار
جلوه گاه و اختيارم آن پَر است
نيست انگارد پَر خود را صبور
پس زيانش نيست پَر، گو بر مكن
ليك بر من پَرّ زيبا دشمني است
گر بُدي صبر و حفاظم راهبر
همچو طفلم، يا چو مست اندر فتن
گر مرا عقلي بُدستي منزجَر
عقل بايد  نور دِه  چون آفتاب
چون ندارم عقل ِ تابان و صلاح
در چَه اندازم كنون تيغ و مجن
چون ندارم زور و ياري و سند
رغم اين نفس ِ  وقيحه خوي  را
تا شود كم  اين جمال و اين كمال
چون باين نيت خراشم بزه نيست
گر دلم خوي ستيري داشتي
چون نديدم زور و فرهنگ و صلاح
تا نگردد تيغ ِ من او را كمال
مي گريزم تا رگم جُنبان بود
آنكه از غيري بود او را فرار
من كه خصمم، هم منم اندر گريز
نه به هند است ايمن و ني در  ُختن

	
	كز پي دانه نبيند دام را
مالك خود باشد اندر اتقوا
دور كن آلت، رها کن اختيار
بر كنم پَر را كه در قصد سَر است 
تا پَرش در نفکند در شرّ و شور
گر رسد تيري به پيش آرد مجن 
چون كه از جلوه گري صبريم نيست 
بر فزودي اختيارم كرّ و فرّ
نيست لايق تيغ اندر دستِ من 
تيغ اندر دستِ من بودي ظفر
تا زند تيغي كه نبود جز صواب 
پس چرا در چاه نندازم سلاح 
كاين سلاح ِ خصم ِ من خواهد شدن 
تيغم او بستاند و بر من زند
گر نپوشم رو، خراشد روي را
چون نماند رو، كم افتم در وبال 
كه به زخم اين روي را پوشيدنيست 
روي خوبم جز صفا نفراشتي 
خصم ديدم، زود بشكستم سلاح 
تا نگردد خنجرم بر من وبال 
كي فرار از خويشتن آسان بود؟
چون از او بُبريد، گيرد او قرار
تا ابد كار من آمد خيز خيز
آنكه خصم ِ اوست سايۀ خويشتن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	35. در صفت آن بيخودان كه از شرّ خود و هنر خود ايمن شده اند كه فاني اند در بقاي حق، همچون ستارگان كه فاني اند روز در آفتاب و فاني را خوفِ آفت و خطر نباشد

	چون فناش از فقر پيرايه شود
"فقر فخري" را فنا پيرايه شد
شمع جمله شد زبانه پا و سر
موم از خويش و ز سايه در گريخت
گفت او: بهر فنايت ريختم
اين شعاع فاني آمد مفترض
شمع چون در نار  ُكلي شد فنا
هست اندر دفع ظلمت آشكار
بر خلاف موم، شمع ِ جسم، كان
اين شعاع باقي و آن فاني است
اين زبانۀ آتشي چون نور بود
ابر را سايه بيفتد بر زمين
بيخودي، بي ابري است، اي نيك خواه
باز چون ابري بيايد رانده
از حجابِ ابر، نورش شد ضعيف
مه، خيالي مينمايد ز ابر و گرد
لطف مه بنگر، كه اين هم لطف اوست
مه فراغت دارد از ابر و غبار
ابر، ما را شد عدو و خصم ِ جان
حور را اين پرده زالي ميكند
ماه، ما را در كنار عز نشاند
ابر را تابي اگر هست، از مَه است
نور مَه، بر ابر چون منزل شدست
گر چه هم رنگ مه است و دولتست
در قيامت مهر و مه معزول شد
تا بداند ملك را از مُستعار
دايه، عاريه بود روزي سه چار
پَرّ من ابر است و، پرده ست و كثيف
بر كنم پَر را و حسنش را ز راه
من نخواهم دايه، مادر خوشتر است
من نخواهم لطفِ حق از واسطه
يا مگر ابري بگيرد خوي ماه
صورتش بنمايد و، در وصف  لا
آنچنان ابري نباشد پرده بند
آنچنان کاندر صباح ِ روشني
معجزۀ پيغمبري بود آن سقا
گشته ريزان قطره قطره از سما
بود ابر و، رفته از وي خوي ابر
تن بود، اما تني گم گشته زو
پَرّ، پي غير است و، سَر از بهر من
جان فدا كردن، براي صيد ِ غير
هين مشو چون قند پيش طوطيان
يا پي احسنت و شاباش و خطاب
پس، خِضر  كشتي براي آن شكست
"فقر فخري" بهر آن آمد سني
گنجها را در خرابي ز آن نهند
پَر نتاني كند، رو خلوت گزين

	
	او محمد وار بي سايه شود
چون زبانۀ شمع، او بي سايه شد
سايه را نبود به گِرد او گذر
در شعاع از بهر آن كه شمع ريخت 
گفت: من هم در فنا بگريختم 
ني شعاع ِ شمع ِ فاني عرض 
ني اثر بيني ز شمع و، ني ضيا
آتشي صورت به مومي پايدار
تا شود كم، گردد افزون نور ِ جان 
شمع ِ جان را شعلۀ رباني است 
سايۀ فاني شدن زآن دور بود
ماه را سايه نباشد همنشين 
باشي اندر بيخودي چون قرص ماه 
رفت نور از مه، خيالي مانده 
كم ز ماهِ نو شد آن بدر ِ شريف 
ابر ِ تن، ما را خيال انديش كرد
كه بگفت: اين ابرها  ما را عدوست 
بر فراز چرخ دارد مه مدار
كه كند مه را ز چشم ِ ما نهان 
بدر را كم از هلالي ميكند
دشمن ما را عدوي خويش خواند
هر كه مَه خواند ابر را، او گمره است 
روي تاريكش ز مَه مبدل شدست 
اندر ابر، آن نور مه عاريت است 
چشم در اصل ِ ضيا مشغول شد
وين رباطِ  فاني از "دار القرار"
مادرا، ما را تو گير اندر كنار
ز انعكاس لطفِ حق شد او لطيف 
تا ببينم حُسن مه را هم ز ماه 
موسي ام من، دايۀ من مادر است 
كه هلاك خلق شد اين رابطه 
تا نگردد او حجاب روي ماه 
همچو جسم انبيا و اوليا
پرده در باشد، به معني سودمند
قطره ميباريد و، بالا  ابر  ني 
گشته ابر از محو همرنگ سما
گفته آمد شرح آن در ماجرا
اين چنين گردد تن ِعاشق به صبر
گشته مبدل، رفته از وي رنگ و بو
خانۀ سمع و بصر  ُاستون ِ تن 
كفر مطلق دان و، نوميدي ز خير
بلكه زهري شو، شو ايمن از زيان 
خويش چون مُردار كن پيش كلاب 
تا كه آن كشتي ز غاصب باز رست 
تا ز طماعان گريزم در غني 
تا ز حرص ِ اهل عمران وا رهند
تا نگردي جمله خرج آن و اين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	36. در بيان آنكه "ما سوي اللَّه" هر چيزي همه آكل و مأكول است، همچون آن مرغي كه قصدِ صيدِ ملخ مي كرد و به صيد ملخ مشغول ميبود و غافل بود از باز گرسنه كه از قفاي او، قصد صيد او داشت، اكنون اي آدمي صياد آكل از صياد آكل خود ايمن مباش، اگر چه نمي بينيش به نظر چشم، به نظر دليل ِ عبرتش مي بين تا چشم سر باز شدن

	زآنكه تو، هم لقمه اي، هم لقمه خوار
مرغكي اندر شكار كرم بود
آكل و مأكول بود آن بي خبر
دزد، گر چه در شكار كاله اي است
عقل او مشغول ِ رخت و قفل ِ در
او چُنان غرق است در سوداي خود
گر حشيش، آبِ زلالي ميخورد
آكل و مأكول آمد آن گياه
و هو يطعمكم و لا يطعم چو اوست
آكل و مأكول كي ايمن بود؟
امن ِ مأكولان جذوب ماتم است
هر خيالي را خيالي ميخورد
تو نتاني، كز خيالي وارهي
فكر زنبور است و آن خوابِ تو آب
چند زنبور ِ خيالي در پَرَد
كمترين ِ آكلان است اين خيال
هين گريز از جوق آكال غليظ
يا به سوي آنكه او اين حفظ يافت
دست را مسپار جز در دستِ پير
پير عقلت كودكي خو كرده است
عقل ِ كامل را قرين كن با خِرَد
چونكه دست خود به دست او دهي
دست تو از اهل آن بيعت شود
چونکه دادي دستِ خود در دستِ پير
كاو نبي وقتِ خويش است اي مريد
در حُديبيه شدي حاضر بدين
پس ز  دَه يار ِ مُبشر آمدي
تا معيت راست آيد، زآنكه مَرد
اين جهان و آن جهان با او بود
گفت: المرء  مع  محبوبه
هر كجا دام است و دانه، كم نشين
اي زبون گير ِ زبونان، اين بدان
تو زبوني و زبون گير، اي عجب !
آکِل و مأکولي اي مرغ عجب
حرص صيادي ز صيدي مُغفل است
بَينَ ايدي خلفهم سدا ً مباش
تو كم از مرغي مباش اندر نشيد
کم ز عصفوري  نِه اي، بنگر که آن
چون به نزد دانه آيد پيش و پس
كاي عجب! پيش و پَسَم صياد هست؟
پس نگه کن قصۀ فجار را
چون هلاكت دادشان بي آلتي
حق شكنجه كرد و، گرز و دست نيست
آن كه ميگفتي: اگر حق هست، كو؟
وآنکه ميگفت: اين بعيد است و عجيب
دل، فرار از دام، واجب ديده است
بر َكنم من بيخ اين منحوس دام
در خور ِ فهم تو گفتم اين جواب
بُگسل اين حبلي كه حرص است و حسد
آنکه جز انکار حق کارش نبود
در نگر احوال فرعون و ثمود
حال ِ نمرودِ ستمگر در نگر
در نگر تو قصۀ شدّاد و عاد
تا بداني حق سميع است و عليم

	
	آكل و مأكولي اي جان، هوش دار
گربه فرصت يافت، او را در ربود
در شكار خود، ز صيادِ دگر
شحنه با خصمانش در دنباله است 
غافل از شحنه ست و، از آه ِ سحر
غافل است از طالب و جوياي خود
معدۀ حيوانش در پي ميچرد
همچنين هر هستئي، غير اله 
نيست حق مأكول و آكل لحم و پوست 
ز آكلي كاندر كمين ساكن بود
رو بدان درگاه كاو لا يطعم است 
فكر آن فكر دگر را ميچرد
يا بخسبي تا از آن بيرون جهي 
چون شوي بيدار، باز آيد ذباب 
ميكشد اين سو و، آن سو ميبرد
و آن دگرها را شناسد ذو الجلال 
سوي او كه گفت: مائيمت حفيظ
گر نتاني سوي آن حافظ شتافت 
حق شدست آن دستِ او را دستگير
از جوار ِ نفس، كاندر پرده است 
تا كه باز آيد خِرَد، ز آن خوي بَد
پس ز دست آكلان بيرون جهي 
كه يدُ الله، فَوْقَ أَيدِيهِمْ بود
پير حكمت، كاو حکيم است و خبير
زآنکه از نور ِ نبي آمد پديد
و آن صحابۀ بيعتي را  هم قرين 
همچو زرّ  دَه دَهي خالص شدي 
با كسي جفت است، كاو را دوست كرد
وين حديثِ احمدِ خوش خو بود
لا يفك القلب من مطلوبه 
رو زبون گير از زبون گيران ببين 
دست هم بالاي دست است  اي جوان 
باش تو ترسان و لرزان در طلب
هم تو صيد و صيد گير اندر طلب 
ميکند او دلبري، او بي دل است 
كه نبيني خصم را، وآن خصم فاش 
بَينَ ايدي خلف عصفوري بديد
بَينَ ايدي خلف چون بيند عيان
چند گرداند سر و رو  آن نفس 
تا كِشم از بيم او  زين لقمه دست؟ 
پيش بنگر مرگِ يار و جار را
او قرين توست در هر حالتي 
پس بدان حق بي يد و حَد  داوريست 
در شكنجه او مُقر گشتي كه: هو
اشك ميراند و همي گفت: اي قريب 
دام ِ تو خود بر پَرَت چسبيده است 
از پي كامي نباشم  تلخ كام 
فهم كن در جستجو  رو بر متاب 
ياد كن "في جيدها حبلٌ مَسد"
بُرد حسرت عاقبت بي هيچ سود
قوم لوط و قوم صالح، قوم هود
در مآل قوم نوح افکن نظر
حسرت ايشان نگر يوم التناد
فارغ است از ترس و، پاک از باک و بيم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	37. سبب كشتن خليل عليه السلام زاغ را كه آن اشاره به قمع كدام صفت بود از صفات مذموم مُهلكه در مريد

	اين سخن را نيست پايان و فراغ
بهر فرمان، حكمتِ فرمان چه بود؟
كاغ كاغ و نعرۀ زاغ سياه
همچو ابليس، از خداي پاكِ فرد
گفت: انظرني الي يوم الجزا
زندگي بي دوست، جان فرسودن است
عمر و مرگ، اين هر دو با حق خوش بود
اين هم از تاثير لعنت بود، كاو
از خدا غير خدا را خواستن
خاصه عمري، غرق در بيگانگي
عمر بيشم ده، كه تا پس تر روم
تا كه لعنت را نشانه او شود
عمر ِ خوش، در قرب، جان پروردن است
عمر بيشم ده، كه تا  ُگه ميخورم
گر نه  ُگه خوار است آن گنده دهان

	
	اي خليل حق، چرا  ُكشتي تو زاغ؟ 
اندكي ز اسرار آن بايد نمود
دائما باشد به دنيا عمر خواه 
تا قيامت عمر ِ تن درخواست كرد
كاشكي گفتي كه: تب يا ربنا
مرگِ حاضر، غائب از حق بودن است 
بي خدا، آبِ حيات آتش بود
در چنان حضرت همي شد، عمر جو
ظن ِ افزونيست و كلي كاستن 
در حضور شير، روبه شانگي 
مُهلم افزون ده كه تا كمتر شوم 
بَد كسي باشد، كه لعنت جو بود
عمر ِ زاغ، از بهر سرگين خوردن است 
دايم اينم ده، كه بس بَد گوهرم 
گويدي: كز زاغيم  تو وارهان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	38. مناجات

	اي مُبدل كرده خاكي را به زر
كار ِ تو تبديل اعيان و عطا
سهو و نسيان را مُبدل كن به علم
اي كه خاكِ شوره را تو نان  ُكني
اي كه جان ِ خيره را رهبر كني
اي که خاک تيره را تو جان دهي
شِکر از ني، ميوه از چوب آوري
کل ز  ِگل، صفوت  ز دل پيدا کني
ميكني جزو زمين را آسمان
هر كه سازد زين جهان آبِ حيات
ديدۀ دل كاو به گردون بنگريست
قلب اعيان است و اكسير محيط
تو از آن روزي كه در هست آمدي
گر بدان حالت تو را بودي بقا
از مُبدّل، هستي اول نماند
همچنين تا صد هزاران هستها
آن مُبدل بين، وسايط را بمان
واسطه هر جا فزون شد، وصل جَست
از "سبب داني" شود كم حيرتت
اين بقاها از فناها يافتي
ز آن فناها چه زيان بودت كه تا  
چون دوم از اولينت بهتر است
صد هزاران حشر ديدي اي عنود
از جمادي بي خبر سوي نما
باز سوي عقل و تمييزاتِ خَوش
تا لب بحر اين نشان ِ پاي هاست
باز منزلهاي خشكي ز احتياط
زآنکه منزلهاي دريا در فزون
باز منزلهاي دريا در وقوف
نيست پيدا اندر آن ره  پا و گام
هست صد چندان ميان منزلين
در فناها اين بقا را ديده اي
هين بده، اي زاغ، اين جان، باز باش
تازه مي گير و كهن را مي سپار
ور نباشي، نخل وار ايثار كن
كهنه و پوسيده و گنديده را
آن كه نو ديد، او خريدار تو نيست
هر كجا باشند جوق ِ مرغ كور
تا فزايد كوري از شورابها
اهل دنيا ز آن سبب اعمي دلند
شور ميخور، كور ميچر در جهان
با چنين حالت، بقا خواهي و ياد
در سياهي زنگ از آن آسوده است
آنكه روزي شاهدش خوش رو بوَد
مرغ ِ پرّنده چو ماند در زمين
مرغ ِ خانه بر زمين خوش ميرود
زآنكه او از اصل بي پرواز بود

	
	خاك ديگر را نموده بوالبشر
كار ما سهو است و نسيان و خطا
من همه خلمم، مرا دِه صبر و حِلم 
وي كه نان مرده را تو جان  ُكني 
وي كه بيره را تو پيغمبر كني 
عقل و حس و روزي و ايمان دهي
از مني مرده  بُتِ خوب آوري
پيه را بخشي ضياء و روشني
ميفزائي در زمين از اختران 
زوترَش از ديگران آيد مَمات 
ديد كانجا هر دمي ميناگريست 
ائتلاف خرقۀ تن بي مخيط
آتشي، يا خاك، با بادي بُدي 
كي رسيدي مر تو را اين ارتقا؟
هستي ديگر به جاي او نشاند
بعد يكديگر، دوم به ز ابتدا
كز وسايط  دور گردي ز اصل ِ آن 
واسطه كم، ذوق ِ وصل  افزون تر است 
حيرتي  که ره دهد در حضرتت 
از فنا، پس رو چرا بر تافتي؟
بر بقا چسبيده اي؟ اي بي نوا 
پس فنا جوي و، مبدل را پَرَست 
تا كنون هر لحظه از بدو وجود
و ز نما سوي حيات و ابتلا
باز سوي خارج اين پنج و شش 
پس نشان ِ پا، درون بحر، لاست 
هست دهها و وطنها و رباط
وقت موجش، ني جدار و ني ستون
وقت موجش، ني ستون و ني سقوف 
ني نشانست آن منازل را، نه نام 
آن طرف، از اين، تا بالاي اين 
بر بقاي جسم چون چفسيده اي؟
پيش ِ تبديل ِ خدا، جان باز باش 
كه هر امسالت فزون است از سه پار
كهنه بر كهنه نِه و، انبار كن 
تحفه ميبَر، بهر هر ناديده را
صيدِ حق است او، گرفتار تو نيست 
بر تو جمع آيند، اي سيلابِ شور
زآنكه آب شور افزايد عمي 
شاربِ شورابۀ آب و گِلند
چون نداري آبِ حيوان در نهان 
همچو زنگي در سيه روئي تو شاد
كو ز زاد و اصل  زنگي بوده است 
گر سيه گردد، تدارك جو بوَد
باشد اندر غصه و درد و حنين 
دانه چين و شاد و شاطر ميدوَد
و آن دگر، پرّنده و پرواز بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	39. در بيان حديث نبوي صلي الله عليه و آله و سلّم "ارحموا ثلاثا ًعزيز قوم ذل و غني قوم افتقر و عالما يلعب به الجهال"

	گفت پيغمبر كه: رحم آريد بر
و الذي كانَ عزيزا ً  فاحتقر
اي مهان، يعني که بر اين سه گروه
آنكه او بعد از عزيري خوار شد
و آن سوم، آن عالمي كاندر جهان
زانكه از عزت به خواري آمدن
عضو، گردد مُرده كز تن وابُريد
هر كه از جام  أَ لست او خورد  پار
وانكه چون سگ ز اصل كهداني بود
توبه او جويد كه كردست او گناه

	
	حال من كانَ غنيا ً فافتقر
او صفيا ً عالما ً بين المضر
رحم آريد، ار ز سنگيد، ار ز كوه 
و آنکه بُد با مال و بي دينار شد
مبتلا گردد ميان ِ ابلهان 
همچو قطع عضو باشد از بدن 
نو بُريده جنبد، اما ني مديد
هستش امسال آفتِ رنج و خمار
كي مر او را حرص ِ سلطاني بود؟
آه او گويد، كه گم كردست راه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	40. قصۀ محبوس شدن آن آهو بچه در آخور خران و طعنۀ آن خران بر آن غريب، گاه به جنگ و گاه به تسخر و مبتلا گشتن او به كاه خشك كه غذاي او نيست، و اين صفتِ بندۀ خاص خداست ميان اهل دنيا و اهل هوا و شهوت كه "الاسلام بدا غريبا و سيعود غريبا فطوبي للغرباء"

	آهوئي را كرد صيادي شكار
در ميان آخُر ِ پُر از خران
آهو از وحشت به هر سو مي گريخت
از مجاعت و اشتها  هر گاو و خر
گاه  آهو مي رميد از سو به سو
هر كه را با ضدّ ِ خود بگذاشتند
تا سليمان گفت: آن هُدهُد اگر
بُكشمش، يا خود دهم او را عذاب
هان كدام است آن عذاب؟ اي معتمد
زين بدن اندر عذابي  اي بشر
روح باز است و طبايع زاغها
او بمانده در ميانشان زار زار

	
	اندر آخور كردش آن بي زينهار
حبس آهو كرد چون استمگران 
او به پيش آن خران شب كاه ريخت 
كاه را ميخورد همچون نيشكر
گه ز دود و گردِ  َكه  مي تافت رو
آن عقوبت را چو مرگ انگاشتند
هجز را عذري نگويد معتبر
يك عذابِ سختِ بيرون از حساب 
در قفس بودن بغير جنس ِ خَود
مرغ ِ روحت بسته با جنس ِ دگر
دارد از زاغان ِ تن، بس داغها
همچو بوبكري، به شهر سبزوار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	41. حكايت محمد خوارزمشاه كه شهر سبزوار را به جنگ بگرفت، امان جان خواستند، گفت: آنگه امان دهم كه از اين شهر پيش من به هديه ابوبكر نامي بياوريد

	شد محمد الب الغ  خوارزمشاه
تنگشان آورد لشكرهاي او
سجده آوردند پيشش: كالامان
هر خراج و هر صله كه بايدت
جان ِ ما  آن ِ تو است، اي شير خو
گفت: نرهانيد از من جان ِ خويش
تا مرا، بوبكر نام، از شهرتان
بدروم تان، همچو كِشت، اي قوم ِ دون
بس جوال ِ زر كشيدندش به راه
كي بود بوبكر اندر سبزوار؟
رو بتابيد از زر و گفت: اي مغان
هيچ سودي نيست، كودك نيستم
تا نياري سجده نرهي، اي زبون
منهيان انگيختند از چپّ و راست
بعد سه روز و سه شب كاشتافتند
رهگذر بود و، بمانده از مرض
گوهري اندر خرابه بي عرض
خفته بود او در يكي  ُكنجي خراب
خيز کاين سلطان تو را طالب شدست
گفت: اگر پايم بُدي يا مقدمي
اندر اين دشمن كده كي ماندمي؟
تختۀ مرده كشان بفراشتند
جانب خوارزمشه جمله روان
سبزوار است اين جهان و، مردِ حق
هست آن خوارمشه شاه جليل
گفت: لا ينظر الي تصويركم
من ز صاحب دل كنم در تو نظر
تو دل خود را چو دل پنداشتي
دل كه گر هفصد چو اين هفت آسمان
اين چُنين دل ريزها را دل مگو
صاحبِ دل، آينۀ شش رو بود
هر كه اندر شش جهت دارد مَقر
گر كند ردّ، از براي او كند
چونکه او حق را بود در کلّ حال
هيچ بي او حق به کس ندهد نوال
موهبت را بر كف دستش نهد
با كفش، درياي كلّ را اتصال
اتصالي كه نگنجد در كلام
صد جوال ِ زر بياري، اي غني
گر ز تو راضيست دل، من راضي ام
ننگرم در تو، در آن دل بنگرم
با تو او چونست؟ هستم من چُنان
مادر و بابا و اصل ِ خلق اوست
تو بگوئي: نك دل آوردم به تو
آن دلي آور كه قطبِ عالم اوست
از براي آن دل پُر نور و  ِبر
تو بگردي سالها در سبزوار
پس دل ِ پوسيدۀ پژمرده جان
كه دل آوردم تو را، اي شهريار
گويدت: اين گورخانه است؟ اي جري 
رو بياور آن دلي كاو شاه خوست
گوئي: آن دل زين جهان پنهان بود
دشمني آن دل، از روز أَ لَست
زانكه او "باز" است و، دنيا شهر ِ زاغ
ور كند نرمي، نفاقي ميكند
گويد: آري، از تکلف، نه نياز
زآنكه اين زاغ ِ خس ِ مردار جو
گر پذيرند آن نفاقش را، رهيد
زآنكه آن صاحب دل ِ با كرّ و فر
صاحبِ دل جو، اگر بي جان نه اي
آنكه زَرق او خوش آيد مر تو را
هر كه او بر خوي و بر طبع تو زيست
رو هوا بگذار تا بوي خدا
رو هوا بگذار تا خويت شود
از هوا راني، دماغت فاسد است
عاشقي تو بر نجاست، همچو زاغ
حدّ ندارد اين سخن، و آهوي ما

	
	در قتال ِ سبزوار بي پناه 
اسپهش افتاد در قتل ِ عدو
حلقه مان در گوش كن، وابخش جان 
آن ز ما هر موسمي افزايدت 
پيش ما چندي امانت باش گو
تا نياريدم ابابكري به پيش 
هديه ناريد، اي رميده امتان 
ني خراج اِستانم و ني هم فسون 
كز چُنين شهري ابوبكري مخواه 
يا كلوخ ِ خشك اندر جويبار
تا نياريدم ابو بكر ارمغان 
تا به زرّ و سيم حيران بيستم 
ور به پيمايي تو مسجد را به كون 
كاندر اين ويران، ابوبكري كجاست؟
يك ابوبكر نزاري يافتند
در يكي گوشه خرابي پُر حرض 
خون ِ دل بر رُخ فشانده از مرض
چون بديدندش بگفتندش: شتاب 
كز تو خواهد شهر ما از قتل رَست 
خود به راه خود به مقصد رفتمي 
سوي شهر ِ دوستان ميراندمي 
بر كتف بوبكر را برداشتند
مي كشيدندش كه تا بيند نشان 
اندر اينجا ضايع است و ممتحق 
"دل" همي خواهد از اين قوم رذيل 
فابتغوا ذا القلب في تدبيركم 
ني به نقش ِ سجده و ايثار ِ زر
جستجوي اهل ِ دل بگذاشتي 
اندر او آيد، شود ياوه و نهان 
سبزوار اندر، ابوبكري مجو
حق در آن از شش جهت ناظر شود
کي کند در غير حق يک دم نظر؟
ور قبول آرد، هم او باشد سند
برگزيده باشد او را ذوالجلال
شمه اي گفتم ز اصاحبِ وصال 
و ز كفش آن را به مرحومان دهد
هست بيچون و چگونه در كمال 
گفتنش تكليف باشد، والسلام 
حق بگويد: دل بيار، اي منحني 
ور ز تو مُعرض بود، اعراضي ام 
تحفه آن را آر، اي جان، بر درم 
زير پاي مادران باشد جَنان 
اي خنك آن كس كه دل داند ز پوست 
گويدت: اين دل نيرزد يک تسو
جان ِ جان ِ جان ِ جان ِ آدم اوست 
هست آن سلطان ِ دلها منتظر
آن چنان دل را نيابي ز اعتبار
بر سر تخته نهي، آن سو كشان 
به از اين دل نبود اندر سبزوار
كه دل مُرده بدينجا آوري؟
كه امان ِ سبزوار كون از اوست 
زآنكه ظلمت با ضيا ضدّان بود
سبزوار طبع را ميراثي است 
ديدن هر جنس بر ناجنس داغ 
ز استمالت، ارتفاقي ميكند
تا كه ناصح كم كند  ُنصح ِ دراز
صد هزاران مكر دارد، تو به تو
شد نفاقش عين ِ صدق ِ مستفيد
هست در بازار ِ ما معيوب خر
جنس ِ دل شو، گر ضدِ سلطان نه اي 
او ولي توست، نه خاص ِ خدا
پيش طبع ِ تو ولي است و نبيست 
در مشامت در رسد، اي کدخدا
و آن مشام عنبرين بويت شود
مشك و عنبر پيش ِ مغزت كاسد است 
بوي مشکت مي نگيرد در دماغ
مي گريزد اندر آخور جا به جا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	42. بقيۀ قصۀ آهو و آخور خران

	روزها آن آهوي خوش نافِ نر
مضطرب در نزع، چون ماهي ز خشك
يك خرش گفتي: كه هان، اي بوالوحوش
و آن دگر تسخر زدي: كز جزر و مَد
و آن خري گفتي: كه با اين نازكي
آن خري شد تخمه، وز خوردن بماند
سر چنين كرد او كه: ني، رو اي فلان
گفت: مي دانم كه نازي ميكني
گفت آهو با خر: اين طعمۀ تو است
من اليفِ مرغزاري بوده ام
گر قضا افکند ما را در عذاب
گر گدا گشتم، گدا رو كي شوم؟
سنبل و لاله و سپرغم  نيز هم
گفت: آري، لاف ميزن، لاف، لاف
گفت: نافم خود گواهي ميدهد
ليك آن را كه اشنود صاحب مشام
خر، کميز خر ببويد بر طريق
بهر اين گفت آن رسول ِ مستجيب
زآنكه خويشانش هم از وي مي رَمَند
صورتش را جنس مي بينند انام
همچو شيري در ميان ِ نقش ِ گاو
ور بكاوي، تركِ گاو ِ تن بگو
طبع ِ گاوي از سرت بيرون كند
گاو باشي، شير گردي نزد او

	
	در شكنجه بود، در اصطبل ِ خر
در يكي حقه معذب، پشك و مُشك 
طبع ِ شاهان دارد و ميران خموش 
گوهر آوردست، كي ارزان دهد؟
بر سرير شاه شو گو متكي 
پس به رسم دعوت آهو را بخواند
اشتهايم نيست، هستم ناتوان 
يا ز ناموس احترازي ميكني 
كه از آن اجزاي تو زنده و نو است 
در ضلال ِ روضه ها آسوده ام 
كي رود آن طبع و خوي مستطاب؟
ور لباسم كهنه گردد، من نوم 
با هزاران ناز و نخوت خورده ام 
در غريبي، بس توان گفتن گزاف 
مِنتي بر عود و عنبر مينهد
بر خر ِ سرگين پرَست، آن شد حرام 
مُشك چون عرضه كنم بر اين فريق؟
رمز ِ "الاسلام، في الدنيا غريب" 
گر چه با ذاتش ملايك هم دمند
ليك از وي مي نيابند آن مَشام 
دور مي بينش، ولي او را مكاو
كه بدرّد گاو را آن شير خو
خوي حيواني ز حيوان بَركند
گر تو با گاوي خوشي، شيري مجو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	43. در معني آيه "إِنِّي أَري  سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ"، گاوان لاغر را خدا به صفت شيران گرسنه آفريده بود تا آن هفت گاو فربه را به اشتها ميخوردند، اگر چه آن خيالاتست صورت گاوان در آينۀ خواب بنمودند اما تو به معني شير بنگر

	آن عزيز مصر ميديدي به خواب
هفت گاو ِ فربهِ  بس پروري
در درون شيران بُدند آن لاغران
پس بشر آمد به صورت مردِ كار
مرد را خوش واخورد، فردش كند
گاو تن قرباني شير خداست
ور کشي مهمان، همان کون خري
پس به يك دردي ز جملۀ دردها
شاه گردد، واگذارد بندگي

	
	چونكه چشم غيب را شد فتح باب 
خوردشان آن هفت گاو لاغري 
ورنه گاوان را نبودندي خوران 
ليك پنهان شير در وي مرد خوار
صاف گردد دُرد اگر دردش كند
گر تو را با او سر صدق و صفاست
گاو تن را خواجه، تا کي پروري؟
وارهد پا، بر نهد او بر سها
يابد او در مردگي، دل زندگي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	44. بيان آنكه كشتن ابراهيم عليه السلام خروس را و مذمت او اشارت به قمع و قهر كدام صفت بود از صفات مذمومات مهلكات در باطن مُريد

	چند گويي همچو زاغ پر نحوس؟
حکمت  ُکشتن چه بود، آخر بگو
گفت فرمان: حكمت فرمان بخوان
شهوتي است او و بس شهوت پرَست
گر نه بهر نسل بودي، اي وصي
گفت ابليس لعين  دادار را
زر و سيم و گله و اسبش نمود
گفت شاباش و ترش آويخت لنج
پس جواهرها ز معدنهاي خَوش
گير اين دام ِ دگر را، اي لعين
چرب و شيرين و شرابات ثمين
گفت: يا رب بيش از اين خواهم مدد
تا كه مستانت، كه نرّ و پُر دلند
تا بدين دام و رسنهاي هوا
دام ديگر خواهم اي سلطان ِ تخت
خمر و چنگ آورد در پيش و نهاد
سوي اضلال ِ ازل پيغام كرد
ني يكي از بندگانت موسي است؟
آب از هر سو عنان را وا كشيد
دام محکم دِه که تا گردد تمام
در کمند آرم، کشمشان کش کشان
چون كه خوبي زنان با او نمود
پس زد انگشتك به رقص اندر فتاد
چون بديد آن چشمهاي پُر خمار
و آن صفاي عارض آن دلبران
رو و،  خال و، ابرو و، لب چون عقيق
قدِ چون سرو خرامان در چمن
چونکه ديد آن غنج، برجست او سبک
عالمي شد واله و حيران و دنگ

	
	اي خليل حق چرا  ُكشتي خروس؟ 
تا مسبح گردم آن را مو به مو
تا مهلل گردم آن را من به جان
ز آن شرابِ زهرناكِ ژاژ  مست 
آدم از ننگش بكردي خود خصي 
دام ِ زفتي خواهم اين اشكار را
كه بدين تاني خلايق را ربود
شد ترنجيده و ترش همچون ترنج 
كرد آن پس مانده را  حق پيش كش 
گفت: زين افزون ده، اي نعم المعين 
دادش و بس جامۀ ابريشمين 
تا ببندمشان بحبل ِ من مَسَد
مردوار  اين بندها را بُگسلند
مردِ تو گردد ز نامردان جدا
دام ِ مرد انداز ِ حيلت ساز ِ سخت 
نيم خنده زد بدان شد نيم شاد
كه بر آر از قعر ِ بحر ِ فتنه گرد
پرده ها در بحر او از گرد بست 
از تگ دريا غباري بر جهيد
وافکنم در کام ايشان چون لجام
تا که نتوانند سر پيچيد از آن
كه ز عقل و صبر ِ مردان مي فزود
كه بده زوتر، رسيدم در مراد
كه كند عقل و خرد را بي قرار
كه بسوزد چون سپند اين دل بر آن 
گوئيا خُور تافت از پردۀ رقيق 
خدّ همچون ياسمين و نسترن
چون تجلي حق از پردۀ تنک
زآن کرشم و زآن دلال نيک و شنگ
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	45. در معني آيه خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الي آخرها و آيه وَ مَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ افلا يعقلون

	صد چو آدم را ملک ساجد شده
جبرئيلش ميكشاند مو كِشان
گفت: آوَخ، بعد هستي نيستي؟
گفت: بعد از عز، اين اذلال چيست؟
جبرئيلا، سجده ميكردي به جان
حله مي پرّد ز من در امتحان
آن رخي كه تاب او بُد ماه وار
و آن سر و آن فرق گش شعشع شده
و آن قد صف درّ نازان چون سنان
برف گشته موي همچون پرّ زاغ
رنگ لاله گشته رنگ زعفران
چشم چون نرگس شده پژمرده اي
آنكه مردي در بغل كردي به فن
اين خود آثار غم و پژمردگيست

	
	همچو آدم باز معزول آمده 
كه برو زين خلد و زين جوق ِ خوشان 
گفت: جرمت آنکه افزون زيستي 
گفت: آن داد است و، اينت داوريست 
چون كنون ميرانيم تو از جنان؟
همچو برگ از شاخ در فصل ِ خزان 
شد به پيري همچو پشتِ سوسمار
وقتِ پيري ناخوش و اصلع شده 
گشته در پيري دو تا همچون كمان 
وز تشنج روي گشته داغ داغ
زور شيرش گشته چون زهرۀ زنان 
گرمي اعضا شده افسرده اي
مي بگيرندش بغل وقتِ شدن 
هر يكي زينها رسول مردگيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	46. تفسير آيه إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيرُ مَمْنُونٍ

	ليك، اگر باشد قرينش نور حق
سستي او هست چون سستي مست
گر بميرد، استخوانش غرق ذوق
وانكه نورش نيست باغ ِ بي ثمر
گل نماند، خارها ماند سياه
تا چه زلت كرد آن باغ، اي خدا
خويشتن را ديد و، ديدِ خويشتن
شاهدي كز عشق او عالم گريست
جرمش آنكه زيور عاريه بست
واستانيم آن، كه تا داند يقين
تا بداند كان حُلل عاريه بود
آن جمال و قدرت و فضل و هنر
باز ميگردند چون استارها
پرتو خورشيد شد وا جايگاه
آنكه كرد او بر رُخ خوبانت دنگ
شيشه هاي رنگ رنگ آن نور را
چون نماند شيشه هاي رنگ رنگ
خوي  ُكن بي شيشه ديدن نور را
قانعي با دانش ِ آموخته
او چراغ خويش بربايد كه تا
گر تو كردي شكر و سعي مجتهَد
ور نكردي شكر، اكنون خون  گِري
أمة الكفران أَضَلَّ أعمالهم
گم شد از بي  ُشكر خوبي و هنر
خويشي و بي خويشي و شكر و  وداد
كه "أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ"، اي كافران
غير اهل شكر و اصحابِ وفا
دولت رفته كجا قوّت دهد؟
قرض ده زين دولت اندر اقرضوا
اندكي زين  ُشرب كم كن بهر خويش
جرعه بر خاكِ وفا آنكس كه ريخت
خوش كند آن دل كه أَصْلَحَ بالهم
اي اجل، وي  ُترك، غارت ساز ده
وا دهد، وايشان نه بپذيرند آن
صوفييم و خرقه ها انداختيم
ما عوض ديديم آنگه، چون عوض !
ز آبِ شور و مُهلكي بيرون شديم
آنچه كردي، اي جهان، با ديگران
بر سرت ريزيم ما  بهر جزا
تا بداني كه خداي پاك را
سبلتِ تزوير دنيا بر كنند
اين شهيدان باز نو غازي شدند
قفل ِ مشکلها ز لطفش حل شده
نا اميدي رفته، اميد آمده
سر بر آوردند باز از نيستي
تا بداني در عدم خورشيدهاست
در عدم، هست، اي برادر چون بود؟
يخْرِجُ الْحَي مِنَ الْمَيتِ بدان
مردِ كارنده، كه انبارش تهي است
كه برويد آن ز سوي نيستي
دم به دم، از نيستي، تو منتظر
نيست دستوري گشاد اين راز را
پس خزانۀ صنع حق باشد  عدم
مبدع آمد حق و، مبدع آن بود

	
	نيست از پيري ورا نقصان و دق 
كاندر آن سستيش رشك رستم است 
ذره ذره اش در شعاع ِ نور ِ شوق 
كه خزانش ميكند زير و زبر
زرد و بي مغز آمده چون تل ّ كاه 
كه از او آن حلـّه ها گردد جدا
زهر قتال است هين، اي ممتحن 
عالمش ميراند از خود، جرم چيست؟
كرد دعوي، كاين حُلل، ملك من است 
خرمن آن ماست، خوبان دانه چين 
پرتوي بود آن ز خورشيد وجود
ز آفتابِ حُسن كرد اين سو سفر
نور آن خورشيد، زين ديوارها
ماند هر ديوار  تاريك و سياه 
نور ِ خورشيد است از شيشۀ سه رنگ 
مينمايند اين چنين رنگين به ما
نور ِ بي رنگت كند آنگاه دنگ 
تا چو شيشه بشكند، نبود عمي 
در چراغ ِ غير، چشم افروخته 
تو بداني مستعيري، اي فتا
غم مخور كه صد چنان بازت دهد
كه شدست آن حسن از كافر بري 
أمة الايمان أَصْلَحَ بالهم 
كه دگر هرگز نبيند ز آن اثر
رفت ز انسان كه نياردشان به ياد
جستن كام است از هر كامران 
كه مر ايشان راست دولت در قفا
دولت آينده خاصيت دهد
تا كه صد دولت ببيني پيش ِ رو
تا كه حوض كوثري يابي به پيش 
كي تواند صيدِ دولت زو گريخت؟
ردّ من بعد التوي انزالهم 
هر چه بُردي زين شكوران باز ده 
زآنكه منعم گشته اند از رختِ جان 
باز نستانيم چون درباختيم 
رفت از ما حاجت و حرص و غرض 
بر رحيق و چشمۀ كوثر زديم 
بي وفائي و، فن و، ناز ِ گران 
كه شهيديم، آمده اندر غزا
بندگان هستند پر حمله و مري 
خيمه را بر باروي نصرت زنند
وين اسيران باز بر نصرت زدند
نفس کافر ناگهان بسمل شده
گشته مسجد ناگهان، اين بتکده
كه ببين ما را، گر اكمه نيستي 
و آنچه اينجا آفتاب، آن جا سهاست 
ضد، اندر ضد، چون مكنون بود؟
كه عدم آمد اميدِ عابدان 
شاد و خوش ني بر اميدِ نيستيست 
فهم كن گر واقف معنيستي 
كه بيابي فهم و ذوق، آرام و بر
ور نه بغدادي كنم ابخاز را
كه بر آرد زو عطاها دم به دم 
كه بر آرد فرع بي اصل و سند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	47. در مثال عالم ِ نيستِ هست نما و عالم هستِ نيست نماي

	نيست را بنمود هست، آن محتشم
بحر را پوشيد و، كف كرد آشكار
چون منارۀ خاك پيچان در هوا
خاك را بيني به بالا، اي عليل
كف همي بيني روانه هر طرف
كف به حس بيني و، دريا از دليل
نفي را اثبات مي پنداشتيم
ديده كاندر وي نعاسي شد پديد
لاجرم سر گشته گشتيم از ضلال
اين عدم را چون نشاند اندر نظر؟
آفرين، اي اوستادِ سحر باف
ساحران مهتاب پيمايند زود
سيم  برُبايند زين گون، پيچ پيچ
اين جهان جادوست، ما آن تاجريم
گر كند كرباس پانصد گز شتاب
چون ستد او سيم عمرت، اي رهي
قل اعوذت خواند بايد، كاي احد
ميدمند اندر گره آن ساحرات
ليك بر خوان از زبان ِ فعل نيز
در زمانه مر تو را سه همرهند
آن يكي ياران و، ديگر رخت و مال
مال نايد با تو بيرون از قصور
چون تو را روز اجل آيند پيش
تا بدين جا بيش همره نيستم
فعل ِ تو وافي است، زآن كن ملتحَد

	
	هست را بنمود بر شكل عَدَم 
باد را پوشيد و، بنمودت غبار
خاك از خود چون بر آيد بر علا؟
باد را نه، جز به تعريف و دليل 
كفّ، بي دريا ندارد متصرف 
فكر پنهان، آشكارا  قال و قيل 
ديدۀ  معدوم بيني  داشتيم 
كي تواند جز خيال و نيست ديد؟
چون حقيقت شد نهان، پيدا خيال 
چون نهان كرد آن حقيقت از بَصَر؟
كه نمودي معرضان را دُرد صاف 
پيش بازرگان و، زر گيرند سود
سيم از كف رفته و، كرباس هيچ 
كه از او مهتابِ پيموده خريم 
ساحرانه او ز نور ِ ماهتاب 
سيم شد، كرباس ني، كيسه تهي 
هين ز نفاثات افغان  وز عقد
الغياث المستغاث، از بُرد و مات 
كه زبان قول سُست است اي عزيز
ز آن يكي وافي و، اين دو غدرمند
و آن سوم وافيست آن حسن الفعال 
يار آيد، ليك تا بالين ِ گور
يار گويد از زبان ِ حال ِ خويش 
بر سر گورت زماني بيستم 
كاندر آيد با تو در قعر ِ  َلحَد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	48. در بيان معني حديث شريف لا بد من قرين يدفن معك و هو حي و تدفن معه و أنت ميت، ان كان كريما اكرمك و ان كان لئيما اسلمك، و ذلك القرين عملك فاصلحه ما استطعت، صدق رسول اللَّه صلي الله عليه و آله

	پس پيمبر گفت بهر اين طريق
گر بود نيكو، ابد يارت شود
اين عمل، وين كسب، در راه سِداد
دون ترين كسبي كه در عالم رود
اولش علم است، آنگاهي عمل
استعينوا في الحرف يا ذا النهي
اطلب الدرّ اخي وسط الصدف
ان رايتم ناصحين انصفوا
در دباغي، گر خلق پوشيد مَرد
وقت دم، آهنگر ار پوشيد دلق
پس لباس كبر بيرون كن ز تن
علم آموزي، طريقش قولي است
فقر خواهي، آن به صحبت قايم است
دانش، انوار است در جان رجال
دانش ِ آن را ستاند جان  ز جان
در دل سالك اگر هست آن رموز
تا دلش را شرح آن سازد ضيا
كاندرون سينه شرحت داده ايم
تو هنوز از خارج آن را طالبي
چشمۀ شير است در تو بي كنار
منفذي داري به بحر، اي آبگير
كه أَ لَمْ نَشْرَحْ نه شرحت هست باز؟
درنگر در شرح ِ دل  در اندرون

	
	با وفاتر از عمل  نبود رفيق 
ور بود بَد، در لحد مارت شود
كي توان كرد، اي پدر، بي اوستاد؟
هيچ بي ارشادِ استادي بود؟
تا دهد بر بعد مهلت تا اجل 
من كريم ٍ صالح ِ من اهلها
وَ اطلب الفنّ من ارباب الحرَف 
بادروا التعليم لا تستنكفوا
خواجگي خواجه را آن كم نكرد
احتشام او نشد كم پيش خلق 
ملبس ِ ذل پوش، در آموختن 
حرفت اندوزي، طريقش فعلي است 
ني زبانت كار مي آيد، نه دست 
ني ز راه دفتر و، ني قيل و قال
ني ز راه دفتر و، ني از زبان 
رمز داني نيست سالک را هنوز
پس "أَ لَمْ نَشْرَحْ" بفرمايد خدا
شرح  اندر سينه ات بنهاده ايم 
محلبي از ديگران چون حالبي 
تو چرا مي شير جوئي از تغار؟
ننگ دار از آب جُستن از غدير
چون شدي تو شرح جو و كديه ساز؟
تا نيايد طعنۀ "لا يبصرون" 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	49. در معني آيه وَ هُوَ مَعَكُمْ اينما کنتم

	يك سبد پُر نان تو را بر فرق ِ سر
در سر خود پيچ و، هِل خيره سري
تا به زانوئي ميان ِ آبِ جو
بر سرت نان است و پايت اندر آب
پيش آب و، پس هم آبِ با مدد
اسب زير ران و فارس  اسب جو
هي نه اسب است اين به زير تو پديد؟
مستِ آن و  پيش ِ روي اوست آن
مست چيز و پيش روي اوست چيز
چون گهر در بحر و، گويد بحر كو؟
گفتن ِ "آن كو؟" حجابش ميشود
بندِ چشم ِ اوست هم چشم بَدَش
بندِ گوش او شده هم گوش او

	
	تو همي خواهي لبِ نان  در به در
رو در ِ دل زن، چرا بر هر دري؟
غافل از خود زين و آن  تو آب جو
وز عطش وز جوع گشتستي خراب
چشمها را پيش سد و خلف سد
چيست اين؟ گفت: اسب، ليكن اسب كو؟
گفت: آري، ليك خود اسبي كه ديد؟
اندر آب و، بي خبر ز آبِ روان 
بيخبر زآنچيز و شرح خويش نيز
و آن خيال چون صدف ديوار ِ او
ابر ِ تابِ آفتابش ميشود
عين رفع سدّ او گشته سدش 
هوش با خود دار، اي مدهوش ِ او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	50. در معني حديث شريف "من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر همومه و من تفرقت به الهموم لا يبالي الله في اي واد منها هلكه"

	هوش را توزيع كردي بر جهات
آب هُش را مي كشد هر بيخ خار
آبها را ميکشد آن خس گياه
هين بزن آن شاخ بَد را، خو كنش
هر دو سبزند اين زمان، آخر نگر
آبِ باغ، اين را حلال، آن را حرام
عدل چه بود؟ آب ده اشجار را
عدل، وضع ِ نعمتي بر موضعش
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعي
نعمت حق را به جان و عقل ده
بار كن پيکار ِ غم را بر تنت
بر سر عيسي نهاده  ُتنگ بار
سرمه را در گوش كردن شرط نيست
گر دلي، رو ناز كن، خواري مكش
زهر، تن را نافعست و، قند بَد
هيزم دوزخ تن آمد، كم  ُكنش
ور نه حمال حطب باشي، حطب
از حطب بشناس شاخ ِ سِدره را
اصل اين شاخ است از نار و دخان
هست مانندا به صورت پيش ِ حس
هست پيدا آن به پيش چشم دل
ور نداري پا، بجنبان خويش را
کاين تحرّک شد تبرّک را کليد

	
	مي نيرزد ترّه اي آن  ُترّهات 
آب هوشت چون رسد سوي ثمار
آب هوشت کي رسد سوي اله؟
آب دِه اين شاخ خوش را، نو كنش 
كاين شود باطل، وز آن رويد ثمر
فرق را آخر ببيني، والسلام 
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را
ني به هر بيخي كه باشد آبكش 
كه نباشد جز بلا را منبعي 
ني به طبع پُر  ِزحير پُر گِره 
بر دل و جان كم نه اين جان كندنت 
خر سكيزه ميزند در مرغزار
كار ِ دل را جُستن از تن شرط نيست 
ور تني، شِكـّر منوش و، زهر چش 
تن همان بهتر كه باشد بي مدد
ور برويد، هين تو از بُن بَركنش 
در دو عالم همچو جفتِ بولهب 
گر چه هر دو سبز باشد، اي فتي 
اصل آن شاخ است هفتم آسمان 
كه غلط بين است چشم ِ كيش ِ حس 
جهد كن، پيش دل آ، جهد المقل 
تا ببيني هر كم و هر بيش را
و از تحرّک گردي اي دل مستفيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	51. در معني اين رباعي
گر راه روي، راه برت بگشايند           ور نيست شوي، به هستيت بگرايند

ور پست شوي نگنجي اندر عالم             وانگاه تو را بي تو به تو بنمايند

	گر زليخا بست درها هر طرف
چون توكل كرد يوسف برجهيد 
گر چه رخنه نيست عالم را پديد
تا گشايد قفل و ره پيدا شود
آمدي اندر جهان، اي ممتحن
تو ز جائي آمدي، وز موطني
گر نداني تا نگوئي راه نيست
ميروي در خواب شادان چپّ و راست
تو ببند آن چشم و، خود تسليم كن
چشم چون بندي؟ كه صد چشم خمار
چار چشمي تو ز عشق ِ مشتري
ور بخسبي، مشتري بيني به خواب
مشتري خواهي به هر دم، پيچ پيچ
گر تو را ناني بُدي يا چاشتي
گر در انبان مر تو را ناني بُدي

	
	يافت يوسف هم ز جنبش منصرف 
باز شد قفل  در و ره شد پديد
خيره، يوسف وار، مي بايد دويد
سوي بي جائي، شما را جا شود
هيچ مي بيني طريق ِ آمدن؟
آمدن را راه داني هيچ؟  ني 
زين ره بيراهه ما را رفتنيست 
هيچ داني راه آن ميدان كجاست؟
خويش را بيني در آن شهر كهن 
بندِ چشم ِ توست اين سو از غرار
بر اميدِ مهتري و سروري 
جغد كي در خواب بيند جز خراب؟
تو چه داري كه فروشي؟ هيچ، هيچ 
از خريداران فراغت داشتي 
از خريداران دلت فارغ شدي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	52. قصۀ آن شخص كه دعوي پيغمبري مي كرد، گفتندش: چه خورده اي كه گيج شده اي؟ گفت: اگر چيزي يافتمي كه خوردمي، نه گيج شدمي و نه ياوه گفتمي، كه هر سخن ِ نيك كه با غير اهلش گويند، ياوه گفته باشد، اگر چه بر آن ياوه گفتن مأمور باشند

	آن يكي ميگفت: من پيغمبرم
گردنش بَستند و بُردندش به شاه
خلق بر وي جمع چون مور و ملخ
گر رسول آن است كايد از عدم
ما از آن جا آمديم اينجا غريب
داد ايشان را جواب آن خوش رسول
اين ندانستيد اي قوم از قضا
که شما چون طفل ِ خفته آمديد
از منازل خفته بگذشتيد و مست
ما به بيداري روان گشتيم خَوش
ديده منزلها ز اصل و از اساس
شاه را گفتند: اشكنجش بكن
شاه ديدش بس نزار و بس ضعيف
كي توان او را فشردن يا زدن؟
ليك با او گويم از راهِ خوشي
از درشتي نايد اينجا هيچ كار
مردمان را دور كرد از گردِ  وي
پس نشاندش، باز پرسيدش ز جا
گفت: اي شه، هستم از دارُ السلام
ني مرا خانه ست و، نه يك همنشين
باز شاه از روي لاغش گفت باز
اشتها داري؟ چه خوردي بامداد؟
گفت: اگر نانم بُدي خشك و تري
دعوي پيغمبري با اين گروه
كس ز كوه و سنگ عقل و دل نجُست
هر چه گوئي باز گويد  ُكه همان
از كجا اين قوم و  پيغام از كجا؟
گر تو پيغام ِ زني آري و زر
كه فلان جا شاهدي مي خواندت
ور تو پيغام خدا آري چو شهد
از جهان مرگ، سوي برگ رو
قصد خون تو كنند و جان و سر
بلكه از چسبيدگي بر خان و مان

	
	از همه پيغمبران فاضلترم 
كاين همي گويد "رسولم از اله" 
كه چه مكر است و، چه تزوير و، چه فخ؟
ما همه پيغمبريم و محتشم 
تو چرا مخصوص باشي اي اديب؟
کاي گروه کور و نادان و فضول
بي خبر اينجا رسيديد از عمي
بي خبر از راه و از منزل بُديد
بي خبر از راه و از بالا و پست 
از وراي پنج و شش، تا پنج و شش 
چون قلاوزان خبير و ره شناس 
تا نگويد جنس ِ او هيچ اين سخُن 
كه به يك سيلي بميرد آن نحيف 
كه چو شيشه گشته است او را بدن 
كه چرا داري تو لافِ سركشي؟
هم به  نرمي  سر ُكند از غار  مار
شه لطيفي بود و نرمي ورد وي 
كه كجا داري معاش و ملتجا؟
آمده ز آنجا، در اين دار الملام 
خانه كي كردست ماه اندر زمين؟
كه چه خوردي و چه داري چاشت ساز؟
كه چنين سر مستي و پُر لاف و باد
کردمي كي دعوي پيغمبري؟
همچنان باشد كه دل جُستن ز كوه 
فهم و ضبطِ نكتۀ مشكل نجُست 
مي كند افسوس چون مستهزئان 
از جمادي جان كه را باشد رجا؟
پيش تو بنهند جمله سيم و سر
عاشق آمد بر تو و مي داندت 
كه بيا سوي خدا، اي نيك عهد
چون بقا ممكن بود، فاني مشو
نه از براي حِميتِ دين و هنر
تلخ آيدشان شنيدن اين بيان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	53. سبب عداوت عام و بيگانه زيستن ايشان به اوليا كه به حقشان مي خوانند و به آب حيات ابدي ميکشانند

	خرقه اي بر ريش خر چفسيد سخت
جفته اندازد يقين آن خر ز درد
خاصه پنجه ريش و هر جا خرقه اي
سيم و زر چون خرقه و، اين حرص، ريش
خان و مان ِ جغد ويران است و بس
گر بيايد باز سلطاني ز راه
شرح ِ دارالملك و باغستان و جو
كه چه باز آورد افسانۀ كهن؟
كهنه ايشانند و پوسيدۀ ابد
مردگان كهنه را جان ميدهد
دل مدزد از دلرباي روح بخش
سر مدزد از سر فراز ِ تاج ده
با كه گويم؟ در همه ده زنده كو؟
تو به يك خواري گريزاني ز عشق
عشق را صد ناز و استكبار هست
عشق چون وافيست، وافي مي خرد
چون درخت است آدمي و بيخ عهد
عهدِ فاسد، بيخ ِ پوسيده بود
شاخ و برگِ نخل اگر چه سبز بود
ور ندارد برگِ سبز و، بيخ هست
تو مشو غرّه به علمش، عهد جو

	
	چونكه خواهي بر كني زو لخت لخت 
حبذا آن كس كز اين پرهيز كرد
بر سرش چسبيده در نم غرقه اي 
حرص ِ هر گه بيش باشد ريش بيش 
نشنود اوصافِ بغداد و طبس 
صد خبر آرد بدين جغدان ز شاه 
بس بر او افسوس دارد هر عدو
كز گزاف و لاف مي بافد سخن 
ور نه آن دم  كهنه را نو ميكند
تاج ِ عقل و نور ِ ايمان ميدهد
كه سوارت ميكند بر پشتِ رخش 
كاو ز پاي دل گشايد صد گره 
سوي آبِ زندگي پوينده كو؟
تو بجز نامي چه ميداني ز عشق؟
عشق با صد ناز مي آيد به دست 
در حريفِ بي وفا، مي ننگرد
بيخ را تيمار مي بايد به جهد
وز ثمار ِ لطف بُبريده بود
با فسادِ بيخ، سبزي نيست سود
عاقبت بيرون كند صد برگ، دست 
علم چون قشر است و، عهدش، مغز او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	54. در بيان آنكه مردِ بد كار  چون متمكن در بد كاري شود و اثر دولت نيكو كاران ببيند، شيطان شود و مانع خير گردد از حسد همچون شيطان، كه خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد "أَ رَأَيتَ الَّذِي ينْهي عَبْداً إِذا صَلَّي"

	وافيان را چون ببيني كرده سود
هر كه را باشد مزاج و طبع سُست
گر نخواهي رشكِ ابليسي بيا
چون وفايت نيست، باري دم مزن
اين سخن در سينه دخل مغزهاست
چون بيامد در زبان، شد خرج  مغز
مردِ كم گوينده را فكريست زفت
پوست افزون گشت، لاغر بود مغز
بنگر اين هر سه ز خامي رسته را
هر كه او عصيان كند، شيطان شود
چونكه در عهدِ خدا كردي وفا
از وفاي حق، تو بسته ديده اي
گوش نه "أَوْفُوا بِعَهْدِي" گوش دار
عهد و قرض ما چه باشد اي حزين؟
ني زمين را ز آن فروغ و لمتري
جز اشارت، كه از اين مي بايدم
خوردم و دانه بياوردم نشان
پس دعاي خشك  هِل، اي نيك بخت
گر نداري دانه، ايزد  ز آن دعا
همچو مريم، درد بودش، دانه ني
زآنكه وافي بود آن خاتون ِ راد
آن جماعت را كه وافي بوده اند
گشت درياها، شکم پردازشان
گشت درياها مسخّرشان و كوه
اين خود اكراميست از بهر ِ نشان
آن كرامتهاي پنهانشان كه آن
كار آن دارد، خود آن باشد ابد
بلکه باشد در ترقي دمبدم

	
	تو چو شيطاني شوي آنجا حسود
مي نخواهد هيچ كس را تن درست 
از در دعوي، به دربار وفا
كه سخن دعويست، اغلب، ما و من 
در خموشي مغز ِ جان را صد نماست 
خرج كم كن، تا بماند مغز، نغز
قشر گفتن، چون فزون شد، مغز رفت 
پوست لاغر شد، فزون شد مغز ِ نغز
جوز را و، لوز را و، پسته را
كاو حسودِ دولتِ نيكان شود
از كرم، عهدت نگهدارد خدا
"اذكروا اذكركم" نشنيده اي؟
تا كه "اوف عهدكم"  آيد ز يار
همچو دانۀ خشك كِشتن در زمين 
ني خداوندِ زمين را سروري 
كه تو دادي اصل ِ اين را از عدم 
كه از اين نعمت به سوي ما كشان 
كه فشاند دانه ميخواهد درخت 
بخشدت نخلي، كه نعم ما سعي 
سبز كرد آن نخل را صاحب فني 
بي مرادش داد يزدان  صد مراد
بر همه اصنافشان افزوده اند
صحن ميدانها نتابد رازشان
چار عنصر نيز بندۀ آن گروه 
تا ببينند اهل ِ انكار، آن عيان 
در نيايد در حواس و در بيان 
دائما، ني منقطع، ني مُسترد
هست آن بخشنده بس صاحب کرم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	55. مناجات

	اي دهندۀ قوت و تمكين و ثبات
اندر آن كاري كه ثابت بودنيست
اندر آن کاري که دارد آن ثبات
صبرشان بخش و كفۀ ميزان گران
وز حسودي بازشان خر اي كريم
در نعيم ِ فاني مال و جسد
پادشاهان بين كه لشكر مي كِشند
عاشقان ِ لعبتان ِ پُر قذر
ويس و رامين، خسرو و شيرين بخوان
كه فنا شد عاشق و معشوق نيز
پاك الهي، كاو عدم بر هم زند
در دل ِ بيدل حسدها سر كند
اين زناني كز همه مشفق ترند
تا كه مرداني كه خود سنگين دل اند
گر نكردي شرع افسوني لطيف
شرع بهر دفع ِ شر رائي زند
از گواه و، از يمين و، از نكول
مثل ميزاني كه خشنودي دو ضد
شرع را همچون ترازو دان يقين
گر ترازو نبود، آن خصم از جدال
پس در اين مردار زشتِ بي وفا
پس در آن اقبال و دولت چون بود؟
آن شياطين خود حسودِ كهنه اند
و آن بني آدم كه عُصيان كِشته اند
از نبي بر خوان كه شيطانان اِنس
ديو چون عاجز شود از افتتان
كه شما ياريد با ما، يارئي
گر كسي را ره زنند اندر جهان
ور كسي جان بُرد و شد در دين بلند
هر دو ميخايند دندان ِ حسد

	
	خلق را زين بي ثباتي دِه نجات 
قائمي ده نفس را، كه منثنيست 
قائمي ده نفس را، بخشش حيات
وارهانشان از دم صورتگران 
تا نباشند از حسد ديو رجيم 
چون همي سوزند عامه از حسد؟
از حسد خويشان ِ خود را مي ُكشند
كرده قصدِ خون و جان يکدگر
كه چه كردند از حسد، آن ابلهان 
هم نه چيزند و، هواشان هم، نه چيز
مر عدم را، بر عدم عاشق كند
نيست را هست اين چنين مضطر كند
از حسد دو ضرّه خود را ميخورند
از حسد اندر كدامين منزل اند؟
بر دريدي هر كسي جسم ِ حريف 
ديو را در شيشۀ حجت كند
تا به شيشه در رود ديو ِ فضول 
جمع مي آيد يقين در هزل و جد
كه بدو خصمان رهند از جنگ و كين 
كي رهد از وهم حيف و احتيال؟
اين همه رشك است و خصم است و جفا
چون شود انسي و جني در حسد
يك زمان از ره زني، خالي نِيند
از حسودي نيز، شيطان  َگشته اند
گشته اند از مسخ ِ حق، با ديو جنس 
استعانت جويد او از اِنسيان 
جانب مائيد، جانب دارئي 
هر دو گون شيطان بر آيد شادمان 
نوحه ميدارند آن دو رشك مند
بر كسي كه داد اديب او را خِرَد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	56. سوال کردن شاه از مدعي پيغمبري كه: چه وحي به تو آمده؟

	شاه پرسيدش كه: باري، وحي چيست؟
يا چه بخشد مر کسي را در سخن
چيست نفع از خدمتش در صحبتش؟
گفت: آن خود چيست كاو حاصل نشد؟
گيرم اين وحي نبي گنجور نيست
چونكه "اوحي الرّب الي النحل" آمده ست
او به نور وحي حق عز و جل
اينكه كرّمناست، بالا ميرود
ني تو "اعطيناکَ كوثر" خوانده اي؟
يا مگر فرعوني و كوثر چو نيل؟
توبه كن، بيزار شو از هر عدو
هر كه را ديدي ز كوثر سرخ رو
تا احبّ لله آئي در حسيب
هر كه را ديدي ز كوثر خشك لب
زآنکه او بوجهل شد يا بولهب
گر چه باباي تو هست و مام ِ تو
از خليل حق بياموز اين سير
تا كه "ابغض لله" آئي پيش حق
تا نخواني  لا  و  "الا الله"  را

	
	يا چه حاصل دارد آن كس كاو نبيست؟
غير اين نصح ِ زبان، کن يا مکن؟ 
وآنکه تابع گشت، چه بود رُتبتش؟
يا چه دولت ماند كاو واصل نشد؟
هم كم از وحي دل ِ زنبور نيست 
خانۀ وحيش پر از حلوا شدست 
كرد عالم را پُر از شمع و عسل 
وحيش از زنبور کي كمتر بود؟
پس چرا خشكي و تشنه مانده اي؟ 
بر تو خون گشته است و ناخوش، اي عليل 
كاو ندارد آبِ كوثر در كدو
او محمد خوست، با او گير خو
كز درختِ احمدي، با اوست سيب 
دشمنش ميدار، همچون مرگ و تب 
دور شو زو تا نيفتي در کرب
او حقيقت هست خون آشام ِ تو
كه شد او بيزار  اول از پدر
تا نگيرد بر تو رشكِ عشق  دق 
درنيابي منهج اين راه را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	57. داستان آن عاشق كه با معشوق خدمتها و وفاهاي خود را ميشمرد و شبهاي دراز "تَتَجافي  جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ" را و بي نوايي و جگر تشنگي روزهاي دراز را شرح ميداد و ميگفت كه: من جز اين خدمت ندانم اگر خدمت ديگر هست مرا ارشاد كن، كه هر چه فرمائي منقادم، اگر در آتش رفتن است چون خليل عليه السلام و اگر در دهان نهنگ دريا فتادن است چون يونس عليه السلام، و اگر هفتاد بار كشته شدن است چون جرجيس عليه السلام، و اگر از گريه نابينا شدن است چون يعقوب عليه السلام، و وفا و جان بازي انبيا را عليه السلام شمار نيست، و جواب گفتن معشوق او را

	آن يكي عاشق به پيش يار ِ خود
كز براي تو چنين كردم، چنان
مال رفت و، زور رفت و، نام رفت
هيچ صبحم  خفته يا خندان نيافت
آنچه او نوشيده بود، از تلخ و درد
نه از براي مِنتي، بل مينمود
عاقلان را يك اشارت بس بود
ميكند تكرار گفتن بي ملال
صد سخن ميگفت ز آن دردِ كهن
آتشي بودش، نمي دانست چيست
بعد گريه گفت: اينها رفت، ليک
هر چه فرمائي به جان استاده ام
گر در آتش رفت بايد چون خليل
ور ز گريه چون شعيب اعمي شوم
ور چو يوسف چاه و زندانم کني
رُخ نگردانم، نگردم از تو من
گفت معشوق: اين همه كردي و ليك
كانچه اصل ِ اصل ِ عشق است و  ولاست
گفت آن عاشق: بگو آن اصل چيست؟
تو همه كردي، نمردي، زنده اي
گر بميري زندگي يابي تمام
چون شنود آن عاشق ِ بيخويشتن
هم در آن دم شد دراز و جان بداد
ماند آن خنده بر او، وقفِ ابد
نور ِ مَه آلوده كي گردد؟ ابد
او ز جمله پاك وا گردد به ماه
وصف پاكي وقف بر نور مه است
ز آن نجاسات ره و آلودگي
ارْجِعِي بشنيد نور ِ آفتاب
ني ز گلخنها بر او ننگي بماند
نور ِ ديده، نور ِ ديده  باز گشت
چونکه زين ويرانه نورش بازگشت

	
	ميشمرد از خدمت و از كار ِ خود
تيرها خوردم در اين رزم و سنان 
بر من از عشقت بسي ناكام رفت 
هيچ شامم با سر و سامان نيافت 
در حضورش او يكايك مي شمرد
بر درستي محبّت صد شهود
عاشقان را تشنگي زآن كي رود؟
كي ز اشارت بس كند حوت از زلال؟
در شكايت، كه نگفتم يك سخن 
ليك چون شمع، از تفِ آن ميگريست 
اين زمان ارشاد کن تو، يار ِ نيک
بر خطِ تو، پا و سر بنهاده ام
ور چو يحيي ميکني خونم سبيل
ور چو يونس در فم ِ ماهي روم
ور ز فقرم عيسي مريم کني
بهر فرمان تو دارم جان و تن
گوش بگشا پهن و اندر ياب نيك 
آن نكردي، آنچه كردي فرعهاست 
گفت: اصلش مردن است و نيستيست 
هان بمير، ار يار ِ جان بازنده اي 
نام نيکوي تو ماند تا قيام
آهِ سردي برکشيد از جان و تن
همچو  ُگل در باخت، سر خندان و شاد
همچو جان و عقل ِعارف  بي كبد
گر زند آن نور بر هر نيك و بَد
همچو نور ِعقل و جان  سوي اله 
تابشش گر بر نجاساتِ  رَه است 
نور را حاصل نگردد بَد رگي 
سوي اصل ِ خويش باز آمد شتاب 
ني ز گلشنها بر او رنگي بماند
ماند در سوداي او صحرا و دشت 
ماند در صحراي ديده، بازگشت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	58. يكي از عالمي پرسيد كه اگر کسي در نماز بگريد به آواز و آه كند و نوحه كند نمازش باطل شود؟ جواب گفت كه: نام ِ آن "آبِ ديده" است، تا آن گرينده چه ديده است؟ اگر شوق ِ خدا يافته يا از پشيماني گناه گريد، نمازش تباه نشود، بلكه كمال يابد كه "لا صلاة الا بحضور القلب"، و اگر از رنجوري تن، يا فراق فرزند گريد، نمازش تباه شود كه، اصل ِ نماز تركِ تن است و تركِ فرزند، ابراهيم وار كه فرزند را قربان ميكرد از بهر تكميل نماز و تن را به آتش نمرود ميسپرد، و امر آمد مصطفي را عليه السلام بدين خصال كه "فاتبَعَ مِلَةَ إِبْراهِيمَ و قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ"

	آن يكي پرسيد از مفتي به راز
آن نماز او عجب باطل شود؟
گفت: آبِ ديده، نامش بهر چيست؟
آبِ ديده، تا چه ديدست از نهان
گر ز شوق حق کند گريۀ دراز
يا ز خوف حق بود گريه، خوش است
بي شکي گيرد نماز او کمال
آن جهان گر ديده است آن پُر نياز
ور ز رنج ِ تن بود و ز دردِ سوگ
ور فغان از ماتم فرزند کرد
مي نيرزد آن نماز او دو جو
پس نمازش بي شکي باطل شود
زآنکه ترک تن بُود اصل نماز
از خليل آموز و قربان کن ولد
حاصل آنکه تا بداني اي کيا

	
	گر كسي گريد به نوحه در نماز؟
يا نمازش جايز و كامل بود؟
بنگري تا او چه ديده که گريست؟ 
تا چنين از چشمۀ خود شد روان 
يا ندامت از گناهي در نماز
زآنکه آن آبِ تو دفع آتش است
قرب يابد در ره حق لا محال
رونقي يابد ز نوحۀ او نماز
ريسمان بُگسست و هم بشكست دوك 
که دل و جانش ز ماتم، کرد درد
زآنکه با اغيار دارد دل گرو
گريۀ او نيز بي حاصل شود
ترک خويش و ترک فرزندان نياز
تن بنه بر آتش ِ نمرودِ رد
کز بُکا فرق است بي حد تا بُکا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	59. مريدي در آمد به خدمت شيخ و از اين شيخ پير در سن نمي خواهم بلكه پير ِعقل و معرفت، اگر چه عيسي است در گهواره، و يحيي است در مكتبِ كودكان، و مريد شيخ را گريان ديد. او نيز به موافقت بگريست. چون فارغ شد و به در آمد، مريدي ديگر، كه از حال شيخ واقف تر بود، از سر غيرت در عقبِ او تيز بيرون آمد. گفتش: اي برادر، من تو را گفته باشم، الله الله تا نينديشي و نگوئي كه: شيخ ميگريست و من نيز گريستم، كه سي سال رياضت بي ريا بايد كرد و از عقبات و درياهاي پُر نهنگ و كوههاي بلندِ پُر شير و پلنگ ميبايد گذشت تا بدان گريۀ شيخ رسي يا نرسي. اگر رسي، شكر ِ ُزويت لي الارض گوئي بسيار

	يك مريدي اندر آمد پيش ِ پير
شيخ را چون ديد گريان  آن مريد
گوشور يكبار خندد،  َكر دو بار
بار ِ اول، از ره تقليد و سوم
كر بخندد همچو ايشان آن زمان
باز او پرسد كه: خنده بر چه بود؟
پس مقلد نيز مانند كر است
پَرّ ِ تو شيخ آمد و منهل ز شيخ
پرتو شيخ است، آن تقليدِ شيخ
چون سبد بر آب و، نوري بر زُجاج
چون جدا گردد ز جو، داند عنود
آبگينه هم بداند از غروب
چونكه چشمش را گشايد امر ِ  ُقم
خنده ش آيد هم بر آن خندۀ خودش
گويد: از چندين رهِ  دور و دراز
من در آن وادي چگونه خود ز دور؟
من چه مي بستم خيال و، اين چه بود؟
طفل ِ رَه را فكرت مردان كجاست؟
طفل را چه فکرت آيد در ضمير؟
فكر ِ طفلان دايه باشد، يا كه شير
آن مقلد هست چون طفل ِ عليل
آن تعمق در دليل و در شكيل
مايه اي، كان سرمۀ سِرّ وي است
اي مقلد، از بُخارا باز گرد
تا بُخاراي دگر بيني درون
پيك، اگر چه در زمين چابك تگ است
او "حملناهم" بود  "في البرّ" و بس
بخشش بسيار دارد شه بدو

	
	پير اندر گريه بود و در نفير
گشت گريان، آب از چشمش دويد
چون كه لاغ املا كند ياري به يار
كه همي بيند كه ميخندند قوم 
بي خبر از حالتِ خندندگان 
پس دوم كرّت بخندد، چون شنود
اندر آن شادي كه او را رهبر است 
قبض و شادي، نز مريدان، بل ز شيخ 
چون ببيند شادي از تأييد شيخ
گر ز خود دانند آن، باشد لجاج 
كاندر او، آن آبِ خوش، از جوي بود
كان لمع بود از مهِ تابان ِ خوب 
پس بخندد چون سحر بار ِ دوم 
كه در آن تقليد بر ميآمدش 
كاين حقيقت بود و، اين اسرار و راز
شادئي مي كردم از عميان و سور
دركِ سُستم، سُست نقشي مينمود
كو خيال او و، كو تحقيق ِ راست؟
يا چه انديشه کند همچون که پير؟
يا مويز و جوز، يا گريه و نفير
گر چه دارد بحثِ باريك و دليل 
از بصيرت ميكند او را گسيل 
بُرد و، در اشكال گفتن، كار بست 
رو به خواري، تا شوي تو شير مرد
صف در آن در مجلسش لا يفقهون 
چون به دريا رفت، بُگسسته رگ است 
آن كه محمول است، در بحر، اوست كس 
اي شده در وهم و تصويري دو تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	60. بقيه حال مريد مقلد در گريه

	آن مريد ساده، از تقليد نيز
او مقلدوار، همچون مردِ  كر
چون بسي بگريست، خدمت كرد و رفت
گفت: اي گريان چو ابر ِ بي خبر
الله الله، الله اي وافي مُريد
تا نگوئي: ديدم آن شه ميگريست
گريه اي کز جهل و تقليد است و ظن
تو قياس گريه، بر گريه مساز
هست آن، از بعدِ سي سالهِ جهاد
هست ز آن سوي خِرَد صد مرحله
گريۀ او، نز غم است و نز فرح
گريۀ او، خندۀ او، زآن سريست
آبِ ديدۀ او، چو ديدۀ او بود
آنچه او بيند، نتان كردن مساس
شب گريزد چونكه نور آيد ز دور
پشه بگريزد ز بادِ بادها
چون قديم آيد حدث گردد عبث
بر حدث، چون زد قدم، دنگش كند
گر بخواهي، تو بيابي صد نظير
اين "الف لام ميم" و، "حا ميم" اين حروف
حرفها ماند بدين حرف از برون
هر كه گيرد او عصائي ز امتحان
اين دم عيس است، ني چون هر دمي
اين "الف لام ميم" و، "حا ميم"، اي پدر
هر الف، لامي، چه ميماند بدين؟
گر چه تركيبش حروف است اي همام
نيست تركيبِ محمد  لحم و پوست
گوشت دارد، پوست دارد، استخوان
كاندر آن تركيب باشد معجزات
همچنان تركيب "حا ميم" و الکتيب
زآنكه  زين تركيب آيد زندگي
اژدها گردد، شكافد بحر را
ظاهرش ماند به ظاهرها، وليك
گريۀ او، خندۀ او، نطق ِ او
عقل او و وهم او و حس او *
چونكه ظاهرها گرفتند احمقان
لاجرم محجوب گشتند از عرض
با تو گويم در مثالش قصه اي
قصه اي با صول و با عرض و مهيب
اين سخن پايان ندارد، باز گرد

	
	گريه اي ميكرد، وفق ِ آن عزيز
گريه ميديد و، ز موجب بي خبر
از پي اش آمد مريدِ خاص، تفت 
از وفاق ِ گريۀ شيخ از نظر
گر چه در تقليد هستي مستفيد
من چو او بگريستم، كان منكريست 
نيست همچون گريۀ آن مؤتمن 
هست زين گريه، بدان، راهِ دراز
عقل اينجا هيچ نتواند فتاد
عقل را ياوه مکن اينجا هله 
روح داند گريۀ عين الملح 
زآنچه وهم و عقل باشد، زآن بريست 
ديدۀ ناديده، ديده كي شود؟
نز قياس ِ عقل و، نز راهِ حواس 
پس چه داند ظلمتِ شب، حال ِ نور؟
پس چه داند پشه ذوق ِ بادها؟
پس كجا داند قديمي را حدث؟
چونكه كردش نيست، همرنگش كند
ليك من پروا ندارم، اي فقير
چون عصاي موسي آمد در وقوف 
ليك باشد در صفاتِ اين زبون 
كي بود چون آن عصا، وقتِ بيان؟ 
کان بر آيد از فرح، يا از غمي 
آمدست از حضرتِ مولي البشر
گر تو جان داري بدين چشمش مبين 
مينماند هم به تركيبِ عوام 
گر چه در تركيب، هر تن جنس اوست 
هيچ اين تركيب را باشد همان؟
كه همه تركيبها گشتند  مات 
هست بر بالا و، ديگرها  نشيب 
همچو نفخ ِ صور  در درماندگي 
چون عصا "حا ميم" از دادِ خدا
قرص ِ نان، از قرص مه، دور است نيك 
فهم او و خلق او و خلق او
نيست از وي، هست آن جمله ز هو
آن دقايق ماند از ايشان بس نهان 
كه دقيقه فوت شد در مفترض 
تا بگيري زين بيانم حصه اي
قصه اي بس دور، ليکن بس قريب
کان کنيزک با خر ِ خاتون چه کرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	61. داستان آن كنيزك كه با خر خاتون شهوت ميراند و او را چون بز و خرس آموخته بود شهوت راندن آدميانه، و كدوئي در قضيب خر ميكرد تا از اندازه نگذرد، خاتون بر آن وقوف يافت لكن دقيقۀ كدو را نديد. كنيزك را به بهانه اي به راه كرد جائي دور و با خر جمع شد بي كدو و بفضيحت هلاك شد. كنيزك بيگاه باز آمد و نوحه كرد كه: اي جانم، و اي چشم روشنم، كير ديدي كدو نديدي، ذكر ديدي آن دگر نديدي، "كل ناقص ملعون" يعني كل نظر ٍ و فهم ٍ ناقص ملعون و اگر نه ناقصان ِظاهر مرحومند، نه ملعون، بر خوان لَيسَ عَلَي الْأَعْمي  حَرَجٌ، نفي حرج و نفي لعنت و نفي عتاب و غضب كرد

	يك كنيزك، نر خري بر خود فکند
آن خر نر رايگان خو كرده بود
يك كدوئي بود حيلت سازه را
در قضيبش آن کدو كردي عجوز
گر همه لختِ خر اندر وي رود
خر همي شد لاغر و، خاتون او
نعل بندان را نمود آگه، كه چيست؟
هيچ علت اندر او ظاهر نشد
در تفحص اندر افتاد او به جدّ
جد  را بايد كه جان بنده بود
چون تفحص كرد از احوال خر
از شكافِ در بديد آن حال را
خر همي گايد كنيزك را چنان
در حسد شد، گفت: چون اين ممكن است
خر مهذب گشته و آموخته
كرد ناديده و در ِ خانه بكوفت
از پي رو پوش ميگفت اين سخن
كرد خاموش و كنيزك را نگفت
پس كنيزك جمله آلاتِ فساد
رو ترش كرد و دو ديده  پُر ز  نَم
در كف او، نرمه جاروبي، كه من
چونكه با جاروب در را واگشاد
رو ترش كردي و، جاروبي به كف
نيم كاره و خشمگين، جنبان ذكر
زير لب گفت اين، نهان كرد از كنيز
بعد از آن گفتش كه: چادر کن به سر
اين چنين گو، وين چنين كن، و آنچنان
آنچه مقصود است، مغز ِ آن بگير
بود از مستي شهوت شادمان
يافتم خلوت، زنم از شكر بانگ
از طرب گشته بُز ِ آن زن هزار
چه بُزان؟ كان شهوت او را برگرفت
ميل و شهوت كر ُكند دل را و  كور
اي بسا سر مستِ نار و  نار جو
جز مگر بندۀ خدا، کز جذب، حق
تا بداند  كان خيال ِ ناريه
زشتها را خوب بنمايد شره
صد هزاران نام ِ خوش را كرده ننگ
چون خري را، يوسفِ مصري نمود
بر تو سرگين را فسونش شهد كرد
شهوت از خوردن بود، كم كن ز خوَر
چون بخوردي ميكشد سوي حرم
پس نكاح آمد چو "لاحول و لا"
چون حريص ِ خوردني، زن خواه زود
بار سنگين، بر خري كاو ميجهد
فعل ِ آتش را نميداني تو بَرد
علم ِ "ديگ و آتش" ار نبود تو را
آب، حاضر بايد و، فرهنگ نيز
چون نداني دانش ِ آهنگري
در فرو بست آن زن و خر را كشيد
در ميان ِ خانه آوردش كشان
هم بر آن كرسي كه ديد او از كنيز
پا بر آورد و  خر اندر وي سپوخت
خر مؤدب گشته، در خاتون فشرد
بر دريد از زخم ِ خر  لختِ جگر
كرسي از يك سو، زن از يك سو فتاد
صحن ِ خانه پُر ز خون شد، زن نگون
مرگِ بَد، با صد فضيحت، اي پدر
تو عَذابَ الْخِزْي بشنو از نبي
دان كه اين نفس ِ بهيمي، نر خر است
در ره نفس ار بميري در مني
نفس ِ ما را صورتِ خر بدهد او
اين بود اظهار ِ سرّ در رستخيز
كافران را بيم كرد ايزد ز نار
گفت: ني، آن نار اصل ِ عارهاست
لقمه اندازه نخورد از حرص ِ خود
لقمه اندازه خور اي مردِ حريص
حق تعالي داد ميزان را زبان
هين ز حرص خويش ميزان را مهل
حرص جويد كل بر آيد او ز كل
آن كنيزك ميشد و ميگفت: آه
كار بي استاد خواهي ساختن
اي ز من دزديده علمي ناتمام
هم بچيدي دانه مرغ از خرمنش
دانه كمتر خور، مكن چندين رفو
تا خوري دانه، نيفتي تو به دام
نعمت از دنيا خورد عاقل، نه غم
چون در افتد در گلوشان حبل ِ دام
مرغ اندر دام، دانه كي خورد؟
مرغ ِ غافل  ميخورد دانه ز دام
باز، مرغان ِ خبير ِ هوشمند
كاندرون دام، دانه زهرهاست
صاحبِ دام، ابلهان را سر بُريد
كه از آنها، گوشت مي آيد بكار
پس كنيزك آمد از اشكافِ در
گفت: اي خاتون ِ احمق، اين چه بود؟
ظاهرش ديدي، سِرَش از تو نهان
كير ديدي همچو شهد و چون خبيص
يا چو مستغرق شدي در عشق ِ خر
ظاهر صنعت بديدي ز اوستاد
اي بسا زرّاق گول بي وقوف
اي بسا شوخان ز اندك احتراف
هر يكي در كف عصا، كه موسي ام
آه از آن روزي كه صدق ِ صادقان
آخر از استاد، باقي را بپرس
جمله جستي، باز ماندي از همه
صوتکي بشنيده گشته ترجمان

	
	از وفور ِ شهوت و فرط گزند
خر جماع آدمي پي برده بود
در ذکر كردي پي اندازه را
تا رود نيم ِ ذكر وقتِ سپوز
هم رحم، هم روده ها را بر درد
ماند حيران، كز چه شد اين خر چو مو؟
علت خر، كه نتيجه اش لاغريست 
هيچ كس از سِرّ آن مخبر نشد
شد تفحص را دمادم مستعد
زآنكه جد، جوينده يابنده بود
آن کنيزک بود زير و، خر زبَر 
بس عجب آمد از آن، آن زال را
كه به عقل و رسم، مردان با زنان 
پس من اوليتر، كه خر ملك من است 
خوان نهادست و چراغ افروخته 
كاي كنيزك، چند خواهي خانه روفت؟ 
كاي كنيزك، آمدم، در باز كن 
راز را از بهر طمع ِ خود نهفت 
كرد پنهان، پيش شد، در را گشاد
لب فرو ماليد، يعني صائمم 
خانه را ميروفتم بهر عطن 
گفت خاتون زير لب: كاي اوستاد
چيست اين خر بر گسسته از علف؟
ز انتظار تو دو چشمش سوي در
داشتش آن دم، چو بي جرمان عزيز
رو فلان کس را ز من پيغام بر
مختصر كردم من افسانۀ زنان 
چون به راهش كرد آن زال ِ ستير
در فرو بست و همي گفت آن زمان 
رسته ام از چار دانگ و از دو دانگ 
در شرار شهوتِ خر  بي قرار
بز گرفتن  گيج را نبود شگفت 
تا نمايد گرگِ يوسف شهد شور
خويشتن را نور ِ مطلق داند او
با رهش آرد، بگرداند ورق 
در طريقت نيست  الا عاريه 
نيست از شهوت بتر ز آفاتِ  رَه 
صد هزاران زيركان را كرده دنگ 
يوسفي را چون نمايد آن جهود؟
شهد را خود چون كند وقت نبرد؟
يا نكاحي كن، گريزان شو ز شر
دخل را خرجي ببايد لاجرم 
تا كه ديوت نفکند اندر بلا
ور نه آمد گربه و دُنبه ربود
زود بر نه، پيش از آن كاو بر نهد
گِرد آتش با چنين دانش مگرد
از شرر، ني ديگ ماند، ني ابا
تا پزد آن ديگ سالم در ازيز
ريش و مو سوزد چو آنجا بگذري 
شادمانه لاجرم كيفر چشيد
خفت اندر زير خر  هم در زمان 
تا رسد در كام ِ خود آن قحبه نيز
آتشي از كير خر در وي فروخت 
تا به خايه، در زمان، خاتون بمُرد
روده ها بگسسته شد از يکدگر
دم نزد در حال و در دم جان بداد
مُرد  او و، بُرد جان  ريب المنون 
تو شهيدي ديده اي از كير خر؟
در چنين ننگي مكن جان را فدي 
زير او بودن، از اين ننگين تر است 
در حقيقت دان كه کمتر زآن زني 
ز انكه صورتها كند  بر وفق ِ خو
الله الله، از تن ِ چون خر  گريز
كافران گفتند: نار اولي ز عار
همچو آن ناري كه آن زن را بكاست 
در گلو بگرفت لقمه، مرگ بُد
گر چه باشد لقمه حلوا و خبيص 
هين ز قرآن سورۀ رحمان بخوان 
آز و حرص آمد تو را خصم و مضل 
حرص مَپرست، اي فجل ابن الفجل 
كردي اي خاتون، تو اُستا را به راه 
جاهلانه جان بخواهي باختن 
ننگت آمد كه بپرسي حال ِ دام؟
هم نيفتادي رسن در گردنش 
چون كُلُوا خواندي، بخوان لا تسرفوا
اين كند علم و قناعت و السلام 
جاهلان محروم مانده در ندم 
دانه خوردن گشت بر جمله حرام 
دانه چون زهر است، در دام ار چرد
همچو اندر دام ِ دنيا اين عوام 
كرده اند از دانه خود را خشك بند
كور آن مرغي كه در فخ دانه خواست 
و آن ظريفان را به مجلسها كشيد
و ز ظريفان، بانگ و نالۀ زير و زار
ديد خاتون را بمرده زير خر
گر تو را استاد  خوش نقشي نمود
اوستا ناگشته  بُگشادي دكان 
آن كدو را چون نديدي اي حريص؟
آن كدو پنهان بماندت از نظر
اوستادي بر گرفتي، شاد شاد
از رهِ مردان نديده، جز که صوف 
زآن شهان ناموخته، جز گفت و لاف 
مي دمد بر ابلهان، كه عيسي ام 
باز خواهد از تو سنگِ امتحان 
که حريصان جمله كورانند و خُرس 
صيدِ گرگانند اين ابله رمه 
بي خبر از گفتِ خود چون طوطيان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	62. تمثيل تلقين شيخ  مريدان را و پيغمبر امت را كه ايشان طاقت تلقين حق ندارند و با حق الفت نتوانند گرفت چنانكه طوطي با صورت آدمي الفت ندارد كه از او تلقين تواند گرفت حق سبحانه و تعالي شيخ را چون آينه پيش مريد همچون طوطي دارد و از پس آينه تلقين مي كند لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْي يوحي ، اين است ابتداي مسئلۀ بي منتهي چنانكه منقار جنبانيدن طوطي اندرون آينه كه خيالش ميخواني بي اختيار و تصرف اوست عكس خواندن طوطي بروني كه متعلم است نه عكس آن معلم كه پس آينه است و ليكن خواندن طوطي بروني تصرف آن معلم است پس اين مثال آمد نه مثل

	طوطيي در آينه مي بيند او
در پس آئينه آن اُستا نهان
طوطيك پنداشته كين گفتِ پست
پس ز جنس ِ خويش آموزد سخن
کز پس آئينه  مي آموزدش
گفت را آموخت ز آن مردِ هنر
از بشر بگرفت منطق يك به يك
همچنان در آينۀ جسم ِ ولي
عقل ِ کلّ را از پس آئينه او
او گمان دارد كه مي گويد بشر
حرف آموزد، ولي سِرّ قديم
هم صفير ِ مرغ آموزند خلق
ليك از معني مرغان بي خبر
حرفِ درويشان بسي آموختند
يا بجز آن حرفشان روزي نبود

	
	عكس خود را پيش او آورده رو
حرف مي گويد اديبِ خوش بيان 
گفتِ آن طوطي است، كاندر آينه ست 
بي خبر از مكر ِ آن گرگِ كهن 
ور نه ناموزد، جز از جنس ِ خودش 
ليك از معني و سِرّش بي خبر
از بشر جز اين چه داند طوطيك؟
خويش را بيند  مريدِ ممتلي 
كي تواند ديد وقتِ گفت و گو؟
آن دگر سِرّ است و، او ز آن بي خبر
مي نداند طوطي است او، يا نديم 
كاين سخن اندر دهان افتاد و حلق 
جز سليمان ِ قران ِ خوش نظر
منبر و محفل بدان افروختند
يا در آخر، رحمت آمد، در گشود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	63. صاحب دلي در چلّه به خواب سگي ديد حامله، در شكمش آن سگ بچگان بانگ مي كردند، در تعجب ماند كه حكمت بانگِ سگ پاسباني است، بانگ در اندرون شكم ِ مادر پاسباني نيست، و نيز بانگ جهت ياري خواستن و شير خواستن باشد و غيره، و اينجا هيچ از اين فايده ها نيست. چون به خويش آمد و با حضرت مناجات كرد وَ ما يعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ جواب آمد، كه آن صورتِ حال قومي است از حجاب بيرون نيامده و چشم و دل باز ناشده دعوي بصيرت كنند و مقالات گويند، از آن نه ايشان را قوتي و ياريي رسد و نه مستمعان را هدايتي و رشدي

	آن يكي ميديد خواب  اندر چله
ناگهان آواز ِ سگ بچگان شنيد
بس عجب آمد ورا آن بانگها
سگ بچه اندر شكم ناله كنان
چون بجَست، از واقعه آمد به خويش
در چله، كس ني كه گردد عُقده حل
گفت: يا رب، زين شكال و گفت و گو
پَرّ من بگشاي تا پرّان شوم
آمدش آواز هاتف در زمان
كز حجاب و پرده بيرون نامده
بانگِ سگ اندر شكم باشد زيان
گرگ ناديده كه منع او بود
از حريصي وز هواي سروري
از هواي مشتري و کار و بار
ماه ناديده، نشانها ميدهد
مشتري ناديده گويد صد نشان
از براي مشتري در وصفِ ماه
مشتري كاو سود دارد، خود يكيست
از هواي مشتري بي شكوه
مشتري ماست الله اشتري
مشتري ئي جو كه جويان ِ تو است
هين مكش هر مشتري را تو به دست
خود نيابي سود و مايه  َگر خَرَد
نيست او را خود بهاي نيم نعل
حرص  كورت كرد و محرومت كند
همچنان كاصحابِ فيل و قوم ِ لوط
مشتري را صابران دريافتند
وآنکه گردانيد رو ز آن مشتري
ماند حسرت بر حريصان تا ابد

	
	در رهي، ماده سگي، بُد حامله 
سگ بچه اندر شكم بُد ناپديد
سگ بچه اندر شكم چون زد ندا؟
هيچ كس ديده ست اين اندر جهان؟
حيرتِ او دم به دم ميگشت بيش 
جز ز درگاه خدا عزّ و جل 
در چله وامانده ام از ذكر ِ تو
در حديقۀ ذكر و سيبستان شوم 
كان مثالي دان ز لاف جاهلان 
چشم بسته، بيهده گويان شده 
نه شكار انگيز و، نه شب پاسبان 
دزد ناديده كه دفع او شود
در نظر  ُكند و، به لافيدن جَري 
بي بصيرت پا نهاده در فشار
روستائي را بدان كژ مينهد
ژاژ خايد، دوغ نوشد کف زنان
صد نشان ناديده گويد بهر جاه 
ليك ايشان را در او ريب و شكيست 
مشتري را باد داده اين گروه 
از غم هر مشتري، هين برتر آ
عالِم ِ آغاز و پايان تو است 
عشق بازي با دو معشوقه بَد است 
نبودش خود قيمتِ عقل و خِرَد
تو بر او عرضه كني ياقوت و لعل 
ديو  همچون خويش مرجومت كند
كردشان مرجوم چون خود،  آن سخوط
چون سوي هر مشتري نشتافتند
بخت و اقبال و بقا شد  زو  بَري 
همچو حال ِ اهل ضروان در حسد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	64. قصۀ اهل ضروان و حسد ايشان بر درويشان كه پدر ما از سليمي اغلب دخل باغ را به مسكينان ميداد از انگور و مويز و حلوا و پالوده و دوشاب و دانه و آرد و نان همه عشر دادي، لاجرم خدايتعالي در باغ و كشت او بركتي نهاد كه همه محتاج او بدند و او محتاج كس نبود. فرزندان  خرج و عشر ميديدند و بركت نه. همچون آن زن كه آلت خر ديد و كدو نديد

	بود مردي صالحي ربانئي
در ده ضروان به نزديك يمن
كعبۀ درويش بودي كوي او
هم ز خوشه عُشر دادي بي ريا
آرد گشتي، عُشر دادي هم از آن
از عنب عشري بدادي وز مويز
هم ز حلوا عُشر و از پالوده هم
عُشر هر دخلي فرو نگذاشتي
بس وصيتها که کردي هر زمان
کالله الله، قِسم ِ مسكين بعدِ من
تا بماند بر شما كِشت و ثمار
دخلها و ميوه ها جمله ز غيب
در محل ِ دخل اگر خرجي كني
ترك  اغلب دخل را در كشتزار
بيشتر كارد، خورد ز آن اندكي
زآن بيفشاند به كِشتن  ُترك دست
كفشگر هم، آنچه افزايد ز نان
اين زمين و سختيان پرده ست و بس
كه اصول دخل اينها بوده اند
دخل از آنجا آمدستش لاجرم
چون بكاري در زمين ِ اصل  كار
گيرم اكنون تخم را گر كاشتي
چون دو سه سالي نرويد چون كني؟
دست بر سر ميزني سوي اله
تا بداني کاصل ِ اصل ِ رزق اوست
رزق از وي جو، مجو از زيد و عمر
منعمي، زو خواه، نه از گنج و مال
عاقبت زينها بخواهي ماندن
اين دم او را خوان و، باقي را بمان
چون يفِرُّ الْمَرْءُ آيد مِنْ أخيه
ز آن شود هر دوست آن ساعت عدو
روي از نقاش بر ميتافتي
اين دم، ار يارانت با تو ضد شوند
تو بگو: نك روز ِ من پيروز شد
ضدّ ِ من گشتند اهل ِ اين سرا
پيش از آنكه روزگار خود بَرَم
كالۀ معيوبِ بخريده بُدم
پيش از آن، كز دست، سرمايه شدي
مال رفته، عمر رفته، اي نسيب
رخت دادم، زرّ قلبي بستدم
شكر كاين قلبيش پيدا شد كنون
قلب ماندي تا کنون در گردنم
چون پگه تر قلبي او رو نمود
يار تو، چون دشمني پيدا كند
تو از آن اعراض ِ او  افغان مكن
بلكه شكر حق كن و، نان بخش كن
از جوالش زود بيرون آمدي
نازنين ياري، كه بعد از مرگِ تو
آن مگر سلطان بود، شاهِ رفيع
رسته باشي تو ز آشوب و دغل
اين جفاي خلق با تو در جهان
خلق را با تو چنين بَد خو كند
اين يقين دان، كاندر آخر جمله شان
تو بماني با فغان اندر لحد
اي جفايت به ز عهدِ  وافيان
بشنو از عقل خود اي انبار دار
تا شود ايمن ز دزد و از شپش
كاو همي ترساندت هر دم ز فقر
باز ِ سلطاني عزيز و كاميار
بس وصيت كرد و تخم وعظ كاشت
گر چه ناصح را بود صد داعيه
تو به صد تلطيف پندش ميدهي
يك كس نامستمع ز استيز و  رَد
ز انبيا ناصح تر و خوش لهجه تر
زآنچه سنگ و کوه در كار آمدند
آنچنان دلها كه بُدشان ما و من

	
	عقل كامل داشت، پايان دانئي 
شُهره اندر صدقه و خُلق ِ حسن 
آمدندي مستمندان سوي او
هم ز گندم، چون شدي از  َكه جدا
نان شدي، عُشر ِ دگر دادي ز نان 
عشر هم دادي وي از دوشاب نيز
مي فرو نگذاشتي از بيش و کم
چار باره دادي  آنچه كاشتي 
جمع ِ فرزندان ِ خود را آن جوان 
وا مگيريد از غرور خويشتن 
در پناه طاعتِ حق، پايدار
حق فرستادست بي تخمين و ريب 
درگه سود است، بر سودي زني 
باز كارد، چون وي است اصل ِ ثمار
كه ندارد او به روئيدن شكي 
كان غله اش هم زآن زمين حاصل شدست 
ميخرد چرم و اديم و سختيان 
اصل روزي از خدا دان هر نفس 
هم از اينها مي گشايد رزق بند
هم از آنجا مي كند داد و كرم 
تا برويد هر يكي را صد هزار
در زميني كه سبب پنداشتي 
جز كه در لابه و دعا كف در زني؟
دست و سر،  بر دادن ِ رزقش گواه 
تا هم از وي جويد آنكو رزق جوست 
مستي از وي جو، مجو از بنگ و خمر
نصرت از وي خواه، ني از عمّ و خال 
هين كه را خواهي در آن دم خواندن؟
تا تو باشي وارثِ ملكِ جهان 
يهرب المولود يوما من ابيه 
كه بت تو بود و، از ره، مانع او
چون ز نقشي  ُانس ِ دل مي يافتي 
وز تو بر گردند و، در خصمي روند
آنچه فردا خواست شد، امروز شد
تا قيامت عين شد پيشين مرا
عمر با ايشان به پايان آورم 
شكر كز عيبش پگه واقف شدم 
عاقبت، معيوب بيرون آمدي 
مال و جان داده پي كالۀ معيب 
شاد شادان سوي خانه ميشدم 
پيش از آنكه عمر بُگذشتي فزون 
حيف بودي عمر ضايع كردنم 
پاي خود را واكشم من زود زود
گرّ رشك و حقدِ او بيرون زند
خويشتن را ابله و نادان مكن 
كه نگشتي در جوال ِ او كهن 
تا بجوئي يار ِ صدق ِ سرمدي 
رشتۀ ياري او گردد سه تو
يا بود مقبول ِ سلطان و شفيع 
عزّ او ديدي عيان پيش از اجل 
گر بداني، گنج ِ زر آمد نهان 
تا تو را ناچار رو زآن سو كند
خصم گردند و عدو و سركشان 
لا تذرني فرد خوانان از احد
هم ز داد توست عهد باقيان 
گندم خود را به ارض الله سپار
ديو را با ديوچه زوتر بكش 
همچو كبكش صيد كن اي نرّه صقر
ننگ باشد گر كند كبكت شكار
چون زمينشان شوره بُد سودي نداشت 
پند را اذني ببايد واعيه 
او ز پندت ميكند پهلو  ُتهي 
صد كس گوينده را عاجز كند
كي بود؟ كه گرفت دمشان در حجر
مي نشد بد بخت را بگشاده بند
نعتشان شد بل أَشَدُّ قسوةً


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	65. بيان آنكه  عطاي حق و قدرت او موقوف بر قابليت نيست همچون دادِ خلقان، كه آن را قابليت بايد، زيرا که عطاي حق قديم است و قابليت حادث. عطا صفت حق است و قابليت صفت مخلوق، و قديم موقوف حادث نباشد و اگر نه حدوث محال باشد

	چارۀ آن دل، عطاي مبدليست
بلكه شرط قابليت دادِ اوست
اينكه موسي را عصا ثعبان شده
صد هزاران معجزاتِ انبيا
نيست از اسباب، تصريفِ خداست
قابلي، گر شرطِ فعل ِ حق بُدي
سنتي بنهاد و اسباب و طرُق
بيشتر احوال بر سنت رود
سنت و عادت نهاده با مزه
بي سبب، گر عزّ به ما موصول نيست
اي گرفتار سبب، بيرون مَپَر
هر چه خواهد آن مسبب  آورد
ليك اغلب بر سبب راند نفاد
چون سبب نبود، چه ره جويد مريد؟
اين سببها بر نظرها پرده هاست
ديده اي بايد  سبب سوراخ  ُكن
تا مسبب بيند اندر لامكان
از مسبب ميرسد هر خير و شر
جز خيال منعقد بر شاهراه

	
	دادِ او را، قابليت شرط نيست 
داد، ُلبّ و، قابليت هست پوست 
همچو خورشيدي كفش رخشان شده
كان نگنجد در ضمير و عقل ِ ما
نيستها را قابليت از كجاست؟ 
هيچ معدومي به هستي نامدي 
طالبان را، زير اين ازرق تتق 
گاه قدرت خارق سنت شود
باز كرده خرق عادت معجزه 
قدرت از عزل سبب معزول نيست 
ليك عزل آن مسبب، ظن مبر
قدرت مطلق، سببها بر درَد
تا بداند طالبي جُستن مراد
پس سبب در راه مي آيد پديد
كه نه هر ديدار  صنعش را سزاست 
تا حجب را بَر َكنَد از بيخ و بُن 
هرزه بيند جهد و اكسابِ دكان 
نيست اسباب و وسايط را اثر
تا بماند دور غفلت چند گاه 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	66. در ابتداي خلقتِ جسم آدم عليه السلام كه جبرئيل عليه السلام را اشارت كرد كه برو از اين زمين مشتي خاك برگير و به روايتي از هر نواحي مشت مشت برگير

	چونكه صانع خواست ايجادِ بشر
جبرئيل صدق را فرمود: رو
او ميان بست و  بيامد بر زمين
دست سوي خاك بُرد آن موتمر
پس زبان بگشاد خاك و لابه كرد
تركِ من گو و، بُرو، جانم ببخش
در كشاكشهاي تكليف و خطر
بهر آن لطفي كه حقت برگزيد
تا ملايك را معلم آمدي
كه سفير ِ انبيا خواهي بُدن
بر سرافيلت فضيلت بود از آن
بانگ صورش نشأت تنها بود
مغز جان ِ تن حياتِ دل بود
باز ميكائيل رزق تن دهد
او به دادِ كيل پُر كردست ديل
هم ز عزرائيل ِ با قهر و عطب
حامل عرش اين چهارند و تو شاه
روز محشر هشت بيني حاملانش
همچنين بر ميشمرد و ميگريست
معدن شرم و حيا بُد جبرئيل
بس كه لابه كردش و سوگند داد
من نبودستم به كارت سرسري
گفت نامي كه ز هولش، اي بصير
چون به نام تو مرا سوگند داد
شرمم آمد، گشتم از نامت خجل
كه تو زوري داده اي املاك را
مشتِ خاکي را چه قدر و قوّت است

	
	از براي ابتلاي خير و شر
مشت خاكي از زمين بستان گرو
تا گزارد امر ِ رَبّ العالمين 
خاك خود را در كشيد و شد حذر
كز براي حرمت خلاق ِ فرد
زود تاب از من عنان خنگ رخش 
بهر الله هِل مرا، با خود مبر
كرد بر تو علم ِ لوح ِ كلّ پديد
دائما با حق مكلم آمدي 
تو حياتِ جان وحيي، ني بَدَن 
كاو حياتِ تن بود، تو آن ِ جان 
نفخ ِ تو نشو دل ِ يكتا بود
پس ز دادش، دادِ تو فاضل بود
سعي تو رزق ِ دل ِ روشن دهد
دادِ رزق ِ تو نمي گنجد به كيل 
تو  ِبهي، چون سبق  رحمت بر غضب 
بهترين هر چهاري ز انتباه 
هم تو باشي افضل ِ هشت آن زمانش 
بوي ميبرد او،  كز اين مقصود چيست 
بست آن سوگندها بر وي سبيل 
باز گشت و گفت: يا رب العباد
ليك زآنچه رفت،  تو داناتري 
هفت گردون باز ماند از مسير
رحمتت عامست و احسان و  وداد
ور نه آسان است نقل ِ مشتِ گِل 
كه بدرّانند اين افلاك را
برگرفتن؟ ليک غالب رحمت است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	67. فرمان آمدن به ميكائيل که از روي زمين قبضۀ خاك بردار جهت تركيب و ترتيب جسم مبارك ابو البشر خليفه الحق مسجود الملك و معلمهم آدم عليه السلام

	گفت ميكاييل را: رو تو به زير
چونكه ميكائيل شد تا خاكدان
خاك لرزيد و در آمد در گريز
سينه سوزان، لابه كرد و اجتهاد
كه به يزدان ِ لطيفِ  بي نديد
كيل ارزاق ِ جهان را مشرفي
زآنكه ميكائيل از كيل اشتقاق
كه امانم ده، مرا آزاد كن
معدن ِ رحم ِ اله آمد ملك
همچنانكه معدن قهر است ديو
سبق، رحمت بر غضب هست، اي فتا
بندگان دارند لابُد خوي او
آن رسول حق قلاوز سلوك
رفت ميكائيل پيش ربّ دين
گفت: اي داناي سرّ و شاهِ فرد
خاکم از زاري و نوحه پست کرد
آبِ ديده پيش تو با قدر بود
آه و زاري پيش ِ تو بس قدر داشت
پيش تو  بس قدر دارد چشم ِ تر
دعوت زاريست روزي پنج بار
نعرۀ موذن كه "حي علي الفلاح"
آنكه خواهي كز غمش خسته كني
تا فرود آيد بلا بي دافعي
وآنكه خواهي كز بلايش واخري
گفته اي اندر نبي كان امتان
چون تضرع مي نكردند آن نفس؟
ليك، دلهاشان چو قاسي گشته بود
تا نداند خويش را مجرم عنيد

	
	مشت خاكي در رُبا از وي دلير
دست كرد او تا كه برُبايد از آن 
گشت او لابه كنان و اشك ريز
با سرشك خونيش سوگند داد
كه بكردت حامل ِ عرش مجيد
تشنگان فضل را تو مغرفي 
دارد و كيال شد در ارتزاق 
بين كه خون آلود ميگويم سخُن 
گفت: چون ريزم بريش ِ او نمك؟
كه بر آورد از بني آدم غريو
لطف، غالب بود در وصفِ خدا
مشكهاشان پُر ز آبِ جوي او
گفت: الناس علي دين الملوك 
از غرض خالي دو دست و آستين 
خاك  از زاري و گريه بسته كرد
گريۀ بسيار کرد آن روي زرد
من نتانستم كه آرم ناشنود
من نتانستم حقوق ِ آن گذاشت 
من چگونه گشتمي استيزه گر
بنده را كه: در نماز  آ  و، بزار
آن فلاح اين زاري است و اقتراح 
راهِ زاري بر دلش بسته كني 
چون نباشد از تضرّع  شافعي 
جان او را در تضرع آوري 
كه بر ايشان آمد آن قهر گران 
تا بلا زيشان بگشتي باز پس 
آن گنه هاشان عبادت مينمود
آب از چشمش كجا تاند دويد؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	68. قصۀ قوم يونس عليه السلام بيان و برهان آنست كه تضرع و زاري دفع بلاي آسمانيست، و حق تعالي فاعل مختار است. پس تضرع و تعظيم پيش او مفيد باشد، و فلاسفه گويند: فاعل به طبع است و به علت  نه مختار، پس تضرع طبع را نگرداند

	قوم يونس را چو پيدا شد بلا
برق مي انداخت، ميسوزيد سنگ
جملگان بر بامها بودند شب
چونکه يونس از ميانشان رفته بود
ليک چون ديدند آثار بلا
جملگان از بامها زير آمدند
مادران، بچگان برون انداختند
از نماز ِ شام  تا وقتِ سحر
جملگي آوازها بگرفته شد
بعدِ نوميدي و آهِ  ناشگفت
قصۀ يونس دراز است و عريض
چون تضرع را بر ِ حق قدرهاست
هين اميد اكنون ميان را چست بند
با تضرّع باش تا شادان شوي
كه برابر مينهد شاهِ مجيد
هر تضرّع  کان بود باسوز و درد
لابه کرد و اشک چشم خويش راند

	
	ابر ِ پُر آتش جدا شد از سما
ابر ميغرّيد، رُخ، ميريخت رنگ 
كه پديد آمد ز بالا آن كرب 
از جحودِ حقدِ آن قوم ِ عنود
در تضرع آمدند و لابه ها
سر برهنه جانب صحرا شدند
تا همه ناله و نفير افراختند
خاك ميكردند بر سر آن نفر
رحم آمد بر سر آن قوم  ُلد
اندك اندك، ابر واگشتن گرفت 
وقتِ خاك است و حديث مستفيض 
آن بها كانجاست، زاري را كجاست؟
خيز اي گرينده و، دائم بخند
گريه کن تا بي دهان خندان شوي
اشك را در فضل با خون ِ شهيد
آن تضرع را اثر باشد به مرد
رحمت آمد آن غضب را وانشاند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	69. فرستادن اسرافيل را عليه السلام به خاك كه حفنه اي برگير از خاك بهر تركيب جسم آدم عليه السلام

	گفت اسرافيل را يزدان ِ ما
آمد اسرافيل هم سوي زمين
كاي فرشتۀ صور و اي بحر ِ حيات
در  دَمي در صور يك بانگِ عظيم
در  دَمي در صور گوئي: الصلا
اي هلاكت ديده گان از تيغ ِ مرگ
رحمت تو، و آن دم ِ گيراي تو
تو فرشتۀ رحمتي، رحمت نما
عرش  معدن گاهِ داد و معدلت
جوي شير و جوي شهدِ جاودان
پس ز عرش اندر بهشتستان رود
گر چه آلوده ست اينجا آن چهار
جرعه اي بر خاكِ تيره ريختند
تا بجويند اصل ِ آن را اين خسان
شير داده پرورش اطفال را
خمر، دفع غصه و انديشه را
انگبين، داروي تن، رنجور را
آب دادي عام اصل و فرع را
تا از اينها پي بَري سوي اصول
بشنو اكنون ماجراي خاك را
پيش اسرافيل گشته او عبوس
كه به حق ِ ذاتِ پاكِ ذو الجلال
من از اين تقليب بوئي ميبرم
تو که کان رحمتي، رحمت نما
اي شفا و رحمتِ اصحابِ درد
زود اسرافيل باز آمد به شاه
كز برون فرمان بدادي كه بگير
امر كردي در گرفتن  سوي گوش
رحمت او بيحد است و بيکران
سبق، رحمت گشت غالب بر غضب

	
	كه برو ز آن خاك پُر كن كف، بيا
باز آغازيد خاكستان حنين 
كه ز دمهاي تو جان يابد موات 
پُر شود محشر خلايق از رميم 
بر جهيد اي كشتگان كربلا
بر زنيد از خاك  سَر، چون شاخ و برگ 
پُر شود اين عالم از احياي تو
حامل عرشي و قبلۀ دادها
چارجو  در زير او  پُر مغفرت 
جوي خمر و دجلۀ آبِ روان 
در جهان هم چيزَكي ظاهر شود
از چه؟ از زهر ِ فناي ناگوار
ز آن جهان و فتنه اي انگيختند
خود بر اين قانع شدند آن ناكسان 
چشمه كرده سينۀ هر زال را
چشمه كرده از عنب در اجترا
چشمه كرده باطن ِ زنبور را
از براي طهر و بهر كرع را
تو بدين قانع شدي، اي بو الفضول 
كه چه مي گويد فسون محراك را
ميكند صد گونه شكل و چاپلوس 
كه مدار اين قهر را بر من حلال 
بَد گماني ميرود اندر سرم 
زآنكه مرغي را نيازارد هما
تو همان كن  كان دو نيكوكار كرد
گفت عذر و ماجرا نزد اله 
عكس آن الهام دادي در ضمير
نهي كردي از قساوت  سوي هوش 
او حليمست و کريم و مهربان
اي بديع افعال و نيكو كار رب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	70. فرمان آمدن بعزرائيل به برداشتن خاک و تضرع کردن خاک و ناشنودن و برداشتن عزرائيل باذن الله تعالي

	گفت يزدان زود عزرائيل را
آن ضعيفِ زال ِ ظالم را بياب
رفت عزرائيل، سرهنگ قضا
خاك، بر قانون، نفير آغاز كرد
كاي غلام خاص و  اي حمال ِعرش
رو به حق ِ رحمتِ رحمان ِ فرد
حق ِ شاهي كه جز او معبود نيست
حق ِ حق ِ حق  که دست از من بدار
گفت: نتوانم بدين افسون، كه من
گفت: آخر امر فرمود او به حلم
گفت: آن تاويل باشد  يا قياس
فكر خود را گر كني تاويل  ِبه
دل همي سوزد مرا بر لابه ات
نيستم بي رحم، بل ز آن هر سه پاك
گر طپانچه ميزنم من بر يتيم
اين طپانچه خوشتر از حلواي او
بر نفير تو جگر ميسوزدم
لطف مخفي در ميان قهرها
قهر ِ حق بهتر ز صد لطفِ من است
بدترين قهرش به از حلم ِ دو كون
لطفهاي مضمر اندر قهر ِ او
هين رها كن بَد گماني و ضلال
آن تعال ِ او تعاليها دهد
خود من آن امر سَني را هيچ هيچ
اين همه بشنيد آن خاكِ نژند
باز از نوع دگر آن خاكِ پَست
گفت: ني، برخيز، نبود زين زيان
کژ مينديش و مكن لابه دگر
بنده فرمانم، نيارم ترك كرد
جز از آن خلاق ِ گوش و چشم و سَر
گوش ِ من از غير گفتِ او كر  است
جان از او آمد، نيامد او ز جان
جان چه باشد تا گزينم بر كريم؟
من ندانم خير، الا خير ِ او
گوش من كرّ است از زاري كنان
احمقانه از سنان رحمت مجو
از دم شمشير تو رحمت مجو *
با سنان و تيغ لابه چون كني؟

	
	كه ببين آن خاك پُر تخييل را
مشتِ خاكي هين بياور با شتاب 
سوي كرّۀ خاك بهر اقتضا
داد سوگندش بسي با سوز و درد
اي مطاع الامر اندر عرش و فرش 
رو به حق ِ آنكه با تو لطف كرد
پيش او زاري كس مردود نيست 
اي تو را از حق فضيلت بي شمار
رو بتابم  ز آمر او سرّ و علن 
هر دو امر است، آن بگير از راهِ علم 
در صريح امر كم جو التباس 
كه كني تاويل آن نامشتبه 
سينه ام پُر خون شد از شورآبه ات 
رحم بيش َاستم به تو اي دردناك 
ور دهد حلوا به دستش آن حليم 
ور شود غرّه به حلوا، واي او
ليك، حق لطفي همي آموزدم 
در حدث پنهان عقيق ِ بي بها
منع كردن ِ جان ز حق، جان كندن است 
نعم ِ ربّ العالمين و نعم ِ عون 
جان سپردن، جان فزايد بهر او
سَر قدم كن چونكه فرمودت تعال 
مستي و جفت و نهاليها دهد
من نيارم كرد  وَهن و پيچ پيچ 
ز آن گمان بَد بُدش در گوش بند
لابه و سجده همي كردش چو مست 
من سر و جان مينهم رهن و ضمان 
جز بدان شاهِ رحيم ِ دادگر
امر او، كز بحر انگيزيد  َگرد
نشنوم از جان ِ خود هم خير و شر
او مرا از جان ِ من شيرين تر است 
صد هزاران جان دهد او رايگان 
كيك چه بود تا بسوزم زو گليم؟
صمّ و بكم و عمي، من از غير او
كه منم اندر كفِ او چون سنان 
در دهان اژدها رو بهر او
ز آن شهي جو، كان بود در دستِ او
او اسير آمد به دست آن سني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	71. در بيان آنكه مخلوقي كه تو را از او ظلمي رسد، به حقيقت او همچون آلتي است، عارف آن بود كه به حق رجوع كند نه به آلت، و اگر به آلت رجوع كند، به ظاهر، نه از جهل كند. بلكه براي مصلحتي. چنانكه بايزيد قدس الله سرّه گفت كه: چندين سال است كه من با مخلوق سخن نگفته ام و از مخلوق سخن نشنيده ام، ليكن خلق چنين پندارند كه با ايشان سخن مي گويم و از ايشان مي شنوم، زيرا ايشان مخاطب اكبر را نمي بينند كه ايشان چون صدايند او را نسبت به حال من. التفاتِ مستمع ِعاقل به صدا نباشد چنان كه مثلي است معروف: قال الجدار للوتد لم تشقني قال الوتد انظر الي من يدقني

	او به صنعت آزر است و من صنم
گر مرا ساغر كند، ساغر شوم
گر مرا چشمه كند، آبي دهم
گر مرا باران كند، خرمن دهم
گر مرا ماري كند، زهر افكنم
گر مرا شِکر کند، شيرين شوم
گر مرا شيطان کند، سرکش شوم
من چو كلكم در ميان اصبعين
خاك را مشغول كرد اندر سخن
ساحرانه اش در ربود از خاكدان
بُرد تا حق  ُتربَتِ بي راي را
گفت يزدان كه: به علم روشنم
گفت: يا رب، دشمنم گيرند خلق
تو روا داري  خداوندِ سني؟
گفت: اسبابي پديد آرم عيان
از صداع و ماشرا و از خناق
سدّه و ديدان و استسقا و سل
تا بگردانم نظرهاشان ز تو
گفت: يا رب، بندگان هستند نيز
چشمشان باشد گذاره از سبب
سرمۀ توحيد از كحّال ِ حال
ننگرند اندر تب و قولنج و سِل
زآنكه هر يك زين مرضها را  دواست
هر مرض دارد دوا، ميدان يقين
چون خدا خواهد كه مردي بفسرد
در وجودش لرزه اي بنهد كه آن
بر تن او سردئي بنهد چنان
چون قضا آيد طبيب ابله شود
كي شود محجوبِ ادراكِ بصير؟
اصل بيند ديده، چون اكمل بود

	
	آلتي كاو سازدم، من آن شوم 
ور مرا خنجر كند، خنجر شوم 
ور مرا آتش كند، تابي دهم 
ور مرا ناوك كند، در تن جهم 
ور مرا ياري كند، مهر آكنم 
ور مرا حنظل کند، پُر کين شوم
ور مرا سوران کند، آتش شوم
نيستم در صفّ طاعت بين بين 
يك كفي بربُود از آن خاك كهن 
خاك مشغول سخن، چون بيخودان 
تا به مكتب، آن گريزان پاي را
كه تو را جلاد اين خلقان كنم 
چون فشارم خلق را در مرگ  حلق 
كه مرا مبغوض و دشمن رو كني؟
از تب و، قولنج و، سرسام و، سنان 
وز زکام و از جذام و از فواق
کسر و ذات الصدر و لذغ و دردِ دل
در مرضها و سببهاي سه تو
كه بدرّند اي سببها، اي عزيز
برگذشته از حجب  از فضل ِ رب 
يافته، رَسته ز علت و اعتلال 
راه ندهند اين سببها را به دل 
چون دوا نپذيرد، آن فعل ِ قضاست 
چون دواي رنج ِ سرما، پوستين 
سردي از صد پوستين هم بگذرد
نه ز آتش کم شود، نه از دخان 
کان به جامه  ِبه نگردد و آشيان
و آن دوا در نفع هم  گمره شود
زين سببهاي حجابِ گول گير
فرع بيند، چونكه مرد احول بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	72. جواب آمدن كه: آنكه نظر او بر اسباب و مرض و زخم تيغ نيايد، بر كار تو ِعزرائيل هم نيايد، كه تو هم سببي، اگر چه مخفي تري از آن سببها، و بود كه بر آن رنجور مخفي نباشد كه و هو أَقْرَبُ إِلَيهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ

	گفت يزدان: هر كه باشد  اصل دان
گر چه خويش از عامه پنهان كرده اي
دان كه ايشان را شِكر باشد اجل
تلخ نبود پيش ايشان مرگِ تن
وا رهيدند از جهان ِ پيچ پيچ
بُرج ِ زندان را شكست اركانئي
كاي دريغ، آن سنگِ مَرمَر را شكست
آن رخام ِ خوب و آن سنگِ لطيف
چون شكستش تا كه زنداني  ِبرَست
هيچ زنداني نگويد اين فشار
تلخ كي باشد كسي را كش بَرَند؟
جان مجرّد گشته از غوغاي تن
همچو زنداني چَه، كاندر شبان
گويد: اي يزدان، مرا ز اينجا مَبَر
گويدش يزدان: دعا شد مستجاب
اين چنين خوابي ببين، چون خوش بود
هيچ او حسرت خورد بر انتباه؟
مؤمني، آخر در آ  در صفّ  رزم
بر اميد راهِ بالا  كن قيام
اشك مي بار و  همي سوز از طلب
لب فرو بند از طعام و از شراب
دم به دم از آسمان ميدار اميد
دم به دم از آسمان مي آيدت
گر تو را آن جا  کشد  نبود عجب
كاين طلب در تو گروگان ِ خداست
جهد كن تا اين طلب افزون شود
خلق گويد: مُرد مسكين  آن فلان
گر تن من همچو تنها خفته است
جان چو خفته در  ُگل و نسرين بود
جان ِ خفته  چه خبر دارد ز تن؟
ميزند جان در جهان ِ آبگون
گر نخواهد زيست جان بي اين بدن
گر نخواهد بي بدن جان ِ تو زيست

	
	پس تو را كي بيند او اندر ميان 
پيش روشن ديده گان هم  پرده اي 
چون نظرشان مست باشد در دول 
چون روند از چاه و زندان  در چمن 
كس نگريد بر فواتِ هيچ هيچ 
هيچ از او رنجد دل زندانئي؟ 
تا  روان و جان ِ ما از حبس رَست 
بُرج زندان را بهي بود و اليف 
دستِ او در جرم اين بايد شكست 
جز كسي  كز حبس آرندش به دار
از ميان زهر ِ ماران، سوي قند؟
ميپرد با پَرّ دل، ني پاي تن 
خسبد و بيند به خواب او ُگلسِتان 
تا در اين گلشن كنم من كرّ و فر
وا  مرو، و الله اعلم بالصواب 
مرگ ناديده به جنت در رود
بر تن ِ با سلسله، در قعر چاه؟
كه تو را بر آسمان بوده ست  بزم 
همچو شمعي پيش محراب، اي غلام 
همچو شمع سر بُريده  جمله شب 
سوي خوان ِ آسماني كن شتاب 
در هواي آسمان، رقصان چو بيد
آب و آتش، رزق مي افزايدت 
منگر اندر عجز و بنگر در طلب 
زآنكه هر طالب به مطلوبي سزاست 
تا دلت زين چاهِ تن بيرون شود
تو بگوئي: زنده ام  اي غافلان 
هشت جنت در دلم بشكفته است 
چه غم است ار تن در آن سرگين بود؟
كاو به گلشن خفت، يا در گولخن 
نعرۀ  "يا لَيتَ قَوْمِي  يعلمون" 
پس فلك ايوان كه خواهد بُدَن؟
"فِي السَّماءِ  ِرزْقُكُمْ " روزي كيست؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	73. در بيان ِ وخامتِ چرب و شيرين دنيا و مانع شدن او از طعام الله. چنانكه فرمود الجوع طعام الله يحيي به ابدان الصديقين اي في الجوع طعام الله و قوله ابيت عند ربي يطعمني و يسقيني و قوله يرْزَقُونَ فَرِحِينَ

	وا رهي زين روزي ريزۀ كثيف
گر هزاران رطل لوتش ميخوري
كه نه حبس ِ باد و قولنجت كند
گر خوري كم، گرسنه ماني چو زاغ
كم خوري، خوي بَد و خشكي و دق
از طعام الله و قوتِ خوش گوار
باش در روزه شكيبا و مُصر
كان خداي  خوب كار ِ  بُردبار
انتظار نان ندارد مردِ سير
بي نوا  هر دم همي گويد كه: كو؟
چون نباشي منتظر، نايد به تو
اي پدر، الانتظار، الانتظار
هر گرسنه عاقبت قوتي بيافت
ضيف با همت  چو آشي كم خورد
جز كه صاحب ضيف درويش لئيم
سر بر آور همچو كوهي، اي سند
كان سر ِ كوهِ بلندِ مُستقر

	
	در فتي در لوت و در قوتِ شريف 
ميروي پاك و سبك، همچون پَري 
چار ميخ ِ معده آهنجت كند
ور خوري پُر، گيرد آروغت دماغ 
پُر خوري، شد تخمه را تن مستحق 
در چنان دريا چو كشتي شو سوار
دم به دم قوتِ خدا را منتظر
هديه ها را ميدهد در انتظار
كه سبك آيد وظيفه، يا كه دير
در مجاعت منتظر در ماند او
آن نوالۀ دولتِ هفتاد تو
از براي خوان بالا، مرد وار
آفتابِ دولتي بر وي بتافت 
صاحب خوان، آش ِ بهتر آورد
ظنّ بَد  كم بَر به رزّاق كريم 
تا نخستين نور ِ خُور بر تو زند
هست  خورشيد سحر را منتظر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	74. جواب آن مغفل كه گفت:چه خوش بودي که مرگ در جهان نبودي و اين جهان را زوال نبودي 

	آن يكي ميگفت: خوش بودي جهان
آن دگر گفت: ار نبودي مرگ هيچ
خرمني بودي به دشت افراشته
مرگ را تو زندگي پنداشتي
عقل ِ كاذب هست خود معكوس بين
اي خدا، بنماي تو هر چيز را
هيچ مرده نيست پُر حسرت ز مرگ
ور نه از چاهي به صحرا اوفتاد
زين مقام ِ ماتم و تنگين مناخ
مقعد صدقي، نه ايوان ِ دروغ
مقعد صدق و جليس ِ حق شده
ور نكردي زندگاني منير

	
	گر نبودي پاي مرگ اندر ميان 
 َكه نيرزيدي جهان ِ پيچ پيچ 
مهمل و، ناكوفته بگذاشته 
تخم را در شوره خاكي كاشتي 
زندگي را مرگ پندارد يقين 
آنچنان كه هست در  خدعه سرا
حسرتش آن است،  َكش كم بود برگ 
در ميان ِ دولت و عيش و گشاد
نقل افتادش به صحراي فراخ 
بادۀ خاصي، نه مستي  ز دوغ 
رسته زين آب و گِل آتشكده 
يك دو دم ماندست، مردانه بمير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	75. فيما يرجي من رحمة الله تعالي معطي النعم قبل استحقاقها وَ هُوَ الَّذِي ينَزِّلُ الْغَيثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا، و رب بعدٍ يورث قربا ً و رُبّ معصية ميمونة و رب سعادة تأتي من حيث يرجي النقم ليعلم ان اللَّه يبدّل سيئاتهم حسنات

	در حديث آمد كه روز رستخيز
نفخ ِ صور، امر است از يزدان ِ پاك
باز آيد جان ِ هر يك در بدن
جان، تن خود را شناسد وقتِ روز
جسم ِ خود بشناسد و در وي رود
جان ِعالِم سوي عالِم ميرود
كه  شناسا كردشان؟ عِلم ِ اله
پاي، كفش خود شناسد در ظلم
صبح، حَشر كوچك است، اي مستجير
آنچنان كه جان بپرد سوي طين
در كفش بنهند نامۀ بُخل و جود
چون شود بيدار او وقت سحر
گر رياضت داده باشد خوي خويش
ور بُد او دي پاك و با تقوي و دين
ور بُد او دي خام و زشت و در ضلال
هست ما را خواب و بيداري ما
حشر اصغر، حشر اكبر را نمود
ليك اين نامه خيال است و نهان
اين خيال اينجا نهان، پيدا اثر
در مهندس بين خيال ِ خانه اي
آن خيال از اندرون آيد برون
هر خيالي كاو  ُكند در دل وطن
چون خيال ِ آن مهندس در ضمير
مخلصم، زين هر دو محشر، قصه ايست
چون بر آيد آفتابِ رستخيز
سوي ديوان ِ قضا پويان شوند
نقدِ نيكو شادمان و ناز ناز
لحظه لحظه امتحانها ميرسد
چون ز قنديل آب و روغن گشته فاش
از پياز و زغفران و كوكنار
آن يكي سر سبز، نحن المتقون
چشمها بيرون جهيده از خطر
باز مانده ديده ها در انتظار
چشم گردان، سوي راست و سوي چپ
نامه اي آيد به دست بنده اي
اندر او يك خير و يك توفيق  نه
پُر ز سر تا پاي زشتي و گناه
آن دغل كاري و دزديهاي او
چون بخواند نامۀ خود آن ثقيل
پس روان گردد چو دزدان سوي دار
آن هزاران حجت و گفتار ِ بَد
رختِ دزدي بر تن و در خانه اش
پس روان گردد به زندان سعير
چون موكل، آن ملايك پيش و پس
ميبرندش، ميسپوزندش به نيش
مي كشد پا بر سر هر راه، او
منتظر مي ايستد، تن مي زند
اشك مي بارد چو باران ِ خزان
هر زماني روي واپس ميكند
پس ز حق امر آيد از اقليم ِ نور
انتظار چيستي؟ اي كان ِ شر 
نامه ات آن است كت آمد به دست
چون بديدي نامۀ كردار خويش
بيهده، چه مول مولي ميزني؟
نه تو را از روي ظاهر طاعتي
نه تو را شبها مناجات و قيام
نه تو را حفظِ زبان ز آزار كس
پيش چه بود؟ يادِ مرگ و نزع ِ خويش
نه تورا بر ظلم، توبۀ پُر خروش
چون ترازوي تو كژ بود و دغا
چونكه پاي چپ بُدي در غدر و كاست
چون جزا سايه ست، اي قدّ ِ تو خم
زين قِبل آيد خطاباتِ درشت
بنده گويد: آنچه فرمودي بيان
خود تو پوشيدي بترها را به حلم
ليك، بيرون از جهاد و فعل ِ خويش
وز نياز عاجزانۀ خويشتن
بودم امّيدي به محض ِ لطفِ تو
بخشش محضي، ز لطفِ  بي عوض
رو سپس كردم بدان محض ِ كرم
سوي آن امّيد كردم روي خويش
خلعتِ هستي بدادي رايگان
چون شمارد جُرم خود را و خطا
كاي ملايك، باز آريدش به ما
لا  ُابالي وار آزادش كنيم
لا  ُابالي مر كسي را شد مباح
آتشي خوش بر فروزيم از كرم
آتشي كز شعله اش كمتر شرار
شعله در بنگاه انساني زنيم
ما فرستاديم از چرخ  ُنهم
خود چه باشد پيش نور مستقر؟
گوشت پاره، آلت گوياي او
مسمع او، آن دو پاره استخوان
كرمكي و، از قذر آکنده اي
از مني بودي، مني را واگذار

	
	امر آيد هر يكي تن را، كه خيز
كه بر آريد، اي ذراير، سر ز خاك 
همچو وقتِ صبح، هوش آيد به تن 
در خرابۀ خود در آيد چون كنوز
جان ِ زرگر  سوي درزي كي شود؟
جان ِ ظالم سوي ظالم ميشود
چونکه برّه و ميش، وقتِ صبحگاه 
جان تن ِ خود چون نداند؟ اي صنم 
حَشر اكبر را قياس از وي بگير
نامه پَرّد از يسار و از يمين 
فِسق و تقوي، آنچه او خو كرده بود
باز آيد سوي او آن خير و شر
وقت بيداري همان آيد به پيش 
نامه باز آيد مر او را در يمين 
چون عزا نامه سيه يابد شمال 
بر نشان ِ مرگ و محشر، دو گوا
مرگِ اصغر، مرگِ اكبر را  زدود
و آن شود در حشر ِ اكبر بس عيان 
زين خيال آنجا بروياند صُوَر
در دلش، چون در زميني دانه اي 
چون زمين كه زايد از تخم ِ درون 
روز محشر، صورتي خواهد شدن 
چون نبات، اندر زمين ِ دانه گير
مؤمنان را در بيانش حصه ايست 
برجَهند از خاكِ خوب و زشت تيز
نقدِ نيك و بَد، به كوره ميروند
نقدِ قلب اندر زحير و در گداز
سِرّ دلها مي نمايد در جسد
يا چو خاكي، كه برويد سبزهاش 
سبزئي پيدا كند دشت از بهار
و آن دگر هم چون بنفشه سرنگون 
گشته ده چشمه ز بيم مستقر
تا كه نامه نايد از سوي يسار
زانكه نبود بخت نامۀ راست، کاست 
سر سيه از جُرم و فسق آکنده اي 
جز كه آزار ِ دل ِ صديق  نه 
تسخر و خنبك زدن بر اهل ِ راه 
و آن چو فرعونان، انا  اناي او
داند او كه سوي زندان شد رَحيل 
جرم پيدا، بسته راه ِ اعتذار
بر دهانش گشته چون مسمار ِ بَد
گشته پيدا، گم شده افسانه اش 
كه نباشد خار را  ز آتش گزير
بوده پنهان، گشته پيدا چون عسس 
كه برو اي سگ  به كهدانهاي خويش 
تا بود كه بَرجهد ز آن چاه، او
بر اميدي روي واپس ميكند
خشك امّيدي، چه دارد او جز آن؟
رو به درگاه مقدس ميكند
كه بگوئيدش كه: اي بطال ِعور
رو چه واپس مي كني؟ اي خيره سر
اي خدا آزار و، اي شيطان پرست 
چه نگري پس؟ بين جزاي كار ِ خويش 
در چنين چَه، كو اميدِ روشني؟
نه تو را در سِرّ و باطن نيتي 
نه تو را در روز  پرهيز و صيام 
نه نظر كردن به عبرت پيش و پس 
پس چه باشد مُردن ياران ز پيش؟
اي دغا  گندم نماي جو فروش 
راست چون جوئي ترازوي جزا
نامه چون آيد تو را در دست راست؟ 
سايۀ تو كژ فتد در پيش هم 
كه شود  ُكه را از آنها گوژ پشت 
صد چنانم، صد چنانم، صد چنان 
ور نه ميداني فضيحت ها به علم 
از وراي خير و شرّ و كفر و كيش 
از خيال و  وهم ِ من، يا صد چو من 
از وراي  راست باشي يا عتو
بودم امّيد، اي كريم ِ بي غرض 
سوي فعل خويشتن مي ننگرم 
كه وجودم داده اي از پيش  پيش 
من هميشه معتمد بودم بر آن 
محض ِ بخشايش در آيد در عطا
كه بُدستش چشم ِ دل سوي رجا
و آن خطاها را همه خط بر زنيم 
كش زبان نبود ز جرم و از صلاح 
تا نماند جُرم و زلت بيش و كم 
مي بسوزد جُرم و جَبر و اختيار
خار را  ُگلزار روحاني كنيم 
كيميا يصْلِحْ لَكُمْ أعمالكم 
كرّ و فرّ ِ اختيار  بو البشر
پيه پاره، منظر بيناي او
مدركش دو قطره خون، يعني جنان 
طمطراقي در جهان افكنده اي 
اي اياز، آن پوستين را ياد آر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	76. قصۀ اياز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستين، و گمان آمدن خواجه تاشانش كه او را در آن حجره دفينه ايست به سبب محكمي دَر و گراني قفل

	آن اياز از زيركي انگيخته
ميرود هر روز در حجرۀ خلا
شاه را گفتند: او را حجره ايست
راه مي ندهد كسي را اندر او
شاه فرمود: اي عجب آن بنده را !
پس اشارت كرد ميري را  كه رو
هر چه يابي مر تو را، يغماش كن
با چنين اكرام و لطفِ بي عدد
مي نمايد او وفا و عشق و جوش
هر كه اندر عشق يابد زندگي
نيم شب، آن مير، با سي معتمد
مشعله بر كرده چندين پهلوان
كامر ِ سلطان است، بر حجره زنيم
آن يكي ميگفت: هي، چه جاي زر؟
خاص ِ خاص ِ مخزن سلطان وي است
چه محل دارد به پيش اين عشيق؟
شاه را بر وي نبودي بَد گمان
پاك مي دانستش از هر غش و غِل
كه مبادا كاين بود، خسته شود
اين نكردست او و، گر كرد او  رواست
هر چه محبوبم كند  من كرده ام
باز گفتي: دور از آن خو و خصال
از اياز اين خود محال است و بعيد
هفت دريا اندر او يك قطره اي
جمله پاكيها، از آن دريا بَرَند
شاهِ شاهان است، بلكه شاه ساز
چشمهاي نيك هم بر وي بَد است
يك دهان خواهم به پهناي فلك
ور دهان يابم چنين و صد چنين
اين قدر هم گر نگويم، اي سند
شيشۀ دل را چه نازك ديده ام
من سر هر ماه، سه روز، اي صنم
هين كه امروز اول سه روزه است
هر دلي كاندر غم شه مي بود

	
	پوستين و چارقش آويخته 
چارقت اين است، منگر در علا
اندر آنجا زر و سيم و خمره ايست 
بسته مي دارد هميشه، آن در، او
چيست خود پنهان و پوشيده ز ما؟
نيم شب بگشاي در، در حجره شو
سِرّ او را بر نديمان فاش كن 
از لئيمي  سيم و زر پنهان كند
وانگه او گندم نماي جو فروش 
كفر باشد پيش او جز بندگي 
در گشادِ حجرۀ او  راي زد
جانب حجره، روانه شادمان 
هر يكي هميان زر در كش كنيم 
از عقيق و لعل گوي و از گهر
بلكه اكنون شاه را خود جان وي است 
لعل و ياقوت و زمرد يا عقيق 
تسخري ميكرد بهر امتحان 
باز، از وهمش همي لرزيد دل 
من نخواهم كه بر او خجلت رود
هر چه خواهد، گو بكن، محبوبِ ماست 
او منم، من او، چه گر در پرده ام 
اين چنين تخليط ژاژ است و خيال 
كاو يكي درياست، قعرش ناپديد
جملۀ هستي ها ز موجش چكره اي 
قطره هايش يك به يك ميناگرند
از براي چشم ِ بَد  نامش اياز
از ره غيرت، كه حُسنش بي حد است 
تا بگويم وصف آن رشكِ مَلك 
تنگ آيد در فغان ِ اين حنين 
شيشۀ دل از ضعيفي بشكند
بهر تسكين بس قبا بدريده ام 
بي گمان بايد كه ديوانه شوم 
روز ِ پيروز است، ني پيروزه است 
دم به دم او را سَر  مَه  مي بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	77. در بيان آنكه آنچه بيان كرده ميشود صورت قصه است كه در خور صورت گران است و در خور آينۀ تصوير ايشان و از قدوسي حقيقت آن نطق را شرم مي آيد و از خجالت قلم سر و ريش گم ميكند و العاقل يكفيه الاشاره

	قصۀ محمود و اوصاف اياز
زآنكه پيلم ديد هندستان بخواب
كيف ياتي النظم لي و القافيه
ما جنونٌ واحدٌ لي في الشجون
ذاب جسمي من اشارات الكني
اي اياز، از درد تو گشتم چو مو
بس فسانۀ عشق ِ تو خواندم به جان
خود تو ميخواني، نه من، اي مقتدا
كوهِ بي چاره چه داند گفت چيست؟
ليک موسي فهم گفتنها کند
كوه هم داند به قدر خويشتن
تن چو اسطرلاب باشد ز احتساب
آن منجم چون نباشد چشم تيز
تا كند بهرش سطرلابي نکو
جان كز اسطرلاب جويد او صواب
تو كه  ز اسطرلاب ديده بنگري
تو جهان را قدر ِ ديده ديده اي
عارفان را سرمه اي هست، آن بجو
ذره اي از عقل و هوش ار با من است
چونكه مغز من ز عقل و هُش تهيست
ني، گناه او راست كه عقلم ببرد
يا مجير العقل فتان الحجي
ما اشتهيت العقل مذ جننتني
هل جنوني في هواك مستطاب
گر به تازي گويد او  ور پارسي
بادۀ او، در خور هر هوش نيست
بار ديگر آمدم ديوانه وار
غير آن زنجير ِ زلفِ دلبرم
هست بر پاي دلم از عشق بند
قصۀ عشقش ندارد مطلعه

	
	چون شدم ديوانه، رفت اكنون ز ساز
از خراج اميد بُر، دِه شد خراب 
بعد ما ضاعت اصول العافيه 
بل جنونٌ، في جنونٌ في جنون 
منذ عاينت البقاء في الفنا
ماندم از قصه، تو قصۀ من بگو 
تو مرا، كافسانه گشتستم، بخوان 
من  ُكهِ طورم، تو موسي، وين صدا
زانكه بيچاره ز گفتنها  ُتهيست 
کوهِ عاجز خود چه داند اي سند؟
اندكي دارد ز لطفِ روح تن 
آيتي از روح، همچون آفتاب 
شرط باشد مردِ اسطرلاب ريز
تا بَرَد از حالت خورشيد بو
چه  َقدَر داند ز چرخ و آفتاب؟
در جهان ديدن بسي تو قاصري 
كو جهان؟ سبلت چرا ماليده اي؟
تا كه دريا گردد اين چشم ِ چو جو 
اين چه سودا و پريشان گفتن است 
پس گناه من در اين تخليط چيست؟
عقل ِ جملۀ عاقلان پيشش بمرد
ما سواك للعقول مرتجي 
ما حسدت الحسن مذ زينتني 
قل بلي و الله يجزيك الثواب 
گوش و هوشي كو كه در فهمش رسي؟
حلقۀ او، سخرۀ هر گوش نيست 
رو رو اي جان، زود زنجيري بيار
گر دو صد زنجير آري  بَر دَرم 
سود کي دارد مرا اين وعظ و پند؟
هم ندارد هم چو مطلع مقطعه


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	78. حكمت نظر كردن در چارق و پوستين كه فَلْينْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ

	باز گردان قصۀ عشق ِ اياز
ميرود هر روز در حجرۀ برين
زانكه، هستي، سخت مستي آورد
صد هزاران قرن ِ پيشين را همين
شد عزازيلي از اين مستي بليس
خواجه ام من نيز و، خواجه زاده ام
در هنر من از كسي كم نيستم

	
	كان يكي گنجيست، مالامال  راز
تا ببيند چارقي با پوستين 
عقل از سر، شرم از دل ميبرد
مستي هستي بزد ره  زين كمين 
كه چرا آدم شود بر من رئيس؟
صد هنر را قابل و آماده ام 
تا بخدمت پيش دشمن بيستم
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	79. خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍو قوله تعالي في حق ابليس انه كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ

	من ز آتش زاده ام، او از وحل
او كجا بود اندر آن دوري كه من
شعله ميزد آتش جان ِ سفيه
ني، غلط گفتم، كه بُد قهر خدا
كار بي علت، مُبرّا از علل
در كمال ِ صُنع پاك مستحث
سِرّ ِ  َاب چبود؟  َابِ ما صنع اوست
عشق دان، اي فندق تن دوستت
دوزخي كه پوست باشد دوستش
معني و مغزت بر آتش حاكم است
كوزۀ چوبين، كه در وي آبِ جوست
معني انسان بر آتش مالك است
پس ميفزا تو بدن، معني فزا
پوستها بر پوست مي افزوده اي
زانكه آتش را علف جز پوست نيست
اين تكبر از نتيجۀ پوست است
اين تكبر چيست؟ غفلت از لباب
چون خبر شد ز آفتابش، يخ نماند
شد ز ديد  ُلبّ جملۀ تن طمع
چون نبيند مغز قانع شد به پوست
عزت اينجا  گبري است و  ُذل ِ دين
در مقام سنگي و، آنگه  َانا؟
كبر، ز آن جويد هميشه جاه و مال
كاين دو دايه، پوست را افزون كنند
ديده را بر ُلبِ  ُلب نفراشتند
پيشوا ابليس بود اين راه را
مال چون مار است و، آن جاه اژدها
زآن زُمرّد  مار را ديده جهد
چون بر اين ره خار بنهاد آن رئيس
يعني، اين غم بر من از غدر وي است
بعد از او خود قرن بر قرن آمدند
هر كه بنهد سنت بد اي فتي
جمع گردد بر وي آن جملۀ بزه
ليك آدم چارق و آن پوستين
چون اياز آن چارقش مورود بود
هستِ مطلق، كارساز نيستيست
بر نوشته هيچ بنويسد كسي؟
كاغذي جويد كه آن بنوشته نيست
تو برادر، موضع ناكشته باش
تا مشرّف گردي از نون وَ القلم
خود از اين پالوده ناليسيده گير
زانكه زين پالوده مستيها بود
چون در آيد وقتِ نزع آهي كني
تا نگردي غرق موج ِ زشتئي
ياد ناري از سفينۀ راستين
چونكه درماني به غرقاب بلا
ديو گويد: بنگريد اين خام را
دور  اين خصلت ز فرهنگِ اياز
او خروس آسمان بوده ز پيش

	
	پيش آتش، مر وحل را چه محل؟
صدر عالم بودم و فخر زَمَن؟
كاتشي بود، الولد، سِرّ ابيه 
علتي را پيش آوردن چرا؟
مستمرّ و مستقرّ است از ازل 
علتِ حادث چه  ُگنجد در حدث؟
صنع مغز است و، َابِ صورت چو پوست 
جانت، جويد مغز و، كوبد پوستت 
دادِ بَدَلنا جلودا پوستش 
ليك آتش را قشورت هيزم است 
قدرت آتش همه بر ظرفِ اوست 
مالكِ دوزخ در او كي هالك است؟
تا چو مالك، باشي آتش را كيا
لاجرم چون پوست اندر دوده اي 
قهر ِ حق آن كِبر را گردن زنيست 
جاه و مال، آن كبر را ز آن دوستست 
منجمد، چون غفلتِ يخ ز آفتاب 
گرم گشت و، نرم گشت و، تيز راند
خوار و عاشق شد، كه ذلّ من طمع 
بندِ عزّ مَن قنع  زندان ِ اوست 
سنگ تا فاني نشد، كي شد نگين؟
وقتِ مسكين گشتن توست و فنا
كه ز سرگين است گلخن را كمال 
شحم و لحم و كبر و شهوت آکنند
پوست را ز آن روي  ُلب پنداشتند
كاو شكار آمد شبيكۀ جاه را
سايۀ مردان زمرّد اين دو را
كور گردد مار و، رهرو وا رهد
هر كه خست، او گفت: لعنت بر بليس 
غدر را آن مقتدي سابق پي است 
جملگان بر سنت او پا زدند
تا در افتد بعد او خلق از عمي 
كاو سري بوده ست و، ايشان دُم غزه 
پيش مي آورد، كه هستم ز طين 
لاجرم او عاقبت محمود بود
كارگاه هست كن، جز نيست چيست؟
يا نهاله كارد اندر مغرسي؟
تخم كارد موضعي كه كِشته نيست 
كاغذِ اسپيدِ نابنوشته باش 
تا بكارد در تو تخم آن ذو الكرم 
مطبخي كه ديده اي ناديده گير
پوستين و چارق از يادت رود
ذكر دلق و چارق آن گاهي كني 
كه نباشد از پناهي پشتئي 
ننگري در چارق و در پوستين 
پس "ظَلَمْنا" ورد سازي بر ولا
سر بُريد اين مرغ ِ بي هنگام را
كه پديد آيد نمازش بي نياز
نعره هاي او همه در وقتِ خويش
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	80. در معني "ارنا الاشياء كما هي" و بيان "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا" و معني اين بيت "در هر كه تو از ديدۀ بد مي نگري          از چنبرۀ وجود خود مي نگري" 
و پايۀ كژ كژ افكند سايه

	اي خروسان، از وي آموزيد بانگ
صبح كاذب آيد و نفريبدش
اهل دنيا عقل ِ ناقص داشتند
صبح ِ كاذب كاروانها را زَدَست
صبح ِ كاذب خلق را رهبر مباد
اي شده تو صبح ِ كاذب را رهين
گر نداري از نفاق و بَد امان
بد گمان  باشد هميشه زشت كار
آن خسان كاندر كژيها مانده اند
و آن اميران ِ خسيس ِ قلب ساز
كاو دفينه دارد و گنج اندر آن
شاه ميدانست خود پاكي او
كاي اميران، حجره بگشائيد در
تا پديد آيد سگالشهاي او
مر شما را دادم اين زرّ و گهر
اين همي گفت و دل او مي طپيد
كه منم كاين بر زبانم ميرود؟
باز ميگويد: به حقّ دين او
كاو به قذفِ زشتِ من تيره شود
مبتلا چون ديد تاويلاتِ رنج
صاحب تاويل، اياز  ِصابر است
همچو يوسف  خوابِ اين زندانيان
خواب خود را چون نداند مردِ خير؟
گر زنم صد تيغ او را ز امتحان
داند او، كان تيغ بر خود ميزنم

	
	بانگ بهر حق كند، ني بهر ِ دانگ 
صبح كاذب، عالم ِ نيك و بدش 
تا كه صبح ِ صادقش پنداشتند
كه به بوي روز بيرون آمدست 
كاو دهد بس كاروانها را به باد
صبح ِ صادق را تو كاذب هم مبين 
از چه داري بر برادر ظن همان؟
نامۀ خود خواند اندر حق ِ يار
انبيا را ساحر و كژ خوانده اند
اين گمان بردند بر حجرۀ اياز
ز آينۀ خود منگر اندر ديگران 
بهر ايشان كرد او آن جستجو
نيم شب كه باشد او ز آن بي خبر
بعد از آن بر ماست مالشهاي او
من از آن زرها نخواهم، جز خبر
از براي آن اياز بي نديد
اين جفا، گر بشنود، او چون شود؟
كه از اين افزون بود تمكين ِ او
وز غرض، وز سِرّ من غافل بود
بُرد بيند، كي شود او مات رنج؟
كاو به بحر عاقبتها ناظر است 
هست تعبيرش به نزد او عيان 
كاو بود واقف ز سِرّ خوابِ غير
كم نگردد وصلت آن مهربان 
من وي ام، اندر حقيقت، او منم
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	81. بيان اتحاد عاشق و معشوق از روي حقيقت اگر چه متضادند، جهت آنكه نياز، ضدّ بي نيازيست و  چنانكه آينه بي صورت و ساده است و بي صورتي، ضد صورت است، ليكن ميان ايشان اتحاديست در حقيقت كه شرح آن به نطق نيايد، و العاقل يكفيه الاشاره

	جسم ِ مجنون را  ز رنج دورئي
خون به جوش آمد ز شعلۀ اشتياق
پس طبيب آمد به دارو كردنش
رگ زدن بايد براي دفع خون
بازويش بست و گرفت آن نيش او
مُزدِ خود بستان و تركِ فصد كن
گفت: آخر تو چه مي ترسي از اين؟
شير و خرس و پوز و هر گرگ و دده
مي نيايدشان ز تو بوي بشر
گرگ و خرس و شير داند عشق چيست
گر رگ عشقي نبودي كلب را
هم ز جنس او، به صورت چون سگان
تو نبردي بوي دل از جنس ِ خويش
گر نبودي عشق، هستي كي بُدي؟
نان تو شد، از چه؟ ز عشق و اشتهي
عشق، نان ِ مرده اي را جان كند
گفت مجنون: من نميترسم ز نيش
منبلم، بي زخم ناسايد تنم
ليك از ليلي وجود من پُر است
ترسم اي فصّاد اگر فصدم كني
داند آن عقلي كه او دل روشنيست
من کيم؟ ليلي و، ليلي کيست؟ من

	
	اندر آمد علتِ رنجورئي 
تا که پيدا شد در آن مجنون خناق 
گفت: چاره نيست هيچ، از رگ زنش 
رگ زني آمد بدانجا ذوفنون 
بانگ بر زد بر وي آن معشوق خو
گر بميرم، گو: برو جسم ِ كهن 
چون نمي ترسي تو از شير عرين 
گِرد بر گِرد تو شب گِرد آمده 
ز انبهي عشق و وَجد اندر جگر
كم ز سگ باشد كه از عشق او تهيست 
كي بجستي كلب كهفي قلب را؟
گر نشد مشهور، هست اندر جهان 
كي بري تو بوي دل از گرگ و ميش؟
كي زدي نان بر تو و، كي تو شدي؟
ور نه نان را كي بُدي تا جان رهي؟
جان كه فاني بود، جاويدان كند
صبر ِ من از كوهِ سنگين هست بيش 
عاشقم، بر زخمها بر مي تنم 
اين صدف پُر از صفات آن دُر است 
نيش را ناگاه بر ليلي زني 
در ميان ليلي و من فرق نيست 
ما يکي روحيم اندر دو بدن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	82. معشوقي از عاشق پرسيد كه: خود را دوست تر داري يا مرا، گفت: من از خود مُرده ام و به تو زنده ام، از خود و صفاتِ خود نيست شده ام و به تو هست شده ام، علم خود را فراموش كرده ام و از علم تو عالم شده ام، قدرت خود را از ياد داده ام و از قدرت تو قادر شده ام. اگر خود را دوست دارم، تو را دوست داشته باشم، و اگر تو را دوست دارم، خود را دوست داشته باشم. 
هر كه را آينۀ يقين باشد               گر چه خود بين، خداي بين باشد. 
اخرج بصفاتي الي خلقي من رآك رآني و من قصدك قصدني و علي هذا

	گفت معشوقي به عاشق ز امتحان
مر مرا تو دوست تر داري عجب
گفت: من در تو چنان فاني شدم
بر من از هستي من جز نام نيست
ز آن سبب فاني شدم من اين چنين
همچو سنگي كاو شود  ُكل لعل ِ ناب
وصف آن سنگي نماند اندر او
بعد از آن، گر دوست دارد خويش را
ور كه خور را دوست دارد او به جان
خواه  خود را دوست دارد لعل ِ ناب
اندر اين دو دوستي خود فرق نيست
تا نشد او لعل، خود را دشمن است
زانكه ظلمانيست سنگ، اي با حضور
خويشتن را دوست دارد، كافر است
پس نشايد كه بگويد سنگ  َانا
گفت فرعوني: "انا الحق"، گشت پست
آن  َانا را لعنة الله، در عقب
زانكه او سنگ سيه بُد، اين عقيق
اين  َانا هو بود در سِرّ، اي فضول
جهد كن تا سنگيت كمتر شود
صبر كن اندر جهاد و در عنا
وصفِ هستي ميرود از پيكرت
وصفِ سنگي، هر زمان كم ميشود
سمع شو يك بارگي تو گوش وار
همچو چَه كن، خاك مي َكن، گر كسي
گر رسد جذبۀ خدا، ماء معين
كارکي ميكن تو و کاهل مباش
کار ميکن، کوش هان، از بهر آب
هر كه رنجي بُرد، گنجي شد پديد
گفت پيغمبر: ركوع است و سجود
حلقۀ آن در هر آنكو ميزند
باز گرد و قصۀ او باز گو

	
	در صبوحي: كاي فلان ابن الفلان 
يا كه خود را؟  باز گو اي بوالكرب 
كه پُرم من از تو، از سر تا قدم 
در وجودم جز تو اي خوش كام، نيست 
همچو سركه، در تو، بحر ِ انگبين 
پُر شود او از صفاتِ آفتاب 
پُر شود از وصفِ خور، او پشت و رو
دوستي خور بوَد آن، اي فتا
دوستي خويش باشد بي گمان 
خواه يا او دوست دارد آفتاب 
هر دو جانب جز ضياء شرق نيست 
زانكه يك من نيست، اينجا دو من است 
هست ظلماني حقيقت، ضدِ نور
زانكه او منـّاع ِ شمس اكبر است 
کاو همه تاريكي است اندر فنا
گفت منصوري: "انا الحق" و برَست 
وين  َانا را رحمه الله، اي محب 
آن عدوي نور بود و اين عشيق 
ز اتحادِ نور، نه از راي حلول 
تا به لعلي، سنگِ تو انور شود
دم به دم مي بين بقا اندر فنا
وصفِ مستي ميفزايد در سرت 
وصفِ لعلي در تو محكم ميشود
تا ز حلقۀ لعل  يابي گوشوار
زين تن ِ خاكي، كه در آبي رسي 
چاه ناكنده، بجوشد از زمين 
اندك اندك خاكِ چَه را مي تراش 
اندک اندک دور کن خاک و تراب
هر كه جدّي كرد، در جدي رسيد
بر در حق كوفتن حلقۀ وجود
بهر او دولت سري بيرون كند
تا چه شد حال اياز نيکخو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	83. آمدن آن اميران نمام غماز نيمشب با سرهنگان به گشادن حجرۀ اياز و ديدن چارق و پوستين آويخته و گمان بردن كه اين مكر است و رو پوش و خانه را حفره كردن به هر گوشه اي كه گمان آمد، و چاه كنان آوردن و ديوارها را سوراخ كردن، و چيزي نايافتن و خجل و نوميد شدن، چنانكه بد گمانان و خيال انديشان در كار انبيا و اوليا كه مي گفتند كه: ساحرند و خويشتن ساخته اند و تصدر ميجويند، بعد از تفحص خجل شوند و سود ندارد

	آن امينان بر در حجره شدند
قفل را بر ميگشادند از هوس
زانكه قفل ِ صعب و پُر پيچيده بود
ني ز بُخل ِ سيم و مال و زرّ خام
كه گروهي بر خيالي برتنند
پيش ِ با همت بود اسرار ِ جان
زر، به از جان است نزد ابلهان
مي شتابيدند تفت از حرص ِ زر
حرص تازد بيهده سوي سراب
حرص غالب بود و، زر چون جان شده
حرص غالب بود بر زر همچو جان
گشته صد تو، حرص و غوغاهاي او
تا كه در چاهِ غرور اندر شود
چون ز بندِ دام  بادِ او شكست
تا به ديوار بلا نايد سرش
كودكان را حرص لوزينه و شكر
چون كه درد دُنبلش آغاز شد
حجره را با حرص و صد گونه هوس
اندر افتادند در هم ز ازدحام
عاشقانه در فتد در كرّ و فر
بنگريدند از يسار و از يمين
جمله گفتند: اين مكان بي نوش نيست
هين بياور سيخهاي تيز را
هر طرف كندند و جُستند آن فريق
حفره هاشان بانگ ميزد آن زمان
ز آن سگالش شرم هم ميداشتند
باز در ديوارها سوراخها
بي عدد لاحول در هر سينه اي
ز آن ضلالتهاي ياوه تازشان
ممكن ِ انداي آن ديوار ني
گر خداع بي گناهي ميدهند
جمله در حيلت که چه عذر آورند
عاقبت نوميد، دست و لب گزان

	
	طالبِ گنج زر و خمره شدند
با دو صد فرهنگ و دانش، چند كس 
از ميان قفلها بگزيده بود
از براي كتم آن سِرّ، از عوام 
قوم ِ ديگر، نام سالوسم كنند
از خسان محفوظ تر از لعل ِ كان 
زر نثار جان بود پيش شهان 
عقلشان ميگفت: هان آهسته تر
عقل گويد: نيك بين، كاين نيست آب 
نعرۀ عقل آن زمان پنهان شده 
گفت: اين است، اين متاع رايگان
گشته پنهان حكمت و ايماي او
آنگه از حكمت ملامت نشنود
نفس لوامه بر او يابيد دست 
نشنود پندِ دل آن گوش ِ كرش 
از نصيحتها كند دو گوش كر
در نصيحت هر دو گوشش باز شد
باز كردند آن زمان آن چند كس 
همچو اندر دوغ ِ گنديده هوام 
خوردن امكان ني و، بسته هر دو پَر
چارق بدريده بود و پوستين 
چارق اينجا جز پي رو پوش نيست 
امتحان كن حفره و كاريز را
حفره ها كردند و گوهاي عميق 
كنده هاي خالئيم، اي گندگان 
كنده ها را باز مي انباشتند
همچنين کردند از جهل و عمي
مانده مرغ ِ حرصشان بي چينه اي 
حفرۀ ديوار و در، غمازشان 
با اياز امكان، هيچ انكار ني 
حايط و عرصه گواهي ميدهند
تا از اين گرداب، جان بيرون برند
دستها بر سر زنان، همچون زنان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	84. باز گشتن نمامان از حجرۀ اياز به سوي شاه توبره تهي، و خجل همچون بد گمانان در حق انبياء عليهم السلام در وقت ظهور، برائت و پاكي ايشان كه يوْمَ تَبْيضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ و قوله تَرَي الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

	باز گرديدند سوي شهريار
قاصدا، شه گفت: اين احوال چيست؟
ور نهان كرديد دينار و تسو
گر چه پنهان بيخ هر بيخ آور است
آنچه خورد آن بيخ از هر زهر و قند
بيخ گر چه بي بر از ميوه تهيست
بر زبان بيخ گل مُهري نهد
آن اميران جمله در عذر آمدند
عذر آن گرمي و لافِ ما و من
از خجالت، جمله انگشتان گزان
گر بريزي خون حلال استت، حلال
كرده ايم آنها كه از ما مي سِزيد
گر ببخشي جرم ما اي دل فروز
گر ببخشي، يافت نوميدي گشاد
گفت شه: ني، اين نواز و اين گداز

	
	پُر ز  َگرد و، روي زرد و، شرمسار
كه بغلتان از زر و هميان تهيست 
فرّ شادي در رخ و رخسار كو؟
برگِ سيماهُم وجوهُم اخضر است 
نك منادي ميكند شاخ ِ بلند
برگِ سبزش بر شجر از بهر چيست؟
شاخ ِ دست و پا گواهي ميدهد
همچو سايه پيش مه ساجد شدند
پيش شه رفتند با تيغ و كفن 
هر يكي ميگفت: كاي شاهِ جهان 
ور ببخشي، هست انعام و نوال 
تا چه فرمائي تو، اي شاه مجيد
شب، شبيها كرده باشد، روز، روز
ور نه صد چون ما فداي شاه باد
من نخواهم كرد، هست آن ِ اياز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	85. حواله كردن پادشاه قبول توبۀ نمّامان و حجره گشايان و سزا دادن ايشان به اياز كه يعني اين خيانت بر عرض او رفته است

	اين خيانت بر تن و عرض وي است
گر چه نفس واحديم از روي جان
تهمتي بر بنده، شه را عار نيست
متهم را شاه چون قارون كند
شاه را غافل مدان از كار ِ كس
من هنا يشفع به پيش علم ِ او
آن گنه، اول ز حلمش مي جهد
خونبهاي جرم نفس ِ قاتله
مست و بي خود  نفس ِ ما ز آن حلم بود
ساقي حلم ار نبودي باده ريز
گاهِ علم، آدم ملايك را كه بود؟
چونكه در جنت شرابِ حلم خَورد
آن بلا درهاي تعليم ودود
باز آن افيون ِ حلم ِ سختِ او
عقل آمد سوي حلمش مستجير

	
	زخم، بر رگهاي آن نيكو پي است 
ظاهرا ً دورم از اين سود و زيان 
جز مزيدِ حلم و استظهار نيست 
بي گنه را تو نظر كن چون كند
مانع اظهار، آن حلم است و بس 
لاابالي وار الا حلم ِ او
ور نه آن هيبت مجالش كي دهد؟
هست بر حلمش ديت بر عاقله 
ديو در مستي كلاه از ما ربود
ديو با آدم كجا كردي ستيز؟
اوستادِ علم و نقادِ نقود
شد ز يك بازي شيطان روي زرد
زيرك و دانا و چستش كرده بود
دزد را آورد سوي رختِ او
ساقي ام تو بوده اي، دستم بگير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	86. فرمودن شاه اياز را كه اختيار كن از عفو و مكافات كه از عدل و لطف هر چه كني اينجا صواب است و در هر يكي مصلحتهاست كه در عدل هزار لطف درج است، وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ. آن كس كه كراهت مي دارد قصاص را در اين يك حيات قاتل نظر ميكند و در صد هزار حيات كه معصوم و محقون خواهند شدن در حصن بيم سياست نمي نگرد

	ُكن ميان مجرمان حكم، اي اياز
گر دو صد بارت بجوشم در عمل
ز امتحان شرمنده خلقي بي شمار
بحر ِ بي قعر است، تنها علم نيست
گفت: من دانم، عطاي توست اين
بهر اين پيغمبر  آن را شرح ساخت
چارقت نطفه ست و خونت پوستين
بهر ِ آن داده ست، تا جوئي دگر
ز آن نمايد چند سيب آن باغبان
كفّ ِ گندم ز آن دهد خر کار را
نكته اي ز آن شرح گويد اوستاد
ور تو گوئي: خود همينش بود و بس
اي اياز، اكنون بيا و داد دِه
مُجرمانت مستحق ِ  ُكشتن اند
تا كه رحمت غالب آيد، يا غضب
از پي مردم ربايي هر دو هست
بهر اين، لفظِ أَلَسْتِ مستبين
زانكه استفهام اثباتيست اين
ترك كن  تا ماند اين تقرير  خام
لطف و قهري چون صبا و چون وبا
ميكشد حق راستان را تا رشد
معده حلوائي بود، حلوا كِشد
فرش سوزان سردي از جانش بَرَد
دوست بيني، از تو رحمت مي جهد
نور بيني روشني بيرون دهد
خصم و يار و نور و نار و فخر و عار
مور و مار و پود و تار و زير و زار

	
	اي اياز پاكِ با صد احتراز
در كفِ جوشت نيابم يك دغل 
امتحانها کرده، ايشان شرمسار
كوه و صد كوه است، تنها حلم نيست 
ور نه من آن چارقم، و آن پوستين 
کانكه خود بشناخت، يزدان را شناخت 
باقي اي خواجه، عطاي اوست اين 
تو مگو كه نيستش جز اين قدر
تا بداني نخل و دخل ِ بوستان 
تا بداند گندم ِ انبار را
تا شناسي علم ِ او را مستزاد
دورت اندازد چنان كز ريش خس 
داد نادر در جهان بنياد نه 
وز طمع بر عفو و حلمت مي تنند
آب كوثر غالب آيد، يا لهب 
شاخ ِ حلم و خشم از روز أَلَسْت 
نفي و اثبات است در لفظي قرين 
ليك در وي لفظ  َليس شد دفين 
كاسۀ خاصان منه بر پيش عام 
آن يكي آهن ربا، وين كهربا
قِسم ِ باطل،  باطلان را مي كشد
معده صفرائي بود، سِركا كِشد
فرش افسرده حرارت را خورد
خصم بيني، از تو سطوت مي جهد
نار بيني با دخان ظلمت دهد
تخت و دار و بَرد و حار و ورد و خار
هر يکي با جنس خود بر ميشمار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	87. تعجيل فرمودن پادشاه اياز را كه زود اين حكم را فيصل رسان و منتظر مدار و ايام بيننا مگو كه الانتظار موت الاحمر، و جواب گفتن اياز شاه را

	اي اياز، اين كار را زوتر گزار
گفت: اي شه، جملگي فرمان تو راست
زهره كه بود؟ يا عطارد، يا شهاب
گر ز دلق و پوستين بُگذشتمي
قفل كردن بر در حجره چه بود؟
دست در كرده درون آبِ جو
پس كلوخ ِ خشك در جو كي بود؟
بر من مسكين جفا دارند ظن
گر نبودي زحمت نامحرمي
چون جهان بر شبهت و اشكال جوست
گر تو خود را بشكني مغزي شوي
جوز را در پوستها آوازهاست
دارد آوازي، نه اندر خوردِ گوش
گر نه خوش آوازي مغزي بود
ژغژغ آن، ز آن تحمل ميكني

	
	زانكه نوعي ز انتقام است انتظار
با وجودِ آفتاب، اختر فناست 
كاو برون آيد به پيش آفتاب؟
كي چنين تخم ِ ملامت كِشتمي؟
در ميان بَد گمانان ِ حسود 
هر يكي ز ايشان كلوخ ِ  ُخشك  جو
ماهئي، با آب عاصي كي شود؟
كه وفا را شرم مي آيد ز من 
چند حرفي از وفا وا گفتمي 
حرف ميرانيم ما بيرون ِ پوست 
داستان ِ مغز ِ نغزي بشنوي 
مغز و روغن را خود آوازي كجاست؟
هست آوازش نهان در گوش ِ نوش 
ژغژغ ِ آواز قشري كه شنود؟
تا كه خاموشانه بر مغزي زني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	88. حكايت در تقرير اين سخن كه چندين گاه  گفت و گو را آزموديم، مدتي صبر و خاموشي را بيازمائيم

	چند گاهي بي لب و بي گوش شو
چند گاهي بي لب و بي کام شو
چند گفتي نظم و نثر و راز فاش؟
چند پختي تلخ و شور و تيز و گز؟
چند خوردي چرب و شيرين از طعام؟
چند شبها خواب را گشتي اسير؟
روزها بردي به سر در هزل و جد
آن يكي را در قيامت ز انتباه
سر سيه، چون نامه هاي تعزيه
جمله فسق و معصيت آن يك سري
آنچنان نامۀ پليدِ پُر  وَبال
خود همينجا نامۀ خود را ببين
موزۀ چپ، كفش چپ هم در دكان
چون نباشي راست، مي دان كه چپي
آنكه  ُگل را شاهد و خوش بو كند
هر شِمالي را يميني او دهد
گر چپي، با حضرتِ او راست باش
تو روا داري كه اين نامۀ مهين؟
اين چنين نامه كه پُر ظلم و جفاست

	
	و آنگهي چون لب حريفِ نوش شو
وآنگهان چون لب حريفِ جام شو
خواجه، يك روز امتحان كن، گوش باش 
هم يكي بار امتحان شيرين بپز
امتحان کن چند روزي در صيام
يک شبي بيدار شو، دولت بگير
روزکي رو جهد را شو مستعد
در كف آيد نامۀ عصيان سياه 
پُر معاصي، متن آن با حاشيه 
همچو دار الحرب پُر از كافري 
در يمين نايد، در آيد در شِمال 
دست چپ را شايد آن؟ يا در يمين 
آن ِ چپ دانيش پيش از امتحان 
هست پيدا نعرۀ شير و كپي 
هر چپي را راست، فضل ِ او كند
بحر را ماء معيني او دهد
تا ببيني دست بُردِ لطفهاش 
بگذرد از چپ در آيد در يمين؟
كي بود خود در خور ِ آن دستِ راست؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	89. در بيان كسي كه سخني گويد كه حال او مناسب آن سخن و آن دعوي نباشد چنانكه كفره، وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَ الْأَرْضَ لَيقُولُنَّ اللهُ، خدمتِ بت سنگين كردن و جان و زر نثار او نمودن چه مناسب باشد با جاني كه داند كه خالق سماوات و ارضين و خلايق الهيست سميع و بصير و حاضر و مراقب و غيور

	زاهدي را بُد يکي زن  بس غيور
زآنکه بُد زن را کنيز مهوشي
زن ز غيرت پاس ِ شوهر داشتي
مدتي شد زن مراقب هر دو را
تا در آمد حكم و تقدير اله
حكم و تقديرش چو آيد بي وقوف
بود در حمام آن زن ناگهان
با كنيزك گفت: رو هان مرغ وار
آن كنيزك زنده شد چون اين شنيد
خواجه در خانه ست و خلوت اين زمان
عشق ِ شش ساله كنيزك را بُد اين
گشت پَرّان، جانب خانه شتافت
هر دو عاشق را چنان شهوت ربود
هر دو در هم واخزيدند از نشاط
ياد آمد در زمان زن را، كه من
پنبه در آتش نهادم من به خويش
گل فرو شست از سر و بيخود دويد
آن ز عشق جان دويد و، اين ز بيم
سير ِعارف هر دمي تا تختِ شاه
گر چه زاهد را بوَد روزي شگرف
قدر ِ هر روزي ز عمر ِ مردِ كار
عقلها زين سِر بوَد بيرون ِ در
ترس ِ موئي نيست اندر پيش ِعشق
عشق، وصفِ ايزد است، اما كه خوف
چون يحبون بخواندي از نبي
پس محبت وصفِ حق دان، عشق نيز
وصف حق كو؟ وصفِ مشتِ خاك كو؟
شرح ِعشق، ار من بگويم بر دوام
زانكه تاريخ ِ قيامت را حد است
عشق را پانصد پَر است و هر پَري
زاهدِ با ترس مي تازد به پا
چه مجال ِ باد يا برق، اي پسر؟
كي رسند اين خائفان در  َگردِ عشق
جز مگر آيد عنايتهاي ضو
از  ُقش خود، و از دُش خود باز رَه
اين  ُقش و دُش هست جبر و اختيار

	
	هم بُد او را يك كنيزک همچو حور
در دل زاهد از او بُد آتشي
با كنيزك خلوتش نگذاشتي 
تا كه شان فرصت نيفتد در خلا
عقل ِ حارس خيره سر گشت و تباه 
عقل كه بود؟ در قمر افتد خسوف 
يادش آمد طشت و در خانه بُد آن 
طشت را از خانه برگير و بيار
كه به خواجه اين زمان خواهد رسيد
پس دوان شد سوي خانه شادمان 
كه بيابد خواجه را خلوت چنين 
خواجه را در خانۀ خلوت بيافت 
كه احتياط و يادِ در بستن نبود
جان به جان پيوست آن دم ز اختلاط
چون فرستادم و را سوي وطن؟
در فكندم من  ُقچ ِ نر را به ميش 
در پي او رفت و چادر ميكشيد
عشق كو و بيم كو؟ فرق ِ عظيم 
سير زاهد هر مَهي يكروزه راه 
كي بود يك روز او خمسين الف؟ 
باشد از سال جهان  پنجه هزار
زهرۀ وهم، ار بدَرّد، گو بدَر
جمله قربانند اندر كيش ِ عشق 
وصف بندۀ مبتلاي فرج و جوف 
با يحبهم شو قرين در مطلبي 
خوف نبود وصفِ يزدان، اي عزيز
وصفِ حادث كو و، وصفِ پاك كو؟
صد قيامت بگذرد، وآن ناتمام 
حد كجا آنجا كه وصفِ ايزد است؟
از فراز عرش تا تحت الثري 
عاشقان پرّان تر از برق و هوا
چونکه او در راهِ حق بُگشاد پَر
كاسمان را فرش سازد دردِ عشق 
كز جهان و اين روش آزاد شو
كه سوي شه يافت آن شهباز رَه 
از وراي اين دو آمد جذبِ يار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	90. رسيدن زن به خانه و جدا شدن زاهد از کنيزک

	چون رسيد آن زن به خانه، در گشاد
آن كنيزك جَست آشفته ز ساز
زن كنيزك را پژوليده بديد
شوي خود را ديد قائم در نماز
شوي را برداشت دامن بي خطر
از ذكر باقي نطفه ميچكيد
بر سرش زد سيلي و گفت: اي مهين
لايق ذِكر و نماز است اين  َذكر؟
نامۀ پُر ظلم و فسق و كفر و كين
گر بپرسي گبر را: كاين آسمان
گويد او: كاين آفريدۀ آن خداست
كفر و فسق و استم بسيار او
هست لايق با چنين اقرار ِ راست؟
فعل او كرده دروغ آن قول را
پس دروغ آمد ز سر تا پاي او
روز ِ محشر، هر نهان پيدا شود
دست و پا بدهد گواهي با بيان
دست گويد: من چنين دزديده ام
پاي گويد: من شدستم تا منا
چشم گويد: غمزه كردستم حرام
پس دروغ آمد ز سر تا پاي خويش
آنچنان كاندر نماز ِ با فروغ
پس چنان كن فعل، كان خود بي زبان
تا همه تن، عضو عضوت، اي پسر
رفتن بنده پي خواجه گواست
گر سيه كردي تو نامۀ عمر ِ خويش
عمر اگر بگذشت، بيخش اين دَم است
بيخ ِ عمرت را بده آبِ حيات
جمله ماضيها از اين نيكو شوند
سيئاتت را مُبدل كرد حق

	
	بانگِ در  در گوش ايشان در فتاد
مرد بر جَست و ستاد اندر نماز
درهم و، آشفته و، دنگ و مريد
در گمان افتاد و، اندر اهتزاز
ديد آلودۀ مني خصيه و َذكر
ران و زانو گشته آلوده و پليد
خصيۀ مردِ نمازي باشد اين؟
وين چنين ران و زهار پُر قذر؟
لايق است، انصاف ده اندر يمين
آفريدۀ كيست وين خلق و جهان؟
كافرينش، بر خدائي اش گواست 
هست لايق با چنين اقرار او؟
آن فضيحت ها و آن كردار كاست؟
تا شد او لايق عذابِ هول را
که دروغش کرد هم اعضاي او
هم ز خود، هر مجرمي  رسوا شود
بر فساد او به پيش ِ مستعان 
لب بگويد: من چنين بوسيده ام 
فرج گويد: من بكردستم زنا 
گوش گويد: چيده ام سوء الكلام 
چون گواهي ميدهد اعضا به پيش 
از گواهي خصيه شد زرقش دروغ 
باشد اشهد گفتن و عين ِ بيان 
گفته باشد "اشهد" اندر نفع و ضر
كه منم محكوم و، اين مولاي ماست 
توبه كن ز آنها كه كردستي به پيش 
آب توبه اش ده اگر او بي نم است 
تا درختِ عمر گردد با ثبات 
زهر ِ پارينه، از اين گردد چو قند
تا همه طاعت شوند آن ما سبق 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	91. در بيان نصوح كه چنانكه شير از پستان بيرون آيد باز به پستان نرود، و آنكه توبۀ نصوح كرد هرگز از آن گناه ياد نكند به طريق رغبت، بلكه هر دم نفرتش افزون باشد، و آن نفرت دليل آن بود كه لذتِ قبول يافت و آن شهوت اول بي لذت شد، اين لذت توبه و قبولش بجاي او نشست چنانكه فرموده اند:
 نَبَرد عشق را جز عشق ديگر --- چرا ياري نگيري زو نكوتر،
 و آنكه دلش باز بدان گناه رغبت ميكند علامت آنست كه لذت قبول نيافته است و لذت قبول به جاي آن لذت گناه ننشسته است، فَسَنُيسِّرُهُ لِلْيسْري نشده است لذت فَسَنُيسِّرُهُ لِلْعُسْري  باقيست بر وي

	خواجه، بر توبۀ نصوحي خوش بتن
شرح اين توبۀ نصوح از من شنو
بود مردي پيش از اين، نامش نصوح
بود روي او چو رُخسار ِ زنان
او به حمام ِ زنان دلاك بود
سالها ميكرد دلاكي و كس
زآنكه آواز و رُخش زن وار بود
چادر و سربند پوشيده و نقاب
دختران خسروان را زين طريق
توبه ها ميكرد و، پا در ميكشيد
رفت پيش عارفي آن زشت كار
سِرّ او دانست آن آزاد مرد
بر لبش قفل است و در دل رازها
عارفان كه جام ِ حق نوشيده اند
هر كه را اسرار حق آموختند
سُست خنديد و بگفت: اي بَد نهاد
آن دعا از هفت گردون در گذشت

	
	كوششي كن، هم به جان و، هم به تن 
بگرويدستي، ولي از نو گِرو
بُد ز دلاكي زنان او را فتوح 
مردي خود را همي كرد او نهان 
در دغا و حيله بس چالاك بود
بو نبرد از حال و سِرّ ِ آن هوس 
ليك شهوت كامل و بيدار بود
مرد شهواني و، در غرۀ شباب 
خوش همي ماليد و مي شست آن عشيق 
نفس ِ كافر توبه اش را ميدريد
گفت: ما را در دعائي ياد آر
ليك، چون حلم خدا، پيدا نكرد
لب خموش و دل پُر از آوازها
رازها دانسته و پوشيده اند
مُهر كردند و دهانش دوختند
زانكه داني، ايزدت توبه دَهاد
كار آن مسكين، به آخر خوب گشت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	92. در بيان آنكه دعاي عارفِ واصل و درخواست او از حق همچو درخواست حق است از خويشتن، كه كنتُ له سمعا و بصرا و لسانا و يدا، قوله تعالي وَ ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمي ، و آيات و اخبار و آثار در اين بسيار است، و شرح سبب سازي حق تا مجرم را گوش گرفته به توبۀ نصوح آورد

	كان دعاي شيخ، ني چون هر دعاست
چون خدا از خود سؤال و كد كند
يك سبب انگيخت صنع ذو الجلال
اندر آن حمام پُر ميكرد طشت
گوهري از حلقه هاي گوش او
پس در حمام را بستند سخت
رختها جُستند و آن پيدا نشد
پس به جَد جُستن گرفتند از گزاف
در شكاف فوق و تحت و هر طرف
بانگ آمد كه همه عريان شوند
يك به يك را حاجيه جُستن گرفت
آن نصوح از ترس شد در خلوتي
پيش چشم خويشتن ميديد مرگ
گفت: يا رب، بارها بر گشته ام
كرده ام آنها كه از من مي سزيد
نوبت جُستن اگر در من رسد
در جگر افتاده استم صد شرر
اين چنين اندوه كافر را مباد
كاشكي مادر نزادي مر مرا
اي خدا، آن كن كه از تو ميسزد
جان سنگين دارم و دل آهنين
وقت  تنگ آمد مرا و، يك نفس
گر مرا اين بار ستاري كني
توبه ام بپذير اين بار دگر
من اگر اين بار تقصيري كنم
اين همي زاريد و صد قطره روان
تا نميرد هيچ افرنگي چنين
نوحه ها ميكرد او بر جان ِ خويش
اي خدا و، اي خدا چندان بگفت

	
	فاني است و گفتِ او گفتِ خداست 
پس دعاي خويش را چون رد كند؟
كه رهانيدش ز نفرين و وبال 
گوهري از دختر شه ياوه گشت 
ياوه گشت و، هر زني در جُست و جو
تا بجويند اول اندر پيچ ِ رخت 
دزدِ گوهر نيز هم رسوا نشد
در دهان و گوش و اندر هر شكاف 
جست و جو كردند دُرّ از هر صدف 
هر كه هستند، از عجوز و از لوند
تا پديد آيد گهر، بنگر شگفت 
روي زرد و لب كبود از خشيتي 
سخت ميلرزيد بر خود همچو برگ 
توبه ها و عهدها بشكسته ام 
تا چنين سيل سياهي در رسيد
وه كه جان من چه سختيها كشد 
در مناجاتم ببين بوي جگر
دامن رحمت گرفتم، داد، داد
يا مرا شيري بخوردي در چرا
كه ز هر سوراخ مارم ميگزد
ور نه خون گشتي در اين درد و حنين 
پادشاهي كن، مرا فرياد رس 
توبه كردم من ز هر ناكردني 
تا ببندم بهر توبه  صد كمر
پس دگر مشنو دعا و گفتنم 
كاندر افتادم به جلاد و عوان 
هيچ ملحد را مبادا اين حنين 
روي عزرائيل ديده، پيش  پيش 
كان در و ديوار با او گشت جفت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	93. نوبتِ جُستن رسيدن به نصوح و آواز آمدن كه همه را جستيم نصوح را بجوئيد، و بيهوش شدن نصوح از آن هيبت و گشاده شدن كار بعد از نهايت بستگي كما قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم إذا اصابه مرضٌ او هم اشتدي أزمة تنفرجي

	در ميان يا رب و يا رب بُد او
جمله را جستيم، پيش آي اي نصوح
همچو ديوار شكسته در فتاد
چونكه هوشش رفت از تن آن زمان
چون تهي گشت و خودي او نماند
چون شكست آن كشتي او بي مراد
جان به حق پيوست، چون بيهوش شد
چونكه جانش وارهيد از ننگِ تن
جان چو باز و، تن مر او را  ُكنده اي
چونكه هوشش رفت و پايش بر گشاد
چونكه درياهاي رحمت جوش كرد
ذرۀ لاغر، شگرف و زفت شد
مردۀ صد ساله بيرون شد ز گور
اين همه روي زمين سر سبز شد
گرگ با برّه حريف مي شده

	
	بانگ آمد از ميان جُست و جو
گشت بيهوش آن زمان، پَرّيد روح 
هوش و عقلش رفت شد همچون جماد
سِرّ او با حق بپيوست آن زمان 
باز ِ جانش را خدا در پيش خواند
در كنار رحمت دريا فتاد
موج ِ رحمت آن زمان در جوش شد
رفت شادان پيش اصل ِ خويشتن 
پاي بسته، پَر شكسته بنده اي 
ميپرد آن باز سوي كيقباد
سنگها هم آبِ حيوان نوش كرد
فرش خاكي اطلس و زربفت شد
ديو ِ ملعون شد بخوبي رشكِ حور
شاخ خشك اشكوفه كرد و گبز شد
نااميدان خوش رگ و خوش پي شده 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	94. يافته شدن گوهر و حلالي خواستن حاجبان و كنيزكان شاهزاده از نصوح

	بانگ آمد ناگهان، كه رفت بيم
بعدِ از آن خوفي هلاكِ جان بُده
يافت شد، واندر فرح دريافتيم
از غريو و نعره و دستك زدن
آن نصوح ِ رفته، باز آمد به خويش
مي حلالي خواست از وي هر كسي
بَد گمان بُرديم، ما را کن حلال
زانكه ظنّ جمله بر وي بيش بود
خاص دلاكش بُد و مَحرم نصوح
گوهر ار بُرده ست، او بُرده ست و بس
اول او را خواست جُستن در نبرد
تا بود كان را بيندازد به جا
بس حلاليها از او ميخواستند
گفت: بُد فضل خداي دادگر
چه حلالي خواست مي بايد ز من؟
آنچه گفتندم ز بَد، از صد يكيست
كس چه ميداند ز من؟ جز اندكي
من همي دانم و آن ستار ِ من
اوّل، ابليسي مرا استاد بود
حق بديد آن جمله را ناديده كرد
باز رحمت پوستين دوزيم كرد
هر چه كردم  جمله ناكرده گرفت
همچو سرو و سوسنم، آزاد كرد
نام ِ من در نامۀ پاكان نوشت
عفو کرد آنجملگي جُرم و گناه
آه كردم، چون رَسَن شد آهِ من
آن رَسَن بگرفتم و بيرون شدم
در بُن چاهي همي بودم اسير
از هوس در تنگنا بودم زبون *
آفرينها بر تو بادا، اي خدا
گر سر هر موي من يابد زبان
ميزنم نعره در اين روضه و عيون

	
	شد پديد آن گمشده دُرّ يتيم 
مژده ها آمد، كه اينك گم شده 
مژدگاني دِه، كه گوهر يافتيم 
پُر شده حمام ِ قد زال الحزن 
ديد چشمش تابش صد روز بيش 
بوسه ميدادند بر دستش بسي 
لحم ِ تو خورديم اندر قيل و قال 
زانكه در قربت  ز جمله پيش بود
بلكه همچون دو تني، يك گشته روح 
زو ملازم تر به خاتون، نيست كس 
بهر حرمت داشتش تاخير كرد
اندر اين مهلت رهاند خويش را
و ز براي عذر برميخاستند
ور نه ز آنچم گفته شد  هستم بتر
كه منم مجرم تر ِ اهل زمَن 
بر من اين كشف است، ار كس را شكيست 
از هزاران جرم و بَد فعلي، يكي 
جرمها و زشتي كردار ِ من 
بعد از آن ابليس پيشم باد بود
تا نگردم در فضيحت روي زرد
توبۀ شيرين چو جان  روزيم كرد
طاعت ناورده، آورده گرفت 
همچو بخت و دولتم، دل شاد كرد
دوزخي بودم، ببخشيدم بهشت 
شد سفيد آن نامه و روي سياه
گشت آويزان رَسَن در چاهِ من 
شاد و زفت و فربه و گلگون شدم 
روز و شب اندر فغان و در نفير
در همه عالم نمي گنجم كنون 
ناگهان كردي مرا از غم جدا
شكرهاي تو نيايد در بيان 
خلق را يا لَيتَ قَوْمِي يعلمون 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	95. باز خواندن شاه زاده نصوح را از بهر دلاكي بعد از استحكام توبه و قبول توبه و بهانه كردن او و دفع گفتن و نرفتن

	بعد از آن آمد كسي، كز مرحمت
دختر شاهت همي خواند، بيا
جز تو دلاكي نمي خواهد دلش
گفت: رو، رو دستِ من بي كار شد
رو كسي ديگر بجو اشتاب و تفت
با دل خود گفت: كز حَد رفت جرم
من بمُردم يك ره و باز آمدم
توبه اي كردم حقيقت با خدا
بعد آن محنت كه را بار ِ دگر

	
	دختر سلطان ِ ما ميخواندت 
تا سرش شوئي كنون، اي پارسا
كه بمالد  يا بشويد  با گلش 
وين نصوح تو كنون بيمار شد
كه مرا و الله، دست از كار رفت 
از دل من كي رود آن ترس و گرم؟ 
من چشيدم تلخي مرگ و عدم 
نشكنم، تا جان شود از تن جدا
پا رود سوي خطر؟ الا كه خر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	96. در بيان آنكه كسي توبه كند و پشيمان شود و باز آن پشيماني را فراموش كند و آزموده را بيازمايد در خسارت ابد افتد، که من جرّب المجرّب حلت به الندامة چون توبۀ او را ثباتي و قوتي و حلاوتي و قبولي مدد از حق نرسد، چون درخت بي بيخ هر روز زردتر و خشك تر بوَد، نعوذ بالله

	گازري بود و، مر او را يك خري
در ميان سنگلاخي بي گياه
بهر خوردن غير ِ آب آنجا نبود
آن حوالي نيستان و بيشه بود
شير را با پيل ِ نر جنگي فتاد
مدتي واماند ز آن ضعف از شكار
زانكه، باقي خوار ِ شير ايشان بُدند
شير يك روباه را فرمود رو
گر خري يابي به گرد مَرغزار
يا خري، يا گاو بهر من بجو
چون بيابم قوّتي از لحم ِ خر 
اندكي من ميخورم، باقي شما
از فسون و از سخنهاي خوشش

	
	پُشت ريش، اِشكم تهي، تن لاغري 
روز تا شب بي نوا و بي پناه 
روز و شب خر بُد در آن كور و كبود
شيري آنجا بود و، صيدش پيشه بود
خسته شد آن شير و ماند از اصطياد
بي نوا ماندند، دَد از چاشت خوار
شير چون رنجور شد تنگ آمدند
مر خري را بهر من صياد شو
رو فسونش خوان، فريبانش، بيار
ز آن فسون هايي كه ميداني بگو 
پس بگيرم بعد از آن صيدي دگر
من سبب باشم شما را در نوا
نرم گردان، زودتر اينجا كِشش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	97. تشبيه كردن قطب، كه عارفِ واصل است در اجري دادن خلق از قوتِ رحمت و مغفرت بر مراتبي كه حقش الهام دهد و تمثيل اجري خوار که ددان ِ باقي خوار ويند بر مراتب قربِ ايشان به شير، نه  ُقرب مكاني بلكه  ُقرب صفتي، و تفاصيل اين بسيار است، و الله الهادي

	قطب، شير و، صيد كردن كار ِ او
تا تواني در رضاي قطب كوش
چون برنجد، بي نوا مانند خلق
زانكه وجدِ خلق  باقي خوار ِ اوست
او چو عقل و، خلق چون اعضاي تن
ضعفِ قطب از تن بود، از روح ني
قطب آن باشد كه گرد خود تند
يارئي ده در مرّمۀ كشتي اش
ياريت در تو فزايد، ني در او
همچو روبه صيد گير و كن فديش
روبهانه باشد آن صيدِ مُريد
مُرده پيش او كشي، زنده شود
گفت روبه: شير را خدمت كنم
حيله و افسونگري كار ِ من است
از سر  ُكه جانب جو مي شتافت
پس سلام ِ گرم كرد و پيش رفت
گفت: چوني اندر اين صحراي خشك؟
گفت خر: گر در غمم، گر در  ِارَم
شكر گويم دوست را در خير و شر
چونكه قسام اوست، كفر آمد گِله
باز گفت: الصبر مفتاح الفرج
راضيم من قسمتِ قسّام را
بهر مور از نعمت او خاص و عام
مرغ و ماهي قسمت خود ميخورند
خوان او سرتاسر ِ عالم گرفت
ميخورند و هيچ کم نايد از آن
باش راضي گر توئي دل زنده اي
غير حق، جمله عدو و، دوست اوست
تا دهد دوغم، نخواهم انگبين
شکر کن تا نايدت از بَد بَتر
گنج ِ بي مار و، ُگل ِ بي خار نيست

	
	باقيان، اين خلق، باقي خوار ِ او
تا قوي گردد،  ُكند صيدِ وحوش 
كز كفِ قطب است، چندين رزق ِ حلق 
اين نگهدار ار دل ِ تو صيد جوست 
بستۀ عقل است تدبير ِ بدن 
ضعف در كشتي بود، در نوح ني 
گردش افلاك  گرد او بود
گر غلام ِ خاص و بنده  َگشتي اش 
گفت حق: ان تنصروا الله  ينصروا
تا هزاران در عوض گيري تو بيش 
مرده گيرد صيد، كفتار مُريد
چرك در پاليز روينده شود
حيله ها سازم، ز عقلش بَر كنم 
كار من دستان و از ره بردن است 
آن خر ِ مسكين ِ لاغر را بيافت 
پيش آن ساده دل ِ درويش رفت 
در ميان سنگ لاخ و جاي خشك؟ 
قسمتم حق كرد و من زآن شاكرم 
زانكه هست اندر قضا، از بَد  بَتر
صبر بايد، صبر مفتاح الصله 
صابران را کي رسد جوز و حرج؟
کو خداوند است، خاص و عام را
ميرساند روزي وحش و هوام
مور و مار از نعمت او ميچرند
بر سر خوانش خلايق در شگفت
کيست بي روزي؟ بگو اندر جهان
کاو رساند روزي هر بنده اي
با عدو از دوست شكوه كي نكوست؟ 
زانكه هر نعمت غمي دارد قرين 
ورنه ماني ناگهان در گِل چو خر
شادي بي غم در اين بازار نيست


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	98. ديدن خر سقائي اسبان بانواي تازي را بر آخُر ِ خاص و تمنا بردن آن دولت را، در موعظۀ آنكه تمنا نبايد بُردن الا مغفرت و عنايت كه اگر در صد گونه رنجي، چون لذت مغفرت بود، همه شيرين شود، باقي هر دولتي كه آن را ناآزموده تمنا مي بري، با آن رنجي قرين است كه آن را نمي بيني، چنانكه از هر دامي دانه پيدا بود و فخ پنهان، تو در اين يك دام مانده اي تمني ميبري كه كاشكي با آن دانه ها رفتمي، پنداري كه آن دانه ها بي دام است

	يک حکايت ياد دارم از پدر
بود سقائي، مَر او را يك خري
پشتش از بار ِ گران ده جاي ريش
جُو كجا؟ از كاهِ خشك او سير ني
مير ِ آخور ديد او را رحم كرد
پس سلامش كرد و پرسيدش ز حال
گفت: کز درويشي و تقصير ِ من
گفت: بسپارش به من  تو روز چند
خر بدو بسپرد و از زحمت برَست
خر ز هر سو مركبِ تازي بديد
زير پاشان رُوفته و آبي زده
خارش و مالش مر اسبان را بديد
ني كه مخلوق توام؟ گيرم خرم
شب ز درد پشت و از جوع ِ شكم
حال ِ اين اسبان چنين خوش با نوا
ناگهان آوازۀ پيكار شد
زخمهاي تير خوردند از عدو
از غزا باز آمدند آن تازيان
پايهاشان بسته محكم با نوار
مي شكافيدند تنهاشان به نيش
آن خر آن را ديد، پس گفت: اي خدا
زان نوا  بيزارم و زين زخم ِ زشت

	
	در نصيحت گفت روزي: کاي پسر
گشته از محنت دو تا، چون چنبري 
عاشق و جويان ِ روز مرگِ خويش 
در عقب زخمي ز سيخ آهني 
كاشناي صاحبِ خر بود مرد
كز چه اين خر شد دو تا همچون هلال؟ 
كه نمي يابد خود اين بسته دهن 
تا شود در آخور ِ شه زورمند
در ميان ِ آخور سلطانش بست 
با نوا و فربه و خوب و جديد
كه به وقت و، جو به هنگام آمده 
پوز  بالا كرد كاي ربّ مجيد
از چه زار و، پشت ريش و لاغرم؟
آرزومندم به مُردن دم به دم 
من چه مخصوصم به تعذيب و بلا؟
تازيان را وقتِ زين و كار شد
رفت پيكانها در ايشان، سو به سو
اندر آخُر جمله افتاده ستان 
نعل بندان ايستاده بر قطار
تا برون آرند پيكانها ز ريش 
من به فقر و عافيت دادم رضا
هر كه خواهد عافيت، دنيا  ِبهـِشت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	99. جواب دادن روباه خر را

	گفته روبه: جُستن رزق حلال
عالم ِ اسباب و، رزق ِ بي سبب
وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْل ِ الله است امر
گفت پيغمبر: كه بر رزق، اي فتا
جنبش و، آمد شدِ ما، و اكتساب
بي كليد اين در گشادن راه نيست
گر تو بنشيني به چاهي اندرون

	
	فرض باشد از براي امتثال 
مي نيايد، پس مهم باشد طلب 
تا نبايد غصب كردن همچو نمر
در فرو بسته ست و، بر در قفلها
هست مفتاحي بر آن قفل و حجاب 
بي طلب، نان سنت الله نيست 
رزق کي آيد برت؟ اي ذوفنون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	100. جواب دادن خر روباه را که امر است به اکتساب و رضا به قسمت ترک کسب نيست

	گفت خر: ضعفِ توكل باشد آن
هر كه جويد پادشاهي و ظفر
دام و دَد جمله شده اكال رزق
جمله را رزّاق روزي ميدهد
رزق آيد پيش هر كه صبر جُست

	
	ور نه بدهد نان، كسي كاو داد جان 
كم نيايد لقمۀ نان، اي پسر
نه پي كسب اند و ني حمال ِ رزق 
قسمت هر يك به پيشش مي نهد
رنج ِ كوششها ز بي صبري توست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	101. جواب گفتن روباه خر را

	گفت روبه: آن توكل نادر است
گِرد نادر گشتن از ناداني است
چون قناعت را پيمبر گنج گفت
حدّ ِ خود بشناس و بر بالا مپر
جهد کن واندر طلب سعيي نما

	
	كم كسي اندر توكل ماهر است 
هر كسي را كي ره سلطاني است؟
هر كسي را كي رسد گنج ِ نهفت؟
تا نيفتي در نشيبِ شور و  َشر
چون نداري در توکل صبرها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	102. باز جواب خر روباه را

	گفت: اين معكوس ميگوئي، بدان
از قناعت هيچ كس بيجان نشد
نان ز خوكان و سگان نبود دريغ
وآنچنانكه عاشقي بر رزق زار
گر تو نشتابي، بيايد بر درَت

	
	شور و شر، از طمع آيد سوي جان 
وز حريصي هيچ كس سلطان نشد
كسبِ مردم نيست اين باران و ميغ 
هست عاشق، رزق هم بر رزق خوار
ور تو بشتابي دهد دردِ سرت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	103. در تقرير معني توكل، حكايت آن زاهد كه توكل را امتحان ميكرد و از اسباب منقطع شد و از شهر بيرون آمد و از شوارع دور و در بُن ِ كوهي مهجور، سر بر سر سنگي نهاد و گفت توكل كردم بر سبب سازي و رزاقي تو و از اسباب منقطع شدم تا ببينم سببيتِ توكل را

	آن يكي زاهد شنيد از مصطفي
گر تو خواهي ور نخواهي رزق ِ تو
از براي امتحان اين مَرد رفت
كه ببينم رزق چون آيد به من
كارواني راه گم كرد و كشيد
گفت: اين مرد آن طرف چون است عور
اي عجب! مُرده است يا زنده است او
آمدند و دست بر وي ميزدند
هم نجنبيد و نجنبانيد سر
پس بگفتند: اين ضعيفِ بي مراد
نان بياوردند و در ديگي طعام
پس به قاصد، مَرد دندان سخت كرد
رحمشان آمد كه او بس بينواست
كارد آوردند و قوم اِشتافتند
ريختند اندر دهانش شوربا
گفت: اي دل، گر چه خود تن ميزني
گفت دل: دانم ، به قاصد ميكنم
امتحان زين بيشتر خود چون بود؟
تا بداني واز توکل نگذري
بعد از آن بگشاد آن مسکين دهن
هر چه گفتست آن رسول پاک جيب

	
	كه يقين آيد به جان رزق از خدا
پيش تو آيد دوان از عشق ِ تو
در بيابان نزد كوهي خُفت تفت 
تا قوي گردد مرا در رزق، ظن 
سوي كوه، آن ممتحن را خفته ديد
در بيابان، از ره و از شهر  دور
مي نترسد هيچ از گرگ و عدو
قاصدا، چيزي نگفت آن ارجمند
وانكرد از امتحان هيچ او بصر
از مجاعت سكته اندر وي فتاد
تا بريزندش به حلقوم و به كام 
تا بداند صدق ِ آن ميعاد، مرد
وز مجاعت هالكِ مرگ و فناست 
بسته دندانهاش را بشكافتند
ميفشردند اندر آن  نان پاره ها
راز ميداني و نازي ميكني 
رازق است الله بر جان و تنم 
رزق سوي صابران خود ميرود
حرص آوردن چه باشد؟ از خري
گفت: کردم امتحان ِ رزق، من
هست حقّ و نيست در وي هيچ ريب


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	104. باز جواب روباه، خر را، و تحريض كردن به كسب

	گفت روبه: اين حكايتها بهل
دست دادستت خدا، كاري بكـُن
هر که او در مكسبي پا مينهد
زانكه جملۀ كسب نايد از يكي
چون به انبازي است عالم برقرار
طبل خواري  در ميانه شرط نيست

	
	دستها در كسب زن، جهد المقل 
مكسبي كن، ياري ياري بكـُن 
ياري ياران ديگر ميكند
هم دِروگر، هم سقا، هم حايكي 
هر كسي كاري گزيند ز افتقار
راهِ سنت، كار و مكسب كردنيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	105. جواب گفتن خر روباه را كه توكل بهترين ِ كسبهاست كه هر كسي محتاجست به توكل، كه اي خدا اين كار مرا راست دار و دعا متضمن توكل است، و توكل كسبي است كه به هيچ كسبي ديگر محتاج نيست الي آخره

	گفت خر:  ِبه از توكل بر رَبي
كسبِ شكرش را نمي دانم نديد
خود توکل بهترين ِ کسبهاست
کاي خدا کار ِ مرا تو راست آر
در توکل هيچ نبود احتياج
بخششان بسيار شد اندر خطاب
بعد از آن گفتش: بدان در مهلكه
صبر در صحراي خشك و سنگ لاخ
نقل كن ز ينجا به سوي مرغزار
مرغزاري سبز مانند جنان
خرّم آن حيوان كه او آنجا رود
هر طرف در وي يكي چشمه روان
از خري او را نمي گفت: اي لعين
كو نشاط و فربهي و فرّ ِ تو؟
شرح ِ روضه گر دروغ و زور نيست
اين گدا چشمي و اين ناديدگي
چون ز چشمه آمدي، چوني تو خشك؟
گر تو ميآئي ز گلزار جنان
زآنچه ميگويي و شرحش ميكني

	
	مي ندانم در دو عالم مكسبي 
تا كِشد شكر خدا رزق و مزيد
زآنکه در هر کسب دستت بر خداست
وين دعا هست از توکل در سرآر
فارغي از نقص ِ ريع و از خراج
مانده گشتند از سؤال و از جواب 
نهي لا تلقوا بايدي تهلكه 
احمقي باشد، جهان ِ حق، فراخ 
ميچر آنجا، سبزه گردِ جويبار
سبزه رسته اندر آنجا تا ميان 
اشتر اندر سبزه ناپيدا بود
اندر آن حيوان مُرَفه در امان 
چون تو زآنجائي، چرا زاري چنين؟ 
چيست اين لاغر تن ِ مضطر تو؟
پس چرا چشمت از او مخمور نيست؟ 
از گدائي توست نز بيگلربگي 
گر تو نافِ آهوئي، كو بوي مشك؟
دسته  ُگل کو از براي ارمغان؟
چه نشانه در تو ماند؟ اي سني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	106. مثل آوردن اشتر در بيان ِ آنكه در مُخبر دولتي فر و اثر آن چون نبيني جاي متهم داشتن باشد كه او مقلد است در آن

	آن يكي پرسيد  ُاشتر را كه: هي
گفت: از حمام ِ گرم ِ كوي تو
مار ِ موسي ديد فرعون ِعنود
زيركان گفتند: بايستي كه اين
معجزه، گر اژدها، گر مار بُد
ربّ ِ اعلي، گر وي است اندر جلوس
نفس ِ تو تا مستِ  ُنقل است و نبيد
كه علامات است ز آن ديدار ِ نور
مرغ چون بر آبِ شوري مي تند
بلكه تقليد است آن ايمان ِ او
پس خطر باشد مُقلد را عظيم
چون ببيند نور حق  ايمن شود
تا كفِ دريا نيايد سوي خاك
خاكي است آن كف، غريب است اندر آب
چونكه چشمش باز شد و آن نقش خواند
گر چه با روباه خر اسرار گفت
آب را بستود و، او تايق نبود
از منافق، عذر ردّ آمد، نه خوب
بوي سيبش هست، جزو سيب ني
حملۀ زن در ميان ِ كارزار
گر چه مي بيني چو شير اندر صفش
واي آنكه عقل ِ او ماده بود
لاجرم مغلوب باشد عقل ِ او
اي خنك آنكس كه عقلش نر بود
عقل جزوي اش نر و غالب بود
حملۀ ماده به صورت هم جريست
وصف حيواني بود بر زن فزون
رنگ و بوي سبزه زارآن  خر شنيد
تشنه محتاج مطر شد، و ابر ني
اسپر ِ آهن بود صبر، اي پدر
صد دليل آرد مقلد در بيان
مشك آلود است، اما مشك نيست
تا كه پشكي مشك گردد، اي مريد
كه نبايد خورد و جو همچون خران
رو به صحراي ختن با آن نفر
معده را خو كن بدان ريحان و ُگل
خوي ِ معده زين  َكه و جو باز  ُكن
معدۀ تن سوي كهدان مي كِشد
هر كه كاه و جو خورد  قربان شود
نيم ِ تو مشك است و نيمي پُشك بين
آن مقلد، صد دليل و صد بيان
جان او خالي از آن گفتار او
چونكه گوينده ندارد جان و فر
مي كند گستاخ مردم را به راه
گر حديثش نيز هم با فر بود

	
	از كجا ميآئي؟ اي اقبال پي 
گفت: خود پيداست از زانوي تو
مهلتي ميخواست، نرمي مينمود
تندتر گشتي چو هست او ربّ ِ دين 
نخوت و خشم ِخدائي اش چه شد؟
بهر يك كرمي، چي است اين چاپلوس؟
دان كه روحَت خوشۀ غيبي نديد
التجافي مِنكِ عَن دار الغرور
آبِ شيرين را نديدست او مَدد
روي ايمان را نديده جان ِ او
از ره و، ره زن، ز شيطان ِ رجيم 
ز اضطراباتِ شك او ساكن شود
كاصل او آمد، بود در اصطكاك 
در غريبي چاره نبود ز اضطراب 
ديو را بر وي دگر دستي نماند
سَرسَري گفت و مقلدوار گفت 
رُخ دريد و جامه، او عاشق نبود
زانكه در لب بود آن، ني در قلوب 
بو در او جز از پي آسيب  ني 
نشكند صف، بلكه گردد  كار  زار
تيغ بگرفته، همي لرزد كفش 
نفس ِ زشتش نرّ و آماده بود
جز سوي خِسران نباشد نقل ِ او
نفس زشتش ماده و مضطر بود
نفس انثي را خرد سالب بود
آفتِ او، همچو آن خر، از خريست 
زانكه سوي رنگ و بو دارد رُكون 
جمله حجتها ز طبع او رميد
نفس را جوع البقر شد، صبر ني 
حق نبشته بر سپر "جاء الظفر"
از قياسي گويد آن را، نز عيان 
بوي مشك استش، ولي جز پشك نيست 
سالها بايد در آن روضه چريد
آهوانه در  ُختن چر، ارغوان 
جز قرنفل، ياسمن، يا  ُگل مچر
تا بيابي حكمتِ و قوتِ رُسُل 
خوردن ريحان و  ُگل آغاز كن 
معدۀ دل سوي ريحان مي كِشد
هر كه نور ِ حق خورد  قرآن شود
هين ميفزا پشك، افزا مشك چين 
در زبان آرد، ندارد هيچ جان 
کله اش بي مغز زآن اسرار ِ او 
گفتِ او را كي بود برگ و ثمر؟
او به جان لرزان تر است از برگِ كاه 
در حديثش لرزه هم مضمر بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	107. فرق ِ ميان دعوتِ شيخ كامل ِ واصل، و ميان ِ سخن ناقصان ِ فاضل ِ فضل ِ تحصيلي بر خود بسته

	شيخ نوراني  ز رَه آگه كند
جهد  ُكن تا مست و نوراني شوي
هر چه در دوشاب جوشيده شود
از گزر، و ز سيب و به، و ز گِردكان
علم چون در نور حق فر غرده شد
هر چه گوئي، باشد آن هم نورناك
آسمان شو، ابر شو، باران ببار
آب اندر ناودان عاريتيست
فكر و انديشه ست مثل ِ ناودان
آبِ باران، باغ ِ صد رنگ آورد
باز گردم سوي آن روباه و خر

	
	پاسخش هم نور را همره كند
تا حديثت را شود نورش روي 
در عقيده طعم ِ دوشابش بود
لذت دوشاب يابي تو از آن 
پس ز علمت نور يابد قوم ِ ُلد
كاسمان هرگز نبارد غير ِ پاك 
ناودان بارش كند، نبود بكار
آب اندر ابر و دريا فطرتيست 
وحي و مكشوف است ابر و آسمان 
ناودان، همسايه در جنگ آورد
تا چه سان از راه رفت آن خر، نگر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	108. زبون شدن خر در دست روباه از حرص علف

	خر، دو سه حمله به روبه بحث كرد
طنطنۀ ادراك و بينايي نداشت
حرص خوردن آنچنان كردش ذليل

	
	چون مقلد بُد، فريبِ او بخَورد
دمدمۀ روبه بر او سكته گماشت 
كه زبونش کرد با پانصد دليل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	109. حكايت آن مخنث و پرسيدن لوطي از او در حالت لواطه: كه اين خنجر از بهر چيست؟ گفت از بهر آنكه اگر کسي با من بَد انديشد، شكمش بشكافم. لوطي بر سر او آمد و شد ميكرد و مي گفت: الحمد لله كه من با تو بد نمي انديشم. بيت من بيت نيست اقليم است --- هزل من هزل نيست تعليم است.  إِنَّ اللَّهَ لا يسْتَحْيي أَنْ يضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها، اي فما فوقها في تغيير النفوس بالانكار، ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا، و آنگه جواب فرمايد كه اين خواستم "يضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يهْدِي بِهِ كَثِيرا ً"، كه هر فتنه همچون ميزانست بسيار از او سرخ رو شوند و بسيار بي مراد گردند، و لو تا ً ملت فيه قليلا ً وجدت من نتايجه الشريفة كثيرا فهم من فهم والله الملهم و السلام

	كنده اي را لوطيي در خانه بُرد
بر ميانش خنجري ديد آن لعين
گفت: آنكه با من ار يك بَدمنش
گفت لوطي: حمد لله را كه من
چونكه مَردي نيست، خنجرها چه سود؟
از علي ميراث داري ذو الفقار
گر فسوني ياد داري از مسيح
كشتيي سازي ز توزيع و فتوح
بت شكستي گيرم، ابراهيم وار
گر دليلت هست، اندر فعل آر
آن دليلي كو تو را مانع شود
خائفان ِ راه را كردي دلير
بر همه درس ِ توكل ميكني
اي مخنث پيش رفته از سپاه
چون ز نامردي، دل آکنده بود
توبه اي كن، اشك باران، چون مطر
داروي مردي بخور اندر عمل
داروي مردي کن و عنين مپوي
معده را بگذار و، سوي دل خرام
رستمي گر بايدت خنجر بگير
رستمي گر مايلي خوشن بپوش
يك دو گامي رو، تكلف ساز خَوش
بر سر ميدان چو مردان پايدار
تا کي از جامۀ زنان، همچون زنان

	
	سر نگون افكند و در وي ميفشرد
پس بگفت: اندر ميانت چيست اين؟
بَد بينديشد، بدَرم اشكمش 
بَد نينديشيده ام با تو به فن 
چون نباشد دل، ندارد سود خُود
بازوي شير خدا هستت  بيار
كو لب و دندان عيسي؟ اي قبيح 
كو يكي ملاح ِ كشتي همچو نوح 
كو بُت تن را فدي كردن به نار؟
تيغ ِ چوبين را بدو كن ذو الفقار
از عمل آن نقمتِ صانع شود
از همه لرزان تري تو  زير زير
در هوا تو پشه را رگ ميزني 
بر دروغ ِ ريش تو، كيرت گواه 
ريش و سبلت، موجب خنده بود
ريش و سبلت را ز خنده باز خر
تا شوي خورشيدِ گرم، اندر حمل 
تا بروي آيند صد گون خوب روي
تا كه بي پرده ز حق آيد سلام 
ور به حيزي مايلي، چادر بگير
ور به حيزي راغبي، رو کون فروش
تا تو را عشقش کِشد اندر برش
تا نگردي مبتلا در پاي ِ دار
در صفِ مردان درا، همچون سنان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	110. غالب شدن مکر روباه بر استعصام و تعفف خر و كشيدن روبه خر را سوي شير به بيشه 

	روبه اندر حيله پاي خود فشرد
مُطرب آن خانقه كو تا كه تفت
چونكه خرگوشي بَرَد شيري به چاه
گوش را بر بند و، افسونها مَخَور
آن فسون ِ خوشتر از حلواي او
خُم هاي خسرواني پُر ز مي
عاشق ِ مي  باشد آن جان ِ بعيد
آبِ شيرين چون نبيند مرغ ِ كور
موسي جان سينه را سينا كند
خسرو شيرين ِ جان مهمان شدست
يوسفان ِ غيب لشكر ميكِشند
اشتران مصر را رو سوي ما
شهر ِ ما فردا پُر از شكـّر شود
در شكر غلطيد، اي حلوائيان
نيشكر كوبيد، كار اين است و بس
يك  ُترُش در شهر ما اكنون نماند
نقل بر ُنقل است و، مي بر مي، هلا
سركۀ نُه ساله  شيرين ميشود
آفتاب اندر فلك دستك زنان
چشمها مخمور شد از سبزه زار
چشم دولت سحر ِ مطلق ميكند
شد ز يوسف آن زليخا نوجوان
آتشي اندر دل خود بر فروز
تو به حال خويشتن ميباش شاد
گر خري را ميبرد روبه ز سَر

	
	ريش ِ خر بگرفت و پيش شير برد
دف زند كه "خر برفت و خر برفت"؟
چون نيارد روبهي خر تا گياه؟
جز فسون ِ آن ولي ِ دادگر
زآنكه صد حلواست خاكِ پاي او
مايه بُرده از دم ِ لبهاي وي 
كاو مي ِ لبهاي ِ لعلش را نديد
چون نگردد گردِ چشمۀ آبِ شور؟
طوطيان ِ كور را بينا كند
لاجرم در شهر، قند ارزان شدست 
تنگهاي قندِ مصري ميرسند
بشنويد اي طوطيان بانگِ درا
شكـّر ارزان است، ارزان تر شود
همچو طوطي، كوري صفرائيان 
جان بر افشانيد، يار اين است و بس 
چونكه شيرين خسروان را بر نشاند
بر مناره رو  بزن بانگِ صلا
سنگِ مرمر، لعل زرّين ميشود
ذره ها، چون عاشقان، بازي كنان 
گل شكوفه ميكند بر شاخسار
روح شد منصور، انا الحق ميزند
عِشرت از سر گير،خوش خوش، شادمان
دفع چشم بَد سپنداني بسوز
تا بيابي در جهان ِ جان مُراد
گو ببر، تو خر مباش و غم مخَور


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	111. حكايت آن شخص كه از ترس، خويش را به خانه اي افکند، روي زرد چون زعفران، لبها كبود چون نيل، دست لرزان چون برگِ درخت، خداوندِ خانه پرسيد كه: خير است، چه واقعه است؟ گفت: بيرون خر ميگيرند بسخره، گفت: مبارك خر ميگيرند، تو خر نيستي چه مي ترسي؟ گفت: سخت به جدّ ميگيرند، تمييز برخاسته است، امروز ترسم كه مرا خر گيرند.

	آن يكي در خانه اي ناگه گريخت
صاحب خانه بگفتش: خير هست
واقعه چون است؟ چون بگريختي؟
گفت: بهر ِ سخرۀ شاهِ حرون
گفت: ميگيرند خر، اي جان ِ عم
گفت: بس جدّند و گرم اندر گرفت
بهر ِ خر گيري بر آوردند دست
چونكه بي تمييزيان مان سرورند
نيست شاهِ شهر ِ ما بيهوده گير
آدمي باش و ز خر گيران مترس
چرخ ِ چارم هم ز نور تو پُر است
تو ز چرخ و اختران هم برتري
مير آخور ديگر و، خر ديگر است
مير ِ آخور گرچه در آخور بود
چه در افتاديم در دنبال ِ خر؟
از انار و، از ترنج و، شاخ ِ سيب
يا از آن بازان كه كبكان پَروَرَند
يا از آن دريا كه موجش گوهر است
يا از آن مرغان كه  ُگل چين ميكنند
نردبانهائيست پنهان در جهان
هر  ُگرُه را نردباني ديگر است
هر يكي از حال ِ ديگر بيخبر
اين در آن حيران كه: او از چيست خَوش؟
صحن ِ ارض الله واسع آمده
بر درختان شكر گويان برگ و شاخ
بلبلان گِرد شكوفه پر گره
اين سخن پايان ندارد، كن رجوع

	
	زرد روي و، لب كبود و، رنگ ريخت 
كه همي لرزد تو را، چون پير، دست 
رنگ و رخساره بگو، چون ريختي؟
خر همي گيرند مردم از برون 
چون نه اي خر، رو تو را زين چيست غم؟
گر خرم گيرند هم، نبود شگفت 
جدّ جد، تمييز هم برخاسته ست 
صاحبِ خر را به جاي خر بَرَند
هست تمييزش، سميع است و بصير
خر نه اي، اي عيسي دوران، مترس 
حاش لله كه مقامت آخور است 
گر چه بهر مصلحت در آخوري 
ني هر آنكو اندر آخور شد خر است 
هر که او را خر بگويد، خر بود
از گلستان گوي و از گلهاي تر
وز شراب و شاهدان ِ بي حسيب 
هم نگون اشكم هم آسان ميچرند
گوهرش گوينده و بينش وراست 
بيضه ها زرّين و سيمين ميكنند
پايه پايه، تا عنان ِ آسمان 
هر روش را آسماني ديگر است 
ملك با پهنا و بي پايان و سر
و آن در اين خيره كه حيرت چيستش 
هر درختي از زميني سر زده 
كه زهي مُلك و، زهي عرصۀ فراخ 
كه از آنچه ميخوري، ما را بده 
سوي آن روباه و شير و سقم و جوع
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	112. بُردن ِ روباه خر را پيش ِ شير و جَستن ِ خر از شير، و عتاب كردن ِ روباه با شير كه هنوز خر دور بود شتاب كردي، و عذر گفتن و لابه كردن شير روبه را كه برو دگرباره اش بفريب

	چونكه روباهش بسوي مرج بُرد
دور بود از شير و، آن شير از نبرد
گنبدي كرد از بلندي شير ِ هول
خر ز دورش ديد و برگشت و گريخت
گفت روبه شير را: اي شاهِ ما
تا به نزديكِ تو آيد آن غوي
مكر ِ شيطان است تعجيل و شتاب
دور بود و حمله اي ديد و گريخت
گفت: من پنداشتم بر جاست زور
ليک گفتم: زور من بر جا بود
نيز جوع و حاجتم از حد گذشت
گر تواني، بار ديگر از خِرَد
منتِ بسيار دارم از تو من
گر خدا روزي کند آن خر مرا
گفت: آري، گر خدا ياري دهد
پس فراموشش شود هولي كه ديد
ليك، چون آرم من او را، تو متاز
گفت: آري، تجربه كردم كه من
تا به نزديكم نيايد خر تمام
رفت روبه، گفت: اي شه همتي
توبه ها كرده است خر با كردگار
توبۀ او را به فن بر هم زنيم
كلۀ خر، گوي فرزندان ِ ماست
عقل كان باشد ز دوران ِ زحل
از عطارد، وز زُحَل دانا شد او
عَلَّمَ الانسانَ خم طغراي ماست
تربيۀ آن آفتابِ روشنيم
تجربه، گر دارد او با اين همه
بو كه توبه بشكند آن سست خو

	
	تا  ُكند شيرش به حمله خُرد و مُرد
تا به نزديك آمدن صبري نكرد
خود نبودش قوّت و امكان ِ حول 
تا به پاي كوه  تازان نعل ريخت
چون نكردي صبر در وقتِ وغا؟
تا به اندك حمله اي غالب شوي 
لطفِ رحمان است صبر و احتساب 
ضعفِ تو ظاهر شد و، آبِ تو ريخت 
خود بُدم از ضعفِ خود نادان و کور
ني که در من ضعفِ دست و پا بود
صبر و عقلم از تجوّع ياوه گشت 
باز آوردن مَر او را مسترد
جهد كن، باشد بياري اش به فن 
بعد از آن بس صيدها بخشم تو را
بر دل ِ او از عمي مُهري نهد
از خري او نباشد اين بعيد
تا به بادش ندهي از تعجيل  باز
سخت رنجورم، مخلخل گشتهِ تن 
من نجنبم، خفته باشم بر قوام 
تا بپوشد عقل ِ او را غفلتي 
كاو نگردد غرۀ هر نابكار
ما عدوّ عقل و عهدِ روشنيم 
فكرتش بازيچۀ دستان ِ ماست 
پيش ِ عقل ِ ما ندارد آن محل 
ما ز دادِ كردگار ِ لطف خو
علم عند الله مقصدهاي ماست 
ربّي الاعلي از آن بر ميزنيم 
بشكند صد تجربه زين دمدمه 
در رسد شومي اِشكستش در او


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	113. در بيان آن كه نقض ِعهد و توبه موجب بلا بوَد، بلكه باعث مسخ است، چنانكه در حق ِ اصحاب سبت و در حق اصحاب مائدۀ عيسي كه وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ، و اندر اين امت مسخ دل باشد و به قيامت تن را صورتِ دل دهند

	نقض ِ ميثاق و شكستِ توبه ها
نقض ِ عهد و توبۀ اصحابِ سبت
پس خدا آن قوم را بوزينه كرد
اندر اين امت  َنبُد مسخ ِ بَدن
چون دل بوزينه گردد آن دلش
گر هنر بودي دلش را ز اختبار
آن سگ اصحاب خوش بُد سيرتش
مسخ صورت بود اهل ِ سبت را
از رهِ سِرّ، صد هزاران ِ دگر

	
	موجب لعنت بوَد در انتها
موجب مسخ آمد و، اهلاك و مقت 
چونكه عهد خود شكستند از نبرد
ليك مسخ دل بوَد، اي ذو الفطن 
از دل ِ بوزينه شد خوار آن گِلش 
خوار كي بودي ز صورت آن حمار؟
هيچ بودي منقصت ز آن صورتش؟
تا ببيند  خلق  ظاهر كبت را
گشته از توبه شكستن، خوك و خر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	114. دوّم بار آمدن روباه بر ِ آن خر گريخته تا باز بفريبدش

	پس بيامد زود روبه نزد خر
ناجوانمردا، چه كردم من تو را؟
ناجوانمردا، چه کردم با تو من؟
موجبِ كين ِ تو با جانم چه بود؟
همچو كژدم، كاو گزد پاي فتي
يا چو ديوي كاو عدوي جان ِ ماست
بلكه طبعا ً خصم ِ جان ِ آدميست
از پي هر آدمي او نگسلد
زانكه خبثِ ذاتِ او بي موجبي
هر زمان خواند تو را تا خرگهي
كه فلان جا حوض ِ آب است و عيون
آدمي را با هزاران کرّ و فر
آدمي را با همه وحي و نذير
بيگناهي، بي گزندِ سابقي
کي رسيد او را ز مردم زشتئي؟
گفت روبه: آن طلسم ِ سحر بود
ور نه من از تو به تن مسكين ترم
گر نه  ز آن گونه طلسمي ساختي
يك جهان ِ بينوا پُر پيل و ارج
من تو را خود خواستم گفتن به درس
ليك رفت از ياد، علم آموزيت
ديدمت در جوع  كلب و بي نوا
ور نه با تو گفتمي شرح ِ طلسم
شد فراموش آنکه گويم مر تو را

	
	گفت خر: از چون تو ياري، الحذر
كه به پيش اژدها بُردي مرا؟
که مرا باشير کردي پنجه زن؟
غير ِ خبثِ جوهر تو؟ اي عنود
نارسيده از وي او را آفتي 
نارسيده زحمتش از ما و كاست 
از هلاكِ آدمي در خُرَميست 
خو و طبع ِ زشت خود را كي هلد؟
هست سوي ظلم و عدوان جاذبي 
كاندر اندازد تو را اندر چهي 
تا در اندازد به حوضت سر نگون 
اندر افكند، آن لعين، در شور و شر
اندر افكند، آن لعين، بُردش به بير
كي رسيد او را ز آدم ناحقي؟
کاو دمادم آردم از غم پشته اي
كه تو را در چشم، آن شيري نمود
چون شب و روز اندر آنجا ميچرم؟
هر شكم خواري بدانجا تاختي 
بي طلسمي كي بماندي سبز مرج؟
كاينچنين شکلي اگر بيني، مترس 
كه بُدَم مستغرق ِ دل سوزيت 
مي شتابيدم كه آئي تا دوا
كآن خيالي مي نمايد، نيست جسم
حال ِ آن شکل ِ مهيبِ دلربا 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	115. جواب گفتن ِ خر روباه را

	گفت خر: رو هين ز پيشم، اي عدو
آن خدائي كه تو را بد بخت كرد
با كدامين روي ميآئي به من؟
رفته اي در خون و جانم آشكار
تا بديدم روي عزرائيل را
گر چه من ننگِ خرانم  يا خرم
آنچه من ديدم ز هول ِ بي امان
بي دل و جان، از نهيبِ آن شكوه
بسته شد پايم در آن دم از نهيب
عهد كردم با خدا: كاي ذوالمنن
تا ننوشم وسوسۀ كس بعد از اين
حق گشاده كرد آن دم، پاي من
ور نه اندر من رسيدي شير ِ نر
باز بفرستادت آن شير ِعرين
حقّ ِ ذاتِ پاكِ اللهُ الصمد
مار ِ بَد  جاني ستاند از سليم
مار ِ بَد زخم ار  زند بر جان زند
از قرين، بي قول و گفت و گوي ِ او
چونكه او افكند بر تو سايه را
عقل ِ تو گر اژدهائي گشت  مست
ديدۀ عقلت بدو بيرون جهد
در جهان نبود بَتر از يار ِ بَد

	
	تا نبينم روي تو، اي زشت رو
روي زشتت را كريه و سخت كرد
اين چنين سغري ندارد كرگدن 
كه "تو را من رهبرم در مرغزار"
باز آوردي فن و تسويل را
جان ورم، جان دارم، اين را كي خرم؟ 
طفل ديدي، پير گشتي در زمان 
سر نگون خود را در افکندم ز كوه 
چون بديدم آن عذابِ بي حجيب 
بر گشا زين بستگي تو پاي من 
عهد كردم، نذر كردم، اي معين 
ز آن دعا و، زاري و، هيهاي من 
چون بُدي در زير ِ پنجۀ شير،  خر؟
سوي من، از مكر، اي بئس القرين 
كه بوَد به، مار ِ بَد، از يار ِ بَد
يار ِ بَد آرد سوي نار ِ مقيم 
يار ِ بَد بر جان و بر ايمان زند
خو بدزدد دل نهان از خوي ِ او
دزدد آن بيمايه از تو مايه را
يار ِ بَد آنرا زُمرّد دان كه هست 
طعن اوت، اندر كفِ طاعون نهد
مين مرا عين اليقين گشتست خَود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	116. پاسخ دادن روباه خر را ديگر بار

	گفت روبه: صافِ ما را دُرد نيست
اين همه وهم ِ تو است، اي ساده دل
از خيال ِ زشتِ خود منگر به من
ظنّ ِ نيكو بر  بر اخوان ِ صفا
اين خيال و وهم بَد چون شد پديد
مُشفقي گر كرد جور و امتحان
خاصه من بَد رگ نبودم، زشت قسم
ور بُدي بَد آن سگالش قدر را
عالم ِ وهم و خيال و طبع و بيم
نقشهاي اين خيال ِ نقش بند
گفت: هذا رَبِّي، ابراهيم ِ راد
ذكر ِ كوكب را چنين تأويل گفت
عالم ِ وهم و خيال و چشم بند
تا كه "هذا رَبِّي" آمد قال ِ او
غرق گشته عقلهاي چون جبال
عقل ِ ثابت تر ز  ُکه را وهم بين
كوهها را هست زين طوفان فضوح
زين خيال ِ ره زن ِ راهِ يقين
مردِ ايقان رَست از وَهم و خيال
و آنكه را نور ِ عمر نبود سند
صد هزاران كشتي با هول و سهم
كمترين  فرعون ِ چُيستِ  فيلسوف
كس نداند  روسبي زن كيست آن
چون تو را وهم ِ تو دارد خيره سر
عاجزم من از مني ِ خويشتن
از من و ما هر که اين در ميزند
بي من و مائي  همي جويم به جان
هر كه بي من شد، همه من ها در اوست
آينه بي نقش شد  يابد بها

	
	ليك، تخييلاتِ  وهمي  خُرد نيست 
ور نه با تو، نه غشي دارم، نه غل 
بر مُحبّان، از چه داري سوء ظن؟
گر چه آيد ظاهر از ايشان جفا
صد هزاران يار را از هم بُريد
عقل مي بايد كه نبود بَد گمان 
آنچه ديدي بَد نبُد، بود آن طلسم 
عفو فرمايند از ياران خطا
هست رهرو را  يكي سدّ ِعظيم 
چون خليلي را كه  ُكه بُد، شد گزند
چونكه اندر عالم ِ وَهم اوفتاد
آن كسي كه گوهر ِ تأويل سُفت 
آنچنان  ُكه را ز جاي خويش  َكند
خربط و خر را چه باشد حال ِ او؟
در بحار ِ وهم و گرداب خيال 
گرچه فرمودست گفتن آن امين
كو اماني جز كه در كشتي نوح؟
گشت هفتاد و دو ملت  اهل ِ دين 
موي ابرو را نميگويد هلال 
موي ابروي كژي  راهش زند
تخته تخته گشته در درياي وهم 
ماه او در برج وهمي در خسوف 
وآنكه داند نبودش بر خود گمان 
از چه  َگردي گِردِ وهم ِ آن دگر
چه نشيني  پُر مني  تو پيش ِ من؟
عاشق خويش است و بر لا مي تند
تا شوم من گوي آن خوش صولجان 
يار جمله شد  چو خود را نيست دوست 
زانكه شد حاكي  ز جملۀ نقشها


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	117. حكايت شيخ محمد سر رزي غزنوي قدس الله سرّه و رياضت او که هر شب افطار ببرگ رز ميکرد جهت ذلّ نفس خود

	زاهدي، در غزني، از دانش مزي
بود افطارش سر ِ رز هر شبي
بس عجائب ديد از شاهِ وجود
بر سر  ُكه رفت آن  از خويش سير
گفت: نامد نوبت آن مكرمت
او فرو افكند خود را از  وداد
چون نمُرد از نكس آن جان سير مَرد
كاين حيات او را چو مرگي مينمود
موت را از غيب ميكرد او كدي
موت را چون زندگي قابل شده
سيف و خنجر، چون علي، ريحان ِ او
بانگ آمد: رو  ز صحرا سوي شهر
گفت: اي داناي رازم مو به مو
گفت: خدمت آنكه بهر ذلّ نفس
مدتي از اغنيا  زر مي ستان
خدمتت اين است، تا يك چند گاه
بس سؤال و بس جواب و ماجرا
كه زمين و آسمان پُر نور شد
ليك كوته كردم آن گفتار را

	
	بُد محمد نام و، كنيت سر رزي 
هفت سال او دايم اندر مطلبي 
ليك مقصودش جمال ِ شاه بود
گفت: بنما، يا فتادم من به زير
ور فرو افتي نميري، نكشمَت 
در ميان ِعمق ِآبي اوفتاد
از فراق مرگ  بر خود نوحه كرد
كار پيشش باژگونه گشته بود
"ان في موتي حياتي" ميزدي 
با هلاكِ جان ِ خود  يكدل شده 
نرگس و نسرين عدوي جان ِ او
طرفه بانگي از وراي سرّ  و جهر
چه كنم در شهر از خدمت؟  بگو
خويش را سازي تو چون عباس دبس 
پس به درويشان ِ مسكين ميرسان 
گفت: سمعا ً طاعة ً اي جان پناه 
بُد ميان زاهد و ربّ الوري 
در مقالات آن همه مذكور شد
تا ننوشد هر خسي اسرار را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	118. آمدن شيخ بعد از چندين سال از بيابان به شهر غزنين و زنبيل گردانيدن او به اشارت غيبي و تفرقه كردن آنچه جمع آيد بر فقرا. 
هر كه را جان ز عز لبيك است        نامه بر نامه، پيك بر پيك است. 
چنانكه روزن خانه باز باشد آفتاب و ماهتاب و باران و نامه و غيره منقطع نباشد

	رو به شهر آورد آن فرمان پذير
از فرح  خلقي به استقبال رفت
جمله اعيان و مهان برخاستند
گفت: من از خود نمائي نامدم
نيستم در عزم ِ قال و قيل من
بنده فرمانم كه امر است از خدا
در گدائي لفظ نادر ناورم
تا شوم غرق ِ مذلت من تمام
امر حق جان است و، من آن را تبع
چون طمع خواهد ز من سلطان ِ دين
او مذلت خواست، كي عزت تنم؟
بعد از اين كديه و مذلت  جان ِ من
شيخ در ميگشت و زنبيلي به دست
برتر از كرسي و عرش اسرار ِ او
انبيا هر يك همين فن ميزنند
أَقْرَضُوا الله، أَقْرِضُوا الله، ميزنند
دربدر اين شيخ مي آرد نياز
كان گدائي که به جدّ ميكرد او
ور بكردي نيز از بهر ِ گلو
در حق ِ او خورد، نان و شهد و شير
نور مي نوشد، مگو نان ميخورد
چون شراري  كاو خورد روغن ز شمع
نان خوري را گفت حق: لا تسرفوا
آن گلوي ابتلا بُد وآن کلوا
امر و فرمان بود، ني حرص و طمع
گر بگويد كيميا، مس را بده
آن گدائي  که بجدّ ميکرد او
گنجهاي خاك تا هفتم طبق
شيخ گفتا: خالقا، من عاشقم
هشت جنت گر در آرم در نظر
مؤمني باشم سلامت جوي  من
عاشقي، كز عشق ِ يزدان خورد قوت
وين بدَن كه دارد آن شيخ فطن
عاشق ِعشق ِ خدا، وآنگاه مُزد؟
عاشق ِ آن ليلي كور و كبود
نزد او يكسان شده بُد خاك و زر
شير و گرگ و دَد از او واقف شده
كاين شدست از خوي حيوان  پاك  پاك
زهر ِ دَد باشد شكر ريز ِ خِرَد
لحم ِعاشق را نيارد خورد دَد
ور خورد خود في المثل دام و دَدَش
هر چه جز عشق است شد مأكول ِعشق
دانه اي، مَر مرغ را هرگز خورد؟
بندگي كن تا شوي عاشق  َلعلّ
بنده، آزادي طمع دارد ز جَد
بنده، دايم خلعت و ادرار جوست
در نگنجد عشق در گفت و شنيد
قطره هاي بحر را نتوان شمُرد
اين سخن پايان ندارد، اي فلان

	
	شهر ِغزنين گشت از رويش مُنير
او در آمد از رَه دزديده  تفت 
قصرها از بهر ِ او آراستند
جز به خواري و گدائي نامدم 
در به در گردم  به كف زنبيل  من 
كه گدا باشم، گدا باشم، گدا
جز طريق ِ نر گدايان نسپرم 
تا سقطها بشنوم از خاص و عام 
او طمع فرمود ذلّ من  قنع 
خاك بر فرق ِ قناعت بعد از اين 
او گدائي خواست، كي ميري كنم؟
بيست عباس اند در انبان ِ من 
"شي ء لله" خواجه، توفيقيت هست؟
شي ء لله، شي ء لله، كار ِ او
خلق ِ مفلس كديه ايشان ميكنند
باژگون بر "انصروا الله" مي تنند
بر فلك، صد در، براي شيخ  باز
بهر ِ يزدان بود، ني بهر ِ گلو
آن گلو از نور ِ حق دارد غلو
به ز چله، وز سه روزۀ صد فقير
لاله ميكارد، به صورت ميچرد
نور افزايد ز خوردش بهر ِ جمع 
نور خوردن را نگفته ست "اكتفوا"
فارغ از اسراف و، ايمن از غلو
آن چنان جان، حرص را نبود تبَع 
تو به من، خود را طمع نبود فره 
بود از آثار حکمتهاي هو
عرضه كرده بود پيش ِ شيخ ِ حق 
ور بجويم غير ِ تو، من فاسقم 
ور كنم خدمت من از خوفِ سقر
زانكه اين هر دو بود  حظ ّ بدن 
صد بَدَن پيشش نيرزد ترّه توت 
چيز ديگر گوي و، كم خوانش بدَن 
جبرئيل ِ موتمن، وآنگاه دزد؟
مُلكِ عالم پيش او يك ترّه بود
زر چه باشد؟ كه نبُد جان را خطر
همچو خويشان گِرد او جمع آمده 
پُر ز عشق و لحم و شحمش زهرناك 
زانكه نيكِ نيك باشد ضدِّ بَد
عشق معروف است پيش ِ نيك و بَد
زهر گردد لحم عاشق، بُكشدش 
دو جهان يك دانه پيش ِ نول ِعشق 
كاهدان مَر اسب را هرگز چرَد؟
بندگي كسب است، آيد در عمل 
عاشق آزادي نخواهد تا ابَد
خلعتِ عاشق، همه ديدار ِ اوست 
عشق دريائيست، قعرش ناپديد
هفت دريا پيش آن بحر است خُرد
باز رو در قصۀ شيخ ِ زمان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	119. در معني لولاك لما خلقتَ الافلاك

	شد چنين شيخي گداي كو به كو
عشق جوشد بحر را مانندِ ديگ
عشق بشكافد فلك را صد شكاف
با محمد بود عشق ِ پاك  جفت
منتهي در عشق، او چون بود فرد
گر نبودي بهر ِعشق ِ پاك را
من بدان افراشتم چرخ ِ سني
منفعتهاي دگر آيد ز چرخ
خاك را من خوار كردم يك سري
خاك را داديم سبزي و نوي
با تو گويند اين جبال ِ راسيات
گر چه آن معنيست، و اين نقش، اي پسر
غصه را با خار تشبيهي كنند
آن دل ِ قاسي كه سنگش خواندند
در تصور در نيايد عين ِ آن

	
	عشق آمد لا ابالي، اتقوا
عشق سايد كوه را مانندِ ريگ 
عشق لرزاند زمين را از گزاف 
بهر ِعشق ِ او خدا "لولاك" گفت 
پس مر او را ز انبيا تخصيص كرد
كي وجودي دادمي افلاك را؟
تا علوّ عشق را فهمي كني 
آن چو بيضه تابع آيد، اين چو فرخ 
تا ز ذلّ عاشقان بوئي بَري 
تا ز تبديل ِ فقير آگه شوي 
وصفِ حال عاشقان  اندر ثبات 
تا به فهم تو شود نزديك تر
آن نباشد، ليك تنبيهي كنند
نامناسب بُد، مثالي راندند
عيب بر تصوير نِه، نفيش مدان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	120. رفتن آن شيخ به خانۀ اميري بهر كديه روزي چهار بار با زنبيل به اشارت غيبي، و عتاب كردن امير او را بدان وقاحت، و عذر آوردن شيخ امير را

	شيخ روزي چار كرّت  چون فقير
در  َكفـَش زنبيل و "شي ء لله" زنان
نعلهاي باژگونه ست، اي پسر
چون اميرش ديد، گفتش: اي وقيح
اي خس ِ بي شرم، چند اين جست و جو؟
اين چه سغري و، چه روي است و، چه كار؟
كيست اينجا، شيخ، اندر بندِ تو؟
حرمت و آب گدايان بُرده اي
غاشيه بر دوش تو عباس ِ دبس
گفت: اميرا، بنده فرمانم، خموش
بهر ِ نان در خويش حرص ار ديدمي
هفت سال، از سوز ِ عشق ِ جسم پز
تا ز برگِ خشك و تازه خوردنم
تا تو باشي در حجابِ بوالبشر
زيركان كه موي را بشكافتند
علم ِ نيرنجات و سحر و فلسفه
ليك كوشيدند تا امكان ِ خود
عشق، غيرت كرد و خود را در كشيد
نور چشمي كه به روز استاره ديد
زين گذر كن، پندِ من بپذير هين
وقت  نازك گشته و جان در رصد
فهم كن، موقوفِ آن گفتن مباش
ني، گماني بُرده اي تو زين نشاط
واجب است و، جايز است و، مستحيل

	
	بهر كديه رفت در قصر ِ امير
خالق ِ جان مي بجويد تاي نان 
عقل ِ كلي را كند هم خيره سر
گويمت چيزي، منه نامم شحيح 
تا کي و تا چند با رزق ِ دو تو؟
كه به روزي اندر آئي چار بار
من نديدم نر گدا مانندِ تو
اين چه عباسي زشت آورده اي؟ 
هيچ ملحد را مباد اين نفس ِ نحس 
ز آتشم آگه نه اي، چندين مجوش 
اِشكم نان خواره را بدريدمي 
در بيابان خورده ام من برگِ رز
سبز گشته بود اين رنگِ تنم 
سَرسَري در عاشقان كمتر نگر
علم ِ هيئت را به جان دريافتند
گر چه نشناسند حقّ المعرفه 
بر گذشتند از همه اقران ِ خود
شد چنين خورشيد ز يشان ناپديد
آفتابي چون از او رو در كشيد؟
عاشقان را تو به چشم ِ عشق بين 
با تو نتوان گفت ايندم عذر خَود
سينه هاي عاشقان كمتر خراش 
حزم را مگذار و ميكن احتياط
اين وسط را گير در حزم، اي دخيل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	121. گريان شدن امير از نصيحتِ شيخ و عكس ِ صدق ِ او بر وي زدن و ايثار كردن مخزن بعد از گستاخي و استعصام شيخ و قبول ناكردن و گفتن كه من بي اشارتي نيارم تصرف كردن

	اين بگفت و، گريه در شد هاي هاي
صدق او هم بر ضمير ِ مير زد
صدق ِعاشق، بر جمادي مي تند
صدق ِ موسي، بر عصا و كوه زد
صدق ِ احمد بر جمال ِ ماه زد
رو به رو آورده هر دو در نفير
ساعتي بسيار چون بگريستند
هر چه خواهي از خزانه بر گزين
خانه آن توست، هر چت ميل هست
گفت: دستوري ندادندم چنين
من ز خود نتوانم اين كردن فضول
اين بهانه كرد و مهره در ربود
گرچه صادق بود و، بي غل بود و خشم
گفت: فرمانم چنين داده ست اله
ما گدايانه از اين در خواستيم

	
	اشك، غلطان بر رُخ او، جاي جاي 
عشق هر دَم طرفه ديگي مي پزد
چه عجب گر بر دل ِ دانا زند؟
بلكه بر درياي پُر اشكوه زد
بلكه بر خورشيدِ رخشان  راه زد
گشته گريان، هم امير و هم فقير
گفت مير او را كه: خيز اي ارجمند
گر چه استحقاق داري صد چنين 
بر گزين، خود هر دو عالم اندك است 
كه به دست خويش چيزي بر گزين 
كه كنم من اين دَخيلانه دخول 
مانع آن بُد كه عطا صادق نبود
شيخ را هر صدق مي نامد به چشم 
كه گدايانه برو چيزي بخواه
ورنه از اموال بي پرواستيم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	122. اشارت آمدن از غيب به شيخ، كه اين دو سال به فرمان ما بستدي و دادي، بعد از اين بده و مستان. دست در زير حصير ميكن كه آن را چون انبان ابو هريره گردانيم، که هر چه خواهي بيابي عالميان را يقين شود كه وراي اين  عالمي است كه خاك به كف بگيري زر شود، مُرده در آن آيد، زنده شود، نحس اكبر در آن آيد، سعدِ اكبر شود، كفر ايمان شود، زهر ترياق گردد، نه داخل اين عالم است نه خارج، نه فوق و نه تحت، نه متصل نه منفصل، بي چون و چگونه، و هر لحظه او را هزار اثر و نمونه، چنانكه صنعت دست با  دست، و غمزۀ چشم با چشم و فصاحت زبان با زبان، نه داخل است و نه خارج، و نه متصل و نه منفصل، و العاقل يكفيه الاشاره

	تا دو سال اين كار كرد آن مردِ كار
بعد از اين  ميده، ولي از كس مخواه
هر كه خواهد از تو، از يك تا هزار
هين، ز گنج ِ رحمتِ بي مرّ  بدِه
هر چه خواهندت بده، منديش از آن
در عطاي ما  نه تحسير و نه كم
دست، زير بوريا  ُكن، اي سند
پس ز زير بوريا پُر كن تو مشت
بعد از اين از اجر ِ ناممنون بدِه
رو "يدُ اللهِ فَوْقَ أَيدِيهِمْ " تو باش
وام داران را ز عهده  وا رهان
بود يك سال دگر كارش همين
زر شدي خاكِ سيه اندر كفش

	
	بعد از آن  امر آمدش از كردگار
ما بداديمت ز غيب اين دستگاه 
دست در زير حصيرت كن بر آر
در كفِ تو، خاك گردد زر، بده 
دادِ يزدان را تو بيش از بيش دان 
نه پشيماني، نه حسرت، زين كرم 
از براي روي پوش ِ چشم ِ بد
دِه به دستِ سائل ِ اشكسته پُشت 
هر كه خواهد گوهر ِ مكنون  بدِه 
همچو دستِ حق، گزافه رزق پاش 
همچو باران سبز كن فرش ِ جهان 
كه بدادي زر  ز كيسۀ ربّ ِ دين 
حاتم طائي، گدائي در صفش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	123. دانستن شيخ ضمير سائلان را بي گفتن و دانستن ِ قدر وام ِ وام داران بي گفتن، كه نشان ايشان باشد كه ُاخرج بصفاتي الي خلقي فمن يراک فقد رآني

	حاجت خود گر نگفتي آن فقير
پيش او، روشن ضمير ِ هر کسي
هر چه در دل داشتي آن پُشت خم
پس بگفتندش: چه دانستي كه او
او بگفتي: خانۀ دل خلوت است
اندر آن جز عشق ِ يزدان  كار نيست
خانه را من روفتم از نيك و بَد
هر چه بينم اندر او  غير خدا
گر در آبي، نخل يا عرجون نمود
در تگِ آب ار ببيني صورتي
ليك تا آب از قذر خالي شدن
تا نماند تيرگي و خس در او
جز گِل آبه در تنت كو؟ اي مقلّ
تو بر آني هر دمي، كز خواب و خور

	
	او بدادي و بدانستي ضمير
از فقير و، وام دار و مفلسي
قدر ِ آن دادي، نه بسيار و نه كم 
اين قدر انديشه دارد؟ اي عمو
خالي از كديه، مثال ِ جنت است 
جز خيال ِ وصل ِ او  ديار نيست 
خانه ام پُر گشت از عشق ِ احد
آن ِ من نبود، بود عكس ِ گدا
جز ز عكس نخلۀ بيرون نبود
عكس بيرون باشد آن نقش، اي فتي 
تنقيه شرط است  در جوي بدن 
تا امين گردد، نمايد عكس ِ رو
آب صافي كن ز گِل، اي خصم ِ دل 
خاك ريزي اندر اين جو بيشتر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	124. سبب دانستن ضميرهاي خلق

	چون درون ِ آب از آنها خالي است
پس مصفا کن درون ِ خويش را
پس تو را باطن مصفا ناشده
اي خر، از استيزه مانده در خري
كي شناسي گر خيالي سر كند؟
چون خلالي مي شود در زهدِ تن
اين خيال کج بروب از اندرون

	
	عكس روها از برون در آب جَست 
تا بداني سرّ هر درويش را
خانه پُر از ديو و نسناس و دَدِه 
كي ز ارواح مسيحا بو بَري؟
كز كدامين مكمني سر برزند؟ 
تا خيالات از درونه روفتن 
تا نگرداند تو را ز اهل برون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	125. غالب شدن مكر روباه و زبون شدن خر از حرص

	خر بسي كوشيد و او را دفع گفت
غالب آمد حرص و صبرش، شد ضعيف
ز آن رسولي كش حقايق داد دست
گشته بود آن خر مجاعت را اسير
زين عذابِ جوع، باري وا رهم
گر خر اول توبه و سوگند خَورد
حرص، كور و احمق و نادان كند
هست آسان مرگ بر جان ِ خران
چون ندارد جان ِ جاويدان شقيست
جهد كن تا جان مخلد گرددت
اعتمادش نيز بر رازق نبود
تا كنونش، فضل، بي روزي نداشت
گر نباشد جوع، صد رنج ِ دگر

	
	ليك جوع الكلب با خر بود جفت 
بس گلوها كه بُرَد عشق ِ رغيف 
"كاد فقر ان يكون كفر" آمدست 
گفت: اگر مكر است يكره مُرده گير
گر حيات اين است، من مُرده  به ام 
عاقبت هم از خري خبطي بكرد
مرگ را بر احمقان آسان كند
كه ندارند آبِ جان ِ جاودان 
جرأت او بر اجل، از احمقيست 
تا به روز مرگ  برگي باشدت 
كه بر افشاند بر او از غيب جود
گر چه گه گه بر تنش جوعي گماشت 
از پي هيضه بر آرد از تو سر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	126. در فضيلت جوع و احتما

	رنج ِ جوع اولي بود خود ز آن علل
رنج ِ جوع، از رنجها پاكيزه تر
جوع خود سلطان داروهاست هين
جوع نور چشم باشد در بصر
جمله ناخوش، از مجاعت خوش شود

	
	هم به لطف و، هم به خفت، هم عمل 
خاصه در جوع است  صد نفع و هنر
جوع در جان نِه، چنين خوارش مبين 
جوع باشد قابليت در نظر
جمله خوشها بي مجاعتهاست رد 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	127. تمثيل در صبر و قناعت

	آن يكي ميخورد نان ِ فخفره
گفت: جوع از صبر چون دو تا شود
پس توانم كه همه حلوا خورم
خود نباشد جوع  هر كس را زبون
جوع، مر خاصان حق را داده اند
جوع هر جلفِ گدا را كي دهند؟
كه بخور تو هم بدين ارزانئي
نبود اندر سر تو را جز فکر ِ نان
بعد چندين سال حاصل چيستت؟

	
	گفت سائل: چون بدين داري شره؟ 
نان ِ جو در پيش من حلوا شود
چون كنم صبري، صبورم لا جرم 
كاين علف زاريست، ز اندازه برون 
تا شوند از جوع  شير ِ زورمند
چون علف كم نيست، پيش او نهند
تو نه اي مرغاب، مرغ ِ نانئي 
نايد اندر خاطرت جز ذکر ِ آن
جوع  مُردن، به بود زين زيستت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	128. حكايت مريدي كه شيخ از حرص و ضمير او آگاه شد و او را نصيحت كرد بر زبان و در ضمن نصيحتِ قوتِ توّكل بخشيدش، به امر حق

	شيخ مي شد با مريدي، بي درنگ
ترس ِ جوع و قحط، در جان ِ مريد
شيخ واقب بود وآگاه از ضمير
از براي غصۀ نان سوختي
تو نه اي ز آن نازنينان ِعزيز
جوع، رزق ِ جان ِ خاصان ِ خداست
باش فارغ، تو از آنها نيستي
كاسه بر كاسه ست و، خوان بر خوان مُدام
چون بميري، ميدود نان پيش پيش
تو برفتي، ماند نان، بر خيز گير
بر سر هر لقمه بنوشته عيان
هين توكل كن، ملرزان پا و دست
عاشق است و ميزند او مول مول
گر تو را صبري بُدي، رزق آمدي
اين تب و لرزه  ز خوفِ جوع چيست؟

	
	سوي شهري، نان در آنجا بود  تنگ 
هر دمي ميگشت از غفلت مزيد
گفت او را: چند باشي در زحير؟
ديدۀ صبر و توكل دوختي 
كه تو را دارند بي جوز و مويز
كي زبون ِ همچو تو گيج ِ گداست؟
كاندر اين مطبخ تو بي نان بيستي 
از براي اين شكم خواران ِ عام 
كاي ز بيم ِ بي نوائي  ُكشته خويش 
اي بكشته خويش را اندر زحير
کز فلان بن، فلان بن، فلان
رزق ِ تو، بر تو، ز تو عاشق تر است 
کاو ز بي صبريت داند، اي فضول 
خويش را، چون عاشقان، بر تو زدي 
در توكل  سير ميتانيد زيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	129. حكايت آن گاو حريص كه هر روزه صحرا را پُر علف بيند و بچرد تا فربه شود، و تا فردا از غم روزي لاغر گردد، و سالهاست که او همچنين مي بيند و اعتماد نمي کند

	يك جزيره هست سبز اندر جهان
جمله صحرا را چرَد او تا به شب
شب ز انديشه، كه فردا چه خورم؟
چون بر آيد صبح، بيند سبز دشت
اندر افتد گاو با جوع البقر
تا که زفت و فربه و لمتر شود
باز شب اندر تب افتد از فزع
كه چه خواهم خورد فردا وقتِ خَور؟
هيچ ننديشد كه چندين سال  من
هيچ روزي كم نيامد روزي ام
باز، چون شب ميشود، آن گاو ِ زفت
نفس، آن گاو است و، آن دشت، اين جهان
كه چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب!
سالها خوردي و، كم نامد ز خَور
لوت و پوتِ خورده را هم ياد آر
قصۀ اين گاو را يکسوي نه

	
	اندر او گاوي است  تنها، خوش دهان 
تا شود زفت و عظيم و منتجب 
گردد او چون تار ِ مو، لاغر ز غم 
تا ميان رُسته، قصيل سبز كشت 
تا به شب آن را چرد او سر به سر
آن تنش از پيه و قوّت پُر شود
تا شود لاغر ز خوفِ منتجع 
سالها اين است كار اين بقر
ميخورم زين سبزه زار و زين چمن 
چيست اين ترس و غم و دل سوزي ام؟
ميشود لاغر، كه آوه، رزق رفت 
كه همي لاغر شود از خوفِ نان 
لوت، فردا از كجا سازم طلب؟
تركِ مستقبل كن و، ماضي نگر
منگر اندر غابر و، كم باش زار
زان خر و زان شير ِ نر پيغام دِه


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	130. صيد كردن شير آن خر را، و تشنه شدن شير از كوشش، رفت به چشمه تا آب خورد، تا باز آمدن شير جگربند و دل و جگر نيافت، از روبه پرسيد كه: كو دل و جگر؟ روبه گفت: اگر او را دل و جگر بودي آنچنان سياستي ديده بود آن روز، و به هزار حيله جان بُرده، كي بر تو باز آمدي؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ

	بُرد خر را روبهك تا پيش ِ شير
تشنه شد از كوشش  آن سلطان ِ دَد
روبهك خورد آن جگر بند و دلش
شير چون وا گشت از چشمه به خَور
گفت روبه را: جگر كو؟ دل چه شد؟
گفت: اگر بودي ورا دل يا جگر
آن قيامت ديده و، آن رستخيز
گر جگر بودي و را، يا دل بُدي
چون ندارد نور  دل، دل نيست آن
آن زُجاجي كاو ندارد نور ِ جان
نور ِ مصباح است دادِ ذو الجلال
لا جرم در ظرف باشد اعتداد
نور ِ شش قنديل چون آميختند
آن جهود، از ظرفها مشرك شدست
چون نظر بر روح افتد مرد را
چون نظر بر ظرف افتد، روح را
چونكه آبش هست جو خود آن بود
اين نه مردانند، اينها صورتند

	
	پاره پاره كردش آن شير ِ دلير
رفت سوي چشمه تا آبي خورد
آن زمان، چون فرصتي شد حاصلش 
جُست دل از خر، نه دل بُد، نه جگر
كه نباشد جانور را زين دو بُد
كي بدينجا آمدي بار ِ دگر؟
و آن ز كوه افتادن از هول ِ گريز
بار ديگر كي بدينجا آمدي؟
چون نباشد روح، جز گِل نيست آن 
بول و قاروره ست، قنديلش مخوان 
صنعت خلق است آن شيشۀ سفال 
در لهب ها نبود الا اتحاد
نيست اندر نورشان اعداد و چند
نور ديد آن مؤمن و مدرك شدست 
پس يکي بيند خليل و مصطفي
پس دو بيند شيث را و نوح را
آدمي آن است، كاو را جان بود
مُردۀ نانند و، كشتۀ شهوتند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	131. حكايت آن راهب كه بروز روشن با شمع در طلب آدمي ميگشت

	آن يكي با شمع بر مي گشت روز
بوالفضولي گفت او را: كاي فلان
هين چه ميجوئي تو هر سو با چراغ؟
گفت: ميجويم به هر سو آدمي
گفت من جوياي انسان گشته ام
هست مردي؟ گفت: اين بازار پُر
گفت: خواهم مَرد بر جادۀ دو رَه
وقتِ خشم و وقتِ شهوت، مرد كو؟
كو در اين دو حال مردي در جهان؟
گفت: نادر چيز ميجويي، وليك
ناظر فرعي، ز اصلي بي خبر
چرخ ِ گردان را قضا گمره كند
تنگ گرداند جهان ِ چاره را
اي قراري داده ره را  گام  گام
چون بديدي گردش ِ سنگ آسيا
خاك را ديدي بر آمد در هوا
ديگهاي فكر ميبيني به جوش
گفت حق ايوب را در مكرمت
هين به صبر خود مكن چندين نظر
چند بيني گردش ِ دولاب را
تو همي گوئي كه: مي بينم، وليك
گردش ِ كف را چو ديدي مختصر
آنكه كف را ديد، سِر گويان بود
آنكه كف را ديد، نيتها كند
آنكه كف را ديد، باشد در شمار
آنكه كف را ديد، در گردش بود
آنکه کف را ديد، پيکارش کند
آنکه کف را ديد، گردد مستِ او
آنکه کف را ديد، آيد در سخن
آنکه کف را ديد، پالوده شود

	
	ِگرد هر بازار، دلش پُر عشق و سوز
هين چه ميجويي به پيش هر دكان؟ 
در ميان روز ِ روشن چيست لاغ؟
كه بود حي از حياتِ آن دمي 
مي نيابم هيچ و حيران گشته ام
مردمانند آخر، اي داناي حُر
در ره خشم و به هنگام شره 
طالب مردي دوانم، كو به كو
تا فداي او كنم امروز جان 
غافل از حكم ِ خدائي، نيک نيك 
فرع مائيم، اصل احكام ِ قدر
صد عطارد را قضا ابله كند
آب گرداند حديد و خاره را
خام ِ خامي، خام ِ خامي، خام ِ خام 
آبِ جو را هم ببين آخر، بيا
در ميان ِ خاك، بنگر باد را
اندر آتش هم نظر ميكن به هوش 
من به هر موئيت صبري دادمت 
صبر ديدي، صبر دادن را نگر
سر برون كن، هم ببين ميرآب را
ديدِ آن را بس علامتهاست نيك 
حيرتت بايد، به دريا در نگر
وانكه دريا ديد، او حيران بود
وانكه دريا ديد، دل دريا كند
وانكه دريا ديد، شد بي اختيار
وانكه دريا ديد، او بي غش بود
وانکه دريا ديد، بر دارش کند
وانکه دريا ديد، باشد غرق ِ هو
وانکه دريا ديد، شد بي ما و من
وانکه دريا ديد، آسوده شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	132. دعوت كردن مسلماني مُغي را به دين اسلام و جواب گفتن او

	مر مُغي را گفت مردي: كاي فلان
گفت: اگر خواهد خدا مومن شوم
گفت: ميخواهد خدا ايمان ِ تو
ليك نفس ِ نحس و آن شيطان ِ زشت
گفت: اي منصف، چو ايشان غالبند
يار او خواهم بُدَن  كاو غالب است
چون خدا ميخواست از من صدق ِ زفت
نفس و شيطان خواهش خود پيش بُرد
تو يكي قصر و سرائي ساختي
خواستي مسجد بود، آن جاي خير
يا، تو بافيدي يكي كرباس، تا
تو قبا ميخواستي، خصم از نبرد
چارۀ كرباس چه بود جان ِمن؟
گر زبون شد، جُرم آن كرباس چيست؟
چون كسي ناخواهِ وي  بر وي براند
صاحب خانه بدين خواري بود
هم خُلق گردم، من ار تازه و نوَم
چونكه خواهِ نفس آمد مستعان
من اگر ننگِ مُغان، يا كافرم
كه كسي ناخواهِ او و رغم ِ او
ملكتِ او را فرو گيرد چنين
دفع او مي خواهد و، مي بايدش
بندۀ اين ديو مي بايد شدن
تا مبادا كين كِشد شيطان ز من
آنچه او خواهد  مراد او شود
حاش لله ايش شاء الله كان
هيچ كس در ملكِ او، بي امر ِ او

	
	هين مسلمان شو، بباش از مومنان 
ور فزايد فضل هم موقن شوم 
تا رهد از دستِ دوزخ جان ِ تو
ميكِشندت سوي كفران و كنشت 
يار آن باشم كه باشد زورمند
آن طرف افتم  كه غالب جاذب است 
خواستش چه سود؟ چون پيشش نرفت 
و آن عنايت قهر گشت و خُرد و مُرد
اندر او صد نقش ِ خوش افراختي 
ديگري آمد، مر آن را ساخت  دير
خوش بسازي بهر ِ پوشيدن  قبا
رغم تو، كرباس را  شلوار كرد
جز زبون ِ راي آن غالب شدن 
آنكه او مغلوبِ غالب نيست، كيست؟
خار بُن در ملك و خانۀ او نشاند
كه چنين بر وي خلافت ميرود
چونكه يار ِ اينچنين خواري شوم 
تسخر آمد "ايش شاء الله كان" 
آن  نِيم  كه بر خدا اين ظن بَرَم 
گردد اندر ملكت او  حكم جو
كه نيارد دَم زدن  دَم آفرين 
ديو هر دم غصّه مي افزايدش 
چونكه غالب اوست در هر انجمن 
پس چه دستم گيرد آنجا ذوالمنن؟
از كه كار ِ من دگر نيكو شود؟
حاكم آمد در مكان و لا مكان 
در نيفزايد سر ِ يك تار ِ مو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	133. در بيان مثل شيطان بر درگاه رحمان

	مُلك، مُلكِ اوست، فرمان آن ِ او
تركمان را گر سگي باشد به در
كودكان ِ خانه دُمّش ميكشند
باز اگر بيگانه اي معبر كند
كه " أَشِدَّاءُ عَلَي الكفار" شد
ز آبِ تتماجي كه دادش  ُتركمان
پس سگِ شيطان، كه حق  هستش كند
آبِ روها را غذاي او كند
آبِ تتماج است آب ِ روي عام
بر در ِ خر گاه قدرت جان او
گله گله، از مُريد و  از مَريد
بر در كهفِ الوهيت  چو سگ
اي سگِ ديو، امتحان ميكن كه تا
حمله ميكن، منع ميكن، مينگر
پس، اعوذ از بهر چه باشد؟ چو سگ
اين اعوذ آن است، كاي  ُتركِ خطا
تا بيايم بر در ِ خرگاه تو
چونكه  ُترك از سطوت سگ عاجز است
ترك هم گويد اعوذ از سگ، كه من
تو نمي ياري بدين در آمدن
خاك اكنون بر سر  ُترك و  ُقنق
حاش لله،  ُترك بانگي بر زند
اي كه خود را شير ِ يزدان خوانده اي
چون كند آن سگ براي تو شكار؟

	
	كمترين سگ بر درش شيطان ِ او
بر درش بنهاده باشد رو و سر
باشد اندر دستِ طفلان خوارمند
حمله بر وي، همچو شير ِ نر كند
با ولي  ُگل، با عدو چون خار شد
آنچنان وافي شدست و پاسبان 
اندر او صد فكرت و حيلت تند
تا بَرَد او  آبروي نيك و بَد
كه سگِ شيطان از آن يابد طعام 
چون نباشد حكم را قربان؟ بگو
چون سگِ باسط  ذراعي بالوصيد
ذرّه ذرّه، امر جو، بر جَسته رگ 
چون در اين ره مينهد  اين خلق  پا
تا كه باشد، ماده اندر صدق و، نر
گشته باشد از ترفع  تيز تگ 
بانگ بر زن بر سگت، ره برگشا
حاجتي خواهم ز جود و جاهِ تو
اين اعوذ و اين فغان  ناجايز است 
هم ز سگ درمانده ام  اندر وطن 
من نمي آرم ز در بيرون شدن 
كه يكي سگ هر دو را بندد  ُعنق 
سگ چه باشد؟ شير ِ نر  خون قي كند
سالها شد، با سگي درمانده اي 
چون شكار سگ شدستي آشكار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	134. جواب گفتن مومن سني، كافر جبري را در اثبات اختيار بنده و دليل گفتن که: سنت راهي است كوفتۀ اقدام انبيا عليهم السلام و بر يمين آن راه به بيابان جبر كه خود را اختيار نبيند و امر و نهي را منكر شود و تاويل كند، از منكر شدن امر و نهي لازم آيد انكار بهشت و دوزخ که بهشت جزاي مطيعان است و دوزخ جزاي مخالفان، و ديگر نگويم به چه انجامد كه العاقلُ يكفيه الاشاره، و بر يسار آن راهِ بيابان قدر است كه قدرتِ خالق را مغلوبِ قدرتِ خلق داند و از آن فسادها زايد كه آن مغ جبري بر شمرد

	گفت مومن: بشنو اي جبري خطاب
بازي خود کردي اي شطرنج باز
نامۀ عذر خودت بر خواندي
آنچه گفتي جبريانه در قضا
اختياري هست ما را در جهان
اختيار خود ببين جبري مشو
سنگ را هرگز نگويد كس: بيا
آدمي را كس نگويد: هين بپَر
گفت يزدان: ما علي الاعمي حرج
كس نگويد سنگ را: دير آمدي
اين چنين واجستها  مجبور را
امر و نهي و خشم و تشريف و عتيب
اختيارت هست در ظلم و ستم
اختيار، اندر درونت ساكن است
اختيار و داعيه در نفس بود
سگ بخفته، اختيارش گشته  ُگم
اسب هم  حو حو كند، چون ديد جو
"ديدن" آمد جنبش آن اختيار
پس بجنبد اختيارت چون بليس
چون كه مطلوبي بر اين كس عرضه كرد
و آن فرشته  خيرها بر رغم ِ ديو
تا بجنبد اختيار ِ خير ِ تو
پس فرشته و ديو گشته عرضه دار
ميشود ز الهامها و وسوسه
وقتِ تحليل ِ نماز، اي با نمك
كه ز الهام و دعاي خوبشان
باز از بعدِ گنه لعنت كني
اين دو ضد عرضه كننده در سرار
چونكه پردۀ غيب بر خيزد ز پيش
وز سخنشان واشناسي بي گزند
ديو گويد: اي اسير ِ طبع و تن
و آن فرشته گويدت: من گفتمت
آن فلان روزت، نگفتم من چنان؟
ما محبّ ِ روح ِ جان افزاي تو
اين زمانت خدمتي هم ميكنيم
اين  ُگرُه، بابات را بوده عدي
آن گرفتي، و آن ِ ما انداختي
اين زمان، ما را و ايشان را عيان
نيم شب چون بشنوي رازي ز دوست
ور دو كس در شب خبر آرد تو را
بانگِ شير و، بانگِ سگ شب در رسيد
روز شد، چون باز در بانگ آمدند
مخلص آنكه، ديو و روح ِ عرضه دار
اختياري هست در ما ناپديد
اوستادان كودكان را ميزنند
هيچ گوئي سنگ را: فردا بيا
هيچ عاقل مر كلوخي را زند؟
در خرد، جبر از قدر رسواتر است
منكر حس نيست آن مردِ قدر
منكر فعل ِ خداوندِ جليل
آن بگويد: دود هست و نار  ني
وين همي بيند معين نار را
دامنش سوزد، بگويد: نار نيست
پس تفسط آمد اين دعوي جبر
گبر گويد: هست عالم، نيست ربّ
اين همي گويد: جهان خود نيست هيچ
جملۀ عالم مقر در اختيار
او همي گويد كه: امر و نهي لاست
حس را، حيوان مقر است، اي رفيق
زانكه محسوس است ما را اختيار

	
	آن ِ خود گفتي، نك آوردم جواب 
بازي خصمت ببين  پهن و دراز
نامۀ سُني بخوان، چه ماندي؟
سِرّ آن بشنو ز من  در ماجرا
حس را منكر نتاني شد عيان 
ره رها کردي، به ره آ، کج مرو
از كلوخي  كس كجا جويد وفا؟
يا  بيا اي كور و در من درنگر
كي نهد بر ما حَرَج  ربّ الفرج؟
يا كه، چوبا، تو چرا بر من زدي؟
كس نگويد، يا زند معذور را
نيست جز مختار را، اي پاك جيب 
من از اين شيطان و نفس اين خواستم 
تا نديد او يوسفي، كف را نخَست 
روش ديد، آنگه پَر و بالي گشود
چون شكنبه ديد، جُنبانيد دُم 
چون ببيند گوشت، گربه كرد  مو
همچو نفخي ز آتش انگيزد شرار
شد دلاله آردت پيغام ِ ويس 
اختيار ِ خفته بگشايد نبرد
عرضه دارد، مي كند در دل غريو
زانكه پيش از عرضه خفتست اين دو خو
بهر ِ تحريكِ عروق ِ اختيار
اختيار ِ خير و شرت  ده كسه 
ز آن سلام آورد  بايد  بر ملك 
اختيار ِ اين نمازم شد روان 
بر بليس ايرا كز اوئي منحني 
در حجابِ غيب آمد عرضه دار
تو ببيني روي دلالان خويش 
كان سخن گو در حجاب اينها بُدند
عرضه ميكردم، نكردم زور  من 
كه از اين شادي  فزون گردد غمت 
كه از آن سوي است ره  سوي جنان 
ساجدان  و مخلص ِ باباي تو
سوي مخدومي صلايت ميزنيم 
وز خطابِ اسْجُدُوا  كرده  ابا
حقّ ِ خدمتهاي ما نشناختي 
در نگر، بشناس از لحن و بيان 
چون سخن گويد، سحر داني كه اوست 
روز از گفتن شناسي هر دو را
صورت هر دو ز تاري ناپديد
پس شناسدشان ز بانگ  آن هوشمند
هر دو هستند از تتمۀ اختيار
چون دو مطلب ديد آيد در مزيد
آن ادب سنگِ سيه را كي كنند؟
ور نيائي، من دهم بَد را سزا
هيچ با سنگي عتابي كس كند؟
زانكه جبري حس ِ خود را منكر است 
فعل ِ حق، حسي نباشد، اي پسر
هست در انكار مدلول دليل 
نور ِ شمعي، بي ز شمع ِ روشني 
نيست مي گويد پي انكار را
جامه اش دوزد، بگويد: تار نيست 
لا جرم بدتر بود زين رو ز گبر
يا ربي گويد كه نبود مستحب 
هست سوفسطائي اندر پيچ پيچ 
امر و نهي  اين بيار و، آن ميار
اختياري نيست، وين جمله خطاست 
ليك ادراكِ دليل آمد دقيق 
خوب ميآيد بر او تكليفِ كار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	135. در بيان آنکه دركِ وجداني چون اختيار و اضطرار و خشم و اصطبار و سيري و ناهار به جاي حسّ است كه زرد از سرخ بدان فرق كنند، و خُرد از بزرگ و تلخ از شيرين، و مشك از سرگين، و درشت از نرم، به حسّ مس، و سرد از گرم، و سوزان از شير گرم، و تر از خشك، و مسّ ِ ديوار از مسّ ِ درخت معلوم کند، پس منكر وجدان  منكر حسّ باشد و زياده كه وجدان از حسّ ظاهر تر است، زيرا که حس را توان بستن و منع كردن از احساس و بستن راه و مدخل وجدانيات را ممكن نخواهد بود، و العاقل يكفيه الاشاره

	درك وجداني به جاي حس بود
نغز مي آيد بر او كن يا مكن
اينكه، فردا اين كنم، يا آن كنم
و آن پشيماني كه خوردي ز آن بُدي
جمله قرآن امر و نهي است و وعيد
هيچ دانا، هيچ عاقل اين كند؟
كه بگفتم كه چنين كن يا چنان
عقل كي حكمي كند بر چوب و سنگ؟
كاي غلام ِ بستهِ دست  اشكسته پا
خالقي كاو اختر و گردون كند
احتمال عجز بر حق راندي
عجز نبود در قدر، ور خود شود
ترك ميگويد  ُقنق را از كرم
وز فلان سو اندر آ، هين با ادب
تو بعكس آن  ُكني، بر دَر روي
آنچنان رو كه غلامان رفته اند
تو سگي با خود بري يا روبهي
غير ِ حق را گر نباشد اختيار
چون همي خائي تو دندان بر عدو؟
گر ز سقف خانه چوبي بشكند
هيچ خشمي آيدت بر چوب سقف؟
كه چرا بر من زد و دستم شكست؟
او عدوي جان و خصم ِ تن بُدست
كودكان ِ خُرد را چون ميزني؟
آنكه دزدد مال تو، گوئي بگير؟
وانكه قصدِ عورتِ تو ميكند
ور بيايد سيل و رخت تو بَرَد
گر بيامد باد و دستارت ربود
خشم، در تو شد بيان ِ اختيار
گر شتربان اشتري را ميزند
خشم ِ اشتر نيست با آن چوبِ او
همچنين گر بر سگي سنگي زني
سنگ را گر گيرد، از خشم ِ تو است
عقل ِ حيواني چو دانست اختيار
روشن است اين ليك از طمع ِ سحور
چونكه  ُكلي ميل ِ او نان خوردَنيست
حرص چون خورشيد را پنهان كند
اين مثل بشنو مشو منکر بدان

	
	هر دو در يك جدول، اي عم، ميرود
امر و نهي و ماجراها و سخُن 
اين دليل اختيار است، اي صنم 
ز اختيار خويش گشتي مهتدي 
امر كردن سنگِ مَرمَر را كه ديد؟
با كلوخ و سنگ خشم و كين كند؟
چون نكرديد؟ اي موات و عاجزان 
مرد چنگي چون زند بر نقش ِ چنگ؟
نيزه بر گير و بيا سوي وغا
امر و نهي جاهلانه چون كند؟
جاهل و گيج و سفيهش خواندي 
جاهلي، از عاجزي بدتر بود
بي سگ و بي دلق آ  سوي درم 
تا سگم بندد ز تو  دندان و لب 
لا جرم  از زخم ِ سگ  خسته شوي 
تا سگش گردد حليم و مهرمند
سگ بشورد از بُن هر خرگهي 
خشم چون مي آيدت بر  جُرم دار؟
چون همي بيني گناه و جرم از او؟
بر تو افتد، سخت مجروحت كند
هيچ اندر كين او باشي تو وقف؟
يا چرا بر من فتاد و کرد پست
قاصدا، در بندِ خون ِ من بُدست 
چون بزرگان را منزه ميكني؟
دست و پايش را  ِببُر، سازش اسير
صد هزاران خشم از تو سر زند
هيچ با سيل آورد كيني  خِرد؟
كي تو را با باد  دل خشمي نمود؟
تا نگوئي جبريانه اعتذار
آن شتر قصدِ زننده ميكند
پس ز مختاري شتر بُردست  بو
بر تو آرد حمله، گردد منثني 
چون تو دوري و، ندارد بر تو دست 
اين مگو، اي عقل ِ انسان، شرم دار
آن خورنده چشم بر بندد ز نور
رو به تاريكي کند، كه روز نيست 
چه عجب گر پشت بر بُرهان كند؟
اختيار خويش را در امتحان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	136. حكايت هم در بيان ِ تقرير اختيار خلق و بيان ِ آنكه تقدير و قضا سلب كنندۀ اختيار نيست

	گفت دزدي شحنه را: كاي پادشاه
گفت شحنه: آنچه من هم ميكنم
از دكاني  گر كسي  تربي  بَرد
بر سرش كوبي دو سه مُشت، اي كره
در يكي ترّه، چو اين عذر، اي فضول
تو بر اين عذر اعتمادي ميكني
از چنين عذر، اي سليم ِ نانبيل
هر كسي پس سِبلت تو بر كند
حكم ِ حق گر عذر مي شايد تو را
كه مرا صد آرزو و شهوت است
پس كرم كن، عذر را تعليم ده
اختياري كرده اي تو پيشه اي
ور نه، چون بگزيده اي آن پيشه را؟
چون كه آيد نوبتِ نفس و هوا
چون بَرَد يك حبه از تو يار  سود
چونکه آيد نوبتِ  ُشكر ِ  نِعَم
دوزخت را عذر اين باشد يقين
كس بدين حجت چو معذورت نداشت
چون بدين داور جهان منظوم شد

	
	آنچه كردم بود آن  حكم ِ اله 
حكم ِ حق است، اي دو چشم ِ روشنم 
كاين ز حكم ِ ايزد است، اي با خرد
حكم ِ حق است اينكه اينجا باز نِه 
مي نيايد پيش ِ بقالي قبول 
گِردِ مار و اژدها بر مي تني 
خون و مال و زن همه كردي سبيل 
عذر آرد، خويش را مضطر كند
پس بياموز و بده فتوي مرا
دستِ من بسته ز بيم و هيبت است 
برگشا از دست و پاي من گره 
كاختياري دارم و انديشه اي 
از ميان پيشه ها، اي كدخدا
بيست مرده اختيار آيد تو را
اختيار جنگ در جانت گشود
اختيارت نيست، وز سنگي تو كم 
كاندر اين سوزش مرا معذور بين 
وز كفِ جلاد اين دورت نداشت 
حال آن عالم همت  معلوم شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	137. حكايت هم در جوابِ جبري و اثبات اختيار خلق و صحت امر و نهي و بيان آنكه عذر جبري در هيچ ملتي و در هيچ ديني مقبول نيست و موجب خلاص نيست از سزاي آن كار كه كرده است، چنانكه خلاص نيافت ابليس ِ جبري بدان كه گفت که بِما أَغْوَيتَنِي، و القليل يدل علي الكثير

	آن يكي بَر رفت بالاي درخت
صاحب باغ آمد و گفت: اي دني
گفت: از باغ خدا، بندۀ خدا
عاميانه چه ملامت ميكني؟
گفت: اي ايبك، بياور آن رسن
پس ببستش سخت آن دم بر درخت
گفت: آخر از خدا شرمي بدار
گفت: کز چوبِ خدا  اين بنده اش
چوبِ حقّ و، پشت و پهلو آن ِ او
گفت: توبه كردم از جبر، اي عيار
اختيارش، اختيارت  هست كرد
اختيارش، اختيار ما كند
حاكمي بر صورتِ بي اختيار
تا كشد بي اختياري صيد را
ليك، بي هيچ آلتي  صُنع ِ صمد
اختيارش زيد را قيدي كند
آن دروگر حاكم چوبي بود
هست آهنگر بر آهن قيمّي
نادر اين باشد كه چندين اختيار
قدرتِ تو بر جمادات از نبرد
قدرتش بر اختيارات  آنچنان
خواستش  ميگوي بر وجه كمال
چونكه گفتي: كفر ِ من خواهِ وي است
زانكه بي خواهِ تو، خود، كفر ِ تو نيست
امر، عاجز را قبيح است و ذميم
گاو، گر يوغي نگيرد، ميزنند
گاو چون معذور نبود  در فضول
چون نه اي رنجور، سر را بر مبند
جهد كن كز جام ِ حق يابي  نوي
آنگه  آن مي را بوَد  ُكل اختيار
هر چه گوئي، گفتۀ  مي  باشد آن
كي  ُكند آن مست جز عدل و صواب؟
جادوان، فرعون را گفتند: بيست
دست و پاي ما  مي  آن واحد است
چون به سر بَر شد ز جام ِ او مدام

	
	مي فشاند آن ميوه را دزدانه سخت 
از خدا شرميت كو؟ چه ميكني؟ 
گر خورد خرما كه حق كردش عطا
بُخل بر خوان ِ خداوندِ غني؟ 
تا بگويم من جوابِ بوالحسن 
ميزدش بر پشت و پهلو، چوب، سخت 
مي ُكشي اين بي گنه را زار  زار
ميزند بر پشتِ ديگر بنده خَوش 
من غلام و آلتِ فرمان ِ او
اختيار است، اختيار است، اختيار
اختيارش چون سواري زير گرد
امر شد بر اختيار، اي مستند
هست هر مخلوق را در اقتدار
تا بَرَد، بگرفته گوش، او زيد را
اختيارش را كمند او كند
بي سگ و بي دام، چون صيدي  ُكند؟
و آن مصور حاكم خوبي بود
هست بنـّا هم بر آلت حاكمي 
ساجد آيد ز اختيارش بنده وار
كي "جمادي" را از آنها نفي كرد؟
نفي نكند اختياري را از آن 
كه نباشد نسبت جبر و ضلال 
خواهِ خود را  نيز هم ميدان كه هست 
كفر ِ بي خواهش، تناقض گفتنيست 
خشم  بدتر، خاصه از ربّ ِ رحيم 
هيچ گاوي كاو نپَرد، شد نژند؟
صاحبِ گاو از چه معذور است و دول؟
اختيارت هست، برسبلت مخند
بي خود و بي اختيار آنگه شوي 
تو شوي معذور ِ مطلق، مست وار
هر چه روبي، رفتۀ  مي  باشد آن 
كه ز جام ِ حق چشيدست او شراب 
مست را پرواي دست و پاي نيست 
دستِ ظاهر، سايه است و كاسد است 
خانۀ دل را فرو گيرد تمام


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	138. در معني ما شاء الله كان، يعني خواست  خواستِ اوست، و رضا  رضاي اوست، و از خشم و ردّ ديگران تنگ دل مباشيد، كان اگر چه لفظ ماضي است ليكن در فعل ِ خدا ماضي و مستقبل نباشد كه "ليس عند الله صباح و لا مساء"

	قول بنده "ايش شاء الله كان"
بلكه تحريض است بر اخلاص و جد
گر بگويند: آنچه ميخواهي تو راد
آنگه ار منبل شوي جايز بود
چون بگويند "ايش شاء الله كان"
پس چرا صد مَرده اندر ورد او؟
گر بگويند: آنچه ميخواهد وزير
گردِ او گردان شوي صد مَرده زود
يا گريزي از وزير و قصر او
باژگونه زين سخن كاهل شوي
امر، امر ِ آن فلان خواجه ست هين
گردِ خواجه  َگرد، چون امر آن ِ اوست
هر چه او خواهد همان يابي يقين
ني  چو حاكم اوست، گِرد او مَگرد
چونکه حاکم اوست، او را گير و بس
حق بود تاويل كان گرمت  ُكند
ور كند سُستت حقيقت اين بدان
اين براي گرم كردن آمدست
معني قرآن ز قرآن پُرس و بس
پيش ِ قرآن گشته قرباني و پست
روغني  كاو شد فداي  ُگل  به  ُكل
گر نميداني، بجو تأويل آن

	
	بهر آن نبود كه  منبل شو در آن 
كاندر آن خدمت فزون شو  مستعد
كار كار توست بر حسبِ مراد
كانچه خواهي، و آنچه جوئي، آن شود
حكم، حكم اوست، مطلق جاودان 
بر نگردي بندگانه گردِ او؟
خواست آن ِ اوست اندر دار و گير
تا بريزد بر سرت احسان و جود
اين نباشد جُست و جوي نصر ِ او
منعكس ادراك و خاطر، اي غوي 
چيست؟ يعني: با جز او كمتر نشين 
كاو  ُكشد دشمن، رهاند جان ِ دوست 
ياوه كم رو، خدمتِ او بر گزين 
تا شوي نامه سياه و روي زرد
غير او را نيست حکم و دسترس
پُر اميد و چست و با شرمت كند
هست تبديل و، نه تاويل است آن 
تا بگيرد نااميدان را دو دست 
وز كسي  كاتش زدَست اندر هوس 
تا كه عين ِ روح ِ آن قرآن شدست 
خواه روغن بوي ُكن، خواهي تو  ُگل 
تا بتابد بر دلت آن را عيان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	139. در بيان معني جف القلم يعني جف القلم و كتب لا يستوي الطاعة و المعصية لا يستوي الامانة و السرقة، جف القلم ان لا يستوي الشكر و الكفران، جف القلم إِنَّ اللَّهَ لا يضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

	همچنين تاويل ِ "قد جفّ القلم"
پس قلم بنوشت كه  هر كار را
كژ روي، جف القلم، كژ آيدت
چون بدُزدد، دست شد جفّ القلم
ظلم آري، مدبري جفّ القلم
تو روا داري؟ روا باشد كه حق
كه ز دست من برون رفته ست كار
بلكه معني آن بود "جفّ القلم"
فرق بنهادم ميان خير و شر
ذرّه اي  گر در تو افزوني ادب
قدر آن ذرّه تو را افزون دهد
پادشاهي كه به پيش ِ تختِ او
آن كه مي لرزد ز بيم ردّ ِ او
فرق نکند، هر دو يك باشد برش
ذره اي گر جهدِ تو افزون شود
پيش اين شاهان هميشه جان  َكني
گفت غمازي كه: بَد گويد تو را
پيش ِ شاهي كاو سميع است و بصير
جمله غمازان از او آيس شوند
بَد همي گويند شه را پيش ِ ما
معني "جفّ القلم" كي آن بود؟
بل جفا را هم جفا "جفّ القلم"
عفو باشد، ليك كو فرّ ِ اميد؟
دزد را گر عفو باشد، بُرد جان
اي امين الدّين رباني، بيا
پور ِ سلطان  گر بر او خائن شود
ور غلام هندوئي آرد وفا
چه غلام؟ ار بر دري سگ با وفاست
زين، چو سگ را بوسه بر پوزش زند
جز مگر دزدي كه خدمتها كند
چون فضيل ِ ره زني  كاو راست باخت
و آنچنان كه ساحران  فرعون را
دست و پا دادند در جرم قوَد
تو كه پنجه سال خدمت كرده اي

	
	بهر تحريض است بر شغل ِ اهم 
لايق ِ آن هست تاثير و جزا
راستي آري، سعادت زايدت 
خورد باده، مست شد جفّ القلم 
عدل آري، بر خوري جفّ القلم 
همچو معزول آيد از حكم ِ سبق؟ 
پيش من چندين ميا، چندين مزار
نيست يكسان پيش من  عدل و ستم 
فرق بنهادم ز بَد هم از بَتر
باشد از يارت، بداند فضل ِ رب 
ذرّه چون كوهي قدم بيرون نهد
فرق نبود از امين و ظلم جو
وانكه طعنه ميزند بر جدّ ِ او
شاه نبود، خاك تيره بر سرش 
در ترازوي خدا موزون شود
بي خبر ايشان ز غدر و روشني 
ضايع آرد خدمتت را سالها
گفتِ غمازان  نباشد جاي گير
سوي ما آيند و  افزايند پند
كه برو "جف القلم"، كم كن وفا
كه جفاها با وفا يكسان شود
و آن وفا را هم وفا "جفّ القلم" 
كه بود بنده ز تقوي رو سپيد
ليک کي خازن شود پيش ِ شهان؟
كز امانت رُست هر تاج و لوا
آن سرش از تن بدان باين شود
دولت او را ميزند طال ِ بقا
در دل ِ سالار  او را صد رضاست 
گر بود شيري، چه پيروزش كند؟
صدق ِ او بيخ ِ جفا را بر كند
زانكه ده مَرده به سوي توبه تاخت 
رو سيه كردند از صبر و وفا
آن به صد ساله عبادت كي شود؟
كي چنين صدقي به دست آورده اي؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	140. حكايت آن درويش كه در هري  غلامان ِعميدِ خراساني را آراسته ديد و بر اسبان تازي و قباهاي زربفت و كلاههاي مغرق و غير آن، پرسيد كه: اينها كدام اميرانند و چه شاهانند؟ گفتند او را كه: اينها اميران نيستند اينها غلامان عميدِ خراسانند، روي به آسمان كرد كه: اي خدا غلام پروردن از عميد خراسان بياموز، آنجا مستوفي را عميد گويند

	آن يكي، گستاخ رو، اندر هري
جامۀ اطلس كمر زرّين روان
كاي خدا، زين خواجۀ صاحب منن
بنده پروردن بياموز، اي خدا
بود محتاج و برهنه و بي نوا
انبساطي كرد آن از خود بري
اعتمادش بر هزاران موهبت
گر نديم ِ شاه گستاخي كند
حق ميان داد و، ميان به از كمر
تا يكي روزي، كه شاه آن خواجه را
آن غلامان را شكنجه مينمود
سِرّ او با من بگوئيد اي خسان
مدت يك ماهشان تعذيب كرد
پاره پاره كردشان و، يك غلام
گفتش اندر خواب هاتف: كاي كيا
اي دريده پوستين ِ يوسفان
زانكه مي بافي همه روزه  بپوش
فعل ِ توست اين غصه هاي دم به دم
كه نگردد سنت ما از رشد
كار كن هين تا سليمان زنده است
چون فرشته گشت، از تيغ ايمن است
از سليمان هيچ او را خوف نيست
حكم او بر ديو باشد، ني مَلك
ترك كن اين جبر را كه بس  ُتهيست
ترك كن اين جبر ِ جمع ِ منبلان
ترك کن معشوقي و، كن عاشقي
اي كه در معني ز شب خامُش تري
سر بجنبانند پيشت بهر ِ تو
تو مرا گوئي: حسد اندر مپيچ
هست تعليم ِ خَسان، اي يار ِ شوخ
خويش را تعليم كن، عشق و نظر
نفس ِ تو با توست شاگردِ وفا
تا كني مر غير را حبر و سني
متصل شد چون دلت با آن عدن
امر ِ "قُلْ " زين آمدش، كاي راستين
"أَنْصِتُوا"، يعني كه آبت را بلاغ
اين سخن پايان ندارد، اي پدر
غيرتم آيد كه پيشت بيستند
عاشقانت در پس پردۀ كرم
عاشق ِ آن عاشقان ِغيب باش
كه بخوردندت به خدعه جذبه اي
چند هنگامه نهي بر راهِ عام
وقتِ صحت، جمله يارند و حريف
وقتِ درد و غم بجز حق هيچ كس
پس همان درد و مرض را ياد دار
پوستين، آن حالتِ دردِ تو است

	
	چون بديدي او غلام ِ مهتري 
روي كرد او سوي قبلۀ آسمان 
چون نياموزي تو بنده داشتن؟
زين رئيس و اختيار ِ شهر ِ ما
در زمستان، لرز لرزان از هوا
جرأتي بنمود او از لمتري 
كه نديم ِ حق شد اهل ِ معرفت 
تو مكن، چون تو نداري آن سند
گر كسي تاجي دهد، او داد  سَر
متهم كرد و ببستش دست و پا
كه دفينۀ خواجه بنمائيد زود
ور نه بُرَّم از شما دست و لسان 
روز و شب اشكنجه و افشار و درد
راز ِ خواجه وانگفت از اهتمام 
بنده بودن هم بياموز و  بيا
گر بدرّد گرگت، آن از خويش دان 
زانچه ميكاري همه ساله  بنوش 
اين بود معني ِ "قد جفّ القلم" 
نيك را نيكي بود، بَد راست بَد
تا تو ديوي، تيغ او بُرنده است 
وز سليمان ايمن و، از خوف رَست 
دشمن ديو است و، از وي ايمنيست
رنج در خاك است، ني فوق ِ فلك 
تا بداني سِرّ سِرّ جبر چيست 
تا خبر يابي از آن جبر ِ چو جان 
اي گمان بُرده كه خوب و فايقي 
گفتِ خود را چند جوئي مشتري؟ 
رفت در سوداي ايشان دهر ِ تو
چه حسد آرد كسي از فوت؟ هيچ 
همچو نقش ِ خوب كردن بر كلوخ 
كان بود "کالنقش في جرم الحجر"
غير شد فاني، كجا جوئي؟ كجا؟
خويش را بَد خو و خالي ميكني 
هين بگو، مَهراس از خالي شدن 
كم نخواهد شد، بگو، درياست اين 
هين تلف كم  ُكن، كه لب خشك است باغ 
اين سخن را ترك كن، پايان نگر
بر تو مي خندند و، عاشق نيستند
بهر تو، نعره زنان بين  دم به دم 
عاشقان ِ پنج روزه  كم تراش 
سالها ز يشان نديدي حبّه اي 
کام جُستي، بر نيامد هيچ كام 
وقت درد و غم، بجز حق كو اليف؟
خود نباشد مر تو را فرياد رَس 
چون اياز، از پوستين گير اعتبار
كه گرفته ست آن اياز  آن را به دست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	141. باز جواب گفتن ِ كافر ِ جبري مومن سني را كه به اسلام و به ترك اعتقادِ جبرش دعوت ميكرد و دراز شدن مناظره از طرفين، كه مادۀ اشكال و جواب را نبُرّد الا عشق ِ حقيقي كه او را پرواي آن نماند،  ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء

	كافر ِ جبري جواب آغاز كرد
ليك، گر من آن جوابات و سؤال
ز آن مهم تر  گفتنيها هستِمان
اندكي گفتيم زآن بحثِ عتل
در ميان جبري و اهل قدر 
گر فروماندي ز دفع ِ خصم ِ خويش
چون  برون شوشان  نبودي در جواب
چون كه مقضي بُد  رواج ِ آن روش
تا نگردد ملزم از اشكال خصم
تا كه اين هفتاد و دو ملت مدام
چون جهان ِ ظلمت است و غيب  اين
عزت مخزن بود اندر بها
تا قيامت ماند اين هفتاد و دو
عزّتِ مقصد بود، اي ممتحن
عزّت كعبه بود و آن ناحيه
هر روش، هر ره، كه آن محمود نيست
اين روش خصم و حقودِ آن شده
صدق ِ هر دو ضد  ببيند در طريق
ور جوابش نيست، مي بندد ستيز
كه مهان ِ ما بدانند اين جواب
پوز بندِ وسوسه  عشق است و بس
عاشقي شو، شاهدِ خوبي بجو
كي بَري ز آن آب؟ كآبت را برد
غير اين معقولها، معقولها
غير اين عقل ِ تو، حق را عقلهاست
تا بدين عقل آوري ارزاق را
عشر امثالت دهد يا هفت صد 
آن زنان چون عقلها درباختند
عقلشان يك دم سِتد ساقي عمر
اصل ِ صد يوسف جمال ِ ذو الجلال
عشق بُرّد بحث را، اي جان و، بس
حيرتي آيد ز عشق آن نطق را
كاو بترسد، گر جوابي وا دهد
لب ببندد سخت او  از خير و شر
همچنانكه گفت آن يار ِ رسول
آن رسول ِ مجتبي وقتِ نثار
آنچنان كه بر سرت مرغي بوَد
پس نياري هيچ جنبيدن ز جا
دَم نياري زد، ببندي سرفه را
ور كست شيرين بگويد يا ترُش
حيرت، آن مرغ است، خاموشت كند

	
	كه از آن عاجز شد آن بيچاره مرد
جمله وا گويم، بمانم زين مقال 
كه بدان، فهم ِ تو به  يابد نشان 
ز اندكي پيدا شود قانون ِ كل 
همچنين بحث است تا حشر، اي پسر
مذهب ايشان بر افتادي ز پيش 
پس رميدندي از آن راهِ تباب 
ميدهدشان از دلايل  پرورش 
تا بود محجوب از اقبال خصم 
در جهان ماند الي يوم القيام 
از براي سايه ميبايد زمين 
كه بَر او بسيار باشد قفلها
كم نيايد مبتدع را گفت و گو
پيچ پيچ ِ راه و، عقبه و، راه زن 
دزدي اعراب و، طول ِ باديه 
عقبه اي و مانعي و ره زنيست 
تا مقلد در دو ره حيران شده 
تا رود در راه خود خوش هر فريق 
بر همان دم، تا به روز رستخيز
گر چه از ما شد نهان وجه صواب 
ور نه كي وسواس را بسته ست كس؟
صيدِ مرغابي همي ُكن جو به جو
كي كني ز آن فهم؟ فهمت را خورَد
يابي اندر عشق، با فرّ و بها
كه بدان تدبير ِ اسبابِ شماست 
ز آن دگر مَفرَش كني اطباق را
چون ببازي عقل  در عشق ِ صمد
بر رواق ِعشق ِ يوسف تاختند
سير گشتند از خرد، باقي عمر
اي كم از زن، شو فداي آن جمال 
كاو  ز گفت و گو شود  فرياد رس 
زهره نبوَد كه  ُكند او ماجرا
گوهري از لنج ِ او بيرون فتد
تا مبادا، كز دهان، افتد  گهر
چون نبي، بر خواندي بر ما فصول 
خواستي از ما حضور و صد وقار
كز فواتش جان ِ تو لرزان شود
تا نگيرد مرغ ِ خوبِ تو  هوا
تا نبايد ناگهان  پَرّد  هما
بر لب انگشتي نهي، يعني خمش 
بر نهد سر پوش و، پُر جوشت كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	142. پرسيدن پادشاه قاصدا ً اياز را كه، چندين غم و شادي با چارق و پوستين كه جماد است چراست؟  تا اياز را در سخن آورد

	اي اياز، اين مهرها بر چارُقي
همچو مجنون، بر رُخ ليلي خويش
با دو كهنه، مهر ِ جان آميخته
چند گوئي با دو كهنه  نو سُخن؟
چون عرب، با ربع و اطلال، اي اياز
چارُقت، رُبع كدامين آصف است؟
همچو ترسا،  كه شمارد با كشش
تا بيامرزد كشيشش آن گناه
نيست آگه آن كشش از جُرم و داد
دوستي در وهم صد يوسف  َتند
صورتي پيدا كند بر يادِ او
راز گوئي پيش ِ صورت صد هزار
ني بدانجا صورتي، نه هيكلي
آنچنان كه مادر ِ دل بُرده اي
رازها گويد به جدّ و اجتهاد
حي و قائم داند او آن خاك را
پيش ِ او هر ذره اي زآن خاكِ گور
مستمع داند به جدّ  آن خاك را
آنچنان بر خاكِ گور ِ تازه او
كه به وقت زندگي هرگز چنان
از عزا چون بگذرد يک چند روز
بعد از آن، ز آن گور هم خواب آيدش
زانكه، عشق افسون ِ خود  ِبربود و رفت
عشق بر مُرده نباشد پايدار
آنچه بيند آن جوان در آينه
پير، عشق توست، ني موي سپيد
عشق صورتها بسازد در فراق
كه منم آن اصل ِ اصل ِ هوش و مست
پرده ها را اين زمان برداشتم
زانكه بس با عكس ِ من دريافتي
چون از اين سو جذبۀ من شد روان
مغفرت ميخواند از جرم و خطا
چون ز سنگي چشمه اي جاري شود
كس نخواند بعد از آن  آن را حجر
كاسه ها دان اين صور را، و اندر او

	
	چيست آخر؟ همچو بر بُت عاشقي 
كرده اي تو چارُقي را دين و كيش 
هر دو را در حجره اي آويخته 
در جمادي ميدمي سِرّ ِ كهن 
ميكشي، از عشق، گفتِ خود دراز
پوستين گوئي قميص يوسف است 
جُرم يك ساله ز هر گونه بَديش 
عفو او را  عفو داند از اِله 
ليك، بس جادوست عشق و اعتقاد
اسحر از هاروت و ماروت است خود
جذبِ صورت آردت در گفت و گو
آنچنان كه يار گويد پيش ِ يار
زاده از وي صد أَ لَسْتُ و صد بلي 
پيش ِ گور ِ بچۀ نو مُرده اي 
مينمايد زنده او را  آن جماد
چشم و گوشي داند او  خاشاك را
گوش دارد، هوش دارد، وقتِ شور
خوش نگر اين عشق ِ ساحرناك را
دم به دم خوش مينهد، با اشك، رو
روي ننهاده ست بر پور ِ جوان 
کم شود آن آتش و آن عشق و سوز
از جمادي هم، جمادي زايدش 
ماند خاكستر، چو آتش رفت  تفت 
عشق را بر حَي ِ جان افزاي دار
پير اندر خشت بيند عاينه 
دستگير ِ صد هزاران  نااميد
نامصور سر کشد وقتِ تلاق 
بر صور عكسي ز حُسن ِ ما بُدست 
حُسن را بي واسطه بفراشتم 
قوّتِ تجريد ذاتم يافتي 
او كشش را مي نبيند در ميان 
از پس آن پرده، از لطفِ خدا
سنگ اندر چشمه متواري شود
زانكه جاري شد از آن سنگ و گهر
آنچه حق ريزد  بدان گيرد علو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	143. حکايت تسلي کردن خويشان مجنون را از عشق ليلي

	ابلهان گفتند مجنون را ز جهل
بهتر از وي صد هزاران دل ربا
نازنين تر زو هزاران حوروَش
وارهان خود را و ما را نيز هم
گفت: صورت  كوزه است و حُسن، مي
مَر شما را سِركه داد از كوزه اش
از يكي كوزه دهد زهر و عسل
كوزه مي بيني، وليكن آن شراب
قاصِراتُ الطَّرْفِ باشد ذوق جان
قاصِراتُ الطَّرْفِ باشد آن مُدام
هست دريا خيمه اي، در وي حيات
زهر باشد مار را، هم قوت و برگ
صورتِ هر نعمتي و محنتي
پس همه اجسام و اشيا  تبصرون
هست هر جسمي چو كاسه و كوزه اي
كاسه پيدا، اندر او پنهان رغد
صورتِ يوسف  چو جامي بود خوب
باز  اخوان را  از آن  زهرآب بود
باز  از وي مَر زليخا را شِكر
غير آنچه بود مر يعقوب را
گونه گونه شربت و كوزه يكي
باده از غيب است و  كوزه زين جهان
بس نهان از ديدۀ نامحرمان
يا الهي  سُكِّرَتْ أبصارنا
يا خَفيا قد ملأتَ الخافِقين
أنتَ سِرٌ كاشفٌ اسرارنا
يا خفي الذاتِ محسوسَ العطا
أنتَ  َكالريح و نحنُ كالغبار
تو بهاري، ما چو باغ ِ سبز و خَوش
تو چو جاني، ما مثال ِ دست و پا
تو چو عقلي، ما مثال اين زبان
تو مثال شادي و ما خنده ايم
جنبش ما هر دمي خود اشهد است
گردش سنگ آسيا در اضطراب
اي برون از وهم و قال و قيل ِ من
بنده نشكيبد ز تصوير خوشت
همچو آن چوپان كه ميگفت: اي خدا
تا شِپش جويم من از پيراهنت
كس نبودش در هوا و عشق جفت
عشق ِ او خرگاه بر گردون زده
چونكه بحر ِعشق ِ يزدان جوش زد

	
	حُسن ِ ليلي نيست چندان، هست  سهل 
هست همچون ماه در شهر، اي کيا
هست، بگزين زآن همه يک يار ِ خَوش
از چنين سوداي زشتِ متهم
مِي، خدايم ميدهد از طرفِ وي 
تا نباشد عشق ِ اوتان  گوش كش 
هر يكي را  دستِ حق  عز و جل 
روي ننمايد به چشم ِ ناصواب 
جز به خصم ِ خويش ننمايد نشان 
وين حجابِ ظرفها، همچون خيام 
بط را، ليكن  كلاغان را ممات 
غير او را، زهر او درد است و مرگ 
هست آن را دوزخ، اين را جنتي 
اندر او قوت است و هم لا تبصرون 
اندر او، هم قوت و، هم دل سوزه اي 
طاعمش داند كز آن چه ميخورد
ز آن پدر ميخورد صد بادۀ طروب 
كاندر ايشان زهر ِ كينه ميفزود
مي كشيد از عشق  افيوني دگر
بود از يوسف غذا  آن خوب را
تا نماند در مي ِ غيبت  شكي 
كوزه پيدا، باده در وي بس نهان 
ليك بر محرم هويدا و عيان 
فاعفُ عَنا اثقلت اوزارُنا
قد عَلوت فَوقَ  ُنور المشرقين 
أنتَ فجرٌ مَفجرٌ  انهارنا
أنتَ كالماء و نحنُ  َكالرحا
تختفي الرّيح و غبراها جهار
او نهان و آشكارا  بخشِشَش 
قبض و بسط دست از جان شد روا
اين زبان از عقل دارد اين بيان 
كه نتيجۀ شادي فرخنده ايم 
كه گواهِ ذو الجلال ِ سرمد است 
اشهد آمد بر وجودِ جوي آب 
خاك بر فرق ِ من و تمثيل ِ من 
هر دمي گويد كه: جانم مفرشت 
پيش چوپان و محبّ ِ خود بيا
چارقت دوزم  ببوسم دامنت 
ليك قاصر بود از تسبيح، گفت 
جان سگ خرگاه چوپان آمده 
بر دل او زد، تو را بر گوش زد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	144. حكايت جوحي كه چادر پوشيده و در وعظ  ميان ِ زنان نشسته و حركتي كرد که زني او را بشناخت كه مرد است و نعره اي کشيد

	واعظي بُد بس گزيده در بيان
رفت جوحي چادر و روبند ساخت
سائلي پرسيد واعظ را به راز
گفت واعظ: چون شود عانه دراز
يا به نوره، يا سُترّه  بسترش
گفت سائل: آن درازي تا چه حد؟
گفت: چون قدر جوي گردد به طول
پيش جوحي يک زني بنشسته بود
گفت او را جوحي: اي خواهر ببين
بهر ِ خشنودي حق  پيش آر دست
دستِ زن در كرد در شلوار ِ مرد
نعره اي زد سخت اندر حال زن
صدق را زين زن بياموزيد، هين
گفت: ني، بر دل نزد، بر دست زد
بر دل ِ آن ساحران زد اندكي
گر ز پيري در ربائي تو عصا
نعرۀ لا ضَيرَ بر گردون رسيد
چون بدانستيم ما کاين تن نه ايم
اي  ُخنك آنرا كه ذاتِ خود شناخت
كودكي گريد پي جوز و مويز
پيش ِ دل جوز و مويز آمد جسد
هر كه محجوب است، او خود كودكيست
گر به ريش و خايه مَردَستي كسي
پيشواي بَد بود آن بز شتاب
ريش را شانه زدي كه، سابقم
هين روش بُگزين و تركِ ريش كن
ريش ِ خود را خنده زاري کرده اي
تا شوي چون بوي  ُگل با عاشقان
چيست بوي  ُگل؟ دَم ِعقل و خرد

	
	زير منبر، جمع ِ مردان و زنان 
در ميان آن زنان شد  ناشناخت 
موي عانه هست نقصان ِ نماز؟
پس كراهت باشد از وي در نماز
تا نمازت كامل آيد خوب و خوش 
شرط باشد تا نماز اكمل بود
پس ستردن فرض باشد، اي سئول 
هوش را بر وعظِ  واعظ بسته بود
عانۀ من باشد اکنون اين چنين 
كان به مقدار كراهت آمدست؟ 
خرزه اش بر دستِ زن آسيب كرد
گفت واعظ: بر دلش زد گفتِ من 
چونکه بر دل زد ورا گفتِ چنين
واي اگر بر دل زند، اي بي خِرد
شد عصا و دستِ ايشان را يكي 
بيش رنجد  كان گروه  از دست و پا
هين  ِببُر، چون جان ز جان كندن رهيد
از وَراي تن  به يزدان ميزئيم 
اندر َامن ِ سرمدي قصري بساخت 
پيش ِعاقل باشد آن بس سهل چيز
طفل، كي در دانش ِ مردان رَسد؟
مرد آن باشد، كه بيرون از شكيست 
هر بُزي را ريش و مو باشد بسي 
مي بَرد اصحاب را پيش ِ قصاب
سابقي، ليكن به سوي درد و غم 
تركِ اين ما و من و تشويش كن 
ناز  کم کن، چونکه ريش آورده اي
پيشوا و رهنماي  ُگلستان 
شد قلاوز  رهِ ملكِ ابد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	145. فرمودن شاه ديگر باره اياز را كه شرح ِ چارق و پوستين آشكارا بگو تا خواجه تاشانت از آن اشارت پند گيرند كه الدين نصيحة

	سِرّ ِ چارق را بيان كن، اي اياز
تا نيوشد سنقر و بك يارقت
اي اياز، از تو غلامي نور يافت
حَسرتِ آزادگان شد بندگي
مؤمن آن باشد، كه اندر جزر و مد

	
	پيش ِ چارق چيستت چندين نياز؟
سِرّ ِ سِرّ ِ پوستين و چارقت 
نورت از پستي سوي گردون شتافت 
بندگي را خود تو دادي زندگي 
كافر از ايمان ِ او حسرت خورد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	146. حكايت كافري كه گفتندش در عهدِ ابايزيد كه مسلمان شو، و جواب گفتن او ايشان را

	بود  گبري در زمان ِ بايزيد
كه چه باشد گر تو اسلام آوري؟
گفت: اين اسلام اگر هست، اي مريد
من ندارم طاقتِ آن تابِ آن
گرچه در ايمان و دين ناموقنم
دارم ايمان كاو ز جمله برتر است
مؤمن ِ ايمان ِ اويم در جهان
باز ايمان، خود گر ايمان ِ شماست
آنكه صد ميلش سوي ايمان بود
زانكه، نامي بيند و، معنيش  ني
چون به ايمان ِ شما او بنگرد
 
	
	گفت او را يك مسلمان ِ سعيد
تا بيابي صد نجات و سروري 
آنكه دارد شيخ ِ عالم بايزيد
كان فزون آمد ز كوششهاي جان 
ليك در ايمان ِ او بس مؤمنم 
بس لطيف و با فروغ و با فر است 
گر چه مُهرم هست محكم بر دهان 
ني بدان ميل استم و، ني اشتهاست 
چون شما را ديد، آن فاتر شود
چون  بيابان را مفازه گفتني 
عشق او  ز آوردِ ايمان  بفسرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	147. حكايت آن مؤذن ِ زشت آواز كه در كافرستان بانگ زد از براي نماز و مردِ كافر او را هديها داد

	اين حکايت ياد گير، اي تيز هوش
يك مؤذن داشت بس آواز ِ بَد
خوابِ خوش بر مردمان کرده حرام
کودکان ترسان از او در جامه خواب
مجتمع گشتند مر توضيع را 
پس طلب کردند او را در زمان
از اذانت جمله آسوديم ما
چون رسيد از تو به هر يک دولتي
بهر آسايش، زبان کوتاه کن
قافله ميشد به کعبه از وَله
شبگهي کردند اهل کاروان
وآن مؤذن، عاشق ِ آواز ِ خَود
چند گفتندش: مگو بانگِ نماز
او ستيزه كرد و، بس بي احتراز
جمله گان خائف  ز فتنۀ عامه اي
شمع و حلوا و يکي جامۀ لطيف
پُرس پُرسان، كاين موذن كو؟ كجاست؟
هين چه راحت بود ز آن آواز ِ زشت؟
دختري دارم لطيف و بس سني
هيچ اين سودا نمي رفت از سرش
در دل ِ او مهر ِ ايمان رُسته بود
در عذاب و درد و اِشكنجه بُدم
هيچ چاره ميندانستم در آن
گفت دختر: چيست اين مكروه بانگ؟
من همه عمر اين چنين آواز ِ زشت
خواهرش گفتا كه: اين بانگ اذان
باورش نامد، بپرسيد از دگر
چون يقين گشتش، رُخ او زرد شد
باز رستم من ز تشويش و عذاب
راحتم اين بود از آواز ِ او
چون بديدش گفت: اين هديه بگير
آنچه كردي با من از احسان و بَر
گر به مال و ملك و ثروت فردمي
هست ايمان شما زرق و مجاز
ليك از ايمان و صدق بايزيد
همچو آن زن، كاو جماع ِ خر بديد
گر جماع اين است کآيد از خران
داد جملۀ داد ايمان بايزيد
قطرۀ ايمانش در بحر ار رود
همچو آتش، ذره اي در بيشه ها
چون خيالي، در دل شه يا سپاه
يك ستاره در محمّد رو نمود
يک ستاره در محمد شد سطرب
آنكه ايمان يافت، رفت اندر امان
كفر ِ صرفِ اولين باري نماند
اين به حيلت آب و روغن كردنيست
ذره نبود جز ز چيزي منجسم
گفتن "ذره"، مُرادم دان خفي
آفتابِ نير ِ ايمان ِ شيخ
جمله پستي نور گيرد تا  ثري
او يكي جان دارد از نور ِ منير
اي عجب، اين است او، يا آن؟ بگو
گر وي اين است، اي برادر، چيست آن؟
ور  وي آن است، اين بدن، اي دوست چيست؟

	
	صورتش بگذار و معني را نيوش
شب همه شب ميدري حلق ِ خَود
در صداع افتاده از وي خاص و عام
مرد و زن ز آواز ِ او اندر عذاب
بهر دفع زحمت و تصديع را
اقچها دادند و گفتند: اي فلان
بس کرَم کردي شب و روز، اي کيا
خواب رفت از ما کنون هم مدتي
در عوض مان همتي همراه کن
اقچه بستد، شد روان با قافله
منزل اندر موضع ِ کافرستان
در ميان ِ كافرستان بانگ زد
كه شود جنگ و عداوتها دراز
گفت در كافرسِتان، بانگِ نماز
خود بيامد كافري با جامه اي 
هديه آورد و بيامد چون اليف 
كه صداي بانگِ او راحت فزاست 
کاو فتاد از وي بناگه در كنشت 
آرزو ميبود او را  مؤمني 
پندها ميداد چندين كافرش 
همچو مجمر بود اين غم، من چو عود
كه بجنبد سلسلۀ او دم به دم 
تا فرو خواند اين مؤذن  اين اذان 
كه به گوشم آمد اين دو چار دانگ 
هيچ نشنيدم در اين دير و كنشت 
هست اعلام و شعار ِ مومنان 
آن دگر هم گفت: آري اي قمر
از مسلماني دل ِ او سرد شد
دوش خوش خفتم در آن بي خوف خواب 
هديه آوردم به  ُشكر، آن مرد كو؟
چون مرا گشتي مجير و دستگير
بندۀ تو گشته ام من مستمر
من دهانت را پُر از زر كردمي 
راهزن، همچونكه آن بانگِ نماز
چند حسرت در دل و جانم رسيد
گفت: آوه، ز آن خر ِ فحل ِ فريد
در  ُكس ما ميريند  اين شوهران 
آفرينها بر چنين شاهِ فريد
بحر اندر قطره اش غرقه شود
کاندران ذره شود بيشه فنا
ميکند در جنگ خصمان را تباه 
تا فنا شد کفر ِ هر گبر و جهود
تا فنا شد کفر ِ جمله شرق و غرب
كفرهاي باقيان شد در گمان 
يا مسلماني و يا بيمي نشاند
اين مثلها كفو ذرّه نور نيست 
ذره نبود شارق لا ينقسم 
مَحرم دريا نه اي، اين دَم  كفي 
گر نمايد رُخ ز شرق ِ جان ِ شيخ 
جمله بالا خُلد گردد اخضري 
او يكي تن دارد از خاكِ حقير
كه بماندم در شكال و جست و جو
پُر شده از نور ِ او هفت آسمان 
اي عجب، زين دو كدامين است و كيست؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	148. حكايت آن زن كه گفت شوهر را كه: گوشت را گربه خورد، شوهر گربه را به ترازو بر كشيد، گربه نيم من بر آمد، گفت: اي زن، گوشت نيم من بود و افزون، اگر اين گوشت است، گربه كو؟ و اگر اين گربه است، گوشت كو؟

	بود مردي كدخدا، او را زني
هر چه آوردي، تلف كرديش زن
بهر ِ مهمان گوشت آورد آن معيل
زن بخُوردش با شراب و با رباب
مرد گفتش: گوشت كو؟ مهمان رسيد
گفت زن: اين گربه خورد آن گوشت را
گفت: اي ايبك  ترازو را بيار
بر كشيدش، بود گربه  نيم من
گوشت، نيم من بود افزون يك ستير
اين اگر گربه ست، پس آن گوشت كو؟
بايزيد، ار اين بود، آن روح چيست؟
حيرت اندر حيرت است اي يار ِ من
هر دو او باشد، وليك از ريع و زرع
حكمت اين اضداد را با هم ببست
روح بي قالب نتاند كار كرد
قالبت بي جان کم از خاکست دوست
قالب بي جان نميآيد به کار
قالبت پيدا و آن جان بس نهان
خاك را بر سَر زني، سَر نشكند
گر تو ميخواهي كه سَر را بشكني
چون شكستي سر، رود آبش به اصل
حكمتي كه حق نمود از ازدواج
باشد آنگه ازدواجاتِ دگر
گر شنيدي اذن، كي ماندي اذن؟
گر بديدي برف و يخ، خورشيد را
آب گشتي بي عروق و بي گره
پس شدي درمان ِ جان ِ هر درخت
آن يخي بفسرده در خود مانده اي
ليس يالف ليس يولف جسمه
نيست ضايع زو شود تازه جگر
اي اياز، استارۀ تو بس بلند
هر وفا را كي پسندد همتت؟

	
	سخت طناز و پليد و رهزني 
مرد مضطر گشته اندر تن زدن 
سوي خانه، با دو صد جهدِ طويل 
مرد آمد گفت دفع ناصواب 
پيش ِ مهمان لوت ميبايد كشيد
گوشتِ ديگر خر، گرت بايد  هلا
تا که گربه بر كِشم گيرم عيار
پس بگفتش مرد: كاي محتاله زن 
هست گربه  نيم من هم، اي ستير
ور بود اين گوشت، بنما گربه تو؟
ور وي آن روح است، اين تصوير كيست؟
اين نه كار توست، ني هم كار ِ من 
دانه باشد اصل و، كاهِ اوست فرع 
اي قصاب، اين گِردِ ران، با  َگردن است 
قالبِ بي جان بود بيکار و سرد
روح چون مغز است، قالب همچو پوست
سعي کن جاني به دست آر، اي عيار
راست شد زين هر دو اسبابِ جهان 
آب را بر بََر زني، بَر نشكند
آب را و خاك را بر هم زني 
خاك سوي خاك آيد روز ِ فصل 
گشت حاصل از نياز و از لجاج 
لا سمع اذنٌ و لا عينٌ بصر
يا كجا كردي دگر ضبطِ سخن؟ 
از يخي برداشتي امّيد را
که ز لطف از باد ميگشتي زره 
هر درختي از قدومش نيك بخت 
"لامساسي" بر درختان خوانده اي 
ليس الا شحّ نفس قسمه 
ليك نبود پيك سلطان ِ خضر
نيست هر برجي عبورش را پسند
هر صفا را كي گزيند صفوتت؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	149. حكايت آن امير كه غلام را گفت كه: مي بيار، غلام رفت و سبوي مي  آورَد، در راه زاهدي بود که امر معروف ميكرد، سنگي زد و سبوي او را بشكست، امير بشنيد، قصدِ گوشمال زاهد كرد، اين قضيه در عهد عيسي عليه السلام بود كه هنوز مي  حرام نشده بود ليكن زاهد منع لذ ّت و تنعم ميكرد

	بود اميري، خوش دلي، مي  خواره اي
مشفقي، مسكين نوازي، عادلي
شاهِ مردان و امير المؤمنين
دور ِ عيسي بود و ايام ِ مسيح
آمدش مهمان به ناگاهان شبي
باده مي بايستشان در نظم ِ حال
باده شان كم بود، گفت او با غلام
از فلان راهب كه دارد خمر ِ خاص
جرعه اي ز آن جام ِ راهب آن  ُكند
اندر آن مي  مايۀ پنهاني است
تو به دلق ِ پاره پاره كم نگر
از براي چشم ِ بَد مردود شد
گنج و گوهر كي ميان ِ خانه هاست؟
گنج ِ آدم، چون به ويران بُد دفين
او نظر ميكرد در طين سُست سُست
دو سبو بستد غلام و خوش دويد
زر بداد و بادۀ چون زر خريد
باده اي كان بر سر ِ شاهان جهد
فتنه ها و شورها انگيخته
استخوانها رفته، جمله جان شده
وقتِ هشياري  چو آب و روغنند
چون هريسه لحم و گندم عرق هم
چون هريسه گشته، آنجا فرق ني
اينچنين باده همي بُرد آن غلام
پيشش آمد زاهدي، غم ديده اي
تن ز آتشهاي دل بگداخته
گوشمال ِ محنتِ بي زينهار
ديده هر ساعت خلش در اجتهاد
سال و مه در خاک و خون آميخته
ديد در شب او غلامي نيک پي
گفت زاهد: در سبوها چيست آن؟
گفت: اين زآن ِ فلان مير ِ اجل
طالب يزدان و، آنگه عيش و نوش؟
هوش تو بي مي چنين پژمرده است
تا چه باشد هوش تو هنگام سُكر؟

	
	كهفِ هر مخمور و هر بي چاره اي 
مکرمي، زر بخشي و، دريا دلي 
راه بان و راز دان و دور بين 
خلق، دل دار و كم آزار و مليح 
هم اميري، جنس ِ او، خوش مذهبي 
باده بود آن وقت مأذون و حلال 
رو سبو پُر كن، به ما آور مدام 
تا ز خاص و عام، جان يابد خلاص 
كه هزاران جره و خُمدان كند
آنچنان كاندر عبا  سلطاني است 
كه سيه كردند از بيرون  زر
وز برون آن لعل  دود آلود شد
گنجها پيوسته در ويرانه هاست 
گشت طينش چشم بندِ آن لعين 
جان همي گفتش كه: طينم سَدّ ِ توست 
در زمان، تا دير ِ رُهبانان رسيد
سنگ داد و در عوض  گوهر خريد
تاج ِ زر بر تارك ساقي نهد
بندگان و خسروان آميخته 
تخت و تخته آن زمان يكسان شده 
وقت مستي  همچو جان اندر تنند
هيچ سبقي ني در ايشان فرق هم
نيست فرقي، كاندر آنجا غرق ني 
سوي قصر ِ آن امير ِ نيك نام 
خشك مغزي، در بلا چسبيده اي 
خانه از غير ِ خدا پرداخته 
داغها، بر داغها، چندين هزار
روز و شب چسبيده او بر اجتهاد
صبر و حلمش نيم شب بگريخته 
در شتابش او زمين ميکرد طي
گفت: باده، گفت: بهر كيست آن؟
گفت: طالب را چنين باشد عمل؟
بادۀ شيطان و، آنگه نيم هوش؟
هوشها بايد بر آن هوش ِ تو بَست 
اي چو مرغي گشته صيدِ دام ِ سُكر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	150. در بيان حکايت ضياء بلخ و شيخ اسلام تاج بلخ و لطيفه گفتن ضياء

	آن ضياء بلخ  خوش الهام بود
از براي علم خلقي پيش او
تاج ِ شيخ اسلام دار الملكِ بلخ
گر چه فاضل بود و فحل و ذو فنون
او بسي كوته، ضيا بي حدّ دراز
زين برادر ننگ و عارش آمدي
روز ِ مجلس اندر آمد آن ضيا
كرد شيخ اسلام از كبر ِ تمام
پس ضيا چون ديد کبر اندر سرش
گفت: آري، بس درازي بهر ِ مُزد
پس تو را، خود عقل کو يا هوش كو؟
روت بس زيباست، نيلي هم بكش
در تو نوري كي در آمد؟ اي غوي
سايه در روز است جُستن قاعده
گر حلال آمد پي قوتِ عوام
عاشقان را باده  خون ِ دل بود
در چنين راهِ بيابان ِ مخوف
خاك در چشم ِقلاوُزان زني
نان ِ جو، حقا ً حرام است و فسوس
دشمن ِ راهِ خدا را خوار دار
دزد را، تو دست بُبريدن پسند
گر نبندي دست او، دستِ تو بست
تو عدو را  مي  دهي و ني شكر
زد ز غيرت بر سبو سنگ و شكست

	
	دادِر ِ آن تاج شيخ اسلام بود
گشته دائم در ملازم درس جو
بود كوته قد و كوچك، همچو فرخ 
اين ضيا اندر ظرافت بُد فزون 
بود شيخ اسلام را صد كبر و ناز
وين ضيا هم واعظي بُد با هدي 
بارگه، پُر قاضيان و اصفيا
مر برادر را ضيت  نصف القيام 
انفعالي داد حالي در خورش
اندكي از آن قدِ سَروت هم  ِبدُزد
تا خوري مي، اي تو دانش را عدو
ضحكه باشد نيل بر روي حبش 
تا تو مي نوشي و ظلمت جو شوي 
در شبِ ابري تو سايه جو شده 
طالبان ِ دوست را  آمد حرام 
چشمشان بر راه و بر منزل بود
اين قلاوُز ِ خرد  با صد كسوف 
كاروان را گمره  و هالک كني 
نفس را، در پيش نِه، نان ِ سبوس 
دزد را منبر منه، بر دار  دار
از بُريدن عاجزي، دستش ببند
ور تو پايش نشكني، پايت شكست 
بهر چه؟ گو: زهر نوش و خاك خَور
او سبو انداخت، از زاهد بجست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	151. در بيان خبر يافتن امير و خشم آلوده رفتن بر سر زاهد

	رفت پيش ِ مير، گفتش: باده كو؟
مير چون آتش شد و برجَست راست
تا بدين  ُگرز ِ گران كوبم سرش
او چه داند امر ِمعروف؟ از سگي
تا بدين سالوس  خود را جا كند
او ندارد خود هنر، الا همان
او اگر ديوانه است و فتنه كاو
تا كه شيطان از سرش بيرون رود
مير بيرون جَست و دبّوسي به دست
خواست كشتن مردِ زاهد را ز خشم
مردِ زاهد مي شنيد از مير  آن
گفت: در رو گفتن ِ زشتي مَرد
روي بايد، آينه وار، آهنين

	
	ماجرا را گفت يك يك پيش ِ او
گفت: بنما خانۀ زاهد كجاست 
آن سر ِ بي دانش ِ مادر غرش 
طالبِ معروفي است و  ُشهرگي 
تا به چيزي  خويش را پيدا كند
كه تسلس ميكند با مردمان 
داروي ديوانه باشد كير ِ گاو
بي لتِ خربندگان، خر چون رود؟
نيم شب آمد به زاهد، نيم مست 
مردِ زاهد گشت پنهان زير ِ پشم 
زير پشم ِ آن رسن تابان نهان 
آينه تاند، كه رو را سخت كرد
تات گويد: روي زشتِ خود ببين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	152. حكايت مات كردن دلقك سيد شاه ترمد را

	شاه با دلقك همي شطرنج باخت
گفت: شه شه، و آن شهِ كبرآورش
كه بگير اينك شهت، اي قلتبان
دست ديگر باختن فرمود مير
باخت دستِ ديگر و  شه مات شد
بر جهيد آن دلقك و در  ُكنج رفت
زير بالشها و زير شش نمد
گفت شه: هي هي، چه كردي چيست اين؟
كي توان حق گفت؟ جز زير لحاف
اي تو مات و من ز زخم ِ شاه مات

	
	مات كردش زود، خشم ِ شه بتاخت 
يك يك از شطرنج ميزد بر سرش 
صبر كرد و گفت دلقک: الامان 
او چنان لرزان  كه عور از زمهرير
وقتِ شه شه گفتن و ميقات شد
شِش نمد بر خود فکند از بيم ِ تفت 
خفت پنهان تا ز خشم ِ شه رهد
گفت: شه شه، شه شه، اي شاهِ گزين 
با چو تو خشم آور آتش سجاف 
ميزنم شه شه ز زير رختهات
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	153. باز رجوع به حکايت امير و زاهد و اجتماع خلق

	چون محله پُر شد از هيهاي مير
خلق بيرون جَست زود از چپ و راست
مغز او خشك است و عقلش اين زمان
زهد و پيري، ضعف بر ضعف آمده
رنج ديده، گنج ناديده ز يار
يا نبود آن كار ِ او را خود گهر
يا كه بود آن سعي  چون سعي جهود
مَر  ورا درد و مصيبت اين بس است
چشم پُر درد و، نشسته او به  ُكنج
ني يكي كحال  كاو را غم خورد
اجتهادي ميكند با وهم و ظن
زآن رهش دور است تا ديدار ِ دوست
ساعتي او با خدا اندر عتاب
ساعتي با بختِ خود اندر جدال
هر كه محبوس است اندر بو و رنگ
تا برون آيد از اين ننگين مناخ
زاهدان را در خلا پيش از گشاد
كز ضجر خود را بدراند شكم
بي مراديهاي اين دنيا خوش است

	
	وز لگد بر در زدن، وز دار و گير
كاي مقدم، وقتِ عفو است و رضاست 
كمتر است از عقل و فهم ِ كودكان 
و اندر آن زهدش گشادي ناشده 
كارها كرده، نديده مُزدِ كار
يا نيامد وقتِ پاداش، از قدر
يا جزا، وابستۀ ميقات بود
كاندر اين وادي پُر خون بي كس است 
رو ترُش كرده، فرو افكنده لنج 
عقل هم ني، كاو به كحلي ره بَرَد
كار در بوك است تا نيكو شدن 
كه نماندش مغز ِ سر، از عشق پوست 
كه نصيبم رنج آمد زين جناب 
كه همه پَرّان و، ما ببريده بال؟
گر چه در زهد است، خود باشد بتنگ 
كي شود خويش ِ خوش و صدرش فراخ؟ 
تيغ و استرّه نشايد هيچ داد
غصۀ آن بي مراديها و غم 
با مرادي تند خودي و سرکش است


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	154. در بيان بي طاقتي سالکان پيش از گشاد و قصد کردن حضرت مصطفي عليه السلام افکندن خود را از كوه حرّا از وحشت حجاب و نمودن جبرئيل عليه السلام خود را به وي و منع کردن و بشادت دادن

	مصطفي را هجر چون بفراختي
تا بگفتي جبرئيلش هين مكن
مصطفي ساكن شدي ز انداختن
باز خود را سر نگون از كوه او
باز خود پيدا شدي آن جبرئيل
همچنين ميبود تا كشفِ حجيب
بهر هر محنت چه خود را مي ُكشند؟
از فدائي مردمان را حيرتيست
اي خنك آن كاو فدا كردست تن
باري، اين مقبل فداي اين فن است
عاشق و معشوق و عشقش بر دوام
هر يكي چونكه فدائي فنيست
كشتني اندر غروبي يا شروق
يا كرامي ارحموا اهل الهوي
عفو كن اي مير  بر سختي او
تا ز جُرمت هم خدا عفوي  ُكند
تو ز غفلت بس سبو بشكسته اي
عفو كن تا عفو يابي در جزا
مو شکافان قدر را هوش دار
باز بشنو قصۀ ميران دگر

	
	خويش را از كوه مي انداختي 
كه تو را بس دولت است از امر ِ  ُكن 
باز هجران آوريدي تاختن 
مي فکندي از غم و اندوه او
كه مكن اي پادشاهِ بي بديل 
تا بيابيد آن گهر را او ز جيب 
اصل ِ محنتهاست اين، چونش  ُكشند؟
هر يكي از ما فدائي سيرتيست 
بهر آن، كارزد فداي او شدن 
كاندرآن  صد زندگي در كشتن است 
در دو عالم بهره مند و نيك نام 
كاندر آن ره  صرفِ عُمر و كشتنيست 
كه نه شايق ماند آنگه، نه مشوق 
شأنهم  ِورد التوي بعد التوي 
در نگر در درد و بَد بختي او
زلتت را مغفرت در آکند
در اميدِ عفو  دل بر بسته اي 
ميشكافد مو قدر اندر سزا
قصۀ ما را تو نيکو گوش دار
تا بيابي زين حکايت صد خبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	155. جواب گفتن امير مر آن شفيعان را و قبول نکردن شفاعت به جهت گستاخي که کرده است و سبو را شکسته

	مير گفت: او كيست تا سنگي زند؟
چون گذر سازد به كويم شير ِ نر
بلکه بگذارد ز هيبت پنجه را
بندۀ ما را چرا آزُرد دل؟
شربتي كان به ز خون ِ اوست  ريخت
ليك، جان از دستِ من او كي برَد؟
تير ِ قهر ِ خويش بر پَرّش زنم
ور شود چون ماهي اندر آب در
ور رود در سنگِ سخت، از كوششم
جان نخواهد بُرد از شمشير ِ من
من  ِبرانم بر تن ِ او ضربتي
کار او سالوس و زرق و حيلت است
با همه سالوس و، با ما نيز هم
بر سرش چندان زنم گرز گران
خشم خونخوارش شده بُد سركشي

	
	بر سبوي ما، سبو را بشكند
ترس ترسان بگذرد، با صد حذر
مور گردد پيش ِ قهرم اژدها
كرد ما را پيش مهمانان خجل 
اين زمان، همچون زنان، از ما گريخت 
گر شود چون مرغ  و بر بالا پرَد
پَرّ و بال ِ مُرده ريگش بركنم 
از نهيب من شود زير و زبر
از دل ِ سنگش كنون بيرون كِشم 
ور کند صد حيله و تدبير و فن
كان بود مر ديگران را عبرتي 
ليک مقصودش بيان ِ شهرت است
دادِ او و صد چو او اين دَم دهم 
کز تنش بيرون رود گنج ِ روان
از دهانش ميدرخشيد آتشي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	156. دست و پاي امير بوسيدن و دوّم بار لابه كردن شفيعان و همسايگان زاهد

	آن شفيعان از دم ِ هيهاي او
كاي امير، از تو نشايد كين كشي
باده، سرمايه ز لطفِ تو بَرَد
پادشاهي كن، ببخشش اي رحيم
هر شرابي بندۀ اين قدّ و خدّ
هيچ محتاج ِ مي گلگون نه اي
اي رخ ِ گلگونه ات شمس الضحي
باده كاندر خم همي جوشد نهان
اي همه دريا، چه خواهي كرد  نم؟
اي مه تابان، چه خواهي كرد گرد؟
تو خوشي و خوب و كان ِ هر خوشي
تاج ِ كرّمناست بر فرق ِ سرت
جوهر است انسان و، چرخ او را عرض
علم جوئي از کتبهاي فسوس؟
اي غلامت عقل و تدبيرات و هوش
خدمتت بر جمله هستي مفترض
بحر علمي، در نمي  پنهان شده
مي چه باشد؟ يا جماع و يا سماع
آفتاب از ذره کي شد وام خواه؟
جان ِ بي كيفي شده محبوس ِ كيف

	
	چند بوسيدند دست و پاي او
باده گر نبود، تو بي باده خوشي 
لطفِ آب، از لطفِ تو حسرت خورد
اي كريم ابن الكريم ابن الكريم 
جمله مستان را بوَد بر تو حسد
ترك كن گلگونه، تو گلگونه اي 
اي گداي رنگِ تو گلگونه ها
ز اشتياق روي تو جوشد چنان 
وي همه هستي، چه ميجويي عدم؟
اي كه خور در پيش ِ رويت  روي زرد
تو چرا خود منت باده كشي؟
طوق أَعْطَيناكَ آويز بَرَت 
جمله فرع و سايه اند و، تو غرض 
دوق جوئي تو ز حلواي سبوس؟
چون چنيني، خويش را ارزان فروش 
جوهري چون عجز دارد با عرض 
در سه گز تن، عالمي پنهان شده 
تا تو جويي زان نشاط و انتفاع؟
زهره اي از خمره کي شد جام خواه؟ 
آفتابي حبس ِعقده، اينت حيف 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	157. باز جواب و دفع گفتن ِ امير مر شفيعان را

	گفت: ني ني، من حريفِ آن ميم
وارهيده از غم ِ خوف و اميد
من چنان خواهم كه همچون ياسمين
همچو شاخ ِ بيد يا زان چپّ و راست
آنكه خو كردست با شادي  مي
انبيا ز آن زين خوشي بيرون شدند
زانكه جانشان اين خوشي ها ديده بود
هر که را نور حقيقي رو نمود
وآنکه در جوع او طعام الله خَورد
وآنکه باشد خفته اندر گلستان
چون کند مستسقي از آب اجتناب؟
سير نبود هيچ عاشق از حبيب
عاشق از معشوق کي باشد جهان؟
هيچکس بر غير ِ حق عاشق نشد
با  بُتِ زنده كسي که گشت يار
مرده را کس در کنار آرد؟ مگر

	
	من به ذوق ِ اين خوشي قانع نيم 
كژ همي گردم به هر سو همچو بيد
كژ شوم، گاهي چنان، گاهي چنين 
كه ز بادش گونه گونه رقصهاست 
اين خوشي را كي پسندد؟ خواجه کي؟ 
كه سرشته در خوشي حق بُدند
اين خوشيها پيششان بازي نمود
کي شود قانع به تاريکي و دود؟
کي ز  نان و شوربا حسرت بَرَد؟
ميل گلخن کي کند چون ابلهان؟
چون کند مخمور دوري از شراب؟
صبر نکند هيچ رنجور از طبيب
چون به او بيند همه کون و مکان
واقفِ آن سرّ بجز خالق نشد
مرده را کي در كِشد اندر كنار؟
کاو ندارد از جهان ِ جان خبر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	158. تفسير اين آيه كه "وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِي الْحَيوانُ لَوْ كانُوا يعْلَمُونَ"، كه در و ديوار و عرصۀ آن عالم و آب و كوزه و ميوه و درخت همه زنده اند و سخن گو و سخن شنو و جهت آن فرموده حضرت مصطفي صلي الله عليه وآله و سلم "الدنيا جيفه و طلابها كلاب"، و اگر آخرت را حيات نبودي، آخرت هم چون دنيا جيفه بودي، جيفه را نه از براي بوي زشت بل براي مردگيش جيفه خوانند

	آن جهان، چون ذرّه ذرّه زنده اند
در جهان ِ مُرده شان آرام نيست
هر كه را  ُگلشن بود بزم و وطن
جاي روح پاك  عليين بود
جاي بلبل  ُگلبن و نسرين بود *
بهر ِ مخمور ِ خدا  جام ِ طهور
هر كه را عدل ِعمر ننمود دست
دختران را لعبتِ مُرده دهند
چون ندارند از مروّت زور و دست
كافران قانع به نقش ِ انبيا
ز آن مهان ما را چو دور ِ روشنيست
آن يكي نقشش نشسته در جهان
اين دهانش نكته گويان با جليس
گوش ظاهر ضبط اين افسانه كن
چشم ِ ظاهر ضابطِ حليۀ بشر
دست ظاهر ميکند داد و ستد
پاي ظاهر در صفِ مسجد صواف
جزو جزوش را تو بشمر همچنين
اين كه در وقت است باشد تا اجل
هست يك نامش "ولي الدّولتين"
خلوت و چله بر او لازم نماند
قرص ِ خورشيد است خلوت خانه اش
علت و پرهيز شد، بحران نماند
چون الف از استقامت شد به پيش
گشت فرد از كسوتِ خوهاي خويش
چون برهنه رفت پيش شاهِ فرد
خلعتي پوشيد از اوصافِ شاه
اين چنين باشد، چو دردي صاف گشت
در بُن ِ طشت، ار چه بود او دردناك
يار ِ ناخوش پَرّ و بالش بسته بود
چون عتابِ اهْبِطُوا انگيختند
بود هاروت از ملايك بيگمان
سر نگون ز آن شد كه از سر دور ماند
آن سبد خود را چو پُر از آب ديد
در جگر چون قطره اي آبش نماند
رحمتِ بي علتي، بي خدمتي
الله الله، گِرد دريا باز گرد
تا كه آيد لطف و بخشايش گري
زردي رو بهترين ِ رنگهاست
ليك سرخي بر رُخي كان لامع است
كه طمع لاغر كند، زرد و ذليل
چون ببيند روي زردِ بي سقم
چون طمع بستي تو در انوار ِ هو
نور، بي سايه لطيف و عالي است
عاشقان عريان همي خواهند تن
روزه داران را بود آن نان و خوان

	
	نكته دانند و سخن گوينده اند
كاين علف جز لايق انعام نيست 
كي خورد او باده اندر گولخن؟ 
جاي روح هر نجس  سجين بود
كِرم باشد كش وطن سرگين بود
بهر ِ منکر آبِ شور ِ پُر نفور
پيش او حجّاج ِ خوني عادل است 
كه ز لعبِ زندگان نا آگهند
كودكان را تيغ چوبين بهتر است 
كه نگاريده ست اندر ديده ها
هيچ مان پرواي نقش و سايه نيست 
و آن دگر نقشش چو مه در آسمان 
و آن دگر با حق به گفتار و انيس 
گوش ِ باطن جاذبِ اسرار ِ  ُكن 
چشم ِ سر حيران ما زاغ البصر
دستِ باطن بر در فردِ صمد
پاي معني فوق ِ گردون در طواف 
اين درون ِ وقت و آن بيرون ِ حين 
و آن دگر يار ِ ابد قرن ازل 
وان دگر نامش "امام القبلتين" 
هيچ عزمي  مر ورا عازم نماند
كي حجاب آرد شبِ بيگانه اش؟ 
كفر ِ او ايمان شد و، كفران نماند
او ندارد هيچ از اوصافِ خويش 
شد برهنه جان به جان افزاي خويش 
شاهش از اوصافِ قدسي جامه كرد
بر پريد از چاه بر ايوان ِ جاه 
از بُن ِ طشت آمد او بالاي طشت 
شومي آميزش ِ اجزاي خاك 
ور نه او در اصل بس برجسته بود
همچو هاروتش نگون آويختند
از عتابي شد معلق همچنان 
خويش را سر کرد و، تنها پيش راند
كرد استغنا و از دريا بُريد
بحر، رحمت كرد و، او را باز خواند
آيد از دريا مبارك ساعتي 
گر چه باشند اهل دريا روي زرد
سرخ گردد روي زرد از گوهري 
زانكه اندر انتظار ِ آن لقاست 
بهر ِ آن آمد كه جانش قانع است 
ني ز درد و علت آيد او عليل 
خيره گردد عقل ِ جالينوس هم 
مصطفي گويد كه: ذلت نفسهُ 
آن مشبك  سايۀ غربالي است 
پيش عريانان چه جامه؟ چه بدن؟ 
خر مگس را چه ابا، چه ديگدان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	159. ديگر باره خطاب شاه اياز را كه تاويل كار خود بگو و مشكل ِ منكران را بگو و طاعنان را بحل كن كه ايشان را در آن التباس رها كردن مروّت نيست

	اين سخن از حدّ و اندازه ست بيش
هين بگو احوال خود را اي اياز
هست احوال ِ تو از كان ِ نوي
هين حكايت كن از اين احوال ِ خوش
حال ِ باطن گر نمي آيد به گفت
كه ز لطف يار  تلخيهاي مات
ز آن نبات ار  َگرد در دريا رود
صد هزار احوال آمد همچنين
حال ِ امروزي  به دي  مانند  ني
شادي هر روز از نوعي دگر

	
	اي اياز، اكنون بگو احوال ِ خويش 
گرچه تصوير ِ حکايت شد دراز
تو بدين احوال كي راضي شوي؟
خاك بر احوال و درس ِ پنج و شش 
حال ِ ظاهر گويمت در طاق و جفت 
گشت بر جان خوشتر از قند و نبات 
تلخي دريا همه شيرين شود
باز سوي غيب رفتند، اي امين 
همچو جو اندر روش، كش بند  ني 
فكرتِ هر روز را ديگر اثر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	160. تمثيل ِ تن آدمي به مهمان خانه و تمثيل انديشه هاي مختلف به مهمانان و عارفِ صابر در آن انديشه ها چون مردِ مهمان دوست

	هست مهمانخانه اين تن، اي جوان
ني، غلط گفتم که آيد دم به دم
ميزبان ِ تازه رو شو، اي خليل
هر چه آيد از جهان ِ غيب وش
هين مگو كه ماند اندر گردنم

	
	هر صباحي ضيفِ نو آيد در آن 
ضيف تازه، فکرت و شادي و غم
در مبند و منتظر شو در سبيل
در دلت ضيف است، او را دار  خَوش 
كه هم اكنون باز پَرّد در عدم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	161. حكايت مهمان و کدخدا و زن و بيان فضيلت مهمانداري

	آن يكي را بيگهان آمد  ُقنق
خوان كشيد او را، كرامتها نمود
مرد، زن را گفت پنهاني سخن
بستر ما را بگستر سوي در
گفت زن: فرمان برم خدمت كنم
هر دو بستر گستريد و رفت زن
ماند مهمان ِعزيز و شوهرش
در سمر گفتند هر دو منتجَب
بعد از آن مهمان ز خواب و از سمر
شوهر از خجلت بدو چيزي نگفت
وز براي خوابِ تو اي بوالكرم
آن قراري كه به زن او کرده بود
آن شب آنجا سخت باران در گرفت
زن بيامد بر گمان ِ آنكه شو
رفت عريان در لحاف آن دم عروس
گفت: ميترسيدم اي مردِ كلان
مردِ مهمان را گِل و باران نشاند
اندر اين باران و گِل، او كي رود؟
زود مهمان جَست و گفت: اي زن بهل
من روان گشتم، شما را خير باد
تا كه زوتر جانب معدن رود
زن پشيمان شد از اين گفتار ِ سرد
زن بسي گفتش كه: آخر اي امير
لابه و زاري زن سودي نداشت
جامه ازرق كرد از غم مرد و زن
ميشد و، صحرا ز نور ِ شمع ِ مرد
كرد مهمان  خانه، خانۀ خويش را
در درون ِ هر دو از راهِ نهان
كه بُدم يار ِ خضر صد گنج ِ جود

	
	ساخت او را همچو طوق  اندر عنق 
آن شب  اندر كوي ايشان سور بود
كامشب اي خاتون، دو جامۀ خواب كن 
بهر ِ مهمان گستر آن سوي دگر
سمع و طاعت، اي دو چشم ِ روشنم 
سوي ختنه سور كرد آنجا وطن 
نقل بنهادند از خشك و ترش 
سر گذشتِ نيك و بَد  تا نيم شب 
شد در آن بستر كه بود آن سوي در
كه مرا اين سوست، اي جان، جاي خفت 
بستر آن سوي دگر افكنده ام 
گشت مبدل آن طرف مهمان غنود
كز شکوهِ ابرشان آمد شگفت 
سوي در خفته ست، و آن سو آن عمو
داد مهمان را به رغبت چند بوس 
زآنچه ميترسيدم آمد خود همان 
بر تو چون صابون ِ سلطاني بماند
بر سر و جان تو  او تاوان شود
موزه دارم، من ندارم غم  ز گِل 
در سفر يك دم مبادا روح شاد
كاين خوشي اندر سفر ره زن شود
چون رميد و رفت آن مهمان ِ فرد
گر مزاحي كردم از طيبت مگير
رفت و ايشان را در آن حسرت گذاشت 
صورتش ديدند شمعي بي لگن 
چون بهشت از ظلمتِ شب گشته فرد
از غم و از خجلتِ اين ماجرا
هر زمان گفتي خيال ِ ميهمان 
مي فشاندم، ليك روزيتان نبود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	162. تمثيل ِ فكر ِ هر روزينه كه در دل آيد به مهمان نو كه از اول روز در خانه فرود آيد و تحكم و بد خوئي كند و فضيلت مهمانداري و ناز مهمان كشيدن

	هر زمان فكري چو مهمان ِ عزيز
فكر را، اي جان، به جاي شخص دان
فكر ِ غم  گر راهِ شادي ميزند
خانه ميروبد به تندي او ز غير
مي فشاند برگ زرد از شاخ ِ دل
ميكـَند از بيخ  سرور ِ كهنه را
غم  َكند بيخ ِ كژ ِ پوسيده را
غم ز دل  هر چه بريزد يا برد
خاصه آنرا كه يقينش باشد اين
گر ترُش روئي نيارد ابر و برق
سعد و نحس  اندر دلت مهمان شود
آن زمان كه او رهين ِ برج توست
تا كه چون با مه شود او متصل
هفت سال  ايوب با صبر و رضا
تا چو واگردد بلاي سخت رو
كز محبت، با من محبوب  ُكش
از وفا و خجلتِ حکم ِ خدا
فكر در سينه در آيد  نو به نو
كه اعدني خالقي من شرّه
ربّ اوزعني لشكر ما اري
آن ضمير ِ رو ترُش را پاس دار
ابر اگر چه هست ظاهر رو ترُش
فكرتِ غم را مثال ِ ابر دان
بو  كه  آن گوهر به دستِ او بود
ور ندارد گوهر و نبوَد غني
جاي ديگر سود دارد عادتت
فكرتي كز شاديت مانع شود
تو مخوان دو چار دانگش، اي جوان
تو مگو فرعيست، او را اصل گير
ور تو او را فرع گيري و مضر
زهر آمد انتظار اندر چشش
اصل دان آن را، بگيرش در كنار

	
	آيد اندر سينه چون جان ِ عزيز
زانكه شخص از فكر دارد قدر، هان 
كارسازيهاي شادي ميكند
تا در آيد شادي نو ز اصل خير
تا برويد برگِ سبز ِ متصل 
تا خرامد سرو نو از ماورا
تا نمايد بيخ ِ رو پوشيده را
در عوض حقا ً كه بهتر آورد
كه بوَد غم بندۀ اهل ِ يقين 
رز بسوزد از تبسمهاي شرق 
چون ستاره  خانه خانه ميرود
باش همچون طالعش شيرين و چُست 
شكر گويد از تو با سلطان ِ دل 
در بلا خوش بود با ضيفِ خدا
پيش ِ حق گويد به صد گون  ُشكر ِ او
رو نكرد ايوب يك لحظه  ُترُش 
بود چون شير و عسل  او با بلا
خند خندان پيش ِ او تو باز رو
لا تحرّمني انل من برّه 
لا تعقب حسرة لي ان مضي 
آن ترُش را چون شكر شيرين شمار
گلشن آرنده ست ابر و  شوره  ُكش 
با ترُش، تو رو ترُش  كم كن چنان 
جهد كن  تا از تو او راضي شود
عادتِ شيرين ِ خود افزون  ُكني 
ناگهان روزي بر آيد حاجتت 
آن  به امر و حكمتِ صانع شود
بو كه نجمي باشد و  صاحب قران 
تا شوي پيوسته بر مقصود  چير
چشم تو در اصل باشد منتظر
دائما در مرگ باشي زآن روش 
باز ره   دايم ز مرگِ انتظار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	163. ديگر بار خطاب ِ شاه با اياز و نواختن او اياز را

	اي اياز ِ پُر نياز ِ صدق كيش
ني به وقتِ شهوتت باشد عثار
ني به وقتِ خشم و كينه صبرهات
هست مردي اين، نه از ريش و ذكر
حق  كه را خوانده ست در قرآن رجال؟
روح حيوان را چه قدر است  اي پدر؟
صد هزاران سر نهاده بر شكم
تا تواني بندۀ شهوت مشو
ورنه شهوت خان و مانت بر کند
روسپي باشد كه از جولان ِ كير
اندر اين معني حکايت گويمت

	
	صدق ِ تو از بحر و از كوهست بيش 
ني رود عقل چو كوهت كاه وار
سُست گردد در قرار و در ثبات 
ور نه بودي مير ِ مردان  كير ِ خر
كي بود اين جسم را آنجا مجال؟ 
آخر از بازار ِ قصابان گذر
ارزشان از دنبه و از گوشت  كم 
در پي شهوت مکن جان را گرو
زنده ات در گور ِ تاريک افکند
عقل ِ او موشي شود، شهوت چو شير
تا دل از شهوت به کلي شويمت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	164. وصيت كردن آن پدر  دختر را كه از اين شوهر که تو راست خود را نگاهدار تا حامله نشوي

	خواجه اي بود و مر او را دختري
گشت بالغ، داد دختر را به شوي
خربزه  چون در رسد  شد آبناك
چون ضرورت بود، دختر را بداد
گفت دختر را: كز اين دامادِ نو
كه ضرورت بود عقدِ اين گدا
ناگهان بجهد،  ُكند تركِ همه
گفت دختر: اي پدر، خدمت كنم
هر دو روزي و سه روزي  آن پدر
اينچنين قومي به عالم هم بُدند
حامله شد ناگهان دختر از او
از پدر آن را نهان ميداشتش
گشت پيدا، گفت بابا: چيست اين؟
اين وصيتهاي من خود باد بود؟
گفت: بابا، چون كنم پرهيز من؟
پنبه را پرهيز از آتش كجاست؟
گفت: کي گفتم كه سوي او مرو؟
در زمان ِ حال و انزال و خوشي
گفت: كي دانم كه انزالش كي است؟
گفت: چشمش چون كلاپيسه شود
گفت: تا چشمش كلاپيسه شدن
نيست هر عقل حقيري پايدار

	
	زهره خدّي، مه رُخي، سيمين بري 
شو نبود اندر كفايت كفو ِ او
گر بنشكافي، تبه گشت و هلاك 
او به ناكفويش، از خوفِ فساد
خويشتن پرهيز كن، حامل مشو
اين غريبِ خوار را  نبود وفا
بر تو طفل ِ او بماند مظلمه 
هست پندت دل پذير و مغتنم 
دختر خود را بفرمودي حذر
کز چنين نوعي نصيحت گر شدند
چونکه بُد هر دو جوان، خاتون و شو
پنج ماهه گشت كودك، يا كه شش 
من تو را گفتم كز او دوري گزين 
چون نكردت پند و وعظم هيچ سود؟
آتش و پنبه است بي شك مرد و زن 
يا در آتش كي حفاظست و تقاست؟ 
تو پذيراي مني او مشو
خويش را بايد كه از وي در كشي 
اين نهان است و به غايت دور دست 
فهم كن، كان وقتِ انزالش بود
كور گشته است اين دو چشم ِ شوخ ِ من 
وقتِ حرص و، وقتِ خشم و كارزار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	165. وصف ضعيفِ دل و سستي آن صوفي سايه پروردۀ مجاهده ناكردۀ داغ ِعشق ناکشيده و به سجده و دست بوس عام و به حرمت نظر كردن و به انگشت نمودن ايشان كه امروز در زمانه صوفي اوست. غرّه شدن و به وَهم چون معلم كودكان رنجور شدن و با آن وهم كه من مجاهدم مرا در اين راه پهلوان ميدانند با غازيان به غزا رفته كه به ظاهر نيز هنر بنمايم جهاد را، اگر چه در جهاد اكبر مستثناام، جهادِ اصغر چه محل دارد؟

	رفت يك صوفي به لشكر در غزا
ماند صوفي با بنه و خيمه و ضعاف
مثقلان ِ خاك بر جا ماندند
جنگها كرده، مظفر آمدند
ارمغان دادند، كاي صوفي تو نيز
پس بگفتندش كه: خشميني چرا؟
ز آن تلطف هيچ صوفي خوش نشد
پس بگفتندش كه: آورديم اسير
سر ببُرش  تا تو هم غازي شوي
كآب را گر در وضو صد روشنيست
بُرد آن صوفي اسير ِ بسته را
ماند آنجا دير صوفي با اسير
كافر ِ بسته دو دست، او كشتنيست
شخص آمد در تفحص از پي اش
همچو نر بالاي ماده آن اسير
دستها بسته، همي خائيد او
گبر ميخائيد با دندان گلوش
دست بسته گبر  همچون گربه اي
نيم  ُكشتش كرده با دندان اسير
همچو تو، كز دستِ نفس ِ بسته دست
اي شده عاجز ز تلّ ِ كيش تو
زين سر ِ پُشته بمُردي از شكوه
غازيان كشتند كافر را به تيغ
بر رُخ صوفي زدند آب و گلاب
چون به خويش آمد  بديد آن قوم را
الله الله، اين چه حال است اي عزيز؟
از اسير ِ نيم  ُكشتِ بسته دست
گفت: چون قصدِ سرش كردم به خشم
چشم را وا كرد پهن او سوي من
گردش چشمش مرا لشكر نمود
قصه كوته كن، كز آن چشم اين چنين

	
	ناگهان آمد قطاريق ِ وغا 
فارسان راندند تا صفّ ِ مصاف 
سابقون السابقون  در راندند
باز گشته با غنايم  سودمند
او برون انداخت، نستد هيچ چيز
گفت: من محروم ماندم از غزا
كاو ميان ِ غزو  خنجر كش نشد
آن يكي را بهر ُكشتن تو بگير
اندكي خوش گشت صوفي، دل قوي 
چونكه آن نبود، تيمم كردنيست 
در پس خرگاه تا آرد وغا
قوم گفتند: اي عجب! چون شد فقير؟
بسملش را موجبِ تاخير چيست؟
ديد كافر را به بالاي وي اش 
خفته همچون شير بالاي فقير
از سر استيزه،  صوفي را گلو
صوفي افتاده به زيرش، رفته هوش 
خسته كرده حلق ِ او  بي حربه اي 
ريش او پُر خون ز حلق ِ آن فقير
همچو آن صوفي زبون گشتي و پَست 
صد هزاران كوهها در پيش ِ تو
چون روي بر عقبهاي همچو كوه؟
هم در آن ساعت ز حميت بي دريغ 
تا به هوش آمد ز بي هوشي و تاب 
پس بپرسيدند چون بُد ماجرا
اين چنين بيهوش گشتي از چه چيز؟
اين چنين مدهوش افتادي و پست؟ 
طرفه در من بنگريد آن شوخ چشم 
چشم گردانيد و شد هوشم ز تن 
مي نيارم گفت چون پُر هول بود
رفتم از خود، اوفتادم بر زمين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	166. نصيحت مبارزان او را كه با اين دل و زَهره كه تو داري كه از كلاپيسه شدن چشم ِ كافر ِ اسيري دست بسته بيهوش شوي و دشنه از دستت بيفتد، زينهار که ملازم مطبخ ِ خانقاه باش و سوي پيكار مرو تا رسوا نشوي

	قوم گفتندش: به پيكار و نبرد
گِردِ مطبخ گرد اندر خانقاه
چون ز چشم ِ آن اسير ِ بسته دست
پس ميان حملۀ شيران ِ نر
كه ز طاقا طاق گردنها زدن
که ز  َفشافَش تير ِ جانستان
كي تواني كرد در خون آ شنا؟
بس تن ِ بي سر كه دارد اضطراب
زير دست و پاي اسبان در غزا
اين چنين هوشي كه از موشي پريد
چالشت اين حمزه خوردن نيست اين
نيست حمزه خوردن، اينجا تيغ بين
نيست لوتِ چرب، تيغ و خنجر است
كار ِ هر نازك دلي نبود قتال
كار  ُتركان است، ني تركان، برو
غزوه کي تاني کز آن چشم اينچنين؟

	
	با چنين زَهره كه تو داري  مگرد
تا دگر رسوا نگردي در سپاه
غرقه گشتي،  َكشتي تو درشكست 
كه بود با تيغشان چون گوي سر
طاق طاق جامه كوبان ممتهن 
ابر آزاري خجل در امتحان
چون نه اي با جنگ مردان آشنا
بس سر بي تن به خون بر  چون حباب 
صد فنا كان غرقه گشته در فنا
اندر آن صف، تيغ چون خواهد كشيد؟
تا تو بر مالي به خوردن آستين 
حمزه اي بايد در اين صف  آهنين 
جان ببايد باخت، چه جاي سر است؟
كه گريزد از خيالي چون خيال 
جاي تركان خانه باشد، خانه شو
رفتي از دست و فتادي بر زمين


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	167. حكايت عياضي، رحمه الله تعالي كه هفتاد بار به غزو رفته بود و غزاها كرده باميد شهيد شدن، چون از جهادِ اصغر به جهاد اكبر شتافت و خلوت گزيد، آواز طبل غازيان شنيد. نفس او را رنجه داشتي جهت غزا کردن و او نفس را در اين دعوت متهم مينمود

	گفت عياضي: نوَد بار آمدم
بي زره رفتم ميان ِ تيغ و تير
تير خوردن بر گلو يا مقتلي
در تنم يك جايگه بي زخم نيست
ليك بر مقتل نيامد تيرها
چون شهادت روزي جانم نبود
در جهادِ اكبر افكندم بدن
بانگِ طبل ِغازيان آمد به گوش
نفس از باطن مرا آواز داد
خيز هنگام غزا آمد، برو
گفتم: اي نفس خبيث بي وفا
راست گو اي نفس كين حيلت گريست
گر نگوئي راست حمله آرمت
نفس بانگ آورد آن دم از درون
كه مرا هر روز اينجا مي ُكشي
هيچ كس را نيست از حالم خبر
در غزا بجهم به يك زخم از بدن
گفتم: اي نفسك، منافق زيستي
خوار و خود روي و مُرائي بوده اي
نذر كردم كه ز خلوت هيچ من
زانكه در خلوت هر آنچه تن  ُكند
جنبش و آرامش اندر خلوتش
اين جهاد اكبر است، آن اصغر است
كار ِ آن كس نيست  كاو را عقل و هوش
آن چنان كس را ببايد چون زنان
صوفئي آن، صوفئي اين، اينت حيف
نقش ِ صوفي باشد، او را نيست جان
بر در و ديوار جسم ِ گِل سرشت
تا ز سحر آن نقشها جنبان شود
نقشها را ميخورد صدق ِ عصا

	
	تن برهنه، خويش بر صفها زدم 
تا يكي تيري خورم من  جايگير
در نيابد جز شهيدِ مُقبلي 
اين تنم از تير چون پرويزنيست 
كار ِ بخت است اين، نه جلدي و دها
رفتم اندر خلوت و در چله زود
در رياضت كردن و لاغر شدن 
كه خراميدند جيش ِ غزو كوش 
كه به گوش حس رسيدم بامداد
خويش را در غزو كردن كن گرو
از كجا ميل غزا؟ تو از كجا؟
ور نه نفس ِ شهوت از طاعت بريست 
در رياضت سخت تر افشارمت 
با فصاحت، بي دهان اندر فسون 
جان ِ من چون جان ِگبران مي كشي 
كه مرا تو مي كشي بي خواب و خور
خلق بيند مردي و ايثار من 
هم منافق مي مُري، تو چيستي؟ 
در دو عالم اينچنين بيهوده اي 
سر برون نارم، چو زنده ست اين بدن 
نز براي روي مرد و زن كند
جز براي حق نباشد نيتش 
هر دو كار رستم است و حيدر است 
پَرّد از تن، چون کند موشي خروش 
دور بودن از مصاف و از سنان 
آن ز سوزن مرده، اين را طعمه سيف 
صوفيان بَد نام هم  زين صوفيان 
حق ز غيرت نقش صد صوفي نوشت 
تا عصاي موسوي پنهان شود
چشم ِ فرعون است پُر  َگرد و حصا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	168. حکايت مجاهدي ديگر و جان بازي او در غزا

	صوفئي ديگر ميان ِ صفّ ِ حرب
زخم خورد و بَست زخمي را كه خَورد
تا نميرد تن به يك زخم از گزاف
با مسلمانان به كافر وقتِ كرّ
حيفش آمد كاو به زخمي جان دهد

	
	اندر آمد بيست بار از بهر ِ ضرب 
بار ديگر حمله آورد و نبرد
تا خورد او بيست زخم اندر مصاف 
وانگشت او با مسلمانان به فرّ
جان ز دستِ صدق ِ او آسان رهد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	169. حكايت آن مجاهد كه از هميان سيم هر روز يك درم در خندق افکندي به تفاريق از بهر ستيزه با نفس ِ حرص ورز و سرزنش ِ نفس كه "چون اندازي، يک بار انداز تا از اين ماجرا خلاصي يابم كه الياس احدي الراحتين"، و جواب او

	آن يكي بودش به كف در، چل درم
تا كه گردد سخت بر نفس ِ مجاز
نفس او فرياد کردي هر شبي
که چرا مي نفکني يکبارگي؟
بهر حق، يکبارگي بگذار دين
او نگشتي ملتفت مر نفس را 

	
	هر شب افكندي يكي در آب يم 
در تأني، دردِ جان كندن دراز
در فتادي زار در تاب و تبي
ُکشتي ام در غصه و بيچارگي
نفس را کالبأس احدي الراحتين
همچنين  ُکشتي مر او را در عنا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	170. رجوع به حکايت آن مجاهد در قتال

	همچنين آن صوفي اندر وقتِ جنگ
با مسلمانان به كرّ او پيش رفت
زخم ِ ديگر خورد، آن را هم ببست
بعد از آن قوت نماند، افتاد پيش
صدق، جان دادن بود، هين سابقوا
اين همه مُردن نه مرگ صورتست
اي بسا خامي كه ظاهر خونش ريخت
آلتش بشكست و، ره زن زنده ماند
اسب  ُكشت و، ره نرفت آن خيره سر
گر به هر خونريزئي  َگشتي شهيد
اي بسا نفس ِ شهيدِ معتمد
روح ِ رهزن مُرد و، تن كه تيغ ِ اوست
تيغ آن تيغ است، مرد آن مرد نيست
نفس چون مبدل شود  اين تيغ ِ تن
آن يكي مرديست، قوتش جمله درد

	
	بهر حق بگرفته بُد بر نفس تنگ
وقتِ فرّ  او وانگشت از خصم تفت 
بيست كرّت تير و، رمح از وي شكست 
مقعد صدق او ز صدق ِعشق ِ خويش 
از نبي بر خوان "رجالٌ صدقوا "
اين بدن مر روح را چون آلتست 
ليك نفس ِ زنده آن جانب گريخت 
نفس زنده ست، ار چه مركب خون فشاند
ماند خام و زشت و از حق بي خبر
كافر  ُكشته بُدي هم بوسعيد
مُرده در دنيا، چو زنده ميرود
هست باقي در كفِ آن غزو جوست 
ليك آن صورت تو را حيران كنيست 
باشد اندر دستِ صنع ذوالمنن 
وان دگر مردي تي جان، همچو گرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	171. حکايت خليفه مصر و شاه موصل و فرستادن لشگر به طلب کنيزک و صفت كردن غمازان و نقس او بر کاغذ بستن

	مر خليفۀ مصر را غماز گفت
يك كنيزك دارد او اندر كنار
در بيان نايد، كه حُسنش بيحد است
نقش در كاغذ چو ديد آن كيقباد
پهلواني را فرستاد آن زمان
كه اگر ندهد به تو آن ماه را
ور دهد،  َتركش كن و مه را بيار
پهلوان شد سوي موصل با حشم
چون ملخها بي عدد بر گردِ دشت
هر نواحي منجنيقي از نبرد
زخم تير و سنگهاي منجنيق
هفته اي كرد اين چنين خون ريز گرم
شاهِ موصل ديد پيكار مهول
كه چه ميخواهي ز خون مومنان؟
گر مرادت ملك شهر موصل است
من روم بيرون شهر، اينك در آ
ور مرادت گوهر و سيم و زر است
هر چه ميبايد تو را از سيم و زر

	
	كه: شهِ موصل، به حوري گشت جفت 
كه به عالم نيست مانندش نگار
نقش او اين است كاندر كاغذ است 
خيره گشت و جام از دستش فتاد
سوي موصل با سپاهي بس گران 
بَركن از بُن آن در و درگاه را
تا كشم من بر زمين مه در كنار
با هزاران رستم ِ صاحب علم 
قاصدِ اهلاك اهل ِ شهر گشت 
همچو كوهِ قاف او بر كار كرد
تيغها در گرد چون برق ِ بريق 
برج ِ سنگين سُست شد چون موم نرم 
پس فرستاد از درون پيشش رسول 
كشته مي گردند زين حرب گران 
بي چنين خونريزي اينت حاصل است 
تا نگيرد خون مظلومان تو را
اين ز ملك شهر خود آسان تر است
ميفرستم، چيست اين آشوب و شرّ؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	172. ايثار كردن صاحب موصل آن كنيزك را به خليفه تا خون ريزي مسلمانان زياد نشود

	چون رسول آمد به پيش ِ پهلوان
گفت: من نه ملک ميخواهمم نه مال
داد كاغذ کاندر او نقش و نشان
کاندر اين کاغذ نگر چه صورت است
اين کنيزک خواهم، او را طالبم
چون رسولش بازگشت و گفت حال
گشت معلومش، چه گفت آن شاهِ نر؟
من نيم در عهد ايشان بُت پرست
با تبرک داد دختر را و بُرد
روي دختر چون بديد آن پهلوان
عشق، بحري، آسمان  بر وي كفي
دور ِ گردون را  ز موج ِ عشق دان
كي جمادي محو گشتي در نبات؟
روح كي گشتي فداي آن دمي؟
هر يكي بر جا  فسُردي همچو يخ
ذره ذره  عاشقان ِ آن جمال
سَبَّحَ لله هست اشتاباتشان
پهلوان، چَه را  چو  رَه پنداشته
چون خيالي ديد آن خفته به خواب
چون بجَست از خواب و شد بيدار زود
گفت: بر هيچ  آبِ خود بُردم، دريغ
پهلوان ِ تن بُد او، مردي نداشت
مركبِ عشقش دريده صد لگام
ايش ابالي بالخليفة في الهوي
اين چنين سوزان و گرم، آخر مكار
مشورت كو؟ عقل كو؟ سيلابِ آز
بين ايدي سدّ و سوي خلف  سد
آمده در قصدِ جان  سيل ِ سياه
از چهي بنموده معدومي خيال
هيچ كس را با زنان محرم مدار
آتشي بايد نشسته  ز آبِ حق
كز زليخاي لطيفِ  سرو قد
نفس ِ خود را کي توان کردن زبون؟
جانب اتمام ِ قصه باز ران
باز گشت از موصل و ميشد به راه
آتش عشقش فروزان آنچنان
قصدِ آن مه كرد اندر خيمه او
چون زند شهوت در اين وادي شرار
صد خليفه گشته كمتر از مگس
چون بُرون انداخت شلوار و نشست
چون ذكر سوي مقر ميرفت راست
بر جهيد او كون برهنه سوي صف
ديد شير نر  سيه از نيستان
تازيان  چون ديو در جوش آمده
شير ِ نر گنبد همي كرد از لغز
پهلوان  مردانه بود و بي حذر
زد به شمشير و سرش را بر شكافت
چونكه خود را او بدان حورا نمود
با چنان شيري به چالش گشت جفت
آن بتِ شيرين لقاي ماه رو
جفت شد با او به شهوت آن زمان
ز اتصال اين دو جان با يکدگر
رو نمايد از طريق ِ زادني
هر كجا دو كس، به مهري يا به كين
ليك اندر غيب زايد آن صور
آن نتايج از قرانات تو زاد
منتظر ميباش آن ميقات را
كز عمل زائيده اند و از علل
بانگشان در ميرسد ز آن خوش خصال
منتظر در غيب جان مرد و زن

	
	گفت پيغام ملک را آن زمان
ليک ميجويم يکي صاحب جمال
گفت: پيشش بر بگو او را عيان
زود بفرستش که ملک و جانت رَست
هين بده، ور نه هم اكنون غالبم 
داد کاغذ را و بنمود آن مثال
صورتي كم گير و زود او را ببر
بُت  بر ِ آن بُت پَرست اولي تر است 
سوي لشکرگاه و در ساعت سپرد
گشت عاشق بر جمالش آن زمان 
چون زليخا در هواي يوسفي 
گر نبودي عشق، بفسُردي جهان 
كي فداي روح گشتي ناميات؟ 
كز نسيمش حامله شد مريمي 
كي بدي پرّان و جويان چون ملخ؟
مي شتابد در علو  همچون نهال 
تنقيۀ تن مي كنند  از بهر ِ جان 
شوره اش خوش آمده، حب كاشته 
جفت شد با او  و  از وي رفت آب 
ديد  كان لعبت به بيداري نبود
عشوۀ آن عشوه دِه خوردم، دريغ 
تخم مردي در زمين ِ ريگ كاشت 
نعره ميزد لاابالي: کالحمام 
استوي عندي وجودي و التوي 
مشورت كن با يكي دانسته کار
در خرابي كرد ناخنها دراز
پيش و پس كي بيند آن مفتون ِ خد؟
تا كه روبه افكند شيري به چاه 
در چه اندازد اسود كالجبال 
كه مثال اين دو  پنبه ست و شرار
همچو يوسف معتصم اندر رهق 
همچو شيران، خويشتن را واكشد
جز به امداد عقول ِ ذوفنون
کاين سخن پايان ندارد پهلوان
تا فرود آمد به بيشه و مرج گاه 
كه ندانست او زمين  از آسمان 
عقل كو و از خليفه  خوف كو؟
عقل را سوزد در آن شعله چو خار 
پيش ِ چشم ِ آتشينش آن نفس 
در ميان پاي زن  آن زن پرست 
رستخيز و غلغل از لشكر بخاست 
ذوالفقار ِ همچو آتش او بكف 
بر زده بر قلب لشكر  ناگهان 
هر طويله و خيمه را بر هم زده 
در هوا  چون موج ِ دريا  بيست گز
پيش ِ شير آمد  چو شير ِ مستِ نر
زود سوي خيمۀ مه رو شتافت 
مردي او همچنان بر پاي بود
مردي او ماند بر پاي و نخفت 
در تعجب ماند  از مردي او
متحد گشتند حالي آن دو جان 
ميرسد از غيبشان جاني دگر
گر نباشد از علوقش رهزني 
جمع آيد، ثالثي زايد يقين 
چون روي آن سو  ببيني از نظر
هين مگرد از هر قريني زود شاد
صدق دان  الحاق ذرّيات  را
هر يكي را صورتِ نطق و کلل 
كاي ز ما غافل، هلا زوتر تعال 
مول مولت چيست؟ زوتر گام زن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	173. پشيمان شدن آن سر لشكر از خيانتي كه كرد و سوگند دادن ِ او آن كنيزك را كه به خليفه باز نگويد از آنچه رفت

	راه گم كرد او، از آن صبح دروغ
چند روزي هم بر اين بُد بعد از آن
داد سوگندش كه: اي بَدر ِ منير
در شفاعت گفت: کاي خورشيد رو
مختصر گويم، ببُرد آن پهلوان
چونکه ديد او آن کنيزک  مست گشت
ديد صد چندان كه وصف اشنيده بود
وصف، تصوير است بهر چشم ِ هوش

	
	چون مگس افتاد اندر ديگِ دوغ 
شد پشيمان از چنين جرم ِ گران 
کن حذر تا شه نگردد زين خبير
با خليفه زآنچه شد چيزي مگو
مر کنيزک را سوي شاه جهان
پس ز بام افتاد او را نيز طشت 
كي بود خود  ديده مانند شنود؟
صورت آن چشم دان، ني آن ِ گوش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	174. پرسيدن شخصي از بزرگي، فرق ِ ميان ِ حقّ و باطل را

	يک مثالي گويم اکنون گوش دار
كرد مردي از سخنداني سؤال
گوش را بگرفت و گفت: اين باطل است
آن به نسبت باطل آمد پيش ِ اين
ز آفتاب ار كرد خفاش احتجاب
خوفِ او خود از خيالش ميشود
آن خيال ِ نور مي ترساندش
از خيال ِ دشمن و تصوير اوست
موسيا، كشف لمع بر  ُكه فراشت
هين مشو غرّه بدان كه قابلي
از خيال ِ حرب  نهراسيد كس
بر خيال حرب حيز اندر فكر
نقش رستم  كاو به حمامي بود
اين خيال ِ سَمع چون مبصر شود
جهد كن  كز گوش در چشمت رود
ز آن سپس  گوشت شود همطبع ِ چشم
بلكه جملۀ تن چو آئينه شود
گوش انگيزد خيال و آن خيال
جهد كن تا آن خيال افزون شود
آن خليفۀ گول هم يك چند نيز
ملك را  تو ملك غرب و شرق گير
ملكتي كان مي نماند جاودان
تا چه خواهي كرد آن باد و بروت

	
	فهم کن امثال و معني هوش دار
حق و باطل چيست اي نيكو مقال؟
چشم، حق است و، يقينش حاصل است 
نسبت است اغلب سخنها، اي امين 
نيست محجوب از خيال ِ آفتاب 
واز خيالش سوي ظلمت ميبرد
بر شبِ ظلمات  مي چفساندش 
كه تو بر چفسيده اي بر يار و دوست 
آن مخيل  تابِ تحقيقت نداشت 
مر خيالش را و زين ره  واصلي 
"لا شجاعه قبل حرب" اين دان و بس 
ميكند چون رستمان صد كرّ و فرّ
قرن  حملۀ فكر ِ هر خامي بود
حيز چه بود؟ رستمي مضطر شود
آنچه باطل مينمودت حق شود
گوهري گردد دو گوش ِ همچو پشم 
جمله چشم و گوهر ِ سينه شود
هست دلالۀ وصال ِ آن جمال 
تا دلاله رهبر ِ مجنون شود
ريش گاوي كرد خوش با آن كنيز
چون نمي ماند، تو آن را برق گير
اي دلت خفته، تو آن را خواب دان 
كه بگيرد همچو جلادان گلوت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	175. در بيان ضعفِ عقل منکران بعث

	هم در اين عالم بدان كه مأمنيست
حجتش اين است، گويد هر دمي
گر نبيند كودكي احوال عقل
ور نبيند عاقلي احوال ِ عشق
حُسن ِ يوسف  ديدۀ اخوان نديد
مر عصا را چشم موسي چوب ديد
چشم سَر با چشم سِرّ در جنگ بود
چشم موسي دستِ خود را دست ديد
اين سخن پايان ندارد  در كمال
چون حقيقت پيش او  َفرج و گلوست
پيش ما  َفرج و گلو باشد خيال
هر كه را فرج و گلو آئين و خوست
با چنان انكار  كوته كن سخن

	
	از منافق كم شنو، كاو گفت: نيست 
گر بُدي چيزي دگر، من ديدمي 
عاقلي هرگز كند از عقل نقل؟ 
كم نگردد ماهِ نيكو فال ِ عشق 
از دل يعقوب كي شد ناپديد؟
چشم ِ غيبي  افعي و آشوب ديد
غالب آمد چشم سِرّ حجت نمود
پيش ِ چشم ِ غيب  نوري بُد پديد
پيش هر محروم باشد اين خيال 
كم بيان  ُكن پيش او اسرار ِ دوست 
لاجرم هر دم نمايد جان جمال 
آن "لكم دين وَلي دِينِ" بهر اوست 
احمدا كم گوي با گبر ِ كهن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	176. آمدن خليفه نزد آن کنيز جهت شهوت راني و جماع

	آن خليفه كرد راي اجتماع
ذِكر او كرد و  َذكر بر پاي كرد
چون ميان پاي آن خاتون نشست
خشت خشتِ موش در گوشش رسيد
وهم ِ آن، كز مار باشد آن صرير

	
	سوي آن زن رفت از بهر جماع 
قصد خفت و خيز ِ مهرافزاي كرد
پس قضا آمد ره عيشش ببست 
خفت مردي، شهوتش كلي رميد
كه همي جنبد به تندي از حصير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	177. خنده گرفتن آن كنيزك را از ضعفِ شهوتِ خليفه و قوتِ شهوت آن پهلوان و فهم كردن خليفه حال او را و پرسيدن

	زن چو ديد آن سُستي او، از شگفت
يادش آمد مردي آن پهلوان
غالب آمد خندۀ زن شد دراز
سخت ميخنديد، همچون بنگيان
هر چه انديشيد، خنده ميفزود
گريه و خنده، غم و شادي دل
هر يكي را مخزن و مفتاح آن
هيچ ساكن مي نشد آن خنده رو
زود شمشير ِ چو آتش بركشيد
در دلم زين خنده ظني اوفتاد
ور خلاف راستي بفريبيم
من بدانم، در دل من روشنيست
در دل ِ شاهان  تو ماهي دان سطبر
يك چراغي هست در دل وقتِ گشت
آن فراست اين زمان يار من است
من بدين شمشير بُرّم گردنت
اين زمان بُکشم تو را بي هيچ شک
ور بگوئي راست  آزادت كنم
هفت مصحف در زمان بر هم نهاد

	
	آمد اندر قهقهه، خنده اش گرفت 
كاو بكشت او شير و  اندامش چنان 
جهد ميكرد و، نميشد لب فراز
غالب آمد خنده بر سود و زيان 
همچو بندِ سيل ِ ناگاهان گشود
هر يكي را معدني دان مستقل 
اي برادر، در كفِ فتاح دان 
پس خليفه تيره گشت و تند خو
گفت: سِرّ خنده  را گو، اي پليد
راستي گو، عشوه نتوانيم داد
يا بهانۀ چرب آري تو  به  دَم 
بايدت گفتن هر آنچه گفتنيست 
گر چه  گه گه شد ز غفلت زير ِ ابر
وقت خشم و حرص اندر زير ِ طشت 
گر نگوئي آنچه حق ِ گفتن است 
سود مي ندهد بهانه كردنت 
تيغ را کرد او حواله، گفت: نک
حق ِ يزدان نکشمت، شادت كنم 
خورد سوگند و چنين تقرير داد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	178. فاش كردن آن كنيزك راز را با خليفه از بيم ِ زخم شمشير و اكراه خليفه كه: راست گو سبب اين خنده را و گر نه بكشمت

	زن چو عاجز گشت، گفت احوال را
شرح آن گردك كه اندر راه بود
شير  ُكشتن، سوي خيمه آمدن
او بدان قوّت که از شير ِ شکار
تو بدين سُستي که چون کردي بگوش
من چو ديدم از تو اين و از وي آن
رازها را ميكند حق آشكار
اين بهار ِ نو ز بعدِ برگ ريز
آتش و باد، ابر و آب و آفتاب
در بهاران  سِرّها پيدا شود
بر دَمَد آن از دهان و از لبش
سِرّ ِ بيخ ِ هر درختي و خورَش
هر غمي كز وي تو دل آزرده اي
ليك، كي داني كه آن رنج ِ خمار
اين خمار اشكوفۀ آن دانه است
شاخ و اشكوفه نماند دانه را
نيست ماننده هيولا با اثر
نطفه از نان است، كي ماند به نان؟
جني از نار است، كي ماند به نار؟
از دم ِ جبريل عيسي شد پديد
آدم از خاك است، كي ماند به خاك؟
كي بود طاعت چو خلد پايدار؟
هيچ اصلي نيست مانند اثر
ليك بي اصلي نباشد اين جزا
آنچه اصل است و كشندۀ هر شي است
پس بدان، رنجت نتيجۀ زلتيست
گر نداني اين گنه را ز اعتبار
سجده كن صد بار، ميگو: اي خدا
اي تو سبحان، پاك از ظلم و ستم
من معين مي ندانم جرم را
چون بپوشيدي سبب را ز اعتبار
كاين جزا اظهار جرم ِ من بود
باز گردم سوي توبه شاه باز

	
	مردي آن رستم ِ صد زال را
يك به يك او با خليفه وانمود
و آن  َذكر قائم چو شاخ ِ كرگدن 
هيچ تغييرش نشد، بُد برقرار
خشت خشتِ موشکي، رفتي ز هوش 
زآن سبب خنديدم اي شاهِ جهان
چون بخواهد رُست تخم ِ بَد، مكار
هست بُرهان بر وجودِ رستخيز
رازها را مي برآرند از تراب 
هر چه خوردست اين زمين رسوا شود
تا پديد آيد ضمير و مذهبش 
جملگي پيدا شود آن بر سرش 
از خمار ِ مي  بُوَد  كان خورده اي 
از كدامين مي  برآمد آشكار؟
آن شناسد كآگه و فرزانه است 
نطفه كي ماند تن ِ مردانه را؟
دانه كي ماننده آمد با شجر؟
مردم از نطفه ست، كي باشد چنان؟ 
از بخار است ابر و، نبود چون بُخار
كي به صورت همچو او شد ناپديد؟
هيچ انگوري نمي ماند به تاك 
كي بود دزدي به شكل ِ پاي دار؟
پس نداني اصل ِ رنج و دردِ سر
بي گناهي كي برنجاند خدا؟
گر نمي ماند به وي هم از وي است 
آفتِ اين ضربتت از شهوتي است 
زود زاري كن، طلب كن اغتفار
نيست اين غم غير ِ در خورد و سزا
كي دهي بي جرم جان را درد و غم؟
ليك هم جرمي ببايد گرم را
دائما ً آن جرم را پوشيده دار
واز سياست دزديم ظاهر شود
تا شود معلوم اسرار ِ نياز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	179. عزم كردن شاه چون واقف شد بر آن خيانت كه بپوشد و عفو كند و او را به وي دهد و دانست كه آن فتنه جزاي قصدِ او بود و ظلم او بر صاحبِ موصل كه "وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيهاو إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ" و ترسيدن كه اگر انتقام كشد، آن انتقام هم بر سر او آيد چنانكه اين ظلم و طمع بر سرش آمد

	شاه با خود آمد، استغفار كرد
گفت با خود: آنچه كردم با كسان
قصدِ جفتِ ديگران كردم ز جاه
من در ِ خانۀ كس ديگر زدم
هر كه با اهل كسان شد فسق جو
زآنكه مثل آن  جزاي او شود
چون سبب كردي كشيدي سوي خويش
غصب كردم از شه موصل كنيز
او امين من بُد و لالاي من
نيست وقتِ كين گزاري و انتقام
گر كِشم كينه از آن مير و حرم
همچنان كاين ظلم آمد در جزا
دردِ صاحبِ موصلم گردن شكست
داد حقمان از مُكافات آگهي
چون فزوني كردن اينجا سود نيست
"رَبّنا انا ظلمنا" سهو رفت
عفو كردم، تو هم از من عفو كن
گفت: اكنون اي كنيزك وامگو
پاس دار و بر کسي عرضه مکن
با اميرت جفت خواهم كرد من
تا نگردد او ز رويم شرمسار
بارها من امتحانش كرده ام
در امانت يافتم او را تمام

	
	يادِ جُرم و زلت و اصرار كرد
شد جزاي آن  به جان ِ من رسان 
بر من آمد آن و  افتادم به چاه 
او در ِ خانۀ مرا زد  لاجرم 
اهل خود را دان كه قوّاد است او
چون جزاي سَيئه  مثلش بود
مثل آن را، پس تو دَيوثي ز پيش 
غصب كردند از من او را زود نيز
خاينش كرد آن خيانتهاي من 
من به دست خويش كردم كار ِ خام 
آن تعدّي هم بيايد بر سرم 
آزمودم، باز نزمايم  ورا
من نيارم اين دگر را نيز خست 
گفت:  ِان عُدتم به عُدنا به 
غير صبر و مرحمت  محمود نيست 
رحمتي كن، اي رحيميهات زفت 
از گناهان ِ نو و جرم ِ كهُن 
اين سخن را كه شنيدم من ز تو
آنچه گفتي، اي کنيزک، زين سخُن
الله الله، زين حكايت دَم مَزن 
كاو يكي بَد كرد و، نيكي صد هزار
خوب تر از تو بدو بسپرده ام 
اين قضايي بود هم از كردِه‌ام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	180. خواندن خليفه پهلوان را و کنيزک را به او عقد کردن

	پس به خود خواند آن امير ِ خويش را
كرد با او يك بهانۀ دل پذير
ز آن سبب كز غيرت و رشكِ كنيز
مادر فرزند را  بَس  حق هاست
رشك و غيرت ميبرد خون ميخورد
چون كسي را  داد خواهم اين كنيز
كه تو جانبازي نمودي بهر او
عقد كردش با امير او را و داد
گر بُدش سُستي ز نرّي خران

	
	ُكشت در خود خشم ِ قهر انديش را
كه شُدستم زين كنيزك من نفير
مادر فرزند دارد صد ازيز
او نه در خوردِ چنين جور و جفاست 
زين كنيزك سخت تلخي ميبرد
پس تو را اوليتر است اين، اي عزيز
خوش نباشد دادن او را جز به تو
خشم را و حرص را يک سو نهاد
بود او را مردي پيغمبران


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	181.  در بيان "نَحْنُ قَسَمْنا"، كه يكي را قوت و شهوت خران دهد و يكي را صفا و صفوَتِ فرشتگان

تخمهائي که شهوتي  َنبُوَد                  بر ِ او جز قيامتي  َنبُوَد
سر ز هوا تافتن از سروريست             تركِ هوا قوتِ پيغمبريست

	تركِ خشم و شهوت و حرص آوري
نرّي خر  گو مباش اندر رگش
مُرده اي باشم، به من حق بنگرد
مغز ِ مردي اين شناس و، پوست آن
حفت الجنة مكاره را رسيد
اي اياز ِ نرّه شير ِ ديو  ُكش
آنچه چندين صدر ادراكش نكرد
اي بديده لذتِ امر مرا
اي که از تعظيم امرش آگهي
داستان ِ ذوق ِ امر و چاشنيش

	
	هست مردي و رگِ پيغمبري 
حق همي داند "الغ بگلر بگش" 
به از آن که زنده باشم دور و رَد
آن بُوَد در دوزخ و، اين در جَنان 
حفت النار از هوا آمد پديد
مردي خر كم، فزون مردي هُش 
لعبِ كودك بود پيشت، اينت مَرد
جان سپرده بهر امرم در وفا
اين حکايت گوش کن، گر والهي
بشنو اكنون در بيان ِ معنويش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	182. دادن شاه محمود گوهر را بزم به دستِ وزير كه اين بچند ارزد و مبالغه كردن وزير در قيمت و فرمودن ِ شاه وزير را كه اين را بشكن و گفتن وزير كه اين گوهر نفيس را چگونه بشكنم

	گفت روزي شاه محمود غني
يک صباحي جانب ديوان شتافت
گوهري بيرون كشيد او مستنير
گفت: چون است و چه ارزد اين گهر؟
گفت: بشكن، گفت: چونش بشكنم؟
چون روا دارم كه مثل اين گهر
گفت: شاباش و بدادش خلعتي
كرد ايثار ِ وزير آن شه ز جود
ساعتيشان كرد مشغول سخن
بعد از آن دادش به دست حاجبي
گفت: ارزد اين به نيمۀ مملكت
گفت: بشكن، گفت: اي خورشيد تيغ
قيمتش بگذار، بين تاب و لمع
دست كي جنبد مرا در كسر او؟
شاه خلعت داد و ادرارش فزود
بعد يك ساعت به دست مير داد
او همين گفت و همه ميران همين
جامگيهاشان همي افزود شاه
همچنين گفتند پنجه شصت امير
گر چه تقليد است استون ِ جهان
شاه چون کرد امتحان ِ جملگان
همچنان در دور گردان شد گهر
آخرين بنهاد در کفّ ِ اياز
يک به يک ديدند اين گوهر، تو هم

	
	آن شه غزنين و سلطان ِ سني
جمله اركان را در آن ديوان بيافت 
پس نهادش زود در دستِ وزير
گفت: بيش ارزد ز صد خروار  زر
نيك خواهِ مخزن و مالت  منم 
كه نيايد در بها  گردد هدر؟
گوهر از وي بستد آن شاهِ فتي 
هر لباس و حله  كاو پوشيده بود
از قضيۀ تازه و سِرّ كهن 
كه: چه ارزد اين به دست طالبي؟ 
حافظش بادا خدا از مهلكت 
بس دريغ است اين شكستن، بس دريغ 
كه شدست اين نور ِ روز  او را تبع 
كي خزانۀ شاه را باشم عدو؟
پس دهان در مدح ِ عقل ِ او گشود
دُرّ را، کاين امتحان كن  ِبازدياد
هر يكي را خلعتي داد او ثمين 
آن خسيسان را ببُرد از ره  به چاه 
جملگان، يك يك، به تقليدِ وزير
هست رسوا هر مقلد ز امتحان 
مال و خلعت بُرد هر يک بيکران
تا به دست آن اياز ِ ديده ور
گفت او را: کاي حريفِ ديده باز
در شعاعش در نگر، اي محترم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	183. رسيدن آن گوهر آخر دور به دست اياز و كياست اياز و مقلد ناشدن او ايشان را، و مغرور ناشدن او به مال و خلعت و جامگي افزون كردن، و مدح ِ عقل ايشان كردن، كه نشايد مقلد را مسلمان دانستن اگر مسلمان باشد، و نادر باشد كه مقلد ثبات كند بر آن اعتقاد و مقلد از آن امتحانها به سلامت بيرون آيد كه ثبات بينايان ندارد

	اي اياز، اكنون بگوئي  كاين گهر
گفت: افزون ز آنچه تانم گفت من
سنگها در آستين بودش شتاب
ز اتفاق ِ طالع با دولتش
يا بخواب اين ديده بود آن با صفا
همچو يوسف كاندرون ِ قعر چاه
هر كه را فتح و ظفر پيغام داد
هر كه پايندان وي شد وصل ِ يار
چون يقين گشتش كه خواهد كرد مات
گر بَرد اسبش هر آنكه اسب جوست
مرد را با اسب كي خويشي بود؟
بهر صورتها مكش چندين زحير
هست زاهد را غم ِ پايان كار
عارفان ز آغاز گشته هوشمند
بود عارف را غم ِ خوف و رجا
ديد كاو سابق زراعت كرد ماش
عارف است او، باز رَست از خوف و بيم
بود او را بيم و اميد از خدا
خوف طي شد، جملگي اميد شد
ز امتحان شاه بود آگه اياز
خلعت و ادرار از راهش نبُرد

	
	چند مي ارزد بدين تاب و هنر
گفت: اكنون زود خُردش در شكن 
خُرد كرد و، پيش او بود اين صواب 
دست داد آن لحظه نادر حکمتش
كرده بود اندر بغل دو سنگ را
كشف شد پايان كارش از اله 
پيش او يك شد مُراد و نامُراد
او چه ترسد از شكستِ كارزار؟
فوتِ اسب و پيل باشد ترّهات 
اسبِ او گوئي كه پيش آهنگِ اوست 
عشق ِ اسبش از پي پيشي بود
بي صداع صورتي معني بگير
تا چه باشد حال او روز ِ شمار
از غم و احوال ِ آخر فارغند
سابقه دانيش  خورد آن هر دو را
او همي داند چه خواهد بود چاش 
هاي و هو را كرد تيغ ِ حق دو نيم 
خوف  فاني شد، عيان شد آن رجا
نور گشت و تابع خورشيد شد
در فريب شه نشد گمره اياز
کرد گوهر ز امر شاه او خُرد و مُرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	184. تشنيع ِ اميران اياز را كه: چرا چنين گوهر را شكستي؟ و جواب او

	چون شكست او گوهر خاص آن زمان
كاين چه بي باكيست؟ و الله كافر است
و آن جماعت، جمله از جهل و عما
قيمت گوهر، نتيجۀ مهر و ود
گفت اياز: اي مهتران ِ نامور
امر سلطان به بود پيش شما
اي نظرتان بر گهر، بر شاه ني
من ز شه بر مي نگردانم نظر
بي گهر  جاني كه رنگين سنگِ راه
پُشت سوي لعبتِ  ُگل رنگ كن
اندر آ  در جو، سبو بر سنگ زن
گر نه اي در راهِ دين از ره زنان
گوهر امر شه بود، اي ناکسان
چون اياز اين راز بر صحرا فکند
سر فرو انداختند آن سروران
از دل ِ هر يك دو صد آه آن زمان

	
	ز آن اميران خاست بس بانگ و فغان 
هر كه اين پُر نور گوهر را شكست 
در شكسته دُرّ ِ امر ِ شاه را
بر چنان خاطر چرا پوشيده شد؟
امر شه بهتر به قيمت، يا گهر؟
يا كه اين نيكو گهر؟ بهر ِ خدا
قبله تان غول است و، جادۀ راه ني 
من چو مشرك روي نارم در حجر
بر گزيند، پس نهد او امر ِ شاه 
عقل در رنگ آورنده  دنگ كن 
آتش اندر بو و اندر رنگ زن 
رنگ و بو مَپرست  مانند زنان 
جمله بشکستيد گوهر را عيان
جمله ارکان خوار گشتند و نژند
عذر گويان گشته زين نسيان به جان 
همچو دودي ميشدي بر آسمان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	185. قصد کردن شاه به قتل اميران و شفاعت كردن اياز آنها را که العفو اولي

	كرد اشارت شه به جلاد كهن
اين خسان چه لايق صدر ِ منند؟
امر ِ ما پيش چنين اهل ِ فساد
پس اياز ِ مهر افزا بر جهيد
سجده كرد و پس گلوي خود گرفت
اي همائي كه همايان فرّخي
اي كريمي كه كرمهاي جهان
اي لطيفي كه  ُگل سُرخت چو ديد
از غفوري تو غفران چشم سير
غير ِ عفو تو كه را دارد سند
غفلت و گستاخي اين مجرمان
دائما غفلت ز گستاخي دمد
غفلت و نسيان بد آموخته
هيبتش بيداري و فطنت دهد
وقتِ غارت، خواب نايد خلق را
خواب، چون در ميرَمَد از بيم ِ دلق
"لا تواخذ، ان نسينا" شد گواه
زانكه استكمال ِ تعظيم او نكرد
گر چه نسيان لا بد و ناچار بود
كاو تهاون كرد در تعظيم ها
همچو مستي كاو جنايتها كند
گويدش: ليكن سبب، اي زشت كار
بيخودي نامد به خود، توش خوانده اي
گر رسيدي مستئي بي جهدِ تو
پُشت دارت او بُدي و عذر خواه
عفوهاي جمله عالم ذره اي
عفوها گفته ثناي عفو ِ تو
جانشان بخش و ز خودشان هم مران
رحم كن بر آنكه او روي ِ تو ديد
از فراق ِ تلخ ميگوئي سخُن
در جهان نبود بَتر از هجر يار
صد هزاران مرگِ تلخ از دستِ تو
تلخي هجر از ذكور و از اناث
بر اميدِ وصل ِ تو مُردن خوش است
گبر ميگويد ميان آن سقر
كان نظر شيرين كنندۀ رنجهاست

	
	كه ز صدرم اين خسان را پاک كن 
كز پي سنگ امر ما را بشكنند
بهر ِ رنگين سنگ شد خوار و كساد
پيش تختِ آن الغ سلطان دويد
كاي قبادي كز تو چرخ آرد شگفت 
از تو دارند و، سخاوت هر سخي 
محو گردد پيش ِ ايثارت نهان 
از خجالت پيرهن را بر دريد
روبهان بر شير  از عفو ِ تو چير
هر كه با امر تو بي باكي كند
از وفور ِ عفو توست، اي عفو ران 
كه برد تعظيم از ديده رمد
ز آتش تعظيم گردد سوخته 
سهو و نسيان از دلش بيرون جهد
تا نبرُبايد كسي زو دلق را
خواب و نسيان كي بود با بيم حلق؟ 
كه بود نسيان به وجهي هم گناه 
ور نه نسيان در نياوردي نبرد
در سبب ورزيدن او مختار بود
تا كه زآن نسيان شد و سهو و خطا
گويد او: معذور بودم من ز خود
از تو بُد دَر رفتن ِ آن اختيار
اختيار از خود نشد، توش رانده اي 
حفظ كردي ساقي جان عهدِ تو
من غلام ِ زلتِ مستِ اله 
عكس ِعفوت، اي ز تو هر بهره اي 
نيست كفوش أَيهَا النَّاسُ اتقوا
كام ِ شيرين ِ تواند، اي كامران 
فرقتِ تلخ ِ تو چون خواهد چشيد؟
هر چه خواهي كن، وليكن اين مكن 
اين سخن از عاشق خود گوش دار
نيست مانندِ فراق ِ شستِ تو
دور دار اي مُجرمان را مستغاث 
تلخي هجر ِ تو فوق آتش است 
چه غمم بودي گرم كردي نظر؟
ساحران را خونبهاي دست و پاست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	186. تفسير گفتن ساحران فرعون را در وقتِ سياست كه لا ضَيرَ إِنَّا إِلي  رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ

	نعرۀ لا ضَيرَ بشنيد آسمان
ضربتِ فرعون ما را نيست ضير
گر بداني سِرّ ما را، اي مضل
هين بيا اين سو ببين كان ارغنون
داد ما را فضل ِ حق فرعونئي
سر بر آر و ملك بين زنده و جليل
گر تو تركِ اين نجس خرقه  ُكني
هين بدار از مصر، اي فرعون، دست
تو "انا ربي" همي گوئي مدام
"رب"، بر مربوب  كي لرزان بود؟
نك انا مائيم رسته از انا
آن انائي بر تو اي سگ  شوم بود
گر نبوديت اين اناي كينه كش
شكر ِ آن كز دار ِ فاني ميرهيم
دار ِ قتل ِ ما براق ِ رحمت است
اين حياتي خفيه در نقش ِ ممات
مينمايد نور، نار و،  نار، نور
هين مكن تعجيل، اول نيست شو
زان انائي در ازل دل تنگ شد
آن انائي سرد گشت و ننگ شد
از انا چون رَست، اكنون شد انا
ز آن اناي بي عنا  خوش گشت جان
او گريزان و انا اندر پيش
طالب اوئي، نگردد طالبت
زنده اي، كي مرده شو  شويد تو را؟
اندر اين بحث، ار خرد ره بين بُدي
ليك چون من لم يذق لم يدر بود
كي شود كشف از تفكر اين انا؟
مي فتد اين عقلها در افتقاد
اي اياز ِ گشته فاني ز اقتراب
بلكه چون نطفه مُبَدّل تو به تن
عفو كن، اي عفو در صندوق تو

	
	چرخ گوئي شد پي آن صولجان 
لطفِ حق غالب بود بر قهر غير
مي رَهانيمان ز رنج، اي كوردل 
مي زند "يا لَيتَ قَوْمِي يعلمون" 
ني چنين فرعوني بي عونئي 
اي شده غرّه به ملک مصر و نيل 
نيل را در نيل ِ جان غرقه كني 
در ميان ِ مصر ِ جان، صد مصر هست 
غافل از ماهيت اين هر دو نام 
كي انا دان بندِ جسم و جان بود؟
از اناي پر بلاي پر عنا
در حق ِ ما دولتِ محتوم بود
كي زدي بر ما چنين اقبال خوش؟ 
بر سر اين دار  پندت ميدهيم 
دار ِ ملك تو غرور و غفلت است 
و آن مماتي خفيه در قشر ِ حيات 
ور نه دنيا كي بُدي دار الغرور؟
چون غروب آري، بر آر از شرق  ضو
اين انا دل بيخود و جان دنگ شد
اين انا خم داده همچون چنگ شد
آفرين بر آن اناي بي عنا
شد جهان او زان اناي اينجهان 
ميدود چون ديد ويراني وي اش 
چون بمُردي، طالبت شد  مطلبت 
طالبي، كي مطلبت جويد تو را؟
فخر ِ رازي  راز دار دين بُدي 
عقل و تخييلات او حيرت فزود
اين انا مكشوف شد بعد الفنا
در مغاكي حلول و اتحاد
همچو اختر در شعاع آفتاب 
نه از حلول و اتحادِ مفتتن 
سابق لطفي و ما مسبوق ِ تو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	187. مجرم دانستن اياز خود را در اين شفاعت گري و عذر اين جرم خواستن و در آن عذر خواهي خود را مجرم دانستن، و اين شكستگي از عظمتِ شاه خيزد كه أعلمكم بالله اخشاكم من الله إِنَّما يخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ

	من كه باشم كه بگويم: عفو كن؟
من كه باشم كه بوَم من با منت؟
من كه آرم رحم ِ خلم آلود را
صد هزاران صفع را ارزانيم
من کيم تا پيشت اعلامي  كنم؟
آنچه معلوم تو نبوَد چبود آن؟
اي تو پاك از جهل و، علمت پاك از آن
هيچ كس را، تو كسي انگاشتي
چون كسم كردي، اگر لابه كنم
زانكه از نقشم چو بيرون بُرده اي
چون ز رَختِ من  ُتهي گشت اين وطن
هم دعا از من روان كردي چو آب
هم تو بودي اول آرندۀ دعا
تا زنم من لاف، كان شاهِ جهان
درد بودم  سر به سر من  خود پسند
دوزخي بودم پُر از شور و شري
هر كه را سوزيد دوزخ در قوَد
كار كوثر چيست؟ كه هر سوخته
قطره قطره او منادي كرم
همچو مرهم بر سر ِ زخم عفن
هست دوزخ همچو سرماي خزان
هست دوزخ همچو مرگ و چون فنا
هست دوزخ همچو مرگ و خاكِ گور
اي ز دوزخ سوخته اجسامتان
چون خلقت الخلق كي يربح علي
"لا لان  اربح عليهم"  جودِ توست
عفو كن زين ناقصان ِ تن پرست
عفو ِ خلقان  همچو جوي و همچو سيل
عفوها هر شب از اين دل پاره ها
بازشان وقت سحر پرّان كني
پَر زنان بار ِ دگر تا وقتِ شام
تا كه از تن  تار ِ وصلت بُگسلند
پَر زنان ايمن ز رجع ِ سر نگون
بانگ مي آيد "تَعالَوْا" ز آن كرم
بس غريبيها كشيديد از جهان
زير سايۀ اين درختم  مستِ ناز
پايهاي پُر عنا  از بهر دين
حوريان گشته مغمز مهربان
صوفيان ِ صافيان چون نور خور
بي اثر پاك از قذر باز آمدند
اين گروه مجرمان هم، اي مجيد
بر خطا و جرم خود واقف شدند
رو به تو كردند اكنون، اه كنان
راه ده آلودگان را، العجل
تا كه غسل آرند ز آن جرم ِ دراز
اندر آن صفها  ز اندازه بُرون
چون سخن در وصفِ آن حالت رسيد
بحر را پيمود هيچ اسكره اي؟
گر حجاب استت  بُرون رو ز احتجاب
گر چه بشكستند جامت قوم ِ مست
مستي ايشان  به اقبال و به مال
اي شهنشه، مستِ تخصيص تو اند
لذت تخصيص تو وقتِ خطاب
چونكه مستم كرده اي، حَدّم مزن
چون شوم هشيار  آنگاهم بزن
هر كه از جام ِ تو خورد، اي ذو المنن
خالدين في فناء سُكرهم
فضل تو گويد دل ِ ما را كه: رو
چون مگس در دوغ ِ ما افتاده اي
كركسان مست از تو گردند، اي مگس
كوه ها  چون ذره ها سر مستِ تو
فتنه، كه لرزند از او، لرزان توست
گر خدا دادي مرا پانصد دهان
يك دهان دارم من، آن هم منكسِر
مُنكسِرتر خود نباشم از عدم
صد هزار آثار ِ غيبي منتظر
از تقاضاي تو ميگردد سرم
رغبت ما  از تقاضاهاي توست
خاك  بي بادي  به بالا کي رود؟
پيش ِ آبِ زندگاني كس نمُرد
آبِ حيوان، قبلۀ جان دوستان
مرگ آشامان ز عشقش زنده اند
آبِ عشق تو چو ما را دست داد
ز آبِ حيوان هست هر جان را  ُنوي
هر دمي مرگي و حشري داديم
همچو خفتن گشت اين مردن مرا
هفت دريا، هر دم ار گردد سراب
عقل لرزان از اجل، و آن عشق شوخ
از صحافِ مثنوي  اين پنجم است
ره نيابد از ستاره هر حواس
جز نظاره نيست قسم ِ ديگران
آشنائي گير شبها تا به روز
هر يكي در دفع ديو بَد گمان
اختر ار با ديو همچون عقرب است
قوس اگر از تير دوزد ديو را
حوت اگر چه كشتي غي بشكند
شمس اگر شب را بدرَد چون اسد
صورت خرچنگ اگر چه کج رو است
پيشۀ مريخ اگر خونريزي است
گر چه در تأثير نحس آمد زُحل
ماهم از مهر از دو کف بر هم زند
بل عطارد خانۀ خود گم کند
مشتري را دست لرزد، دل طپد
نسر طائر از بريزد پُر ز شرم
دختران ِ نعش آبستن شوند
در گذر زين رمزها، بيگاه شد
آفتاب از کوه سر زد، اتقوا
تو عدوّي، وز عدو شهد و لبن
هر وجودي كز عدم بنمود سر
دوست شو، وز خوي ناخوش شو بَري
ز آن نشد فاروق را زهري گزند
هين بجو ترياق فاروق، اي غلام

	
	اي تو سلطان و خلاصۀ امر ِ  ُكن 
اي گرفته جمله  من ها  دامنت 
ره نمايم علم ِ حلم اندود را
گر زبون ِ صفعها گردانيم 
يا كه  وا يادت دهم  شرطِ كرَم 
وآنچه يادت نيست  كو اندر جهان؟ 
كه فراموشي كند وي را نهان 
همچو خورشيدش به نور افراشتي 
مستمع شو لابه ام را از كرَم 
آن شفاعت هم  تو خود را كرده اي 
ترّ و خشكِ خانه نبود آن ِ من 
هم ثباتش بخش و گردان مستجاب 
هم تو باش آخر اجابت را رجا
بهر بنده عفو كرد از مجرمان 
كرد شاهم داروي هر دردمند
كرد دستِ فضل ِ اويم  كوثري 
من برويانم دگر بار از جسد
گردد از وي نابت و اندوخته 
كانچه دوزخ سوخت، من باز آورم 
ينبت لحما ً جديدا ً خالصا ً
هست كوثر چون بهار ِ گلستان 
هست کوثر نفخ ِ صور از کبريا
هست كوثر بر مثال ِ نفخ ِ صور
سوي كوثر مي كِشد اكرامتان 
لطف تو فرمود اي قيوم ِ حي 
كه شود زو جمله ناقصها درست 
عفو از درياي عفو اولي تر است 
هم بدان دريا همي تازند خيل 
چون كبوتر سوي تو آيد  شها
تا به شب محبوس اين ابدان كني 
ميپرند از عشق ِ آن ايوان و بام 
پيش تو آيند، كز تو مُقبلند
در هوا "كانا إِلَيهِ راجعون" 
بعد از آن رجعت نماند درد و غم 
قدر من دانسته باشيد  اي مهان 
هين بيندازيد پاها را دراز
بر كنار و  دستِ حوران خالدين 
كز سفر باز آمدند اين صوفيان 
مدتي افتاده بر خاك و قذر
همچو نور ِخور سوي قصر بلند
جمله سرهاشان به ديواري رسيد
گر چه مات كعبتين ِ شه بُدند
اي كه لطفت مجرمان را  ره كنان 
در فراتِ عفو و عين ِمغتسل 
در صف پاكان روند اندر نماز
غرقِگان ِ نور  نحن الصافون 
هم قلم بشكست و هم كاغذ دريد
شير را برداشت هرگز برّه اي؟
تا ببيني پادشاهي عجاب 
آنكه مست از تو بود، عذريش هست 
نه ز بادۀ توست؟ اي نيکو خصال 
عفو كن از مستِ خود، اي عفومند
آن  ُكند  كه نايد از صد  ُخم شراب 
شرع  مستان را نيارد حَدّ زدن 
كه نخواهم گشت خود  هشيار من 
تا ابد  رَست از هُش و از حَد زدن 
من يفاني في هواكم لم يقم 
اي شده در دوغ ِ عشق ِ ما گرو
تو نه اي مست، اي مگس، تو باده اي 
چونكه بر بحر ِ عسل راني فرس 
نقطه و پرگار و خط در دستِ تو
هر گران قيمت گهر  ارزان ِ توست 
گفتمي شرح ِ تو، اي جان ِ جهان 
در خجالت از تو، اي داناي سِرّ
كز دهانش آمدستند اين امَم 
كز عدم بيرون جهد با لطف و بر
اي بمرده من به پاي آن كرم 
جذبِ حق دان، اينکه رهرو گشت چُست 
كشتي بي يم روانه کي شود؟
پيش ِ آبت  آبِ حيوان است درد
ز آب باشد سبز و خندان بوستان 
دل ز جان و آبِ جان بر كنده اند
آبِ حيوان شد به پيش ِ ما كساد
ليك، آبِ آبِ حيواني توئي 
تا بديدم دست بُردِ آن كرم 
ز اعتمادِ بعث كردن، اي خدا
گوش گيري، آوريش، اي آبِ آب 
سنگ كي ترسد ز باران، چون كلوخ؟
در بروج ِ چرخ، جان چون انجم است 
جز كه كشتيبان ِ استاره شناس 
از سعودش غافلند و از قِرآن 
با چنين استاره هاي ديو سوز
هست نفط انداز قلعۀ آسمان 
مشتري را او  ولي الاقرب است 
دلو ِ پُر آب است زرع و ميو را
دوست را چون ثور كشتي مي كند
لعل را زو خلعت و اطلس رسد
هيئت ميزان از او بيرون شو است
او زبون ِ شارق ِ تبريزي است
دقت فکر آيد از وي در عمل
زَهره نبود زُهره را تا دم زند
وز جنون او جوز ِ جوزا بشکند
بر سر آب او فتد مه چون سبد
وز طمع طنين شود چون موم نرم
مجتمع گردند و دستک زن شوند
کهکشان از سنبله پُر کاه شد
ليک تلخ آمد تو را اين گفت و گو
بي تکلف زهر گردد در دهن
بر يكي زهر است و، بر ديگر شكر
تا ز خمرۀ زهر هم حلوا خوري 
كه بُد آن ترياق فاروقيش قند
تا شوي فاروق ِ دوران، والسلام


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	پايان دفتر پنجم


	دفتر ششم مثنوي

تايپ و تصحيح از نسخه "کلاله خاور"، توسط  حسين  ُکرد.
صفحه بندي توسط سايت www.sufism.ir 

لطفا ً اگر اشتباهي يافتيد آنرا به سايت زير گزارش دهيد.
فايلهاي اصلي را ميتوانيد از سايت زير کپي کنيد:
www.guidinglights.org

	1. مقدمه دفتر ششم

	اي حيات دل، حسام الدين، بسي
گشت از جذبِ چو تو علامه اي
پيش کش بهر رضايت ميکِشم
پيش كش مي آرمت، اي معنوي
شش جهت را  نور دِه  زين شش صَحف
عشق را با پنج و با شش كار نيست
بو كه فيما بعد دستوري رسد
با بياني كآن بود نزديكتر
راز، جز با راز دان  انباز نيست
ليك  دعوت وارد است از كردگار
نوح  ُنه صد سال دعوت مينمود
هيچ از گفتن عنان واپس كشيد؟
زآنکه از بانگ و علالاي سگان
يا شب مهتاب، از غوغاي سگ
مَه فشاند نور و سگ عوعو كند
هر كسي را خدمتي داده قضا
چونكه نگذارد سگ آن بانگِ سقم
چونكه سركه، سركگي افزون كند
قهر، سركه، لطف، همچون انگبين
انگبين گر زآنکه كم باشد ز خل
قوم  بر وي سركه ها ميريختند
قند او را بُد مدد از بحر ِ جود
واحدِ كالالف  كه بوَد؟ آن ولي
خم  كه از دريا در او راهي بود
خاصه آن دريا، كه درياها همه
شد دهانشان تلخ زين شرم و  خجل
در قران ِ اين جهان  با آن جهان
اين عبارت تنگ و قاصر رتبت است
زاغ در رز نعرۀ زاغان زند
پس خريدار است هر يك را جدا
نقل ِ خارستان غذاي آتش است
گر پليدي پيش ِ ما رسوا بود
گر پليدان اين پليديها كنند
ور جهاني پُر شود از خار و خس
گر چه ماران  زهر افشان ميكنند
نحلها  بر كوه و كندو و شجَر
زهرها هر چند زهري ميكنند
اين جهان جنگ است چون  ُكلّ بنگري
آن يكي ذره همي پَرّد به چپ
ذره اي بالا و  آن ديگر نگون
جنگِ فعلي هست از جنگِ نهان
ذرّه اي  كاو محو شد در آفتاب
چون ز ذرّه محو شد نفس و نفس
رفت از وي جنبش ِ طبع و سكون
ما به بحر ِ نور خود راجع شديم
در فروع راه، اي مانده ز غول
جنگِ ما و صلح ِ ما در نور ِ عين
جنگِ فعلي، جنگِ طبعي، جنگِ قول
اين جهان  زين جنگ قائم مي بود
چار عنصر، چار استون قويست
هر ستوني  اِشكنندۀ آن دگر
پس بناي خلق بر اضداد بود
هست احوالت خلافِ يکدگر
چونكه هر دم راه خود را ميزني
موج ِ لشكرهاي احوالت ببين
مينگر در خود چنين جنگِ گران
تا مگر زين جنگ، حقـّت واخرد
آن جهان جز باقي و آباد نيست
اين تفاني از ضد آيد  ضد را
نفي ضد كرد از بهشت آن بي نظير
هست بي رنگي اصول رنگها
آن جهان است اصل ِ اين پُر غم وثاق
اين مخالف از چه آيد وز کجا؟
زآنكه ما فرعيم و، چار اضداد اصل
گوهر جان  چون وراي فصلهاست
جنگها بين  كان اصول صلح هاست
طرفه آن جنگي که اصل صلح هاست
غالب است و چير در هر دو جهان
آبِ جيحون را اگر نتوان كشيد
گر شدي عطشان بحر معنوي
فرجه كن چندان كه اندر هر نفس
باد،  َكه را، ز آبِ جو، چون وا  َكنَد
شاخه هاي تازۀ مرجان ببين
چون ز حرف و صوت  دم  يكتا شود
حرف گوي و، حرف نوش و، حرفها
نان دهنده و، نان ستان و، نان ِ پاك
ليك معنيشان بود در سه مقام
خاك شد صورت، ولي معني نشد
در جهان روح هر سه منتظر
امر آيد: در صور رو، در رود
پس، "له الخلق" و  له الامرش  بدان
راكب و مركوب در فرمان ِ شاه
چونكه خواهد كآب آيد در سبو
باز جانها را چو خواهد بر علو
بعد از اين باريك خواهد شد سخُن
تا نجوشد ديگهاي خُرد زود
پاك سبحاني كه سيبستان كند
زين غمام ِ صوت و حرف و گفت وگوي
باري، افزون كش تو اين بو را به هوش
بو نگهدار و  بپرهيز از زُكام
تا نيندايد مشامت از اثر
چون جمادند و، فسرده و، تن شگرف
چون زمين  زين برف در پوشد كفن
هين بر آر از شرق سيف الله را
برف را خنجر زند آن آفتاب
زانكه لا شرقي و لا غربيست او
كه چرا جز من نجوم بي هدي
ناخوشت آيد مقال آن امين
از قزح، در پيش مه بستي كمر
منكري اين را كه "شمسُ كوّرَت"
از ستاره ديده تصريفِ هوا
خود موثرتر نباشد مه ز  نان
خود موثرتر نباشد زُهره ز آب
مِهر او در جان توست و  پندِ دوست
پند ما  در تو نگيرد، اي فلان
جز مگر مفتاح خاص آيد ز دوست
اين سخن همچون ستاره ست و قمر
اين ستاره  بي جهت  تاثير او
كه بيائيد از جهت تا بي جهات
آنچنان كه لمعۀ دُر پاش اوست
هفت چرخ ِ ازرقي  در  رقّ اوست
زُهره چنگ مسئلت در وي زده
در هواي پاي بوس ِ او زُحَل
دست و پا  مريخ  چندين خَست از او
با منجم، اين همه انجم به جنگ
جان وي است و، ما همه نقش و رقوم
فكر كو؟ آنجا همه نور است پاك
هر ستاره خانه دارد بر علا
جان ِ بيسو در مكان كي در رود؟
ليك تمثيلي و تصويري كنند
مثل نبود، ليك آن باشد مثيل
عقل ِ سر تيز است، ليكن پاي سُست
عقلشان در عقل ِ دنيا  پيچ پيچ
صدرشان در وقتِ دعوي  همچو شرق
عالِمي، اندر هنرها خود نماست
وقتِ خود بيني نگنجد در جهان
اين همه اوصافشان  نيكو شود
گر مني  َگنده بود همچون مني
هر جمادي  كاو كند رو در نبات
هر نباتي كاو به جان رو آورد
باز، جان چون رو سوي جانان نهد

	
	ميل مي جوشد به قسم ِ سادسي 
در جهان گردان  حسامي نامه اي 
در تمام مثنوي قِسم ِ ششم
قسم ِ سادس، در تمام مثنوي 
كي يطوف حوله من لم يطف؟
مقصدِ او جز كه  جذبِ يار نيست 
رازهاي گفتني، گفته شود
زين كناياتِ دقيق ِ مستتر
راز اندر گوش ِ مُنكر  راز نيست 
با قبول و ناقبول، او را چه كار؟
دم به دم  انكار ِ قومش ميفزود
هيچ اندر غار ِ خاموشي خزيد؟
هيچ واگردد ز راهي  كاروان؟
سُست گردد بدر را در سير  تگ؟
هر كسي بر خلقتِ خود ميتند
در خور ِ آن گوهرش، در ابتلا
من مَهَم، سيران خود را کي هلم؟ 
پس شكر را واجب  افزوني بود
كاين دو باشد اصل ِ هر اسكنجبين 
اندر آن اسكنجبين آيد خلل 
نوح را  دريا فزون ميريخت قند
پس ز سركۀ اهل ِ عالم ميفزود
بلكه صد قرن است آن عبد العلي 
پيش ِ او  جيحونها زانو زند
چون شنيدند آن مثال و دمدمه 
كه قرين شد نام ِ اعظم با اقل 
اين جهان  از شرم ميگردد جَهان 
ور نه خس را با اخص چه نسبت است؟
بلبل از آواز خوش كي كم  ُكند؟
در مزادِ يفْعَل الله ما يشاء
بوي  ُگل  قوتِ دماغ ِ سر خوش است 
خوك و سگ را شكـّر و حلوا بود
آبها بر پاك كردن مي تنند
آتشي محوش کند در يک نفس
ور چه تلخانمان پريشان ميكنند
مينهند از شهد  انبار ِ شكر
زودتر  ترياقاتشان بر ميكنند
ذره با ذره  همچو دين  با كافري 
و آن دگر سوي يمين  اندر طلب 
جنگِ فعليشان ببين اندر ركون 
زين تخالف، آن تخالف را بدان 
جنگ او بيرون شد از وصف و حساب 
جنگش اكنون  جنگِ خورشيد است و بس 
از چه؟ از "إِنّا إِلَيهِ راجعون" 
و از رضاع اصل  مسترضع شديم 
لاف كم زن از اصول ِ بي اصول 
نيست از ما، هست بَين الاصبعين 
در ميان ِ جزوها  حربيست هول 
در عناصر درنگر  تا حل شود
كه بر ايشان سقفِ دنيا مُستويست 
استن آب  اِشكنندۀ آن شرر
لاجرم جنگي شدند از ضرّ و سود
هر يكي با هم مخالف در اثر
با دگر كس  سازگاري چون كني؟ 
هر يكي با ديگري در جنگ و كين 
پس چه مشغولي به جنگِ ديگران؟
در جهان ِ صلح ِ يك رنگت بَرد
زآنكه تركيبِ وي از اضداد نيست 
چون نباشد ضد، نبوَد جز بقا
كه نباشد شمس و ضدش زمهرير
صلحها باشد اصول جنگها
وصل باشد اصل هر هجر و فراق 
وز چه زايد وحدت اين اضداد را؟
خوي خود در فرع كرد ايجاد  اصل 
خوي او اين نيست، خوي كبرياست 
چون نبي  كه جنگ او بهر خداست 
شاد آن، کاين جنگ او بهر خداست
شرح اين غالب نگنجد در دهان 
هم ز قدر تشنگي نتوان بُريد؟
فرجه اي كن در جزيرۀ مثنوي 
مثنوي را معنوي بيني و بس 
آب، يك رنگي خود پيدا  ُكند
ميوه هاي رُسته ز آبِ جان ببين 
آن همه بگذارد و دريا شود
هر سه جان گردند اندر انتها
ساده گردند از صُوَر، گردند خاك 
در مراتب  هم مميز  هم مدام 
هر كه گويد شد،  تو گويش: ني نشد
گه ز صورت هارب و گه مستقر
باز هم  ز امرش مجرد ميشود
خلق صورت، امر ِ جان  راكب بر آن 
جسم بر درگاه و جان در بارگاه 
شاه گويد جيش جان را كه: اركبوا
بانگ آيد از نقيبان كه: انزلوا
كم كن آتش، هيزمش افزون مكن 
ديگِ ادراكات، خُرد است و فرود
در غمام ِ حرفشان پنهان كند
پرده اي، كز سيب  نايد غير  بو 
تا سوي اصلت برد بگرفته گوش 
تن بپوش از باد و بودِ سردِ عام 
اي هواشان از زمستان سردتر
ميجهد انفاسشان از تلّ برف 
تيغ خورشيد حسام الدين بزن 
گرم كن ز آن شرق اين درگاه را
سيلها ريزد ز  ُكه ها بر  ُتراب 
با منجم روز و شب حربيست او
قبله كردي از لئيمي و عمي؟
در نبي كه لا أُحِبُّ الآفلين 
ز آن همي رنجي ز انشَقَّ القمر
شمس پيش توست عالي مرتبت 
ناخوشت آيد "إذا النجم هوي"
اي بسا ناني كه ريزد عِرق ِ جان 
اي بسا آبا  كه كرد او تن خراب 
ميزند بر گوش تو بيرون ِ پوست 
پند تو در ما نگيرد هم، بدان 
كه "مقاليد السماوات"  آن ِ اوست 
ليك بي فرمان حق  ندهد اثر
ميزند بر گوشهاي وحي جو
تا ندَراند شما را گرگِ مات 
شمس ِ دنيا در صفت خفاش ِ اوست 
پيكِ ماه اندر تب و در دقّ اوست 
مشتري  با نقدِ جان  پيشش شده 
ليك، خود را مي نبيند آن محل 
و آن عطارد صد قلم بشكست از او
كاي رها كرده تو جان، بُگزيده رنگ 
كوكبِ هر فكر او  جان ِ نجوم 
بهر توست اين لفظِ فكر، اي فكرناك 
هيچ خانه درنگنجد نجم ِ ما
نور ِ نامحدود را  حد كي بود؟
تا كه دريابد ضعيفي عشقمند
تا كند عقل ِ محمد را گسيل 
زانكه دل ويران شدست و، تن درست 
فكرشان  در ترك شهوت،  هيچ هيچ 
صبرشان در وقتِ تقوي  همچو برق 
همچو عالم بي وفا  وقتِ وفاست
در گلو و معده  ُگم گشته چو نان 
بَد نماند، چونكه نيكو جو شود
چون به جان پيوست  يابد روشني 
از درختِ بختِ او رويد حيات 
خضروار از چشمۀ حيوان خورد
رخت را در عمر ِ بي پايان نهد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. سؤال کردن سائلي از واعظي که: مرغي بر سر ِ بارو نشست، از سر و دُمّ او کدام فاضل تر است؟ و جواب دادن واعظ  سائل را 

	واعظي را گفت روزي سائلي
يك سؤال استم، بگو اي ذو لباب
بر سر بارو يكي مرغي نشست
گفت: اگر رويش به شهر و  دُم به دِه
ور سوي شهر است دُمّ  رويش به دِه
مرغ را پَر ميبرد تا آشيان
عاشقي كالوده شد در خير و شر
باز اگر باشد سپيد و بي نظير
ور بود جغدي و  ميل او به شاه
ور همي شيري خورد از مُرده خر
ور پلنگ و گرگ را افکند سگ
آدمي بسرشته از يک مشت گِل
آدمي بر قدر يك طشتِ خمير
هيچ كَرَّمْنا شنيد اين آسمان؟
بر زمين و چرخ عرضه كرد كس؟
جلوه كردي هيچ تو بر آسمان؟
پيش ِ صورتهاي حمام، اي ولد
بگذري ز آن نقشهاي همچو حور
در عجوزه چيست كايشان را نبود؟
تو نگوئي، من بگويم در بيان
در عجوزه جان آميزش كنيست
صورت گرمابه گر جنبش كند
جان چه باشد؟ با خبر از خير و شر
چون سر و ماهيت جان  مُخبر است
اقتضاي جان چو اي دل  آگهيست
روح را تاثير، آگاهي بود
خود جهان ِ جان سراسر آگهيست
چون خبرها هست بيرون  زين نهاد
جان ِ اول  مظهر درگاه شد
آن ملايك جمله عقل و جان بُدند
از سعادت چون بر آن جان بر زدند
آن بليس، از جان  از آن در پرده بود
چون نبودش آن، فداي آن نشد
جان نشد ناقص، گر آن عضوش شكست
سِرّ ِ ديگر هست، كو گوش ِ دگر؟
طوطيان خاص را قندي است ژرف
كي چشد درويش ِ صورت  ز آن نكات؟
از خر عيسي دريغش نيست  قند
قند، خر را گر طرب انگيختي
معني "نَخْتِم عَلي  أفواههُم"
تا ز راهِ خاتم پيغمبران
ختمهائي كانبيا بگذاشتند
قفلهاي ناگشاده مانده بود
او شفيع است، اين جهان و آن جهان
اين جهان گويد كه: تو رهشان نما
پيشه اش اندر ظهور و در كمون
باز گشته از دَم ِ او هر دو باب
بهر اين خاتم شدست او، كه به جُود
چونكه در صنعت بَرد  ُاستاد دست
در گشادِ ختمها  تو خاتمي
هست اشاراتِ محمد  المراد
صد هزاران آفرين بر جان او
آن خليفه زادگان ِ مُقبلش
گر ز بغداد و هَري، يا از ري اند
شاخ ِ  ُگل  هر جا كه ميرويد  ُگل است
گر ز مغرب سر زند خورشيد سر
عيب جويان را  از اين دم  كور دار
گفت حق: چشم ِ خفاش ِ بَد خصال
از نظرهاي خفاش كمّ و كاست
انجم آمد چون مريد و  شمس پير

	
	كاي تو منبر را سني تر قايلي 
اندر اين مجلس  سؤالم را جواب 
از سر و دُمّش، كدامين بهتر است؟ 
روي او  از دُمّ ِ او ميدان كه به 
خاكِ آن دُم باش و  از رويش بجه 
پَرّ ِ مردم  همّت است، اي مردمان 
خير و شر منگر، تو در همّت نگر
چونكه صيدش موش باشد، شد حقير
او سر ِ باز است، منگر در كلاه 
سگ بود او، شکل شيري کم نگر
شير مي دان مر ورا، بي ريب و شک
برگذشت از چرخ و از کوکب به دل
بر فزود از آسمان و از اثير
كه شنيد اين آدمي پُر غمان 
خوبي عقل و عبارات و هوس؟
خوبي روي و اصابت در گمان؟
عرضه كردي هيچ سيم اندام  خود؟
خلوت آري با عجوزي نيم كور
كاو تو را با نقشها با خود ربود 
عقل و، حس و، درك و، تدبير است و جان 
صورتِ گرمابه ها را روح نيست 
در زمان از صد عجوزت بر كند
شاد از احسان و، گريان از ضرر
هر كه او آگاه تر  با جان تر است 
هر که آگه تر بوَد  جانش قويست
هر كه را اين بيش، اللهي بود
هر که بيجانست  از دانش  ُتهيست
باشد اين جانها در آن ميدان  جماد
جان ِ جان خود مظهر الله شد
جان ِ تو آمد كه جسم ِ آن شدند
همچو تن  آن روح را خادم شدند
يك نشد با جان  كه عضو مُرده بود
دست بشكسته  مطيع جان نشد
كان به دست اوست، تاند  كرد  هست 
طوطيي كو مستعد آن شكر؟
طوطيان عام از اين خود بسته طرف 
معني است آن، ني  فعولن فاعلات 
ليك، خر آمد به خلقت  َكه پسند
پيش خر  قنطار ِ شكر ريختي 
اين شناس، اين است  ره  رو را  مُهم 
بو كه برخيزد ز لب  ختم ِ گران 
آن به دين ِ احمدي برداشتند
از دَم ِ  "إِنا فَتَحْنا "  بر گشود
اين جهان در دين و، آنجا در جنان 
وآنجهان گويد كه: تو مَهشان نما
اهدِ قومي، انهُم لا يعلمون 
در دو عالم دعوتِ او مُستجاب 
مثل او ني بود و، ني خواهند بود
ني تو گوئي ختم ِ صنعت بر تو است؟
در جهان ِ روح بخشان  حاتمي 
كل گشاد، اندر گشاد، اندر گشاد
بر قدوم و دور ِ فرزندان او
زاده اند از عنصر ِ جان و دلش 
بي مزاج آب و گِل، نسل وي اند
خُمّ ِ مُل  هر جا كه ميجوشد مُل است 
عين خورشيد است، ني چيز دگر
هم به ستاري خود، اي كردگار
بسته ام من ز آفتاب بي مثال 
انجم ِ آن شمس نيز اندر خفاست
شمس آمد، در يقين، بَدر ِ مُنير 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3. نكوهيدن ناموسهاي پوسيده كه مانع ذوق ايمان و دليل ِ ضعفِ صدقند و راه زن صد هزاران ابله نادان

	اي ضياء الحق حسام الدين بيا
مثنوي را مسرح و مشروح ده
تا حروفش جمله عقل و جان شوند
هم به سعي تو ز ارواح آمدند
باد عمرت در جهان همچون خضر
چون خضر، و الياس ماني در جهان
گفتمي از لطفِ تو جزوي ز صد
ليك از چشم ِ بدِ زهر آب دم
جز به رمز ذكر حال ديگران
اين بهانه هم ز دستان ِ دليست
صد دل و جان عاشق صانع شده
خود يكي بوطالب، آن عمّ ِ رسول
كه چه گويندم عرب؟ كز طفل ِ خود
منصب اجداد و آبا را بماند
آن رسول ِ پاکباز مجتبي
گفتش: اي عم، يك شهادت تو بگو
گفت: ليكن فاش گردد از سماع
من بمانم در زبان ِ اين عرب
ليك اگر بوديش لطفِ ما سبق
الغياث، اي تو غياث المستغيث
من ز دستان و ز مكر دل چنان
من كه باشم؟ چرخ با صد كار و بار
كاي خداوندِ كريم و بردبار
جذب يكراهۀ الصِّراطَ المستقيم
زين دو ره، گر چه همه مقصد توئي
زين دو ره، گر چه بجز تو عزم نيست
در نبي بشنو بيانش از خدا
اين تردّد هست در دل چون وغا
در تردد ميزند بر همدگر
زين تردّد عاقبتمان خير باد

	
	اي صقال روح و سلطان الهدي 
صورت امثال او را روح ده 
سوي خلدستان ِ جان  پرّان شوند
سوي دام ِ حرفِ مستحصر شدند
جانفزا و دستگير و مستمر
تا زمين گردد ز لطفت  آسمان 
گر نبودي طمطراق ِ چشم بَد
زخمهاي روح فرسا خورده ام 
شرح حالت مي نيارم در بيان 
كه از اويم پاي دل اندر گِليست 
چشم بَد، يا گوش بَد  مانع شده 
مينمودش شنعتِ عربان مهول 
او بگردانيد دين معتمد
در پي احمد چنين بي ره براند
از پي آن   تا رهاند مرو را
تا كنم با حق شفاعت بهر تو
كلّ سِرّ جاوَز الاثنين شاع 
پيش ايشان خوار گردم زين سبب 
كي بُدي اين بَد دلي با جذبِ حق؟
زين دو شاخۀ اختياراتِ خبيث 
مات گشتم كه بماندم از فغان 
زين كمين فرياد كرد از اختيار
دِه امانم زين دو شاخۀ اختيار
به ز دو راهۀ تردّد، اي كريم 
ليك خود جان كندن آمد اين دوئي 
ليك هرگز رزم همچون بزم نيست 
آيت اشفقن ان يحملنها
كاين بود به، يا كه آن حالت مرا؟
خوف و اميد بهي در كرّ و فرّ
اي خدا، مر  جان ما را کن تو شاد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4. مناجات و پناه جستن به حق از فتنۀ اختيار و اسباب آن و بيان شکوهيدن و ترسيدن آسمان و زمين از اختيار

	اي کريم دوالجلال مهربان
يا کريم العفو حي لم يزل
اوّلم اين جزر و مدّ از تو رسيد
هم از آنجا كاين تردّد داديم
ابتلايم ميكني آه الغياث
تا به كي اين ابتلا؟  يا رب مكن
اشتري ام لاغر و هم پُشت ريش
اين كژاوه گه شود اينسو گران
بفكن از من حمل ِ ناهموار را
همچو آن اصحابِ كهف از باغ ِ جود
خفته باشم بر يمين يا بر يسار
هم به تقليب تو تا ذات اليمين
صد هزاران سال بودم در مطار
گر فراموشم شدست آن وقت و حال
ميرهم زين چار ميخ ِ چار شاخ
شير ِ آن ايام ماضيهاي خَود
جمله عالم  ز اختيار و هستِ خود
تا دمي از هوشياري وارهند
جمله دانسته كه اين هستي فخ است
ميگريزند از خودي در بيخودي
نفس را زآن نيستي وا ميكشي
نيستي بايد که آن از حق بوَد
ليسَ للجن و لا للانس ان
لا نفوذ الا بسلطان الهدي
لا هدي، الا بسلطان يقي
هيچ كس را، تا نگردد او فنا
هست معراج ِ فلك  اين نيستي
پوستين و چارق آمد از نياز
گر چه او خود شاه را محبوب بود
گشته بي كبر و ريا و كينه اي
چونكه از هستي خود مفقود شد
زآن قوي تر بود تمكين ِ اياز
او مهذب گشته بود و آمده
يا پي تعليم ميكرد آن حيل
يا كه ديدِ چارقش ز آن شد پسند
تا گشايد دخمه، كان بر نيستيست
تا نبندد دخمه بر اين مُردگان
ملك و مال و اطلس ِ اين مرحله
سلسلۀ زرين بديد و غرّه گشت
صورتش جنت، به معني دوزخي
گر چه مؤمن را سقر ندهد ضرر
گر چه دوزخ دور دارد زو نكال
الحذر، اي ناقصان، زين  ُگل رُخي
الفرار اي غافلان زآن گلشني
زينهار اي جاهلان زآن  ُگل شکر
چند گويم مر تو را: کاين انگبين
ليک تلخ آمد تو را گفتار ِ من
خواجه آخر يک زمان بيدار شو
هين روش بر گير و ترک ريش  ُکن

	
	دائم المعروف، داراي جهان
يک کثير الخير، شاهِ بي بدل
ور نه ساكن بود اين بحر  اي مجيد
بي تردّد كن مرا هم  از كرم 
اي ذكور از ابتلايت چون اناث 
مذهبي ام بخش و  دَه مذهب مكن 
ز اختيار ِ همچو پالان شكل ِ خويش 
آن كژاوه گه شود آنسو كشان 
تا ببينم روضۀ انوار را
مي چرم، ايقاظ ني، بل هُم رقود
بر نگردم، جز چو گو، بي اختيار
يا سوي ذات الشمال، اي ربّ ِ دين 
همچو ذرات هوا بي اختيار
يادگارم هست در خواب، ارتحال 
ميجهم در مسرح ِ جان  زين مناخ 
ميچشم از دايۀ خواب، اي صمد
ميگريزد در سر  سر مستِ خود
ننگِ خمر و، بَنگ بر خود مينهند
ذكر و فکر ِ اختياري دوزخ است 
يا به مستي، يا به شغل، اي مُهتدي 
زآنكه  بي فرمان شد اندر بي هُشي 
تا که بيند اندر آن  حُسن ِ احد
تنفذوا  من حبس اقطار الزمن 
من تجاويف السماوات العلي 
من حراس الشهب روح المتقي 
نيست ره در بارگاهِ كبريا
عاشقان را مذهب و دين  نيستي 
در طريق عشق  محرابِ اياز
ظاهر و باطن لطيف و خوب بود
حُسن ِ سلطان را رُخش آيينه اي 
منتهاي كار او محمود شد
كه ز خوف از كبر كردي احتراز
كبر را و نفس را گردن زده 
يا براي حكمتي دور از وجل 
كز نسيم ِ نيستي  هستيست  بند
تا بيابد آن نسيم عيش و زيست 
تا بيابد بوي عيش ِ آن جهان
هست بر جان ِ سبُك رو   سلسله 
ماند در سوراخ ِ چاهي، جان  ز  دشت 
افعئي پُر زهر و، نقشش  ُگل رُخي 
ليك هم بهتر بود ز آنجا  گذر
ليك جنت به ورا  في كلّ ِ حال 
كاو به گاهِ صبح آمد دوزخي 
کاو حقيقت بَدتر است از  ُگلخني
که بسوزاند دهان را چون شرر
زهر قتالست، زآن دوري گزين
خواب ميگيرد تو را  زانذار ِ من
وز حيات خويش برخوردار شو
در فنا و نيستي تفتيش کن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. حكايت غلام هندو كه به خواجه زادۀ خود پنهان هوس داشت، چون دختر را با مهتر زاده اي عقد كردند غلام رنجور شده و ميگداخت. کس علت او ندانست و او زهرۀ گفتن نداشت

	خواجه اي را بود هندو بنده اي
علم و آدابش تمام آموخته
پروريده از طفوليت به ناز
بود هم اين خواجه را يک دختري
چون مُراهق گشت دختر طالبان
ميرسيد از جانب هر مهتري
گفت خواجه: مال را نبود ثبات
حُسن ِ صورت هم ندارد اعتبار
سهل باشد نيز  مهترزادگي
اي بسا مهتر پسر  كز شور و شر
پُر هنر را نيز اگر چه شد نفيس
علم بودش، چون نبودش عشق ِ دين
گر چه داني دقتِ علم، اي امين
او نبيند غير دستاري و ريش
عارفا، تو از مُعرّف فارغي
كار، تقوي دارد و دين و صلاح
كرد يك دامادِ صالح اختيار
پس زنان گفتند: او را مال نيست
گفت: اينها تابع زُهدند و دين
چون به جد تزويج دختر گشت فاش
پس غلام ِ خاجه كاندر خانه بود
همچو بيمار دقي او ميگداخت
عقل ميگفتي كه رنجش از دل است
آن غلامك دم نزد از حال ِ خويش
گفت خاتون را شبي شوهر كه: تو
تو بجاي مادري، او را بود
چونكه خاتون كرد در گوش اين كلام
پس سرش را شانه ميكرد آن ستي
آنچنان كه مادران مهربان
گفت: امّيد من از تو اين نبود
خواجه زادۀ ما و، ما خسته جگر
خواست آن خاتون، ز خشمي كامدش
كاو كه باشد، هندوي مادر غري
گفت: صبر اولي بود، خود را گرفت
اين چنين گرّاي خائن را ببين
حال خود را اينچنين گفت او مرا

	
	پروريده كرده او را زنده اي 
در دلش شمع هنر افروخته 
در كنار ِ لطفش  آن اكرام ساز
سيم اندامي، گشي  خوش گوهري 
بذل ميكردند كابين ِ گران 
بهر دختر، دم به دم، خواهش گري 
روز آيد، شب رود اندر جهات 
كه شود رُخ زرد  از يك زخم ِ خار
كاو بود غرّه به مال از سادگي 
شد ز فعل ِ زشت خود  ننگِ پدر
كم پرست و  عبرتي گير از بليس 
او نديد از آدم   الا نقش ِ طين 
ز آنت نگشايد دو ديدۀ غيب بين 
از مُعرّف پرسد از بيش و كميش 
خود همي بيني  كه نور بازغي 
كه از او باشد به دو عالم فلاح 
كه بُد او فخر ِ همه خيل و تبار
مهتري و حُسن و استقلال نيست 
بي زر او گنجيست  بر روي زمين 
دست پيمان و نشاني و قماش 
گشت بيمار و ضعيف و زار زود
علتِ او را طبيبي كم شناخت 
داروي تن در غم ِ دل باطل است 
گر چه مي آمد از او در سينه ريش 
باز پُرس اندر خلا احوال او
كاو غم ِ خود پيش تو پيدا كند
روز ِ ديگر رفت نزديك غلام 
با دو صد مهر و دلال و دوستي 
نرم كردش تا در آمد در بيان 
كه دهي دختر به بيگانۀ عنود
حيف نبود كاو رود جاي دگر؟
كه زند،  وز بام زير اندازدش 
كه طمع دارد به خواجه دختري 
گفت با خواجه كه: بشنو اين شگفت 
ما گمان بُرده كه باشد او امين
خواستم کز خشم بُکشم مر ورا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	6. صبر فرمودن خواجه مادر دختر را كه غلام را زجر مكن من او را بي زجر از اين طمع باز آورم كه نه سيخ سوزد نه كباب خام ماند

	گفت خواجه: صبر كن، او را بگو
تا به مکر اين از دلش بيرون كنم
تو دلش خوش كن، بگو: ميدان درست
ما ندانستيم، اي خوش مشتري
آتش ِ ما هم در اين كانون ِ ما
تا خيال و فكر خوش بر وي زند
جانور فربه شود، ليك از علف
آدمي فربه شود از راه گوش
گفت آن خاتون: از اين ننگِ مهين
اينچنين ژاژي چه خايم بهر او؟
گفت خواجه: ني مترس و، دم دَهَش
دفع او را، دلبرا، بر من نويس
چون بگفت آن خسته را خاتون چنين
زفت گشت و فربه و سرخ و شكـُفت
گه گهي ميگفت: اي خاتون من
ليک خاتون جزم ميگفتش که: ما
خواجه چون ديدش که سرخ و زفت گشت
او دلش دادي به تزوير و فسوس
خواجه جمعيت بكرد و دعوتي
تا جماعت مژده ميدادند و گال
تا يقين شد مر فرج را اين سخُن
بعد از آن، اندر شب عشرت به فن
پُر نگارش كرد ساعد  چون عروس
مقنعه و حلۀ عروسانه نكو
شمع را هنگام خلوت زود  ُكشت
هندوك فرياد ميكرد و فغان
ضرب دف و كف و نعرۀ مرد و زن
تا به روز آن هندوك را ميفشارد
روز آوردند طاس و بوق زفت
رفت در حمام بس رنجور جان
آمد از حمام در گردك فسوس
مادرش آن جا نشسته پاسبان
ساعتي در وي نظر كرد از عناد
گفت: خود كس را مبادا اتصال
روز  رويت همچو خاتونان  تر

	
	كه از او برّيم و بدهيمش به تو
تو تماشا كن كه دفعش چون كنم 
كه حقيقت، دختر ما آن ِ توست 
چونكه دانستيم، تو اوليتري 
ليلي آن ِ ما و هم مجنون ِ ما
فكر شيرين مرد را فربه كند
آدمي فربه ز عزّ است و شرف 
جانور فربه شود از حلق و نوش 
خود زبانم مي نجنبد اينچنين 
گو بمير آن خائن ابليس خو
تا رود علت از او زين لطف خوش 
هل كه صحت يابد آن باريك ريس 
مي نگنجيد از تبختر بر زمين 
چون  ُگل سرخ و، هزاران شكر گفت 
كه مبادا باشد اين افسون و فن 
در پي اينيم فارغ باش ها
رفت از وي علت و آمد بگشت
تا فزون ميشد نشاطش چون خروس
كه همي سازم فرج را وصلتي 
كاي فرج، بادت مبارك اتصال 
علت از وي رفت  ُكل از بيخ و بُن 
امردي را بست حَنـّا همچو زن 
ماكيان بنمودش و دادش خروس 
لنگِ امرَد را بپوشانيد او
ماند هندو با چنان كنگِ درشت 
وز برون نشنيد كس  از دف زنان 
كرد پنهان نعرۀ آن نعره زن 
چون بود در پيش سگ انبان ِ آرد؟
رسم ِ دامادان فرج حمام رفت 
كون دريده همچو دلق تونيان 
پيش او بنشست دختر چون عروس 
كه مبادا كاو كند روز امتحان 
وآنگهان با هر دو دستش دَه بداد
با چو تو ناخوش عروس بد فعال 
كير زشتت شب بَتر از  كير خر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	7. در حقيقت حکايت و بيان آنکه هر نفسي همچو آن هندو مبتلا است

	همچنين، جمله نعيم ِ اين جهان
مينمايد در نظر از دور آب
گنده پير است او و، از بس چاپلوس
هين مشو مغرور ِ آن گلگونه اش
تا نيفتي چون فرج اندر حرج
آشكارا  دانه، پنهان دام ِ او
چون بپيوستي به دام، اي هوشيار
نام ِ ميري و، وزيري و، شهي
بنده باش و  بر زمين رو چون سمند
جمله را حمال ِ خود خواهد كفور
بر جنازه هر كه را بيني به خواب
زانكه آن تابوت  بر خلق است بار
بار ِ خود بر كس منه، بر خويش نه
مركب اعناق مردم را مپاي
مركبي را كاخرش تو  دَه دِهي
دَه دِهش اكنون كه چون  َشهرت نمود
دَه دِهش اكنون كه صد بُستانت هست
گفت پيغمبر كه: جنت از اله
چون نخواهي، من كفيلم مر تو را
آن صحابي زان كفالت شد عيار
تازيانه از كفش افتاد راست
آنكه از دادش نيايد هيچ بَد
ور به امر حق بخواهي  آن رواست
بَد نماند  چون اشارت كرد دوست
هر بَدي كه امر ِ او پيش آورد
ز آن صدف گر خسته گردد نيز پوست
اين سخن پايان ندارد باز گرد
باز رو در كان، چو زرّ ِ دَه دَهي
صورتِ بَد را چو در دل رَه دهند
دزد را چون قطع  تلخي ميزهد
ديدۀ دَه دادن از دستِ حزين
همچنين قلاب و خوني و لوند
توبه ميآرند هم پروانه وار
همچو پروانه  ز دور آن نار را
چون بيامد، سوخت پرّش، وا گريخت
بار ِ ديگر بر گمان و طمع ِ سود
بار ِ ديگر سوخت پر، واپس بجست
آن زمان  كز سوختن وا ميجهد
كاي رُخَت تابان چو ماهِ شب فروز

	
	بس خوش است از دور، پيش از امتحان 
چون روي نزديك، آن باشد سراب 
خويش را جلوه دهد چون نو عروس 
نوش ِ نيش آلودۀ او را مچش 
صبر كن، كالصبر مفتاح الفرج 
خوش نمايد ز اولت انعام او
چند نالي در ندامت  زار زار
نيست الا درد و، مرگ و، جان دهي 
چون جنازه نه  كه بر گردن نهند
بار ِ مردم گشته چون اهل قبور
فارس ِ منصب شود  عالي ركاب 
بار بر خلقان نهادند اين كبار
سروري را كم طلب، درويش به 
تا نيايد نِقرست  اندر دو پا
كه به شهري ماني و، ويران دِهي 
تا نبايد رخت در ويران  ُگشود
تا نماني عاجز و ويران پَرَست 
گر همي خواهي، ز كس چيزي مخواه 
 جَنّة ُ المَأوي  و ديدار خدا
تا يكي روزي كه گشته بُد سوار
خود فرود آمد، ز كس آن را نخواست 
داند و، بي خواهشي خود ميدهد
آنچنان خواهش  طريق انبياست 
كفر ايمان شد، چو كفر از بهر اوست 
آن ز نيكيهاي عالم بُگذرد
دَه مدِه، كه صد هزاران دُر  در اوست
سوي شاه و، هم مزاج باز گرد
تا رهد دستان ِ تو از دَه دَهي 
از ندامت آخرش هم دَه دهند
ذوق ِ دزدي را، چو زن، دَه ميدهد
دَه بدادن زين بريده دست بين
وقتِ تلخي، عيش را دَه ميدهند
باز نِسيان ميكشدشان سوي كار
نور ديد و  بست آن سو بار را
باز چون طفلان فتاد و ملح ريخت 
خويشتن زد بر لهيبِ شمع  زود
باز كردش حرص ِ دل  ناسي و مست 
همچو هندو، شمع را دَه ميدهد
وي به صحبت كاذب و مغرور سوز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	8. در بيان عموم آيه كَُلما أَوْقَدُوا  ناراً لِلْحَرْبِ اطفاه الله

	باز از يادش رود توبه و انين
كلماهم  اوقدوا  نارَ الوغي
عزم كرده كه  دلا اينجا مايست
چون نبودش تخم ِ صدقي كاشته
گر چه بر  آتش زنه  دل ميزند

	
	كاوهن  الرحمن  كيد الكافرين 
أطفأ الله نارهم حتي انطفا
گشته ناسي، زانكه اهل ِ عزم نيست 
حق بر آن نِسيان او بگماشته 
آن ستاره ش را كفِ  ُکل ميزند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	9. آتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را و غفلتِ آن مرد

	رفت دزدي شب به خانۀ يک بزرگ
سُرفه اي بشنيد شب آن معتمد
صاحب خانه شب آوازي شنيد
ميزد آتش بهر شمع افروختن
دزد آمد در زمان پيشش نشست
مينهاد آنجا سر ِ انگشت را
خواجه مي پنداشت كاو خود  مي مُرَد
خواجه گفت: اين سوخته نمناك بود
بسكه ظلمت بود و تاريكي به پيش
اين چنين آتش  ُكشي اندر دلش
چون نميداند دل داننده اي؟
چون نميگوئي كه: روز و شب به خَود
گردِ معقولات ميگردي  ببين
خانه، با بنا بود معقولتر؟
خانه اي با اين بزرگي و وقار
خط، با كاتب بود معقولتر؟
جيم ِ گوش و، عين ِ چشم و، ميم ِ فم
شمع، روشن بي ز گيراننده اي؟
صنعتِ خوب، از كفِ شلّ ِ ضرير
پس چو دانستي كه قهرت ميكنند
پس بكن دفعش، چو نمرودي به جنگ
همچو اسپاه مُغول بر آسمان
يا گريز از وي، اگر تاني  بُرو
در عدم بودي، نرستي از كفش
آرزو جُستن  بود  بُگريختن
اين جهان دام است و، دانه ش آرزو
چون چنين رفتي  بديدي صد گشاد
چون شدي در ضدّ، بداني ضدّ آن
پس پيمبر گفت: استفت القلوب

	
	از ره پنهان در آمد همچو گرگ
بر گرفت آتش زنه، كاتش زند
برگرفت آتش زنه، زد آن وحيد
تا سِرّ ِ آواز را بيند علن
چون گرفتي سوخته، کرديش پَست 
تا شود  استارۀ آتش   فنا
اين نميديد آنكه دزدش مي ُكشد
مي مُرَد استاره از ترّيش زود
مي نديد آتش  ُكشي را نزدِ خويش 
ديدۀ كافر نبيند از عمش 
هست با گردنده  گرداننده اي 
بي خداوندي، كي آيد، كي رود؟
اين چنين بي عقلي خود، اي مهين 
يا كه بي بنا، بگو اي بي هنر
کي بوَد بي اوستادي خوب کار؟
يا كه بي كاتب، بينديش اي پسر
چون بود بي كاتبي؟ اي متهم 
يا به گيراننده اي، داننده اي 
باشد اولي  يا ز گيرائي بصير؟
بر سرت دبوس ِ محنت ميزنند
سوي او كش در هوا  تير ِ خدنگ 
تير ميانداز، دفع نزع جان 
چون روي؟ چون در كفِ اوئي گرو
از كف او چون رهي؟ اي دست خَوش 
پيش عدلش  خون ِ تقوي ريختن 
در گريز از دامها، روي آر  زو
چون شدي در ضدّ ِ آن، ديدي فساد
ضدّ را از ضدّ شناسند اي جوان
گر چه مفتيتان برون گويد خطوب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. در بيان حديث "استفت قلبک و لو افتاک المفتون"

	گوش کن "استفت قلبک" از رسول
آرزو بگذار تا رحم آيدش
چون نتاني جست، پس خدمت كنش
دَم به دَم چون تو مراقب مي شوي
ور ببندي چشم خود را ز احتجاب
باز  ران سوي اياز و رُتبتش

	
	گر چه مفتي برون گويد فصول
آزمودي كاين چنين مي بايدش 
تا روي از حبس ِ او در  ُگلشنش 
داد مي بيني و داور، اي غوي 
كار ِ خود را كي گذارد آفتاب؟
وآن فضيلت در کمال ِ رفعتش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	11. حسد بردن اميران بر اياز و نمودن سلطان کياست او را

	چون اميران از حسد جوشان شدند
كاين اياز ِ تو ندارد سي خرد
شاه بيرون رفت با آن سي امير
كارواني ديد از دور آن ملك
رو بپرس آن كاروان را بر رصد
رفت و پرسيد و بيامد كه: ز  ري
ديگري را گفت: رو اي بو العلا
رفت و آمد گفت: تا سوي يمن
ماند حيران، گفت باميري دگر
باز آمد گفت: از هر جنس هست
گفت: كي بيرون شدند از شهر ري؟
آن دگر را گفت: رو واپرس هان
باز گشت و گفت هفتم از رجب
چون نميدانست، ديگر دَم نزد
همچنين تا سي امير و بيشتر
هر يکي رفتند بهر يک سوال
گفت اميران را كه: من روزي جدا
كه: بپرس آن كاروان را کز كجاست؟
بي وصيت، بي اشارت، يك به يك
هر چه زين سي مير اندر سي مقام

	
	عاقبت بر شاه خود طعنه زدند
جامگي سي امير  او چون بَرد؟
سوي صحرا  و  ُكهستان صيد گير
گفت ميري را که: رو اي مؤتفك 
كز كدامين شهر اندر ميرسد؟
گفت: عزمش تا كجا؟ درماند  وي 
باز پرس از كاروان كه: تا كجا؟
گفت: رختش چيست هان اي موتمن؟ 
كه: برو  واپرس رختِ آن نفر
اغلب آن  كاسه هاي رازي است 
ماند حيران آن امير ِ سُست پي 
تا که کي بودست نقل ِ کاروان
گفت: در ري چيست تسعير؟ اي عجب!
شه فرستاد آن دگر را زان عدد
سُست راي و ناقص، اندر كرّ و فر
ناقص و عاجز ز ادراکِ کمال
امتحان كردم اياز خويش را
او برفت اين جمله را پرسيد راست 
حالشان دريافت  بي ريبي و شك 
كشف شد، زو  آن به يكدم شد تمام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	12. مدافعۀ امرا آن حجت را به شبهۀ جبريانه و جواب دادن شاه ايشان را

	پس بگفتندش اميران: كاين فنيست
قسمتِ حق است مَه را روي نغز
بلکه سلطان چون عنايت ميکند
گفت سلطان: بلكه آنچ از نقش زاد
ور نه آدم كي بگفتي با خدا؟
خود بگفتي: كاين گناه از بَخت بود
همچو ابليسي كه گفت: أغويتني
بل قضا حق است و، جهدِ بنده حق
در تردّد مانده ايم اندر دو كار
اين كنم يا آن كنم، كي گويد او؟
هيچ باشد اين تردّد بر سرم؟
اين تردد هست كه  موصل روم؟
پس تردّد را ببايد قدرتي
بر قضا كم نه بهانه  اي جوان
خون  ُكند زيد و  قصاص او به عمر؟
گِرد خود بر َگرد و  جُرم خود ببين
كه نخواهد شد غلط پاداش ِ مير
تو عسل خوردي، نيايد تب  به غير
در چه كردي جهد  كان واتو نگشت؟
فعل ِ تو، كان زايد از جان و تنت
فعل را   در غيب صورت ميكنند
دار  كي ماند به دزدي؟ ليك آن
در دل ِ شحنه چو حق الهام داد
تا تو عالِم باشي و عادل قضا
چونكه حاكم اين  ُكند اندر گزين
چون بكاري جو، نرويد غير جو
جُرم خود را بر كس ديگر منه
جُرم بر خود نِه، كه تو خود كاشتي
رنج را باشد سبب بَد كردني
آن نظر در بخت، چشم احول كند
متهم كن نفس خود را، اي فتي
توبه كن، مردانه سر آور به ره
در فسون ِ نفس  كم شو غرّه اي
هست آن ذرات جسمي  اي مفيد
هست ذراتِ خواطر و افتكار
پيش حق پيدا و، پيش تو نهان

	
	از عنايتهاست، كار جهد نيست 
دادۀ بخت است  ُگل را بوي نغز
از تفاخر خيمه بر مَه ميزند
ريع ِ تقصير است و دخل ِ اجتهاد
رَبَنا  انا ظلمنا نفسنا
چون قضا اين بود، حزم ما چه سود؟
تو شكستي جام و، ما را ميزني؟ 
هين مباش اعور چو ابليس ِ خلق 
اين تردّد كي بود بي اختيار؟
كه دو دست و پاش بسته است، اي عمو
كه روم در بحر،  يا بالا پَرم؟ 
يا براي سِحر  تا بابل روم؟ 
ور نه آن خنده بوَد  بر سبلتي 
جرم ِ خود را چون نهي بر ديگران؟
مي  خورد عمرو و، بر احمد حدّ ِ خمر؟
جنبش از خود بين، تو از سايه مبين 
خصم را ميداند آن مير ِ بصير
مزدِ روز ِ تو  نيايد شب به غير
تو چه كاريدي كه نامد ريع كشت؟
همچو فرزندي بگيرد دامنت 
فعل دزدي را   نه داري ميزنند؟
هست تصوير خداي غيب دان 
كاين چنين صورت بساز از بهر ِ داد
نامناسب چون دهد داور سزا؟
چون كند حكم  احكم ِ اين حاكمين؟
قرض تو كردي، ز كه خواهي گرو؟
گوش و هوش ِ خود بر اين پاداش ده 
با جزا و عدل ِ حق  ُكن آشتي 
بَد ز فعل ِ خود شناس، از بخت ني 
كلب را كهداني و كاهل كند
متهم كم  ُكن جزاي عدل را
كه فمَن يعمل بمثقال ٍ يره 
كافتابِ حق نپوشد ذره اي 
پيش ِ اين خورشيدِ جسماني پديد
پيش ِ خورشيد حقايق آشكار
سرّ غيب است اين، مکن فکري در آن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	13. حكايت آن صياد كه خود را در گياه پيچيده بود و دستۀ گل و لاله  ُكلاله وار به سر نهاده تا مرغان گياه پندارند، و دانستن آن مرغ زيرک آن را

	رفت مرغي در ميان ِ مرغزار
دانۀ چندي نهاده بر زمين
خويش را پيچيده در برگ و گياه
در کمين بنشسته و کرده نگاه *
مُرغك آمد سوي او از ناشناخت
گفت او را: كيستي اي سبز پوش؟
گفت: مردي زاهدم من، مُنقطع
زهد و تقوي را  ُگزيدم دين و كيش
مرگِ همسايه  مرا واعظ شده
چون به آخر فرد خواهم ماندن
روي خواهم كرد آخر در لحد
چون زَنَخ را بست خواهند، اي صنم
اي به زربفت و كمر آموخته
رو به خاك آريم  كز وي رُسته ايم
جدّ و خويشانمان قديمي  چار طبع
سالها هم صحبتي و هم دمي
روح ِ او خود از نفوس و از عقول
از نفوس و از عقول پُر صفا
ياركان ِ پنج روزه يافتي
كودكان هر چند در بازي خوشند
شُد برهنه  وقتِ بازي طفل ِ خُرد
آنچنان گرم او به بازي در فتاد
شد شب و  بازي او شد بي مدد
ني شنيدي "انما الدنيا لعب"؟
پيش از آنكه شب شود  جامه بجو
من به صحرا خلوتي بُگزيده ام
نيم عمر از آرزوي دلستان
جُبه را بُرد آن،  ُكله را اين ببُرد
نك شبانگاهِ اجل نزديك شد
هين سوار توبه شو، در دُزد رَس
مركب توبه عجايب مركب است
ليك مركب را نگه ميدار از آن
تا ندزدد مركبت را نيز هم

	
	بود آنجا دام از بهر شكار
و آن صياد آنجا نشسته در كمين 
وز  ُگل و لاله ورا بر سر کلاه
تا در افتد صيدِ بيچاره ز راه 
پس طوافي كرد و سوي مرد تاخت 
در بيابان، در ميان اين وحوش؟
با گياه و برگ اينجا مقتنع 
زانكه مي بينم اجل را پيش ِ خويش 
كسب و دكان ِ مرا برهم زده 
خو نبايد كرد با هر مرد و زن 
آن به آيد كه  ُكنم  خو با احد
آن به آيد كه زنخ كمتر زنم 
آخر استت جامۀ نادوخته 
دل چرا در بي وفايان بسته ايم؟
ما به خويش ِ عاريت بستيم طمع 
با عناصر داشت  جسم ِ آدمي 
روح ِ اصل ِ خويش را كرده نكول 
نامه ميآيد به جان، کاي بي وفا
رو ز ياران ِ كهن بر تافتي ! 
شب كشانشان سوي خانه ميكِشند
دزد ناگاهش قبا و كفش بُرد
كان كلاه و پيرهن رفتش ز ياد
رو ندارد كه سوي خانه رود
باد دادي رخت و گشتي مرتعب 
روز را ضايع مكن در گفت وگو
خلق را من دزد جامه ديده ام 
نيم عمر از غصه هاي دشمنان 
غرق بازي گشته ما چون طفل ِ خُرد
خل هذا اللعب بشك لا تعد
جامه ها از دزد بستان  باز پس 
بر فلك تازد به يك لحظه ز پست 
كاو بدزديد آن قبايت ناگهان 
پاس دار اين مركبت را  دم به دم 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	14. حكايت آن شخص كه دزدان قوچ او را بدزديدند و بر آن قناعت نكردند به حيله جامه هاش را هم دزديدند

	آن يكي قچ داشت از پس مي كشيد
چونكه آگه شد  دوان شد چپ و راست
بر سر چاهي بديد آن دزد را
گفت: نالان از چه اي  اي اوستاد؟
گر تواني در روي  بيرون كشي
هست در هميان من پانصد درم
صد درم بدهم تو را حالي به دست
گر دري در بسته شد، دَه در گشاد
جامه ها بر كند و اندر چاه رفت
حازمي  بايد كه ره تا دِه برَد
آن يكي دزديست  فتنه سيرتي
كس نداند مكر او، الا خدا

	
	دزد قچ را بُرد و حبل او بُريد
تا بيابد كان قچ بُرده كجاست 
در فغان و گريه و واويلتا
گفت: هميان ِ زرم در چه فتاد
خُمس بدهم مر تو را با دل خوشي 
گر کني با من چنين لطف و کرم
گفت با خود: اين بهاي دَه قچ است 
گر قچي شد، حق عوض  ُاشتر بداد
جامه ها را هم ببرد آن دزد تفت 
حزم نبود، طمع  طاعون آورد
چون خيال او را به هر دم صورتي 
در خدا بگريز و، وا ره زين دغا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	15. مناظرۀ مرغ با صياد در ترهب و در معني ترهبي كه مصطفي صلي اله عليه و آله نهي كرد از آن امّت خود را كه "لا رهبانية في الاسلام"

	مُرغ گفتش: خواجه در خلوت مايست
از ترّهب نهي فرمود آن رسول
جمعه شرط است و جماعت در نماز
رنج ِ بَد خويان كشيدن زير صبر
"خير ناس ان ينفع الناس" اي پدر
در ميان ِ امّت مرحوم باش
چون جماعت رحمت آمد اي پسر
در جوابش گفت صياد عيار
هست تنهائي به از ياران ِ بَد
زآنکه عقل ِ هر كه را نبود رسوخ
چون حمار است آنكه نانش مَنيت است
هوش او سوي علف باشد چو خر
زآنكه غير حق همه گردد رُفات
هر چه جز آن وجه باشد هالک است
گر چه سايه عکس شخص است، اي پسر
هيچ سايه نيست بي شخصي روان
هين ز سايه شخص را ميکن طلب
يار جسماني بود رويش به مرگ
حكم او هم حكم ِ قبلۀ او بود
هر كه با اين قوم باشد راهب است
بگذر از سنگ و کلوخ ِ بي وجود
خود كلوخ و سنگ كس را رَه زند
گفت مرغش: پس جهاد آنگه بود
از براي حفظِ  ياري و نبرد
عرق مردي آنگهي پيدا شود
چون نبي السيف بوده ست آن رسول
مصلحت در دين ما جنگ و شكوه
مصلحت داده است هر يک را جدا
گفت: آري، گر بوَد ياري و زور
قوتي بايد در اين ره مردوار
چون نباشد قوّتي، پرهيز به
صنعت اين است اي عزيز نامدار
يار ميجو تا بيابي راه را
گفت: صدق ِ دل ببايد كار را
يار شو تا يار بيني بي عدد
ديو گرگ است و، تو همچون يوسفي
گرگ اغلب آن زمان گيرا بود
آنكه سنت با جماعت ترك كرد
هست سنتِ ره جماعت چون رفيق
راهِ سنت با جماعت به بوَد
ليک هر گمراه را همره مدان
همرهي را جو کز او يابي مدد
همرهي ني كاو بود خصم ِ خِرد
ميرود با تو كه يابد عقبه اي
ميرود با تو براي سودِ خويش
يا بود  ُاشتر دلي، چون ديد ترس
يار را ترسان كند ز اشتر دلي
يار بَد مار است، هين بگريز از او
يار را از ره برَد آن راه زن
راه، جان بازي است در هر عيشه اي
راهِ دين هر گمرهي خود کي رود؟
راهِ دين ز آن رو پُر از شور و شر است
در ره اين ترس امتحانهاي نفوس
راه چه بود؟ پُر نشان پايها
گيرم آن گرگت نيابد ز احتياط
آنكه او تنها به راه خوش رود
با غليظي  خر ز ياران، اي فقير
هر خري كز كاروان تنها رود
چند زخم چوب و سيخ افزون خورد
مر تو را ميگويد آن خر: خوش شنو
آنكه تنها خوش رود اندر رصد
هر نبيي اندر اين راه دُرُست
گر نباشد ياري ديوارها
هر يكي ديوار اگر باشد جدا
گر نباشد ياري حبر و قلم
اين حصيري كه كسي مي گسترد
حق ز هر جنسي چو زوجين آفريد
در ميان مرغ و صياد، اي عجب
اين بگفت و آن بگفت از اهتزاز
مثنوي را چابك و دل خواه كن
مرغ را چون ديده بر گندم فتاد
بعد از آن گفتش كه: گندم زآن كيست؟
مال ِ ايتام است امانت پيش من
گفت: من مضطرّم و مجروح حال
هست دستوري کز اين گندم خورم؟
گفت: مُفتي ضَرورت هم توي
ور ضرورت هست هم، پرهيز به
مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان
پس بخورد آن گندم و در فخ بماند
بعدِ درماندن، چه افسوس و چه آه
آن زمان كه حرص جنبيد و هوس
پيش از آن کاين دانه بر تو يخ شود
آه و دود و ناله آن دَم کار بند
كان زمان پيش از خرابي بصره است
ابك لي يا باكيي يا ثاكلي
نح علي قبل موتي و اعتفر
ابكِ لي قبل ثبوري في النوي
آن زمان كه ديو ميشد راه زن
پيش از آن كه اشكسته گردد كاروان

	
	دين ِ احمد را ترّهب نيك نيست 
بدعتي چون بر گرفتي؟ اي فضول  
امر معروف و ز منكر احتراز
منفعت دادن به خلقان همچو ابر
گر نه سنگي، چه حريقي با مدر؟
سنت احمد مَهل، محكوم باش 
جهد کن کز رحمت آري تاج ِ سر
نيست مطلق اينکه گفتي، هوش دار
نيک چون با  بَد نشيند، بَد شود
پيش ِ عاقل همچو سنگ است و كلوخ 
صحبت او عين رهبانيت است 
بگذر از وي تا نماني بي هنر
ُكلّ آتِ بعد حين ٍ فهو آت 
ملک و مالک عکس آن يک مالک است
هيچ از سايه نتاني خورد بَر
اصل سايه را بجو، اي کاروان
در مسبب رو، گذر کن از سبب
صحبتش شوم است، بايد کرد ترک
مرده اش دان، چونكه مرده جو بود
كه كلوخ و سنگ او را صاحب است 
سوي کان لعل رو از بهر ِ جود
زين كلوخان صد هزار آفت رسد
كاين چنين ره زن ميان ره بود
بر ره نا ايمن آيد شير مرد
كه مسافر همره اعدا شود
امت او صفدرانند و فحول 
مصلحت در دين عيسي  غار و كوه 
مصلحت جو گر توئي مرد خدا
تا به قوّت بر زند  بر شرّ و شور
يار ميبايد در اين جا فردوار
در فرار از لا يطاق  آسان بجه 
فکرتي کن، در نگر انجام کار
ورنه کي داني تو راه و چاه را؟
ور نه ياران كم نيايد يار را
زانكه بي ياران بماني بي مدد
دامن يعقوب مگذار  اي صفي 
كز رمه شيشك به خود تنها رود
در چنين مسبع ز خون ِ خويش خَورد
بي رَه و بي يار افتي در مضيق 
اسب با اسبان يقين خوشتر رود
غافلان ِ خفته را آگه مدان
همدل و همدرد، جويان ِ احد
فرصتي جويد كه جامۀ تو بَرَد
كه تواند كردت آنجا نهبه اي 
هين منوش از نوش او، کان هست نيش
گويدت بهر رجوع از راه  درس 
اين چنين همره عدو دان، نه ولي 
تا نريزد بر تو زهر آن زشت خو
مرد نبود آنکه افتد زير ِ زن
آفتي، در دفع ِهر جان شيشه اي 
حازمي بايد که مردِ ره بود
كه نه راه هر مخنث گوهر است 
همچو پرويزن به تمييز سبوس 
يار چه بود؟ نردبان رايها
ليک بي جمعيتت نبود نشاط
با رفيقان سير ِ او صد تو بوَد
در نشاط آيد، شود قوّت پذير
بر وي آن راه از تعب  صد تو شود
تا كه تنها آن بيابان را بُرَد
گر نه اي خر، اينچنين تنها مَرو
با رفيقان بي گمان خوشتر رود
معجزه بنمود و ياران را بجُست 
كي بر آيد خانه ها و انبارها؟
سقف چون باشد معلق در هوا؟
كي فِتد بر روي كاغذها رقم؟
گر نه پيوندد به هم، بادش برَد
پس نتايج شد ز جمعيت پديد
بس شکال افتاد و شد نزديک شب
بحثشان شد اندر اين معني دراز
ماجرا را موجز و كوتاه كن 
نفس او بيطاقت آمد در گشاد
گفت: امانت از يتيم ِ بي وصيست 
زآنكه پندارند ما را موتمن 
هست مُردار اين زمان بر من حلال 
اي امين و پارسا و محترم 
بي ضرورت گر خوري مجرم شوي 
ور خوري، باري ضمان آن بده 
توسنش سر بستد از جذبِ عنان 
چند او ياسين  و الانعام خواند
پيش از آن بايست اين دودِ سياه 
دم به دم ميگو كه: اي فرياد رَس 
گرمي حرص تو همچون يخ شود
حرص را آواره کن، اي هوش مند
بو كه بصره وارهد هم ز آن شكست 
قبل هدم البصره و الموصل 
لا تنح لي بعدَ موتي و اصطبر
بعد طوفان النوي  َخل البكاء
آن زمان بايست ياسين خواندن 
آن زمان چوبك بزن، اي پاسبان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	16. هاي و هوي کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را

	پاسباني بود در يک کاروان
پاسبان شب خُفت و  دزد اسباب بُرد
روز شد، بيدار گشت آن كاروان
پاسبان در هي هي و چوبک زدن
پس بدو گفتند: کاي حارس  بگو
گفت: دزدان آمدند اندر نقاب
قوم گفتندش كه: اي چون تلّ ِ ريگ
گفت: من يك كس بُدم، ايشان گروه
گفت: اگر در جنگ كم بودت اميد
گفت: آن دم كارد بنمودند و تيغ
آن زمان از ترس من بَستم دهان
آن زمان بَست اين دمم كه دم زنم
چونكه عمرت بُرد ديو ِ فاضحه
گر چه باشد بي نمك اكنون حَنين
همچنين هم بي نمك  مي نال نيز
قادري، بي گاه چبوَد  يا به گاه
گفت: لا تاسوا عَلي  ما فاتكم

	
	حارس مال و قماش آن مهان
رختها را زير هر خاكي فشرد
رفته ديدند رخت و سيم و اشتران 
گرم گشته، خود هم او بُد راهزن
كه چه شد اين رخت و، اين اسباب كو؟
رختها بُردند از پيشم شتاب 
پس چه ميكردي؟ چه اي تو مردِ ريگ؟
با سلاح و، با شجاعت، باشكوه 
نعره بايستي زدن كه "برجهيد"
كه خمُش، ور نه  ُكشيمت بي دريغ 
اين زمان فرياد و هيهاي و فغان 
اين زمان چندان كه خواهي هي كنم 
بي نمك باشد اعوذ و فاتحه 
هست غفلت بي نمكتر ز آن يقين 
كه: ذليلان را نظر كن، اي عزيز
از تو چيزي فوت كي شد؟ اي اله 
كي شود از قدرتش مطلوب  ُگم؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	17. حواله كردن مرغ گرفتاري خود را به مكر ِ صياد، و صياد  به حرص

	گفت آن مرغ: اين سزاي آن بود
گفت زاهد: ني، سزاي آن نشاف
بعد از آن نوحه گري آغاز كرد
كز تناقضهاي دل پشتم شكست
زير دستِ تو سرم را راحتيست
سايۀ خويش از سر من بر مدار
خوابها بيزار شد از چشم من
گر نيم لايق، چه باشد گر دمي
مر عدم را خود چه استحقاق بود؟
خاك گرگين را  َكرم آن سيب كرد
پنج حسّ ظاهر و، پنج ِ نهان
توبه بي توفيقت، اي نور بلند
سِبلتان توبه  يك يك  بر كني
اي ز تو ويران دكان و منزلم
چونکه بي تو نيست کارم را نظام
چون گريزم؟ زآنكه بي تو زنده نيست
جان ِ من بستان تو، اي جان را اصول
عاشقم من بر فن ِ ديوانگي
چون بدرد شرم  گويم راز فاش
در حيا پنهان شدم همچون سجاف
اي رفيقان، راهها را بست يار
جز كه تسليم و رضا  كو چاره اي؟
او ندارد خواب و خور، چون آفتاب
كه بيا من باش، يا هم خوي من
ور نديدي، چون چنين شيدا شدي؟
گر ز بي سويت ندادست او علف
گربه، در سوراخ  از آن شد معتكف
گربۀ ديگر همي گردد به بام
آن يكي را قبله شد جولاهگي
آن يكي بيكار و، رو در لامكان
كار  او دارد، كه حق را شد مُريد
ديگران، چون كودكان، اين روز چند
خوابناكي كاو ز يقظه ميجهد
رو بخسب اي جان كه نگذاريم ما
هم تو خود را بر كني از بيخ ِ خواب
بانگ آبم من به گوش تشنگان
برجه اي عاشق، بر آور اضطراب

	
	كه فسون ِ زاهدان را بشنود
كه خورد مال ِ يتيمان از گزاف 
كه فخ و صياد لرزان شد ز درد
بر سرم، جانا، بيا  مي مال دست 
دستِ تو در شُكر بخشي آيتيست 
بي قرارم، بي قرارم، بي قرار
در غمت، اي رشك سرو و ياسمن 
ناسزائي را بپُرسي در غمي؟
كه بر او لطفت چنين درها گشود
دَه گهر از نور ِ حس در جيب كرد
كه بشر شد نطفۀ مُرده از آن 
جز به ريش توبه نبود ريشخند
توبه سايه ست و، تو ماه روشني 
چون ننالم؟  چون بيفشاري دلم 
بي تو هرگز کار کي گردد تمام؟
بي خداونديت  بودِ بنده نيست 
زانكه بي تو گشته ام از جان ملول 
سيرم از فرهنگ و از فرزانگي 
چند از اين صبر و زحير و ارتعاش 
ناگهان بجهم ز زير اين لحاف 
آهوي لنگيم، و او شير شكار
در كفِ شير نر خونخواره اي 
روحها را ميكند بي خورد و خواب 
تا ببيني در تجلي روي من 
خاك بودي، طالب احيا شدي
چشم ِ جانت چون بماندست اين طرف؟
كه از آن سوراخ او شد معتلف 
كز شكار مرغ يابيد او طعام 
و آن دگر حارس براي جامگي 
كه از آن سو داديش تو قوتِ جان 
بهر كار او ز هر كاري بُريد
تا به شب در خاک  بازي ميكنند
دايۀ وسواس عشوه اش ميدهد
كه كسي از خواب بجهاند تو را
همچو تشنه كه شنود او بانگِ آب 
همچو باران ميرسم از آسمان 
بانگِ آب و، تشنه و، آن گاه خواب؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	18. حکايت آن عاشق که شب بر اميد وعدۀ معشوق بيامد بدان وثاق که اشارت کرده بود و بعضي از شب را منتظر بود تا خوابش ربود. معشوق آمد جيبش را پُر گردکان نمود و رفت

	عاشقي بودست در ايام پيش
سالها در بندِ وصل ِ ماه خود
عاقبت جوينده يابنده بوَد
گفت روزي يار او: كامشب بيا
در فلان حجره نشين تا نيم شب
مرد قربان كرد و نانها بخش كرد
شب در آن حجره همي مرد انتظار
منتظر بنشست و خوابش در ربود
ساعتي بيدار بُد، خوابش گرفت
بعدِ نصف الليل آمد يار او
عاشق خود را فتاده خفته ديد
گردكان  چندش  اندر جيب كرد
چون سحر از خواب عاشق بر جهيد
گفت: شاهِ ما همه صدق و وفاست
اي دل بي خواب، ما زآن ايمنيم
گردكان ما در اين مطحن شكست
عاذلا، چند اين صلاي ماجرا؟
من نخواهم عشوۀ هجران شنود
هر چه غير شورش و ديوانگيست
هين بنه بر پايم آن زنجير را
غير آن جعدِ نگار مُقبلم
عشق و ناموس، اي برادر، راست نيست
وقتِ آن آمد كه من عريان شوم
اي عدوّ ِ شرم و انديشه، بيا
اي ببسته خوابِ جان از جادوئي
هين گلوي صبر گير و ميفشار
تا نسوزم، كي خنك گردد دلش؟
خانۀ خود را همي سوزي، بسوز
خوش بسوز اين خانه را، اي شير مست
بعد ازين، من سوز را قبله كنم
خواب را بگذار امشب  اي پدر
بنگر آنها را كه مجنون گشته اند
بنگر اين كشتي خلقان غرق ِ عشق
اژدهائي ناپديد و دلربا
عقل ِ هر عطار كآگه شد از او
رو كز اين جو بر نيائي تا ابد
اي مزوّر، چشم بگشاي و ببين
از وباي زرق و محرومي  برآ
تا "نمي بينم"، همي "بينم" شود
بگذر از مستي و، مستي بخش باش
چند نازي تو بدين مستي پست؟
گر دو عالم پُر شود سر مستِ يار
اين ز بسياري نيابد خوارئي
گر جهان پُر شد ز تابِ نور مَه
گر جهان پُر شد ز نور آفتاب
ليك، با اين جمله بالاتر خرام
گر چه اين مستي چو باز ِ اشهب است
مست ز ابرار و، مُقرب زآن به است
رو  سرافيلي شو اندر امتياز
مست را چون دل مزاح انديشه شد
"اين ندانم، و آن ندانم" بهر چيست؟
نفي بهر ثبت باشد در سخن
"نيست اين و، نيست آن" هين واگذار
نفي بگذار و همان هستي طلب
نفي بگذار و همان هستي پرَست

	
	پاسبان عهد  اندر عهدِ خويش 
شاه  مات و، ماتِ شاهنشاهِ خود
كه فرج از صبر زاينده بود
كه بپختم از پي تو لوبيا
تا بيايم نيم شب من بي طلب 
چون پديد آمد مَهش از زير ِ گرد
بر اميدِ وعدۀ آن يار ِ غار
اوفتاد و گشت بي خويش و غنود
عاشق دل داده را خواب؟ اي شگفت!
صادق الوعدانه آن دلدار او
اندكي از آستين او دريد
كه تو طفلي، گير اين، مي باز نرد
آستين و گردكانها را بديد
آنچه بر ما ميرسد  آن هم ز ماست 
چون حرس بر بام چوبك ميزنيم 
هر چه گوئيم از غم خود اندك است 
پند كم دِه بعد از اين ديوانه را
آزمودم، چند خواهم آزمود؟
اندر اين ره  روي در بيگانگيست 
كه دريدم سلسلۀ تدبير را
گر دو صد زنجير آري بگسلم 
بر در ناموس، اي عاشق مأيست 
نقش بگذارم، سراسر جان شوم 
كه دريدم پردۀ شرم و حيا
سخت دل يارا كه در عالم توئي 
تا خنك گردد دل عشق، اي سوار
اي دل ِ ما خاندان و منزلش 
كيست آن كس كه بگويد: لا يجوز؟
خانۀ عاشق چنين اوليتر است 
زانكه شمعم من، به سوزش روشنم 
يك شبي در كوي بيخوابان گذر
همچو پروانه به وصلت  ُكشته اند
اژدهائي گشته گوئي  حلق ِ عشق 
عقل ِ همچون كوه را او كهربا
طبله ها را ريخت اندر آبِ جو
لم يكن حقا لهُ  كفوا ً احد
چند گوئي: من ندانم آن و اين؟ 
در جهان ِ حي و قيومي  درآ
وين "ندانمهات"، "مي دانم" بود
زين تلوّن نقل  ُكن در استواش 
بر سر هر كوي چندين مست هست 
جمله يك باشند و، آن يك  نيست خوار
خوار كبوَد؟ تن پرستي نارئي 
کي کساد آيد بر ِ صاحب وله؟
كي بود خوار آن تفِ خوش التهاب؟
چونكه ارض الله واسع بود و رام 
برتر از وي در زمين ِ قدس هست 
بر مُقرب شير او چون روبه است
در دمندۀ روح و مستِ مستِ ساز
"اين ندانم، و آن ندانم"  پيشه شد
تا بگوئي آنكه: ميدانيم كيست 
نفي بگذار و ز ثبت آغاز كن 
آنكه آن هست است، آن را پيش آر
ترک و مطرب را بگو  واحوال ِ شب
اين بياموز اي پدر ز آن  ُتركِ مست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	19. استدعاي امير ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معني حديث "ان لله تعالي شرابا اعده لاوليائه إذا شربوا سَكروا و إذا سكروا طابوا، الخ  و قوله تعالي إِنَّ الابْرارَ يشْرَبُونَ من کاس ٍ کان مزاجها کافورا ً

مي در خم اسرار بدان ميجوشد       تا هر كه مجرد است از آن مي نوشد

اين مي كه تو ميخوري حرامست        ما مي نخوريم جز حلالي 

جهد كن تا ز نيست هست شوي        وز شراب خداي مست شوي

	اعجمي   ُتركي   سحر آگاه شد
مطرب جان مونس مستان بود
مطرب ايشان را سوي مستي كشد
آن شرابِ حق بدان مطرب برَد
هر دو گر يك نام دارد در سخن
اشتباهي هست لفظي در ميان
اشتراكِ لفظ دايم رهزن است
جسمها  چون كوزه هاي بسته سر
كوزۀ اين تن پُر از آبِ حيات
گر به مظروفش نظر داري  شهي
لفظ را مانندۀ اين جسم دان
ديدۀ تن دائما تن بين بود
پس ز نقش ِ لفظهاي مثنوي
در نبي فرمود: كاين قرآن ز دل
الله الله  چونكه عارف گفت: مي
فهم ِ تو چون بادۀ شيطان بود
اين دو انبازند، مطرب با شراب
پُر خماران از دَم مطرب چرند
آن سر ميدان و  اين پايان اوست
در سر آنچه هست  گوش آنجا رود
بعد از آن  اين دو  به بيهوشي روند
چونكه كردند آشتي شادي و درد
مطرب آغازيد بيتي خوابناك
أنت وجهي لا عجب ان لا اراه
أنت عقلي لا عجب  ِان لم  َارك
جئت اقرب أنت من حبل الوريد
بل اغالطهم أنادي في القفار
اين سخن پايان ندارد، اي عزيز

	
	وز خمار ِ خمر  مطرب خواه شد
نقل و قوت و قوتِ مست  آن بوَد
باز مستي از دم ِمطرب چشد
وين شرابِ تن از اين مطرب چرَد
ليك فرق است اين حسن تا آن حسن 
ليك، خود كو آسمان؟ کو ريسمان؟ 
اشتراكِ گبر و مؤمن در تن است 
تا كه در هر كوزه چبود،  درنگر
كوزۀ آن تن پُر از زهر ِ ممات 
ور به ظرفش عاشقي تو گمرهي 
معنيش در اندرون، مانندِ جان 
ديدۀ جان، جان ِ پُر فن بين بود
صورتش ضال است و هادي معنوي 
هادي بعضي و بعضي را مُضل 
پيش ِعارف كي بود معدوم شئي؟ 
كي تو را فهم ِ مي  رحمان بود
اين بدان و آن بدين دارد شتاب 
مطربانشان سوي ميخانه برَند
دل شده چون گوي، در چوگان ِ اوست 
در سر ار صفراست  آن سودا شود
والد و مولود آنجا يك شوند
مطربان را  ُتركِ ما بيدار كرد
كه  َانِلني  ُالكاس يا من لا اراك 
غاية ُ القرب حجاب الاشتباه 
من وفور الالتباس ِ المشتبك 
كم اقل يا يا نِداء لِلبعيد
كي اكتم من معي ممن اغار
بشنو اکنون نکته اي صاحب تميز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	20. آمدن ضرير بخانۀ پيغمبر عليه السلام و گريختن عايشه و پنهان شدن

	اندر آمد پيش پيغمبر ضرير
اي تو مير ِ آب و  من مستسقي ام
چون در آمد آن ضرير از در شتاب
زانكه واقف بود آن خاتون ِ پاك
هر كه زيباتر بود  رشكش فزون
گنده پيران شوي را قمّا دهند
چون جمال احمدي در هر دو كون
نازهاي هر دو كون او را رسد
كه در افکندم به كيوان گوي را
در شعاع ِ بي نظيرم  لا شويد
از كرم من هر شبي غائب شوم
تا شما بي من شبي خفاش وار
همچو طاوسان پَري عرضه كنيد
بنگريد آن پاي زشت از امتياز
رو نمايم صبح بهر گوشمال
ترك  ُكن،  زيرا دراز است اين سخن

	
	كاي نوا بخش ِ تنور هر خمير
مستغاث، المستغاث، اي ساقيم 
عايشه بگريخت بهر احتجاب 
از غيوري رسول ِ رشكناك 
زانكه رشك از ناز خيزد يا بنون 
چونكه از زشتي و پيري آگهند
كي بُدَست؟ اي فرّ يزدانيش عون 
غيرت آن خورشيدِ صد تو را رسد
در كشيد، اي اختران، زو روي را
ور نه پيش نور من رسوا شويد
كي رَوَم؟ الا  نمايم كه رَوَم 
پَر زنان پَريد گردِ اين مطار
باز سُست و منکر و معجب شويد
همچو چارق كاو بود شمع ِ اياز
تا نگرديد از مني ز اهل ِ شمال 
نهي كردست از درازي، امر ُكن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	21. امتحان كردن حضرت رسول صلي الله عليه و آله عايشه را كه چرا پنهان ميشوي كه او تو را نمي بيند

	گفت پيغمبر براي امتحان
كرد اشارت عايشه با دستها
غيرتِ عقل است بر خوبي روح
با چنين پنهانيي كه روح راست
از كه پنهان مي كني اي رشك خو؟
ميرود بي روي پوش اين آفتاب
از كه پنهان ميكني اي رشك ور؟
رشك از آن افزونتر است اندر تنم
ز آتش ِ رشكِ گران آهنگِ من
چون چنين رشكيستت، اي جان و دل
ترسم ار خامش كنم آن آفتاب
در خموشي گفتِ ما اظهر شود
گر بغرّد بحر غرّش كف شود
حرف گفتن، بستن ِ آن روزن است
بلبلانه نعره زن بر روي  ُگل
تا به  ُقل مشغول گردد گوششان
پيش آن خورشيد كاو بس روشن است

	
	او نمي بيند تو را، كم شو نهان 
او نبيند، ليک من بينم ورا
پُر ز تشبيهات و تمثيل اي نصوح 
عقل بر وي اين چنين رشكين چراست؟
آنكه پوشيدست نورش روي او
فرطِ نور اوست رويش را نقاب 
كافتاب او را نمي بيند اثر
كز خودش خواهم كه پنهانش كنم 
باد و چشم و گوش خود در جنگِ  من 
پس دهان بر بند و گفتن را بهل 
از سوي ديگر بدرّاند حجاب 
كه ز منع، آن ميل، افزونتر شود
جوش احببتُ لان اعرف شود
عين اظهار سخن، پوشيدن است 
تا كني مشغولشان از بوي  ُگل 
سوي روي  ُگل نپرد هوششان 
در حقيقت هر دليلي ره زن است
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	22. آغاز کردن مطرب اين غزل را در بزم ِ امير ِ تُرک
گلي يا سوسني يا سرو يا ماهي؟ نمي دانم      از اين آشفتۀ بي دل چه مي خواهي؟ نمي دانم

و خطاب کردن ترك كه آنچه ميداني بخوان و جواب مطرب امير را

	مطرب آغازيد نزدِ تركِ مست
مي ندانم كه تو ماهي يا وثن
مي ندانم تا چه خدمت آرمت
اي عجب! گر نيستي از من جُدا
مي ندانم كه مرا چون مي َكشي
همچنين، لب در ندانم باز كرد
چون ز حَد شد "مي ندانم"، از شگفت
بر جهيد آن  ُترك و دبوسي كشيد
گرز را بگرفت سرهنگي به دست
گفت: اين تكرار بي حد و مرَش
قلتبانا، مي نداني  ُگه مخور
آن بگو، اي گيج، كه ميداني اش
چون بگويم: از كجائي؟ کي مري؟
نه ز هند و نه  ز روم و نه ز چين
نه ز بغداد و، نه موصل، نه طراز
خود بگو تا از كجائي باز ره
يا بپرسم که: چه خوردي ناشتاب؟
نه بقول و نه پنير و نه بصل
نه قديد و نه ثريد و نه عدس
اين سخن خائي دراز از بهر چيست؟
مي رمد اثبات پيش از نفي تو
در نوا آرم به نفي اين ساز را

	
	در حجابِ نغمه، اسرار أَلست 
مي ندانم که چه ميخواهي ز من 
تن زنم، يا در عبارت آرمت 
من ندانم، من كجايم، تو كجا
گاه در بَر، گاه در خون مي َكشي 
مي ندانم، مي ندانم ساز كرد
تركِ ما را زين حراره دل گرفت 
با عليها بر سر مطرب دويد
گفت: ني، مطرب  ُكشي اين دم بَد است 
كوفت طبعم را، بكوبم بر سرش 
زآنچه ميداني بگو مقصود بر
مي ندانم، مي ندانم، در مكش 
تو بگوئي: ني ز بلخم، نز هري 
نه ز شام و نه عراق و باردين
در كشي در ني و ني  راهِ دراز
هست تنقيح مناط اين جايگه 
تو بگوئي: نه شراب و نه كباب 
نه ز شير و نه ز شکر   نه عسل
آنچه خوردي آن بگو تنها و بس 
گفت مطرب: زانكه مقصودم خفيست 
نفي كردم تا بري ز اثبات بو
چون بميري مرگ گويد راز را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	23. در معني حديث "موتوا قبل ان تموتوا" و تفسير بيت حکيم سنائي
بمير اي دوست پيش از مرگ اگر مي زندگي خواهي

كه ادريس از چنين مردن بهشتي گشت پيش از ما

	جان بسي كندي و اندر پرده اي
تا نميري نيست جان كندن تمام
چون ز صد پايه دو پايه كم بوَد
چون رَسَن يك گز ز صد گز كم بود
غرق ِ اين كشتي نيائي  اي امير
"منّ آخر"  اصل دان كان طارق است
آفتابِ   ُگنبدِ  ازرق شود
چون نمردي، گشت جان كندن دراز
تا نگشتند اختران ِ ما نهان
گرز بر خود زن، مني را در شكن
گرز بر خود ميزني هم  اي دني
عكس خود در صورتِ من ديده اي
همچو آن شيري كه در چَه شد فرو
نفي، ضدِ هست باشد بي شكي
اين زمان جز نفي ِ ضد اعلام نيست
بي حجابت بايد آن، اي ذو لباب
ني چنان مرگي كه در گوري روي
مرد چون بالغ شد  آن طفلي بمُرد
خاك   زر شد، هيأت خاكي نماند
مصطفي زين گفت: كاي اسرار جو
ميرود چون زندگان بر خاكدان
جانش را اين دم به بالا مسكنيست
زانكه پيش از مرگ او كردَست نقل
نقل باشد، ني چو نقل ِ جان ِ عام
هر كه خواهد كاو ببيند بر زمين
مر ابو بكر تقي را گو: ببين
اندر اين نشأت نگر صديق را
پس محمد صد قيامت بود نقد
زادۀ ثاني است احمد در جهان
زو قيامت را همي پُرسيده اند
با زبان حال ميگفتي بسي
بهر اين گفت آن رسول خوش پيام
همچنان كه مُرده ام من قبل ِ موت
پس قيامت شو  قيامت را ببين
تا نگردي اين، ندانيش تمام
عقل گردي، عقل را داني كمال
نار گردي، نار را داني يقين
گفتمي بُرهان بر اين دعوي مُبين
هست انجير اين طرف بسيار خوار
در همه عالم اگر مرد و زنند
آن سخنها را وصيتها شمَر
تا برويد رحمت و عبرت بدين
تو بدان نيت نگر در اقربا
كل آت آت آن را نقد دان
ور غرضها زين نظر گردد حجيب
در نياز خشك بر عجزي مأيست
عجز زنجيريست، زنجيرت نهاد
پس تضرع كن كه: اي هادي زيست
سخت تر افشرده ام در شر قدم
از نصيحتهاي تو كرّ بوده ام
يادِ صنعت فرض تر يا يادِ مرگ؟
سالها اين مرگ طبلك ميزند

	
	زانكه مُردن اصل بُد ناورده اي 
بي كمال ِ نردبان  نائي به بام 
بام را كوشنده نامحرم بوَد
آب اندر دلو از چَه كي رود؟
تا که ننهي اندر او "منّ الاخير"
كشتي وسواس و غي را غارق است 
كشتي هُش چونكه مستغرق شود
مات شو در صبح، اي شمع طراز
دان كه  پنهان است  خورشيدِ جهان 
زانكه پنبۀ گوش آمد  چشم ِ تن 
عكس توست، اندر فعالم، اين مني 
در قتال ِ خويش درپيچيده اي 
عكس ِ خود را خصم مي پنداشت او
تا ز ضد، ضد را بداني اندكي 
اندر اين نشئه دمي بي دام نيست 
مرگ را بگزين و بَردر آن حجاب 
مرگِ تبديلي كه در سوري روي 
رومئي شد، صبغۀ زنگي سترد
غم فرح شد، خار غمناكي نماند
مُرده را خواهي كه بيني زنده تو
مُرده و، جانش شده بر آسمان 
گر بميرد، روح او را نقل نيست 
اين به مُردن فهم آيد، ني به عقل 
همچو نقلي   از مقامي تا مقام 
مُرده را کاو ميرود ظاهر يقين 
شد ز صدّيقي امير الصادقين 
تا به حشر افزون كني تصديق را
زانكه حل شد در فنائش حلّ و عقد
صد قيامت بود او اندر عيان 
کاي قيامت، تا قيامت راه چند؟
كه ز محشر حشر را پُرسد كسي؟
رمز ِ "موتوا قبل موت" يا كرام 
ز آن طرف آورده ام اين صيت و صوت 
ديدن هر چيز را شرط است اين 
خواه کان انوار باشد يا ظلام 
عشق گردي، عشق را داني جمال 
نور گردي، هم بداني آن و اين
گر بُدي ادراك اندر خوردِ اين 
گر رسد مرغي قنق انجير خوار
دم به دم در نزع و اندر مُردنند
كه پدر گويد در آن دم با پسر
تا ببرّد بيخ ِ بغض و رشك و كين 
تا ز نزع ِ او بسوزد دل تو را
دوست را در نزع و اندر فقد دان 
اين نظرها را برون افكن ز جيب 
زآنکه با عاجز گزيده معجزيست 
چشم در زنجير نه، بايد گشاد
باز بودم، بسته گشتم، اين ز چيست؟
كه "لفي خسرم" ز قهرت دم به دم 
بُت شكن دعوي و، بُت گر بوده ام 
مرگ مانند خزان، تو اصل ِ برگ 
گوش تو بيگاه جنبش ميكند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	24. تشبيه مغفلي که عمر ضايع کند و در نزع بيدار شود به ماتم اهل حلب

	گويد اندر نزع از جان  آه مرگ
اين گلوي مرگ از نعره گرفت
در دقايق خويش را درتافتي

	
	اين زمان كردت ز خود آگاه، مرگ 
طبل او بشكافت از ضرب، اي شگفت! 
رمز مُردن اين زمان دريافتي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	25. رسيدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بيان حال کردن

	روز عاشورا همه اهل ِ حلب
گِرد آيد مرد و زن جمعي عظيم
تا به شب نوحه كنند اندر بُكا
بشمرند آن ظلمها و امتحان
از غريو و نعره ها در سرگذشت
يك غريبي شاعري از ره رسيد
شهر را بگذاشت، و آن سو راي كرد
پُرس پُرسان ميشد اندر افتقاد
اين رئيسي زفت باشد كه بمُرد
نام او، و القاب او شرحم دهيد
چيست نام و پيشه و اوصافِ او؟
مرثيه سازم، كه مردِ شاعرم
آن يكي گفتش كه: تو ديوانه اي
روز ِ عاشورا  نميداني كه هست؟
پيش مؤمن كي بود اين قصه خوار؟
پيش مؤمن ماتم ِ آن پاك روح

	
	باب ِ انطاكيه اندر تا به شب 
ماتم آن خاندان دارد مُقيم 
شيعه، عاشورا، براي كربلا
كز يزيد و شمر ديد آن خاندان 
پُر همي گردد همه صحرا و دشت 
روز ِ عاشورا و آن افغان شنيد
قصدِ جستجوي آن هيهاي كرد
چيست اين غم؟ بر كه اين ماتم فتاد؟
اين چنين مجمع نباشد كار ِ خُرد
كه غريبم من، شما اهل دِه ايد
تا بگويم مرثيه ز الطافِ او
تا از اينجا برگ و لالنگي بَرَم 
تو نه اي شيعه، عدوي خانه اي 
ماتم ِ جاني كه از قرني به است 
قدر عشق گوش  عشق ِ گوشوار
شهره تر باشد ز صد طوفان ِ نوح 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	26. نكته گفتن آن شاعر جهت طعن شيعۀ حلب

	گفت: آري، ليك كو دور يزيد؟
چشم كوران، آن خسارت را بديد
خفته بودستيد تا اكنون شما؟
پس عزا بر خود كنيد، اي خفتگان
روح ِ سلطاني   ز زنداني بجَست
چونكه ايشان خسرو دين بوده اند
سوي شادُروان ِ دولت تاختند
دور ِ ملك است و گه و شاهنشهي
ور نه اي آگه، برو بر خود گري
بر دل و دين ِ خرابت نوحه  ُكن
ور همي بيند چرا نبود دليل؟
در رُخَت كو از مي دين فرّخي؟
آن كه جو ديد، آب را نكند دريغ

	
	كي بُدَست آن غم؟ چه دير اينجا رسيد؟
گوش كرّان، اين حكايت را شنيد
كه كنون جامه دريديد از عزا
زانكه بَد مرگيست اين خواب ِ گران 
جامه چون دَرّيم و چون خائيم دست؟
وقت شادي شد، چو بُگسستند بند
كنده و زنجير را انداختند
گر تو يك ذرّه از ايشان آگهي 
زانكه در انكار نقل و محشري 
چون نمي بيند جز اين خاكِ كهن 
پشت دار و، جان سپار و، چشم سير
گر بديدي بحر، كو كفّ سخي؟
خاصه آن كاو ديد دريا را و ميغ
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	27. تمثيل حريص بر دنيا به موري نابيننده رزّاقي حق و خزاين رحمت او را که به دانه اي از خرمني مي كوشد و سعت آن خرمن نمي بيند

	مور  بر دانه از آن لرزان شود
مي كِشد يک دانه را با حرص و بيم
صاحب خرمن همي گويد كه: هي
تو ز خرمنهاي ما آن ديده اي
اي به صورت ذره، كيوان را ببين
تو نه اي اين جسم، بل آن ديده اي
آدمي ديدست و باقي لحم و پوست
كوه را غرقه  ُكند يك خُم ز نمَ
چون به دريا راه شد از جان ِ خُم
زين سبب "قُلْ" گفتۀ دريا بود
گفتۀ او جمله دُرّ ِ بحر ِ بوذ
دادِ دريا چون ز خمّ ِ ما بود
چشم ِ حس افسرد بر نقش ِ قمر
اين دوئي اوصافِ ديدۀ احول است
هين گذر از نقش خُم، در خُم نگر
پاک از آغاز و آخر آن عذاب
اين چنين خُم را تو دريا دان يقين
گشته دريائي دوئي در عين وصل
بلکه وحدت گشته او را در وصال
بعد از آن گويد: حقم، منصور وار
تا چنين سر در جهان ظاهر شود
تا فزايد در جهاد و کوشش او
اهل دل همچونکه جو در وي روان
هي، ز چه معلوم گردد اين؟ ز بعث
شرطِ روز بعث اول مُردن است
جمله عالم زين غلط كردند راه
از كجا جوئيم علم؟ از تركِ علم
از كجا جوئيم هست؟ از تركِ هست
هم تو تاني كرد، يا نعم المعين
ديده اي كاو از عدم آمد پديد
اين جهان ِ منتظم محشر بود
ز آن نمايد آن حقايق ناتمام
نعمتِ جناتِ خوش بر دوزخي
در دهانش تلخ گردد شهدِ خُلد
مر شما را نيز در سوداگري
كي نظاره  اهل ِ بخريدن بود؟
پُرس پُرسان، كاين به چند و آن به چند؟
از ملولي كاله ميخواهد ز تو
كاله را صد بار ديد و باز داد
كو قدوم و كرّ و فرّ مشتري؟
چونكه در ملكش نباشد حبه اي
در تجارت نيستش سرمايه اي
مايه در بازار اين دنيا زر است
هر كه او بي مايه در بازار رفت
هي كجا بودي برادر؟ هيچ جا
مشتري شو تا بجنبد دستِ من
مشتري گر چه كه سُست و بارد است
باز پرّان كن، حمام روح گير
خدمتي ميكن براي كردگار

	
	كاو ز خرمنهاي پُر اعمي بود
چون نمي بيند چنان چاش ِعظيم 
اي ز كوري پيش تو معدوم شئي 
كاندر آن دانه به جان پيچيده اي 
مور لنگي، رو سليمان را ببين 
وارهي از جسم  گر جان ديده اي 
هر چه چشمش ديده است، آن چيز اوست 
چشم ِ خُم چون باز باشد سوي يم 
خُم با جيحون بر آورد اشتلم 
گر چه نطق احمدي گويا بود
كه دلش را بود در دريا نفوذ
چه عجب گر ماهي از دريا بود؟
تو قمر مي بيني و او مستقر
ور نه اول آخر، آخر اول است 
کاندر او بحريست بي پايان و سر
مانده محرومان ز قهرش در عذاب
زنده از وي آسمان و هم زمين
شد ز سو در بي سوئي در عين وصل
شد خطابِ او خطابِ ذوالجلال
تا شود بر دار ِ شهرت او سوار
مقبل اندر جستجو ماهر شود
تا ميسر گرددش ديدار ِ هو
بي دوئي يک گشته در درياي جان
بعث را جو، كم كن اندر بعث بحث 
زانكه بعث از مُرده زنده كردن است 
كز عدم ترسند و آمد آن پناه 
از كجا جوئيم سلم؟ از تركِ سلم 
از كجا جوئيم دست؟ از تركِ دست 
ديدۀ معدوم بين را   هست بين 
ذاتِ هستي را همه معدوم ديد
گر دو ديده مبدل و انور شود
كه بر اين خامان بوَد فهمش حرام 
شد محرّم، گر چه حق آمد سخي 
چون نبود از وافيان ِ عهدِ خلد
دست كي جُنبد چو نبود مشتري؟
آن نظاره، گول گرديدن بود
از پي تغيير وقت و ريشخند
نيست آن كس مشتري و كاله جو
جامه كي پيمود او؟ پيمود باد
كو مزاج گنگلي و سرسري؟
جز پي گنگل  چه جويد جبه اي؟ 
پس چه شخص زشت، او چه سايه اي؟ 
مايه آنجا عشق و دو چشم ِ تر است 
عمر رفت و، باز گشت او خام و تفت 
هي چه پُختي بهر خوردن؟ هيچ با
لعل زايد معدن آبستِ من 
دعوت دين كن، كه دعوت وارد است 
در رهِ دعوت طريق نوح گير
با قبول و ردّ ِ خلقانت چه كار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	28. سحوري زدن شخصي بر در سراي خالي نيمه شب و اعتراض معترض و جواب دادن او را

	آن يكي ميزد سحوري بر دري
نيم شب ميزد سحوري را به جد
اولا، وقت سحر زن اين سحور
ديگر آنكه، فهم  ُكن اي بو الهوس
كس در اينجا نيست جز ديو و پري
بهر گوشي ميزني دف، گوش كو؟
گفت: گفتي، بشنو از چاكر جواب
گر چه هست اين دم بر ِ تو نيمشب
هر شكستي نزد من پيروز شد
پيش تو خون است آبِ رود نيل
در حق تو آهن است آن و رخام
پيش تو  ُكه بس گران است و جماد
پيش تو آن سنگ ريزه ساكت است
پيش تو استوُن مسجد مُرده ايست
جمله اجزاي جهان پيش عوام
وآنچه گفتي "كاندر اين قصر و سرا
بهر حق اين خلق زرها ميدهند
مال و تن، در راهِ حج ِ دور دست
هيچ ميگويند "كان خانه تهيست"؟
پُر همي بيند سراي دوست را
بس سراي پُر ز جمع و انبهي
هر كه را خواهي تو در كعبه بجو
صورتي كاو فاخر و عالي بود
او بود حاضر منزه از رتاج
هيچ مي گويند: كاين لبيكها
کو ندا تا خود تو لبيکي دهي؟
بلكه توفيقي كه لبيك آورد
من به بو دانم كه اين قصر و سرا
مسّ خود را بر طريق زير و بم
تا بجوشد زين چنين ضربِ سحور
خلق در صفّ ِ قتال و كارزار
آن يكي اندر بلا ايوب وار
آن يکي پون نوح در اندوه و کرب
اين ز دنيا چون ابوذر  بر حذر
صد هزاران خلق تشنه و مستمند
من هم از بهر خداوندِ غفور
مشتري خواهي كه از وي زر بَري
ميخرد از مالت انباني نجس
ميستاند اين يخ ِ جسم ِ فنا
ميستاند قطرۀ چندي ز اشك
ميستاند آهِ پُر سودا و دود
نقد آور تا کني سودي از آن
بادِ آهي، كابر اشكِ چشم راند
هين، در اين بازار گرم بي نظير
ور تو را شكي و ريبي ره زند
بسكه افزود آن شهنشه بختشان

	
	درگهي بود و، رواق ِ مهتري 
گفت او را قائلي: كاي مستمد
نيم شب نبود گهِ اين شرّ و شور
كاندر اين خانه درون، خود هست كس؟
روزگار خود چه ياوه ميبري؟
هوش بايد تا بداند، هوش كو؟
تا نماني در تحير و اضطراب 
نزد من نزديك شد صبح ِ طرب 
جمله شبها پيش چشمم روز شد
پيش من آب است، ني خون، اي نبيل 
پيش داود نبي موم است و رام 
مطرب است او پيش داود اوستاد
پيش احمد بس فصيح و قانت است 
پيش احمد عاشقي دل بُرده ايست 
مُرده و پيش خدا دانا و رام 
نيست كس، چون مي زني اين طبل را؟"
صد اساس ِ خير و مسجد مينهند
خوش همي بازند چون عشاق ِ مست؟
اين سخن کي گويد آنکش آگهيست؟ 
آنكه از نور الهستش ضيا
پيش چشم ِعاقبت بينان تهي 
تا برويد در زمان پيش تو او
او ز بيت الله كي خالي بود؟
باقي مردم براي احتياج 
بي ندائي ميكنيم آخر چرا؟
از ندا لبيک تو چون شد تهي؟
هست هر لحظه ندائي از احد
بزم جان افتاد و خاكش كيميا
تا ابد بر كيميايش ميزنم 
در دُر افشاني ز بخشايش بحور
جان همي بازند بهر كردگار
و آن دگر در صابري يعقوب وار
وآن دگر چون احمد اندر صفّ ِ حرب
وآن دگر در استقامت چون عمر
بهر حق، از طمع جهدي ميكنند
ميزنم بر در به اميدش  سحور
به ز حق كي باشد، اي دل، مشتري؟ 
ميدهد نور ضمير مقتبس 
ميدهد مُلكي برون از وهم ِ ما
ميدهد كوثر، كه آرد قند رشك 
ميدهد هر آه را صد جاه و سود
نسيه را بگذار تا نکني زيان
مر خليلي را بدان "اواه" خواند
كهنه ها بفروش و ملك نو بگير
تاجران ِ انبيا را  ُكن سند
مي نتاند که كشيدن رختشان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	29. قصۀ بلال حبشي و شوق او و رنجانيدن خواجه او را، و معلوم کردن صديق حال او را

	تن فداي خار ميكرد آن بلال
كه چرا تو يادِ احمد ميكني؟
ميزد اندر آفتابش او به خار
تا كه صديق آن طرف بر مي گذشت
چشم او پُر آب شد، دل پُر عنا
بعد از آن، خلوت بديدش، پند داد
عالم السرّ است، پنهان دار كام
روز ديگر از پگه صديق تفت
باز احد بشنيد و ضرب زخم ِ خار
باز پندش داد و، باز او توبه كرد
توبه كردن زين نمط بسيار شد
فاش كرد، اسپُرد تن را در بلا
اي تن من، وي رگِ من پُر ز تو
توبه را زين پس ز دل بيرون كنم
عشق قهار است و من مقهور عشق
برگِ كاهم پيش تو، اي تند باد
گر هلالم، ور بلالم، ميدوم
ماه را با زفتي و زاري چه كار؟
با قضا هر كاو قراري ميدهد
كاهِ برگي پيش باد، آنگه قرار؟
گربه در انبانم، اندر دستِ عشق
او همي گرداندم بر گردِ سَر
عاشقان، در سيل ِ تند افتاده اند
همچو سنگ آسيا   اندر مدار
گردشش بر جوي جويان شاهد است
گر نمي بيني تو جو را در كمين
چون قراري نيست گردون را از او
گر زني در شاخ دستي، كي هلد؟
گر نمي بيني تو تدبير قدر
زانكه گردشهاي آن خاشاك و كف
بادِ سر گردان ببين اندر خروش
آفتاب و ماه، دو گاو خراس
اختران هم  خانه خانه ميدوند
اختران چرخ، گر دورند، هي
اختران ِ چشم و گوش و هوش ما
گاه در سعد و وصال و دل خوشي
ماهِ گردون چون در اين گرديدن است
گه بهار و صيف، همچون شهد و شير
چونكه كليات پيش او  چو  گوست
تو كه يك جزوي، دلا، زين صد هزار
چون ستوري باش در حكم امير
چونكه بر ميخت ببندد، بسته باش
آفتاب ار بر فلك كژ ميجهد
كز ذنب پرهيز كن، هين هوش دار
ابر را هم تازيانۀ آتشين
بر فلان وادي ببار، اين سوم بار
عقل ِ تو از آفتابي بيش نيست
كژ منه، اي عقل، تو هم گام ِ خويش
چون گنه كمتر بود، نيم آفتاب
كه به قدر جرم مي گيرم تو را
خواه نيك و خواه بَد، فاش و ستير
زين گذر كن اي پدر، نوروز شد
باز آمد شاه ما در کوي ما
ميخرامد بخت و دامن ميزند
توبه را بار دگر سيلاب بُرد
هر خماري، مست گشت و باده خَورد
ز آن شرابِ لعل و لعل ِ جان فزا
باز خُرّم گشت مجلس دل فروز
نعرۀ مستانه خوش ميآيدم
نك هلالي با بلالي يار شد
گر ز زخم خار، تن غربال شد
تن به پيش زخم ِ خار آن جهود
بوي جاني سوي جانم ميرسد
از سوي معراج آمد مصطفي

	
	خواجه اش ميزد براي گوشمال 
بندۀ بد، منكر دين مني 
او احد ميگفت بهر افتخار
آن احد گفتن به گوش او برفت 
ز آن احد مي يافت بوي آشنا
كز جهودان خفيه ميدار اعتقاد
گفت: كردم توبه پيشت، اي همام 
آن طرف از بهر كاري مي برفت 
بر فروزيد از دلش شور و شرار
عشق آمد، توبۀ او را بخَورد
عاقبت از توبه او بيزار شد
كاي محمد، اي عدوي توبه ها
توبه را  ُگنجا كجا باشد در او؟
از حياتِ خلد، توبه چون كنم؟
چون قمر روشن شدم از نور عشق 
من چه دانم تا كجا خواهم فتاد؟
مقتدي بر آفتابت ميشوم 
در پي خورشيد پويد سايه وار
ريش خندِ سبلتِ خود ميكند
رستخيزي، و آنگهاني فکر كار؟
يك دمي بالا و يك دم پستِ عشق 
ني به زير آرام دارم، ني زبَر
بر قضاي عشق، دل بنهاده اند
روز و شب گردان و نالان بي قرار
تا نگويد كس كه: آن جو راكد است 
گردش دولابِ گردوني ببين 
اي دل، اختر وار، آرامي مجو
هر كجا پيوند سازي  بُگسلد
در عناصر، گردش و جوشش نگر
باشد از غليان ِ بحر ِ با شرف 
پيش ِ امرش موج ِ دريا بين به جوش 
گِرد ميگردند و ميدارند پاس 
مركبِ هر نحس و سعدي ميشوند
وين حواست كاهلند و سُست پي 
شب كجايند و به بيداري كجا؟
گاه در نحس و فراق و بي هُشي 
گاه تاريك و زماني روشن است 
گه سياستگاه برف و زمهرير
سخره و سجده كن ِ چوگان ِ اوست 
پيش حكمش چون نباشي بي قرار؟
گه در آخور حبس و، گاهي در مسير
چون گشايد، چابک و برجسته باش 
در سيه روئي کسوفش ميدهد
تا نگردي تو سيه رو ديگ وار
ميزند هان   که چنين روئي   چنين 
گوشمالش ميدهد، كه گوش دار
اندر آن فكري كه نهي آمد مايست 
تا نيايد آن کسوفت، رو به پيش 
منکسف بيني و، نيمي نور تاب 
اين بود تقرير در داد و جزا
بر همه اشيا سميعيم و بصير
خلق از خلاق خوش پدفوز شد
باز آمد آبِ جان در جوي ما
نوبت توبه شكستن ميزند
فرصت آمد، پاسبان را خواب بُرد
رَخت را امشب گرو خواهيم كرد
لعل اندر لعل، اندر لعل ِ ما
خيز و دفع ِ چشم بَد   اسپند سوز
تا ابد جانا، چنين مي بايدم 
زخم ِ خار او را  ُگل و ُگلزار شد
جان و جسمم گلشن ِ اقبال شد
جان ِ من مست و خراب آن ودود
بوي يار مهربانم ميرسد
بر بلالش حبذا آن حبذا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	30. باز گفتن صديق صورت حال بلال را نزد حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم

	چونكه صديق از بلال ِ دَم دُرُست
بعد از آن صديق نزد مصطفي
كان فلك پيماي ميمون بال ِ چُست
باز ِ سلطان است ز آن جغدان به رنج
جغدها بر باز  ِاستم ميكنند
جُرم او اين است كاو باز است و بس
جُغد را ويرانه باشد زاد و بود
كه چرا مي  ياد آري تو از آن؟
يا چرا يادت بوَد از آن ديار؟
در دِه جغدان فضولي ميكني
مسكن ما را كه شد رشكِ اثير
شيد آوردي كه تا جغدان ِ ما
وهم و سودائي در ايشان مي تني
بر سرت چندان زنيم، اي بد صفات
پيش ِ مشرق چار ميخش ميكنند
از تنش صد جاي خون بر ميجهد
پندها دادم كه: پنهان دار دين
عاشق است، او را قيامت آمدست
عاشقي و توبه، يا امكان ِ صبر
توبه كِرم و، عشق همچون اژدها
عشق، ز اوصافِ خداي بي نياز
زانكه آن مس ِ زر اندود آمدست
چون رود نور و شود پيدا دخان
چون شود پيدا دخان ِ غم فزا
وا رود آن حُسن   سوي اصل ِ خَود
نور مه راجع شود هم سوي ماه
ني در او نوري بود، ني زندگي
پس بماند آب و گِل بي آن نگار
قلب را، كان زر ز روي او بجَست
پس مس رسوا بماند دود وَش
عشق ِ بينايان بود بر كان ِ زر
زانكه كان را در زري نبود شريك
هر كه قلبي را كند انباز ِ كان
عاشق و معشوق مُرده ز اضطراب
عشق ِ ربّاني است خورشيدِ كمال

	
	اين شنيد، از توبۀ او دست شست 
گفت حال آن بلال با وفا
اين زمان از عشق اندر دام ِ توست 
در حدث مدفون شدست آن زفت گنج 
پَرّ و بالش بي گناهي ميكنند
غير خوبي جُرم يوسف چيست پس؟
هستشان بر باز از آن خشم ِ جهود
لاله زار و جويبار و گلسِتان
يا ز قصر و ساعد آن شهريار
فتنه و تشويش در ميافکني 
تو خرابه داني و خواني حقير
مر تو را سازند شاه و پيشوا
نام اين فردوس، "ويران" ميكني 
كه بگوئي تركِ شيد و ترّهات 
تن برهنه  شاخ خارش ميزنند
او احد ميگويد و سر مينهد
سِرّ بپوشان از جهودان ِ لعين 
تا در توبه بر او بسته شدست 
اين محالي باشد، اي جان بس سطبر
توبه وصفِ خلق و، آن وصفِ خدا
عاشقي بر غير او باشد مجاز
ظاهرش نور، اندرون دود آمدست 
بفسرد عشق ِ مجازي آن زمان 
بفسرد، ني عشق ماند، ني هوا
جسم ماند گنده و رُسوا و بَد
وا رود عكسش ز ديوار سياه 
ني جمالش ماند و فرخندگي
گردد آن ديوار بي مه  ديو  وار
بازگشت آن زر، به كان ِ خود نشست 
رو سيه تر زو، بماند عاشقش 
هر زماني لاجرم شد بيشتر
مرحبا اي كان ِ زر لا شكّ فيك 
وا رود زر تا به كان از لامكان 
مانده ماهي، رفته ز آن گرداب، آب 
امر نور اوست، خلقان چون ظلال
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	31. وصيت كردن مصطفي عليه السلام صديق را كه چون بلال را مشتري مي شوي هر آينه ايشان از ستيز بر خواهند فزود بهاي او را، مرا در اين فضيلت شريك خود كن وكيل من باش و نيم بها از من بستان

	مصطفي زين قصه چون  ُگل بر شِكفت
مستمع چون يافت همچون مصطفي
مصطفي فرمود: اكنون چاره چيست؟
هر بها كه گويد او را ميخرم
كاو "اسير الله في الارض" آمدست
مصطفي فرمود: كاي اقبال جو
تو وكيلم باش و نيمي بهر من
گفت: صد خدمت كنم، رفت آن زمان
گفت با خود: كز كفِ طفلان  ُگهر
عقل و ايمان را از اين قوم جهول
آنچنان زينت دهد مُردار را
آنچنان مهتاب بنمايد به سِحر
انبياشان تاجري آموختند
ديو و غول ساحر، از سحر و نبرد
زشت گرداند به جادوئي عدو
ديده هاشان را به سحري دوختند
اين گهر از هر دو عالم برتر است
نزد خر، خر مُهره و گوهر يكيست
مُنكر بحر است و گوهرهاي او
در سر حيوان خدا ننهاده است
مر خران را هيچ ديدي گوشوار؟
"احسن التقويم" در "والتين" بخوان
"احسن التقويم" از فکرت بُرون
گر بگويم قيمت اين ممتنع
لب ببند اينجا و، خر اين سو مران
حلقۀ در زد، چو در را بر گشود
بيخود و سر مست و پُر آتش نشست
كاين ولي الله را چون ميزني؟
گر تو را صدقيست اندر دين خَود
اي تو در دين جهودي ماده اي
در همه، ز آئينۀ كژ ساز خَود
آنچه آن دم از لبِ صديق جَست
آن ينابيع الحكم، همچون فرات
همچو از سنگي كه آبي شد روان
اسپر خود كرده حق آن سنگ را
همچنان، كز چشمۀ چشم ِ تو نور
نه ز پيه آن مايه دارد، نه ز پوست
در خلاي گوش، بادِ جاذبش
اين چه باد است اندر آن خُرد استخوان؟
استخوان و باد، رو پوشست و بَس
مُستمع او، قائل او، بي احتجاب
گفت: گر رحمت همي آيد بر او
از منش واخر چو ميسوزد دلت
گفت: صد خدمت كنم، پانصد سجود
تن سپيد و دل سياهستش، بگير
پس فرستاد و بياورد آن همام
آنچنان كه ماند حيران آن جهود
حالت صورت پرستان اين بود
باز كرد استيزه و راضي نشد
يك نصاب نقره هم بر وي فزود
بيع کرد و داد و بستد بيغرض
بر خيال آنکه سودي کرده ام
منعقد چون گشت بيع اندر ميان

	
	رغبت افزون گشت او را هم به گفت 
هر سر مويش زباني شد جدا
گفت: اين بنده مر او را مشتريست 
در زيان و حيفِ ظاهر ننگرم 
سخرۀ خشم ِعَدوّ الله شدست 
اندر اين من ميشوم انباز ِ تو
مشتري شو، قبض  ُكن از من ثمَن 
سوي خانۀ آن جهودِ بي امان 
بس توان آسان خريدن، اي پسر
ميخرد با مُلك دنيا ديو ِغول 
كه خرَد ز ايشان دو صد گلزار را
كز خسان صد كيسه بربايد به سِحر
پيش ايشان شمع ِ دين افروختند
انبيا را در نظرشان زشت كرد
تا طلاق افتد ميان ِ جفت و شو
تا چنين جوهر به خس بفروختند
هين بخر زين طفل ِ نادان، كاو خر است 
آن  ِاشك را، دَر دُر و دريا شكيست 
كي بود حيوان  دُر و پيرايه جو؟
كاو بود در بندِ لعل و دُر پَرست 
گوش و هوش ِ خر بود در سبزه زار
كه گرامي گوهر است، اي دوست، جان 
احسن التقويم از عرشش فزون 
من بسوزم، هم بسوزد مستمع 
رفت اين صديق سوي آن خران 
رفت بي خود در سراي آن جهود
از دهانش بس كلام سخت جَست 
اين چه حقد است، اي عدوي روشني؟
ظلم بر صادق دلت چون ميدهد؟
كاين گمان داري تو بر شه زاده اي 
منگر اي مردودِ نفرين ِ ابد
گر بگويم،  ُگم كني تو پاي و دست 
از دهان او روان، از بيجهات 
نه ز پهلو مايه دارد، نه از ميان 
بر گشاده آبِ مينا رنگ را
او روان كردست بي بُخل و فتور
روي پوشي كرد در ايجادِ دوست 
مدركِ صدق ِ كلام و كاذبش 
كه پذيرد حرف و صوتِ قصه خوان 
در دو عالم غير يزدان نيست كس 
زانكه "الاذنان من الرأس"، اي مثاب 
زر بده بستانش، اي اكرام خو
بي مؤنت حل نگردد مشكلت 
بنده اي دارم نكو، ليكن جهود
در عوض دِه تن سياه و دل مُنير
بود الحق سخت زيبا آن غلام 
آن دل چون سنگش از جا رفت زود
سنگشان از صورتي مومين بود
كه بدين افزون بده بي هيچ بُد
تا كه راضي گشت حرص آن جهود
داد گوهر، سنگ بستد در عوض
دادم اسود، ابيضي آورده ام
يافت ايجاب و قبول هر دوان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	32. خنديدن جهود و پنداشتن كه صديق مغبون است و ندانستن بهاي بلال را

	قهقهه زد آن جهودِ سنگ دل
گفت صديقش كه: اين خنده چه بود؟
گفت: اگر  ِجدّت نبودي و غرام
من ز استيزه نمي افروختم
كاو به نزد من نيرزد نيم دانگ
پس جوابش داد صديق: اي غبي
كاو به نزد من همي ارزد دو كون
زرّ سرخ است و سيه تاب آمده
ديدۀ اين هفت رنگِ جسمها
گر مكيسي كرده اي در بيع بيش
ور مكيس افزوده اي، من ز اهتمام
سهل دادي زانكه ارزان يافتي
حقۀ سر بسته جهل ِ تو بداد
حقۀ پُر لعل را دادي به باد
عاقبت واحسرتا گوئي بسي
بخت با جامۀ غلامانه رسيد
او نمودت بندگي خويشتن
اين سياه اسرار ِ تن اسپيد را
اين تو را و آن مرا، بُرديم سود
خود سزاي بُت پرستان اين بود
همچو گور ِ كافران پُر دود و نار
همچو مال ظالمان، بيرون جمال
چون منافق، از بُرون صوم و صلات
همچو ابر ِ بي نم ِ پُر قرّ و قر
همچو وعدۀ مكر و گفتار دروغ
بعد از آن بگرفت او دستِ بلال
شد خلالي، در دهاني راه يافت
آوريدش تا به نزد آن رسول
چون بديد آن خسته روي مصطفي
چون بلال اين را شنيد از مصطفي
تا به ديري بي خود و بيهوش ماند
مصطفي اش در كنار خود كشيد
چون بود مسّي كه بر اكسير زد؟
ماهئي پژمرده در بحر اوفتاد
آن خطاباتي كه گفت آن دَم نبي
روز ِ روشن گردد آن شب، چون صباح
خود تو داني كافتاب اندر حمَل
خود تو ميداني كه آن آبِ زلال
صنع حق با جمله اجزاي جهان
جذبِ يزدان با اثرها و سبب
ني كه تاثير از قدر معمول نيست
چون مقلد بود عقل اندر اصول
گر بپرسد عقل: چون باشد مرام؟
سيدِ کونين، سلطان جهان

	
	از سر افسوس و طنز و غشّ و غل 
در جواب پرسش، او خنده فزود
در خريداري اين اسود غلام 
خود به عُشر اينش مي بفروختم 
تو گران كردي بهايش را به بانگ 
گوهري دادي به جوزي چون صبي 
من به جانش ناظرستم، تو به لون 
از براي رشكِ اين احمق كده
درنيابد زين نقاب آن روح را
دادمي من جمله ملك و مال ِ خويش 
دامني زر كردمي از غير وام 
در نديدي، حقه را نشكافتي 
زود بيني كه چه غبنت اوفتاد
همچو زنگي در سيه روئي تو شاد
بخت و دولت چون فروشد خود كسي 
چشم بَد بختت بجز ظاهر نديد
خوي زشتت كرد با او مَكر و فن 
بُت پرستانه بگير، اي ژاژخا
هين "لكم دينٌ وَ لِي دِينِ"، اي جهود
جُلش اطلس، اسب او چوبين بود
وز برون بَر بسته صد نقش و نگار
و ز درونش خون ِ مظلوم و وبال 
و ز درون خاكِ سياه بي نبات 
ني در او نفع ِ زمين، ني قوت بر
آخرش رسوا و اول با فروغ 
آن ز زخم ضرس ِ محنت چون خلال 
جانب شيرين زباني ميشتافت 
که به جان او کرده بُد دينش قبول
گفت: طبتم فادخلوها بابها
خرَ مغشيا ً فتاد او بر قفا
چون به هوش آمد ز شادي اشك راند
كس چه داند بخششي كاو را رسيد؟
مفلسي بر گنج پُر توفير زد
كاروان ِ گم شده زد بر رشاد
گر زند بر شب، بر آيد از شبي 
من نتانم باز گفت آن اصطلاح 
تا چه گويد با نبات و با دقل 
مي چه گويد با رياحين و نهال 
چون دم و حرف است از افسونگران 
صد سخن گويد نهان بي حرف و لب 
ليك تاثيرش از او معقول نيست 
دان مقلد در فروعش، اي فضول 
گو: چنان كه تو نداني و السلام 
در عتاب آمد زماني بعد از آن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	33. معاتبه کردن حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم با صديق وعذر گفتن صديق رضي الله عنه

	گفت: اي صديق، آخر گفتمت
تو چرا تنها خريدي بهر خويش؟
گفت: ما  دو بندگان ِ كوي تو
تو مرا ميدار بنده و يار ِ غار
كه مرا از بندگيت آزادي است
اي جهان را زنده كرده ز اصطفا
خوابها ميديد جانم در شباب
از زمينم بر كشيد او تا سما
گفتم: اين ماخوليا بود و محال
چون تو را ديدم، بديدم خويش را
چون تو را ديدم، محالم حال شد
چون تو را ديدم من، اي روح البلاد
گشت عالي همت از تو چشم ِ من
نور جُستم، خود بديدم نور ِ نور
يوسفي جُستم لطيف و سيم تن
در پي جنت بُدَم در جستجو
هست اين نسبت به من، مدح و ثنا
همچو مدح ِ مردِ چوپان سليم
كه بجويم اشپشت شيرت دهم
قدح ِ او را، حق به مدحي بر گرفت
رحم فرما بر قصور فهم ها
ايها العشاق، اقبال ِ جديد
زين جهان، كاو چارۀ بيچاره جوست
ابشروا يا قوم، إذ جاء الفرج
آفتابي رفت در كازۀ هلال
زير لب ميگفتي از بيم ِ عدو
ميدمد در گوش ِ هر غمگين بشير
اي در اين حبس و در اين گند و شپش
چون كني خامُش كنون؟ اي يار من
آنچنان كر شد عدوي رشك خو
ميزند بر روش ريحان كه طريست
مي شكنجد حور، دستش مي كِشد
اين كشاكش چيست بر دست و تنم؟
آنكه در خوابش همي جوئي، وي است
ز آن بلاها بر عزيزان بيش بود
لاغ با خوبان كند در هر رهي
خويش را يك دَم بدين كوران دهد

	
	كه مرا انباز  ُكن در مكرمت 
باز گو احوال، اي پاکيزه کيش
كردمش آزاد من بر روي تو
هيچ آزادي نخواهم زينهار
بي تو بر من محنت و بيدادي است 
خاص كرده عام را، خاصه مرا
كه سلامم كرد قرص ِ آفتاب 
همره او گشته بودم ز ارتقا
هيچ گردد مستحيلي وصفِ حال؟
آفرين آن آينۀ خوش كيش را
جان من مستغرق اجلال شد
مهر ِ اين خورشيد از چشمم فتاد
جز به خواري ننگرد اندر زَمن 
حور جُستم، خود بديدم رشكِ حور
يوسفستاني بديدم در تو  من 
جنتي بنمود از هر جزو تو
هست اين نسبت به تو، قدح و هجا
مر خدا را پيش موسي كليم 
چارقت وادوزم و پيشت نهم 
گر تو هم رحمت  ُكني، نبود شگفت 
اي وراي فهم ها و وهم ها
از جهان كهنه اي، نو در رسيد
صد هزاران نادرۀ عالم در اوست 
افرحوا يا قوم، قد زال الحرج 
در تقاضا كه: ارحنا، يا بلال 
كوري او، بر مناره رو بگو
خيز اي مُدبر، رهِ اقبال گير
هين كه تا كس نشنود رستي خمش 
كز بُن هر مو بر آمد طبل زن 
گويد: اين چندين دُهل را بانگ كو؟
او ز كوري گويد: اين آسيب چيست؟ 
كور حيران، كز چه دردم مي كشد؟
خفته ام، بُگذار تا خوابي كنم 
چشم بُگشا، كان مَه نيكو پي است 
كان تجمل يار با خوبان فزود
نيز كوران را بشوراند گهي 
تا غريو از كوي كوران برجهد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	34. قصۀ هلال كه بندۀ مخلص بود خداي را، صاحب بصيرت بي تقليد، پنهان شده در بندگي مخلوقان جهت مصلحت، نه از عجز، چنانكه لقمان و يوسف از روي ظاهر و غير ايشان، بنده اي سايس بود اميري را و آن امير مسلمان بود اما كور

داند اعمي كه مادري دارد      ليك چوني به وهم درنارد

اگر با اين دانش تعظيم اين مادر كند، ممكن بود كه از عمي خلاص يابد، كه إذا اراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه ليبصره بهما الغيب

اين راه ز زندگي دل حاصل کند      کاين زندگي تن صفت حيوان است

	چون شنيدي بعض ِ اوصافِ بلال
از بلال او پيش بود اندر روش
نه چو تو پس رو، كه هر دم پس تري
آن چنان، كان خواجه را مهمان رسيد
گفت: عمرت چند سال است اي پسر؟
گفت: هجده، هفده، يا خود شانزده
گفت: واپس واپس، اي خيره سرت

	
	بشنو اكنون قصۀ ضعفِ هلال 
خوي بَد را بيش كرده بد كشش 
سوي سنگي ميروي از گوهري 
خواجه از ايام و سالش بر رسيد
باز گوي و در مدُزد و بر شمر
اي برادر خوانده، يا که پانزده 
باز ميرو تا به فرج ِ مادرت 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	35. حكايت در تقرير همين سخن

	آن يكي اسبي طلب كرد از امير
گفت: آن را من نخواهم، گفت: چون؟
سخت پس پس ميرود او سوي بُن
دُمّ اين استور ِ نفست شهوت است
شهوتِ او را، كه دُم آمد ز بُن
چون ببندي شهوتش را از رغيف
همچو شاخي كه ببُري از درخت
چونكه كردي دُمّ ِ او را آن طرف
حبذا اسبان ِ رام پيش رو
گرم رو، چون جسم ِ موساي كليم
هست هفصد ساله راهِ آن حقب
همتِ سير ِ تنش  چون اين بود
شهسواران در سباقت تاختند
آنچنان كه كارواني در رسيد
آن يكي گفت: اندر اين سرماي سخت
بانگ آمد: ني، بينداز از برون
هم بُرون افكن هر آنچ افكندنيست
بُد هلال استاد دل جان روشني
سايسي كردي در آخور آن غلام
سايس اسبان و نفس ِ خويش هم
آن امير از حال ِ بنده بي خبر
آب و گِل ميديد و، در وي گنج ني
رنگ طين ميديد و در وي دين نهان
آن مناره ديد و، بر وي مرغ  ني
و آن دگر ميديد مرغي پَر زني
آنكه او ينظر بنور الله بوَد
گفت: آخر چشم سوي موي نه
آن يكي گِل ديد نقشين در وحل
علم اندر نور چون فرغوده شد
شيخ ِ نوراني ز رَه آگه کند
جان ِ جمله معجزات اين است خَود
تن منارۀ علم و طاعت همچو مرغ
مردِ اوسط، مرغ بين است او و بَس
موي آن نوريست پنهان آن ِ مرغ
مرغ كان موي است در منقار ِ او
علم ِ او از جان ِ او جوشد مُدام

	
	گفت: رو آن اسبِ اشهب را بگير
گفت: او واپس رواست و بس حرون 
گفت: دمش را به سوي خانه  ُكن 
زان سبب پس پس رود آن خود پَرست 
اي مبدل، شهوت عقبيش  ُكن 
سر ُكند آن شهوت از عقل ِ شريف 
سر كند قوّت ز شاخ نيكبخت 
گر رود، واپس رود تا مكتنف 
ني سپس رو، ني حروني را گرو
تا به بحرينش چو پهناي گليم 
كه بكرد او عزم در سيران حبّ 
سير جانش تا به عليين بود
خر بطان در پايگاه انداختند 
در دهي آمد، دري را باز ديد
چند روز اينجا بيندازيم رَخت
و آنگهاني اندرآ تو اندرون 
در ميا با آن، كه اين مجلس سنيست 
سايس و بندۀ امير ِ مومني 
ليك سلطان ِ سلاطين بنده نام 
از فراوان کس شده در پيش هم
كه نبودش جز بليسانه نظر
پنج و شش ميديد و، اصل پنج ني 
هر پيمبر اين چنين بُد در جهان 
بر مناره شاه باز پُر فني 
ليك موئي بر دهان ِ مرغ  ني 
هم ز مرغ و هم ز موي آگه بوَد
تا نبيني مو   بنگشايد گره 
و آن دگر گِل ديد پُر علم و عمل 
پس ز حلمت نور يابد قوم ِ لد
با سخن هم نور را همره کند
که ببخشد مرده را جان ِ ابَد
خواه سيصد مرغ گير و، يا دو مرغ 
غير مرغي مي نبيند پيش و پس 
كه بدآن پاينده باشد جان ِ مرغ 
هيچ عاريت نباشد كار ِ او
پيش او نه عايت باشد نه وام
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	36. رنجور شدن هلال و بيخبري خواجۀ او از رنجوري او از تحقير و ناشناخت، و واقف شدن حضرت مصطفي صلي الله عليه وآله و سلم، و رفتن آنحضرت به عيادت او

	از قضا رنجور شد روزي هلال
بُد ز رنجوريش خواجه ش بي خبر
خفته  ُنه روز اندر آخور محسني
آنكه كس بود و شهنشاهِ كسان
وحيش آمد، رحم ِ حق غمخوار شد
مصطفي بهر هلال با شرف
در پي خورشيدِ وحي آن مه روان
ماه ميگويد كه: اصحابي نجوم
مير را گفتند: كان سلطان رسيد
بر گمان ِ آن، ز شادي زد دو دست
چون فرود آمد ز غرفه آن امير
پس زمين بوس و سلام آورد او
گفت: بسم الله، مشرف كن وطن
تا فزايد قصر من بر آسمان
گفتش از بهر عتاب  آن محترم:
گفت: روحم آن ِ تو، خود روح چيست؟
تا شوم من خاكِ پاي آن كسي
چون چنين گفت او و نخوت را براند
پس بگفتش: كان هلال ِعرش كو؟
آن شهي، در بندگي پنهان شده
تو مگو كاو بنده، و آخورچي ماست
اي عجب! چونست از سقم آن هلال؟
گفت: از رنجش مرا آگاه نيست
صحبت او با ستور و استر است
رفت پيغمبر به رغبت بهر او
بود آخور مظلم و تنگ و پليد
بوي پيغمبر ببُرد آن شير نر
موجب ايمان نباشد معجزات
معجزات از بهر ِ قهر ِ دشمن است
قهر گردد دشمن، اما دوست ني
اندر آمد او ز خواب از بوي او
از ميان پاي استوران بديد
پس ز  ُكنج آخور آمد غژغژان
پس پيمبر روي بر رويش نهاد
گفت: يارا، تو چه پنهان گوهري؟
گفت: چون باشد خود آن شوريده خواب
چون بود آن تشنه اي كاو گِل خورد؟

	
	مصطفي را وحي شد غمّاز ِ حال 
كه بَر او بُد كساد و بي خطر
هيچ كس از حال او آگاه ني 
عقل ِ صد چون قلزمش هر جا رسان 
كه فلان مشتاق تو بيمار شد
رفت از بهر عيادت آن طرف 
و آن صحابه در پيش چون اختران 
للسري قدوه و للطاغي رجوم 
او ز شادي بي دل و جان بر جهيد
كان شهنشه بهر ِ آن مير آمدست 
جان همي افشاند پا مزد بشير
كرد رُخ را از طرب چون وَرد او
تا كه فردوسي شود اين انجمن 
تا كه ديدم قطب دوران ِ زمان 
من براي ديدن تو نامدم 
هين بفرما كاين تجشم بهر كيست؟
كه به باغ لطفِ توستش مغرسي 
مصطفي ترکِ عتاب او بخواند
همچو مهتاب از تواضع فرش كو؟
بهر جاسوسي به دنيا آمده 
اين بدان كه، گنج در ويرانه هاست 
كه هزاران بدر هستش پاي مال 
ليك روزي چند بر درگاه نيست 
سايس است و منزل او آخور است 
اندر آخور آمد اندر جستجو
اين همه برخاست چون الفت رسيد
همچنان كه بوي يوسف را پدر
بوي جنسيت كند جذب صفات 
بوي جنسيت پي دل بُردن است 
دوست كي گردد به بسته گردني؟ 
گفت: سرگين دان درون زين گونه بو؟
دامن پاك رسول بي نديد
روي بر پايش نهاد آن پهلوان 
بر سر و بر چشم و رويش بوسه داد
اي غريبِ عرش چوني خوشتري؟ 
كه در آيد در دهانش آفتاب؟ 
آب بر سر بنهدش خوش ميبرد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	37. در بيان آنكه مصطفي عليه و علي آله الصلواة و السلم چون شنيد كه عيسي عليه السلام بر روي آب رفت فرمود: لو ازداد يقينه  َلمشي عَلي الهواء

	همچو عيسي بر سرش گيرد فرات
گفت احمد: گر يقينش افزون بُدي
همچو من كه بر هوا راكب شدم
گفت: چون باشد سگِ كور پليد؟
ني چنان شيري كه كس تيرش زند
كور بر اشكم رونده همچو مار
چون بود آن، چونكه از چوني رهد؟
گشت چوني بخش اندر لامكان
او ز بيچوني دهدشان استخوان
تا ز "چوني" غسل ناري تو تمام
گر پليدم، ور نظيفم، اي شهان
تو مرا گوئي كه از بهر ثواب
هر كه اندر حوض نايد پاك نيست
گر نباشد آبها را اين كرم
واي بر مشتاق و بر اوميدِ او
آب دارد صد كرم صد احترام
اي ضياء الحق حسام الدين كه نور
پاسبان توست نور و ارتقاش
چيست پرده پيش ِ روي آفتاب؟
حُجب اين خورشيد هم نور رب است
هر دو، چون در بُعد و پرده مانده اند
چون نوشتي بعضي از قصۀ هلال
آن هلال و بدر دارند اتحاد
آن هلال از نقص در باطن بَريست
درس گويد شب به شب تدريج را
در تأني گويد: اي عجّول ِ خام
ديگ را، تدريج و استادانه جوش
حق، نه قادر بود بر خلق فلك؟
پس چرا شش روز آن را بر كشيد؟
خلقت آدم چرا چل صبح بود؟
خلقت طفل از چه اندر نُه مَه است؟
زين سحر تا آن سحر سالي مرار
ني چو تو، اي خام، كاكنون تاختي
بر دويدي چون كدو فوق ِ همه
تكيه كردي بر درختان و جدار
اول ار شد مركبت سرو سهي
رنگِ سبزت زرد شد اي قرع زود

	
	كايمني از غرقه در آبِ حيات 
خود هوايش مركب و مأمون بُدي 
در شب معراج مستصحب شدم 
جَست او از خواب و خود را شير ديد
بل ز بيمش تيغ و پيكان بشكند
چشمها بگشاد در باغ و بهار
در حياتستان بيچوني رسد
گردِ خوانش جمله شيران چون سگان 
در جنابت تن زن، اين سوره مخوان 
هين بر اين مَصحف منه كف اي غلام 
اين نخوانم  پس چه خوانم در جهان؟ 
غسل ناكرده مرو در حوض آب 
وز برون حوض غير خاك نيست 
كاو پذيرد مر خبث را دم به دم 
حسرتا بر حسرتِ جاويد او
كه پليدان را پذيرد،  والسلام 
پاسبان توست از شرّ الطيور
اي تو خورشيدِ مستر از خفاش 
جز فروغ شعشعه و تيزي تاب 
بي نصيب از وي، خفاشست و شب است 
يا سيه رو، يا فسُرده مانده اند
داستان بدر آر اندر مقال 
از دوئي دورند و از نقص و فساد
او به ظاهر نقص ِ تدريج آوريست 
در تأني بر دهد تفريج را
پايه پايه بر توان رفتن به بام 
كار نايد قليۀ "ديوانه جوش" 
در يكي لحظه به " ُكن"، بي هيچ شك
كل يوم الف عام اي مستفيد
اندر آن گِل، اندك اندك ميفزود
زانكه تدريج از شعار آن شه است 
تا به آخر يافت اين صورت قرار
طفلي و، خود را تو شيخي ساختي 
كو تو را پاي جهاد و ملحمه؟
بر شدي، اي اقرعك هم قرع وار
ليك آخر گشت بي مغز و تهي 
زانكه از گلگونه بود، اصلي نبود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	38. در بيان حکايت کمپير نود ساله که روي ِ زشتِ خود را گلگونه مي اندود و پذيرا نمي آمد

	بود كمپيري نود ساله كلان
چون سر سفره، رُخ ِ او  تو به تو
ريخت دندانها و مو چون شير شد
عشق ِ شوي و شهوت و حرصش تمام
مرغ ِ بي هنگام و راهِ بي رَهي
عاشق ِ ميدان و   اسب و پاي نه
حرص در پيري جهودان را مباد
ريخت دندانهاي سگ چون پير شد
اين سگان ِ شصت ساله را نگر
پيرسگ را ريخت پشم از پوستين
عشقشان و حرصشان در فرج و زَر
زين چنين عمري كه مايۀ دوزخ است
چون بگويندش كه: عمر تو دراز
اين چنين نفرين، دعا پندارد او
گر بديدي يك سر موي از معاد

	
	پُر تشنج، روي و رنگش  زعفران 
ليك در وي بود مانده عشق ِ شوي 
قد كمان و، هر حِسش تغيير شد
صيد خواه و، پاره پاره گشته دام 
آتشي پُر  در بُن ديگِ تهي 
عاشق زمر و لب و سرناي نه 
اي شقيي، كش خدا اين حرص داد
تركِ مردم كرد و سرگين گير شد
هر دمي دندان ِ سگشان تيزتر
اين سگان ِ پير ِ اطلس پوش بين 
دم به دم چون نسل سگ بين بيشتر
مر قصابان غضب را مسلخ است 
ميشود دل خوش، دهانش از خنده باز
چشم نگشايد، سري برنارد او
اوش گفتي: کاين چنين عمر ِ تو باد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	39. دعا کردن درويش خواجۀ گيلاني را که: خدا تو را به سلامت به خان و مان باز رساند

	گفت يك روزي به خواجۀ گيلئي
نان همي بايد مرا، نان دِه مرا
چون ستد زو نان، بگفت: اي مستعان
گفت: اگر آن است خان كه ديده ام
هر محدّث را خسان بَد دل كنند
زانكه قدر مُستمع آمد نبا
چونكه مجلس بي چنين پيغاره نيست

	
	نان پرستي، نر گدا، زنبيلئي 
تا بگويم مر تو را اين يک دعا
خوش به خان و مان ِ خود، بازش رسان 
حق تو را آنجا رساند، اي دژم 
حرفش ار عالي بود، نازل كند
بر قدِ خواجه بُرَد درزي قبا
از حديثِ پست و نازل چاره نيست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	40. صفت آن عجوزه و رجوع به حکايت او

	واستان هين اين سخن را از گرو
چون مُسن گشت و در اين ره نيست مَرد
ني مر او را رأس مال و پايه اي
ني دهنده، ني پذيرندۀ خوشي
ني زبان، ني گوش، ني عقل و بصر
ني نياز و، ني جمالي بهر ناز
ني رهي بُبريده و ني پاي راه
ني تعصب، ني ندامت مر ورا

	
	سوي دستان ِ عجوزه باز رو
تو بنه نامش عجوز ِ سال خَورد
ني پذيراي قبول پايه اي 
ني در او معني و ني معني كشي 
ني هُش و ني بي هُشي و ني فكر
تو به تويش گنده مانند پياز
ني تپش آن قحبه را، ني سوز و آه 
ني بدل عزم سلامت مر  ورا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	41. در بيان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبيل طنز

	سائلي آمد به سوي خانه اي
گفت صاحب خانه: نان اينجا كجاست؟
گفت آخر: پارۀ پي هم بياب
گفت: مشتي آرد دِه  اي كدخدا
گفت: باري، آب دِه از مكرعه
هر چه او درخواست از نان تا سبوس
آن گدا در رفت و دامن بر كشيد
گفت: هي هي، گفت: تن زن اي دژم
چون در اينجا نيست وجه زيستن
چون نه اي بازي كه گيري تو شكار
نيستي طاوس با صد نقش بند؟
هم نه اي طوطي كه چون قندت دهند
هم نه اي بلبل كه عاشق وار زار
هم نه اي هُدهُد كه پيكيها كني
در زمستان سوي هندستان روي
در چه بازاري و  بهر چت خرند؟
زين دكان ِ با مكيسان  برترآ
كاله اي كه هيچ خلقش ننگريد
هيچ قلبي پيش او مردود نيست
سود او و، بيع آن يار ِ نکو
بيحد است افضال او آيس مشو

	
	خشك ناني خواست، يا تر نانه اي 
خيره اي، اين ني دكان نانواست 
گفت: اينجا نيست دكان قصاب 
گفت: پنداري كه هست اين آسيا؟
گفت: ني ني، نيست جو  يا مشرعه 
چربكي ميگفت و مي كردش فسوس 
واندر آن خانه به حسبت خواست ريد
تا در اين ويرانه خود فارغ كنم 
بر چنين خانه ببايد ريستن 
دست آموز ِ شكار ِ شهريار
كه به نقشت چشمها روشن كنند
گوش سوي گفت شيرينت نهند
خوش بنالي در چمن يا لاله زار
ني چو لكلك، كه وطن بالا كني 
در بهاران سوي ترکستان شوي
تو چه مرغي و تو را با چه خورند؟
تا دكان ِ فضل الله اشتري 
از خلاقت آن كريم آن را خريد
زانكه قصدش از خريدن سود نيست
کوش نيکو خُلق و هم نيکوش خو
سوي دستان عجوزه باز رو 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	42. رجوع به داستان آن كمپير

	باز ميگردم سوي قصۀ عجوز
بود در همسايه اش سوري عجب
چون عروسي خواست رفت آن مستخيف
موي ابرو پاك ميکرد آن عجوز
آن عجوز آئينه بنهاده به پيش
چند  ُگلگونه بماليد از بطر
عشرهاي مصحف از جا مي بريد
تا كه سفرۀ روي او پنهان شود
عشرها بر روي هر جا مي نهاد
باز او آن عشرها را با خدو
باز چادر راست كردي از کمين
چون بسي ميكرد فن وآن مي فتاد
شد مُصوّر آن زمان ابليس زود
من همه عمر اين نينديشيده ام
تخم ِ نادر در فضيحت كاشتي
صد بليسي تو، خميس اندر خميس
چند دزدي عشر از امّ الكتيب؟
چند دزدي حرفِ مردان خدا؟
رنگ بر بسته تو را گلگون نكرد
عاقبت، چون چادر مرگت رسد
چونكه آيد "خيز خيز ِ" آن رحيل
عالم ِ خاموشي آيد پيش  بيست
صيقلي كن يك دو روزي سينه را
كه ز سايۀ يوسفِ صاحب قران
مي شود مبدل به خورشيد تموز
مي شود مبدل به سوز ِ مريمي
اي عجوزه، چند كوشي با قضا؟
چون رُخت را نيست در خوبي اميد

	
	زآنکه پاياني ندارد اين رموز
کرده بودند از قضا او را طلب
پيش رو آئينه بگرفت آن خريف
تا بيارايد رُخ و رُخسار و پوز
تا بيارايد رُخ و رخسار خويش
سفرۀ رويش نشد پوشيده تر
مي بچسبانيد بر رو آن پليد
تا نگين ِ حلقۀ خوبان شود
چونكه بر مي بست چادر، مي فتاد
مي بچسبانيد بر اطرافِ رو
عشرها افتادي از رو بر زمين 
گفت: صد لعنت بر آن ابليس باد
گفت: اي کمپير ِ زشتِ بي ورود
ني ز جز تو قحبه اي  اين ديده ام 
در جهان تو مصحفي نگذاشتي 
تركِ من گوي اي عجوزۀ دردبيس 
تا شود رويت ملوّن همچو سيب 
تا فروشي و ستاني مرحبا
شاخ بر بسته فن عرجون نكرد
از رُخت اين عشرها اندر فتد
گم شود ز آن پس فنون و قال و قيل 
واي آنكه در درون  ُانسيش نيست 
دفتر خود ساز آن آئينه را
شد زليخاي عجوز از نو جوان 
آن مزاج بارد برد العجوز
شاخ ِ لب خشكي، به نخل خرّمي 
نقد جو اكنون، رها كن ما مضي 
خواه نِه گلگونه و، خواهي مديد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	43. حكايت رنجوري كه طبيب در وي اميد صحت نديد، گفت: هر چه خواهي کن

	آن يكي رنجور شد سوي طبيب
تا ز نبض آگه شوي بر حال دل
چونكه دل غيب است، خواهي زو مثال
باد پنهان است از چشم، اي امين
كز يمين است آن وَزان، يا از شمال
مستي دل را نمي داني كه كو
چون ز ذات حق بعيدي، وصفِ ذات
معجزاتي و كراماتي خفي
كاندرونشان صد قيامت نقد هست
پس جليس الله گشت آن نيك بخت
معجزي، كان بر جمادي زد اثر
گر اثر بر جان زند بي واسطه
بر جمادات آن اثرها عاريه ست
تا از آن جامد اثر گيرد ضمير
حبذا، خوان ِ مسيحي  بي كمي
بَر زند از جان كامل ِ معجزات
معجزه  بحر است و ناقص مرغ ِ خاك
مرغ آبي در وي ايمن از هلاك
عجز بخش ِ جان ِ هر نامحرمي
چون نيابي اين سعادت در ضمير
كه اثرها بر مشاعر ظاهر است
هست پنهان معني هر داروئي
چون نظر در فعل و آثارش كني
قوتي كان در درونش مضمر است
چون به آثار اين همه پيدا شدت
اين سببها و اثرها، مغز و پوست
دوست گيري چيزها را از اثر
از خيالي دوست گيري خلق را
اين سخن پايان ندارد اي قباد

	
	گفت: نبضم را فرو بين اي لبيب 
كه رگ دست است با دل متصل 
زو بجو  كه با دل استش اتصال 
در غبار و جنبش برگش ببين 
جنبش بَرگت بگويد وصفِ حال 
وصف او از نرگس خمار جو
باز داني از رسول و معجزات 
بر زند بر دل ز پيران ِ صفي 
كمترين آنكه شود همسايه مست 
كه به پهلوي سعيدي بُرد رخت 
يا عصا، يا بحر، يا شق القمر
متصل گردد به پنهان رابطه 
آن پي روح خوش متواريه ست 
حبّذا، نان بي هيولاي خمير
حبذا، بي باغ ميوۀ مريمي 
بر ضمير ِ جان طالب  چون حيات 
مرغ خاکي رفت در يم، شد هلاک
ماهيان را مرگ بي درياست خاک 
ليك قدرت بخش ِجان هم دمي 
پس ز ظاهر هر دم استدلال گير
وين اثرها از موثر مُخبر است 
همچو سحر و صنعت هر جادوئي 
گر چه پنهان است، اظهارش كني 
چون به فعل آيد عيان و مظهر است 
چون نشد ظاهر به آثار ايزدت؟ 
چون بجوئي، جملگي آثار اوست 
پس چرا  ز آثار بخشي  بي خبر؟
چون نگيري شاهِ غرب و شرق را؟
حرص ِ ما را اندر اين، پايان مباد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	44. رجوع به قصۀ رنجور

	باز گرد و قصۀ رنجور گو
نبض او بگرفت و آگه شد ز حال
گفت: هر چت دل بخواهد آن بكن
هر چه خواهد خاطر ِ تو وامگير
صبر و پرهيز اين مرض را دان زيان
اين چنين رنجور را گفت: اي عمو
گفت: رو، هين خير بادت جان ِعمّ
بر مُراد دل همي گشت او بر آب
بر لب جو صوفيي بنشسته بود
او قفايش ديد چون تخييلئي
بر قفاي صوفي آن حيرت پرَست
كآرزو را، گر نرانم  تا رود
سيليش اندر بَرَم در معركه
تهلكه ست اين صبر و پرهيز، اي فلان
چون زدش يک سيلي آمد در طراق
خواست صوفي تا دو سه مُشتش زند
ليک او را خسته و رنجور ديد
باز انديشيد او ضعفِ ورا
رنج ِ دق از وي برآورده دمار
خلق رنجور دِق بيچاره اند
جمله در ايذاي بي جرمان حريص
اي زننده بي گناهان را قفا
اي هوا را طبّ ِ خود پنداشته
بر تو خنديد  آنكه گفتت: اين دواست
كه خوريد اين دانه، اي دو مستعين
اوش لغزانيد و زد او را قفا
اوش لغزانيد سخت اندر زلق
كوه بود آدم اگر پُر مار شد
تو كه ترياقي نداري ذره اي
آن توكل كو خليلانه تو را؟
تا نبُرّد تيغت اسماعيل را
گر سعيدي از مناره اوفتيد
چون يقينت نيست آن بخت، اي حسن
زين مناره صد هزاران همچو عاد
سر نگون افتادگان را زين منار
تو رَسَن بازي نميداني يقين
پر مساز از كاغذ و از  ُكه مَپر
گر چه آن صوفي پُر آتش شد ز خشم
اول صف بر كسي ماند به كام
حبذا دو چشم ِ پايان بين ِ راد
آن که پايان ديد احمد بود، كاو
ديد عرش و كرسي و جنات را
گر همي خواهي سلامت از ضرر
تا عدمها را ببيني جمله هست
اين ببين باري، كه هر كش عقل هست
در گدائي، طالب جودي كه نيست
در مزارع، طالب دخلي كه نيست
در مدارس، طالب علمي كه نيست
هستها را سوي پس افكنده اند
زانكه كان و مخزن صنع ِ خدا
پيش از اين رمزي بگفتستيم از اين
گفته شد، كه هر صناعت گر كه رُست
جُست بنا موضعي ناساخته
جُست سقا كوزه اي كش آب نيست
وقتِ صيد اندر عدم بين حمله شان
چون اميدت لاست، زو پرهيز چيست؟
چون انيس ِ طبع تو آن نيستيست
گر انيس "لا" نه اي، اي جان به سر
زآنكه داري، جمله دل بَر كنده اي
پس گريزت چيست زين بحر ِ مراد؟
از چه نام برگ كردستي تو مرگ؟
هر دو چشمت بست سحر ِ صنعتش
در خيال او ز مكر كردگار
لاجرم چَه را پناهي ساختست

	
	با طبيبِ آگه بيمار جو
كه اميدِ صحتِ او بُد محال 
تا رود از جسمت آن رنج ِ كهُن 
تا نگردد صبر و پرهيزت زحير
هر چه خواهد دل، در آرش در ميان 
حق تعالي  ِاعْمَلُوا ما شئتم 
من تماشاي لبِ جو ميروم 
تا كه صحت را بيابد فتح ِ باب 
دست و رو مي شست و پاكي ميفزود
كرد او را آرزوي سيلئي 
راست ميكرد از براي صفع  دست 
ني طبيبم گفت كآن علت شود؟
زانكه "لا تلقوا بايدي تهلكه" 
خوش بكوبش، تن مزن چون ديگران 
گفت صوفي: هي هي، اي قوّاد عاق 
سبلت و ريشش يكايك بر كند
بس ضعيف و زار و زرد و عور ديد
گفت: اگر مشتش زنم گردد فنا
ديد او را سخت رنجور و نزار
و ز خِداع ديو  سيلي باره اند
در قفاي همدگر جويان نقيص 
در قفاي خود نمي بيني جزا؟
بر ضعيفان صفع را بگماشته 
اوست  كآدم را به گندم رهنماست 
بهر دارو تا  "تكونا خالدين" 
آن قفا واگشت و شد او را جزا
ليك، پشت و دستگيرش بود حق 
كان ِ ترياق است و بي اضرار شد
از خلاص ِ خود چرا مي غره اي؟ 
و آن كرامت، چون كليمت از كجا؟
تا كني  شه راه  قعر ِ نيل را
بادش اندر جامه افتاد و رهيد
تو چرا بر باد دادي خويشتن؟
در فتادند و سر و تن باد داد
مي نگر تو صد هزار اندر هزار
شكر پاها گو و، ميرو بر زمين 
كاندر اين سودا بسي رفتست سر
ليك هم بر عاقبت انداخت چشم 
كاو نگيرد دانه، بيند بندِ دام 
كه نگه دارند دين را از فساد
ديد دوزخ را همينجا مو به مو
بر دريد او پردۀ غفلات را
چشم ز اول بند و پايان را نگر
هستها را بنگري محسوس و پست 
روز و شب در جستجوي نيست است 
بر دكانها، طالب سودي كه نيست 
در مغارس، طالب نخلي كه نيست 
در صوامع، طالب حلمي كه نيست 
نيستها را طالبند و بنده اند
نيست غير نيستي در انجلا
اين و آن را تو يكي بين، دو مبين 
در صناعت جايگاه نيست جُست 
گشته ويران، سقفها انداخته 
و آن دروگر خانه اي كش باب نيست 
و از عدم آنگه گريزان جمله شان 
با انيس خيشتن استيز چيست؟
از فنا و نيست اين پرهيز چيست؟ 
در كمين "لا" چرائي منتظر؟
شست دل در بحر ِ لا افكنده اي 
كاو به شستت صد هزاران صيد داد
جادوئي دان كه نمودت  مرگ   برگ 
تا كه جان را در چه آمد رغبتش 
جمله صحرا، فوق ِ چَه، زهر است و مار
تا كه مرگ او را به چاه انداختست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	45. قصۀ سلطان محمود و غلام هندو

	آنچه گفتم از غلطهاش، اي عزيز
رحمة الله عليه گفته است
كز غزاي هند پيش ِ آن هُمام
پس خليفه ش كرد و بر کرسي نشاند
طول و عرض و وصفِ قصه تو به تو
حاصل، آن كودك بر اين تخت نضار
گريه ميکرد، اشك ميراند او به سوز
از چه گريي؟ دولتت شد ناگوار؟
تو بر اين تخت و، وزيران و سپاه
گفت كودك: گريه ام زآنست زار
از توام تهديد كردي هر زمان
پس پدر مر مادرم را در جواب
مي نيابي هيچ نفرين دگر؟
سخت بيرحمي و، بس سنگين دلي
من ز گفتِ هر دو حيران گشتمي
تا چه دوزخ خوست محمود؟ اي عجب!
من همي لرزيدمي از بيم ِ تو
مادرم كو تا ببيند اين زمان؟
يا پدر کو تا مرا بيند چنين؟
فقر، آن محمودِ توست، اي بي سعت
گر بداني رحم ِ اين محمودِ راد
فقر، آن محمودِ تو ست اي نيم دل
چون شكار فقر گردي تو يقين
گر چه اندر پرورش تن مادر است
تن چو شد بيمار، دارو جوت كرد
چون زره دان اين تن پُر حيف را
يار بَد نيكوست بهر صبر را
صبر مه با شب منور داردش
صبر ِ شير اندر ميان فرث و خون
صبر جملۀ انبيا با منكران
هر كه را بيني يكي جامه دُرُست
هر كه را ديدي برهنه و بي نوا
هر كه مستوحش بود پُر غصه جان
صبر اگر كردي ز اُلف آن بيوفا
خوي با حق ساختي چون انگبين
لاجرم تنها نماندي همچنان
چون ز بي صبري قرين غير شد
صحبتت چون هست زرّ ِ ده دهي
خوي با او كن، كامانتهاي تو
خوي با او كن كه خو را آفريد
بَرّه اي بدهي، رمه بازت دهد
بَرّه پيش گرگ امانت مينهي
گرگ اگر با تو نمايد روبهي
جاهل ار با تو نمايد همدلي
او دو آلت دارد و خنثي بود
مر ذكر را از زنان پنهان كند
شله از مردان به كف پنهان كند
گفت يزدان: ز آن  ُكس مكتوم ِ او
تا كه بينايان ما ز آن دو دلال
حاصل آن، کز هر ذكر نايد نري
دوستي جاهل ِ شيرين سخن
جان مادر، چشم ِ روشن گويدت
مر پدر را گويد آن مادر چهار
از زن ديگر اگر آوردئي
از جز از تو گر بُدي اين بچه ام
هين بجه زين مادر و تيباي او
هست مادر نفس و، بابا عقل ِ راد
اي دهندۀ عقلها فرياد رس
هم طلب از توست و، هم آن نيكوئي
هم تو گوي و،هم تو بشنو، هم تو باش
زين حوالت رغبت افزا در سجود
جبر باشد پرّ و بال ِ كاملان
همچو آبِ نيل دان اين جبر را
بال، بازان را سوي سلطان برَد
باز گرد اكنون تو در شرح عدم
همچو هندو بچه، هان اي خواجه تاش
از وجودي ترس كاكنون در وئي
لاشئي بر لاشئي عاشق شده ست

	
	همچنين بشنيدم از عطار نيز
ذكر شه محمود غازي سفته است 
در غنيمت اوفتادش يك غلام 
بر سپه بُگزيدش و، فرزند خواند
در كلام آن بزرگِ دين بجو
شسته پهلوي قبادِ شهريار
گفت شاه او را كه: اي پيروز روز
فوق ِ افلاكي، قرين ِ شهريار
پيش تختت صف زده چون نجم و ماه 
كه مرا مادر در آن شهر و ديار
بينمت در دستِ محمود ارسلان 
جنگ كردي: كاين چه خشم است و عذاب؟ 
زين چنين نفرين مُهلك سهل تر؟
كه به صد شمشير او را قاتلي 
در دل افتادي مرا بيم و غمي 
كه مثل گشته ست در ويل و كرب 
غافل از اكرام و از تعظيم تو
مر مرا بر تخت، اي شاه جهان 
خوش نشسته پهلوي سلطان ِ دين
طبع از او دائم همي ترساندت 
خوش بگوئي: عاقبت محمود باد
كم شنو زين مادر ِ طبع ِ مضل 
همچو كودك اشك باري يوم ِ دين 
ليك از صد دشمنت دشمن تر است 
ور قوي شد، مر تو را طاغوت كرد
نه شتا را شايد و، نه صيف را
كه گشايد صبر كردن صدر را
صبر  ُگل با خار اذفر داردش 
كرده او را ناعش ابن اللبون 
كردشان خاص حق و صاحب قِران 
دانكه او آن را به کسب و صبر جُست 
هست بر بي صبري او آن گوا
كرده باشد با دغايي اقتران 
از فراق او نخوردي اين قفا
با لبن كه "لا أُحِبُّ الآفلين "
كاتشي مانده به راه از كاروان 
در فراقش پُر غم و بي خير شد
پيش خائن چون امانت مينهي؟ 
ايمن آيد از افول و از عتو
خوي هاي انبيا را پروريد
پرورندۀ هر صفت خود ربّ بود
گرگ و يوسف را مفرما همرهي 
هين مكن باور، كه نايد زو بهي 
عاقبت زخمت زند از جاهلي 
فعل هر دو بي گمان پيدا شود
تا كه خود را خواهر ايشان كند
تا كه خود را جنس آن مردان كند
شله اي سازيم بر خرطوم او
درنيفتند از فن او در جوال 
هين ز جاهل ترس اگر دانش وري 
كم شنو كان هست چون سم كهن 
جز غم و حسرت از او نفزويدت 
كه ز مكتب بچه ام بس شد نزار
بر وي اين جور و جفا كم كردئي 
اين فشار آن زن بگفتي نيز هم 
سيلي بابا به از حلواي او
اولش تنگي و آخر صد گشاد
تا نخواهي تو، نخواهد هيچ كس 
ما كئيم؟ اول توئي، آخر توئي 
ما همه لاشيم با چندين تراش 
كاهلي جبر مفرست و خمود
جبر هم زندان و بندِ كاهلان 
آب  مومن را و خون  مر گبر را
بال، زاغان را به گورستان برَد
كاو چو پازهر است و پنداريش سم 
رو ز محمودِ عدم ترسان مباش 
آن خيالت لاشي و تو لاشئي 
هيچ ني، مر هيچ ني را ره زده ست
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	46. قوله عليه السلم: ليسَ للماضين هَم الموت انما لهم حسره الفوت

	راست فرمود آن سپهدار بشر
چون برون رفت اين خيالات از ميان
نيستش درد و دريغ و غبن ِ موت
ليس للماظين همّ الموت گفت
كه چرا قبله نكردم مرگ را؟
قبله كردم من همه عمر از حوَل
حسرتِ آن مُردگان از مرگ نيست
ما نديديم آنكه اين نقش است و كف
چونكه بحر افكند كفها را به بر
پس بگو: كو جنبش و جولانتان؟
تا بگويندت، به لب ني، بل به حال
نقش ِ چون كف، كي بجنبد بي ز موج؟
چون غبار ِ نقش ديدي  باد بين
هين ببين، كز تو نظر آيد به كار
شحم ِ تو در شمعها نفزود تاب
در  ُگداز اين جمله تن را در بصر
يك نظر، دو گز همي بيند ز راه
در ميان اين دو فرقي بي شمار
چون شنيدي شرح ِ بحر ِ نيستي
چونكه اصل ِ كارگاه آن نيستيست
جمله استادان پي اظهار ِ كار
لاجرم، استادِ استادان، صمد
هر كجا اين نيستي افزون تر است
"نيستي" چون هست بالائين طبق
خاصه درويشي كه شد بي جسم و مال
سائل آن باشد كه جسم او گداخت
پس ز درد اكنون شكايت بر مدار
اين قدر گفتيم، باقي فكر كن
ذكر آرد فكر را در اهتزاز
اصل، خود جذب است، ليك اي خواجه تاش
زانكه  َتركِ كار چون نازي بود
ني قبول انديش، ني ردّ، اي غلام
مرغ ِ جذبه  ناگهان پرّد ز عش
چشمها چون شد، گذاره نور ِ اوست
بيند اندر ذره خورشيدِ بقا

	
	كه هر آنكاو كرد از دنيا گذر
گشت نامعقول ِ تو بر تو عيان 
بلكه هستش صد دريغ از بهر فوت 
زآنکه هم با حسرت فوتند جفت
مخزن ِ هر دولت و هر برگ را
آن خيالاتي كه  ُگم شد در اجل 
زآنست، كاندر نقشها كرديم ايست 
كف ز دريا جُنبد و يابد علف 
تو به گورستان رو، آن كفها نگر
بحر افكنده ست در بحرانتان 
كه ز دريا  ُكن، نه از ما، اين سؤال 
خاك، بي بادي كجا آيد به اوج؟ 
كف چو ديدي، قلزم ايجاد بين 
باقيت، شحمي و لحمي، پود و تار
لحم ِ تو مخمور را نامد كباب 
در نظر رو، در نظر رو، در نظر
يك نظر، دو كون ديد و روي شاه 
سُرمه جو، والله اعلم بالسرار
كوش تا دائم بر آن بحر ايستي 
كاو خلا و بي نشان است و تهيست 
نيستي جويند و جاي انكسار
كارگاهش نيستي و لا بود
كار حق و كارگاهش آن سَر است 
از همه بُردند درويشان سَبق 
كار، فقر ِ جسم دارد، ني سؤال 
قانع آن باشد كه مال ِ خويش باخت 
كاوست سوي نيست اسبي راهوار
فكر اگر جامد بود، رو ذكر كن 
ذكر را خورشيدِ اين افسرده ساز
كار ُكن، موقوفِ آن جذبه مباش 
ناز  كي در خوردِ جانبازي بود؟
امر را و نهي را  مي بين مُدام 
چونکه ديدي صبح، شمع آنگه  ِبكش 
مغزها مي بيند او در عين ِ پوست 
بيند اندر قطره  ُكلّ ِ بحر را


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	47. باز گشتن به حکايت صوفي بر لب جو و قاضي

	گفت صوفي: در قصاص ِ يك قفا
خرقۀ تسليم اندر گردنم
ديد صوفي خصم ِ خود را سخت زار
او به يك مشتم بريزد چون رصاص
خيمه ويرانست و بشكسته وتد
بهر اين مُرده، دريغ آيد، دريغ
چون نميتانست كف بر خصم زد
كه ترازوي حق است و كيل ِ او
مخلص است از مكر ديو و حيله اش
هست او مقراض احقاد و جدال
ديو در شيشه كند، افسون ِ او
چون ترازو ديد خصم ِ پُر طمع
ور ترازو نيست، گر افزون دهيش
کي شود راضي ز تو طبع تهيش؟
هست قاضي رحمت و دفع ِ ستيز
قطره، گر چه خُرد و كوته پا بود
از غبار ار پاك داري كله را
جزوها بر حال ِ  ُكلها شاهدست
آن قسم بر جسم ِ احمد راند  حق
مور  بر دانه چرا لرزان بُدي؟
بر سر حرف آ، كه صوفي بي دل است
اي تو كرده ظلمها، چون خوش دلي؟
يا فراموشت شدست آن كرده هات
جرم گردون رشک بردي بر صفات
ليك محبوسي براي آن حقوق
تا به يك بارت نگيرد مُحتسب

	
	سَر نشايد باد دادن از عمي 
بر من آسان كرد سيلي خوردنم 
گفت: اگر مشتش زنم من خصم وار
شاه فرمايد مرا زجر و قصاص 
او بهانه ميکند تا در فتد
كه قصاصم افتد اندر زير تيغ 
عزمش آن شد كش سوي قاضي برَد
زآن سوي حق است دايم ميل ِ او
مأمن است از قيد ديو و قبله اش 
قاطع جنگ دو خصم و قيل و قال 
فتنه ها ساكن كند، قانون ِ او
سركشي بگذارد و گردد تبع 
از قسم راضي نگردد ابلهيش 
از پي بيدانشي و ابلهيش
قطره اي از بحر ِ عدل ِ رستخيز
لطفِ آبِ بحر از او پيدا بود
تو ز يك قطره ببيني دجله را
تا شفق غماز ِ خورشيد آمده ست 
آنچه فرمودست "كلا و الشفق" 
گر از آن يك دانه خرمن دان بُدي 
در مكافاتِ جفا مستعجل است 
از تقاضاي مكافي غافلي 
كه فرو آويخت غفلت پرده هات 
گر نه خصميهاستي اندر قفات
اندك اندك عذر ميخواه از عقوق 
آبِ خود روشن كن اكنون با مُحب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	48. رفتن صوفي سوي آن سيلي زن و بردن او را به قاضي

	رفت صوفي سوي آن سيلي زنش
اندر آوردش بر قاضي كشان
يا به زخم دِرّه او را دِه جزا
كانكه از زجر تو ميرد در دمار
وآنکه از تو زخم بيند مرگِ خويش
بر حد و تعزير قاضي هر كه مُرد
نائب حق است و، سايۀ عدل ِ حق
كاو ادب از بهر مظلومي  ُكند
چون براي حق و روز ِ آجله ست
عاقله او کيست؟ داني؟ هست حق
آنکه بهر حق زند، او آمن است
گر پدر زد مر پسر را او بمرد
زانكه او را بهر كار خويش زد
چون معلم زد صبي را شد تلف
كان معلم نائب افتاد و امين
نيست واجب خدمتِ استا بر او
ور پدر زد، او براي خود زده ست
پس خودي را سر ببُر با ذو الفقار
چون شدي بيخود، هر آنچه تو ُكني
آن ضمان بر حق بود، ني بر امين
هر دكاني راست بازار دگر
در دكان ِ كفش، گر چرم است خوب
پيش بزازان، قز و ادكن بوَد
مثنوي ما دكان وحدت است
غير واحد، هر چه بيني اندر اين
بُت ستودن، بهر دام ِ عامه را
خواندش اندر سورۀ "و النجم" زود
جمله كفار آن زمان ساجد شدند
بعد از اين حرفيست پيچا پيچ و دور
هين حديثِ صوفي و قاضي بيار

	
	دست زد چون مدعي در دامنش 
كاين خر ِ ادبار را بر خر نشان 
آنچنان كه راي تو بيند سزا
بر تو تاوان نيست آن باشد جبار
فارغ از دوزخ رود تا خلد پيش
نيست بر قاضي ضمان، كاو نيست خُرد
آينۀ حق است و باشد مستحق 
ني براي عرض و خشم و دخل ِ خود
گر خطائي شد، ديت بر عاقله ست 
سوي بيت المال برگردان ورق
وآنكه بهر خود زند، او ضامن است 
آن پدر را خون بها بايد شمرد
خدمت او هست واجب بر ولد
بر معلم نيست چيزي، لا تخف 
هر اميني هست حكمش همچنين 
پس به زجر اُستا نبودش كار جو
لاجرم، از خون بها دادن نرَست 
بيخودي شو، فاني و درويش وار
"ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ "، ايمني 
هست تفصيلش به فقه اندر مُبين 
مثنوي  دكان ِ فقر است، اي پدر
قالبِ كفش است، اگر بيني تو چوب 
بهر گز باشد، اگر آهن بود
رحمت اندر رحمت، اندر رحمت است
بيگماني جمله را بُت دان يقين 
همچنان دان "كالغرانيق العلي" 
ليك آن فتنه بُد، از سوره نبود
هم سِري بود، آنكه سَر بر دَر زدند
با سليمان باش و، ديوان را مشور
و آن ستمكار ِ ضعيفِ زار زار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	49. هم در تقرير قصه قاضي و صوفي

	گفت قاضي: ثبت العرش، اي پسر
كو زننده؟ كو محل ِ انتقام؟
شرع، بهر زندگان و اغنياست
آن گروهي كز فقيري بي سرند
مُرده از يك روست فاني در گزند
مرگ يك قتل است و، اين سيصد هزار
گر چه  ُكشت اين قوم را حق بارها
همچو جرجيس اند هر يك در سِرار
كشته از ذوق ِ سنان دادگر
والله از عشق وجود جان پرست
گفت قاضي: من قضا دار حَي ام
اين به صورت گر نه در گور است پَست
بس بديدي مُرده اندر گور، تو
گر ز گوري بر تو خشتي اوفتاد
گِردِ خشم و كينۀ مُرده مَگرد
شكر كن كه زنده اي بر تو نزد
خشم ِ احيا، خشم ِ حق و زخم ِ اوست
حق بكشت او را و در پاچه اش دميد
نفخ در وي باقي آمد تا مآب
فرق بسيار است بين النفختين
اين حيات از وي بُريد و شد مضر
اين دم، آن دم نيست كايد آن به شرح
نيستش بر خر نشاندن مجتهد
بر نشستِ او نه پُشتِ خر سِزد
ظلم چه بود؟ وضع، غير موضعش
گفت صوفي: پس روا داري كه او
کي روا باشد كه هر خرسي قلاش
گفت صوفي را: چه باک از صفع خيز
هين چه داري صوفيا از بيش و كم؟
گفت قاضي: سه درم تو خرج  ُكن
زار و رنجور است و درويش و ضعيف
قاضي و صوفي به هم در قيل و قال
بر قفاي قاضي افتادش نظر
راست ميكرد از پي سيليش دست

	
	تا بر او نقشي کنيم از خير و شر
کاين خيالي گشته است اندر سقام 
شرع بر اصحابِ گورستان كجاست؟
صد جهت ز آن مُردگان فاني ترند
صوفيان از صد جهت فاني شدند
هر يكي را خونبهاي بي شمار
ريخت بهر خونبها انبارها
كشته گشته، زنده گشته چند بار
مي بزارد كه: بزن زخمي دگر
كشته بر قتل ِ دوم عاشق تر است 
حاكم ِ اصحاب گورستان كي ام؟
گورها در دودمانش آمده ست 
گور را در مُرده بين، اي كور، تو
عاقلان از گور كي خواهند داد؟
هين مَكن با نقش گرمابه نبرد
كان كه زنده رَد كند، حق كرد رَد
كه به حق زنده ست آن پاكيزه پوست 
زود قصابانه پوست از وي كشيد
نفخ ِ حق نبود چو نفخۀ آن قصاب 
اين همه زين است و باقي جمله شين 
و آن حيات، از نفخ ِ حق شد مُستمر
هين برآ  زين قعر ِ چَه، بالاي صرح 
نقش هيزم را كسي بر خر نهد؟
پشت تابوتيش اوليتر سزد
هين مكن در غير موضع ضايعش 
سيلي ام زد بي قصاص و بي تسو؟
صوفيان را صفع اندازد به لاش؟
با چنين بيمار کمتر کن ستيز
گفت: دارم زين جهان من شش درم 
وآن سه ديگر را بدو ده بي سخُن 
سه درم ميبايدش ترّه و رغيف 
ليک آن رنجور، زار و سخت حال
از قفاي صوفي آن بُد خوبتر
كه قصاص سيليم ارزان شدست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	50. سيلي زدن رنجور قاضي را و سرزنش كردن صوفي قاضي را

	سوي گوش قاضي آمد بهر ِ راز
گفت: هر شش را بياريد، اي دو خصم
گشت قاضي طيره، صوفي گفت: هي
آنچه نپسندي به خود، اي شيخ ِ دين
اين نداني؟ كز پي من چَه كني
"من حفر بئرا" نخواندي از خبر؟
اين يكي حُكمت چنين بُد در قضا
واي بر احكام ديگرهاي تو !
ظالمي را رحم آري از كرم !
دستِ ظالم را ببُر، چه جاي آن
آن بُزي را ماني، اي مجهول داد

	
	سيلئي آورد قاضي را فراز
تا روم آزاد بي خرخاش و وصم 
حكم ِ تو عدل است لا شك، نيست غي 
چون پسندي بر برادر؟ اي امين 
هم در آن چَه عاقبت خويش افكني 
آنچه خواندي كن عمل، جان ِ پدر
كان تو را آورد سيلي بر قفا
تا چه آرد بر سر و بر پاي تو !
كه براي نفقه بدهش سه درم !
كه به دست او دهي حكم و عنان؟
كه نژادِ گرگ را او شير داد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	51. جواب با صوابِ قاضي صوفي را در اين ماجرا

	گفت قاضي: واجب آيدمان رضا
خوش دلم در باطن از حكم ِ زبَر
اين دلم باغ است و چشمم ابر وَش
سال ِ قحط، از آفتابِ خيره خند
ز امر حق "و ابكوا كثيرا" خوانده اي؟
روشني خانه باشي همچو شمع
ذوق ِ خنده ديده اي؟ اي خيره خند
آن ترُش روئي مادر يا پدر
چون جهنم گريه آرد يادِ آن
خنده ها در گريه ها آمد كتيم
ذوق در غمهاست، پي  ُگم كرده اند
باژگونه نعل از ده تا رباط
چشم خود را چار ُكن در اعتبار
"أَمْرُهُمْ شُوري" بخوان اندر صحف
يار باشد راه را پشت و پناه
چونكه در ياران رسي خامُش نشين
در نماز جمعه بنگر خوش به هوش
رختها را سوي خاموشي كشان
گفت پيغمبر كه: در بحر هموم
چشم بر استارگان نِه، ره بجوي
گر دو حرفِ صدق گوئي، اي فلان
اين نخواندي؟ كالكلام اي مستهام
هين مشو شارع در آن حرفِ رشَد
نيست در ضبطت، چو بگشادي دهان
آنكه معصوم ِ ره وحي خداست
زانكه "ما ينطق رسولٌ بالهوي"
خويشتن را ساز منطيقي ز حال

	
	هر جفا و هر قفا كارد قضا
گر چه شد رويم ترُش كالحق مر
ابر گريد، باغ خندد شاد و خوش 
باغها در مرگ و جان كندن رسند
چون سر بريان چه خندان مانده اي؟
گر فرو باري تو همچون شمع  دمع 
ذوق گريه بين، كه هست آن كان ِ قند
حافظ فرزند شد از هر ضرر
پس جهنم خوشتر آيد از جنان 
گنج در ويرانه ها جو، اي کليم 
آبِ حيوان را به ظلمت بُرده اند
چشمها را چار ُكن در احتياط
يار ُكن با چشم ِ خود، دو چشم ِ يار
يار را باش و مکن از ناز اف 
چونكه نيكو بنگري، "يار" است راه 
اندر آن حلقه مكن خود را نگين 
جمله جمعند و، يك انديش و خموش 
چون نشان جوئي، مكن خود را نشان 
در دلالت دان تو ياران را نجوم 
نطق، تشويش نظر باشد، مگوي
گفتِ تيره در عقب گردد روان 
في شجون جرّه جرُ الكلام 
كه سخن، بي شک، سخن را مي كِشد
از پي صافي شود تيره روان 
چون همه صاف است، بگشايد رواست 
كي هوا زايد ز معصوم ِ خدا؟
تا نگردي همچو من سخرۀ مقال
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	52. سؤال كردن صوفي از قاضي و جواب قاضي مر او را

	گفت صوفي: چون ز يك كان است زر
چونكه اينجمله از يك دست آمدست
چون ز يك درياست اين جوها روان
چون همه انوار از شمس ِ بقاست
چون ز يك سُرمه ست ناظر را كحل
چونكه دار الضرب را سلطان خداست
چون خدا فرمود رَه را "راهِ من"
چون ز يک بطنند آن حبر و سفيه
وحدتي كه ديد با چندين هزار
گفت قاضي: صوفيا، خيره مشو
اين ببين و، حال اين را نيک دان
بي قراري درون ِ عاشقان
آن چو ُكه در ناز ثابت آمده
خندۀ او گريه ها انگيخته
اين همه چون و چگونه چون زند
ضدّ و ندّش نيست در ذات و عمل
ضد، ضد را بود و هستي كي دهد؟
ندّ چبود؟ مثل ِ مثل نيك و بد
چونكه دو مثل آمدند، اي متقي
بر شمار برگ بُستان، ضدّ و ندّ
بي چگونه بين تو بُرد و ماتِ بَحر
كمترين ِ لعبتِ او، جان ِ توست
پس چنان بحري، كه در هر قطره زآن
كي بگنجد در مضيق ِ "چند و چون"؟
عقل گويد مر جسد را: كاي جماد
جسم گويد: من يقين سايۀ توام
عقل گويد: كاين نه آن حيرت سراست
شير، اين سو، پيش آهو سر نهد
اندر اينجا آفتابِ انوري
اين تو را باور نيايد، مصطفي
گر بگوئي: از پي تعليم بود
بلكه ميداند كه گنج ِ بيشمار
بَد گماني، نعل ِ معكوس وي است
بل حقيقت در حقيقت غرقه شد
با تو قلماشيت خواهم گفت، هان
مر تو را هر زخم كايد ز آسمان
چون قفا ديدي، صفا را هم ببين
كان نه آن شاه است، كت سيلي زند
جمله دنيا را پَر پشه بها
گردنت زين طوق ِ زرين جهان
آن قفاها كانبيا برداشتند
ليك حاضر باش در خود، اي فتي
ور نه خلعت را بَرَد او باز پس
گفت آن صوفي: چه بودي كاين جهان
هر دمي، شوري نياوردي به پيش
شب ندزديدي چراغ روز را
جام ِ صحت را نبودي سنگِ تب
خود چه كم گشتي ز جود و رحمتش؟
حال بودي خوب و خوش بر جملگان
جاودان بودي حضور ذوق خوش

	
	اين چرا نفع است و آن ديگر ضرر؟
اين چرا هشيار و آن مست آمدست؟ 
اين چرا زهر است و آن نوش ِ روان؟
صبح صادق، صبح كاذب از کجاست؟
از چه آمد راست بيني و حوَل؟
نقدها چون ضربِ خوب و نارواست؟
اين خفير از چيست و آن يك   راه زن؟
چون يقين شد الولد سرّ ابيه؟
صد هزاران جنبش از عين قرار؟
يك مثالي در بيان اين شنو
ور نبيني، حال را نيکو بخوان
حاصل آمد از قرار دلستان 
عاشقان چون برگها لرزان شده 
آبِ رويش، آبِ روها ريخته 
بر سر درياي بي چون ميطپد
ز آن بپوشيدند هستيها حلل 
بلكه زو بگريزد و بيرون جهد
مثل، مثل خويشتن را كي كند؟
اين چه اوليتر از آن در خالقي؟ 
چون كفي در بحر، بي ندّ است و ضدّ
"چون"، چگونه گنجد اندر ذاتِ بحر؟
اين "چگونه و چون"، ز جان كي شد دُرست؟ 
از بدن ناشي تر آمد عقل و جان 
عقل ِ كل اينجاست از لا يعلمون 
بوي بُردي هيچ از آن بحر ِ معاد؟
بوي از سايه كه جويد، جان ِ عم؟
كه سزا، گستاخ تر از ناسزاست 
باز، اينجا، نزد تيهو پَر نهد
خدمت ذره كند چون چاكري 
چون ز مسكينان همي جويد دعا؟
عين تجهيل از چه رو تفهيم بود؟
در خرابيها نهاد آن شهريار
گر چه هر جزويش جاسوس وي است 
زين سبب هفتاد، بل صد فرقه شد
صوفيا، خوش پهن بُگشا گوش ِ جان 
منتظر مي باش خلعت بعد از آن 
گِردِ ران با گردن آمد، اي امين
که نه تاج و تخت بخشد مُستند
سيلئي را رشوتِ بي مُنتها
چُست دَر دُزد و، ز حق سيلي ستان 
ز آن بلا، سرهاي خويش افراشتند
تا به خانه او بيابد مر تو را
كه: نيابيدم به خانه هيچ كس 
ابروي رحمت گشادي جاودان؟
بر نيآوردي ز تلوينهاش نيش 
دي نبودي باغ ِ عيش اندوز را
ايمني را خوف نآوردي كرَب 
گر نبودي خرخشه در نعمتش
تيره کم بودي روان انس و جان
دائما ً در جان بُدي هم شوق خوش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	53. جواب دادن قاضي صوفي را و قصۀ ترك و درزي را مثل آوردن

	گفت قاضي: بس تهي رو صوفئي
تو بنشنيدي كه آن پُر قند لب؟
خلق را در دزدي آن طايفه
قصۀ پاره ربائي در بُرين
در سمر ميخواند درزي نامه اي
مستمع چون يافت جاذب را وقود

	
	خالي از فطنت، چو كاف كوفئي 
عذر خياطان همي گفتي به شب 
مينمود افسانه هاي سالفه 
مي حكايت كرد او با آن و اين 
گِرد او جمع آمده هنگامه اي 
جمله اجزايش حكايت گشته بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	54. بيان حديث "ان الله يلقن الحكمة علي لسان الواعظين بقدر همم المستمعين"

	جذبِ سمع است، ار كسي را خوش لبيست
چنگئي كاو در نوازد بيست و چار
ني حراره يادش آيد ني غزل
گر نبودي گوشهاي غيب گير
ور نبودي ديده هاي صنع بين
آن دم لولاك اين باشد، كه كار
عامه را از عشق ِ همخوابه و طبق
آب تتماجي نريزي در تغار
رو سگِ كهفِ خداونديش باش

	
	گرمي و وَجد معلم از صبيست 
چون نيابد گوش، گردد چنگ، بار
ني ده انگشتش بجنبد در عمل 
وحي نآوردي ز گردون يك بشير
ني فلك گشتي، نه خنديدي زمين 
از براي چشم تيز است و نظار
كي بود پرواي عشق صنع ِ حق؟
تا سگي چندي نباشد طعمه خوار
تا رهاند زين تغارت اصطفاش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	55. شنيدن  ُترک حکايت دزدي درزيان را، و گرو بستن که: درزي از من چيزي نتواند بردن

	چونكه دزديهاي بي رحمانه گفت
اندر آن هنگامه تركي از خطا
شب چو روز رستخيز آن رازها
هر كجا آئي تو در جنگي فراز
آن زمان را محشر ِ مذكور دان
كه خدا اسباب خشمي ساختست
بس كه غدر، درزيان را ذكر كرد
گفت: اي قصاص در شهر شما
گفت: خياطي است، نامش پور ُشش
گفت: من ضامن، كه با صد اضطرار
پس بگفتندش: كه از تو چُست تر
تو به عقل ِ خود چنين غره مباش
گرم تر گشت او و بست آنجا گرو
مطمعانش گرمتر كردند زود
گفت: رهن اين مركبِ تازي من
ور نتاند بُرد، اسبي از شما
ترك را آن شب نبُرد از فکر خواب
بامدادان اطلسي زد در بغل
پس سلامش كرد گرم آن اوستاد
گرم پرسيدش، ز حدِ  ُترك بيش
چون شنيد از وي نواي بلبلي
كه ببر اين را، قباي روز جنگ
تنگ بالا بهر جسم آراي را
گفت: صد خدمت كنم اي ذو وداد
پس بپيمود و بديد او روي كار
از حكايتهاي ميران در سمر
و ز بخيلان و ز تخسيراتشان
همچو آتش كرد مقراضي برون

	
	كه كنند آن  درزيان اندر نهفت 
سخت تيره شد ز كشفِ آن غطا
كشف ميكرد از پي اهل نهي 
بيني آن جا دو عدو در كشفِ راز
و آن گلوي رازگو را  صور دان 
و آن فضايح را به كوي انداختست 
حيف آمد  ُترك را و خشم و درد
كيست چابکتر در اين فن دغا؟
اندرين دزدي و چستي خلق  ُكش 
او نيارد بُرد از من رشته تار 
ماتِ او گشتند، در دعوي مَپَر
كه شوي ياوه تو در تزويرهاش 
كه نيارد بُرد، نه كهنه، نه نو
او گرو بست و دهان را بر گشود
بدهم، ار دزدد قماش من به فن 
واستانم بهر ِ رهن ِ مُبتدا
با خيال دزد ميكرد او حِراب 
شد به بازار و دكان آن دغل 
جَست از جا، لب به ترحيبش گشاد
تا فکند اندر دل ِ او مهر ِ خويش 
پيشش افكند اطلس ِ استنبلي 
زير نافم واسع و، بالاش تنگ 
زير واسع، تا نگيرد پاي را
دست بر دو چشم و بر سينه نهاد
بعد از آن بگشاد لب را در فشار
و از كرمها و عطاي آن نفر
از براي خنده هم داد او نشان 
مي بريد و، لب پُر افسانه و فسون 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	56. مضاحك گفتن ِ درزي و ُترك را از قوتِ خنده بسته شدن دو چشم و فرصت يافتن درزي

	يک مظاحک گفت آن چُست اوستاد
چونکه خنديدن گرفت از داستان
پاره اي دزديد و كرد او  زير ِ ران
حق همي ديد آن، ولي ستار خوست
ترك را از لذتِ افسانه اش
اطلس چه؟ دعوي چه؟ رهن چي؟
لابه كردش ُترك: كز بهر خدا
گفت لاغ ِ خنده انگيز آن دغا
پاره اي اطلس سبك در نيفه زد
همچنين بار سوم  ُتركِ خطا
گفت لاغي خندمين تر از دو بار
چشم بسته، عقل جسته، مولهه
پس سوم بار از قبا دزديد شاخ
چون چهارم بار آن تركِ خطا
رحم آمد بر وي  آن استاد را
گفت: مولع گشت اين مفتون بر اين
بوسه افشان كرد بر استاد او
اي فسانه گشته و محو  از وجود
خندمين تر از تو هيچ افسانه نيست

	
	ُترک مست از خنده شد سست و فتاد
چشم ِ تنگش گشت بسته آن زمان 
غير چشم حق ز جمله آن نهان 
ليك چون از حَدّ بَري، غماز اوست 
رفت از دل دعوي پيشانه اش 
ترك سر مست است در لاغ اي َاچه 
لاغ ميگو، كه مرا شد مغتذا
كه فتاد از قهقهه او بر قفا
تركِ غافل، خوش مضاحك ميمزد
گفت: لاغي گوي از بهر خدا
كرد او آن ترك را  ُكلي شكار
مست  ُتركِ مدعي از قهقهه 
كه ز خنده اش يافت ميدان ِ فراخ 
لاغ از استاد مي كرد اقتضا
كرد در باقي فن و بي داد را
بي خبر كاين چه خسار است و غبين 
كه مرا بهر خدا افسانه گو
چند چند افسانه خواهي آزمود؟
بر لبِ گور خراب خود بايست 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	57. خطاب با هر نفسي که بمثل اين بلا مبتلاست

	اي فرو رفته به قعر جهل و شك
تا به كي نوشي تو عشوۀ اين جهان؟
لاغ ِ اين چرخ نديم ِ كرد و مُرد
مي درد، مي دوزد اين درزي عام
پيره طفلان، شسته پيشش بهر كدّ
لاغ ِ او گر باغها را داد  داد

	
	چند جوئي لاغ و دستان ِ فلك 
كه نه عقلت ماند بر قانون، نه جان 
آب روي صد هزاران چون تو بُرد
جامۀ صد سالگان، و اطفال ِ خام 
تا به سعد و نحس ِ او لاغي كند
چون دي آمد، داده ها بر باد داد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	58. گفتن درزي  ُترك را که اگر يکبار ديگر لاغ  گويم، قبايت تنگ شود

	گفت درزي ُترک را: زين در گذر
پس قبايت تنگ آيد باز پس
خندۀ چه، رمزي اگر دانستئي
ترکِ خنده کن، ايا اي ُترکِ مست
چونکه بنهاد آن قبا درزي ز دست
مخلصش بشنو، توئي آن ُترکِ گول
اطلسي کز بهر تقوي و صلاح
اطلست عمر و، مظاحک شهوت است
اسب، ايمان است و شيطان در کمين
اطلس ِ عمرت به مقراض ِ شهور
تو تمنا ميبري كاختر مدام
سخت ميتولي ز تربيعات آن
سخت ميرنجي ز خاموشي او
مشتري و زهره چون در رقص نيست؟
اخترت گويد: كه گر افزون كنم
تو مبين قلابي اين اختران

	
	واي بر تو گر  ُكنم لاغي دگر
اين  ُكند با خويشتن خود هيچ كس؟
آن ز صد گريه بتر دانستئي 
زآنکه عمرت رفت و خواهي گشت پست
اسب را بر باد داد آن ُترکِ مست
عالم غدّار خياطِ چو غول
دوخت بايد، خرج کردي از مزاح
روز و شب مقراض و خنده غفلت است
با خود آ، افسانه را بگذار هين
بُرد پاره پاره خياط غرور
لاغ كردي سعد بودي بر دوام 
و ز وبال و كينه و آفاتِ آن
و ز نحوس و قبض و كين كوشي او
چونکه بهرام و زحل را نقص نيست 
لاغ را پس  ُكلي ات مغبون كنم 
عشق خود بر قلب زن بين اي فلان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	59. مثل در تسکين فقيران بجور روزگار و حکايت

	آن يكي ميشد به ره سوي دكان
پاي او ميسوخت از تعجيل و راه
رو به يك زن كرد و گفت: اي مستهان
رو بدو كرد آن زن و گفت: اي امين
بين كه با بسياري ما بر بساط
در لواطه مي فتيد از قحطِ زن
تو مبين اين واقعات روزگار
تو مبين تخسير روزي و معاش
بين كه با اين جمله تلخيهاي او
رحمتي دان امتحان ِ تلخ را
آن براهيم از تلف نگريخت ماند
اين نسوزد، وآن بسوزد اي عجب !

	
	پيش ره را بسته ديد او از زنان 
بسته از جوق زنان ِ همچو ماه 
هين چه بسيارند اين دختر چگان ! 
هيچ بسياري ما منكر چنين 
تنگ ميآيد شما را انبساط
فاعل و مفعول رسواي زمَن 
كز فلك ميگردد اينجا ناگوار
تو مبين اين قحط و خوف و ارتعاش 
مردۀ اوئيد و ناپرواي او
نقمتي دان مُلكِ مرو و بلخ را
وين براهيم از شرف بگريخت راند
نعل معكوس است در راهِ طلب
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	60. باز مكرّر كردن صوفي سؤال را و جواب قاضي

	گفت صوفي: قادر است آن مستعان
آنكه آتش را كند ورد و شجر
آنكه  ُگل آرد برون از عين خار
آنكه زو هر سرو آزادي كند
آنكه شد موجود از وي هر عدم
آنكه تن را جان دهد تا حي شود
خود چه باشد گر ببخشد آن جواد؟
دور دارد از ضعيفان در كمين
وقت طالب را پريشان کم کند

	
	كه  ُكند سوداي ما را بي زيان 
هم تواند كرد اين را بي ضرر
هم تواند كرد اين دي را بهار
قادر است ار غصه را شادي كند
گر بدارد باقيش، او را چه كم؟
گر نميراند زيانش كي شود؟
بنده را مقصودِ جان بي اجتهاد
مكر ِ نفس و، فتنۀ ديو لعين 
آينه دل را چو جام جم کند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	61. جواب دادن قاضي صوفي را

	گفت قاضي: گر نبودي امر ِ مُر
ور نبودي نفس و شيطان و هوا
پس به چه نام و لقب خواندي ملك
چون بگفتي: اي صبور و اي حليم؟
صابرين و صادقين و منفقين
رستم و حمزه و مخنث يك بُدي
علم و حكمت بهر راهِ بي رهيست
بهر اين دكان طبع شوره آب
من همي دانم كه تو پاكي، نه خام
جور ِ دوران و هر آن رنجي كه هست
رنج و درد و جوع و فقر اين ديار
زانكه اينها بگذرد، وآن نگذرد

	
	ور نبودي خوب و زشت و سنگ و دُرّ
ور نبودي زخم و چاليش و وغا
بندگان خويش را، اي منتهك؟
کي بگفتي: اي شجاع و اي حكيم؟
چون بُدي بي رهزن و ديو لعين 
علم و حكمت باطل و مُندك شدي 
چون همه ره باشد، آن حكمت تهيست 
هر دو عالم را روا داري خراب؟ 
وين سؤالت هست از بهر عوام 
سهلتر از بُعدِ حقّ و غفلت است 
صعب نبود چون فراق و بُعدِ يار
دولت آن دارد كه جان آگه بَرَد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	62. حكايت زن با شوهر و ماجراي ايشان

	آن يكي زن، شوي خود را گفت: هي
هيچ تيمارم نمي داري، چرا؟
گفت شو: من نفقه چاره ميكنم
نفقه و كسوه است واجب، اي صنم
آستين پيرهن بنمود زن
گفت: کز سختي تنم را ميخورد
گفت: اي زن، يك سؤالت ميكنم
اين درشت است و غليظ و ناپسند
کاين درشت و زشت تر، يا خود طلاق
همچنين، اي خواجۀ تشنيع زن
بي شك اين ترك هوا تلخي ده است
گر جهاد و صوم سخت است و خشن
رنج كي ماند دمي كه ذو المنن؟
ور نگويد كت نه آن فهم و فن است
آن مليحان كه طبيبان ِ دلند
ور حذر از ننگ و از نامي كنند
ور نه در دلشان بود آن مفتكر
اي تو جوياي نوادر داستان
بس بجوشيدي در اين عهد مديد
ديده اي عمري تو داد و داوري
هر كه شاگرديش كرد، ُاستاد شد
خود نبود از والدينت اختيار

	
	اي مروت را به يكره كرده طي 
تا به كي داري در اين خواري مرا؟
گر چه عورم دست و پائي ميزنم 
از مَنت اين هر دو هست و نيست کم 
بس درشت و پر وسخ بُد پيرهن 
كس كسي را كسوه زين سان آورد؟
مرد درويشم همين آمد فنم 
ليك بنديش، اي زن انديشه مند
اين تو را مكروه تر، يا خود فراق 
از بلا و فقر و از رنج و محن 
ليك از تلخي بُعدِ حق به است 
ليك اين بهتر ز بُعد، اي ممتحن 
گويدت: چوني تو اي رنجور ِ من؟ 
ليك آن ذوق تو پرسش كردن است 
سوي رنجوران به پرسش مايلند
چاره اي سازند و، پيغامي كنند
نيست معشوقي ز عاشق بي خبر
هم فسانۀ عشق بازان را بخوان 
ترك جوشي هم نگشتي، اي قديد
وانگه از ناديدگان ناشي تري؟ 
تو سپستر رفته اي، اي كور  ُلد
هم نبودت عبرت از ليل و نهار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	63. پرسيدن عارفي از کشيش که تو به سال بزرگتري يا به ريش

	عارفي پرسيد از آن پير ِ كشيش
گفت: ني، من پيش از او زائيده ام
گفت: ريشت شد سپيد از حال ِ گشت
او پس از تو زاد و، از تو بگذريد
تو بدآن رنگي كه اول زاده اي
دوغ ِ  ُترشي  همچنان در معدني
هم خميري  خمر الطينه  دري
چون حشيشي پا به گِل در هشته اي
همچو قوم ِ موسي اندر حر تيه
ميدوي هر روز تا شب در وله
نگذري زين بعدِ سيصد ساله تو
تا خيال عجل از جانشان نرفت
غير اين عجلي كز او يابيده اي
گاو طبعي زآن نكوئيهاي زفت
باري، اكنون تو ز هر جزوت بپُرس
ذكر نعمتهاي رزّاق ِ جهان
روز و شب افسانه جوياني تو چُست
جزو جزوت تا برسته ست از عدم
زانكه بي لذت نرويد هيچ جزو
جزو ماند و، آن خوشي از ياد رفت
همچو تابستان كه از وي پنبه زاد
يا مثال يخ كه زائيد از شتا
هست آن يخ، ز آن صعوبت، يادگار
همچنين هر جزو جزوي، اي فتي
چون زني كه بيست فرزندش بوَد
حمل نبود بي ز مستي و ز لاغ
حاملان و بچگانشان در كنار
هر درختي در رضاع كودكان
گر چه در آب آتشي پوشيده شد
گر چه دريا سخت پنهان مي تند
همچنين اجزاي مستان ِ وصال
در جمال حال   وامانده دهان
آن مواليد، از رهِ اين چار نيست
آن مواليد از تجلي زاده اند
زاده گفتيم و حقيقت زاد نيست
هين خمش شو، تا بگويد شاهِ  ُقل
اين  ُگل گوياست پُر جوش و خروش
هر دو گون تمثال ِ پاكيزه مثال
هر دو گون سرّ لطيفِ مرتضي
همچو يخ، كاندر تموز مستجد
ذكر آن ارياح سردِ زمهرير
همچو آن ميوه كه در وقتِ شتا
قصۀ دور تبسمهاي شمس
حال رفت و ماند جزوت يادگار
چون فرو گيرد غمت، گر چستيي
گفتي اش اي غصۀ منكر به حال
هر دمت گر ني بهار و خرّميست
چاش  ُگل تن، فكر تو همچون گلاب
از كپي خويان ِ كفران   َكه دريغ
آن لجاج كفر، قانون كپيست
با كپي خويان، تهتكها چه كرد؟
در عمارتها سگانند و عقور
گر نبودي اين بزوغ اندر خسوف
زيركان و عاقلان از گمرهي

	
	كه تو اي خواجه مُسن تر، يا كه ريش؟ 
بس به بي ريشي جهان را ديده ام 
خوي زشت تو نگرديدست وشت 
تو چنان خشكي ز سوداي ثريد
يك قدم ز آن پيشتر ننهاده اي 
خود نكردي زو مخلص روغني 
گر چه عمري در تنور آذري 
گر چه از بادِ هوا سر گشته اي 
مانده اي چل سال بر جاي، اي سفيه 
خويش را بيني در اوّل مرحله 
تا كه داري عشق اين گوساله تو
بُد بَر ايشان تيه چون گردابِ تفت 
بي نهايت لطف و نعمت ديده اي 
از دلت در عشق اين گوساله رفت 
صد زبان دارند اين اجزاي خرس 
كه نهان شد آن در اوراق ِ زبان 
جزو جزو تو فسانه گوي توست 
چند شادي ديده اند و، چند غم 
بلكه لاغر گردد از هر پيچ  جزو
بل نرفت، آن خفيه شد از پنج و هفت 
ماند پنبه، رفت تابستان ز  ياد
شد شتا پنهان و، آن يخ پيش ِ ما
يادگار صيف در دي از ثمار
در تنت افسانه گوي نعمتي 
هر يكي حاكي حالي خوش بود
بي بهاري كي شود زائيده باغ؟ 
شد دليل ِعشق بازي بهار
همچو مريم حامل از شاهي نهان 
صد هزاران كف بر او جوشيده شد
كف، به دَه انگشت اشارت ميكند
حامل از تمثالهاي حال و قال 
چشم غائب مانده از نقش جهان 
لاجرم منظور اين ابصار نيست 
لاجرم مستور پردۀ ساده اند
وين عبارت جز پي ارشاد نيست 
بلبلي مفروش با اين جنس ِ ُگل 
بلبلا ترك زبان كن، باش گوش 
شاهد عدلند بر سِرّ وصال 
شاهد احياء و حشر ما مضي 
هر دم افسانۀ زمستان ميكند
اندر آن ايام و ازمان ِ عسير
ميكند افسانۀ لطفِ خدا
و آن عروسان چمن را طمس و لمس 
يا از او واپُرس، يا خود ياد آر
ز آن دم نوميد كن واجستئي 
راتبۀ انعامها را ز آن كمال 
همچو چاش  ُگل تنت انبار چيست؟
مُنكر  ُگل شد گلاب، اينت عجاب !
بر نبي خويان نثار از مهر و ميغ 
و آن سپاس و شكر منهاج ِ نبيست 
با نبي رويان، تنسكها چه كرد؟
در خرابيهاست گنج ِ عزّ و نور
گم نكردي راه چندين فيلسوف 
ديده بر خرطوم داغ ِ ابلهي 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	64. باقي قصۀ فقير ِ روزي طلب بي واسطۀ كسب

	آن يكي بي چارۀ مفلس ز درد
لابه كردي در نماز و در دعا
بي ز جهدي آفريدي مر مرا
پنج گوهر داديم در دُرج ِ سر
لا يعد اين داد و لا يحصي ز تو
چونكه در خلاقيم تنها توئي
سالها زو اين دعا بسيار شد
همچو آن شخصي كه روزي حلال
گاو آوردش سعادت عاقبت
اين متيم نيز زاريها نمود
گاه بَد ظن ميشدي اندر دعا
باز ارجاء خداوند كريم
چون شدي نوميد در جهد و كلال
خافض است و، رافع است اين كردگار
خفض ارضي بين و رفع آسمان
خفض و رفع اين زمين نوعي دگر
خفض و رفع روزگار ِ با كرب
خفض و رفع اين مزاج ِ ممتزج
همچنين دان جمله احوال ِ جهان
اين جهان با اين دو پَر اندر هواست
تا جهان لرزان بود مانند برگ
تا خُم ِ يك رنگي عيساي ما
كآن جهان همچون نمك زار آمده ست
خاك بين، کاين خلق ِ رنگارنگ را
اين نمك زار ِ جسوم ظاهر است
آن نمك زار معاني معنويست
اين نوي را كهنگي ضدّش بود
آن چنان كز نور روي مصطفي
از جهود و مشرك و ترسا و مغ
صد هزاران سايه كوتاه و دراز
ني درازي ماند و ني كوته، نه پهن
ليك، يكرنگي كه اندر محشر است
كه معاني آن جهان صورت شود
گردد آنگه فكر، نقش ِ نامها
اين زمان سِرها مثال گاو ِ پيس
نوبتِ صد رنگي است و صد دلي
نوبت زنگيست، رومي شد نهان
نوبتِ گرگ است و، يوسف زير چاه
تا ز رزق ِ بي دريغ ِ خيره خند
در درون ِ بيشه شيران منتظر
پس بُرون آيند آن شيران ز مرج
جوهر انسان بگيرد برّ و بحر
روز نحر رستخيز سهمناك
جملۀ مرغان ِ آبي روز ِ نحر
تا كه "يهلك من هلك عن بينة"
تا كه بازان جانب سلطان روند
جيفه و سرگين ِ خشک و استخوان
قندِ حكمت از كجا؟  زاغ از كجا؟
نيست لايق غزو نفس و، مرد غر
چون غزا ندهد زنان را هيچ دست
جز به نادر، در تن ِ زن رستمي
آنچنان كاندر تن ِ مردان، زنان
آن جهان، صورت شود اين مادگي
روز ِ عدل و، عدل و داد اندر خور است
تا به مطلب در رسد هر طالبي
نيست هر مطلوب از طالب دريغ
هست دنيا  قهرخانۀ  كردگار
استخوان و موي مقهوران نگر
پَرّ و بال ِ مرغ بين بر گردِ دام
مُرد او، بر جاش  خر پُشته نشاند
هر كسي را جفت كرده عدل ِ حق
مونس احمد به مجلس چار يار
كعبۀ جبريل و جانها سدره اي
قبلۀ عارف بود نور ِ وصال
قبلۀ زاهد بود يزدان بر
قبلۀ مردان ِ حق اعمال نيک
قبلۀ  معني وران، صبر و درنگ
قبلۀ باطن نشينان  ذو المنن
قبلۀ عاشق حق آمد اي پسر
قبلۀ فرعون دنيا سر به سر
همچنين بر مي شمر تازه و كهن
رزق ِ ما از كاس ِ زرين شد عُقار
لايق آن كه بدو خو داده ايم
عاشق نان ساختيم آن خواجه را
خوي آن را عاشق نان كرده ايم
چون به خوي خود خوشي و خرّمي
مادگي خوش آيدت، چادر بگير
غازئي خوش آيدت، جوشن بپوش

	
	كاو ز بي چيزي هزاران زخم خَورد
كاي خداوند و نگهبان رعا
بي فن ِ من روزي ام دِه زين سرا
پنج حس ديگري هم مستتر
من كليلم، از بيانش شرم رو
كار رزاقيم هم كن مستوي 
عاقبت زاري او بر كار شد
از خدا ميخواست بي كسب و كلال 
عهدِ داود لدّني معدلت 
هم ز ميدان ِ اجابت گو ربود
از پي تاخير ِ پاداش و جزا
در دلش بشار گشتي و زعيم 
از جناب حق شنيدي كه: تعال 
بي از اين دو بر نيايد هيچ كار
بي از اين دو نيست دورانش، اي فلان 
نيم سالي خشک و، نيمي سبز و تر
نوع ديگر، نيم روز و نيم شب 
گاه صحت، گاه رنجوري مضج 
قحط و خصب و، صلح و جنگ و افتتان 
زين دو  جانها موطن ِ خوف و رجاست 
در شمال و در سموم بعث و مرگ 
بشكند نرخ ِ خُم ِ صد رنگ را
هر چه آنجا رفت بي تلوين شده ست 
مي كند يك رنگ اندر گورها
خود نمك زار معاني ديگر است 
از ازل آن تا ابد اندر نويست 
آن نوي بي ضد و ندّ است و عدد
صد هزاران نوع ظلمت  شد ضيا
جملگي يكرنگ شد ز آن الب الغ 
شد يكي در نور ِ آن خورشيدِ راز
گونه گونه سايه در خورشيدِ رهن 
بر بَد و بر نيك كشف و ظاهر است 
نقشها اندر خور ِ خصلت شود
اين بطانه روي كار ِ جامها
دوك نطق اندر ملل صد رنگ ريس 
عالم يك رنگ كي گردد جلي؟ 
اين شب است و، آفتاب اندر رهان 
نوبت قبطيست، فرعون است شاه 
آن سگان را حصه باشد  روز چند
تا شود امر تَعالَوْا منتشر
بي حجابي حق نمايد دخل و خرج 
پيس گاوان، بسملان ِ روز ِ نحر
مومنان را عيد و، گاوان را هلاك 
همچو كشتيها روان بر روي بحر
تا كه "ينجوامن نجا و استيقنه" 
تا كه زاغان سوي گورستان روند
نقل ِ زاغان آمده ست اندر جهان 
كرم ِ سرگين از كجا؟  باغ از كجا؟
نيست لايق مشک و عود و، كون ِ خر
كي دهد آنكه جهاد اكبر است؟
گشته باشد خفيه همچون مريمي 
خفيه اند و، ماده از ضعفِ جنان 
هر كه در مردي نديد آمادگي 
كفش زان ِ پا، كلاه آن ِ سر است 
تا به غربِ خود رود هر غاربي 
جفتِ تابش شمس و، جفتِ آب ميغ 
قهر بين، چون قهر كردي اختيار
تيغ ِ قهر افكنده اندر بحر و بر
شرح قهر حق كننده  بي كلام 
وانكه كهنه گشت خر پُشته نماند
پيل را با پيل و، بق را جنس ِ بق 
مونس بو جهل عتبه و ذو الخمار
کعبۀ عبد البطون شد سفره اي 
قبلۀ عقل ِ مفلسف  شد خيال 
قبلۀ طامع بود هميان ِ زر
قبلۀ نا اهل جهل ِ مرده ريگ
قبلۀ صورت پرستان، نقش ِ سنگ 
قبلۀ ظاهر پرستان  روي زن 
قبلۀ باطل، بليس است، اي پدر
قبلۀ خر بنده چبود؟ کون ِ خر
ور ملولي، رو تو كار خويش كن 
وآن سگان را آبِ تتماج از تغار
در خور آن رزق بفرستاده ايم 
سير از جان ساختيم اين را، چرا؟
خوي اين را مستِ جانان كرده ايم 
پس چه از در خوردِ خويت ميرمي؟ 
رُستمي خوش آيدت، خنجر بگير
ور به حيزي مايلي، رو کون فروش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	65. خواب ديدن فقير و نشان دادن هاتف او را به گنج نامه

	اين سخن پايان ندارد، آن فقير
ديد در خواب او شبي و، خواب كو؟
هاتفي گفتش كه: اي ديده تعب
خفيه زآن وراق كت همسايه است
رقعه اي، شكلش چنان، رنگش چنين
چون بدزدي آن ز ورّاق، اي پسر
تو بخوان آن را به خود  در خلوتي
ور شود آن فاش هم  غمگين مشو
ور كِشد آن دير، هين زنهار تو
اين بگفت و، دستِ خود آن مژده ور
چون به خويش آمد ز غيبت، آن جوان
زهرۀ او بر دريدي از قلق
يك فرح آن، كز پس نهصد حجاب
يک فرح آن، کز سوال آمد خلاص
از حجب چون حس سمعش در گذشت
كه بود؟ كآن حس چشمش ز اعتبار
چون گذاره شد حواسش از حجاب
چون سپاه زنگ پنهان شد ز روم
يک فرح آنکه نشد ردّش دعا
جانب دكان ِ ورّاق آمد او
پيش چشمش آمد آن مكتوب زود
در بغل زد، گفت خواجه: خير باد
رفت  ُكنج خلوتي وآنرا بخواند
كه بدين سان گنج نامۀ بي بها
باز اندر خاطرش اين فكر جَست
كي گذارد حافظ اندر اكتناف؟
گر بيابان پُر شود زرّ و نقود
ور بخواني صد صحف بي سكته اي
ور كني خدمت،  نخواني يك كتيب
شد ز جيب آن كفّ ِ موسي ضو فشان
كآنچه ميجُستي ز چرخ با نهيب
تا بداني كآسمانهاي سمي
ني كه اوّل دستِ يزدان مجيد؟
اين سخن پيدا و پنهان است بس

	
	گشته است از تابِ درويشي عقير
واقعه، بي خواب صوفي راست خو
رقعه اي از پيش ورّاقان طلب 
سوي كاغذ پاره هاش  آور تو دست 
پس بخوان آن را به خلوت، اي حزين 
پس برون رو  ز انبهي  شور و شر
هين مجو در خواندن ِ آن شركتي 
كه نيابد غير تو   زآن   نيم ِ جو
وردِ خود كن  دم به دم "لا تقنطوا"
بر دل ِ او زد كه رو زحمت ببر
مي نگنجيد از فرح اندر جهان 
گر نبودي عون و رفق و لطفِ حق 
گوش او بشنيد از حضرت جواب 
خواهدش حاصل شدن آن گنج ِ خاص
شد سرافراز و ز گردون بر گذشت 
ز آن حجاب غيب هم يابد گذار
پس پياپي گرددش ديد و خطاب 
تيغ زد خورشيد و پيدا شد علوم
عاقبت آمد اجابت مر ورا
دست در کرد او به مشق از سو به سو
با علاماتي كه هاتف گفته بود
اين زمان وا ميرسم، اي اوستاد
وز تحير واله و حيران بماند
چون فتاده ماند اندر مشقها؟
كز پي هر چيز يزدان حافظ است 
كه كسي چيزي رُبايد از گزاف 
بي رضاي حق جوي نتوان ربود
بي قدر  يادت نماند نكته اي 
علمهاي نادره يابي ز جيب 
كآن فزون آمد ز ماه آسمان 
سر بر آورده ست اي موسي ز جيب 
هست عكس ِ مدركات آدمي 
از دو عالم پيشتر عقل آفريد؟
كه نباشد محرم عنقا، مگس 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	66. تمامي قصۀ آن فقير و نشان جاي آن گنج

	باز سوي قصه باز آ، اي پسر
اندر آن رُقعه نبشته بود اين
آن فلان قبّه كه در وي مشهد است
پشت كن در قبه، رو در قبله آر
چون فگندي تير از قوس، اي سعاد
پس كماني سخت آورد آن فتي
پس کلند آورد و بيل او شاد شاد
كند شد هم او و هم بيل و تبر
همچنين هر روز تير انداختي
چون كه اين را پيشه كرد او بر دوام

	
	قصۀ گنج و فقير آور به سر
كه برون شهر گنجي دان دفين 
پشت او در شهر و رو در فدفد است 
و آنگهان از قوس تيري در گذار
بر كن آن موضع كه تيرت اوفتاد
تير پرانيد در صحن فضا
كند آن موضع كه آن تير اوفتاد
خود نديد از گنج ِ پنهاني اثر
ليك جاي گنج را نشناختي 
فچفچي افتاد اندر خاص و عام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	67. فاش شدن خبر اين گنج و رسيدن به گوش پادشاه

	هر کسي در گفت و گوئي اوفتاد
هر کسي در گفت و گوي فاسدي
پس خبر كردند سلطان را از اين
عرضه كردند آن سخن را زير دست
چون شنيد آن شخص كان با شه رسيد
پيش از آنك اشكنجه بيند ز آن قباد
گفت: تا اين رقعه را يابيده ام
خود نشد يك حبه زان گنج آشكار
رفت ماهي تا چنينم تلخ كام
بو كه بختت بر كند زين كان غطا
مدت شش ماه و افزون پادشاه
هر كجا سخته كماني بود چُست
غير تشويش و غم و طامات  ني
چونكه تعويق آمد اندر عرض و طول
جمله صحرا گز گز آن شه چاه كند
پس طلب کرد آن فقير ِ دردمند
گفت: گير اين رقعه، كش آثار نيست
نيست اين كار كسي كش هست كار
نادر افتد اهل اين ماخوليا
سخت جاني بايد اين فن را چو تو
گر نيابي نبودت هرگز ملال
عقل  راهِ نااميدي كي رود؟
لا ابالي، عشق باشد ني خرد
تركتازي  تن گدازي بي حيا
سخت روئي كه ندارد هيچ پشت
پاك مي بازد، نجويد مُزد او
مي دهد حق هستيش بي علتي
كه "فتوت"، دادن ِ بي علت است
زانكه ملت فضل جويد يا خلاص
ني خدا را امتحاني ميكنند

	
	کاينچنين، بازي نباشد در نهاد
هر طرف برخاسته يک حاسدي
آن گروهي كش بُدند اندر كمين 
كان فلاني گنج نامه يافته ست 
جز كه تسليم و رضا چاره نديد
رقعه را آورد و پيش او نهاد
گنج ني و  رنج بيحد ديده ام 
ليك پيچيدم بسي من همچو مار
كه زيان و سود اين بر من حرام 
اي شه پيروز جنگ و دژ گشا
تير ميانداخت و بر مي كند چاه 
تير مي انداخت هر سو گنج جُست 
همچو عنقا، نام فاش و ذات ني
شاه شد دل سير از آن گنج و ملول 
مي نديد از گنج او، جز ريشخند
رقعه را از خشم پيش او فکند
تو بدين اوليتري كت كار نيست 
گر بسوزد  ُگل، نگردد گِردِ خار
منتظر، كه رويد از آهن  گيا
تو كه جاني سخت داري، اين بجو
ور بيابي، رو تو را كردم حلال 
عشق باشد كآن طرف بر سر دود
عقل آن جويد كز آن سودي بَرد
در بلا، چون سنگِ زير آسيا
بهره جوئي که درون خويش  ُكشت 
آنچنان كه پاك ميگيرد ز هو
مي سپارد باز بي علت فتي 
"پاك بازي"، خارج از هر ملت است 
پاك بازانند قربانان ِ خاص 
ني در ِ سود و زياني ميزنند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	68. باز دادن پادشاه گنج نامه را به آن فقير كه بگير، ما از سر اين برخاستيم

	چونكه رقعۀ گنج ِ پُر آشوب را
گشت پس ايمن ز خصمان و ز نيش
يار كرد او عشق ِ درد انديش را
عشق را در پيچش خود يار نيست
نيست از عاشق كسي ديوانه تر
زانكه اين ديوانگي عام نيست
گر طبيبي را رسد زين گون جنون
طبّ ِ جملۀ عقلها مدهوش اوست
روي در روي خود آر، اي عشق كيش
قبله از دل ساخت آمد در دعا
پيش از اين كاو پاسخي بشنيده بود
بي اجابت بر دعاها مي تنيد
چونكه بي دف رقص ميكرد آن عليل
سوي او ني هاتف و ني پيك بود
بي زبان ميگفت اميدش تعال
آن كبوتر را كه بام آموخته ست
اي ضياء الحق حسام الدين، برانش
گر براني مرغ ِ جان را از گزاف
چينه و نقلش ِ همه بر بام ِ توست
گر دمي منكر شود دزدانه روح
شحنۀ عشق مكرّر كينه اش
كه بيا سوي مه و، بگذر ز گرد
گردِ اين بام و كبوتر خانه من
جبرئيل عشقم و سِدره ام توئي
جوش دِه آن بحر گوهربار را
چون تو آن ِ او شدي، بحر آن ِ توست
اين خود آن ناله ست كاو كرد آشكار
دو دهان داريم گويا همچو ني
يك دهان نالان شده سوي سما
ليك داند هر كه او را منظر است
دمدمۀ اين ناي از دمهاي اوست
گر نبودي با لبش ني را سمر
با كه خفتي؟ و ز چه پهلو خاستي؟
يا " َابيتُ عند ربي" خواندي
نعرۀ "يا نار كوني باردا"
اي ضياء الحق، حسام دين و دل
قصد كردستند اين گِل پاره ها
در دل  ُكه، لعلها دلال ِ توست
محرم مرديت را كو رستمي؟
چون بخواهم كز سِرَت آهي كنم
چون كه اخوان را دل ِ كينه ور است
مست گشتم، خويش بر غوغا زنم
بر كفِ من نِه شرابِ آتشين
منتظر، گو باش بي گنج آن فقير
از خدا خواه، اي فقير، اين دم پناه
كه مرا پرواي آن اسناد نيست
بادِ سبلت كي بگنجد وآبِ رو
در دِه اي ساقي يكي رطل ِ گران
نخوتش بر ما سِبالي ميزند
ماتِ او شو، مات او شو، مات او
از پس صد ساله آنچ آيد بر او
اندر آيينه چه بيند مردِ عام؟
آنچه لحياني به خانۀ خود نديد
رو به دريا، زان که ماهي زاده اي
خس نه اي، دور از تو رشكِ گوهري
بحر ِ وحدانيست، جفت و زوج نيست
اي محال و، اي محال اشراكِ او
نيست اندر بحر شرك و پيچ پيچ
چونكه جفتِ احولانيم، اي شمن
آن يكي زآن سوي وصف است و خيال
يا چو احول اين دوئي را نوش كن
يا به نوبت، گه سكوت و، گه كلام
چون ببيني محرمي، گو سرّ جان
چون ببيني مشكِ پُر مكر و مجاز
دشمن ِ آب است، پيش او مَجنب
با سياستهاي جاهل صبر كن
صبر با نااهل، اهلان را جلاست
آتش نمرود ابراهيم را
صبر با نامرد بدهد مردِ حق
جور و كفر ِ نوحيان و صبر نوح

	
	شه مسلم داشت آن مكروب را
رفت و مي پيچيد در سوداي خويش 
كلب ليسد خويش ريش ِ خويش را
مَحرمش در دِه يكي ديار نيست 
عقل از سوداي او كور است و كر
طِب را ارشادِ اين احكام نيست 
دفتر طب را فرو شويد به خون 
روي جملۀ دلبران  رو پوش ِ اوست 
نيست اي مفتون تو را جز خويش، خويش 
" لَيسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعي "
سالها اندر دعا پيچيده بود
از كرم لبيكِ پنهان مي شنيد
ز اعتمادِ جودِ خلاق ِ جليل 
گوش ِ اميدش پُر از لبيك بود
از دلش ميرُفت آن دعوت ملال 
تو مخوان، ميرانش، كه پَر دوخته ست 
كز ملاقاتِ تو بر رُسته ست جانش 
هم به گِردِ بام ِ تو آرد طواف 
پَر زنان بر اوج   مستِ دام توست 
در اداي شكرت، اي گنج ِ فتوح 
طشتِ پُر آتش نهد بر سينه اش 
شاهِ عشقت خواند، زوتر باز گرد
چون كبوتر پَر زنم مستانه من 
من سقيمم، عيسي مريم توئي 
خوش بپُرس امروز اين بيمار را
گر چه اين دَم نوبت بُحران توست 
زآنچه پنهانست، يا رب زينهار
يك دهان پنهانست در لبهاي وي 
هاي و هوئي در فكنده در هوا
كه فغان اين سري هم ز آن سر است 
هاي و هوي روح از هيهاي اوست 
ني جهان را پُر نكردي از شكر
كاين چنين پُر جوش چون درياستي 
در دل درياي آتش راندي 
عصمتِ جان تو گشت، اي مقتدا
كي توان اندود خورشيدي به گِل؟
كه بپوشانند خورشيدِ تو را
باغها از خنده مالامال ِ توست 
تا ز صد خرمن، يكي جو گفتمي 
چون علي سر را فرو چاهي كنم 
يوسفم را قعر چاه اوليتر است 
چَه، چه باشد؟ خيمه بر صحرا زنم 
وانگه آن كرّ و فر ِ مستانه بين 
زانكه ما غرقيم اين دم در عصير
از من غرقه شده ياري مخواه 
از خود و از ريش ِ خويشم ياد نيست 
در شرابي كه نگنجد تار مو؟
خواجه را از ريش و سبلت وارهان 
ليك، ريش از رشك ما بر مي كند
كه همي دانيم تزويراتِ او
پير مي بيند معين، مو به مو
كه نبيند پير اندر خشتِ خام 
هست بر كوسه يكايك آن پديد
همچو خس در ريش چون افتاده اي؟
در ميان ِ موج و بحر اوليتري 
گوهر و ماهيش غير موج نيست 
دور از آن دريا و موج ِ پاكِ او
ليك با احول چه گويم؟ هيچ، هيچ 
لازم آمد مُشركانه دَم زدن 
جز دوئي نآيد به ميدان مقال 
يا دهان بر دوز و لب خاموش كن 
احولانه طبل ميزن، و السلام 
گل ببيني، نعره زن چون بلبلان 
لب ببند و، خويش را چون خنب ساز
ور نه سنگِ جهل ِ او بشكست خنب 
خوش مدارا كن به عقل ِ من لدن 
صبر صافي ميكند هر جا دل است 
صفوت آيينه آمد در جلا
تا چو نيکان بر همه يابد سَبق
نوح را شد صيقل مرآتِ روح 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	69. آمدن مُريد شيخ ابوالحسن خرقاني بزيارتِ شيخ

	رفت درويشي ز شهر طالقان
كوهها بُبريد و وادي دراز
آنچه در ره ديد از جور و ستم
چون به مقصد آمد از ره آن جوان
چون به صد حُرمت بزد حلقۀ درش
كه چه ميخواهي؟ بگو اي بوالكرم
خنده اي زد زن كه: خه خه ريش بين
خود تو را كاري نبود آن جايگاه
اشتهاي   گول گردي  آمدت؟
يا مگر ديوت دو شاخه بر نهاد
گفت نافرجام و فحش و دمدمه
از مثل وز ريشخندِ بي حساب

	
	بهر صيتِ بوالحسن تا خارقان 
بهر ديدِ شيخ با صدق و نياز
گر چه در خورد است، كوته ميكنم 
خانۀ آن شاه را جُست او نشان 
زن بُرون كرد از رهِ روزن سرش 
گفت: کز بهر زيارت آمدم 
اين سفر گيري و اين تشويش بين 
تا به بيهوده كني تو عزم ِ راه؟ 
يا ملولي وطن غالب شدت؟ 
بر تو وسواس ِ سفر را در گشاد
من نتانم باز گفتن آن همه 
آن مريد افتاد در غم واضطراب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	70. پرسيدن مُريد که شيخ كجاست؟ و جواب نافرجام شنيدن از حرم او

	اشكش از ديده بجَست و گفت او
گفت: آن سالوس ِ زراق  ُتهي
صد هزاران خام ريشان همچو تو
گر نبينيش و، سلامت وا  روي
لاف كيشي، كاسه ليسي، طبل خوار
سبطي اند اين قوم و گوساله پرست
"جيفة الليل" است و "بطال النهار"
هشته اند اين قوم صد علم و كمال
آل موسي كو؟ دريغا تا كنون
كو ره پيغمبر و اصحاب او؟
شرع و تقوي را فکنده سوي پُشت
كاين اباحت زين جماعت فاش شد

	
	با همه، آن شاهِ شيرين نام كو؟
دام ِ گولان و كمندِ گمرهي 
اوفتاده از وي اندر صد عتو
خير تو باشد، نگردي زو غوي 
بانگِ طبلش رفته اطرافِ ديار
بر چنين گاوي همي مالند دست 
هر كه او شد غرۀ اين طبل خوار
مكر و تزويري گرفته، كينت  حال 
عابدان عجل را ريزند خون 
كو نماز و سبحه و آداب او؟
كو عمر؟ كو امر معروفِ درشت؟ 
رخصتِ هر مفلس قلاش شد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	71. جواب مُريد و زجر كردن آن طعانه را از  ُكفر و بيهوده گوئي

	بانگ زد بر وي جوان و گفت: بس
نور مردان مشرق و مغرب گرفت
آفتابِ حق بر آمد از حجل
ترّهاتِ چون تو ابليسي مرا
من به بادي نامدم همچون سحاب
عجل با آن نور شد قبلۀ كرم
هست اباحت كز هوا آمد ضلال
كفر ايمان گشت و، ديو اسلام يافت
مظهر عشق است و محبوبِ بحق
سجده آدم را  بيان ِ سبق اوست
شمع حق را پُف كني تو؟ اي عجوز
كي شود دريا ز پوز سگ نجس؟
حكم بر ظاهر اگر هم ميكني
جمله ظاهرها به پيش اين ظهور
هر كه بر شمع خدا آرد پُف او
چون تو، خفاشان بسي بينند خواب
موجهاي تيز ِ درياهاي روح
ليك اندر چشم كنعان موي رُست
كوه و كنعان را فرو بُرد آن زمان
مه فشاند نور و سگ عوعو كند
شب روان و، همرهان مَه به تگ
جزو سوي  ُكل روان مانند تير
جان ِ شرع و جان ِ تقوي عارف است
زهد، اندر كاشتن كوشيدن است
پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد
امر معروف او و، هم معروف اوست
شاهِ امروزينه و فرداي ماست
چون "انا الحق" گفت شيخ و پيش بُرد
چون اناي بنده "لا" شد از وجود
گر تو را چشم است، بگشا، درنگر
اي بُريده، آن لب و حلق و دهان
سوي گردون  ُتف نيابد مسلکي
تا قيامت  ُتف بر او بارد ز  رَب
طبل و رايت هست مُلك شهريار
آسمانها بندۀ ماهِ وي اند
زانكه "لولاك" است بر توقيع او
گر نبودي او، نيابيدي فلك
گر نه او بودي نيابيدي بحار
گر نبودي او نيابيدي زمين
گر نبودي او نيابيدي جبال
گر نبودي او نيابيدي جهان
رزقها هم  رزق خواران ِ وي اند
هين كه معكوس است در امر اين گِره
از فقير استت همه زرّ و حرير
چون تو ننگي، جفتِ آن مقبول روح
گر نبودي نسبتِ تو زين سرا
دادمي اين نوح را از تو خلاص
ليك با خانۀ شهنشاهِ  زمَن
رو دعا كن، كه سگ اين موطني

	
	روز روشن از كجا آمد عسس؟ 
آسمانها سجده كردند از شگفت 
زير چادر رفت خورشيد از خجل 
كي بگرداند ز خاكِ اين سرا؟
تا به  َگردي باز گردم زين جناب 
قبله بي آن نور شد كفر و صنم 
هست اباحت كز خدا آمد كمال 
آنطرف كآن نور بي اندازه تافت 
از همه كرّوبيان بُرده سبق 
سجده آرد مغز را پيوسته پوست 
هم تو سوزي، هم سرت، اي گنده پوز
كي شود خورشيد از پُف منطمس؟
چيست ظاهرتر، بگو، زين روشني؟
باشد اندر غايتِ نقص و قصور
شمع كي ميرد؟ بسوزد پوز او
كاين جهان ماند يتيم از آفتاب 
هست صد چندان كه بُد طوفان ِ نوح 
نوح و كشتي را بهشت و، كوه جُست 
نيم موجي تا به قعر ِ امتهان 
هر کسي بر خلقتِ خود مي تند
تركِ رفتن كي كنند از بانگِ سگ؟
كي كند وقف از پي هر گنده پير؟
معرفت محصول ِ زُهدِ سالف است 
معرفت، آن كِشت را روئيدن است 
جان ِ اين كِشتن  نبات است و حصاد
كاشفِ اسرار و، هم مكشوف اوست 
پوست، بندۀ مغز ِ نغزش دائماست 
پس گلوي جمله كوران را فشرد
پس چه ماند؟ هين بينديش، اي جحود
بعدِ "لا" آخر چه مي ماند دگر؟
كه  ُكند  ُتف سوي مه، يا آسمان 
تف به رويش باز گردد بي شكي
همچو "تبت"  بر روان ِ بو لهب 
سگ كسي كه خواند او را طبل خوار
شرق و مغربِ چرخ   نان خواهِ وي اند
جمله در انعام و در توزيع او
گردش و نور و مكان جائي مَلك 
هيئت ماهي و دُرّ شاهوار
از درونه گنج و، بيرون ياسمين 
زرّ و لعل و موميائي بي سوال
بي تقاضا رزقهاي بيکران
ميوه ها  لب خشكِ باران وي اند
صدقه بخش خويش را صدقه بده 
هين زکاتي ده غني را، اي فقير
چون عيال كافر، اندر عقدِ نوح 
پاره پاره كردمي اين دم تو را
تا مشرّف گشتمي من در قصاص 
اين چنين گستاخئي نآيد ز من 
ور نه اين دم  كردمي من  كردني 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	72. واگشتن مريد از وثاق شيخ و پرسيدن از مردم و نشان دادن ايشان كه شيخ به فلان بيشه رفته است

	بعد از آن پُرسان شد او از هر كسي
پس كسي گفتش كه: آن قطبِ ديار
آن مريدِ ذو الفقار انديش  تفت
ديو مي آورد پيش ِ هوش ِ مرد
كاين چنين زن را چرا آن شيخ ِ دين
ضدّ را با ضدّ ايناس از كجا؟
باز او لاحول مي كرد آتشين
من كه باشم با تعرفهاي حق؟
باز نفسش حمله مي آورد زود
كه چه نسبت ديو را با جبرئيل؟
کي تواند ساخت با آزر خليل؟

	
	شيخ را مي جُست از هر سو  بسي 
رفت تا هيزم كِشد از كوهسار
در هواي شيخ سوي بيشه رفت 
وسوسه، تا خفيه گردد مَه ز  َگرد
دارد اندر خانه يار و همنشين؟
با امامُ الناس، نسناس از كجا؟
كاعتراض من بر او كفر است و كين 
كه بر آرد نفس من اشكال و دق 
زين تعرض با دلش چون كاه دود
كه بود با او به صحبت هم مقيل 
چون تواند ساخت با ره زن دليل؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	73. يافتن مُريد شيخ را نزديك بيشه سوار شيري

	اندر اين بود او، كه شيخ نامدار
شير غرّان هيزمش را مي كشيد
تازيانه ش مار نر بود از شرف
تو يقين ميدان كه هر شيخي كه هست
گر چه آن محسوس و، اين محسوس نيست
صد هزاران شير زير رانشان
ليك اين يك را خدا محسوس كرد
ديدش از دور و بخنديد آن خديو
از ضمير او بدانست آن جليل
خواند بر وي يك به يك آن ذو فنون
بعد از آن، در مشكل ِ انكار ِ زن
كآن تحمل از هواي نفس نيست
گر، نه صبرم مي كشيدي بار ِ زن
اشتران ِ بختئيم اندر سبق
من نيم در امر و فرمان نيم خام
عام ما و، خاص ما، فرمان اوست
دورم از تحسين و تشويق همه
فردي ما، جفتي ما، نه از هواست
ناز آن ابله كشيم و صد چو او
اين قدر خود درس ِ شاگردان ماست
تا كجا؟  آنجا كه جا را راه نيست
از همه اوهام و تصويرات دور
بهر تو من پست كردم گفت و گو
تا كشي خندان و خوش بار حرج
چون بسازي با خسي اين خسان
كانبيا رنج ِ خسان بس ديده اند

	
	شد پديد از دور بر شيري سوار
بر سر هيزم نشسته آن سعيد
مار را بگرفته چون خرزن به كف 
هم سواري ميكند بر شير مست 
ليك آن بر چشم ِ جان ملبوس نيست 
پيش ديدۀ غيب دان هيزم كشان 
تا كه بيند نيز، او كه نيست مرد
گفت: آن را مشنو، اي مفتون ز ديو
هم ز نور دل، بلي نعم الدليل 
آنچه در رَه رفت بر وي تا كنون 
برگشاد آن خوش سراينده دهن 
آن خيال نفس توست، آنجا مأيست 
كي كشيدي شير نر پيکار من؟
مست و بي خود، زير محملهاي حق 
تا بينديشم من از تشنيع ِ عام 
جان ما بر رو دوان جويان اوست 
فارغ از تکذيب و تصديقش همه
جان ما چون مُهره در دستِ خداست 
ني ز عشق رنگ و، ني سوداي بو
كرّ و فرّ ملحمۀ ما تا كجاست؟ 
جز سنا، برق ِ مَه الله نيست 
نور ِ نور ِ، نور ِ نور ،ِ نور ِ نور
تا بسازي با رفيق ِ زشت خو
از پي "الصبر مفتاح الفرج "
گردي اندر نور ِ سُنتها رسان 
از چنين ماران بسي پيچيده اند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	74. حكمت در آيه "إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "

	چون مراد و حكم ِ يزدان ِ غفور
بي ز ضدّي، ضد را نتوان نمود
پس خليفه ساخت صاحب سينه اي
پس صفاي بي حدودش داد او
دو علم افراخت  اسپيد و سياه
در ميان آن دو لشكرگاه زفت
همچنان دور دوم هابيل شد
همچنان اين دو علم  از عدل و جور
ضدّ ابراهيم گشت و خصم او
چون درازي جنگ آمد ناخوشش
پس حكم كرد آتشي را و  ُنكر
دور دور و، قرن و قرن، اين دو فريق
سالها اندر ميانشان حرب بود
آبِ دريا را حكم سازيد حق
تا که فرعون را به آن فرعونيان
همچنين تا دور و طور مصطفي
هم  ُنكر سازيد از بهر ثمود
هم  ُنكر سازيد بهر قوم ِ عاد
هم  ُنكر سازيد بر قارون ز كين
تا حليمي زمين شد جمله قهر
لقمه اي را كه ستون اين تن است
چونكه حق قهري نهد در نان ِ تو
اين لباسي كه ز سرما شد مجير
تا شود بر تن تو را جُبۀ شگرف
تا گريزي از وشق، هم از حرير
تو دو  ُقله نيستي، يك  ُقله اي
امر ِ حق آمد به شهرستان و دِه
مانع باران مباش و آفتاب
كه بمُرديم اغلب، اي مهتر، امان
چون عصا را مار كرد آن چُست دست
سنگ در تسبيح آمد بر شتاب
منکر، آن ديد و فرو ناورد سر
تو نظر داري، وليك امعانش نيست
زين همي گويد نگارندۀ فكر
آن نميگويد كه: آهن كوب سرد
تن بمُردت، سوي اسرافيل ران
در خيال از بس كه گشتي مكتسي
او خود از  ُلبّ ِ  خِرَد معزول بود
گر ز خود وز  ُلبّ خود معزول گشت
هين سخن خا، نوبتِ لب خائي است
چيست امعان؟ چشمه را كردن روان
آن حكيمي را كه جان از بندِ تن
يا روان شد خود به سوي هاويه
دو لقب را او بر اين هر دو نهاد
در بيان آنكه بر فرمان رود

	
	بود در قِدمت تجلي و ظهور
و آن شه بي مثل را ضدي نبود
تا بود شاهيش را آئينه اي 
وانگه از ظلمت، ضدش بنهاد او
آن يكي آدم، دگر ابليس ِ راه 
چالش و پيكار آنچه رفت، رفت 
ضد نور ِ پاكِ او  قابيل شد
تا به نمرود آمد اندر  دور دور
و آن دو لشكر كين گزار و جنگجو
فيصل آن هر دو آمد آتشش 
تا شود حل مشكل آن دو نفر
تا به موسي و به فرعون غريق 
چون ز حد رفت و ملولت ميفزود
تا كه ماند؟ كه برد زين دو سبق؟ 
آب دريا غرقشان کرد آن زمان
با ابو جهل، آن سپهدار جفا
صيحه اي كه جانشان را در ربود
زود خيزي، تيز رو، يعني كه باد
تا فرو بُردش چو اژدرها زمين 
بُرد قارون را و گنجش را به قعر
دفع ِ تيغ ِ جوع ِ نان چون جوشن است 
چون خناق آن نان بگيرد در گلو
حق دهد او را مزاج ِ زمهرير
سرد همچون يخ، گزنده همچو برف 
زو پناه آري به سوي زمهرير
غافل از قصۀ عذاب  ُظله اي 
خانه و ديوار را سايه مده 
تا بدان مرسل شدند امت شتاب 
باقي اش از دفتر ِ تفسير خوان 
گر تو را عقليست، اين نكته بس است 
از ميان ِ اصبعين زآن آفتاب
دشمني او کور کردش از نظر
چشمۀ افسرده است و كرده ايست 
كه: بكن اي بنده  امعان ِ نظر
ليك، اي پولاد، بر داود گرد
دل فسردت، رو  به خورشيد جنان 
نك به سوفسطائي بَد ظن رسي 
شد ز حس معزول و، محروم از وجود
از وجودِ حسّ خود مفصول گشت
گر بگوئي خلق را، رسوائي است 
چون ز تن جان رست، گويندش روان 
باز رَست و شد روان اندر چمن 
همچو موش از زاويه در زاويه
بهر فرق، اي آفرين بر جانش باد
گر  ُگلي را خار خواهد، آن شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	75. بيان معجزۀ هود عليه السلام در تخلص مومنان امت به وقت نزول باد

	هود گِردِ مومنان خطي کشيد
مومنان، از دستِ بادِ ضائره
باد، طوفان بود و او کشتي عسي
باد، طوفان بود و، كشتي لطفِ هو
پادشاهي را، خدا كشتي كند
قصد شاه آن ني كه خلق ايمن شوند
آن خر آسي ميدود، قصدش خلاص
قصد او آن ني كه آبي بر كشد
گاو بشتابد ز بيم ِ زخم ِ سخت
ليك حق دادش چنين خوفِ وجع
همچنان، هر كاسبي اندر دكان
هر يكي بر درد جويد مرهمي
حق، ستون ِ اين جهان از ترس ساخت
حمد ايزد را، كه ترسي را چنين
اين همه ترسنده اند از نيك و بد
پس حقيقت بر همه حاكم كسيست
هست او اندر کمين، اي بوالهوس
هست او محسوس اندر مكمني
آن حسي كه حق بدآن حس مظهر است
حس حيوان گر بديدي آن صور
آنكه تن را مظهر هر روح كرد
گر بخواهد، عين ِ كشتي را به خو
هر دمت طوفان و كشتي، اي مقل
گر نبيني كشتي و دريا به پيش
چون نبيند اصل ترسش را عيون
مُشت بر اعمي زند يك جلفِ مست
زانكه آن دم بانگ  ُاشتر مي شنيد
باز گويد كور: ني اين سنگ بود
اين نبود و او نبود و آن نبود
ترس و لرزه باشد از غيري يقين
آن حكيمك وَهم خواند ترس را
هيچ وهمي بي حقيقت كي بود؟
كي دروغي قيمت آرد بي ز   راست؟
راست را ديد او رواجي و فروغ
اي دروغي كه ز صدقت اين  نواست
از مُفلسف گويم و سوداي او
بل ز كشتيهاش، كآن پندِ دل است
هر ولي را نوح و كشتيبان شناس
كم گريز از شير و اژدرهاي نر
در تلاقي روزگارت ميبَرند
چون خر تشنه، خيال هر يكي
نشف كردستت خيال آن وشات
پس نشان ِ نشفِ آب اندر غصون
عضو هر شاخي تر و تازه بوَد
گر سبد خواهي، تواني كردنش
چون شد آن ناشف ز نشفِ بيخ خَود
پس بخوان "قامُوا كُسالي"  از نبي
آتشين است، اين سخن كوته كنم
آتشي ديدي كه سوزد او نهال؟
ز آتش عشق است سوزان جان و دل
ني خيال و ني حقيقت را امان
خصم هر شير آمد و، هر روبه او
در وجوه و وجه او رو، خرج شو
آن الف در بسم پنهان كرد ايست
همچنين جملۀ حروفِ گشته مات
او صله ست و، بِ و سين، زو وصل يافت
چونكه حرفي بر نتابد اين وصال
چون يكي حرفي فراق سين و بي ست
چون الف از خود فنا شد مكتنف
"ما رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ "  بي وي است
تا بوَد دارو، ندارد او عمل
گر شود بيشه قلم دريا مديد
چار چوب خشت زن تا خاك هست
چون نماند بيشه و سر در كشند
چون نماند خاك و بودش، جف كند
بهر اين گفت آن خداوندِ فرج
باز گرد از بحر و، رو در خشك نه
تا ز لعبت، اندك اندك در صبا
عقل از آن بازي همي يابد صبي
كودك ديوانه بازي كي كند؟

	
	تا ز باد آن قوم او رنجي نديد
جمله بنشستند اندر دائره 
هست از اين طوفان و اين کشتي بسي
بس چنين طوفان و كشتي دارد او
تا به حرص ِ خويش بر صفها زند
قصدش آنكه ملك گردد پاي بند
تا بيابد او ز زخم آن دم مناص 
يا كه  ُكنجد را بدان روغن كند
ني براي بردن ِ گردون و رخت 
تا مصالح حاصل آيد در تبع 
بهر خود كوشد، نه اصلاح جهان 
در تبع قائم شده زين عالمي 
هر يكي از ترس، جان در كار باخت 
كرد او معمار ِ اصلاح ِ زمين 
هيچ ترسنده نترسد خود ز خود
كه قريب است او اگر محسوس نيست 
تا نگردي فارغ از شب، اي عسس
ليك محسوس ِ حس ِ اين خانه  ني 
نيست حس اين جهان، آن ديگر است 
بايزيدِ وقت بودي گاو و خر
وانكه كشتي را بُراق ِ نوح كرد
او كند طوفان تو، اي نور جو
با غم و شاديت كرد او متصل 
لرزه ها بين در همه اجزاي خويش 
ترس دارد از خيال ِ گونه گون 
كور پندارد لگد زن  ُاشتر است 
كور را آيينه گوش آمد، نه ديد
يا مگر از قبه اي پُر طنگ بود
آنكه او ترس آفريد اينها نمود
هيچكس از خود نترسد، اي حزين 
فهم كژ كردست او اين درس را
هيچ قلبي بي صحيحي كي رود؟
در دو عالم هر دروغ از راست خاست 
بر اميد آن روان كرد او دروغ 
شكر نعمت گو، مكن انكار راست 
يا ز كشتيها و درياهاي او
گويم از  ُكل، جزو در  ُكل داخل است 
صحبت اين خلق را طوفان شناس 
ز آشنايان و ز خويشان كن حذر
يادهاشان، غائبي ات ميچرند
از قف تن، فكر را شربت مكي 
شبنمي كه داري از بحر الحيات 
آن بُوَد كه مي نجنبد در ركون 
مي كشي هر سو، كشيده ميشود
هم تواني كرد چنبر گردنش 
نآيد آن سوئي كه امرش مي كشد
چون نيابد شاخ از بيخش طبي 
بر فقير و گنج و احوالش زنم 
آتش جان بين كز او سوزد خيال 
ليک با انوار روان اين جسم و گِل
زين چنين آتش كه شعله زد ز جان 
 كُلُّ شَي ءٍ هالِكٌ، إِلا وجههُ 
چون الف در بسم در رو، درج شو
هست او در بسم و، هم در بسم نيست 
وقت حذف حرف، از بهر صلات 
وصل بِ و سين الف را بر نتافت 
واجب آمد گر كنم كوته مقال 
خامشي اينجا مهم تر واجبيست 
بِ و سين بي او همي گويند الف 
همچنين "قال الله" از ضمنش بجَست 
چونكه فاني شد كند دفع ِعلل 
مثنوي را نيست پاياني پديد
ميدهد تقطيع شعرش نيز دست 
بيشه ها از عين دريا سر كشند
خاك سازد بحر او چون كف كند
"حدثوا عن بحرنا إذ لا حرج" 
هم ز لعبت گو، كه كودك راست به 
جانش گردد با يم ِ عقل آشنا
گرچه با عقل است در ظاهر ابي 
جزو بايد تا كه كل را في كند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	76. رجوع به قصه فقير گنج طلب

	نك خيال آن فقيرم بي ريا
بانگ او تو نشنوي، من بشنوم
طالب گنجش مبين، خود گنج اوست
سجده خود را ميكند هر لحظه او
گر بديدي ز آينه او يك پشيز
هم خيالاتش، هم او، فاني شدي
دانشي ديگر ز ناداني ما
"اسْجُدُوا لآدَمَ " ندا آمد همي
احولي از چشم ايشان دور كرد
لا اله گفت و، الا الله گفت
آن حبيب و آن خليل با رَشد
سوي چشمه كه: دهان زينها بشو
ور بگوئي، خود نگردد آشكار
ليك، من اينك پريشان مي تنم
صورت درويش و، نقش گنج  گو
چشمۀ رحمت بر ايشان شد حرام
خاكها پُر كرده دامن، ميكشند
كي شود اين چشمۀ دريا مدد؟
ليك گويد: با شما من بسته ام
قوم، معكوسند اندر مُشتها
ضدّ طبع ِ انبيا دارند خلق
چشم بند خلق چون دانسته اي؟
بر چه بگشادي بَدل اين ديده ها؟
ليك، خورشيد عنايت تافته ست
نردِ بس نادر ز رحمت باخته
هم از اين بَد بختي خلق، آن جواد
غنچه را، از خار سرمايه دهد
از سوادِ شب برون آرد نهار
آرد سازد ريگ را بهر خليل
كوهِ با وحشت، در آن ابر ظلم
خيز، اي داودِ از خلقان نفير

	
	عاجز آورد، از بيا و از بيا
زانكه در اسرار همراز وي ام 
دوست كي باشد به معني غير دوست؟
سجده پيش آينه ست، از بهر رو
بي خيالي زو نماندي هيچ چيز
دانش ِ او محو ناداني شدي 
سَر بر آوردي عيان، كه "اني انا"
كآدميد و، خويش بينيدش دمي 
تا زمين شد عين چرخ لاجورد
گشته لا الا الله و، وحدت شكفت 
وقتِ آن آمد كه گوش ِ ما  كِشد
آنچه پوشيديم از خلقان، مگو
تو به قصدِ كشف  گردي جُرم دار
قائل اين، سامع اين، هم منم 
رنج كيشند اين گروه، از رنج گو
ميخورند از زهر قاتل، جام، جام 
تا كنند اين چشمه ها را خشك بند
منطمس زين مشتِ خاكِ نيك و بَد
بي شما، من تا ابد پيوسته ام 
خاك خوار و، آب را كرده رها
اژدها را مُتكا دارند خلق 
هيچ داني از چه ديده بسته اي؟
يك به يك بئس البدل دان آن تو را
آيسان را از كرم دريافته ست 
عين كفران را انابت ساخته 
منفجر كرده دو صد چشمۀ وداد
مُهره را، از مار پيرايه دهد
و ز كفِ معسر بروياند يسار
كوه با داود گردد هم رسيل 
بر گشايد بانگِ چنگ و زير و بَم 
تركِ آن كردي، عوض از ما بگير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	77. انابت طالبِ گنج و پشيماني او از تعجيل و بي صبري

	گفت آن درويش: اي داناي راز
ديو ِ حرص و آز و مستعجل تگي
من ز ديگي لقمه اي نندوختم
خود نگفتم چون در اين ناموقنم
قول ِ حق را، هم ز حق تفسير جو
آن گِره كاو زد، هم او بگشايدش
گر چه آسانت نمود اينسان سخن
گفت: يا رب توبه كردم زين شتاب
بر سر خرقه شدم بار دگر
كو هنر؟ كو من؟ كجا دل مستوي؟
هر شبي تدبير و فرهنگم به خواب
خود نه من ميمانم و، نه آن هنر
تا سحر، جملۀ شب، آن شاهِ علي
كو بلي؟ گو جمله را سيلاب بُرد
صبحدم، چون تيغ ِ گوهر دار خَود
آفتابِ شرق  شب را طي كند
رَسته چون يونس، ز معدۀ آن نهنگ
خلق چون يونس مُسبح آمدند
هر يكي گويد به هنگام سحر
كاي كريمي كاندر آن ليل وحش
چشم تيز و، گوش تازه و، تن سبك
از مقاماتِ وحش، روزين سپس
موسي آن را نار ديد و نور بود
ما نميخواهيم غير از ديده اي
بعد از اين، ما ديده خواهيم از تو  بس
ساحران را چشم چون رَست از عما
چشم بندِ خلق  جز اسباب نيست
ليك حق، بي پَرده اي اصحاب را
با كفش، نامُستحق و مُستحق
در عدم ما مستحقان كي بُديم؟
در عدم ما را چه استحقاق بود؟
اي بكرده يار  هر اغيار را
خاكِ ما را، ثانيا ً، پاليز  ُكن
اين دعا تو امر كردي ز ابتدا
چون دعامان امر كردي، اي عجاب
شب شكسته كشتي فهم و حواس
بُرده در درياي حيرت ايزدم
آن يكي را كرده پُر نور جلال
گر به خويشم هيچ راي و فن بُدي
شب نرفتي هوش بي فرمان ِ من
بودمي آگه ز منزلهاي جان
چون كفم زين حلّ و عقدِ او تهيست
ديده را ناديده خود انگاشتم
چون "الف" چيزي ندارم، اي كريم
اين الف، وين ميم، امّ بودِ ماست
اي الف چيزي ندارد، غافليست
در زمان بي هُشي خود هيچ من
پيچ ِ ديگر بر چنين پيچي منه
خود ندارم هيچ، به سازد مرا
ور ندارم هم، تو دارائيم كن
هم در آبِ ديده عريان بيستم
ز آبِ ديده، بندۀ بي ديده را
ور نماند آب، آبم ده ز عين
او چو آبِ ديده جُست از جودِ حق
چون نباشم ز اشكِ خون باريك ريس
چون چنان چشم  اشك را مفتون بود
قطره اي زآن، زين دو صد جيحون  ِبه است
چونكه باران جست آن روضۀ بهشت
اي اخي، دست از دعا كردن مدار
نان، كه سدّ و مانع ِ اين آب بود
خويش را موزون و چست و سخته كن

	
	از پي اين گنج، كردم ياوه تاز
ني تاني جست و، ني آهستگي 
كف سيه كردم، دهان را سوختم 
ز آن گره زن، اين گره را حل كنم 
هين مگو ژاژ از گمان، اي ياوه گو
مُهره كاو انداخت، او برُبايدش 
كي بود آسان رموز من لدن؟
چون تو در بستي، تو كن هم فتح ِ باب 
در دعا كردن بُدم هم بي هنر
اين همه از عكس توست، اين هم توئي 
همچو كشتي غرقه ميگردد در آب 
تن چو مُرداري فتاده بي خبر
خود همي گويد الست و، خود بلي 
يا نهنگي خورد  ُكل را، كرد و مُرد
از نيام ِ ظلمتِ شب بر كند
آن نهنگ، آن خورده ها را قي كند
منتشر گرديم اندر بو و رنگ 
كاندر اين ظلمات پُر، راحت شدند
چون ز بطن حوتِ شب آيد به در
گنج ِ رحمت بنهي و چندين چشش 
از شبِ همچون نهنگِ ذو الحبك 
هيچ نگريزيم ما با چون تو كس 
زنگئي ديديم شب را، حور بود
ديدۀ تيزي گشي، بُگزيده اي
تا نپوشد بحر را خاشاك و خس 
كف زنان بودند، بي اين دست و پا
هر كه لرزد بر سبب، ز اصحاب نيست 
در  ُگشاد و بُرد تا صدر سرا
معتقان ِ رحمتند از بندِ   ِرق 
كه بر اين جان و بر اين دانش زديم 
تا چنين عقلي و جاني رو نمود
اي بداده خلعتِ  ُگل  خار را
هيچ ني را، بار ديگر، چيز  ُكن 
ور نه خاكي را چه زهرۀ اين ندا؟ 
اين دعاي خويش را  ُكن مستجاب 
ني اميدي مانده، ني خوف و نه باس 
تا ز چه فن پُر كند؟ بفرستدم 
وين دگر را كرده پُر وهم و خيال 
راي و تدبيرم به حكم من بُدي 
زير دام ِ من بُدي مرغان ِ من 
وقتِ خواب و بي هُشي و امتحان 
اي عجب! اين معجبي من ز چيست؟
باز زنبيل دعا برداشتم 
جز دلي، وآن تنگ تر از چشم ِ ميم 
ميم ِ "ام" تنگ است، الف زآن نر گداست 
ميم ِ دلتنگ، آن زمان ِ عاقليست 
در زمان هوش اندر پيچ ِ من 
نام ِ "دولت" بر چنين هيچي منه 
چون ز وهم ِ "دارم است" اين صد عنا
رنج ديدم، راحت افزائيم كن 
بر در ِ تو چون كه ديده نيستم 
سبزه اي بخش و نباتي  زين چرا
همچو عينين نبي هطالتين 
با چنان اجلال و اقبال و سبق 
من  ُتهي دستِ قضا و کاسه ليس 
اشكِ من بايد كه صد جيحون بود
كه بدان يك قطره جن و انس رست 
چون نجويد آبِ شوره  خاكِ زشت 
با اجابت  يا ردِ اويت چه كار؟
دست از آن نان مي ببايد  ُشست زود
ز آب ديده نان ِ خود را پُخته كن
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	78. الهام آمدن فقير را و کشف شدن آن مشکل بر او

	اندر اين بود او، كه الهام آمدش
گفت: گفتم بر کمان تيري بنه
مي نگفتم کاين كمان را سخت كش
از فضولي، تو كمان افراشتي
تركِ اين سخته كماني، رو بگو
چون بيفتد تير، آنجا مي طلب
آنچه حق است اقرب، از حبل الوريد
اي كمان و تيرها بر ساخته
هر که او دور است، دور از روي او
هر كه دور اندازتر، او دورتر
فلسفي خود را ز انديشه  ِبكشت
گو بدو: چندانكه افزون ميدود
"جاهَدُوا فِينا" بگفت آن شهريار
همچو كنعان، كاو ز ننگِ نوح رفت
هر چه افزونتر همي جُست او خلاص
همچو اين درويش بهر گنج و كان
هر كماني كاو گرفتي سخت تر
اين مثل اندر زمانه جاني است
زانكه جاهل داشت ننگ از اوستاد
آن دكان بالاي استاد، اي نگار
زود ويران كن دكان و باز گرد
ني چو كنعان كاو ز كبر و ناشناخت
علم ِ تير اندازيش آمد حجيب
اي بسا علم و ذكاوات و فطن
بيشتر اصحابِ جنت ابلهند
خويش را عريان  ُكن از فضل و فضول
زيركي، ضدّ ِ شكست است و نياز
زيركي شد دام برد و طمع و گاز
زيركان  با صنعتي قانع شدند
زانكه طفل ِ خُرد را مادر نهار

	
	كشف شد اين مشكلات از ايزدش 
كي بگفتم من  كه "اندر كش تو زه"؟
"در كمان نه" گفتمت، ني پَر ُكنش 
صنعتِ قوّاسئي برداشتي 
در كمان نه تير و، پرّيدَن مجو
زور بگذار و، به زاري جو ذهب 
تو فکندي تير فكرت را بعيد
صيد نزديك و، تو دور انداخته 
کآزمايد قوّتِ بازوي او
وز چنين  َگنج است او مهجورتر
گو بدو كاو را سوي گنج است پُشت 
از مرادِ دل جداتر ميشود
"جاهدوا عنا"  نگفت، اي بي قرار
بر فراز قلۀ آن كوهِ زفت 
سوي  ُكه مي شد، جداتر از مناص 
هر صباحي سخت تر جستي كمان 
بودي از گنج و نشان بدبخت تر
جان ِ نادانان به رنج ارزاني است 
لاجرم رفت و دكان ِ نو گشاد
گنده و پُر كژدم است و پُر ز مار
سوي سبزه و گلستان و آب خورد
از  ُكهِ عاصم، سفينۀ فور ساخت 
و آن مُراد او را بُده، حاضر به جيب 
گشته ره رو را  چو غول و راه زن 
تا ز شرّ فيلسوفي ميرهند
ترکِ خود  ُکن، تا كند رحمت نزول 
زيركي بُگذار و، با گولي بساز
تا چه خواهد زيركي را پاك باز
ابلهان از صُنع در صانع شدند 
دست و پا باشد نهاده بر كنار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	79. داستان آن سه مسافر مسلم و جهود و ترسا كه به منزلي رفتند و لقمه يافتند ترسا و جهود سير بودند و مسلمانان صائم

	يك حكايت بشنو اينجا اي پسر
آن جهود و  مومن و  ترسا مگر
با دو گمره  همره آمد مومني
مرغزّي و رازي افتد در سفر
در قفس افتند زاغ و  جغد و  باز
كرده منزل شب به يك موضع به هم
مانده در منزل ز  رَه  ُخرد و شگرف
چون  ُگشاده شد رَه و بُگشاد بند
چون قفس را بشكند شاهِ  خِرَد
پَر گشاده هر يکي بر شوق و ياد
پَر گشاده هر دمي با اشك و آه
چونکه رَه واشد، پَرَد مانند باد
آنطرف كش بود اشك و سوز و آه
در تن ِ خود بنگر، اين اجزاي تن
آبي و خاكي و بادي و آتشي
از اميد عود  هر يك بسته طرف
برفِ گوناگون، جمودِ هر جماد
چون بتابد تفّ ِ آن خورشيدِ خشم
در گداز آيد جماداتِ گران
چون رسيدند اين سه همره منزلي
بُرد حلوا پيش آن هر سه غريب
نان گرم و صحن حلواي عسل
الكياسه و الادب لاهل ِ المدر
الضيافة للغريب و القري
كل يوم في القري ضيف حديث
كل ليل في القري وفدٌ جديد
تخمه بودند آن دو بيگانه ز خَور
چون نماز شام  آن حلوا رسيد
آن دو كس گفتند: ما از خور پُريم
صبر گيريم از خور، امشب تن زنيم
گفت مومن: امشب اين خورده شود
پس بدو گفتند: زين حكمت گري
گفت: اي ياران، نه كه ما سه تنيم
هر كه خواهد، قسم ِ خود بر جان زند
آن دو گفتندش: ز قسمت در گذر
گفت: "قسام" آن بود  كاو خويش را
ملكِ حق و، جمله قسم ِ اوستي
اين اسد غالب شدي هم بر سگان
اين اسد غالب شدي هم بر بقور
قصدشان آن، كآن مسلمان غم خورد
بود مغلوب او به تسليم و رضا
پس بخفتند آن شب و برخاستند
روي شستند و دهان و، هر يكي
يك زماني هر يکي آورد روي
مؤمن و ترسا، جهود و گبر و مغ
مؤمن و ترسا جهود و نيک و بد
بلكه، سنگ و خاك و كوه و آب را
اين سخن پايان ندارد، هر سه يار
آن يكي گفتا كه: هر يك خوابِ خويش
هر كه خوابش به بود حلوا خورد
آنكه اندر عقل بالاتر رود
فايق آيد جان ِ پُر انوار ِ او
عاقلان را، چون بقا آمد ابَد
پس جهود آورد آنچه ديده بود
گفت: در رَه موسي ام آمد به پيش
در پي موسي شدم تا كوهِ طور
هر سه سايه محو شد ز آن آفتاب
نور ِ ديگر از دل آن نور رُست
هم من و، هم موسي و، هم كوهِ طور
بعد از آن ديدم كه  ُكه  سه شاخ شد
وصفِ هيبت، چون تجلي زد بَر او
زآن يكي شاخي كه آمد سوي يم
آن دگر شاخش  فرو شد در زمين
كه شفاي جمله رنجوران شد آب
وآندگر شاخ سني پرّيد زود
باز، از آن صعقه، چو با خود آمدم
ليك، زير پاي موسي، همچو يخ
با زمين هموار شد كوه از نهيب
باز  با خود آمدم  ز آن انتشار
و آن بيابان سر به سر در ذيل ِ كوه
چون عصا و خرقۀ او  خرقه شان
جمله كفها در دعا افراخته
باز، آن غشيان چو از من رفت، زود
انبيا بودند ايشان اهل وُد
باز، املاكي همي ديدم شگرف
حلقۀ ديگر ملايك مستعين
زين نمط ميگفت احوال آن جهود
هيچ كافر را به خواري منگريد
چه خبر داري ز ختم ِ عمر او
بعد از آن ترسا در آمد در كلام
پس شدم با او به چارم آسمان
خود عجبهاي قلاع ِ آسمان
هر كسي دانند، اي فخر البنين

	
	تا نگردي مُمتحن اندر هنر
همرهي كردند با هم  در سفر
چون خرد، با نفس و با آهريمني 
همره و هم سُفره  پيش همدگر
جفت شد در حبس، پاك و بي نماز
مشرقي و مغربي قانع به هم
روزها با هم ز سرما و  ز برف 
بُگسلند و  هر يكي سوئي روند
جمع ِ مرغان هر يكي سوئي پَرَد
در هواي جنس ِ خود  سوي معاد
ليك پرّيدن ندارد روي و راه 
سوي آن، كز ياد او پَر مي گشاد
چونكه فرصت يافت، آن سو کوفت راه
از كجا جمع آمدند اندر بدن؟
عرشي و فرشي و رومي و كشي 
اندر اين منزل به هم از بيم ِ برف 
در شتا از بُعدِ آن خورشيدِ داد
كوه گردد، گاه  ريگ و، گاه، پشم 
چون گداز تن، به وقتِ نقل ِ جان 
هديه شان آورد حلوا  مُقبلي 
محسني، از مطبخ ِ "اني قريب" 
بُرد آنكه در ثوابش بود امل 
الضيافة و القري لاهل الوبر
اودع الرحمن، في اهل القري 
ما له غير الاله مِن مغيث 
ما لهم ثم سوي الله مجيد
بود صائم روز آن مومن مگر
بود مومن مانده در جوع ِ شديد
امشبان بنهيم و، فردا ميخوريم 
بهر فردا، لوت را پنهان كنيم 
صبر را بنهيم  تا فردا بود
قصد تو آنست  تا تنها خوري 
چون خلاف افتادمان، قسمت كنيم 
وآنکه خواهد، قسم ِ خود پنهان كند
گوش كن "قسام في النار"  از خبر
كرد قسمت، بر هوا، ني بر خدا
قسم  ديگر را دهي، دو گوستي 
گر نبودي نوبتِ آن بَد رَگان 
گر نبودي نوبت آن گاو زور
شب بر او در بينوائي بگذرد
گفت: سمعا ً طاعة ً اصحابنا
بامدادان خويش را آراستند
داشت اندر  ِورد  راه و مَسلكي 
سوي وردِ خويش، از حق فضل جوي
جمله را رو سوي آن سلطان الغ 
جملگان را هست رو سوي احد
هست واگشتِ نهاني  با خدا
رو به هم كردند آن دم  يار وار
آنچه ديد او دوش، گو آرد به پيش 
قسم هر مفضول را، فاضل بَرَد
خوردن ِ او، خوردن جمله بود
باقيان را بس بود تيمار ِ او
پس به معني اين جهان باقي بود
تا كجا  شب  روح او گرديده بود
گربه بيند  دُنبه  اندر خوابِ خويش 
هر سه مان گشتيم ناپيدا ز نور
بعد از آن، زآن نور شد يك فتح ِ باب 
پس ترقي جست، آن ثانيش چُست 
هر سه  ُگم گشتيم از اشراق ِ نور
چونكه نور حق در او نفاخ شد
مي گسست از هم، همي شد سو به سو
گشت شيرين  آبِ تلخ ِ همچو سَم 
چشمۀ زاد و برون آمد معين 
از همايوني وحي مُستطاب 
تا جوار كعبه، كه عرفات بود
طور بر جا بُد، نه افزون و نه كم 
ميگدازيد و نماندش شاخ و شخ 
گشت بالايش از آن هيبت نشيب 
باز ديدم  طور و موسي  برقرار
بر خلايق گشته موسي با شکوه 
جمله سوي طور  خوش دامن كشان 
نغمۀ "أَرِنِي" به هم درساخته 
صورتِ هر يك دگرگونم نمود
اتحادِ انبيايم  فهم شد
صورت ايشان بُد از اجرام ِ برف 
صورت ايشان به جمله  آتشين 
بس جهودي كآخرش  محمود بود
كه مسلمان مُردنش  باشد اميد
تا بگرداني از او يكباره رو
كه: مسيحم رو نمود اندر منام 
مركز و مثواي خورشيدِ جهان 
نسبتش نبود به آياتِ جهان 
كه فزون باشد فن چرخ  از زمين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	80. حكايت اشتر و گاو و قوچ كه بندي گياه در راه جُستند

	اشتر و گاو و  ُقچي در پيش ِ راه
گفت قچ: بخش ار كنيم اين را يقين
ليك عمر هر كه باشد بيشتر
كه "اكابر را مقدم داشتن"
گر چه پيران را در اين دور اين لئام
يا در آن لوتي كه بس سوزان بود
خدمت شيخي بزرگي قائدي
خيرشان اين است، چه بود شرّشان؟

	
	يافتند اندر رَوش  بندي گياه 
هيچ يک از ما نگردد سير از اين 
اين علف او راست اولي، گو: بخَور
آمده ست از مصطفي اندر سنن 
در دو موضع پيش ميدارند عام 
يا بر آن پُل كز خلل ويران بود
عام نآرد بي قرينۀ فاسدي 
قبحشان را باز دان از فرّشان
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	81. مثل در باب صورت پرستان و شرّ ايشان در لباس خير

	سوي جامع ميشدي يك شهريار
آن يكي را سر شكستي چوب زن
در ميانه  بيدلي ده چوب خَورد
خون چكان رو كرد با شاه و بگفت:
خير تو اين است، جامع ميروي
يك سلامي نشنود پير از خسي
گرگ دريابد ولي را، به بود
زانكه گرگ، ار چه كه بس استمگريست
ور نه، كي اندر فتادي او به دام؟
مکر از آن ِ اوست، کاو دارد کرم

	
	خلق را ميزد نقيب و چوبِدار
و آن دگر را بر دريدي پيرهن 
بي گناهي كه برد از راه گرد
ظلم ِ ظاهر بين، چه پرسي از نهفت؟
تا چه باشد شر و وزرت، اي غوي؟
تا نپيچد عاقبت از وي بسي 
تا که دريابد مر او را نفس ِ بَد
ليكش آن فرهنگ و كيد و مكر نيست 
مكر، اندر آدمي باشد تمام 
بشنود آواز و گويد: من کرم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	82. باز گشتن به قصۀ گاو و اشتر و قوچ

	گفت قچ با گاو و اشتر: اي رفاق
هر يكي تاريخ ِعمر ابدا كنيد
گفت قچ: مرج من اندر آن عهود
گاو گفتا: بوده ام من سال خَورد
جفتِ آن گاوم كش آدم  جدّ ِ خلق
چون شنيد از گاو و قچ، اشتر شگفت
بر هوا برداشت آن بندِ قصيل
كه مرا خود حاجتِ تاريخ نيست
خود همه كس داند، اي جان پدر
داند اين را، هر كه ز اصحاب  ُنهي است
جملگان دانند كاين چرخ ِ بلند
كاو گشاد قلعه هاي آسمان؟

	
	چون چنين افتاد ما را اتفاق 
پيرتر اوليست، باقي تن زنيد
با قچ ِ قربان ِاسماعيل بود
جفت آن گاوي كش آدم جفت كرد
در زراعت بر زمين ميكرد فلق 
سر فرود آورد و، آن را بر گرفت 
اشتر بُختي سبك بي قال و قيل 
كاين چنين جسمي و عالي گردنيست 
كه نباشم از شما من خُردتر
كه نهادِ من فزون تر از شماست 
هست صد چندان كه اين خاكِ نژند
كاو نهاد بقعه هاي خاكدان؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	83. رجوع به تقرير ترسا و نوبت رسيدن به مسلمان

	پس مسلمان گفت: اي ياران من
سيد سادات سلطان رسُل
پس مرا گفت: آن يكي بر طور تاخت
و آن دگر را عيسي صاحب قران
خيز اي پس ماندۀ ديده ضرر
آن هنرمندان ِ پُر فن راندند
آن دو فاضل فضل ِ خود دريافتند
اي سليم ِ گول واپس مانده، هين
پس بگفتندش كه: تو ابله حريص
گفت: چون فرمود آن شاهِ مطاع
من به فرمان چنين شاه جهان
تو جهود، از امر موسي سر كشي؟
تو مسيحي، هيچ از امر مسيح
من ز فخر انبيا چون سر كشم؟
پس بگفتندش كه: والله خوابِ راست
خوابِ تو بيداري است، اي ذو نظر
خواب تو بيداري است اي خوش نهاد
خواب تو بيداري است اي نيکخو
خواب تو بيداري است اي نيک مرد
خواب تو بيداري است اي سرّ جان
خواب تو مانندِ خواب انبياست
در گذر از فضل و از جلدي و فن
بهر اين آوردمان يزدان بُرون
سامري را آن هنر چه سود كرد؟
چه كشيد از كيميا قارون؟ ببين
بو الحكم آخر چه بر بست از هنر؟
خود هنر آن دان كه  ديد آتش عيان
اي دليلت گنده تر نزدِ لبيب
چون دليلت نيست جز اين، اي پسر
اي دليل ِ تو مثال آن عصا
اي دليل ما چو فکر ما ذليل
غلغل و طاق و طرنب و گير و دار

	
	پيشم آمد مصطفي سلطان ِ من 
مفخر کونين و هادي سبل
با كليم ِ حق و نردِ عشق باخت 
بُرد بر اوج چهارم آسمان 
بي توقف زود حلوا را بخَور
نامۀ اقبال و منصب خواندند
با ملايك فضل خود دربافتند
بر جه و بر كاسۀ حلوا نشين 
اي عجب! خوردي ز حلواي خبيص 
من كه باشم تا كنم ز آن امتناع؟
خوردم آن دم کاسۀ حلوا و نان
گر بخواند در خوشي يا ناخوشي 
سر تواني تافت در خوب و قبيح؟
خوردم آن حلوا و اين دم سر خوشم 
تو بديدي و، به از صد خوابِ ماست 
كان به بيداري عيانستش اثر
که تو در خوابت رسيدي با مراد
که از آن خوابت رسيد امر "کلوا"
که از آن خواب تو روي ماست زرد
که همان را ظاهرا ً ديدي عيان
که شد اين خواب تو بي تعبير  راست
كار خدمت دارد و  ُخلق ِ حسن 
"ما خلقت الإنس، إلا يعبدون "
كآن فن از بابُ اللهش مردود كرد
كه فرو بردش به قعر خود زمين 
سر نگون رفت او ز كفران در سقر
ني گپ دلّ علي النار الدخان 
در حقيقت از دليل ِ آن طبيب 
ژاژ ميخا در  ُکميزي  مي نگر
در كف دلّ علي عيب العمي 
پيشي ما  پيش دانايان قليل
كه نمي بينم، مرا معذور دار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	84. منادي كردن سيد ملك ترمد كه: هر كه در سه روز يا چهار روز به سمرقند رود چندين خلعت زر دهم، و شنيدن دلقك و از دِه تاختن به شهر ترمد به نزديک شاه که من باري نميتوانم رفتن

	سيد ترمد كه آنجا شاه بود
داشت كاري در سمرقند او مهم
زد منادي: کانکه او در پنج روز
بخشم او را زرّ و گنج ِ بيشمار
دلقك اندر دِه بُد و چون اين شنيد
مركبي دو  اندر آن ره شد سقط
پس به ديوان در دويد از  َگردِ راه
فجفجي در جملۀ ديوان فتاد
خاص و عام شهر را دل شد ز دست
يا عدوي قاهري در قصدِ ماست
كه ز دِه دلقك به سيران درشت
جمع گشته بر سراي شاه  خلق
از شتاب او و فحش و اجتهاد
آن يكي دو دست بر زانو زنان
از نفير و فتنه و خوف و نكال
هر كسي فالي همي زد از قياس
راه جُست و، راه دادش شاه زود
هر كه مي پرسيد حالي ز آن  ُترُش
وهم مي افزود زين فرهنگِ او
كرد اشارت دلق: كاي شاه كرم
بو كه باز آيد به من عقلم دمي
بعد يك ساعت كه شاه از وهم و ظن
كه نديده بود دلقك را چنين
دائما دستان و لاغ افراشتي
آنچنان خندانش كردي در نشست
كه ز زور ِ خنده  خوي كردي تنش
باز امروز، اينچنين زرد و  ُترُش
وهم در وهم و، خيال اندر خيال
كه دل شه با غم و پرهيز بود
بس شهان ِ آن طرف را  ُكشته بود
وين شه ترمد از او در وهم بود
گفت: زوتر باز گو، تا حال چيست؟
گفت: من در دِه شنيدم آنكه شاه
كه كسي خواهم كه تازد در سه روز
گنجها بدهم ورا اندر عوض
من شتابيدم بر تو بهر آن
اين چنين کاري نيايد خود ز من
گفت شه: لعنت بر اين زوديت باد
از براي اين قدر، اي خام ريش
همچو اين خامان ِ با طبل و علم
لافِ شيخي در جهان انداخته
هم ز خود، سالك شده واصل شده
خانۀ داماد پُر آشوب و شر
ولوله كه: كار نيمي راست شد
خانه ها را رُوفته و آراسته
ز آن طرف آمد يكي پيغام؟ ني
زين رسالات مزيد اندر مزيد
ني، وليكن، يار ما زين آگه است
پس، از آن ياري كه اميد شماست
صد نشان است از سِرار و از جهار
باز رو تا قصۀ دلق ِ جهول
پس وزيرش گفت: اي حق را سُتن
دلقك از دِه  بهر كاري آمده ست
ز آب و روغن  كهنه را نو ميكند
غمد را بنمود و، پنهان كرد تيغ
او ميان بنمود و پنهان کرد کارد
پسته را، يا جوز را تا نشكني
مشنو اين دفع ِ وي و فرهنگِ او
گفت حق: سيماهم في وجههم
اين مُعاين هست  ضدِ آن خبر
گفت دلقك با فغان و با خروش
بس گمان و وهم آيد در ضمير
إِنَّ بَعْضَ الظنِّ إِثمٌ است، اي وزير
شه نگيرد آنكه مي رنجاندش
گفتِ صاحب پيش شه جا گير شد
گفت: دلقك را سوي زندان بَريد
مي زنيدش چون دُهُل اشكم تهي
زآنکه هم پُر، هم تهي باشد دُهُل
تا بگويد سِرّ خود از اضطرار
چون طمانينه ست صدق ِ با فروغ
كذب چون خس باشد و، دل چون دهان
تا در او باشد زباني ميزند
خاصه كاندر چشم افتد خس ز باد
ما، پس اين خس را زنيم اكنون لگد
گفت دلقك: اي ملك، آهسته باش
تا بدين حد چيست تعجيل نِقم؟
آن ادب كه باشد از بهر خدا
وانچه باشد طبع و خشم عارضي
ترسد ار آيد رضا، خشمش رود
شهوتِ كاذب شتابد در طعام
اشتها صادق بود، تاخير به
تو پي دفع ِ بلايم ميزني
تا از آن رخنه بُرون نايد بلا
چارۀ دفع بلا نبود ستم
گفت: الصدقة تردّ للبلا
صدقه نبود سوختن درويش را
گفت شه: نيكوست خير و موقعش
موضع ِ رُخ، شه نهي، ويراني است
در شريعت، هم عطا، هم زجر هست
عدل چه بود؟ وضع اندر موضعش
عدل چه بود؟ آب دِه اشجار را
نيست باطل هر چه يزدان آفريد
خير مطلق نيست زينها هيچ چيز
نفع و ضرّ هر يكي  از موضع است
اي بسا زجري كه بر مسكين رود
زانكه حلوا  گرمي و صفرا كند
سيليي در وقت بر مسكين بزن
زخم در معني فتد بر خوي بَد
بزم و زندان هست هر بهرام را
شق ّ بايد ريش را مرهم كني
تا خورد مر گوشت را در زير آن
از تف آن اندرون ويران شود
گفت دلقك: من نمي گويم گذار
هين رهِ صبر و تأني، در مَبند
در تأني بر يقيني بَر زني
در روش "يمْشِي مُكِبًّا" خود چرا؟
مشورت  ُكن با گروهِ صالحان
"أَمْرُهُمْ شُوري"  براي اين بود
کاين خردها، چون مصابيح انور است
بو كه مصباحي فتد اندر ميان
غيرت حق پرده اي انگيخته ست
گفت: سِيرُوا مي طلب اندر جهان
در مجالس مي طلب، اندر عقول
زانكه ميراث از رسول آن است و بس
در بصرها مي طلب هم  آن بصر
بهر اين كردست منع  آن باشكوه
تا نگردد فوت  اين نوع التقا
در ميان صالحان يك اصلحيست
كآن دعا شد با اجابت مقترن
در مِري اش آنكه حلو و حامض است
كه، چو ما او را به خود افراشتيم
قبله را چون كرد دستِ حق عيان
هين بگردان از تحرّي رو و سر
يك زمان زين قبله گر  ذاهل شوي
چون شوي "تمييز ده" را ناسپاس
گر از اين انبار خواهي بَرّ و بُر
كاندر آن دم كه ببُرّي زان معين

	
	مسخرۀ او دلقك آگاه بود
جُست الاقي تا شود او مُستتم 
آردم پيغام ِ خوبِ بافروز
تا شود مير و عزيز اندر ديار
بر نشست و تا به ترمد ميدويد
از دوانيدن فرس را  زآن نمط
وقتِ ناهنگام رَه جُست او به شاه 
شورشي در وهم ِ آن سلطان فتاد
تا چه تشويش و بلا حادث شدست؟
يا بلاي مهلكي از غيب خاست 
چند اسب قيمتي در راه  ُكشت 
تا چرا آمد چنين اشتاب دلق؟
غلغل و تشويش در ترمد فتاد
و آن دگر از وهم  واويلا  ُكنان 
هر دلي رفته به صد گونه خيال 
تا چه آتش اوفتاد اندر پلاس؟
چون زمين بوسيد، گفتا: هين چه بود؟
دست بر لب مي نهاد او  كه خمش 
جمله در تشويش گشته دنگِ او
يك دمي بُگذار تا من دم زنم 
كه فتادم در عجايب عالمي 
تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
كه از او خوشتر نبودش همنشين 
شاه را بس شاد و خندان داشتي 
كه گرفتي شه شكم را با دو دست 
رو در افتادي  ز خنده كردنش 
دست بر لب ميزند، كاي شه خمش 
شاه را تا خود چه آيد از نكال؟
زانكه خوارزمشاه  بس خون ريز بود
يا به حيلت، يا به سطوت، آن عنود
وز فن ِ دلقك همي وهمش فزود
اين چنين آشوبِ تو از شرّ كيست؟
زد منادي بر سر هر شاهراه 
تا سمرقند او چو پيکِ بافروز
چون شود حاصل ز پيغامش غرض
تا بگويم كه: ندارم آن توان 
تار ِ اين اميد را بر من متن 
كه دو صد تشويش در شهر اوفتاد
آتش افكندي در اين مرج و حشيش 
كه الغ خانيم در فقر و عدم 
خويشتن را بايزيدي ساخته 
محفلي واكرده در دعوت كده 
قوم ِ دختر را نبوده زان خبر
شرطهائي كان ز سوي ماست  شد
زين هوس  سرمست و خوش برخاسته 
مرغي آمد اين طرف ز آن بام؟ ني 
يك جوابي ز آن حواليتان رسيد؟
زانكه از دل سوي دل، لا بُد، ره است 
از جواب نامه، ره خالي چراست؟
ليك بس  ُكن، پرده اي زين برمدار
كه بلا آورد بر خويش از فضول 
بشنو از بندۀ كمينه  يك سخُن 
راي او گشت و  پشيمان زآن شده ست 
او به مسخرگي بُرون  شو ميكند
بايد افشردن مر او را بي دريغ 
بي گمان او را همي بايد فشارد
نه نمايد دل، نه بدهد روغني 
در نگر در ارتعاش و رنگِ او
زانكه غماز است سيما و مُنم 
كه به شرّ بسرشته آمد اين بشر
صاحبا، در خون اين مسكين مكوش 
كآن نباشد حقّ و صادق، اي امير
نيست استم راست، خاصه بر فقير
از چه گيرد آنكه مي خنداندش؟
كاشفِ اين مكر و اين تزوير شد
چاپلوس و زرق او را كم خريد
تا دُهُل وار  او دهدمان آگهي 
بانگِ او آگه كند ما را ز  ُكل 
آنچنان كه گيرد اين دلها قرار
دل نيارامد به گفتار دروغ 
خس نگردد در دهان هرگز نهان 
تا بدانش، از دهان بيرون  ُكند
چشم افتد در نم و بند و گشاد
تا دهان و چشم زين خس وارهد
روي حلم و مغفرت را كم خراش 
من نمي پَرّم، به دستِ تو درم 
اندر آن مستعجلي نبود روا
مي شتابد، تا نگردد منقضي 
انتقام و ذوق از او فايت شود
خوفِ فوتِ ذوق نبود جز سقام 
تا گوارنده شود آن، ني گره 
تا ببيني رخنه را، بندش كني 
غير آن رخنه بسي دارد قضا
چاره احسان باشد و عفو و كرم 
داو ِ مرضاك  بصدقه، يا فتي 
كور كردن چشم ِ حلم انديش را
ليك چون خيري كني در موضعش 
موضع شه، پيل هم  ناداني است 
شاه را صدر و، فرس را درگهست 
ظلم چه بود؟ وضع در ناموضعش 
ظلم چه بود؟ آب دادن خار را
از غضب، و ز حلم و، از نصح و مكيد
شرّ مطلق نيست زينها هيچ نيز
علم  از اين رو واجب است و نافع است 
در ثواب، از نان و حلوا  ِبه بود
سيلي اش از خبث مستنقا كند
كه رهاند آنش از گردن زدن 
چوب بر گرد اوفتد، ني بر نمد
بزم، مخلص را و، زندان  خام را
چرك را در ريش مستحكم كني 
نيم سودي باشد و پنجه زيان 
چرک ناگه در ميان پنهان شود
ليک ميگويم تحرّي پيش آر
صبر كن، انديشه ميكن روز ِ چند
گوشمال ِ من به ايقاني  ُكني 
چونکه ميشايد شدن بر استوا
بر پيمبر امر ِ شاوِرْهُمْ  بدان 
كز تشاور سهو و كژ كمتر شود
بيست مصباح، از يكي روشن تر است 
مشتعل گشته ز نور ِ آسمان 
سُفلي و علوي به هم آميخته ست 
بخت و روزي را همي كن امتحان 
آنچنان عقلي كه بود اندر رسول 
كاو ببيند غيبها از پيش و پس 
كه نتابد شرح آن  اين مختصر
از ترهب، وز شدن خلوت به كوه 
كآن نظر بخت است و اكسير بقا
بر سر توقيعش از سلطان صحيست 
كفو او نبود كبار انس و جن 
حجتِ ايشان بر حق داحض است 
عذر و حجت، از ميان برداشتيم 
پس تحرّي بعد از آن  مردود دان 
كه پديد آمد معاد و مستقر
سخرۀ هر قبلۀ باطل شوي 
بجهد از تو خطرتِ قبله شناس 
نيم ساعت هم ز همراهان مَبُر
مبتلا گردي تو با بئس القرين
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	85. حكايت تعلق موش با چُغز و بستن پاي خود بر پاي او و صيد کردن زاغ ايشان را

	از قضا موشي و چغزي با وفا
هر دو تن  مربوطِ ميقاتي شدند
نردِ دل  با همدگر مي باختند
هر دو را دل از تلاقي مُتسع
رازگويان، با زبان و بي زبان
آن اشر، چون جفتِ آن شاد آمدي
جوش ِ نطق، از دل، نشان ِ دوستيست
دل كه دلبر ديد  كي ماند ترُش؟
ماهي بريان ز آسيبِ خضر
يار چون با يار خوش بنشسته شد
لوح ِ محفوظ است پيشاني يار
هادي راه است يار اندر قدوم
نجم، اندر ريگ و دريا رهنماست
چشم را با روي او ميدار جفت
زانكه گردد نجم پنهان  زآن غبار
تا بگويد آنكه وحي استش شعار
چون شد آدم مظهر وحي و وداد
نام هر چيزي، چنانكه هست آن
فاش ميگفتي زبان از رؤيتش
آنچنان نامي كه اشيا را سزد
نوح،  ُنه صد سال در راه سوي
لعل ِ او گويا  ز ياقوت القلوب
وعظ را نآموخته هيچ از شروح
زآن ميي، كآن مي چو نوشيده شود
طفل ِ نو زاده شود حبر و فصيح
از  ُكهي، كه يافت زآن مي  خوش لبي
جمله مرغان ترك كرده جيك جيك
چه عجب كه مرغ گردد مستِ او؟
صرصري، بر عاد  قتالي شده
صرصري، ميبرد بر سر تختِ شاه
هم شده حمال و، هم جاسوس ِ او
باد چون گفتار ِ غايب يافتي
كه: فلاني اين چنين گفت آن زمان

	
	بر لب جو  گشته بودند آشنا
هر صباحي گوشه اي مي آمدند
از وساوس  سينه مي پرداختند
همدگر را قصه خوان و مُستمع 
"الجماعة رحمه" را تأويل دان 
پنج ساله قصه اش ياد آمدي 
بستگيي نطق  از بي الفتيست 
بلبلي  ُگل ديد  كي ماند خمش؟ 
زنده شد، در بحر گشت او مستقر
صد هزاران لوح ِ سِرّ دانسته شد
راز كونينش نمايد آشكار
مصطفي زين گفت: اصحابي نجوم 
چشم اندر "نجم" نه، كو مقتداست 
گرد منگيزان، ز راهِ بحث و گفت 
چشم بهتر از زبان ِ با عثار
كآن نشاند  َگرد و، ننگيزد غبار
ناطقۀ او "علم الاسماء" گشاد
از صحيفۀ  دل روي  گشتش زبان 
جمله را خاصيت و  ماهيتش 
ني چنان كه هيز را خواني اسد
بود هر روزيش تذكير نوي 
ني رساله خوانده، ني قوت القلوب 
بلكه ينبوع ِ كشوف و شرح ِ روح 
آبِ نطق از  ُگنگ جوشيده شود
حكمتِ بالغ بخواند  چون مسيح 
صد غزل آموخت داودِ نبي 
هم زبان و  يار ِ داودِ مليك 
چون شنيد آهن  صداي دستِ او 
مر سليمان را چو حمّالي شده 
هر صباح و هر مسا  يك ماهه راه 
گفتِ غائب را كنان محسوس ِ او
سوي گوش آن ملك بشتافتي 
اي سليمان و شه صاحب قران 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	86. تدبير موش با چغز كه ميان ما وسيلتي بايد که بوقت حاجت بر ِ تو نميتوانم آمدن و سخن گفتن

	اين سخن پايان ندارد، گفت موش
وقتها خواهم كه گويم با تو راز
بر لبِ جو، من تو را نعره زنان
من بدين وقتِ معين، اي دلير
پنج وقت آمد نماز، اي رهنمون
ني به پنج آرام گيرد آن خمار
نيست  "زُرغبا"  طريق ِ عاشقان
نيست "زُر غبا" طريق ماهيان
آبِ اين دريا، كه هايل بقعه ايست
يك دم ِ هجران بر ِ عاشق  چو سال
عشق مستسقيست، مستسقي طلب
روز بر شب عاشق است و مُضطر است
نيستشان از جست و جو يك لحظه ايست
اين گرفته پاي آن، آن گوش ِ اين
در دل معشوق جمله عاشق است
در دل ِ عاشق  بجز معشوق نيست
بر يكي اشتر بود اين دو درا
هيچ كس با خويش "زُر غبا" نمود؟
آن يكيي نه، كه عقلش فهم كرد
جز مگر مردي که پيش از مرگ مُرد
ور به عقل ادراكِ اين ممكن بُدي
با چنان رحمت كه دارد شاهِ هُش

	
	چغز را روزي كه: اي مصباح ِ هوش 
تو درون آب داري  ترك تاز
نشنوي در آب از عاشق فغان 
مي نگردم از ملاقاتِ تو سير
عاشقان را في صلاة  دائمون 
كاندر اين سرهاست ني پانصد هزار
سخت مُستسقيست جان ِ صادقان 
زانكه بي دريا ندارند  ُانس ِ جان 
با خمار ِ ماهيان  خود جرعه ايست 
وصل سالي متصل، پيشش خيال 
در پي هم، اين و آن، چون روز و شب 
چون ببيني شب، بر آن عاشق تر است 
از پي اين يكي زمانشان ايست نيست 
اين بر آن مدهوش و، آن بي هوش ِ اين 
در دل عذرا هميشه وامق است 
در ميانشان فارق و مفروق نيست 
پس چه "زُر غبا" بگنجد اين دو را؟
هيچ كس با خود به نوبت يار بود؟
فهم ِ اين موقوف شد بر مرگِ مرد
رخت هستي را به سوي يار بُرد
قهر ِ نفس از بهر چه واجب شدي؟
بي ضرورت، چون بگويد: نفس  ُكش؟ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	87. مبالغه كردن موش در لابه و زاري و وصلت جستن از چغز آبي

	گفت: اي يار عزيز مهر كار
روز، نور و مكسب و تابم توئي
از مروّت باشد ار شادم كني
در شبانروزي وظيفۀ چاشتگاه
من بدين يکبار قانع نيستم
پانصد استسقاستم اندر جگر
بي نيازي از غم ِ من، اي امير
اين فقير ِ بي ادب نا دَر خور است
مي نجويد لطفِ عام تو سَند
نور او را، زآن، زياني نا بُده
تا حدث در  ُگلخني شد، نور يافت
بود آلايش، شد آرايش كنون
شمس هم معدۀ زمين را گرم كرد
جزو خاكي گشت و رُست از وي نبات
جزو خاکي گشت، شد او پُر ز نور
جزو خاکي گشت از وي بار شاد
با حدث كان بدترين است اين  ُكند
تا به نسرين ِ مناسك در وفا
چون خبيثان را چنين خلعت دهد
آن دهد حقشان، كه لا عين رأت
ما كه ايم؟ اين را بيان کن، يار من
منگر اندر زشتي و مكروهيم
اي كه من زشت و، خصالم جمله زشت
نو بهارا، حُسن ِ ُگل دِه خار را
در كمال زشتي ام  من منتهي
حاجت اين منتهي، ز آن منتهي
چون بميرم، فضل ِ تو خواهد گريست
بر سر گورم بسي خواهي نشست
نوحه خواهي كرد بر محروميم
اندكي ز آن لطفها اكنون بكن
آنچه خواهي گفت تو با خاكِ من

	
	من ندارم بي رُخت  يك دم قرار
شب، قرار و سلوت و خوابم توئي 
وقت و بي وقت از كرم يادم كني 
راتبه كردي وصال، اي نيك خواه 
در هوايت طرفه انسانيستم
با هر استسقا قرين  جوع البقر
دِه زكاتِ جاه و، بنگر در فقير
ليك لطفِ عام تو زآن برتر است 
آفتابي  بر حدثها ميزند
و آن حدث  از خشكئي هيزم شده 
بر در و ديوار حمامي بتافت 
چون بر او برخواند خورشيد آن فسون 
تا زمين  باقي حدثها را بخَورد
هكذا يمحو الاله السيئات 
هکذا يغفر لمن يعطي الغفور
هکذا يسر هم اله للعباد
كش نبات و نرگس و نسرين  ُكند
حق چه بخشد در جزا و در عطا؟
طيبين را تا چه سان دولت دهد؟
كان نگنجد در زبان و در لغت 
روز ِ من روشن كن از  ُخلق حسن 
كه ز پُر زهري چو مار كوهيم 
چون شوم  ُگل، چون مرا او خار كِشت؟ 
زينت طاوس دِه  اين مار را
لطفِ تو در فضل و در فن منتهي 
تو بر آر، اي حسرتِ سرو سهي 
از كرم، گر چه ز حاجت او بريست 
خواهد از چشم ِ لطيفت اشك جَست 
چشم خواهي بست از مظلوميم 
حلقه اي در گوش ِ من  ُكن زين سخُن 
بر فشان بر مدركِ غمناكِ من 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	88. لابه كردن موش مر چغز را كه بهانه مينديش و در امر من تأخير مينداز که " وفي التاخير آفات" و تمثيل

	صوفئي را گفت خواجۀ سيم پاش
يك دِرَم خواهي تو امروز؟ اي شهم
گفت: دِه نيمي درَم، راضي ترم
سيلي نقد، از عطاي نسيه  به
خاصه آن سيلي كه از دستِ تو است
هين بيا، اي شادي جان و جهان
دَر مَدُزد آن روي ماه از شب روان
تا لبِ جو خندد از آبِ معين
چون ببيني بر لبِ جو سبزه مَست
گفت: سيماهُم وجوهٌ  كردگار
گر ببارد شب، نبيند هيچ كس
تازگي هر  ُگلستان ِ جميل

	
	اي قدمهاي تو را  جانم فراش 
يا كه فردا چاشتگاهي  سه درَم 
كه دهي امروز و، فردا صد درم 
نك قفا پيشت كشيدم، نقد دِه 
كه قفا، هم سيليش مستِ تو است 
خوش غنيمت دار نقدِ اين زمان 
سر مكِش زين جوي، اي آبِ روان 
وز لبِ جو سر بر آرد ياسمين 
پس بدان، از دور، كآنجا آب هست 
كه بود غماز ِ باران  سبزه زار
كه بود در خواب  هر نفس و نفَس 
هست بر باران پنهاني دليل 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	89. رجوع به حکايت چغز و موش

	اي اخي، من خاكيم، تو آبئي
آن چنان  ُكن از عطا و از قسَم
بر لبِ جو، من به جان ميخوانمت
آمدن در آب  بر من بسته شد
يا رسولي، يا نشاني  ُكن مَدد
بحث كردند اندر اين كار آن دو يار
كه به دست آرند يك رشتۀ دراز
يك سري بر پاي اين بندۀ دو تو
تا به هم آئيم زين فن ما دو تن
هست تن چون ريسمان بر پاي جان
چغز جان در آبِ خواب بي هشي
موش ِ تن ز آن ريسمان بازش  ِكشد
گر نبودي جذبِ موش گنده مغز
باقيش، چون روز برخيزي ز خواب
يك سر رشته گره بر پاي من
تا توانم من در اين خشكي كشيد
تلخ آمد بر دل ِ چغز اين حديث
هر كراهت در دل ِ مردِ بهي
وحي حق دان آن فراست را، نه وَهم
امتناع پيل از سيران ِ بيت
جانب كعبه نرفتي پاي پيل
گفتئي که خشك شد پاهاي او
پيل را حق  جان آگه ميکند
چونكه كردندي سرش سوي يمن
حسّ ِ پيل از زخم ِغيب آگاه بود
ني كه يعقوبِ نبي پاك خو
از پدر چون خواستند آن دادران
جمله گفتندش: مينديش از ضرر
تو چرا ما را نميداري امين؟
تا به هم در مرجها بازي كنيم
گفت: اين دانم، كه نقلش از برَم
اين دلم هرگز نميگويد دروغ
آن دليل قاطعي بُد بر فساد
در گذشت از وي نشاني آن چنان
اين عجب نبود كه كور افتد به چاه
کاين قضا را گونه گون تصريفهاست
هم بداند، هم نداند، دل فنش
گوئيا دل گويدي كه: ميل او
خويش را هم زين مغفل ميكند
گر شود مات اندر اين آن بوالعلا
يك بلا، از صد بلايش وا خرَد
خام شوخي كه رهانيدش مدام
عاقبت او پخته و استاد شد
از شرابِ لايزالي گشت مست
ز اعتقادِ سُستِ پُر تقليدشان
اي عجب! چه فن زند ادراكشان
ز آن بيابان اين عمارتها رسيد
ز آن بيابان ِعدم  مستان ِ شوق
كاروان در كاروان  زين باديه
آيد و گيرد وثاق ِ ما گرو
چون پسر چشم خِرد را بر گشاد
جادۀ شاه است اين، زين سو روان
نيك بنگر، ما نشسته ميرويم
بهر مالي  مي نگيري راس ِ مال
پس مسافر آن بود، اي رَه پَرَست
همچنان كز پردۀ دل  بي كلال
گرنه تصويرات از يك مغرسند
جوق جوق  اسپاهِ تصويرات ما
جَرهّ ها پُر ميكنند و ميروند
فكرها را اختران ِ چرخ دان
سعد ديدي، شكر  ُكن، ايثار  ُكن
ما كه ايم اين را؟ بيا اي شاهِ من
روح را تابان  ُكن از انوار ِ ماه
از خيال و وهم و ظن  بازش رهان
تا ز دلداري خوبِ تو  دلي
اي عزيز مصر، جانم دست گير
اي عزيز مصر و، در پيمان دُرست
در خلاص او يكي خوابي ببين
هفت گاو لاغر پُر از گزند
هفت خوشۀ زشتِ خشكِ ناپسند
قحط از مصرت برآمد، اي عزيز
يوسفم در حبس ِ تو، اي شه نشان
از سوي عرشي كه بودم مربط او
پس فتادم زآن كمال ِ مستتم
روح را از عرش آرد در حطيم
اول و آخر هبوط من  ز  زن
بشنو اين زاري يوسف در عثار
ناله از اخوان كنم، يا از زنان؟
زآن مثال برگِ دي پژمرده ام
چون بديدم لطف و اكرام تو را
من سپندِ چشم ِ بَد كردم پديد
دافع هر چشم بَد  از پيش و پس
چشم بَد را چشم نيكويت، شها
بل ز چشمت كيمياها ميرسد
چشم شه بر چشم ِ باز ِ دل زده ست
تا ز بس همت كه يابيد از نظر
شير چه؟  كآن شاهباز معنوي
شد صفير باز ِ جان در مرج ِ دين
باز ِ دل را، كز پي تو ميپريد
يافت بيني بوي و، گوش از تو سماع
هر حسي را چون دهي ره سوي غيب
مالكُ الملكي، به حس چيزي دهي
جهد کن تا حسّ تو بالا رود

	
	ليك شاهِ رحمت و وهابئي 
كه  گه و بيگه به خدمت ميرسم 
مي نبينم از اجابت  مرحمت 
زانكه تركيبم ز خاكي رُسته شد
تا تو را از بانگِ من آگه كند
آخر آن بحث  اين آمد قرار
تا ز جذبِ رشته، گردد كشف  راز
بسته باشد، ديگري بر پاي تو
اندر آميزيم، چون جان با بدن 
ميكشاند بر زمينش  ز آسمان 
رسته از موش ِ تن آيد در خوشي 
چند تلخي زين كِشش جان ميچَشد
عيشها كردي درون ِ آب   چغز
بشنوي از نوربخش ِ آفتاب 
ز آن سر ديگر تو بر پا  عُقده زن 
مر تو را، نك شد سر رشته پديد
كه مرا در عُقده آرد اين خبيث 
چون در آيد، ز آفتي نبود تهي 
نور ِ دل، از لوح ِ  ُكل كردست فهم 
با  ِجد آن پيلبان و، بانگِ هيت 
با همه لت، ني كثير و ني قليل 
يا بمُرد آن جان ِ هول افزاي او
وان خسان را گول و گمره ميکند
پيل ِ نر صد اسبه گشتي گام زن 
چون بود حس ِ ولي با ورود؟
بهر يوسف با همه اخوان ِ او
تا بَرَندش سوي صحرا يك زمان 
يك دو روزش مهلتي دِه، اي پدر
يوسف خود بسپُري با حافظين 
ما در اين دعوت امين و مُحسنيم 
ميفروزد در دلم درد و سَقم 
كه ز نور عرش دارد دل فروغ 
و ز قضا آن را نكرد او اعتداد
كه قضا در فلسفه بود آن زمان 
بو العجب، افتادن بيناي راه 
چشم بندش يفعل الله ما يشاست 
موم گردد بهر آن مُهر آهنش 
چون در اين شد، هر چه خواهد، باش گو
در عقالش جان معقل ميكند
آن نباشد مات، باشد ابتلا
يك هبوطش، بر معارجها برَد
از خمار صد هزاران زشتِ خام 
جَست از  ِرقّ ِ جهان، و آزاد شد
شد مميز، وز خلايق  باز رَست 
واز خيال ِ ديدۀ بي ديدشان 
پيش ِ جزر و مدّ بحر بي نشان؟
مُلك و شاهي و وزارتها رسيد
ميرسند اندر شهادت، جوق جوق 
مي رسد در هر مسا و غاديه 
كه رسيدم، نوبتِ ما شد، تو رو
زود بابا رخت برگردون نهاد
وآن  از آن سو صادران و  واردان 
مي نبيني، قاصد جاي نويم 
بلكه از بهر غرضها در مَآل 
كه مسير و  روش در مُستقبل است 
دم به دم در ميرسد خيل خيال 
چون پياپي جانب دل ميرسند
سوي چشمۀ دل شتابان از ظما
دائما ً پيدا و پنهان ميشوند
داير  اندر چرخ ِ ديگر آسمان 
نحس ديدي، صدقه  واستغفار ُكن 
طالعم مُقبل  ُكن و چرخي بزن 
زآنكه  زآسيب ذنب  جان شد سياه 
از چَه و جور ِ رَسَن  بازش رهان 
پَر بر آرد، بر پَرد  ز آب و گِلي 
عذر اين زنداني خود در پذير
يوسفِ مظلوم  در زندان توست 
زود، كان الله يحِبُّ المُحسنين 
هفت گاو فربهش را ميخورند
سُنبلاتِ تازه اش را ميچرند
هين مباش، اي شاه، اين را مستجيز
هين ز دستان ِ زنانم وارهان 
شهوتِ مادر فکندم، كه اهبطوا
از فن ِ زالي  به زندان رَحم 
لاجرم كيدِ زنان باشد عظيم 
چونكه بودم روح و، چون هستم بدن 
يا بر آن يعقوبِ بيدل  رحم آر
كه فکندندم چو آدم از جنان 
كز بهشتِ وصل  گندم خورده ام 
و آن سلام و، سلم و، پيغام تو را
در سپندم نيز چشم بَد رسيد
چشمهاي پُر خمار توست و بس 
مات و مستأصل كند "نعم الدوا"
چشم بد را، چشم ِ نيكو ميكند
چشم ِ بازش سخت با همت شده ست 
مي نگيرد باز ِ شه  جز شير نر
هم شكار توست و، هم صيدش توئي
نعره هاي "لا أُحِبُّ الآفلين" 
از عطاي بي حدت  چشمي رسيد
هر حسي را قسمتي آمد مشاع 
نبود آن حس را فتور و مرگ و شيب 
تا كه بر حسها  ُكند  آن حس  شهي 
تا که کار حس  از آن بالا شود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	90. حكايت سلطان محمود غزنوي و رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ايشان مطلع شدن

	يک شبي ميگشت شه محمود، فرد
پس بگفتندش: كئي اي بو الوفا؟
آن يكي گفت: اي گروه مكر كيش
تا بگويد با حريفان در سمر
آن يكي گفت: اي گروه فن فروش
كه بدانم  سگ چه ميگويد به بانگ
آن دگر گفت: اي گروه  زر پرست
هر كه را شب بينم اندر قيروان
گفت يك: خاصيتم در بازو است
گفت يك: خاصيتم در بيني است
سرّ الناس ِ معادن داد دست
من ز خاكِ تن بدانم، كاندر آن
در يكي كان زرّ ِ بي اندازه درج
همچو مجنون  بو كنم هر خاك را
بو  ُكنم، دانم ز هر پيراهني
همچو احمد، كه برَد بو از يمن
كه كدامين خاكِ همسايۀ زر است
گفت يك: نك خاصيت در پنجه ام
قصر اگر چه چند باشد بس بلند
همچو احمد، که کمند انداخت سخت
همچو احمد كه كمند انداخت جانش
گفت حقش: کاي كمند انداز بيت
پس بپرسيدند از شه: كاي سند
گفت: در ريشم بود خاصيتم
مُجرمان را چون به جلادان دهند
چون بجنبانم به رحمت ريش را
قوم گفتندش كه: قطب ما توئي
بعد از آن  جمله بهم بيرون شدند
چون سگي بانگي بزد از دست راست
خاك بو كرد آن دگر از ريوه اي
پس كمند انداخت استادِ كمند
جاي ديگر خاك را چون بوي كرد
نقب زن  زد نقب و در مخزن رسيد
بس زر و  زربفت و  گوهرهاي زفت
شه معين ديد منزلگاهشان
خويش را دزديد از ايشان، باز گشت
پس روان گشتند سرهنگان مست
دست بسته سوي ديوان آمدند
چون كه  ِاستادند پيش تختِ شاه
آنكه شب بر هر که چشم انداختي
شاه را بر تخت ديد و گفت: اين
آنكه چندين خاصيت در ريش اوست
عارف شه بود چشمش، لاجرم
گفت: وَ هُوَ مَعَكُمْ ، اين شاه بود
چشم ِ من رَه بُرد شب شه را شناخت
امّت خود را بخواهم من از او
چشم ِعارف دان امان هر دو كون
ز آن محمد شافع هر داغ بود
در شب دنيا كه محجوب است شيد
از " أَ لَمْ نَشْرَحْ " دو چشمش سُرمه يافت
مر يتيمي را كه حق سرمه كِشد
نور او بر دُرّها غالب شود
در نظر بودش مقاماتُ العباد
آلت شاهد  زبان و چشم ِ تيز
گر هزاران مدّعي سَر بر زند
قاضيان را در حكومت اين فن است
گفت: شاهد، ز آن به جاي ديده است
مدعي ديده ست، اما با غرض
حق همي خواهد كه تو زاهد شوي
حق همي گويد: غرض را ترک کن
كاين غرضها پردۀ ديده بود
پس نبيند جمله را با طِمّ و  ِرم
در دلش خورشيد چون نوري نشاند
پس بديد او بي حجاب اسرار را
در زمين  حق را و، در چرخ سمي
باز کرد از حق دو چشم خويشتن
باز كرد از رطب و يابس حق نورد
پس چو ديد آن روح را چشم ِعزيز
شاهد مطلق بود در هر نزاع
نام ِحق عدل است و شاهد آن ِ اوست
منظر حق  دل بود در دو سرا
عشق ِ حق و سِرّ شاهد  بازي اش
پس از آن لولاك گفت اندر لقا
اين قضا بر نيك و بَد حاكم بود
شد اسير آن قضا، مير ِ قضا
عارف از معروف پس درخواست كرد
اي مشير ما تو اندر خير و شر
اي "يرانا لا نراه" روز و شب
چشم ِ من از چشمها بُگزيده شد
لطفِ معروفِ تو بود آن،اي بهي
رب اتمم نورنا بالساهرة
يار شب را   روز  مهجوري مَده
بُعدِ تو مرگ است با درد و نكال
آن كه ديدستت، مكن ناديده اش
من نكردم لاابالي در طريق
هين مران از روي خود او را بعيد
ديدِ روي جز تو شد  ُغل ِ گلو
باطلند و، مي نمايندم رشد
ذرّه ذرّه، كاندر اين ارض و سَماست
معده  نان را مي كشد تا مستقر
چشم، جذاب بتان زين كويهاست
زانكه حسّ چشم آمد رنگ كش
زين كششها، اي خداي راز دان
غالبي بر جاذبان، اي مشتري
رو به شاه آورد، چون تشنه  به ابر
چون لسان و جان ِ او بود آن ِ او
گفت: ما گشتيم چون جان بندِ طين
وقتِ آن شد، اي شه مكتوم سير
هر يكي خاصيت خود را نمود
آن هنرها  گردن ِ ما را ببست
آن هنر "في جيدنا حبل مسد"
جز همان خاصيتِ آن خوش حواس
آن هنرها  جمله غول ِ راه بود
شاه را شرم آمد از وي روز بار
و آن سگِ آگاه از شاه  وداد
خاصيت در گوش هم نيكو بود
سگ چو بيدار است شب  چون پاسبان
هين ز بد نامان نبايد ننگ داشت
هر كه او يك بار خود بَد نام شد
اي بسا زر  كه سيه تابش كنند
هر کسي چون پي برَد در سِرّ ما

	
	با گروهي قوم دزدان باز خَورد
گفت شه: من هم يكي ام از شما
هين بگوئيد از فن و فرهنگِ خويش 
كاو چه دارد در جبلت از هنر
هست خاصيت مرا اندر دو گوش 
قوم گفتندش: ز ديناري، دو دانگ 
جمله خاصيت مرا  چشم اندر است 
روز بشناسم مر او را، بي گمان 
كه زنم من نقبها با زور ِ دست 
كار من در خاكها  بو بيني است 
كه رسول آن را پي چه گفته است 
چند نقد است و، چه دارد او ز كان 
و آن دگر دخلش بود كمتر ز خرج 
خاكِ ليلي را بيابم بي خطا
گر بود يوسف، و گر آهرمني 
ز آن نصيبي يافت اين بيني من 
يا كدامين خاك  صفر و ابتر است 
كه كمندي افكنم  طول علم 
کنگرش در سخت گردانم کمند
که کمندش بُرد سوي تخت و بخت
تا كمندش بُرد سوي آسمانش 
آن ز من دان، "ما رَمَيتَ إِذْ رَميت" 
مر تو را خاصيت اندر چه بود؟
كه رهانم مجرمان را از نقم 
چون بجنبد ريش من، ايشان رهند
طي كنند آن قتل و آن تشويش را
چون خلاص ِ روز محنتما توئي 
سوي قصر آن شه ميمون شدند
گفت: ميگويد كه سلطان با شماست 
گفت: کاين هست از وثاق بيوه اي 
تا شدند آن سوي ديوار بلند
گفت: خاكِ مخزن شاهيست فرد
هر يكي از مخزن اسبابي كشيد
قوم بُردند و نهان كردند تفت 
حليه و، نام و، پناه و، راهشان 
روز در ديوان بگفت آن سر گذشت 
تا كه هر سرهنگ دزدي را ببست 
وز نهيبِ جان ِ خود لرزان شدند
يار شبشان بود آن شاهِ چو ماه 
روز ديدي، بي شكش بشناختي 
بود با ما دوش، شب گرد و قرين 
اين گرفتِ ما هم از تفتيش اوست 
بر گشاد از معرفت لب با حشم 
فعل ما ميديد و سِرمان مي شنود
جمله شب با روي ماهش عشق باخت 
كاو نگرداند ز عارف هيچ  رو
كه بدو يابيد هر بهرام عون 
كه ز جز حق، چشم او  ما زاغ بود
ناظر حق بود و، زو بودش اميد
ديد آنچه جبرئيل آن بر نتافت 
گردد او دُرّ ِ يتيم ِ با رَشد
آنچنان مطلوبِ را طالب شود
لاجرم نامش خدا  "شاهد"  نهاد
كه ز شب خيزش ندارد سر گريز
گوش، قاضي جانب شاهد كند
شاهد ايشان را دو چشم ِ روشن است 
كاو به ديدۀ بيغرض سِرّ ديده است 
پرده باشد ديدۀ دل را  غرض 
تا غرض بُگذاري و  شاهد شوي 
تا قبول افتد تو را با ما سخُن
بر نظر، چون پرده پيچيده بود
حبكّ الاشياء  يعمي و يصم 
پيشش اختر را مقاديري نماند
سير روح ِ مومن و كفار را
نيست پنهان تر ز روح ِ آدمي 
آنکه صاحب رفعت آمد در سنن
روح را "مِنْ أَمْرِ رَبِّي" مهر كرد
پس بر او پنهان نماند هيچ چيز
بشكند گفتش خمار هر صداع 
شاهدِ عدل است زين رو چشم ِ دوست 
كه نظر بر شاهد آيد شاه را
بود مايۀ جمله پرده سازي اش 
در شب معراج،  شاهدباز ِ ما
بر قضا شاهد نه حاكم مي شود؟
شاد باش اي چشم تيز ِ مرتضي 
كاي رقيب ما تو اندر گرم و سرد
از اشارتهات دلمان بي خبر
چشم بندِ ما شده ديدِ سبب 
تا كه در شب آفتابم ديده شد
پس، كمال البر  في اتمامه 
و انجنا من مفضحات القاهره 
جان ِ قربت ديده را، دوري مده 
خاصه بُعدي كان بوَد  بَعد الوصال 
آب زن بر سبزۀ باليده اش 
تو مكن هم لاابالي، اي شفيق 
آنكه او يك بار روي تو بديد
كل شي ء ما سوي الله  باطلُ 
زانكه باطل، باطلان را مي كِشد
جنس ِ خود را، همچو کاه و كهرباست 
ميكشد مر آب را  َتفِ جگر
مغز، جويان از گلستان بويهاست
مغز و بيني مي كشد بوهاي خَوش 
تو  به جذبِ لطف خودمان دِه امان 
شايد  ار درماندگان را واخري 
آنكه بود اندر شبِ قدر او چو بدر
آن ِ او با او بوَد گستاخ گو
آفتابِ جان توئي در روز ِ دين 
كز كرم ريشي بجنباني به خير
آن هنرها جمله بَد بختي فزود
ز آن مناصب  سر نگون ساريم و پَست 
روز ِ مُردن نيست زين فن ها مَدد
كه به شب بُد چشم ِ او سلطان شناس 
غير چشمي كاو ز شاه آگاه بود
كه به شب  بر روي شه  بودش نظار
خود سگِ كهفش  لقب بايد نهاد
كاو به بانگ سگ ز شير آگه شود
بي خبر نبود ز شبخيز ِ شهان 
هوش بر اسرارشان بايد گماشت
خود نبايد نام جُست و خام شد
تا شود ايمن ز تاراج و گزند
باز کن دو چشم و سوي ما بيا


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	91. قصه چريدن گاو بحري در نور گوهر شب چراغ و ريختن تاجر خاک بر سر گوهر تابنده و گريختن بر درخت

	گاو ِ آبي، گوهر از بحر آورد
در شعاع نور گوهر، گاو ِ آب
ز آن فکنده گاو آبي عنبر است
هر كه باشد قوتِ او نور جلال
هر كه چون زنبور وحي استش نفل
ميچرد در نور گوهر آن بقر
تاجري بر دُرّ نهد لجم ِ سياه
پس گريزد مردِ تاجر بر درخت
چند بار آن گاو تازد گِرد مرج
چون از او نوميد گردد گاو ِ نر
لجم بيند فوق ِ دُرّ شاهوار
كآن بليس  از متن طين كور و كر است
اهْبِطُوا افكند جان را در حضيض
اي رفيقان زينهار از اين مقال
اهْبِطُوا افكند جان را در بدن
تاجرش داند، وليكن  گاو  ني
هر گِلي كاندر دل او گوهريست
و آن گِلي  كز رشّ ِ حق نوري نيافت

	
	بنهد اندر مرج و  گردش ميچرد
ميچرد از سنبل و سوسن شتاب 
كه غذايش نرگس و نيلوفر است 
چون نزايد از لبش سِحر حلال؟
چون نباشد خانۀ او پُر عسل؟ 
ناگهان گردد ز گوهر دورتر
تا شود تاريك  مرج و سبزه گاه 
گاو  جويان مرد را با شاخ  سخت 
تا  ُكند آن خصم را در شاخ درج 
آيد آنجا كه نهاده بُد گهر
پس ز طين بُگريزد او ابليس وار
گاو كي داند كه در گِل گوهر است؟
از نمازش كرد محروم آن محيض 
اتقوا ان الهوي حيض الرجال 
تا به گِل پنهان بوَد دُرّ عدن 
اهل ِ دل دانند و  هر گِل كاو  ني 
گوهرش غماز طين ديگريست 
صحبت گلهاي پُر دُر بر نتافت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	92. رجوع به قصۀ موش و چغز و ربودن زاغ موش و چغز را

	اين سخن پايان ندارد، موش ِ ما
آن سرشتۀ عشق  رشته مي كشد
مي تند بر رشتۀ دل  دم به دم
همچو تاري شد دل و جان در شهود
چون  ُغراب البين آمد ناگهان
چون بر آمد بر هوا موش از غراب
موش در منقار ِ زاغ و، چغز هم
خلق مي گفتند: زاغ از مكر و كيد
چون شد اندر آب و چونش در ربود؟
چغز ميگفت: اين سزاي آن كسي
اي فغان از يار ناجنس، اي فغان
عقل را افغان ز نفس ِ پُر عيوب
عقل ميگفتش كه: جنسيت يقين
هين مشو صورت پرست و  اين مگو
صورت آمد چون جماد و چون حجر
جان چو مور و، تن چو دانۀ گندمي
مور داند كآن حبوبِ مرتهن
آن يكي موري گرفت از راه جو
جو سوي گندم نمي تازد، ولي
رفتن جو سوي گندم  تابع است
تو مگو: گندم چرا شد سوي جو؟
مور اسود بر سر لبد سياه
عقل گويد چشم را: نيكو نگر
زين سبب آمد سوي اصحاب كلب
ز آن شود عيسي سوي پاكان ِ چرخ
اين قفس پيدا و آن فرخش نهان
اي خنك چشمي كه عقل استش امير
فرق ِ زشت و نغز  از عقل آوريد
چشم غره شد به خضراء دَمَن
آفت مرغ است چشم ِ كام بين
دام ِ ديگر بُد كه عقلش درنيافت
جنس و ناجنس از خرد داني شناخت
نيست جنسيت به صورت لي و لك
بر كشيدش فوق اين نيلي حصار

	
	هست بر لبهاي جو بر گوش ِ ما
بر اميدِ وصل ِ چغز  با رَشد
كه  سر رشته به دست آورده ام 
تا سر رشته به من روئي نمود
در شكار موش و بُردش ز آن مكان 
منسحب شد چغز نيز از قعر آب 
در هوا آويخته، پا در رتم 
چغز آبي را چگونه كرد صيد؟
چغز ِ آبي  كي شكار زاغ بود؟
كاو چو بي آبان شود جفتِ خسي 
همنشين ِ نيك جوئيد، اي مهان 
همچو بيني ِ بَدي  بر روي خوب 
از ره معنيست، ني از ماء  و طين 
سِرّ ِ جنسيت  به صورت در مجو
نيست جامد را ز جنسيت خبر
مي كشاند سو به سويش هر دمي 
مستحيل و جنس من خواهد شدن 
مور ديگر گندمي بگرفت و دو
مور سوي مور مي آيد، بلي 
مور را بين كاو به جنسش راجع است 
چشم را بر خصم نه، ني بر گرو
مور پنهان، دانه پيدا پيش ِ راه 
دانه هرگز كي رود بي دانه بر
هست صورتها حبوب و، مور قلب 
بُد قفسها مختلف، يك جنس فرخ 
بي قفس كش، كي قفس باشد روان؟
عاقبت بين باشد و حبر و قرير
ني ز چشمي كه سيه گفت و سپيد
عقل گويد: بر محكّ ِ ماش زن 
مخلص مرغ است عقل ِ دام بين 
وحي غايب بين بدين سو  ز آن شتافت 
سوي صورتها نشايد زود تاخت 
عيسي آمد در بشر جنس ِ ملك 
مرغ ِ گردوني چو چغزش زاغ وار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	93. بردن پريان عبدالغوث را مدتي در ميان خود و بعد از آن به شهر آمدن پيش فرزندان و باز پيش پريان رفتن به حکم جنسيت معني و همدلي او با ايشان

	بود عبد الغوث  هم جنس پَري
مدتي بگذشت و زو نامد خبر
شد زنش را نسل از شوي دگر
كه مر او را گرگ زد  يا ره زني
جمله فرزندانش در  ِاشغال مست
بعدِ  ُنه سال آمد، آن هم عاريه
يک مَهي فرزند و زن را ديد و باز
يك مَهي مهمان ِ فرزندان خويش
بُرد هم جنسي پريانش چنان
چون بهشتي  جنس ِ جنت آمدست
ني نبي فرمود جود و محمده؟
مِهرها را جمله جنس مِهر خوان
لا  ُابالي، لا  ُابالي آورد
بود جنسيت در ادريس از نجوم
در مشارق، در مغارب  يار او
بعدِ غيبت  چونكه آورد او قدوم
پيش او استارگان خوش صف زده
آنچنان كه خلق آواز ِ نجوم
جذب جنسيت كشيده تا زمين
هر يكي نام خود و احوال خَود
چيست جنسيت؟ يكي نوع ِ نظر
آن نظر كه كرد حق در وي نهان
هر طرف چه مي كشد تن را؟ نظر
حق چو اندر مرد خوي زن نهد
چون نهد در زن خدا خوي نري
چون نهد در تو صفاتِ جبرئيل
منتظر، بنهاده ديده  در هوا
چون نهد در تو صفتهاي خري
از پي صورت نيامد موش   خوار
طعمه جوي و خائن و ظلمت پَرست
باز ِ اشهب را چو باشد خوي موش
خوي آن هاروت و ماروت، اي پسر
در فتادند از لَنَحْنُ الصافون
لوح ِ محفوظ از نظرشان دور شد
سَر همان و، پَر همان، هيكل همان
در پي خو باش و، با خوش خو نشين
خاكِ گور از مُرده هم يابد شرف
خاك  از همسايگي ِ جسم ِ پاك
پس تو هم "الجار  ُثم الدّار" گو
خاك تو هم سيرتِ جان ميشود
اي بسا  در گور خفته  خاك وار
سايه بوده او و، خاكش سايه مند

	
	چون پَري، ُنه سال در پنهان پري 
زو طمع ببريد هم زن هم پسر
و آن يتيمانش ز مرگش در سمر
يا فتاد اندر چَهي، يا مكمني 
خود نگفتندي كه بابايي بُدست 
گشت پيدا، باز شد متواريه 
گشت پنهان، کس نديدش باز  راز
بود و  ز آن پس كس نديدش رنگ بيش 
كه رُبايد روح را  زخم ِ سنان 
هم ز جنسيت شود  يزدان پَرست 
شاخ ِ جنت دان  به دنيا آمده 
قهرها را جمله جنس قهر دان 
زانكه همجنسند ايشان در خرَد
هشت سال او با  ُزحل بُد در قدوم 
هم حديث و محرم ِ آثار او
در زمين ميگفت او درس ِ نجوم 
اختران در درس او حاضر شده 
مي شنيدند از خصوص و از عموم 
اختران را پيش او كرده مُبين 
باز گفته پيش او شرح ِ رَصَد
كه بدان يابند رَه در همدگر
چون نهد در تو، تو گردي جنس ِ آن 
بي خبر را كه كشاند؟ با خبر
او مخنث گردد و کون ميدهد
طالب زن گردد آن زن  سعتري 
همچو فرخي در هوا جوئي سبيل 
از زمين بيگانه، عاشق بر سما
صد پَرَت گر هست  در آخور پَري 
از خبيثي شد زبون موش ِ خوار
از پنير و جوز  واز دوشاب مَست 
ننگِ موشان باشد و عار وحوش 
چون بگشت و دادشان خوي بشر
در چَه بابل ببسته سَر نگون 
لوح ِ ايشان  ساحر و مسحور شد
موسئي بر عرش و فرعوني مُهان 
خو پذيري گل و روغن ببين 
تا نهد بر گور او دل روي و كف 
چون مشرف آمد و اقبال ناك 
گر دلي داري  بُرو  دلدار جو
سرمۀ چشم ِ عزيزان ميشود
به ز صد زنده به نفع و ابتشار
صد هزاران زنده در سايۀ وي اند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	94. داستان مرد وظيفه دار از محتسب تبريز که وامها كرده بود بر اميدِ وظيفه و بيخبر بود از وفات او، و از هيچکس واخ گزارده نمي شد الا از محتسب متوفي گزارده شد. بيت
ليس من مات فاستراح بميت      انما الميت ميت الاحياء

	آن يكي درويش، ز اطراف ديار
نه هزارش وام بُد از زر مگر
محتسب بود او يکي بحر آمده
حاتم ار بودي  گداي او شدي
گر بدادي تشنه را بحري زلال
ور بكردي ذرّه اي را مشرقي
بر اميد او  بيامد آن غريب
با درش بود آن غريب آموخته
هم به پشتي آن كريم  او وام كرد
لا  ُابالي گشته بود و وام جو
وام داران رو ترُش، او شاد كام
گرم شد پشتش ز خورشيدِ عرب
جو  كه دارد عهد و پيوند سحاب
ساحران ِ واقف  از دستِ خدا
روبهي كه هست او را شير پُشت

	
	جانب تبريز آمد  وام دار
بود در تبريز  بدر الدين عمر
هر سر مويش يكي حاتم كده 
سر نهادي، خاكِ پاي او شدي 
در كرم شرمنده بودي ز آن نوال 
بودي آن در همتش نالايقي 
كاو غريبان را بُدي خويش و نسيب 
وام ِ بي حد  از عطايش توخته 
كه به بخششهاش واثق بود  مرد
بر اميد قلزم ِ اكرام ِ او
همچو  ُگل خندان از آن روض الكرام 
چه غم استش از سبال بو لهب؟
كي دريغ آيد ز سقايانش آب؟
كي نهند اين دست و پا را  دست و پا؟
بشكند كلۀ پلنگان را به مُشت
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	95. آمدن جعفر رضي الله عنه به تنهائي به گرفتن قلعه و مشورت كردن ِ مَلك آن قلعه با وزير در دفع او، و گفتن وزير كه زنهار مُلک را به وي تسليم كن كه او مويد است و از حق جمعيت عظيم دارد در جان ِ خويش

	چونكه جعفر رفت سوي قلعه اي
يك سواره تاخت تا قلعه به كر
زهره ني كس را كه پيش آيد به جنگ
روي آورد آن ملك سوي وزير
گفت: آنكه ترك گوئي مکر و فن
گفت: آخر ني که او مرديست فرد
چشم بُگشا، قلعه را بنگر نكو
بر سر ِ زين، آنچنان محكم پي است
چند كس همچون فدائي تاختند
هر يكي را او به گرزي ميفکند
داده بودش صنع ِ حق جمعيتي
چشم ِ من  چون ديد روي آن قباد
اختران بسيار و، خورشيد ار يكيست
گر هزاران موش پيش آرند سر
گر به پيش آيند موشان، اي فلان
هست جمعيت به صورت در فشار
نيست جمعيت ز بسياري جسم
در دل موش ار بُدي جمعيتي
بر زدندي خويش را بر گربه اي
بر زدندي چون فدائي حمله اي
آن يكي چشمش بكندي از ضراب
و آن دگر سوراخ كردي پهلواش
ليك جمعيت ندارد جان ِ موش
گر بود اعدادِ موشان صد هزار
از گلۀ انبُه چه غم قصاب را؟
مالِكَ الْمُلْكِ است، جمعيت دهد
در زمانيشان بسازد ترت و مرت
صد هزاران گور ِ دَه شاخ و دلير
مالِكَ الْمُلْكِ است، بدهد ملك حسن
در رُخي بنهد شعاع ِ اختري
بنهد اندر روي ديگر  نور ِ خَود
يوسف و موسي ز حق بُردند نور
روي موسي بارقي انگيخته
نور رويش آنچنان بُِردي بصر
او ز حق درخواسته  تا توبره
توبره، گفت: از گليمت ساز هين
كآن كسا  بر نور صبري يافته ست
جز چنين خرقه، نخواهد شد صِوان
كوه قاف  ار پيش آيد بهر ِ سَد
از كمال قدرت  ابدان ِ رجال
آنچه طورش بر نتابد ذره اي
آنچه طورش برنتابد، اي کيا
گشت مشكاةِ زُجاجي جاي نور
جسمشان مشكاة دان، دلشان زُجاج
نورشان حيران ِ اين نور آمده
زين حكايت كرد آن ختم ِ رُسُل
كه: نگنجيدم در افلاك و خلا
در دل مومن بگنجيدم چو ضيف
تا به دلالي آن دل، فوق و تحت
بي چنين آئينه، اين خوبي من
بر دو كون  اسب ترحّم تاختيم
هر دمي زين آينه  پنجاه عُرس
حاصل آن، كز لبس ِ خويشش پَرده بافت
گر بُدي پرده ز غير لبس ِ او
ز آهنين ديوارها نافذ شدي
گشته بود آن توبره صاحب تفي
گشته بود آن توبره ستار نور
ز آن شود آتش رهين ِ سوخته
در هواي عشق آن نور ِ رشاد
اولا بر بَست يك چشم و بديد
بعد از آن صبرش نماند و، آن دگر
همچنان مرد مجاهد  نان دهد
پس زني گفتش که: چشم عبهري
گفت: حسرت ميخورم كه صد هزار
روزن ِ چشمم ز مَه ويران شدست
كي گذارد گنج  كاين ويرانه ام
حق شنيد اين و دو چشمش باز داد
از نظر اين نور زو پنهان نشد
نور ِ روي يوسفي وقتِ عبور
پس بگفتندي درون خانه در
زانكه بر ديوار ديدندي شعاع
خانه اي را كش دريچه ست آن طرف
هين دريچه سوي يوسف باز  ُكن
عشق ورزي، آن دريچه كردن است
پس هماره روي معشوقه نگر
راه  ُكن در اندرونها خويش را
كيميا داري، دواي پوست  ُكن
چون شدي زيبا، بدان زيبا رَسي
پرورش مر باغ جانها را  نمَش
ني همه ملكِ جهان ِ دون دهد
بر سر مُلكِ جمالش داد  حق
مُلكتِ حُسنش سوي زندان كشيد
شه غلام او شد از علم و هنر

	
	قلعه نزدِ گام خنگش جرعه اي 
تا در قلعه ببستند از حذر
اهل كشتي را چه زهره با نهنگ؟
كه چه چاره ست اندرين وقت؟ اي مشير
پيش او آئي به شمشير و كفن 
گفت: منگر خوار در فردي مَرد
همچو سيماب است لرزان پيش او
گوئيا  شرقي و غربي با وي است 
خويشتن را پيش او انداختند
سر نگون سار اندر اقدام ِ سمند
كه همي زد يك تنه بر امتي 
كثرت اعداد از چشمم فتاد
پيش او بنيادِ ايشان مُندكيست 
گربه را ني ترس باشد، ني حذر
نيست جمعيت درون ِ جانشان 
جمع معني خواه، هين از كردگار
جسم را بر باد قائم دان، چو اسم 
جمع گشتي چند موش از حميتي 
هر يکي بر وي زدندي حربه اي
خويش را بر گربۀ بي مُهله اي 
و آن دگر گوشش دريدي هم بناب 
از جماعت گم شدي بيرون شواش 
بجهد از جانش، به بانگ گربه، هوش 
خشك گردد از يکي گربۀ نزار
انبُهي هُش چه بندد خواب را؟
شير را، تا بر گلۀ ِ گوران جهد
کس نيارد گفتنش از راه پرت
چون عدم باشند پيش ِ صول ِ شير
يوسفي را، تا بوَد چون ماء مزن 
كه شود شاهي غلام ِ دختري 
كه ببيند نيم شب هر نيك و بَد
در يد و رخسار و در ذات الصدور
پيش رو  او توبره آويخته 
كه زمرّد  از دو چشم مار  گر
گردد آن نور قوي را ساتره 
كآن لباس ِعارفي آمد  امين 
نور ِ جان بر پود و تارش تافته ست 
نور ِ ما را بر نتابد غير ِ آن 
همچو كوهِ طور  نورش بَر دَرَد
يافت اندر نور بيچون احتمال 
قدرتش جا سازد از قاروره اي 
ذرّه اي اندر زجاجي ساخت جا
كه همي درّد ز نورش  قاف و طور
تافته بر عرش و افلاك  اين سراج 
چون ستاره زين ضحي فاني شده 
از مليكِ لا يزال و لم يزل 
در عقول و در نفوس ِ با علا
بي ز چون و، بي چگونه، بي ز كيف 
يابد از من پادشاهيها و تخت 
بر نتابد هم زمين و هم زمَن 
بس عريض آئينه اي بر ساختيم 
بشنو آيينه، ولي شرحش مپُرس 
كه نفوذِ او قمر را مي شکافت 
پاره گشتي  ور بُدي كوهِ  دو تو
توبره  با نور ِ حق چه فن زدي؟
بود وقت شور  خرقۀ عارفي 
زآنکه بود از خرقۀ يک با حضور
كاوست با آتش ز پيش آموخته 
خود صفورا، هر دو ديده  باد داد
نور ِ روي او و  آن چشمش پَريد
بر گشاد و كرد خرج ِ آن قمر
چون بر او زد نور ِ طاعت، جان دهد
چون ز دستت رفت حسرت مي خوري؟
ديده بودي  تا همي كردم نثار
ليك، مَه چون گنج در ويران نشست 
ياد آرد از وثاق و خانه ام؟
ديد موسي را ز نورش ساز داد
از خزينۀ خاص بُد، ويران نشد
درفتادي در شباك هر قصور
يوسف است اين سو به سيران در گذر
فهم كردنديش اصحابِ بقاع 
دارد از سيران يوسف اين شرَف 
وز شكافش فرجه اي آغاز  ُكن 
كز جمال دوست  ديده روشن است 
اين به دست توست، بشنو اي پسر
دور ُكن ادراكِ غير انديش را
دشمنان را زين صناعت دوست  ُكن 
كاو رهاند روح را از بي َكسي 
زنده كرده مردۀ غم را  دَمش 
صد هزاران ملكِ گوناگون دهد؟
مُلكتِ تعبير، بي درس و سبَق 
مُلكتِ علمش سوي كيوان كشيد
ملكِ علم از ملكِ حُسن استوده تر


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	96. رجوع به حكايت مرد وامدار و آمدن به تبريز و آگاهي از فوتِ محتسب

	آن غريبِ ممتحن از بيم ِ وام
شد سوي تبريز و كوي  ُگلستان
روز دار الملك  تبريز سني
جانش خندان شد از آن روضۀ رجال
گفت: يا حادي انخ لي ناقتي
ابركي يا تاقتي طاب الامور
اسرحي يا ناقتي حول الرياض
ساربانا، بار بُگشا ز اشتران
فرّ ِ فردوسي است اين پاليز را
هر زماني موج ِ روح انگيز جان
چون وثاق ِ محتسب جست آن غريب
او پرير از دار ِ دنيا نقل كرد
رفت آن طاوس ِعرشي سوي عرش
سايه اش گر چه پناه ِ خلق بود
راند او كشتي از اين ساحل پَرير
نعره اي زد مَرد و، بي هوش اوفتاد
پس گلاب و آب بر رويش زدند
تا به شب بي خويش بود و بعد از آن

	
	در ره آمد سوي آن دار السلام 
خفته اميدش فراز گِل ستان 
بر اميدش روشني بر روشني 
از نسيم ِ يوسفِ مصر خيال 
جاء اسعادي و طارت فاقتي 
انّ تبريزا مناجات الصدور
ان تبريزا لنا نعم المفاض 
شهر تبريز است و كوي  ُگلستان 
شعشعۀ عرشيست اين تبريز را
از فراز ِ عرش بر تبريزيان 
خلق گفتندش كه: بگذشت آن حبيب 
مرد و زن از واقعۀ او روي زرد
چون رسيد از هاتفانش  بوي عرش 
در  نوَرديد آفتابش  زود  زود
گشته بود آن خواجه زين غمخانه سير
گوئيا او نيز در پي جان بداد
همرهان بر حالتش گريان شدند
نيم مُرده باز گشت از غيبِ جان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	97. استغفار کردن آن غريب از اعتماد بر مخلوق و ياد نعمتهاي خالق كردن و انابت نمودن، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يعْدِلُونَ

	چون به هوش آمد بگفت: اي كردگار
گر چه خواجه بس سخاوت كرد و جود
او  ُكله بخشيد و، تو سر پُر خرَد
او زرم داد و، تو دستِ زر شمار
خواجه شمعم داد و، تو چشم قرير
او وظيفه داد و، تو عمر و حيات
او وثاقم داد و، تو چرخ و زمين
آنچه او داد، اي ملک، هم از تو داد
زر از آن ِ توست، او زر نافريد
آن سخا و رحم هم تو داديش
من چه ميگويم، همه تو ميدهي
من، مر او را قبلۀ خود ساختم
ما كجا بوديم، كآن ديان ِ دين
چون همي كرد از عدم گردون پديد
ز اختران ميساخت او مصباحها
اي بسا بنيادها  پنهان و فاش
آدم  ُاسطرلابِ اوصاف علوست
هر چه در وي مينمايد، عكس ِ اوست
بر سطرلابش نقوش ِعنكبوت
تا ز چرخ ِغيب و از خورشيدِ روح
عنكبوتِ اين سطرلابِ رشاد
انبيا را داد حق تنجيم ِ اين
در چَه دنيا فتادند اين قرون
عکس در چَه ديد و از بيرون نديد
از برون دان هر چه در چاهت نمود
بُرد خرگوشيش از ره، كاي فلان
در رو اندر چاه و كين از وي بكش
آن مقلد سخرۀ خرگوش شد
او نگفت اين نقش  دادِ آب نيست
تو هم از دشمن  چو كيني مي كشي
آن عداوت اندر او عكس ِ حق است
و آن  ُگنه در وي ز عکس ِ جُرم توست
خلق ِ زشتت اندر آن رويت نمود
چونكه قبح ِ خويش ديدي، اي حسن
ميزند بر آب استارۀ سني
كاين ستارۀ نحس در آب آمده ست
خاك از استيلا بريزي بر سرش
عكس  پنهان گشت و سوي غيب راند
آن ستارۀ نحس هست اندر سما
بلكه بايد دل سوي بي سوي بست
داد  داد حق شناس و بخششش
گر بود دادِ خسان افزون ز ريگ
عكس، آخر چند پايد در نظر؟
حق چو بخشش كرد بر اهل ِ نياز
خالدين شد نعمت و منعم عليه
دادِ حق  با تو در آميزد چو جان
گر نماند اشتهاي نان و آب
فربهي گر رفت، حق در لاغري
چون پَري را قوت  از بو ميدهد
جان چه باشد كه تو سازي زآن سند؟
زو حياتِ عشق خواه و  جان مخواه
خلق را چون آب دان، صاف و زلال
علمشان و عدلشان و لطفشان
پادشاهي زيبد آن خلاق را
پادشاهان مظهر شاهي حق
قرنها بگذشت و اين قرن نويست
عدل آن عدل است و، فضل آن فضل هم
قرنها بر قرنها رفت، اي همام
آب مبدل شد در اين جو چند بار
پس بنايش نيست بر آب روان
اين صفتها چون نجوم ِ معنويست
خوب رويان آينۀ خوبي او
هم به اصل خود رود اين خدّ و خال
جمله تصويرات عكس آبِ جوست
باز عقلش گفت: بُگذار زين حول
خواجه را چون غير گفتي از قصور؟
خواجه را كاو در گذشته ست از اثير
خواجه را از چشم ابليس لعين
خواجه را جان بين، مبين جسم ِ گران
همره خورشيد را "شب پَر" مخوان
عكسها را ماند و، اين عكس نيست
آفتابي ديد و يخ جامد نماند
چون مُبدل گشته اند ابدال ِ حق
قبلۀ وحدانيت، دو، چون بود؟
چون در اين جو ديد عكس ِ سيب مرد
آنچه در جو ديد، كي باشد خيال؟
عکسها را ماند اين و، نيست عکس
تن مبين و، جان مكن، كآن بُكم و صمّ
"ما رَمَيتَ إِذ رَمَيت" احمد بُدَست
حق مر او را بر گزيد از انس و جان
خدمت او، خدمتِ حق كردن است
خاصه اين روزن، درخشان از خود است
هم از آن خورشيد زد بر روزني
در ميان شمس و اين روزن رهي
تا اگر ابري بر آيد چرخ پوش
غير راهِ اين هوا و شش جهت
مدحت و تسبيح او، تسبيح حق
سيب رويد زين سبد خوش  َلخت  َلخت
اين سبد را تو درختِ سيب خوان
آنچه رويد از درختِ باروَر
پس سبد را تو درختِ بخت بين
نان چو اطلاق آورد، اي مهربان
خاكِ رَه  چون چشم روشن كرد و جان
چون ز روي اين زمين تابد شروق
شد فنا، هستش مخوان، اي چشم شوخ
پيش اين خورشيد، كي تابد هلال؟
طالب است و، غالب است آن كردگار
دو مگوي و، دو مدان و، دو مخوان
خواجه هم در نور ِ خواجه آفرين
چون جدا بيني ز حق اين خواجه را
چشم ِ دل را هين گذاره  ُكن ز طين
چون دو ديدي، ماندي از هر دو طرف

	
	مجرمم، بودم به خلق اميدوار
هيچ آن كفوّ عطاي تو نبود
او قبا بخشيد و، تو بالا و قد
او ستورم داد و، تو عقل ِ سوار
خواجه  ُنقلم داد و تو طعمه پذير
وعده اش زر، وعدۀ تو طيبات 
در وثاقت او و صد چون او رهين 
که دل و دست ورا کردي تو راد
نان از آن ِ توست، نانش از تو رسيد
كز سخاوت ميفزودي شاديش 
بار ِ منت بر کسي کي مينهي؟
قبله ساز اصل را نشناختم 
عقل ميكاريد اندر ماء و طين؟
وين بساطِ خاك را ميگستريد
و ز طبايع، قفل با مفتاحها
مضمر اين سقف كرد و اين فراش 
وصفِ آدم مظهر ِ آياتِ اوست 
همچو عكس ِ ماه  اندر آبِ جوست 
بهر ِ اوصافِ ازل دارد ثبوت 
عنكبوتش درس گويد با شروح 
بي منجم در كفِ عام اوفتاد
غيب را چشمي ببايد  غيب بين 
عكس خود را ديد هر يك چَه درون 
همچو شير گول اندر چَه دويد
ور نه آن شيري كه در چَه شد فرود
در تگِ چاه است آن شير ِ ژيان 
چون از او غالبتري، سر بركنش 
وز خيال ِ خويشتن پُر جوش شد
اين بجز تقليبِ  آن قلاب نيست 
اي زبون ِ شش غلط در هر ششي 
كز صفاتِ قهر  آنجا مشتق است 
بايد آن خو را ز طبع ِ خويش  ُشست 
مر تو را او صفحۀ آيينه بود
اندر آئينه، بر آئينه مزن 
خاك تو بر عكس اختر ميزني 
تا كند مر سعدِ ما را زير دست 
چون كه پنداري ز شبهه اخترش 
تو گمان بُردي كه آن اختر نماند
هم بدان سو بايدش كردن دوا
نحس اين سو، عكس ِ نحس آن سويست 
عكس ِ آن داد است اندر پنج و شش 
تو بميري وآن بماند مُرده ريگ 
اصل بيني پيشه  ُكن، اي كژ نگر
با عطا بخشيدشان عمر ِ دراز
محيي الموتاست فاجتازوا إليه 
آنچنان كه  آن تو باشي و  تو آن 
بدهدت بي اين دو  قوتِ مستطاب 
فربهي پنهانت بخشد آن سري 
هر مَلك را قوتِ جان او ميدهد
حق به عشق خويش  زنده ت ميكند
تو از او آن رزق خواه و  نان مخواه 
اندر او  تابان صفاتِ ذو الجلال 
چون ستارۀ چرخ در آبِ روان 
پادشاهان جملگان عاجز ورا
فاضلان  مِرآتِ آگاهي حق 
ماه آن ماه است و، آب آن آب نيست 
ليك مستبدل شد آن قرن و امم 
وين معاني  برقرار و  بر دوام 
عكس ماه و عكس اختر برقرار
بلكه بر اقطار عرض آسمان 
دان كه بر چرخ معاني مستويست 
عشق ِ ايشان عكس مطلوبي او
دائما در آب كي ماند خيال؟
چون بمالي چشم ِ خود، خود جمله اوست 
خلّ دوشاب است و، دوشاب است  خل 
شرم دار  اي احول  از شاهِ غيور
جنس اين موشان تاريكي مگير
منگر و، نسبت مكن او را به طين 
مغز بين او را، مبينش استخوان 
آنكه او مسجود شد، ساجد مدان 
در مثال ِ عكس خود بنمود نيست 
روغن گل، روغن كنجد نماند
نيستند از خلق، بر گردان ورق 
خاك، مسجود ملايك چون شود؟
دامنش را ديدِ آن  پُر سيب كرد
چونكه شد از ديدنش پُر  صد جوال 
در مثال عکس ِ حق، معنيست عکس
 كَذبُوا بِالْحَقِّ  لَمَّا جائهم 
ديدن او، ديدن خالق شدَست 
رحمة للعالمينش خواند از آن
روز ديدن، ديدن ِ اين روزن است 
ني ذريعۀ آفتاب و فرقد است 
ليك از راه و سوي معهود  ني 
هست و روزن را نشد زآن آگهي 
اندر اين روزن بود نورش به جوش 
در ميان ِ روزن و خور  مألفت 
ميوه ميرويد ز عين ِ اين طبق 
عيب نبود گر نهي نامش درخت 
كز ميان ِ هر دو، ره آمد نهان 
زين سبد رويد همان نوع  از ثمر
زير سايۀ اين سبد خوش مي نشين 
نان چرا ميخوانيش؟ محموده خوان 
خاكِ ره را سُرمه بين و سرمه دان 
من چرا بالا كنم رو در عيوق؟
در چنين جو، خشك كي ماند كلوخ؟
با چنين رُستم، چه باشد زور ِ زال؟ 
تا ز هستيها بر آرد او دَمار
بنده را در خواجۀ خود  محو دان 
فاني است و مُرده و مات و دفين 
گم كني هم متن و هم ديباجه را
اين يكي قبله ست، دو قبله مبين 
آتشي در خف فتاد و، رفت خف 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	98. مثل دو بين همچون آن غريبِ شهر كاشان است که عمر نام داشت كه خباز به سبب اين نامش به دكان ديگران حوالت كرد، و او فهم نكرد كه همۀ دكانها يكيست

	گر عمر نامي تو  اندر شهر ِ كاش
چون به يك دكان بگفتي: عُمَرم
او بگويد: رو بدان ديگر دكان
گر نبودي احول او اندر نظر
پس زدي اشراق اين نااحولي
اين از اينجا گويد آن خباز را
چون شنيد او هم عمر، از احولي
پس فرستادش به دكان بعيد
كه: عُمَر را نان دِه، اي انباز ِ من
او همت ز آن سو حوالت ميكند
چون به يك دكان عمر بودي، برو
ور به يك دكان علي گفتي، بگير
احولي  دو بين، چو بي بَر شد ز نوش
اندر اين كاشان ِ خاك، از احولي
هست احول را در اين ويرانه  دير
ور دو چشم ِ حق شناس آمد تو را
وارهيدي از حوالۀ  جا به جا
اندر اين جو غنچه ديدي با شجر
كه تو را از عين ِ اين عكس نقوش
چشم از اين آب از حول حُرّ ميشود
پس به معني باغ باشد اين، نه آب
بار ِ گوناگونست بر پُشتِ خران
بر يكي خر، بار لعل و گوهر است
بر همه جوها تو اين حكمت مَران
آبِ خضر است اين، نه آبِ دام و دد
زين تگِ جو، ماه گويد: من مَهَم
اندر اين جو  هر چه بر بالاست هست
از دگر جوها مگير اين جوي را
اندر اين جو هر چه ميخواهي ببين
اندر اين جو هر چه داري تو مُراد
جمله مطلوبات خلق ِ هر دو کون

	
	كس نبفروشد به صد دانگت لواش 
اين عمر را نان فروشيد از كرم 
ز آن يكي نان، به كزين پنجاه نان 
او بگفتي: نيست دكان دگر
بر دل ِ كاشي، شدي عمّر  علي 
اين عمر را نان فروش، اي نانوا
در كشيدآن نان، که هست آن ِ علي
نان ز پيش ِ روي او اندر کشيد
راز، يعني فهم  ُكن ز آواز ِ من 
هين عمر آمد كه تا بر نان زند
در همه كاشان ز  نان  محروم شو
نان از آنجا، بي حواله، بي زحير
احولي  صد بيني، اي مادر فروش 
چون عُمر ميگرد، چون نبوي علي 
گونه گونه نقل نو، که ثمّ خير
دوست پُر بين، عرصۀ هر دو سرا
اندر اين كاشان ِ پُر خوف و رجا
همچو هر جو، تو خيالش، ظن مبر
حق حقيقت گردد و بيني تو روش 
عكس مي بيند، سبد پُر ميشود
پس مشو عريان چو بلقيس از حباب 
هين به يك چوب اين خران را تو مَران 
بر يكي خر، بار سنگِ مَرمَر است 
اندر اين جو ماه بين، عكسش مخوان 
هر چه اندر وي نمايد  حق بود
من نه عكسم، هم حديثم، هم رَهَم 
خواه بالا، خواه بر وي  دار دست 
ماه دان اين پرتو مَه روي را
از نعيم و تاج و تخت و هم ز دين 
باز بين و شکر ُکن بهر ِ زياد
گشت موجود اندر او بي بُعد و بون


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	99. توزيع كردن پاي مرد در جملۀ شهر تبريز و جمع شدن اندك چيزي و رفتن آن غريب به تربت محتسب به زيارت و اين قصه را بر سر گور او به طريق نوحه گفتن

	اين سخن پايان ندارد، آن غريب
واقعۀ آن وام ِ او مشهور شد
از پي توزيع  گِردِ شهر گشت
هيچ نآورد از ره كديه به دست
پاي مرد آمد به دو دستش گرفت
گفت: چون توفيق يابد بنده اي
مال ِ خود ايثار راه او كند
شكر او  ُشكر خدا باشد يقين
تركِ  ُشكرش، َتركِ  ُشكر ِ حق بود
شكر ميكن مر خدا را در نعم
رحمتِ مادر، اگر چه از خداست
زين سبب فرمود حق  صَلُّوا عليه
در قيامت بنده را گويد خدا
گويد: اي رب، شكر تو كردم به جان
گويدش حق: نه، نكردي شكر من
بر كريمي كرده اي حيف و ستم
چون به گور آن ولي نعمت رسيد
گفت: اي پشت و پناه هر نبيل
اي غم ِ ارزاق ما بر خاطرت
اي فقيران را عشيره و والدين
اي چو بحر از بهر ِ نزديكان  ُگهر
پشت ما گرم از تو بود، اي آفتاب
اي نديده کس در ابرويت گِره
اي دلت پيوسته با درياي غيب
ياد نآورده كه: از مالم چه رفت؟
اي من و صد همچو من  در ماه و سال
نقدِ ما و جنس ِ ما و رختِ ما
تو نمُردي، ليک بختِ ما بمُرد
اين همه از حق بُد و، تو واسطه
واحدِ كالالف  در بزم و كرَم
حاتم  ار مرده بمرده ميدهد
تو حياتي ميدهي در هر نفس
تو حياتي ميدهي  بس پايدار
وارثي نابوده يك خوي تو را
خلق را از گرگِ غم لطفت شبان

	
	گريه کرد از دردِ آن مرد لبيب 
پاي مرد از دردِ او رنجور شد
وز طمع ميگفت هر جا سر گذشت 
غير صد دينار  آن كديه پرَست 
شد به گور آن كريم ِ بس شگفت 
كاو  ُكند مهماني فرخنده اي 
جاهِ خود ايثار جاه او كند
چون به احسان كرد توفيقش قرين 
حقا ً او لا شك به حق مُلحق بوَد
نيز ميكن ذكر و شکر خواجه هم 
خدمتِ او هم فريضه ست و سزاست 
كه محمد بود محتال إليه 
هين چه كردي آنچه دادم من تو را؟
چون ز تو بود اصل ِ آن روزي و نان 
چون نكردي شكر آن اكرام و فن 
ني ز دست او رسيدت نعمتم؟
گشت گريان زار و آمد در نشيد
مرتجي و غوث ابناء السبيل 
اي چو رزق ِ عام  احسان و برت 
در خراج و خرج و در ايفاء دين 
داده تحفه مر سوي دوران مطر
رونق هر قصر و گنج ِ هر خراب 
اي چو ميكائيل راد و رزق دِه 
اي به قافِ مكرمت  عنقاي غيب 
سقفِ سمت  همتت هرگز نكفت 
مر تو را چون نسل تو گشته عيال 
نام ِ ما و فخر ِ ما و بختِ ما
عيش ِ ما و رزق مستوفي ببُرد
در ميان ِ ما و حق  تو رابطه
صد چو حاتم  گاهِ ايثار ِ  نِعَم 
گِردكانهاي شمرده ميدهد
كز نفيسي مي نگنجد در نفس 
نقدِ زرّ ِ بي كساد و بي شمار
اي فلك سجده كنان  كوي تو را
چون كليم الله  شبان ِ مهربان 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	100. گريختن گوسفند از کليم الله و شفقت و مهرباني او

	گوسفندي از كليم الله گريخت
در پي او تا به شب در جستجو
گوسفند از ماندگي شد سُست و ماند
كف همي ماليد بر پُشت و سَرش
نيم ذره تيرگي و خشم ني
گفت: گيرم بر منت رحمي نبود
با ملايك گفت يزدان آن زمان
مصطفي فرمود که: خود هر نبي
بي شباني كردن و آن امتحان
تا شود پيدا وَقار و صبرشان
گفت سائل که: تو هم اي پهلوان؟
هر اميري  كاو شباني بشر
حلم ِ موسي وار اندر رعي خَود
لاجرم  حقش دهد چوپانئي
آنچنان كه انبيا را زين رعا
خواجه، تو باري در اين چوپانيت
دانم آنجا در مكافات ايزدت
بر اميد كفّ ِ چون درياي تو
وام كردم  ُنه هزار از زر گزاف
تو كجائي، تا كه خندان چون چمن؟
تو کجائي تا دو صد لطف و عطا؟
تو کجائي تا به صد چندان کرم؟
تو كجائي تا مرا خندان كني؟
تو كجائي تا بَري در مخزنم؟
من همي گويم: بس  و تو مفضلم
چون همي  ُگنجد جهاني زير ِ طين؟
حاش لله، تو بُروني زين جهان
در هواي غيب مرغي مي پَرد
جسم  سايۀ سايۀ سايۀ دل است
مرد  خفته، روح ِ او چون آفتاب
جان نهان اندر خلا همچون سجاف
روح چون "مِن امر ربي" مختفيست
اي عجب! كو لعل ِ شِكر بار تو؟
اي عجب! كو آن عقيق ِ قند خا؟
اي عجب! كو آن دم چون ذو الفقار؟
چند گوئي فاخته سان؟ اي عمو
كو همانجا كه دل و انديشه اش
كو همانجا كه صفاتِ رحمت است؟
كو همانجا كه اميد مرد و زن؟
كو همانجا كه به وقت علتي؟
آنطرف كه بهر دفع ِ زشتئي
آنطرف كه دل اشارت ميكند
او "مع الله" است، ني كو كو همي
عقل ما كو تا ببيند غرب و شرق؟
جزر و مدش بُد به بحري در زبَد
نه هزارم وام و، من بي دست رَس
حق كشيدت، مانده ام در كِش مَكِش
همتي ميدار در پُر حسرتت
آمدم بر چشمه اصل ِ عيون
چرخ  آن چرخ است، اگر مهتاب نيست
مُحسنان هستند، كو آن مستطاب؟
تو شدي سوي خدا، اي محترم
مجمع و پاي علم ماوي القرون
نقشها  گر بي خبر، گر با خبر
دم به دم در صفحۀ انديشه شان
خشم مي آرد، رضا را مي برد
که برد حقد و صفا آرد همي
نيم لحظه مدركاتم شام و غدو
كوزه گر با كوزه باشد كارساز
چوب در دستِ دروگر معتكف
جامه اندر دستِ خياطي بود
مُشك با سقا بود، اي منتهي
يک دمي پُر ميشوي يک دَم تهي
چشم بند از چشم دوز آگه بود
چشم داري، تو به چشم ِ خود نگر
گوش داري، تو به گوش ِ خود شنو
بي ز تقليدي نظر را پيشه كن
بشنو از من يک حکايت در نظير

	
	پاي موسي آبله شد، نعل ريخت 
و آن رمه غايب شده از چشم ِ او
پس كليم الله  َگرد از وي فشاند
مي نوازش کرد همچون مادرش 
غير مِهر و رحم و آبِ چشم  ني 
طبع ِ تو  بر خود چرا اِستم نمود؟
كه: نبوت را همي زيبد فلان 
كرد چوپاني، چه بُرنا، چه صبي 
حق ندادش پيشوائي جهان 
كردشان پيش از نبوت   حق شبان 
گفت: من هم بوده ام ديري شبان 
آنچنان آرد كه باشد مؤتمر
او بجاي آرد به تدبير و خِرَد
بر فراز چرخ ِ مه روحانئي 
بر كشيد و داد رعي اصفيا
كردي آنچه كور گردد شانيت 
سروري جاودانه بخشدت 
بر وظيفه دادن و  ايفاي تو
تو كجائي تا شود اين درد صاف؟
گوئيم بستان دو صد چندان ز من 
با غريب خسته دل آري به جا
با من خسته بجا آري نعم 
لطف و احسان  چون خداوندان كني 
تا كني از وام  و  فاقه  ايمنم 
گفته: كاين هم گير  از بهر دلم 
چون بگنجد آسماني در زمين؟
هم به وقتِ زندگي، هم اين زمان 
سايۀ او بر زمين مي ُگسترد
جسم  كي اندر خور پايۀ دل است؟
در فلك تابان و، تن در جامه خواب 
تن تقلب ميكند زير لحاف 
هر مثالي كه بگويم  منتفيست 
و آن جواباتِ خوش و اسرار تو
آن كليدِ قفل ِ مشكلهاي ما
آنكه كردي عقلها را بي قرار
كو و كو و كو و كو و كو و كو
دائم آنجا بُد چو شير و بيشه اش؟
قدرت است و نزهت است و فطنت است 
ميرود در وقتِ اندوه و حزن
چشم دارد بر اميدِ صحتي 
باد جوئي بهر كِشت و كشتئي 
چون زبان "يا هو" عبارت ميكند
كاش جولاهانه ما كو گفتمي 
روحها را ميزند صد گونه برق 
منتفي شد جزر و، باقي ماند مَدّ
هست صد دينار از اين توزيع و بس 
مي روم نوميد، اي خاكِ تو خوش 
اي همايون دست و روي و همتت 
يافتم در وي به جاي آب  خون 
جو هم آن جويست، آب  آن آب نيست 
اختران هستند، كو آن آفتاب؟
پس به سوي حق روم من نيز هم 
هست حق كلٌ لدينا محضرون 
هست حاضر در كفِ نقاش در
ثبت و محوي ميكند آن بي نشان 
بخل مي آرد، سخا را مي برد
بدرود عجز و عطا کارد همي
هيچ خالي نيست زين اثبات و محو
كوزه از خود كي شود پهن و دراز؟
ور نه چون گردد بُريده و مؤتلف؟
ور نه آن  خود  چون بدوزد يا دَرَد؟
ور نه آن  خود کي شود پُر يا  ُتهي؟
پس بدان كاندر كفِ صنع ِ شهي 
صنع از صانع چه سان شيدا شود؟
منگر از چشم ِ سفيه بي هنر
گوش ِ گولان را چرا باشي گرو؟
هم براي و  عقل ِ خود انديشه  ُكن 
تا شوي از سرّ گفتِ من خبير


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	101. ديدن خوارزمشاه در سيران در موكبِ خود اسبي بس نادر و تعلق او به آن اسب و سرد كردن عماد الملك آن را در دل شاه و گزيدن شاه گفتِ او را بر ديده خويش چنان كه حكيم در الهي نامه گويد:
چون زبان حسد شود نخاس      يوسفي يابي از گزي كرباس

از دلالي برادران يوسف حسودانه در دل مشتريان آن چندان حسن پوشيده شد و زشت نمودن گرفت كه وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

	بود اميري را يكي اسبي  ُگزين
او سواره گشت در موكب  پگاه
چشم ِ شه را فرّ و رنگ او ربود
بر هر آن عضوي كه افكندي نظر
غير چستي و  گشي و  روحنت
پس تجسس كرد عقل ِ پادشاه
چشم ِ من پُر است و سير است و غني
اي رُخ شاهان بر ِ من بي ذقي
جادوئي كردست  جادو آفرين
فاتحه خواند و بسي لاحول كرد
زانكه  او را فاتحه خود مي كشيد
گر نمايد غير هم   تمويه اوست
پس يقين گشتش كه جذاب آن سريست
اسب رنگين، گاو رنگين  ز ابتلا
پيش كافر نيست بُت را ثانيي
چيست آن جاذب؟ نهان اندر نهان
عقل محجوب است و جان هم زين كمين
چونكه شاهنشه ز سيران باز گشت
پس به سرهنگان بفرمود آن زمان
همچو آتش در رسيدند آن گروه
جانش از درد و حزن بر لب رسيد
كه عماد الملك بُد پاي علم
محترم تر زو نبُد خود سروري
بي طمع بود و اصيل و پارسا
بس همايون راي و  با تدبير و راد
هم به بذل ِ جان سخي و  هم به مال
در اميري، او غريب و محتبس
بود هر محتاج را همچون پدر
مر بدان را ستر  چون حلم ِ خدا
بارها مي شد به سوي كوه  فرد
هر دم ار صد جُرم را شافع شدي
رفت او پيش عماد الملكِ راد
كه: حرَم با هر چه دارم، گو، بگير
اين يكي اسب است، جانم رهن ِ اوست
گر برد اين اسب را از دست من
چون خدا پيوستگي ام داده است
از زر و زن، وز عقارم  صبر هست
اندر اين  گر  مينداري باورم
آن عماد الملك  گريان  چشم مال
لب ببست و  پيش سلطان ايستاد
ايستاده  راز  سلطان مي شنيد
كاي خدا، گر آن جوان كژ رفت راه
تو از آن ِ خود كن و بر وي مگير
زانكه محتاجند اين خلقان همه
با حضور آفتابِ با كمال
با حضور آفتابِ خوش مساغ
بي گمان  تركِ ادب باشد ز ما
ليك اغلب موشها در افتكار
در شب ار خفاش  كرمي ميخورد
در شب ار خفاش از كرم است مست
آفتابي كه ضيا زو مي زهد
ليک خفاشي که او ره  ُگم کند
ليك شهبازي كه او خفاش نيست
گر به شب جويد، چو خفاش، او نمو
گويدش: گيرم كه آن خفاش  ُلد
مالشت بدهم به زجر از اكتئاب

	
	در گلۀ سلطان نبودش يك قرين 
ناگهان ديد اسب را  خوارزمشاه 
تا به رجعت، چشم ِ شه بر اسب بود
هر يكي خوشتر نمودي زآن دگر
حق مر او را داده بُد نادر صفت 
كاين چه باشد كاو زند بر عقل  راه 
از دو صد خورشيد دارد روشني 
نيم اسبم در ربايد  نا حقي 
جذبه باشد آن، نه خاصيات اين 
فاتحه ش در سينه مي بفزود  درد
فاتحه در جرّ و دفع آمد وحيد
ور رود غير از نظر   تنبيه اوست 
كار ِ حق هر لحظه نادر آوريست 
مي شود مسجود از مكر ِ خدا
نيست بُت را فرّ و ني  روحانئي 
در جهان تابيده از ديگر جهان 
من نمي بينم، تو مي تاني   ببين 
با خواص ِ مملكت همراز گشت 
تا بيارند اسب را ز آن خاندان 
همچو پشمي گشت  امير ِ همچو كوه 
جز عماد الملك  زنهاري نديد
بهر هر مظلوم و  هر مقتول هم 
پيش سلطان بود چون پيغمبري 
رائض و شب خيز و حاتم در سخا
آزموده راي او در هر مراد
طالبِ خورشيدِ غيب  او چون هلال 
در لباس فقر و خُلت ملتبس 
پيش سلطان شافع و دفع ضرر
خلق او بر عكس ِ خلقان و جدا
شاه با صد لابه او را منع كرد
چشم ِ سلطان را از او شرم آمدي 
سر برهنه كرد و درپايش فتاد
تا نگيرد حاصل من هر مغير
گر برد مُردم يقين، اي خير دوست 
من يقين دانم  نخواهم زيستن 
بر سرم مال، اي مسيحا، زود دست 
اين تكلف نيست، بي تزويري است 
امتحان كن امتحان گفت و قدم 
پيش ِ سلطان در دويد آشفته حال 
رازگويان با خدا  ربّ العباد
واندر آن انديشه اش اين مي تنيد
كش نشايد ساختن جز تو پناه 
گر چه او خواهد خلاص از هر اسير
از گدائي گير،  تا سلطان، همه 
رهنمائي جُستن از شمع و ذبال
روشنائي جُستن از نور چراغ 
كفر نعمت باشد و  فعل ِ هوا
همچو خفاشند ظلمت دوستدار
كرم را خورشيد هم  مي پرورد
كرم از خورشيد جنبنده شدست 
دشمن ِ خود را نواله ميدهد
آخر از خورشيد هم يابد سند
چشم ِ بازش راست بين و روشنيست 
در ادب خورشيد مالد گوش ِ او
علتي دارد، تو را باري چه شد؟
تا نتابي سَر تو ديگر ز آفتاب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	102. مواخذۀ يوسف صديق عليه السلام به حبس بضع سنين به سببِ ياري خواستن از غير حق و گفتن: اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّك

	آنچنانكه يوسف از زندانئي
خواست ياري، گفت: چون بيرون روي
يادِ من كن پيش تختِ آن عزيز
كي دهد زندانئي در اقتناص
اهل دنيا جملگي زندانيند
جز مگر نادر  يكي فردانئي
پس جزاي آنكه ديد او را معين
يادِ يوسف  ديو از عقلش سترد
زآن خطائي كآمد از نيكو خصال
كه چه تقصير آمد از خورشيدِ داد؟
هين چه تقصير آمد از بحر و سحاب؟
عام  اگر خفاش طبعند و مجاز
گر خفاشي رفت در كور و كبود
پس ادب كردش بدين جُرم اوستاد
ليك يوسف را به خود مشغول كرد
آن چنانش  ُانس و مستي داد حق
نيست زنداني وحش تر از رحم
چون گشادت حق دريچه سوي خويش
اندر آن زندان، ز ذوق ِ بي قياس
زآن رحم بيرون شدن آيد درشت
راهِ لذت از درون دان، نز بُرون
آن يكي در  ُكنج زندان مست و شاد
قصر چيزي نيست، ويران  ُكن بدن
اين نمي بيني كه در بزم ِ شراب
گر چه پُر نقش است خانه، بَر َكنش
خانه اي پُر نقش و تصوير و خيال
تابش گنج است و پرتوهاي زر
هم ز لطف و جوش جان با ثمن
هم ز لطف و عکس ِ آبِ با شرف 
پس مثل بشنو  كه در افواه خاست
زين حجاب، اين تشنگان ِ كف پرَست
آفتابا، با چو تو قبله و اميم
سوي خود  ُكن اين خفاشان را، مطار
اين جوان زين جُرم  ضال است و مغير
در عماد الملك  اين انديشه ها
ايستاده پيش سلطان  ظاهرش
چون ملايك  او به اقليم أَ لست
اندرون پُر شور و بيرون پُر غمي
او در اين حيرت بُد و  در انتظار
اسب را اندر كشيدند آن زمان
الحق، اندر زير اين چرخ ِ كبود
مي ربودي رنگ او هر ديده را
همچو ماه، همچون عطارد  تيز رو
ماه عرصۀ آسمان را در شبي
چون به يك شب مه بُرد ابراج را
صد چو ماه است آن عجب دُرّ ِ يتيم
آن عجب كاو در شكافِ مَه نمود
كار و بار انبيا و مرسلون
تو بُرون شو هم ز افلاك و دوار
در ميان بيضه اي چون فرخها
معجزات اينجا نخواهد شرح گشت
آفتابِ لطفِ حق بر هر چه تافت
تابِ لطفش را تو يكسان هم مدان
لعل را زآن هست نور ِ مقتبس
آنكه بر ديوار افتد آفتاب
چون دمي حيران شد از وي شاه فرد
كاي اخي، بس خوب اسبي نيست اين؟
پس عماد الملك گفتش: اي خديو
در نظر آنچ آوري  گرديد نيك
هست ناقص آن سر اندر پيكرش
در دل خوارمشه اين كار كرد
چون غرض دلاله گشت و واصفي
چونكه هنگام ِ فراق ِ جان شود
پس فرو شد ابله  ايمان را شتاب
وآن خيالي باشد و، ابريق ني
اين زمان كه تو صحيح و فربهي
ميفروشي هر زمان دُرّي  ز كان
پس در آن رنجوري روز ِ اجل
در خيال صورتي جوشيده اي
هست از آغاز چون بدر آن خيال
گر تو اول بنگري چون آخرش
جوز ِ پوسيده ست دنيا، اي امين
شاه ديد آن اسب را با چشم ِ حال
چشم شه  دو گز همي ديد از لغز
تا چه سُرمه ست آنکه يزدان ميكشد
چشم ِ مهتر، چون به آخر بود جفت
زآن يكي عيبش كه بشنود او و حسب
چشم ِ خود بُگذاشت، چشم ِ او  ُگزيد
اين بهانه بود، کان ديان ِ فرد
در ببست از حسن او پيش بصر
پرده كرد آن نكته را بر چشم شه
پاك بنّائي كه بر سازد حصون
بانگِ در دان گفت را از قصر راز
بانگ در محسوس و، در  از حس بُرون
چنگ حكمت چونكه خوش آواز شد
بانگِ گفتِ بَد، چو در  وا ميشود
بانگِ دَر بشنو، چو دوري از درش
چون تو مي بيني كه نيكي ميكني
چونكه تقصير و فسادي ميرود
ديد خود مگذار از ديدِ خسان
چشم ِ چون نرگس فرو بندي كه چي؟
آن عصا كش كه  ُگزيدي در سفر
دست كورانه به "حبل الله" زن
چيست "حبل الله"؟  رها كردن هوا
خلق  در زندان نشسته، از هواست
ماهي اندر تابۀ گرم، از هواست
خشم ِ شحنه و شعلۀ نار، از هواست
شحنۀ اجسام ديدي بر زمين
روح را در غيب، خود اشكنجه هاست
چون رهيدي بيني اشكنجه  دمار
آنكه در چَه زاد و در آبِ سياه
چون رها كردي هوا از بيم ِ حق
لا تطرّق في هواك سل سبيل
لا تكن طوع الهوي مثل الحشيش
گفت سلطان: اسب را واپس بَريد
با دل خود شه نفرمود اين قدر
پاي گاو اندر ميان آري ز داو
بس مناسب صنعت است اين شهره زاو
زاو  ابدان را مناسب ساختست
در ميان قصرها، تخريجها
و ز درونشان عالم بي منتها
گه چو كابوسي نمايد ماه را
قبض و بسطِ چشم و دل، از ذو الجلال
زين سبب درخواست از حق  مصطفي
تا به آخر  چون بگرداني ورق
مكر كه كرد؟ آن عماد الملكِ فرد
حيلۀ محمود اين باشد، وليک
مكر ِ حق  سرچشمۀ اين مكرهاست
آنكه سازد در دلت مكر و قياس

	
	با نيازي، خاضعي، سعدانئي 
پيش ِ شه، در کار گردي مستوي 
تا مرا او واخرَد از حبس نيز
مردِ زنداني ديگر را خلاص؟
انتظار مرگِ دار ِ فانيند
تن به زندان، جان او كيوانئي 
ماند يوسف حبس در بضع سَنين 
وز دلش ديو آن سخن از ياد بُرد
ماند در زندان ز داور چند سال 
تا تو، چون خفاش رفتي در سواد
تا تو ياري جوئي از ريگ و سراب 
يوسفا، آخر تو داري چشم  باز
باز ِ سلطان ديده را  باري چه بود؟
كه مساز از چوبِ پوسيده عماد
تا نيايد در دلش ز آن حبس درد
كه نه زندان يادش آمد نه غسق 
ناخوش و تاريك و پُر خون و وَخم 
در رحم  هر لحظه گردد جسم بيش 
بشكفت چون گل ز غرس ِ تن حواس 
ميگريزيد از زهار او سوي پشت 
ابلهي دان جُستن از قصر و حصون 
وآندگر در باغ   ُترش و بي مُراد
گنج در ويرانه است، اي مير ِ من 
مست آنگه خوش شود  كاو شد خراب 
گنج جو، وز گنج  آبادان  ُكنش 
وين صور چون پَرده  بر گنج ِ وصال 
كاندر اين سينه همي جوشد صوَر
پرده اي بر روي جان شد شخص ِ تن 
پرده شد بر روي آب  اجزاي كف 
كآنچه بر ما ميرود آن هم ز ماست 
ز آبِ صافي اوفتاده  دور دست 
شب پرستي و  خفاشي مي كنيم 
زين خفاشيشان بخر، اي مُستجار
كاو مرا بگرفت، تو او را مگير
گشته جوشان چون اسد در بيشه ها
در رياض قدس جان ِ طايرش 
هر دمي ميشد به  ُشربِ تازه  مست 
در تن ِ همچون لحد  خوش عالمي 
تا چه پيدا آيد از غيب و سرار
در بر خوارزمشاه، اسپاهيان 
آنچنان اسبي به قدّ و تگ نبود
مرحبا آن برق مه زائيده را
گوئيا  صرصر علف بودش، نه جو
مي برد اندر مسير و مذهبي 
از چه منكر ميشوي معراج را؟
كه به يك ايماء او مه شد دو نيم 
هم به قدر فهم ِ حسّ خلق بود
هست از افلاك و اخترها برون 
و آنگهي نظاره كن آن كار و بار
نشنوي تسبيح مرغان ِ هوا
ز اسب و سلطان گوي حال و سرگذشت 
از سگ و از اسب فر كهف يافت 
سنگ را و لعل را داد او نشان 
سنگ را  گرمي و تاباني و بس 
آنچنان نبود كز آبي اضطراب 
روي خود سوي عماد الملك كرد
از بهشت است اين مگر، ني از زمين 
چون فرشته گردد از ميل ِ تو  ديو؟
بس گش و رعناست اين مركب، وليك 
چون سر گاو است گوئي  آن سرش 
اسب را در منظر او خوار كرد
از سه گز كرباس  يابي يوسفي 
ديو دلالۀ  دُر ِ ايمان شود
اندر آن تنگي به يك ابريق آب 
قصد آن دلاله جز تحريق   ني 
صدق را بهر خيالي ميدهي 
مي ستاني همچو طفلان گردَكان 
نيست نادر گر بود اينت عمل 
همچو جوزي، وقتِ دق، پوسيده اي 
ليك آخر مي شود همچون هلال 
فارغ آيي از فريبِ فاترش 
امتحانش كم  ُكن، از دورش ببين 
و آن عماد الملك با چشم ِ مآل 
چشم ِ آن پايان نگر، پنجاه گز
كز پس صد پرده بيند جان رَشَد
پس بدان ديده جهان را جيفه گفت 
پس فِسُرد اندر دل ِ شه  مهر ِ اسب 
هوش خود بگذاشت، قول او شنيد
از نياز، آن بر دل شه سرد كرد
آن سخن بُد در ميان  چون بانگِ در
كه از آن پرده نمايد مه سيه 
در جهان غيب از گفت و فسون 
تا كه بانگِ واشده ست اين، يا فراز
تبصرون اين بانگ، در لا تبصرون 
تا چه در از روض جنت باز شد
از سقر، تا خود چه در وا ميشود؟
اي خنك او را كه واشد منظرش 
بر حيات و راحتي بر ميزني 
آن حيات و ذوق پنهان ميشود
كه به مُردارت كشند  اين كركسان 
هين عصايم كش كه كورم، اي اچي؟ 
باز بين، کاو هست  از تو كورتر
جز بر امر و نهي يزداني  متن 
كاين هوا شد  صرصري  مر عاد را
مرغ را پرها ببسته، از هواست 
رفته از مستوريان  شرم، از هواست 
چار ميخ و هيبتِ دار، از هواست 
شحنۀ احكام جان را هم ببين 
ليك تا نجهي، شكنجه در خفاست 
زانكه ضدّ  از ضدّ  گردد آشكار
او چه داند لطفِ دشت و رنج چاه؟
در رسد سُغراق از تسنيم ِ حق 
من جناب الله نحو السلسبيل 
ان ظل العرش اولي من عريش 
زودتر زين مظلمه بازم خريد
شير را مفريب زين رأس البقر
رو ندوزد حق بر اسبي، شاخ ِ گاو
كي نهد بر جسم اسب او عضو گاو؟
قصرهاي منتقل پرداختست 
از سوي آن، سوي اين صهريج ها
در ميان ِ خرگهي  چندين فضا
گه نمايد روضه، قعر چاه را
دم به دم چون ميكند سحر حلال 
زشتها را زشت و، حق را  حق نما
از پشيماني نيفتم در قلق 
مالك الملكش بدان ارشاد كرد
تو مميز باش مر بَد را ز نيک
قلب بين اصبعين كبرياست 
آتشي داند زد  اندر آن پلاس
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	103. باز گشتن به حکايت غريبِ وام دار و خواب ديدن پاي مرد

	بي نهايت آمد آن خوش سرگذشت
پاي مردش سوي خانۀ خويش بُرد
لوتش آورد و حكايتهاش گفت
آنچه بعد العُسر  يسر او ديده بود
نيم شب بگذشت و افسانه كنان
ديد پا مرد  آن همايون خواجه را
خواجه گفت: اي پاي مرد با نمك
ليك پاسخ دادنم فرمان نبود
ما چو واقف گشته ايم از چون و چند
تا نگردد رازهاي غيب فاش
تا نگردد هيچکس واقف بر اين
تا ندرد پردۀ غفلت تمام
برنيفتد از طبق سرپوش غيب
ما همه گوشيم، كر شد نقش گوش
ما همه عينيم گر شد نقش ِ عين
غرق دريائيم گر چه قطره ايم
بي حجاب دُرد گل آبيم صاف
هر چه ما داديم  ديديم اين زمان
روز كشتن روز پنهان كردن است
وقت بدرودن گه منجل زدن

	
	چون غريب از گور خواجه باز گشت 
مُهر صد دينار را با او سپرد
كز اميد اندر دلش صد  ُگل شكفت 
با غريب از قصۀ آن لب گشود
خوابشان انداخت تا مرعاي جان 
اندر آن شب خواب در صدر سرا
آنچه گفتي من شنيدم يك به يك 
بي اشارت لب نتانستم گشود
مُهر بر لبهاي ما بنهاده اند
تا نگردد مُنهدم عيش و معاش 
تا نسوزد پردۀ دعوي وران
تا نماند ديگِ حکمت نيم خام 
تا نبيند ديدني را عين ريب
ما همه نطقيم، امّا  لب خموش 
بل همه عينيم ما بي ميغ و غين
جملگي شمسيم، گر چه ذره ايم
در جهان جاودان گشته معاف
کاين جهان پرده ست و، عين است آن جهان 
تخم در خاكي پريشان كردن است 
روز پاداش آمد و پيدا شدن 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	104. گفتن خواجه در خواب به آن پاي مرد وجوهِ وام آن دوست را كه آمده بود و نشان دادن جاي دفن آن سيم را، و پيغام به وارثان كه البته از آن هيچ باز ميگيرد

	بشنو اكنون دادِ مهمان جديد
من شنيده بودم از وامش خبر
كه وفاي وام او هستند و بيش
وام دارد از ذهب او  ُنه هزار
فضله ماند زآن بسي، گو: خرج كن
خواستم  تا آن به دست خود دهم
خود اجل مهلت ندادم  تا كه من
لعل و ياقوت است بهر ِ وام ِ او
در فلان طاقيش مدفون كرده ام
قيمتِ آن مي نداند، جز مُلوك
در بيوع آن  ُكن تو از خوفِ غرار
از كسادِ آن مترس و  در ميفت
وارثانم را سلام من بگو
تا ز بسياري آن زر نشكهند
ور بگويد او: نخواهم اين فره
ز آنچه دادم، باز نستانم نفير
گشته باشد همچو سگ قي را اكول
ور ببندد در، نيايد آن زرش
هر كه آنجا بُگذرد  زر ميبرد
بهر او بنهاده ام آن از دو سال
ور روا دارند چيزي  ز آن ستد
گر روانم را پژولانند زود
از خدا اوميد دارم من  َلبق
دو قضيۀ ديگر او را شرح داد
تا بماند دو قضيه سِرّ و راز
بر جهيد از خواب انگشتك زنان
گفت: مهمان، در چه سوداهاستي؟
تا چه ديدي خواب دوش، اي بو العلا
خواب ديده پيل ِ تو هندوستان
گفت: سوداناك خوابي ديده ام
خواب ديدم خواجۀ بيدار را
خواجه را ديدم به خواب، اي بوالعلا
خواب ديدم خواجۀ معطي المني
مست و بيخود اين چنين بر مي شمرد
در ميان خانه افتاد او دراز
با خود آمد، گفت: اي بحر خوشي
خواب در بنهاده اي  بيدارئي
منعمي پنهان  ُكني در ذلّ ِ فقر
ضدّ اندر ضد پنهان مندرج
روضه اي در آتش ِ نمرود درج
تا بگفته مصطفي  شاهِ نجاح
ما نقص مالّ من الصّدقات قط
جوشش و افزوني زر در زكات
آن زكاتت  كيسه ات را پاسبان
ميوۀ شيرين نهان در شاخ و برگ
زبل گشته قوت خاك از شيوه اي
در عدم پنهان شده موجودئي
آهن و سنگ از برونش مُظلمي
درج در خوفي  هزاران ايمني
اندرون ِ گاو ِ تن   شه زاده اي
تا خري پيري گريزد ز آن نفيس

	
	من همي ديدم كه او خواهد رسيد
بسته بهر او دو سه پاره گهر
تا كه ضيفم را نگردد سينه ريش 
وام را از بعض اين، گو: برگزار
ور دعا گوئي، مرا هم درج  ُكن 
در فلان دفتر نوشته است اين قسَم 
خفيه بسپارم بدو، دُرّ عدن 
در خنورّي و، نوشته نام ِ او
من غم ِ آن يار پيشين خورده ام 
فاجتهد بالبيع ان لا يخدعوك 
كه رسول آموخت سه روز اختيار
كه رواج آن نخواهد هيچ خفت 
وين وصيت را بيان  ُکن مو به مو
بي گراني، پيش ِ آن مهمان نهند
گو: بگير و، هر كه را خواهي بده 
سوي پستان  باز نايد هيچ شير
مُستردّ ِ صدقه بر قول ِ رسول 
تا بريزند آن عطا را بر درش 
نيست هديۀ مصلحان را مسترد
كرده ام من نذرها با ذو الجلال 
بيست چندان  خود زيانشان اوفتد
صد در ِ محنت بر ايشان بَر گشود
كه رساند حق را در مستحق 
لب به ذكر آن نخواهم بر ُگشاد
هم نگردد مثنوي چندين دراز
گه غزل خوانان و، گه نوحه كنان 
پاي مردا، مست و خوش بر خاستي 
كه نمي ُگنجي تو در شهر و فلا
كه رميده ستي ز حلقۀ دوستان 
در دل شب آفتابي ديده ام 
آن سپرده جان پي ديدار را
آن سپرده جان به راهِ کبريا
واحد كالالف از امر ِ خدا 
تا كه مستي عقل و هوشش را ببُرد
خلق انبُه گِرد او آمد فراز
اي نهاده هوشها در بي هُشي 
بسته اي در بي دلي  دل دارئي 
طوق دولت بسته اندر غلّ ِ فقر
آتش اندر آب سوزان مندمج 
دخلها رويان شده از بذل و خرج 
السماح يا اولي النعمي رباح 
انما الخيرات نعم المرتبط
عصمت از فحشا و منكر در صلاة 
و آن صلاتت هم  ز گرگانت شبان 
زندگي جاودان در زير ِ مرگ 
ز آن غذا  زاده زمين را ميوه اي 
در سرشتِ ساجدي، مسجودئي 
وز درون نوري و  شمع معلمي 
در سوادِ چشم  چندان روشني 
گنج در ويرانه اي بنهاده اي 
گاو بيند شاه؟ ني، يعني بليس 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	105. حكايت آن پادشاه و وصيت كردن سه پسر خود را که: در اين سفر در ممالك من، فلان جا، چنين ترتيب نهيد و فلان جا چنين نوّاب نصب كنيد. اما، الله الله، به فلان قلعه مرويد و گِرد آن مگرديد

	پادشاهي بود او را سه پسر
هر يكي از ديگري  ُاستوده تر
پيش ِ شه، شه زادگان استاده جمع
از ره پنهان ز عينين پسر
تا ز فرزند آبِ اين چشمه شتاب
تازه مي باشد رياض والدين
چون شود چشمه ز بيماري عليل
خشكي نخلش همي گويد پديد
اي بسا كاريز پنهان همچنين
اي كشيده ز آسمانها و زمين
تن ز اجزاء جهان دزديده اي
از زمين و آفتاب و آسمان
يا تو پنداري که بردي رايگان
کالۀ دزديده نبود پايدار
عاريه ست اين، كم همي بايد فشارد
جز نفختُ، كان ز وهاب آمده ست
بيهده، نسبت به جان ميگويمش

	
	هر سه صاحب فطنت و  صاحب نظر
در سخا و در وغا و كرّ و فرّ
قرة العينان ِ شه  همچون سه شمع 
مي كشيد آبي نخيل آن پدر
ميرود سوي رياض ِ مام و باب 
گشته جاري عينشان  زين هر دو عين 
خشك گردد برگ و شاخ آن نخيل 
كه: ز فرزند آن شجر نم مي كشيد
متصل با جانتان، يا غافلين 
مايه ها  تا گشته جسم ِ تو سمين 
پايه پايه زين و آن ببريده اي
پارها بر دوختي بر جسم و جان
بار نستانند از تو اين و آن
ليک آرد دزد را تا پاي دار
كانچه بگرفتي همي بايد گزارد
روح را باش، آن دگرها بيهده ست 
ني به نسبت با صنيع محكمش 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	106. بيان استمداد عارف از سرچشمۀ حيات ابدي و مستغني شدن او از استمداد و انجذاب از چشمه هاي آبهاي بيوفا، كه علامة ذلك التجافي عن دار ِ الغرور، كه آدمي چون بر مددهاي آن چشم ها اعتماد كند در طلبِ چشمۀ باقي دائم سُست شود. چنانکه حکيم راست
كاري ز درون جان تو مي بايد            كز عاريه ها ترا دري نگشايد

يك چشمۀ آب از درون خانه                 به ز آن جويي كه آن ز بيرون آيد

	حبذا، كاريز اصل ِ چيزها
تو ز صد ينبوع شربت مي كشي
چون بجوشد از درون چشمۀ سني
چشمۀ آبي درون خانه اي
قرة العينت چو ز آب و گِل بود
قلعه را چون آب آيد از برون
چونكه دشمن گِرد آن حلقه  ُكند
آبِ بيرون را ببندند آن سپاه
آن زمان يك چاهِ شوري از درون
قاطع الاسباب و لشكرهاي مرگ
در جهان نبود مددشان از بهار
ز آن لقب شد خاك را  "دار الغرور"
پيش از آن از راست وز چپ ميدويد
او بگفتي مر تو را وقتِ غمان
چون سپاه رنج آمد  بَست دَم
حق  پي شيطان بدين سان زد مثل
که تو را گويد که: من پُشتم تو را
مر تو را ياري دهم، من با توام
اسپرت باشم  گهِ  تير ِ خدنگ
جان فداي تو كنم در انتعاش
سوي كفرش آورد زين عشوه ها
چون قدم بنهاد و در خندق فتاد
هي بيا، من طمعها دارم ز تو
تو نترسيدي ز عدل ِ كردگار
گفت حق: خود او جدا گشت از بهي
فاعل و مفعول در روز ِ شمار
ره زده و ره زن  يقين در حكم وداد
گول را و غول را، كاو را فريفت
هم خر و خر گير  اينجا در گِلند
جز كساني را  كه واگردند از آن
توبه آرند و، خدا توبه پذير
چون بر آرند از پشيماني حنين
آنچنان لرزد  كه مادر بر وَلد
كاي خداتان واخريده از غرور
بعد از اين تان  برگ و رزق ِ جاودان
چون كه دريا بر وسايط رشك كرد
قصۀ شهزادگان آور به پيش

	
	فارغت آرد از اين كاريزها
هر چه ز آن صد كم شود، كاهد خوشي 
ز استراق ِ چشمه ها گردي غني 
به ز رودي کان نه در کاشانه اي
راتبۀ اين قرّه، دردِ دل بود
در زمان ِ امن باشد بر فزون 
تا كه اندر خونشان غرقه  ُكند
تا نباشد قلعه را  ز آنها پناه 
به ز صد جيحون ِ شيرين از بُرون 
همچو دي آيد به قطع شاخ و برگ 
جز مگر در جان  بهار ِ روي يار
كاو كشد پا را سپس  يوم العبور
كه: بچينم درد تو، چيزي نچيد
دور از تو رنج و ده  ُكه در ميان 
خود نمي گويد تو را: من ديده ام 
كه تو را در رزم آرد با حيل 
در بلا و، در جفا و، در عنا
در خطرها پيش ِ تو من ميدوم 
مخلصت باشم هم اندر وقتِ تنگ 
رستمي، شيري، هلا مردانه باش 
آن جوال ِ خدعه و مكر و دغا
او بقهقه خنده لب را بر ُگشاد
گويدش: رو  رو كه بيزارم ز تو
من همي ترسم، تو دست از من بدار
تو بدين تزويرها هم  كي رهي؟
رو سياهند و حريفِ سنگسار
در چَهِ  بُعدند و، در بئس المهاد
از خلاص و فوز مي بايد شكيفت 
غافلند اينجا و  آنجا آفلند
در بهار فضل آيند از خزان 
امر او گيرند و، او نعم الامير
عرش لرزد از انين المذنبين 
دستشان گيرد، به بالا مي كشد
نك رياض ِ فضل و، نك ربّ غفور
از هواي حق بود، نه از ناودان 
تشنه چون ماهي بتركِ مشك كرد
کاين حديث از حدّ امکان است بيش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	107. روان شدن شهزادگان در ممالك پدر بعد از وداع و اعادت کردن شاه وقتِ وداع وصيت خود را

	عزم رَه كردند آن هر سه پسر
در طواف شهرها و قلعه هاش
خواستند از شه اجازت، گاهِ عزم
دست بوس ِ شاه كردند و وداع
هر كجا دلتان كِشد  عازم شويد
غير آن قلعه که نامش "هُش رُبا"
الله الله، ز آن دژ ِ ذات الصور
رو و پشتِ  بُرجهاش و  سقف و پست
همچو آن حُجرۀ زليخا پُر صُوَر
چونكه يوسف سوي او مي ننگريد
تا به هر سو بنگرد آن خوش عُذار
بهر ديدۀ روشنان  يزدان ِ فرد
تا به هر حيوان و نامي كانگرند
بهر اين فرمود با آن اسپه او
از قدح   گر در عطش آبي خوريد
آنكه عاشق نيست  او در آب دَر
صورت عاشق چو فاني شد در او
حُسن ِ حق بيند اندر روي حور
غيرتش بر عاشقي و صادقيست
ديو اگر عاشق شود هم گوي بُرد
اسلم الشيطان آن جا شد پديد
اين سخن پايان ندارد، اي گروه
هين مبادا كه هوَستان رَه زند
از خطر پرهيز آمد مفترض
در فرج جوئي خرد  سر تيز به
گر نميگفت اين سخن را آن پدر
خود بدان قلعه نميشد خيلشان
كان نبد معروف و، بس مهجور بود
چونکه كرد او منع  دلشان ز آن مقال
رغبتي زآن منع در دلشان برُست
كيست كز ممنوع گردد ممتنع؟
نهي بر اهل ِ تقي تبغيض شد
پس از اين يغوي به قوما ً كثير
كي رمد از ني حِمام ِ آشنا؟
پس به شه گفتند: خدمتها كنيم
رو نگردانيم از فرمان تو
ليك، استثنا و تسبيح ِ خدا
ذكر ِ استثنا و حزم ِ ملتوي
صد كتاب ار هست، جز يك باب نيست
اين طرُق را منتهي يك خانه است
گونه گونه خوردنيها صد هزار
از يكي چون سير گشتي تو تمام
در مجاعت پس تو احول ديده اي
گفته بوديم از سقام آن كنيز
كان طبيبان، همچو اسب بي عذار
كامشان پُر زهر از قرع لگام
ناشده واقف كه نك بر پشتِ ما
نيست سر گرداني ما زين لگام
ما پي  ُگل سوي بُستانها شده
هيچشان اين ني كه گويند از خِرَد
آن طبيبان آنچنان بندۀ سبب
گر ببندي در صطبلي گاو نر
از خري باشد تغافل خفته وار
خود نگفته: كاين مبدل تا كي است؟
تير سوي راست پرّانيده اي
سوي آهوئي به صيدي تاختي
در پي سودي دويده بهر كبس
چاهها كنده براي ديگران
در سبب چون بيمُرادت كرد  ربّ
بس كسي از مكسبي خاقان شده
بس كس از عقدِ زنان قارون شده
پس سبب  گردان چو دُمّ ِ خر بود
در سبب گيري نگردي هم دلير
سِرّ استثناست اين حزم و حذر
مشرکان را دو دو چشم اهل بدر
آنكه چشمش بست، گر چه  ُگربُز است
او بگرداند دل و افکار را
چاه را تو خانه اي بيني لطيف
اين تسفسط نيست، تقليب خداست
آنكه انكار ِ حقايق مي كند
او همي گويد كه: حسبان ِ خيال

	
	سوي املاكِ پدر  رسم ِ سفر
از ره تدبير ديوان و معاش 
داد اجازتشان چو نيت ديد جزم
پس بديشان گفت آن شاه مُطاع 
في امان الله، دست افشان رويد
تنگ آرد بر  ُكله داران قبا
دور باشيد و  بترسيد از خطر
جمله تمثال و نگار و صورتست 
تا  ُكند يوسف به ناگاهش نظر
خانه را پُر نقش ِ خود كرد آن مكيد
روي او را بيند  او بي اختيار
شش جهت را مظهر آيات كرد
از رياض ِ حُسن ِ رباني چَرَند
حيث وليتم فثم وجهه 
در درون ِ آب  حق را ناظريد
صورت خود بيند، اي صاحب نظر
پس در آب اكنون كه را بنيد؟ بگو
همچو مه در آب  از صنع غيور
غيرتش بر ديو و بر ُاستور نيست 
جبرئيلي گشت و، آن ديوي بمُرد
كه يزيدي شد ز فضلش  بايزيد
الحذر زآن قلعۀ پُر از شکوه 
كه فتيد اندر شقاوت تا ابد
بشنويد از من حديثِ بي غرض 
از كمينگاه بلا  پرهيز  به 
ور نمي فرمود از آن قلعه حذر
خود نمي افتاد آن سو ميلشان 
از قلاع و از مناهج دور بود
در هوس افتاد و در كوي خيال 
كه ببايد سِرّ اين را باز جُست 
چونكه "الانسان حريصٌ ما منع "
ليک بر اهل ِ هوا تحريض شد
هم از اين يهدي به قلبا ً خبير
بل رمد ز آن ني حماماتِ هوا
بر سمعنا ها و اطعناها تنيم 
كفر باشد غفلت از احسان ِ تو
ز اعتمادِ خود بُد از ايشان جدا
گفته شد در ابتداي مثنوي 
صد جهت را قصد  جز محراب نيست 
وين هزاران سنبلۀ يك دانه است 
جمله يك چيز است اندر اعتبار
سرد شد اندر دلت پنجه طعام 
كه يكي را صد هزاران ديده اي 
و ز طبيبان و کژي تدبير نيز
غافل و بي بهره بودند از سوار
سُمّشان مروح  از تحويل ِ گام 
رائض چُست است  استادي نما
جز ز تصريفِ سوار دوست كام 
گل نموده، ليک آن خاري بُده 
بر گلوي ما كه ميكوبد لگد؟
گشته اند از مكر ِ يزدان محتجب 
باز يابي در مقام گاو   خر
كه نجوئي، تا كي است اين خفيه كار؟
نيست پيدا، او مگر افلاكي است؟
سوي چپ رفته ست تيرت، ديده اي؟ 
خويش را تو صيد خوكي ساختي 
نارسيده سود و، افتاده به حبس 
خويش را ديده فتاده اندر آن 
پس چرا بد ظن نگردي در سبب؟
ديگري ز آن مسكبه عريان شده 
بس كس از عقدِ زنان مديون شده 
تكيه بر وي كم  ُكني  بهتر بود
كه بس آفتهاش پنهان است زير
زانكه خر را بُز نمايد  اين قدر
کم نموده تا ندارند ايچ قدر
ز احولي اندر دو چشمش، خر  بُز است 
چون مقلب حق بود ابصار را
دام را تو دانه اي بيني ظريف 
مي نمايد كه حقيقتها كجاست 
جملگي او بر خيالي مي تند
هم خيالي باشدت، چشمي بمال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	108. رفتن شهزادگان به جانب قلعۀ ممنوعه عنها بحکم الانسان حريص علي ما منع، و وصيتهاي پدر را فراموش کردن و در بلا افتادن و نفس لوامه با ايشان بزبان حال گفتن: الم يأتکم نذير، و گفتن ايشان در جواب: لو کنانسمع اونعقل ما کانا في اصحاب السعير
ما بندگي خويش نموديم، و ليكن      خوب بد تو بنده ندانست خريدن

	اين سخن پايان ندارد، آن فريق
بر درختِ گندم منهي زدند
چون شدند از منع و نهيش گرمتر
بر ستيز قول شاه مجتبي
آمدند از رغم ِ عقل پند توز
اندر آن قلعۀ خوش ذات الصور
پنج از آن، چون حسّ ظاهر  رنگ و بو
زآن هزاران صورت و نقش و نگار
زين قدحهاي صُوَر  كم باش مست
از قدحهاي صُور بُگذر، مأيست
سوي  باده بخش  بگشا پهن گوش
چون رسد باده، نيايد جام  َكم
آدما، معني "دلبندم" بجوي
چونكه ريگي آرد شد بهر ِ خليل
صورت از بي صورت آمد در وجود
كمترين غيبي  مصوّر در خصال
حيرت محض آردت  بي صورتي
بي ز دستي، دستها بافد همي
آنچنان كاندر دل از هجر و وصال
هيچ ماند اين موثر با اثر؟
نوحه را صورت ضرر بي صورت است
اين مثل نالايق است، اي مستدل
صنع  بي صورت نمايد صورتي
تا چه صورت باشد  آن بر وفق خَود
صورتِ نعمت بود، شاكر شود
صورت زخمي بود، نالان شود
صورت سيري بود، گيرد سفر
صورت خوبان بود، عشرت كند
صورت خوبي بود، ناز آورد
صورت محتاجي آرد سوي كسب
اين ز حدّ  واندازه ها باشد برون
بي نهايت كيشها و پيشه ها
بر لب بام ايستاده قوم خَوش
صورت فكر است بر بام مشيد
فعل بر اركان و، فكرت مكتتم
آن صور در بزم  كز جام ِ خوشيست
صورت مرد و زن و  لعب و جماع
صورت نان و نمك  كان نعمت است
در مصاف  آن صورتِ تيغ و سپر
مدرسۀ تعليم و، صورتهاي وي
اين صور چون صورتِ بي صورتند
پيش او رويند و در نفي  اوفتند
اين صور دارد ز بي صورت وجود
خود از او يابد ظهور  انكار ِ او
صورتِ ديوار و سقفِ هر مكان
گر چه خود اندر محل ِ افتكار
فاعل مطلق  يقين بي صورت است
گه گه آن بيصورت از كتم عدم
تا مدد گيرد از او هر صورتي
باز بي صورت چو پنهان كرد رو
صورتي از صورت ديگر كمال
جز مگر آن صورتي کآن مير زاد
پس چه عرضه ميكني؟ اي بي هنر
چون صور بنده ست بر يزدان، مگو
در تضرع جوي و  در افناي خويش
ور ز غير صورتت نبود فره
صورتِ شهري كه آنجا مي روي
پس به معني ميروي تا لامكان
صورتِ ياري كه نزد او شوي
پس به معني  سوي بي صورت شدي
در حقيقت  حق بوَد معبودِ  ُكلّ
ليك، روي خود سوي دُم كرده اند
ليك آن سَر، پيش ِ اين ضالان ِ ُگم
آن ز سر مي يابد آن داد، اين ز دُم
چونكه  ُگم شد جمله، جمله يافتند

	
	بر گرفتند از پي آن دژ  طريق 
از طويلۀ مخلصان بيرون شدند
سوي آن قلعه بر آوردند سر
تا به قلعۀ صبر سوز ِ هُش رُبا
در شب تاريك  بر گشته ز روز
پنج در  در بحر و، پنج از سوي بَر
پنج از آن چون حسّ باطن، راز جو
ميشدند از سو به سو بس بي قرار
تا نگردي بُت تراش و بُت پرست 
باده در جام است، ليك از جام نيست 
تا از آن سو بشنوي بانگ و خروش
گوش دار، آوازت آمد دم به دم 
تركِ قشر و، صورتِ گندم بگوي 
دان كه معزول است گندم، اي نبيل 
همچنان كز آتشي زاده ست  دود
چون پياپي بيني اش  آيد ملال 
زاده صد گون آلت از  بي آلتي 
جان ِ جان سازد  مصوّر آدمي 
مي شود بافيده گوناگون خيال 
هيچ ماند بانگ و نوحه با ضرر؟
دست خايند از ضرر كش نيست دست 
حيلت تفهيم را جَهد المقل 
تن نگارد با حواس و آلتي 
اندر آرد جسم را در نيك و بَد
صورت مهلت بود، صابر شود
صورت رحمي بود، بالان شود
صورت تيري بود، گيرد سپر
صورت غيبي بود، خلوت كند
صورت چنگي بود، ساز آورد
صورت بازو وري، آرد به غصب 
داعي فعل  از خيال ِ گونِگون 
جمله ظلّ ِ  صورتِ انديشه ها
هر يكي را بر زمين بين سايه اش 
و آن عمل، چون سايه بر اركان پديد
ليك در تاثير و  وصلت، دو بهم 
فايدۀ آن  بيخودي و بي هُشيست 
فايده ش بي هوشي وقتِ وقاع 
فايدۀ آن  قوتِ بي صورت است 
فايده ش بي صورتي، يعني ظفر
چون به دانش متصل شد، گشت طي 
پس چرا در نفي صاحب نعمتند؟
پس صورها بندۀ بي صورتند
چيست پس بر موجدِ خويشش جحود؟
نيست غير عكس  خود  اين كار ِ او
سايۀ انديشۀ معمار دان 
نيست سنگ و چوب و خشتي آشكار
صورت اندر دست او چون آلت است 
مر صور را رو نمايد از كرم 
از كمال و از جمال و قدرتي 
آمدند از بهر ِ كد  در رنگ و بو
گر بجويد  باشد آن عين ضلال 
بابت ارشاد کردش از وداد
احتياج ِ خود  به محتاجي دگر
ظن مبر، صورت به تشبيهش مجو
كز تفكر جز صوَر نايد به پيش 
صورتي كان بي تو زايد  در تو  ِبه 
ذوق ِ بي صورت كشيدت، اي روي 
كه خوشي غير مكان است و زمان 
از براي مونسي اش ميروي 
گر چه زآن مقصود غافل آمدي 
كز پي ذوق است سيران ِ سبل 
گر چه سَر اصل است، سَر  ُگم كرده اند
ميدهد دادِ سَري  از راهِ  دُم 
قوم ِ ديگر  پا و سَر كردند  ُگم 
از  كم آمد، سوي  ُكل بشتافتند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	109. ديدن آن سه پسر شاه در قصر قلعۀ ذات الصور نقش ِ روي دختر شاه چين را و بيهوش شدن هر سه برادر و در فتنه افتادن و تفحص كردن، كه اين صورت كيست؟

	اين سخن پايان ندارد، آن گروه
خوب تر  زآن  ديده بودند آن فريق
زانكه  افيونشان از اين كاسه رسيد
كرد کار ِ خويش  قلعۀ هُش رُبا
تير غمزه دوخت دل را بي كمان
قرنها را صورتِ سنگين بسوخت
چونكه روحاني بود  خود چون بود؟
عشق ِ صورت در دل ِ شه زادگان
اشك مي باريد هر يك همچو ميغ
ما كنون ديديم، شه ز آغاز ديد
انبيا را حقّ ِ بسيار است از آن
كانچه ميكاري  نرويد غير خار
تخم از من گير  تا ريعي دهد
تو نداني واجبي  آن و هست
او تو است، اما نه اين تو که تن است
اين توئي ظاهر که پنداري توئي
بر صدف لرزان چرائي؟ اي گهر
توي بيگانه است با تو اين توئي
توي آخر سوي توي اوّلت
توي تو در ديگري آمد دفين
آنچه اندر آينه بيند جوان
ز امر شاهِ خويش بيرون آمديم
سهل دانستيم قول ِ شاه را
نك در افتاديم در خندق همه
تكيه بر عقل ِ خود و فرهنگِ خويش
بي مرض ديديم خود را  بي زرق
علتِ پنهان كنون شد آشكار
سايۀ رهبر به است از ذكر ِ حق
در قناعت خوانده باشي، اي خسن
چشم ِ بينا  بهتر از سيصد عصا
در تفحص آمدند اندر زمان
بعد بسياري تفحّص در مسير
نه از طريق ِ گوش، بل از وحي هوش
گفت: نقش ِ رشكِ پروين است اين
دختري دارد شه چين بي مثال
همچو جان و چون پري  پنهانست او
سوي او نه مرد رَه دارد  نه زن
غيرتي دارد ملك بر نام ِ او
واي آن دل  كش چنين سودا فتاد
اين سزاي آنكه تخم ِ جهل كاشت
اعتمادي كرد بر تدبير ِ خويش
نيم ذره ز آن عنايت  ِبه بوَد
تركِ مكر ِ خويشتن گير  اي امير
اين بقدر حيلۀ معدود نيست
تا نميري سود کي خواهي ربود؟

	
	صورتي ديدند با حُسن و شكوه 
ليك زين رفتند در بحر عميق 
كاسه ها محسوس و  افيون ناپديد
هر سه را انداخت در چاهِ بلا
الامان ياذالامان، اي بي امان 
آتشي در دين و دلشان بر فروخت 
فتنه اش هر لحظه ديگرگون بود
چون خلش ميكرد  مانند سنان 
دست مي خائيد و مي گفت: اي دريغ 
چندمان سوگند داد  آن بي نديد
كه خبر كردند از پايانمان 
وين طرف پَرّي  نيابي زو مطار
با پَر من پَر  كه تير آن سو جهد
هم تو گوئي: آخر آن واجب بُدست 
آن توئي که برتر از ما و من است 
هست اندر سوي و تو از بي سوئي
توي خود را  ني مدان، ميدان شکر
توي خود را ياب و بگذر از دوئي
آمده ست از بهر تنبيه و صلت 
من غلام ِ مردِ خود بيني چنين 
پير اندر خشت بيند بيش از آن 
با عناياتِ پدر  ياغي شديم 
و آن عنايتهاي بي اشباه را
خسته و كشتۀ بلا، بي ملحمه 
بودمان تا اين بلا آمد به پيش 
آنچنان كه خويش را بيمار  دق 
بعد از آنكه بند گشتيم و شكار
يك قناعت به كه صد لوت و طبق 
ذکر ذکر حق و ذکر بوالحسن
چشم بشناسد  ُگهر را از حصا
صورت كه بود؟ عجب! اين در جهان 
كشف كرد آن راز را شيخي بصير
رازها بُد پيش ِ او بي روي پوش 
صورت شه زادۀ چين است اين 
در بها و در جمال و در کمال
در مكتم پرده و  ايوانست او
شاه پنهان كرد او را از فتن 
كه نپرّد مرغ هم بر بام ِ او
هيچ كس را اين چنين سودا مباد
و آن نصيحت را كساد و سهل داشت 
كه بَرَم من كار ِ خود با عقل  پيش 
كه ز تدبير خرد پانصد رسد
پا  بكِش پيش عنايت و بمير
زين حيل، تا تو نميري  سود نيست
رو بمير و بهره بردار از وجود
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	110. حكايت صدر جهان در بخارا و کرم او و آنکه اگر کسي بزبان از او سوال کردي، هيچ ندادي

	در بخارا خوي آن صدر ِ اجل
داد بسيار و عطاي بي شمار
زر به كاغذ پاره ها پيچيده بود
همچو خورشيد و چو ماهِ پاك باز
خاك را زر بخش  كِبوَد؟ آفتاب
هر صباحي فرقه اي را راتبه
مبتلايان را بُدي روزي عطا
روز ديگر بر علويان  مُقل
روز ديگر بر تهي دستان  عام
روز ديگر بر يتيمان ِ صغير
روز ديگر بهر ابناء السبيل
شرط آن بُد، كه كسي زاو  با زبان
ليك خامش  بر حوالي رهش
هر كه كردي ناگهان با لب سؤال
من صمت منكم نجا بُد ياسه اش
بر خموشي داشت عشق و تاسه اش *
نادرا ً  روزي يكي پيري بگفت
منع كرد از پير و  پيرش جد گرفت
گفت: بس بي شرم پيري  اي پدر
كاين جهان خوردي و ميخواهي به طمع
خنده ش آمد، مال داد آن پير را
غير اين پير  ايچ خواهنده از او
نوبتِ روز فقيهان  ناگهان
كرد زاريها بسي چاره نبود
روز ديگر با  رگو  پيچيد پا
تخته ها بر ساق بست از چپ و راست
ديدش و بشناختش، چيزي نداد
تا گمان آيد که نابيناست او
هم بدانستش، ندادش هيچ چيز
چونكه عاجز شد ز صد گونه مَكيد
در ميان بيوگان رفت و نشست
هم شناسيدش  ندادش صدقه اي
رفت پس پيش كفن خواهي پگاه
هيچ مگشا لب، نشين و مي نِگر
بو  كه بيند، مُرده  پندارد به ظن
هر چه بدهد  نيمه اي بدهم به تو
در نمد پيچيد و بر راهش نهاد
چند زر انداخت بر روي نمد
تا نگيرد آن كفن خواه آن صله
مُرده از زير نمد بر كرد دست
گفت با صدر جهان: چون بستدم
گفت: ليكن، تا نمُردي، اي عنود
سِرّ ِ "موتوا  قبل موتُ" اين بود
غير مُردن  هيچ فرهنگ دگر
يك عنايت، به ز صد گون اجتهاد
و آن عنايت هست موقوف ممات
بلكه مرگش بي عنايت نيز نيست
آن زُمرّد باشد، اين افعي ِ پير

	
	بود با خواهندگان  حُسن ِ عمل 
تا به شب بودي ز جودش  زر نثار
تا وجودش بود، مي افشاند جود
آنچه گيرند از ضيا  بدهند باز
زر از او در كان و، گنج اندر خراب 
تا نماند  ُامتي  زو خائبه 
روز ديگر بيوگان را  آن سخا
با فقيهان روز ديگر مُشتغل 
روز ديگر بر گرفتاران  وام 
روز ديگر بر ضعيفان ِ اسير
روز ديگر مر مکاتب را کفيل
زر نخواهد هيچ و، نگشايد دهان 
ايستاده مفلسان، ديواروَش 
زو نبرُدي زين گنه  يك حبه  مال 
بر همه اهل بخارا سايه اش
خامشان را بود كيسه و كاسه اش 
دِه زكاتم، كه منم با جوع  جفت 
مانده خلق از جدّ ِ پير اندر شگفت 
پير گفت: از من توئي بي شرم تر
كان جهان با اين جهان گيري به جمع 
پير تنها بُرد آن توفير را
نيم حبّه زر نديد و يک تسو
يك فقيه از حرص آمد در فغان 
گفت هر نوعي، نبودش هيچ سود
ناكس اندر صفِ قوم ِ مبتلا
تا برَد آن شه گمان کاشکسته پاست 
روز ِ ديگر  رو بپوشيد  از لباد
در ميان اعميان برخاست او
از گناه و جرم ِ گفتن آن عزيز
چون زنان او چادري بر سر كشيد
سر فرو افكند و  پنهان كرد  دست 
در دلش آمد ز حرمان حرقه اي 
كه بپيچم در نمد، نِه پيش ِ راه 
تا كند صدر جهان  اينجا گذر
زر در اندازد پي وجهِ كفن 
همچنان كرد آن فقير ِ کديه خو
معبر صدر جهان  آنجا فتاد
دست بيرون كرد از تعجيل خَود
تا نهان نكند از او آن ده دله 
سر برون کرد از پي دست او ز پست 
اي ببسته بر من ابوابِ  كرم 
از جنابِ من نبردي هيچ جود
كز پي مُردن  غنيمتها رَسَد
در نگيرد با خدا، اي حيله گر
جهد را خوف است از صد گون فساد
تجربه كردند اين ره را ثقات 
بي عنايت، هان و هان، جائي مأيست 
بي زمرد كي شود افعي ضرير؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	111. حكايت امرد و كوسه در خانقاه با لوطي و تدبير امرد

	امردي و كوسه اي در انجمن
مشتغل ماندند قوم محتجب
ز آن عزب خانه نرفتند آن دو كس
كوسه را بُد  بر زنخدان  چار مو
كودكِ امرد به صورت بود زشت
لوطيي دَب بُرد شب از گمرهي
دست بر کودک زد، او از جا بجَست
گفت: اين سي خشت چون انباشتي؟
گفت: اي في النار خرس مُرده ريگ
كودكي بيمارم و، از ضعفِ خود
گفت: اگر داري ز رنجوري تفي
يا به خانۀ يك طبيب مشفقي
گفت: آخر من كجا تانم شدن؟
چون تو زنديقي، پليدي، مُلحدي
خانقاهي كاو بود بهتر مكان
رو به من آرند مشتي خمر خوار
وآنكه ناموسيست خود را زير زير
يار ِ با ناموس را غير نظر
خانقه چون اين بود   بازار ِ عام
خر كجا؟  ناموس و تقوي از كجا؟
عقل باشد ايمني و عدل جو
ور گريزم من روم سوي زنان
يوسف از زن يافت زندان و فشار
آن زنان  از جاهلي بر من تنند
ني ز مردان چاره دارم، ني زنان
بعد از آن كودك به كوسه بنگريست
فارغ است از خشت و از پيكار ِ خشت
بر زنخدان چار مو  بهر ِ نمون
ذره اي سايۀ عنايت بهتر است
زانكه شيطان خشتِ طاعت بَر كند
با عنايت او ندارد زهره اي
خشت اگر پُر است  بنهادۀ تو است
در حقيقت هر يکي مو را از آن
در حقيقت، هر يك از آن مو  ُکهيست
تو اگر صد قفل بنهي بر دري
شحنه اي  از موم  اگر مُهري نهد
آن دو سه تار ِ عنايت  همچو كوه
خشت را مَگذار، اي نيكو سرشت
رو  دو تا مو  زآن كرم  در دست آر
نوم ِ عالِم  از عبادت  ِبه بوَد
آن سكون سابح اندر آشنا
دست و پا ساکن به آب اندر سباح
ميرود سباح ساکن چون عمُد
علم دريائي است بي حدّ و كنار
گر هزاران سال باشد عُمر ِ او

	
	آمدند و مجمعي بُد در وطن 
روز رفت و، شد زمان ِ ثلثِ شب 
هم بخفتند آن سو از ترس عسس 
ليك همچون ماه بدرش بود رو
هم نهاد اندر پس ِ خود بيست خشت 
خشتها را نقل كرد آن مُشتهي 
گفت: هي تو كيستي اي سگ پرست؟
گفت: تو سي خشت چون برداشتي؟
ابله و بي خاصيت مانند ديگ
كردم اينجا احتياطِ  مُرتقد
چون نرفتي جانب دار الشفي؟
كاو گشادي از سقامت مُغلقي 
كه به هر جا ميروم  من ممتحن 
مي برآرد سر به پيشم چون دَدي 
من نديدم يك زمان در وي امان 
چشمها پُر نطفه  كف خايه فشار
غمزه دزدد  ميدهد مالش به كير
نيست، ليکن زين نظر دين پُر خطر
چون بود خر گله و ديوان ِ خام؟ 
خر چه داند خشيت و خوف و رجا؟
بر  زن و بر مرد، اما عقل كو؟
همچو يوسف  ُافتم اندر افتتان 
من شوم توزيع بر پنجاه دار
اولياشان قصدِ جان من كنند
چون كنم چون ني از اينم ني از آن؟
گفت: او با آن دو مو از غم بَريست 
و ز چو تو مادر فروش كنگِ زشت 
بهتر از سي خشت پيرامون كون 
از هزاران كوشش طاعت پرست 
گر  دو صد خشت است، خود را  رَه كند
تا بسازد خويشتن را بهره اي
آن دو سه مو  از عطاي آن سو است 
خُرد منگر، همچو کوهي دان  کلان
كان امان نامه و صلۀ شاهنشهيست 
بر كند آن جمله را  خيره سري 
پهلوانان را از آن  دل بشكهد
سَد شده  چون فرّ سيما در وجوه 
ليك  هم  ايمن مَخُسب از ديو ِ زشت 
وآنگهان ايمن بخُسب و غم مدار
آنچنان علمي كه مستنبه بوَد
به ز جهدِ اعجمي  با دست و پا
به رود از اعجمي با انتطاح
اعجمي زد دست و پا و غرق شد
طالبِ علم است غواص ِ بحار
مي نگردد هيچ سير از جست و جو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	112. در بيان حديث منهومان لا يشبعان طالب العلم و طالب الدنيا

	كان رسول ِ حق بگفت اندر بيان
طالبُ الدنيا و توفيراتها
پس در اين قسمت چو بگماري نظر
غير دنيا پس چه باشد آخرت؟
غير دنيا آخرت باشد يقين

	
	اينكه: منهومان هما لا يشبعان 
طالبُ العلم و  تدبيراتها
غير ِ دنيا باشد اين علم، اي پدر
كت  َكند  ز ينجا و  گردد رهبرت 
کان بَرد ز اينجات آنجا، اي امين


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	113. بحث شاهزادگان با همديگر در آن قضيه و مقاله ي برادر بزرگتر

	رو به هم كردند هر سه مفتتن
هر سه در يك فكر و يك سودا  نديم
در خموشي هر سه را خطرت يكي
يك زماني اشك ريزان هر سه شان
يك زمان از آتش دل  هر سه كس
آن بزرگين گفت: کاي اخوان ِ خير
از حشم  هر كه به ما كردي گِله
ما نمي گفتيم: كم نال از حرج؟
اين كليدِ صبر ما اكنون چه شد؟
ما نمي گفتيم: کاندر كش مكش
مر سپه را  وقتِ تنگاتنگِ جنگ
آن زمان كه بود اسبان را وطا
ما سپاهِ خويش را هي هي  ُكنان
جمله عالم را نشان داده به صبر
نوبتِ ما شد، چه خيره سر شديم !
اي دلي كه جمله را كردي تو گرم
اي زبان كه جمله را ناصح بُدي
اي خرد، كو پندِ شكر خاي تو؟
اي ز دلها بُرده صد تشويش را
از غري  ريش ار كنون دزديده اي
چون به دردِ ديگران  درمان بُدي
وقتِ پندِ ديگراني  هاي هاي
بانگ بر لشكر زدن بُد ساز ِ تو
آنچه پنجَه سال بافيدي به هوش
از نوايت گوش ِ ياران بود خَوش
سر بُدي پيوسته، خود را دُم مكن
بازي آن توست بر روي بساط
اين حکايت گوش کن، اي با خِرد

	
	هر سه را يك درد و يک رنج و حزن 
هر سه از يك رنج و يك علت  سقيم 
در سخن هم هر سه را حجت يكي 
بر سر خوان ِ مصيبت  خون فشان 
بر زده با سوز چون مجمر نفس 
ما نه نر بوديم اندر نصح ِ غير؟
از بلا و خوف و فقر و زلزله 
صبر كن، كالصبر مفتاحُ الفرج 
اي عجب! منسوخ شد قانون، چه شد؟
اندر آتش همچو زر خنديم خوش؟ 
گفته ما كه: هين، مگردانيد رنگ 
جمله سرهاي بريده  زير پا
كه: به پيش آئيد قاهر  چون سنان 
زآنكه صبر آمد چراغ و نور صدر
چون زنان ِ زشت  در چادر شديم 
گرم  ُكن خود را و، از خود  دار شرم 
نوبت تو گشت، از چه تن زدي؟
دور ِ توست اين دم، چه شد هيهاي تو؟
نوبت تو شد، بجنبان ريش را
پيش از اين بر ريش ِ خود خنديده اي 
درد   مهمان ِ تو شد، چون تن زدي؟ 
در غم خود چون زناني، واي واي 
بانگ بر زن، چه گرفت آواز ِ تو؟
ز آن نسيج خود  بغلتاقي بپوش 
دست بيرون آر و گوش خود بكش 
پا و دست و ريش و سبلت  ُگم مكن 
خويش را در طبع آر و در نشاط
تا بداني اندر اين معني سند


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	114. به مجلس کشيدن پادشاهي فقيهي را و بزخم مُشت بطبع آوردن

	پادشاهي مست اندر بزم ِ خَوش
كرد اشارت  كش در اين مجلس كشيد
پس كشيدندش به شه بي اختيار
عرضه كردش، نپذرفت او به خشم
كه به عمر خود نخوردستم شراب
هين به جاي مي  مرا زهري دهيد
مِي  نخورده، عربده آغاز كرد
همچو اهل نفس و اهل آب و گِل
حق ندارد خاصگان را در كمون
عرضه ميدارند بر محجوب  جام
رو همي گرداند از ارشادشان
گر ز گوشش تا به حلقش رَه بُدي
چون همه نار است جانش نيست نور
مغز بيرون ماند و قشر ِ گفت رفت
نار ِ دوزخ  جز كه قشر افشار نيست
ور بود بر مغز ناري شعله زن
تا كه باشد حق حكيم  اين قاعده
مغز ِ نغز و قشرها  مغفور از او
از عنايت  گر بكوبد بر سرش
ور نكوبد  ماند او بسته دهان
شاه با ساقي بگفت: اي نيك پي
هست پنهان حاكمي بر هر خرد
آفتاب مشرق و تنوير او
چرخ را  چرخ اندر آرد در زمَن
عقل، كاو عقل ِ دگر را سُخره كرد
چند سيلي بر سرش زد، گفت: گير
مست گشت و، شاد و خندان شد چو باغ
شير گير و خوش شد، انگشتك بزد
يك كنيزك ديد در مبرز  چو ماه
چون بديد او را، دهانش باز ماند
عُمرها بوده عزب، مشتاق و مست
بس طپيد آن دختر و نعره فراشت
زن به دستِ مرد  در وقتِ لقا
بسرشد  گاهيش نرم و  گه درُشت
گاه پهنش واكشد بر تخته اي
گاه در وي ريزد آب و  گه نمك
اين چنين پيچيد مطلوب و طلوب
اين لعب  تنها نه شو  را با زن است
از قديم و حادث و عين و عرض
ليك، لعب هر يكي رنگي دگر
شوي و زن را گفته شد بهر مثيل
آن شب گردك، نه ينگا  دستِ او
كانچه تو با او كني، اي معتمد
اين زن ِ دنيا که هست او مستِ تو
حاصل، آنجا آن فقيه از بيخودي
آن فقيه افتاد بر آن حور زاد
جان به جان پيوست و، قالبها چخيد
چه شراب و چه ملك، چه ارسلان؟
چشمشان افتاده اندر عين و غين
يافت هر يکشان از آن ديگر مراد
شد دراز و، كو طريق باز گشت؟
شاه آمد تا ببيند واقعه
آن فقيه از جاي بر جَست و برفت
شه چو دوزخ، پُر شرار و پُر نكال
چون فقيهش ديد پُر از خشم و قهر
بانگ زد بر ساقي اش، كاي گرم کار
خنده آمد شاه را، گفت: اي كيا
پادشاهم، كار من عدل است و داد
آنچه آن را ميخورم از ترش و خوش
آنچه آن را مي ننوشم همچو نوش
زآن خورانم من غلامان را كه من
زآن خورانم بندگان را از طعام
من چو پوشم از خز و اطلس لباس
شرم دارم از نبي ذو فنون
مصطفي كرد اين وصيت با بنون
شد فقيه و بُرد با خود جفت خوب
ديگران را بس به طبع آورده اي
هم به طبع آور به مردي خويش را
چون قلاووزي صبرت پُر شود
مصطفي بين چونکه صبرش شد براق
چون صبوري پيشه کرد ايوب ِ راد
صبر صدر آمد به هر حالت که  هست
صبر مفتاح الفرج نشنيده اي
صبر آرد عاشقان را کام ِ دل
حد ندارد اين سخن کوتاه کن

	
	مي گذشت آن يك فقيهي بر درَش 
وز شرابِ لعل در خوردش دهيد
شِست در مجلس ترُش چون زهر مار
از شه و ساقي بگردانيد چشم 
خوشتر آيد از شرابم زهر مار 
تا من از خويش و، شما زين وا رهيد
گشته در مجلس گران  چون  مرگ درد
در جهان بنشسته با اصحابِ دل 
از مِي ابرار جز در يشربون 
حس نمي يابد از او، غير از كلام 
كه نمي بيند به ديده  دادِشان 
سرّ نصح اندر درونشان در شدي 
كافكند در نار ِ سوزان  جز قشور
كي شود از قشر معده گرم و زفت؟ 
نار را با هيچ مغزي كار نيست 
بهر پختن دان، نه بهر سوختن 
مستمر دان در گذشته و نامده 
مغز را پس چون بسوزد؟ دور از او
اشتها آرد شرابِ احمرش 
چون فقيه از شُرب و  بزم ِ اين شهان 
چه خموشي؟ ده به طبعش آر هي 
هر كه را خواهد به فن از خود برد
چون اسيران بسته در زنجير او
چون بخواند در دماغش  نيم  فن 
مهره زو دارد، وي است استادِ نرد
در كشيد از بيم ِ سيلي  آن زحير
در نديمي و مضاحك رفت و لاغ 
سوي مبرز رفت تا ميزك كند
سخت زيبا رُخ  ز قرناقان ِ شاه 
عقل رفت و  تن ستم پرداز ماند
بر كنيزك در زمان بر زد دو دست 
بر نيامد با وي و، سودي نداشت 
چون خمير آمد به دستِ نانوا
زو بر آرد چاق چاقي زير مشت 
در همش آرد گهي يك لخته اي 
از تنور و آتشش سازد محك 
اندر اين لعبند مغلوب و غلوب 
هر عشيق و عاشقي را اين فن است 
پيچشي چون ويس و  رامين مفترض 
پيچش هر يك ز فرهنگي دگر
كه مكن اي شوي   زن را بد گسيل 
خوش امانت داد اندر دستِ تو؟
از بد و نيكي خدا با تو كند
حق امانت دادش اندر دستِ تو
ني عفيفي ماندش و ني زاهدي
آتش ِ او اندر آن پنبه فتاد
زن چو مرغ  سر بريده مي طپيد
چه حيا، چه دين، چه خوف و بيم جان؟ 
ني حسن پيدا شد آنجا، ني حسين 
طبع ِ هر يک خرّم و دل گشت شاد
انتظار شاه هم از حد گذشت 
يافت  آنجا  زلزله و القارعه 
سوي مجلس، جام ِ مي  بربود  تفت 
تشنۀ خون دو جفتِ بَد فعال 
تلخ و خوني گشته همچون جام ِ زهر
چه نشستي خيره؟ هين  در طبعش آر
آمدم با طبع، آن دختر تو را
ز آن خورم كه يار را  جودم بداد
ميدهد در خوردِ يار از پنج و شش
كي دهم آن را به خوردِ يار و توش 
ميخورم بر خوان ِ خاص خويشتن 
كه خورم من، خود ز پخته، يا که خام 
ز آن بپوشانم حشم را، نه پلاس 
ألبسوهُم گفت مما تلبسون 
اطعموا الاذناب مما تاكلون 
از عطاي خاص ِ کشاف الکروب
در صبوري چُست و راغب كرده اي 
پيشوا  ُكن عقل ِ دور انديش را
جان به اوج ِ عرش و كرسي بَر شود
بركشانيدش به بالاي طباق 
از بلا او را در ِ رحمت گشاد
صبر وامگذار تا بتوان ز دست
کاندر اين تعجيل در پيچيده اي
بيدلان را صبر شد آرام ِ دل
واز حديث عاشقان بر گو سخن


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	115. رفتن شاه زادگان بعد از اتمام ماجرا به جانب ولايت چين تا به قدر امكان به مقصود نزديكتر باشند اگر  راه وصل مسدود است به قدر امكان نزديك شدن محمود است

	باز گرد اي عاشق و  زوتر بران
هر سه شهزاده چو کار افتادشان
اين بگفتند و  روان گشتند زود
صبر بگزيدند و  صدّيقين شدند
والدين و مُلك را بگذاشتند
همچو ابراهيم ادهم از سرير
يا چو ابراهيم مرسل  سر خوشي
يا چو اسماعيل صبار مجيد

	
	کانتظار توست آن شهزادگان
عشق در خود گوشمالي دادشان
هر چه بود، اي يار من، آن لحظه بود
بعد از آن سوي بلاد چين شدند
راه معشوق نهان برداشتند
عشقشان بي پا و سر كرد و فقير
خويش را افكند اندر آتشي 
پيش عشق و خنجرش حلقي كشيد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	116. حكايت امرؤ القيس كه پادشاه عرب بود و با جمال و کمال و زنان عرب چون زليخا شيفتۀ او بودند، مگر دانست اينها همه تمثال صورتي اند، بايد طالب معني شد

	امرؤ القيس از ممالك خشك لب
بود نازک طبع و هم صاحب جمال
چونکه زد عشق حقيقي بر دلش
نيم شب دلقي بپوشيد و برفت
تا بيامد خشت ميزد در تبوك
امرؤ القيس آمدست اينجا به كد
آن ملك بر خاست شب  شد پيش او
يوسف وقتي  دو ملكت شد كمال
گشته مردان بندگان از تيغ ِ تو
پيش ما باشي تو، بختِ ما بود
هم من و هم مُلكِ من  مملوكِ تو
فلسفه گفتش بسي و  او خموش
تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد
دستِ او بگرفت و با او يار شد
تا بلاد دور رفتند آن دو شه
بر بزرگان شهد و  بر طفلانست شير
که چو در کشتي شود غرغش کند
قصۀ کيخُسرو آن شاه زمان
غير اين دو، بس ملوكِ بي شمار
جان اين سه شه بچه هم  گردِ چين
زهره ني تا لب گشايند از ضمير
صد هزاران سر به يکجو آن زمان
عشق خود بي خشم در وقتِ خوشي
اين بود آن لحظه كاو خشنود شد
ليك، مرج ِ جان فداي شير ِ او
كشتنش  به از هزاران زندگي
با كنايت رازها با يکدگر
راز را غير از خدا مَحرم نبود
اصطلاحاتي ميان همدگر
زين لسان الطير عام آموختند
صورتِ آواز مرغ است آن كلام
كو سليماني كه داند لحن ِ طير؟
ديو بر شبه سليمان كرده ايست
چون سليمان از خدا بشاش بود
تو از آن مرغ هوائي فهم كن
جاي سيمرغان بود آن سوي قاف
هر خيالي را  كه ديد  آن اتفاق
ني فراق قطع  بهر مصلحت
بهر استبقاي آن جسم ِ چو جان
بهر اسبقاي آن روحي جسد
بهر جان خويش جو  ز ايشان صلاح
آن زليخا  از سپندان تا به عود
نام او در نامها مكتوم كرد
چون بگفتي "موم ز آتش نرم شد"
ور بگفتي "مه بر آمد بنگريد"
ور بگفتي "آبها خوش ميطپند"
ور بگفتي "برگها خوش مي تنند"
ور بگفتي " ُگل به بلبل راز گفت"
ور بگفتي "چه همايون است بخت؟"
ور بگفتي كه "سقا آورد آب"
ور بگفتي "دوش ديگي پخته اند"
ور بگفتي "هست نانها بي نمك"
ور بگفتي كه "به درد آمد سرم"
محرمان را زآن خبر بُد، که چه گفت
گر ستودي، اعتناق ِ او بُدي
صد هزاران نام اگر بر هم زدي
گرسنه بودي، چو گفتي نام ِ او
تشنگيش از نام ِ او ساكن شدي
ور بُدي درديش، ز آن نام ِ بلند
وقتِ سرما بودي او را پوستين
عام  مي خوانند هر دم نام ِ پاك
آنچه عيسي كرده بود از نام ِ هو
چونكه با حق متصل گرديد جان
خالي از خود بود و  پُر از عشق ِ دوست
خنده بوي زعفران ِ وصل داد
هر يكي را هست در دل صد مُراد
يار آمد عشق را  روز  آفتاب
آنكه نشناسد نقاب از روي يار
روز او و  روزي عاشق هم او
ماهيان را نقد شد  از عين آب
همچو طفل است او، ز پستان شير گير
طفل داند هم نداند شير را
گيج كرد  اين  گرد نامه  روح را
گيج نبود در روش، بلك اندر او
چون بيابد او كه يابد  ُگم شود
دانه چون گم گردد آنگه تين بود

	
	هم كشيدش عشق از خطۀ عرب 
شاعر و صاحب اصول، اندر کمال
سرد شد ملک و عيال و منزلش
از ميان مملکت بگريخت تفت
با ملك گفتند: شاهي از ملوك 
شد شكار عشق و  خشتي ميزند
گفت با او: اي مليكِ نيک خو
مر تو را رام از بلاد و از جمال 
و آن زنان ملك مه بي ميغ ِ تو
جان ِ ما از وصل ِ تو  صد جان شود
اي به همت ملكها متروكِ تو
ناگهان وا كرد از سرّ  روي پوش 
همچو خود در حال، سر گردانش كرد
او هم از تاج و كمر بيزار شد
عشق يك كرّت نكرده ست اين گنه 
او به هر كشتي بوَد  من الاخير
تا به قعر از پاي تا فرقش کند
هست شهره در ميان انس و جان
عشقشان بربود از مُلك و تبار
همچو مرغان گشته هر سو دانه چين 
زانكه رازي با خطر بود و خطير
عشق خشم آلوده   ِزه كرده  كمان 
خوي دارد دَم به دَم خيره كشي 
من چه گويم؟ چون كه خشم آلود شد
كش  ُكشد اين عشق و  آن شمشير ِ او
سلطنتها مردۀ آن بندگي 
پست گفتندي به صد خوف و خطر
آه را جز آسمان هم دم نبود
داشتند از بهر ِ ايرادِ خبر
طمطراق  سروري اندوختند
غافل است از جان مُرغان  مردِ خام 
ديو گر چه ملك گيرد، هست غير
علم مكرش هست و،عَلمناش نيست 
منطق الطيري ز عَلمناش بود
كه نديدستي طيور ِ مِن لدُن 
هر خيالي را نباشد دست باف 
آنگهش  بعد العيان  افتد فراق 
كايمن است از هر فراق آن منقبت 
لحظه اي در ابر  خور گردد نهان
آفتاب از برف يك دم در كشد
هين مدزد از حرفِ ايشان اصطلاح 
نام جمله چيز  يوسف كرده بود
محرمان را سرّ  آن معلوم كرد
اين بُدي "كان يار  با ما گرم شد"
ور بگفتي "سبز شد آن شاخ ِ بيد"
ور بگفتي "خوش همي سوزد سپند"
"دست بر هم رقص و مستي ميکنند"
ور بگفتي "سِرّ شه شهباز گفت" 
ور بگفتي كه "بر افشانيد رخت" 
ور بگفتي " هين بر آمد آفتاب "
يا "حوائج از بَرش يك لخته اند"
ور بگفتي "عكس مي گردد فلك" 
ور بگفتي "درد سر شد خوشترم" 
که مخالف با موافق گشت جفت
ور نكوهيدي، فراق ِ او بُدي 
قصدِ او و  خواهِ او، يوسف بُدي 
مي شدي او سير و، مست از جام ِ او
نام ِ يوسف شربتِ باطن شدي 
درد او در حال گشتي سودمند
اين  ُكند در عشق  نام ِ دوست، اين 
اين عمل نكند  چو نبود عشقناك 
مي شدي پيدا  ورا  از نام او
ذكر آن اين است و، ذكر اينست آن 
پس ز كوزه آن ترابد  كاندر اوست 
گريه بوهاي پياز ِ آن بعاد
اين نباشد مذهبِ عشق و وداد
آفتاب آن روي را همچون نقاب 
"عابد الشمس" است، دست از وي بدار
دل هم او، دل سوزي عاشق هم او
نان و آب و جامه و دارو و خواب 
مي نداند در دو عالم  غير ِ شير
راه نبود اين طرف تدبير را
تا بيابد فاتح و مفتوح را
حاملش دريا بود، نه سيل و جو
همچو سيلي غرقۀ قلزم شود
"تا نمُردي  زر ندادم"  اين بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	117. بي طاقت شدن برادر بزرگتر بعد از مدتي و متواري شدن در بلاد چين در شهر تخت گاه و گفتن که: من رفتم الوداع تا خود را بر شاه چين عرضه کنم. 
اما قدمي تنيلني مقصودي     او القي راسي كفوادي ثمه

يا پاي رساندم به مقصود و مراد     يا سر بنهم همچو دل از دست اينجا

و نصيحت برادران او را سود ناداشتن، 
يا عاذل العاشقين دع فئه       اضلها الله كيف ترشدها

	آن بزرگين گفت: اي اخوان ِ من
لاابالي گشته ام، صبرم نماند
طاقت من زين صبوري طاق شد
من ز جان سير آمدم اندر فراق
چند دردِ فرقتش بُكشد مرا؟
دين من از عشق زنده بودن است
تيغ، جانها را کند پاک از عيوب
چون غبار تن بشد، ماهم بتافت
عمرها بر طبل ِ عشقت، اي صنم
دعوي مرغابئي كردست جان
بط  را  ز اشكستن كشتي چه غم؟
زنده زين دعوي بوَد جان و تنم
خواب مي بينم، وليکن خواب ني
گر مرا صد بار تو گردن زني
آتش  ار خرمن بگيرد پيش و پس
كرده يوسف را نهان و مختبي
خفيه كردندش ز حيلت سازئي
آن دو گفتندش نصيحت در سمر
هين منه بر ريشهاي ما نمك
جز به تدبير يكي شيخي خبير
واي آن مرغي  كه ناروئيده پَر
عقل باشد مرد را بال و پري
يا مظفر، يا مظفر  جوي باش
بي ز مفتاح ِ خِرد اين قرع باب
عالمي در دام مي بين از هوا
ايستاده مار بر سينه چو مرگ
در حشايش  چون حشيشي او به پاست
چون نشيند بهر خور بر روي برگ
كرده تمساحي دهان خويش باز
از بقيۀ خور كه در دندانش ماند
مرغكان بينند كرم و قوت را
چون دهان پُر شد ز مرغ، او ناگهان
اين جهان ِ پُر ز  ُنقل و پُر ز  نان
بهر كرم و طعمه اي روزي تراش
روبه افتد پهن اندر زير خاك
تا بيايد زاغ غافل سوي آن
صد هزاران مكر در حيوان چو هست
مصحفي در كف چو زين العابدين
گويدت خندان كه: اي مولاي من
زهر ِ قاتل صورتش شهد است و شير
جمله لذات هوا  مكر است و زرق
برق، نور كوته و كذب و مجاز
ني به نورش نامه تاني خواندن
ليك، جرم ِ آنكه باشي رهن ِ برق
خشم گيرد بر دلت آن آفتاب
مي كشاند مكر برقت  بي دليل
گاه بر  َكه، گاه در جوي اوفتي
خود نبيني تو دليل، اي جاه جو
كه سفر كردم در اين ره  شصت ميل
گر نهم من گوش سوي اين شگفت
من در اين ره  عمر خود كردم گرو
راه كردي، ليك در ظني  چو برق
ظن لا يغني من الحق خوانده اي
هين درآ در كشتي ما، اي نژند
گويد او: چون ترك گيرم گير و دار؟
كور با رهبر  به از تنها   يقين
مي گريزي از پشه در اژدها
مي گريزي از جفاهاي پدر
مي گريزي همچو يوسف از ملال
زين تفرّج در چه  ُافتي همچو او
گر نبودي آن به دستوري  پدر
آن پدر بهر دل ِ او اذن داد
هر ضريري كز مسيحي سر كِشد
قابل ضو بود، اگر چه كور بود
گويدش عيسي: بزن بر من دو دست
از من  ار كوري، بيابي روشني
كار و باري كِت رسد بعدِ شكست
كار و باري كه ندارد پا و سر
کار و باري کان ندارد پا و دست
غير پير  ُاستاد و سر لشكر مباد
در زمان، گر پير را شد زير دست
شرط تسليم است، ني كار ِ دراز
من نجويم زين سپس راهِ اثير
پير باشد نردبان ِ آسمان
بي  ز ابراهيم، نمرودِ گران
از هوا شد سوي بالا او بسي
گفتش ابراهيم: اي مردِ سفر
چون ز من سازي ببالا نردبان
آنچنان كه ميرود تا غرب و شرق
آنچنان كه ميرود شب ز اغتراب
آنچنان كه عارف از راه نهان
گر ندادستش چنين رفتار دست
اين خبرها، وين رواياتِ مُحق
يك خلافي ني ميان اين عيون
آن تحرّي آمد اندر ليل ِ تار
خيز اي نمرود و  پَر جوي از كسان
عقل ِ جزوي كركس آمد، اي مقل
عقل ِ ابدالان چو پرّ جبرئيل
باز ِ سلطانم، گشم  نيكو پي ام
تركِ كركس كن  كه من باشم كست
چند بر عميان دواني اسب را؟
خويش را رسوا مكن در شهر چين
آنچه گويد آن فلاطون ِ زمان
جمله ميگويند: اندر چين  به جد
شاه ما خود هيچ فرزندي نزاد
هر كه از شاهان از اين نوعش بگفت
شاه گويد: چونكه گفتي اين مقال
مر مرا دختر اگر ثابت كني
ور نه بي شك من ببرم حلق ِ تو
سر نخواهي بُرد هيچ از تيغ تو
بنگر، اي از جهل گفته ناحقي
خندقي، از قعر خندق تا گلو
جمله اندر كار اين دعوي شده
هين ببين اين را به چشم ِ اعتبار
تلخ خواهي كرد بر ما  عمر ِ ما
گر رود صد سال، آنك آگاه نيست
بي سلاحي، در مرو در معركه
اين همه گفتند و  گفت آن ناصبور
سينه پُر آتش مرا چون منقل است
صدر را صبري بُد، اكنون آن نماند
صبر ِ من مُرد آن شبي كه عشق زاد
اي محدث، از خطاب و از خطوب
سر نگونم، هين رها  ُكن پاي من
اشترم من، تا توانم مي كشم
پُر سر مقطوع اگر صد خندق است
من نخواهم زد دگر از خوف و بيم
من علم اكنون به صحرا ميزنم
حلق، كان نبود سزاي آن شراب
ديده  كان نبود ز وصلش در فره
گوش كان نبود سزاي راز ِ او
اندر آن دستي كه نبود آن نصاب
آنچنان پائي كه از رفتار او
آن چنان پا، در حديد اولي تر است

	
	ز انتظار آمد به لب اين جان ِ من 
مر مرا اين صبر در آتش نشاند
واقعۀ من عبرتِ عشاق شد
زنده بودن  در فراق آمد نفاق 
سر ببر  تا عشق سر بخشد مرا
زندگي زين جان و، سر ننگ من است 
زانكه سيف افتاد محاء الذنوب 
ماهِ جان ِ من  هواي صاف يافت 
"ان في موتي حياتي" ميزنم 
كي ز طوفان بلا دارد فغان؟
كشتي اش بر آب بس باشد قدم 
من از اين دعوي چگونه تن زنم؟ 
مدّعي هستم، ولي كذاب ني 
همچو شمعم، بر فروزم روشني 
شب روان را خرمن ِ آن ماه  بس 
حيلت اخوان، ز يعقوبِ نبي 
كرد آخر  پيرهن  غمازئي 
كه: مكن ز اخطار  خود را بي خبر
هين مخور اين زهر از جلدي و شك 
چون روي؟ چون نبودت قلبي بصير
بر پَرد در اوج و  افتد در خطر
چون ندارد عقل، عقل ِ رهبري 
يا نظرور، يا نظرور  جوي باش 
از هوا باشد، نه از روي صواب 
و ز جراحتهاي هم رنگِ دوا
در دهانش بهر صيد   اشگرف برگ 
مرغ پندارد كه او شاخ ِ گياست 
در فتد اندر دهان ِ مار ِ مرگ 
گرد دندانهاش  كرمان ِ دراز
كرمها روئيد و بر دندان نشاند
مرج پندارند آن تابوت را
در كشدشان و  فرو بندد دهان 
چون دهان ِ باز آن تمساح دان 
از فن ِ تمساح ِ دهر ايمن مباش 
بر سر خاكش حبوبِ مكرناك 
پاي او گيرد به مكر  آن مكر دان 
چون بود مكر بشر  كاو مِهتر است؟
خنجري پُر زهر اندر آستين 
در دل ِ او بابلي  پُر سحر و فن 
هين مرو بي صحبتِ پير خبير
سوز و تاريكي است گِرد ِ نور برق 
گِرد او ظلمات و  راهِ تو دراز
ني به منزل  اسب تاني راندن 
از تو رو اندر كشد  انوار ِ شرق 
چون تو جوئي از عطارد نور و تاب
در مفازۀ مظلمي  شب ميل ميل 
گه بدان سو، گه بدين سوي اوفتي 
ور ببيني  رو بگرداني از او
مر مرا گمراه گويد اين دليل 
ز امر او را هم ز سر بايد گرفت 
هر چه بادا باد، اي خواجه برو
عُشر آن رَه  ُكن پي وحي چو شرق 
و ز چنان برقي  ز شرقي مانده اي 
يا که آن كشتي به اين كشتي ببند
چون روم من در طفيلت كوروار؟
زآن يكي ننگ است و، صد ننگ است از اين 
مي گريزي از يمي در بحرها 
در ميان ِ لوطيان ِ شور و شر
تا ز نرتع نلعبت گردد وبال 
مر تو را، ليك، آن عنايت يار كو؟
بر نياوردي ز چه  تا حشر سر
گفت: چون اين است ميلت، خير باد
او جهودانه بماند از رَشد
شد از اين اعراض او كور و كبود
اي عمي، كحل ِ ضريري با من است 
بر قميص يوسفِ جان بر زني 
اندر آن اقبال و منهاج ِ ره است 
ترك كن، اي پير خر، اي پير خر
ترک گير، اي بوالفضول ِ گيج ِ مست
پير گردون ني، ولي،  پير ِ رشاد
روشنايي ديد و از ظلمت برَست 
سود ندهد در ضلالت   ترك تاز
پير جويم، پير جويم، پير، پير
تير پران از كه گردد؟   از كمان 
كرد با كركس سفر بر آسمان 
ليك، بر گردون نپرد كركسي 
كركست من باشم، اينت خوبتر
بي پريدن بر شوي بر آسمان 
بي ز زاد و راحله اين دل چو برق 
حسّ مردم ِ شهرها، در وقتِ خواب 
خوش نشسته ميرود در صد جهان 
اين خبرها ز آن ولايت  از كي است؟
صد هزاران پير بر وي متفق 
آنچنان كه هست در علم ِ ظنون 
وين حضور كعبه و وسطِ نهار
نردباني نايدت زين كركسان 
پرّ او با جيفه خواري متصل 
مي پرد تا ظلّ ِ سدره  ميل  ميل 
فارغ از مُردارم و، كركس ني ام 
يك پَر من بهتر از صد كركست 
بايد  ُاستا  پيشه را و  كسب را
عاقلي جو، خويش را زو  در مچين 
هين هوا بگذار و  رو بر وفق ِ آن 
بهر شاه خويشتن كه  لَمْ يلد
بلكه سوي خويش  زن را ره نداد
گردنش با تيغ ِ بُرّان كرد جفت 
زود ثابت کن كه دارم من عيال 
يافتي از تيغ ِ تيزم ايمني 
بر كِشم از صوفي جان  دلق ِ تو
اي بگفته لافِ  كِذب آميغ تو
پُر ز سرهاي بُريده خندقي 
پُر ز سرهاي بريده  زين غلو
گردن خود را بدين دعوي زده
اين چنين دعوي مينديش و ميار
كي بر اين ميدارد، اي دادر تو را؟
بر عمي، آن از حسابِ راه نيست 
همچو بي باكان مرو در تهلكه 
كه: مرا زين گفته ها آيد نفور
كشت كامل گشت، وقتِ منجل است 
بر مقام صبر، عشق آتش فشاند
در گذشت او، حاضران را عمر باد
ز آن گذشتم، آهن سردي مكوب 
فهم كو در جملۀ اجزاي من؟ 
چون فتادم زار، با  ُكشتن خوشم 
پيش دردِ من مزاح ِ مطلق است 
اين چنين طبل ِ هوا   زير گليم 
يا سر اندازي و، يا روي صنم 
آن بُريده به،  به شمشير  ضراب 
آن چنان ديده  سپيد و كور  به 
بركنش، كه نبود آن بر سر نكو
آن شكسته به   به ساطور ِ قصاب 
جان نپيوندد به نرگس زار ِ او
كانچنان پا، عاقبت دردِ سر است 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	118. بيان مجاهد كه دست از مجاهده باز ندارد، اگر چه داند که بسطت عطاء حق را كه آن مقصود از طرف ديگر و به سبب عمل ديگر بدو برساند كه در وهم او نبوده باشد و او در اين طريق معين اميد بسته،  همين در ميزند شايد كه حق تعالي آن روزي را از در ديگر رساند كه او آن تدبير نكرده باشد، وَ يرْزُقْهُ مِنْ حَيثُ لا يحْتَسِبُ، العبد يدبر و الله يقدر، و بود كه بنده را هم بندگي بود كه مرا از غير اين در برساند اگر چه من حلقۀ اين در مي زنم، حق تعالي او را هم از اين در روزي رساند، في الجمله اين همه درهاي يك سراي است

	يا درين ره مي بيابم كام   من
بو كه موقوف است كامم بر سفر
تا حساب خطوتين ِ فقد و  وصل
کي به جَد مي جُستمي چندين ورا؟
يار را چندان بجويم جَد و چُست
آن معيتِ كي رود از گوش ِ من؟
كي  ُكنم من از معيت فهم  راز؟
حق معيت گفت و  دل را مُهر كرد
چون سفرها كرد و دادِ راه داد
چون خطائين  آن حسابِ با صفا
بعد از آن گويد: اگر دانستمي
دانش ِ آن  بود موقوفِ سفر
آنچنان كه وجهِ وام ِ شيخ بود
كودك حلوائيي بگريست زار
گفته شد آن داستان معنوي
در دلت خوف افكند از موضعي
در طمع خود فائدۀ ديگر نهد
اي طمع بر بسته در يك جاي  سخت
آن طمع زينجا نخواهد شد وفا
آن طمع را پس چرا در تو نهاد؟
از براي حكمتي و صنعتي
تا دلت حيران بود، اي مستفيد
تا بداني عجز ِ خويش و جهل ِ خويش
هم دلت حيران شود در منتجع
طمع داري روزئي در درزئي
رزق ِ تو در زرگري آيد پديد
پس طمع در درزئي  بهر چه بود؟
بهر نادر حكمتي در علم ِ حق
نيز تا حيران بود انديشه ات
يا وصال ِ يار  زين سعيم رسد
من نگويم زين طريق آيد مُراد
سر بُريده مرغ هر سو مي فتد
تا مُراد من بر آيد زين خروج

	
	يا چو باز آيم   رَوم سوي وطن 
چون سفر كردم  بيابم در حضر
گرددم روشن شود اشکال حل
چون نبود از من جدا يک، اي فتي
تا بدانم كه نمي بايست جُست 
تا نگردم گِرد دوران ِ زَمن 
جز كه از بعدِ سفرهاي دراز
تا كه عكس آن به گوش آيد، نه طرد
بعد از آن مُهر از دلش او بر گشاد
گرددش روشن ز بعدِ دو خطا
اين معيت را، كي او را جُستمي؟ 
نايد آن دانش به تيزي فكر
بسته و موقوف، گريۀ آن وجود
توخته شد وام ِ آن شيخ ِ كبار
پيش از اين اندر خلال ِ مثنوي 
تا نباشد غير آنت  مطمعي 
و آن مُرادت از كسي ديگر دهد
كآيدم ميوه از آن عالي درخت 
بل ز جاي ديگر آيد آن عطا
چون نبودش نيتِ اکرام و داد
نيز تا باشد دلت در حيرتي 
كاين مُرادم از كجا خواهد رسيد؟
تا شود ايقان ِ تو در قلب  بيش 
كه ز چه روياند مصرّف  زين طمع؟
تا ز خياطي بَري نان تازئي 
كه ز وهمت بود آن مكسب بعيد
چون تو را از جاي ديگر در گشود
كه نوشت آن حُكم را در ما سبق 
تا كه حيراني بود  ُكل  پيشه ات 
يا ز راهي  خارج از سعي جَسد
مي تپم، تا از كجا خواهد گشاد
تا كدامين سو رهد جان از جسد
يا ز بُرجي ديگر از ذاتِ البروج
 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	119. حكايت مرد ميراث يافته که در خرج اسراف کرده و مفلس شد

	بود يك ميراثئي را بي شمار
مال ِ ميراثي ندارد خود وفا
او نداند قدر هم، کارزان بيافت
قدر ِ جان  زآن مي نداني، اي فلان
نقد رفت و، جنس رفت و، خانه ها
گفت: يا رب، برگ دادي، رفت برگ
چون  ُتهي شد، يادِ حق آغاز كرد
چون پيمبر گفت: مومن مزهر است
چون شود پُر  مطربش بنهد ز دست
تي شو و خوش باش بين اصبعين

	
	جمله را خورد و  بماند او عور و زار
چون به ناكام از گذشته شد جدا
كه به كدّ و کسب و رنجش كم شتافت 
كه بدادت حق به بخشش رايگان 
ماند چون جُغدان در اين ويرانه ها
يا بده برگي و، يا بفرست مرگ 
يا رب و  يا رب اجرني  ساز كرد
در زمان ِ خالئي  ناله گر است 
پُر مشو، كاسيبِ  دستِ او خوش است 
كز مي لا  اين سر مست است اين 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	120. در بيان سبب تأخير در اجابت دعاي مؤمن از حضرت عزت

	رفت طغيان، آب از چشمش گشاد
در دعا و لابه در زد هر دو دست
اي بسا مُخلص كه نالد در دعا
تا رود بالاي اين سقفِ برين
پس ملايك با خدا نالند زار
بندۀ مومن تضرع مي كند
تو عطا  بيگانگان را ميدهي
حق بفرمايد كه: نز خواري اوست
نالۀ مومن همي داريم دوست
حاجت  آوردش ز غفلت سوي من
گر بر آرم حاجتش، او وا رود
گر چه مي نالد به جان: "يا مستجار"
خوش همي آيد مرا آواز ِ او
و آنكه اندر لابه و در ماجرا
طوطيان و بلبلان را از پسند
زاغ را و جغد را اندر قفص
پيش شاهد  باز چون آيد دو تن
هر دو نان خواهند، او زوتر فطير
و آن دگر را كه خوش استش قدّ و خد
گويدش: بنشين زماني بي گزند
چون رسد آن نان ِ گرمش بعد كد
هم بدين فن  دار دارش مي كند
كه مرا كاري است با تو يك زمان
تا بدين حيلت فريباند ورا
مثل آن کمپير دان  بيگانگان

	
	ابر چشمش  زرع ِ دين را  آب داد
زر طلب شد بي تعب آن زر پَرست 
تا رود دودِ خلوصش بر سما
بوي مجمر  از انين المذنبين 
كاي مجيب هر دعا، وي مستجار
او نمي داند بجز تو مستند
از تو دارد آرزو هر مشتهي 
عين تاخير ِ عطا  ياري اوست 
گو تضرّع کن که اين اعزاز ِ اوست
آن كشيدش موكشان در كوي من 
هم در آن بازيچه مستغرق شود
دل شكسته، سينه خسته، گو بزار
و آن خدايا گفتن و  آن راز ِ او
مي فريباند به هر نوعي مرا
از خوش آوازي  قفس در مي كنند
كي كنند؟ اين خود نيامد در قصص 
آن يكي كمپير و آن يک خوش ذقن 
آرد و، كمپير را گويد كه: گير
كي دهد نان؟ بل به تاخير افكند
كه به خانه  نان ِ تازه مي پزند
گويدش: بنشين كه حلوا ميرسد
وز ره پنهان  شكارش مي كند
منتظر مي باش، اي خوب جهان 
تا مطيع و رام گرداند ورا
شاهد خوش روي  مثل مومنان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	121. ديدن ميراثي به خواب که در مصر به فلان موضع گنجي است  و رفتن به شهر مصر در طلب آن

	بي مُرادي ِ مومنان  از نيك و بد
اي جهان زندان مومن زين بود
خواجه چون ميراث خورد و شد فقير
خود كه كوبد اين در رحمت نثار؟
خواب ديد او، هاتفي گفت، او شنيد
رو به مصر، آنجا شود كار تو راست
در فلان موضع يكي گنجيست زفت
در فلان کوي و فلان موضع دفين
بي درنگي، هين ز بغداد، اي نژند
چون ز بغداد آمد او تا سوي مصر
بر اميدِ  وعدۀ هاتف  كه گنج
ليك نفقه ش بيش و كم چيزي نماند
ليك شرم و همتش دامن گرفت
باز نفسش از مجاعت بر طپيد
گفت: شب بيرون روم من  نرم نرم
همچو شبكوكي  ُكنم من ذكر و بانگ

	
	تو يقين ميدان كه بهر اين بود
کافران را جنت حالي شود
آمد اندر  يا رب و  گريه و  نفير
كه نيابد در اجابت صد بهار 
كه:غناي تو به مصر آيد پديد
كرد گريه ات را قبول، او مرتجاست 
در پي آن بايدت تا مصر رفت 
هست گنجي سخت نادر بس ثمين
رو به سوي مصر و  منبت گاهِ قند
گرم شد پشتش  چو ديد او روي مصر
يابد اندر مصر  بهر دفع ِ رنج 
خواست کديه بر عوام الناس راند
خويش را در صبر افشردن گرفت 
از گدائي کردن او چاره نديد
تا ز ظلمت نايدم از كديه شرم 
تا رسد از بامهايم نيم دانگ 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	122. رسيدن آن شخص به مصر و بيرون آمدن به كوي در شب به جهت شبكوكي و گدائي و گرفتن عسس او را و مراد او پس از رنج حاصل آمدن، وَ عَسي  أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَكُمْ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسْراً، و قوله عليه السلام اشتدي أزمة تنفرجي، و جميع القرآن و الكتب المنزلة في تقرير هذا

	اندر اين انديشه بيرون شد به كو
يك زمان مانع همي شد  شرم و جاه
پاي پيش و، پاي پس، تا ثلثِ شب
ناگهاني   خود عسس او را گرفت
اتفاقا ً اندر آن شبهاي تار
بود شبهاي مخوف و منتحس
تا خليفه گفت كه: ببريد دست
بر عسس كرده ملك تهديد و بيم
عشوها شان از چه رو باور كنيد؟
رحم بر دزدان و هر منحوس دست
هين ز رنج خاص مگسل ز انتقام
اصبع ملدوغ بُر در دفع ِ شر
گشته درد انبه در آن ايام بس
اتفاقا ً اندر آن ايام   دزد
در چنين وقتش بديد و  سخت زد
نعره و فرياد از آن درويش خاست
گفت: اينك دادمت مهلت، بگو
تو نه اي زينجا، غريب و منكري
اهل ديوان بر عسس طعنه زدند
انبهي از توست و از ياران ِ توست
ور نه، كين ِ جمله را از تو كِشم
گفت او از بعدِ سوگندان پُر
من نه مرد دزدي و بي دادي ام

	
	و اندر اين فكرت همي شد سو به سو 
يك زماني جوع مي گفتش: بخواه 
كه بخواهم؟ يا بخسبم خشك لب؟
چوبها زد بي محابا ناشكفت 
ديده بُد مردم ز شب دزدان ضرار
پس به جَد ميجست دزدان را عسس 
هر كه شب گردد، و گر خويش من است 
كه چرا باشيد بر دزدان رحيم؟
يا چرا زيشان قبول ِ زر كنيد؟
بر ضعيفان ضربت و بي رحمي است 
رنج او كم بين، نگر در رنج ِ عام 
در تعدي و هلاكِ تن نگر
کان فقير افتاد در دست عسس
گشته بود انبوه و  پخته و خام دزد
چوبها و زخمهاي بي عدد
كه مزن  تا من بگويم حال  راست 
تا به شب چون آمدي بيرون به كو؟
راستي گو  تا تو  به چه مكر اندري 
كه: چرا دزدان كنون انبه شدند؟
وا نما ياران ِ زشتت را نخست 
تا شود ايمن ز شر  هر محتشم 
كه: نيم من خانه سوز و كيسه بُر
من غريبِ مصرم و  بغدادي ام 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	123. در بيان حديث "الصدق طمانينة و الكذب ريبة"

	قصۀ آن خواب و  گنج ِ زر بگفت
بوي صدقش آمد از سوگند او
دل بيارامد ز گفتار صواب
جز دل محجوب، كاو را علتيست
ور نه  آن پيغام كز موضع بود
مه شكافد، و آن دل محجوب  ني
چشمه شد چشم ِ عسس ز اشك مبل
يك سخن  از دوزخ آيد سوي لب
بحر ِ جان افزا و بحر ِ پُر حرج
بحر جان افزا و بحر عمر کاه
چون يپنلو در ميان ِ شهرها
كالۀ معيوب و قلبِ كيسه بُر
زين يپنلو  هر كه بازرگان تر است
شد يپنلو  مر ورا  دار الرباح
هر يكي ز اجزاي عالم يك به يك
بر يكي قند است و بر ديگر چو زهر
بر يکي ديو است و بر ديگر چو حور
بر يکي گنج است و بر ديگر چو مار
بر يکي شيرين و بر ديگر ترُش
بر يکي پنهان و بر ديگر عيان
بر يکي بند است و بر ديگر گشاد
بر يکي نوش است و بر ديگر چو نيش
بر يکي روز است و بر ديگر چو شب
بر يکي محبوب و بر ديگر عدو
بر يکي آب است و بر ديگر چو خون
بر يکي حلوا و بر ديگر چو سمّ
بر يکي جسم است و بر ديگر چو روح
بر يکي تير است و بر ديگر کمان
بر يکي نقص است و بر ديگر کمال
هر جمادي، با نبي  افسانه گو
بر مصلي  مسجد آمد هم گواه
با خليل  آتش  ُگل و ريحان بود
بارها گفتيم اين را، اي حسن
بارها خوردي تو نان دفع ِ ذبول
در تو جوعي ميرسد نو، ز اعتدال
هر كه را دردِ مجاعت نقد شد
لذت از جوع است، نه از نقل ِ نو
پس ز بي جوعيست و، از تخمۀ تمام
چون ز دكان و مكاس و قيل و قال
چون ز غيبت، و اكل ِ لحم ِ مردمان
مدحها در صيدِ شله گفتهِ تو
بار آخر گوئي اش سوزان و چُست
درد، داروي كهن را  نو كند
كيمياي نو كننده   دردهاست
هين مزن تو از ملولي آهِ سرد
خادع دردند و درمانهاي ژاژ
آبِ شوري نيست درمان ِ عطش
ليك خادع گشت و، مانع شد ز جُست
همچنين هر زرّ قلبي مانع است
بال و پَرّت را به تزويري بُريد
گفت: دردت چينم و، خود درد بود
رو، ز درمان دروغين ميگريز

	
	پس ز صدق ِ او  دل آنكس شكفت 
سوز او پيدا شد از اسپندِ او
آنچنان كه  تشنه آرامد به آب 
از نبي اش  تا غبي  تمييز نيست 
بر زند بر مه   شكافيده شود
زانكه مردود است او، محبوب ني 
ني ز گفتِ خشك، بَل از بوي دل 
يك سخن  از شهر جان  در كوي لب 
در ميان هر دو بحر اين لب مرج 
هر دوان بر لب گذر دارند و راه
از نواحي آيد آنجا  بهرها
كالۀ پُر سود و مستشرف چو دُر
بر سر و  بر قلبها  ديده ور است 
و آن دگر را از عمي  دار الجناح 
بر غبي بند است و، بر استاد فك 
بر يكي لطف است و بر ديگر چو قهر
بر يکي نار است و بر ديگر چو نور
بر يکي ورد است و بر ديگر چو خار
بر يکي مبهوت و بر ديگر چو هُش
بر يکي سود است و بر ديگر زيان
بر يکي قيد است و بر ديگر مراد
بر يکي بيگانه بر ديگر چو خويش
بر يکي عيش است و بر ديگر تعب
بر يکي راح است و بر ديگر کدو
بر يکي اعجاز و بر ديگر فسون
بر يکي سنگ است و بر ديگر صنم
بر يکي حبس است و بر ديگر فتوح
بر يکي نان است و بر ديگر سنان
بر يکي هجر است و بر ديگر وصال
كعبه با حاجي  گواه و نطق جو
كاو همي آمد به من  از دور راه 
ليک بر نمرود  آن مرگ است و درد
مي نگردم از بيانش سير من 
اين همان نان است، چون گشتي ملول؟ 
كه همي سوزد از او تخمه و ملال 
نو شدن  با جزو جزوش عقد شد
با مجاعت، از شكر، به  نان ِ جو
اين ملالت، ني ز تكرار كلام 
وز فريب مردمت  نايد ملال؟
شصت سالت، سيرئي نامد از آن؟ 
بي ملالت همچو  ُگل بشکفته تو
گرم تر صد بار از بار ِ نخست 
درد هر شاخ ملولي خو كند
كو ملولي آن طرف كه درد خاست؟ 
درد جو و، درد جو و، درد، درد
ره زنند و، زرستانان، رسم باژ
وقت خوردن، گر نمايد سرد و خوش 
ز آبِ شيريني  كز او صد سبزه رُست 
از شناس ِ زرّ خوش، هر جا كه هست 
كه مُرادِ تو منم، گير  اي مريد
خار بود، ار چه به ظاهر ورد بود
تا شود دردت مصيب و  مشك بيز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	124. گفتن عسس خواب خود را با غريب و نشان گنج دادن در خانۀ او

	گفت: ني دزدي تو و ني فاسقي
بر خيال و خواب چندين ره كني
بر خيالي اين چنين راه دراز
بارها من خواب ديدم مستمر
در فلان کو، در فلان موضع دفين
هست در خانۀ فلاني، رو بجو
ديده ام اين خواب را من بارها
هيچ من از جا نرفتم زين خيال
خوابِ احمق  لايق عقل وي است
خوابِ زن كمتر ز خوابِ مرد دان
خوابِ ناقص عقل و گول   آمد كساد
گفت با خود: گنج در خانۀ من است
بر سر گنج از گدائي مُرده ام
زين بشارت مست شد، دردش نماند
گفت: بُد موقوفِ اين لت،  لوتِ من
رو كه زين لت صاحب لوتي شدم
خواه احمق گو و خواهي عاقلم
من مُرادِ خويش ديدم  بي گمان
تو مرا پُر درد گو، اي محتشم
واي اگر بر عكس بودي اين مطار

	
	مرد نيكي، ليك گول و احمقي 
نيست عقلت را تسوئي روشني 
پيش گيري از سر ِ جهل و ز آز
كه به بغداد است گنجي مستتر
بود آن، خود نام ِ كوي آن حزين 
نام خانه گفت و نام کوي او
که برو آنجا بيابي گنج را 
تو به يك خوابي بيائي بي ملال 
همچو او  بي قيمت است و لاشي است 
از پي نقصان ِ عقل و ضعفِ جان 
پس ز بي عقلي چه باشد خواب؟ باد
پس مرا آنجا چه فقر و شيون است؟
زانكه اندر غفلت و در پرده ام 
صد هزار الحمد بي لب او بخواند
آبِ حيوان بود در حانوتِ من 
كوري آن وهم كه مفلس بُدم 
يافتم من آنچه ميخواهد دلم
هر چه خواهي گو مرا، اي بَد دهان 
پيش تو پُر درد و  پيش خود خوشم 
پيش تو گلزار و  پيش خويش خوار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	125. مثل

	با فقيري گفت روزي يك خسي
گفت او: گر مي نداند عامي ام
واي اگر بر عكس بودي درد و ريش
احمقم گير، احمقم من نيك بخت
اين سخن بر وفق ِ ظنت ميجهد

	
	كه: تو را اينجا نمي داند كسي 
خويش را من نيك ميدانم كيم 
او بُدي بيناي من، من كور ِ خويش 
بخت  بهتر از لجاج و روي سخت 
ور نه بختم داد، عقلم ميدهد


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	126. باز گشتن غريب مصر به بغداد و يافتن گنج را در خانۀ خود

	باز گشت از مصر، تا بغداد او
جمله ره حيران و مست او زين عجب
كز كجا اوميدوارم كرده بود؟
اين چه حكمت بود؟ كان کان ِ مُراد
تا شتابان در ضلالت ميشدم
باز عين ِ آن ضلالت را به جود
گمرهي را  منهج ِ ايمان  ُكند
تا نباشد هيچ محسن بي وجا
اندرون زهر  ترياق آن حفي
نيست مخفي در نماز آن مكرمت
مُنكران را قصدِ اذلال ثقات
قصدشان، ز انكار، ذِلّ دين بُده
گر نه انكار آمدي از هر بَدي
خصم ِ منكر  تا نشد مصداق خواه
معجزه همچون گواه آمد، ز كي؟
طعن چون مي آمد از هر ناشناخت
مكر ِ آن فرعون  سيصد تو شده
ساحران آورده حاضر نيك و بَد
تا عصا را باطل و رسوا كنند
عين ِ آن مكر  آيت موسي شده
لشكر آرد بيعدد  تا حول ِ نيل
ايمني  امتِ موسي شود
گر به مصر اندر بُدي، او نامدي
آمد و در سبط افكند او گداز
آن بود لطف خفي، كاو را صمد
نيست مخفي مزد دادن در تقا
نيست پنهان وصل اندر پرورش
نيست مخفي سير با پاي روا
عارفان ز آنند دائم آمنون
امنشان از عين خوف آمد پديد
امن ديدي گشته در خوفي خفي
آن امير از مكر بر عيسي تند
اندر آيد تا شود او تاجدار
هي مياويزيد، من عيسي ني ام
زوترَش  بر  دار  آويزيد، كاو
چند لشكر ميرود تا بر خورد
چند بازرگان رود بر بوي سود؟
چند در عالم بود بر عكس اين؟
بس سپه بنهاد دل بر مرگِ خويش
ابرهه با پيل  بهر ُذل ِ بيت
تا حريم كعبه را ويران كند
تا همه زوار  گِرد او تنند
و ز عرب كينه كشد اندر گزند
عين سعيش  عزت كعبه شده
مكيان را عزّ يكي بُد، صد شده
او و كعبه اش ميشود مخسوف تر
از جهاز ابرهۀ  همچون دده
او گمان بُرده كه لشكر مي كشد
اندر اين  "فسخ ِ عزايم" وين هِمَم
خانه آمد، گنج ِ زر را باز يافت
تا بداني حکمت فرد قديم
يادم آمد قصۀ شهزادگاه

	
	ساجد و راكع، ثناگر، شكر گو
ز انعكاس روزي و راهِ طلب 
و ز كجا افشاند بر من سيم ِ جود؟
كردم از خانه برون، گمراه و شاد
هر دم از مطلب جداتر مي بُدم 
حق وسيلت كرد اندر رُشد و سود
كژروي را  مقصدِ عرفان  ُكند
تا نباشد هيچ خاين بي رجا
كرد تا گويند: ذو اللطف الخفي 
در گنه خلعت نهد آن مغفرت 
ذل شده عزّ و ظهور ِ معجزات 
عين ِ ذل، عز رسولان آمده 
معجزه و برهان چرا نازل شدي؟
كي كند قاضي تقاضاي گواه؟
بهر صدق ِ مُدعي در بي شكي 
معجزه ميداد حق و  مينواخت 
جمله ذل او و  قمع او شده 
تا كه جرح ِ معجزۀ موسي كند
اعتبارش را ز دلها بر كنند
اعتبار آن عصا  بالا شده
تا زند بر موسي و قومش سبيل 
کاو به تحت الارض و هامون در رود
وهم از سبطي كجا زائل شدي؟
تا بداني كامن در خوف است  راز
نار بنمايد، ولي نوري بود
ساحران را اجر بين در قطع ِ پا
ساحران را وصل داد اندر بُرش 
ساحران را سير بين در قطع ِ پا
كه گذر كردند از درياي خون 
لاجرم باشند هر دم  در مزيد
خوف هم بين در اميدي، اي صفي 
عيسي اندر خانه رو پنهان كند
خود ز شبه عيسي آمد  تاج    دار
من اميرم  بر جهودان خوش پيم 
عيسي است، از دست ما تخليص جو
برگ او ني گردد و  بر سر خورد
عيد پندارد، بسوزد همچو عود
زهر پندارد، بوَد آن انگبين 
روشنيها و ظفر آمد به پيش 
آمده تا افكند حي را چو ميت 
جمله را ز آن جاي سر گردان كند
كعبۀ او را همه قبله كنند
كه چرا در كعبه ام آتش زنند؟
موجب اعزاز آن بيت آمده 
تا قيامت عزشان ممتد شده 
از چه است اين؟ از عناياتِ قدر
آن فقيران ِ عرب منعم شده 
بهر اهل بيت خود زر مي كشد
در تماشا بود بر ره  هر قدم 
كارش از لطف خدائي  ساز يافت
ايمنيها مينهد در خوف و بيم
گوش هوش آور به من، بشنو بيان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	127. مكرر كردن برادران پند برادر بزرگ و قبول نکردن او و بي طاقتي او و خود را بي دستري پدر بدربار پادشان چين رسانيدن

	آن دو گفتندش كه: اندر جان ما
گر نگوئيم آن، نيايد راست نرد
همچو چغزيم اندر آب از گفت الم
گر نگوئيم، آتشي را نور نيست
در زمان بر جست، كاي ياران  وداع
پس برُون جَست او  چو تيري از كمان
اندر آمد مست پيش شاه چين
شاه را مكشوف يك يك حالشان
ميش مشغول است در مرعاي خويش
"كلكم راع"  بداند زآن  رمه
گر چه در صورت از آن صف دور بود
واقف از سوز و لهيب آن  وفود
در ميان جانشان بُد آن سمي
صورتِ آتش بود پايان ِ ديگ
صورتش بيرون و معني اندرون
شاه زاده نزد شه زانو زده
گر چه شه عارف بُد از كل پيش پيش
در درون  يك ذره نور ِ عارفي
گوش را رهن ِ معرف داشتن
آنكه او را چشم ِ دل شد ديدبان
با تواتر نيست قانع جان ِ او
پس معرف نزد شاهِ منتجب
گفت: شاها صيدِ احسان تو است
دست در فتراك اين دولت زدست
گفت شه: هر منصبي و ملكتي
بيست چندان ملك كاو شد ز آن بَري
گفت: تا شاهيت در وي عشق كاشت
بندگي َ تش چنان در خورد شد
شاهي و شهزادگي در باخته است
صوفئي کانداخت خرقه  وَجد  در
ميل سوي خرقه اي داده و ندَم
باز ده آن خرقه اين سو، اي قرين
دور از عاشق كه اين فكر آيدش
عشق ارزد صد چو خرقۀ كالبد
خاصه خرقۀ ملك دنيا كابتر است
ملك دنيا  تن پرستان را حلال
عامل عشق است، معزولش مكن
منصبي  كانم ز رويت مُحجب است
موجب تاخير اينجا آمدن
بي ز استعداد بر كاني روي
همچو عنيني كه بكري را خرد
چون چراغي بي ز زيت و بي فتيل
در گلستان آيد اندر اخشمي
همچو خوبي  دلبري  مهمان غرّ
يا چو مرغ ِ خاك  كايد در بحار
يا چو بي گندم شده در آسيا
آسياي چرخ بر بي گندمان
ليك  با  باگندمان اين آسيا
اول استعدادِ جنت بايدت
طفل نو را  از شراب و  از كباب
حد ندارد اين مثل، كم گو سخُن
بهر استعداد تا اكنون نشست
گفت: استعداد هم از شه رسد
لطفهاي شه غمش را در نوشت
هر كه در اشكار چون تو صيد شد
هر كه جوياي اميري شد يقين
عكس ميدان  نقش ديباچۀ جهان
اين تن ِ كژ فكرتِ معكوس رو
مدتي بگذار از اين حيلت پزي
ور در آزاديت، چون خر، راه نيست
مدتي رو تركِ جان ِ من بگو
نوبت من شد، مرا آزاد كن
اي تن ِ صد كاره، تركِ من بگو

	
	هست پاسخها  چو نجم اندر سما
ور بگوئيم، آن دلت آيد به درد
و ز خموشي اختناق است و سقم 
ور بگوئيم، اين سخن دستور نيست 
انما الدنيا و ما فيها متاع 
كه مجال گفت كم بود آن زمان 
زود مستانه ببوسيد او زمين 
اول و آخر غم و زلزالشان 
ليك چوپان واقف است از حال ميش 
كه علف خوار است و، َكه در ملحمه 
ليك چون دف در ميان ِ سور بود
مصلحت آن بُد كه خشك آورده بود
ليك خود را کرده قاصد اعجمي 
معني آتش بود در جان ِ ديگ 
معني معشوق ِ جان در رگ چو خون 
دَه معرف شاهد حالش شده 
ليك ميكردي معرف كار ِ خويش 
به بوَد از صد معرف، اي صفي 
آيت محجوبي است و حزر و ظن 
ديد خواهد چشم او عين العيان 
بل ز چشم دل رسد ايقان او
در بيان حال ِ او بگشود لب 
پادشاهي  ُكن كه او آن ِ تو است 
بر سر ِ سرمستِ او ميمال دست 
كالتماسش هست  يابد اين فتي 
بخشمش اينجا و ما خود بر سري 
جز هواي تو هوائي كي گذاشت؟
كه  شهي  اندر دل او سرد شد
از پي تو در غريبي تاخته است 
كي رود او بر سر خرقۀ دگر؟
آنچنان باشد كه من مغبون شدم 
كه نمي ارزيد آن يعني بدين 
ور بيايد، خاك بر سر بايدش 
كه حياتي دارد و حس و خرَد
پنج دانگِ هستيش دردِ سر است 
من غلام ملك عشق ِ بي زوال 
جز به عشق خويش مشغولش مكن 
عين ِ معزولي است، نامش منصب است 
فقد استعداد بود و ضعفِ تن 
بر يكي حبه نگردي محتوي 
گر چه سيمين بر بود، كي بر خورد؟
ني كثير استش ز نور و ني قليل 
كي شود مغزش ز ريحان خرمي؟
بانگِ چنگ و بربطي در پيش ِ كر
زآن چه يابد؟ جز هلاك و جز خسار
جز سپيدي ريش و مو نبود عطا
مو سپيدي بخشد و ضعفِ ميان 
ملك بخش آمد  دهد كار و كيا
تا ز جنت  زندگاني زايدت 
چه حلاوت  وز قصور و از قباب 
تو برو  تحصيل ِ استعداد  ُكن 
شوق از حد رفت و  آن نامد به دست 
بي ز جان  كي مستعد گردد جسد؟
شد كه صيد شه كند، خود صيد گشت 
صيد را ناكرده قيد، او قيد شد
پيش از آن اندر اسيري شد رهين 
نام ِ هر بندۀ جهان، خواجۀ جهان 
صد هزار آزاد را  كرده گرو
چند دم پيش از اجل  آزاد زي 
همچو دلوت  سير  جز در چاه نيست 
رو حريفِ ديگري جز من بجو
ديگري را غير من  داماد كن 
عمر من بُردي، كسي ديگر بجو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	128. قصۀ زن جوحي و عشوه دادن او قاضي را و به مکر و حيله در صندوق کردن

	هر زمان جوحي ز درويشي به فن
چون سلاحت هست  رو صيدي بگير
قوس ِ ابرو  تير ِ غمزه  دام ِ كيد
رو پي مرغي  شگرفي دام نِه
كام بنما و  ُكن او را تلخ كام
شد زن ِ او نزد قاضي در گِله
قصه كوته  ُكن، كه شد قاضي شكار
گفت: اندر محكمه است و غلغله
گر به خلوت آئي، اي سرو سهي
فهم آن بهتر کنم، بدهم سزاش
مر مرا معلوم گردد حال ِ تو
گفت: خانۀ تو ز هر نيك و بَدي
خانۀ سر جمله  پُر سودا بود
باقي اعضا ز فكر آسوده اند
همچو شاخ از برگ و از ميوۀ کهُن
برگها و ميوه هاي نو ز غيب
در خزان و بادِ خوفِ حق گريز
کاين شقايق  منع ِ نو اشكوفه هاست
خويش را در خواب  ُكن زين افتكار
همچو آن اصحاب كهف، اي خواجه زود
گفت قاضي: کاي صنم، تدبير چيست؟
خصم در دِه رفت و  حارس نيز نيست
امشب ار امكان بوَد  آنجا بيا
جمله جاسوسان ز خمر ِ خواب  مست
خواند بر قاضي فسون هاي عجب
چند با آدم بليس افسانه كرد؟
اولين خون در جهان ِ ظلم و داد
نوح تابۀ خانه ميپرداختي
مكر ِ زن بر فنّ ِ او چيره شدي
قوم را پيغام كردي از نهان
لوط را زن همچنين بُد کافره
يوسف از کيد زليخاي جوان
هر بلا کاندر جهان بيني عيان
مكر ِ زن پايان ندارد، رفت شب

	
	رو به زن كردي، كه اي دل خواهِ من 
تا بدوشانيم از صيدِ تو شير
بهر چه دادت خدا؟ از بهر صيد
دانه بنما، ليك در خوردش مده 
كي خورد دانه چو شد محبوس ِ دام؟
كه مرا افغان ز شوي ده دله 
از جمال و از مقال آن نگار
من نتانم فهم كردن اين گِله 
وز ستمكاري شو شرحم دهي 
آنچه حق باشد، تو زين غمگين مباش
شوهرت را نرم سازم بي عتو
باشد از بهر گِله  آمد  شدي 
صدر پُر وسواس و پُر غوغا بود
و آن صدور از صادران فرسوده اند
گرد خالي تا رسد از امر   ُکن
از پي آن کهنگي بي هيچ ريب
آن شقايقهاي پارين را بريز
كه درختِ دل براي آن نماست 
سر ز زير خواب در يقظه بر آر
رو به ايقاظا كه تحسبهم رقود
گفت: خانۀ اين كنيزك بس تهيست 
بهر ِ خلوت سخت نيكو مسكنيست 
كار شب بي سُمعه است و بي ريا
زنگي شب  جمله را گردن زدَست 
آن شكر لب، و آنگهاني، از چه لب؟ 
چون حوا گفتش: بخور، آن گاه خورد
از كفِ قابيل  بهر زن فتاد
واهله بر تابه  سنگ انداختي 
آب صافي وعظ او تيره شدي 
كه نگه داريد دين  زين گمرهان 
خوانده باشي قصۀ آن فاجره
مانده در زندان براي امتحان
باشد از شومي زن در هر مکان
قاضي زيرك سوي زن بهر دبّ


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	129. رفتن قاضي به خانۀ زن جوحي و حلقه زدن جوحي به تندي و خشم بر در و گريختن قاضي در صندوق

	زن دو شمع و ُنقل ِ مجلس راست كرد
چونکه بنشستند با هم ساعتي
چون نشست او پهلوي زن با مراد
اندر آن دم، جوحي آمد، در بزد
غير صندوقي نديد او خلوتي
اندر آمد جوحي و گفت: اي حريف
من چه دارم كه فدايت نيست آن؟
گفت شخصي نزد قاضي رفته اي
بر لب خشكم گشادستي زبان
اين دو علت گر بود، اي جان، مرا
من چه دارم غير اين صندوق؟ كان
خلق پندارند، زر دارم درون
صورت صندوق بس عاليست، ليك
چون تن ِ زراق خوب و با وقار
من برَم صندوق را فردا به كو
تا ببيند مومن و گبر و جهود
گفت زن: هي در گذر اي مرد  از اين
با رسن صندوق را در دم ببست
از پگه حمال آورد او چو باد
اندرونش قاضي از بيم نكال
كرد آن حمال از هر سو نظر
هاتف است اين داعي من، اي عجب!
چون پياپي گشت آن آوازه بيش
عاقبت دانست كان بانگ و فغان
عاشقي كاو در پي معشوق رفت
عمر در صندوق بُرد از اندُهان
آن سري كه نيست فوق آسمان
چون ز صندوق بدن بيرون شود
اين سخن پايان ندارد، قاضي اش
از من آگه  ُكن درون محكمه
تا خرد اين را به زر زين بي خرد
اي خدا، بگمار قومي رحم مند
خلق را از بندِ صندوق ِ فسون
از هزاران كس، يکي خوش منظر است
آنکه داند، تو نشانش  آن شناس
آنجهان را ديده باشد پيش از آن
زين سبب كه علم  ضالۀ مومن است
آنكه هرگز روز ِ نيكو را نديد
يا به طفلي  در اسيري اوفتاد
ذوق ِ آزادي نديده جان ِ او
دائما محبوس عقلش در صوّر
منفذش ني از قفس سوي علا
در نبي  ان استطعتم تنفذوا
گفت: منفذ نيست از گردونتان
گر ز صندوقي  به صندوقي رود
فرجۀ صندوق نو نو منكر است
گر نشد غرّه بدين صندوقها
آنكه داند اين شناسش زآن نشان
همچو قاضي باشد او را ارتعاد
رهروي را گفت آن حمال شاد
نايبش را گوي کاين شد واقعه
شغل را بگذار و زود اينجا بيا
چونکه رهرو شد رسالت را رساند
بُرد القصه خبر صندوق کش

	
	زان نوازش شاد شد قاضي فرد
تا بر آسايند اندر خلوتي
گشت جان ِ پُر غمش زآن وصل شاد
جُست قاضي مهربي  تا در خزد
رفت در صندوق از خوف آن فتي 
اي وبالم در ربيع و در خريف 
تا ز من فرياد داري هر زمان؟
در حقم ناگفتني ها گفته اي
گاه مفلس خوانيم، گه قلتبان 
آن يكي از توست و، ديگر از خدا
هست مايۀ تهمت و  پايۀ گمان 
صله واگيرند از من   زين ظنون 
از عروض و سيم و زر خاليست  نيك 
اندر آن سله نيابي، غير مار
پس بسوزم در ميان چار سو
كه در اين صندوق  جز لعنت نبود
خورد سوگندان  كه نكنم جز چنين 
خويشتن را کرده بُد مانند مست
زود آن صندوق بر پشتش نهاد
بانگ ميزد: كاي حمال و، اي حمال 
كز چه سو در ميرسد بانگ و خبر؟
يا پري ام مي كند پنهان طلب 
گفت: هاتف نيست، باز آمد به خويش 
بُد ز صندوق و كسي در وي نهان 
گر چه بيرون است، در صندوق رفت 
جز كه صندوقي نبيند از جهان 
از هوس او را در آن صندوق دان 
او ز گوري  سوي گوري ميرود
گفت: اي حمال و  اي صندوق كش 
نايبم را زودتر، با آن همه 
همچنين بسته  به خانۀ ما برَد
تا ز صندوق ِ بدن ما را خرند
كه خرد؟ جز انبيا و مرسلون 
كه بداند كاو به صندوق اندر است 
کاو ز روح ِ اينجهان دارد هراس
تا بدان ضد  اين ضدش گردد عيان 
عارف ضالۀ خود است و موقن است 
او در اين ادبار  كي خواهد طپيد؟
يا ز اول خود ز مادر بنده زاد
هست صندوق ِ صوّر ميدان او
از قفس  اندر قفس دارد  ُگذر
در قفسها ميرود  از جا  به جا
اين سخن با انس و جن آمد ز هو
جز به سلطان و  به وحي آسمان 
او سمائي نيست،  صندوقي بوَد
درنيابد  كاو به صندوق اندر است 
همچو قاضي جويد اطلاق و رها
كاو نباشد بي هراس و بي فغان 
كي بر آيد يك دمي  از جانش شاد؟
که برو در محکمۀ قاضي چو باد
بر سر قاضي بيامد قارعه
زو بخر سربسته اين صندوق را
هر که زو بشنيد اين  خيره بماند
نايب قاضي حسن را از غمش


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	130. آمدن نايب قاضي ميان بازار و خريداري كردن صندوق را از جوحي

	نايب آمد  گفت: صندوقت به چند؟
من نمي آيم فروتر از هزار
گفت: شرمي دار، اي كوته نمد
گفت: بي رؤيت  شري  خود فاسديست
برگشايم، گر نمي ارزد  مخر
گفت: اي ستار، بر مگشاي راز
ستر ُكن  تا با تو ستاري كنند
بس در اين صندوق چون تو مانده اند
آنچه بر خود خواهدت بودن پسند
آنچه تو بر خود روا داري همان
وآنچه نپسندي به خود از نفع و ضرّ
زآنكه بر مرصادِ حق اندر كمين
آن عظيم العرش عرش او محيط
گوشۀ عرشش به تو پيوسته است
رو مراقب باش بر احوال ِ خويش
پس همينجا خود جزاي نيک و بَد
وآنجزا کانجا رسد در يوم ِ دين
بيحد و بي عد بود آنجا جزا
گفت: آري، آنچه كردم استم است
گفت نايب: يك به يك ما "بادئيم"
همچو آن زنگي كه بُد شادان و خوش
ماجرا بسيار شد در من يزيد
هر زمان صندوقئي، اي نا پسند
اين يقين ميدان کاسير و بنده اي
بندِ هر چه گشته اي از نيک و بَد
تا نگردي زاين همه آزاد تو

	
	گفت:  ُنهصد بيشتر  زر ميدهند
گر خريداري تو پيش آ، زر شمار
قيمت صندوق خود پيدا بود
بيع ما زير گليم؟ اين راست نيست 
تا نباشد بر تو حيفي، اي پدر
سر ببسته ميخرم، با من بساز
تا نبيني ايمني  بر كس مخند
خويش را اندر بلا بنشانده اند
بر دگر كس آن  ُكن از رنج و گزند
مي بکن از نيک و از بَد با کسان
بر کسي مپسند هم، اي بي هنر
ميدهد پاداش  پيش از يوم ِ دين 
تخت دادش بر همه جانها بسيط
هين مجنبان جز به دين و داد  دست 
نوش بين در داد و، بعد از ظلم  نيش 
ميرسد با هر کسي چون بنگرد
هيچ او با اين نماند، نيک بين
دوزخ و نار است جاي ناسزا
ليك هم ميدان كه "بادي اظلم" است 
با "سواد وجه" اندر شادئيم 
او نبيند، غير او بيند رُخش 
داد صد دينار، آن از وي خريد
هاتفان و غيبيانت ميخرند
زآنکه در صندوق ِ غمها مانده اي
هر يکي بر تو چو صندوقيست  سَدّ
کي شوي، اي جان، ز غم دلشاد تو؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	131. در بيان جديث نبوي که "من كنت مولاه، فهذا علي مولاه"

	زين سبب پيغمبر ِ با اجتهاد
گفت: هر كاو را منم مولا و دوست
كيست مولا؟  آنكه آزادت  ُكند
چون به آزادي نبوّت هادي است
اي گروه مومنان، شادي كنيد
ليك مي گوئيد هر دم  ُشكر ِ آب
بي زبان گويند سرو و سبزه زار
حله ها پوشيده و  دامن كشان
جزو جزو آبستن از شاهِ بهار
مريمان بي شوي  آبست از مسيح
ماهِ ما  بي  ُنطق خوش بر تافته ست
نطق ِعيسي  از فر ِ مريم بود
تا زيادت گردد از  ُشكر، اي ثقات
عكس آن اينجاست "ذل من قنع"
در جوال ِ نفس  خود چندين مرو
تا نماني تو پريشان حال از آن

	
	نام خود، و آن ِ علي، مولا نهاد
ابن ِعمّ ِ من علي  مولاي اوست 
بندِ رقيت ز پايت بر  َكند
مومنان را ز انبيا آزادي است 
همچو سرو و سوسن  آزادي كنيد
بي زبان، چون گلستان ِ خوش خضاب 
شكر ِ آب و  شكر ِ عدل ِ نو بهار
مست و رقاص و خوش و عنبر فشان 
جسمشان چون دُرج  پُر دُرّ ِ ثمار
خامُشان  بي لاف و گفتاري فصيح 
هر زبان  ُنطق از فر ِ او يافته ست 
نطق آدم  پرتو آن دَم بود
پس نبات ديگر است اندر نبات 
اندر اين طور است "عز من طمع" 
از خريداران خود غافل مشو
آنچنان فرمود، اي صاحب دلان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	132. باز آمدن زن جوحي سال ديگر نزد قاضي و شناختن قاضي او را

	بعدِ سالي، باز آن جوحي ز فن
آن وظيفۀ پار را تجديد  ُكن
زن بر قاضي در آمد با زنان
تا بنشناسد ز گفتن  قاضيش
هست فتنۀ غمزۀ غماز زن
چونکه نتوانست آوازي فراشت
گفت قاضي: رو تو خصمت را بيار
جوحي آمد، قاضيش نشناخت زود
زو شنيده بود آواز  از بُرون
گفت: نفقۀ زن چرا ندهي تمام؟
ليك  اگر ميرم  ندارم من كفن
زين سخن قاضي مگر بشناختش
گفت: آن شش پنج  با من باختي
نوبت من رفت امسال آن قمار
از شش و از پنج عارف گشت  فرد
رَست او زين پنج حس و شش جهت
شد اشاراتش، اشاراتِ ازل
زين چَهِ  شش گوشه گر نبود برون
واردي بالاي چرخ ِ بي سُتن
يوسفان چنگال در دلوش زده
دلوهاي ديگر از چه آب  جو
دلوها غوّاص ِ آب از بهر قوت
دلوها وابستۀ چرخ ِ بلند
دلو چه؟ يا حبل چه؟  يا چرخ چي؟
از كجا آرم مثالي بي شكست؟
صد هزاران مَرد  پنهان در يكي
"ما رميت إذ رميتي"  فتنه اي
آفتابي در يكي ذرّه نهان
ذره ذره گردد افلاك و زمين
اين چنين جاني  چه در خوردِ تن است؟
اي تن گشته وثاق جان، بس است
اي هزاران جبرئيل اندر بشر
اي کليم الله نهان اندر نمد
اي حبيب الله نهان در غار ِ تن
اي هزاران كعبه پنهان در كنيس
سجده گاه لامكاني در مكان
كه چرا من سجدۀ اين طين كنم؟
نيست صورت، چشم را نيكو بمال

	
	رو به زن كرد و بگفت: اي چُست زن 
پيش قاضي از گلۀ من گو سخُن 
مر زني را كرد آن زن  ترجمان 
ياد نايد از بلاي ماضيش 
ليك، آن صد تو شود  ز آواز ِ زن 
غمزۀ تنهاي زن  سودي نداشت 
تا دهم كار تو را با وي قرار
كاو به وقت لقيه  در صندوق بود
در شري و بيع و در نقص و فزون 
گفت: کز جان شرع را هستم غلام 
مفلس اين لعبم و  شش پنج زن 
ياد آورد آن دغل  و آن باختش 
پار و اندر شش دَرَم انداختي 
با دگر كس باز، دست از من بدار
محترز گشته است زين شش پنج نرد
از وراي آن همه  كرد آگهت 
جاوز الاوهام طرا و اعتزل 
چون بر آرد يوسفي را از درون؟
جسم ِ او چون دلو در چه، چاره  ُكن 
رسته از چاه و  شه  مصري شده 
دلو او فارغ ز آب، اصحاب جو
دلو او قوت و حياتِ جان حوت 
دلو او در اصبعين ِ زورمند
اين مثالي بس ركيك است، اي اچي 
كفو او ني آمد و ني آمدست 
صد كمان و تير درج ناوكي 
صد هزاران خرمن اندر حفنه اي 
ناگهان آن ذره بُگشايد دهان 
پيش آن خورشيد، چون جَست از كمين 
هين بشو، اي تن، از اين جان هر دو دست 
چند تاند بحر در مشكي نشست؟ 
اي مسيحان نهان در جوفِ خر
واقف است از خوف و رست از بند و بد
گنج ِ رباني نهان در مار ِ تن
اي غلط انداز ِ عفريت و بليس 
مر بليسان را ز تو  ويران دكان 
صورتي دون را لقب چون "دين" كنم؟
تا ببيني شعشعۀ نور ِ جلال


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	133. باز آمدن به قصۀ شاهزاده و ملازمت او در حضرت پادشاه

	شاهزاده پيش شه حيران ِ اين
هيچ ممكن ني به بحثي لب گشود
آمده در خاطرش  كاين بس خفيست
صورتي از صورتت بيزار  ُكن
آن كلامت  ميرهاند از كلام
پس سقام ِ عشق   جان ِ صحت است
اي تن، اكنون دستِ خود زين جان بشو

	
	هفت گردون ديده در يك مشت  طين 
ليك جان با جان دمي خامش نبود
اين همه معنيست، پس صورت ز چيست؟ 
خفته اي، مر خفته را بيدار كن 
و آن سقامت، مي جهاند از سقام 
رنجهايش حسرتِ هر راحت است 
ور نمي شوئي، جز اين جاني بجو


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	134. در بيان نوازش و احترام شاه چين شاهزادۀ غريب را

	حاصل  آن شه  نيك او را مينواخت
آن  ُگداز ِ عاشقان باشد نمو
جمله رنجوران، دوا دارند اميد
جمله رنجوران شفا يابند و اين
خوشتر از اين سمّ  نديدم شربتي
زين گنه بهتر نباشد طاعتي
مدتي بُد پيش آن شه زين نسق
گفت: شاه از هر كسي يك سر بُريد
من فقيرم از زر و، از سر غني
با دو پا، در عشق، نتوان تاختن
هر كسي را خود دو پا و يك سر است
زين سبب هنگامه ها شد  ُكل هدر
معدن گرميست اندر لامكان
زآتش دوزخ گريزان شد جحيم

	
	او از آن خورشيد چون مَه  ميگداخت 
همچو ماه اندر گدازش  تازه رو
نالد اين رنجور، كم افزون كنيد
رنج افزون جويد و درد و حنين
زين مرض خوشتر نباشد صحتي 
سالها نسبت بدين دم، ساعتي 
دل كباب و  جان نهاده بر طبق 
من از او هر لحظه قربانم جديد
صد هزاران سر خلف داد آن سني 
با يكي سر، عشق نتوان باختن 
با هزاران پا و سر  تن نادر است 
هست اين هنگامه هر دم گرمتر
هفت دوزخ از شرارش  يك دخان 
زآنکه ايشان راست پر ناز و نعيم


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	135. در بيان حديث "جر يا مؤمن فان نورک اطفا ناري"

	ز آتش مومن از اين رو، اي صفي
گويدش: بگذر سبك، اي محتشم
كفر، كه كبريتِ دوزخ اوست و بس
زود كبريتت بدين سو واسپار
گويدش جنت: گذر كن همچو باد
كه تو صاحب خرمني، من خوشه چين
هست لرزان زو جحيم و هم جنان

	
	مي شود دوزخ ضعيف و منطفي 
ور نه ز آتشهاي تو  مُرد آتشم 
بين چه پخسايند او را  اين نفس 
تا نه دوزخ بر تو تازد، نه شرار
ور نه گردد هر چه من دارم  كساد
من بتي ام، تو ولايتهاي چين 
ني مر اين را، ني مر آن را، زو امان


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	136. وفات يافتن برادر بزرگ آن شاهزادگان و ملازمت کردن برادر ميانه پادشاه چين را

	رفت عمرش، چاره را فرصت نيافت
مدتي دندان كنان  اين ميكشيد
صورتِ معشوق از او شد در نهفت
گفت: لبسَش گر ز شعر شوشتر است
من شدم عريان ز تن، او از خيال
اين مباحث تا بدينجا  گفتنيست
گر بپوشي، ور بگوئي صد هزار
تا به دريا  سير اسب و زين بود
مركب چوبين به خشكي ابتر است
اين خموشي مركب چوبين بود
هر خموشي كان ملولت ميكند
تو همي گوئي: عجب! خامش چراست؟
من ز نعره كر شدم، او بي خبر
آن يكي در خواب نعره ميزند
اين نشسته پهلوي آن بي خبر
آن كسي كش مركبِ چوبين شكست
نه خموش است و نه گويا، نادريست
نيست اين دو، هر دو هست آن بو العجب
اين مثال آمد ركيك و بي ورود
حاصل آن شهزاده از دنيا برفت

	
	صبر بس سوزان بُد و، جان بر نتافت 
نارسيده، عمر او آخر رسيد
رفت و شد با معني معشوق جفت 
اعتناق ِ بي حجابش خوشتر است 
ميخرامم در نهايات الوصال 
هر چه آيد زين سپس  بنهفتنيست 
هست بيگار و  نگردد آشكار
بعد از آنت مركبِ چوبين بود
خاص آن  دريائيان را رهبر است 
بحريان را خامشي تلقين بود
نعره هاي عشق زآن سو ميزند
او همي گويد: عجب! گوشش كجاست؟
تيز گوشان زين سمر هستند  كر
صد هزاران بحث و تلقين ميكند
خفته خود آن است و  كر زآن شور و شر
غرقه شد در آب، او خود ماهي است 
حال او را در عبارت  نام نيست 
شرح اين گفتن برون است از ادب 
ليك در محسوس از اين بهتر نبود
جانش پُر آذر، جگر پُر سوز تفت


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	137. آمدن برادر ميانه به جنازۀ برادر كه آن برادر كوچك بر فراش رنجوري بود و نواختن پادشاه او را تا ملازم شود و صد هزار غنائم غيبي و عيني بدو رسيد از نظر شاه

	كوچكين رنجور بود و  آن وسط
شاه ديدش گفت: قاصد، اين كي است؟
پس معرف گفت: پور آن پدر
شه نوازيدش  كه هستي يادگار
از نوازشهاي آن شاهِ  وحيد
در دل خود يافت عالي عالمي
در دل خود يافت عالي غلغله
عرصه و ديوار و سنگ و كوه يافت
ذره ذره  پيش او چون آفتاب
باب گه روزن شدي و گه شعاع
در نظرها چرخ  بس كهنه و قديد
روح ِ زيبا چونكه وارست از جسد
صد هزاران غيب پيشش شد پديد
آنچه او اندر  ُكتب برخوانده بود
از غبار مركب آن شاه نر
بر چنين گلزار  دامن ميكشيد
گلشني كز نقل رويد يك دم است
گلشني كز گِل دمد  گردد تباه
علمهاي  با مزۀ  دانسته مان
زآن زبون ِ اين دو سه  ُگلدسته ايم
آنچنان مفتاحها هر دم به نان
ور دمي هم فارغ آرندت ز  نان
باز  استسقات چون شد موج زن
مار بودي، اژدها گشتي مگر؟
اژدهاي هفت سر  دوزخ بود
دام را بدران، بسوزان دانه را
چون تو عاشق نيستي، اي نر گدا
كوه را گفتار كي باشد ز خود؟
گفتِ تو  زآنرو كه عكس ديگريست
خشم و ذوقت هست عكس ِ ديگران
آن عوان را  آن ضعيف آخر چه كرد؟
تا به كي عكس ِ خيال ِ لامعه؟
تا كه گفتارت ز حال تو بود
صيد گيرد تير هم با پَر ِ غير
باز،  صيد آرد به خود  از كوهسار
باز  با پَرّ ِ خود آرد صيد شبک
منطقي كز وحي نبود  از هواست
گر نمايد خواجه را اين دم غلط
تا كه "ما ينطق محمد عن هوي"
احمدا، چون نيستت از وحي ياس
تا بداني که محمد از هوا
كز ضرورت هست مُرداري حلال
بي تحرّي  واجتهادات هدي
همچو عادش  بَر بَرد باد و  ُكشد
عاد را  باد است  حمال خذول
همچو فرزندش نهاده بر كنار
عاديان را باد  ز استكبار بود
چون بگردانيد ناگه پوستين
باد را بشكن  كه بس فتنه ست  باد
هود دادي پند:  كاي پُر كبر خيل
لشكر حق است باد و  از نفاق
او به سِرّ با خالق ِ خود راست است
اين همان باد است كايمن ميگذشت
دستِ آنكس كه بكردت دست بوس
باد را اندر دهان بين رهگذر
حلق و دندانها از آن ايمن بود
كوه گردد  ذرۀ باد و ثقيل
يارب و  يارب  بر آرد او ز جان
اي دهان، غافل بُدي زين باد رو
چشم سختش اشكها باران كند
چون دَم ِ يزدان نپذرفتي ز مَرد
باد گويد: پيكم  از شاهِ بشر
زانكه مأمورم، امير خود نيم
گر سليمان وار بودي حال ِ تو
عاريه ستم، گشتمي ملكِ كفت
ليك، چون تو ياغئي  من مستعار
پس چو عادت سر نگونيها دهم
تا به غيب ايمان ِ تو محكم شود
آن زمان خود جملگان مؤمن شوند
رو نمايد پادشاهي مقيم
آن زمان زاري كنند و افتقار
ليك، گر در غيب گردي مستوي
رستي از پيکار و  كار خود  ُكني
چون گلو تنگ آورد بر ما  جهان
اين دهان خود  خاك خواري  آمدست
اين كباب و  اين شراب و  اين شكر
چونكه خوردي و شد آنها لحم و پوست
هم ز خاكي بخيه بر گِل ميزنند
هندو و قبچاق و رومي و حبش
تا بداني  كان همه نقش و نگار
رنگِ باقي  صِبْغَةَ الله است و بس
رنگِ صدق و، رنگ تقوي و  يقين
رنگ کفران و شك و شرک و نفاق
چون سيه روئي فرعون ِ دغا
برق و فرّ روي خوبِ صادقين
زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس
خاك را رنگي و فرهنگي دهد
از خميري اشتر و شيري پزند
شير و اشتر نان شود اندر دهان
دامن پُر خاکِ ما چون کودکان
كودك اندر جهل و پندار و شك است
واي از آن طفلان که پيري ميکنند
طفل را استيزه و صد آفت است
واي از آن پيران ِ طفل ِ نااديب
چون سلاح و جهل جمع آيد به هم
شكر ُكن، اي مردِ درويش  از قصور
شكر كه مظلومي و  ظالم نه اي
خالي اشکم، لاف اللهي نزد
اشكم ِ خالي بود زندان ِ ديو
اشكم ِ پُر لوت دان  بازار ِ ديو
تاجران ساحران لاشي فروش
خم روان گردد ز سحري چون فرس
چون بريشم خاك را بر مي تنند
چندلي را رنگِ عودي ميدهند
پاك آن كاو  خاك را رنگي دهد
دامن ِ پُر خاكمان  چون طفلكان
طفل را با بالغان نبود جدال
ميوه  گر كهنه شود  تا هست خام
گر شود صد ساله آن خام ِ  ُترُش
گر چه باشد مو و ريش ِ او سپيد
ماند خواهم  نارسيده، يا  ِرسَم
كه رسم، يا نارسيده ماندم
با چنين ناقابلي و دورئي
نيستم اميدوار از هيچ سو
کرد آن خاقان ما طوئي نکو
گر چه ما زين نااميدي در گويم
دست اندازيم چون اسبان سپس
گام اندازيم و  آنجا  گام ني
زانكه آنجا جمله اشيا جاني است
هست صورت سايه، معني آفتاب
چونكه آنجا خشت بر خشتي نماند
خشت اگر زرّين بود بر كندنيست
كوه بهر دفع سايه مندك است
بر برون ِ  ُكه چو زد نور ِ صمد
گرسنه  چون بر كفش زد قرص ِ نان
صد هزاران پاره گشتن ارزد اين
تا كه نور چرخ گردد سايه سوز
اين زمين چون گاهوارۀ کودكان
بهر طفلان حق زمين را مَهد خواند
خانه تنگ آمد از اين گهواره ها
هان مکن اي گاهواره خانه تنگ
خانه ايگهواره رو ضيق مدار

	
	بر جنازۀ آن بزرگ آمد فقط
كه از آن بحر است و  اين هم ماهي است 
اين برادر  ز آن برادر  ُخردتر
كرد او را هم بدين پرسش  شكار
در تن ِ خود  غير جان   جاني بديد
كان نيابد کس به صد خلوت همي 
که نيابد صوفي آن در صد چله
پيش او چون نار خندان مي شكافت 
دم به دم ميكرد صد گون  فتح ِ باب 
خاك گه گندم شدي و  گاه صاع 
پيش چشمش هر دمي خلقي جديد
از قضا  بي شك چنين چشمش رسد
آنچه چشم ِ محرمان بيند  بديد
چشم را بر صورتِ آن بر گشود
يافت او  ُكحل عزيزي در بصر
جزو جزوش نعره زن  "هَلْ مِنْ مزيد"
گلشني كز عقل رويد خرّم است 
گلشني كز دل دمد  وافرحتاه 
زآن گلستان  يك دو سه  ُگلدسته دان 
كه در ِ گلزار  بر خود بسته ايم 
مي فتد هر دم،  دريغا از بنان 
گِرد چادر گردي و عشوۀ زنان 
ملك شهري بايدت  پُر نان و زن 
يك سرت بود، اين زماني  هفت سر
حرص تو دانه ست و  دوزخ  فخ بود
باز ُكن درهاي نو  اين خانه را
همچو كوهي، بي خبر داري صدا
عكس ِغير است آن صدا، اي معتمد
جمله احوالت بغير عكس نيست 
شادي و قوّادي و خشم ِ عوان 
كه دهد او را به كينه زجر و درد
جهد كن تا گرددت اين واقعه 
سير ِ تو با پَرّ و بال ِ تو بود
لاجرم بي بهره است از لحم ِ طير
لاجرم شاهش خوراند كبك و سار
لاجرم شاهش خوراند لحم ِ کبک
همچو خاكي بر هوا  و  در هباست 
ز اول "و النجم" بر خوان  چند خط
ان هو الا بوحي احتوي 
جسميان را دِه تحري و قياس 
وا نگفت و گفت از وحي خدا
كه تحرّي نيست در كعبۀ وصال 
هر كه بدعَت پيشه گيرد از هوا
ني سليمان است  تا تختش كِشد
همچو برّه  در كف مردِ اكول 
مي برد  تا  ُبكشدش  قصاب وار
يار مي پنداشتند، اغيار بود
خردشان بشكست آن بئس القرين 
پيش از آن كت بشكند او  همچو عاد
بر َكند از دستتان  اين باد ذيل 
چند روزي با شما كرد اعتناق 
چون اجل آيد  بر آرد  باد دست 
بود همچون جان و، همچون مرگ كشت 
وقتِ خشم آن دست ميگردد دبوس 
هر نفس  آيان،  روان،  با كرّ و فر
حق چو فرمايد، به دندان در رود
دردِ دندان داردش  زار و عليل 
كه ببَر اين باد را   اي مستعان 
از بُن دندان در استغفار شو
منكران را درد  الله خوان  ُكند
وحي حق را هين پذيرا شو ز درد
گه خبر خير آورم، گه شور و شر
من چو تو  غافل ز شاهِ خود كيم؟ 
چون سليمان گشتمي  حمال ِ تو
كردمي بر راز ِ خود  من واقفت 
ميكنم خدمت تو را روزي سه چار
ز اسپه تو  ياغيانه  برجهم 
آن زمان  كايمانت  مايۀ غم شود
آن زمان خود سركشان بر سر دوند
ني دو روزه مستعار و ني سقيم
همچو دزد و راه زن  در زير دار
مالكِ دارين و  شحنۀ خود  توئي 
هم تو شاه و  هم تو طبل ِ خود زني 
کاش خوردي خاك اين حلق و دهان 
ليك خاكي را كه آن رنگين شدست 
خاكِ رنگين است و نقشين  اي پسر
رنگِ لحمش داد و  اين هم خاكِ كوست 
جمله را هم باز خاكي ميكنند
جمله يك رنگند اندر گور خوش 
جمله رو پوش است و ملکِ مستعار
غير آن بر بسته دان  همچون جرس 
تا ابد باقي بود بر عابدين 
تا ابد باقي بود بر جان ِ عاق 
رنگِ او باقي و  جسم ِ او فنا
تن فنا شد، وآن بجا  تا يوم ِ دين 
دايم اين ضحاك و آن اندر عبس 
طفل خويان را بر آن جنگي دهد
كودكان از حرص ِ آن  كف ميمزند
درنگيرد اين سخن با كودكان 
رفته از سر جهدِ اسباب و دکان
شكر باري  قوّتِ او اندك است 
لنگ مورانند و ميري ميکنند
شكر اين كه  بي فن و بي آلت است 
گشته از قوت، بلاي هر لبيب 
گشت فرعوني جهانسوز از ستم 
كه ز فرعوني رهيدي و ز كفور
ايمن از فرعوني و هر فتنه اي 
کاتشش را نيست از هيزم مدد
كش غم ِ نان مانع است از مكر و ريو
تاجران ِ ديو را در وي غريو
عقلها را تيره كرده از خروش 
كرده كرباسي ز مهتاب و غلس 
خاك بر چشم ِ مميز ميزنند
بر كلوخيمان حسودي ميدهند
همچو كودكمان بر آن چنگي دهد
در نظرمان خاك  همچون زرّ ِ كان 
طفل را حق  كي نشاند با رجال؟
پخته نبود  غوره خوانندش به نام 
طفل و غوره ست او بر ِ هر تيز  ُهش 
هم در آن طفلي خوف است و اميد
حق کند با من غضب، يا خود کرم
اي عجب! با من كند كرم آن كرَم؟
بخشد اين غورۀ مرا  انگورئي؟ 
و آن كرم ميگويدم  "لا تيأسوا"
گوش ما را ميكشد لا تقنطوا
چون صلا زد دست  اندازان رويم 
در دويدن سوي مرعاي انس 
جام پردازيم و آنجا  جام  ني 
معني اندر معني و رباني است 
نور ِ بي سايه بود اندر خراب 
نور مه را سايۀ زشتي نماند
چون بجاي خشت وحي و روشنيست 
پاره گشتن بهر اين نور  اندك است 
پاره شد تا در درونش هم زند
واشكافد از هوس چشم و دهان 
از ميان چرخ برخيز  اي زمين 
شب ز سايۀ توست، اي ياغي روز
بالغان را تنگ ميدارد مكان 
شير در گهواره بر طفلان فشاند
طفلكان را زود بالغ  ُكن  شها
تا تواند رفت بالغ بي درنگ
تا تواند كرد بالغ انتشار


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	138. در بيان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاه

	چون مسلم گشت بي بيع و شري
قوت ميخوردي ز نور جان شاه
راتبۀ جاني ز شاهِ بي نديد
آن نه كش ترسا و مشرك ميخورند
اندرون خويش استغنا بديد
كه: نه من هم شاه و هم شهزاده ام؟
چون مرا ماهي بر آمد با لمع
آب در جوي من است و وقتِ ناز
سر چرا بندم چو دردِ سر نماند؟
چون شكر لب گشته ام عارض قمر
سرو قدّ و، ماه رُخساري مراست
زين مني چون نفس زائيدن گرفت
صد بيابان ز آن سوي حرص و حسد
بحر ِ شه، كه مرجع هر آب اوست
شاه را دل درد كرد از فكر ِ او
گفت آخر: اي خس واهي ادب
من چه كردم با تو زين گنج ِ نفيس؟
من تو را  ماهي  نهادم در كنار
در جزاي آن عطاي نور ِ پاك
من تو را بر چرخ گشته نردبان
دردِ غيرت آمد اندر شه پديد
مرغ ِ دولت در عتابش بر طپيد
چون درون خود بديد آن خوش پسر
آن وظيفۀ لطف و نعمت كم شده
با خود آمد او ز مستي عقار
هر که خود بيني کند در راهِ دوست
دشمن من در جهان   خود بين مباد
مِي  از آن آمد حرام اندر جهان
بهتر از خود در تصوّر نايدت
آنکه با خود ميخورد مي، با خود است
وآنکه با او ميخورد  بادش حلال
چونکه با او مي  خورم از جام ِ هو
بعد از آن از خود به کلي بُگسلم
ايکه ميخواهي که از خود بُگسلي
جان به جانان واگذار، اي جان ِ من
دل به دلداري ده و آزاد شو
نفس ِ خود بر خود مگردان چير تو
هر چه هست آن مستئي دارد يقين
مستي گندم بُد آن، اي آدمي
خورده گندم، حله زو بيرون شده
ديد  كان شربت ورا بيمار كرد
جان ِ چون طاوس  در گلزار ِ ناز
همچو آدم دور ماند او از بهشت
اشك ميراند او كه: اي هندوي زاو
كرده اي اي نفس ِ سردِ بَد نفس
دام بُگزيدي ز حرص ِ گندمي
در سرت آمد هواي ما و من
نوحه ميكرد اين نمط  بر جان خويش
آمد او با خويش و  استغفار كرد
درد   كان از وحشتِ ايمان بود
مر بشر را خود مبا جامۀ درُست
مر بشر را پنجه و ناخن مباد
آدمي اندر بلا   ُكشته به است
نفس کافر خود همي ندهد امان
آدمي خود مبتلا بهتر بود

	
	از درون شاه  در جانش  جري 
ماهِ جانش، همچو از خورشيد   ماه 
دم به دم در جان ِ مستش ميرسيد
ز آن غذايي كش ملايك ميخورند
گشت طغياني ز استغنا پديد
چون عنان خود بدين شه داده ام؟
پس چرا باشم غباري را تبع؟
ناز ِ غير  از چه كشم  من بي نياز؟
وقتِ روي زرد و چشم ِ تر نماند
باز بايد كرد دكان ِ دگر
همچو من شهزاده اي اکنون کجاست؟
صد هزاران ژاژ خائيدن گرفت 
تا بدانجا چشم ِ بَد هم ميرسد
چون نداند آنچه اندر سيل و جوست؟
ناسپاسي عطاي بكر او
اين سزاي داد من بود؟ اي عجب !
تو چه كردي با من از خوي خسيس؟ 
كه غروبش نيست تا روز ِ شمار
تو زدي در ديدۀ من خار و خاك؟
تو شده در حرب من تير و كمان؟
عكس دردِ شاه اندر وي رسيد
پردۀ آن گوشه گشته  بر دريد
از سيه كاري خود ناخوش اثر
خانۀ شادي او پُر غم شده 
ز آن گنه گشته سرش خانۀ خمار
مغز را بگذاشت، کلي ديد پوست
زآنکه از خود بين نيايد، جز فساد
که خوري، خود بين شوي اندر زمان
وين همه از نفس خود بين زايدت
اينچنين مي خواره  خوار و مرتد است
وآنکه بي او دم زند،  بادش وبال
چشم بگشايم ببينم روي او
هم ز مي خوردن شود اين حاصلم
تا کي اندر بندِ اين جان و دلي؟
تا ببيني يار ِ دل رنجان ِ من
غم خور او باش و از وي شاد شو
زود او را باز گير از شير  تو
خواه شير و خواه خمر و انگبين
که بکرد آن آدمي را اعجمي
خلد بر وي باديه و هامون شده 
زهر ِ آن ما و منيها  كار كرد
همچو جغدي شد به ويرانۀ مجاز
در زمين ميراند گاوي  بهر كِشت 
شير را كردي اسير دُمّ ِ گاو
بي حفاظي با شه فريادرس 
بر تو شد هر گندم ِ او  كژدمي 
قيد بين بر پاي خود   پنجاه من 
كه چرا گشتم ضدِ سلطان ِ خويش؟
با انابت چيز ديگر يار كرد
رحم  ُكن، كان درد بي درمان بود
چون رهيد از صبر  در حين صدر جُست 
كاو نه دين انديشد آنگه   ني سداد
نفس   كافر نعمت است و گمره است 
گشت طاغي چونکه فارغ شد ز  نان
زآنکه زار و عاجز و مضطر بود


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	139. خطاب حقتعالي به عزرائيل كه تو را رحم بر كه بيشتر آمد از اين خلايق كه قبض روح ايشان كردي، و جواب دادن او حضرت عزت را

	حق به عزرائيل مي گفت: اي نقيب
گفت: بر جمله دلم سوزد به درد
تا بگويم: كاشكي يزدان مرا
گفت: بر كه بيشتر رحم آمدت؟
گفت: روزي كشتيي بر موج  تيز
بس بگفتي: قبض كن جان ِ همه
هر دو آن بر تخته اي درماندند
چون به ساحل او فکند آن تخته  باد
باز گفتي: جان ِ مادر قبض  ُكن
چون ز مادر بگسليدم طفل را
بس بديدم درد ماتمهاي زفت
گفت حق: آن طفل را از فضل ِ خويش
بيشۀ پُر سوسن و ريحان و  ُگل
چشمه هاي آبِ شيرين  زلال
صد هزاران مرغ ِ مطرب خوش صدا
بَسترش كردم ز برگِ نسترن
گفته مر خورشيد را:  كاو را مگز
ابر را گفتم: بر او باران مريز
زين چمن، اي دي  مبر آن اعتدال

	
	بر كه رحم آمد تو را از هر كئيب؟
ليك نتوان امر را اهمال كرد
در عوض قربان كند بهر فتي 
از كه دل پُر سوز و بريان تر شدت؟
در شكستم  ز امر   تا شد ريز ريز
جز زني با طفلکي اندر رمه 
موجها آن تخته را ميراندند
از خلاص هر دو ام دل گشت شاد
طفل را بگذار تنها   ز امر ِ  ُكن 
خود تو ميداني چه تلخ آمد مرا
تلخي آن طفل از يادم نرفت 
موج را گفتم فکن در بيشه ايش 
پُر درختِ ميوه دار ِ خوش اكل 
پروريدم طفل را با صد دلال 
اندر آن روضه فکنده  صد نوا
كردم او را ايمن از صدمۀ فتن 
باد را گفتم: بر او آهسته وز
برق را گفتم: بر او مگراي تيز
پنجه اي بهمن بر اين روضه ممال 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	140. ذکر كرامات شيبان راعي و بيان معجزۀ هود

	همچو آن شيبان  که از گرگِ عنيد
تا برون نايد از آن خط گوسفند
بر مثال ِ دائرۀ  تعويذِ هود
هشت روزي اندر اين خط تن زنيد
بر هوا بُردي  فکندي بر حجر
يك  ُگره را بر هوا بر هم زدي
آن سياست را كه لرزيد آسمان
گر به طبع اين ميكني، اي بادِ سرد
ور به حرص اين ميکند گرگ نژند
اي طبيعي، فوق طبع  اين ملك بين
مقريان را منع  ُكن، بندي بنه
عاجزي و خيره، كاين عجز از كجاست؟
عجزها داري تو در پيش، اي لجوج
خرّم آن، كاين عجز و حيرت  قوتِ اوست
هم در آخر عجز ِ خود را او بديد
چون زليخا   يوسفي بر وي بتافت
زندگي  در مردن و  در محنت است
همچنان نمرود  آن الطاف را

	
	وقتِ جمعه  بر رعا خط ميكشيد
ني در آيد گرگ و دزدِ  با گزند
كاندر آن  صرصر  امان ِ آل بود
و ز برون،  مثله  تماشا ميكنيد
تا دريدي عظم و لحم از يکدگر
تا چو خشخاش  استخوان ريزان شدي 
مثنوي اندر نگنجد شرح ِ آن 
گردِ خط و دايرۀ آن هود گرد
گو: بيا در خط راعي کن گزند
يا بيا و محو  ُكن از مصحف  اين 
يا معلم را بمال و سهم دِه 
عجز ِ تو  تابي از آن روز ِ جزاست 
وقت شد  پنهانيان را  نك خروج 
در دو عالم خفته اندر ظلّ ِ دوست 
مرده شد، دين ِ عجايز بر گزيد
از عجوزي  در جواني راه يافت 
آبِ حيوان  در درون ِ ظلمت است 
زير پا بنهاد از جهل و عمي


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	141. رجوع به قصۀ پروردن حق تعالي نمرود را به شير ِ پلنگ

	حاصل، آن روضه چو باغ عارفان
يك پلنگي طفلكان نوزاده بود
پس بدادش شير و خدمتهاش كرد
چون فطامش شد، بگفتم با پري
پرورش دادم مر او را زين چمن
داده من ايوب را مهر ِ پدر
داده كرمان را بر او مهر ِ ولد
مادران را مهر  من آموختم
صد عنايت كردم و  صد رابطه
تا نباشد از سبب در كِش مكش
تا خود از ما هيچ عذري نبودش
اين حضانت ديد با صد رابطه
شكر او آن بود،   اي بندۀ جليل
همچنان، كاين شاهزاده  شكر ِ شاه
كه چرا من تابع غيري شوم؟
لطفهاي شه، كه ذكر آن گذشت
همچنان نمرود  آن الطاف را
اين زمان كافر شد و  ره ميزند
رفته سوي آسمان ِ با جلال
صد هزاران طفل ِ بي تلويم را
كه منجم گفت: كاندر حكم سال
هين بكن در دفع ِ آن خصم احتياط
كوري او  رست طفل ِ وحي كش
از پدر يابيد آن ملك؟ اي عجب !
ديگران را  گر  َام و  َاب شد حجيب
گرگِ درنده ست نفس ِ بد يقين
در ضلالت هست صد كل را كله
زين سبب ميگويم: اي بندۀ فقير
گر معلم گشت اين سگ  هم  سگ است
فرض مي آري بجا گر طائفي
تا سهيلت واخرد از ننگِ پوست
جمله قرآن  شرح ِ خبث نفسهاست
ذكر نفس عاديان كآلت بيافت
قرن قرن  از نفس ِ شوم ِ بي ادب

	
	از سموم و صرصر  آمد در امان 
گفتم: او را شير ده، طاعت نمود
تا كه بالغ گشت و زفت و شير مرد
تا در آموزند نطق و داوري 
كه به گفت اندر نيايد فنّ ِ من 
بهر مهماني كرمان   بي ضرر
بر پدر من اينت قدرت،  اينت يد
چون بود شمعي كه من افروختم؟ 
تا ببيند لطفِ من  بي واسطه 
تا بود هر استعانت از منش 
شكوه اي نبود ز هر يار بَدش 
كه بپروردم ورا  بي واسطه 
كه شد او نمرود و   سوزندۀ خليل 
كرد ز استكبار و استكثار  جاه 
چونكه صاحب ملك و اقبالي بوَم 
از تجبر بر دلش پوشيده گشت 
زير پا بنهاد  از جهل و عمي 
كبر و دعوي خدائي ميكند
با سه كركس   تا  ُكند با من قتال 
كشت او   تا يابد ابراهيم را
زاد خواهد دشمني بهر ِ قتال 
هر كه ميزائيد   مي كشت از خباط
ماند خونهاي دگر در گردنش 
تا غرورش داد ظلماتِ نسب 
او ز ما يابيد گوهرها به جيب 
چه بهانه مينهي بر هر قرين 
نفس ِ زشت ِ كفرناكِ  پُر سفه 
سلسله از گردن سگ بر مگير
باش "ذلت نفسه"  كاو بَد رگ است 
بر سهيلي چون اديم طائفي 
هم شوي چون موزه اي بر پاي دوست 
بنگر اندر مصحف، آن چشمت كجاست؟
در قتال ِ انبيا  مو ميشكافت 
ميفتاد اندر جهان   ميزد لهب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	142. رجوع به قصۀ شاهزاده که زخم خورده از خاطر شاه، پيش از استكمال ِ فضايل ديگر از دنيا برفت

	قصه كوته  ُكن   كه رأي نفس ِ کور
شاه  چون از محو شد سوي وجود
چون به تركش بنگريد  آن بي نظير
گفت: كو آن تير؟ و از حق باز جُست
عفو كرد آن شاهِ دريا دل،   ولي
كشته شد، در نوحۀ او ميگريست
ور نباشد هر دو او   پس جمله نيست
شكر ميكرد آن شهيدِ  زرد خدّ
جسم ِ ظاهر، عاقبت خود رفتنيست
آن عتاب از رفت هم  بر پوست رفت
گر چه او فتراكِ شاهنشه گرفت
و آن سيم  كاهلترين هر سه بود
دختر و  ملک و خلافت او گرفت
من ز طول قصه گشتستم ملول
آن کهين از ذلت و عجز و نياز

	
	بُرد او را بعدِ سالي  سوي گور
خشم ِ مريخيش  آن خون كرده بود
ديد كم از تركشش  يك چوبه تير
گفت: اندر حلق ِ او آن تير ِ توست 
آمده بُد تير او بر مقتلي 
اوست جمله هم كشنده، هم وليست 
هم كشندۀ خلق و  هم ماتم كنيست 
كان بزد بر جسم و   بر معني نزد
تا ابد معني بخواهد شاد زيست 
دوست بي آزار  سوي دوست رفت 
آخر از عين الكمال او ره گرفت 
صورت و معني بكلي او ربود
مي سزد  گر زين نماني در شگفت
من غريق ِ بحر معني، تو عجول
يافت مقصود از کريم و کار ساز


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	143. مثل ِ وصيت كردن آن شخص كه سه پسر داشت  که ميراث او بکاهل ترين اولاد او دهند

	آن يكي مردي بوقتِ مرگِ خويش
سه پسر بودش  چو سه  سرو ِ روان
گفت: هر چه كاله و سيم و زر است
گفت با قاضي و بس اندرز كرد
گفته فرزندان به قاضي: كاي كريم
سمع و طاعه ميكنيم، او راست دست
ما چو اسماعيل  ز ابراهيم ِ خود
گفت قاضي هر يكي با عاقليش
تا ببينم كاهلي هر يكي
آن سوم کاهلترين ِ هر سه بود
عارفان از دو جهان كاهلترند
كاهلي را كرده اند ايشان سند
كار يزدان را نمي بينند عام
کار دنيا را ز کل کاهلترند
هين ز حدّ كاهلي گوئيد باز
هين ز حدّ کاهلي شرحي دهيد
بي گمان، خود هر زبان پردۀ دل است
پرده اي كوچك،  چو يك شرحۀ كباب
گر بيان نطق كاذب نيز هست
آن نسيمي كه بيايد از چمن
بوي صدق و بوي كذب گول گير
بوي اخلاص و نفاق بي مزه
گر نداني يار را از  ده دله
ور نداني تو عجوز از شاهدي
ور تو نشناسي شکر را از صبر
ور يکي شد صوتِ بلبل با غراب
ور يکي گشتت سمور و خار پُشت
بانگ هيزان و شجاعان ِ دلير
چارۀ کار حواس ِ خويش  ُکن
يا زبان همچو سر ِ ديگ است راست
از بخار آن بداند تيز هُش
دست بر ديگ نوي چون زد فتا
آن يکي پرسيد صاحب درد را
گفت: دانم مرد را در حين ز پوز
و آن دگر گفت: ار بگويد  دانمش
گفت: اگر اين مكر بشنيده بود
گفت: ميرو گوي تا هفتم زمين
حال يکتن گر ندانم، چه شود؟

	
	گفته بود اندر وصيت  پيش پيش 
وقف ايشان كرده او جان و روان 
آن برَد،  زين هر سه كاو كاهلتر است 
بعد از آن جام ِ شراب مرگ خورد
نگذريم از حكم او ما سه يتيم 
آنچه او فرمود  بر ما نافذ است 
سر نپيچيم، ار چه قربان ميكند
تا بگويد قصه اي از كاهليش 
تا بدانم حال هر يك بي شكي 
صورت معني به کل او را ربود
زآنكه  بي شديار   خرمن ميبرند
كار ايشان را چو يزدان ميكند
مي نياسايند از كد  صبح و شام 
در ره عقبي ز مه گو ميبرند
تا بدانم حدّ آن  از كشفِ راز
تا ببينم من به چه حد کاهليد
چون بجنبد پرده  سِرها واصل است 
مي بپوشد صورت  صد آفتاب 
ليك، بوي از صدق و كذبش مخبر است 
هست پيدا از سموم  گولخن 
هست پيدا در نفس چون مشك و سير
هست ظاهر همچو عود و انگزه
از مشام ِ فاسد خود  ُكن  ِگله 
بيگمان گشته است چشمت فاسدي
بيگمان شد حسّ ذوق تو خدر
هست بي شک حس ِ سمع ِ تو خراب
حسّ لمس تو به تو بنمود پشت
هست پيدا  چون فن ِ روباه و شير
وانگهي راه طلب در پيش کن
چون بجنبد  تو بداني  چه اباست 
ديگ شيرين را ز سكباج ِ ترُش 
وقتِ بخريدن بديد اشكسته را
گفت: در چندي شناسي مرد را؟
ور نگويد،  دانمش اندر سه روز
ور نگويد،  در سخن پيچانمش 
لب ببندد، در خموشي در رود
تا ابد پوشيده بادم حال ِ اين
واندر آن نقصان ِ دينم چه بود؟


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	144. تمثيل

	آنچنانكه گفت مادر بچه را
يا به گورستان و جاي سهمگين
دل قوي دار و بكن حمله بر او
زآنکه بي ترسي به سويش هر که رفت
گفت كودك: آن خيال ديووش
حمله آرم، افتد اندر گردنم
تو همي آموزي ام كه  چُست ايست
ديو و مردم را ملقن آن يكيست
تا كدامين سوي باشد آن يراش
گفت: اگر از مكر نايد در كلام
سِرّ او را چون شناسي؟ راست گو
صبر را سلم كنم پيش درج
هست مر هر صبر را آخر ظفر
ور بجوشد در حضورش از دلم
من بدانم  كاو فرستاد آن به من
در دل من آن سخن  زآن ميمنه ست
هست باقي شرح اين ليکن درون
مر بزرگي ورا گردن نهم
چون فتاد از روزن دل آفتاب

	
	گر خيالي آيدت در شب فرا
تو خيالي زشت بيني پُر ز كين 
او بگرداند ز تو  در حال   رو
آن خيال ديو وش بگريخت تفت
اينچنين گر گفته باشد مادرش 
ز امر مادر، پس من آنگه چون كنم؟
آن خيال زشت را هم مادريست 
غالب از وي گردد  ار خصم اندكيست 
الله الله، رو تو هم زآن سوي باش 
حيله را دانسته باشد آن همام 
گفت: من خامش نشينم پيش ِ او
تا بر آيم بر سر ِ بام ِ فرج 
هست روزي بعدِ هر تلخي شکر
منطقي بيرون از اين شادي و غم 
از ضمير ِ چون سهيل  اندر يمن 
زانكه از دل جانب دل  روزنه ست 
بسته شد ديگر نمي آيد برون
منتي هم بر دل و بر تن نهم 
ختم شد، والله اعلم بالصواب 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	145. خاتمه لولده الکامل المحقق بهاء الدين

	مدتي زين مثنوي چون والدم
از چه رو ديگر نميگوئي سخُن؟
قصۀ شهزادگان نامد به سر
گفت: نطقم چون شتر زين پس بخفت
هست باقي شرح اين، ليکن درون
همچو اشتر ناطقه اينجا بخفت
وقت رحلت آمد و جستن ز جو
باقي اين گفته آيد بي زبان
گفتگو آخر رسيد و عمر هم
در جهان ِ جان کنم جولان همي
زآنکه اينعالم  ز  نم زنده است و خوش
چونکه جان در خاک و نم زنده بود
يم چو شهر است و چو دروازه است نم
زين نمي، کاو همچو جانست،  اندرآ
چونکه نم از بحر جانست اينطرف
تا تو را آنجا برَد کاو بوده است
جزو هر خاکي  به خاکستان برَد
پس ز جان  َکن، وصل ِ جانان را طلب
تا رهي از حبس اين فاني جهان
تخمهاي عمر را در شوره خاک
اينچنين عمر عزيز بي بها
غبن مي نايد تو را؟ اي مردِ کار
عمر کان شد صرف در دنيا  نماند
عمر معدودِ شمرده چون دهي 
بيشمار و بيحد و بيعد شود
هين تجارت کن در اين بازار تو
از يکي دانه که کاري صد هزار
خود شمار آنجا بود کاخر بود
سوي کلّ خود رو اي جزو جدا
در تن همچون سبو هستي چو آب
چون حباب است اين نقوش و اين صور
يا چو کفي بر سر آب درون
از تف و از کفّ و از بوي قذور
تا که شيريني و يا ترشي است آن
همچنين از قول و فعل مردمان
جان او در مرتبه چون است و چيست؟
آب را اندر سبو بي يم مدار
کاب ساکن بي مدد ناخوش بود
گفت احمد: هر که دو روزش يکي ست
بي يقيني ميزيد در ابلهي
هر دمي پس ميرود از پيش ِ صف
رنج او هر لحظه بَد تر ميشود
سوي دوزخ ميرود آن ردّ باب
پيش از آنکه کار تو آنجا رسد
رو به سوي اصل خود همچون خليل
پاي همت بر خور و بر ماه نه
اين خودي را خرج کن اندر خدا
آب جان را ريزد اندر بحر جان
قصه کوته کن، که رفتم در حجاب
شکر کاين نامه به عنواني رسيد
نردبان آسمان است اين کلام
نه به بام چرخ کان اخضر بود
بام گردون را از او آيد نوا

	
	شد خمُش گفتم روا: کاي زنده دم
از چه بر بستي در ِ علم ِ لدُن
ماند ناسفته دُر ِ سوّم پسر
نيستش با هيچکس تا حشر گفت
بسته شد، ديگر نمي آيد برون
ار بگويد، من زبان بستم ز گفت
کل شي هالک الا وجههُ
در دل آنکس که دارد زنده جان
مژده   کامد وقت کز غم وارهم
بگذرم زين نم، در آيم در يمي
از يمي نم  يافت زآن خوبست و گش
در جهان ِ يم ببين تا چون شود
نم چو قطره دان و بي اندازه يم
در يم ِ جانان  که تا يابي بقا
پس ز راه جان طلب کن اين شرف
جستن اندر خاک يم بيهوده است 
موج ِ بحر ِ جان سوي جانان برَد
بي لب و بي کام ميگو نام ِ رب
در جهان ِ جان بماني جاودان
مي بکاري تا شوي آخر هلاک
بي عوض ضايع کني هر دم، چرا؟
تا دهي گلزار و گيري خار زار
خرّم آنکش حق به سوي خويش خواند
در ره حق، گردد آن نامنتهي
عمر دَه روزه که در طاعت رود
صد هزاران  ُگل بر از يک خار تو
دانه برگيري ز فضل کردگار
بيشمار است آنطرف کان بر بود
از خودي بگذر زماني با خود آ
گفتگو و صلح و جنگت چون حباب
بر سر آب درون، اي نامور
تا شود سِرّ درون پيدا برون
مينمايد خوردنيها در تنور
ميشود ظاهر بر ِ پير و جوان
ميشود پيدا که چه سان است جان
مؤمن است او يا که کافر، يا وليست
تا نگردد آبِ شيرين ناگوار
رنگ و بوي و طمع آب از وي رود
هست مغبون و گرفتار ِ شکيست
پُر ز بادي، همچو انبان ِ تهي
ميشود صافيش دُردي همچو کف
هر دمي او زشت و ابتر ميشود
بي عذاب بحر در نار ِ عذاب
هر دمي غفلت تو را واپس برد
بگذر از استاره و چرخ عليل
سر بر آن ايوان و آن درگاه نه
تا نماني همچو ابليسي جدا
تا شوي درياي بيحد و کران
هين خمش والله اعلم بالصواب
گم نشد نقد و به اخواني رسيد
هر که از اين بر رود آيد به بام
بل به بامي کز فلک برتر بود
گردشش باشد هميشه زآن هوا
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